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نوا رشما ره : ۱ 


بصا حبه با.آقای دکترکريم سنجا بی درزوزدوشنبه‌بیست وسوم مهر ۱۳۶۲ بزابرباپانزدهم 
| کتبر ۱۸۸۳ درچیکو ب ایالت‌کالیفرنیا . متا حبه‌کننده ضیاء صدقی . 

س م آقای دکترسنجابی دربدوا مرمیخواهم ازشما خوا هش کنم که‌لطفا " به‌تفمیل سوابسق 
ج - خیلی تشکرمیکنم. امیدوارم حال من اجازه‌بدهدویتوابم بطورکافی به‌مطا لیی که. 
موردتظرشما هست‌جوا ب بدهم ویک.نتیجه مفید و مطلوب ا زاین مصا خبه‌بدست بيا وریسم. 

هما بنطوریکه قبل ازاین. محبت ها خدمت شما گفتم فقط خوا هش وتقاضای من این است‌ت)ا 
اف که من ا کوان ایی ماخ تھا راتکه گرا که گر واي اورم وه 

ومی خا ت دا غته‌ياشم با مقا وزەخود من اغد ایی یک نکته‌ای هت که‌بین ما حوافنسق 

فیا ین لت ا سل فد ها ست 

س - بله‌صددرصد . 

ج - جا لا سئذ؛ لی که‌شما کردید یکی راجع به‌سوابق خانوادگی من بود ویکی راجع به 
سوابق تحصیلاتِ وآ ما زفعا لیت سیاسی من. راجع. به‌خانواده من بطوریکه میدا نیدمن 
کردوازایل سنجابی هستم که‌یکی ازایلات کرد" کن کرمانشاه ابت‌واگرلازم بدا تیسدو 

بخوا هیدمن اول میتوانم اطلاعا تی هرقدرشما بخوا هیدوبهرانداز , که‌لازم بدا نیدراجع 


بها یل سبجا بي برای, شما محبت بکنم . 


سنجا بې (۱) یت :مت 


ا راا کیک ا کا یی ۲ ھا کی مه تفل در هح جا ندر هة دا زیم ن جيل 
ممنون خوا هم شد اگرشمالطف بفرما گید واین راابه‌تفصیل توضیح بدهید. 

ج - بله. فحل. سکونت بیلاقی يا بها صلاح سردسيري ایل سنجا بی دردشتی معرروف به‌ما هي 
دشت | ست که‌درلنفت صلا" ما ددشت بودها ست . ماهی دشت جزء استان کرمانشاه است که 
تقریبا " | زچها رفرسخی غرب شهرکرما نشا ه‌شروع میشودوتا ده‌دوازده‌فرسخی آن ادا مه 
دا رد. یک بعددیگر آن ازدا منه‌ی کوه‌شا همونزدیک‌روان سرآغاز وتاکاروانسرای 
ما هی دشت وتا پشت شهرشاهآباد کشیده‌میشود. آین محل ییلاقی ایل سنجابی است که 
الان درحدود صدوشصت پارچه‌آبا دی وده‌درآن قراردا رد. 

محل گر مسیری وقشلاقی ایل درزما نها ی پیش درخارج ازمرز ایران ودزمرز ایسران.از 
نزدیکی ها ی قمرشیرین ونزدیکی ها ی نفتخانه ومحل نفت قصرشیزین بودکها زآنجا شروع 
ميشد وتا حدزدقزل رباط وشهربان که‌الان جزو عراق است ادامه‌پیدامیکرد. درسال 
۴ قبل ازشروع جنگها ی بین الملل ول یک هیشتی | زطرف دولت انگلیس وازطرف 
دولت روس بصورت میا نجی برای تغیین مرز بین ایران .ودولت عشمانی آن, زمان آمدتد 
تابا نما یندگان ایران ونما یندگان عشما نی سرحدات غرب !یران را که موردا ختلاف بین 
دودولت بودمعین بکنند. درآنموقع به‌حدودقصرشیرین که رسیدند پدربزرگ من حا کم 


قمصرشیرین وسرحددا ربوددرآنجا عئماتی ها فوق العا ده‌فشا رآ ورده‌بودندوا نگلیسی ها هم 


با نظر عشما نی ها موافقت:د! شتند که‌قمرشیرین وقسمتی ازغربایران را که‌جلگها سبت 
وتقریبا " به‌جلگه عراق متصل ومعروف به‌جلنگه. زها ب است درمرزعشنا نی قراربدهند . 

س آقای دکترسنجا بی اسم پدربزرگ شما چه‌یود؟ 

ج - شیرمحمدخا ن صمصا ما لمما لک بود. سنجابی ها درآنجا مقا ومت فوق البعاده سختنسبی 
کردندوتسلیم تما يلات | جنبی تشدندوبا لاخره مرزیهمین حدودی که‌الان معین است مجلب‌وم 
شدولی آن مراتع قشلاقی ځا رج ازنفتخا نه راکه‌درحدود قزل ربا ط وشهریا ن قرزا ردا ردجزو 
خاک عثما نی آن زمان شتا ختند. ولی یک پروتوکل ضمیمه‌ایی قرارداد مرزی شدکسب به 
نما یندگا ن دولت انگلیس ودولت روس هم ۱ مضاء گردندوهمینطور نما یندگان ایران و - 

عشما نی که‌یبموجب آن دولت عشمانی شناخت کها ین نقاط ازلحاظ مرتع ملک.سنجابی ها 


سنجا بی (1) ی 


است,ومتعلق به‌سنجابی هاا ست وسنجا بی ها بذون پردا خت ما لیات به‌دولت عشما نی هر 
شاله برای محل قشلاقی وتعلیف اخشا مشا ن بها ینجا می آیند ودولت عشمانی هم تعهد 
کردکه‌حق آنها را مخفوظ بدارد. منظورا ینست که محل تخلیف احشام ومحل قشسسلاق 
ایل سنجا بی درا ین حدودا زخاي عشمانی که‌فغلا" عراق است قرا ردا شته است ومعمولا" 
تفا مرک اما اج سای کیک ایل گرواسیه:»فرواقم یک توا ای نی 
ال دیا س ورا رح داتفا شین ال متا کے نطو شتکیه بیدا کی نسم 
آ نطور که خودما | طلاع دا ریم حدا کشراین ابیلیی که‌فعلا" به‌این نام درنااجیه‌کرما نشاه 


است ازاوایل دوره قا جا ریه وجوددا شته ودربعضی | زلشکرکشي های دولت‌ایران همم 


سبوا رها ی آن شرکت میکرده‌اند. مثلا" درا ردوکشی که‌دولت ایران برای تصرف 
هرا ت کرد ازایل سنجا بی یک عده‌ا:ي سوا ربطور مسلم حضورداشته‌اند. حت نی 


افسانه‌ای درمیان مردم سنجابی هست.که مییگویندروساء آن سوا رهالباسها ئی برهن 
د! شتند کهآ ستر یا یقه‌آنها از پوست سنجاب‌بوده زبهمین مبا سبت.آنهارا هم سنجا.یی ها 
خطا ب میکردندوا یبن اسم ازآنجا برای آنهایاقی ما نده‌است . سنجایی هاازسنه 
ناحیه مختلف به یا لت کربانشاه آمده‌اند. آنهاازدوازده تیره‌مرکب اند چندیسن 
تیره. ينها على التحقیق ازناحیه‌فا رس کوچا نده‌شده‌اند.._ شا یددرزمان نادرشاه 
| فشا رویا دردوره‌مفویه‌یا !جیا روا کراه ویاازروی. رضا ورغیت آنها را آورده‌اند برای 
! ینک؛‌درا ین مرزویبوم ساکن و تگهبا ن سرحدات با شند. آن تیردهاثی که‌ازفازس 
آمده‌ا ند بیشترتیره‌ها ی روسای ایل سنجا بی وبه‌ا مطلاح خا نها ی سنجا بی هتسد 
یعنی خانواده‌ی ما علیی | لتحقیق جزو کوچانده‌شده‌ها یا مها جرین ازناحیه‌فا رس هستند . 
شما شا ید درتواریخ قدیم ایران هم خوانده‌با شيدکه‌طواايقي | زکردها دردوره‌ها ي‌بعدا ز 
اسلام در یعمی ازتواحی فارس مشلا" درنا حیه‌شبا نکا ره‌بوده‌وحتی حکومتها ئی هسم 
دا شتهابد. ببابراین بعیدنیست که‌دودوران صفویه مردمی ازکرددرآن نواحی. وجوه 
دا شته‌با شند  .‏ چندتیره‌ستجابی که‌اسامی نها بعمولا" با کلمه‌وند خاتمه‌پیسسدا 
میکندا زنا حیه‌لرستاان آ مدها ندواینها عبا رتندا زتیره‌ها کی بنام جلیله‌ونس‌سد » 


سیمینه وند » سرخا وند کها لان هم درسبجا بی | زتیره‌ها ئی مشهور هستند و لهجب.سه و 


سنجا بی (۱) ۴ 


تکلمثا ن هم ب‌لهجه‌لری ولکی بیشتر شبا: هت‌دارد. چندتیره سنجابی هم ازعراق 
وا زحدودشهرزورو ازکنا ره‌های دیاله‌ی عراق آمده‌ومشهور به‌دیالیان هستن د . 
تما م این تیره‌ها ی سنجابی دراین ناخیه ما هدشت سکونت | ختیا رکردندکهآنوقت ملک 
مردم شهری وقسمت عمده‌ی آن جلگه‌ی سرمبزوچبنزا ربودها ست ویعلت اینکه سبجابی ها 
هم حشم تا روگوسفنذدا ربودند واین مراتغ درتایستان فوق النعاده مطیوع بود» 
آن مردم درحواشی چمنزا رها ودرکوهها ې پیرا مون آن سکونت پیدا کردند . تااینکیبه 
کم‌کم‌توا نستندکه خودشا ن نیزیعضی ا زا ملاک آنجا را بعرند  .‏ آنطور کدرا طلاعا ت ما 
هست بنیا ن گزا را یل سنجا بی بصورت | یل جدا ومستقل جدبزرگ ما شخصی بودها ست بتا م 
ین کان امیس فان کارا ها مرا وا حراط فخا اقا وا رو ةا س 
مردی بوده‌قیوق العا ده‌کا فی وزرنگ وکا ردا ن وتؤانست | ملاک بسیا ر زیا دی درآن نواحی 
کم‌کم خریداری نماید. اوپسر لایقی هم بنام محمدرحیم خان داشته‌است . حسن خان 
وپسرش محمد‌رحیم خا ن تقریدا " درحدود چهل پنجا »آبا دی بزرگ درهمان نا حیه‌ما هی 
دشت بتدریج خریداری میکنندکه‌هما ن پایگاه محلی قدرت وا غتبا رآنها میشود. به 
عنوا ن جمله‌ی معترضه‌راجع به‌سایقه‌ی تاریخی ايل سنجا بی أين نکته‌راهم اضا فه 
کنم که‌مطا بق تحقیقاتی که‌خودبنده‌کردهام دریا فتم که‌درتاحیه شمال کردستان یعضی 
درحدودشما ل مها با د ودرخاک عراق دراوایل قاجا ریه یک طایشه‌ای بتام سنجا ی در 
هما ن حدودیین رضا کیه‌وعشما ني آن زمان وجودداشته است . دریک کتاب تاریخضی از 
تا ریخ قاجا ریه که‌بوسیله يكي ازشاهزادگان قاجا رنوشته شده ومرحوم عباس اقبال 
آشتیا نی آنراچاپ کرده چنین آمده‌ا ست که‌رئیس قشون !یران یک طایفه‌از اکرادرأ که 
یا غی وگردنکش بودها ندشکست مید‌هدوتعقیب میکندوآنها متواری میشوند وبه‌ا یل 
سنجا یی د وآنظرف رفا کیه‌ه‌رخاک عقماتی پتاه‌می برتد. تابا یی معلوم است که 
درآنموقع یک طایفه‌ای بنام سنجابی : یک مردسی بتام ستجا بی درآنجا بودها ندولسی 
من هرچه دراین اواخر کوشش کردم که‌ببینم آیاازآنهااشخاصی وجوددا رندسنوانستم 
چیزی بیابم . هرچندا زخا نواده‌خودم شنیده‌بودم که‌درآن حدود مابستگانی داریم. 


سنجا بی (۱). - ۵ - 


چون ما درش کردیوده - مخققا " نظا می ما درش‌کرد بوده - درآنجا کها وحیا وخودش 
صحیت میکند کلمه " سنجابی " را بکا رمیبرد . آیا واقعا " درزما ن نظا می هم 
یک همچین طا یفه‌ا ی وجودداشته ؟ درست برمن معلوم نیست . آنچه محقق 
است همین است که‌درآغا ز صحبت خودعرض کردم یعنی ایل سنخایی عبا رت از آن 
تیره‌ها ئی است که ازناحیه فارس وازناحیه لرستان وازناحیه دیالنه وشهر زور 
عراق آ مدند ودرنا حیه‌با هی دشت کرما.نشا ه سکونت اختیا رکردند. آن تیره‌هب ‏ 
بعابت اینکه مذهب تقرییا " تمام آنها یک مذهب بودهاست یعنی آنها بها مطلاح 
خودشان | هل حق يا آنطوریکه متدا ول است علی اللهی بوده‌اند » به‌یکدیگرگرا یش 
داشته‌اند . دریباره‌کلمه‌علی اللهی هم بی مناسبت نیست توضیح یدهم کهدر 
واقع اینها علی را خدانمی دا نندیلکه معتقدبه‌ظهورات مختلف ومتدرج خدا هستندو 
ظهور اکنل | وراءدرشتی علی میدا نندولی این ظهور متحصر بفردنیست 2 ظهولات 
وتجلیا ت دیگری هم حضرت حق با مطلاح على اللهی ها دا شتها ست که‌حتی بعدا ززمان 
حضرت علی هم کسان دیگری صا حب این ظهورات شده‌آند. ازجمله‌شخصی بببام 
سلطا ن سحا ق که میگویند درعهدا میرتیمور بوده مظهریکی | زهمین ظهورات بوده 
وهمودرواقع بنیانگذار این طریقه‌است . 

س مقصودشما | زظهورا ت جلوه و ۰۰۰ 

ج - بله مقصود جلبوه‌ومظهراست : بنابراین اینها این اعتقا درا دا رندوخودشان 
را مسلمان میدا نندوبه‌قرآن معتقد هنتندویبها ماما ن معثقدهستند» الیتیبه آن 
ارادت‌خاص رابه حضرت علی دارندکه] ورا جلوه‌واقعی حضرت حق میدا نند. تقریبا " 
کم‌وبیش نظی رآنچه عیسویا ن درباره مسیح میگویند. بهرحال » سنجابی ها یه 
همه‌آنها | هل حق بودند » درهمان زمان اجتماع آنها پیشوای بزرگی ازضوقیها هل 
حق درناحیه کرمانشاه بنام سیدیرا که‌ظهور میکندکه‌درگوران وا زطا یفه‌ی کیوران 
بوده‌وتاً شیرفوق العا ده‌ای درپیروان این طریقه‌دا شته‌است . مردم ودرویشان 


زیا دی درپیرا مون | وجمع میشوندوخا نقا »۱ غ مرجعیت عظیمی پیدا میکند . بیشتر 


سنجا بی (۱) س س 


مردم طوا یف‌گوران کهآ نها هم ده‌پا نزده هزا رخا نوا رهستندوبیشترمردم سنجابی پیرو 
سیدبرا که‌وخاندا ن | زمیشوند. این وحدت مذهب یکی ازوسا یط پیونددادن تیره‌هیای 
اک تین هایگ رو یکی وکر اروا کل یوت آشهانهسا مها کوت 

بیلاقی وقشلاتی آنها بود. سنجابی ها درا بتدا جزوابواب‌جمع ایل بزرگ زنگه 
محشوب میشدند. بطوریکه میدا نیدزنگنه ازایل ها ی خیلی بزرگ کردایران بوده و 

درزمان پا دشا ها ن صفویه عظمت وا عتبار زیادی دا شت‌است . شخ علیخان زنگسه 
صدرا عظم بعضی | زپا دشا ها ن مفوی ظا هرا " شاه‌نبلیمان مردی فوق العاده مقتدر و 
توا نا وسردا ربزرگی بودء ایل زنگنه تااین اواخر درایران بصورت ایلی وجسب‌ببود 
دا شت هرچندبعدا " روسای آنها شهرنشین شدند. وشیوه‌ی ایلی راا زدست دادند» 

خا نواده زنگنه درکرمانشاه ازمهمترین خانواده‌ها ی آن شهرهستتد. طوایف زنگنبه 
هم دربین | يلات دیگرپرا کند ه ز مستهلک شدند. ولی هم اکنون یک ایل زنگنه در 
خاک عراق وجوددارد که؛ زحدودخا نقین تاکرکوک پرا کنده هسنتند. بهرحال دردوره 
قا جا ریه این تیره‌ها و, کوچیدهویا کوچا نده‌شده‌ی سنجابی راابواب جمع زنگنه‌کرد‌ند : 
پیدا ست که زنگنه‌چون ایل قوی ومقتدری بزده‌سنجا بیها پیوستگی به آنرا برای خودشان 
وسیله‌حما یت وپشتییا نی میداندتند. تازمان حسن خا ن جدا علای من کها لان اسم‌بردم 

سنجا بیها جزء ایل زنگنه بودند ولی درزمان جسن خا ن اختلافی با رئیس ایل زنگنشه 
پیدا میکنندوزدوخوردوقتل وکشتا ری بین اینها رخ میدهد ازآن تاریخ مدتی ال 
سنجا بی هتوا ری میشودتااینکه بعدا " دولت موقت ووالی کرمانشاه فرمان ریا سست 
ایل سنجا بی را بصورت ایل جداثئی بهمان حسن خا ن میدهدوا ودراین ایل سنجابی موجود 
اولین رئيس ایل میشوه . 

بتایراین تا ریخ پیدایش‌این ایل شا یددرحدود صدوپنجاه سال بیشترنباشد. حسن 

خا ن پسرها ی متعددی داشته که‌بزرگترین آنها محمدرحینم خا ن وکوچکترین آنهنا 

شیر محمدخا ن صمصا م المما لک جدپدری من بود. شیرمحمدخا ن نیزسه پسرنا می داشت . 
پسر بزرگترش قاسم خا ن ملقب به‌سردارنا مرپدرمن بود. ازپسرها ی دیگرش یکی 

سردا ربسیا رمعروف وبا کفا یت ووطندوست !یران علی اکبرخان سردا ر مقتدربود‌که 


سنجا بی (۱) - ۷ 


عموی بزرگ نن حنا ب دیشد وپسردیگرش سا لار ظفر حسین سنجا بی بود شیرمحمدخان جدمن 
| زطرف دولت بعنوان حاکم قصرشیرین وسرحددار منصوب شدوازآن تاریخ تازیسبان 
پهلوی حکومت قصرشیرین ومرزدا ری آن حدودیا سێجا بی ها بودکها منیت جا ده‌کا روا ن رو 
وجا ده‌تجا رتی وزیا رتی معروف قصرشیرین به‌کرما نشا ه را حفااظت میکردند. به این 
ترتیب ایل سنجا بی وسعت وتوسته پیدا کرد . خودشیرمحمدخان صمضا ما لسما لک درقمر- 
شیرین اقا مت.دا شت که‌هم اکنون عکس‌قلعه‌ی محل اقا متش رابه‌شما نشان دادم و 
حکومت ا یل را به‌ پسربزرگترش که‌پدرمن با شدقاسم خان واگذارکرد. پدرم درایسسل 
حکومت دا شب وا یشان درمرز. خوانین سنجابی درناحیه ما هشب که محل اقا متشان 
بوددها ت مخنلق دا شیند وهریک | زآنها درده‌خود یک قلعه‌بنا کرده‌بود. قلعددر 
آن زما ن یک محل استحکا ما ت‌جنگی بودیا سنگرها وجا ن پناههان مخضوص وهم یک 
کا رگا ه کشا ورزیء محلی که درآن منایع مخلی مثل قالی بافی » نمد» گلیم واین 
جورچیزفا درقسمتنغا ئی ازآن برپا میشد. خانها درقلعه‌ها ی خودشان سکونت دا شتسد 
ونوکرها وا تباع شا ن دردها ت مختلف . قوه‌جنگی ایل سنجا بی ازدونیروتشکیل میشد . 
یکی نوا رها ی نوکری بودکه‌خا نها:ا قرا ذې رابصورت نوکرخودشان استخدام میکردنسدو 
به‌آنها معمولا" اسب زتفنگ میدا دتدودردها ت پیرا مون خودآنها را سا کن میکردند. 
اینها وابسته ودرخدمت آقای خودشان بودند. پدروعموها ی من درزمان خودتقریښا " 
هفثمد سوا ربصورت بوکرشخصی ذا شتند. قسمت‌دیگری ازنیروی سلح ایل ازخودم‌ردم 
ایل تشکیل میشد , !یل سنجابی درآنموقع که‌درحدود‌شاید هفت تا هشت هزارخاسسوار 
بود درحدودحدااقل دوهزا رمردجتگی داشت که‌هفتصدسوارآن جزء نوکری وأتباع شخصی 
سردا رها بودند وهزا رودویست تا هزا روپا نصدنفرا زتیره‌ها ی مختلف‌ایل. وخوداین یک 
نیروویک تشون قابل توجهی به‌حساب مې آ مد . ستجابی ها همیشه‌نسبت بهد ولت مطیع 
یودند » بعلاوه محل سکونت آنها چون به‌شهرکرما نشاه خیلی نزدیک ودرجلگه ماف 
هموا ری است وکوسبانها ی سخت ندا ود آنها خمیتوا نستند مثل طوا یف کوه‌نشین دیگری 
بمورت یا غی وسرکش زندگی کنندوميبا.يستي هبیشه حسن رایطه رابا دولت وبا والی ها ی 
کرمانشاه نگا +ید؛ رند._ بطوریکه‌تا ریخ زندگی شا ن تشان میدهد تقریبا " هیچوشت 


سنجا بی (۱) ات 


مردما ن این .یل بصورت یا غی وگردنکش درمقا یل دولت وحکومت مرکزی قرا رنگرفته 
وبلکه بر عکس همیشه همرا ه‌وهمکار بودها ند » درنعت مشروطیت | يرا ن ایل سنجا سی 
با مشروطه خوا ها ن همرا هی کردوجهات مختلفی با عث آن بود. یکی ازآن جات 
مذهبی بودچون خانواده مستقیم پدری من شیعه‌بوده‌وهستند » هم پدرم وهم پسسدر 
بزرگم وهم جدا علای ما جسن خا ن که‌اسم بردم» شيعه بودند. چنانکه جنا زه 
خسن خا ن را بغدا زفوتش به‌نجق بردند » وهم چنین جتا زه‌ی پسریزرگ اف محمدرحیم 
خان را . صنصا ما لمما لک نیزیک شیعه متعصب بود » وبه‌ا ین متا سبت سیت به 
روحا نیون فوق العاده احترام داشت . درصدر مشروطیتآ خرندملامحمد کاظم 
خراسانی که‌پیشوای بزرگ شیعیان ایران درنجق, بود نا مه‌ای به‌پدربزرگ من و! سل 
سنجا بی نوشت وبوسیله مرحوم علی هیئت فرستا دکه‌بنده نسخه‌اش را یکوقتی دا شتسم 
وی سنجا بی قا را دعوت‌کردکه| زمشروطیت حما یت بکنند . یله یک علت‌این که 
سنجا بیها به مشروطه‌گرا یش پیدا کردند همین تبليغ علمای بزرگ اینطوری بود. یک 

علت دیگرا جتما عی آن که نظر خودبنده است » اینست کها یل ستخایی درآنبوقع 
دربرایرتجا وزا یل قدرتبند کلهرقراردا شت . ایل کلهربزرگترین ایل کرداست که 
شاید درتمام نواحی کردنشین ایران وعراق وترکیه‌هم ایلی به‌بزرگی آن تیا شید , 
ایلخانی کلهر درآن زمان داودخان امیراعظم رئیس ایل کلهربودکه‌وی بنا یر 
جها تی که‌حالا تقصیلش بیمورد آست با سنجابی ها خیلی بدبود وچندین بار به 
سنجا بی | ردوکشید وقلعه‌ها ی سنجا بی ها را آتش زد وایین اختلافات بین این دوایییل 
وجودداشت . بمیاسبت اینکهدا ودخان امیراعظم رکس‌ایل کلهر با منتیدیسسن 
وبا ما ا دزن ا غ که عله قووف ت وهی هی منکر انی ها که تا اسف 
| وبودبد با لطبع به مشروطیت علاقه پیدا کردند وخودهمین کیقیت یک آبرووا حترا می 
به‌ا یل سنجا بی بعتوا ن آزادیخوا هی داد واین جریان با عث گردیدکه در دوران - 

مشروطیت حزب دموکرات هم که حزب تندرو مشروطیت بودتما یل زیادی نسبت به‌سران 
وسردم ما بن فا فا که دنورا ها ع شور گرب ا ۲ غلب نا سخا بن هیده 

مربوط بودند وسنحابی ها هم درانتخا بات ازنا مزدها ی دموکرات کرمانشا ەحمایت 


سنجا بی (۱) بت 


میکردند درنتیجه یک‌نوع پيوستگي بین.ایل سنجا بی ودموکرا تها ورهیران دموکرا تها 
که درآن زمان تِقی زاده وسلیمان ميرزاي اسکندری بودند بزجودآ مده‌بود. تاجنشگ 
بین الملل اول پیش آمد. درجنگ بین الملل اول که‌یا پیشرفت قشون اشفا لبگرروس در 
دا خل ایران ووا ردشدن آن بهآ ذربایجاان وشما ل ایران ورسیدن به‌قزوین بیم این 

بودکه‌به‌تهران وا ردیشوند بطوریکه میدا نیذ درآنموقع واقعه مها جرت صورت گرقت 
یعنی | کثرزعما ی دوحزب دموکرات وا عتدا یی آنوقت که‌دوره سوم پارلمان بودیسسا 
هندیگر | تتلاف کزدند. درآنموقع چون دودولت بزرگ استعمارگر یعنی انگلیسهبا 
وروسها با همدیگر متحدبودندودرسا ل ۱۹۰۷ همآن قرازداد معروف تقسیم ایران رایه 
دو متطقه نفود بین خودشان فنعقد کرده‌بودند مردم ایران ملیون ایران وبخصوص 
آزا دیخوا هان ودموکرآاتهای ایران عليه این دودولت بودند. ویالطیع گرایش 
فوق السعاده‌ا ی نسبت به؟لما نها دا شتند. ازطرف دیگردرآن زما ن دولت عشمانی همم 
مبحددولت آلبا ن بودوا ین دولت دربین مردم مسلمان دعوت بها تحا دا سلام میکردکي‌بد 
مسلما نها يا | وعلیه روسها وا نگانیسها همرا هی کنند وایتهم دراذها ن مردم ایران تا 
حدی موثروا قع شده‌بود. این بودکه‌وقتی مها جرین ازتهران حرکت کزردتدوبعدیبسه 
کرمانشاه رسیدند ودرکرما نشاه حکومت مقا ومت ملی به‌زعا بت نظا م السلطنه‌ما قبی 
تشکیل دا دند سنجا بی ها با مها جرین همرا هی کردند. قسمتِ بزرگی ازنیبنسروی 

ژاندا رمری ایران هم همراه مها جرین به‌کرمانشا ه‌آمد. این بیروی ژاندا ربری و 

سنجا بی ها وطوا یف دیگری متحدا " یک نیروی مقا ومت درمقا بل پیشروی روسها تشکیل 

دادند. روسها که قسمت عمده ایران رااشفال کرده‌بودند » به‌همدان ویسعدیه‌کر مانشاه 
رسیدندوکرمانشاه را نیزتصرف کردند. سنجابی ها درمقایل روسهاایستا دگی کردنسد 
وسه‌ما هتما م پیشروی نیروی روس درنا حیه‌ما ه«دشت سنجابی متوقف‌شد. این مقا ومست 
بردم ستجا بی وژاندا رم‌ها گی که‌درداخل سنجا بی بودند درمقابل روسها یکی ازموجیات 
فتح عشمانی درجیهه‌ی کوت العما ره شدکه توا نست قشون انگلیس را که‌تحت محاصره بود 


ارپا درآ وردوقریب ۱۲ هزارنفرآنها را سیرکند. بعدازاین فتح بزرگ بودکه عشما نیها 


سنجا بی (۱) 30۰ یک 


فرا غتی پیداکردند وتوانستند قسمت بزرگی ازنیروی خودرا به‌فرما ندهی على احسان 


پاشا فرما نده‌معروف به‌جیهه‌ی ایران اعزام دارندوروسها را ! زکرما نشاه 
یزنندولی این پیروزی عشما نیها ورحعت فها جرین وحکومت مقا ومت ملی به‌کرمانشاه 
بیدوام بود زینراا نگلیس. ۰ برعت شکست خودراجبزان کردندونیروی تازه نقسس 
وا ردیصره نمودند وعشما*" , " به عقب رانده وبتدا درا درخطر سقوط قراردادند. 
نيروي فا تح عشما نی درجبهه‌ی ایران ناچار به‌عقب نشینی شد. روسها مجددا" 
همدا ن وکرما نشاه رابه‌تصرف درآ وردند. کارمها جرین وحکومت مقا ومت ملی نیز 
زاین ها زیم انان رسد مها زا نبااهیراهطفا ما لاه ومد ر تیب 
استانبول رفتند ولی قسمت بزرگی ازمها جرین که‌دل خوشی از عشما نیها نذا شتندیسه 
دا خل ایل سنجاینی آمدند که‌درکوهها ی سرحدی متواری بودند. قریب هفتصدنقسر 
ازآنها مدت چندین ما هدر ستجابی مهما ن بودندوستجابی ها از آنها پذیرائشسی 
میکردند. این جمعیت بزرگ درخانه‌پدرمن وعموهای من مهمان بودندومنزل سبه 
منزل با ما حرکت میکردند تازما نیکه ا نقلاب درکشور روسیه صورت گرفت ونیروی 
اشفا لگر روس‌درایران دچا را شفتگی گردید. 

س- ] نقلاب 1٩۱۷‏ ۰ 

ج - یلی | نقلاب ۱۹۱۷ درروسیه صورت گرقت ودولت | نقلایی دستوربه‌واپس‌خوانسندن 
نیروی خودش‌دا دوآنها هم یعنی آن قوای ای که‌درکرما تشاه دا شتندتاً مین به 
مها جرین دا دتدومها جرینی که‌درا یل سنجا بی بودند با تا مینی کها زروسها وا نگلیسها 
گرفتند ازراه کرمانشاه بها وطا ن خودوبه‌تهران برگشتند ولی یک عده‌ای ازآنها 
تا مین پیدانکردند وباقی ماندند. ازآن جمله کسانی که‌درخا نه‌ما باقی ما ندند 
مرحوم شاهزاده سلیمان میرزااسکندری بودومرحوم میرزاطا هرتنکایتی نما یشده 
مجلس وا زا ستا دا ن معروف ذانشگاه وتا جریزرگی بنام جاج محمدتقی شا هرودی . 
آاینها ما ندند ودرخانه پدرم بودند درمدتی که‌مرحوم سلییمان میرزادرخانه‌ما سوه 
خودایشان با لطفشا ن وبا محبت خاصی که‌دا شتند ازمن که‌یک بچه ده‌دوازده ساله 


بودم دعوت کرد که‌خد مت ایشا ن بروم ویه من تدریس کنند ومن این افتخا و تحسسل 


سنجا بی (۱) = ات 


را درپیش | یشا ن مدت چندما هدا شتم که هرروز بیرفتم وزانوی أدب به‌زفین میزدم و 
دوسا غت درس میخوا ندم . من درآن مدت چندماه یک دوره‌کا. مل حسا ب ویک دوره هندسه 
مختمروتا ریخ وجغرافیا که همه‌جا توا م با بحث های سیا سی وآ موزش وطن دوستسی 
وآ زا دیخوا هی بودا موختم . بعدهم خودا وعلاقه پیدا کردکه‌یک آ موزشگاه کوک 
آیلنی برای کدخداها ی سنجا بی وسوا رها ی ستجا بی ترتیب بدهد. این بودکه‌نزدیک 
چا درا وبه‌دستورپدرم یک چا در بزرگ پنج ستونن برپا کردند که‌درواقع بصورت یک 
کلاس | کایر درآ مدوشا هزا ده شیها یه آنجا فیا ندوبرای کدخدا ها وسوا رها که‌جمسع 
میشدند محبت میکرد ومن صحبت های اورا به‌کردی برای آنها ترجمه‌میکردم. این 
وضع أ دا مه‌دا شت وسلیما ن میرزا درخانه‌ی ما بودوما درحال کوچ بودیم تانزدیسکِ 
عا تفین که اتعلیسها با حزله- مکروبا یک دغه ویر نگ دربت بزرگی رما ورک ام 
سنجا بی واردآ وردند. خلاصه‌ی آن چنین بودکه‌ما درمجلی تقریبا " یک فرسخی خانقین 
که‌قوای انگلیسها هم درآنجا بود چادرزده بودیم . قرمانده انگلیش‌درآنجا 
شخصی بنا م کلنل کنین ازخا نقین به‌دیدن منزل پدرم آمد ودرآنجایا ظطیمان میرزا 
هم صخبت کردوبه‌سلیمان میرزا گفت که‌شما با آلمانی ها همرا هی میکنید وه 
ستجا بي ها | عتراض کردکه شما به لما نې ها وعشمانی ها آذوقه میدهید» وایسسن ذر 
ایتدای سال ۱۹۱۸ سال قحطی بزرگ ایران بود» سال مجاعه‌ی معروف ؛ درآنموع 
مردم سنجابی | غلب بانان بلوط سدجوع میکردند. پدرم دستوردادیروندا زسوی 
ایل مقداری ازآن نان بيا ورندوبه‌آن فرمانده انگلیسی تشان دادوگفت ء" مردمی 
که‌تا نشا ن این است ازکجا فیتوانند آذوقه به‌دیگران برسانند." یا لاخره آنها 
برحسب ظا هر تا میتی به‌سلیما ن میرزا وبه‌ما دا دند ورفتند. ولی یک هقته بعد 
درحدود دوهزا رسربا زشبا به حرکت دا دندودرصح زود که‌هنوز ما زخواب بیدا رنشده 
بودیم دورچادرها ی مارا محاصره کردندوسلیمان میرزاراوبرادرش عیسی میرزا را 
اسیرکردندویردند. سلیمان میرزارابعدازآن بردند بغداد وازآنجا بردند‌یبه 
بصره وازیصره به‌یمیگی وسه‌سال دراسارت انگلیسها باقی ماند. بعدا زاین غا له 
خفت تقو الیل ابا کد وفوا وی هر کا ا دوا ا ليا ةا 


سنجا بی (۱). و اک 


| ردوکشیدندوطوا یف ایرانی دیگری مثل ایل کلهروایل گوران که‌پیشترا زمتحدین ما 
بودند باانگلیسها همراه شدند وانگلینها با توپ وباطیاره ایل سنجابی را دربهار 
سا ل ۱٩۱۸‏ درمحل معروف به‌دشت حر بمباران کردند. درآن واقعه حداتل پانصدنفر 
زن ومردوبچه سنجابی کشته‌ویا درحین فرا ر درزودخا نه معروف به‌زمکان غرق شدوتمام 
هستی ا یل با سیصد چها رصد هزا رکوسفند به‌غا رت رقت وبعدپدرم که‌با زنها وبچه‌همای 
خا نوا ده‌برای دا دخوا هی به‌کرما نشا ه 1 مدوبه‌دولت مرکزی تلگرا ف‌کردا تگلیسها اورا 
نیزگرفتند وا سیرکردندوبه بفغدا دبردند. عموهای دیگرم که‌سردا رمقتدر وسا لارظطفر 
بودند بابرا دربزرگشرم سا لارمقتدرویک عده‌ای سوارزیده فراری ومتواری شدضدو 
بخاک عشمانی ۰ ؛هبردند ویه‌کرکوک وا زکرکوک به‌موصل رفتند . دراواخرهمین سال 
۸ که جنگ بین الملل خا تمه پیدا میکرد وعشماانی ها هم تسلیم شدند وقوای آنها 
أ زبین رقت درشهر موصل عموها ویرادرم توا نستند فرا رکنندوا زشمال کردستاان و 
چنوب آ ذربا یجا ن با هفت هشت سوا رخودرا به‌تهرا ن برسانند. اینیا وقتی به‌تهران 
میرستد که‌کا بینه‌وشوق الدوله برسرکار ونصرت الدوله فیروز وزیردا دگستری بود . 
انگلیسهادستور نیدهند که‌آنها با یددرتهران بمانتد. عموهای من بدین کیفییست 
مدت دوسه‌سا ل درتهرا ن تحت نظربودند. دراو خرسال ۱۲۹۹ هجری کهآ نوقت بتده 
بچه‌یودم ودرمدرسه متوسطه کرمانشاه درس میخواندم ما هزاده سلیمان میرزاکسه 
درا سا رت انگلیسها بود بعدازسه سال آزادشد وازراه قصرشیرین به‌کرمانشاه آمند 
ومیخواست به‌تهران برود. یمتاسیت‌سابقه شا گردی خدمت‌ایشان رسیدم. عموهای 
من که‌درتهران تحت نظر بودند به‌ایشان تلگرا ف کردند وخوا هش نمودند که‌م را 
یعنی من وبرادرکوچکترم راهم همراه خودش به‌تهران بیرد . 

دوست روزسوم ا سفند ۱۲۹۹ یعنی روزکودتا یودکه ما با یا لسه درخدمت شا زا ده 
سلیمان میرزا ازکرمانشاه حرکت کردیم ویک روزببهدرکنگاور درخانه‌حاج صاری 
اسلان کنگا وری خبرکودتا وا علامیه سردا رسپه ریس دیویزیون قزاق رائنیه‌یسم . 
دوآن زمان قوای انگلیس هنور درایران وتمام جاده‌های اصلی درتصرف آنها سود . 
آنها ما را سه‌روزدرپای کردنه اسدآباه نگه دا شتندواجازه‌ندادند که‌کا لسکه‌ی ما 


سنجا بی (۱) = ۲ب 


عبوریکند. بعدهم که وا ردهمدان شدیم به‌دستورسیدننیا رئيس دولت کوذتا سلیمان 
میرزا درهمدا ن فتوقف شدوما هم درهمدان ما ندیم ودرمدرسه نصرت آن شهرمشسفول 
درس خواندن شدیم. همین که‌سیدضیاء سقوط کردسل یمان میرزا هم آز! دش وحرکت 


کرذوما هم درخدمت ایشا ن به‌تهران آمدنم:. آغا زتحصیلات بنده‌درتهران ازهمین 


رما ن بوذ یعنی درسال ۱۳۰۰ وا ردمدرسه علوم سیاسی شدم که‌در آنموقع 
ریا ست علامه علی اکبردهخدا بود. دوره‌ی تحصیلی مدرسه سیاسی درآن زبان پنج 
سا ل بودکه‌سه‌سا لش متوسطه نها ئی ودوسا لش بها صظلاح دوره‌عا لی بودوبنده اییین 
پنج سال را درمدرسه سیاسی تما م کردم وبعدوانرد مدرسه حقوق تهران شدم که تازه 
بوسیله چندنفر معلم فرانسوی تشکیل شده‌بود. مدرسه‌حقوق تهران را نیزدرسدت 
دوسال تما م کردم ولیسا نس آنجا را گرفتم وبدتی هم بیکارما ندم‌ویه‌کا رآمسسوزی 
وکاالتدا دگنتری پردا ختم تا آنکه درسا ل ۱۳۰۷ درکنکور دا نشجویا ن اعزا می دولت 
بها زوپا شرکث کردم وقبول شدم وبا کا روان اول دانشجویان عازم فرانسه شدم. 
دراین سفر من ودونفردیگ, " زدوستان »میمیم همراء بودیم وآنها یکی دکتسر 
عبدا لجمیدا عظم. زنگنه‌بود ودیگری دکترسید علی شا یگا ن که‌تما م مدت پنج سنال 
مدرسه‌سینا سی با هم دریک کلاس وهمیشه با هم همدرس ,همکاروهبراه, همسفروحتی هم 
منزل بودیم. آنها نیزما نندمن همان مدا رک تحصیلی را دا شتند.. 

سد آقای دکتر» آن مدرسه‌ای که‌شما فرمودید فرانسوی ها سرپرستی میکردند 
درآنجا به‌زبا ن فراانسه تدریس میکردندیا فا رسی ؟ 

ج بله یه‌زبان فرانسه تدریس میکردند . 

س- شما زبا ن فرا نسە را کجا یا ذگرفته بودید ؟ 

ج - ما پنج سألی که‌درمدرسه سیاسی درس‌میخواندیم درآن تدریس زیا ن فرانسه‌وسعت 
عظیمی دا شب بطوریکه تقریبا " هرروز دوسا عت‌نزد‌معلمین ایرانی یا فرانسوی به 


فراگرفتن آن مشغول بودیم . 


روا یت کننده : آقای دکترکريم سنجا بسی 
تا ریخ مصا حبه : پا نزدهم اکتبر ۱۹۸۳ 
مخل مصاحبه : شهرچیکو - کالیفرنیا 
مصا حبه کننده : ضیاء اله صدقی 


نوا رشما ره ۳ 


بله معلمین آن مدرسه حقوق فرا نسوی بودند. يکي اسمش نسو و[ بودکلےبه 
اقتصا دوحقوق مدنی فرا نسه‌درس میداد , دیگری مسیو دولاپوژ 06 De‏ که 
درسها ی مختلفی داشت » سومی شخس بینواد عا می بودبنام با رون فراشسسون 
Baron ۳200‏ که | وهم. درسها ی دیگری برعهده داشت . این مدرسبه 
قبلا" جزووزا رت عدلیه وآن را نصرت ا لدوله‌فیروز تا سيس کرده‌بود ولی درزمیان 
تحصیل ما جز* وزارت معا رف شده‌بود. این معلمین هرکدا م یک مکرریناتباهت ت66 
داشت. یتنی علاوه برا ینکه‌خودآنها به‌فرا نسه‌تدریس میکردندیک نفراییرانی هم درس 
آنها را بفا رسن بیان میکرد. ما چون دیپلم مدرسه‌سیاسی داشتیم. تو" نستیم دور وسه 
سالنه‌آترا دردوسال تمام کنیم. وقتی واردپا ریس شدیم آنوقت آقای حسین علا سفیر 
ایران وسرپرست ما هم بود. ایشا ن | مرکردندکه ما تحصیلات حقوق رابایدا زسربگيريم. 
أ ین بوهکه‌ما با وجوددا شتن ليسا نس ازسدرسه‌حقوق تهران مجذدا " ازسال اول ش.روع 
به‌تختصیل حقوق کرديم. بنده سه‌سال اول رادردا نشکده‌حقوق دانشگاد شهرنا تسی 
تحضیل کردم ولیسا بنسیه شدم وسه‌سال بعددوره دکتری ام رادردانشکده حټقوق 
دانشگاه یا ریس به‌پایان رساندم ویک رساله پایان تحصلی بنظرخودیسیا ر معجتیبر 
نوشتم که‌مشهور شد . 
س - حدود چه‌سالی بوه؟ 


سنجابی (۲) س ۲ 


1 ۲ Iran 
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بنده بها طلاع خودم برای با را وال ا وین کسی بودم که‌بموجب مداارک متقن تاریخضی 
ثا بت کردم که‌را بطه‌ما لک وزا رع‌درا يرأ ن اازجمله‌ی روا بط حقوق خصوصی وا زقبیسل 
قرا ردا دها ی آزاد». مزارعه‌ومساقات که‌درفقه. | سلامی وجوددا رد نیست بلکه‌نا شبی 
| زحق جسناسیست‌ونا نی ازحق خرا ج دولټ است » خرا جي که در 
زما ن ساسانیان درایران معمول بوده وبعدا " خلفای اسلامی هم عین آن ترتیب را 
ادا مهدا دندوااین حق خراج وحق دیوانی بعدا " دردوره ملوک الظوا یف بوسيل.هي 
قدرتمندا ن غصب شده‌وبنا براین رابطه‌ما لک با زا رع بیشازآنکه رابطه دوشریک 
وبیش از ینکه رابطه‌ی حقوق خصوصی با شد رابطه حاکم است باتابع وما لک پیش 
ازآنکه ما لک زمین باشد مالک.رعیت وحا کم بررعیت‌است . این رساله‌ای بودکه 
من نوشتم که‌شا یدا گردرآنموقم درایران شهرت وا نعکا س پیدا میکرد برای من مایه‌ی 
E‏ اک فرانسه باقی ماتبسد. 
بعدا زشش ساال ما بها يرا ن مراجعت کرديم یعنی دراواخر سال ۱۳۱۳ . دراوایل سال 
۴ من به سمت دا نشیا ری وا ردخدمت دردا نشکده‌حقوق شدم. درمدت.شش‌سال قبل 
ازورود آثار جنک بین الملل دوم به‌ایران یعنی تاسال ۱۳۲۰ من علاوه برسسست 
استادی دانشکده حقوق, سمتها ي اداری دیگری هم داشتم . ازجمله مدتبی بعمناون 
دا ره‌کل ! وقاف‌بودم» مدتی رئيس اداره تعلیمات عالیه ورکیس دییرخانه‌دانشگا 4 
تهرا ن دروزا رت فرهنگ وبعدمدشی رثیس ادا ره‌حقوقی با نک ملی ویعدرئیس ادا ره‌کل 
آ ما روبررسیها ی وزارت دا را ئی واقتصا دشدم. ولی درتمام این مدت ازیک نقطه 
ضغف رنج میبردم وآن نقطه این بودکه چون ازخا نواده ووسای سنجا بي بودم 
وغا لب رو سای سنجا یی يا زندا نی بودندیا فرا ری ویا تحت نظر . عموی بزرگم‌چندین 
سال درهمدان ودرتهران زند! نی بود. پدرم درتهران درتحت نظر بودویک عمبوی 
دیگرم براثر سوء تفا هم. با برا شروحشت درسال ۱۲۰۹ که‌تعقیبش میکردند مها جسرت 
کردوبه روسیه رفت ودرآنجا دردا م بزرگ دستگاه استاليني افتا دوآنطورکه‌بع دا" 


| زیعضی ازمطعین مهاجرایرانی شبیدم جز دسبگیر شدگان وتصفیه‌شدگا ن دوره‌ی - 


سنجا بی (۲) بت ۳ 


اتالیی کردیفن. سشایشتا ین سوا یی خا نوا کی ا دستگاء ما فخا تی وشهریا شی 
ایران نسبت به‌من همیشه مرا قب ومواظب بود» همیشه مثل اینکه چشم تیمسنار 
مختا ری را پشت سرخودم میدیدم. درآنموقع شخصی بنام سروان مقدا دی ما مور 
| مورعشا یربود وهروقت لازم میشدکه‌من | زشهربهران مثلا" ازکرج یکقدم بیسسرون 
بگذا رم با ید بروم وازاواجازه خروج بگیرم. بیقین میدانستم که‌دزخا نني‌ه‌ي - 
من بعضی. | ز کلفت ها ونوکرها ما مورهستند . حتی یکوقتی خبردا رشدم ودرروزنا مه 
خوااندم که‌عده‌ای رابه‌اتها م کمونیستی گرفتها ندیعنی آن پنجاه وسه‌نقر معروف 
را » درروزنا مه ديدم که‌اتها م بغضی ازآنهاصرفا " داشتن بعضی ازکتا بای 
کف ٹیس ایک رو با ینک یطوزی که‌بمدا ۲ چا یه مت کم كردت وده 
ولی هم رباله‌ی ما نیفست راداشتم وهم یک دوره کامل کاپیتال وهم یک جلدکتا ب 
اقتماد شوروی را که‌بوسیله‌یکی ازعلمای اقتصا دی شور وی نوشته شده وبه‌فرا نسه 
ترجمه‌شده‌بود . این بودکه یکشب نوکروکلفت‌ها را به‌یها نه‌ای | زمنزل خا رج کردیسم 
من وخانمم چندین سا عت مشغول کتابسوزی شدیم . کتابها را سوزانديم وخا کر 
آنها را هم با آب شتیم .خلاصه آنکه دراین مدت من درعین اینکه وضتم دردا نشب گاه 
خوب بودودرخدمات ادا ری هم رویهمرفته. درحا ل پیشرفت بودم ولی همیشه این 
خوف وا ین وحشت را دا شتم وبااجتیاط رفتا رمیکردم تااینکه قضیه جنگ بين الملل 
دوم پیش آ مذومنجربه‌سقوط رما شاه شد . 

س - حا لإ که‌صحیت | زرضا شاه شد من مایل هستم که‌شما بعقب برگردیدویک مقدا ری 
راجع به شخصیت رضا شا ه‌وسوایق اوتوضیح بفرما کید کها صولا" رضاشاه کی بودوا زچه 
خا توا ده‌ای آ مده‌بودوچه‌نوع وابستگی های اجتما عی وسیاسی داشت ؟ 

ج - عرض کنم مطا لبی که‌ما دراین محیتها موردبحث قرا رمیدهیم بعضی ازآنپارا 
من فقط شا هدونا ظربوده ودخالت مستقیم درآنها نداشته‌ام ودریعضی دیگربنحوی گم 
یا زیا ددخییل بوده‌ام. من کوشش میکنم آنچه را دریا فبهام برطبق درک خود یا 
نها یت بیطرقی وصداقت بیا ن بکنم ولی بسیا رهم معکن است درمسا کل و بوادث و ہہ 


سنجا بی (۲) ۳ 


اموری که مربوط یه" شخا ص دیگری است اشتبا ها تی وجوددا شته‌با شد. امااین اشتبا ها ت 
ازروی عمدوسو نیت نیست . آنچه را دیگویم صادقانه است هرچندممکن است منطیق 
برواقغیات نیاشد. درمسائلی که‌خودمن وا ردبودها م البته‌کوشش میکنم آنچه‌را روشنتر 
بیان تما یم ودرمدا قت آنها تا کیددا رم. 

س - بسیا رممنون خوا هم شد . 

ج - راجع به‌رضا خا ن که‌الان صحبت بودبا يدبگوشيم آنچه دردوران عمرما وحتی نسلهای 
پیش | زما برمملکت ما وملت ما گذشته ناشی ازموضع وموقعیت جفرافياشی مااست که‌از 
یکطرف درجریا ن قرن نوزدددرطول دوهزا رکیلومترمجا ورشدهایم با یک | مپرا طوری متجا وز 
وا ستعا رگر مثل | مپراطوری تزا رکه‌قسمتی ازسرزمین اصلی ایران را تصرف کرد وضمیمه 
خودنمودوا گر تجا وزبیشترنکرد ووصیت نامه معروف ومشهور پطرکبیررا برای رسیدن 
به‌دریا ی گرم وخلیج فا رس عملی نساخت به‌سیب برخوردوتصادم بایک امپرا طوری نوظهور 
دیگری یودکها مپرا طوری صا حب شبه‌قا ره‌هندوستان باشد. | زطرف دیگرسرتا سرجتبوب 
کشورما برسا حل خلیج فا رس ودریای عمان قراردا رد ومشرف‌براین نواحی است که 
مخزن ومنبع یکی ازبزرگترین منابع انرژی دبیااست ورا «عبورایین منابع به‌جهان 
غرب ویه‌جها ن صنعتی است . همین موضع وموقع جغرافیایی حوادث‌ایران رادرتمبام 
فووا ن عموما وعا یدمذحها قیل اوعمرما فخت دا شین ردقا رادا ست اگوی ف 
که‌در عمرما گذشتها ست نظروتاً مل کنیم | زقبیل حوا دث مشروطیت » قفا یا ی جنگ بین - 
الملل اول » اشغال ایران درجنگ بین الملل اول » قضیه کودتا ۱۲۹۹ ودیکتا توری 
رضا شاه واشغال ایران درجنگ بين الملل دوم» نهضت ملی مصدق وملى شدن صنعت نفت 
وکودتای مجدد ۱۳۳۲ودیکتا توری محمدرفا شاه وقضا یا ی دیگری که منجربها نقلاب | خیسبر 
ایران شددرمی یا بیم که‌سرچشمه‌وعلت اصلی تام آنها مربوط به‌همین موضع وموقسع 
جغرافیا ئی بسیا رحساس برای خودمملکت ما ویرای جهان است . این موقعیتی است 
کها زلحا ظی هم ممکن است به‌ما قدرت بدهد وسودمند با شدوهم ازجها تی پرازمخا طنره 
باشد. پیش آمدرضا شا ه هم درحقیقت خودش یک مرحله ازمراحل همین موقعیست 


جغرافیا ئی است . برای توضیح این نکته بنظرم لازم میآید که‌یحث طولانی تری بکنیم 


سنجا بی (۲) - ۵ مب 


اگرچه‌نمیدا نم تا چه‌حد دراین مسا ئل مجال صحبت:دا ریم . 

س + هرچقدر که‌شها ما یل با"شیدوا طلاع دا شته‌با شید . 

ج - برای توضیخ نکت؛‌ای که‌اشاره‌کردم مثلا" مشروطیت را درنظربگیريم این نهضت گر 
چه برحسب تما م ظوا هر یک نهضت دا ستبدا دی بود :ما درواقع هدف اصلی آن ضستب ند 
انتعماری بود. برای اینکه پادشاهان قاجا رب صوص ازتا ریخ ترکمنچای به‌یسد 
یکلی تسلیم سیا ست اعپرا طوری شما ل وبعدا مپرا ظوری همسا یه‌حنوبی شده‌بودند . 

| ستعما رگران چنا ن درا مورمملکت ماذی | شروةی نفوذبودندکه‌دستگاه دولت » دستگاه 
رسمی مملکت بی | ثروخنشی شده‌بود» درملت:بران ودرافکارعمومی مردم اخساساتی 
که‌ضخددستگا »۱ ستبدا دی بصورتها ی مختلف نما یش دا ده‌میشد درواقع تجلی احساس ملسی 
عمیق ملت ایران علیه استعمارگران آن زمان بود. مردم ایران مشروطه رابیشتز 
ا زاین جهت وحا کمیت ملی راا زاین جهت میخواستند که‌دستگاه حکومت دست نشا تسده 
وفاسد وعامل سیاست خا رجی وبالنتیجه استشما رسیا ست خا رجی راازبین بردارند. 
بهبین ذلیل هم بودکه‌بلافا صله بعدا زنهضت مشروطیت استعما رگران خا رجی تسبت به 
مشروطیت ایران موضع مخالف رگرقتند.. دولت تزا ربلافا صله حمایت از محمد علیشاه 
را پیش گرفت وآنچه‌توا نست کوشش کرد کها ورا نگه‌یدارد » محمدعلیشاه. بعدازاینکه. 
ازایران اخراج شد به‌کمک روسها قشون بدایران واردآورد وسالارا لدوله ازطرف 
دیگری به‌تحریک آنها عليه مشروطیت قيا م کردویااینکه درسالهای اول مشروطیست 
سیا ست انگلیس به رقا بت با دولت استعما ری روس مشروطه‌خواهان ایران راتقویست 
وحما یت میکردولی دیری نگذشت که‌متافع جهانی اویا برخوردوتصادم آنها با همدیگکر 
۲ یجا ب کردکه‌دولت ستعما ری انگلیس هم با دولت تزا ری روس‌کناربياید ودست‌از 
طرقدا ری مشروطه‌طلبا ن ونهضت مئی وآزادیخواهی ایران بردارد. بطوریکه همان یکی 
دوسال بعداز مشروطیت بودکه‌روسها وا نگلیس ها با همدیگرتوافق کردندوتس‌سرارداه 
۷ راراجع به‌تقسیم ایران به‌دومنطقه‌نفوة بین خودشان منعقد کردندوازآن تا ریخ 
کا رشکني این دودولت درکارایران توسته‌یا فت‌وروز مره وهمه‌جا نبه شد . 


درسالها ی قبل ازآغا زجنگ جها نی اول وضع ایران بجا ئی رسیده‌بودکه‌هیچ اقدام عملی 


سنجا بی (۲) ع۶ 


وموثریرای ادا ره‌ی | مورمملگت » پیشرفت | صلاحا ت » وپ‌بنبردا صول مشروطییست در 
ایران غیرممکن وغیرعملنی شده‌بود. همین کیفیت وهمین وا بستگی بسیا ری ازرجا ل 
داخلی, مملکت ودست. ندوکا رآ ن حکومت که کفوما خان القاب " دوله‌ه سا "و 
" سلطنه‌ها " آنها ئی که‌مرتبا " وزیروحاکم میشدند رسما " تحت‌الحمایه این 
دولتها شده‌بودند و هرزمان حکومت زسمی ایران میخواست نسبت به آنهااجرای 
قانون بکندسفا رتخا نه وقونسولخاانه‌ها ی دولتها ی استعما ری | زآنها حما یت میکردند . 
چنا نکه درگيري آنها با شوستر خز؟ نه‌دا را یران یکی از عللش برسرهمین موضوع 

گرفتن ما لیات ازشعاع السلطت؛معروف‌یود. آین کیفیات سبب شده بودکها حساس 
نفرت عمیقی نسبت به‌هردوسیا بت انتعما رگردرایران پیدا يشود . شرآن زان 
درپا رلما ن ایران هما نطوریکه میدا نید دوحزب وجودداشت . یکی حزب دموکرات 

که‌خیلی تندرو» خیلی ملی, خیلتی اصلاح طلب وتاحدی کم‌وبیش سوسیا ل دموکتنرات 

منش بود. یکی هم حزب ‏ عتدا ل که محا قظه‌کا رتربودند.. موقعی که‌جنگ جها نی 

اول آغا زشدوروسها قشون واردایران کردندوقشون آنها تاءقزوین آمدوا زقزوییسن 

هم‌تجا وزکرد » یک هیجان عمومی ذرتهران بوجودآمد. حتی احمدشاه هم حاضرشده 

بود کها زتهران خا رج بشودوبه‌اصفها ن برود . دریرایراین آوضاع وحشتزا ملیسون 
آ یران چها زحزب دموکرات وچها زخزب | عبدا ل با همدیگر افتلاف کردند. البته 

آلمانها هم درآن زمان فوق العاده فعالیت داشتند.. دوره قیصر آلمان ویلهم‌دوم 
وفعا لیتها ی عجیب آنها بود. ملیون ایران ومردم ایران به‌علت خضومتی كەب ا 
سیا ست استعما ری روس ‌وانگلیس دا شتندطرفدار آلمان شده‌بودند. ضمتا" دولسبت 
عشما نی هم که‌یک دولت اسلامی بود درآن تا ریخ با آلمان متحدبودکها لیته‌تبلیسغ 
اتحا دا سلامی آنها هم بی تا ثیرنبود. دراینموقع با فعا لیتی کهآلما نی ها کردنبد 
وبا وحشتی که‌دردا خل مملکت بوجودآ مده‌بودقمیه مها جرت صورت گرفت . جصع 
کشیری | زهردوحزب | زا شخا ص خیلی موثرونا می سیا ست‌ایران همه‌یکمرتبه‌تهبران را 
تخلیه کردندوبه‌قم آمدند وازقم به‌امفهان رفتند وازاصفها ن به‌کرما نشا هرسیدند 
وچنا نکه گفتیمحکومت مقا مت ملی تشکیل دادند. ژاندارمری ایران که‌درآن تاریخ 


سنجا بی (۲) ا 


بوسیله‌سوئدی ها تعلیم داده‌میشد وازافسران نسبتا " درس‌خوانده‌وفوق العاده وطن 
دوست وطرفدا رآ زا دی وفشرؤطیت تشکیل میشد اکثرا " با همین افرادمهاجرهمراه 
شدند ودربرایر روسها ایستا دگی وجنگها ی نمایان کردند ولی چون نیروی کافسی 
ندا شتند عقب نشتند تااینکه به‌کرما نشاه رسیدند. برخلاف نیروی ژاندارری 
نیروی قزاق ایران که‌بوسیلها فسران روسی تعلیم داده‌میشد درهمه‌جا ودرهسه‌ی 
موا رد همراه‌روسها ورا هنما ی قشون روسها بودند وبا آنها میا مدند وبا آنها همکاری 
میکردند. این جریا ن نهضت مها جرت بی شک یک نهفت نا سیونا لیستی . یک نهضت 
ملی ووطن خوا ها نه بود ول متا سفا نه‌نهضتی نسنجیده وبی اسا س‌بود . آلما تیهتا 
وعشما ني ها در موقعیتی نبودند که‌بتوانند واقعا " کمک مو قرش به‌آنها برسا ند 
وخودمهاً جرین ومجا هدین ایران نیز قاقد نیروومهمات لازم بودند. روسها قسمت 
عمده‌ی ايرا ن رااشغال کردند. یک با ردوبا ربا عشما نی ها دردا خل ایران برخورد. 
ها ی مهمی دا شتتدجلورنتند » عقب نشتند با زجلورفتند. تا آنکه درسال ۱۹۱۷۶ 
ا.نقلاب عظیم دردا خل روسیه اتفاق افتاه وحکومت تزا رودستگاه تزا رسرنگون 
گردید. دراین تا ریخ نهضت مها جرت به نقطهق پایان خودرسیده‌بود وقسمتسسی, 
ازمها جرین چنا نکه گفتیم بها ستا خبول رفتندویقیهآنها که‌درایل سنجا بی متوا ری 
ومهما ی بودندپس| زگرفتن تا مین ازروسها وا نگلیس هاابها وطان خودمراجعسست 
کرد ند . 

این مقدما تی را که‌ینده میگویم شایدمطلب رایک کمی طولانی میکندولی درتوضیحا ت 
ما ودرروشن کردن مسائل بی | ثرنیست زاین جهت | ست که‌ینده ... 

تى ماقم یرما قیقد هط کش را كما زم ية رما قد 

ج یله . براثر این | نقلاب دولت انقلایی روسیه‌گرفتا ر مشکلات دا خلی خودودرگیر 
جنگ با سردا رها ی يا غی خودیودومتحدین | روپا ئی روسیه به‌عو/ مل مدا نقلاب کمک 
میکردند‌ودوسه‌سا لی وضع آن مبهم بود. 

درحا لتی که‌دولت نقلابی روسیه گرفتا ریها ئی داشت میدا ن برای انگلیسی ها خالبی 
شدوا نگلیس ها جا ی روسها را درایران گرفتند. روسها کها یران را تخلیه میکزه‌ند 


سنجا بی (۲) - ارات 


فرماندها ن قشون آنها مشل ژنرال با راتف که‌قرمانده‌کل قوای روس بودوکلنل معروفی 
بنا م کلنل بی چراخف که | زفرما ندها ن معروف وموثرآنها بودند خودشان راوقزاق - 
ها ی ایرانی همراه خودشان راتحت اختیا را نگلیس ها قرا ردا دند. انگلیس ها هم که 
میدا ن را خالنی دیدند ازحدود ایران گذشتندوحتی به‌آذربا یجان روسیه هموا رد 
شدندوسودا ها ی دیگری درسردا شتندکه‌درآ نجا با بلشویک ها موا چه شدندو عقب نشستندو 
شکست خوردندوبه‌دنبال آنها بیشویک ها هم تاانزلی ورشت آ مدند. درمدت این خلا ء 
که‌پس | زا نقلاب وآ شفتگی روسیه‌پیش آ مده‌بودا نگلستا ن که‌درایر.ن میدان دار واحسد 
ومطلق شده‌بود وحکومتبها را به ميل خودش متصوب و متفصل میکردحکومتی به‌دلخوا خویش 
برسرکا رآ ورد که‌درتا ریخ میهن ما به‌رسوائی وخیا نت.معروف‌است وآن حکومست 
وشوق الدوله بود. سودای اصلی زما مداران انگلیس‌درآن تاریخ یکپارچه کردن 
| مپرا طوری عظیم انگلیس ازمصرتاسنگاپور بود. چون مدعی ومنازع دیگری سسراای 
خودنمیدید قصددا شت کها يرا ن برحسب ظا هر مستقل رانیزدرحلقه ارتباط | مپرا طوری 
گسترده‌خویش وا ردکند. بدین منظور قرا ردااد تحت‌الحمایگی ۱۹۱٩‏ رابوسیل به 
حکومت وثوق الدوله ونصرت الدوله فیروزکه وزیردا دگستریش بودوصا رم الدوله 
که‌وزیر دا را ئی بودودلالی وهوچیگری سیدضیا برایران تحمیل کردند. درهمان 
زما ن با تدا بیری شاه‌ایران راهم يها روپا بردند که‌درآنجا دربرابر اروپائی ها و 
آمریکا ئیها که مشغول بستن قرا ردا دورسا ی بودند رضا یت وقبول اورانسبت به‌این 
قرا ردا دیگییرندزیراآن قرا رداد که‌یک قرا رداد. شرم آوروسا رقانه بودحتی درمحال 
خا رجی موردا غتراض واقع شده‌یود چنانکه رئیس جمهورآنوقت آمریکا ویلسون هم‌نسبت 
به‌آن اعتراض کردکها ین راهم شما لابدا طلاع دا رید . 

س- یله . درضمن شا اینجا محیت ازاحمدشاه که‌کردید من میخواستم یک سئوالی از 
شما بکنم وآن اینست که‌من با رها شنیدم وخواندم کها حمدشا ه ازانگلیسها ما هیا نه 
حقوق دریا فت میکرد» آیااین مطلب صحت دا رد؟ یعنی منظورمن اینست که‌آنچنان 
که میگویند کها حمدشا ه آدمی آزادیخواهوپادشا هی بود دموکرات ومشروطه‌خوا هآ یا 
این حرفها چندان حقیقت‌نداره ؟ میخسواستم ببینم که‌شما اطاعي, درا ین 


موردداریه ؟ 


سنجا بی (۲) = ۹= 


ج احمدشاه تا آنجاثی که‌بندها طلاع دارم آدم ضعیفی بود. آدمی تزسووبعلت 
ثمن وچاقی فوق :العا دهای که‌دا شت بیما روبیحا ل بود. اما ازلحاظ مالسی آدم 
درستی بود. دزدی ومدا خلنه درا مورما لی ویا تحضیل ثروت فوق العا ده‌ا زاودر - 

ایران دیده‌نشد. درآن زمان دولتهای ایران مخصوصا " دولت وشثوق الدوله‌ که 
این قرا ردا درا بسته‌یودما هیانه ازانگلیسها برای چرخاندن کا رخودشان وبرای 

کا رها ی سیاسی شا ن پول میگرفتند. یکی ازکارهای عمده‌آنها این بودکه درمیان 

احزا ب‌وباقي ماندگان احزا ب تفرقه بوجودییا ورندوزمینه‌را یرای قرا ردا ددرست 
بکنند واانتخا با ت مجلس چها رم را هم درهمان سا لهای قترت مجلس به‌آن متظطسور 
کردند که‌یک عده وکلای مواقق باقرارداد انتخا ب بکنند‌وروزتا مه‌ها وزاب را 

هم موافق باآن یکنند. این بودکه دردا خل حزب دموکرات دردا خل آنها ئی که‌در 

تهرا ن ما نده‌بودند خيلي فعا لیت کردندمخصوصا " تصرت | لدوله که‌یک سا زما ی » 
طرفدا رخودشا ن بوجودییا ورند وحزب دموکرات درآ نسوقع به‌دودسته تقسیم شدند 
که‌درتا ریخ آن حزب معروف شدبد به تشکیلاتی وضدتشکیلاتی . ضدتشکیلاتی که‌ر هیسر 
آنها مرحوم سید‌محمدکمره‌ا ی یود آنها ئی بودندکه ملی بودند ومیدا نستتید آن 

کا رگردا نها کی که‌میخوا هندحا لا تشکیلات بدهندکسا نی ستندکه میخواهند برای 

تصرت آ لدوله ووئوق الدوله کاربکنند, باری احمدشاه راکها نگلیسها وآن حکومت 
بها روپا بردند وبا همه‌ضعف وناتوانی وییحالی که‌دا شت‌این " خرین پادشاه‌قاجبار 
این نیک تا می رایرای خودش حفظ کردکه‌مطلقا " دریا ره‌آن قرا ردادیک کلام در 

مهما نی ها ودرمجا لس رسمی آنجا برزیان نیا زردواین یکی ازعقده‌ها ي سیاسسست 

ایگلیس علیه اوبود. 

نتعلت آینکه‌مردم ایران مقا ومت‌شدید دریرابر قرا ردا دکردند وبعلت ایتکه 
حکومت انقلابی درروسیه استقرار یافت وآن سردا رها ويا غی ها ازیین رفتندودیگر 
اجرای آن قرا ردا د۱۹1۹ واخصا ل | مپرا طوری ازمصرتاسنگا پوربه آن مورت عملسی 


سبود » انگلیسها درا یتموقع به‌فکر وتدبیردیگری آفتا هدند . وآن این بودکه‌درمقا بل 


سنجا بی (۲) = ا بت 


این فکرواین نهضت انقلابی جدیدکه‌درروسیه بوجودآ مده ازلهستان تاافنانستان 
بلسله زنجیره‌دقاعی بوجودبیا ورند. بنایراین لازم بودکه ذرایران یک دیروشی 
بوخودبیا یدکد" زیکطرف هم از بروز وظهورسا زما نها وحرکتها وهیجا تها ی | نقلایسسی 
وآزا دیخوا هی وا ستقلال طلبی جلوگیری کندوهم | زطرفی سدی دربرابر رسوخ اینین 
قکرا نقلایی با شدکه‌درشوروی بوجوداآ مده‌است . آزهمان آغا ز مشروطیت ودرجریان 
جنگها ی جها نی | ول برمشروطیت یران لطمات بزرگ وا رد مده‌بود.» جریا ن مها جرت 
یکلی بی اثر » احزا ب پرا کنده وبی اعتبا رشدد وا زمشروطیت نتایجی که‌انتظار 
میرفت حا صل نشده‌بود. مذا لک این | مید ویقین بودکها گردرپایان جنگ 
نیروها ی خا رجی | زا یران بروندیا جوا ستقلال طلیی وآزا دیخوا هی وبختوص یا 
تجربیا تی کها زا تقلاب سوسیا ل دموکراسی آلمان وا نقلاب روسیه بوجودآ مده‌یود 
نهمت آ زا دیخوا هی وا ستقلال طلبی مردم‌یه کیفیت دیگری احیاء بشود ودرواقع 
نهضت مشروطیت راتکمییل بکند. یاترجه‌یه‌این نکته‌این اندیشه برای کارگردانان 
انگلیسی که‌درآن تا ریخ ایران را تحت اشفا ل نظا می خودداشتند قوت گرقت که 
یا یددرایرا ن یک حکومت مقتدر ولی انقلایی نما برسرکا ربیا ورند. حکومتی که 
بتواند خودش را درمقا بل مردم بیگ صورت ترقی خواه‌نشان بدهدتصميم یایهر 
یگوگیم توطثه براین قرا رگرفت که‌این حکومت‌براثر یک کودتا بوجودبیاد 
چون نیروی ژاندا رمری بعلت سوایقی که‌با ملیون دا شت موردا عتما دنبودیتایراین 
میبایستی این کاربوسیله قزاق ها مورت بگیرد. درمیان قزاق ها درآن زمان 
افسرانتی سابقه‌دا رتروبا درجه‌با لاتر ازرضاخان بسیا ر بودند. بسیاری اشخاص 
] زرهیران سیاسی ومذهبی ها معتقد هتبدکه‌رها خان وا کا زا ول انگلیس ها 
برگزیدند بمام مراحل آینده اور پیش بینی کردند. مئل ایتکه پیش بيتي شده 
بودکه‌ا یشان بایداول بعنوان رکیس‌دیویزیون قزاق » بعدیعنوان وزیرجت گه 
بعدیعنوان نخست وزیرء بعدیبعنوان خوا ها ن جمهوریت فعا لیت یکت تابه 
پادشاهی ودیکتا توری برسد. ولي اینها به‌نظرمن ناشی ازساده‌لوحی وناشي, از 
اتکالی بودن ما وناشی ازعقده‌ها وکینه‌ها کی است که‌درما تسبت به‌خا رجی تاو 
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| فرا دهست وبا وا قعیت تطبیق نمیکند. کا رگردا نا ن. کودتا با اشخا ص مختلف محبسست 
کردند. حتی معروف است که‌باا میرموشثق نخجوان هم مذاکره‌ای دراین باره بعمبل 
آوردند ولی اوافسری محافظه‌کا روترسوومقرراتی بود» چنانکه بعدا " هم نان 
داد. درآنموقع ژنرال بزرگ انگلیسی که‌فرما نذه‌نیروی انگلیس دزایران سود 
وبعدا " رئیس کل ستا دا نگلسستان شد ژنرال آیرن ساید دربین افسران قزا ق شخضی 
را انتخا ب کردوبه توطثه‌گران کودتا معرفی نفودوآن رضاخار, سردا رسپه بود. این 
انتخا ب‌صرفا " براثر تصا دق ویرای این بودکه آن کودتا صورث بگیرد اماتاریسخ 
نشا ن داد که‌نظر | ودرتشیص کفا یت وتوا نا ئی این شخص درست بوده‌است . صخیخ 
است کها نگلیس ها درسا لها ی اول ازیقش ودرا یران حما بت وپشتیبا نی کردندولی 
درحقیقث کا ردا نی وکوششها ی خودا وبودکها ورانبعدا " به‌مراحل دیگری تا پا دشا هی 
رساند: بهرحال زمینه‌این کودتافراهم شده‌بود وموقعی که‌قزاق ها وا ردپا یتخت 
شدند بقدری زمینه آماده‌شده‌بودکه. بدون برخوره با هیچگونه‌تصا دفی واردتهران 
شدند ومراکز حب س را تصرف وشروع به‌دستگیری | شخا ص کردند. البته این حکومت 
میبایستی, خودش را ترقی خواه , | نقلابی شما » ضدآن قرا ردا د ۱۹۱٩‏ ۰ طرفدا رقرا ردا د 
۱ با شوروی وضدا شرا فیت » ضد سرمایه‌داری» طرفدا رظبقات کا رگروزحمتکش 
معرفی نما ید کسی که‌برای اینکا را نتخااب شده‌بودهما ن سیدهوچی دلال قرا ردا د ۱۹۱۹ 
وستایشگر همان قرارداد یعنی سیدضباء ظبا طبا ئی بود. اوشروع به‌هوچیگری کرد 
وتمام طا حبان القااب " دوله" و" سلطنه " راهمه‌راگرفت وزندانی کرد. عده‌ای 
ازشا هزادگان قاجا ررا گرفت » عده‌ای ازسرمایه‌داران راگرفت » جمعی ]زاق راد 
سیا سی وا حزاب را گرفت وبطق ها وهوچی گری ها کرد. ولی درواقع لبه‌تیزکودتسا 
درنظرکودتا گرا ن درآ نموقع برضداحمدشاه بودکه ازیک.طرف میخوا ست مطابق با 
قا نون اساسی ومشروطیت رفتا ربکند وحاضربه. ترخیب دیگری نمیشدوبعدهم بسا 
قرا رداد ۱۹۱٩‏ موافقت نکرده‌بود. سیدضیاء الدین ضدشا ه‌بودواحمدشاه نیزنسبت 
بها ونفرت داشت . ازکاردانی های رضا خا ن یکی این بودکه‌د رآتموقم بااینکه 


فقط غنوان فرما ندهی قزاق دا شت آیستا دگی ومقا ومت کردوبا قدرت وزورآزما ی 
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خودش | ولا" وزیرجنگ بیکفایت سیدضیاء راا زکا ربرکنا رکرد. شیدضیاء شخصی رابت م 
ما ژور مسعودخا ن کیها ن که‌نه‌جزو تشکیلات قزا ق بودؤنه‌جزو تشکیلات ژاندا رمری وزير 
جنگ کرده‌بود. ولی رضا خا ن درظرف چندروز اورابرکنار کردوخودش وزیرجنگ سقتدر 
شد وچون تشخیص | ختلاف بین شاه وسیدضیاء نخست وزیررا میداد جانب‌شاه راگرفنست . 
| زطرف دیگران توطثه‌گرا ن ومسببین خارجی کودتا چون هوچی گری ها وا نقلابی نما کیها ی 
سید را تحریک کننده و مضر ومنفی تشخیص میدادند ازحمایت | ودست کشیدند . 

این بودکه دریکشب وبناگهان همان رضا خان سردا رسپه ما مور شدوبه‌سیدضیاء حك مم 
انفصا لش را دا دوازایران تبعیدکردوقوام| لسلطنه که‌والی خراسان بود» وبه‌تهببران 
برای زندانی شدن فرستاده‌ميشد دربین راه به‌نخست وزیری انتخا ب کردند. رضاخان 
دراین موقع وزیرجنگ | یرا ن است » وزیرجنگی است که‌قدرت خودش را کا ملا" نشان دا ده 
است . بمام حکومتهاشثی که‌بعدا زسیدضیاء برسرکا رآ مدند اورا درسمت خودا بقاء کردند. 
قوا ما لسلطنه‌هما نطوریکه‌بعدا " هم نشان داد یک نخست وزير توأنا وفهمیده‌بود. در 
آنموقع هم کها زرا ه رسید ونخست وزیرشد جوان تروتواناتربود ولی درفقابل رضا خسان. 
نتوانبت مقا ومت بکند. رضا خان که " حضرت | شرف " مطلنق شده‌بود وبه‌توسعه وتحکیم 
تشکیلات خود وبه‌حفظ قدرت خویش پردا خت وهرجا مخا لفتی که‌با خودش میدید بانیروی 
تما م سرکوب میکرد » روزنا مه‌ها ئی که مخا لفش بودند سرکوب شدند حتی چندنفسر از 
روزنا مه‌نگا را ن آن زما ن را گرفت وبه‌چو. ست . بظورکلی وحشتی آ فریده‌بودکه کمتسر 
کسی دربرایر آ وقدرت عرض وجوددا شت . درسمت وزارت جنگ | ولین کا ری که‌کرد این 
بو؛.که‌چندا داره مهم وصول ما لیات را ضمیمه‌وزا رت جنگ نمود تاا زجهت مصا رف برای 
اینکه‌قشون تا مین وا ستقلال کا مل دااشته ومحتا ج به‌ا ین نبا شد که‌دست بسوی دولتهبای 
وقت درا زبکند. این استقلال ما لی استقلال قدرت هم به‌اوداد. بعدازآن سازمبیان 
ژا ندا رنری را که تا آن زمان رقیب تشکیلات قرا ق محسوب ميشد به‌وزارت جنگ منضصم 
نمودوسا زما ن واحدی برای نیروی نظا می ایران بوجودآورد. ارتش‌ایران رابه پنج 
لشکر تقسیم کردوهرقسمت ازشما ل وجنوب وشرق وغرب راتحت فرما ندهی یک امیرلشکر 
قرا ردا د امراء لشکرراازقزاقان مورد !عتما دخودا نتخاب کرد ماننداحمدآتا 
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معروف به‌قما ب لرستا ن برای اما رت لشکر غرب . 

س سپهید | میراجمدی . 

ج - بله سپهبدا میراحمدی . امیرلشکر خراسان جا نمحمدخاان معروف بود» اسمیرلشکر 
شما ل طهما سبی بودودیگران » امراء لشکردیکتاتورها ی نظا می استانها وشهرستا نها 
محسوب میشدند. درابتدای کودتا نهضت ها ی مقا ومتی درمقا بل حکومت دیکتا توری 
میشد. یکی ازآنها نهضت مرحوم کلتنل محمدتقی خا ن پسیان رئیس ژاندا رمری خراسان 
بودکه‌نیروثی گرد ورد وخیلی هم محبوب مردم بود وا میداین بودکه‌بتواند کیاری 
بکندولی با مخالفتها ئی که‌با | ءشد وبابی پروا ئی ها ئی که‌دا شت درجنگ باایسلات و 
غشا یر خراسا ن ایل زعفران لو قوچا ن درمیدا ن جنگ متا سفا نه‌کشته شدونهضبت‌او 
بکلی بی نتیجه نماند. | زطرق دیگرنهضت جنگل میرزا کوچک خا ن دراینموقع دار 
تفرقه شده‌بود بطوریکه همها زدور اوپرا کنده شده‌بودند ورضا خان توا نست خالسو 
قربا ن معروف را به‌سمت خودش بکشد وافراددیگری هم ازکمونیست ها وچپی ها که یسب 
میرزا کوچک خا ن بودند ازدورا وپرا کنده شدندمثل عمواوغلی واینها , وآن جوا مرد 
فداکارآواره شدوبه‌وځخع تاگواری ازیین رفت . ینایراین بااین کیفیت روزیسرور 
وضعیت رضا خا ن محکمترو متحکیتر میشد. دراینموقع دوره‌ی چها رم مجلس یک دوره 
برگشت بها مول مشروطیث حسا ب میشد ولی خودا ین مجلس با کیفیتی انتخا ب شده‌یسود 
که‌غیرا زوکلای تهران که‌مردم انتخا ب کرد هبودندغا لب نما یندگان شهرستانهیادر 
دوره‌ها ی مختلف بوسیله حکومتها وبا مدا خله آنها ومخصوصا " بیشتربرای موافقت با 
قرا ردا د ۱۱٩‏ انتخا ب شده‌بودند وآنها قا بلیت اینکه‌بتوانند یک هیجا ن. وحرکت 
ونهضت ملی دردنبا له وبه‌تکمیل مشروطیت بوجودییا ورند ودرمقا بل قدرت دیکتا توری 
مقا ومت کنند ندا شتند این بودکه رضاخا ن روزیروز نیروی خودراقوی ترمیکبرد 
وحکومتها ی مختلف ازجمله حکومت مستوفی المما لک » حکومت مشیرالدوله وحکومت 
مجددقوام السلطنه » مشیرا لدوله‌هیچ یک نتوانستند تغييري دروضع وتدرت‌او - 
بدهند تااینکه‌رضا خا ن موقق شدبیک کیفیتی احمدشاه‌راازایران بدرقه‌کندویسه 


خارج بقرسته ودرزمانی کها حمدشا ه. درخارج بوف عليه حکو مت مرحوم مشیرالدولسه 
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یک قیا م ساختگی ازیکعده مردم اوباش‌وبانزاری بوجودآوردکه مشیرالدوله ناچار 
بها ستبعفاء شد وقتی که‌مشیرالدوله استعفا دادا حمدشاه» یقینا " با نا کیدوفضار 
وتوصیه‌ها ئی کها زخا رج بها ومیشد , حکم نخست‌وزیری. برای سردا رسپه‌فرستاد.. ذر 
این زمان کم‌کم سردا رسپه: رضا خا ن شروع به‌تحکیم موضع خودش بعنوان شخضیت ا ول و 
منحصر بفردا یران کردوکسی را که‌دربرابز خودمیدیدکه بایدا زبین ببردهمان شاه 
بود. احمدشاه‌هم درخارج متوجه‌این جریا ن گردید. اوهم. درداخل مملکت اقدا مات 
وتحریکاتی کرد. ازآن جمله با خزعل وباوا لبی لبرستان ارتباط یافت ولبی فا تصه‌ی 
سلطنتا حمدشا ه خوا نده‌شده‌بود . خزعل باخفت وخوا رې تسلیم شدووالی به‌یداه 
گریخت . دوره‌چها رم مجلس که به پا یا ن رسیددرا نتخا با ت.دوره پنجم‌دستگا + دیکتا توری 
طوری عمل کردکه‌بها ستشثنای شهرتهران کها نتخا با تش آزاد ورکیس انجمن نظا رش 
مرحوم مشتیرالدوله بودورجا ل موردتوجه مردم ما ننددکترمصدق ومشیرا لدولسهو 
مستوفق المما لک وموتین ا لملک ومدرس وغیره انتخا ب شدند درشهرها ونواجی دیگر 
تقریبا " یکپارچه اشخاصی بوسیله عوا بل لشکری وکشورق رضاخا ن انتخاب شدنبد 


که‌شمه تا بع نیا ت وا راده‌ی اویودند. 


روا یت کنتنده : آقای دکترکريم سنجا بسی 
تا ریخ مصاحبه : پانزدهم اکتبر ۱۹۸۳ 

محل مط جبه : شهرچیکو - کا لیفرنیا 
مصا حبه‌کننده . . : ضیاء اله‌مدسی 


نوا رشمااره : ۳ 


دراین زما ن فکرا ول رضا خا ن سردا رسپه نخست وزير این بودکه جمهوریت درایران 
بوجودییا ورد وخودا ورثیس جمهور مملکت بشود. علاوه برتیروی نظا می که هدر 
اختیا رمطلق | ووعلاوه برنما یندگاان صوری مجلس که‌تسليم محض بودند » عده‌کشیبری 
| زفوچیها وسردمدا را ن مجلات وروزنا مه‌نگا ران راهم پیرا مون خودجمع کزده‌بودکسه 
ازآن جمله یکی آن هوچی ها وعوا مل خودفروخته‌ی "وعلی دشتی مدیرروزنا مه‌شفق 
سرخ بودکه مقا لات ضدا حمدشاه وعلمدا ریش‌برای جمهوریت معروف وفشهوراست . 

نهفت جمهوری خواهی رضا شاه را من درست بخا طردارم. درآن تاریخ من دا نشجوی 
مدرسه‌سیا سی بودم . این قیا م بقدری نزدیک به‌کا میا بی شده‌بودکه هرکس تصور 
میکردد رظرف چند رو زدیگرب نتیجه میرسد وجمهوریت | علام میشوذ . ولی دریرا سر 
آن مقا ومت سختی | زطرف مردم شدکه‌بعضی | ززعمای مملکت مخصوصا " مرحوم مدرس 
وا قلیت مجلس وبعمی ازروجا نیون بزرگ قم محرک آن بودند. یاددارم دراجتما عی 
که‌آنروز علیه‌رضا خا ن میشدعده فوق العاده کشيري ازمردم درمیدان بها رسستان 
جمع شده‌بودندکه بناگهان قزاقها حمله‌آوردند ومردم را با شدت وخشونت هرچبه 
تما متر مضروب وپرا کنده‌کردند که‌بخودمنهم درآن جریا ن ضریتی واردآمد. ولسی 
رضا خا ن درآنروز با عده‌نظا می وا ردمجلس شد ودستوردا دمردمی را که‌داخل مجلسس 
بودند بکوبند ویزنند وییرون کنند , 


ش- یعنی نما یندگان را ؟ 
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ج - نخیر » مردم تظا هرکننده‌را که‌دا خل مجلس شده‌بودند بزنندویعدوقتیکه واردسرسرای 
مجلس شدبه علت بی حرمتی به مجلس موردا عتراض نما یندگا ن مجلس مخصوما " رئیبس 
مجلس مرحوم موتمن | لملک قرا رگرفت وا وبا هوشیا ری وزرنگی که‌دا شت خودرا تسلیسم 
مخلس نشا ن دا دوا زدرعذرخوا فی درآ مد وا زآنجا بصورت استعفا وکنا ره‌گیری به‌ملکسی 
که‌درنزدیکی تهرا ن دا شت ومعروف ببه‌بومهن است رفت ودستور محرما نه‌ومخفی به 


| میرلشکرها یش دا دکها زطرف آنها | علامیه‌ها وا تما م حجت ها ئی علیه مجلس صا در- 


بشود. اتمام حجت ها ئی به‌ا ین معنی کها گرنسبت به‌فرما نده‌ما وز عم ملت ونسب- 
بها ین ناجی مملکت فخا لفت بشودما چا ره‌ای جزاین ندا ریم کف محل خذمت خودرا ضرک 
کنیم وبا نیروی خودبه‌پا یتخت بیا ئيم کها زآن جمله تلگراف تندوتهدیدا میزا میرلشکر 
غرب احمدآقا معروف است . باتلگرافاتی که‌رسید درواقع مجلس بحا لت تنلیم درآ مد 
وبا لاخره با رضا خا ن سا زش کردند واورا دویارة برگردا ندند ویه‌نخست وزیری ویکارش 
پردا خب . مدرس هم برای اینکه اوراراضی وقانع کند قانونی | زمجلس گذراندکه 
فرما ندهی کل قوا که‌درقانون اساسی ینام شاه‌است به‌شخص رضاخان تفویض بشودزیرا 
رضا خا ن شکا یت دا شت که‌شاه درحق | وکا رشکنی میکند. مدرس میگفت این وسیلسه‌ای 
است کهاورا سا کت بکنیم. پس‌ازاین جریاان وضع برگشت ورضا خا ن یکیاره به‌طرفداران 
خودش دستور دادکه چون مغلوم شد ملت خوا ها ن جمهوریت نیست من ازتما م دوستداران 
وحا میا ن وپشتییانان خودم میخواهم که‌آنها هم | زاین مسئله‌مرفن‌ظر کنندودیگرچیزی 
راجع به‌جمهوریت نگویبد وننویستد کهآنوقت على دشتی مدیرروزنامه شفق سرخ 
دچا روضع نا راحتی شدکه‌بتوا ندجریا ن گذشته‌ی خودر ابه‌طریقی ما ست مالی بکند, 
ازاین با ریخ رضا خا ن به‌فکر این افتا دکه‌یجا ی جمهوریت برای خودترتیب سطلطنت 
بدهد . شکی نیست که‌خا رجیا ن هم اورابه‌ا ین فکرهدا یت کرد ها ند . 

س - این تظاً هری که‌به آن اشاره‌کردید آیاآن تظا مر عليه شخ رضا خا ن بودیا عليه 
فکرجمهوری بود ؟ 

ج - بظا هر علیه فکرجمهوری بود . 

س ولی دربا طن عليه رصا خا ن. بون . 


سنجا بی (۳) = ۳ 


ج - بله‌علیه‌رضا خان بود. ولی مزدم طوری تحریک شده‌بودندکه‌همه‌بزضد جمهوریت 
آن زمان تظا هر میکردند. وشعا رمیدا دند. بالاخره درهمین مجلس پنجم بودکه‌قا نون 
معروف‌خلغ سلبله قاجاریه را به‌تصویب رساندند. کسانیکه محرفانه ومخفیا نه 
این عمل را کا رگردا نی میکزدند وا زنما یندگا ن مجلس امقاء میگرفتند دردرجه 
اول تیمورتاش ومرحوم دا وربودند . 

ش بت توت | افو نوج 

خ - نخیر . 

س ایشا ن درمجلس نیودندولی بیرون با هم همکا ری میکردند . 

ج - همکاری با هم بیکردند. وهم چنین تاحدزیادی سلیمان میرزای اسکندری وتدین . 
آن روزی که‌این قانون راقبلا" درمنزل رضا خا ن ترتیب دا ده‌ووکلاء‌مجلس رایکی یکی 
برده‌وا مضاء گرفته‌بودندوقراربود که‌روزبعدبه مجلس بيا ورند مرحوم مستوفسی ب 
| لمما لک به‌مجلس نیا مد» مشیرا لدوله وموتمن الملک هم نیا مدند. ولي دکترمصدق 
بهآنها گفته بودکه‌نما ینده ملت مئل توپچی است . دولت یک عمربه‌توپچی حقبسوق 
میدهد. براي اینکه یکروز توپ‌خالی کند. این فلت‌برای این ماراانتخا ب‌کرده 
اسب که‌یکروز ازحقش‌دفاع کنیم‌واکرآنروزدفاع نکنیم مثل اینستکه ازتام 
وظیفه‌ی خودشانه‌خالی کرده‌ايم . این بودکه اوبه‌مجلش‌آمد. درجلسه‌ی مجلس 
حسین علا ومرحوم حاج میرزا یحیی دولت آبادی ومرحوم مدرس مخالفتی کردنسسدواز 
مجلس بیرون رفتندولی کسی کها یستا دوشجا عانه آن نطق معروف را کرد دکترمصندق 
بودکه‌گفت »" این متدمه دیکتا توری است ومن اگردستم را قطع بکنند به‌حکومست 
دیکتا توری تن نمیدهم. واین برخلاف‌قانون اساسی است ". پایه‌ی محبوبیت عظیم 
ورهبری مسلم مصدق ازهمین جا نها ده‌شد . 

س- دکترمصدق برخلاف مدرس با فرما ندهی کل قوای رضاخان هم موآأغق نبودومخا لفت 
کرده‌یود . 

ج - درواقع این نکته رامن یادندا رم ومتاسفانه درزمانی هم که همراه دکټر 


مصدق زیا دبودم وا زگذشته میپرسیدم بخاطرندارم راجع به‌این موضوع پرسیده‌با شم. 
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س- بعد هم ایشان درسخنرانی شان میگ وباد که‌اگریکنفر راهم نخست- 
وزیرش بکنید» هم فرمانده‌کل قوا یش بکنید وهم اینکه‌شا ها ش بکنید این محققا " جز 
دیکتا توری چیزدیگری نمیتوا ندبا شد . 

ج - یله . مصدق اصولا" اینطوریود. ولی درباره آن قانون راجع به‌فرماندهی 
کل قوا درست یا دم نیست ترتیب آن به‌چه‌کیفیتی بوده. شایدآنموقم من درتهسران 
نبودم. بهرصورت رضا خا ن بعدا زآنکه پادشاه شد یک پادشاه دیکتا تور مطلق شدوتما م 
مخا لفین خودرا بتدریج ازبین برد. مرحوم مدرس را زندانی کرد, مصدق رازندانی 
وتبعیدکردودرواقع دیگرکسی درمقایل.اونماند. درآن میا ن جمعیتی که‌لطمه خورد 
وآ سیب دید وشخمیتی که‌شکست سیا سی خوردوا زمیدان خا رج شدوا زنظرمردم افتاد 
سلیمان میرزاا سکندری وحزبا جتما عیون عا میون يابا صطلاح سوسیا ل دموکرا بای 
ایران بودند. رضاخا ن موقعی که‌نخست وزیر شد این حزب رابه‌همکاری گرفسست » 
سلیما ن میرزا را وزیرفرهنگ کرد » صوراسرافیل را وزارت دیگری داد» بعضی ازافراد 
دیگرا ینها را وزیرکرد » سید محمدصا دق طبا طبا ئی را سفیردرترکیه‌کرد وچندمدتی آنها 
را وسیله دست خودقرا رداد. سلیمان میرزاهم موقعی که وزیرفرهنگ بوددرطرفثا ری س 
ها یش نسبت به‌رضا شاه حرفها کی میزدواقداما تی بیکردکه فوق العا ده به‌زیان اوبود. 
ازآن جمله دربرا برفرهنگیا ن گفته‌یود»" من وزیرفرهنگ چهل هزا رسرنیز ههستم ۰" 

من شخصا " سلیما ن دیرزاخیلی علاقه‌داشتم زیرااستا دمن بودولی این سازش‌ ا 
دیکتاتوری لطمه جبران ناپذیری برا ووا ردآورد چنانکه‌دردوزه‌ششم که‌انتخاییات 
تهرا ن نسیتا " آزادیوذ انثخایات تهران رارضا خان بااینکه پادشاه بودآزاد 
گذا شت ومدرس انتخاب شد , دکترمصدق انتخاب‌شد ولی سلیلان میرزااسکنسسدری 
رای نیا ورد وا زنظرمردم افتادووجا هتش بکلی ازبین رفت . این یکی ازلطاصی 
بودکه درایران به‌ملیون وبه‌رمیران احزاب پیشرو واردآمدکها زاین پیش مدا 
متا سفانه مکوراتفاق اقتادها ست . 

حا لا اگرما بخوا هیم درمورد را شاه یک نتیجه‌گیری وقضا وتی بکنیم با یديگوکيم در 


واقع رضا شاه هم اشرات مثبت‌وهم اثرات منقی بسیا ربزرگ درایران داشت . از - 
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آثا رمثبت اواین بودکه | وبا ملوک ا لطوا یفی وخا ن خانی وقوای عشایری وقدرتهسبای 
عشا یری به‌کلی درا فتا دوا زهما ن .زما ن وزا رت جنگش به‌سرکویی اینها پردا خت . درواقع 
عشا یرا يرا ن ونیروی ایلخا نی گری وفئودا لیسم عشا یری رارضا شاه ازبین برد. بااینکه 
خودمنهم ازیک | ینل هستم ومدمه‌فوق العا ده ازا ین حیث برخانواده من واردآمده‌است . 
چنا نکه عموها ی من سه‌سال تما م درزندا ن همینا ن رضا شاه با وضع بسیا رموهتی زندا نی 
بودند وخا نواده‌ام تما م تحت فشا رقرا رگرفتند ولطمات فوق العاده برآنها وا ردآمد اما 
من با ید بگویم که‌این اقدام رښاشاه درتحول اجتما عې ایران یک عمل موشرولازمي بود 
برای ایښکه یک کشوری که‌دا رای عشا یری با شدکه مسلح با شتدوبتوا نند درمواقعی خودسری 
کنند وهررگیس | يبل دردا خل | ینش هم فرما نده‌با شد وهم حاکم‌باشد وهم قاضی باشد این با 
یک سا ز ما ن ملی وا جتما عی مترقی وبخصوص با مشروطیت ودموکراسی نمیتوا ند تطبیق وانطبا ق 
داشته‌باشد. مشروطیت ما یک نهقت ملی وآ زا دیخوا هی بودولی دریک زمینها جتما عی صورت 
گرفت که‌شرا یط برای رشد ونمای آن کا ملا" فراهم ننود. درآنموقع خزعل ها , مولت - 

ا لها اياعم وا ووا ران تیا ری مواتی ركان وروا الاق گس کرو 
اینها هرکدا م دردا خل خودشان یک حکومتی بودند. درچنین با فت اجتما عی نظا م دموکراسی 
جا بل استقرار نیست وهمین هم سبب شدکه‌درسالها ی مشروطیت انجمن های ایالتی وولایتی 
تنها بصورت نما یشی دربعضی | زشهرها ؛ زجمله تبریز ورشت دایر شدند درجا ها ی دیگرا صلا" 
| نجمن محلی بوجودنیا مدونمیتوا نست بوجودبیا ید وموثرباشد. رفا خان با پشتکا رتمام 
ویاید اضا فه‌کنم باییرحمی تمام عشایر راسرکوب کرد. نسبت به‌بیضی ازاینها تصدی و 
تجا وزفوق العاده وظا لمانه بود. روسای لرراتقریبا " عموما " قتل عام كردن 


۰ 


وآواره سا ختند . شیوه عمل ظالمانه یودولی برا ندا ختن نظا م ملوک الطوایفی واينكه 
پایگاه خا ن خانی از بین برود وحوزه‌ها ی عشا یری درداخل اجتماع مملکت‌مشمول مقررات عمومی 


2 
کشوربشوند یک نکته مثبت ودرا متیت مملکت هم خیلی موئربود. امنیب حا ده‌ها ورا ها 


۶ 
وتجا رت وآ مدوشد دردوره رضا شاه تا مین شد وخودا ین | منیت موجب بودکها موراقتصتادی 
وتجارت رواج ورونق پیدا بکند وکم کم ت درمملکت مس 


بوج ودآیدوپا به‌منعت گذا شتسه شود. صت ت تسا جسسی آیران صناأیع 
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قندایران ازآن زمان آغازشدند. یکی | زکا رهای مشثبت اوهمین راهآهن سرتاسری بود 
که‌بدون قرض خا رجی وفقط با درآ مدهای دا خلی : 

س- ما لیات برقندوشکر . 

ج - ما لیات برقندوشکرکشیده شدکه قوق العا ده موکربود. 

س- آقای دکترمن میخواهم یک سئوا ل ازحضورتان بکنم. برای اینکه یکی از 
جا معه‌شناسان ایرانی اخیرا " مقااله‌ای نوشته‌ودرآنجا راجع به‌این مطلبی کها لان شما 
اشا ره فرمودید .یعنوان یکی ازکارها ی مثبت رفا شاه یعنی درواقع ازبین بسسردن 
قد زت غا نوا یران ععبت کرد وله ای وا مظرح کرو ات کهآ مول سااعت وبا فت 
جا معه‌شناسی آیران براساس‌دو رکن استؤا ریوده‌است . یکی درواقع ایلات عشایسر 
بودندویکی دیگروا حدده بوده‌است . اواصلا" سلسله‌پهلوی را متهم به‌این میکندکه 
درواقع این دوواحد اجتباعی ایران را کوشش میکرده کهازبین بیرد. همانطوریکسه 
رضا شا ه کوشش میکردکه آن واحداجتماعی ایران رایعتی درواقع ایلات وعشا یسسررا 
هما نطوریکه‌شما اشا ره فرمودید باقسا وت تمام آزبین بیرد پسرش هم با همین 
اصلاحا ت | رضی که مطرخ کرده بود کوشیدکهآن واحداجتما عی دیگرایران رایعتسی 
آمولا* واعد ده راد رآیرای ها یود کید توا ل من خالا !یشک ۲یا بو تیوه 
بجاي اینکه با آن قسا وت عشا یروا يلات ازبین برده‌یشوند درواقع آن اصلی که در 
قانون اساسی هت یعتی شورا ها ی ایا لتی‌وولایتی درا یلات وعقا یرا یران مستقس,سرو 
تقویت میشد؟ آیا دموکراسی | زاین طریق بهترتاً مين نمیشد؟ 

ج عرض کنم درچجواب ستوال شما که‌دوقسمت است :یکی راجع به‌عشایر دوز رضا شاه 
ویکی راجح به‌ده دردوره پسرش محمدرضاشاه. دربا رەقسمت | ول عشا و ها تفا شیسها 
با وجودنظا م ویافت اجتماعی عشایری استقرارنظام دموکراسی غیرممکن بود و 
آن قانون انجمن, ها ی ایالتی وولابتی وبلدی واقعا " قابلیت عمل نداشت مگراینکه 
یک نهضت مردمی وا نقلايي مدا ومی عليه کردنکشانی که‌درآن زمان طالسب‌حقسظ 


امتیازات وقدرتهای استبداد‌یشان بودند وجودمیدا شت ودرمیان مردم عمل میکرد . 
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هرنظا م ملی ودموکراسی واقعی وحقیقی که‌میخواست ایران رابه‌پیش ببرد میبا یستی 
حتما " بافت ایلخانی گری جا معه‌رابه‌یک کیقیتی ازبین بیرد. البت آن شدت 
عمل وخشونتی, که‌رضا شاه بخرج دادشاید لازم وضروری نبود. درضمن هم بايد انضاف 
دا دکه متا سفا نه روسا ی ایلات وعشادیرهم ازدرک این کیفیت عا جزبودند. یعنی چنا ن 
به‌قدرت خودشان » چناان به‌آن زندگی خوگرفته و معتا دبودندکه‌حاضر نبودندبه‌آسا ضی 
سلاحها ی خودشان را زمین بگذا رند وخودراجزوافرادعا دی مملکت وجزوتقسیمات 
جرا فیا ئی کشوری بکنند . هرنظا می که‌پیش ميا مدکن‌وبیش با این مشکل مواجسبه 
میگردید . 

س یعنی برداشت من | زصحبت شما | ینست کها گرکوشش میشدکه| نجمن ها ی | بلاتشی و 
ولایتی درمیان آن ایلات وعشا برتشکیل بشوداین عملا" قا بل اجرانیودیخاطر اینکه 
آنها خودشا ن هرکدام درواقع یک رنا شاه بودنددرایل ویک چنین چیزی رااجازه 
نمیدا دند . 

ج - همین اسب » بله درست‌است . ودرشهرها هم نمیشداینکارراباآن کیفتی که 
بودعمل کرد. منتهی مخالفت باخان ها وازیین بردن خان خانی که‌یک آمرضروری 
یرای داشگ مستگت وک مت واخ سیف فن بر میا کون ونم ۲ تلاو ای 
که‌عبا رت ازییلاق وقشلاق کردن وچا درنشینی آنها بودضرورت کا مل ندا شت چون این 
شیوه‌ی زندگی بیلاق وقشلاق کردن وکوج کردن وچا درنشین بودن را کیفیت زندگی 
اقتصا دی وگله‌داری آن زمان براین مردم تحمیل کرده‌یودوتا زما نیکه یک کیفیات 
اقتما دی واجتما عی فرا هم نمیشد که‌آن مردمی که‌جزا رها خاتوا رمثلا" هنال 
چندصدهزا رگوسفند میا فتندوا زمنا طقی به‌متا طق دوردست میبرند » احتیاج به‌این 
ندا شته‌با شندکه‌هنه حرکت کنتدوفقط چندخانوارکافی با شدکه‌احشام رابیک وسیله‌ای 
حرکت بدهندوبقیه درشهرها ودها ت بکا رها ی اقتطا دی وکشا ورزی وصنعتی وتجا رصی 


وخدما ت دیگری بپردا زند تا چنین شرایطی فراهم نمیشد اینکه‌یخوا هندیسزوراز 


سنجاً بی (۳) ات 


کوچ نشینی جلوگیری بکنندعملی بود ظا لما نه ومخرب رضا شاه درنیتی. که‌با سرکوب | یلخا با ن 
دا شت درضفن این رسم چا درنشینی راهم سرکویی میکردوا زاین جهت به‌گلبه‌دا ری وشس,روت 
احشام کشورلطما ت زیا دی واردآورد. این ازاین جهت : اماراجع به دها ت وزمیندا ری 
درزمان محمدرضا شاه . این یکقدری جنبه‌ها ی مختلف ومتقا وت دا ردواگر اجازه بدهیسد 
ودرخا طرتان بما ند بعدا " به‌ایین موضوع خوا هيم رسیدزیرا ازمسا ثلی است‌که با یس‌ددر 
با رها ش بحث بشود . 

س بله مر خوشوقتم که‌به‌این اشاره‌فرمودید چون منهم میخواستم ازخدمتتان خوا هفش 
کنم که‌ا ین را موکول کنیذبه موقعی که‌راجع به‌محمدرضا شاه صحبت میکنید .. پس‌فعلا" ما 
برميگرديم به‌هما ن مطا لبی که مربوط به‌زمان رضاشاه بود. 

ج - عرض کردم جنبه‌ها ی, مخبت رضا شا ه یکی هما نها ئی بودکه‌گفتم. ایجا دا منیت بسنبود » 
برا ندا ختن نظا م ایلخا نی گری بود» توجه بها مورا قتصا دی بود... وا قغیتش اینست که 
اقتصادایران براثر همین اوضا ع وا حوال خودبخو. پیشرفت‌ها تی کردبطوریکه بخا طردا رم‌در 
با لها ی اول یعنی درسالهای ۱۳۰۴ - ۱۳۰۳ بودجه مملکت ایران بیست تا بیست وچهار 
میلیون توما ن آنوقت بود. درسال آخررضا شاه یعنی درسال ۱۳۱۹ که‌بودجه ۱۳۲۰ رابه 
مجلس دا دند به‌سیصد میلیون تومان یعنی به‌ددبرابر بیشترآن زمان رسیده‌بود . 

س- راجغ به‌پیشرفتها ی اقتمادی توضیح میدا دید . 

ج - بله توضیح میدا.م که‌تحولات! قتصا دی قابل توجهی دراین دوره پیش آ ندویکی ازاین 
تحولات گرفتن | متیا زنشرا سکناس ازبا نک ا نگلیسی ودردست گرفتن اختیا رات پولی به‌دست 
خوددولت | یران بود وبعدتثبیت قدرت خرید پول ایران که‌رویهمرفته وضع ثابت وسالنمی 
دردوره‌رضا شاه داشت . زمانی کهآ رزش پول ریال ایران دربرا برپولهای خا رجی سقیبوط 
کرددولت قانونی بنام قانون ایحصار تجا رت‌خارجی گذراند. این قانون درو قع تجارت 
خا رجی را درا نحصا ردولت قرا رنمیدا دبلنکه به‌دولت ا جا زه دادکه تجا رت خا رجې وواردا ت - 
خا رجی راسهمیه بندی وبها تری کندوبرای وااردا ت سهمیه‌ها ئی معین کندود‌رجندود آن 
سهمیه‌ها به‌با زرگا نان اجا زه ورود بدهد که‌حتی الامکا ن مقدا روا ردات متعادل ومتتا سب با 


صا درا ت با شد واز طرف دیگر بعضی از محصولات درجها ول وموردنیا زعموم. را دراختیا ردولت قرا ر 
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داد که‌ازآن جمله‌قند وقما ش بودزبدین ترتیب تعا دل وپیشرفتی دروضع با زرگا نی 
ایران حاصل شد » بانک ملی راهم که‌یکی ۱ زآ ما ل درجها ول صدزمشروطیت ب ود 


بوجودآ وردند این با نک بتدریج تاسال ۱۳۲۰ درسرا سرا یرآ ن توسعه‌ی کافی یاافت 

وبصورت یک موسها قتما دی وما لی موثری دردا غل معلکت درآمد. دیگر ازکا رها ی 
مثبت دوران رضا شاه کا رها ئی بودکه‌درمورد عدلیه وقوآنین مربوط بها مورحقوقی 
ایران کردند. ما نطوریکه میدانید قاثون مدنی ایران دراین زمان تدویسن 
گردید » قا نون تجا رت وقا نون جزادراین زمان بود. مهمترازاینها شا یدقوانین 
ثبت | ملاک » خبت سنا دوثبث ا حوا ل بودکه‌نظم وترتیبی به‌این | موردا دوا سور 
شبتی راا زدست‌ما حبا ن محاضر آخوندی خا رج کرد. 

س مغما ر | ينها بیشتردا وربود؟ 

ج د البته‌رضا شا ه ازچندنفرا زوزرای کا فی استفاده‌کرد که‌بښظربنده کافی ترین 
وکا ردا ن ترین آنها شخص دا وربود که‌چه‌درعدلیه اش خیلی کا زکردوچه‌دروزارت - 

ما لبیها ش خیلی خدمت کرد. اومردی بودپرکا رومبتکر . بعضی ها نسبت به مرضوم 
دا وربعلت اینکها زکا رگردا نان زما ن‌دیکتا توری بود بدگوشی میکننذولی خود‌مبتن 
شخصا " اور ازعنا صر مفیدو مثبت مملکت میدانم. آدمی بودکه‌بعدازده دوازده‌سال 
وزارت مدا وم موقبعی نا چا ریه‌خودکشی شدوخودکشی کردا زداراشی واموال هیچ چیز 

ندا شت . افرا دموثر دیگری هم درخدمت رضا تا ه بودبندولی هیچکدا م به‌سطسح او 
ترسیدند. تیمورتاش هم آدم خیلی موشری: بوددردوره وزارت دربا رش » مردی 
مقتدرمدیروکا ردا ن بودولی هرگزآن با کی وطها رت وشرا فت دا ورراندا شت وبا لاخره 
هم درتوطته‌ای خیانتی که‌ممکن بود نسبت به رضا شاه دا شته‌با شدگرفتا رشدوبقتښل 
رسید . 

مسکله‌ی دیگری که‌موردتوجه رضا شاه بودفرهنگ بود. اوازهمان سا لضای اول 
سلظنتش ترتیب اعزام محصل با روپا وا مریکا داد. دانشگاه تهران درزمبان 


سنجا بی. )۳( و[ بت 


ا وتا سی شە ودا رش كوس پیدا کردند» ټعداد محصلین نسبت به‌گذشته درآ خردوره‌ی 
رضا شا ه. چه‌درمدا رس متوسطه » چه‌درمدا رس ! بتدا ئی » چه‌درمدارس عالی افزا یش 
فطل کوختن بیدا کوده‌بود: . ۲ خا روت همر فخ شا زمخیتن جود كا زا وبا هی مان 
ولنی تا سقا نه آشا رمنفی وزیا ن بخش اونیز زیا دبود. 

رضا شاه یک فرد. دیکتا تور بودودرتما م مدت حکومتش‌یا دیکتاتوری. وخشونت عمل 
میکرد. خشونت ا وبطوری بودکه‌حتی وزرا ونزدیکانش‌ازاودانما " بیم وهسراس 
دا شتبندوهیچکس جرا ت اینکه مظا لب وحقایق رابه‌ا وبگويد ویاجرات اینکه درمقا بل 
اوايستادگي ينماید نداشت , اوتمام !حزاب راازیین بردومشروطیت ایران را - 
واقعا " تعطیل کرد آزادی مطبوعا ت وآ زا دی اجتما عا ت را زا یل نمودوبا لنتیجه 
خلا" شخصیت بوجودآورد. یعنی یگ عده نوکرویلی قربان "گو مطیع وفرما نیسسردر 
! ختیا رش بودندولی افرا دموشردرجا معه » رجا ل ورهبران سیا سی. موردقبول عا مه 
درپیرا مون | وپرورش نیا فتندواگرافرادی ازسابق بودند تمام آنهاراا زبین بردو 
یا خانه‌نشین کرد. دیگر ازمعا یب رضاشاه قسا وت اوبود. اوبده‌کشیری ازانراد 
رابیگنا ه‌کشت . ازجمله‌مثلا" | زا زا دیخواها ن مرحوم فرخی یزدی مدیرروزنا مببسه 
طوفان » عشقی. » دکترارانی» مرحوم مدرس وبعد‌هم عده‌کشیری ازسران بختیاری و 
اقرا دعشاییری را با قسا وت وبیرحمی ازبین برد. ازیین همه این معا یب ومفا سسد 
آنچه بیش ازهمه‌ینظربنده عیب رفضا شا ه بود یکی حرص وآز فوق العا ده‌وبا درستسی 
مالی اوبود. اوزماني که‌کودتا کردهيج چیزبداشت . ازهما ن روزها ی اول یسک 
غما رت وپا رک بزرگ را که متعلنق به‌یکی ازاعیان تهران بودغا صبانه متصرف‌شبدو 
پایگاه خودقراردا دویعددرسال ۱۳۲۰ وقتیکه ازایران خا رج شدا ملاک وسیم بی 
پایان دا شت . ولایت ما زندران رایکپارچه ما لک بود» گرگا ن وا یکپا رچه‌ما لک 
بود» درناحیه کرمانشاه شاید قریب صدفرسخ مریع ملک یکپا رچه داشت . 

س اینها رآ به‌چه ترتیب ما لک میشد آقای دکتر؟ شما تجربه‌ای را که‌درنا حیه خودتان 


دا ریدبفرما کید . 
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ج - اوایل کم وبیش بصورت خرید بود. بنده‌بخا طردا رم درموردا ملاک کرما نشا هش که 
درناحیه کلهربود درآ ن زما ن دعوا ئی حقوقی راجع به این | ملاک بین ورثه دا ودخان 
ا میرا عظم کلهرکه‌قبلا" اسمش رابردم وبین ورثه وکیل الدوله معروف که‌خا ندا ن 
پالیزی با شدوجودا شت این دعوی درعدلیه‌بود. رضاشاه که‌پا لیزیها را وکیل مجلسس 
کرده‌بودیوسیله یک دلال سیا سی کها وهم. وکیل مجلس شده‌بود دعوای پاالیزی هااراخرید 
وطبیعتا " باقدرتی که‌داشت درعلیه حاکم شد .. تمام آن املاک را که‌جزء دعسسنوا 
بودند متصرف شدویعد نواحی دیگری را که‌جزء دعواهم نبودند ضبیمه‌ی آنها کرد . 
درناخیه ما زندران درواقع قیمت‌گزاری نبود. قدم به‌قدم سرپرستا ن | ملاک او 
پیش میرفتند ونوا حی تازهای را متصرف میشدند وبعدهم شمن بخسی به‌ما حبا ن اراضی 
میدا دندکه شا ید یک صدم قیمت آن هم نبود : 

س- ولی سعی میکردند بظا هر جتبه‌قا نونی دا شته‌با شد . 

سے ایت ااملاک را شش یکرد ته ومورت ما تکیت با تھا ما وت سروه تا مر 
| ملاک شا هی برای آنکه خدمت نما ئی بکتبد وعواید رابیشترنشان بدهند تعصسدی و 
طلم بسا ریه‌کشا ورزان میکردند. روزی که رضا شاه‌ازایران رفت بیش ازیک هزار 
وبا تصدپا رچه آبا دي.داشت . اینکه آیارضا شاه بولی وا رزی دربا نگهای خا زي 
دا شته‌درکجا وچه میلغ بودها ست ؟ بها طلاع بنده هیچوقت معلوم روشن نشد. ولسسی. 
آنچه بصورت نقددربا نک ملی ایران داشت وعلنی گردیدهفتا دودومیلیون تومان 
بود. اکرشما قدرت خریداین میلغ رانسبت به‌زما نها ی اخیرصذبرابربکنید که‌خیلبی 
بیش | زصدیرایراست ارزش آن به‌هفت میلیا ردتومان میرسد . آواین شروت راازکجا 
آورده‌یود؟ با ما هانه‌ی سی چهل هزا رتوما ن وحتی صدهزارتوما ن حقوق سلطنت که 
نمیتوا ن چنین مبلفی را پس اندا زکرد. متأسفانه ایشان هم ازبودجه‌ی وزا رت جنگ 
وهم ا زشهردا ری تهران هم ازاموربا زرگانی وهم ازوجوهی کها زاشخاص میگرفست 
بصورتها ی مختلف برشروت خویش اضا فه‌میکرد , کا رخانه‌دا ردرجه‌اول ایران ومهمان - 


خانه‌دا ردرجه‌ی اول ایران شد ومستغلات زیادی درتهران وما زندران داشت . این 
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حرص وآز واین طمع واین نا درستي ما لني برای یک پادشاه واقعا " فیرقابل قبول و 
نا بخشودنی است . این بنکته‌ای است که‌هیچکس حتی افراد خا نواده اوهم نمتی - 
توا نند متکرآن بشوند » همین هفتبا دودومیلیون تومانی که‌گفښیم توی با نک ملنسی 
دا شت کا فی است که‌نشا ن بدهد تا چه‌اندازه تا درستی مالی اوفوق التاده بوده 
است . 

س- اوپول راازایران خا رج کرد.؟ 

ج ‏ نه این پول دربا نک ملی بود. 

س بعدا زرفتن رضا شا ه درایران ما ند؟ 

ج - یله بعدازرضا شاه بود. وآنچه ډرخاً رج بود اصلا" نمیدانیم‌چه‌مبلفی بود . 
بعضیها م عتقدند که‌خیلی زیادترا زاینها بوده یکوقتی درزمان ذکترمضدق آقای مظفر 
فیروزکه مغضوب دستگاه وخا رج | زا یران بود بمن نا مه‌نی نوشت که‌من به‌مصبدق 
ودیگرا ن بگویم که‌اینکه ما براثر ملی شدن نفت.وبراشثر آن تضییقات دچار محظور 
ارزی شده‌ایم این ارزدرخا رج مال ایران است ووجوددارد. اوصورت ذا:ده‌بودکسه 
پا نمدمیلیون لیره دربا نگهای انگلیس وآمریگا غا شا هگذاشتها ست » گهالبته‌بنده 
این مطلب رانه‌میتوانم تا یید ويا تکیب بکنم. مظفرزيكي ازدشمنانان يسن 
خا نوا دهبودوحرفها یش هم سندزیا دی ندا رد این حرفي است که اوزده‌است . ولسنی 
با وزكردني است که‌رضا شاه مبالغ قابل توجهی هم دریانکها ی خارجی دا شته‌با شد. 
نکته‌دیگر علاوه‌برا ینها متیجه‌ی نا گوا رو مصییت با ردیگری کها زه‌یکتاتوری رضا شاه 
عا یدملت | یران گردید اشغال ایران بوسیله نیزوهای خا رجی درجنگ جهانبی دوم 
بود . | ین مطلب محتا ج به‌توضیحا تی درباره‌ی سیا ست خا رجی رضاشا.ه است . 

سیا ست خا رجی رضا شاه با یدبا چنددولت موردتوجه قراریگیرد. یکی باانگلیس > 
یکی با رزسیه , یکی با آمریکا » بعدباآلمان وشپس‌بافرانسه. با کشورها ی همسایه 
البته روابط عادی ومعمولی بود. نسبت به‌مصطفی کمال پاشا رضا شا هاحرام 


فوق السعاده‌داشت . کمال پاشا هم نسبت بها واحترام داشت . یکوقت اختلافی 
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بین آنها سرقضیهآ را را ت وسرقضیه شورش کرد‌ها درترکیه پیداشد که آن را بهرکیفیتی 
بودا ملاح کردند وازآن ببعد | ویکی | زدوستذا را ن مصطفی کما ل واصلاحا تی که 
مصطفی کما ل درترکیه میکرد شد. آماراجع به‌انگلیسها محققا " هما نطورکنبه در 
ابتدای این بحث صحیت کرديم رضا خا ن را تشخیص انگلیس ها برسرکا رآ وزدوپشتیبا نی 
مستمر آنفا اورا نگا دا شت وموفق کرد :بها ینکه‌بتدریج قدم بقدم پیش برودویالا 
پزودولی ا ینک یگوفيم آنها ورا ا شاه کرونة این متطربنده: میم کب . 
بلکه‌کفا یت وکا ردا نی خودش وبا تحولاتی که درایران بوجودا زرده‌یود اورابه‌اییین. 
مام رتاف موی کو نوت ری باتوی کیا سا بت ای واشت سینت 


به‌آنها همیشه‌نگرا ن بودبا قدرتی که‌انگلیس ها درخا ورمیا نه‌دا شتند وبا قدرتی که 
درنفت دا شتند وبا توجه به‌عوا ملی که‌دردا خل ایرآ ن بکا رمیبردند رضا شاه نسیست 
بدآنها سوء ظن دا شت وازآنها هم خوشش نمیا مدوبا سرسختی میکوشیدکه‌روابط افسراد 
ایرانی ر! با خارجیاان قطع کند اینکه‌ما تصوريکنيم که‌رضا شاه پشتیبا ن انگلیس ها 
بودینظربنده درمت نیست . یک قضیه مهم مربوط به‌انگلیسی ها که‌دردوره‌رضا شاه 
پیش آ مدقضیهالناء قرارداد دارسی وقضیه تجدید امتیاز نفت بود. هرچش‌تند 
مرحوم دکتر مصدق معتقد بودکه‌ا صل این قضیه بااطلاع رضاشاه توطته‌ای ود 
برای ایتکه به‌آن قراردادجدید برسند. امابنده تصورمیکنم که‌رضاشاه دراین 
موردفریب قدرت طلبی وتوهما ت خودش راخوردوا زبیراهه‌رفت . یعنی الغاء قرارداد 
| ورا دچا رمشکلات حقوقی فوق العاده‌ای کرد. اگردرآنموقع ازطريق ملی کردن نفت 
عمل کرده‌بودند شا یدکمتر با مشکلات بین النمللی آنزمان مواجه‌میشدند بالاخبره 
با همه تظا هر قدرت نما کی رضا شاه برسرآن قضیه شکست خوردواین شکست وناکا می 
درس عبرتی برای | وشدوبروحشت اونسبت بها نگلیس ها افزود ولی درمقابل کینه‌اش 
هم نسیت به‌آنها زیا دترشد , پایان اختلاف مربوط به‌نفت تقرییا " درزما نی بود 


که نظام هیتلری درآلما ن برسرکار آمده‌بود. رضاشاه باآلمانی ها ارتب اظ 


سنجا بی (۳) = ۱۴ - 


خیلی نزدیک دا شت : آلمانی ها روایط تجا رتی خیلی وسیعی درایران دا شتندودر 
| مؤرصنعتی | یران مخصوصا " صنایع اصفهاان خیلی کمک کردندودرا مر را هسیازی 
ایران وجاده‌ها ی ایران قوق العاده وا ردبودند وبا لاخره درا مرمربوظ به 
ذوب آهن !یران که‌یکی ازایده‌آلهای بزرگ مردم ایران ورضا شاه بودآلما نها 
موثروغا مل بودند. پیشرفتهای هیتلر دراروپا وقدرت نما ئی های اورضا شاه 
را مغرورترکرده بود. اوچون یک آدم دیکتا تور بود | زدیکتا تورخوشش میا مد . 
علاوه براین چون وحشت | زانگلیس ها دا شت دربا طن دل خود هیتلرونام اورا 

دوست داشت . ازطرف دیگر اوازروسها میترسید وا زکمونیسم نقرت دا شت و 

بهمین جهت تما یل زیا دی نسبت به‌آلمانی ها پیدا کرده بود. امابافرانسه 

| ودرهمان سالنها ی | ول سلطنتش موافقت کرد که‌سالی صدنفرکه‌برای آن زان 
یک عمل نسبتا " نمایان وقا بل توجه‌بود دانشجوبه آن کشور بفرستدکه بنتده 

خودم درکاروان اولی از محصطلین اعزامی ایران بودم که به‌فرانسه آمدیسم. 

درآن روزکه‌ما پیش رضا شاه رفتیم اوبه‌ما گفت " ایران یک کشورپادشاهی است 
ومن شما را بیک کشور جمهوری برای تحصیل میفرستم ولی چون مردم فرانسه مردم. 
وطن دوستی هستند من یقبین دارم که‌شما: درآنجا درس وطن خواهی با دمیگیریسد. 
ازخدا میخوا هم وآرزو میکنم که عمرمن کفا یت کندویبینم که شما برگر‌ید 

ودرا ینجا به‌وطن خودتان خدمت کنید" . خلاصه این نظر را درا وایل] ونسبت به 
فرانسه داشت ودرظرف شش هفت سا ل مرتب دا نشجویان دولتی اکثرا " به آن کشنور 
میرفتند. درفرانسه بعضی,ازروزنا مه‌ها ی گمنام ومجله‌ها ی گمنام شروع یبسه 
نوشتن مقالاتی عليه ایران کردند وفحش ونا سزا ها کی به‌رضا خا ن دا دندونوشتشد 
که‌معلوم نشدتحریک ازناحیه‌ی چه‌سیاستی است . این بودکه درسالهای ۱۲۱۷ سا 
۵۸ که هنوز جنگ جها نی درگیرنشده‌بود , رضا شاه یکمرتبه روایطش رایرسراین 

موضوع باقرانسه قطع کرد . 


س- سالهای بین ۱۳۱۸ - ۱۳۱۷ بود ؟ 


سنجا بی (۳) = ۱۵ - 


ج بله» روا بطش رابافرانسه قطع وهمه‌ی دانشجویان | عزا می دولتی رااحضا رکرد 
وبافرانسه روا بطش بکلی بهم خورد. وبهمین ترتیب روا بطش راهم با آمریک با 
بهم زد. درآمریکا هم روزنا مه‌ها ئی. که‌بنده الان درست نمیدانم چه مجله‌ وه 
روزنا مهای وچه‌سیا ستی آنها را تحریک کرده‌بود به‌رضا شاه بدگفتند واورا پسرمهتر 

وقا طرچی زا ده‌خطا ب کردند. شاید هم بخاطر دا ریدکه. سفیرایران درآن زمان 
بطرم چلال فان وزیک خو مونل سوا ری که زیکی ١‏ وچا دە غاا میور سکره تک هه 

را نندگی کرده وپلیساورا گرفته توقیف کرده‌بود. اوگفته‌بودکه من وزیرهستم , 

پلییس کلمه‌ی وزیرزا به معنی کشیش گرفته واورا چندسا عتی نکه دا شته‌بودنسد 

بعدهم که‌فهمیندندغذرخوا هی کردند ولی این عذرخوا هی دررضا شا هموشرواقع نشد. 
آن مقا لات هم که‌نوشته‌شده‌یود سبب تیرگی وبهم‌خوردن روابط سیاسی اینران وآمریکا 
شد. به‌این ترتیب درتا ریخی که‌جنگ | روپا درگرفت وهنوز هم آمریکا وا ردجنشگ 
نشده‌بود » رضا شااه تنها متکی به‌آلما ن بود عده‌کشیری ازکا رشناسان وا زمهندسین 
آلنانی درکارخانه‌های ایران درراه آهن ایران درا مورفنی ایران کارگردا نی 
میکردند ومشغول بودندکه کارخانه ذوب آهن را درکرج دایرندایند. علاوه بر 
!یتها ما تجا رت وسیعی با آلمان داشتیم: آلمان درآن زمان ازلحاظ واردات و 

صا درات اولین کشورنسبت یه‌ایران بود. رضاشاه درهمان ابتدای جنگ جها تسی 
که‌درگرفت نطقی کرد. بنده بخاطردارم شاید برای دانشجویان دا نشکدها قضیری 
یا به متا سیت دیگری بود اوگفت که‌ما درجنگ بین الملل اول صدمه بسا رخوردیم 
ولی دراین جنگ با یدا زبیطرفی مان انتفاده کنیم وبهره‌مند بشویم ویرای آن - 


لازم است که‌نیرومند با شیم . 


روایت کننده : آقاي دکترکريم سنجا بی 
تاریخ مماحیه : پانزدهم اکتیر ۱۹۸۳ 
محل مطاحبه : شهرچیکو - کالیفرنیا 
مصا حبه کننده : ضیاءاله صدقی 


درآنزما ن مردم ایران » افکا رعمومی ایران با عقده‌ها کے که زا نگلیس ها دا شتنسد 
وبا عقده‌ها ئی کها زروسها دا شتند وبا اخبا ری که‌هرروز رادیو لمان وروزنا مه‌ها راجع 
به‌جنگ مینوشتنددردا خل ایران موجی ازتما یل نسیت به آلمان پیدا شده‌بود که 
این البته ناشی ازتجزیه وتجلیل وواقع بینی وجها نبینی درستی نبود. برمردم 
ایران » عا مه ایران ملامتی نبود که‌چنین اخساساجتی بروز بدهند. گاهی درمیدا ن 
سپه که را دیو باصدای بلند پخش میکرد مردم تظا هرات موافق با پیشرویهای آلمانیها 
میکردند مردم ایران ازاین جهت قا بل ایراد‌نبودند. ولی وضع مردم عادی یا 
زما مدا راتی که مستئول مملکت ستندخیلی متفاوت اسب . ایرادواعتراضی کدیبررضا 
شاه هست | زاین جهت نیست که‌دولت ا واصول بیطرفی رانقض کرد يا ازاین جهت نیست 
که‌روسها وا تگلیس ها درنجا وزشان بها یران ذیحق بودند ودولت‌ایران دراین مورد 
ازلحا ظ حقوق بین الملل تقصیری برعهده داشته‌است » ازاین جهات قابل تردیسد 
نیست که‌رفا شا ه ازلحا ظ تا نونی عملی که‌برخلاف قا نون بین الملل یا برخلاف ااصول 
بیطرقی با شدنکرده‌بود جزاینکه تمایل به‌آلمانها داشت . درزمانندکهآلمانا 
درسا لها ی ا ول جنگ ودرحمله به‌لهستان با روسها کتا رآ مدند درهیکت دیپلما تیک 
ایران دوصف مجزاوجودداشت . یکی صف آلمانی ها وروسها وصف دیگر صق انگنیسها 
وقرانسوی ها ودیگران . مدتی نمایندگان آلمان وروس‌با هم درسلام شا هتشا شی 
شر کت میکردنه . 

سی- نظو رطا ن هبا ن قرارداه عدم تجا وزی است که ستالین با فیتلر بست ؟ 


سنجا یی (۴) - ۲ب 


ج بلد» مدتی باهم همزآه بودند. ولی وقتیکه هیتلربه روسیه‌تجا وزکردووا ردجنگ با 
روس وا زدوطرف درگیرشدوضع صورت دیگری بخودگرفت ویرای پادشاه ایران که دیکتا تور 
ایران بودوبرای زمامداران ایران که مسئولیت | يرا ن‌رابرعهده دا شتند موضوع جدیدی 
پیش آمده‌بود. اینها میبا یستی موازنه جهاانی آن زمان وموقعیت جفرافیا ئی ایران را 
فرطرب گی رند یا جرا جنا ما ت وکا بلات بلکه اردور توا ماتا ت وعتا فع دران 
موقم آلما ن یک قدرتی بودکه دریک محوطه محدود | روپا محضوربودوتنها منایع آنجا 
راد را ختیار دا شت وحال اینکه نیروها ئی که‌علیه آلمان میجنگیدند قسمت عمده منایع 
انسانی ومنایع معدنی واقتصادی وا مکانات فنی جیان وا درا ختیار داشتند. یک دولنست 
وطند وست میبا یستی حسا ب بکند که‌درا ین جنگ وسیع عا لمگیربردنا کدام طرف خوا هدیسود 
ووقتیکه ازروی حاب وبا موازنه دقیق دریافت که‌نتیجه جنگ ممکن آست به‌کدام طرف 
بچرید نمی با یستی بهانه‌ای به‌دست دولتهای دیگری یدهدکه بتوان‌ندبه مملکت ايرا ن 
تجا وزیکنند. ایران موقجیت جغرا فیاثی فوق العاده حساسی دا رد که‌درایتدای این 
مطلب هم گفتم . تاآن زمان که‌آلما نها فقط دربرایر انگلیس ها وفرا نسویها بودنشد 
ایرا ن میتوا نست از سیب جنگ مصون بما تدولی ازموقعی کها نگلیس ها وروسها | زدوطسرف 
با آلمانی ها می جنگیدند » بعدهم آمریکا واردجنگ شد راہ ارتباط آنها با یکدیگرتنها 
رها تدای نفد ا و فا فوا دی باک ریه انی رف تیه اگس ها 
روسها که‌خوا ها ن ورودیه‌ایران ودخالت درایران بودند تقض بیطرفی ايرا ن کردندومتجا وز 
یدنه این فطالب درست: اما آ مکاعاتایرا ی اچه‌بود؟ آبا میحوااضت درآ یوق ویب 
مقتضا ت‌جنگی که مقتضیاات حیا تی است‌جلوگیری بکند ؟ بنظرمن نخیر . رضاشاه ان 
مقتضیات را.درآن زمان درک نکودوا رتبا طش را با آلما نها حفظ کرد. اگردرآنموقع همه‌ی 
آلمانی ها را ازایران خا رج کرده‌یودوا گربیک کیفیتی اجا زه حمل ونقل این وسایل رااز 
طریق ایران به‌ا ین کشورها میداد وا منیت عبورومرور وحمل ونقل آنها را تا مین میکسرد 
شا ید میتوانست ترتییی فرا هم بکندکه دولتهای خارجی به‌ایران حمله‌نکنندومنافع مهمی 
هم درجنگ وبعدا زجنگ عا یدایرا ن بشود . 


متا سفانه دیکتا تور جها ن بین نبودوسرسختی نشا ن داد. معلوم نیسیت‌درآن تاریخ 


سنجا بی (۴) کے 


دولت وقت خکومت ووزراء تا چها ندا زه مسگول بودند . 

س | ينها هیچوقت کا رها ی نبودند. 

ج بله . نخست وزیر آنوقت علی منصور بودووزیر خا رجها ش‌جوادعا مری . آیا 
آنها قدرت این راداشتند که‌به‌رضا شاه حقایق رابگویند واین مسائل را توفیسج 
بدهند؟ وآیا رضا شا «خشن ودیکتا تور تاب‌استماع این حرفها رادا شت ؟ وآیا آن 
فسکولین همتا وبا خا رجیها شبودتد؟ بهرح ل آنطوو که‌معوم انك اين ماق يل 
مغفی.با قی اانه چتدین ما ٥ا‏ ین گفگوها دریوده استتا ر بین آشها جریا ن دا شت ۰ 
مسلما " روزهای اول تقاضا های آنها ظا هر ملایمترومحدودتری ذاشته‌است . ولسسی 
ایران به آن تقاضا ها ی محدود هم ترتیب | ثرنداد بنابراین علاوه برهمسهه‌ی 
ایرا دها ی دیگری که گذشت این ایراد بزرگ هم بررضا شاه وا ردابت که‌سوء 
تشخیص | وودیکتا توری وبا عث اشغال ایران بوسیله نیروهای خا رجی شد درعیسسن 
اینکه ازلحاظ حقوقي بي‌تقمیربود اما بی تقمیری تنها وسیله برائت یک زبا مدا ر 
نیست » سو“ تثخیص هم درا مرزما مدا ری ومسئولیت مملکت دا ری موثراست . این 
سو“ تشخیص | وبا عث آن بلیه‌ی بزرگ ورود قوای اشغالگر زوس وانگلیس وپشت سر 
آنها آمریکا بها یران ومصا ثبی شد که‌درنتیجه آن پیش آ مد که‌ممکن است روزدیگر 


دریا ره آن توضیح بیشتری بدهیم . 


روایت کننده : آقای دکترکريم سنجا بی 
تا ریخ مصاحبه : شانزدهم اکتیر ۱۹۸۳ 

محل مصاحبه : شهرچیکو ‏ کالیفرنیا 

مصا حبه کننده : ضیاء اله صدقی 


نوا رشما ره : ۵ 


ادا مه‌مصا حبه‌با آقای دکترکریم سنجا بی درروزیکشنبه بیست وچها رم مهر ۱۳۶۲ - 
برایر با شانزدهم اکتبر ۱۹۸۲ درشهرچیکو - ایالت کا لیفرنیا » مصا حبه کننیده 
ضیاء صدقی . 

ج - محبت دیروزما به‌پا یا ن حکومت رضاشاه وورود قواق متفقین به‌ایران رسیند . 
دیکتاتوری رضا شاه خله عظیمی درمملکت ازلحاظ احزاب وشخصیتهای سیاسی و 
رهبران فعا:لی که موردت: ج:وقبول عا مه‌مردم با شند بو‌جودآورده‌یود. شا ید 
بدنبا شد درا ینچا ببةبعضی ازفعا لیتها ی حزبی که‌درآ غا ز دوره‌رضا شاه کم‌وبیش ميشد 
اشا راتی بکښم کدبعد آن فعا لیتها بکلی مجوقف ما ندند. درابتدای کا ررضا خا ن 
وپس ازختگها ی بین الملل ول وتخلیه ایران ازنیروهای انگلیسی با قی ما نده- 
هاای ؟ حرا ب سا بق به‌فعا لیت افتاادند ودرحا لی. که‌رفا جا ن قدرت دردست داشت و 
وزیر جنگ بودونخست وزير بودوحتی دراوایل دوره سلطنتش آثاری ازاین احزاب 
موجودبود. مهمترین خزبی کها زایتدا وخوددا شت حزب معروف به‌اجتما عییسنون 
عا میون یا سوسیا ل دموکرات باقی ماندگان حزب دموکرات قدیم بودندکه براشسر 
تحولات فکری و عقیدتی دنیا ئی وپیدا یش رژیم سوسیا ل دموکراسی درآلمان وا نقلاب 
شوروی به‌این اسم جدیدنمودا رگردید وخودرا دا رای یک ایدها ئولوژی سوسیا لیستی 
نشا ن میداد وافرادی ازهماان حزب‌سابق دموکرات وغده‌ای ازعناصر حزبا عصدا ل 
مشل سید محمدصا دق طبا طبا ئی هم به‌آنها پیوستندویک گروه متشکل بوجودآ وردنسد 


که‌تا حدزیا دی هم موردتوجه مردم. بودند بویژه که‌درآن دوره چها رم مجلس 


سنجا بی (۵) 2 


سلیما ن میرزا بسیا رمحبوب ووجیهالمله بود. وبهفین دلیل هم دوره پنجم با رای 
بسیار زیا دیه‌مقام نما یندگی تهران هم رسید. ولی این حزب پس‌ازآن که‌رضا خان 
نخست وزير شدوعده‌ای ازآنها را وا ردکا بینه خودکردوآنها همکا ربا دیکتا توري او 
شدند برا ثرمخا لفتی که‌مردم ایران با دیکتاتوری دا.شتند محبوبیت خودرا درنظر 
عا مه‌ی فردم | زدست دا دوبندا زآنهم که‌رضا شاه برأ مرملطنت مستتولی شد خودش راا ز 
شرآنها فا رغ کردوسلیما ن میرزا ودا رودسته‌اش را بکلی برکنا رکردواین حزب همم 
بتدریج روبه‌تلاشی وبی اثری رفت‌وازکارافتاد. به‌غیرازآن درآن زمان زب 
دیگری وجوددا شت بنا م رادیکال » که‌آن راداور ساخته‌بود. داور مردیسیارفعا ل 
وزیرک وهوشیا ربود. هم سخنور خوبی بودوهم چیزخوب می نوشت وهم ابنکا رخوسی 
داشت . یکعده‌ای درپیرا مونش‌جمغ شده‌بودندکها ورا رهبرمطلق خودشان میدا نستندو 
فعا لیتها ی زیا دبسود اومیکزدند. آما درعا مه‌مردم تا شثیرزیادی نداشتند. حزب 
کی او وتان شین کل ا ا نای یک عده‌ای ا زتحصیلکرده- 
ها ی ایرانی کها زخا رج برگشته بودندویا تحصیلاتشا ن رادرداخل مملکت انجام داتده 

بودندورویهمرفته! فرا دروشتفکر آن زمان بودند تشکیل داده‌بودند كەسران 

آنها دکترعلی | کیرسیاسی » دکتر مشرف نفیسی » علی سهیلی » محسن رئيس وامثال 

اینها بودند. درآن زمان که‌ما درمدرسه سیاسی تحصیل ميکرديم بخا طردا رم بعدا ز 
آنکها زمدرسه‌خا رج شدیم تمام فارغ التحصیلان آن دوره باستشنای چندنفردسته 


جمعی وا ردهمین حزب ایران جوان شدیم‌که‌یک حزب دموکرات » ترقی خواه‌اصلاح طلب 


2 
وروشنقت؟ بودولی درتوده‌ها ی مردم تاثیری نداشت . بیشترافرادی که‌درآن - 
شرکت دا شتندا فرا دت تحصیلکرده وکا رمندا ن دولت ومعلمین مدا رس عالی وم دارس 


متوسطه بودند. روزنا مه‌ای هم درآن زمان بنام ایران جوان داشت که بدکار 
نمیکرد تا موقع زما مدا ری پا دشا هی رضا شاه رسیددرآن وقت مثلث مروف - 
نمرت الدوله فیروز - داور - تیبورنا ش بفکرتشکیل حزب‌تازه‌ای افتادندینام 


حزب | يرا ن نوکه! ثروعمل آنها وفکرونظری که‌دا شتاب کم وبیش شبیه‌حزب رستاخیزی 


سنجا بی (۵) ۳ 


بودکه‌دردوره محمدرضا شا هتشکیل دادند. یعنی کوشش میکردندکه تمام افرادفعا ل 
وتخصیلکرده وکا رمندا ن دولت را همه خوا ه‌نا خواه وبهرترتییی که‌شده‌درا ین حسزب 
وا ردیکنند. بهمین دلیل هم به حزب‌ایران جوا ن فش رآ وردندکه واردآن زب 
بشود. بخا طردارم جلسه عمومی حزب ا یران جوا ن که‌تشکیل شد پیشنها دکردندکها ز 
طرف حزب آیران نوکه‌دارای همین مرا م ما وجزبی مترقی است ودولت صماز آن 
پشتیبا نی میکند پیشنها دتا لیف ووا ردشدن حزب مابه‌آن حزب‌کرده‌اند. دربباره‌ی 
آن محبتها ی زیا دی شد. بنده ویکی دونفر دیگر بلندشديم ودربا ره‌آن بکلی مخا لفت 
کردیم وگفتیم این حزبی است که‌باآرا مردم وبا تما یلات اثرادمردم. تشکیل نشده» 
یک حزب دولتی است که‌با زور وقدرت دولت میخوا هدخودش را تحمیل بکندوچنین حزبی 

| ثروجودی وکشش وجا ذبه درجامعها یران نمیتوآند داشته‌باشد وبااصول مشروطیست 
ودبوکراسی انطبا ق ندا رد. رای هم علتی گرفتند برای آنکه‌میدانستند اگرمخی 
با شدردخوا هدشد. بنده‌وآن چندنفر دیگردرآن رای علنی باصذای بلند مخا لفتمسان 
راا علام دا شتیم ولی اکثریت موافقت‌بااینکارکرد. وقتی کنه‌حزب ایران نویه 
فعا لیت افتاد تدین هم کها زعنا صر فوچی وفعا ل وکا رگردا ن برای پا دشا هی رضااشا ه 
وظا هرا ” رکیس مجلس هم بود وسوایق حزیی وفعا لیتها ی سیاسی داشت درصدد برآمند 
که‌حزب دیگری درمقا بل این حزب !یران نویسازد. اوهم بایک عده‌ای ازدارودسته 
با زا ری وبا چندنفر فرصت طلب حزب دیگری بوجودآورد وشروع به‌هوچیگری کرد ولسی 
رضا شا هبزودی متوجه‌شد. که‌این حزب با زی جا ودا رودسته‌سا زیها با حکومت خودجبسواه 
ودیکتا توری | وموافقت ندا رد دستورانحلال حزب ایران نوراداد وبا لنتیجه حسزب 
تدین هم ازبین رفت‌وازآن زما ن یعنی ازسال ۱۳۶۶ دیگرهیچگونه فعالیت حزبتی, 
علنی دردوران رضا شاه وجودندا شت . 

حال برگرديم به‌موضوع جنگ جها نی واشفال ایران بوسیله نیروها ی انگلیس وروس . 
درهفته‌ی اول شهریورما ه‌سال ۱۳۲۰ بودکه‌بنده ازاتاق بالا به‌اتاق نشیمن آمبندم 


ورادیورابازکردم بناگها ن خیری مثل ما عقه سراپای مرابه‌لرزه درآورد. شنیدم 


سنجا بی (۵) = ۴ 


که‌قوای روس ازشمال وقوای انگلیس ا زجنوب وا زغرب به‌ایران حمله‌کردهاند» را دیوی 
ايرا ن این خیررا دا دواضا فه‌کرد که‌نیروی های دولت دربرابر متجاوزین ایستا دی 
میکنندا علامیه‌شما ر ه یک ستادا رتش‌ایران هم ما درشد. ۲علامیه‌ای که‌فقط شباره یک 
بودوبهشما ره‌دونرسید . 

س - محتوای | علامیه شماره یک رابخاطر دارید آقای دکتر؟ 

ج ب یله» آن ا علامیه‌شما ره یک خیرازورود قوای روس درشمال وانگلیس‌ها | زجنوب 
وا زغرب ناحیه‌کرما نشاه میداد واینکه‌نیروها ی دولت درمقابل آنها ایستا دگسی کرده 
وا رتش مقا ومت خوا هدکردوتسلیم زوروفشا را جتبی تخوا هندشد وبه‌مردم‌وبه ملت ا طمینا ن 
میداد. رادیوی بی بی سی راهم که‌گرفتم ديدم با لحن فوق العاده شدیدوغیر منتظرو 
غیرعا دی شروع به‌حملات به‌شخص رضا شا ه‌کرده‌وفجایع اورابیان میکندواینکه او آزادی 
آایران راازبین برده» مشروطیت راپایمال کرده. | ملاک وسیع بدست آ ورده. سرقتها ئی 
که‌کرده » فساأد اخلاقی که‌توسعه‌داده . مردم بیگنا هی را که‌بقتل وکشتا ررسانده خلاسضه 
تما م مسا ثلی که‌دردوران رضا شا با سکوت انگلیس ها وشا. ید هم قسمتها ی اول آن بسا 
موافقت واشاره‌ی خودآنها صورت گرفته بودیا حملات تندبه‌رضا شاه بیان کردواینکهاو 
ایران راپایگاه سیاست وخرایکاری آلمان قر ردا ده‌یودوما نمیتوانستیم دربرابراین اوضا ع 
سکوتاختی_ارکنيم وا زا ین جهت قوای ما وا ردشدندوما بعنوان دشمن وارد ایران 
نمیشویم بلکه‌با ید این نظا می که‌دشمن ایران وجها ن هت زبین برود, وا زاین قبیل 
حرفها ۰ بلانا طه برهمه‌مردما یران معلوم شدوقتی که‌شخی رضاشاه کهتا آنموقع تابو 
بودوکسی جرا ت نمیکرد کوچکترین کلامی بعنوا ن اشتقا د دربا رهی اوبگوید ويا بنوپسد 
بااین لص شدید مورد حملات بیگانه مخصوما " انگلیسها قرارگرفته وعلاوه براین 
قوای آنها هم وا ردایران شده درواقع این پایان کاراواست:. یک هرج ومببرج 
وبیچاً رگی وپریشانی فوق العاده‌ای دردولت ودرمردم بوجودآمد. بنده توی خیابان 
که‌رفتم عده‌ای ازمردم را میدیدم که‌سراسیمه هستندونمیداننه چکارباید بکنند. به 


۶ 
چندنفرا زروسا ی ادا رات که‌دوستانم بودند برخوردم به‌من گفتندچرادراینجا ما ندماید؟ 


سنجا بی (۵) - ۵ات 


گفتم. چکا ربا یدبکنیم؟ گفتند همه‌دا رندفرا رمیکنند. گفتم فراربه‌کجا ؟ اينجا 
مملکت مااست . خلامه یک چنین روحیه‌ی متوحش ونگرانی بوجودا مده‌یود. بیسناد 
دا رم‌درهما ن روزاول یا دوم بودکه‌دولت ایران | علام کردکه‌دستورآ تش‌یس‌وعسدم 
مقا ومت داده» وبنابراین ایران دیگر درحال جنگ ودفاع نیست ویک کشور بیدفا عی 
است . وقتی که‌ا ین اعلامیه‌صا در شد وزیرجنگ وقت که‌بتا سفانه اسمش‌یادم نیست . 
س- تخجوان بود؟ 

ج + بله بنظرم سرتیپ | حمدنخجوان بود. دستوری ما درکرد مبنی برمرخص کسسبردن 
سربا زان وظیفه که‌د رحقیقت دستورا نحلال | رتش‌بود. صح روزبعدکه ما بخیاان 
رفتیم سربازان ایران را ميديديم که ماننداسرای جنگی ریخته‌اند توی خیا با نهاو 
بی سلاح وبدون نظم ازخیا با نها میگذرند ومیروند که‌دردها ت وشهرها متفرق وپراکتده 
یشوند. این | مرموجب غضب رضا شاه شدوحتی درضدد برآمدکه‌آن وزیرجنگ ويا کفیل 
وزارت جنگ را محا کمه نظا می وا عدا م کندکه ازآن جلوگیری بعمل آمد وبعدهم‌کوشش 
کردندکه مجذدا " سربازان راجمع آوری یکنندوسروصورتی بها رتش‌بدهند. ولی کاری 
بودگذشته ورشته‌ای ازهم گسیخته , پا یتخت این صورت راداشت . درشهرستانها » 
درمرزها ودرجا ها گی که‌نیروها ی ایران مواجه باقوای خارجی شده‌بودند وضع بمراتب 
ازاین بدتر بود. یعتی بسیاری ازافسران که‌ماً مور دقاع بودند بلافاطه مراکز 
خودشا ن را تخلیه کردندوفراری شدند» بعضی نیز مقا ومت کردندوشهید شدند. این 
| زهغ پا شیدگی ارتش‌ایران کها سلحه‌ها را یزمین ریختند سبب‌شدکه درشما ل ووو شرب 
اسلحه زیادی. بدست افزاد ايلات وعشایر بیفتد. برخلاف انقلاب اخیرایران که‌مردم 
شهری ازجوا نها وچریکها به‌سربا زخا نه‌ها حمله‌بردند وا سلحه‌خانه‌ها را چا پیدت د و 
چریکها ی شهری مسلح شدند درآن زمان اسلحه‌ی ازدست داده‌شده وبه‌زمین ریخته شبده 
به‌دست | فرا دشهری نیفتاه بلکه مردم عشایر ومردم روستا ها ودهات بودند که‌ایسن 
سلاح ها را بقیمت ها ی بسیا رتا زل میخریدند ودرمدت کوتاهی عشا یرایران بمراتسب 


اززمان قبل ازرضا شاه مسلح برشدند. چندروزی ازاین وضع پریشان وبی نامان 


سنجا بی (۵) 0 


نگذشت که رضا شاه حالت وحشت پیدا کردودرصددفرا ربرآمد. بندها زیک را وی موشق 
شنیدم که گفت درخیابان سپه عبورمیگردم دیدم مردبلندقا مت وتا حدی تاشده‌ای 


دم درمنزل فروغی ایستادها ست . وقتی که متوجه‌شدم ديدم خودرضا شاه | 


حا لا این مطلب راست بودیا دروغ نمیدانم. فروغی که‌رضاشاه اوراازسالهای پیش 
بغدا زآن قضا یا ی شورش خرا سا ن مغوب‌وبرکنا رکرده‌بودودیگرمقام وکا ردولتسبی 
ندا شت وذرخا نه‌خودش بطور محثرم زندگی میکرد. حالا که‌وضع بهاینجا کشیده 
ونیروها ی خارجي واردا یران شده‌اند رضا شاه چاره‌ای جزاین نمی بیندکه‌بسه 
همان شخص را نده‌شد هخود متوسل بشود . متاسفا نه دراین خلا ۶ کها وبوجودآ ورده‌بود 
هیچگونه‌جمعیت سیا سی وهیچ رهبری که موردقبول مردم وظا هربا شد وجودوحضور 
تداشت . فروغی زما مدا رشد », نخست وزیرشد.. اوهم تاج برسررضا شاه گذاشست 
وهم تاج ازسراویرداشت . رضاشاه براثشرپیشروی قوای انگلیس ومخصوصا " وحشت 
ازروسها ا زتهرا ن فبرا ری شدوبه‌اصفهان گریخت . مروقعی کهاوهنوز دراصفها ن بود 
دکترسجا دی را که‌ززیرکا بیته‌یود ما مورکرددند وپیش | وفرستا دندکها زا وورقهای 
هم راجع به‌ایتعفا وهم راجع به‌وا گذا ری تمام اموال ودا را ئیش به ولیعهد. که 
پاذدشاه ایران شده‌بود بگیرد. این روایت معروف است که رضاشاه موقعی که به 
کرما ن رفت ودرمنزل یکی ازمتعینین آن شهربود روزی با نوک عصا یش روی زمین را 
میخرا شید وخیلی مات ومیهوت با خودش محبت میکرد ومیگفت ۰" | علیحفرت قسدر 
قدرت » شا هنشاه " وسپس تک کلمه‌ی زشتی نئا رخودش میکرد. خلاصه ایشان ازکرماان 
به‌یتدرعبا س رفت وا زآنجا | ورا! نگلیس ها بطرف جزیره موریس حرکت دا دند ویعد همم 
بهآ فریقای جنوبی بردندکه درهمانجا قوت کرد. بسرایشان محمدرضاشاه ک‌تازه 
به‌سن بلوغ رسیده ویک یا دوسا ل بود که‌یا فوزیه دخترپا دشاه مصر عروسي کرده‌ویسیا ر 
جوان ونوخاسته‌بود به‌سلطنت رسید. اودرآنموقع محبوبیت عظیمی درجامه‌ایران 
داشت » یحنی مردم ایران درقیافه ودروجوداو مثل اینکه مظلومیت وبیگنا هی خود 


را مچسم میذ‌یدنه وعلاقه‌ای که‌نسبت بها] ونغا ن میدا دند علاقتها ی بود که نسبت ره 


منبهنشا ن که‌به‌نا حق موردا شفا ل | جنبی قرا رگرفته‌بودظا هرمیکردند. روزی که محمد 
رضا شا یرای سوگند یا دکردن به مجلس مد بقدری جمعیت مردم دوراتوموییل.اورا 
گرفته‌بودند که‌درواقع دربعضی جا ها میخوا ستند اتوموبیل زا روی دست بگیرنسد 
وحرکت بدهند. این تظا هری بودن‌خود بخودبی آنکه سازماندهی داشته یاسا زمانی 
قبلا" آنا دعوت کرده‌باشد. دراین جریان همین بچه‌ها ی مدا رس وشا کردا ن 
مغازه‌ها وا فرا دعا دی مردم بودندکه‌بااین هلهله وبااین تجلیل وبااین استقیال 
| ورا بطرف مجلس حرکت میدا دند وبه‌آنجا میبردند . هما.تها که ۵ سال بعدتاج 
وتخت | وراسرنگون کردند . 

س آیا بتظرشما مردم به‌این فکر نبودندکه‌سلطنت. را | مولا" بعنوان سمیلی برای 
| ستقلال !یران حفظ بکنند درزمانی که مملکت دراشغال نیروها ی بیگانه‌یود؟ 

ج - کا ملا" این فکروجوددا شت که‌حا لا که‌نیروها ی بیگانه وا ردا یران شده‌ا ندوهیسچ 
گونه‌سا زما ن حزبی درایران نیست ورهبرانی که‌بتوانند مملکت رااداره بکنتد 
وجودندا رندوبا وجودوبا حضور قوای بیگانه بقای ایران وحفظ استقلال ایران رادر 
بقای شا ءوحفظ مقا م | ومیدا نستندیه‌خصوص که وجوان تا زه‌کا ری بودکه به‌کنا هان 
پدرش وبه‌تقصیرات وخطا ها ی پدرش هیچ آلوده نبود. 

گویا این مطلب محقق ومسلم با شدولی علنی وآشکا رنشددرآن موقع که‌فروغی برای 
نخست وزیری معرفی شدوقیول کردا زطرف ا:نگلیس ها بدا وپیشنها دشده‌بودکه‌درا يرا ن 
جمهوریت برق را رکندوخودا ورئیس‌جمهور اول ایران بشود. ولی فروغی مردعاقل و 
مدير ومحافظه‌کا ری بود. میدا نست کها وضاع اپران باخلا ‏ اي که‌از دوران رضا 
شاه وبا رقتن | ویوجودآ مده‌است وبا نبودن احزاب وتشکیلات وبا وجوداشتال ايران 
بوسیله‌قوای بیگانه فلاح مملکت نیست که‌جمهوریت برقرارشود . اواین بیشنتیاد 
را ردکردوهما ن حفظ نظا م سطبنتی وپا دشا هی محمدرضا شاه رابه‌نیروهای خا رجبی 
قبولاند . این یک عمل مفیدوموشری | طرف فروغی بود. اکنون لازم است دربا ره‌ی 


شخمیت قروغی قفا وتی بشره . 


سنجابی (۵) کا 


الیته بنده‌یخا طردا رم که عا مەی مردم ویسیا ری آ زا قرا دوطن دوست دراین دورهکه 
شا ر بارا اقا کر هگا ری سکره بیت سی فا وق وار وکا 


نسبت بها وبدیین ومعټرض بودند وحتی روزی درمجلس یکی | زا قراد وطن دو ت 
وآزا دیخواه مملکت بنا م محمدعلی روشن به‌عنوان اعتراض سنگی به‌طرف | وپرتاب 
کردکه‌به‌سرا و خورد. مرحوم‌دکترمصدق هم بعلت نقشی که ودرتجدیدترا ردا دنت 
دردوره رضا.شا ه‌با انگلیس ها دا شت وتسلیم شدن به‌خو! سته‌ها ی ابنگلیس ها وقیول 
قرا ودا دی که‌بمرا تب ا زقرا ردا دپیشین دا رسی زیا ن بخش‌تربود فروغی راگنا هکا ر 
میدا نست وحتی عنوان خیانتکاربها وداد. ولی حالا که‌زمان گذشتها ست وما 
میتوا نیم قفا وت بکنیم › نظر خودمن براین است که‌فروغی مردخیا نتکا ری نبود و 
درآن عمل قرا ردا دهم | ودرست است نخست وزیربودولی پیش ازاینکه عا مل با شید 
درجریا ن کا ری افتادکه‌دیگران ترتیب دا دند ورضا شاه هم یازبوتی تسلیم خواسته‌ی 
| نگلیس ها شد . 

س- این عین هما ن استدلالی است که‌تقی زاده هم دردفاع ازخودش مطرح کرد. 

ج ‏ یله تقی زاده هم دردفاع ازخودش کرد. فروغی شخصیت فرهنگی بزرگی داشت . 
اویکی ازبهترین نویسندگان ایران بود. قلمشامروزه‌هم میتوانددرایران سرمشق 
با شد. نوشته‌ها ئی کها زاویاقی مانده بسیا رذیقیمت است . درغالب.رشته‌ها کتا ب 
نوشته‌است . کتابهای درسی درفیزیک » درتا ریخ »› دراقتصاد. اولین کاب 
اقتصا دی کها زخا رجی ترجمه‌شدوسا لها ی سال درمدوسه سیاسی تدریس میشد کتابی بود 
کها وترجمه‌کرده‌یود. بعدهم دردوره‌های آخرعمرش یکا رقلسفهویه‌نشرا فکا را فلاطون 
وسقرا ط پردا خت.وکتا ب‌جا لبی درتا ریخ فلسقه‌به‌نام " سیرحکمت درا رو پاتا لینف و 
کتاب " سماع طبیعی " مبتنی برفلسفها رسطو راازابوعلی سیناترجمه‌کرد. ویاز 
ایرا ددیگری که‌براووارد ميشد این بودکه | وشخصیت درجها ول فراما سوتری ایران 
بود. این مطلب محقق است که‌فروغی درسازمان فرا ما مونری نه‌تنها ذرایران شخص 


ا وی بودیلکه‌درجها ن فرا ما سونری احترام فوق العا ده‌ای داشت . نظربه‌نقش پنها نی 


سنجابی (۵) تس 


که‌ما سونها.درا یرا ن دا شتند وبخصوص دردوره‌ی محمدرضا شاه که‌بعدا " شایددریا رهی آن 
محبت یکنیم بسیا رنقش‌بدوکثیفی داشتند . فرا ما سوتری ایران بمورت یک رکن وب 
یک آلت وا سبا ب دست شیا ست خا رجی معرفی شده وموردنفرت مردم وطن .دوست و آزاده 
ایران قرارگرفتند. هرچندبایداین, . غشافه‌کنم‌که‌ما سونهای دوره‌ا ول » اوایسل 
مشروطیت وا وا خرسلطنت نا صرا لدین شا ه‌که پیدا شدندغا لبا " مردمان آزاده ووطن - 
دوست وترقی خوا هی بودند که‌مثلا" شخصیتی مثل مرحوم دهخدا نیزچندمباحصی درآن 
بود. حتی گویا پاي مرحوم دکترمصدق رانیزیرای مدت‌یسیار محدودی به‌آنجلا 
کشا نده بودند رویهمرفثه ما سوتری اول در ایران که‌یوسیله‌مرحوم آدمیت بوجود 
آ مد هبودمرکب | زشخصیتها ی موردتوجه مردم‌ودرستکار بودند. نقش بعدماسونری کسه 
دوره‌فسادآن درایران بود با عث بدنا می ورسواتی آن شدکه‌درکتایها ئی کهاخیرا " 
منتشر شده‌ودیدها ید آنها را کا ملا" بیان کردها ست . 

وم هی نا اضق قاتا تاغدل وا ی 

ج - بله بخصوص درکتاب اسماعیل را شین که‌یعدا " اگرشد دربار+آن هم صحبت میکنیم . 
عرض کنم فروغی بهمین جهت هم که‌دریک سا زما ن مخقنی جها نی ءوایسطه به‌سیا ست های 
خا رجی شرکت ومقام مهم ارجمندی داشت موردا عتراض‌وایرادمردم ایران قرارمیگرفت . 
ولی دراین زمان گرفتاری واشتال کها ونخست وزیر شد نقشی بکاریرد»که‌یرای ایران 
یسیا رمقید بودوکاری غیرا زآن نمیشدکرد. البته‌با یديگوگيم که‌درآنموقع آمریکا- 
ئی ها هم دراین | مرموشربودند مخصوصا " شخس روزولت که‌هنوز هم قوای آمریکا وا رد 
ایران نشده‌یودکمک بسیار کردیها ینکه انگلیس ها وروسها با دولت ایران قرا ردادی 
بیندندکه‌ورود نیروی آنها به‌ا یران به‌عتوان نیروی اشفا لگر نبا شد وتعهدبکنندکه 
بعدا زا ینکه‌جنگ خا تمه‌پیدا کرددر مدت معینی آزایران خا رج بشوند با اینکها سسران 
درآنموقع خواه‌ناخواه وعملا" تحت تصرف نیروی خارجی قرارگرفته بودوآنها هرچسنه 
مطا بق سیا ست ومصلحتشان بودمیکردند بدست آوردن چنین قراردادی وگرفتن چنین 
تعهدی ] زآ نها که‌عنوان شتا لگر ندا رندوبعدا زخا تمه جنگ حدا کشر دزمدت شش ماهاز 


سنجا بی )۵( = ۰[ = 


ایران بیرون خوا هندرفت » خوداین خدمت مهمی بودکه‌با یدبحسا ب فروغی گذاشت . 
اما با زیکی دونکته‌به‌زيا ن فروغی باقی است : یکی این است وقتی که او 
نخست وزیر شدوشا ه‌جدید ایران سوگند وفادا ری به مشروطیت خورد مجلس دوازدهم 
عسرش به‌پا یا ن رسیده و مجلس سیزدهم را که‌حکومت دیکتا توری رضا شا ها نتخا ب کرده‌بود 
هنوزا فتحاح نشده‌بود. اگرما واقعا " بها صول مشروطیت بر میگشتيم یک انتخا بات 


غیرقانونی که‌با زور سرنیزه وفشا ربرمردم تحمیل شده وهمه وکلای آن د 


نشا ندگا ن حکومت دیکتا توری بودند پا رلما نی غیرقا نونی بودوضرورت دا شت که آن 
انتخا بات را با طل اعلام کنندودرمقام تجدید انتخاپ برآیند. ولی فروغی چون 
آدخ محافظه‌کا رومحتاط ومال اندیشی بود. شاید هم‌فشار وصلاحدید خا رجی ھا › 
مخصوما " انگلیس‌ها درتصمیم | وموشربودکه متوجه‌شدکه اگربخوا هذ تجدیدا نتخا با ت 
بکندممکن است با مشکلات قرا وا ن مواجه‌شود بخصوص که‌ایران درحال اشقال بودو 
روسهاً تما م قسمت شما ل ایران را درتصرف داشتندء این بودکها ویه‌ا ین بنهانه‌کبس.ه 
دولت حق ا نحلال ا نتخا بات را ندا رد واگرما انتخابات را با طل بکنیم سنت وسا یقه‌ی 
بدی خوا هدشدکه‌هروقت دولت انتخا با تی رایه‌زیان خوددید آن را با طل اعلام یکند 
مجلس سیزدهم رانگاه دا شت وتشکیل :اد. 

نکته‌دیگری که‌درآن زمان موردتوجه بودوهمه ما گوشزدميکرديم موضوع پول ایران 
بود. ما حساب میکردیم که‌وقتی کها نگلیس ها وروس ها وبعدهم پشت سرآ نبا 
آمریکا شیها آمدندبرای مخا رج سربا زها یشان وبرای مخا رج کا رها يشا ن درایران و 
برای خریدها ئی که‌درایران میکنندوبرای خریدها ئی که‌سربا زان وا فسران آته سنا 
میکنند, برای ساختمانها ورا سا زی ها ئی که‌دا رند احتیاج زیا دیه‌ریال دا رند. 
س معذرت میخوا هم آقای دکتر , شما که نیفرما کید ما منظورتان چه‌کسا تور هستنه؟ 
ج - جواتانی که‌د رآنموقع هنوزتشکیل حزبی نداده‌بوديم ولی دورهمدیگر چمسسیع 
میشدیم وراجع به‌مسا ثل ایران بحث میکرديم ودرروزنا مه‌ها هم بصورت جسته وگریخته 


مقا لاتی مینوشتيم . 


سنجا بی (۵) سا 


سب همکن است لطف بفرما کید اسم بغضی | زاین جوانان رایگونید؟ 

ج - بعدا " میرسیم وبه‌شما میگویم. موضوع این پول بودوما به‌ا ین ترتیب حسسا.ب 
ميگرديم. که درنتیجه ایک اکا ی ریال ریا دجوا هدقد وخا رجیها به ریا ل تاخ 
دا رندوبااید ارزخا رجی وا ردیکنند اگردولت‌ایران ارز را آزاذبکند» ارزی که 
آنموقع تحت نظا رت دولت بود» ریا ل ایران ترقی خوا فدکردوپولها ی خارجی تنزل 
پیدا میکندوتورم پول هم درایران صورت نخوا هدگرفت ولی اگرتسليم خارجی ها 
بشود آنهاا رزها ئی درایران میریزندوریال فوق العاده‌ای به‌دست. ميآ ورندوتسورم 
شدیدی که موجب آ شا روزیا ن فوق العاده خواهد‌بود بوجودخواهدامد. این مطلسنب 
بقدری واضح و آشکار بودکه‌بلافا طه موردتوجه اشفالگران قرارگرفت . فروغسی 
که‌دکتر مشرف نفیسی را وزیردا را ئی کرددرهمان روزهای اول بافشاری کها زطسرف 
خارجی ها مخصوصا " انگلیسی ها وا ردآ مددولت ترخ ليره ودلاررا به‌قیمت بسیسنار 
با لاتر از آنچه تاآن تا ریخ رایج بودتثبیت کرد. آنها هرچه وبه‌هرمتدار که 
ميخ ,. ,وتا حدمحدودی طلا به‌حسا ب دولت ایران میگذا شتندوریا ل میگرفتنسد 
ووارد.-ر رایران میکردند. این کیفیت یعنی ترتیبی که‌دکتر مشرف نقیسی درتشییت 
نرخ | رزها ی خارجی دا دبا عث شدکه‌تورم فوق السعا ده‌ای دردا خل مملکت بوجودآ یدواشر 
آن گرانی قوق العاده اجناس‌شد وبتدریج این گرانی به‌همه‌ی مملکت سرا یت کسردو 
درظرف یکی دوسال قیمت بعمی ازکالاها تقریبا " صدبرابرشد. بنده‌بخا طرذا رم که 
تندیک من شا یدیک تزما ن به‌پنجا ه توسان رسید ». یعنی پنجاه برایرشد. روغن کسبه 


درروز اول جنگ متی سه‌توما ن بوددرسال دوم جنگ به‌متی چهل يا پنجا ءتومان رسید. 


قدرت خرید ریال یک دهم ارزش‌سایق آن شد وایین برای طبقاتی که‌درآمدشاه 
دا شتندویرای آنها ئی که‌حقوق بگیر بودند مئل کارمندان وکا رگران وضغ ممیبت‌بار 
گرانی وحتی قحطی عجیبی بوجودآورده بود. بخصوص‌که خارجی ها هم برای مصارف 

خودشا ن گندم وقلات.وموادخوراکی اآیران را میخریدبند قحطی بطوری بودکهه درتهران 


ودرشهرها ی ایران نان پیدا نمیشد. یک جورنانهاشی مخظطوط ازموادوعناصسری 


سنجا بی (۵) = ۲ 


بخوردمردم میدادند که‌تقریبا " شبیه‌به‌پارهآجر بودومردم برای گرفتن آن دم 
دکا نها ی نا توا ئی صف میبستند » تا زه آن راهم بدست نمی آوردند . 
شا ید درهمان سال | ول بود» تا ریخش درست بخا طرم نیست » که جمعیت کثیبری از 
لبهستا نی ها کها زجلوی مها جمه‌آلما نی ها فرا رکرده بودند وفیخوا ستندبهکشورهای 
| روبا کی وآمریکاغی پنا ه ببرندا زروسیه وا ردا یران شدندواین افراد که دا رای 
بهدا شت سا لمی نبودند براثر محروفیت غذا ئی ومحرومیت وسا ثل بهدا شتی آلب‌وده 
به‌بیما ریها ی نختلفی بودندوتبهای راجعه وتبها ی تیفوس وتیفوئید رادرایران 
ولا هش بط رکه در ھی خا تیاه کی ازم اران برش این مب ربا 
کشته‌شدند . یکوقتی درشهرتهراان بقدری وحشت | زبیما ری تیفوس وتیفوگیدزیاد 
بود کسی جرا ت شمتگره وا زورک ہا حوپوین‌بتود: اودر آلو هدن با ین جوم 
بیمازیها . تقریبا " کمترخانه‌ای بودکهآلودگی به‌این بیما ریها نداشته‌با شد . 
درخانه‌خودبنده چندین نفرا زا فرا دما دچا رتب راجعه وتبهای مختلف دیگرشدن د . 
این بیما ریها دردها ت کشتار عجیبی کزددربعضی | زدها ت که‌جمعیت آنها مثلا" پنجاه 
شضت خا نوا:ربود پانزده‌تا بیست نفرا زآنها درظرف یکسا ل میمردند. فروغی رویهم ‏ 
رفته این خدمات واین کا رها را کره » جنبه‌ها ی مثبت دا شت وجنبه‌های منقی هم 
دا شت ولی با یدقضا وت عادلانه با شدوشخصی را که‌دریک موقعیت اضطراری بوده‌تبا ید 
بطورکلی محکوم کرد . هیچکس دیگری شا یددنمیتوا نست‌درآ:ن زفا ن بهثرازا وکا ری 
انجام. بدهد. پس ازآنکه فروغی | زحکومت کنا ره‌گرفت حکومتهای دیگری آ مدندکب ه 
همه‌مطا بق تمایل خارجی ها بودند. حکومت‌سهیلی آمد» قوام الساطته؟ مسسسبد» 
سا عدآ مد » بیات آمد » صدرالاشرافآمد, به‌ترتیب میا مدند وترتیب حکومت موقتی 
میدا دند ومیرفتند . درهمان روزهای اول که‌اشغال خا رجي ها پیش آ مده‌بود بنده 
با عده‌ای ازجوانها وروشتفکران بسفکر این افتادیم که‌چکارباید بکنیم: نیت 
ما این بودکه با یدیک نیروی نا سیونا لیست که مرا ما صلیش حفظ استقلال مملکت با شد 


بوجودبیا وريم ورفقائی که‌دراین موضوع با ما کا روکوشش میکردندافراد برجستهآنها 


سنجابی (۵) - ۲ب 


کیہ من حا لا بخاطر دارم یکی دکترشایگان بود» یکی مرحوم شهیدنوراثی بود» یکی 
دکتر ملكي بود» یکی ذکترعلی ٣با‏ دی بودویکی دکتر؟ ذربود. 

س کدا م دکترملکی آقای ذکترستجابی ؟ اسم کوچک آقای ملکی چه بود؟ 

ج - ما دوتا ملکی داشتیم . یکی دکتر محمدعلی که وزیردکترمصدق بودودیگرملکی که 
وکیل مجلس بودوبا خلیل ملبکی نسبت دا شت وبنی اعمام بودند. پنرحاج محمودملکی 
تهرا ن که‌یک برادر ابوا لحسن ملکی بود ودیگری دکترمستودملکی . اینکه‌من می ب 
گویم درآن زمان این دویرا دربودند . 

س اسم کوچک آقای علی آباذی چه‌یود؟ برای اینکه چندتاآقای علی آبادی دا ریم. 
ج - یله یک عبدا لسین علی آبادی دا ریم ویکی محمدحسین علی آیادی . این که 
بنده میگویمدرآن تا ریخ محمدجسین علی آبادی بود. ماهم چنین با عده‌ای ازافضران 
که خودرا میهن دوست ونا سیونا لیست فعرفی میکردند ودرواقع بودند ارتباط دا شتینم 
وآنها درآن زمان اینطور تاقین میکردند که‌رزم آرایک عنصرملی طرف اعتماد نیست 
ونقشه‌ها ی مضروخیا نت کا رانه‌دا رد وگروهی درمقابل | وتشکیل دا ده‌بودندواین گروه 
مطا بق همان عقیده‌ای که‌ماداشتیم طرفدا رشاه‌بودند. ماهم درآن زمان به‌شباه 
علاقمندبودم ومیخوا ستیم بهرکیفیتی است اور حفظ وتقویت کنیم ودرپیرا ون او 
محبوبپت بوجودبیا وریم. بنده‌درسال دوم اشغال ایران , درسال بیست ویک »یرای 
اولین با ربعدا زده پانزده‌سا ل ازدورهرضا شا هکه‌به‌کرما نشا ه وبه‌محل خانوادکیبی ام 
نرفته‌بودم قصدکردم به‌آنجابروم. هم دیداری باخانواده وایل ستجایی تجدیید 
کنم. وهم .راجع به‌فعا لیت‌سیاسی ممکن درآنجا مظالعات واقداماتی بنمایم. بنده 
علاوه برآن جمع که‌یا ببعضی ازدوستان وهمفکران دا شتیم واسم آن رانهضت انقلایی ملی 
ایران گذا شته‌بوديم ولی هنوز علنی بشده بود یک جمعیتی هم ازکرمانشا هی صبای 
مقیم تهران ترتیب داده‌بودم ۰ جمعیت نسبتا " قابل توجهی که‌مرا م وهدف آن خدمت 
به اصلاح تاد وعمران شهرواستان کرمانشاه بود, ودرضمن خد مت به مملکت وحقسسظ 
وحدت ملی ایران ومعا رضه. با آنها ئی که‌یخوا هنددرنواحی کردنشین آیران نغبه‌های 
مخا لف وحدت ملی بوجودبیا ورند , 


روایت کننده : آقای دکتر کریم سنجابی 
تاریخ مصاحبه : شانزدهم اکتبر ۱۹۸۳ 
لا هه مور تاانتکا تفت 
مما حیه‌کننده ‏ : ضیاءاله صدقی 


نوارشماره :۶ 


این جمعیت کرمانشا هی های مقیم تهران رابنده وجمعی ازدوستان همشهری تشکیل 

داده‌بوديم. برای توسعه‌ی تشکیلات آن درکرما نشاه ویرای تجدیددیدا ريا خا نوا ډه 

یه‌آن شهر رفتم. درآنجا البته‌ا ستأندا رکرما نشاه‌را کها مير کل بوددیدم وفرما شده 
قوای نظا می راهم که‌سپهبدشا هبختی بودبلاقات کردم ولی به‌دیدار نبا ینده‌سیا سې 
قوای آشغا لگر انگلیس که‌همه‌کا ره‌بود نرفتم زیراکاری با اونداشتم. درشهر 

کرمانشاه به‌فعالیت پردا ختم ء جمعیتی ازجوانان دییرستانی وفارغ التحصیبسلان 

دبیرستا ن وفرهنگیا ن ویک عدها زجوانان بازاری بنا م جمعیت کرما نشا هی ها بوجود 

آوردم وبعدا زآنجابه‌ایل سنجابی رفتم. دویا سه‌روزدرميا ن خانواده‌خودبودم که 

یکروزدیدم ازیکی ازدهات مجا ورما یکی ازدوستان عشایری که‌درقصبه روانسرمنزل 

دا ردیه‌دیدا رما آ مدوبا برا درم‌نجوا کی کردواوهم به‌من گفت کهاستا ندا رکرما نشا ها ز 
تما ینده‌سیا سی - نظا می !نگلیس درکرما نشا ه شنیده| ست که‌شما درا ینجاافعا لیت ها ئی 
برضد آنها میکنیدوخوا هش کرده‌است که‌فورا " به‌کرما نشا ه‌برگردید. بنده‌روزیسصبه 

به‌کرما نشا هبرگشتم ویبه‌دیدن آستاندا ررفتم. اآویه‌من اظها رداشت که‌بله این 

آقای کلنل قلیچر خیلی نسبت به‌شما بدیین است وبها وگزا رشها کی دادها ندکه شم 

درکرمانّا ه ودرمیان ایلات عليه ابگلیس ها مشقول فعا لیت هستید . 


سنجا بي (۶) = ۲ 


اینجا متا سب میدانم که‌با زبیک حاشیه دیگری بپردا زم تابعددوباره برسرهبین 
مطلب برسیم. وآن اینست : درهمین زمان که‌قوای انگلیس‌واردایران شده ومجلس 
سیزدهم هم تشکیل شده‌بودیک جنیش ضدخارجی درایران بوجودآمد. باورود ایسن 
بیروها ی خا رجی آلما نیها ئی که‌درایران مشغول کاربودند ازاییران خا رج شدندیعضی, 
يا خودشا ن فرا رکردند ویا دولت ایران آنها را یرحسب معرفی انگلیسها وروسها اخراج 
کرد. ولی عده‌ای ازآنها بصورت مخفی وجا سوس وکا رگردان سیا ست آلمان یاقسسی 
ا تند را ین رما ن سروق ابوه قضی یفام سا بر مفو ل ما لت وکین وا وید 
جمعیتها ئی علیها نگلیسها وروسها وا یجا دخرا یکا ری درکا رها ی آنها ست » ویک جمعیت 
ایرانی هم برای همکا ری با ا وتشکیل شده‌بود. کسی که‌ذرآنموقع درراس این قعا لیت 
قرا ردا شت یک نما ینده مجلس بودینا م نویخت . نوبخت وکیل مجلس طرفدا رجدی. رضا شا ه 
ویک قردملی ووطندوست بود. درآنموقع آنها علاوه برافرا دمتفرق ازجوانان وافسرها 
وبا زا ریا ن با جمعی ازسران عشایری هم ارتبا ط پیدا کرده‌بودند. باخود بنده‌هم 
نوبخت | رتبا ط یا فت وپيشنهاد همکاری کرد ولی من بافکر وقعالیتهای اوموافق 
نبودم وعقیده‌داشتم که‌روی محاسبه نیروها ی متخاصم بالماً ل فتح. وپیروزی بنا 

| تگلیس‌ها وروسها وآ مریکا کیها خوا هدیود. بتایراین ایجاد سا زما نها ئی که‌کا رشا ن 
خرا یکا ری وفعا لیتشان زیرزمینی باشذ چیزی جزهدردا دن قوای ملی نیست . به‌پدرم و 
بعضی | زروسای عشا يري که‌با من | رتبا ط دا شتندنمیحت میکردم که‌وا ردچنین اقدا می 
نشوند. این نها زروی دوستی باانگلیس ها یا با روسها بود که‌به‌هیچوجه دل خوشی از 
آنها ندا شتم ومطلقا " با هیچیک ازمقا مات آنها مربوط بیودم یلکه بنابرستجسش 
نیروها ی متخاصم وتوجه‌به موضع جغرافیائی ایران عقیده‌داشتم که بايد کوشش‌ کرد 
دولتی درایران ازعنا صرملی ودرستکا رتشکیل بشود که‌یتواند درمقا بل دولتهاي 
اشفا لگر درمواردی که تقاضا ها ی غیرقابل قبول دارند ویافشارهای بیمورد یا 
مدا خلات خا رج ازرویه میکنند مقاومت‌کند ومتافع ایران را محفوظ بدارد. ولی در 


صدد دشمنی ومخا لفت وخرابکاری علیهآنها بهیچوجه برنیاید. این ۱سا س فکرما بود . 


سنجا بی (۶) یت 


حا ل برگرديم برسرمطلب .وقتیکه‌پیغام استا ندا ررسیدمن به‌شهربرگشتم وبه‌دیدا رمجدد 
اورفتم. اوباحالت نگران نظریه آن کلنل انگلیسی بنام کلنل فلیچر رابیان وه 
| وتلفن کرد وازمن خوا هش نمودکه‌بروم واورایبینم. روزیعدینده‌بدیدن آن شخسص 
رفتم. کلنل فلیچربلانا صله یمن گفت »" شما به‌گرما نشاه چرا آمدید؟" گفتم شهمرم 

«هست » وطنم هست » خا نوا ده مهست یلم هست . گفت »" نه , شمااینجاآمده‌ایدکه 
علیه‌ما خرا بکا رن کنید." بنده‌جوابی که‌بها ودادم این بودکه‌من اگر هم دشمن شما 

با شم | ما خدمتگزا روطتم هستم. من کاری میکنم که‌بنفع مملکتم باشد ووقتی من 
ینفع مملکتم نمیدانم کهد‌علیه شماالان اقدا می بکنم چرا میکنم . گقت »" شما در 
جنگ بین الملل گذشته‌پدرتان » عموها یتان وایلتان با آلمانی ها وعشما نی ها همکا ری 
میکردندوخودشما هم الان دا ریدهمین کاررامیکنید." گفتم که‌این راشماازروی اطلاع 

میگونید یا ازروی قیاس‌فگمان ۰ اگراطلاعی هست‌آن منیع اطلاع .ودلیل تاان رابمسن 
اراثه‌بدهید امااگر ازروی قباس میگوئید محیح نیست . اوضاع جنگ بين الملل 
گذشته بااین جنگ تفا وت زیاددارد. درآن جنگ عشمانی ها با شما مخا لف بودند و - 

عشما نی یعنوان یک دولت اسلامی تبليغ اتحاداسلام میکرد» علاوه براین درآن زمان 
دولت روس یک دولت متجا وز تزا ری بودکه‌ملت ایران همه‌علیه آن بودند. درآن زمان 
دردا خل ایران وخا رج ازایران افرادی کها مروزه با شما همکا ري میکنند مثل سلیما ن 
میرزاوتقی زا ده‌ودیگران علیه‌شما بودند ویعدیرفرض پدرمن وخانواده من درآن وقست 
بنا برمقتضيا ت آن زما ن علیه‌شما بودند باحالا وبا من چها رجباط دارد؟ الان اوضاع. 
وا حوا ل اوضاع واحوال دیگري است . من اگرهم مخا لف‌شما با شم وا زشما هم نفیسرت 
دا شته‌باشم امافکر این میکتم که‌روی محا سبه نیروها ی دنیا ئی دراین جنگ که‌تقشه 

راهم بها ونشا ن دادم » شما پیروزخوا هیدبوه ی ۲ نی رش ای کی 
بخواهم یک عهای ازمردم !یران ویا عشایر ایران رایکاری وادا ریکنم وبا همرا هی 

با یک دولتی که‌میدانم سرانجا م مغلیوب خواهدشد. بااینکه تمام استدلال من متطقی 


بودآن مرد بانها یت بی عقلی وبا نها یت خشونت روزبعددا دینده‌راسواریک کا میسسون 


با ری وروا نسه‌تهراان کردند. این عمل کنل فلیچر درتهران ابعکا س شدیدپی دا 
کرد. حتی یعضی ا.زتوده‌ای ها درآنموقع بسراغ من آمدند. این, کیفیت سال اولی 
بودکه‌من مواجه با آنهاشدم . درسال يعدا نتخایات دوره چا ردهم شروع میشد. 
درا نتخا بات دوره چیا ردهم شاه‌و! قعا " ری اس رام وجوانهای 
تحمیلکرده وااردمجلس بشوند. بنده‌روزی درمتزلم بودم تلفنی به‌من شدویک افسری 
| زمن خوا هش کردکه‌بدیدن من بیاید. اوسرشب بدیدن من آمد این افسرآقای حسین 
فرد وست بودکه‌گویا درآ ن تا ریخ درجه‌ستوا نی داشت وگفت »" | علیحضرت میخوا هند 
شما را بیینندومن | مشب آمدهام که‌شما را آنجابیرم." گفتم بسیارخوب . به 
خانم هم جریان را گفتم که‌یدا ند وا طلاع دا شته با شدکه‌شب‌من به‌کجا میروم بسرای 
| ینکه‌نمیدا نستم نتیجه‌ا ش چه‌خوا هدبود .همراه اوودرا توموبیل | وبه‌سعدآبا درفتيم. 
ازیکی زخیا با نها که‌خیا با ن دريندیا شد وا ردیکی ازعما رتها ی متصل به‌سعدآیاد 
شدیم ودریک سا لني مرانشا ندند وا علیحضرت هم به‌آنجا وا ردشدواین دفعه اولییی 
یودکه‌من با ایشان مواجه‌میشدم. خوش رووخوش صحبت وخیلی گرم با من محیت کردو 
نظریا ت سیا سی مرا خواست . من گفتم که‌با یدتمام کوشش ما براین با شدکه‌دولتسی از 
رجا ل ملی مقا وم‌بوجود‌بیا وریم‌که‌آنها دریرا برتوقعات‌.بی رویه خارجی ها بتوا نند 
بتقع ایران مقا ومت یکتندوتسليم وآلت وعمال آنها نباشتد. بعدگفتم که‌اکر 
یشوددرا ین مجلس کها نتخا باتش جریا ن دا رد یکعده‌ای ازافرادآزادیخواه ومیهسن 
دوست وا ردبشوند تیروی استقلال طلبی ملی قدرت خواهدگرفت . بعلاوه به‌شاه هم 
گفتم که‌من اطلاع دا رم ومیدا نم کە‌یکعده‌ای ازافرا دودسته‌ها دشمن شما هستندوخا رجیه 
هم شا یدنسبت به‌شما ا طمینا ن ندا شته‌با شندرلی آنهاشی که وطتد وست, هستنه علاقمن ےد 
به‌حقظ شما هستند . به‌من گفت » " شما چرا درا نتخا بات شرکت نمیکنید؟" گقتم من 
درکرمانشاه زمینهدارم. گفت ," بروید کرمانشاه فعالیت کنیدومن درتهران هم 
کوشش میکنم که‌یکعدهای ازجوانان وافراد وطندوست انتخاب‌شوند." میدانم کسه 


۶ 
اودرآن دوره درانتخا بات دکتررضا زاده‌شقق ودرانتخاب مهندس فریور درتهران موثر 


سجابی (۶) + ۳ 


بود. گقتم من که‌سا ل گذشته‌به‌کرما نشاه رفشم مواجه با چنا ن مشکلاتی ازطسرف 
ا نگلیس ها شدم ویا زهم ممکن آست دچا رچنین مشکلی بشوم وحکومت هم کاری سرای. 
من جزخرا بکا ری وا شکا لترا شی نخوا هدکرد. گفت »" خیرشما بروید وحکومت عليه 
شما کا ری نخوا هدکردومن سفا رش‌شما را به‌سهیلی کردهام." بنده‌یا زاسال به 
کرما تاه رفتم. درآنجا که‌یکی دوروزبودم ديدم شهرآشفته شده» ادا رات دولست 
پلیس آنجا » دفترها کی کها نگلیس ها تشکیل دا دها ندهمه مضطرب ونا را حت هستندو 
` رخا " مثل این است که‌درلانه مورچه حشره‌ی غیرمتجا سنی واردشده‌باشد آنهابه 
ولولها فتا دها ندکه‌من وا رد جریا نات انتخا بات شده‌ام. آن کلنل انگلیسسی ۰ 
کلنل فلیچر هم که‌مشهوربه نا درستی وپول گرفتن ورشوه‌گرفتن وفسا دا خلاق: وهرزگی 
بود ومردی خشن وزمخت » ازاستاندا روقت خواست که من بدیدن اویروم. تارفتسم 
ودیدگفت ۰" شما مگرسا ل گذشتها ینجا نیا مدید وما گفتيم که‌اینجاحضوران 
پسندیده مانیست . بازچراامده‌اید؟" گفتم برای شرکت درانتخاباتآمده‌ام. 
گفت ۰" شما اینجا نمیخوا نیدا نتخا ب بشوید ۰" گفتم مگرانتخا یا ت زاه‌نیست ؟ 

گفت ۶" | نتخا بات آزاداست ولی شما انتخا ب نخوا هیدشد. مادخا لت نفيکنيم ولسی 
شما انتخا ب نخوا هیدشد . بعدشما کها ینجا آ مدها یدبه رشیدا لسلطنه‌گوران » که یکی 
ازروسای ایل گوران بود»› چه‌دستوری دا دها ید؟ به‌سلیمان بگ آرش , که‌یکسی از 
روسای ای جوان رودیود چها رتبا طی دارید؟" گفتم هیچکدا م آزاین دوتقررا من 
اخیرا" ندیدهام وحتی نمیدانم این آقای آرش که‌درتهران سا کن است‌الان آنجا 

است یااینجااست . گقت »" شما میدا نید . خوب هم میدانید ما هم میدانیم که 

شما میدا نید." بلندشدوکتا ب کوچکی ازقفسه برداشت وگفت ء" این کتتاب 

خا طرات موبوط به‌جنگ بین الملل گذشته‌واقدا ما ت پدران شما علیه‌ما درآن جنگ 
است . شماهم جانشین همانها هستید. برادرشما هم همین گناه‌شمارادا ردوایسل 

شما هم همین گنا هرادا رد. شما دراینجا درشهر کرما نثاً ه نبا یدیما نید ۰ خلامه 


بدون ایتکه‌بنده‌بتوانم درآنجا فعا لیتی بکنم روزبعدیندءرا ویرادرم رکه 


سنجا بي (ع) ح ۶ 


رکیس ایل سنجا بی بودوپسرعمویم را گرفتندوتحویل یک | توموییل کا میون دا دند 
ومارایکسر به‌تهران برگردا ندند وبه‌دنبال آن داتی وبرا دریزرگتر وپسرعموها یم 
را هم آوردند وب‌همدا ن فرستا دند. علاوه برآن چندبفر ازروسای ایل گوران کسه 
با بنده‌دوستی دا شتند | زجمله‌هما ن رشیدا لسلطنه‌راکه‌ا سم بردم با يرا درش تبعید 
به‌همدا ن کردندوچها رنفرا.زسا دات محترم آنها راهم به‌تهران قرستادند ویکلسسی 
يلات سنجا بی وگورا ن راا زروسا یشان خالی کردند. درآن زمان علی سهیلسسی 
نخست وزیریود. اووقتی که‌من میخراستم به‌کرمانشاه بزوم بمن تلقن کردوگفت» 
" شما به‌کرمانشاه برویدودرآنجا ما نعی برای انتخابات شما نخوا هدبود." بعد 
ازاینکه‌بااین کیفیت برگشتيم وما را تبعید کردند» نه‌تنها خودم بلکه برا درا 
وروسای گورانی راهم که تیعیدکرده‌بودند پیش‌سهیلی بردم وما جرا رابيا ن کردم. 
| وخطا ب به تیعیدشدگان گقت »" نمیگويم شما وطند وست نیستید . نمیگویمکه‌خسا 
عمل خلاقی کردها ید ولی مملکتی است اشغال شده ونیروی خا رجی دراینجا است و د 
آنها وجودشما را مزا حم‌خودشان میدا نندوما مجیورستیم درمقایل آنهاتسلیم بشویم 
تاشما درتهران هستید مقرری | زطرف دولت برای مخارج شماپرداخته میشود. آنها 
بدین ترتیب مدت یکسا ل درتهرا ن تحت جوقیف ما ندند وکلنل فلیچر هرچه توانست 
فشاریه‌خانواده‌ی مادرآن ناحیه واردآورد. دراین تاریخ بنده‌ویعضی | زدوستا تم 
به‌این فکرافتا ديم که‌یک حزب ملی جدید بوجودییا وریم. دراینموقع بغیسر آز 
آن حزبی که‌نویخت بوجودآ ورده ومعروف به‌حزب کبودیود افراددیگری به‌اسمهمای 
مختلف بصورت حزبی فعا لیت میکردند. یکی ازآنها حزیی بودبتام حزب‌پیکار 
که‌جها نگیرتقضلی وخسرواقبا ل برادردکترا قیال وچندین نفردیگرآنها را میگردا ندند 
وروزنا مهای دا شتند که‌خیلی تندرو وضدخا رجی حودرانشان میداد ودرآنموقع. 
مجبوبیتی درمیان مردم داشت . حزب‌دیگری هم بوجودآمده بودیتام زب 
میهمن پرستان که‌علی جلالی ء شجاع الدین شفا » مجیدیکتائی ومحمدپور سرتیسسپ 


درکمیتهآن بودند ویکتعده | رجوا بان به آ نیا پیوسته وقعالیتها کی بهار سم 


سنجا بی (ع) ۷ 


میهن پرستا ن میکردندودرمیا ن خا نواده‌هاای لرستان هم تفوذ وا شردا شتندچون پور 
سرتیپ | زا یل سگوند لزستان بود. حزب‌دیگری هم بنام حزب استجّلال وجودداشت 
که‌آنرا عیدلقدیرآزاد بوجود آورده‌بود. بنده‌هم با چندنفر ازدانشیا رهمای 
دانشگاه وجوانها جمعیتی دا شتیم که‌هیوز عنوان حزبی پیدا نکرده‌بودیيم. با آن 
سه‌حزب مذکور ما وا ردمذا کره شدیم وبعدا زنشمت وبرخا ست زیا دا زآن سه‌حسزب و 
جمعیت ما یک حزب جدید بوجودآ وردیم به‌نام حزب میهن وقرا رشدکه| زهرجمعیت ۴ نقر 
یعنوان شورای عالی آن حزب معرفی شود کهفا زطرف ماینده ودکترآ ذرودکتر مسمسود 
ملکی ودکتر محمدحسین علی آبادی معرفی شدیم. وآنها نیزهرکدام نما یندگان خود 
را معرفی کردند وحزب جدید به‌فعا لیت پردا خت ویک عما رت خیلی بزرگ با قریب سی 
اتاق ودوهزا رتوما ن درماه که‌یرای آنموقع پول قابل توجهی بوددرخیا بان شا هآبا و 
کرایه‌کرديم ویک روزنامه بنام رستاخیز هم ارگان آن قرارداديم . هدقف مادر 
آنموقع مقایله‌با احزابی بودکه, یا ستها ی خارجی پشتیبان آنها بودند چه حبزب 
دست چپ وچها حزا ب | رتجا عی دست راست . حزب دست چپ عیا رت زحزب توده بودکه 
کشش وجاذیه فرق العا ده‌ای درمیان جوانان داشت وبا وسا ئل وامکاناتی که در 
اختیا رش مسا شتند توانسته‌بود درمیان کارگران وجوانان روشتفکر انقلایی نفوة 
زیا دی پیدا کند ویک حمعیت قوی با روزنا مه‌ها ونشریا ت مختلف بوجودآ ورد . بعلاوه 
عد ای ا زرهبرا ن آنها درمتا طق تجت اشغا ل شورویها به‌وکالت مجلس | نتخا ب‌شسدهو 
پایگاه سیاسی مهمی بدست آ ورده‌بودند . 
س- ایکاتاتی که‌میفرما کید چه‌کسانی دراختیا رشا ن میگذا شجند؟ 
ج - روسها درا ختیا رشان میگذا شتند. راه‌آهن ایران دراختیا رشا ن بودووجوه‌حسا یی 
به‌آنها میرسید. ولی امکانات مالی ما تنها وجوهی بودکها عضاء حزب میپردا ختند 
ازبازاریها هم به‌ما کمک ها گی کردند. شا ه‌چندین با رخواست به‌ما کمک مالی بدهد 
بنده‌زیربا رنرقتم. حتی یکروز با زهمین فردوست بمن تلفن کردویه منزل من آمسد. 
دیدم یک کارتون بزرگ همرا »۱ وست . بمن گقت >" اعلیحضرت مرا فرستاده پیش شما و 
این سها م شرکت کیها ن است که‌ما ل | علیحضرت است " شایدقریب سیصدهزا رتومان 


سنجا بی (ع۶) - را حه 


بود» ۲ علیحضرت | ينها را فرستا ده ندگه‌من به‌شما بدهم که‌هم درا ختیا رتا ن با شند 
برای | مورحزبی » هم روزنا مه‌را درتحت اختیار بگیرید." 

س- همین روزنا مه کیها ن ؟ 

ج - یله همین روزنا مه‌کیهان . گفتم حضور علیحضرت | زقول من عرض کنید چنیبن 
کا ری نه‌بطلاح شما است ونه‌نه‌صلاح ما . ما تازما نی میتوّانیم به‌شما خد مت کبنیم‌و مفید 
با شیم کها زشما استفاده‌ما لی نکنیم . علاوه براین شفا | گربه‌یک جمعیث حزبی پسول 
بدهید موردا عتراض وحملات دیگران تزا رمیگیرید . این بودکه‌بنده آنها را دوباره 
به‌زیربغل آقا ی فردوست دادم وبرگردا ندم. 

رھت حول یی اغا وه رمصیعه ویم یکی ورا کا ردن یا رت دادیم که ریت 
بیست سی هزا رتوما ن جمع آوری کردیم, وا زپول ما جانه‌ای که‌خودما ن میدادیم می - 
توا نستیم به‌سختی چرخها ی حزب رایراه‌بيندازيم. مجلس چها ردهم هم تشکیل شده 
بود ماعلتا " ویکسره پشتیبانی ازدکتر محددمصدق ميیکردیم. مدق هم ما سول 
قعا لیت‌سیا سی شد . یکی اژوکلای مجلس‌که‌الان متا سفناسه ام اورابخاظر دارم 
دریکی ا زجلسات به مصدق نا سزاگفت . عده‌ای ازجوانان ما که‌جوانان تندا نقلابی و 
ملی بودندشبانه بمنزل اورفتند وموقعي که‌اووا زد منزلش میشد بلوق | ورا میگیرند 
وکتک کا ری مفطی میکنندوسروصورتش زخمی میشودویها ومیگویند این سزای کسی ا.ست 
که‌به مصدق بدبگوید . 

س آن شخص خودش نما ینده مجلس بود؟ 

ج بلیه خودش هم نماینده مجلس‌بود. فردای آ روزاین شخسدرمجلساعلام. کرد 
که :پن حملهرا دکترسنجا بی ومهندس فریور ترتیب دادها ندوحا ل آنکه آنوقت فریور ‏ 
با ما همکا ری ندا شت ولی اوهم. نما یبده مجلس وبسیا ر موردتوجه‌مردم بود, 

س شما فرمودید که‌دکتر مصدق هم وااردفعا لیتها ی تحزيي شد؟ کدا م حزب را میگوشید؟ 
چ ‏ واردفعا لیت حزبی خیر» واردفبعا لیت سیا سی درپارلمان شد. اولین فعالنیبت 


سیا سی مصدق درپا رلما ‏ مبارزه‌ای بودکهعلیه اعتبا رنامه‌ی سیدضب کرد. بضبده 


سنجا بی (۶). = ٩‏ = 


قبلا" به‌شما گفتم که‌ما وا ردمبا رزه بااحزاب دست چپ ودست را ست شده‌بودیم. دست 
چپ عبا رت زحزب توده بود . ا زد را مت ورب وخونه اف . یکی حزیی بود 
بنا م حزب عدالت که‌جما ل اما می وعلی دشتي بوجودآ ورده‌بودندکه مابا آنها نییزدر 
افتادیم» حتی بچه‌ها ی حزب ماجمله‌بهآن حزب کردند وتظا هری را که میخوا ستتذبکنشد 
درهم شکستیم. جمعیت دست راستی دیگری که‌تشکیل شده بود حزبی بودینام اراده- 
ملي که‌سیدضیا بوجودآ ورده‌بودومظفرفیروز با روزنامه رعدا مروز کارگردا ن آن یود . 
سیدضیا درا ینجا یک نقش عجیب وغریب دا شت . این آدمی که‌بیست وچندسال ازایران 
بیرون رانده شده بودوباآن سوابقی که‌درکودنای ۱۲۹۹ ودرقرارداد ۱۹۱٩‏ داشټ 
موقعی که روسفا حزب توده را بوجودآ وردند که‌درابتدا فاتح کارگردانی آن را میکرد 
| نگلیسها هم سیدضیا راا زفلنطین آ وردند ودرغیا ب خودا وا زشهریزه به‌وکا لت مجلسس 
| نتخا بش کردند . 

س- مصطقی فاتح . 

ج - بلی هما ن ممطفی فاتح شرکت نفت . بب‌د‌هما ن پنجا هوسه‌نفری که‌زندانی شده 
بودند کا رگردانها ی اصلی حزب توده شدندودرپیرا مون شا هزاده سلیمان میرزا کرد 
آ مدند ورهیران مشهورشان بدا لضمدکا مبخش ورفا را دمنش وأ یرج اسکندری ودکترجودت 
ودکتریزدی وا لموتی وفریدون کشا ورز وخلیل ملکی بودند ورضا روستا که‌سسنازمان 
کنفدرا سیون کارگران راادا ره‌میکرد. ما کوشش کردیم که‌درخا رج ازتهران نسم 
سازما تها ی حزبی بوجودبیا وریم. وموفق شدیم که‌درگیلان یک با زمان خیلبی خوب و 
منظم » درگرگا ن یک سازما ن خوب کهادا ره‌کننده اول آن که‌خوب‌هم. اداره‌میکس سود . 
احمدقا سمی بود . هما ن احمدقاسمی که‌بعدا " به‌حزب توده پیوست . بعددرتبریسز » 
درا صفها ن » درکرما نشاه » درملایر, دراهواز وآیادان وبا لاخره درشیرا زشعبا تی 
تشکییل دا دیم. حزب توده با ما وما با آنها درافتا ديم. آنهاشعارمیداد‌ند عليه 
اسعما روا رتجاع مبارزه‌کنید. ماشعا رمید! ديم علیه‌هرگونه استعما رمیا رز‌کنید . 
علیه| ستعما رسرخ وسیا ه‌مبا رزه‌کنید. وآنهاازاین کلمات ما بسیار آزرده میشنسدند 


سنجا بی (۶) - و۱ بت 


و میگفتبد ا.گرشما آ زا دیخوا ه‌وملی هستید چراباما درمیا فتید؟ چرابیشتر تشکیلاتتا ن 
را درشمال بوجودآ ورده‌اید؟ میگفتیم ما درقسمتهای دیگرهم تشکیلات داریم. اکر 
تشکیلات ما درشما ل فعا لیخش درمیان مردم موخرترا مت بعلت ایشست که‌شما درآ نجسا 
مداغله‌بیفجر دا ریدواین وا کتش مردم آنجا دربوا برقما اس به‌ایی حرحیب‌ما این 
حزب میهن راپا یه‌ریزی کردیم وشیبا تی برای آن بوجودآوردیم ودرپیرا مون دکترمصددق 
بودیم. بنده‌یکوقت به‌مناسبتی ازایشان دعوت کردم که‌یه‌حزب ما بيا یندوسرکشی بکنند 
ودعوتی هم ازمردم کردیم که‌درمیتینگ شرکت کنند. درآن روزجمع کشیری به‌حیاط 
حزب ما آ مدندکهآ ن حیا ط وخیا با ن مجا ور مملوشدا زجمعیت . درآنجا سخنرانیها ی بسیا ر 
موشری درتجلیل وپشتییا نی ازمصدق کردیم . دراین وقت حزب دیگری هم ینام حزب 
ایرا ن بوجودآ مده‌یودکها فرا دموشر آن درآنوقت مهندس‌فریور » مهندس زیرک زاده » 
مهندس حسیبی » مهندس‌حق شتا س » الهیا رصا لح » ارسلان خلعتبرق ودکترشمس‌الدیسن 
جزایری بودند وا فرا دزیا دی از مهندسین که‌دوست و نعتقدبه‌شخصیت آقای مهندس فرینور 
بودند. درعمل ما میدیدیم که‌مرا م ما وروش مبا رزه‌ی ما با حزب ایران یکی است یعنضی 
آنها هم عیتا:" همان موضع گیری ها ی ما وهمان ایده‌آلها ی مارادا رند. حزب میبمسن 
درآن زمان دروضع مالی بسیارتاگواری بود . 

بنادیرا ین با مذا کراتی که‌یا حزب ايرا ن شد حزب میهن وایران با هم یک سا زنا ن تشکیل 
دا دندوما دستورداديم که‌تما م شعب ما درولایا ت به‌جزب | يرا ن بپیوندند وجمعی از افراد 
حزب میهن وا ردکمیته‌وشورای حزب ايرا ن شدندکه ازآن جمله‌ینده درکمیته حزب‌ایران 
از هما نوقت وا ردشدم . 

س این چه‌سالی است آقای دکتر ؟ 

انم ا لی انت وام لف منوا منیا بد: 

س- سال ۱۹۳۶ با یدیا شد؟ 

ج - بئی سال ۱۳۲۴ با ۱۳۲۵ بایدباشد. درهمین ډور ان کهآمږریکاهم نیروها یش را وا رد 


ایران کرده بودوعلاقه‌ی تازه‌ای به‌وضع ایران نشان میداد. سیاستمدا رها ی ایران هم 


سنجا بی (ع) ¬ ات 


علاقمند شده‌بودندکه‌پای آ مریکا را درسیاست‌ایران برای مقابله‌ي با روسها وا نگلیس ها 
وا ردیکنند. با توسعه‌نفوذ آمریکا جمعی ازنما یندگان شرکتها ی نفت آ مریکاتی به 
ایران آمدند ومذا کراتی راجع به‌واگذا ری امتیاز نفت درناحیه بلوچستان وآن حدود 
کردند . مذا کرات با آمریکاتی ها پنها نی درجریان بودکه‌حزب توده ازآن اطلاع یا فت 
ودربرا بر آن ایستا دگی کرد ماهم بادا دن هرگونها متیا زبه‌خا رجیها مخا لف بودییم . 
بخا طردا رم که‌دکتررضا را دمنش درمجلس سخنرا نی کردوگفت »" مایادا دن هرگونسه 
امتیا زی به‌هر دولت خارجی مخالف‌ هستیم." ودرهمین زمان بودکه مصدق قا نون 
معروفش را به مجلس پیشنها دکرد. قانوننی که‌مذا کره ودادن هرگونها متیا زی رابه هر 
دواث وشرکت خا رجی تا زما نی که‌جنگ باقی ست ونیروها ی خا رجی درایران هتسد 
ممنوع میکرد. اوطرح خودرا دریک جلننه فوق العا ده به مجلس پیشنها دوا نقسسسسدر 
! یستا دگی کردتاآن قابون درهمان جلسه به تصویب رسیذ. باتوسعه‌ی نفوذ آمریکا کیها 
احتلاف آنها با روسها روزبروز نما یا نترمیشد. روسها هم درا یتموقع بفکربددست آوردن 
امتیا زاتی افتادند. مخصوصا " میخواستند دراین نواحی شمال ایران ازخراسان تا 
آذربایجا ن که‌درا شغال آنها بود امتیا زاتی بدست بيا وربد که‌وسیله برای حف ظ 
نیروهانومدا خلاتشا ن درآن نواحی باشد. این بودکه‌به‌ناگها ن پیشنها دی ازطرف‌دولست 
شوروی به‌دولت آیران رسید برای گرفتن امتیاز معادن شمال ایران بخصوص منادن 
ف و ان نها ف غا تفت افا رفرس ر ايراق القت سا 
حزب آیران ومخاالفت دکترمصدق مواجه‌شد » دولت وقت ایران دربرابر آن بشسدت 
ایستادگی کرد. بنده‌بخا طردا رم روزی که‌بوده‌ای ها برای پشتیبانی ازسیا ست. روسها و 
تما ینده‌آنها کاقتارادزه‌که‌به‌ایران آ مده‌یود تظا هراتی برپاکردند وجمع کشیری از 
آنها با پرچم وباشبار واردخیا با ن شا هشند وازخیابان شا ه‌به‌خیا بان اسلامبول رسیدند 
ورو به‌خیابان شاهآیا دومجلس میرفتند. دریین خیایان اسلامیول وشا هباد عده‌ای 
ازپلیس !یران جلوی آنها را گرفت ومتوقفشان ساخت . بلاتاطه !توموبیل های زره‌پوش 
وسریا زان روسی رسیدندو نیروها ی ایران راکنا رزد‌ندوراه رابراء, توده‌ای هابا ز 


سنجابی (ع) = ۱۲ 


لطمها ی شدیدبه محبوبیت حزب توده واردآمد وهویت آن شناخته‌شد . حزب‌توده تاآن 
زمان که‌جنبه‌ی وطن دوستی ناشت و وابستگی اش به‌سیا ست خا رجۍ روشن نشده‌بود کشش 
زیا دی دا شت وبخویی میتوا نست در مقا بل حکومتها ی مرتجع ؛ درمقا بل احزاب وعناصر 
مرتجع ووابسته بها ستعما رغرب مبارزه‌کند دریسیاری ازموارد مبارزه ماهم با 
دست راستی ها » با حکومت ها وبا نما بندگان مرتجع. مجلس درهمان خط بود ولسی در 
اینجا که‌آنها این پشتيباني راازسیا ست شوروی کردندا ختلاف ما با آنها بکلی ظا مر و 
تايان شد. ‏ آزهبین مان بودکه‌روسها بفگر این افتادند که‌موضع خودفان رادر 
شما ل مستحکم‌کنندوآن قضایای ناگوار آذربایجا ن وکردستا ن را پیش آ زردند . پیشه- 
وری درآ ذربا یجا ن به‌دستیاری روسها قیام کردوحکومت رسمی آنجاراساقط کرد و 
دولنتی برای خودتشکیل داد. علاوه برآن درمهاباد هم قاض محمدبه‌دیدار رهیر 
آذربا یجا ن شوروی علي | وف یا باقراف رفت وآنها هم درکردستان شمالی مشبول 
فعا لیت تجزیه‌طلبانه دیگری شدند. درآنموقع یکی آزافراد وابسطه باجم‌یست ما 
درفها با د ریس فرهنگ بردوزما نی کدقاضی محمد شروع به‌کا رکرذ آنجا را تخلیه‌نمود 
به‌تهران آ مدوگزا رش جریا ن را بمن دا دوا وئخص دکترمحمد مکری بود. دکتر محمد مکری 
که‌جزوهنکا را ن ما بود غلتا " یمن گفت ۰" اینها حقیقتا " تجزیه طلب هستند ,وا قیا " 
زیرفرما ن روسها هنتندوهرتظا هری که میکنندیکلی بی اساس‌وبی پایه‌است . ما هبم 
دربرابر این جریا نهای آذربایبان ومهاباد شعاری که‌میدا دیم این بودکه بايد 
آزا دي ودموکراسی برای تمام ایران باشد. نظامی برای ایالات وولایا ت بخواهیم که 
زام اران حکبفرما با شدوکن عنام متاطق ای ن جرا ود تفاب سا زوا شها کب 
نظیرانجمتها ی ایا لتی وولایتی وحتی تعدیل قوآنین آن بطوریکه اختیا رات‌سازمان - 
ها ی محلی بیشتر باشد موافق بودیم ولی بشرط اینکه‌برای تمام ایران وهی 
استانهای ایران با شدویانمایندگان آنها هم درنشست ها ئی که‌گا هی اتفاق میا فتاه 
میگفتیم شماچرا اقدا می نمیکنید که‌برای:تما م ایران باشد؟ چرا برای یک نقطه 


معین ازایران میخوا هید که‌ساً پر مزدم آزا دیخواه ایران وسایر مردم مداستعماری 


سنجابی (۶) ا 


ایران نسبت به‌شما سوء ظن دا شته‌با شند شما را عا مل یک سیا ست ودولت خا رجی دیگری 
معرفی بکنند. ولی این حرفنها بگوش آنها تمیرفت زیزا کهآ زا دی واستقلال عمل واقعی 
نداشتند. دراین مواقع بودکه جنگ بین الملل هم پایان مییافت وبرطبق قرار - 
دادها بتابودکه قشون های خا رجی ازایران بیرون بروند. انگلیس وآ مریکا | علام 
کردند که‌قشون ها یشان راخا رج میکنندوبه‌دولت مټحدشا ن هم ابلاغ کردند که‌آنها 
هم خا رج بکښتد ولي دولت شوروی استنکاف‌نمود. | ول به‌بها نها ینکه‌جنگ با ژا پن 
ادا مهدا رد زبعدهم به‌بهانه‌ها ی دیگری حاضر نشد که‌ایران را تخلیه‌کندومیهن فا 
دریک محظور بين‌المللي بزرگ افتاد. دراین موقع بودکه‌سیاست‌های بین الملنلسی 
یکمک ايرا ن آمدند وقوام السلطنه هم برسرکا رآ مد. 
قوام السلطبه یکی ازرجال قدیمی واستخوا ندا رمملکت‌یود. غیلی هاه_باره‌ی اوهم 
بدگفتها ند وما هم دردوره مصدق, با اودرافتادیم اویک مردملی وآزادیخواه‌نیود. 
اشراف زاده‌وا زا شرا ف قدیم بودوباسیستم اشرافی حکوفت میکرد. باایده‌آل ما ويا 
افکاری که‌ما برای ادا ره‌مملکت دا شتیم به‌هیچوجه انطباق نداشت ولی دراینموقسبع 
که‌مجددا " به‌مقام نخست وزیری رسیددرواقع مصدرخدمت نمایانی برای مملکت شدوآن 
شش موفق او برای بیرون کردن روسهاازایران بود. دراینموقع که‌قواما لسلطنه 
نخست وزیر شدومظفر فیروز جم معا ون اویود باماارتباط زياد داشتند. متفرفیروز 
مخصوصا " خیلی کوشش دا شت که مرا دردستگاه خودشان واردیکند واولین قانون کا ری که 
آنچا نوشتند » دریک کمیسیونی بودکه من ادارها ش میکردم‌ودردفتر نخست وزیری یعشی 
دردفتر مظفرفیروز بودومظفرفیروز مرأیعنوان دییرکل سندیکاهای کارگری معرفسی 
میکردوشا یدهم نظرش براین بودکه به‌من یک سمت مهم دولتی واگذا رکنند. ولی من 
بهرکیفیتی بود » چون اعتما ذزیادی نداشتم , شانه‌خالی میکردم وازهمکاری با آنها 
کنا ره میگرفتم که‌یکروز مظفرفیروز دراتاق دفترش به‌من گفت »" آقای دکترستجابسبی 
چرا طفره‌ای میزنید ؟ چرا مما طله میکنید؟ | مروزه‌دوره‌ای است که‌پدرکشته با » 
برا درکشته‌ها با یدبه همدیگر دست بدهندوانتقام خودشان رابگیرند." من آبنجبا 


احساس کردم که‌تما م کوثش | وعلیه‌شا ها ست وخلامه‌درغین اینکه‌روا بط همکا ری با آنها 
دا شتیم اما به‌ترتیبی نبودروبه‌قبول یک مسئوليتی بروم. یکروزی قوام | لسلطن سنه 
مهندس فریورو مرا أ حضا رکردوآن زما نی یودکه‌جعفر پیشه‌وری آمده‌بود تهراان وا ورادر 
باغ جوادیه كه‌يي عما رت زپا رک خیلبی مجلل ومفصل دربیرون شهرتهران است جا 
دا ده بودندوپلیس هم جلوی باغ گذا شته‌بودند ویه‌کسی اجا زه ورود بهآنجا وملاقات 
با اورا نمیدا دند مگرا ینکه‌جوا زمخصوص دا شته‌با شد. جعفر پیشه‌وری با عموی کوچک 
من با لارظفرسنجا بی | زپیش آشنا ئی دا شت.وسا لارظفر کسی بزدکه‌من روزقبل هم اشاره 
کردم که‌درجریان فعا لیتها ئی علیه‌رضا شا ه‌بود وبعدهم متواری شدوفرارکردویسبه 
شوروی رفت . جعفر پیشه‌وری ارشباط دوستی بااوداشت وبه‌این منا سبت‌انم‌سنجا یی 
برای اویک مقهوم ومعناای خاصی دات . قوامالسلطنه به‌ما گفت »" چراشمابااینها 
نزدیکی نمیکنید؟ شمایانوده‌ای ها وبا پيشه‌وري گرم بگیرید وآنها را نصیحت کنید ," 
درهمین زما ن بودکها فتلاف بین حزب‌ایران وحزب توده صورت گرفته‌بود. این افتلاف 
دروا قع زمینه‌ای برای پیشرفت هما ں بنظریعنی سیا ست دولت وقت قوام السلنطنه وبرای 
کا ری بودکه‌نتیجه‌نها ئی | ش رخلیه قواق روس ازاپران باشد . 

س بتا براین آقای مهندس قریور با پیشنها دآقای قواما لسلطنه موافقت کردندکه‌این کار 
عملسی بشود : 

ج - حالا اجازه‌یدهید. بعدما پیش پیشه‌وری هم رفتیم وبا اوصحیت کردیم . ببده 
مخصوما " یا دم هست بها یشان گفتم۰" قا شما چرا کادری نمی کنید که‌همه‌ملتایران مثل 
آذربایجا ن ازشما استقبا ل کنندوهمه شمارا رهبرخودشان بدانند . شما این آزادی و 

| صلاحا ت دموکراسی که میخوا هید چرافقط برای آذربایجا ن میخواهید؛ برای هسبه‌ی 
ایران بخوا هیدکد مردم ازاین توهم دزباره‌ی شما خلاص بشوند وشا دردا خل مملکت 
نیرویگیرید." قوام السلطنه مخصوصا " به‌ما تا کید کرد که‌دربا ره‌ی | وتش آذربا یجان 
با پیشه وری محبت کنیم چون اختلافشا ن بیشتربرسر این بودکه قواما لسلطته میگست 
با یدا رتش آذربا یجا ن ضیمه‌ی | رتش ایرآ ن بشود وحکومت محلی آذریایجان ارتشسی 
نداشته‌با شد ولی پیشه‌وری بااین نظرمخالفت میکرد. درآنجابنده با زباایشان 


درا فتا دم وگفتم این نظرنخست وزیریک نظردرستی است واگرشما روی این امرسما جت 

کنند سوء ظن مردم به‌شما زیا دترخوا هدشد . 

س - پا سخ پیشه و ریق بها ین سگزا لات و مطا لب شما چه‌یود آقای دکترسنجا بی ؟ 

ج - کا ملا" مخا لف بود.. 

س - چها ستدلالی برای آن میکرد؟ 

کندودیگران هم ازآن تقلید کنند. 

درا ین ایام بین حزب دموكرابي که‌قوام! لسلطنه تشکیل داده‌بود ومظفرفیروزکا رگردا ن 
اصلی آن بودوا ثتلافی که‌یین حزب ایران وخزب توده صورت گرفته‌بوه‌وحزب ایران از 

یکطرف وحزب توده| زطرف دیگرجلسا ت متعددی درشبها تشکیل میشد که‌می نشت هد 


ضحبت وتعا رفا تی ردویدل میکردند . 


روا یت کننده : آقای دکترکريم سبجا بی 
تا ریخ مضا حبه : شانزدهم اکتبر ۱۹۸۲ 
محل مصاحبه : شهرچیکو ب کالیفرنیا 
مصا حبه‌کننده ‏ : ضیاءالسه صدقی 


به‌خا طردا رم که‌یک روز ازجا نب حزب توده دعوتی شده‌بود براي تشکیل یک جلسنسه 
مشترک | زهنین شب نشینی ها ق عموفی گنه‌با هم می نشستیم وصحبت ميکرديم » درآنجا 
رضا روستا این شعرراخواندکه خیلی برای من ناگوا رآ مدوآن این بود : 

خوش خبربا ش ای نسیم شما ل کب مضه ان وا 
خلاضه کوش ما دراین چجهت بودکهآ نها را درجهت عمومی مملکت واردکنيم واز؟آن جنبسه 
محلی وخودمختا ری خواهی محلی منمریشان سازیم. محبت ها بی هم که‌گا هی مصدق 
درمجلس میکرددربا ره ارایّه تقاضا هاای آنها وتوجیه شکایاب آنها همه برای ايبن 
بودکه‌آنها را به‌ا ین راه هدا یت کندوآنها متوجه بشوند که‌مردم. ایاان فلیون ایران 
آنها زا میپذیرندوتقاضا ها , آنها را موردتوجه‌قرا رمیدهند والا مصدق که سرد 
دورا ندیش ووطن دوست وبی ارتباط با هرگونه میا ست خا رجی بوددربا طن دل میدانست 
که‌آبها ازکجا برخا سته اندوهدفثان چیست . منظور همه!ین بودکه بیک کیفیتی این 
مخمصه واین گرفتا ری که‌برای ایران بوجوداآ مده ازسرمسلکت رفع بشود. قسوام - 
السلطنه که‌زما مدا رشد دوره‌ی مجلس چها ردهم به‌پایان رنید‌ومجلس پانزده میبا یستیی 
افتتاح بشود. درموقعي که‌گفتگو برای انتقا بات نجلس پانزدهم وآ مدوشد هت ی 
قوام) لسلطنه به مسکوومذا کرات ا وبا دولت شوروی وبستن آن قرارداد. مصسروف 
قوام - سا ه‌چیکف بود فشارزیادی | زطرف ملیون را جع به شروع انتخایات میشد. 
ولي قوا ما لسطلطته باتدابیر وحیلی این انتخا بات را عقب میا نداخت » شاید هم حق 


سنجا بی (۷) خن ۲ مب 


با ا وبود. درمذاکراتی که‌باا ومیشد | حا ضربودکه‌حزب‌توده‌عده‌اي نما ینده‌یسرای 
انتخا بات معرفی کندوا زحزب ايرا ن که‌درتهران وتا حدی دربعضی ا زشهرستا نها مخل 
کرمانشاه وگیلان زمینه‌ها ئی ذا شت‌افرادی انتخا ب بشوندوهم چنین ازدیگراحزاب 
وجمعیت ھا کا اوخا بت ویشتیبا ئی میکردنه اعزاب موخلف توفت چها و ت ج 
جمعیت بودند ازجمله حزب‌ایران و حزب توده ودموکراتیای آذربایجان که زطرف 
آنها استاندا رشان بنام دکترجا وید به‌تهران آ مده ودرجلسات شرکټ میکرد وا زطرف 
کردست ن صدرقاضی برادرزاده‌قامي مخمد که‌وکیل مجلس‌بود » یک دسته‌ای هم بنا م 
جذگلی ها که‌جا نشین ها ی مرحوم میرزا کوچک خان بودند اینها هم با ما همراهمسی 
دا شتند. ودرذهن همه ؛ ین طوروانمود میشدکنه مجلس آینده یک مجلس اثئتلافی ازخزب 
دموگرااب قوام! لسلطنه واین احزاب خواهدیود. ولی قواما لسلطنه دریک جلسه‌ای 
که‌محبت ازتبعدا د نما یندگان بود به‌همه‌ی ما گفت »" صلاح نیست که‌حزب دموکرات. 
دراین پا رلمان | کثریت مطلق ندا شته باشد. بايد اکثریت مطلق ازآن | وبااشذ." 
ا لبته‌بتاحزاب دیگرهم وعده ها ئی میداد. ول ما اعتمادکامل بها وندا شتیم. 
حزب ایران ازمیان رجا ل آن دوره فقط | عتقادبه‌دکتر مصدق داشت . وقتیکبه 
قوام| لنلطنه انتخابات راشروع کرد مصدق میدانست که‌اواین انتخا بات رابمیل 
خودوا زا فرا دسرسپرده بخودخواهدکرد. این بودکه تحصن اول ا ودردربا رصورت 
گرفت . دراین تحصن که‌قوام السلطنه ینخست وزير ودکترشایگان هم وزیرفرهتک 
اوبود ما همرا هدکتر مدق نبودیم . اقرا دی که‌همرا ها وبودند امثا ل حاج عزا لمما لګ 
اردلان وسید محمدما دق طبا طباغی وا ما م جمعه‌تهران وازاین قبییل اشخا ص بودشد 
که‌بعنوان اعتراض به‌ا نتخا بات غیرقا نونی وتقاضای آزادی انتخاابات دردرببار 
متحصن شدند. ولی با قدرتی که‌قواما لسلطنه داشت وبي اختیاری وبی کفا یی 
شا ه وحما یتی که‌درآنموقع نیا ستهای خا رجی نسبت به‌قوا ما لسلیطنه تشاان میدا دند 
ترتیب اثری به‌این تحصن دکتر مصدق دا ده‌نشد وتحصن هم درمیان مردم انعکاس, 


فوق العا.ده‌ا ی پیدانکرد. 


سنجا بی (۷) = ۳ 


نکته‌ی جا لبی اینجا هست کذ‌من آنرا ازخودمصدق شنیندم که‌روزی برای ما راجع به 
همان بتحمن اول زمان قواما لسلطنه صحبت میکرد میگفت »" آقاما رفتيم تحصن 
وغده‌ای با ما بودند . وقتی ما رفتیم دربا رومتحصن شدیم من نگاهی با طب‌نراف 
کردم ودیدم غالبا شخاصی که‌نا من آ مدها ندعوامل انگلیسی هستند . درآنجا مسن 
متوجه شدم وبه‌خود گفتم مصدق انگلیس ها بوراا ینجا.افرستاده‌اند؟" . خلامبنه 
آن تحصن بجا ئی نرسید ومصدق بدون گرفتن نتیجه بیرون آ ما . 

س- یا دتاان هبت آن تحصن چه‌مدتی طول کشید ؟ 

ج ب نخیر چنبدروزی طول کشید نمیدانم ولنی یادم میآید کسی کها زطرف:دولت به 
مصدق جوا ب میداد دکترشایگان بود که‌تتا :ی مصدق را ردکرد ومصدق مجبور شد 
که‌بیرون بياید . گفيگوي این انتخا با ت‌درجریان بود . برکا بینه‌قوام| لسلطنه 
| زحزب‌نتوده‌سه‌نفر ایرج اسکندری ودکترفریدون کشا ورز ودکتریزدی وازحزب ایران 
هم التنهیا ر صا لح شرکت دا شتند. درجلسات مشترکی که‌دردفتر مخظلفرفیروز هفثف‌ای 
یکی دوبارتشکیل میشد همه‌ی ما میرفتيم. درآنموقع سفیرآ مریکادرایسراان 
جورج آلن بود. مظفنر فیروزیکروز ازمن خوا هش کردکه‌با هبدیگر برویم وجسورج 
آلن را بیینیم. من با مظفرفیروز بدیدن اورفتم . جورج آلن آنروز بمن گفت » 
" مزدم ایران » هموطتا ن شماازشما انتظا ردا ربندکه‌یک نمونه‌کا مل وطن دوستسی 
برای مملکتان با شید ." 

خلامها ينکه قواما لسلطنه با همه بای میکردهم با حزب‌توده, هم با حزب ایران وهم 
با روسها . درعین اینکه؛عوای ايرا ن درسازمان ملل راجع به‌تخلیه‌ایران ازقوای 
روس درجریا ن بودونما یندگان !يرا ن که‌تقي زاده‌وحسین علا بودند . 

س حسین علا بله , 

ج - ایستادگی وسما جت میکردند قوام | لسلطنه هرچندبظا هر دستورمیدا دکه‌آنس] 
دعوای ایران راپس بگیرند امادربا طن آنها را تشویق میکرد که برخلاف نظردولیت 


این دعواراادامه بدهند. این بودکه‌دعوادرشورای امنیت سا رمان ملل ادا مسبه 


سنجا بی (۷). - ۴ 


دا شت ودرضمن اینکها ین سروصدا ها بودقوا م) لسلطنه به‌روسیه رفت.وآن قرا رداد را 
منهقد کردکداسا سآن براین بودکه روسها ایران را تخلیه کنندووعده‌ی تشکیبل 
یک شرکت نفت مختلنط ایران وروس بهآ نها داده‌شد . همین کها زروسها ا طمینان حا صل 
کزدیکمرتبه درصددآن برآمد که‌گرفتا ری حزب توده وحزب ایرآ ن راا زسرخودش ردبکند 
وکا بینه‌اش را به‌نا گها ن منجل کردوکا بینه جدیدی تشکیل دادکه‌ما لج وافراد حسزب 
توده‌راازآن برکنا رکرد. 

خلاصه‌نتیجه کارقواما لسلطنه یک عمل مفید برای ایران شد وازاین جهت با یدگفیت 
که زوا و تشر کمن وا ت یری کروی وا کر فرام ا تیه خی کا ردیگری یره باه 
وگنا ها ن زیا دی هم برگردن داشته باشدکه بعدا " ماهم برگردن | وگتا ها ن دیگری 
با رکردیم | ما دراین موردخدمتی کرد که‌درتا ریخ ایران با یدمورد. ټقدیرقرا ربگیرد. 
البته‌با یدبگوئیم که‌این نتیجه تنها حاصل عمل قوا ما نسلطنه وسیاست اونبود بلکه 
استقا مت وفشا روکمک آمریکا ثیها هم. دزاین موردخیلی موشر بود. آنطور که مصسروف 
و مشهورا ست حتی ترومن به‌دولت شوروی اعلام کردکهآ مزیکا دراین امر ساکت نخوا هد 
نشت وا گرلازم با شدا زنیروی نظا می اش استفنا ده خوا هدکردوشا یدترس ازیمب‌اتمی 
که‌روسیا درآنموقم فاقد آن بودند نیزدرپيشبرد این سیا بت موخرشد. این فشنا ر 
وا خطا ر آمریکا توام بافعالیت مدیرانه قواما لسلطنه سبب شدکه‌روسها ایران را 


تخلیه‌کنند. واین اثرتیک ازقوام؟ لسلطنه‌یاقی بما ند, 


روا یت کننده : آقای دکترکویم سنجا بی 
* ریخ مصاحبه : هقدهم | کتبر ۱1۹۸۳ 
محل بصا حبه : شهرچیکو - کالیفرنیا 
مصا حبه کننده : ضیاءاله مدقی 


نوا رشماره ۸ 


ادا رمه‌مصا حبه با آقای دکترکريم سنجایی درروزدوشنبه بیست وپنجم‌مهر ۱۳۶۲ برا بربا 

هفدهم اکتبر ۱۹۸۳ درشهرچیکو ایالت کالیفرنیا » مصاحبه کننده‌ضیاء الەصدقی . 

س آقای دکترسنجا یی | بروزمن میخوا هم ازحضورتان خوا هش کنم که‌راجع به مظقر 

فیروزیک مقدا رق برای ما محبت بفرما شید . مظفرفیروزرا درا غلب مطا لیی که نوشتسه 

شده| ست یک شخص روسوفیل معرفی کرده‌اند» آیاواقعا " مظفرفیروز طرفدارایدها ئولوژی 
ما رکسیسم - لنینیسم وشوروی وحزب توده بود یانه اوفقظ میخواست‌ازایس وسیلسه 

برای انتقا مجوئی ازدستگاه پهلوی استفاده کند؟ 

ج - عرض کنم مظفرفیروزدزآن زمان جوانی متحرک » پرجوش وخروش » فعا ل ونتاآرام 

بود. بنظرینده فکراطی واساسی اوکیته‌جوگی نسبت به‌شاه وکوشش دریراندا خسن 
سلسله پهلوی یود ولی مظفرفیروز را ما نمیتوانیم معتقدیهاصول ما رکسیستی وازاین 
جهت عا مل سیا ست شوروی بدانیم. البته‌جمه‌ی | وتما یلات کمونیستی داشت ولی خود 

مظفرفیروز ابنطورنبود. مظفرفیروز اکربخا طرتان باشددرابتدا باسیدضیاهمراهی 
کرد. سیدضیاالدین کسی بودکه دراوایل انتخایات دوره‌چها ردهم انگلیس ها :ور" 

ازفلسطین با سلام وصطواتی به‌ایران آوردند وا زیزددرغیا ب خودش انتخا بش کردند 

ووکیل مجلس شد وا وبا تشریفاتی واردتهران شدوچای نعناع وکلاه‌پوستی وعنعنات 

ملی برا ها ندا خت وعده‌ای ازاشخاص فرصت طسب هم مانت دجوا هرا لکلام دوروسسر 


اوجمع شدندوشروع به فعالیت‌وکوشش ها ی سیاسی کردنبد . 


سنجا یی (۸) ۳۹ 


شش بيا سی سیدضیا درآن زما ن مصروف مخا لقت ومقابله باتوده‌ای ها ومقابله با 
سیا ست شوروی بود » یعنی انگلیس ها اورا بهمین منظورآ"وردند. درضمن هم مخالقت 
با شاه. بنده‌یخاظردا رم که‌درآن زمان مایک.د ہ٠‏ یې ینام طرفدار عشایرایران 
که‌تازه اززندانهای رضاشاه آزادشده بودند ١‏ .. ن بوجودآ ورده‌بوديم که از 
عشا بر مختلف نما یبده‌داشت , کوشش ما براین بودکه‌دولت | یران درمقام استحالست 
وکمک مالی واقتصا دی وفرهتگی به‌این عشا یری که‌درگذشته این صدمات رادیده‌اند 
بربیایدوا زاین را ؛میخواستیم این جمعیت را موثر قرا ربدهیم. ولی سیدفیا- 
یت نگ ف مهف هی مت نگ ییا وم كا تفیل دیش وات 
خوا ها ن ملاقات با من شد» در منزل | میرجنگ با او ملاقات‌کردم سیدضیا صحبتها خی 
را جع به‌همین سازمان عشایری وا مورعشایری کردوبعد متوجه‌شدم که‌هدف‌املی او 
! ستفاده ازعشایر دربرایر شاه‌است . درآن زمان مانسبت به شاه که‌یک پادشناه 
مظلوم وجوان نوکا ری بود چنین نیتی ندا شتیم وبلکه برعکس درمقا بل نیروهای 
اشغا لگروعوامل آنها میخواستیم اورا تقویت کنیم. مظفر فیروز درآن زمان يا 
سیدضیا همرا هی کردوکارگردان اصلی کا رهای سیدضییا بود وتوده‌ای ها علیه‌سیدضینا 
شروع به‌مبا رزه‌ی شدیدکردند. ار مظفرقیروز تمایلات کمونیستی داشت یا واقصا" 
متکی به‌بیا ست شوروی بود !این همکاری اولیها وکه‌یکی دوسال دوام داشت با سید 
میا الا" بیمعتی جلوه‌گرمیشد. بعدا " درزما ن قوام السلطته‌هم که‌عا مل موشسرو 
فعالی درکا بینها ویودکوشش وفعا لیتش با زبرهما ن محوریود. يعني ازقدرت قوام - 
ا تسلطتنه وازهمکاری با توده‌ای ها میخواست بمتظور هدف خودش استفا ده کندکه‌ضدیت 
یاشاه‌بود. ولی بنده‌مظفرفیروز رایهیچوجه متمایل به‌شوروی ها ودا رای مسلسبک و 
مرا م کمونیستی نمیدا نم وتمیدانستم . 
س خیلی ممنونم. یک مسئله دیگری که‌من میخواستم ازشما سئوال بکنم راجع بسبه 
مسکله آذربا یجان وا عتبارنا مه‌ی پیشه‌وری بود. همانطوریکه شمااطلاع دا رید 


سنجابی. (۸) ی 


| عتبا رنا مه‌پیشه‌وری در مجلس شورای ملی ردشد. من میخواستم ببینم که آیا دکتر مضصدق 
هم مخا لف ورود پیشدوری به مجلس بودوبااعتبا رنا مه‌ی اومخالفت کردیانه ترحیسج 
میدا دکها ورا در مجلس نگه‌دا رد؟ 

ج - درواقع من این نکته‌را شخما " بخا طر ندا رم‌که‌درری ای که‌درباره پیشسه‌وری 
گرفته‌شد چه‌ا شخا صی دقاع ازاوکردند وچها شخاصي با ردکردن اعتبارنامه اومخالفست 
کردند. ولی بطوریکه‌بخا طردا رم کها زمصدق بعدها می شنیدم که‌دریعشی مواارد میگفت 
که‌یکی ازکا رها ی بیمعنا وبی !ساس مجلس چها زدهم ردا عتبا رتا مه‌ی پیشه‌وری سود 
برای اینکه | گرپیشه‌وری درمجلس‌یاقی مینا ند وکارها وقعا لیتش راا زطریق مجلسس, 
ادا مه میدا دشاید متوسل به‌عمل دیگری که‌هما ن قضا یای ذربایجان وخودمختا ری طلبی 
آذربایجان با شدنمیشد» تااندازه‌ای که‌من بخاطردا رم این است . ولی درآن ری - 
گیری مجلس نمیدانم چها شخا می با ا وموا فقت دا شتندوچه‌کساانی مخا لفت کردتسد. 
س مسگله‌دیگری که‌من دوست دارم راجع به‌آن توضیخاتی بفرما گید مربوط بها کت لاف 
حزب ایران با حزب توده‌ویا فرقه‌دموکرات آذربایجان اسب . وبعداین | تلاقف شکسته 
شد. من میخواستم ببینم که‌ا ین شکسته‌شدن ا فتلاف قبل | زورودقوای دولتی بسه 
آذربایجان بودیا بعدا زیا زپس گرفتن آذربا یجان بود. واگرلطف بفرما کیدیک مقدا ر 
بیشتری توضیح بفرما کید راجع به‌چگونگی این | تتلاف وهمچنیی راجع به‌شکسته‌شدن آن . 
ج - عرض کنم این | کتلاف اصولا" فقّط با حزب توده‌بود ويا حزب آذربایجان یا دموکرات 
کردستان حزب ايرا ن اکتلافی نداشت . این | ئتلاف موقعی صورت گرفت که‌اقدا مب 
وکوششها گی | زطرف دولت برای بیرون راندن قوای روس آزایران وخاتمه‌دادن به‌غا کله 
آذربا يجا ن شروع شده‌بود وقوام السلطنه درمقام تدبیرهائی بودکه بااستمالست 
ازتوده‌ای ها ووا ردکردن آنها به‌کا بینه‌وبا مذا کره وصحیت با پیشه‌وری ونما یندگان 
کردستان وبعدبا خوددولت شوروی وبا پشتیبانی که‌ازمقامات بين المللی نسیت بسسه 
ایران میشد این ا مررافیصله بدهدووسیله خروج قوای شوروی راازایران فراصم 
بيا وردوبه غا کلهآ ذربا یجان خاتمه‌بدهد. گمان میکنم درمذا کرات دیروز تذکردادم‌که 


سنجا بی (۸) د ۴ 


خودقوا ما لسلطنه یه ما نصیحت ورا هنما ئی میکردکه‌با آنها مدا را کنیم‌وگرم بگیریم‌وحتی 
خودا ویکوقتی | زما خوا نت که‌به ملاقا ت پیشه‌وری که‌یرای مذا کره با قوا ما لسلطنه 
بتهران آ مده‌بوذبرويم وبا اومذا کره‌يکنيم. ماهما ینکا ررا کردیم‌ودرآن مدت 
| تگلاف حزب | يرا ن فقط با حزب توده‌به‌این منظور بودکه‌ما هم میخوا ستیم به‌سهم خود 
زمینه‌را یرای اینکا رفرا هم بکتیم. ولی اثئتلافی با حزب دموکرات 1ذربا یجان اصلا" 
صورت نگرشت . منتهی درآن ایام جلسا:تی دردفتر مظفرفیروزتشکیل ميشد , جلسات 
متعددی , که‌نماً یندگاشی ازحزب‌ایران » ازحزب توده ۱ زفرقه‌دموکرات] ذربا یحان وا ز 
دموکرا ت کردستان درآن شرکت میکردند. چندشب هم شب دنینی ها ئی دا ثجیم‌جلسات. 
شبانها ی که‌یکوقت دردا خل حزب ایران یکوقت درمحل حزب توده ویکوقت درمحل جزب 
دموکرات تشکیل میشدواین محبتها وا ین مذا کرات همه‌یرای گرم‌کردن این نوضوع 
ویدنبا له‌ي آن بود. بهم‌خوردن | ئتلاف | ززما نی شروع شدکه‌قوا ما لسلطنه کابینسه 
خودش را تغییردا دوا للهیا رصا لح‌وتوده‌ای ها را ازکا بینه‌اخراج کر.. درآن موقع ما 
دوحزب ايرا ن مذا کره‌کرديم به‌اینکها کنون که‌توده‌ای هاا زقوا ما لسلطته ما یوس 
شده‌ا ند چاره‌ای جزاین ندا رندکه با فرقه‌دموکرات آذربایجان پیوستگی خودشان را 
بیشتریکنندومحققا " دراین باره با نا مذا کره‌خوا هندکردوما باید ازفرمت استقاده 
کنیم. ورا ه مستقل خودرا پیش بگیریم. صاح سا نیست که‌درچنین ائتلافی وچتیببسن 
مذاکراتی وا ردیشویم. انفاقا " یک یا دوروز بعدا زنغییرکابینهآنهایه‌ما مراجسه 
کردندوا زما خواستند که‌دریک ا تلاق بزرگ ووسیع وارديشويم ولی حزب‌ایرای قبول 
نکردژوا ردش ولی خودقرقه دموکرات آذربایحان یک نامه‌ای نوشت که‌به آن ‏ ْتلاف 
ما پیوستهاست ولی مابه‌آن ترتیب اثرندادیم وازآن تیا ریخ دیگر همکاری وارتیبا ط 
ما یا حزب توده‌وبا آنها قطع شد . 

بی- آقای دکتر این تاریخ راشمابیادمیا ورید ؟ 

ج - درست بایستی بقربا گید که‌کا بینه‌دوم یاسوم‌قوام| لسلطنه که‌توده‌ای ها رااخراج 


کرد چه موقعی بود حقریبا 1 | زهما ن زمان وهمان آوان بود. یعنی وله * این | فتلاف 


سنجا بی (۸) E‏ 


دیگرصورت عملی وا رتبا طی نداشت . 

س ولی یک مسئله‌ای بودکه‌همیشه علیه‌آقای الهیا رصا لح عنوان میکرذندکها یشان 
بسلامتی پیشه‌وری جا م بلندکرده ومشروب خوردهااست . 

ج ب بله. عرض کنم درآن شبها که‌مهما نی ها وپذیرا ئی ها ئی بوداجتما عی میشدولی 
حقیقت | مرا ین است کها للهیار صا لح املا" مشروبخور نیودوهیچوقت لب به مشروب 
نمیزد. اللهیا رضا لح هم درهمین زمینه ویمنظور تحبیب آنها محبت کرد . بمنظور 
ا ینگه‌فرقه آذرباایجا ن خوا سته‌ها یش را ومطا لبی راکه‌درنظردا رد برتمام ایسبران 
عمو میت بدهد وآزادی ودموکراسی برای همه‌ی ایران بخواهند ولی اینکه مشرویی 
بسلامتی ایشا ن نوشیده با شدیکلی غیرحقیقی ونا درستاست . 

س د یک موضوع دیگری را که‌من میخواستم ازحضورشما سوا ل کنم‌مربوظ به‌همان زمان 
نخست وزیرق قوا ما لسلطنه وآن جنیش فا رس وهنچنین. جنبش قاضی محمد وآن به 
| صطلاح نا راختی ها ئی که‌درعتا یر وا یلات ایرا ن. بوجود آ مده‌بود میشود.. ننن 
میخواستم ببینم که‌شما ازاین حوا دث چه‌خا طرا تی دا ریدوهمچنین ازشما سئوال بکنم 
کهآیا ایل شنجابی هم دراین جریا نات شرکت دا شته‌یا نه ؟ 

ج - بله‌درآن زماً ن که‌درکردستان ودرآذربا یجان این شغمه‌ها بنا م خودمختا وی دلبی 
بلندشد برای نشا ن دادن وا کنشی علیه‌آنها چهازناحیه مقا مات خارجی چها زنا حیه 
مقا مات ذا خلی مملکت وشا یدغیر مستقیم خودقوا ما لسلطنه ولی على | لتجقییق بوسیله 
عوا مل ا رتشی ایران وبا موافقت شا ه‌اشاراتی به‌این عشایر جنوب قشقا ئی صنا» 
بویراحمدی ها وغیره شدکه‌آنها هم تظا هراتی را ه‌بیندا زندوجمعيتي تشکیل بذهنبد 
وتقاضا ها ئی بکنندیک یکنوع تنهدیدی علیه‌این نهضت سا خته وپرداخته‌ی روسها نا شد 
ولی این عمل یک اساس قوی ومحکم وحسا بی ندا شت فقط. قشقا ئی ها بودندکه‌درآن باره 
تظا هرا تی کردندوجنبش وحرکتی نما یش دادند ولی ایل سنجابی, دراین عمل شرکت 
نکردوحتی عشایر غرب هم درآن شرکتی ندا شتند , 

س - خيلي ممنونم. پس‌حالا برمیگرديم به‌هما ن دنباله مطا لب گذشته که‌شما زا جع 


سنجا بي (۸) = ۴ 


به‌اشغال !یران میفرمودید وقوای متفقین . 

ج بله» صحبتهای دیروزفا بها ینجا رسیدکه‌چگونه تدا بیرقوام! لسلطنه وپشټتیبانی ها ی 
بین المللی به‌نتیجه رسیدوروسها هم ایران را تخلیه‌کردند وغا ئلبهآذربا یجان و 
کردستا ن خا تمه‌یافت . بلانا صله بعدا زا ینکه‌روسها ازایران بیرون رفستند ریسم 
آذربایجان وکردستا ن خودیخود فروریخت . اینکه‌گا هی بعضی | زفرقه‌های چسبیسپ‌و 
بعضی | زعنا صرجا هل ویا تحریک شده ازآن دوران با تجلیل وتکریم یا دمیکنندوآن زا 
بعنوان یک نهفت اصیل معرفی مینمایند اين واقعا " کذب محض وجعل باریخ است . 
پیش ازآنکه نیروی ها ی نظا می ایران به] ذربا یجان برسدآن دنستگا ه‌ها خود بخودپا شیده 
شده‌بودند برای اینکه پایگاه واقعی درمیان مردم محل نداشتند وتکیه‌گاه‌وپشتیبا - 
نشا ن دیروی خا رجی بودکه‌د رآ نجا وجوددا شت . وقتی که‌آن تکیه‌گاها زپشت آنهاابر 
دا شته شدبلافا له سقوط کردند. درآن زمان دستگاه حکومت‌ایران وارتش‌ایستران 
میبا یستی توجه‌یها ین نکته‌کرده‌با شند که‌یک نهضت صوری ومصنوعي که‌پشتیبا نی ازطرف 
مردم ندا شت نباید با مردم ویاافرادی که شا یدا زروی اکراه‌به آن آلوده شدها ند 
با خشونت وکیبه‌توزی رفتا رکنند - متا سقانه ازنا حیه‌ی ا رتش درآذربا یجان ودرکردستان 
تعدی وخشونت زیا دشد جمعی راکرفتندوکشتند. ازآن جمله سران فرقه‌دموکرات کردستان 
قاضی محمدوضدرقامی برادرویرادرزاده‌ها یش بودند کها عدام شدند, بنظربتدهاینسن 
یک آشتبا ه مطلق بوداگر قاضی محمدودیگران رانگه میداشتند بعدا " میتوانستنداز 
آنها ا ستفاده‌یکنند . حتی خودقواما لسلطنه‌هم آنطوزیکه مااطلاع دا شتیم با آن تندت 
روی وخشوبت وا عدا مها موافق سبود . نکته‌دیگری که‌با یدتذکر داده‌شوه ایبست کسسنة 
افتخا راین پیروزی ازناحیه ایرآ ن هرچه‌بودمیبایستی به‌سیا ست توا ما لسلطنه تست 
دا ده‌شودولی شا هیرحسب شیوه‌ی معمولش دررژه‌ها ی بیموردی که‌هرسا ل ترتیب میدادتنها 
خودرا عا مل آن معرفی میکردواسمی ازقوام نبود. 

س- آقای دکتر » من میخو! ستم یک سئوا ل دیگرکها لان بنظرم آمدا زحضورتان بکنم وآن 
دررابطه با همان ناراحتی هائی بودکه‌درایل قشقا ئی وجریان قاض محمداست . وان 


دخالت شخصی بنام چا رلز اچ وات که‌هستول امورشرقی سفارت انگلیس درایران بود. 


سنجا بی (۸) کاک 


| وا زطرف قوام السلطته ودولت‌ایران متهم شده‌بودکه‌دراین امور دخالت دا شته‌وآنجا 
دیگران را تشویق به‌سرکشی علیه‌دولت میکرد. آیاشما دراین مورداطلاعی دا رید؟ 

ج ب نخیر » بنده اطلاع دقیقی دراین باره ندارم. ولی خیال نمیکنم مخا لفت قوا م 
با آن تظا هرات جدی ومنظور! صلی اوبوده‌باشد». بلکه چون ازناحیه شوروی ها بها و 
اینطورا طلاع دا ده میشدوا ودرجریا ن سا زش وتوافق با دولت شوروی یود مطلب رابه‌ایسن 
صورت عنوان میکرد وموردا عتراض قرارمیداد ونی بسیار محتمل است که‌خودا وهم کم و 
بیش با این حرکت صوری ونما یشی موافق بوده‌با شد . 

س - البته بوین وزیرا مورخا رجهآنوقت انگلسستان هم درمخلس عوام انگلستان اینن 
قضیه را تکذیب کرد . 

ج - عرض کنم به‌این ترتیب قضیه آذربا یجان خاتمه پیدا کردودراینموقع بارذتنن 
نیروهای انگلیس وآمریکا وروس‌ازایران وخارج شدن آنها وخا تمه‌یا فتن غا گلسسته 
آذربا یجان وکردستاان طبعا " چه‌درمحا فل دولتی وچه‌درافکاروآمال مردم. ایران ضا ئل 
دا خلی موردتوجه‌قترا رگرفت وآن یکی توجه‌بها ستقرا ردموکراسی واستقرا رنظا م مشروطیت 
درا یران ودیگرتوجه‌بونوسا زی وعمران وپیشبرد وضع اقتما دی ایران بود. یه‌تدریج 
فکرها ونهضت ها نفج میگرفت ب م‌اززمانی که توافقنا مه‌ی معروف‌قوام - سادچیکف 
دربا ره‌نفت شما ل ایران موردموا فقت مجلس قرا رتگرفت متوجه‌شدندکه بصورت عمل متقایل 
ویرای ایجا دموا زنه حالا کهآ زدادن هرگونه | متیا زی به‌هسا یه‌یزرگ شمالی خودداری 
شده‌با ید درمقام استیفای حق ملت ودولت ایران ازشرکت نفت انگلیسی که‌یکسسی از 
مهمترین منابع ثروت ملی ما را آزمندانه درا ختیا رخودگرفته. وبه‌منزله‌ی دولت وقدرتی 
دردا خل کشورما شدها ست برآئیم. ودرهمان موقع این مطلّب در مذا کرات مجلس آنوقسنت 
هم مطرح شد. به‌متاسبت همین امرو توجه‌به‌نوسازی ایران درفکر این برآمدند که‌یک 
بربا مه‌ها ی اقتصادی وعمرانی برای ایران ترتیب داده‌شود درهمان زمان کابیشسیه 
قوام! لسلظنه بود که‌سازمان برنا مه‌هفت ساله‌تشکیل شدوبنده‌هم یکی ازافراد‌شرکنت 
کننده‌درهما ن برنا مه‌یودم برای هیکت شورای عالی برنامه عده‌کثیری ازافسبراد 
تحمیلکرده وکا رشناس دررشته‌ها ی مختلف مهندسی وطب وحقوق واقتصا دا نتخا ب‌ شده 


سنجابی. (۸) - کت 


بودند. سازمان برنامه درابتدا تحت ریاست مستقیم دکترعلی اهینی بود وشا هپور 
عبدا لرضا هم برآن نظا رتی داشت . 

س رئیس افتخا رې سا زبان بود. 

ج - بلی رثئیس افتخا ری بودوما | غلیب اتفاق میافتادکه جلساتی درمنزل ویادفتنر 

ا وتشکیل بدهیم وراجع به این مسا شل صحیت بکنيم . 

س- آقای دکتراینجا من میخواهم یک سئوالی ازشما بکنم وآن مربوط به‌همین برنامه 
قفا لها ھت ای۲ نا چ فونه اتان افر برا نو برس تما ته 
بودند وتما م جزئیاتآن راایشان درزمانی که‌رئیس باتک ملی ایران بودند درآنجا 
ترتیب‌دادند. ولی گذشته ازاین من درمطا لبی خواندم که‌این قکررا ام ولا" 
آمریکا ئیها دزا یران تلقین کردندوا زطریق Overseas Consultants Inc.‏ 
ایی سا دوبان ابا لام کذویی سد رشا میکوا کم خا ها کقم کو را ةا 
ما فل کا مقا ری توح قرا که 

ج د عرض کنم بله» ازاینکه درآنموقع آقای ابوا لحسن ابتهاج رئیس بانک ملسی در 
این کا رموشر بودشکی نیست :. درا ولیین جلسه‌ای که‌با حضوریعفی ازوزرا تشکیل شد 
مخیت کنندها صلی وگردا ننذه آن جلسه ابتها ج بودوحتی بخاطر دارم ماکه بامطسلاح 
اعضا ی آن سا زمان برنا فه‌بوديم که‌میبایستی مطالعه‌کنیم‌ویرنا مه‌رااتدوین نمائیسبم 
پرسیدیم کها عتبارات برنا مها زکجا امن میشوذ ود رچه‌حدودی خوا هدبودکه‌ما برناً مه 
را متتاسب‌باآن ترتیب بدهیم. ازطرف دولت ابتها ج بما جواب دا دکه‌راجع به‌منیع. 
درآمد مقدا رآن شما کا ری ندا شته‌با شید شما برنامه‌ای را که متا سب.وممکن میدا نیبد 
ترتیب بد هیدد ولت خوددرفکرتهیه منا بع‌ومحل آن خوا هدبود. درهمان موقع آمریکا کیها 
هم محققا " توجه‌کرده و و عده‌ها ئی به‌دولت دا ده‌بودند. راجع به‌آن هیشتی که‌شمااشاره 
کر هه تفن هکت ا دایعا زر براق ما اونا مها دی کده ها یراس ته 
بعدا " بنده‌توضیح میدهم که‌چطور شدآ مدند وچه‌کا رها ئی کردند. ولی قبل ازاینکه 
آنها بها بران بیایند وقبل ازایشکه‌این سازمان برنامه تثکیل بشود چهاقدا ما شتی 
دودولت ودرا رتبا ط باخارجیان صورت گرفته تااین کا رترتیب دا ده‌یشود بندهازجریان 


آن اطلاعی ندا ره . 


سنجا بی (۸) کت 


سا زما ن بزبا: مه‌را ما عدا زچندین روزمذا کره. وتعیین خطوط اصلی آن به‌شعبا نی تقسیم 
کردیم ما نند قسیت فرهنگی » قسمت بهدا ری » قسمت راهسازی » قسمت کشاورزی 
قسمت | رتبا طات » قسمت با زرگا نی » قسمت سنایع وغیره, درهریک ازآین شعبا ت 
یک يا چنذنفرا زا عضاء شورای عالی که مسئول بررسی وتهیه‌ی برنا مه‌های مربوطه 
بودند. بنده مسئول تهیها ولین برنا مهي منعتی شدم. علاوه بریکی دونفرا زخود 
هما ن هیکت ابلنی که با من همکا ری .میکردند چندین نفراز مهندسین سرشنا س وکا زب 
شناسان |مورصنعتی ایران را دعوت کردم. ازجملهآنها ئی که‌بخا طرم هست مرجنوم 
مهندس علی .زا هدي بود. ما مشغول مطالعا تی راجع به‌توسعه‌ی صناییع ایران شدیم 
درک فم کک ا فا ای کا ر وا کن ها بے موود چیا ن يھا رف 
دا خلی ما راتاً مین میکند وبه‌چه‌ترتیب میتوانیم آنها را تا حدخودکفا ئی برسا نینم 
مانند صنایع نساجی » صنعت قند ومنعت سیمان وغیره. بعدیفکر صنعت ذو ب آهنن 
وصنایع دیگری کها مکان دا یرکردن آن دربرنا مه‌ی | ول بودافبتاديم وطرحی اجمالسبی 
تهیه‌کرديم. رفقای دیگرهم درقسمتهای دیگر کشا ورزی وبهداری وا رتبا طسات و 
را هسا زی وفرهنگ وغیره برنا مه‌ها ئی تدوین کرده‌وبررويهم یک کتایی درحدودیا نصد 
یا ششصد صفحه تهیه‌شد ه‌بودکه | زجمله پیش بر تا نی یک شرکت ملی نقت بود. بعد 
ازآنکه‌علی امینی › نمیدانم به‌چه‌جهتی ازآن کاربرکنا رشد» دکتر مشرف تقیسسی 
| زطرف دولت انتخا ب :وبرپرستی این کا ررابرعهده‌گرفت ودرهمین زما ن بودکبه دو 
هیئت ازآمریکا برای مطالعه این برنامه به‌ایران آمدند. یک هیشت اول آفسسد 
چندروزي ما ندتد مطا لعاتی کردند ورفتند ورویهمرفته غیرا زتعا رف چیزی نشان 
ندا دند. _. هیئت دومی که‌وا ردشدبنظرمهما ن هیکت ما ورالبحا ربود. تکته‌جالیې که 
با يديگويم این است که این هیئت قریب بیست روز یادوهفته‌درایران ماندند. آنها 
ا فرا دمتعددی بودندکه‌دررشته‌ها ی مختلف تخصی‌داشتند. برای ارتباط باهریبک از 
آنها درهررشته یک یا دونفر ۲زشورای عالی برنامه‌برگزیده شدند. یکی ازآنها که 


میخواست درا مورحقوقی وقوانین لازم مربوط به‌اجرای برنا به‌مطا لعا تی بکندخواسته 


سنجا بن (۸) - ۱۴ بت 


بودکه یکنفرازاعضا ی حقوقدان سازما ن برنامه بااومرتبظ بشود .برای ارتباط نا او 
مرا.! نتخا ب کردند. شما تصورییکنیدآن شخص چه‌کسي بود؟ 

س - نمیدانم . 

ج - آن شخص آقای آلن دالس برا درجا ن فوستردا لس ورئیس آینده‌ی سا زما ن نیا 0618 
آ مریکا بود. بنده‌قریب دوهفته روزی. حداقل دوسا عت با ! ین شخص قوا ین موجودایران 
را مطا بق سئوا لاتی کها ومیکرد ومظالبی که‌بیخواست موردمطالعه قرارمیدادیم . از 
جمله‌قوانین ومقررات مریوط به کشا ورزی وکشا ورزی اآیران » قوانین مربوط به 
ما لکیت وانواع. آن وموا ردی که‌دولت حق دا رد برای مصالح عمومی سلب با لکیت بکند و 
قوانین راجع به‌بازمانهای ادا ری وشرکتها ی دولتی وقوانین اساسی ایران وقانون - 
ها ی انجمنها ی ایا لتی وولایتی وبلدي ایران همهي این مسا یل راما مورد بحث‌قمسرار 
میدا ديم وا ومرتب یا ددا شت میکرد. 

س آقای دکترکجا با | یشا ن ملاقا ت میکردید؟ 

ج - درهما ن سازمان برتا مه‌ودریگ اتاقی که مخصوص خودینده بودبااوملاقات‌ داشتم. او 
یزبان فرانسه آشنابودوآشنائی عمیقب بامن پیداکردویند موقعی که‌ا زایران میرفت و 
ما برای بدرقه‌ی آاورفتیم درجلودیگررفقا شرحی ا.زمن تعریف کردمعلوم یودکه‌حرفهای 
من درا وموثر وا قغ شده‌بود. برنامه‌ای که‌ما تدوبن کرده‌بوديم بانداشتن منایع. کافی 
درآن زما ن بسیا رمحدود ودرحدود پا نضدششصد فیلیون دلاریود ولی آنها درعملی بودن آن 
برنا مها شکالاتی کردند . ماانتظا رداشتیم مطابق وعده‌ای که‌به‌ایران درزمان جنگ 
جها تی داده‌شده‌یودیرای جبرا ن خسا:رتها وپا دا ش کمکها ئیکه به‌آنها کرده‌ایم آمریک]ا 
دربرنا مه‌ی احیای اقتصا دی ايرا ن کمک بکند. ولی این هیئت ها ئی که‌میاً مدندوشا ید 
| رتباطات سیاسی دیگری هم دا شتند دراین باره آن موا فقت وهمرا هی کا ملی که‌تاً میسن 
منابع واعتباراتی برای اینکا ربکندنشان نمیدا دند .دراین موقع بتدریج مخالفست 
شا «با قوام السلطنه وکا رشکنی درباره اوشروع شده‌بود . شا هیا قوا ما لسلطنه‌مخا لف شده 
بود زیراوی درتخلیه‌ایران ازنیروی شوروی فخاشمه‌دادن به‌غاکله آذربا یجان بومها با د 


پیروزی یا فته وبا خشکیل حزب دموکرات وا نتد| ب همه‌ی نما یتدگا ن منتسب بهآن زب 


قد رتمندشدهبود. کم‌کم تحریکاتی | زناحیه‌دربا ر درمیان مجلس صورت میگرفهست » 
مجلسی را که‌خودقوا ما لسلطنه انتخاب کرده‌وما نع | زا نتخا ب‌دکترمصدق شده‌بود رای 

| عتما دبه! وندا دوحکومتش راسا قط کرد. محققا " سیاست انگلیس ها هم دراین اسر 
بی تا شیرنبود. درموقع سقوط حکومتش‌قوام السلطنه به‌دوستان ويا ران مطمکنضی 
که در مجلس دا شت سفا رش کردکه رای تما یل به‌دکترمصدق بدهند  .‏ آنطورکه بخا طردا رم 
ازمدنفر ما ینده‌ای که‌راًی تما یل دا دندپنجا رای مصدق دا شت وپنجاه رای حکیم - 
ا لملک وچون شاه با مصدق مخا لف بود آقای سردا رفاخرهم که‌درآنموقع رئيس مجلبس 
بود ورئیس مجلس معمولا" رای نمییداد» | وهم رای خودرابه‌آراء حکیم الملک اضا فشه 
کردویدین ترتیب حکیم| لملک با | کثریت فقط یک رای فرمان نخست وزیری گرفست و 
کا بینه را تشکیل داد. 

سی- من ایتجا دوتا سشوا لا وما دا رم آفای دکخر. یکی اینکه قواما لسلطنه چا 
سفا رش کردکه‌به‌دکترمضدق رای بدهند واصولا" شما آیا | زنظرقوام السلطته درباره‌ی 
دکتر مصدق اطلاع دا زیدویک مقداری راجع به این موضوع برای ما صخبت بفرما کیسد. 
دیگرا ینکه علت خصومت شاه آنموقع با دکتر مصدق چه‌یود؟ 

ج ب عرض کتم با زهم موا رددیگری پیش میا یدکه‌مابه| ین نوع سئوال بواب‌بدهیم ووارد 
بحث آن بشوییم. محمدرضاشاه اصولا" با هرکسی که‌شخصیتی وقدرتی دا شت ومیتوانست 
درمقابل اوایستادگی کندولواینکه بسیارکا رآ مدویسیا روطند وست وبسیا ردرستکب‌ارو 
خدمتگزا ربا شد مخالفت میکرد. شاه‌بادونوع افرادمخالف‌بود. یکی باافرادقوی و 
محکم وصا حب | را ده ودیگر با | فرا ددرستکا روصدیق وبهمین جهت درطول حکومتش با | غلب 
روسای دولتی که‌دا رای قدرت وشخصیت بودندمخا لفت میکرد. یاکابینه‌اول قوام - 
السلطنه که‌درسا ل ۰۱۳۲۲ درسالها ی اول جنگ بین المللی درایران تشکیل شدا زدر 
مخا لفت درآ مدوتوطله‌ها ئی برعلیه اوترتیب دا دوتظا هراتی بوسیله ایا دیش وا زجملسه 
مسعودی مدیرروزنا مها طلاعا ت برا ه‌انداخت . دانتجویان دبیرستانها بخیا با ن ریختند 


وبرعلیه قواما لسلطته تظا هرکردندکه زدوخوود وتییراندازی صورت گرفت کید 


ستیخا ب (۸): 1 


قواما لسلطنه روزنا مها طلاعا ت را توقیف کردوحکومت نظا می أ علام نمود. پیدا بودکة 
اینکا رتما م بتحریک خودشا «بوده‌وقوام| لسلطنه هم آنرانه‌غلنا " درمجلس ومطبوعا ت 
ولی بطورخصوصی به همه میگفت چون درآنروز چندنفری کشته‌شده یودوشاه علاوه برصفا تی 
که‌گفتیم یک صفت دیگرش این بود که‌ترسوبودوا زاینکه‌یک تظا هرا تی صورب گرفته و 

| شخا صی کشته‌شده‌وقوا ما لسلطنه با وجودآن تظا هرا ت برسرکا ر ما نده‌خوقتا ک بودکبه 
سیادا مسئولیت ودخالت اودراین تظا هرات منتهی به‌قتل زکشتا رمطرح بشود. بخا طر 
دا رم‌روزی که‌فردوست مرا بدیدن شا ه‌میبرد. مطلبی زا که‌دربین را ه‌یمن تذکردا دیکسي, 
این بودکهاگرشاه درباره‌ی آن تظا هرا ت سئوالاتی کردشما | ورا تقویت کنیدکه‌نا راحتی 
ونگرانی ندا شته‌با شد . 

بغیرا زقوام| لسلطنه با شخصیت ها ی دیگری هم که‌قدرتی داشتند ازآن جفله با مصدق 
که‌یک مردتوی الاراده » ملی » محکم ودرستکا ریود طیعا " شاه مخالفت میکرد بخصوص 
که‌سیا ستها ی خا رجی هم با مصدق همراهی نداشتند . بعدشاه‌با زا هدی هم مخا لفت میکرد » 
با علی | مینی هم مخا لفت کرد با هرکسی چه‌خوب وچه‌یدکه‌در مقایل اوایستا دکی میکنرد 
مخا لفت داشت . بنابراین حالا که‌قوامالسلطنه یک حزبی تشکیل داده‌ینام حزب 
د موکرات وا ینکه موفق شده که‌غا ثلهآ ذربایجان را خا تمه‌بدهدوا عتبا ری درداخل مملکت 
پییدا کرده‌شا هدرصددآن برآ مدکه به‌قدرت | وپا یا ن بدهدوحزب دموکراتش را متلاشی کند . 
این بودکه با کا رگردا نی بما یندگان مجلسي که با دستیاری ارتشی ها انتخاب‌ شده 
بودندوبا تحریکات پشت پرده‌ی بعضی ازسياستهاي خارجی شاه موفق شدکه‌همان مجلسس 
خودسا خته‌قوا ما لسلطنه‌را عليه اووادا ربکندوحکومتش راساقط سازد. اماعلت اینکد. 
قوام| لسلطته محرما نه‌ومخفیانه تمایل به‌این پیدا کردهبودکه‌دوستان ویاراننش‌در 
مجلس رای تما یل به‌مصدق بدهتد . آین بعلت دوستی وا عتقادبه مصدق نبودبلکه هه 
این جهت بودکه| زمنشاء تحریکات علیه‌خودش خبرداشت ومیدانست تنها کسیکه درآن - 
زما ن میتوانست دربرابر هوسها ی شا ٥با‏ یستد فقط مصدق است ولی سفا رش ا وتا ثیرکافی 


ندا شت وحکیم النملک [ مد وحکومت شا ه استقرارپیدا کرد. 


سنجا بی (۸) - ۶| - 


بطوریکه میدا نید درهما ن تا ریخ: سوء قصدی نسبت به‌شاه شد. آنطوریکه بنظرم ميا یذ 
ظا هرا " در ھ1 بهمن ۱۳۲۸۰۱ یخنی فوریه 3 بود. این اتفاق درجشن سالیانشسسه 
دانشگاه تهراان ودرمحل دا نشکد ه‌حقوق رخ دا دوضا رب شا هد رهما ن محل کشته‌شد . 

س - فخرآ را تی ۰ 

ج بلی فخرآراثی . انفاقا " آنروز بنده‌به‌دانشکده‌حقوق نرفته وشا هدتیراندا زی - 

نیودم . دستگا ه سلطنت وحکومتا زآن پیشاً مد سوء استفاده کرد ندوحکو مت نظا می بوجود 
آوردند وشروع به‌دستگیری عده‌ای | زا فراد‌کردند. ازآن جمله آیت‌الله کاثانسی 
راهما نوقت توقیف‌وبعدا " تبعید کردند. 

س - نظرشما نسبت نها ین وا قعه‌چیست ؟ آیاواقعا " این وا قعهآ نظورکه‌محبتها ی مختلف 
راجع به‌آن هست » بعضی ها حزب توده را متهم میکنندکه درا پن جریا ن دخا لت دا شتسه 
رکیا نوری را جن به‌این مسئله‌خودش صخبت ها تی کرده‌است . دکترکشا ورزدرکتا یبش 
کیا نوری را متتهم کردها ست که‌دراین جریا ن دخالتها ئی داشته‌است . ازآنطرف آیت الله 
کا شا نی رادراین جریا ن دخا لت میدهند این ملغمه عجیب و غریبی است. » بظرشما را جع 
به این جریا ن چیست ؟ 

ج - عرض کنم آین جوا ن فخرآرائشی را بنده میشنا ختم . | ود رچندسا ل پیش عضو حزب میا 

بود ولی بعدا رحزب ما رقت . 

س درحزب‌ایران . 

ج د تخیر» حزب میهن . |وازحزب ما بیرون رقت ووا بستگی به‌حزب توده‌پیدا کرد . کا شا نی 
فتوای قتل وکثا ربدهد. اما آیاکاشاتی دراین باره مداخله داشت ؟ مابعدا " بااواز 
نزدیک | رتبا ط ودوستی داشتیم. هیچوقت بندها زا وندیدم ونشنیدم که‌دراین با زهصحبتی 
یکندودرنا مه‌ها ئی هم که‌به مجلس شا نزد‌هم‌نوشت وا عتراضا تی که به‌حکومت کرد یکی هم 

تحریک توده‌ای. ها بود » تجریک کا شا تی بودیا ساخته وپردا خته‌ی خودحکو مت › چون این 


سنچابی (۸) - ۱۴ 


س- بله » راجع بهرزمآ راگفتند که‌دراین کاردخالت داشت » راجع به‌برا درشبیاه 
علیرفا گفتند . 

ج - بی حرفها واتها مات زیا دبود. این چها رپنج تا گلببوله چه‌گلوله‌ها ئی بودندکسه 
هیچگونها ثری نکردند. به‌هرحا ل مطلبی بودکه‌درپس پرده‌ابهام باقی ماندمگراینکه 
بعدا " وا قعیخش کشف یدود . 

س- راجع به‌دستگیرق اثخا ص بعدا زاین و!اقعه میفرمودید . 

ج ‏ بله , بعدا زاین واقعه عده‌ای را توقیف کردند ویک جواختناقی درایران بوجنود 
آوردندوآ ین درزما نی بودکه‌دولتها ی وقت میبایستی بنا برتصیمی که‌درمجلس اناد 
شده یود وبنا برا تتظا رات عمومي برای استیفای حت ملت ایران ازشرکت غاصب نفث مشغول 
کا روفعا لیت بشوددولت وقت شروع به مذاکراتی باشرکت نفت کرد واختلافا تی که‌با شرکت 
درموا رد متعدد وجوددا شت موردیحث قرا رگرفت همین که‌این | مر جزومسا گل اصلی مملکت 
مطرح گردید ما درحژب‌ایران متوجه‌شديم که وظیفه‌ملی بزرگی برعهده‌داريم که‌یاییسد 
نسیث بها ین مسئله‌نفت مطا لعا ت.دقیقی بعمل بيا وریم. این بودکه‌با مذا کراتی که 
دردا خل حزب‌شد دوست عزیزوهنکا رما ن آقای مهندس‌حسیبی را ماً مور کردیم که‌به این 
مسکله نفت رسیدگی کندچون خودا ومهندس معدن وصا حب نظر بود منایغ ومدارکی که 
میتوانستیم بدست بیاوریم. ازآن جمله انتشارات خودشرکت نقت‌وازآن جمله متا یعی 
که‌دربا نک ملی وت‌رکتا بخا نه‌با نک ملی وجودداشت مورداستفاده اوقرارگرفت .هفچنین 
باارتباط با وزارت دا را ی واداره نفتآن وزارتخانه هرا ندا زها طلاعات که‌دردسترس 
بود مورداستفاده ومطانعه‌قرارداد. ازطرف دیگربنده درهمین موقع متوخه یک نکسه 
حقوقی بودم وآن اینکه میدیدم آن عملی که‌رضا شاه درموردقرارداد دارسی کرده یود 
یعتی الغای یکجا نبه‌ی قرآرداه واعلام لغو یایطلان آن ممکن است ازلحاظ حقوقی واز 
لحا ظ بین المللی ما را با مشکلاتی موا جدکند. این فکربه‌ذهنم رسیدهبودکه‌بهترین و 
سا ده‌ترین طریی ملی کردن ست بخصوص تجربیا تی اژملی کردن بسیا ری ازصنایع درخیلی 
ازکشورها بدست آمده‌بود. ازآن جمله بعدازپایان جنگ بین المللی فرانسه‌تعدادی از 


سنجا بی (۸) نت 18 - 


صنأیع را مثل صنعت اتوموبیل سا زی رنو یا صنعت های دیگری زا ملی کرده‌بود. درخود 
۲ نگلستان ذغال سنگ وفولاد ملی شده‌بود. درمکزیک بعضی ازصنایع را ملی کرده‌یودند 
ودرقا نونی یودن آن تردیدی وجودنداشت . درصددبرآ مدیم کها زیعضی ازکتا بای 
خا رجی راجع به‌ملی کردن وراجع به‌ترتیب پرداخت غرا مت مطالعاتی بکنیم وینده‌هم 
درقسمت حقوقی بها ین مطاالعه‌پرداختم. درمجلس پانزدهم عرض کردم کةتقریبا " همه 
وکلا با موا فقت وپشتیبانی قواما لسلطنه وبعنوان حزب دموکراتنتخا ب شده‌بودند 
ولی اکثرا " پشت پابه تعهد ووفادا ریشان به‌قوام| لبسلطنه‌زدند وبا سیاست شا ه‌وحکومتی 
کها وبرگزیده‌بودهمکاری داشتند. فقط. درا ین مجلس چندنفرپیدا شدندکه‌بصورت اقلیت 
درآغاز آرامآرام ویعدبا شدت شروع به مبا وزه با دولت بخصوص برسر مسیله نفت کردند.. 
واین چندنفر عبا رت بودند از: دکترمظفریقائی » حمین مکی » خا شسری زاده‌و 
عبدا لقدیرآزاد. درموقعی که مذا کرات مریوط یه‌نفت بین دولت و کت نفت ادا مه 
شت گلشا تیا ن که وزیرداراشی بود وبا گس نما ینده‌ثرکت ترتیب قرا ردا دی دا د» آنطور 
که‌گفته میشد | ختلاف ایران با شرکت درحدودهقده مورد مختلف راخع به‌مسائل مختلف 
بود» راجع. به‌عدم پرداخت‌حق السهم کافی به‌ایران » راجع به‌مخفی نگا هدا شخسن 
مورت حسابها » راجع به اینکها زیعضی ازمنایع طوری استفا ده‌میشودکها یران ازآن - 
اطلاع ندا رد» راجع به‌سو* رفتاربا کا رگران ایرانی » راجع به‌عدم استخدام کافی 
ایرانیان واستخدام بیشتر خا رجی ها ووضع بدکارگران ایرانی وبطورکلی عدم‌نظا رت 
وعدم مدا خله‌دولت !یران دررسیدگی به‌حسا بهای. شرکت نفت وراجع به‌مطالبات گذشته 
ایران وازاین قبیل مسائل . گلشائیان که‌بهیچوجه مقام ومحبوبیتی دربین عا مه 
مردم ندا شت قرا رداد وتوافق نامه‌ای با نما ینده‌ی شرکت غاصب ترتیب‌دادکه معروف 
به‌قرا ردا دگس ‏ گلشا گیا ن گردید. این قرارداد موردا عتراض ومخالفت عامه‌مردم 
ایران قرا رگرفت ودرمجلس هم بتدریج شروع به‌بحث دربا رهی آن شد. وقتی این 
راردا ه راابە مجلس آوردته که عوفبمقانقه عمرمجین چا عوده«نودنگ بدا خمام بوه .كىت 
که‌در مجلس مردا نه علیه این قرارداد قیام وایستادگی کرد وبا یدا زاین حیټ ازاو 


ممنون با شیم ویادش راگرامی بداریم حسین مکی بود . 


روا یت کننده : آقای دکترکريم سنجا بی 
تا ریخ مصاحبه , هفدهم اکتبر ۱۹۸۳ 
مجل مصا حبه : شهرچیکو - کا" لیف نیا 
مصا حبه کننده ۰ ضبااله مدقي 


نوا رشما ره : ٩۹‏ 


بله‌گفتم کسی که علیه‌تمویب این قرا رداد درمجلس وظیفه! ملی را عهده‌دا رر و دحسین 
مکی بود. البته‌آن سه‌وکینل دیگرهم درموارد مختلفازاوپشتیبانی میکردند. 

جنا ب دکتر مصدق هم چون درآن دوره ازوکاالت محروم مانده‌یود درخارج ازمجلس 
آنها را تقویت میکردوپیا مها ی | وا در مجلس قرا کت میکردند. مکی تقریبا " فزروز 
با نهندس حسیبی | رتبا ط داشت وموضوع مذاکرات و اطلاعات راا زا ومیگزفت وبحث 
راجع به‌قرارداده کس - گلشا ئیا ن رابا مشاجره‌ادا مه‌فیداد. ضدف‌اصلی این بودکه 
این بح راطوری ادا مه‌بدهندکه غمرمجلس به‌پایان برسد. فشا را زطرف دربا رخیلی 
واردمی آمد که‌قرا ردا درا هرچه زودتر مجلس تصویب بکند. ولی غیرازاین چها رنفر 
دروجدا ن بسیا ری | زوکلای مجلس که‌جراًت تظا هر به‌آن راندا شتند این عقیده‌یسسود 
که‌دربا طن دل مايل به‌تصویب آ ن قرا ردا د نبودند. 

| زجمله موادا سا سنا مه مجلس یکی این بودکه‌درباره‌قرا ردا دها وآمتیا زات حدی برای 
مذا کرات نیست یعنی نمی توانستندنطق یک وکیل رامحدودبه مذت معین بکنند. . 

مکی هم با شجا عت وسرسختی وباایجا دهیا هووجنجا ل تقریبا " هرروزه‌این موضوع را 
ادا مه میداد تا بجا ئی رسیدکه عمر مجلس پا یا ن یا فت وتصویب قرا ردا دمتوقف ما ند 
وقملکت وملت روبه حرکت وجنبش عظیمتری رفت که‌عبارت ازنهضت مصدقی دوره‌ی - 

شا نزده‌تهفت جبهه ملی است . وقتیکه عور مجلس پا نزده پایان یا فتدولت درصده 


برآ مدکه‌انتخا بات دوره‌ی شا نزده را هرچه‌زودتر برگزا ربکندتاقراردا درا به‌تمویب 
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برساند. یافرا رسیدن زمان انتخا بات احزاب وجمعیت های ملي ومطبوعاب و منتظر- 
الوکاله ها ومحروم الوکاله‌ها به‌فعا لیت پردا ختند. چها رنفر اقلیت مجلس نايق 
درمیا ن مردم از محبوبیت عظیحی برخوردا ربودند. دکتربقائی وروزنا مها ش تحرک 
عظیمی درتهرا ن برجودآ ورزدند - حزب‌ایران باتمام نیرویش درروزنامها ش‌ودر - 
اجتما عا تش به‌توسعه این جنبش کمک میکرد . 

درااین زمان خوشبختانه ازافق مطبوعات تهراان یک روزنامه دیگری طلوع کزدویک 
مردمبا رز دیگری ظا مرشد کها ثری نما يا ن درجا مهي ايزا ن داشت وآن روزنا مه 
باستر امروز ومدیردلیروازجان گذشبه‌ی آن مرحوم دکترحسین فا طمی, بود . دکتر مصدق 
هم آما ده‌یرا ی دبا رزه‌شد . 

موقعی که‌انتخا بات شروع شد ما تقریبا " هرروز درخدمت آقای دکترمصدق بودیم . 
ایشا ن | علام کره‌ندکه ما با ندمجددا " برای جلب افکار عمومی وتحصیل ؟زادی انتخا با ت 
به‌تحصن برویم. گفتگوبرسراین بودکه محل تحصن درکجا با شد . بعضی هأ معتقدیودنسد 
که‌دریکی ازمسا جدبا شد ولی مضدق تصمیم گرفت که‌ا ین با رنیزدردربا رتحصن صبنورت 
بگیرد. این بودکه ایشان | علامیه‌ای ضا درکردند که‌ما روزجمعه‌دریکی ازروزها ی. بهمن 
ماه سال ۱۳۲۸ دردربا زتحصن اختیا رمیکنیم وازمردم شجاع ووطندوست وآزادیخضبواه 
ایران میخوا هیم‌که‌ما را درا ین روزتنها نگذا رند. صح زودآنر.ز که‌ما به‌منزل مصدق 
میرفتیم جمعیت بتدریج. می آ مدوخیا با ن کا خ‌مملوا زجمییت مب بد . با وجودتهدید‌ها ئی 
کهاز طرف شهریا نی شد نزدیک سا عت دها زمنزل دکتر مصدق بیرون آ مدیم ودرمیان 
| نبوه‌جمعیت برا ه‌افتادیم» مصدق درجلووما هم پشت سرایشان وجمعیت هم پشت سرمتا 
بطرف دربا ررفتيم. موقعی که‌بطرف دربا رمیرفتيم عبدالحسین هزیر که‌درآن زمان 
وزیردا را ثی بودبها ستقبا ل دکترمصدق آفد وباا وشروع به‌حرف زدن کرد وگقیست , 

" انتخایات آزاداست ." مصدق بها وگفت ," عبدالحسین هزیر توشرف‌داری ؟ این 
انتخا بات آزاداست.؟" خلاده ما بطرف کاخ رفتیم وموقعی که‌یه‌درکاخ رسیدیم یکنقفر از 


میا ن جمعیت فریا دزد زنده‌باد مصدق رئیس جمهوری ایران . مصدق متوجه شدکبه او 
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ازافرا دتحریک شدهاست .. گفت.»" این کی بود؟ اورایگیرید" . جمعیت ریختند 
اورا گرفتند ساکتش کردندوتحویل افرادشهربانی دا دند. به‌درکاخ که‌رسیدیم از 
طرف دربا رآ مدندوگفتند همه‌ي شما که‌نمیتوا نیدوا ردکاخ بشویدیک عده‌را انتخاب 
کنید. درهمانخا یک عده‌برگزیده‌شدند که‌درخد مت مصدق وا ردتحصن بشویم. بنده 
اسا می تمام آنها یادم. نیست ولی آنهااثی که‌الان به‌خا طردا رم اینها هستند : خود 
آقای دکترمصدق » دکترئایگان , دکترسنجایی » مظفریقا ئی , حسین مکی ۰ 
حا ثری زاده» عبدا لفدیرآ زاد, دکترحسین فاطمی »› ارسلان خلعتبری » خلیلی مدیر 
روزنا مه اقدام» ملکی مدیرروزنا مه‌ستاره » عمیدی نوری مدیرروزنامه‌داد» جلالیی 
نا ئینی مدیرروزنا مه‌کشور» مهندس حسیبی » مهندس زیرک زاده » خسن مشار. وچنید 
نفردیگری که‌من الان بخا طرنمیا ورم. 

س- شما جزوآ نها .نبودید؟ 

ج - چرا من بودم عرض کردم. ما آنجابودیم . وتقرییبا " سه‌یا چها رروزدرتحصسن 
نا ندیم. البته پذیرائی نسبتا " خوب‌بود» مصدق مذاکراتی گویاباشا ەکردولیی 
کا رگردا ن ای آن ووزگا روقدرت.واقعي آن زماان دردست دولت وحتی شا ه‌نبود » در 
دست فیدا لحسین هژیر عا مل ومتکی به‌سیاست مخصوص خا رجی بود. هژیروزیردریسناری 
بودکه مثل تیمورتاش حکونبت ایران رابها راده‌خودش میگرداند. با لاخره‌بعدا زچند 
روز مذاکره ومباحبه بی نتیجه بیرون آفدیم . دراین چندروزانتخا بات هم درجریان 
بودومردم. هم رای میدا دند ومصدق دستور دا ده‌بودکه‌مرذم رای بدهند. درواقع نتیجه 
مقصود کهآگا هی وتحرک وتشجیع مردم‌بودکها تحص جا صل شده‌بود . 

س شما فر مودید که‌دکترمصق موفق شدکه‌با شا ه‌مذا کراتی دراین ز مینه‌بکندولی من 
شنیدم که‌شا ها یشان را نپذّیرفت ومذا کرا تی صورت‌نگرفت . 

ج - درست یا دم نیست آیا مصدق شا هرا دید با خیر . میدانم مذا کر تش با هژیربودویسه 
نتیجه‌ای نرسید - هژیرمیان ما هم میامد مذاکرات وتعا رفاتی میکردولی هوای بلند 
دیگری درسردا شت . درآنروزها مظفربقا گی فعا لیت فوق العا ده‌ای داشت . روزها به 
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تحصن میآمد وشب ها درمحل روزنا مه‌اش به‌مبا رزه میپرداخت . 

س - روزتا مه‌شا هد . 

ج - روزنا م‌شا هد راادا مه‌میدا دوکا رتبلیفات انتخا بات وفعا یت انتخاباتی. | زطرفت 
مردم میشد.. 

س - مردم جمعیت ها ی هیفت نظا رت برانتخا با ت تشکیل داده‌بودندکه‌پای ضندوقپها 
میخوا بیدندتا صیح. 

ج - مردم فعا لیت فوق العاده‌ای درانتخا بات کردندووقتی که‌ما بمنزل مصدق رفتیسم 
وا زفردای آنروزکه‌قرا ئت آرا شروع شدورئیس انجمن نظا رت هم سید محمدما دق طباطیا ئی 
بود. درصف‌اول منتخبین تهران تمام کاندیدهای جبنهه‌ملی بودند. بایدعرش کنم که 
جبهه ملی درهمین تخصن تشکیل شد یبنی موقعی که‌ما درکاخ متحصن بزدیم آنجا پیشتها د 
شدکها ین هیشت واین تشکینلات بنا م خبهه ملی نا میده‌بشودوآقای دکترمصدق هم موافقت 
کردند. بنابراین پایه واساس‌ونام جبهه‌ملی درهمین روزها ی تحصن نها د‌شبسد. 
قرائت آرا که‌شد هرهفت هشت نفرکا ندیدای اول جبهه‌ملی درردهاول آن بودند ولسسی 
یکبرتبه وینا گها ن دستگا هدولبی دستوردا دکه‌صندوق ها رااعوض کنند. بخا طردارم که 
مصدق بمنزل بنده‌تلفن کردویمن گفت »" شما بروید به‌فلان محل وفلان صندوق چون اطلاع 
پیدا کردها یم که‌دراین صندوق بیش | زدوهزا رای تا زه‌ریختها ند وشما به‌آنجا برویسد 
وببینید , " بنده‌صیح به‌آنجا رفتم وقتی که متوجه‌شدم ديدم تعداد زیادی راء روی 
زمین ریخته‌شده‌بودودراین بین که‌من | عتراض بدا نجمن آنجا میکردم عده‌ای ازچا قوکش ها 
ولاتها وچساقدا رها وا ردآنجا شدند. خودبنده به‌ مصدق تلفن کردم ومصدق هم به‌سید محمد 
صا دق طبا طبا ئی تافن کردونما ینده‌ای ازطرف‌اوآمد وصنذدوق رابستند. حسین مکی 
هم در مسجد سپپسا لار که‌محل قرائت آراء بودروی گلدسته مسجدرفت وفریادزد»" مردم 
بدا نیددا رند آراء را عوض میکنند ." درظرف دوسه روزا زهفت هشت تفرنما یندگانی که 
درردها ول قرا ردا شتند تنها نفردوا زدهم دکترمضدق درلیست باقی مانده‌بوه که‌آنم 


| کردوروزدیگر قرائت ادا مه‌پیدا میکردیطور قطع حذف وأز عدا د. منتخبین خا رج میشد . 
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بنظرم سرشب بودکه‌درمنزل دکترمصدق نشسته‌بودیم وراجغ به‌جریا نات صحبت میکردیم 
درا ین بین تلفنی به‌دکترمصدق شد. دیدیم ایشا ن یک حا لت برآفروخته‌اي پیدا 
کردند: گفتیم چه‌خبراست ؟ گفت ۰" عیدا لصین هزیرراکشدند" . حرق ل 
عبدا لسین هزیر بوسیله ثخصی بنا م اما می درآتجابه ما رسید . 

س - اما می عضوفدا یا ن اسلام بود.. 

ج - عضوفدا یا ن اسلام بود. قتل عبدا لحسین هژیر ورسوائی این قرائت‌آراء که 
درچندروزا ول مصدق وتمام رفقای مصدق دررده‌ا ول بودند وبعذبتدریج همه‌ی آنها 
ازرده‌خا رج میشدند دیگرچنا ن واضح وآشکا ربودوافتضاح آن علنی شدکه سید محمدصا دق 
طبا طیا شی دستوردا دآ ن | تخا با ت را با طل کتبدوا تتخا با ت مجددصورت بگیسسرد در 
انتخا بات مجددبطوریکه میدا نید درتهرا ن هشت نفرا زنما یندگا ن اول جبهه‌ملی 
انتخاب‌شدند. اگراشتبا ه‌نکنم مصدق > کاشانی » یقاشی » حسین مکی »حا ئری زاده 
عبدا لقدیرآزاد» نریمان ودکترشا یگا ن انتخا ب شدند. اللهيازضاءلح هم ازكاشبان 
انتخا ب شدومهندس رضوی هم | زکرما ن با لاخره اینها" قلیت عمده بجلس ر!تښشکی ل 
دا دند. 

س - من میخواستم ازشما خوا هش کنم‌که‌راجع به‌سوابق سید محمدصا دق طبا طبا ئی قسدرق 
ج - سید‌محمدصا دق طبا طبائی پسرآیت االله سید‌محمدطبا طبا ئی ازینیان گزاران اصلی 
مشروطیت بود . | ووسیدعبداله بهبها نی درتهران ازپیشقدما ن وبیشروان مشروطییت 
بودندوذ رآنموقع سیدمحمدصا دق طبا طیائی جوان بودوکا رگردا ن کا رها ی پدرش محسوب 
میشد . بعدهم دراواییل دوران مشروطیت که‌دوحزب اعتدال ودموکرات تشکیل شدند 
سید محمدصا دق طبا طبا ئی جزوخزب ا عتدا ل بود. درجریان مها جرت هم شرکت کسردو 
درپایان مها جرت بها ستا نبول رفت وبعدهم که‌به‌ایران برگشت درذوره چها رم‌مجلس با 
حزب اجتما عیون عا میون سلیمان میرزا ا فتلاف کردویکی ازرهبران آن حزب شسدو 


شخصیت ملی موجهی دا شت . ولی دراین دوره‌ی جنگ جها نی دوم وجریانات آن مورد 
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توجه‌مردم زیا دقرا رنگرفت . دردوره‌ی چها ردهم درتهران انتخا ب شدوچندیسن 
:وره رکیس مجلس بودودرریا ست مجلسش طوزی رفتا رمیکردکه موردا عتراض مردم قسرار 
میگرفت وا زا عتبا رش کا سته ند . 

درهمین موقع کها نتخا بات درجریا ن بود ومسئله نفت درجلا ت جبهه ملی ودرجلسا ت 
حزب ایران مطرح میشد. بنده‌با مالا لعا تی که‌کردهبودم‌عقیده‌پیدا کردم که‌بهتریسن 
راما زرا خرکتها کلیس تفت دی كردن نقتا مت و بقد کته :دیگری هم رم 
رسیدکه‌با ید براصل ملی شدن اضافه‌کنیم وآن ملی کرذن نفت درسراسرایران است 
برای اینکه‌درحکمآن بها صطلاح مطلب تبعیض آ میز ومنحصر به‌یک شرکت نفت نبا شد 
ورفن شم ازمر فا راتسا کی هدیکرا ن5ا عه بطو کلی وموم جلو یری یل 
آوریم» ازآن جمله با سا بقه‌ا دعا وتقاضا ئی که‌روسها برای امتیا زنفت شمال داشتند. 
دراین باره بنظربنده یک سنددرایران موجودبود اگرحالا | زبین نرفته‌باش د 
وان ککابچه‌ای پوت که درا ی یک گروه ا زنب جوا خاک شرف انیت مرگر ده 
ازافرا دزعما ورهبران آنوقت سئوال میکردند که‌عقیده‌شما درباره ادا رهی نفست 
ودرباره‌ی عمل با شرکت نفت چیست ؟ هریک ازآنها چه مکی چه‌بقا ئی چه‌جا ئری زاده و 
چه دیگران همه‌جوابها ئی میدادند. پیش بنده‌کهآ ورذند من نوشتم که‌عقیده‌سسن 
| ینست که‌با یدمنعت نفت درسرتاسرایران ملی اعلام بشود. خلاصه این فکرلسی 
کردن درمیا ن ما بتدریج نضج میگرفت بنده‌نمیخواهم ادغابکتم که‌من مبتکراین 
کا روا ین فکرهستم ولی بطور مق یکی ازا ولین اشخا می که‌یهاین قکرا فتادوآنبرا 
رواج دا دینده‌بودم. وقتی که مجلس‌شانزده تشکیل شد آزهمان ابتدا مشاجرات 
اقلیت جیهه ملی با ا کشریت ومبا رزات دکترمصدق نسبت به‌دولجها ی گذشته ونسبت به 
دستبردها کی که‌درقا نون اساسی زدها ندونسبت به مدا خلاتی که‌درا مرانتخا با ث شده 
است بشدت آغاز گردید. تمام آن مسا ثل درروزنا مه‌وانتشارات‌آنزمان وجسود 
دا ردواحتیا جی به‌توضیح اینجا نب نیست . 


موقعی که مسئله ملی کردن نفت مطرح شد حزب‌توده شروع به‌مخا لفت باآن کرد. در 
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برابر شعاارملی کردن تفت آنها شعا رعوام فریب الغاء قرارداد نفت جنوب را می 
دادید. ماباآنها درگيرشديم وتوضیمح دادیم کالفا وایطا ل عمل بی جا وی 
رویه‌ای است وممکن است | زلحا ظ حقوق جها نی مارا با مشکلاتی مواجهه‌یکند. چنندی 
نگذت کهآ نها | علام دیگری کردندوشعا رملی کردن نفت جنوب رادادند. با زبه‌آنها 
کا وا رما کروی متصرت خقت ری با شا شگی | س ت تون کی 
تبعیض آ میزودرمقا بل یک شرکت معین جلوه‌دا ده‌شود وحال ایتکه هردولت نسبت سبه 
متابع ملی خوداختیا رکا مل دا رد وقاتوتا " میتوآ ندهرنوع تصميمي اتخا ذبکنبد , 
خلاصه درآن زما ن توده‌ای ها تا توانستند دراین امرکا رشکنی کردند. روزنامه‌ها ی 
آنها ملیون وا » جبهدملی را آلت دبت میا ست خا رجی وممدق را وا بسته‌به‌سیا سب 


خا رجی ونوکرا جنبی معرفی میکردند وروزنا مه‌ها ق آنها ازتاسزاکوثی نسبت به‌مااز 


هیچ چيزدريغ نداشتند. دولت حا می آنها چنانکه يعدا " نشا ن داد دراین امرسر 
سازش با ا نگلیسهاً دااشت. . 

دراین زمان آقای علی منصوزنخست وزیریودوا ودرمحلس راجع به اینکه‌آن قرا ردا د 
گس گلشا ئیا ن موردبحث قرا ربگییرد ونسبت به‌آن اتخا.ذ تصمیم بشود خودذا ری - 
میکردوفشا رهم برا ووا رد میا مدکه‌نظردولت خودرادرباره‌ی آن بگوید ولی اویه‌این 
عنوان کها ین پیشنها دی | ست که د ولت پیش دا ده ویزودستور مجلس !ست ودولت دیکر 
تسبت به‌آن وظیفها ی ندا ردوطرح آن مربوط به‌تصمیم مجلس است ازاظها رنظرمریح 
خوددا ری میکرد تاآنکه عده‌ای ازنما یندگان اکثریت پیشنها دکردندومجلسسس رای 
دا دکه‌قرا رداد مذکور موردیررسی قراریگیرد. دراینمورد نمایندگان جبهه‌ملبی 
قشار آوردندکه کمیسیوبنی بنام کمیسیون نفت تشکیل بشودوبالاخره کمیسیون تفت 
ازشعبات شتگا نه مجلس تشکیل شدوا زهریک | زاین شعب لاا قل یک نفرازنما یندگان جیهه 
ملي انتخا ب شدکه درآن کمیسیون شرکت نما ید وآن کمیسیون هم دکترمصدق رابعنوان 
رئیس کمیسیون شرکت نفت انتخا ب‌کرد.. منصور دراین عمل بقدری طقره‌رقت ومسا مجه 
کردکه‌با لاخره موردمخا لفت سیاستها ی خارجی هم قرارگرفت . ازجمله‌علی التحقیق 
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آمریکا ثیها موثردرسا قط کردن | وشدند. موقعی کها ورا سا قط میکردند درپشت پرده 
هم مسئله زما مدا ری رز مآ را ترتیب دا ده‌میشد واین توطته قبل ا زاینکهرزمآرایسه 
مجلس بيا یدا زطرف جبهه ملی | علام‌وبه‌مردم هشدا ردا ده‌شد. نما یندگا ن جبهه‌ملی | علام 
کردندکه مردم بدا دیدتوطه‌ای درکا رهست که‌یک حکومت دیکتا جوری نظا می بیا یبد و 
حقوق شما را ضا یع کندوقرا ردا د نفت را هرطوری که‌بخوا هند بتصویب برسا نند.. يا لاخره 
دریکروز ناگها ن منصورا ستعفا دا دوبلافا له رزمآرا به‌نخست وزیری رتیدوکابینه‌اش 
را تشکیل داد. 

نکته‌قا بل توجها ینست که‌درهمین زما ن هم قعا لیت‌خجدیدفرا ما سونری درایران صورت 
میگرفت:: یکت یک شخھی که مدا مقا خهاشق دوخظرم شیست: :1 رککورهای خا و رمیا نه 
بها يرا ن آ مدوبا بعضی | زفرا مأ سونها ی قدیم | رتبا ط پیداکرد ودرصدد تشکیلات جدید 
برآمدند. این با رفرا ما سونری برخلاف دوره گذشته غالبا " ازاشخا ص فرصت طلسب 
وما جرا جوومتکی به‌سیاست بیگانه تشکیل شدوبا فعا لیت سریع ومحرفانه یک سبازمان 
نسبتا " وسیعی بوجودآ وردند. علاوه برتغییراتی که‌درکا درفرا ما سونری درحتال 
احتضا رقدیم دادند فرا ما سونری ایران راکه‌تاآن زمان وایسته به‌فرا ماسوسسری 
فرا تسه بودیه‌فراما سونری انگلستان وایسته‌کردندودرلوژ جدیدی که به‌نام‌هما یوشی 
تشکیل دا دند ظا هرا " خودمحمدرضا شاه هم عضویت یاقته‌یود. اينهم ازوقایعی بود 
که‌د رآنموقع بوجودآ مد ودرکتاب راخین به‌تفصیل دربا رهی آن بحث شده است . 
رزمآرا موقعی که‌کا بینه! ش را معرفی میکرد در مجلس موا جه‌با مخا لفت شدیددکتر مصدق 
وتما یندگا ن جبهه ملی شند. اومحرمانه مشغول مذا کره باابگلیس هاشد و 
در مجلس ودرنطق ها یش علتا " میگفت »" مردمی وملتی که‌قابلیت این راندا رندککه 
لوله‌هنگ بسا زند چطور میتوا ندیک شرکت عظیم نفت را که‌دا رای آن همه دقا یق تکنیکی 
وفنی است ادا ره‌کندوتجا رتش را دردست بگیرد." دراینموقع آمریکانیها هم کسه 
حکو متش دردست دموکرا تها بوه به‌شرکت نفت وبها نگلیس ها گوشز د میکردند که با یدنسبت 
بها یرا ن گذشتها ئی بکنند بخصوص که‌شرکتها ی نفت آمریکاکی درنفاط دیگر شا ورمیانه 
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قرارداد ها ی خیلی مسا عدترا زآنچه شرکت نفت انگلیسی با ايرا ن دا شت بسته‌بودند . 
درا ین زما ن بیا ددا رید که‌ترومن رئيس جمهور آمریکا وآچسن وزیرخارجها ش ومکگی 
معا ون وزارت خارجه‌بود اینها معتقدبودندکه شرکت نفت با یدا زسخت کیریش دست بکشد 
وبه‌تقا ضا ها ی مشروع ایران جواب مسا عد بدهدودراین باره بطورمحرمانه ومخفی 
فشا رها ئی بها نگلیسها وا ردمیا وردند. بها ین کیفیت رزمآرا ظاهرا " موفق شده 
بودکه‌یک قرا ردادی بدست بيا وردکه برمبنای ۵۰:۵۰ باشد. ولی وف هنوز جرات 
اینکه آنرا به مجلس بیا ورد درمقا بل افکا رعمومی ودرمقا بل ا قلیت مجلس وجبهه ملی 
ندا شت گویا منتظر بودپایگا ه محکمتروقدرت بیشتری بدست بيا ورد. اگررزمآرا ما نده 
بودشا ید میخوا ست تغییرا ت بزرگی بوجودبیا وردوشا هم درباطن امرازاووحشبسنست 
داشت . شا هبرعین اینکه علاقمندیودکه‌این قرا ردا دموردتصویب مجلس قرا ریگیرد اما 
ازاینکه‌رزمآرا آن راانجام بدهدیرای سلظنت خودش خوف داشت ورزمآراهم دربا طن 
| مرتوجه‌زیا دی به‌شا ه‌ندا شت ونقشه‌ها ی دیگری درسرمی پخت . تااینکه یکروزصی‌سا 
خبردا رشدیم وازخا رج به‌من تلفن کردندکها مروزرزمآرا درمحن مسجدشاه موردضرست 
قرا رگرفت ویوسیله خلیل طهما:سبی بقتل رسید. باقتل رزمآرا ورق برگشت ووضع 
دیگری درتا ریخ ايرا ن بوجودآ مد که‌دربا ره‌ی آن با زبتفصیل صحیت میکنیم . 

س- آقای دکترستجا بی دررایطه با قتل رزمآرا شا یعاتی هست که‌شا ه‌دراین مسکله 
دخا لت مستقیمی داشت ازطریق آسدا له‌علم ,واصلا" میگویندکه آنروز نمیخواست که 
به مسجدشا ه‌برودولی اسدا له‌علم به‌نخست وزیری میرود واورابا اصرار خودش به مسجد 
شا ه میبرد که منجربه‌قتل اومیشود . شمادراین موردچه اطلاعی دا رید؟ 

چ ب بله این مطا لب شهرت دا رد. یکی ازمجتهدین درجها ول فقوت میکند ومجلس ختمی 
برای | ودرمسجدشاه برپا میشود . 

بو کی EE‏ 

ج - آیت الله‌فیض . على التحقیق علم پیش رزمآرا میروذو اورابه سجد‌میبرد. ولی 
این مطلب هم مشل توطته تیراندازی به‌شاه جزومسا. گلی است که‌درپرده‌ی ابهام ما ند 
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ومردم دربا ره‌ی آن چیزها ی مختلف گفتند. «سلبا " قاتل اوخلیل طهما سیی سسردی 
فدا کا ر ومومن وازجا ن گذشته‌بود وا زروی ایما ن اینکا رراکرد. اوبطوریکه میدا نید 
ا زفدا گیا ن اسلام بودوفدا ئیا ن اسلام قعا لیت ها ی تندی داشتند. قبل | زرزمآ را دکتر 
عبدا لحفیدا عظغ زنگنه هم بیجهت وبدون نكيل کشته‌شد.. 

س- ولی اوچندان رابطه‌ای بافداثیان اسلام تا آنجا که من بيا دمیا ورم نداشت . 

دج ول اعدا "فاحل آ ویز با آتها مرخبط هه 

س- یعنی قاتل اودرواقع برسرنمره‌واین چیزها با ا وا ختلاف داشت . 

ج ظا هرا " برسرنمره‌یود ولی بعدآنها | ورانیزتحت خفا یت خودشا ن گرفتندوخیلی هم 
اضرا ردا شتندکه‌دکترمصدق ۲ زا جرای حکم اعدام اوکها زدا دگاه صادرشده بوډخوددا ری - 
کندوقنات آبادی هم دراین با ره که‌پولی, ازا وگرفته بود خیلنی اقدا م‌کرد ولی مصدق 
زیربا رنرفت وآن حکم درموردآن شخص بموردا جرا گذا شته‌شد. اوهم درهمین ز مینه‌ه‌ا 
بود وهمچنین آن توطله‌ای که‌نسبت به مرحوم دکترحسین فا طمی شدکه‌یدنبا ل همین عملیا ت 
فدا تیا ن اسلام بود . 

س- ولی موضوعی کہا ینجا هست دخا لت آیتلله‌کا شا نی دراین جریان است . آیت الله 
کاشانی باشاه درارتباط بود.. دراین تردیدی نیست. . ولی درعین حال با فدا تیان 
اسلام هم درا رتیاط بود. میدانید خلیل طهما سبی بعدا زآزادی که‌مطايق رای مجلس 
هفد ه‌بودبه ملاقا ت کا شا نی رفت ولی دکتر مصدق حاضر نشداورابپذیرد. بنابران 
نشا ن میدهدکه‌کا شانی هم با قدا تیا ن اسلام وهم با دربا ردرارتباط بوده‌است . 

ج - قدا کیان اسلام با مصدق میا نه‌خویی ندا شتند . 

س + ولی با کاشانی ارتبا ط دا شتند . 

ج - یلی باکاشانی خیلی مرتبط بودند. بعدا " میرسیم وصحبت میکنیم که‌کا شانی خودش 
هم تا حدزیا دی | زآشها میترسید . 


س بفرما گید . 
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ج - عرض کنم رزمآرا درتایستان ۱۳۲٩‏ به‌حکومت رسیدوقتل | ودرا سفند ۱۳۲٩‏ بود .یعد 
| زکشتهشدن | واصل ملی شدن صنعت نفت بصورت یک ماده واحده‌ای درآ خر! سفند ۱۳۲٩‏ به 
تصویب مجلس رسید. ولی درا ینموقع آقای حسین علا مدتی نخست وزیر شد. نخست - 
وزیری خیلی یی دوام وبی اثر ودرا ردیبهشت با لاخره‌با جریا ناتی کمدرمجلس پیش 
آ مدبعضی | زنما یندگا ن | کثریت مجلس به‌تصوراینکه دکتر مصدق آدمی منفی وهیچوقت 
حا فربه قبول مسئولیت نیست با این تصوروتوهم پیشنها.دکردندکه‌حل این مستلسسه 
ونخست وزیری را به‌دکترمصدق وا گذا رکنیم وطراح این فکرحتی خودجمال اما می بودکه. 
دشمنی دیرین با مصدق وملیون داشت . مصدق هم که‌یرای فداکاری نسبت به‌این امر 
حاضربود ازاین فرصت استفا ده‌کردوگفت »" من بها ین شرط قبول مسئولیت میکنم‌که 
قانون ملی شدن صنعت نفت قبلا" به‌تصویب برسدوقا نون ملی شدن منعت نفت هم در 
| ردیبهشت به‌تصویب رسید ودره! يا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۲۰ بودکه‌کا بینه مصدق تشکیل شد . 
درآن کابینه بنده‌سمت وزارت فرهنگ راداشتم : 

حا لا | زمزا حمتها ئی که‌درمدت خدمتگز! ری من درفرهنگ نوده‌ای ها فراهم آوردندوکار 
شکنی ها ئی که‌کردند وروزنا مه‌ها وجرا ید وا وراق پرا کنی ها ی آنها وتظا هرات و 
| عتصا با تی که‌براه اندا ختند صرفنظر میکنم‌وبه‌اصل موضوع که مسثله‌نفت وا ختلافات 
دولت انگلیس وایران است میپردا زم . 

بلائا صله بعدا زاستقرا رحکومت مصدق اعتراضی ازدولتانگلیس رسیدوضمنا " هم تهدیدی 
ازجا نب آنها نمودا رشد میتی براینکه کشتی های آنها حرکت بکنندوایران رامورد 
تهدیدترا ر میدهند . 

س- آقای دکترمعذرت میخوا هم قبل ازاینکه راجع به‌این موضوع صحیت بکنیدیعسی 
درگیری دکتر مصدق باانگلستان ۰ میخواستم ازشما تقا فا یکنم که‌لطق بفرما کیدويراي 
ما توضیح بدهیدکه‌نقش شا ه‌درواقع دررا بطه‌با انتخا ب دکتر مصدق بعتوان نخست وزير 
چه‌یوه ؟ 


ج - شا ه‌ازمبارزات جبهه‌ملی وا زدلیری مصدق وا زپشتیبانی ای که‌ملت | زا ومیگردیسه 
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وضعی رسیده‌بودکه‌بنا چا رونا گزيرتسليم شد. شاه‌بعدا " گاهی عنوان میکردکها وا 
مصدق همرا هی دا شحه‌ وبا ملی شدن صنعت نفت همرا هی کردهااست ولی همه میدا نندکها ین 
اظها رات دورا زوا قغیت وحقیقت است . شا هنا گزیرشدکها ین .رای مجلس را قبول بکنشد 
ودرمقا بل اراده‌ی مردم‌که‌حکومت مصدق را میخواستن: ء " ن نخست‌وزیری اوراصادر 
بکندوازروی رضا ورغیت ومیل همکا ری نبودوا زروزا ول هم روی خوشي به مصدق نشنان 
تدای وتا رەن 1 یسنان فک ر اھا فت گە تما یت گا ق ۲ کیت مکل دا شک 

س لطف بقرما کید وبما توضیح بدهیدکه‌چگونه با شما تما س‌گرفته‌شدوا زشما خوا ستهشد 
که‌درکا بینه دکتر مصدق شرکت بفرما کید . 

ج - برای بنده مسلم‌بود که مصدق بعدازاینکه ان خا ب بشودمرادرکا بینه‌اش وا ردخوا هد 
کرد برای اینکه من ازهمکاران ومثاوران داثم وتقریبا " روزانه‌ی اویودم او 
بلانا مله به من تلفن وبه‌منزل خودا حضا رکرد. بنده‌کهآنجارقتم بمن گفت »" شما به 
سمت‌وزیرفرهنگ انتخا ب شده‌ا ید ." بنده‌هم کماال افتخا رم‌بود. هما؛ جا هم تلقن به 
دربا رکردند وگفتند که‌وزرای ما چون لباس رسمی بدا رند ووساثل تهیه‌لیاس رسسسی 
برای آنها فرا هم تیست جا زه‌یدهید که‌با همین لبا بی,عا دی بیا یندومعرفی بشوندکسبه. 
ما با همان کیفیت خد مت شا ۵ رفتیم ومعرقي شدیم . 

س- آقای دکترمن یک مقدا ری سئوا ل راجع به‌زما ن وزا رتتان دارم‌کهاگراجسسازه 
بقرما کید من این سئوالات را مطرح کتم؟ 

ج - خوا هش میکنم . 

س یکی ازاین سئوا لات | یتست که‌چه‌کسانی معا ونیین شما دروزا رتخا نه‌بودند ؟ 

ج - عرض کنم من ایتداآقای مهندس با زرگا ن رابه‌سمت معا ونت انتخاب کردم واوهم‌این 
سمت را قبول کردوبکا رپردا خت وبدتی هم مشغول بودتااینکه دکترمصدق ما موریتی برای 
ادا ره‌شرکت تفت به‌اوداد. بعدازایشان بنده یکی ازکارکنان قدیم وزارت فرهنگ را 
که‌درا وا یل خدمتم دروزارت فرهنگ رگیس ما قوق من ومردنیک نا می درقرهنگ بودموسوم به 
غیوضات معاون کردم وبه‌آقای دکترمصا حب مدیریت کل وزارت فرهنگ رادادم ودکتر 
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محمدمکری را هم رئیس کل کارگزینی وزارت فرهنگ کردم. درآنموقع واقعا " علاقسه 
دا شتم کها زدرخشش هم استفاده‌یکنم .برای اینکه رئیس کانون ثرهنگی ها بود. ولی 
ا ودرآنموقع به‌قعا لیت تبلیغا تی وسیا سی مربوط به‌تانون فرهنگیان اشتغال دا شت 
وبیشتر با عوا مل مخا لف من مربوط بودوبیشتر روزنا مه‌اش جنبه‌انتقادی وا عسراض 
داشت ازاین جهت ممکن نشدکه‌من ازا وبعنوا ن یک فردموشر درا مورا دا ری وزا رت ب 
قرهنگ | ستفا ده‌بکتم . 

س- آقای دکتریک موضوعی را آقای طهمورث آدمیت بمن گفتنددررا بطه‌با آقا ی مهندس 
با زرگا ن ک؛بعدهم یعنی درحدودیکسال ونیم پیش یک جزوه‌ای بوسیله آقای فریدون 
آدمیت بنا م " آثقتگی درفکرتا ریخی " منتشرشدکه‌درپا ورقی آنجا این موضوع را آقا ی 
فریدون آدمیت تترا رکردند که‌آن موضوع | زاین قراراست که‌گویا زما نی به‌آقای دکتر 
مصدق پیشنها دشده‌بود کبه‌آقای مهندس‌بازرگان را بعنوان وزیرفرهنگ انتخا ب بکنندو 
آقای دکتر مصدق گفته‌بودند که‌نه‌من بهیچوجه اینکاررانمیکنم برای اینکها وا گریبه 
وزا رت فرهنگ بروددرآنجا فقه وشرعیات را عمومی میکندوچا درسردختران میگذا رد .این 
موضوع خقیقت دا رد» شما اطلاعی درباره‌ی این موضوع دارید؟ 

ج - بنده‌با ورنمیکنم چنین چیزی بوده‌باشد. برای اینکه دکترمضدق بلاقا مله‌بننده 
را انتخا ب کردوموضوع پیشنها دی هم آملا" درباره‌ی با زرگا ن وجودندا شت وهیچکس هم 
دربا رهی وزارت فرهنگ با وتوصیه‌ای یاگفتگوئی نکرده‌یودوخودمن شخصا " بعلسست 
ارتیاطی که‌بااوداشتم اورابه‌معا ونت خودانتتاب کردم ومصدق هم ازانتخاب‌اوبسه 
هیچوجه نا رضا کی نشا ن نداد. ودلیلش هم اینکه بعدا " کاردیگری مربوط به‌شرکت 
نفت به اوواگذا رکرد. 

ن- بله الیته منظوراین نبودهکه‌قبل ازاینکه‌شما را یرای وزارت فرهتگ درکا بیسه 
دعوت بکتند مهندس با زرگان را قصدداشتند » دریک دوره‌ی بعدی گویادرکایینه‌ی یصدی 
| یشان گفتتد که‌یک همچین مسئله‌ای مطرح شده‌بودودکتر مصدق شدیدا " با این مخالفست کرذه 
بود » شما ] طلاعی ندا رید ؟ 


ES )٩( سنجا بی‎ 


س ستوال دیگرمن ا ینست که‌شما روی چه‌شا خض ها ئی این معا ونین خودتان راانتخاب 
کردید؟ 

ج - روی محیوییتشان دربین فرهتگیا ن وسابقه‌ی کارآنها . نظرحزبی وجبهها ی دراایسن 
آنتخا بات نداشتم »با زرگان هم درآن زمان جزء جبهه‌ی بلی نبود اداره‌فرهنگ درآن 
زما ن مشکل بود ازاین جهت که‌توده‌ای هاا زطرفی بهآشوبگری وتحریک وا عتصا ب درمدا رس 
دا من بیزدندوا زطرف دیگرا زجهت بودجه‌در مضیقه‌ی سختی بودیم وباقطع شدن درآ مدنفشست 
نمیتوا نستیم بربودجه‌وزا رت فرهنگ افزایش متناسبی بدهیم وحا ل اینکه‌هرسال چندین 
هزا رکلای جدیدلازم بودتشکیل بشودوهرسا ل میلیونها توما ن برای فقط تا سیسات جدیسسد 
لازم بودوما نا چا ریودیم با صرفه‌جوئی ها کا روزا رت فرهنگ رابرا ه‌بياندازيم. وصرفه - 
جوثی هم با لطیع موجب تا رقا ئی وبها نه‌گیری واعتراضات‌ازناحیه مخالفین دکترمصدق 
میشد. ازطرف دیگرهم موضوع اوقاف بودکه دربارهآن عده‌ای نظردا شتند حا لاکه‌ حکومست 
ملی نشکیل شده اداره‌ی موقوفات‌باید تحت نظرآقا یا ن روحا نیون با شدوآیت الله‌کاشانی 
علاقهد! شت که! ز محل وجوه اوقاف مصا رقی مطا بق دستورا ویعمل بيا یبدوجتی دراین باره 
بندیین نا مه‌به‌من نوشت وعلتا " خواسته‌بودکه‌به‌اشخای معینی وجوها تي ازمحل اوقا قف 
بدهیم ومن تا گزیربودمکه‌این مطالب راقیول تکنم برای ایتکه اوقاف‌قانونی داشست 
ومصا رف وجوه موقوفات معلوم بود. موقوفه اگرمعلوم المصرف بود درآمد آن بایستی به 
هما ن مصرق برسد وا گرمتعذرالمصرف بودیرای متعذرا لمصرف قانون مصا رقی را معین کرده 
بود که‌ما خارج ازآن موارد نمیتوانستیم مثلا" بیک روحانی ویا شخصی دیگری ازوجوه 
اوقاقی پولی بدهیم. حالا که‌محبتش پیش آمد بعنوان مئال بگویم !یشان بمن نامه‌ای 
نوشتندکه میلغ پتجهزا رتومان که‌یرای آن زمان پول نسبتا " قابل توجهی بودبه پدر 
شمس الدین قنا تآبادی بدهم. ومن ناچاربودم فرمایش‌ایشان راکه‌یسوداوهم تبود 
ردیکتم. ولی مدیرکل اوقاف‌راازیکی ازهواداران آیشان انتخاب‌ کردم که‌اوهم جوان 
درستی بودودرست عمل میکردهاست . 


س- چه‌کسی بودآقای دکتر؟ 
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ج - آقای دکترشروین بود . 

س سئوا ل دیگرمن مربوط بها قدا ما ت شما دروزا رت فرهنگ است . من میخو! ستم ازشما 
تقا ضا بکنم که‌لطف بفرما گید واقدا ما تی راکه‌شما دروزا رت فرهنگ بعمل آوردیدیرای ما 
توضیح بدهید ودرعین حال بفرما کید که‌کد؛ م یک ازآنهاءیا موفقیت همرا ه»بوده‌وکدا میک 
. نبوده‌است . 

ج - عرض کنم مدت خد مت من دروزارت فرهنگ خیلی محدود بود. بیش زچندما هطول 
نکشید. ودرآن چندماه‌هم بیشتراشتغا ل من » بطوری که‌حا لاتوضیح میدهم» مصبسروف 
مسئله‌ی نفت بود. من نما ینده دولت آیران درتمام هیئت ها ی نفتی ودرمذاکرات با 
خارجیان بودم. وهمراه‌مصدق جزو هیئت نما یندگی ایراان بها مریکا رفتم. اگرادعا 
کنم که‌درآن چندما «تغییرات حنا سی درا مورفرهنگی ایران بوجودآ و.ده‌ام گزاف‌گوشی 
خوا هذبود. تمام سعی من براین بودکه‌فرهنگیان راتاحدودی که‌میتوانم راضی نگبا ه 
بدا رم» احتیا جات فرهنگی مملکت رایرآ ورده‌کنم» مدا رس را بطور محیح ومتظم ترتیسب 
بدهیم» افرادی را که‌شهرت.خوب ندا رند ردکنیم ویااستمدادا زافرادي که‌شناساشی در 
میا ن فرهنگیا ن دا رندحدا لامکا ن افرا دا یسته‌ای رابرای سا زما نها وموسات فرهنگسی 
انتخا ب کنیم . تقریبا " اوایل پا ئیز هنانسال بودکها نتخا بات مجلس دوره‌ی هفده م 
شروع میشد . من ازآقای دکترمصدق تقاضا کردم‌کها جا زه‌بدهندمن به‌کارها ی پا رلما نی 
وسیا سی بپردازم‌ودرانتخابات شرکت کنم. !یشان فرمودتد »," به‌این شرظ قبول میکنم 
که‌جا نشین خودتان را معرفی کنید." بنده‌هم صورتی مرکب ازده دوا زده‌نفرنوشتسمو 
خدمت ایشا ن بردم. برجسب اتقاق نفراول آقای دکترمحمودحسابی بود» نفردوم‌دکتر 
آذروهمینطورا شخا ص دیگر . دکتر محموحسابی درزما ن سنا توریش طرقدا ری ازملیون ومدق 
میکردوشهرت بسیا رخویی بعنوان یک دا نشمنددا شت ودرمیان فرهنگیا ن. موجه و منعروف یه 
درستي بود. دکیرمصدق هم ازاین نکات خبرداشت وبمن گفت »" اگرایشان راحا ضربکنیه 
وبیا ورید من قبول میکنم ." بنده‌هم تلفن به‌دکتز محمودحسابی کرد‌وایشان رابا خود 
خد مت دکتر مصدق بردم وبه‌وزارت فرهنگ منصوب شدند ومن هم ما ده‌ی رفتن به‌کرمانشاه 


رواینت کننده : آقای دکترکريم سنحاسی 
تا ریخ مصاحبه : هفدهم اکتبر 1۹۸۳ 

محل مصاحبه : شهرچیکو ‏ کالیفرنیا 
مصا حبه‌کنننده ‏ : ضیاء | لسه‌صدقی 


پسازسه‌ما همبا رزفا نتخا با تی سخت درکرمانشاه که‌نه‌تنها خودم به‌عنوان نما یندها ول 
انتخا ب شدم بلکه‌سه‌نفردیگرنما یندگان آن استان نیزا زطرفداران جیهه‌ملی انتخاب 
شدندوچنین پیروزی نما یا نی بدست آ مده‌بود. درروزا ول مراجعت به‌تهران مستقیما " 
به‌زیا رت آقا ی دکترمصدق رفتم. ایشا ن برخلاف انتظا رنه‌تنها روی. خوشی‌نشًا ن بدا دیلکه 
با ناراحتی وشکایت گفت » " این چه‌شخصی بودکه‌یرای وزارت فرهنگ معرفی کردید؟" 
گفتم قا من یک استا ددا نشمندونیکنام دانشگاه ویک فردموجه وطرفدا رنهضت ملی را 
جز* جمعی دیگرخدمت شما معرفی کردم اگرا وکج خلقی دا شته‌ویا نتوانسته‌با شما همکا ری 
کندچه تقصیری میوجه‌من است . اختلاف آنها برسرمسا ئل اداری بود. 

س - برسرمسگله دبیرستان البرز ودکتر مجتهدی پیش آ مد . 

ج بله برسردبیرستان البرز ودکترمجتهدی بود. بعدازایشان آقای دکترمصدق 
دکترآ ذررا انتخا ب کردندکه‌خوشبختا نه د کت رآ ذر رضا یت خا طرایشان را تا آنجا ئی که‌من 
اطلاع دارم به‌نها یت خویی جلب کرد. حال با زبرگرديم برسرمطلب . 

را جع به‌حکومت مصدق وپیش آمدها ی آن زمان تابه‌آنجا رسیدیم که‌بعدا زتشکیبسل آن 
حکومت بلافا صله دولت انگلیس به‌قانون ملی شدن نفت اعتراض کردوا عتراض‌نامه‌ی 
شدیدی به‌دولت !یران داد. دولت هم بلافا صله جوابی برطبق اصول حقوق بين الملل 
وا ختیا رات ملی هردولت به‌انگلیس دا د. آمریکاهم درآنموقع علاقه‌نشان میدا دکسه 
طرفین با مدا را ومسالمت بها ختلافا تشان خا تمه‌بدهند. انگلیس ها تهدیدجنگی کردند 
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تهدیدحرکت دادن کشتی, ها وا ین حرفها ولی دولت | یران به‌توپ وتشرآنها توجهی نکردما 
متوجه‌بوديم که‌آنها نمیتوا ننددرا ینموقعم بیک چنین عملی دست بزنند. این بودکه 
دولت | نگلیس به‌دیواان لاهه‌شکا یت برد وازآن دیوان تقاضا ی صدور قرارموقت برای 
عدم اجرای قانون ملی شدن نفتکرد. موقعی که‌دیوان شکایت دولت انگلیس‌رایسرای 
ما فرستاد وبرای رسیدگی به‌آن اعلام وقت کرد. صحبتها ئی درباره‌ی آن درهیکت وزرا 
شدوبا بعضی | زحقوقدا نا ن ووکلاءدا دکستری مشا وراتی به‌عمل آ مدولایحها ی برای جواب 
به‌دا دگا ه لاهه تهیه‌شدکه آن لایحه‌را اصولا" آقای حضن صدر تنظیم‌وبا آ هنگ جذا ب خویش 
قرا ئت کرد وبیشتر جنبهاحساسی وهیجانی داشت مبنی براینکه ایران مظلوم شبده 
وموردتجا وزا ستعما رگران قرا رگرفتهوا زحق قا بنونی خویش! ستفا ده‌کردهاست . لایصه 
| زلحا ظ ادبی واحساسی خیلی خوب بودولی جنبه‌حقوقی محکم نداشت . دکترشایگسان 
نما یندها يرا ن شدوبا حسن صدربهلاهه رفتند وبه‌آنها هم دستوردا ده‌شدکه‌بعنوان نما ینده 
رسمی ایران درجلسه شرکت نکنند. همه‌ی اینها شاید پیش‌بینی ها ی درستی نود . 
بهرحال تظرباینکه ماآمادگی کا فی نذا شتی واین دوتقر رفیق ماهم که به] نا 
میرفتند حدودماً موریتشا ن درست مشخ نبود . دیوان لاهه بدون رسیدگی به‌ملاحیت 
خودیزطبق درخواست دولت ا نگلیس علیه‌ما رای دا دوقرا رتوقیف موقت عملیا ت اجرا شی 
مربوط به‌قاانون فلی شذن نفت را درموردشرکت نفت.انگلیس‌صا درکرد. وقتی این قرار 
بما ابلاغ شدودرهیئت, وزرا موردیحث قرا رگرفت بنده‌موضوع ملاحیت دیوا ن لاهه را مطا لسعه 
کرده‌بودم. شما میدا نید که‌ملاحیت دیوان لاهه‌وشناسائی صلاحیت آن برای دولتهم با 
اختیا ری است ینعنی هردولتن حق دا رددرجدود حا کمیتِ خودش به‌ترتیبی که نقتشسسسی 
میدا ندصلاحیت دیوا ن لاهه‌را تسبت به‌خودش قبول یکند ویا یعضی مسا گل رااستئنا؛ء 
بتماید. بنایراین بنده‌یه‌این مطالغه مشغول شدم که‌ما صلاحیت دیوان لاهه‌را در مورد 
دعا وې مربوط به‌ایران به‌چه‌ترتیب وتا چه‌حدودی شناخته‌ايم . بنده‌قانونی راکه 
مجلس‌ایران راجع به‌قبول صلاحیت آن دیوان درباره‌ایران وضع کرده‌وعین آن قانبون 


ترجمه شده‌وبعنوان شنا سا ئی صلاحیت آن نسبت به ایران بذسازمان ملل ابلاغ شده بود 
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نبطا لعه‌کردم‌ودیدم برطبق آن قانون دیوان ابدا " حق رسیدگی وملاحیت رسيدگي به 
این موضوع رانداره. درهیشثت وزرا این نکته‌را مطرح کردم‌که‌این دیوان تا 
موقعیکه صلاحیت خودش فحرزنشدهنمیتو ند وحق هم ندا ردکه‌یک قرا رموقت درایسن 
مصدق گفت ۰" ما به‌عنوا ن اعتراض با یستی صلاحیت دیوان راا صلا" پس بگیریم ويسک 
لته قا شوت بسا وما وس ھم ا یغد رید کدام ی ازا قا بان ما مور 
تهیه‌ی | ین لایحه‌خوا هدشد ؟" وسپس !شا ره به‌من کردوگفت » " ایشان با یدینویسند ," 
بنده‌شب کذیمنزل آ مدم تابا عت سه‌یعدا زنیمه شب نشستم ویک لایحه درهفت مفحه 
تنظیم کردم ودلایل عدم ملاحیت دیوان رابرای رسیدگی به‌این موضوع برمبانی حقوق 
بین المللی توضیح دا دم‌ونتیجه‌گرفتم که‌چون دا دگاه بدون توجه به‌صلاحیت خود 
یه‌تتا ضا ی دولت انگلستان قرا ری علیه ماصا درکرده که‌ملاحیت آنرانداشته به‌این 
متا سبت ما قبول ملاحیت دیوان را پس میگيريم وقرا رصا در ئده‌را نیز غیرقا نوی و 
بی اثرمیدانیم . خوشبختانه مطالعاتی که‌بنده دراین موردکردم ولایحه که 
نوشتم فوق العاده کافی ودرست بودوحال آنکه‌درآن موقع بنده‌به عواقب آن واینکه 
ممکن است این لایحه بعدا " مورداستفاده واستنا دقرا ربگیرد توجه‌نداشتم. صح 
زودآقای دکترمصدق باحال خسته‌یمن تلفن کردوگفت »," کا ری کردید؟" گفتم بلسه 
حاضراست . گفت »" بيا وریدوبیا شیداینجا ". بنده‌آنجا رفتم وایشان روی تخت - 
خوا ب درا زشده‌بود. آن هفت صفحه رابرای ایشا ن خواندم. بلندشدا شک درچشمش 
حلقه زد وصورت مرا بوسید . تلفن به‌آقای کا ظمی وزیرخارجه‌کردوگفت »" دکترسنجا بی 
کا رما را سا ده‌کردها ست * واورااحضا رکرد. کا ظمی آ مد و من متنی را که‌نوشته‌بودم به 
ایشا ن دادم. آقای دکترمضدق گفت " بدهید این راترجمه کنندوهمین رابه‌سا زما ن 
ملل ابلاغ کنید." حالا آقای کاظمی باذوق ادبی وذوق سیاسی خوددرآن تغییرانتی 
دا دیا خیر بنده خبرندا رم ولی یقین دارم کها کنون نیزبایدآن اوراق که‌به خط 


من نوشته‌شده وپیش نویس لایحه. میبا شد با یددربا یگانی وزارت خا رجه موجودبا شد. 


سنجا بی (۱۰) - ۴ 


خلامه این اعتراض نا مه‌قانونی را نابه‌سا زما ن ملل فرستاديم وبه‌قرارصا درشدها زطرف 
ذیوان لاهه ترتیب اثر ندادیم. ازآن پس دولبت | نگلیس به‌شورای | منیت شکا یت کردو 
آقای دکتر مصدق به‌این فکرافتا دکه‌خودش درا ینکا ر شرکت کندویک هیشتی با خودشان 
بهآ مریکا ببرند. جزو افرادی که‌برای همرا هی درخدمتایشان انتخا ب شدندیکی بنده 
یودم. کتابچه یا لایحه‌ای | زطرف شورای ‏ منیت برای ما فرستا ده شده‌بوذکه‌محتوی بر 
اعتراض نا مه‌وشکا یت دولت انگلیس‌بود. بنده‌آن ر! گرفتم ومطا لعه‌کردم. مدت 
یکهفته بعدا زظهرها به‌وزا رتخا نه‌نمیرفتم وروزی چندسا غت درمنزل خودمی نشستم و در 
پا سخ آن شکا یت نامه یک لایحه‌درقریب بیست صفحه ترتیب دادم . وقتی هیتت نما یندگی 
ما | نتخا ب شدوحزکت کردیم درآن هیشت | شخا صی راکه‌بیاددا رم اگراشتباه نکنم اییها 
بون هیا رما دکتر‌ما نگا ین بای 2 وکر ین دفتریم عبا ی سعودی:: 
شجا ع لدین شفا که‌آن وقت رئیس تبلیغات ما وگتاه انتخا بش برگردن من بود . 

س شجا ع الدین شفا را شما معرفی کرده‌یودید؟ 

ج - متا سفا نه‌بلنی چون شجا عا لدین شفا عضو حزب میهن ما ودرکمیته‌ی مرکزی آن حسزب 
بود ومن اوراجوانی سرشا را زذوق ووطندوست می شتا ختم . 

همین که طیا رهی ما برا ها فبتاد بنده‌خد مت دکترمصدق رفتم. درطیا ره‌یک قسمت مخصیبوص 
برای ایشا ن ترتیب داده‌یودندکه تختخواب‌داشت وروی آن درا زمیکشیدند ویک حائشل 
وپرده هم دا شت کها زقسمتها ی دیگرجدابود . بها یشان گفتم که‌من دراین مدت مشغول 
مطا لعه‌ا ین موضوع بوده‌ویک لایحه‌ی جوابی به‌شکا یت نا مها نگلستان تهیه‌کردهام , گفت » 
" خدا سلامتتان بدا رد حالا حاضراست ؟" گفتم بله . گفت ۰" بیا وریدوبخوا نید" . 
بنده درخدمت ایشا ن نشستم وقریب یکسا عت بیشتریا کمترآن لایحه‌راقرا ئت کردم . 
بسیا رخوشحا ل شد. بلندشدند وآمدند وبه‌آقایان دیگرگفتند," دکترسنجا بی کا رما را 
آبان کرده‌است » شما همین لایحه رابگیرید بخوانپد واطلاا تی که‌لازم می بینیددرآن 
یکنید . بعذهم آنرابه‌مترجم. ها بدهید ." ماهم مترجم فرابسه با خودمان برده‌بودیم 
وهم مترجم انگلیسی . بله آقایان صالح » دکترثایگان » متین دفتری , دکتر 


سنجابی (۱۰) = ۵ - 


بقا ئی ودیگرا ن نشستند ومشغول مطا لعه‌آن لایحه شدندوجرح تعدیلی درآن وا ردکردندتا 

رسیدیم به‌نیویورک . درآنجا نما.یندگان مایکی آقای انتظام بودودیگردکتر علیقلسی 
| ردلان . 

س تصواالنه| نتظا م . 

ج يله‌نصراله انتظام. درواقع این نمایندگا ن دولت آن کمکی که‌با یددررا هنما ئی 
به‌ما زد رشنا ختن اشخا ص وا رتبا ط با ا شخا ص به‌ما بکنندنکردند. فایعنی دکترشا یگا ن و 
مت یه له یکی دیک ناسا تد گان ا یع آقای در عه یا یک کا رفا بی بین تطلی و 
کا رشنا س حقوقی » که زدانشگاه ها روا ردیا ازدا نشگا هنیویورک فا رغ التحصیل شده و 
یک جوا ن یهودی بودمرتبط شدیم. اوازماخوا هش کردکه‌اسم اورانبريم ولایحه‌دفا عی ما 
که‌بوسیله مترجمین خود ما ترجمه‌شده‌بودا زلحا ظ سیک انشاء وعبا رات تجدیدنظرکردو 
صورت منظم تری به‌آن دا دودرا زای آن فقط هزا روپا تصددلارگرفت که‌به‌دستورآقای دکتر 
مصدق بنده که‌ضمنا " خزانه‌دا رهیکت بودم چک بها یشان دا دم. 

س اینکارراآقای بصرالها نتظا م ودیگران که‌نماینده‌ایران درسازمان ملل بودند 
انجام ندا دند؟ 

ج - نخیر. خلاصه درجلسه‌ی شورای امنیت آقای دکترمصدق بفرانسه نطق مختصری ایراد 
کرد وبعدبا حا لت هیجا ن خطا ب‌به اعضا ی شوری گفت »" ملت ایران ملت متلومی است 
شمایه‌ا ین ملت رحم بکنید ونگذا ریدکه‌زورگویان این ملت را که برخا کسترسیا ەنشسته 
است ازبین بیرند. " بعدا زا یشان متن لایحه مارا آقای اللهیار صا لح خوا ندند. ازآن 
پس نما یندگان مختلف مذاکره وضحبت واظها رنظرکردند . نما ینده‌دولت شوروی اظهار 
دا شت کها گرشورای | منیت بخواهد علیه‌ایران رای صا درکند وتوخواهدکرد. نما ده 

قرانسه پیشنها دکردکه‌چون این دعوا دردیوان لاهه مطرح شده‌وچون دولت ایران اعتراض 
به‌ملاحیت دیوان دارد تا موضوع صاحیت دیون لاهه‌رسیدگی نشده » رسیدگی به‌این امردر 
شورای | منیت متوقف گردد. به‌پیشنها دنما ینده‌دولت فرانسه رای گرفتند وتصویب 

شدوا ین درواقع پیروزی بزرگی برای ایران بودزیرا شورای آمنیت دعوای دولست 


انگلیس را متوقف‌ساخت . درهمین زمان که‌ما درنیویورک بودیم وبعدازآن ب‌واشنگتن 


سنجا یی (د۱) کا 


زفتیم درآنجا ا زرا دیو شنیدیم کها نتخا بات جدید انگلستان مورت گرفته وچرچیل از 
حزب محا * *-کا رپیروزی یافته ونخست وزیر انگلستان شده‌است . فورا" متوجه‌شدیم 
که‌وضع تا ره. ی دردنیا پیش آ مده‌وما با مشکلات جدید موا جه‌خوا هيم شد. درواشنکتن که 
بودیم آقای دکترممدق با وزیرخا رجه امریکا آ چسن وبا مکگی متا ون او وبا ترومن 
رگیس جمهورآ مریکا مذا کرات ومحبتها ئی کردند وتوجه آنها را ازلحاظ جها نی وحقوق 
انسانی وازلحاظ اینکه ملت‌ایران حق دا ردکها زمنابع خودا ستفاده‌کند جلب کردند 
ورویهمرفته هرچند دولت آمریکا پشتیبانی رسمی ازموضع انگلیس میکردولی درتنسن 
هم قبول داشت که به‌حقوق ایران تجا وزشده وسعی میکرد به‌نحوی شرکت نفت راکیسه 
آنهمه سوء استفا ده‌کرده ودولت انگلستان را وا دا رکندکه روش خودرا نسبت به‌ایسران 
تعدیل کنند. بتابراین درآن زما ن تاحدی بضورت ملایم ونه‌یصورت کمک وپشتیبا نی 
جدی دولت وقت آ مریکا که‌دردست دموکرات ها بودتما یل به‌تقویت‌ایران نشان میداد . 
ینده‌ا ین مطلب را فرا موش کردم عرض کنم که‌قیل ازاینکه مایه‌شورای | منیت برویم 
دوهیئت نما پندگی ازطرف | نگلیس به‌ایران آمدند . هیئت اول تنها ا زطرف شرکت تفت 
بودزیرا دولت ایران خودرا مستقیما " باآن شرکت طرق میدا نست ونه‌با دولت انگلیس . 
یرای مدا کره‌ی باآن هیکت نما یندگا تی | زطرف دولت انتخاب شدند که‌بنده‌هم جسزو 
آنها بودم. ازمذا کرات‌بانما یندگان شرکت نفت نتیجه‌ا ی حاصل نشد زیراآنهاآن 
چنا ن آموخته به‌قرور استعما رگری وا ندیشه‌سودطلبی وبی اعتنائی به‌مردم استشمار 
زده‌بودند که‌حاضر نمیشدند چیزی دریاره ملی کردن بگویند ويا يشوند وحال آنکه 
نمایندگان ایران میخوا .‌تند آنها را به‌مذا کره‌درباره‌ی تحوه پرداخت قرا مسسست 
درا ینموقع ها ریمن شخصیت بیا سی معروف آمریکا سفری به‌ایران کرده‌ویا مصدق مذا کراتی 
بعمل آورده‌یود . برای باردوم با کوششها ی دوت آمریکا قراربراین شدکه‌هیگست 
مجددی ازطرف انگلستان تخت سرپرستی استوکس وزیردرجها ول کا بیبه‌آن دولت به‌ایران 
بیا یدوا زطرف دولت آمریکا هم ها ریمن میانجی ومیاندا رباشد. آنها به‌ایران آ مدند 


وبا زآقای دکتر مصدق هیشئتی را معیین کردندکه‌دراین هیکت | زا عضا ی دولت آقای وارسته 


سنجا بی (۱۰) ۳ 


وزیرداراثی وآقای سیدباقرخان کاظمی وزیرخا رجه » وینده وزیرفرهنگ بودیم » اعضا ی 
دیگر هیئت ما تا آنجا که‌به‌خا طردارم دکترمتین دفتری » مهندس حسیبی ودکترشا یگکان 
بودند. ریا ست هیئت مارا وا رسته وزیردا را ئی برعهده‌دا شت . درآنجا پسازمذا کرات 
وتعا رفاتی که‌بعمل آمد هیئت نما یندگی انگلستان پیشتنها دی عرضه‌کردند مبنی بر 
اینکه‌یک نوع ملبي شدن را قبول دا رندویرا ي | دا ره‌ی | مورنفت یک شرکتا يرا نی تشکیل 
شودولی آن شرکت | ختیا رات ونما یندگی را به‌یک شرکت انگلیسی بدهدکه‌ما نتدیک چتری. 
برسرآن با شدوبتوا ندا مورمربوط بها دا ره‌وا ستخراج وقروش نفت را دردست داشته باشد . 
هیکت نما يندگی ایران این پیشنها درا ردکرد ودکترمصدق به‌آنها گفت »" که‌ما یک نوع 
ملی شدن را قبول ندا ریم »ملی شدن را یه معنی حقیقی آن میخوا هیم." بنده‌یخا طیر 
دارم دزشیی که‌ضیا فتی به‌اخترام آنها درکاخ نیاوران داده‌میشد» درآن مهما نی نطق 
نما یندها یران را دربرایر آن آقایان بنده‌کردم . من به‌ها ریمن خطاب کردم‌وگفتم» 
"شما تفا ینده یک دولت دموکرات وآ زا دیخواه هستید .باسوابقی که‌دولت شما با ما چها ز 
دوره ویلسون وچه‌دردوران روزولت دا شته »ما ازشما انتظا ردا ریم که وظیقه‌ی جها نی 
خودرابا رعا یت عدا لت انجا م بدهید . " به استوکس هم گفتم»" شمانما ینده‌حزب‌کارگر 
ستید شما درگذشته همیشهایران رابه‌منزله سنگری برای حقظ منافع خوددا نستها ید . 
من ازشماستوال میکنم کها گرایران ستگری برای منافع شمابوده چرا نمیخوا هیدا ین 
سنگرآ با دوآ زا دومحکم‌باشد وچرا با یدیک خرابه‌باشد. ماجزاین تقاضا ئی ندا ریم که 
ازمتایع ملي خودمان به‌نفع ملت ایران استفاده‌کنيم وبادنیای غرب هم رواب ظ 
دوستانه درحدود ا ستتلال خوددا شته‌باشیم. شما که‌نما ینده یک حزب کارگر ستیدو 
خودتان دردا خل کشورتان منایع متعددی را ملی کرده‌اید چرابه‌این حق ایران توجه 
نمیکنید ." این سخترانی بنده خیلی آنشب مورد توجه‌نما یندگان ایران قرا رگرفست 
وبه‌آقای دکتر مصدق گزارش دا دندوایشان روزبعدبه من گفتند ," شما ریا ست هیکت 
نما یتدگی ایران رابعهده‌بگیرید ۰" بنده‌خدمت ایشان عرض کردم وزیرمسارقف را 


به‌این کارچکار. این کا ریاباید برعهده‌ی وزیردا رای با شد یا وزیردا دکستری ويا 


سنجا بی (۱) بت 


وزیرخا رجه وبنده‌آنچه ازعهدهام برآیدانجام خواهم‌داد. ضمنا " بایداین نکتسهرا 
همین جا تذکریدهم برخلاف آنچه آنها درآ مریکا وا نگلیس وجها ن | نحشا رمیدا دندکه‌دولت 
ایران بدون درنظرگرفتن پردا خت غرا مت نفت را ملی کردهاست علاوه برآنکه‌این | مردر 
قا نون ملیی شدن کا ملا" پیش بینی ده ومصدق هم قبول آنرا مکرراعلام دا شته‌یود 
ا نگلیس ها به‌هیچوجه حا مرنیودندکه‌حتی درباره‌ی آن مذاکره بکنند . ها ریمن واستوکس 
چندبا ربا خوددکتر مصدق نیزگفتگو کردند. مصدق حتی به‌آ نها گفته بودکه‌حا ضراسبت 
تما مکا رمندا ن فنی انگلیسی شرکت تفت را برسرکا رها یشان نگا هبدا ردولی آنها با ید 
درخدمت دولت | یرا ن زشرکت ملی نفت باشند. یایی نتیجه‌ما ندن مدا کرات وپیشنها د 
مسخره‌ی یک نوع ملی شدن مصدق اعلام کردکه‌برای اجرای قا نون چاره‌ای جزخلع ید از 
شرکت غا صب نفت ندا ردوبدین متظور هیئتی ازجمله‌حسین مکی ومهندس با زرگان رایرای 
اجرای خلع یدعازم متاطق نفتی کرد. انگلیسها هم به‌تصوراینکه عمل اداره و - 
! ستخراج وتمفیه‌نفت بکلبی تعطیل خوا هدشد دستوردا ذندکه‌تمام اتیاع آنها ا زکارها ی 


خویش کنا ره‌گیری کنندوآ ما ده‌ترک ایران بشوند. بدین ترتیب ازمذا کرات با هیششت 


استوکس وها ریمن هم نتیجه‌ای حاصل تشد وازآن پس نودکها نگلیسها یه‌شورای | منیت 
مرا جعه‌کردندکه‌تقصیل آن گذشت . موقعیکه مادرواشنگتن بودیم افظرابات وهیجا ناتی 
دردا نشگا ه تهران برپا شده‌یود دانشجویان اعتصا ب کرده‌وا عضا ی شورای رادرمصسل 
دا نشگا ه توقیف کرده‌بودند. 

یب فطفاب وهای ها را فر کی 

ج بله اعتصا ب توده‌ای ها + شورای دانشگاه را توقیف کرده‌بودند آین بود آقسای 
کا ظمی. که‌قا شم‌مقا م‌دکتر مصدق درتهران بودندتلگرا ف کردندودکتر مصدق به‌من آمرکردکه 
زودترا زوا شنگتن حرکت کنم وبه‌ایران برگردم. بنده‌زودترازآنها برای رسیدگی یه 
کارها ی فرهنگ ودانشگاه بدایران برگشتم. وبهرترتیبی بودآن سرومداها را خواباندیم , 
هما بطو رکه قبلا" توضح دادم یکی دوما ‌قبل ازآنکه عبمرمجلس‌بپایان برسد‌بتده 


ازآقای دکتر مدق خوا هش کردم. که‌چون بیشتروقت من درکارهای مربوط به‌نفت صرق میشود 


سنجا یی (۱۰) نت 


وعلاوه‌برا ین درمجلس لازم است که‌ما نیروی قوی تری داشته‌با شیم اجا زه بدهیدکها زکا ر 
وزا رت فرهنگ کنا ره‌گیری ودرا نتخا بات کرما نشا » شرکت بکنم شاید ازاین لحاظ 
یتوانم خدمت مفیدتروبهتری انجام دهم کها ین را آنروزتوضیم دادم وایشان هم با 
آن شرا یط قبول کردندوآقای دکتر محمودحسا بی وزیرفرهنگ شدند . 

بنده‌به‌کرما نشاه که‌رفتم | وا خرپا ئیزبودوتقریبا " تماام مدت زمستان جریان‌آن 
انتخا با ت طول کشید. متاسفانها ستاندا ری که‌ما درآنجا دا شتیم بااینگه ازوایستگان 
آقای ما لح بود وخودش را متسوب به‌ما میدا نست ولی درواقع برای مخالفین ماکار- 
میکرد. این استاندارآقای تیبسا رشیبانی بود اوفوق آلعا ده‌درامرانتخایات 
کا رشکنی ومدا خله کرد. من به‌آقای دکترمصدق تلگراف کردم وبه‌ایشان اطسلاع 
دادم » بها للهیا رما لح که‌وزیرکشوربودخبردادم وبالاخره با مقا ومت ها ئی که‌کردیمو 
جنبش عمومی مردم کرمانشاه که‌بیش‌ازسی هزارنقر بها ستقیال ینده] مده‌یودند درآن 
انتخا بات که‌فوق العاده آزادوهفگانی بود هرچها رنفر نمایتده‌استان کرمانشاه از 
جبهه‌ملی انتخا ب شدند وتمام نمایندگان دوره‌ها ی گذشته کددرانتخا بات شرکت کرده 
بودند شنت خوردند وینده‌توانستم بایک پیروزی نمایان درروزعید توروز یه 
تهرا ن برگردم. وبه‌زیا رت دکترمصدق بروم. 

بی- آقا ی دکتر"سم کوچک تیمسا رشیبانی چه‌بود » یادتان میا ید؟ 

ج - کاظم شییانی بود. 

بله , اوایل سال ۱۳۳۱ بودکها نتخابات‌دوره‌ی هفدهم هنوزدربعمی ازشهرستانها جریا ن 
داشت . درسال ۱۳۳۰ ودراوایل سال ۱۳۳۱ بیش | زهشتادبقر نماینده‌انتخاب‌شده 
یودندکه) زجمله‌تما م 1۲ تفرنما یندگا ن تهراان ازجیهه‌ملی انتخا ب‌شدندودررآس نیا 
حسین مکی بودولی چون دربا روا رتش به‌حکم دربارمداخله میکردندوجمعی ازنما یندگا ن 
غیرواقتی مردم یه‌تحمیل همین فرما ندا را ن وما مورین ا رتش وشهربا نی با دستورهای 
مستقیم وغیرمستقیم کها زعنا صردریا ری مأ در میشدا نتخاب شده‌بودند ودربا رکوشسش 
ا شت که به همان خر یب دا کات بک کا گا ن مدا غله کته وم کا ن زاین اند 


سنجا بی (۱۰) بت و 


سیاستها ی ذی نفع خا رجی بودند دکترمصدق احساس خطرکردوتصميم گرفت کها نتخا بات را 
درهما ن هشتا دوچندنفری کها نتخا: ب شده وحدنصا ب‌قانونی را دا را بودندمتوقق کنل . 
نما یندگا ن همه‌درتهران جمع شدند ومجلس هفدهم تشکیل گردید. درهمان اوایل سال 
۱ که جنوز چندجلسه‌بیشتری | زکا ر مجلس نگذشته وهیئت رکیسه آن هم انتخا ب نشده 
بودکه‌آقای دکترمصدق اعلام کردندکه‌با یدبرای دفاع ازحقوق ایران درموضوع ملاحیت 
دیوان دا دگستري بین المللی بهلاهه‌بروند. بنده‌را خوا ستندوبا من مشورت کردندکه 
چه‌اقدا می با یدیکنیم؟ بنده‌بایستی اقرا ربکنم که به‌ایشان عرض کردم رفتن ما ببنبه 
دیون لاهه‌بمنزله رفتن گوسفند است به‌پای خودش به‌قربانگاه. اینقدروحشت دا شتیم 
انزآن قرا رنا جقی که‌قبلا" دیوان بدون توجه به‌صلاحیت خودش‌صا درکرده‌بودکه‌بینم آن 
دا شتیم این با رنیز مارا درمذیح استعما رجهانی قربانی بکنند. دکتر مصدق به‌مسسن 
جوا ب ذاد» " اگردرصدشانس ده‌شا نس یا پنج شا نس دا شته‌با شیم من بایداینکاررا که 
مصدق هستم آانجا م بدهم که‌فردا ملت !یران نگویدکه‌یک شا نسی دراینجا بودومن درانجا م 
دی وتا هی کی بدا ون برش فاا ن کا فا کی اکر ارآ رو کک 
بدا نیددرخد مت خوا هم بود. این بودکه‌درهیئت دوم هم که‌به‌دیوان لاهه. رفتي م 
تقریبا " هما ن | شخا ص سا بق بودند. بها ضا فه‌ی دکترجسین فا طمي وزیرخا رجه‌ومنهای 
دکترمتین دفتری . ازجمله اعضاء هیئتاللهیا رصالح . انتظام» شایگان » بقا ئی 
ومهندس حسییی بودند. ازروزنا مه‌نگا ران نیزنماینده روزنامها طلاعات » نماینده 
روزنا مه‌کیها ن وحسن صدربودند._ وقتی که‌وارد لاهه‌شدیم آقای دکترمصدق بندهو 
دکترشا یگا ن را خوا ست ویک کتا بچه‌ما نندی را که‌درحدودبیست وپنج صفحه کمتریا بیشتر 
ب‌خط ریزنوشته‌شده‌بودیه‌ما داد واین کتابچه نوفته‌ی دکترمتین دفتری بود راجع بسه 
شیوه‌ی دفاع دردیوان لاهه. اساس ومینای دفاع براین بودکه چون قراردا ۱۳۱۲ » 
قرا ردا دی را که‌رضا شاه باانگلیس ها مجددا " بسته‌بود, یک قراردادگرهی يعنی اجیا ري 
است وبحکم زوروحکومت.دیکتا توری برملت ایران تحمیل شدها ست قدرت قا نونی ندا رد . 


آقای دکتر مصدق یک کا زتون بزرگ ازتلگرافاتی که‌درآن زما ن وزارت کشوربه‌شهرستا نها 


سنجا بی (۱۰) = ۱۱ 


ها ارکرده‌ودرآن جلگرا قهای محرما کہ .دستورا تخخا با فرا دمعین برا ی هریسک: از 
شهرستا بها دا ده‌شده‌بود با خودآ ورده بودبا ترجمه آنهابزیان فرانسه که‌آنه بارا 
به‌عنوان دلیل به‌دیوان اراثه بدهد. ایشا ن آن لایحه وآن کا رتن رابمادادنسد. 
بنده‌بعدا ز مطا لبعه خد فت آایشاان گفتم جناب دکتر من با این شیوه دفاع بهیچوجه 
ما فی م و ن فاع ا وا مومت مر کت جرا فک یرای اكا 
احتیا جی به‌آن بداريم. علاوه براین استنا دیه‌ا ینکه قرا ردادی کرهی واجیاری 
بوده‌رفع مسگولنزت ازما نفیکند » درواقع ما تصدیق به‌وجودقرارداد کرده منتهی از 
دا ذگا ه خواسته‌ایم که‌به غيرقانوني بودن آن رسیدگی کندواین خودبه منزله‌ی دعوت 
دا دگاه برای رسیدگی است‌وحال آنکه اطلا"* مااین دادگاه راصالح برای این امر 
تیا شیم .+ رازه دودر این موز درا کی دارم رای ایت ابا تاو دود باهم 
جنگ میکنند ویکی ازآنها بغلوب میشودودولت غالب برا ویک قرا رداد طح تحمیل 
میکندآ یا آن قرا رداد صلح کرهی تراست یا این قرا ردادی که‌ما به‌هرکیفیت بسا 
| نگلیس ها بستها یم .گفت. "وا ضزاست‌کهآ ن قرا ردا دبه| صطلاح صلح دولت شکست خورده » 
اگر روزی زورش برسد‌میتواند بااتکاء به‌قدرت خودترا ردا درا اجراانکند ولی مطاابق 
حقوق بین المللی نمیتوا ندیگویداین قرا ردا دقانونی نیست . علاوه براین دراین 
مدت ده پا نزده سال دوران رضا شاه ما پنجا هتا » صدتا دویست تا ترا ردا دبا هنهی 
دولتها ی جها ن بسته‌ا یم بیش ازهزا رقا تون درا یی مدت » درهمین مجلس‌های مسا 
مجلس ها کی که همه به همین ترثیب انتخاب شده‌اند به‌تصویب رسیدهاست . اکسرآن 
حکومب تا نونی نبوده لا قل تصدی حکومت داشته ویا مطبسنسلاح خقوق ى 
Gouvernement. de fait‏ بوده است.. همین تانوبی که‌ما اکنون 
میخوا هیم به‌آن استنادکنيم که‌برطبق آن دیوا ن لاهه صلاجیت رسیدگی به‌این دعوی 
راندا ردء قانونی است که زهبین نمجلس‌های ما وضع شده‌است . دراین بین پروفسور 
رولن نیزواردشد. بنده دریا ددا شتهای دکتریختیا ردیدمکه‌نوشتها ست گویا رولسن 


راا ومعرفی کرده‌است . این !دعا مطلقا " وصدث رصدکذب محض است . رولن فقط ازطرف 


سنجا بی (۱۰) 1۲ = 


حسین نواب سفیرکبیرما درلاهه که باا ومذاکره کرده‌بودبه‌دکتر مصدق معرفی شده بود. 
وقتی که‌پروفسور رولن به‌لاهه آمدما دربا ره‌ی شینوه‌ی مدا فعه بااومحبت کرذیم. اوبه 
دکترمعندق گفت »" | يرا دوبحث دربا ره‌ی کرهی بودن قرا ردا د به‌منزله‌ی پذیرفتبسن 
طلاحیت وه فوات کدی وا هه برا ی ر نیگن بوا عا وتا غدم اغا ران شتو بن 
بهیچرجه به‌صلاح شماانیست ونیازی هم به‌آن نیست . وقتی که‌رولن هم این نظررا 
تأ ییدکرد دکترمصدق هم ازآن موضوع بکلی صرفنظر کرد. بعدموضوع انتخا ب‌قاضی 
اختصا صی ایران برای شرکت دردادگاه مطرح شد ما چندان نظرموافقی باآن ندا شتیسم 
زیرا | میدی به‌رسیدگی دیوان ندا شتیم. پروفسور رولنن به‌دکتر مصدق گفت »" شما حتما " 
با یدقاضی ابتخاب کنید زیرااولا" این قاضی هاانسانند عدم شرکت شما را یک نوع 
توهین به‌خودتلقی میکنند بعلاوه درنزدخودفکرخوا هندکرد شما که‌خودتان ذیحق هستید 
وحق قظا وت ورای دا رید ازدا دن رای خودتا ن خوددا ری منکنید, وخ زا ىا وغو دهان 
سلب میکنید آنها چرا با یدکا سه‌گرمترا زآش بشوند. دوم.ایینکه حضور نماینده ازشما 
درآنجا ممکن ا ست بسیا رموشر درافراددیگرق باشد. سوم ایبنکه فرضا " طوری پیش 
بیا یدکها زچها رده‌تا قا ضی هفت رای به‌یک طرق وهفت رای به‌طرفب دیگربا شد واتفاقا " 
وا ریس دا دگا ه علیه شما باشد شما آنوقت به‌نلت‌ایران چه‌جوایی خوا هیددا دکبه 
میتوا نستیدیکنفربها ینجا بفرستید وا کثریت را ببریدونکردید. دکترمضدق گفت »قا 
من تسلیم شدم." بنده‌خا رج ازمهمانخانه بودم» تمیدانم برای چه‌کا ری رفته‌بودم» 
وقتی که‌برگشتم سرپله‌ها ی مهما بخا نه‌به‌دکتربقائی برخوردم . گفت »" تبریسسک 
میگویم." گفتم چه‌تیریکی ؟ گفت »" شما به‌نما يندگی ایران بعنوان قاض دیوان 
لاهه‌درا ین دعواانتخا ب شدید ." خدمت آقای دکترمصدق رسیدم ایشان هم همین حرف 
رایین گفتند. گفتم باکمال افتخارانجا م وظیفه‌میکنم. روزبعد بارئیس دا دگاه 
ملاقا ت کردم ! وبمن گفت »" شماازا مروز بایدفرا موش کنیدکهایرانی ستید شما از 
این تا ریخ یک د "ضی هنتید وبا یدمتل یک قاضی عمل کنیدوارتبا طاتتان راهم سا 
مقامات‌ایر ثی قطع کنید. " 


س به‌ایین علت که قضات دا دگاه لاهه نما بنده‌دولتها نیستند ؟ 


سنخا بی (۱۰) = 1۳ 


ج ‏ بله. درآن زمان پیش آمدی شدکه شاید نقل آن کم‌وبیش تفریحی باشد. روزی 
تک 5 مت ھت یار سم کف سک غات .وا رک خا اى هارت 
درچندصفحه دریک روزنامه کشیرا لانتشا ر نوشته ودفاع ازحق ایزان کرده وخیلی 
مایت بت هیا پیت ۱ فم شيا خوت رتم وتا ان حاتم رگا نها ی 
ملاقا ت کردیم. وقتی که‌بنده‌رفتم واورادیدم که‌ما نند یکی ازستا رگا ن درجه !ول 
سینما » خانمی است درحدودبیست سال » بسیارآراسته‌وزیبا. بامن به‌گرمی غاز 
صحیت وسپس خوا هش کرد کها ورا به‌دیوان معرفی کنم که‌شا یددرآن شغلی بها وبدهند . 
بلافا مله پیش خودگفتم پناب‌خدا میبرم اعوذبا لله ازشری که‌ممکن است‌برای من 
سا خته شده‌با شد . بلافا طه‌تلگراف کردم به‌تهران وا زخانمم خوا هش کردم‌که‌فوری حرکت 
کتدوبهاهه‌بیا ید یرای اینکه فکرسکردم اگرفردا عکس‌مرابااین خا نم بگیرنبه و 
دریعضی از مطبوعا ت چا پ بکنند چه‌رسوا ئی برسرقاضی ایران خواهدآمد. یدین ترتیب 
دیگررا هی برای ارتباط اوباخودم باقی نگذاشتم. خانمم یک یا دوروز بعدیهلاه به 
آمدواتفااقا " رئیس دا دگا ههم‌مرا برای اینکا رتحسین کردوگفت ۰" بسیا رکا رخوسیی 
کردیدکه خانمتان را آوردید. بله بعدا زآنکه‌مذا کرات درجلسات‌دیوان آغازشبد و 
نما یندها یران پروفسوررولن درچها رپنج جلسه ونما ینده| نگلیس که‌گویا. دا دسستان 
کل آن کشور بوددلایل خودرادربا ره‌عدم صلاحیت ژصلاحیت دا.دگاه به‌تفصیل بیان کردند 
وخلاضه نظرخود را به‌دا دگاه دادند. کارجلسات علنی دادگاه به‌پایان رسید وهیشت 
نما یندگی ایران درخدمت آقای دکترمصدق به‌تهران برگشت وبنده درآنجا ما سدم. 
آقای دکتر مصدق دکتر محمدحسین علی آبا دی را هم که‌همرا ههیشت نما یندگی بود 
آنجا گذا شتند کهاگرکنکی لازم با شد به‌بنده‌بکند._ ازروزبعد جلسات خصوصی مشا وره 
دیوآن شروع شد. قأعده دیوان لاهه اینست که وقتی در موضوعی بحث میکننته اول 
ازتازه‌ترین قاضی شروع میکنندود رآخررکیس دا دگا د: نظرخودرا] علام میکند. پس‌از 
مختصر مشا ور ها ی تصمیم !تخا ذشدکه‌بحث ورای دیزان متحصر به موضوع طلاحیت با شدو 


لاغیر . بعدازآن رکیس‌دادگاه ازمن که‌تازه‌ترین قاضی بودم: خواست که‌نظرخ ودرا 


سبجا بی (۱۰) = ۱۴ - 


راجع به‌صلاحیت دا دگاه اظفا رکنم . بندها زایشاان خوا هش‌کردم کها گربرخلاف مقررات 
نیست چون من تا زه‌وا ردهستم وترتیب بحث اینجا رانمی دانم موافقت بکنیدکه من 
روزدیگردراین باره بحث بکنم. ایشان تقاضای مرا پذیرفتند وقضات دیگری شروع 
به‌محیت کردند . سه‌قاضی درآن روزمحبت کردندکها زآنها دوقا ضی بنفع مااظها رتظر 
کردند ویکی به‌زیان مأ . روزبعدب‌نده‌هم با مدارکی که‌تهیه‌کرده‌بودم واتفاقا" 
سعی کرده‌بودم‌که‌دوسه‌تا ا زکتا بها ی استادان حقوق بین الملل راکه‌درآن دیسوان 
شرکت دا رند ازآن جمله : کتا ب حقوق بین الملل پروفسور بادوان فرانسوی را در 
قسمت حق حا کمیت دولتها وحق ملنی کردن وحدود حا کمیت دولتها موردا ستنا دقراربدهم 
لایحه! م را برطبق آن مآخذ ترتیب داده‌ودرا ول جلسه قراشت‌کردم. وقتی که‌آنجا 
مشغول صحبت کردن بودم موقتا " حالت تکان واضطرابی به‌من دست‌داد. زیرا می - 
شتیدم به‌محض‌ اینکه کلام ازدهن من به‌زبان فرانسه خارج میشود بلافا صله بها نگانیسی 
ترجمه میشود وشعجب من موقعی بیشترشدکه‌وقتی به‌بيک‌کتا ب وماً خذ استنا دمیگردم که 
پروفسور فلان درکتا ب‌قلان صفحه‌ی فلان چنين. شرشتها ست دودقیقه بعد میدیدم. عین این 
یبا ا سو اکتا ها کم اناوت یاهب د برای غا ت آنا تب 
ده‌بیست جلدکتا ب | زکتا بخا EE‏ تا ق خود مطا لغه‌کرده‌بودم . منظورم! ین | سټ. 
كەبه این درجه‌کا رشا ن منظم بوک : درروزها ی بعدیتدریج هرچها رده‌نفرقا ضی 
حا ضردردا دگا ه رای خودشان را علام کردند. قاضی روسی تما رض کردونیا مد» قضات 
دیگرا برا زرا ی کر دب ۰ زجمله ۲ فا فه‌بربنده قامی مصری , قاضی یوگسلاوی» قاضسی 
چینی » قامی نروژی به‌نفع ما یعنی برعدم ملاحیت اظها رنظرکردند. یکی از 
قاضی های آمریکای جنوبی بنفع ما رای ذاد ودوتن ازآنها مخا لف رای دا دشیسسد» 
قااضی های فرا نسویوکا نا دا ئی وآمریکاتی بضررما رای دا دندولی قاض انگلیسی بنفع 
ما اظها رتظرکرد . 

س قاضی روسیه تما رض کرد . 

ج - بله قاقی روسیه تما رض کرد. ولی رئيس دادگاه پروفسور گره‌رو ,وقتی کسه 
جریا ن اظها رنظرها به‌پا یا ن نزدیک میشد » یک روزضمن محبت به‌فرانسه‌گفت.»" خوا هید 


سنجا یی (۱۰) = ۱۵ - 


دید مثل گلوله‌برفی خواهدشد کها زکوه سرا زیر میشود." میدانید یعنی چی؟ 

س شخیر ۰ 

ج - یعنی مثل گلولنه برفی کها زکوه میآید پا ئین وبزرگ وبزرگتروتبدیل به‌بهمن 
میشود» این رای همینطور خوا مدشد. با لاغره درپایا ن مذا کرات نه‌نفرا زقضات 
به‌عدم صلاحیت دا دگاه وپنج مقو ن یا سا وی بعدا زتما م شدن 
اظها رنظرها قا عده‌دیوان برا ین است. که یک پرسشبا مه‌ی دقیق ترتیب مید‌هندوآنرا 
به‌هریک | زقاضی ها میدهند که‌به‌آن پرسش ها جوا ب مثبت يا منفی بدهند یعنسی در 
برا یرهرسئوا ل فقط بنویسند بلی یانه. خوشبختانه. خدا هدا یت کردومن درست و 
حسا بی به‌آن پرسش ها جوا ب دادم . ازآن به‌یعدسه‌نفر يأ پنج نفر ازاکثریتی که 
اظها ر نظرکردها ند انتخأ ب میشوند برای تنظیم ونوشتن متن حکم دادگاه. بسه 
نفرقافی که‌برای تنظیم این حکم انتخا ب شدند قضات نروژی ویوگوسلاوی وچیسننی 
بودند. هرحکمی مغمولا" دوشزردارد. درشورا ول که بندبه‌بندحکم راقرا کت میکنند 
اگرکسی ايراد ویا اظفا رتظری داشته‌با شد بیان میکندوا گرلازم با شد بسسهآن راي 
میگیرند. بنده‌درئورا ول چندنکته کوچک به‌نظرم رسیدکه‌بیان کردم‌وانقاقا "مورد 
قبول واقع شدند.. ازآن پس‌حکم برای تنظیم نها ئی به‌هما ن هیشت دا ده میشود .در 
مورددعوی ماحکم دادگاه تنظیم ویرای شوردوم آما ده‌میشدکه‌به‌باگهان خبراستعفای 
دکتر مضدق وا نتصا ب قوا ما لسلطنه رابه‌نخست وزیری شنیدیم واین خیرمثل ما عقه 
برسرمن وا ردآمد. توضیحش اینست که‌دراساسنابه دیوان لاهه یک ماده‌ای وجوددا رد 
که مییگوید طرفین دعوی تازما نیکه خکم ما درنشده! ست میتوانند یاتوافق یکدیگر 
دعوی را مستردیدا رند. بنده‌میدیدم این دعوای بزرگی است که‌ما درآن حا.کم‌شدها یم 
حکم هم نوشته‌شده‌وشورا ول آن تما م شده‌ویه‌شوردوم رسیده‌است اگردراینموقع دولت 
ایران ودولت انگلیس توافق به‌پس گرفتن دعوی بکنندتمام کوششها وا میدواریها ی ما 
به‌هدرخوا هدرفت . وجدانا " ناراحت بودم وشب‌تاصبح نخوابیدم . یادم میا یسد 
دردیوان که‌را همیرفتم سرا فکنده‌وناراحت ودرفکربودم . قاضی یوگسلاوي آقای 


زوری چیج. دستی روی شانه‌ام گذا شت وگفت »" آقای سنجا بی چراناراحت هستیه ؟" 


سنجا بی (:۱) ۴۶ 


گفتم ازجریانات ایران وا زاینکه‌کا رما درا ین دادگاه بی نتیجه بماند. گت » 
" نترس دربرلن قاضی هست . " این جمله معروفی است که میگویند پیرزنی ب‌بنسه 

فردریک دوم | مپزا طورپروس گفته که‌میخواسته خانه اورابرای توسعه کاخ خود 
حسن درکه هنوزدرآنجا ما نده‌بود گفتم فورا" به‌ایران برگرددوبه‌دکترشا یگان 
ودکتربقا ئی ودکتر مصدق وبه هرکس دیگرکه میتواند بگوشید که‌مادراین دعواحا کم 

هستیم میا دا حکومت قوام | لسلطنه و مجلس معلطه بکنندواین دعواراازبین ببرند . 

بازیه‌این هم قناعت نکردم ورفتم به‌سفارت‌ایران به‌حسین نواب سفیرایران جریا ن 
را گفتم وا وبلافا صله تلگرا ف رمزی به‌وزارت خا رجه وقوا ما لسلطنه مخابره‌کردکه ما 

یطورتحقیق دراین دعواحاکم ستیم بنابراین جنا با شرف متوجه‌با شندکها قدا می 
برخلاف مصلحت | يرا ن نشود . این کا ری بودکه. مااحتیاطا " کرديم. ولی فرداصسح 
که‌روزنا مه‌ها را خواندم دیدم ورق درایران برگشته و مصدق سرکا رآ مده‌است . 

س - پس شما ۳۰ تیرایران تشریف ندا شتید . 

ج - نخیر. ببنده‌که‌دیدم مصدق برگشته این دفعه با گردن افرا شته وسربلندوارد 
دا دگا وشدم . دا دگاه‌ای ها وکا رکتا ن آن با نظرت‌خسین به‌ایران به‌من نگاه ميکر دند . 
دراین موقع کارقرا کت دوم هم تما م شده ودا دگا ه روزصد ور رای ۳ معلوم کرده بود 

روزا علام رای دیوان لاهه ذرست با روز برگشت مصدق به‌حکومت فصا دف یود . یی 
دوپیروزی دریکروز صورت گرفت . هم سقوط قوامالسلطنه وبرگشت مصدق وهم صدور 

حکم دیوان لاهه . بها ین کیفیت ما این خدمت رادردیوان لاهه انجا م دادیم ویمسه 
ازآن بنده‌به‌پا ریش رفتم وبعدا زچندروزبه‌ایران برگشتم که‌دکترمصدق فوق السعاده 
نسبت به من محبت وتجلیل کردند. دراین موقع کا:زرسیدگی بها عتبا رتا مه‌نما یندگا ن 
تمام شده وفجلس شروع بکارکرده‌بود. به‌هنگام مراجعت دکتر مصدق ازلاهه تحریکاتی 
ازناحیه دربا رشده‌وا کثریتی عليه اوبوجودآمده‌یود. یکی ازکارگردانها ی املسسی 


سنجا بی (۱۰) - ۷ 


این تحریکات‌امام جمعه تهران ازخویشا وندا ن نزدیک خودمصدق بود. امام جمعه را 
بعنوا ن ریا ست مجلس انتخا ب کرده‌بودند وبعدهم مصدق با شا »یرسروزارت جن الگ 
وا ختیا را ت | ختلاف پیدا کرده ومنتهی به‌استعفا اووآ مدن قوام! لسلطنه وآن هیا هو 
وجا روجنجا ل وتيا م عمومی ۳۰ تیر وبا لاخره تسلیم شدن دربا رووحشت شا ه وبرگشت. 
مصدق به حکو مت شده‌یود . 

س- شما | زتما س نما یندگان مجلس » نما یندگان فرا کسیون نهضت.ملی باشاه دررایطه 
با ۳۰ تیر اطلاعی دارید؟ مذا کرات‌آنها چه‌بود ؟ 

ج - یله بنده‌خیردا رم‌که‌چندنفرازآنها , گویا مهندس حسیبی هم با آنهابوده باشاه 
صحبت کردندوشا ه یکلی خودش را با خته‌بود . 

س- آین صحبت | زمجلس شد یا آقایان تشریف برده‌بودند به‌دربار؟ 

ج د خیردر مجلس نیوده همیتقدر میدانم که‌آنها رفته‌وشا هرا دیده‌بودند. . بنده‌که‌وارد 
مجلس شدم دیدم قیام ۲۰ تیر کارخودرا کرده وا کثریت مجلس بنفع مصدق تشکیل شده‌و 
دولت | وونما یندگا ن جبهه‌ی ملی نیروی عظیمی درداخل مملکت پیدا کرد وفرا کسیون 
بزرگ نهضت ملی بوجودآ مده‌ودکتر مصدق هم اختیا رات تام گرفته ومجلس‌درحنسال 
انقلاب است . درهناان روزها دوقانون ازتصویب گذشت . یکی قانون عفو خلیینل 
طهما سبي که‌ینظربنده بصورت صحیحی نگذشت وبصورت.عفو یخصی بود واگریصورت عقو 
عمومي تصویب شده‌بود بیشترمنطیق بااختیا رات مجلس بودوثا ید بعدا " هم دولت شاه 
به‌آسانی نمیتوا تست آنرا لغوکند. تاتون دیگر هم قانون مصادره اموال قواما لسلطنه 
بودکه‌آن هم تندروی نا متا سبی بودوبا طنا " مصدق هم به‌آن نظرخوبی ندا شت . هیا هوی. 
بزرگ وعظیم دراین دوموردبقایی ومخصوصا " قنات آبادی میکردند . بنده‌یسسزودی 
متوجه‌شدم که‌دردا خل مجلس گروهی مشتول بندویست غلیه مصدق هستند ودرداخجسل 


فرا کسیون خود ما » قرا کسیون نهضت ملی همم وحدت ویکپا رچکی وجودندا رد . 


روا بت کننده : آقای دکترکريم تجا بی 

تا ریخ مما حبه : هفدهم ! کتبر ۱۹۸۳ 

مکا ن مصاحبه : شهرچیکو - ایالت کالیفرنیا 
مصا حبه کننده : ضیاالیه صدقی 


نوارشما ره : ۱۱ 


بقا ئی کم‌کم شروع به‌انتقاد ومقاله‌نویسی ها ی نیشدارکرد. اول میگفت ومینوشت که 
هیچوقت تا زما نی که‌مصدق ست عليه اواقدامی نخوا هدکرد ولی درمجلس هیا هووجنحا ل 
میکرد» نیشها میزدویعدکم‌کم مخا لفت وعلنی شد . یکروزگفت »" این شبیه‌خوانی و 
تعزیه خوانی باید خا تمه‌پیدا کندکه مئل تعزیه‌ها یکفرد بیاید صورت‌امام حسین با 
یکی ازشهدا راداشته‌با شد بعدپشت پرده برودولبا سش را عوض کندوبرگردد وبه‌مورت 
شمرییا ید . من آنجا فورا * يها وا زپا تین خطا ب کردم که‌شما خودتان معلوم کنید که 
آیا با حکومت مصدق موافقیدیا مخا لفید؟ کمی به‌مین ومن افتاد. گقتم من میگویم شا 
چه‌هستید . تونه‌موا فقی ونه‌مخا لف » تومنافقی . وقتی این کلمه منافق را گفتسم 
مجلس به‌حا ل | نقجا ردرا مد . ازتما شا چیا ن دودسته » یک دسته شعا رمخا لف‌دادند ویک 
دسته شروع به‌کف ردن کردند تا رئیس مجلس آنها راسا کت کرد. بقائی انتظا راین جمله 
رانداشت . واین جمله‌ای یودکه‌درتا ریخ نهمت ملی ایران ثبت شد وباقی ما ند . 

س+ این اسم اتقاقا " به‌یقاشی چسبید برای اینکه من یادم هست درتظا هرات دی 
فریا دمرگ برمنا ققین بود. 

ج ‏ یله ظا هرا " این کلمه متا فق به‌یقائی چسبید. درایی موقع یعتی اوایل مجلس 
بودکه میدیدم حسین مکی هم ازمصدق گله متداست وحتی به‌کاشانی هم ناسزا میگویدویصد 
برای انتخاب رگیس جدید مجلس گفتگو بود چون امام جمعه تهران پس‌ازآن تحریکات 
رفته‌بودودیگربرنگشت . میگفتند آقای کا شا نی خودشا ن دا وطب ریا ست مجلس تند , 


ستجا بی (۱۱) س ۲~ 


درفرا کسیون صحبت شدکه‌با آقا ی کا شا نی صحبت ومشورت یکنیم وا گرممکن باشد ایشان را 
متصرف کنیم ولی !گرا صرا ردا شته‌با شد » چون همهی‌ما درآن زمان هنوزعقیده‌وا را دت زیا دبه 
ایشا ن دا شتیم» باید رضا یت وراجلب بکنیم. سه‌نقرنما یندها زفرا کسیون مانا نتخضتتا ب 
شدندکها زآ ن جمله‌یکی بنده‌بودم. به‌دیدن آقای کاشانی کہ , کی | زدها ت شمیران بودند 
رفتیم درآنجا بنده به‌اایشان بعدا زآنکه مجلس را خلوت کردیم گفتم آقای کاشانی اکر 
شما میل دا ریدوبیخوا هید رئیس مجلس بشوید بما بگوشید . گفت ۰" عقیده شما چیست ؟" 
گفتم | گرعقیده بنده‌را.می پرسیدشما از رکیس مجلس با لاترهستید » شما آیت الله انقسسلاب 
ایران هستید » شما.آ یت اللها سلام هستید. ازمرا کش تاا ندونزی | مروزه‌شما را می شنا سند » 
شما | گر نصحت بنده‌را می شتویذ ازعرش آیت اللهی به‌فرش ریا ست مجلس نیا گید. این 
حرفی بودکه‌یندهبها وزدم. به‌شوخی معمولنی خودبمن گفت »" بیسواد» من اگرریا ست مجلس 
را قبول میکنم نمیآیم که‌کا رریا ست را بکنم برای این است که! ختلافات شما را کم بکتم." 
ما چون دیدیم ایشان تمایل به‌ریا ست مجلس دا رند دزدوره اول بها یشان ۳ دادیم 
وانتخا ب‌شدند. کاشانی بعنوان رگیس مجلس به مجلس نمی آمد ولی درخارج ازمجلس اقراه 
را تحریک میکرد. یکی یکی وکلا فیرقتند پیش او وبا آنها مخیت مییکرد ودستور میداد . 
مدتی دربیما رستا ن تحت معالجه یود بوسیله یکی ازرفقا پیتام داده‌بود که فلانکس چرا 
احوالی ازمن نمي پرسد؟ وقتی من به‌دیدن اورقتم دیدم جمال اما می وقرا مرزی ازپهلوی 
ایشان بیرون میایند. فورا " حساب کا رخودراکردم. کنارتخت ایشان که‌نشستم دیسدم 
ایشا ن مرا عليه مصدق تحریک میکند. گقت »" ازاین مرددیگرکا رې ساخته‌تیست » کا رها 
راشفا کردید جا لا !وا تکا رمیکند تکلیفاورا میبا یستی معلوم کنید." گفتم آقای کاشانی 
این فرما یش رانکنید » تفا ق دردا خل نيا ندازید, مردمایران چشمشان به‌شما دونقره وخته 
شده » شما رهیرروحا نی این نهضت هستید مصدق رهبرسیاسی این نهضت !ست » مصدق کا رخلاقی 
تکردهاست . دیدم دل پری از مصدق دا رد وبدگوئی ازاومیکند. ازآن وقت دیگرارتبا ط 
من با آقای کاشا تی, قطع شد. واوهم ازمن ما یوس شد. 

س - دل پرراآقای کا شا نی هیچوقت توضیح دا دندکه‌چه‌بوه؟ چراایشان دلگیری ازمصدق 


دا شتند ؟ وهمیتطور من دلم‌میخوا هدکها ین موضوع را در موردد‌کتریقا کی وحسین مکی‌هم‌بفر ما کید . 


سنجا بی (1۱) = ۳ 


ج - بنظرمن دودلیل داشت . یک دلیل آن این بودکه‌خودش وپسرها یش درا مورا دا ری 

مدا خله زیا دمیکردند. توصه نوشتن ودل مراجعین به‌دست آوردن » توصیه‌ناسق 

نوشتن » ختی سوء استفاده‌کردن درتوی کارهاای ٣‏ خوندی زیاداست . هیچ روزی نبود 

که‌به‌هر وزا رتخانه چندین نا مه‌ننویسندکهغا لب آنها غیرعملی وغیرقانونی بودنسد. 

وقتی که‌بنده وزیرفرهنگ بودم وآقای دکتر | میرعلائی وزیردا دگستری جریا نی پیش آ مد 
که‌لازم است به‌آن اشاره‌اي یکنم. این جریا ن قبل ازمجلس ودرموقع وزارت قرهشگ 
من بود. آیشان درشمیران بودند تلفن کردند واآزما دونفر وزیرخوا ستندکه‌به‌دیدن 

آ وروت ەمن فخ فاخا فزهتگ را اسلانی: نکد“ گفتم ۲ فا فرهنگ ما مک 

اسلامی نیست ؟ معلمین ما مسلمان » دانشجویان ما مسلمان هستند» شرعیات وفقنه و 

اصول اسلامی هم درهمه‌ی مدا رس تدریس ميشود امادرسها ی دیگرمثل جغرافیا وریا ضیا ت 
وهندسه وفیزیک وشيمي وا ینها کها سلام. وغیراسلام ندا رد.. 

س- قرآن هم تدریس میشد . 

ج - قرآن هم تدریی میشد. گفت »" چرااین مدارس‌خارجی رانمی بندید؟" گفتسم 

کدام؟ گفت »" این مدرسه ژاندا رک » رازی وامثال اینها را . گفخم آقاي کاشانضی 
چرا با يديبنديم؟ گفت ,۲ اینها سلمین راا غوا میکنند." گفتم آقای کاشانی بنده 
عرضی خدمتتا ن دارم. صدسال است که میلفین مسیحی آنها درد؛ خل کشورما یوسیلسسه 
بیبا رستان ومدرسه‌ها یشان اقدام میکنند. شا دوسلمان ایرانی را که‌مسیجی شده 
یا شدبمن نشا ن بدهید . ممکن است یک عده‌ای بیدین شده‌با شند یا اعتقادات آنها سست 
شده‌با شد | ما چه‌کسی درجاً معه‌ی اسلامی میا یدمسیحی بشود. هما نطورکه مسیحی برنمی - 
گرددجهودیشود. لمان هم که‌مرحله بهودیگری ومسیحیت برای | وطی شده‌است برنمی ہہ 
گرددمسیحی برد . شماگراعتقادات مذهیی مردم راسست میدانید بوساگل تبلیتاصی 
خودتان وبا مساجد ویوسیله وا عظین خودتان مردم رابه‌را ه‌دین وایمان هدایت بکتید » 
این مدا رس فرتگی کاری علیه دین وایمان ما تمیجوا تندیکنته ولی ما ا زطریق آنهب] 


میتوانیم به‌فرهنگ عرب ومخصوصا " به‌زبانهای آنها آشناشويم. ایشان ازبنده‌ناراحت 


سنجا بی (۱۱) ۳ نت 


شدند  .‏ ازوزیر دا دگستری هم خوا ست فدائیا نی را که‌گرفخا رشد بودند آزا دکنندوب نه 

ا وگفت ۰" به‌جدم این فدا گیا ن مزا.میکشند ," 

س به‌آقای لطفی ؟ 

ج - نخیر به‌آیای امیرعلاشی . ابشان داشبا "مشغول مکاتبه با وزارتخانه‌ها بودنسبد 
به‌وزا رت دا را ئی به‌وزارت با زرگانی به‌شهردا ری تهراان وغیره . وزراهم نمیتوا ننتند 
به‌توقعات غیرقا نونی ایشا ن ترتیب | ثربدهند. بااینکه مصدق بسیا رما یل بودکسسه 
خا ظرا یشا ن رااحفظ کندولی متأسفانه‌کا ربحدی میرنسیدکه قابل تخمل نبود. حلا غیرا ز 
خودکاشا نی پسرش سید محمد کا شا نی ویسرکوچکترش | بوا لمعا لی کاشانی وغییره‌همسه 
مشغول این نوع کا رها بودند. ابوالمعالتی شا یدییشتر | زهفدهیجده‌سا ل آنوقت ندا شت 
وته‌ریشی گذا شته‌بود ۰ ریشی کرکی که‌با هفده‌هیجده‌سا لگی میخوا شت وکیل مجلس بشود. 
یکی | زدلائل آزردگی ایشا ن این بود ولی علت اصلی دیگررابنده مرتبط به‌سیا ست خارجی 
میدانم. على التحقیق سا زما نم که‌علیه مصدق بکارافتا دوشروع بکا رکردثبکه وسیسع 
مرخبطی داشت وکا+ابنی ه. , .۰ . ن شبکه‌بود. بقائی» مکی » فرامرزي » حاشری - 
زاده سرلشکرزاهدی » جما . ی وکاشانتی همه‌اینها هرکد م ا زطریقه‌خودشان مرتبسط 
بودند وبا هم کا رمیکردند. نمیشودگفت بعضی ازاینها به‌عوا مل خارجی مرتبط بودندو 
بعضی دیگرنبودند. اینها همه‌با هم وجزء یک توطتّه بودندکه‌بعد‌ها به‌کودتاانخا مید . 
س ولی مسگله این نبودکه آیت الله‌کاشانی آنموقع فکری شبیه بفکرآایت الله‌خمينسي 
دا شت‌که میخوا ست آن را تجمیل بکندویک نومت | سلامی مستقرکنه ؟ 

ج - نخیر , کاشانی آنوقت میدا نست که‌چنین کا ری برای اوغیرممکن است . 

س- قرا ربودکه را جع به‌مخا لفت آقای دکٹریقا ئی وحسین مکی هم توضیح بفرما کید . 

ج - دکتریقا ئی به‌نفاق افکنی اش‌ادامه میداد مکی درسفرها ئی که مصدق به مریکا ولاهه 
کردهمرا ها ونیود. برای اینکه‌مکی زیان خا رجی نمیدانست ودرکارها ی حقوقی جها نی هم 
وا ردنبود بعلاوه اوکارها ی مهم سیاسی دیگری درتهران داشت . مصدق درابتدا به‌مکبی 
علاقه‌زیا ددا شت . حرف مکی درپیشا وخیلی بیش زحرقها ی ماتا ثیرمیکرد . بنده‌مکسرر 
شا هدبودم درموا ردی هرچه‌مکی میگفت همان عملی میشد , ولی مکی با مذا کراتيی که 


سنج' بی (۱۱) ۵ 


نمیدا نم يەچەکیفیت با | وشده‌بود : .. 

س- با نک جها نی | ورادعوت کرده‌بود . 

ج - ازمصدق برگشت . یکوقت به‌کاشانی بدمیگفت کها ودرانتخابات مدا خله میکند و 

این درزما نی بودکه‌بین کا شا نی ومصدق اختلافی نبود بعدیواش يواش دیدیم که‌او آن. 
عش وشوق وهیجا ن را که‌درباره‌ی مصدق ودربا ره‌ی این نهضت دا شتا زدست دا دها ست : از 
آمریکااورادعوت کردندکه به‌آن کشوربرود. اوبه‌آمریکا رفت واصنر پارساراهم که 
۰ زنما بندگا ن مجلس وجزو فرا کسیون ما وجزو رفقای جبهه‌ملی بود با خودش‌برد» برای 

اینکهازلحا ظ زبان بها وکمک بکند. درمدتی کها ودر غیبت بودسروصدای | ختلافا ت با لا 

گرفت . میراشرافی » قنات آبادی» بقائی» حاثری زاده مشارواینها شروع به 
کا رشکنی ها ئی کردند. وقتی که‌مکی برگشت بطور خصوصی با | وصحبث کردم وگفتم که 
وضعیت اینطور است . بمن گفت >" خلاصه‌اش من نه‌با شما هستم ونه‌باآنها." گفتم 
این که بمیشود» برای چه؟ بمن گفت »" والله به‌یچه‌های ما هم رحم نمیکنندوهیه‌ی 

ما را زبین میبرندووضع خیلی خطرناک‌است ." من تعجب کردم. بهرحال اومدتسسی 
دوپهلو عمل میکرد وجزومخا لفین بود ولی مخا لفتش را زیا دبروزنمیداه کارگردا نی 
مخالفت با بقا ئی ومیراشرافی وحا ثری زاده وسیدقنات آبادی وامثال اینها بود . 

س آقای مکی روشن کردندکه متظورشان چه‌قدرتی بوده‌وقتی که‌گفتندبه‌بچه‌ها ی ما هم 
رحم نخوا هتد‌کرد . ۱ 
ج - بنظرمن قدرت خا رجی وشاه‌با هم. مصدق دراین مدت به‌کا رش میپردا خ ت وا ز 


اختیا راتی که‌گرقته‌بود استفا ده‌میکرد وا قعش هم اینست کها صلاحا ت موثری کرد .عمده 


قوانین ایران را تغییردا دوتمحیح کردوا ملاک شا هی رایه دولت برگردا ندکه! لبته‌بوجب 
غضب ونا رضا ئی شا ه‌شد . مجموعه‌ی مقررات اصلاحی که مصدق وضع کردها ست خودش‌ سک 
کتابچه بزرگ است . ازحمله‌یرای اولین باردرایران فواعدی به‌نقع توده‌ی کشا ورزان 
واملاح سا زما نها ی ,روستا کی مقررداشت . دراداره مصدق درستی وپا کدا منی و 


بود. درزمان !وبا جمه‌ی مضیقه‌ما لی که‌دا شتیم بطوریکه میدانید توازنی درواردات 


سنجا بی (۱۱) ۴ 


وصا درات ایزان حاصل شد. حتی برای اولین با رصا درات ایران برواردات فزونسنی 

کرک رین یشک با اقا رای بل غیراق اردهای ‏ وش وم لایر 

مضیقه‌بودیم . 

س- آنموقع آقای محمودنریماان وزیردا را تی بودند . 

ج - بله مدتی محمودنریما ن بود. ارزعمده‌ای که‌درا ختیار ماقرا رمیگرفت هما ن بود 

که‌اضل چها ر آمریکا میدا دوآنهم با قطره‌چکان که‌دراین | وا خربه‌بیست میلیسون دلار 

رسیك بوذ 

بعدا زا ینکه‌ما | زدیوان لافه‌یرگشتيم پيشنهاد تازه‌ای ازطرف ترومن وچرچیل درتا بستا ن 
۲۱ به مصدق رسیدکه‌برحسب ظا هر نوشته بودندکه ملی شدن موردقبول آنها است ودولست 
آمریکا حاضراست ده میلیون دلارفورا " دراختیارایران بگذارد ودولت‌ایران قیسسنول 

کندکها زیک طرف مسئله غرا.مت به‌دیوان دا دگستری بین المللی احا له‌شودوا زطرف دیگر 
به‌شرکت نفت | نگلیس ا ختیا ربدهدک» ادارها مورفروش نفت را سعهده‌دا شته‌با شد, دکتر 
مصدق این پیشنها دها را برای مظا لعه‌ي من کهآ نوقت به‌سبب کسا لٹ دریک ده‌ییلاتیسی 
استراحت میکردم فرستا دواز من هم دعوت کردکه‌بدیدن اوبروم. من به‌دیدن اورفتم و 
درآن خصوص مذا کره‌کرديم. ایشان گفتند»" ببینید این آقایان بعدازمدتي چه‌چیزی 

برای ما فرستادند. بنابزاین ما مملکت را با یدبه‌ده‌میلیون دلاربفروشيم واختیار خود 
را بدست شرکت نفت | نگلیسی بدهیم. دکترمصدق جواب‌رد به‌آن پیشنهاددا دندوازهمان 
زما ن بودکه‌یا دولت انگلیس قطع رابطه‌سیا سي کردند. درمورداین قطع رابطه با ید 
بگوییم که‌بنده‌با آن مخالف‌بودم. مادرسال پیش کنسولگری های انگلیسی ها رابسته 
بودیم ودلائل بزرگ برای آن داشتیم آسنادخیلی مهمی بدست آوردیم ازوزارتخارجه و 
جا ها ی دیگرکهآنها را تکشيرکرديم وا غلب دوستان مایک نسخه از آنراداشتند. ازجمله 
خودبنده هم داشتم کها زمد! خلات کنسولسها ی آنها دردوره‌ها ی مختلف » درا مسورادا ری 

وشخصی ومدا خلات سقا رت ا نگلیس درا نتصا با ت وزراء وماً موزین ادا رات حکا یت میکردند 

کتسولخانه های انگلیس درشهرستا نها هرکدام یک قدرت سیا نی بودندکه درا مورمحلسی 


سنجا بی (۱۱) نت ۷ 


مدا خله میکردندونا | شخا ص بندوبست دا شتند و متتفذین محلی را تحت حنا بت خودقرا ردا ده 
بودند » قدرتها ی سیا سی که‌فعا لیتشان | زحدود وظا ئف کنسولی مطا بق أصول بين المللی 
خا رج بوډ . بنایرا ین بستن آن کندول خانه‌ها یک | مرلازم وغیرقا بل ایراذبود. ولسی 
تعطیل روا بط سیا سی با انگلیتان دراینموقغ کا رمضجت آمیزی نبود. عملی بودبیشتر 
نا شی | زعصا نیت وبیشترهم موجب جری شدن انگلیسی ها شد درادامه دادن به‌فعا لیتها ی 
مخفی ومحرما نه‌برای برا ندا ختن مصدق بوسیله‌ی ایا دیش دردربا رودرمجلس ودردا خضل 
مملکت . 

س - شما زآ ن جلسه | یکه تصمیم به‌قطع را بطه‌گرفته‌شد چه‌خا طره‌ا ی دا رید آقای دکتیبر 
نا 

ج - بنده‌درآن جلسه نبودم.. ولی بعدا " خدمت آقای دکترمصدق گفجم که‌بنظرمن این 
عمل. کا رموثرومفیدی نبوده . یعنی جلوی عملیا ت تحریک آمیزوخصومت انگلیس هيا را 
نمی گیردبلکه وسیله‌به دست آنها میدهدکه بیشترخمومتشا ن را درزیرپرده نها م بدهیسد. 
بدین ترتیب وضع ما بها ینجا رسیده‌بودکه روا بطمان با آمریکا دیگرصیما نه‌وا میدش 
نبودوا زطرف دیتر با | نگلیس ها هم قطع رابطه‌کرده بودیم» شاه هم که‌سیاستهای خارجی 
را عليه ما میدید موضع جدی عليه مصدق گرقته بودوتحریکات آنها مرتیا " ادا مهدا شت . 
مدق تصمیم گرفت بوسیله‌ی اعلامیه‌ای کا رشکنیها ئی که نشبت به‌حکومت اومیشود آشکارا 
به ملت ایران | علام بدا ردوکناره‌گیری کند. شاه‌که ازاین موضوع خبردارشد ازواکنش 
وتظا هرا ث مردم وحشت پیدا کرد وبلاقا له ازدربار تلفن به‌فرا کسیون ما درمجلسسس 
کردندوا ز ما خواستند که‌نما یندگا نی به‌دربا ربفرستيم که‌با آنها درا ین موضوع فحیست 
کنیم. ازطرف قرا کسیون ما دکترمعظمی , دکترشایگان , اصفریا رسا وبنده انتخاب 
شدیم , آیاافراددیگری هم بودند یاخیر جا لا یادم نیست , وبه‌دربا ررفتيم. وقتی به 
دربا ررفتیم دیدیم مخا طبین ما آقایان حسین علا وزیردربا ر وحشمتالدوله وا لاتبار 
هستند. آنها به ما گختند ," | علیحضرت میفرما ینشد من آنچه را که‌همرا هی بسوده 
با آقای دکترمصدق کردها م وهیچ مخ لفتی هم درکا را وندا شتها م بنابراین علت‌اینکه 
میخوا هندکنا ره‌گیری وا علام به‌مردم بکنند چیست ؟ " ما هم گفتییم که‌آقای دکترمصدق 


سنجا بی (۱۱) نت ۸ — 


میگوید | علیحصرت با مخا لفین ایشا ن ارتباط دا رندومخا لفین را تقویبِ میکنند و 
بنابراین چون با این ترتيب کا رې ازپیش نمیرود ناگزیربه‌کنا ره‌گیری هستند . 

س- معذرت میخواهم این ملاتبا ت یل ازنهم اسفندیود؟ 

ج - بلی قبل ازنهم اسفندبود. آن روزمذا کرات ماادامه یافت ونگذا شتندما برویسم 
ونها ری هم برای ما آ وردندمخصوصا " وا لاتبا ر بمن خطا ب کردوگفت »" آقای دکتزسنجا بی 
| علیحضرت ميل دا رند بظرشما را بدانتد." بنده‌هم همان مطا لب راتکراروافضا فه‌کنیردم 
که همه‌ی ما علاقمندبه شا » هستیم ومیخوا هیم شا هرا حفظ بکنیم وشاه‌محترم با شدولسی از 
طرفی هم این نهفت ملی ایران که‌آقای دکترمصدق رهیرش هست نباید شکست بخوردوشاه 
با یدبه‌این نهضت کمک بکند واین بنفع | علیحمرت ومحبوییت ایشا ن است . آنها کیکسه 
درخدمت ایشا ن طوردیگری محبت میکنند اگرخیا نت نکنند لاقل مشا ورین بدی ستضد. 
بعدآقا یا ن علا ووا لاتبا ر گفتند نخیر شما رانمی گذاریم بروید تااین کارا مروزتمام 
بشود. بعدا زنا ها رخودشاه‌هم پا شین پیش ما آ"مدند ونششتند وخودشان شروع به‌محیست 
کردن کردند. وهما ن حرفها را تکرا رکردند که‌من کمک بها یشان کردم» همه‌جا همرا هی 
کردم دکترفصدق خواهرم رامزاحم تشخیص‌داد اورا ازمملکت خا رج کردم گفتندب] 
مخالفین ایشا ن رابطه‌دا رم‌وآنها به‌دیدن من میآیند من قطع رابط‌با آنها کردم » دیکر 
چه‌ما نده‌ا ست ؟ چه‌جورکمکی باید بکنم؟ بعدوالاتبار به‌ایشان گفتند | علیحفرث شما 
تشریف ببریداین آقا یا ن همه ملاقمند به‌حفظ سلطنت هستند ما با آ نها محبت نیکنیسم. و 
با لاخره نظرراحضورتان عرض میکنیم. شاه مجددا " به‌دفتر خودشان رفتند. فسسن 
صحبتها درحدود سا عت سه‌یا چها ربعدا زظهربود دیدیم که‌آتای دکترمصیا ح زاده‌وا ردهمان 
اتا ق شدودکترمعظمی راصدازد وآهسته‌بااومحبتها شی کرد. دکتر منظمی پیش‌من آمدو 
آهسته گفت >" دکترمصیاح زاده میگوید که‌چهاشکال دا ردکه‌شا «برای دوسه‌ما هی بعنوان 
معا لجه به‌خارج ازایران برود که‌خیال مصدق راحت بشوه ." 

س دکتر عبدا لله‌معظمی . 

ج - بلی دکترعبدا لله معظمی ازقول دکترممباح زاده‌گفت . بعدیواش‌یواشخودآقا یا ن 


۰ 
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وا لاتیا روحسین علا هم این پیشنها درا مظرح کردند. ما یهآنها جوا ب دادیم که‌با پسد 
این مطلب رابهآقای دکترمصدق بگوئيم . ازهما نجا نزدآقای دکترمصدق رفتیسمو 
گزارش‌دا دیم که اینها برای اینکه تا مین خا طری برای شما حا صل شود میگویندکه 
خوب.ست | علیحضرت مدنی به‌مباً فرت بروند. گفت »" من حرف شما را قبول نسدارم» 
خودآقای علا ووا لاتبا ر با یدا زطرف‌شا ییا یندوا ین حرف را بحن بگویند." ما تلفسن 
به‌آن آقایان کردیم ونظردکترمصدق را گفتيم . هردوی آنها بلافا صله نزدآقای دکتر 


مصدق آ مدند وباایشان خلوت کردند وبعدا زخلوت بیرون آ مدند وگفتند , " ترت 


کا رها دا ده‌شد خیاال شماراحت باشد." اینکه‌موضوع خروج شاه ازمملکت برای روزنهم 
| سفندا زجا نب ما مطرح شده‌ویا فشاري وا صراری | زنا حیه‌دکتر مصدق بوده‌با شدمطلقا " دروغ. 
است . این پیشنیا دا زنا حیه‌خودآ نها بودوآنها فکرکرده‌بودندکهز مینه‌ی عمل رابه‌ا ین 
ترتیب فرا هم بکنندو مصدق راراضی وسااکت بکنندویعدبا زی دربیا ورند. ماهم آن روز 
ا زمنزل دکثر مضدق به مجلس برگشتيم وجریان را به‌رفقای فرا کسیونمان گزارش‌دا دیم 
تا روزنهم اسفند رسید. درصیح روزنهم اسفند يكدفهه‌ديديم که‌درتالار مجلس 
هیا هوتی برپاشد. بقائی شروع به‌محیت کرد » فرا مرزی شروع, .به‌محبت کرد, جلسسه 
خصوصی تشکیل شدودرآنجا فرافرزی به‌رفقا ی خودگفت :" آقایان اینجا نشستن فایده‌ای 
ندا رد همه‌به‌دربا ریرويم »" ۱ 

آنها | ز مجلس به‌دریا ررفتند وآن قضيه‌ي نهم اسفند رخ دادکه ازجریان آن خبردارید. 
بطوریکه میدا نیدپیش ازاین تا ریخ انتخابات جدیدآمریکا صورت‌ گرفته وآیزنهاور 
رگیش‌جمهورآ مریکا شده‌بود. درواقع هما نطورکه درسفرپیش ما به‌آمریکا باانتخابات 
جدیدا نگلستا ن ونخست وزیرشدن چرچیل موضع جهانی عوض شده‌بود , آیندفعه نیز 
شکست دموکرات ها وبرسرکا رآ مدن جمهوریخواها ن وآیزنها وروبا دا شتن وزیرخا رجسه‌ای 
مثل فا ستردا لاس ورئیس سا زمان ! منیتی مثل آلن دا لاس بکلی وضع دگرگون شده بود. 
مصدق درهما نموقعی. که‌هنوزآیز نها ی متصدی ریا ست جمهوری نشده ولی انتخاب شده بود » 


نا مه‌دوستانه ومهیجی بها یشان نوشدند. ,ولی اویه‌این نا مه‌جواب نداد , 
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س معذرت میخواهم » قبل ازاینکه برسیم یه‌اینجا من میخواستم | زشما بپرسم که‌شما 
ازروزنهم اسفند چە‌خا طراتی دا رید؟ 

ج - عرض کنم روزنهم اسفندما درمجلس بودیم وخبرا زهیا هووجنجا لی که‌درپیرا مون 
دربا رشده‌بودندا شتیم . قراربود که‌شاه آنروز جرکت کند. بخاطر دا رم‌که‌یکسروز 
پیش سا عت چها ر يا بنج بعدا زظهر من به‌دیدن دکترمصدق رفته‌بودم. وقتی که‌پا ین 
میا حدم دیدم‌کهآ قای حسین علا !زدا خل حياط دکتر مصدق به‌دیدن مصدق میرود. به 
ایشا ن گفتم که‌خیلی میل داشتم | علیحفرت را زیا رت بکنم. گفت ۰" شما اگرمیخوا ستید 
ببینید زودتر میخوا ستیدیگوفید چون فرداصیح ایشان میروند." بنده‌این کلام را که 
فرداایشان میروندا زحسین علا شنیدم والا درآن روزمذاکره قرا ریرسرمسا فرت شاه بود 
ولی تاریخ آن معلوم نشده‌بود. صح روزبهم اسفندبطوریکه گفتم ما در مجلن‌بودیسم 
که هیا هوی وکلای مخا لف شروع شدوعده‌ای ازآنها بطرف دربا ر رفتند. دکترمصدق برای 
بدرقه‌وحرکت دا دن شا »به‌دربا ررفته‌بودکه جنجا ل وهیا هوی طرفداران وتحریک شده‌های 
آقاای بهبها نی وآقای کا شانی وچا قوکشان وچماق دا ران آنها درکاخ شروع شده‌بودوشعا ر 
علیه دکتر مصدق میدا دندوفریا د میزدندکه ما نمیگذا ریم شا ەحرکت یکند . وکلای طرفذا رشاه 
هم آنجا جمع شده‌وآن مردم رابه‌ابراز احساسات به‌نفع شا ه‌تبهییج میکردند . شاه‌هم به 
آنها گفته‌بود » " حالاکه‌شما نمی خوا هیدمن بروم من نخواهم رقت ." 

س شما آنروزدردربا ربودید؟ 

ج - نخیرمن دردربا رنیودم» من ورفقای دیگردرمجلس بوديم. . مضدق درآنجا متوجسه 
خطرنا ک بودن | وضاع بیشود. آن کاخ دربزرگی دا ردکهآ مدوشد معمولي !آنجا است‌ولی 
دردا خل حیا ط درقسمت یا لا یک درخروجی کوچک دیگری نییزداشت» است . مصدق که‌خواسته 
بودا زدربزرگ بیرون برود یکنفرازکا رکنان کاخ بها وگفته‌بود»" آقای نخست وزیراینجا 
خطرناک است , شما بقرما کید ازدربا لا بروید." اینکه‌در مطیوعات خا رج نوشتهاندکسه 
ایشان ازروی دیوا رفرا رکردها ست مطقا " دروغ است . ایشان ازدردیگر کاخخس‌ارج 
بیشوند که‌تقریبا " روبروی درخانه خودا وبود وا زآنجا بمتزل خوذشاان وا زمنزل مستقیما * 


به‌ستا دا رتش میروند وا زستا دا رتش به مجلس میا یند. ما بعدا زظهر هنوزدر مجلس بودیم 
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که‌ایشان بدمجلس آ مدندوجریان را گفتند. وکلای مجلس طرفدار ایشان شروع ب‌دفاع و 
پشتیبا نی ازایشان کردند. بین الله بنده‌با یدبگویم نطقی کهآ نروزدکتر معظمی کرد 
| زخاطر هیچکس فرا موش نمیشود. معظمی گفت »" جناب آقای دکترمصدق این نهضتی که 
شروع شده‌است یا با ید به‌پیروزی بزسد یا بمرگ همه‌ی ما خا تمه بیابد. همه‌ی این ملت 
وا کثشریت این مجلس پشتیبان شما هستند » شما با یستیدوما هم پشت سرشما خوا هیما یستا د ." 
بعدگفت »" یکروزها ی مزگ وحیا ت برای ملت ها هست درآن روزها است که مزدا ن میتوانند 
مرردا نگی وشخضیت خودرانشان بدهند برای ما امروز یکی ازآن روزهااست . این نطق 
درافراد خیلی رگ شدومخا لفین جرات دم زدن نیافتند. مکی رفت ودرگوش دکترمصدق 
حرفی زد. بنظرم بها وگفت که مصلحت این است که‌شما برگردید . 

س - برگردندبه کجا ؟ 

ج - بنظرم برگشتند به‌ستا دا رتش وا زآنجا هم درمنزل خودکا روقدرت حکومت را دردسست 
گرفتند و مجلس را سا کت کردند ویصورت ظا هرغا کله‌خوابید. ولی کانون فسا دوتحریک در 
پشت پرده وپنها نی مشتعل وروشن بود. پیشآمدی که‌درهمان ایام اتفاق افتا دولطمه 
روحی بزرگی برمصدق وا ردکرددزدیدن وقتل افشا رطوس رئیس شهربا نی مصدق بود. درهمان 
روزها سرلشکرزا هدی هم که‌درکا بینها ول مصدق عضویت دا شت ودرجریان انتخا بات دوره‌ی - 
شا نزدهم به‌جیهه ملی خیلی کمک کردودرمتا بل رزمآ را وعلیه رزمآرا اینتاد حالا جسزو 
مخا لفین سرسخت مصدق شده ودر مجلس تحصن | ختیا رکرده‌بود. موقعی کنها ودرتخصن بود 
هرروزیقا ئی وحا ثری زاده ومکی ودیگران بدیدن اومیرفتندومحبت میکردند واوفم با 

| یا دی خا رجی اش‌ارتباط داشت . هبان ايادي او باعث توطئه‌ی راجع به افشارطبوس 
مق بارعا تمه کن راک مما ف دای وان توا ری یه موی با و من 
گذا رند اوراشبانه میگیرندو آمپول بیهوشی میزنندوبه‌محلی مخفی درکوههای شمیران 
میبرندوبعدا زیکی دوروز اورابه‌آن لیقیت فجیع میکشند همه‌ی توطله‌گران این جنا ست 
فجیع کشف ودستگیرشدند. آنها علنی ! لتحقیق با دکتربق! کی وسرلشکرزآهدی ارتیاط 


دا شتند . بقا ئی برای اینکه اتها م خودش را لوث کند موضوع تش شکنجه‌دا دن به‌این متهمین 
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را پیرا هن عشما ن قرا ردا دودرمجلس وروزنا مها ش شروع به‌هوچی گری کرد. بنده در 
ضمن یک جلسه‌ی سخنرا نی درمجلس خطا ب بها وگفتنم اگرشماآقای دکتربقاثی برای ما 
ثا بت یکنیدکه‌درا ین جریا ن شرکت ویا | طلاع ندا شتها ید ویا ثا بت کنیدکه‌این اراد 
درا ین خیا نت شرک : ندا شته‌ویا برآنها شکنجه وا ردشده من دراین مجلس تعهد میکنمکه 
با شما همرا هی بکنم وهما نطورکه. | میل زولا درقضیه‌دریفوس‌دفاع کرد من هم بهما ن 
ترتیب مدافع شما وآنها بشوم. این حرف من بهانه‌ای دردست آنها شدکه‌یه‌من بدو 
نا سزا بگویندومرا! میل زولای وطنی بخوانند وآ زاین جورحرف ها وتوهیین ها . جریا ن 
مخالفت ها وخرا بکا ریها علیه مصدق روزبروز شدت بیشترپیدا میکرد. دراین وقت 
زهری نما ینده‌ی مجلس هم که زرفقا.ی دکتربقا ئی بودعلیه مصدق صورت استیضاجی 
مطرح کرد. درهمین اوان دوره‌ی هیکت رکیسه مجلس هم خاتمه يا فته‌یود ومسی - 
با یستی هیئت رگیسه جدید راانتخاب کنيم. فراکسیون ما با نها یت دقت وهوشیا ری 
شروع بکارکرد با هرکه توانستیم ازنمایندگان میانه‌رو صرتبط شدیم. مثلا"بنده 
خودم نما ینده‌قم تولیت ونما ینده‌ملایر ملک مدنی رادیدم وآنها را حا فرکردیم که 
به هیکت رئیسه‌ا ی موردتوا فق ما رای بد‌هند , دکترمعظمي را نا مزدریا ست مجلس‌کردیم. 
معظمی شا یسته‌ترین فسرد مابود. مردی جامع » جالب » جاذب »خوش‌بیان وموشر 
درا نجمن ها وموشر درمجلس ها برای | تخا ڌڏ رای ومشورت که‌غالبا " نظریها وموردتوجه 
عموم قرارمیگرفت بهمین دلیل درمیا ن رفقای ما محبوبیت داشت » سایق.ه‌ی 
تما یندگی اوهم زیادتر ازهمه‌بود . مااورا علبیه‌کاشانی که‌نا مزد مخالفین ورس 
دوزه‌ی پیش بود ب مزدکرديم وبااکثریت نمایابی کاثانی را شکست دادیم ومعظمی به 
ریا ست مجلس انتخا ب شدکها ین خودپیروزی بزرگی بود. دونا یب رکیس ورس کسا ر 
پردا ی ومنشی ها ی مجلس بیزبا توافق ماانتخا ب‌ شدند. دراین انتخابات‌ رک 
پست‌باقی ما ندوآن پست نا ظرونما ینده مجلس دربا نک ملي بودکه‌یکی ازاعای 
فراکسیون ما بنا م آقای کهید آن سمت‌راداشت . این موضوعي بودکه‌مخا لفین ماببه 
آن علاقمند بودندوماازآن غافل . دکترمصدق برای مخاوج جا ری مملکت که مالیا تها 
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غیرکا فی وپردا خت حقوق سنگین کا رگران وکا رمندا ن بیکا رشده‌ی شرکت نفت هم برآ ن 
اضا فه شده‌بودوبطور مخفی ومحرمانه بااختیا رات قانونی که‌دا شت چندمدمیلیون توما ن 
اسکناس اقا فی چا پ ومنتشرکرده‌یود. ولی درآن زمان به‌پول درگردش چنا ن احتیا ج 
بودگه‌ا ین افزا یش اسکنا سهاتاً ثیری درا فزا یش قیمت ها نکرده‌یود . مصدق هم» خسدا 
شا هدا ست » دراین با ره‌هیچوقت بما ویا لاا قل به‌شخص من صحبتی نکرده وتذکرنداده بود 
که‌چنین ا قدا می شده‌وانتخا ب نما ینده مجلس نا ظریراسکنا س‌درا ین موقع مهم وموشر 
است ومادرانتخا با ویکلی غافل. بودیم . 

س معذرت میخوا هم من این جادوستوال دارم. یکی اینکه چطور میشودا سکنا س پاپ 
کردوبرای مخا رج دولت استفا ده‌کردودرعین حا ل آن چاپ‌اسکنا س بکلی تا ثبری روی تورم 
ند آشته‌با شد . ۱ 

ج - علت آینکه نداشت‌این بودکه احتیاج به‌پول درگردش زياد بودوافزایش مقسدار 
| سکنا سها حتی به‌آن اندازه‌ا ی کها حتیاجا ت را یرآ ورد»‌یکندنبود. این اسکناس‌ ها را 
یهرترتیبی بودچا پ کرده‌بودند » درحدود سیصد‌میلیون تومان که تا ثیری دروضع قیمتها 
نداشت . دوران دکتربصدق بطورکلی دوران ارزانی بود چون درآ مدوقوه‌ی خریدمردم 
کم بود . 

س شا ید دکترمصدق میخواست که‌ا ین آشکا رنشودیخا طرا ینکه‌آن تا شیر روانی را که ممکن 
بودروی مردم بگذارد مانع شود . 

ج - یله. ویهمین دلیل نخواست وبا غالب ما ء لاا قل با بنده كه‌يكي ازنزدیکان داشم 
ایشان بودم وتقریبا " هفته‌اي سه‌چها رروزخدمت ایشا ن میرسیدم » دراین باره‌محبتبی 
کرد . 

درراًی ای که‌واجع به‌تا ظرمجلس,هربا تک ملی گرفته‌شد همان کهید که‌نما یندگی سابسق را 
داشت مجددا " تا مزد فراأکسیون مایود. ولی چون اویک تاجر سرمایه‌دا ربود بعضی از 
رفقای ما نظرخوبی با ا وندا شتند. دررای گیری متاًسفانه بعضی ازاعفای فرا کسیون خود 
ما مخل مهندس رضوی وافرا ددیگر بجای اینکه به‌کهید رای بذهنه به‌حمین مکی رای 


دا دشد. حسین مکی باسابقه‌ی میا رزاتش ویاسربا زفداکار بودنش ونمایندها ول مجلسس 


سنجا بي (۱۱) - ۱۴ - 


بودنش » که‌ینده بها ومیگفتم » توبرکرسی موتمن الملک تکیه‌ز ده‌ای با یستی قسدر 
این گوس را ہڈا خی روم ھر ان با فده زرا ی شما را ةا یی توت حه ته غا 
چه‌جورمیتوا تیدا زا ین نهفت خودرا جدا کنید؟ ولی متا فا نه! وهوس دیگری دا شت . 
توطشّه انتخا ب مکی باتبا نی خودا وب‌این نیت صورت گرفته‌بودکه | وبه ۳ 
برود ورسیدگی کند وآترا وسیله‌ی هیا هوی دیگری عليه مصدق قرا ربدهند.. همینکه‌مکی 
انتخا ب شددرهما ن روزکه‌روزپنجشنیه‌ای بود بنده نیم بعدا زظهر که‌ا زمجلس بیسرون 
آمدم مستقیما " رفتم به‌دیدن مصدق . اورادرحال عصبا نیت وآ ثفتگی مطلق دیسدم. 
یمن گفت »" آقاماباید این مجلس رایبنديیم." گفتم چطور ببندیم؟ گفت »" این 
مجلس مخا لف ما است ونمی گذا ردکه‌ما کا ريکنيم ؛ ما آن رابمایستی بارا ی عا مه‌ببتدیم ," 
بنده‌گفتم‌جنا ب دکترمن با این نظر مخالف هستم. شماا مروز ازجهت انتخاب آقای مکی 
نا راحت ستید وایرادآن تا حدزیادی متوجه‌خودجنایعالی است . چون | کرشما به‌ما گفته 
بودیدکه‌این یک موضوع حساس سیا سی است مادرانتخا بات هیکت رکیسه که‌تمام اعسناء 
آترا برده‌بوديم انتخاب‌نماینده‌ی بانک هم کارآسانی بود. مابه‌جای کهبد‌مثلا" می ب 
آمدیم نریمان را یا حسییی رابا مزد‌ميکرديم ومحققا " صف آ را ئی درست هم میکردیم و 
ميبرديم. متا سفانه جنایعا لی دراین باره به‌بنده چیزی نگفتید شایدبه‌رفقای دیگر 
هم نفرموده‌بودید. بهرخال اگراجازه‌میفرمااکید بنده‌شب فکرمیکنم وجنایتالی هم 
بعدا زظهر | مروزبا رققای دیگرکه خدمتتان میآیتد مشورت یکنید من فرداصیح دویاره 


میآیم ونظریات خودم را عرض میکنم. گفت >" فرداصیح زوداول وقت‌بیا کید ." فسودا 
ما اعضای قراکسیین همه‌درمتزل اصغرپارسا درکرج مهمان بوديم . بنده‌میخ اول وقت 


من ل مصداق رقم . خیلی ميل دارم این مطلب را با دقت بیان کم . 


ج - بله‌رفتمآنجا وتنها خدمت ایشان رسیدم وگفقتم جناب‌دکتر من فکرهایيم را کردم‌ودر 
اين موضوع با دلیل میخوا هم خدمتتان محبت کنم. من بایستن مجلس مخالقم ودلاگم 
راهم مفصلا" خدمتتان عرض میکنم . گقتم هرحکومت را معمولا" سه‌قدرت حفظ میکشسد, 


سنجا یی (۱۱) = 1۵ - 


اول قذرت زوراست » دیگرافکا رعمومی مردما ست وسوم هم قدرت قانونی است . اما 
زورک نی وی تا ی با شد مدا تفا تفا نها ریق وا دش تاها نة ایتها ا فر با 
شا ههستند. اماافکارعمومی راشما دا رید ولی افکارعمومی امروز باافکا رعمومی دو 
سال پیش تفا وت دارد. این افکا رعمومی زیا دمورداستفاده‌قرارگرفتنه وخیلی خسا رت 
واآسیب برآ ن واردآمده‌است . اختلافات درنیان ماافتاده. دوسه‌سال بیشتراست که 
مسگلنه‌نفت حل نشده » بین شما وشا ها ختلاف بروزکرده » توده‌ای ها نیرووقدرت گرفتکص‌هاند 
همه‌ی | بنها با عث تشویث, مردم شده‌است . با وجوداین شما با زا کخریت افکا رمردم را 
داارید. افکا رعمومی وهیجا ن عمومی برای برسرکا رآ وردن حکومت بسیا رموثرا ست ولسی 
برای مرا قبت ونگا هدا ری مستمرآن زياد موثر وکارآمدنیست. حالا اگرقدرت راکتا ر 
یگذا ریم وافکارعبومی را هم فعلا" کنا ریگذا ریم میماند قدرت‌قانونی. قدرت‌قانونی 
برای آبوردن حکومت وحفظ آن درنظا م مشروطیت ازدوعنصرمرکب‌است . یکی مجلس و 
دیگری شاه , اماشاه با شما مخالف‌است . بابرا ین خنها مجلس میما ندء شمادرایسن 
مجلس| کنون | کثریت‌دا رید خودتان مکررگفتها ید» اگرفقط یک رای اضأفه‌یرتصف 
دا شته‌با شید بزسرکا روخدمت میما نید من به‌شما قول میدهم ازاین هشتا دنفر لا قل شما 
پنجا هرای دارید. گفت ء" شما ازکجا میدانید؟" گقتم دلیل ریاضی شدارم ولی با 
شتا سا ئی که‌من ازوکلاء مجلس دارم شما! کثریت کافی دارید. گقت >" نخیرآقااین مجلس 
ما راخوا هدزد." گقتم آقای دکتر » شماالان تحت استیضاح هستید یگذا ریدا مثا ل زهری 
وبقا ئی که‌مردم آنها را شتا ختها بدا ستیضاح بکننه‌سلما " ا کشریت مجلس‌به‌شارأی 
اعتماه خواهدداد ازآان پس تعطیلات تا بستا نی مجلس برای دوسه‌ما هی پیش میآید. ما 
کها کثریت هستیم میتوآنیم به‌عنا وینی تعطیلات را یک ماه دوماه با بیشت رکش بدهیم وبه 
مجلس نرویم. دوسه‌ما هی که‌بگذرد دوره‌ی قانوتی عمراین مجلس به‌پایان میرضس,: 
آنوقت تما م آن وکلای مجلس کها نروزه‌با شما با طنا " مخالف هستند میآیند وروی زانوی 
شما میا قتبد برای اینکه بتوانندد‌وباره انتخاب بشوند. شما مجلس را نبته‌یدکه‌یضور 
شمااسبت . بعدگفتم آقا من یک عرض‌اضا فی دارم. اگرشما محلس رابه‌بندید درغیاب 


آن. ممکن است با دووصع موا جه تون > پیک ایتکه قرمان عرل شما | زطرف شا صا د ر بود 


سنجا بی (۱۱) جد ۶ نت 


دیگرآنکد با یک کودتا موا جه‌بشوید آنوقت چه‌میکنید؟ گفت.»" شا ‌فرما ن عزل رانمی - 
توا نذیدهد وبرقرض هم بدهد ما بها وگوش نميدهيم. اماامکان کودتا قدرت حکومسنت 
دردست ما است وخودما ن ازآن جلوگیزی میکنیم ." 

س- مطابق باقانون اساسی ما درعغیا ب مجلسین شاه حق مدورفرما ن عزل نخست وزیررا 
ارف کا ر کی 

ج دأ رد. 

س- چطوردکترمصدق متوجه‌ا ین موضوع نیود؟ 

ج مصدق میگفت که‌چزن مجلس بمن رای دا ده‌وچون ملت پشتییا ن من است ودرسی تیرسا ل 
پیش با قیا م مردم برسرکا رآمده] م شا ه‌نمیتواندفرما ن عزل بدهد . 

خلاصه | یشا ن | زبحث طولانی من نا را حث شدویک کلامی به‌من گفت که‌تا ریخی است وچون زشت 
است دربیان آن تردید دارم. 

شید ها نکم مقر با فیه: 

جت کک قاتا بدا نی کا یرو وھ ایا ده نوی کیو وا ید من رایخ خرف 
| ویسیارنا را حت شدم. گفتم آقای مصدق بنده چرس نکشیدهام . شما هرکا ری یکنیدما از 
پشتیبا نی شما دست نمیکشيم ولی درمقایل وجدانم خودرا مسئول ديدم که‌آنچه‌را مفیدیحا ل 
مملکت وشما میدا نم خدمتتان عرض کتم ودیگرعرضی ندارم مرحمت زیا د . 

از" تجا رقتم به‌مهما نی ؟رج متزل اصغرپارسا » رققای دیگرقرا کسیون همه بودند. نها ر 
خوردند گفتیم‌بخوريم که‌این نها روداع است‌برای اینکه آقای دکترمصدق اعلام رفراندوم 
کرده‌بودندویبدنیز آن رقراندوم !نجا م‌گرفت وایشان اکثریت قاطع آراء مردم را بدست 
آوردند ومجلس را بستند آندک مدتی پس | زرقرآ ندوم یکشب درحدودنیم ساعت بعدا زنصف 
شب بودکه تلفن منزل ما زنگ زد. تلقن رابرداشتم یکی ازا فرادخانواده‌ما کها سر 
است تلفن کرد وگفت ۰" شماچرا منزل مانده؟ ید؟" گفتم موضوع چیست ؟ گفت ۰" | مشب 
کودتا مورت میگیوه ." 

س- تا ریخ آنشب‌یادتان هست آقای دکتر ؟ 


ج - شب روز ۲۴ مردا دبود . 


سنجا بی (۱۱) - 1۷ - 


س- شب قیل ازکودتا . 

ج - شب کودتا » درست.همان شب . بعدگفت »" همین الان هم صدای خودروها وصدا ې 
تا نک ها ميا یدکها زخیا بان دا رند عبورمیکنند شما منزل نمانید." بنده‌نسورا" 
گوشی را یرداشتم. که‌به‌دکترمصدق تلفن کنم دیدم تنقن معمومی ایشا ن کا رنمیکند . 
تلفن خصومی دیگری دا شت که‌نمره‌ی آن راهم به‌ما دا ده‌یود. آن شماره راگرفتسم 
وتلفن کردم . دکترمصدق گفت »" یله این آقایان آ مدند ویک حکمی برای ما 
آوردند وکا رها ئی کردها ندشما قردا صبح اول وقت اینجا ییا کید که‌يبينيم چکار 


با يديکنيم . 


س- این هما ن شب بیست وپنج مردا داست . شب دستگیری حسین فا طمی و مسدس 
حق شناس ؟ 


ج - بلی همان شب‌است . تلفنی هم به‌تیسارریاحی رثیس‌ستادارتش کردم واز 
جریا ن. پرسیدم. گقت »" بله تظا هری بوددرهم شکسته‌شد ومتفرق شدند." قبردا 
صح اول وقت رفتم خدمت دکترمصدق . وقتی کها زپله‌ها میخواستم با لایروم ديدم 
دکترفا طمی با یقه‌با زوبدون کراوات پا کین میآید وعلنی به‌دریار قحش مید‌هنند » 
فحش ها ی خیلی رکیک ومیگفت ." من باشما دشمتی کردم زن من یا شما چکا رکسرده 
است ." وآزاین قبیل حرفها . 


س - صحبت+دکترفا طمنی را میفر مودیدکه‌گفته بودا گرمن بدکردم زن من چه‌کرده‌بود . 

ج ب بله » بعدمعلوم شدکه‌جها نگیرحق شنا س وزییرک زاده راهم دستگیرکرده‌بودنسد 
آنها با جیمسا ر زیاحی رئیس‌ستا د ا .رتش دریک میزل, بوده‌اند ولی ریاخی آن شب 
برسرکارش‌بود. همان شب قراریود بمنزل ما ها هم بیایند وهمه‌ی ما ها را.دستگیسر 
س این کارفا راهمانا فسرا ن گا ردشا هنشا هی میکردند . 

ج ‏ یله افسران گا ردشا هنشا هی قراربوده بکنند ولی بعدازآن که‌سرهنگ نعمت‌السه 
تصیری را که‌یک مردترسوويي عرضه وناقایل بود همان مستحفظین دم درخانه‌ی مصدق 
میگیربدوخلع سلاح میکنند وسرتیپ ریا حی هم در محل ستادش اقداماتی میکنبد آن 
توطثه کودتا خنثی میود 

بله چندروزی قبل ازاین وا قعه‌بود که‌به‌سبب تشدید درگیریها وا ختلافا ت وبه‌عنوان 
پشتیبانی ا زمصدق احزاب وا یسه‌به‌جیهه‌ملی » نمیدانم شاید خودتان هم بودیسدو 
خا طرتا ن با شد» تظا هراتي بنفع دکتر مصدق کردیم یعنی حزب‌ایران بود» حزب نیروی 
سوم بود» حزب‌پان ایرانیست بود وغبره کدحا ضرنبودیم حزب زوده درتظا هرما شرکت 
کند. درآن روزجمعیت بالنسبه قابل توجهی برا ها فتاه وتظا.راتی کردولی روزبعد 
هم حزب توده برا ها فنتا دوتظا هرآن بسیا رعظیم تروچشمگیرتربوه . 


سنجا بی. (۱۲) دک ۲ بت 


ج - درست روزومنا سبتآن به‌خا طرم نیست . 

س - آن تظا هری که‌شما فنیفرما شید برای روزسالگرده۳ تیربودکه‌خزب توده تظاهرا ت عظیمی 
کرد. یرای روز ٩‏ اسفند نکرد روز اسفند حزب توده هیچ نوع جظا هرن نکرده‌بود.. 
ج - نخیربعدا زآن قضا یا بود. 

س ‏ بغدازآن قضا یا هم خزب توده تظا هرا تی نکرد . 

بو وخا ال ویک زاین طا هر ات عفن که نها ردت رمن د رها ی یا م چوک 
س- این سالگرد ۲۰ تیر بود. ۲۰ تیر ۱۳۳۲ 

ج - بله روزسالگرده۳ تیربودکه‌آن تظا هرا ت صورت گرفت ومرحوم خلیل ملکی آمندو 
نگرانی خودش رابمن اظهار کرد. گفت » " آقادیگرچه‌برای ما باقی مانده . توده‌ایها 
| مروزآیروق مارا بردند», این آقای دکتربصدق میخواهدبا ما چکا رکند." من رفتم با 
آقاي دکترمصدق صحبت کردم. گفتم قا رفقای جبهه‌ملی وجمعی ازدونستا ن ببازاری 
ما خیلی ازجهت توده‌ای ما وکا رشکني آنهانا راحت هستند اگراجازه بقرما کید عسده‌اي 
ازآنها خدمب شما بيا یندومطا لبشان رابگویند. گذت ›" بیایند" . ینده‌هم آمندم 
خلیل ملکی ودا ریوش فروهروبرحوم شمشیری ویکنقر ازحزب ایران ویکی دونقبسر 
ازبازا ریها جمعا " هفت هشت نفررا با خودم نزددکترمصدق بردم. خلیل ملکی آنجا تند 
صحبت کرد . گفت »" آقا مردمی کها زشما دفااع میکنند همین جا هستند. کم صتندی تا 
زیا دهستند همین ها هستند. چه‌دلپلی دا رذکه‌شما قدرت توده‌رااینهمه بهرخ ملست 


میکشید وااین مردم را متوحش میکنید. " حرف اوخیلی رک وتندبود. مصدق گفسسست »> 
* سا رفن کن ۲ انها هر فا ھر کیو بلگن کف بای ۲ هها ت توق 
فا با شها مین« سای تھا با ددر ندا ن با دی ی كفت بغرا ید اا را 
زندا نی بکنند کی باید بکند » باایدقانون ودادگستری یکند." بعدگفت »" من به 
این آقای دکترسنجا بی چندین با راست که‌میگویم آقابیا وزیردادگستری بشو ایشان 
قبول نمیکنند. شما بها يشان بگوکید بیا گیدوزیردا دگستری بشوید وهمین میا رزه ر؛ با 
آنها بکنند ." بنده‌خطا ب بها یسا ن عرض کردم جناب دکتربه‌قول معروف ما هی راکسسه 


سنجا بی (۱۲) مت 


نمیخوا هندیگیرند ازدمش میگیرند. مبارزه‌با توده‌بوسیله دا دگستری صورت نمیگیرد 
وبنده‌هم حاضربرای وزارت نیستبم. آقایان که‌صحیتها یشان راکردند ورفشنبد. 
بنده‌خوا ستم بروم مصدق گفت » " نروید» بمانید." من نشمتم واوازدردلجوشضی 
برآ مدوگقت »" تاراحت.شدیدکه‌من این حرف‌رازدم. من نخواستم شماراناراست 
یکنم." گفتم نه‌آقا دوستان من » رفقای من ناراحتی هاگی برای خا طرشما.دا رید 
وشما کا ررا کوچک میکنیدبا ینکه وزیردا دگستری اینکا ررا بکند. ‏ مبا رزه‌با حزب توده 
کا روزیردا دگستری نیست . به‌هرحال تخبیبی کردسدوما ! زخدمت | یشا ن مرخص شدیسم . 
بله‌این قضه‌جریا ن +۳ تیربود . 

س سالگرد ۳۰ تیسربود. 

ج - جریا ن سالگږد ۳۰ تیر بودکه‌د رآنجا حزب توده قدرت با صطلاح تشکیلابی خودزابرخ 


ما » برخ مصدق وبه‌رخ مردم تهران کشید ووحشت سیا ستها ی خا رج را هم. بوجودآ ورد . 


آنها ئی که‌کا رگردانان حزب توده بودند این مفآرائی وسیع رابرایش ترتیب 
دادند. یعنی همانها ئی که علیه مضدق بودند این ضف توده‌رابزرگ کردنسسبد 


وجمعیت ها را یه‌آن فرستا دند. 

س یک مسئلبه‌ا نی است که‌من میخواهم ازشبا سئوال بکنم ویبیتم که‌آیاشما را جع 
به‌این موضوع اطلاع دا ریدیانه؟ آنموقع دکترشا پوربختیار معا ون وزیرکا ربسسود» 
معاون آقای دکترعالمی » وقبل ازاین جریان میتینگ عظیم حزب توده برای سا لگره 
۰ تیر ۱۳۳۱ که‌درروز ۳۰ تیر ۱۳۳۲ انجام شدیک اعتما ب‌کارگران کوره‌پزخانه‌بود و 
خلیل ملکی ونما یندگان نیروی سوم» نما ینده‌کا رگران تیروی سوم که‌درکوره‌پزخانه 
بودند نزدآقاي دکتربختیا رمیروند وازآقای دکتربختیار میخواهند آن, امتیازاتنی 
را که میخوا هدبه‌کا رگرا ن بدهد ازطریق نما یندگان نیروی سوم بدهدکه آنها بتوانتشد 
این نیرورا جلب بکتندبه‌طرفدا ری ازدکترمصدق . ایشان منکراین قضیه میشودکه 
امتیازاتی داده‌خوا هدشد. بعداین امتیازات را یوسیلیه‌ی نما یندگان توده‌ای که 


پیش آقای دکتربختیا ر میروند میدهدکه| زطریق آنها به‌کا رگرا ن کوره‌پزخا نه داده 


میشودونتیجه | ین میشودکه درروزدمونسترا سیون سی تیر ۱۳۲۲ گروعظیمی 1 زکا رگرا ن 
کوره‌پزخا نه‌ها به‌دفاع | زحزب تزده درصف حزب توده‌شرکت میکنندوبه‌این غلت بودکه 
صف زب توده آنروزآنقدر عظیم بود. من نیخواستم بدانم شما راجع به‌این موضوع 

| طلاعی دا رید؟ 

ج - بندها زاین موضوع متا فا نه اطلاع ندا شتخ» شمااین اطلاع رایمن دادید اردکتر 
بختیا رهرچه‌بگونید بزمیا ید . 

ترخا ل وام وو ک مدا رر وا کی کا ر راک 6 ت مود با ر کک ايى 
تشکیلات کرد وکا رگردانا ن آنها برا دزان لنگرا بی بودندکآنها هم موضع, اممو ی 
دا شتند . 

س - گذشته‌ازآن اجازه نیتینگ به‌طرفدا را ن دگثر مصدق درصبح دا ده شدکه میدا نید مصیسخ 
۰ تیر درآن آفتاب‌سوزان تهران واقعا " خیلی سخت بود مرذم رانگه‌داشتن » امیا 
اجازه‌بعدا زظهر به‌حزب توده دا ده‌شدواین خیلی به‌صف آرائی ها کمک کزد. 

ج - یله. سرهمین موضوع هم بودکه مرحوم. خلیل ملکی روزپیش مصدق اعترا ض کرد 
وایشان هم آن جوابها رادادند. چندروز بعدا زآن قضیه‌جریان کودتای نافرجام نصیری 
پیش [ مدوروزبعدا زآن که‌شا هبه‌بغداد گریختهبود آن میبتینگ وتظا هردرمیدان بها رستان 
صورت گرقت ومرحوم دکترفا طمی کها زهمه ضربت خورده‌تر ونارا حت تربرد آن سخترانضی 
شدید را علیه‌دریار وشخص شا هکرد . 

س- این حقیقت داردکه به‌خابم دکترفا طمی تجا وزشده‌بود؟ 

ج - با ورنمیکنم . 

س- ولی آنپا را کتک زده بودند. شنیدم با آنها بدرفتاری کردند.. 

ج - بله » به‌آنها بدرفتا ری وبی احترا می زیا دکرده‌بودند. بهرحا ل دکترفا طمی ړا آنروز 
من خیلی عصبا نی ونا را حت دیدم خدمت دکتر مصدق هم بنده‌روزیعدا زمیتینگ گفتم این 
حرفها ئی که‌آقاق دکترفا طمی زدا گریکی ازنما یندگان مجلس میزدبهتر بود. ایشان 


وزیرخا رجه‌دولت هستند وحرقی که‌ایشان میگویند مثل حرف دولت است وصلاح نبودکه! وا ین 


سنجا بنی (۱۲) = ك 


حرفها را بزند . گفت >" آقاآن درددل شخصی وخصوصی خودش‌بود. دکترشایگان هم 
حرفها ئی زدندکه 

س- متا ع تهران به‌یفدادرفت . 

ا 

س این حرف دکترصدیقی بودیا دکترشايگا ن ؟ 

ج - نخیر » دکترشایگان بود. ازبنده هم خواستند که‌سخنرانی یعنی سخنرانی آخسر 
یکنم ولی سخترا.نیها بقدري طولانی شده‌ومردم خسته‌بودند که‌سخنرانی دیگری جایزندیدم 
ولی برای دونه‌روز بجدیرحسب پیشنها دتیمسا رریا حی به‌آقای دکترتصدق قراربودکه‌ینده 
دردا نشکدها فسری صبح اول وقت برای افسران سخنرانی بکنم. درآن روز میح زود 
سرتیپ ریا حی به‌من ثلفن وخوا هش کردکه‌من یک ربع نا عت قبل أ زوقت سخنرانی کذ‌یرای 
ساعت‌نه مقررشده بوددردانشکده‌حاضرنشوم زیرا افسران سروقت میآیند واین همان روز 
کودتابود. بنده هم ازمنزل به‌دانشکده افسری رفتم. وقتی واردشدم ديدم گروه‌گروه 
افسران با کامیون ویااتوبوسها ی ارتشی وارددا نشکده افسری میشوند ولی برخلاف معمول 
که‌درروزها ی اجتما عا ت هرجا ما وا رداجتماع مردم میشدیم ازما با هلهله‌وشادی پذیراشی 
میکردند اقسران هیچگونه تظا هری نکردند . 

س این ۲۶ مردادبود که‌شما به‌دانشکده افسری رفتید که‌سخنرانی کنید آقای دکتری ]| 
بیست وهشت مرا د ؟ 

ج - صیح :۸ مردا د . 

س صخ ۲۸ مرداد ؟ 

ج - صبح ۲۸ مردا دمیح روزکودتا بنده‌رفتم آنجا که‌سخترانی کنم ودیدم افسرها گروه‌گروه 
ميا یند وجمع کشیری جمع شده‌اند وآ زهمین جا پیدا بودکه‌تنها عده متدودومعینی از؟نها 
درکودتا دخا لت داشته‌اند وسازمانهاي دیگر ۲ رتش به‌خدمات عا دی خودمشغول بوده‌انشد, 
درآن صح قریب یک دوهزا را قسربهدا: کډه آ مده‌بودند .وقتی جلوی عما رت !ما ی 


سنجا بی (۱۲) و 


بجا آ وردندویا آنها دست دادیم تقریبا " یک ربع سا عت هنوزبه‌وقت ما نده‌بود. افسران 
پشت سرهم میا مدند وبطرف‌سالن میرفتند. درایین بین که‌ما منتظرگذشتن وقت وا 
امراء مشفول صحبت بودیم‌دیدم کهآ زدم دریک افسری که‌لباس شخصی تنش بودبا تا خت 
وشتا ب میآید:. 1مدوسرش رادم گوش من گذاشت وگفت »" تیمسا رریاحی تلفنن کردو 
خوا هش کردکه‌شما | مروزفعلا" سخنرانی نکنید." گفتم چه‌شده‌است ؟ گفت »" شهریهمم 
خو روات ۰ دهم با راء ۲ رکش خا ساق کردم > همان | ق بوم گفت 1۳و 
دریزرگ ا طلی صلاح نیست بروید ومراازدرکنا ری سه‌خیابان برد .| توموبیل من جای 
دیگری متوقف شده‌بود . گفتم»" ا توموبیل رابا یدپیدا کنم." آنجا ديدم اتوموبیل 
کلانتری آن نا حیه کهآ قا ی | رالان رئیس آن کلانتری بودآنجا ایستا ده‌است . وقتی مرا 
دقفت قفا ا ینا كار ركيد گفتم امختظر ما في هيخ فت 23:۱۶ 
بفرمائید من شما راببرم وبعدما شینتان رامیاوریم." گفبم چه‌خبراست ؟ گفت › 
" شهربهم خورده‌است ." بنده‌همرا هوبا ما شین اومستقیما " بمنزل مصدق رفتم وبعد 
ما شین مرا هم ازپشت‌سرهما نحاآوردند. وقتی به‌منزل مصدق رسیدم گفتند ازمنزل یه 
شما تلفن کردند. تلقن منزل را گرفتم خانم من گفت >" خیرداده‌اندکها لان عده‌ای با 
چوب وچما ق یسنت منزل ما میا یندکه) ینجا"را بکوبند وغا رټ یکنند. من به‌ریاحی تلفن, 
کردم وپرسیدم وضع چطوراست ؟ گفت »" چندان خوب نیست ." ازاین حرف خیلی ناراحت 
شدم. گفتم منزل ما چنین تلفن کردند. گفت »" الان یک ا فسروچندنفرسربا زآنج]ا 
میفرستم ." بعدرفقای دیگرهم بتدریج به‌منزل مصدق آمدندوتا سا عت یک ونیم بعدا زظهر 
بنده‌آنجا بودم که‌تیراندازی طا شروع شد. آنروزمن مهمانها ئی ازایل جوانرودو! زایل 
سنجا بی درمنزلم داشتم. آنها به‌متزل من آمده‌یودند, تلقن کردم که‌به‌آقایان تاها ر 
بدهید وعذرخوا هی بکنید چون من نمیتوانم بیایم ضمنا " دستوردادم که‌آنها به منزل 
دیگری درپشت دا نشگاه که‌آدرس دادم بروندکه من آنها را ببیتم . با عت یک ونیم 
بعدا زظهربودکها ز منزل دکترمصدق بیرون آمدم وبه‌آن متزل رفتم. درآنجا بودکه‌صدای 
توپ و بسلسل را شنیدم. بعدبه را دیوگوش؟] ديم دیدیم که‌قضا یا با لاگرفته وتیمیا رزا هدی 


از مخفیگاه خودبیرون آمده‌واورا با هلهله وشادی میسرند. ساعت شش بعدا زظهربودکه 


سنجا یی (۱۲) = ۲ 


دیگردرآن منزل هم تما ندم ودوره مخفی شدنم ازهما نِ روز شروع شدکه هیجده‌ما هتما م 
طول کشید . 

س - شما درروزبیست وهشتم مردا ددیگریا دکترمصدق ملاقا تی نکردید ؟ 

ج - تا سا عت یک ونیم بعدا زظهر بنده‌باایشان بودم. 

س درآ ن ملاقا ت چدگذشت آقای دکترسنجا بی ؟ چه‌محبتها ئی ردوبدل شد؟ 

ج ‏ باایشان بودیم. ازجمله‌روز پیشش من نزدایشان بودم وایشان دستوری به‌مسسن 
دا دندکه‌بروید ویا ا حزا ب صجبت بکنید ومجسمه‌ها را پا بین بيا ورید . ینذه‌به‌خزب ايرا ن 
رفتم. یه‌آقای خلیل ملکی تلفن کردم‌کها وآمد. به‌حزب مردم ایران وپا ن ایرانیستها 
وبعضی ازبازاریها تلفن کردم که‌آنها هم آ مدنند وعده‌ای رابرای اجرای آن امرفرستادیم. 
س اولین مجسمه‌ای راکه پا شین آوردنددرمیدان بها رستان بود. 

هب ها ا و دول ابا یچم کین اک کھت ایس 
کا ردرستی نیست ." خوذ‌منهم شب به‌مصدق گفتم که این کاردرستی نبود. من آنجا خدمت 
مصدق بودم که‌تلفن زنگ زد. وصل به‌تلفن یک بلندگوبود شتیدم سرتیپ ریاحی است که 
صحبت میکند. ریاحی بها وگفت ." " ازه‌یدهید ماتیمسار دفتری رادستگیریکنیسنم ۰" 
میدا نیددفتری پسرغموی مصدق بود. مصدق گفت »" چکارکردهاست ؟" گفت »" دراین 
کا رآلودها ست ۰" 

س- بوی کدام کار ؟ 

ج توی همان عمل کودتا وتوطه‌ها . مصدق گفت »" بگیرید ". 

س- ایشا ن رکیسگاردگمرک بود آنموقع وهنوزرکیس شهربا نی نشده‌بود . 

ج - نخیرنشده‌یود. فرداصیح که‌من نزد مصدق رقتم جوی پله‌ها به‌همین تیمسار دفتری 
برخوردم. دیدم گریه‌میکند. گفتم چراگریه میکنی ؟ گفت »" من جگرم میسوزد .عموی 
من موردبهدیدقرا رگرفته وحا لا میخوا هندمرا دستگیربکننه ۰" 

من وفتم به‌مصدق گفتم که‌تیمسا ردفتری دررا ه‌روایستادهوگریه میکند. گفت ء" بو 
بیا یدتو " . 


س این روز ۲۷ مردا دبود؟ 


سنجا یی (۱۲) جح 


ج - بنظرم ۲۷ مردادبود. گفت »" بگوبیا یدتو" . بااووارداطاق شدیم محبق بلافا مله 
بها وگفت › چه‌خبراست عموجان ؟ بروشهریانی را تحویل بگیر." به‌ریاحی هم تلفن کرد 
وگفت »" آقای ریاحی شهربا نی تحویل سرتیپ دفتری است ." وقتی دفتری میخواست 
بیرون. برود من همراه اورفتم . گفتم میدا نید دیروزحکم دستگیری شمارادادنسد» 
| مروز مصدق خودش | منیت این شهرومملکت رانبه‌دست شماسپردهاست . شمااگر شرف 
دا ریدبا یدا زا ومحا فظت کنید: گفت ۰" انشاء الله کوخا هی نمیکنم." یک افسرسروان 
شهربا نی که‌رئیس کلانتری با زا روجوان بسیا رخوبی بود » به‌منزل مصدق آمده‌وگکسزارش 
جریا نات با زا ررابه‌من داده‌بود. من اوراآنجانکه داشتم فمینکه با سرتیپ دوتسری 
پاشین آمدیم اوراصدا کردم. گفبم تیمسار ازوجوداین شخص وا مثا ل اواستفاده‌کنید . 
نمیدا تستم که‌یا این معرفی با عث بیچا رگی آن جوان شده‌ام چون بعدا " اوراگرفتند 
وزنداني کردندوسا لبها درزندا ن تگا هدا شتند . 

س- شماآن روز ۲۸ مردا دکه‌با دکتر مصدق ملاقات کردیدچه‌نظری وچه‌یرنامه‌ای دا شت ؟ 

ج - آنروزسرهنگی کنه‌رگیس گا ردمحا فظ مصدق بود . 

سب سرهنگ ممتا ز . 

ج - یله سرهنگ ممتاز آمدوگزا رش دا دکه‌مها جمین حملهآ وردند ومن آنها را به مسلسل 
بستم وعقب راندم. مصدق هم ازاوتجلیل کرد. ماهم دوراويوديم وحقیقتا " نسی - 
دا تستیم چکا ربا یديکنيم . 

س- این درحدود یک ودویعدا زظهر بود . 

ج شا یدسا عت یک ودوبعدا زظهربود. رفتا هم ناها ررا درطبقه‌پائین برایثان چیده 
بودند, آنها درآ نجا ما ندند یعنی دکترشایگان , مهندس زیرک زاده‌وسییی ونریمان 
و یره همه‌آنجا ما ندند ازوزرای مصدق هم جمعی بودند ولی بنده بسمت آن متزلی کدبا 
آن روسای جوا نرودوسنجایی قرا رگذا شته‌بودم رفتم موقعی هم که‌ازخیا بان کاخ روسه 
دانشگاه میرفتم دریکی ازچها ررا هها با گروهی ازتظا هرکنندگا ن مواجه‌شديم ولی راننده 
توا نبت ازآن گروه بگذره وما به‌سرعت ازمتطقه خیابانها ی پرجنجا ل گذشتيم وقبل از 


سنجا بی (۱۲) = ~٩۹‏ 


سا عت دوبعدا زظهربه محل موعودرسیدیم . درحدود سا عت سه‌بوذکه‌را دیوبدست مها جیین 
افتا دوپیروزی کودتا ونخست وزیری زا هدی راا علام کرد. 

س - | زروز ۲۵ مرداد کودتائی که نعمت الله‌نصیری را فرستا ده‌بودندوکا رگردا نش بود 
ونا موفق شدطرفداران دکترمصدق مرتبا " تظا هرا ت درخیا با نها مییکردندوهما تطوریکسه 
فرمودید دکترمصدق هم دستوردا ده‌بودکه ‌مجسمه‌ها را پا ئین بيا ورند این روزع۲۶ مردا د 
بود. ۲۷ مردادهم این جریانات ادا مه‌داشت . شب ۲۷ مردا دا زطرف دولت به 
طرقدا را ن دکتر مصدق | طلاع دا ده‌شدکه روزب‌عدش یعنی روز ۲۸ مرداد درخیابا نها تیا بشد 
وتظا هرا ت‌ نکتند برای اینکه دولت قصددا ردکه‌جلوق توده‌ای ها رایگیرد. شماازاین 
موضوع چها طلاعی دارید؟ وچرا چنین دستوری دا ده‌شد ؟ 

ج - من اطلاعی که‌دارم یکی این بودکه شخص خیلی آگاه وو! ردی بمن تلقن کردوگفت > 
" به‌توده‌ای ها دستوردا ده‌شده‌است., که‌به‌خیا با نها وبه‌طرقدا ری مصدق تیا یند ," 

س به همه دستوردا ده‌شد یود . 

ج - به‌توده‌ای ها دستورا زطرف مقا ما ت خودشان دا ده‌شده‌بودکه درتظا هرات بنفقع مصدق 
شرکت نکنند ودرخانه‌ها یشان بمانند. من با مصدق دراین باره محبت کردم. یک نقر 
| زخودعوا مل کودتا که‌نییدا نم چه‌شخصی بودبا مصدق | رتبا ط محرمانه‌دا شت وجریانه] 
را مرتیا " بوسیله‌تلفن بها وخیرمیدا دولی متا سقانه‌مصدق اقدام وتجهیزاتی که‌یسرای 
جلوگیری ازکودتا لازم بودنتوا نست بعمل بيا وردوبا زمتاً سفا نه درچندروزپیش ا زکودتا 
به‌زا هدی | جا زه‌دا دکها زتحصن مجلس سالما " بیرون برود. 

- دکترعبدا له معظمی رقت وشنیدم که‌یدون اجازه‌مصدق آاینکا ررا کرد . 

ج - نخیربدون اجا زه مصدق .نبود من درمنزل آقای دکتر مصدق بودم که‌معظمی رئیس مجلس 
آ مدویدا وگفت >" اجازه‌یدهیدا ورا از مجلس خا رخ یکنیم . بعدهم کها ز مجلس بیرون آمد 
شما هرکا رش میخوا هید بکتنید ." مصدق هم اجا زه‌دا د. 

س پس با أ جا زه مصدق بود . 


E 


سنجایی (۱۲) کے 


س آقای نصرت الله امینی گفتند»" عبدا له معظمی بدون اجا زه مصدق آن کا ررا کردو 
مصدق همیشه! زاین موضوع ایرازنا رضا یتی میکرد . 

ج - ممکن است مصدق بعدا زا..که معظمی رفت وازاواین اجازه راگرفت ناراحت شده 
با شد ولی من خودم آنجابو .م + معظمی پیش اورفت وآمدیمن گفت »" من با مصدق 
صحیت کردم وا زایشا ن اجار .حرفتم که‌زا هدی راازآنجا بیندا زیم بیرون . وقتسی 
زا هدی ا زآبجا بیرون آمد مصدق میتواند اورابه‌هرکیفیتی که میخوا هددستگیرکند . 

س زاهدی ازآن بیجدمخقی شد. وبرای گرقتن اوهم مثل اینکه یک‌جایزه‌ای تعیین 
کردند . 

- یرای گرفتنش حایزه‌ای معین شدوهمه‌جا هم دنیال | ومیگشتندولی آنطورق که‌با ید 
د,نبا لش با شندنیودند . 

س- فقط این یرای من عجیب ا ست که‌چطور شده‌یودکها زطرف دولت دکتر مصدق دستوریبه 
طرقدا را ن دکترمصدق دا ده‌شده‌بودکه روز۲۸ مردا دبه‌خیا با ن نیا یندوتظا هرات نکنتد 
نتیجه‌این شدکه‌روز۲۸ مردا دهیچیک ازطرفدا ران دکترمصدق توی خیایان نیودند. یرای 
اینکه به‌همه‌دستوردا ده‌بودندکه‌درخانه‌ها يتا ن يما نید . 

ج - هیچکس نبودوهمه‌تصور میکردندکه محیط آرام وامنی است وکودتاخاتمه پیدا کرده 
است وبا یدیها نه‌ی شوب وبلوا ورس ووحشت به‌مردم ندهند . 


ردو یت هه اقای کر کریم تفا یی 
تا ریخ متا حبه : هیجدهم اکتیر ۱۹۸۲ 
محل مط حبه : شهرچیکو - کالیفرنیا 
ا خي هة ج شا آله: مذ 


نوا رشماره : r‏ 


ادا مه مصاحبه باآقا:ی دکترکريم سنجا.بی درروزسه‌شنبه ۲۶ مهر ۱۳۶۲ برابربا هیجده 
اکتبر ۱۹۸۳ درشهرچیکو - ایالت.کالیفرنیا مصاحبه کننده فیاء اله صدقی . 

س- آقای دکتر دیروززاجع به‌کودتای ۲۸ مرداد ضحبت میکردید ومخفی شدن خودتان 
لطف یفرما کید وآن صحبت را ادا مه‌یدهید . 

ج - جریان کودتا راتاآن حدی که‌مجال دا شتیم دیروزمحیت کرديم. درمحیت‌امسروز 
منا سب میدا نم که ید. نکته‌ای دربا ره کودتاروشن بکنم.. وآن اینست که‌آیااین کودتا 
آمریکا ئی بود؟ انگلیسی بود؟ یا دست پرورده مستسقيم خودشاه‌بود؟ 

درا ینکه " ن کودتاجنبه‌ی مردمی وملی نداشت ویک نهضت برخاسته‌ای ازمردم نبودجای 
شک وتردیب‌نیست . ولی خیلی ها دردا خل کشور ما براین عقیده بودندوبراین عقیده هستند 
که‌عا مل اصطلی وترتیب دهنده‌ی اینکا رتنها آمریکا یی ها بودند.. خودآمریکائی ها هم 
بعدا " چە رئیس جمهو رآ مریکا وچه‌سازمان مرکزی اطاعات آن یک زمانی مبا هات میکردند 
با ینکه ایران راازشرکمونیسم نجات‌ذاد وبا عث آن کودتا بوده‌اند وچەبعضی از 
نویسندگان آمریکا ئی که‌درکتابها وا نتشا رات شا ن نوشبند وآن راتما ما " منتسب‌ یه 
آمریکا کردند. چه درایران بااوج گرفتن احساسات مخالفی که‌علیهآ مریکادرجریان 

| نقلاب بروزکردویعدا زکودتا منشاء گرفت درعا مهي مردم ایران این فکرنفوة ورسوخ 
نا فت کا تی کر فعا تناس کار رگا کی اوی وی کد ایی تا ره فا لعا کی وا 


تجربیا تی که‌دردا خل کشورخوذمان دارم با تصدیق به‌اینکه آمریکا دراین | مرنقش مهمی 


سنجا بی (۱۳) د ۲ 


دا شت معتقدم که‌نه منشاء کودتاا زآمریکابودونه‌هم قدرت آمریکاآنراانجام داد. منشاء 
این کودتاازانگلیس ها شروع شدوشخص کرمیت روزولت راهم که‌یعنوان نماینده‌ی ضیابه 
ا یران آ مدمنتخب دستگاه جا سوسی خودا نگلیس ها یودوا نگلیس ها بودندکها ورا به‌دولست 
آمریکا وبه‌سیای آمریکا معرفی کردندوپیشنها دکردندکها ووسیله‌ی اینکا رقرا ربگیرذ. 
. بعدسا زماتی که‌یرای تهیه‌وتدا رک این عمل ترتیب دا ده‌شد ودرا یرا ن. یوا ش يواش توسصه 
پیت وه غواعل آنا نها دا رتبا طا پیر مرک به انق ین ها پووت ابه ا مریکا یا : 
یکی ا زاین تدا رکا ت ومقدما ت تحصن زا هدی در مجلس‌بود. دیگرنقشی بودکه کاشانی 
وبهبها نی دراین موضوع دا شتند. کاشانی ظا هرا " ۱ رتبا طی با آبریکا فیها ندا شت و 
عناصری که پیرا مون اوبودند بیشتر متهم بها رتبا ط باسیاستها ی انگلیس بودننسدو 
متا سفا نه‌برا ی بقا ئی هم این اتهام وجوددا شت وهم چنین برای حا ئری زاده‌وفرا مرزی 
ونما یندگان مخا لف سرشناس مجلس . وهمینطور اختلافا تی که‌دردا خل | رتش اندا ختنید 
وا فرا دیا زا رتش که‌با جریا ن کودتا همرا هی کردند بیشترآن افسرانی بودندکه ازسايسق 
ارتبا ط با انگلیس‌هااداشتند. بنابراین با همه اینکهآمریکا دراین باره نقشی 
دا شت وکرمیت روزولت آمریکا گی وبا پول آ مریکائی به‌ایران آمد ولی درواقع بیشتسر 
توطتهکودتا دست پرورده انگلیس ها بودکه‌با دربا ر مرتیط بودند, با شرف پهلوی مرتیط 
بودند وعنا صری که‌دردربا ر خد مت میکردند وتاشیر داشتند ازاول تا آخرمشهور يه 
ارتباط باانگلییس ها بودند. دراینکه شاه‌دراین جریا ن نقش مهمی داشت تردیدی نیست 
ولنی شاه درعین جا طلیی هموا ره‌شخصی ترسویود وبخودی خودجرأت آن را ندا شت که‌خظر 
کودتا را بر عهد هیگیرد ومیبا یست ازنا حیه‌ی خاارجی تقویت بشود . تحریک وتقویت شاه 
دواایخ زما ن بیغ وتا حه غودا تکتیشی‌ها وغوا مل :شی يوو عمل کرییت زو وت 
که‌یها یران آمدوبا شاه ملاقا ت کرد این بود که ما هرا مطمئن سا زد کهآ مریکا کیها هم‌با نقشه‌ی 
انگلیسها موا فق هستند. به‌این ترتیب بتده آن کودتاراتوطکه‌ی پیش نا خته‌ی انگلیسها 
میذا نم کهآ مریکا هم با آن موافقت کردووبا موا فقت یکدیگر وبا همدستی عوامل دربا ری 
وا رتشی وبا کوتا هی ومسا محه و غفلتی که‌دردستگاه حکومت مصدق بودتوا نستندبه‌مراد 


خودشا ن برسند , والا درآن روزجمعیتی که‌برای طرفدا ری ازشاه حرکت کردندوبا پرلی ِ 


سنجا یی (۱۳) ۴۳ 


درمیا ن آنها | زنا خیه‌ی. عوا مل آخوندی بهبها نی وکا شا نی پخش شده‌بود درآغا ز عبده‌ی 
معدودونا قا.بلی بودندوا گرما قبلا" به‌مردم. | علام کرده‌بوديم که‌درمجنه‌ی دفاع حاضر 
بشوندیا ا یتکه یک دسته‌ی نظا می کا فی با چند تا نک جلوی آنها را میگرفت. زهان 
ابتداي خرکت این جمعیت | عتشا ش گرسرکوبی میشد . تابعدا زظپرهم اززاهمسدی و 
همرا ها ن | وهیچ گونه خبری نبود. بعدازاینکه آنها جری وا میدوا رشدند. توا نستند 
بتدریج ازسوراخ هایشان بیرون بيا یبد وخودنما کی بکننند. دیروز درجریان مجبتم 
گفتم که‌من صبح هما ن روزیه‌دانشکده افسری وفتم‌که‌درآنجا سخترانی کنم. ومن یک رسع 
قبل ازساعت درآنجا ودرمیا ن جمع امرای | رتش بودم شاید قریب یک دوهزارنفسر از 
افسران با درجات مختلف برای استماع سخنرانی بنده به‌دا نشکده | فسری آمده‌بؤدند. 
واین خودبخوبی نشان میدهدکه جمع کشیری ازارتش اصلا" غافل وبی اطلاع نسیث به‌این 
ا مربودند . متا سفا ته تدا رک مختصری کبلازم بودبزرای اینکا ریشود ترتیب دا ده‌نشده 
بود, بله آنروزبطوریکه دیروزتوضيخ دادم من درسا عت يت وبیم يعدا زظهر | زمشزل 
مصدق بیرون آمدم وبعدکه‌یوسیله رادیوازجریان خبردا رشدم دیگرمجا ل برگشتن به 
آنجا را ندا شتم برای اینکه را هها قطع وعوا مل کودتا مسلط شده‌بودند. درمنزل دکتسر 
مصدق .که خودا ووبعضی ازوزراء وچندنفرازرفقای جیهه‌ملی بوده‌ا ند . بغدا زآنکسیسه 
پیروزق کودتا مسلم ویکی ازمحا فظین منزل کشته میشود , ظا هرا " ابتدا نرییان پیشنها د 
خودکشی دستجمعی میکند وای بعدهمه‌ی آنها ازرا ٍ پشت با م به‌یکی ازخانه‌ها ی همسا یه 
پناه میبرند وقردا صیح خودرا به‌حکومت کودتا معرفی میکنندوهمگی دستگیرمیشوندوخانه 
دکترمصدق بکلی غا رت میشود . 

چندنتری که‌آن روزدستگیر نشدند وتوانستند پنها ن بشوندیکی بیده‌بودم» یکی مهنس 
حسیبی ودیگر مرحوم دکترحسین فاطمی . بعدهم جریا ن محاکمه دکتر صدق پیش[ مد » 
جریا ن. معصلی که‌جزگیا ت تا ریخی آن معلوم است ومحتاج یه توضیح بنده‌نیست . 

س- آقای دکترمن اینجا دوتا سئوال راجع به‌همین جریان ۲۸ مرداددارم. یکی اینکسه 
من ازآقای خلیل ملکی شنیدم که‌ایشان به‌آقای دکتز مدق پیشنهاه کرده‌بودندکها زجوانا ن 
طرفدا رهضت ملی که‌نظا م وظیفه‌شان راگذراندها ند یک گا ردطرندار نهضت ملی درست 


سنجا بی (۱۳). ۷ بت 


بشود کهاگروقا یعی مثل ٩‏ اسفند واین چیزها اتفاق :ا فتا دیتوا نند ازنهضت ملی دفاع 
بکنند ولی دکترمصدق به‌این کا ررضا ننداد. آیا علتش را میدا نیدچه‌بود؟ من میدانبم 
که‌دیگران هم چنین پیشنها دی بها وکرده‌بودند وا وا کرا هدا شت کها ین کار راانجام 
بدهد . 
چ - بله . مصدق | ولا" بهبچوجه رضا یت نداشت که‌سا زما نها ی حزیی درا مورمربوط بسبه 
ارش مداخل کشدویا باعسعی آرافترای‌ارتش‌بعتوا ن قفرا ن مکی رخا دا فده 
باشند. اومیگفت کها مرا رتش با یدبکلی ازاحزاب مجزاباشد. وهمچنین عقیده‌اساسی 
اواین بودکه‌مبا رزات حزبی وسیاسی حتی درزمان مبارزه با دولتها ی دیکتاتوری هسم 
نبا یدبصوزت مبا رات مسلحانه وچریکی با شدوبیم وخوف‌داشت ازاینکه سازماتهای 
مسلح حزیی بیش | زا ینکه مفید با شندموجب | غتشا ش یشوند. ازاین جهت اوبااین ترتیب 
موافقت. ندا شت . 
س یک سئوا ل دیگری که‌بنده! زحضورتان دارم اینست که‌من با رها شنیدم که‌درفا مله 
۵ مردا دو ۲۸ مرداد دکتر مجدق نقشه‌ا ین رادا شت کها علام جمهوری یکندوکاندییسدای 
جمهوری هم مرحوم علی اکبردهخدا بود. آیااین موضوع حقیقت داشت ؟ یاشماازاین 
مسئله | طلاعی دار ید؟ 
ج - این مطلب الا" وا قعيت ندا رد. حتی زمانی که‌شا هدررم بودمصدق میخواست بنااو 
ارتبا ط پیدا بکندوتاً مینی بها وبدهدکه‌برگردد » بهیچ وجه‌گفبگوق اینکها علام جمیوری 
بشوددر مصدق نبود. آن مطلب راجع به‌دهخدادراین باره‌بودکه‌چون شاه رفته‌بودواکر 
برنمیگشب لاز م بودیک مقام غیر مسئولی که‌بجا ی شا ه‌عمل بکند یعنی بصورت‌شسورای 
سلطنت تشکیل بشودویرای شورای سلطنت چندنفررا درنظرگرفته‌بودندکها زآن جلسه 
مرحوم علي اکبردهخدا بود » ولی درباره اعلام جمهوریت مطلقا " چنین خبری نیود. 
مصدق یک قسم نا مه‌برای شا ه«فرستاده بودکه‌بنده‌خودم صورت آن قنم‌نا مرا نزدممندق 
دیدم. چون شاه ازمصدق خوف ووحشت داشت قسم نامه‌حاکی ازاین بودکه من بهیچوجه 
درپی جمهوریت نیستم وا گرهم مردم مرایعنوان رئيس جمهورانتخا ب کنندقبول چنیین 
سمتی نخوا هم کرد. حالا تما م مضا مین آن بخاطرم نیست ولی یک چنین نامه‌ای درهسان 


سنجا بی (۱۳) ۵ب 


موأقع که‌شاه ابرا زوخشت ونگرانی ازمصدق میکردبرای | وفرستا ده‌بود . 

س بنا برا ین دکترمصدق میخواست همان شورای سلطنت تشکیل بدهد . اگرشاه‌یرنفیگشت 
چه‌کسی را به سلطنت میگما شت ؟ 

ج - هنوزگفتگوی آن به‌جا ئی نرسیده‌بود. درروزهای اول فرارشاه بود. ازآن‌ ایام 
بنده‌خا طرها وی دا رم چون سئوا ل شما مطا لبی رابخا طر میآورد» مدثی قبل | زاین جریا نها 
من بنا برسوابقی که‌درسا زمان برنامه بأشاپور عبدالرضا دا شتم ملاقا تی با! وکردم. 

س- این درچه‌تا ریخی بود؟ 

ج - یکی دوماه قبل !زاین جریانات . شاهپور عبدالرضا که‌شا ه‌با ا وموافق نبود. 

س علتش را میدا نیدچرا ؟ 

ج - قضیه وصلتی کها و میخوا ست با یک شا هزاده‌خانم ایتا لیا ئی بکند . 

س- ما ریا گا بریهلا ؟ 

ج - یله » درتهران میگفتندکه‌خانم‌شا هپورعبدا لرضا یعنی پری سیفا زنددر مجلس‌ضیافست 
حرقی راجع به‌خا نوا ده‌سلطنتی زده که‌شاه شنیده‌بودوازآن تا ریخ نسبت به‌عبدا لرضلاو 
نسببت به‌زنش نظرخوبی ندا شت ودرتما م این مدت هم عبدالرضا خودش را با شکا روبا این جور 
مسا ثل سرگرم میکرد. درآنموقع شا هپور عیدا لرضا تمکن ما لی زیا دی ندا شت وهبوزواره 
امورا قتصا دی وتجا ری نشده‌بودودرميا ن طبښا ت تحضیلکرده‌ی جوان نیک نا می دا شست . 
بهرحا ل یکی دوماه قبل ازاین حریان درمنزل اوملاقا تی کردم ومطلبی کها وبمن گقست 
این بود. گفت >" چراآقای دکتر مصدق وشما درفکرسلطنت نیستید؟" گقتم چطور؟ گفت » 
" پادشاه جا نشین ندارد. شاه‌پسری ندارد." بنده استتباط کردم که‌خودا ودراین بساره 
بی میل نیست کها قدا می درباره‌ی | ویشودولی مصدق حاضربها ین صحبتها نبود , حاضربه 
مذا کره‌جدا گا نه‌با هیچیک | زا فراد خانواده‌سلطنتی یا پذیرفتن آنها: نبودکه مبا دا موجسب 
تخریک سوء ظن شا هبشود خودا ونیزاعتماد واطمینانی به‌آنها نداشت . مصدق به‌تنها فردي 
ازآن خانواده که‌یک نظرموافق وملایم دا شت شمس بودکه میگفت »" اومدا خله‌ای درامبور 


سنجا بی (۱۳) ۶ مب 


الیته آنهم مربوط به‌آن زمان بود. درزما نهای بعدخودشمس هم بها مورتجا رتی وملکی 
وخانه‌سا زی و پول درآ وردن پردا خت . 

س شمااین موضوع ملاقا ت با عبدا لرضا وصحیت 1 ورا به‌دکتر مصدق هم گفتید؟ 

ج - نگفتم . 

س این شایعه‌ای که‌دکتر مصد ق e‏ میخوا ستند که‌عبدالرضا راجضعای 
ج یسیا رممکن است . ولی خودا وبمن گفت اما من درا ین موضوع با مصدق صحبتی نکردم 
ومطلب را مسکوت گذا شتم . 

سب راجع به‌محا کمه دکتر مصدق میفره‌ودید. من میخواستم ازشماسئوال بکنم کهآ ]| 
درتما م دورا ن محا کمه شما مخفی بودید؟ 

ج - من هیجده ماه‌مخقی بودم. درمدت آن | ختفا بودکه‌با کما ل تا سف دکترفا طمی گرفتا ر 
شد وآن پیش آمدنا گوا ربرا یش رخ داد. شاید این ازبی نظمی وبی ترتیبی خویشا وندا ن 
ودوستان آن مرحوم بودکه‌ندا نستند اورابه‌چه‌ترخیب مخقی نگاه بدارند. بنده هیجده 
ما ه مخفی بودم» دراین مدت هیجده‌ما ههیچکس با من ملاقات وارتباطی نداشت جزیکی دونقر 
ازاقرادخانواده‌من . آنها هم که رتبا ط پیدا میکردندچون آنوقت بیشتر درشکه درتهران. 
معمول بود» دویا سه‌با ردرشکه را دروسط را ه‌عوض میکردند ودرشب ميآ مدند درفا صله‌دوری از 
کوچه‌در شکه رانکه مندا شتند وبعدپیا ده پیش من ميآ مدند . 

س بتا برا ین شما درتهرا ن مخفی بودید . 

ج - من درتمام مدت‌درتهران مخفی بودم ویک زن مبتی که‌پرستا ربچه‌ها ی ما بود »بعنوان 
کا رگر پیش من بودکه پخت وپزمیکرد ویک آپارتمان کوچک دواطاقه رااجاره کرده‌بوديم 
که‌یک آ شپزخا نه کوچک.هم دا شت‌وکلید آن هم دست خودمان بود ودرآن ازساختما نهمنای 
دیگر مجزا و مستقل بود . به‌این ترحیب ماتوان نستیم آن مدت طولانی را در مخفیکا هبما نیم 
تا آزادشدیم . ترتیب زا دی بنده هم به‌این صورت بودکه‌من مریض شد ه‌بود م ویکی او 
دکترها ی جوا ن دکتر علیقلی لقمان ادهم که طبیب خانوادگی ودوست شخصی بنده‌یود در 
منزل دوست دیگری آ زمن عیادت کرد » حالم ,رایسیا ربدوناراحت دید , اتقاقا " اوخواهر- 


سنجا بی (۱۳) ۷ 


زا ده‌حشمت | لدوله‌وا لاتبا ریود. نوه‌ی حشمت لذونه هم شا گرد من درمدرسه حقوق بود 
وخیلی بمن علاقه داشت . این دکترکه‌وضع حال مرادید بظورخصوصی به‌وا لاتبا رمیگوی‌ند 
که‌فلانکس حا لش خوب نیست وا ین بعدا زهیجده‌ما »‌نزدیک ایا معیدنوروز سال ۱۲۳۳ بود . 
وا لاتبا ر نزدشاه میرودویه‌شا ‌میگوید»" | علیحضرت هرسا ل به‌من عیدی مرحمت هسی س 
فرمودند امسال هم با ید یک عیدی به‌بندها لتعات کنید." میگوید." عیدی شما را 
میدهم ." گفته‌بود»" عیدی من یک عیذی مخصوصی است ." ودرخواست عقو مرا میکند . 
شاه هم وساطت اوراقبول میکندوا زهمانخا وا لاتبا ر فرمان شا هرا به‌سپهبدبختیا رتلفن 
س - تیموربختیا ر . 

ج - تیموربختیا ر . بها وتلفن میکنند والاتبا ربه‌خانم من هم خیرمید‌هدا گرفلانککس 
خودش را فورا " معرفی بکندبه‌شما قول میدهم‌که‌بنعذا زچندروزآ زا دخواهدشد. این خسر 
مذاکره والاتبا ر درمورد بنده‌را نمیدانم چه‌کسی بدچه کیفیت بهرئیس شهربا نسبسی 
آنوقت کها سمش یا دم تیست اطلاع میدهد. اوهم به‌این فکرمیافتد که‌من ازطریسق او 
معرفی بشوم وا وواسطه‌ی کا رماباشد. میح هما نشب که‌خا نمم آمد ومرا اازمخقیگا هم 
به‌خانه‌ی یکی ازحویشا وندان برد رکیس شهربانی به‌آن منزل به‌خانم تلفن کردکه 
جناب دکتر سنجابی چرا خودش رایما معرفی نمیکند که‌ما وسیلهآزادی ایشا ن با شیم > 
ما دیدیم که‌ا ین خیرانتشا رپیدا کرده‌است . ناچارآزهما نجا به‌والاتبا رتلفن کردیم 
وخودا وبا ا تومبیلش آ مدبه‌همان منزلی که‌من بودم ومراهمراه خودیه‌منزلش برد . بلسی 
یا دم آمد» رگیس شهربانی سپهبدعلوی یود . 

س- علوی کیا یا علوی مقدم . 

ج + بله سپهبدعلوی مقدم رکیس شهربانی بود. وا لاتبا رمرابه منزل خودش بردوپیاده 
کردگفت »" شما اینجا نا ها رمییل کنید من به‌دربا رخدمت اعلیحضرت میروم." اوبه‌دربار 
رفت ودرحدودیکسا عت بعدا زظهرآ مدوتقریبا " سا عت چها ر بعدازظهر بهذ رما ندا رنظا می 


که‌تیمور بختیا ربودتلفن کرد وا وسرهنگی رابا یک اتومبیل به‌منزل والاتبا رفرستاد. 


سنجا بی (۱۳). ات 


اتوموبیل خودمنهم همانجا بود برای اینکه‌نشان بدهند که‌نسبت به‌من سو“ نیتی ندا رند 
گفتندا گر میل دا ریدسوا را توموبیل خودتاان باشید." بن سوا را توموبیل خودم وآنها 
همرا ەمن مرا به‌سا زما ن | رتشی پشت قصرقحربردند» همانجاثی که معمولا" زندا نان 
سیا سی جبهه ملی رانگا ه میدا شتند. من این با رفقط درحدودچها رروز درزندان ما ندم. 
درهمان ایام شا ه‌عازم خوزستان شدزسپهیدیختبیا ررا هم همراه خودبرد. صح روزپنجم 
به منزل من تلفن کردندکه‌برایم اتوموبیل بفرستند. مرااول به‌محل اداره‌ی کل 
شهریا نی که‌ددفتر حکومت نظا می هم آنجا بودبردند سرتیپ شیشعانی معا ون سپهبدبختیا ر 
مختصرمحیتی با من کردویعدا جا زه دا دندکه‌به‌منزل خودیرگردم. 

مهندس حسیبی هم درهمان ایام ازا ختفا بیرون آ مذورقت به‌قم متحصن شد . درآنجا اورا 
گر فتندوبه‌هما ن محل که من بودم آ وردندوبعدا زچندروزآ زا دکردند . 

مهندس زیرک زاده‌هم مدتی درزندان باقی ما ندوبعدا ورا نیزا زادکردند. ازجمله‌کسا نی 
که‌درروزکودتا با دکترمصدق زندانی شده‌بزدند دکترشا یگا ن ومهندس رضوی ودکترصدیقسنی 
ریا هم محا کمه‌ومحکوم کردند. بعدا زمحا کمه‌ی بدوی آنها مدتی آزا دمیشوند وسپهیند 
هدا یت | زطرف شا ه با آنها ملاقا ت میکندوازآنها میخوا هدکه وفا.دا ری خودر انسبت به‌شباه 
| علام یکنندودرواقع یکنوع توبه‌نا مها ی بدهند ویااظها رندا متی بکنند . 

س. بله آنموقع گرفتن توبه‌نا مه مدیود . 

ج - دکترشایگان ومهندس رفری جوابها ی خشکی به‌سپهیدهدایت میدهند. اوبه‌آن] 
مییگوید," شا هوا قعا " حق داردهرچه‌با شمابکند." ولی دکترمدیقی که‌میداندچگوننه 
حرفها یش راا زروی حسا ب وسنجیده‌بزندرضا یت سپهبد را جلب میکند. درنتیجه‌دکترشایگان 
و مهندس رفوی هرکدا م به‌سه‌سا ل حبس محکوم میشوند ولی دکترضدیقی برا کت خاصل میکند . 
دکترشا یگا ن هم مدتی درزندان بود ولی بعدآ زا دشدواجازه‌گرفت وبه[مریکا آمدوتما م 
مدت درآ مریکا بودتا | ینکه‌چندسا ل پیش فوت کرد. روانش‌شاد. درمدتی که‌ینشسده در 
اختفا ودم جریا ن نهضت مقا ومت ملی صورت گرفث واین نهضت مقا ومت با همت آيت الله 
زنجا تی تشکیل شد, درواقع اوکا رگردان آن بودورفقای ما هم کهآزادبودند او 


ا رتباط داشتند. آنها روزنا مه‌ها ی مخقی وا علامیه‌ها ئی متتشر میکردند ودست به 


سنجابی (۱۳) ت 


فعا لیتها وحرکتها ئی زدند. ولی متا سقا نه‌با ایینکه کوشش زیا دی کسردندویا اینکسسه 
واقعا " آیت الله‌زنجانی | زاین حیث حق بزرگی دا ردکد درآن موقع نگذا شت‌ مدای 
اعتراض مردم ایران بکلی خا موش بشودوتحرکی بوجودآورد چه‌درمیاان با زاریها وچه در 
طبقه‌حوا ن وچه‌درا حزا ب ولی خودآ یت ا لله‌زنجا نی هم درآن جریا ن دستگیر شدوان 
نهفت مقا ومت به‌جا ئی نرسیدوبتدزیج حکومت کودتا وشا ه‌یرا مور مملکت مسلط شدند . 

بعدا زکودتا چه‌کا شا نی وچه‌بقاتی وچه‌حاثری زاده ومکی با زا جدی ملاقا شها ئی کردند 
برای اینکه آنها هم جزوعنا صر مخا لف با مصدق وبرای خوددرپیروزی کودتاحتی وهی 
قا ئل بودند. آنها کوشش کردند مجلس هفدهم را که‌دورانش‌تمام نشده ودکتر مصدق قبل 
ازخاتنه عمرقانونی آن رایوسیله زفراندوم تعطیل گرده‌بود, دوباره با زکنند. ولی 
سرلشکرزا هدی توجهی به‌آنها نکردوا زآنجا معلوم شدکهآنها فقط آلت وا سیا ب دست ویادیسه 
قول دکتربقا ئی چوب بست روی بنا بودند وبعدازآن که‌کودتاگران برکا رخودشان مسلط 
شدند آنها را بکلی دورا ندا ختند وموردیی اعتناثی وتحقیرقراردادند.. بقائی ومکی 
رااصلا" راه ندادشد» نسبت به‌کاشانی هم کها دعا وفعا لیتن دا نت‌.شروع به‌یدگفتن 
کردند درروزنا مه‌های آن زمان ازقول سرتیپ جها نبا نی وزیرکشور زاهدی » من کهدر 
ا ختفا بودم» میخواندم که‌میگفت »" سیدی بنا م کاشانی بنام ابوالقاسم کاشانسی 
هوچی گری وعوا مفرییی وخرایکا ری میکندویدین ترتیب دست کاشثانی راهم یکلسی از 
مدا خله‌درا مورکوتا هکردندوهمه‌ی آنها متقور ازجا تب ملت ومردود | زطرف دستگاه 
دیکتا توری به‌گوشه‌ها ی فرا موشی خزیدند ودرواقع به‌کیفرگناه وخیانتی که مرتکب شده 
بودند » ازدست ها ن أ شخا صي که‌برای آنها خدمت میکردند رسیدند ومزه‌اش را م 
چشیدند . 

تیب اقا دکترمن یندم گە بدا وه مروا د کا شا کی موی بودۇ يما و وفوا 8 نگیا و 
بەملاقا ت! ورفت » شما ا زاین موضوع اطلاعی دا رید؟ 

ج - بله این رابنده اطلاع دارم. این خیلی بعدبود. موقعی بودکه‌کاشانی مرسض 
ودرحا ل احتضا ربود» ظا هرا " اگراشتبا ه‌تکرده‌با شم قایم مقام رفیع که‌آنموقع حیا.ت 


دا شت به‌شاه خبر میدهدوواسطه‌میشود که‌شاه دیداری ازکاشانی بکند. شاه‌هم به‌دیدن 


سنجا بی (۱۳) ت وا 


ا ومیرود. 

س . درهما ن خانه‌ی پا متا رش ؟ 

ج - تخیر » گویا دربیما رستان بوده‌است . شاه‌آنجا میرودوهما ن رفیع یا کس دیگری که 

همرا ها وبوده‌به‌کا شا نی ندا میزندکه | علیحضرت هستند به‌دیدن شما آ مدها ندولی کاشانی 

پشتش را به‌شا ه ورویه‌دیوارمیکند. شاه هم یکی دوبار صدایش میزند . بعدکا شانشی 

سرش را بلند. میکندو میگوید »" من چه‌خد‌ماتی ننیت به‌شماانجام دادم وچه نیکینهادر 

حق شما کردم وشماسزای عمل من رااینطوری دادید." این حکا یتی است که‌من هسم 

شنیدها م ولی ازوا قعیتش بطورکا مل خبرندارم. تاقل آن برای من آقای نصرت‌النه 

ا میتی بود . 

بعدا زا ینکه دولت کودتا تصمیم گرفت که مجلس هفده دیگرقا بل گشا یش نیست وشتاب 
دا مشتندبرطیق تعهداتي که‌به‌گردن گرفته| ندهرچه‌زودتر قرا ردا دجدید نقت رایاانگلیسها 
وآ مریکا ئی ها منعقدکتند درصددیرآ] مدندکه‌به‌سرعت مجلس دیگری را کاملا" موافق مل 
خودشا ن تشکیل وترجیب بدهند » انتخا باتی کردندوبعضی ازافرا دجدیدا زقبیل درخشش 

وجزایری راهم توی این مجلس وا ردکردند» الیته همه‌ی انتخا بات با مدا خله دولت 
یود » و مجلس جدید را تشکیل دا دند. آقای دکترعلی امینی هم وزیردا رائی زاهدی 

ونما ینده دولت اییران درمدا کره باشرکت نقت | بنگلیس وبا شرکتها ی نقت کنسرسیوم یود 
وآن قرا رداد معروف کنسرسیوم رامنتقد کرد. قرارداد مذکور یکلی مخالف ومناقض 

قابون ملی شدن نفت بودوآن رایرای مدت طولانی دیگری برملت ایران تحمیل کردنشد 
که‌بطورتحقیق مسئولیتآن باشاه وزاهدی وا مینی بودکه‌هرسه درآن آلت دست وگنا هکا ر 
بودتد. عذرآنها فقط اینست که‌ما مجبور بودیم وچاره‌ای جزاین نداشتیم ولی این 

عذرقا یل قبول نیست . اگر یک حکومت ملی برسرکار بودواگرآنهاوایعا " مقامی 

وپا یگا هی درمیان ملت میدا شتند میت وا نستند مقا ومت کنندونتا یج بهتری ازآنچه که 

بوسیله آن قراردا دگرفتند بدست بيا ورند . 

س- آقای دکترمن دررابطه با همین قرارداه یک سئوال داشتم برای اینکه خیلی ها 

این قراردا درا با آن پیشنها ی که‌با نک جها نی به‌دکتر مصدق کرده‌بودمقایسه. میکنن‌دو 


سنجا بی (۱۳) بت ا 


میگویند که درآ نموقع لاا قل | مکاان این بود کهچنین پیشنها دی را قبول بکنندمن 


اول اینکه رک مة اری توضیح بفرما ټیند راجع به آن پیشنها د 


با نک جها نی وچرا دکترمعدق آنرا تپذیرفت,دومکسانی که‌با پذیرفتن آن مخالف بودند 
حسیبی بود . اکرممکن | ست درا ین مورد توضیح بقرما شید . 

ج - عرض کنم درآن زمان انتخا بات دوره‌ی هفده مجلس شورای ملی درجریا ن وزما نی بود 
که‌من رفته‌بودم‌کرما نشاه ومدت سه‌ماه‌من درآن شهر ماندم تاانتخایات‌تمام شد. 
درآ نجا | ستحضا رپیدا کردم. کہا زطرف با نک جها نی آ مده‌اند ومذا کراتشان با دولت بر این 
ازدرآ مدها ی آن را بعنوان خسا رت شرکت کنا ربگذا ردوبقیه‌را بیک ترتیبی به‌ایران بدهد . 
! ختلاف برببرا ینست . ازطرفی شرکت نفت میگویدکه این عمل دولت !یران قیرقا خوضی 
بوده‌وخودش را ط حب این موسه‌ودا رای | متیا ز نفت جتوب ايرا ن میدا ندوا زطرف دیگنر 
دولت ایران هم بموجب ا ختیا رات قانونی که‌یرای خودش قا ئل است‌ادارها مورنفت راب 
ملی | علام کرده‌است . آگرما قبول بکنیم که‌یه‌نما یندگی ازایران اقدام میکنیم مئل 
اینست که یکلی حرف‌وادعای شرکت راردکرده‌ایم. بنده‌هم اطلاع دارم کسی که‌ییسش 
| زهمه‌دراین با ره اصرار دا شته مهندس حسییی یود ه که‌دراین خصوص نظرورای ودرئشخص 
دکترمصدق خیلی موثر بود ولی آن مذا کرات تنها مذا کرات مربوط به‌نقت بود که‌بنسده 
درآن شرکت تدا شتم زیرادرآن مدت درتهرا ن نبودم . 

س- برای فعا لیتها ی انتخاباتی بود؟ 

ج بله برای فعالیتها ی انتخا باتی بود. 

س- بنظرشما آنچه که‌شما | طلاع دا ریدآیا محیح بودکه‌آن رامی پذیرفتند» یااینکه 
آنجوری کها ستدلال شد پذیرفتن آن عخالف با اصل ملي شدن صنعت تفت بود ؟ 

ج - بنده‌خیال میکنم که‌آن جریا ن هم بها نهیگری بودبرای اینکه بیک کیفیتی ملی - 


سنجا یی (۱۳) = ۲ب 


کردن صنعت نفت را خنثی کنندومصدق چا ره‌ای ندا شت جزااینکه: آن پیشنها درا هم ردیکند . 
اینهم یکی | زتدا بیری بودکه استعمارگران میخواستند ازراه‌انحرافی وغیرستقیم 
شقان عمل شر کار ادا ممت هد سرا ها ن شرفو من فا" زیا دوا رخف تدم 
وپیشنها دها را هم مطالعه تکردم وچیزها ئی که‌دولت ایران درمقابل آنها عرضه کرده‌بود 
ندیدم وقتی که‌من | زا مرانتخا بات قرا غت پیدا کردم ویه‌تهران برگشتم این مطلب بکلی 
پا یا ن يا فته‌بود. 

س - خیلی متشکرم» پس برگرديم به‌همین قرا ردا د امینی - پیچ . 

ج -امینی آین قرا ردا درا منعقد کردواین قراردا دبکلی مخا لف نه‌تنها یا روح پلکسه 

يا متن قانون واصول ملی شدن نقت بود. بعمی ازافرادنما یندگان همان مجلس‌دراین 
مقا م بودندکه دربرابرآن ایستادگی ومخا لفت کنند. ازآن جمله میدانم یکی ازآنها 
دکترجزا یری بودودیگری محمددرخشش . درخشش هم ما نندمکی محرمانه با مهندس حسییی 
| رتبا ط پیدا میکند مهندي‌صیبی اطلاعا تی دراختیا ر اومیگذا رد ويها ومیگوید که‌شسا 
ازاین اطلاعا ت وا ورا ق بشرطی میتوانیداستفاده‌کنید که‌تمام آنها را مورداستفاه‌قسرار 
بدهیدنهبعضی ازآنها را . درخشش شیه‌مخا لفتی درمجلس‌نشان داد ولی با تاأکیسی.د و 
دستوری که‌شاه به‌همه‌ی آنها مریحا " داده‌بود» احدی ازآنها جرات نکر درمقام اعتراض 
ومخالقت‌باآن قرا ردا دننگین برآید. تمام این جریان درزمانی بودکه همه‌ی ما 

درا ختقا وزندان بودیم. 

وقتیکه قرا ردا دمذکور به‌تصویب مجلس قرمایشی رسیدوخا رجیها رضا یت خا طرپیدا کردنسد . 
| زطرفی سپهبدزا هدی میخواست زاین وضع استفا ده‌کندوموجیا ت بسط وادا مه‌ی قدرت خود 
راقرا هم آ وردوا زطرف دیگرشا ها ورا دربرایر خودش خطری. احساس میکردوینا يرا ین درصدد 
برآ مدکه‌پا يها ورا هم. درنزدخا رجیها ئی که‌طرفدا رش بودند وهم دردا خل | رتش ست کشد . 
کسی را که‌بتدریج درمقایل اوعلم کردهمان سپهید بختیار ودستگاه حکومت نظا من 

سپهبدیختیا ربود . موقعی که‌ینده دراوایل سال ۱۳۳۴ آزادشدم وبمنزل آمدم درهمان 
چندروزی که‌درزندان بودم ازخودآن افسرها کیکه میا مدن. وازمن يا زجوئی میکردندو 


صورت استنطاقی ترتیب میداه‌ند می شنیدم که‌میگفتند ماارتشیان بازاهدی ارتباطی 


سنجا. بی (۱۳). ند ۱۳ - 


ومیانه‌ی خوشی نداریم. ازآنجا بنده‌فهمیدم که‌دربین دستگاه شکا ف ا فبا دها ست . 
س- آقای دکتریادتان هست کها فسران با زجوی شما چه‌کسا نی بودند. 

ج - یک سرهنگ بودکه اسم | ورابه‌خا طرندا رم خودا ویمن خبردادکه ‏ آقای مهدي 
حسیبی راهم به‌هم ن زندا ن آورده ودرجای دیگری بها وجا دا دها ند ومنتظر هستندکه‌من 
آزاذیقوم وا ورا يە فما ن اخاقی که‌من بودم بیاورند. 

درهمین زما ن بودکه‌فدا تیا ن اسلام هم تحت تعقیب قرا رگرفتند وعده‌ای ازآننها بر 
| خرسوء قصدی که‌به‌حسین علا شد دستگیر ومحا کمه‌وا ندا م شدند بعضی | زآنها را آبطورکه 
دنیدم خودسپهید بختیار شخصا " اعدا م کرده‌بود. کشف سا زما ن توده درا رتش محا کمه 
واعدام کشیری ازسران آنها هم دراین زمان اتفاق افتاد. 

س - آقای دکتر » آقا ی دکیترکیا نوری با رها دزیا ددا شتها ومحبتها یش‌گفتها ندکنسه در 
روزها ی قبل از ۲۸ مردا دمرتب با دکتر مصدق درتما س بودند وحتی به‌دکتر مصدق گفتند 

" ما ا فسراتی درحزب توده‌دا ریم که‌میتوا نند ازدولت ملی طرفدا ری وحما یت کنند" ولی 
دکتر مضدق نپذیرات . آیاشا هیچ اطلاعی زاین را بطه‌دکترکیا نوری بادکترمصدق 
دا رید ؟ 

ج - نخیر, هیچ اطلاعی دراین باره‌ندا رم ودکترمصدق هیچ چیز درباره‌این موضوع بصن 
نگفت ولی خبردارم که‌یک نفر دردا خل توطثه‌گران وکودتا چیا ن بودکه‌با دکتر مصسبدق 
ارتباط ۱ شتو شیانه درا عتها ی دیروقت ازتلفن مخصوص مصدق با اوتلفنی مذا کنره 
میکرد . 

س - یعنی به مصدق | طلا ع. میداد . 

ج - بله اطلاعا تی به مصدق میداد. بنده‌متحیر هستم که اگرآن شخص برطبق دستسور 
کودتا چیا ن عمل نمیکرد چطور مصدق نتوانست جای زاهدی را با عوا مل شهربانی وعوا مل 
ارتشی اش پیدا کندوا ورا دسبگیر کندکهآ نها نتوا بندب:ة توطکه‌ی خودشاان ادا مه‌بدهند , 
س- آیا د وات دکتر مصدق هیچ اطلاعی | زوجودسا زما ن نظا می حزب توده‌دا شت ؟ 

ح - گمان نمیکتم. ياتا آنجا ئی که‌من میدانم مصدق اطلاعی ازاین موضوع ندا شت .تا 
ایننکه دا منها ختلاف‌شاه بازاهدی بالا گرفت . دربها رسال ۱۳۳۴ یعنی همان سالی که 


سنجا بی (۱۳) = ۱۴ - 


درا وا ئلش فن آزا دشدم چندماه بعدحکومت زاً هدی نقوط کردوآقای علی | مینی هم که‌عا قد 

قرا ردا دووزیر دا را تی اوبود بعنوان سفیرا یران بها وا شنگتن فرستاده‌شد. بعدا زسقوط 

زا هدی حکومت دیکتا توری فردی شاه علنی وآشکا رشد . 

بعدا ززا هدی | گردرست خا طرم با شدواشتباه نکنم بر!ای. مدت موقتی خسن علا نخست وزیسر 

يډ وبعدا زا ودکترا با ل به نخست وزیری رسید وچندین سا ل بخست وزیرگوش بفرما ن بسود. 
دردورا ن نخست وزیری اقبال بودکه جلوه‌گریها وظا هرسا زی ها ی شأه۲ غا زشدودست به تشکیل 

دوحزب دروغی وسا ختگی دولتی ملیون ومردم زد. حزبا کثریت نلیون که‌بایدا قسسال 

| دا ره‌کنند ه ورهبرش با شد وحزب بظا هرا قلیت مردم که‌یاامیراسدالنلد علم ب ود. 

روا بط آمریکا ودولت ایران درا ینموقع بسیا رخوب بود با سرکا رآ:مدن حکومت زا دی 

بلافا صله قریب پنجاه میلیون دلار درا ختیار دولتا وگذا شتند ودرچندسال !ول » درهمان, 
دوسه‌سا ل | ول مجموعه‌ي کمکها ې که‌دولت آ مریکا به‌ایزران کرد قریب به‌پانصد میلیون 

دلار رسید که‌یرای آن زمان وجه‌یسیا رقا بل توجهی بود. 

س - | ینجا که‌محیت | زوجه وکمک آ مریکا فرمودید من بیاد مطالبات‌ایران | زدولت شوروی 


افتادم. ماتقریبا " بعدا زجنگ بین الملل دوم دوبار» دوبا رش را من به‌تحقیق اطبلاع 
دا رم وتا ریخشاان راهم همین جا دا رم » | زظرف مقا مات دولت ایران.! زدولت شوروی تقا ضا 
شده بودکه آن طلب دولت ایران رابپردازند ولی آنها تقریبا " بی اعتنا کی بها یسن 
درخوا ست دولت‌ایران کردند وزمان دکت دق هم یک چنین تقاضا ئی شده‌بودکه البته 
ندادند ولی بعددرزما ن زا هدی دا دند. _ ولیی حزب توده درهمین دورن اخیرجزوه‌اي - 
مبتشر کرده‌بودبقلم آقای جوا تشیر ودرآن جا مدعی شده‌ا ست که‌دولت شوروی میخواسبت 
که طلاها را یدولت مصدق .تحویل دهدومشغول مذاکره بودکه درواقع کودتاانجام گرفت . 


ج - سئوال خوبی آاست . در مسئله ملی شدن نفت وموضتگیری دولت شوروی نسبت بها يرا ن ۰۰ 


روا یت کننده : آقای دکترکريم سنجا بی 
تا ریخ مصاحبه : هیجدهم اکتبر ۱۹۸۲ 
محل مصا حبه : شهرچیکو - کا لیفرنیا 
مصا حبه کننده : ضیاءاله صدقی 


نوا رشما ره : ۱۴ 


جخ ‏ درمسکله ملی شدن نفت دولت شوروی کمکنی به‌ایران ندرد» حاضریرای خریدنفت 
ازایران نشدوحتي قاضی شوروی هم دردیوان لاهه بعنوان تما رض‌شرکت نکرد. 
مسلم بودیرما که‌مذا کرات پس پرده وا رتبا طا ت دولت ا نگلیس وسا خت وپا خت آن دولت 
با روسیه طوری بوده که روسها درا ین مورد کمکی به‌ایران نکند. به‌تنها دولت شوروی 
بلکه‌دولتها ی دیگراقما رشوروی هم حاضر نشدندکه برای خرید نفت‌ایران اقدا موا ز 
این جهت کمکی به‌رفع مشکلات ایران بکنند . 

ما برطبق هما ن قرا رد دې که‌شما | شا ره‌کردیدمبا لغي طلا درروسیه داشتیم واین طلاها 
اگردرآن زان دراختیار ما میگذاشتند بسیارکمک ببا میکردواگردراین با ره‌گفته‌اند 
که‌شوروی ها میخوا ستندیدهند يا مذا کراتی درجریان بودکه‌بدهندتا آنجا که‌من اطلاع 
دا رم دروغ است آنها کا ملا" مما طله‌میکردندوجا ضر به‌پردا خت طلاهاي ایران نمی - 
شدند تازما نی که‌یک حکومت غیرملی کودتا ئی ودیکتاتوری برسرکا رآ مدآنوقت بودکه 
آنها حا فرشدند این طاها را به‌ا یران بدهند. درتمام مدت تجربه‌سیاسی زندگیسم 
اینطور استنباط کردهام که‌دونت شوروی با عوا مل مرتجع ایران وبا عوا مل دیکتابوری 
ایران سرمدا را وسازش بیشتردارد تابا عناصر ملی وسازمانها ی ملی وحکومت ملی که 
مردم پشتیبا نش باشندوخوا ها ن استقرار دموکراسی وحکومت مردمی درایران با شتسد 
شورویها همیشه روی ترش نسبت به‌نهفت ها ی ملی جمعیت های. ملی وسا زما نها ی ملسی. 


وآزادیخواه ماداشتهه ند. شایداسترانژی سیا سی اینها براین است درکشورها ئی . 


سنجا بی (۱۴) کا 


که موردنظروسیا ست آنها ست با یدا فراد » عناصرویا جمغیت ها ئی را که موردتوجه‌ی ملبت 
هبتندآ نها را بهرترتیبی که ممکن با شد ملکوک ومتهم کنند ویا بیقدروا رزش جلسسبوه 
بدهند تا توجه‌مردم ازآنها برگردد ولی با عنا صری که مرتجع هستند وخیا نتکا رهستند 
وبا دستگا هها ی دیکتاتوری که‌درمیا ن مردم منفور هستندمدا را کنند زیراآنهارا در 

موقع. لازم به‌آسانی میتوان کوبید به‌خصوص که‌این نوع حکومت ها ی فا سد ودیکتا توری 
غالبا " وایسته به‌سیاستهای خا رجی دیگری هستدد ومداراوسازگاری باآنها ممکین 
است جز“ بندوبست ها ی تقسیم مناطق بین ابرقدرتها باشد. این بودکه‌دولت شوروی 

بنا برسا زش محرمانه با انگلیسیها نسبت به‌نهضت ملی اییران وحکومت دکترممسبدق 

خوش بین نبود وجمعیت ها ی وا بسته به‌آن مرتبا " درمطیوعات خودوتظا هرات خود 
علیه نهفت ملی ایران شعا رمیدا دند وکا رشکنی میکردند. تا خیر آشها درپردا خست 
وجوهی که‌دین قانونی آنها بود آن هم جزئی ازآن ساخت وپا خت آنها با سیا ست خا رجبی 
بود. حا ضرنشدن آنها وا قما رسیاسی آنها یرای خرید نفت‌ایران آن هم جزئی ازهمان 
سیا ست بود . 

س بعدطلاها را به‌دولت زا هدی تحویل دا دند. 

ج بله آنها رابه‌دولت زا هدی تحویل دا دند . 

س - صحبت میفرمودید راجع به‌کمک آ مریکا ئی ها به‌دولت زاهدی . 

ج بله , آمریکائی ها به‌دولت ها ی !یران ازآن ببعد شروع به‌کمک ها ئې کردند . در 
همین زمان بوکه درکشورها ی عربی حرکتها وهیجا ناتی پیش آمد. نهضت ناصری ظا هر 
شد ء بعدا زآن انقلاب عرا ق پیش آ مدکه‌شاه ایزان را سخت نشگران ومتوحش کرد . محمد 
رضا شا ەنسبت به‌نهضت های ملی وناسیوتالیسم عربی یکلی مخا لف وبدیین بود ویر 
عکس با کشورهای سلطنتی عربی که طرف توجه مردم هم نبودند مثل حکومت عربستان 
سعودی » سلطنت ها شمی عراق ویادشا هی اردن وپادشا ه مرا کش حسن رابطه ودوستبی 
نزدیک دا شت . مخصوصا " با نا صرکه‌درآنموقع محرک ویا عث یک نهضت ناسیون ليسم 


عربی شده وجوششی درجوامع عربی بوجودآوردهبوه جدا " سرمخا لفت دا شت وخطراتی راکه 


سنجابی (۱۴) ی 


احتما لا" ازجا نب آنها مفکن بودمتوجه ایران وهمچنین منافع کشورها ی غربی بشود 
گوشزد میکردودرمقام این برمیا مدکها یرا ن راازلحاظ تسلیحا ت تقویت بکننبد. 
آ مریکااثی ها درا بتدا تاحدی مقا ومت میکردند ولی فشا رشا ه وتحولاتی که‌در نواجصي 
خلیج ودرکشورها:ی عربی رخ میداد آمریکا ئی ها راهم کم وبیش وا دا رکردکه‌بسه 
تقاضا ها ی شا هتسلیم بشوندودریا ره فروش‌اسلحه ودا دن کمک ها با اوکنا ربیا یند. 
درهمین مواقع یعنی قبل زا نقلاب عراق بودکه اتحادیه پیما ن بقداه مورت 
گرفت با شرکت دولتها ی ترکیه » ایران » پاکستان وعراق ۔۔ شما میتوانیدصدس 
بزنیندکه عا مل ای این اتحادیه وپشتییان خا رجی آن بیش‌ازآنکه آمریکاشی ها 
با ند انگلیس ها بنودند. انگلیس‌ها بودند که‌ا ین پیمان رایوجودآوردند وتسا 
آنجا ی که من اطلاع دارم گویا آمریکا ئی ها حتی به‌شاه نصیخت ورا هنما ئی میکردند 
که‌وا ردا ین پیمان نشود ولی شاه با توصیه دولت انگلیس‌ورا هنماشی وفشارآن دولت 
وارداین پیمان شدوبه‌جمع آنها پیوست . درآن زمانها درآ مریکانسبت به‌ایران 
بوسیثه مطبوعا ت وبوسیله عناصر مختلف نظریا ت مختلفی ايرا زشده‌است.. روزنامه 
نیویورک تا یمز ازجمله‌روزنا مه‌ها گی بودکه همیثه علیه نهفت ملی وملیون ایران 
سم پاشی ویرعکس ازشاه جانبدارق میکرد. ولی درمحافل دانشگاهی آمریکاافرادی 
مثل ریچا ردکاتم به‌دفاع ازمردم آیران وملیون ایران برخاستند . کتاب‌اورا د 
بنده‌خواندم که‌ازکودتا » ازدیکتاتوری » ازاستبدادشاه», ازخرابی ایران » از 
فسا دی که‌درایران رواج یافته وازنارضا ئی که‌درمیان مردم پیداشده ضحبت کرد ه 
است . عیدالنامردربال ۱۹۶۰ روابط سیاسی اش‌راباایران قطع کرذ. علت آنهم 
این بودکه ایران محرمانه‌ومخقیانه بااسراثیل روابط داشت . آزاین زمان 
بوسیله‌نا مروعناصر تندرو عرب تبلیغاتی لیه‌ا یران شروع شدوپان عربیسم 
تبلیغا تش را شا مل خلیج فا رس وخوزستان ایران هم کرد بدان حدکها حمقانه خلیچ 
فا رس را خلیج عربی وخوزستان را عریستان نا میدند. چنین تیلیغات جا هلاه 
پا ن عربیسم که‌با عث میشد ملت های مسلسمان مشترک المنافم خاورمیانه اعم 


ازعرب وایرانی وترک رانسبت به‌یکدیگر بذ‌بین وحسا س بکند قرصت مناأسبنی به‌شاه 


سنجا بی (۱۴) ا 


ایران دا دکه موضع سیاسی خودرا مستخکم ترودرانظا رسيا ست ها ی خا رجی موجه‌تربکنشد. 
به‌خصوص | ززما نی که‌درعرااق هم | نقلابی صورت گرفت وسلطنت ها شمی به‌آن وضع فجیع 
بسرنگون شد وحکومت | نقلابی عراق درمقام. تصرف کویت برآمد. سمه‌این عوا سل 
با عث میشدکه شا «ییش | زپیش درمقام تقویت نیروی نظا می خودبرآید وسیاستهیای 
خا رجی هم به‌تقا ضا های | وتسلیم بشوند . 

ا ما دراین مدت هفت با ل که‌برحکومت کودتاورژيم دیکتا توری گذشته بودهیچگونه 
اقدا م موثری درا ملاحا تدا خلی وتوسعه‌ی اقتصادی ورفع بیعدالتی های اجتما عسی 
صورت نگرفته بود. دیکثاتوری شخصی شاه ومدا خله‌ی روزافزون خانواده‌ي او در 
اموراداری وتجا ری وزمیندا ری وغیره با عث شده‌بوذکه‌درا فکار عمومی بجای آنکه 
تنها رئيس دولت ووزرا* ومتصدیان فاسدا مزررا مسئول ومنقور بدآنندا عترا ض ویدبینی 
وبدگوئی بیشترمتوحه شخص شاه وخابواده‌ی سلطنتی بشود. باظا هرسا زی ها واظها ر 
نظرها ی هوام فرییانه وترخالی شاه درباره‌ي دموکراسی وانفما ل قو!ی خکوست 
وتا سیس دوحزب مصنوعی دولتی اقلیت وا کثریت وتقسیم بی ابا س کرسیهای مجلس 
بین آنها سردر کمی تازه‌ای برای متصدیان | موربوجودآ مده‌بود, دراواخرحکوسست 
دکترا قبا ل که عمر مجلس نوزدهم به‌پا یا ن رسیده‌ومیبا یستی انتخا با ت جدیدصورت یگیرد 
افراد وعنا صری که مصنوعا " درحزب اقلیت جاداده‌شده‌بودند انتظا ردا شتند که عوا طف 
ملوکانه شا مل آننها یشودوا کثریت حکومت را دردست بگیرند. به‌این ترتیب خودشاه 
برحسب شیوه‌ی عا دیش درردستگاه حکومتش شکاف ودودستکی بوجودآ ورده‌بود. ظی‌سور 
این | ختلافا ت وتنا قضات ودرما ندگی دولت دردست زدن بهاملاحا ت وتوسعه نارضا کیها ی 
عمومی وپیشا مدنزدیک انتخا بات جدیدما را متوجه ساخت که‌یا یدا زفرصت استفا ده‌کنيم 
وا زکتج اختفاء وبیحرکتی بیرون آییم ویه‌نفع آزآدی واستقلال مملکت فعا لیت‌خود 
راازسریگیریم. 

س ما "که میفرما کید منظورشما رهیران ملی است ؟ 

ج - یعنی رهبران ملي . درتمام این مدت هفت - هشت سال درواقع بعدازاینکسسه 


آن نهضت متا ومت مئی خنثی شدواشری نکردبرای ما دیگرامکان فعا لیتی نبوه » جر 


سنجا بی (۱۴) = ۵= 


جلسات مهما نی بزرگ یا کوچک که‌گا هی با یکدیگر داشتیم. دراواخر زمان حکوت 
دکترا قبا ل نا رضا ئی ها ی مردم بقدری تظا هر کرده‌بودکه‌بتدریج آمریکا ئی ها هسم 
متوجه این مطلب شدند» متوجه توسعه فسا ددردستگاه دولتی وفقرمردم ایران 
ونا رفا ئی های عمومی شدندوا ملاجا تی میخواستند. ازاواخر زما ن دکترا قبا ل بود 
که طرخ وسا را قي ووا فا هرون يخا م اظرم: اهلا تا رهي علتی قو:.. درا تفوفم 
عوا مل آ مریکا ئی که‌درایرا ن بودند با کمکهای با لنسبه وسیع مالی وتسلیحاتی 
که‌یها يرا ن میکردند متوجه این نکته‌شده‌بودند که‌درایران با یدنسیت بهطبة هه 
محروم ومظلوم وکشا ورزان اصلاحاتی اساسی بعمل بیاید وفشا ری کها زناحیه‌آنه 
وا ردمیآ مددولت وقت وشا هرا وا دا رکرذه‌بودکه‌درا ین موضوع دست به‌ا قدا ماتي بزننبه 
طرح ظا هرفریب وتوخالی دکتراقبال پاسخی به‌این فشا رها بود . 

درهمین | وا خرسپهبدبختیا ر هم بهوس ها ئی افتاده بود» شاید درحدود سا ل ۱۳۳۸بود 
که ونیز میخوا ست به‌قدرت دستیا بی پیدا یکند وا ختلافا تش‌ با شا هوبا حکومت بتدریچ 
ظا هر میشد . اوبوسیله سأزمان امنیت نوینیاه که دراختیا ردا شت برای خودش در 
| رتش قدرتی بوجودآ ورده ودرمقام این بودکه‌شایدا زیعضی ازعناصر جیهه‌ملی همم 
استفا ده‌کند ووسیله‌ی عمده‌اش دراین خط پسرعمویش دکتربختیا ربود. آزجملسسسه 
کا رها ئی که‌درآنموقع » درهمان | وا خرحکومت دکتراقبال صورت گرفت تشکیل کميتهاي 
بنا م کمیبه‌ی طرفدا ری ازکشورها ی آفریقائی وآسیا ئی بودکه‌دکتربختیا ردرآن شرکت 
دا شت . 

س دکتّرشا پوریختیا ر ؟ 

ج یله. وینده‌رآهم دعوت کردندومن هم چندمدتی درآن عضزیت دا شتم . 

س- این کمیته را چه‌کسی تشکیل دا ده‌بودآقا ؟ اصلا" این کمیته‌را چه‌کسی پیشنها دکرده 
بو ؟ 

ج - شخصی که‌این کمیته‌را میگردا ند آقای دکتر اعتبا ربودکه‌زما نی هم وزیرشده 
وهوای زما مدا ری درسرداشت ویک عدها فرا درا هم جمع کرده‌بودکه هیچ عمل مفیدو 


1 زآنها درکمک به مرد م آسیا ت ئی وآقریقا ئی سا خته‌نبوه؟ 


بات ام کوک ژهای. دکعرا مخیا را دا ن خیم : 

ج - نخیراسم کوچکش یا دم نیست . 

س - سمت دولتی هم دا شت ؟ 

ج - درآن تا ریخ سمت دولتی ندا شت ولی چندین با روزیرشده وحټې دا عیه‌ی نخسست.- 
وزیری هم داشت . 

س ہ شما | طلاع دا ریدکها ین کمیته درواقع فکزچه‌کسی بودوچه‌کسی | زآن حما یت میکرد؟ 
ج - من احتمال کلی میدهم که‌درپشت سراین کمنته‌سپهیدبختیا رقراردا شت ویهمین 
جهت‌هم يعدا زیکی: دوه من‌ادنگریا به آن کمیته‌شاا فحم: ودرجلسات آ ن فرکت کرد 
ودوا می هم نیا ورد. درهمین مواقع بودکه‌سپیبد‌بختیار سفری بهآمریکا کرد اومن 
متوجه‌بودم کها ودرپی توطنّه وا قذا ماتی است ومیخوا هدوسا یلی برای خودش فراصم 
یکندویقین کردم کداین مسا فرت بختیا ربهآ مریکا تقریبا " پایان کارا وخوا هدیود 
وهما نطورهم شد . 

س اینطورکه‌شا یع است گویاایشان درآ مریکا با یعضی ازمقامات آمریکا ئی محبضی 
عليه شا ه‌کرده وپیشنها داتی کرده‌بودکه مقاماتی این موضوع رایه‌شا هاطلاع دا دید . 
ج - یله , آنطورکه معلوم است بهآ مریکا آ مده وپیشنها دکرد هبودکه با یستی شاه‌رایو 
دا رتد ورژیم دیگری یرسرکا ربیا یدوگویا آمریکا ئی ها هم روی خوشی هم به‌اونشان 
نداده واین مطلب راهم به‌شماه ا طلاع داده‌بودند که‌هما ن با عث پایان کا را وشد. 
س- شمادراین مدت » همزما ن بااین جریا نات هیچ جلساتی بین خودتا ن یعنی رهیران 
جبپه‌ملی » فیچ ملاقا تها ئی دا شتید» مذا کراتی داشتید؟ 

ج - ماتقریبا " بطورمرتب ما هی یک جلسه مهما نی دا شتيیم که‌دراین جلبه درحبسدوه 
هفده‌یا هیجده نفربعتوان نها ربا هم جمع ميشدیم. 

س ‏ آقای دکترشا پوربختیا ر هم جزواین گروه‌بود؟ 

ج - دکترشا پوربختیار هم بعضی اوقات بود. 

س- شما هیچوقت ازآةای دکترشا پور بختیار دراین زمان شنیدیدکه‌یک اظها رنظطسر 


سنجا بی (۱۴) = ۷ 


مثبتی نسبت به‌تیموریختیا رکرده‌با شد؟ 

ج بله. دکترشاپور بختیا ربا تیمور خیلی نزدیک بود. البته‌اگرسپهبد بختیار 
توطثه‌ا ی درنظردا شته وبا شا پوردرمیا ن گذا شته بودا ؤآنها را یمن نمیگفت ولی مسن 
میدا نستم که‌بختیا ربا ا وا رتبا ط دا ردوا ومخصوصا " به‌بختیار سفا رش کرنهبودکه یامن 
نزدیک ومرتبط باشد. درهمان ایام قدرت سپهبدیختیار بخاطردا رم که‌روزی - 
سرهنگی ازسا زمان | میت بمتزل من آمد . 

س اسم سرهنگ یا دتا ن هست ؟ 

ج - نخیرهیج,یادم نیست . بمن گفت »" خواهشی | زشما دا ریم که‌بخط خودتان یک 
سطر چیزبنویسید." بنده‌فهفیدم که‌با یدچیزی درجریان باشد که‌این مطب را بسن 
پیشنها دمیکنند. بنده‌فقط یک سطر یا دوسطر شعرنوشتم ازآنجمله‌ظا هرا " این شر 
یود : 

ما نگوشيم بدومیل به‌نا حق نکنیم جا مه‌ی کس سیه ودلق خودا زرق نکنیم 
س شعرا زحا فظ است : 

ج - بله‌شیرحاافظ است . چندروزبعدهمان افسرا مدوگفت ء" شما رایایدیبرم خدمسست 
سپهبدیخټیا ر ." بنده‌قدری نگران شدم. مرابه‌دفتر خودیختیار برد» برعکس 
نگرانی دیدم که‌یختیا ر فوق العاده باادب واجترام وخوشروگی جلوآمد. معلوم شد 
که‌نشریه‌ای ياتا مهای بدست آنها افتاده‌بودکه‌درآن علیه‌شا ەنا سزا گفته‌شده وبه‌ضاه 
رسید ه بودوگفتهبودندکه آین خط بنده‌ا ست وخوا سته‌بودنددرآن باب تحقیقی بکنندویا 
نمونه‌خط من تطبیق نمایند. درآنجا خودیختیا ر بمن گفت ؛" آشتبا هی ,رودکه‌ما نست 
به‌شما کردیم ومن خواستم | مروزا زشما دراین موضوع عذرخوا هی یکتم ." 

س - من متوجه‌تشدم. یعنی یک | علامیه‌ای » یک شبتامه‌ای منتشرشده‌یود؟ 

ج - درست نمیدانم. یک شبتانه‌بوده‌ویا یگ نامه که‌به‌کسی نوشته‌شده ودرآنجا نسبت به 
شا ەنا سزا گوئی شده‌بود. شاه‌هم گفته بود »" دراین موضوع تحقیق کنیدکه‌این خط 


قلان کس هست یا تیست , " درواقع متهم تفهمیدم چەبود ‏ ناامه‌بوه » شبتا مه‌یود ۶ 


سنجا بی (۱۴) ات 


به‌کسی نوشته‌شده‌بود هیچ خبرندا رم .سپهبدیختیا ر ازمن عذرخوا هی کرد ودرخاتمه 
گفت قلانکس با عقیده‌به‌شما دا ریم » ما به‌جبهه‌ملی ... 

س هما نموقع که مصدرکا ربود؟ 

ج - هما نموقعی که‌درمصدرکاریود. گفت »" ماعقیده‌ای به‌شماداریم ازرققای شما 

| زجبهه ملی بایدا ستفا ده‌یشود. ازهمین زمانی بودکه آن کمیته‌ی آفریقاوآسیا 
هم تشکیل شده وپیدا بودکه اومیخوا هدعلاوه برهمه‌ی کا رها وتشبشا تش یکنوع همکاری و 
ارتبا ط هم باجبهه لی بوجودبیا ورد. ارتبا ط بنده‌وملاقا ت من با اوفقط همان 
یک دفعه بودودیگر هم مطلبی دراین خصوص‌بیان نشت وشاپورهم کها غلب اوقات با من 
بود چیزی دربا ره‌ی | ونفیگفت | لبته نسبت به‌پسر عمویش خیثی دوستی داشت .درزمان 
حکومت دکتر مصدق که‌سپهید بختیا رسرهنگ بودوا ورافرمانده تیپ کرمانشاه کردند 
شا پوریختیا ربمن تلفن کردوا ورا یمنزل من آ وردکه‌درآ نجا | ظها رسربپردگنی وخدمت یسه 
دستگاه دکترمصدق یکندومنهم درخدمتش زا وپشتییانی بکنم » بااین نیت بمنزل من 
آ مدوبه‌کرما نشاه رقت ولی‌خوداویکی ازاقرادی شدکه‌درتوطته کودتابا زاهدق همرا هی 
وهمکا ری کرد وازا فرا دوعنا صرکودتاچی بود. 

س - قرا ربودکها گرکودتا درتهرا ن موفق نشدآنها ا زکرما نشا ه‌بیا یندوتهرا ن را بگیرنه؟ 
ج - بله . برخلاف آ نکه‌یمنزل من آ مدوآن تعهدوآن قول وقرا رراداد» درکرما نشاه 
آن کا رها را کردکه‌دوستان من درکرما نشاه ازجریان اوخبردا رشدند وا مدندیمن خسبر 
دا دندومتهم موضوع رآ به‌دکتر مصدق گفتم . 

س بعدا زاینکه تیموربختیار باشاه یا غی شدوخیا ل با مطلاح کا رها ئی را درسردا شت 
درآن زمان| ز روا بط شا پور بختیا روسپهبد تیموریختیا رشما هیچ اطلاعی دارید؟ 

ج - هیچ اطلاعی ندا رم . 

س آنموقع: شا پوربختیا ر کوششی نمیکره که محبوبیتی برای بختیا ربرای سپهبدبختیار 
دردا خل جبهه ملی | يجا دیکنه ؟ 


سنجابی (۱۴) کا ۹ 


ج - هیچ . هنوزجيهه‌مليي درا ین زما ن تشکیل نشده‌بود . 
س- تشکیل نشده‌بودولی جلسا تې داشتید . 
ج - جلسات بطور مهما نی خصوصی چندنفری» گا هی آن نا ها رما هی یکیار- دراین با ره 
وا ردمذا کره وبحثی نمیشد. درواقع. حقیقتش,هم این بودکه‌درجبهه‌ملی خوش بیشی 
نسبت به‌سپهبدبختیا ر وجودندا شت وهیچکس حا فرنمیشد به‌دام | وییا فتدوهیچکس حا ضر 
نمیشدد .با ره‌ی رابطه‌ی با اوپیشنها دویا اظها رنظری بکند . 
س ولی من این سئوال راازاین نظرمیکنم که در مه ۱۹۶۵ وقتی که من در 
نیویورک بودم یک قا ئی بنام جمشید بختیار که‌یکی ازاقوام نزدیک بختیا رها بس‌سود 
شش زیا دی دا شت‌بنا م جبهه ملی محبوبيتي برای تیمسار بختیار درمیان عناصرملسی 
بوجودبیا ورد. اطلاع دیگری هم دارم که‌آقای عباس عا قلی زاده مسئول تشکیلات 
جا معه سوسیا لیستها ی نهضت ملی ایران کذرهیرش خلیل ملکی بودنامه‌ای ازسپفید 
تیموربختیا ردریا فت کرده‌بودآ نموقعی کهاودرعرا ق بود»بزای دا ریوش فروهروآن نا مه 
را به‌دا ریوش فروهررسا نده بودکه دستگاه سازمان امنیت‌اطلاع پیت 
کردوا ورا به‌همین جزم دستگیرکرد. شماازآن نامه‌اطلاعی دارید؟ 
ج - نخیرهیچ اطلاعی نذارم وحالا ازجنایعالی میشنوم . بنده‌فقط استنبا طم این بود 
که‌سپهید بختیا ز. درآنموقع بداین هوس وسوداافتا ده ود ردا خل | رتش عناصری را با خودش 
همرا ‌کرده وتوجه‌براین داشته که‌یتوا ندازعنا صرجبهه ملی استفا ده‌کندولی جیهه‌ی ملسی 
هیچوقت چه‌د رز ما نی کها ودرا يرا ن بودوچه‌بعدازآنکه ازایران خا رج شدا رتباطی بسا او 
نداشت . درجریان فعالیت جبهه‌ملی دوم بازمسا ئلی راجع به‌این موضوع وجوددارد که 
من با یدبعد! " توضیحات مقطی راجع به آن بدهم . 
س - آقای دکتربرميگرديم به‌زما ن نخست.ززیری دکترمصدق ووزود شا به‌کا بینه‌دکتر 
مصدق. اگرلطف بفرما ثیدوجریان آشنا ئی خودتان رابادکترمضدق واینکه چگونه دکتر 
مصدق شما را به‌کا بینه دعوت کردیرای ما توضیح بفر ما کید . 


ج - عرض کنم بنده دکترمصدق راقبل ازاینکه‌بها روپا یرای تحصیلات بروم دردوره‌ی مب 


سنجا یی )1۴( = 0 - 


محصلی هم خدډمتشا ن میرسیدم ومی شتاختم وارتباط وارادتی به‌ایشان دا شتسم در 
انتخایات آن دوره‌هم » ما که‌دا نشجوبوديم » درحدودی کها مکا ن دا شت کمک میکردیسم 
وبراي دکترمصدق وحسین علا وا مشثال آنها که‌آنموقع وجا هت ملی داشتند خدمت میکردیم. 
موقعی هم که‌ینده میخواستم به‌اروپا بروم برای مشا وړه خدمت ایشان رفتم وراجع 
به‌ترتیب تحصیل وترتیب زندگی دراروپا راهنمائی ازایشان خواستم. وایشان به‌ینده 
تعلیما ت ودستورات ورا هنما ئي ها ئې چها زجهت.ترتیب درس‌خوا ندن واستفاده ازکتا:یها 
وچها زجهت نظم زندگی شخصی وخوراک وغیره دادند. بنابراین ما با ایشا ن این ارتباط 
را ا زپیش دا شتیم. وا ورا یعنوان یک زهیم:ملی | زدوره‌ی دا نشجوئی. می شناختیم. بعد از 
اینکه بندها زفرانس برگشتم ایشا ن درآن زیان زنندا نی وتحت نظر بودند ودیگرما با 
ایشا ن ملاقا تی ندا شتیم تازمانی که رضاشاه سقوط کرد. وقتی رضاشاه سقوط کرد 
درجریان سالها ی ۲۳ - ۱۳۲۲ بنده‌بطور مکررخدمت ایشاان میرسیدم تااینکه‌درجرینان 
انتخا با ت دوره‌ی چها ردهم مادیگرعلتا " جزء کارگردانان ایشان شدیم. بعدهمسیم 
موقعی کها یشان در مجلس بودندوما حزب میهن را تشکیل دادیم بطوریکه روزپیش توضیح 
دادم ایشان را به‌حزب مییهن دعوت کرديم ودرآنجا درحضورخودشان سخنرانی كرديس دم و 
موا ردی پیش ميا مدکه‌به‌دیدن !يشا ن میرفتیم وباایشان ملاقات.ميکرديم. دکترمصدق 
نظم مرتبی درزندگی اجتما عی داشت » غیرممکن بودکسی نا مها ی بها وبنویسد واویه‌آآن 
نا مه‌جواب ندهد. غیرنمکن بودکسی به دیدن اوبرود واوبه‌یک کیفیتی به‌با زدیندش 
نیا ید . بنده‌بخا طردارم که‌حتی دردوران دانشجوشی هم وقبل ازرفتن به‌فرنگ ایشان 
به‌صورت با زدید بمنزل من آ مدندودرهمین دوره‌ی بعدا زرضا شاه هم که‌ینده مکررخدست 


ایشا ن میرسیدم ایشا ن چندین با ربا زدیدفرمودند ودریعضی ازمجالس ختم که‌مادا شتیم 


شر کت میکره‌نذ . بنابراین ارتباط وپیروی بنده نسبت بها یشان ارتباط وپیروی 
قدیم وبا بتی بود . این بود که موقعی کها یشان به‌حکو مت رسیدند بند هچون ج زو 


همکا ران قدیم. وسابق وجزء جبیه‌ملی ایشان بودم تقریبا " یقین داشتم که‌بنده را 


بیک کیفیتی درحکومت خودشا ن شرکت خوا هنددا د. 


سنجا بی (۱۴) = ۱١‏ - 


س با آشناث نزدیکی که‌شما با دکتر مصدق داشتید وقتی دکترمصدق میخوا ست وزیری 
برای کابینه انتخا ب بکند دنبال چه مشخصا تی درافرادمیگشت ؟ 

ج - دکترمصدق أ ول اشخاصی را میخواست که‌جزوعنا صربدنام ومشهوربهارتبا ط بسا 
خا رجی ها نبا شند ودربین مردم مشهوربه‌وطن دوستی وآزادیخواهی وپا کدا منی با شند . 
البنها ینجا شما ممکنست یک سئوا ل از من یکنید ومن به‌آن سئوال مقدرشما همین جا 
میتوانم جواب بدهم. کهآیا واقعا " درکابینه‌اول مصدق هم همین کیفیت درهمسهی 
وزرا یش وجوددا شت ؟ نخیر, درکابینه اول مصدق خودا وآشکارابه‌ما میگفت »" آقسا 
مابا ندا زا یتها برای پیشرفت کا رما ن استفاده‌کنيم. یک غده‌ای ازافرا درا که‌جسزو 
مبا رزین ومجا هدین آزا دیخوا هی ووطن دوستی نبودند حتی شهرت خوبی هم ندا شتد سبد » 
یا مشکوک ويا متهم بودندبهاینکه ممکنست | رتبا طی باخارخی ها دا شته‌با شنذوا ردکا بینه 
کرد ویرعکس درکا بینه‌هاای بعدش مصدق کوشش دا شت | زجوا نا ن خوش نا م وا زتکنیسینها ی 
وا رددرکا را ستفاده‌یکند وافرادی را که مشکوک بودند :ويا سوء ظنی نسبت به‌آنها وجنسود. 
دا شت.دیگررا نمی داد. 

س دکترمصدق چها ستفا دهای میتوانست | زاین آدمها بکند؟ مثلا" ازآدمها کی مشل 
جوا دبوشهري که‌وزیررا ه‌یودودیگران که‌درکا ببته | ولش بودند وخودشما هم میدا نید 
که چندان آدمها ی خوش نا می نبودند چها سبفاده‌ای میتوا نست بکند ؟ 

ج - شاید تصورمیکرداین کلمه‌ی شاید حرفی است که بنده‌میزنم نه‌نظرآ شکاری که 
آقای دکتر مصدق گفته‌با شد شایدتصورمیکردکه‌این افراه میتوانندوسیله‌ی تا میتی . 
با شتدکه ما درسیا ست خا رجی دشمنی با هیچ دولت وملتی ندا ریم ونمیخوا هیم با دشمتي با 
آنها درمقام ملی کردن نفت خودیربیا ثیم بلکه میخواهیم ا ز<قوق خودمان استفاده 
کنیم ودرعین حال روابط دوستانه هم با حفظ استتلال خودمان با آنها دا شته‌باً شیم , 
ببده‌خیال میکنم نظرسیاسی ایشا ن همین بود. چون بنده این کلام راازایشان شنیدم 
که‌دریک مورد گفت »" آقاما با یددراین دوره ازاین جورافراد |ستفا ده‌يکنيم ," 


س آ"یا ممکن است گفت که‌این علت هم بودکه‌دکتر مصدق واقعا " آمادگی برای نخست - 


سنجا بی (۱۴) - ۱۲ - 


وزیری درآ نموقعی که‌بها وپیشنها دشده‌بودندا شت یعنی ازقبل چنین چیزی را پیش بینی 
نمیکرد وبرنامه‌ا ی برای اینکا رندا شت که‌یک عده‌آدمها ی هم آ هنگ راقبلا" درنظیر 
گرفته‌باشد برای ورودبه‌کا بیبنه؟ 

ج - این فرما یش شما هم درست است مسلما " !نتخا ب دکتر مصدق برای نخست.وزیری وقبول 
نخست وزیری | ویرحسب تصا دف بود» فرصتی پیش آ مدکه مصدق بنا گهان ازآن استفاده 
کردوشا نها زبا رخدمت به وطن خالی نکردولی مقدماتی هم برای تهیه حکومت خسودش 
بهیچوجه فرا هم‌نکرده‌بود وجزیکعده | زافرادی | زما که‌درخدمتشان بودیم افرا ددیگری 
را درنظرندا شت وچندنفردیگرهم کا زعوا مل اصلی نهفت بودند درمجلس گرفتا ربودند 
ودکتر مصدق میخواست آنها درمجلس بمانند ودرآنجا! زوجودها ن استفاده‌بشودوالا مصدق. 
درآن موقع نسبت به‌مکی فوق العا ده عقیده‌و حرف شنوئی داشت » نسبت به بقائی هم 
همینطورحق شنا سی واحترام داشت . اگرموضوع استفاده ازمقام‌وکالت ومبارزه ا.ودر 
آن کرسی نبودوبقا ئی میخوا ست مصدق بهیچوجه مضایقه نمیکرد کها ورا درهمان کابینه 
| ولش وا ردیکند وبه‌همین ترتیب بودنسیت به‌دکترشا یگان وبعضی دیگرازنما یندگبان 
چبیهه‌ی ملی . 

س -چاکننا ني غیرا زدکترمصدق درانتخا ب وزرای دکترمصدق اعمال نقوة میکردند؟ 

ج د برحسب موا ردمختلف | شخا ص مخثلف . 

س_چها شخا صی مثلا" ؟ 

ج - مثلا" یکی ازآنهاگا هی خودبنده‌بودم گاهي دکترشایگا ن بود. خیال میکنم یکی 
دیگرازآنها مکی وکا هی مهندس حسییی بون وهمچنین بعضی ازرفقای حزب‌ایران ما یرای 
اشخا ص فنی که موردنیا زیودندا ظها رنظر میکردند . 

س ولی این اظها رنظربیشترجنبه‌ی مشورت داشت؟ 

ج - فقط وفقط مشورت . خودایشان درمقا م فشورت برمیا مدند ومیپرسیدند. مشلا" 
فرض کنید مهندس مبعظمی را آوردند وزیرکردند کنها زرفقای مابود. 

س- رفقای حزب‌ایران ؟ 

ج - بله . مثلا" جها نگیرحق شناس راآوردند ووزیرکردندکه‌بسیا روزیرشایسته‌ای بودو 


سنجا بی (۱۴) ا 


یکی | زرفقای ما بودیا مهندس زیرک. زا ده راکفاالت ومعا ونت وزارت خاانه‌ای دادندکه 
یک جوا ن بسیا رآراسته مرثب.ومنظم وپا کدا منی بود. یک مقدا ری وجودهمین اعضا ی 
حزب ايرا ن موضوع حسادتی دربین مایر جمعیت ها ودوستان ورفقای دیگرمسا در 
فرا کسیون ميشد وحال اینکه واقعا. " | ینطورنبودکه مصدق آن افرادراب‌عنضوان 
نما ینده‌حزب ا یران انتخا ب بکندوحتی دربسیا ری ازمواآردهم دلخوریها وا عتراضات 
وایرا دا تی نسبت به‌حزب‌ایران داشت . بنده‌بخاطردارن درزما نی که‌وکیل مجلسس 
بودم درخرا سا ن دردوران حکومت دکتر مضدق عده‌ای | زرفقای حزب‌ایران ما را زندا شی 
يا تبعیدکردندکه فن درمجلس پیشنها دکردم آن قا نونی را که‌به‌دولت وبه‌وزا رت کشور 
اجازه‌میدهدکه افرادمزاحم وناراحت رایرای مدت موقتی تبجیدکنند قانونی که 
اصولا" برخلاف دموکراسی وآزادی است لغوبکنند حتی به‌خودآقای دکترمضدق هم عرض 
کردم کهآ قا ما که‌درخدمت شما وطرفدا ر شما هستیم چرااستانداران وفرما نداران شما ما 
را:ا ینقدرا یت میکنند . 

س- این قانون امنیتاجتماعی بود؟ 

ج بله قانون امنیت اجتماعی . بنده پیشنها دکردم‌که این قانون رالغو کنند» 
کسی که‌درمقابل من پاشدودفاع ازآن قانون وعلیه‌ینده صحبت کردشمس ‌قنات‌آییادی 
بود. 

س- این صحبت هست که‌یعضی ها میگویند کها صولا" نطفه‌ی سا زما ن | متیت دززمان دکتر 
مصدق بسته شدبا تصویب همین قا نون امنیت اجتماعی . نظرشما دراین موردچیست ؟ 
ج - نخینر. بنده‌با چنین نظرق بهیچوجه موافق نیستم. سازبان | منیت فکرخا رجیها 
بودوبوسیله آمریکا ئی ها وا سرا کیلی ها وبا کمک و مشورت ها بوجودا مدوهیچگونس.سه 
ارتباطی با قانون امنیت اجتماعی نداشت . ببعلاوه آن قانون امنیت اجتما عی قبل 
| زحکومت دکتر مصدق تصویب شده یود . 

س خیلی متشکرم. من اسامی این وزرای کابینها ول دکترمصدق را یک بیک برای شما 


میخوا نم » شما ا گرلطف بفرما کید شرح حال مختصری راجع به‌هرکدا م ازاینها بگوفیبسد 


ویک موقجیتی را توضیح بفرما ثیدکه‌هرکدا م | زا ینها یک نقشی دراین موقعیت دا شتندکه 
درواقع بتوا ندمعرف شخصیت فردی وکا رآئی آنها بعنوا ن یک وزیرباشد. اولیسسش, 
آقا ی علی هیشت.وزیردا دگستری است . 

ج - آفای علی هیئت میدا نید! زپیرنردا ن دورا ن مشروطیت بود واوکسی بودکه‌ینما یندگی 
ازطرف آیت الله خراسانی ازنجف به‌ایران برای. تبلیغ درایلات وعشا یروا فرادنسست 
به‌جا نبدا ری از مشروطیت آ مدودر مشروطیت نقشی داشت وبعددردا دگستری ایران مقسام 
مهمی وا جدبود ورویهمرفته شخص موجه محا فظه‌کا ری شناخته میشد . درباره‌ی اینکسهة 
آیاارتباط با جا ئی دا شته‌یا ندا شته بنذه اطلاعی نذا ړم وازاین جهت نمیتوانم درایین 
خصوص مطلبي اظها رکنم که‌خدای نخواسته تهمت نا رواشی باشد , 

س شما با خصا یی ثخصسبی و قا بلیت اداره‌ی | موربعنوا ن یک وزیرچیزی ازا ویخا طر 
ندا رید ؟ 

ج - نخیر. یک مردخیلی مدیرواداری نبودء درمیان خانوادهاش خیلی محترم بسودو 
آذربا یجا نیها نسبت بها وا خترام داشتند ولی | ینکه شخصیتی مبتکرومدیرباشد بنده 
چنین چیزی | زا وندیدم ودرکا بیته مصدق هم برجستگی مشخصي ندا شت . 

س آتای باقرکاظمی وزیرا مورخا رجه . 

ج - باقرکاظمی یکی ازیهترین » پاکترین ومنظم ترین ودا نا ترین رجال سیاسی ایران 
بود. ایشا ن درست است که‌درزمان رضاشاه وزیرخا رجه بودند درزمان مخمدرضا شاه 
مدتی سنا توربودند ولی آنچه‌را که‌یندها زایشان سراغ دارم دروزارتش آدم ببیا رمبتظم 
دراداره‌ی تشکیلاتی جمعیت هم فوق العاده منظم بود. مدتی هم کارها ی جبهه‌ملی رااو 
ادا ره میکرد. آدم بی غرض وپا کدا من ودرستکاری بودچه دروزارت آقای دکترمصدق و 
چه‌در مبا رزات جبهه ملی بنده جزصداقت ومفا چیزی ازایشان ندیدم . خاطرات بسیا رخوب 
ونیک | زایشا ن دارم وواقعا " ازدست رفتن اوضا يعه بزرگی برای ما بود. 

س ممکنست یکی دوتاازآن خا طراتتا ن را یا حدا قل یکی ازآنها را بفرما کیدکه‌معصسرف 


شخصیت او بعنوان یک فردودرضمن لیا قت اوبعنوان یک وزیربوده‌با شد . 


سنجا بی (۱۴) - 1۵ - 


ج مرحوم کاظمی راهم بنده‌دروزا رت دا را ئی اش قبل | زدکترمصدق میشنااختم. ودیده 
بودم وخودمن شم زیردست اوبودم. هم درمدتی که‌دروزا رتخا رجه بوددیده‌بودم وذر 
مدتی کها ووزیرخا رجه دکتر مصدق وبا هم‌همکا ربوديم | عتما دوا عتقا دوخوش بینی زیا دی 
نسبت به‌ینده داشت . مطلبی که‌درباره‌ی خاطره‌ی ایشا ن هست بعدا " که‌راجع ره 
تشکیلات جبهه‌ی ملی دوم وا ختلافا تی که‌بین ما پیش آ مد توضیحاتی میدهم که‌ثا یبد 
بیشترمعرف ایشا ن با شد . 

س- آقای سرلشکر فضل الله زا هدی وزیرکشور. چراایشان را آوردند توی کابینه ؟ 
ج - سرلشکرزا هدی دردوران مبا رزه جبهه‌ی ملی ودرموقع انتخا بات دوره‌شا نزدهصم 
که‌رئیس کل شهربا نی بود علی رغم رزمآ را وعلیه‌رزم] را که‌تما يلات دیگری دا شت » بسا 
ملیون همرا هی کردومصدق به‌عنوان قدردانی ازاواوراواردکا بینه کرد. 

س- ا تھا ما تی راجع به‌ایشان بودکه‌درآن بلوای روز ۲۳ تیرکه‌حزب توده بپاکرده‌یود 
بعنوان اعتراض به‌ورودها ریمن به‌ایران آقای فضل الله‌زا هدی هم دستی درآن قفیسه 
دا شت . شمااطلاعی راجع به‌این موضوع دارید؟ 

ج - اطلاعی بنده‌دراین موردندا رم. 

س- اقا ی سپهیدنقدی وزیرجنگ . 

ج - بنده‌ا یشان را هیچ نمی شناختم . 

س محمد علی وا رسته‌وزیردارا ئی ۰ 

ج محمدغلی وارستها ز مدیرکل ها ی وزارت دا را ئی وازآدمهای ساأبقه‌دا رومنظم وخوشنا م. 
بود. باسمت وزیردا راا گی ریا ست هیشت نما یندگی !يرا ن را درمذا کرات با هیئت خا رجې 
که‌را جع به‌نفت به‌ایران آمده‌بوددا شت ولی درآن مذا کرات بسیا رمحا فظه‌کا روبیدست وپا 
بود . 

س + فةا کرات دربا ره ؟ 

ج ‏ همان هیکتی که‌با استوکس وهریمن راجع به‌نفت به‌ایران آمدند . درآن مدا کرات 


میدیدم کها وچقدرآدم بی دست‌وپا وبدون ابتکا ری است . 


سنجابی (۱۴) ۱۶ مت 


س - آقاي جوا دیوشهری وزیرراه. 

ج - آقای جوا دبوشهری مردی فعا ل وهشیا رو متحرک بودوخیلی آ مدوشد‌ها دا شت ولی در 
ميان مردم متهم بها رتبا طا تی بود. 

س- آقای دکترحسن ادهم وزیرینهدا:ری. 

ج + جزورجا ل قدیمی وازخانواده معروف دکترها ی تهرا ن بود. 

س - شما خا طره‌ای که معرف شخصیت ایشا ن بعنوان وزیربا شدندا رید ؟ 

ج - اوخیلی کاردان وفعا ل نبود» دریکی ازدوره‌ها ی انتخابات هم رئیس انجمن 
نظا رت شد ولی نه مردمبا رزی بودونه‌درمیان مردم بعنوان رجل ملی شنا خته میشد . 
س- آقای یوسف مشا ر وزیرپست وتلگراف . 

ج - آقای مشا رجز وجبهه ملی بودوباآقای دکتر مصدق هم همرا هی دا شت ودرتحصبسن. و 
میا رزات هم شرکت کردویبدمیدا نید برای دوره‌ی هقدهم‌که‌به‌عنوان نا مزدجبهه ملسی 
ازتهران انتخاب‌شد. اوازاولین افرادی بودکه‌علیه مصدق درگروه. مخالفین مسا 
قرا رگرفت وا وبودکهآن جمله‌ی معروق را در مجلس گفت. . گفت ," این مجلس یرکب ا ست 
ا زک قد ای ماوت تن ار مەی ون خر یر عون 

س آقای ضیاء ا لملک فرمندوزیرکشا ورزی . 

ج - بسیا رمردشایسته وخوبی بود. ازخانواده قره‌گوزلوی همدان درمدتی هم که‌ی ] 
دکتر مصدق بودبا صفا رفتارکرد. بندها زایشان چیزفوق العا ده‌درسيا ست ودرعصل 
ندیدم ولی کاریدی هم آزایشان نشنیدم. 

س آقای محمدابراهیم | میرتیمورکلالی وزیرکار, چراآقای دکترمصدق ایشان را 
وزیرکا رکردند ؟ 

ج - امیرتیموردرجریان مجا لس‌گذشته دوسه‌بار صحبتها وسخترانیها بنفع ملیون وعلیه 
دستگا هها ی حکومت کردکه‌درمیا ن .مردم جسن تا ثیردا شت | وتما یلات ملی نشان میداد و 
بعدا ز مصدق هم درجیهه‌ملی ما شرکت کرذ و عضوجبهه‌ملی بود . 

س - جزو جبنهه‌ملی دوم؟ 


ج - بله درجبهه‌ملی دوم هم بود. منتهی هرزما ن که ز مینه را بد‌میدیدبه‌یک کیفیتی 


سنجایبی (۱۴) 1۷ نت 


کنا رمیکشید. بهرخال درحقش‌ این | میدبود که‌بتواندجزوافراد ملی ومقا وم باشد. 
س ولی مسئله! ینست که‌برا ی یک وزارتخانه‌بسیا رمهم »مشل وزارت‌کار» سرا 
آقای دکترمصدق ایشا ن را انتخا ب کرده‌بود؟ 


ج - آنروزها ی اول دکترمصدق برنامه‌ای برای قانون کا رویرای کا رگرهاند! شت »> 


بعدا " درکایینه‌دومش بود که‌به‌خدمات اجتما عی وا مورمربوط به‌کارگر؛ ن وکشا ورزان 
پردا خت وبرای آنها وزراء جدیدا نتخا ب کرد. 

س آقای شمس‌الدین امیرعلاگی وزیراقتصا د . 

ج - شمس‌الدین | میرعلائی ازاعضا ی موثر جبهه‌ملی همیشه بودوهمیشه باقی ما ندودر 
خد مت دکترمصدق هم صفا نشا ن دا دوهیچوقت | زا يشا ن جدا نشد. مردی بودکه‌درخدمات 
مختلف ادا ریش هم با درستی عمل میکردبطوریکه هیچ نقطه ضعفی | زا یشان ندیدیم : 

س آیا شما هیچ با مطلاح موقعیتی را یخا طرمیا وریدکه‌توضیمح آن بتوا ندنمودا رکارب 
دا ښی ایشا ن بعنوان وزیراقتصا دیا شذ ؟ 

ج - نخیربنده‌چیزی بخاطرم نمیا ید ولبی ایشان وزا رتخا نه‌ها ی مختلف داشتند ماننبد 
وزا رت کشا ورزی ء وزارت کشورووزا رت:دا دکستری , 

س- این را من فعلا" دراولین کابینه‌دارم می پرسم . 

ج تخیوغا طره‌قوق اکنما ده‌ای آوآان جهت ندا وم 

س - به‌تغیی رکا بینه میرسیم. این فعلا" مربوط به‌کایینه اول دکترمصدق است.. 

ج - تخیر . 

س آقای دکترحسین فا طمی معا ون نخست وزیر . 

ج - دکترحمین فا طمی قبل ازاینکه بها روپا برود وقبل ازاینکه تحصیلاتی بکند و مجددا " 
به‌ایران برگردد فعالیت ها ی سیاسی داشت . حتی چندگا هی ظا هرا " با سيدضاالدين 
هم ارتبا ط وهمکا ری داشت ولی ازآغا زفعا لیت جبهه‌ملي که‌روزنامه با خترا سروز را 
بوجودآ ورد ازهمان روزا ولی که‌شروع بکا رکردتا روزیکه حکومت مصدق ساقط گردیب‌سد 


بنده‌این شها دت را میدهم که‌نه‌قدما " ونه‌قلما " ونه‌لقظا " هیچگونه خطا ئی وانحراقی 


سنجا بی (۱۴) ۳ 


ازاوندیدم. مردی بودشجا ع وبی باک وشاید همین بی با كي وکستاخی وبددهنی اش 
با عث نا بودی | وشد زیرا درمدتی که‌وزیرخا رجه‌بود باشاه‌هم ملاقا ت کرده‌ودرملاقفنات 
بااو گستاخی نشا ن داده بود. حتی به‌شاه گفته‌بودکه اگرشما نخوا هید نخست وزیر 
بشوید مصدق نمیخوا هدپا دشا ه بشود. دکترفاطمی بسیا رمرد باارزشی بود. درجهت 
شبکا ریبها ی جیبهه ملی هم با ما وبا حزا ب دیگر جیهه‌ملی بااینکه عضوهیچیک ازآ نها 
نبود » هیچوقت عملی که‌مخا لف دوستی ووفا وصفاباشد ازاودیده‌نشد. بنده صاآن 


حدی کها زا وا طلاع دارم این بود. روانش شا دبا د.. 


س- آقای دکتر ما درجلسه‌ی قبل راجع به‌کا بینه‌دکتر مصدق صحبت ميکرديم وصحیت را راجع 
به‌کا بینها ول اوتمام کردیم » من میخوا هم ازشما خوا هش کنم که‌این محبت راادا مه 
بدهید وتوضیجی یفرما شید راجع به‌تغییراتی که‌درکا بیینه داده‌شد وتعویض بعضسی از 
وزرا . بنده‌ا ما می آن وزرا را میخوانم شما لطف بفرما کید یک شرح حال مختصسري 
دربا ره آنها یما بدهیدودرعین حال بفرما ید که‌چراآن وزرا تعویض شدند وبه‌چه‌دلیسل 
این وزرای جدیدا نتخاب شدندوجای آنها را گرفتند. اول زاهدی بودکها زکا بینه‌‌ارج 
شدوآقا ی | میرعلائی در ۱۳ مرداد ۱۳۳۰ گویا به‌وزا رت کشور متصوب شد م 

ج - آقای دکتر مصدق موقعی که‌زما م مملکت را دردست گرفت وقبول مستولیت کردرسما "ا علام 
دا شت.گهدوبرنا مه بیشترندا رد. یکی برنامها جرای قانون ملی شدن منعت نقت ودیگر 
اطاح قا نون انتخایات » وبهمین دلیل هه درکا بینه ول مصدق حتی الامکا ن میل دا شت 
ازعوا مل محا فظه‌کا را ستقا دهکندبصورتی که‌کا بینها ش هم درانظا ر محا فل دا خلی وهم در 
محا قل خا رجی بصورت یک کابینه افراطی » بصورت یک حکومت افرا طی ضدخا رجی ود 
سلطنتی جلوه‌گرنشود. ولی بعدا " » بخصوص بعدازقیام ۳۰ تیرکه‌تقاما ی اختیارات 
فوق العاده کردوبرنا مه‌ها ئی برای اصلاحا ت قا ئل شدا عتقا دپیدا کرد که‌با ید ازوزرای - 
جوا ن وکا زدا ن وخوشتا م استفاده‌کنه. بنایراین درصددیرآمدکه‌درحدوه امکان !زاین 


شوع افراد برسرکا ربیا ورد . 


سنجا بی (۱۵) E‏ 


کا بینه‌ی بعدیش تما م درروی این خط بودند ازآن جمله‌بود» آقای | میرعلائی . اواز 
افرا دی بودکها زا ول با آقای دکترمصدق وفاداری نشا ن دا دوهمیشه‌درکا روذرخدمت 
ایشاان بودودروزا رت کشورهم همینطور ودروزا رت‌دا دگستری وخد مت‌سفا رتش هم بهمین 
ترتیب , وقتیکه وزیردا دگستری بودا زطرف عوامل مربوط به‌كاشاني وفداشیان اسلام 
تحت تهدید قرا رگرفت وفشا رها ئی بردکتر مصدق وا رذآ مد که‌نا چا رشد | ورا تغییربدهد 
زباً یک پست خا رجی به‌ما موریت سفا رتی بفرستدولی اوهیچوقت أ زوفادا ری نسرت به 
مصدق کوتا هی نکردوا زا وبرنگشت , 

س د وزیزدا رائی آقای وا رسته عوض شدوآقای محمودنریمان جا ی ایشا ن را گرفتند. 

ج - محمودنریما ن ازماً مورین بسیا رپا کدا من | زا فرا دموجه‌وا زوکلای ملت وا زا فسراد 
خیلی شجا ع ومبا رزویی با ک بودودرکا رها وخدما ت ادا ریش دروزارت دا رائی ودربا نک 
کشا ورزی ودرهمه‌ي خدما ت.دیگری که مثلا" درریا ست شهردا ری تهران دا شت پاکدا مضی و 
درستکا ری واستقا من ویکدندگی نشا ن میدا دودرمیان مردم هم خیلی موجه‌یود ازاین, 
جیبت دکتر مصدق بها وتویه کرد ود رتشکیلات جبهه ملی دوم‌هم که‌ما شروع کردیم مرحصوم 
نريما ن | زرهیراان موثریودومتاً سفاانه‌درهما ن هنگا م فوت کرد وفوت! وضا یعه‌ی مصیبت - 
با ری برای ما بودوا زطرف مردم احساسات عمیقی نسبت بها ونشا ن دا ده‌شدومجلس ختسم و 
تشییع جنازها ودرواقع بصورت یک تظا هرسیا سی بزرگ درتهرا ن جلودگرشد . 

س - من شنیدم که‌ایشان درآنموقع درفقروتنگدستی هم قوت کردند . 

ج - بله اینطورهم بودوهیچ شروتی ندا شتند . 

س درکا بینه ۴ مرداد ۱۳۳۱ آقای | میرعلائی ازکا بینه‌بیرون رفتند وآقای عبدا لسیه 
لطقی وزیردا دکستری شد . 

ج ‏ لطفی ازافرا:دقدیمی وزارت دا دگستری وقبلا" هم شایدا زدستا ربندها وا زآخونده] 
بوده‌وتوی آن جما عت با رآ مده‌بود ولی مردی رادیکال وپا کدا من وسخت وقوی وانعطاف- 
نا پذیردرمقا یل افرا دنا هرست و غيرتمنديراي املاحات بود واقعا وقتی که‌دکتر مصدق 
ایشاان رابه‌وزارت دا دگستری آوردوشروع به‌تصفیه وزارت دا دگستری کردافرا دنا ساب 


وا که‌خوب می شنا خت کنا رگذا شت . تصفیه‌های ا وآنچنان درست بودکه حتی بعدا زحکومست 


سنجا بی (۲۵) کت 


دکترمصدق که‌میخوا ستند افرادتصفیه شده‌ی آن دوره راډوبا ره به‌خدمت دعوت کنند 
جرا ت نکردند که‌را نده‌شدگان لطفي راانکا ربکنندوبرسرکا ربرگردا نند. لطفی مبردی 
صمیمی بودوهیچ علاقه‌ندا شت که‌درآن سمت بماند. بخاظردا رم که‌دکتر مصدق چندبار 
بمن پیشنها دکردکه وزا رت دا دگستری راقبول کنم که‌بیکی ازآنها دیروزا شا ره‌کردم‌ولسی 
من حاضربرای قبول وزارت نشدم لطفی هم آن کاررافقط بنایرامرا ردکتر مصدق قیول 
کرده‌درطبقه پا کین عما رت دا دگستری دراتاق کوچکې منزل گرفته بودودرهما نجا کا رها ی 
خودش راانجام میداد. 

س- آقاي حسین نوا ب وزیرا مورخا رجه . 

ج ‏ بله آقاي حسین نواب که سفیرما درهلند بود . درزمان مراجعه‌ما به‌دیوان لاههو 
کوشثی که‌یرای معرفی پروفسور رولن کردواقدا ما تی که‌درآنموقع بعمل آ وردخیلی. مورد 
توجه دکبر مصدق واقع. شدوایشاان را مدتي وزیرخا رجه‌کرد . 

س- آقای دکترصدیقی وزیرکشورشد . 

ج - دکترصدیقی استاددانشگاه است واستادیسیارموجهی درمیان دانشجویان ودربین 
همکارانشان ومردی آزادی خوا ه‌ووطن دوست هستند. ا زخصوصیات دکترمدیقی یکی ایسن 
ا ست که یکلی لائیک است یعنی پا یبندی بها مورمذهیی ودینی ندارد. ولی بسیبارآذم 
محیح العمل ودرستکاری است . وزارت کشورش راتا آنجا ئی که‌بندها طلاع دارم با 
نها یت صدا قت وصفا نسبت به مصدق وبا نها یت کا ردانی ادا ره‌کردوبتدهم درجیهه ملبی 
همیشه شا بت وا ستوا ربودتا موقعی که‌جبهه‌ملی دوم بهم‌خورد. بعدا زآنکه‌جبهه ملی دوم 
بهم خورد اودیگردرفعا لیتها ی سیاسی واردتشد ٹا زما ر | نقلاب | خیرکه‌جریان دیگری 
پیش میا ید که‌بموقعش | زآن صحبت خوا هم کرد . 

س آقای دکترحسابی ازکا بینه‌بیرون رفتندوآقای دکترمهدی آذر بجای ایشان وزیر 
فرهنگ شدند . 

ج - دکترمخمودحساً بی برسرجریان دبیرستان ! لبرزوتفییردادن دکتر مجتهدی که‌رثیسس 
دبیرستا ن بودوجا نبدا ری مکی آزدکتر مجتهدی با دکترمصدق | ختلاف نظرپیدا کرد . نا " 


سنجا بی (۱۵) ند 


درمورددکترحسابی هم با يدا ین نکته‌رااضا فه‌کنم که‌با حدی کج سلیقه ولجوج هم هستند 
بنابراین وقتی که مجتهدق را تغییردا دبرتصمیمش لجا جت کردودرمیا ن دانشآمبسبوزان 
آشوبی بوجودآ مد درآن زما ن بنده درکرما:نشاه مشغول فعا لیت نتخاباتی ودم 
سرا نجا م دکترمصدق نا چا رشدکها وراا زکا بینه‌برکنا رکندودکترآذر رابیاورد. وقتنی 
دکترآ ذرآ مدووزا رت فرهنگ را دردست گرفت یک محیط صفا ئی درآنجا بوجودآ ورد» عده‌ای از 
فرهنگیا ن به‌کما ل | ووا دب | وبه‌درستی به‌کااردانی واستقا متش عقیده‌دا شتند وکا رش رابا 
نها یت خوبی اداره‌کرد. اویکی ازبهترین وزرای فرهنگ ما بود» علاوه‌یراین دکترآذرا ز 
همان روزها ی اول درمیان رفقای ملی وآزا دیخواه وا زدونتان بنده‌ودکترشایگان بود 
بطوریکه. دریکی دوروز پیش محبت کردم اولین با ری که‌ما حزب میهن را تشکیل دادیم 
آقای دکترآذر ازافرا دتشکیل دهنده‌ی آن حزب بودویابنده همکاری داشت . بعدا" هم 
درسا زما ن جبهه‌ملی بااینگه هیچگونه دا عیه‌خودخوا هی ندا شت همیشه‌با نظم وا نضبا ط و 
ب؛ مدا قت ووفا ذا ری وشجا عت عمل کردب‌طوریکه بنده‌هیچوقت انحرافی ازاین مردیزرگوار 
ندید م . 

س آقای بوشهری ازکایینه بیرون رفتندودا ود رجوی وزیرراه شدند. 

ج - یله رجوی مهتدس بودودربین مهندسین نیک نام بودورغفقای حزب‌ایران ما هم اورا 
می شنا ختند ولی بندها ورانمی شناختم ونمیدانم واقعا " چه‌کاری کردوچه‌کاره بودو 
چها قدا مات مفیدویا غیرمفیدی کرد. ولی همینقدر میدانم که‌رفقای حزب‌ایران که 
غا لب آنها مهندی‌بودند باا وآشنا ئی دا شتند. خالا چه‌کسی. | ورا به‌دکتر مصدق معرفنسی 
کردوازچه‌مجرا ئی واردکا بینه‌شد آن رادرست نمیدانم . 

س آقای دکترملکی بعدا " ازکابینه بیرون رفتند وآقای ذکترصبا ر فرما تفرما یسنان 
وزیربهدا ری شدند . 

ج د یله آقای دکتر محمدعلی مکی ازهمکاران فرزند مرحوم دکترمصدق دربیما رستنان 
نجمی: یود . 


س- آقا ء, دکتر غلامحسین مصدق ؟ 


سنحابی (۱۵) 0 بت 


ج ‏ بله همکارا یشان بود ودکتر غلامحسین مصدق با ودوستی تزدیک داشت بنظرمن 
احتما ل کلی داردکه درورود. آوبه‌کا بیته دکترغلاهسین مق موفریوده انت :اما 
دکترفرما نفرما يا ن درجریا نات مبارزات سیا سی ملی مطلقا " نبود با بندهآشنائی 
مختصری دا شت » | ما ا زچه مجرا ئی وبه‌چه‌ترتیب وا زدکا بینه مصډق شد هیچ اطلاعی 
ندارم. میدا نیدکه‌خا نوا ده‌فرما نفرمایان با مصدق نسبت خا نوا دگی نزدیک.دا رند . 
اوهم یکی ازآن افراد بودکه‌درسیاست ودرمیان مردم شهرت بدی ندا شت اما یک آدم‌ملی 
وا رددرمبا رزات نبود درا مورا دا ری وفنی هم نمیدانم آیاکا ری توانست انجام دهد 
یا خير . 

س آقای سیف اله معظمی وزیرپست وتلگراف. . 

ج - آقای سیف اله معظمی برادردکتر محظمی ازرفقای جزبی مادرحزب ایران بسیا ر 
آدم هوشیار » زیرک » خوش مشرب ونکته‌سنج وخوش حرف ودرعین حا ل مدیربود . با نسبتی 
که‌با دکتر معظمی وبا حسن شهرتی که‌درمیا ن مهندسین داشت به‌آقای دکترمصدق معرفی 
شدوکا رش رايا نها یت خوبی انجام داد » بعدا زمضدق هم درتمام حیا تش خ سسودش و 
خا نوا دهاش وخا تمش وفرزندا نش همه جزوفدا گیا ن وفدا کا رها ی جبهه ملی بودند که‌اگر 
یکوقتی قرصتی شد دریکی ازصحبتها یمان راجع به‌غیرتمندی که‌خانم اووبچه‌ها ی ا ودر- 
جریا ن | نقلاب کردندمحبت خوا هم کرد . 

س- آقای دکتر علی امینی ازکابینه بیرون رفتندوآقای دکترعلی اکبراخوی وزیسر 
اقتصا دملسی شدند . 

ج - بله آقای دکترعلی امیبی که‌سوا بقشان را پیش‌ازآن وبعدا زآن خیلی دا ریم‌وساز 
هم محبت خو؛ هيم کرد, ایشا ن رفتند وآقای دکترعلی اکبراخوی آمدند. اق ی. 
دکترعلی | کبراخوی درفراتسه تحصیل کرده ودکترشده!ست وآدمی است بیشتراهل کسب 
وکا روتجا رت ودرا ین اواخر شرکت تجا رتی موفقی داشت ونسبتا " دم به‌شروتی رسیسده 
بود خانوادهاش‌ازخانواده‌ها ی روحانی وخودش مردیسیار فعالی بود» دروزارتا تما ه 


وبا زرگانی هم تاآنجا ئی که‌ینده اطلاع دا رم خیلی منظم ودقيق رفتا رمیکردولی بعد 


سنجا بی (۱۵) ع۴۶ 


ازسقوط کابینه مصدق در جریا ن فعا لیتها ی بعدی | ودیگربا ما همراه وهمکا رنبود و 
بطور خصوصی دوستی دا شت ولی زیربا ر مسئولیت فعا لیت سیا سی نمیرفت‌ودریک | مسر 

| ټتضا دی وشرکت تجا رتی وا ردشده‌بودکه‌بیشتربه‌آن میپرداخت . 

س- آقای دکترابراهیم عالمی وزیرکار . 

ج دکترعالمی هم ازرفقای حزبی ما عضوحزب ايرا ن واستاددانشگاه بود: ایشان 
هم شاید | زطریق دوستان ما وبنابرشخصیتی که‌داشتند به‌آقای دکترمصدق معرفی شدند 
ودروزارت کا رشا ن با نها یت خوبی عمل کردند وبنظرم همین دکترعالمی بودکه 
دکتزبختیا ر را به معا ونت خودش برگزید . 

س- من شنیدم که‌آقای دکترعا لمی یکی از شا یدبشودگفت‌سنها وزرا ی دکتر مصدق بودکسه. 
دردا دگاه دکتر مصدق قرص ومحکم نایستا د. 

ج - بله » با اینکه حرف خیلی نا سزا ئی نگفت ولی ضعف نشا ن دا دوگفت ۰" ما هیچکا ره 
بودیم کا رها را دیگرا ن انجا ممیدا دند ٠‏ منظورش ما مشا ورا ن ونزدیکان دکترمصسدق و 
دکترفا طمی بود که‌این البت+ نقطه‌ی ضعف برای | وبودکه بعدا " مردم اورا نبخشیدنتند 
گرا یه بندهایین رابرای اوکتا دبزرگی دا تخحم: 

س آقا ی محمدحسین علی آبا دی معا ون نخست وزیرشدند . 

ج + بله اویظا.هر وشا یدبه معرفی آقای صالح معا ون شد ولی کا ری وفعا لیتی وائري 
تدا شت . درهیکت نما یندگی دیوا ن لاهه هم بودولی آنجا هم هیچ دخا لتی وفعاالیتیی 
ناء شت وبعدهم‌که کا بینه مصدق سا قط شدهیچ بروی خودش نیا وردکه‌جزواین جریا ن بسسوده 
ودیگردرهیج فعا لیت سیا سی وا ردنشدوازاستادان بسیا رمحا فظه‌کا رودست به عصای 
دا نشگاه حقوق بودتا موقعیکه با ز نشسته شد . 

س- آقای دکترحسین فا طمی وزیرخا رجه‌شدندکه‌قیلا" راجع به‌ایشان صحبت کردید. آقا ی 
ملک اسما عیلی معا ون نخست وزیرشدند. 

ج - دکترملک اسما عیلی هم ازهما ن دکترها ي تحصیلکرده فرانسه وجزو محطین اعزامی 
مردی لطیفه‌گوی بذال وخوش صحبت بود وکا رادا ریش را هم. خوب بیرسیدومعا ون ادا ري 
دکتر معدق. بود . بعدهم که‌حکومت دکتر مصدق ساقط شد به‌عمل خرابی دست نزد وآلودگی 
پیدا نکردولی دیگرفعا لیت سیا سی ندا شت ودرجریا ن مبا رزات بعدی واردنشد. یابنده 


| رتبا ط نزدیک داشت » دم ازهمرا هی وهمکا ری میرد ولی مردمبا رزی نبود. 


س- آقای رجبی وزیرمشاور. اسم کوچک آقای رجبی چه‌بود؟ 

ج - الان یادم نیست . 

س- وآقای حق شنا س‌وزیرراه شدند در۱۹ بهمن ماه ۱۳۲۱ 

ج - بله آقای مهندس جها نگیر حق شناس هم زا فرا:دحزب‌ایران وثحمیلکرده آلما ن 
بود. درجریان این مصاحبه آازحزب ایران خیلی اسم بردیم وهمین هم به‌مقیدار 
زیا دی با عث نا راحتی وحسا دت بنعضي | زجمعیت ها وا فرا دحتی دردا خل فرا کسیون 
پا رلما نی ما هم شده‌بود وا زنکاتی بودکه‌به مص.ق ایراد‌میگرفتند . درصورتیکسه 
مصدق بعنوان حزب هیچکس را | نتخا ب نمیکرد. ونظری به‌حزب ندا شت وحتی ازفعالیتها ی 
حزب يرا ن درشهرستا نها هم نا رضا ئی ها ئی فراوان ذا شت بطوریکه بخاطردارم موقعی 
که‌کشا ورز صدرراکه | زرفقای جبهه‌ملی بوداستاندا رگیلان کرد اولین حرفی که‌یسه او 
زدا ین بود " که‌خدا وند شما راا زشرحزب ايرا ن رها ی دهد ودچا رشرآ نها نشوید ." 
س یله آنموقع اینجا وآنجا گفته میشدکه‌حزب !یران حزب وزرا وحزب مدیرکل. ها 
است . 

ج ‏ یله: حق شناس ازرفقای حزيی مناوازرهیران جبهه‌ی ملی ویکی ازبهترین و 
مدیرترین ومنظم ترین وعاقل ترین افرادمیارزایران بود درتشکیلات بعدی جبهه ملی, 
هم همیشه شرکت دا شت وهمیشه | زوجودش ورا هتما ئی ها یش | ستفا ده میشدودرکا رش هم 
با نها یت درا یت وفهمیدگی عمل میکرد مرحوم مصدق همبها وخیلی احترام وخرف شنوی 
دا شت ویکی | زعناصر بسیا رخوب‌این دوران مابوده‌است . 

س- آقای دکترفرما نقرمایان ازکابینه بیرون رفتند وبعدمجددا " آقای دکترملکی 
به وزارت بهدا ری منصوب شدند. ممکنست دلیلش,راتوضیح بفرما کید ؟ 

ج - نمیدا نم , 

س آقای طالقانی ازکابینه بیرون رفتند وآقای عطا یی کفالت وزارت کشا ورزی را 


بعهده گرفتند . 


سنجا بی (۱۵) 0 


ج - درمورداینها هم ازاینکه چه‌خموصیتی درکا رشا ن بودا طلاع زیا دی ندا رم. 

س- آقا:ی کا ظمی ازکابینه بیزون رفتند وآقا ی مبشروزیردا را ئی شدند . 

ج ‏ ازاینهم بندها طلاع زیا دی ندا رم . 

س - الان میخوا هيم یک مقدا ری راجع به‌دکتر مصدق صحبت بکنییم بعنوان یک فرد »دربا ره 
خمومیات‌فردی آیشان کے چیسسسزی راشمابیشازهمه دربا ره‌دکترمصدق بیاد 
ميآ ورید بعنوان خصا ثص فردی او نه‌بعنوان یک مردسیا سی یا نخست وزیر» بعنسوان 
یگ ا 

چ بای اتان یک مرو ورا ربا کا من تم یود ورک ورا رشا ط با فخا ص : 
د رمعا ملات د رخدما ت سیا سی وا دا ری ازصفات ثا بت | ویود. بنده‌یخا طردا رم درزمانی 
که‌معا ون وکفیل اداره‌ی کل اوقاف بودم مرحوم دکترمصدق موقوفه‌ی ما دری داشتند 
بنام موقوفه بیمارستان نجمیه. به‌شما عرض کنم که‌درمیان هزاران متولی که‌درایران 
داشتیم وما بودجه‌ها ی موقوفات آنها وجسابهای سالیانه‌ی آنها رابررسی میکرديم »۵یچ 
موقوفه‌ا ی نظم وترتیب ودرستی موقوفه‌نجمیه‌رانداشت . کتابچه‌ی سالیانه حناب 
| ومنظم‌ترین ومرتب ترین کتا بچه‌ها ی حساب بودکه خودا وحتی | زدریا فت حق التولیه 
قانونی اش‌هم خودداری میکرد. میدا نیدکه مصدق دردوران وکالتش جقوق نمیگرفت 
دردوران نخست وزیریش هم حقوق نمیگرفت وبا درآ مدشخصی اش زندگی میکرد: درستی اش 
ویا کدا منی اش درا موراقتصا دی ومالی ازمفات برجسته‌اش بود وشاهدآن محبوبیتی یود 
که‌یعنوان ما لک دردها حمدآبا دد رمیا ن کشاورزان آنجا دا شت که‌هنوزهم خاطره‌ی وییرا 
توا و لک واوا ت کرای میا شوه 

دیگرآ نکه مصذق مردقوق العا ده شجاع ویک دنده‌بود. موقعي که‌لازم میشدیک حرقی را 
بزند حرفش را میزد ازهیچ چیزوا زهیچکس باک نداشت . نکته‌ای که درباره‌ی مصدق 
چه‌درخا رج ازایران وچه‌درایران مخالفان | وگا هی به‌صورت تمسخر وگاهی به‌عنوان 
بیما ری به‌آن اشاره میکردند حا لت تشنج وحسا سیتی بودکه‌گا هگا هبها ودست میدا دوگریسه 
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سیا سی ونیا یشی بوده‌است . بنده‌با ورنمیکنم» مصدق خیلی خساس‌بود. بخاطردارم 
یکروزی که‌وزیرفرهنگ بودم برای | مری که‌ا لان بخا طرم نیست یکسا عب یا دوسا عسست 
قبل | زسا عت تشکیل جلسه‌ی هیشت وزرا به‌منزل آقای دکترمصدق رفتم چون هیئت وزرا 
هم همآنجا تشکیل میشد. وقتی که‌وا ردشدم آقای دکترمصدق نبود. یک ربع ساعت 
بعدا مد » وقتی کهآ مددیدم تتام بدنش میلرزد وغرق عرق است وحالت لرزدارد» در 
حالیکه تایستان بود. بمن گفت ۰" اجازه‌بدهیدفعلا" بیافتم." ایشا را 
روی تختخوا بش خوا با ندیم وچندتا پتورویش انداختیم. وقتیکه خواستم ازآتا قش 
بیرون بروم ودررایبندم مرا صدا زد وگفت شمانروید ویمانید» نه درآن اتاق 
یعنی آزمنزل ایشان بیرون نروم. بنده‌ماندم ب شاید بنیمساعت یاسه‌ریع ساعست 
گذشت ومن با پرونده‌ها یم مشقول بودم ديدم پیشخد مت آ مد گفت » " آقا شمارا می - 
خواهند." وقتی که‌دا خل اباق شدم ديدم لبا سش را پوشیده »خیسی صورت وعرقش | زبین 
رفته تکیدگی وفرورنتگی صورتش زایال شده به‌حا لت عا:دی ومنظم آماده‌ی کاراست.. 
گفتم آقااین چه‌بود؟ 

خلاصه این بودکه به‌دربا ررفته‌وبا شاه صحیتش شده‌بود. چه‌گفته وچه‌ شنید ‌بودینده 
نمیذانم. ولی میدانم برا شرهما ن بودکه‌آن حالت بها ودست داده بود, بعدخود او 
یمن گفت »" من احوال عجیبی دارم. گاهی شدها ست کنه‌درزمستان یقدری بدنم گرم 
میشودکه‌تمیتوانم میان اتا ق بخوایم وبا یدییرون ازاتاق به‌ایوان سقف‌داری بروم 
که‌یتوانم بخوایم. یرعکس‌گا هی درتایستان دچا رلرز میشوم که‌باید با پتومراسسه 
پوشا نند ." این حرفی بودکه‌خودمصدق یرای من زد. بنابراین اینکه دراحسوال 
هیجا نی وقتیکه ازمظالم وخیانتها وسرسپردگیها ی کارگردانان داخلی وتوطگه‌ه ای 
پلیدسیا ست ها ی خا رجی سخن میراندوفقرواستیصا ل واسارت مردم ایران راتشریح میکره 
چنین کیقیاتی بها ودست بذهدوآ زخودبیخود بشود هیچ غیرطبیعی نبود. مصدق بسیار 
وطن دوست بودا ما برخلاف آنکه بعضی ازروزنامه‌ها ی حا رحی ویعضی ازانتشسبارات 
آمریکا ئی گفته‌اند گزنوفوب یعنی دشمن خا رجی نبود واعتقادکا مل دا شت که ما با ید 
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باخارجی هاا رتبا ط وهمکاری ذاشته‌با شیم درعین اینکه اوعامل اجلی واسا سی درما ندگی 
وبیچا رگی وفسا دا یران را مربوط به‌انگلیس ها میدانست . اواین عقیده رادا شث واین 
فکرتنها مبحصر بها ونبود » درجا معه‌ی ایران همه این عقیده‌رادا شتند . 

س- من میخواستم ازشما تقا ضا بکنم که‌دریا ره‌ی نقا ط قدرت ونقا ط ضیف دکتر مصدق 
هم توضیجا تی برای ما بفرما کید . 

ج - بنده‌خیا ل میکنم ازنقاط قدرت ایشا ن یکی استقامبش ‌بود » عقیده‌ای که‌دا شت برآن 
عقیده‌ثا بت میما ندوتسلیم نفیشد وفریب دوستی وخویشا وندی مطلقا " نمیخورد. گا هی 
اگرلازم میشدخویشا وندا نش راهم زیرپا میگذا شت وا زدوستانش هم اگرلازم میشد صرفنظر 
میکرد. یکی دیگرا زخصوصيا ت دکترمصدق ین بودکه زیادیه تشکیلات حزبی عقیسبنده. 
ندا شت وخودا وهیچوقت قبول عضویت درتشکیلاتی نکردوچنین عقیده‌دا شت که تشکیلات وقتضی 
بزرگ بشودفسا ددرآن وا ردمیشودوبه همین جهت هم درعیین اینکها زسا زما نها ی حزیسیی 
جیهه‌ی ملی وا زپشتیبانی ها ی آ تها بهره مند میشد معا لک درحکومتش ازآ نها جا تیی‌ذاری 
,وحما یت نمیکرد . | وعقیده‌دا شت که‌با یدا فکا رعمومی بتئور کلی وتقریبا " میشودگفیست 
یصورت غير متشکل وهميشه آما ده‌وحا ضردرمحنها زا وپشتیبانی کبد. این راینده نقصنی 
برای اومیدانم. درمیارزات کتونی جها نی بایدجمعیت ها متشکل بشوند» تعلیم پیدا 
کنند تربیت پیدا کنند وا نقبا ط دا شته‌با شند وا زاصول وعقاید وایدها فولوژی هدای 
حزب ها ودسته‌ها ی مخالف مطلع باشند. یعنی امروزه+دموکراسی واقعي بصورت ذموکراسی 
انقرادی که‌هرفردی. به‌تشخیص خودش درحق رای شرکت یکندورای بدهد غیرعملی است و 
متتهی بهآ شوب وهرج ومرج میشود. مرحوم مصدق شا یدیعلت آینکه مربوط به سنت های 
قدیمی وازخانواده‌ها ی قدیمی بود زیا دعلاقه‌ای بها مورتشکیلاتی وحزبی نداشت . آیسن 
را نیزبا یدا فا فه‌کتم که‌با کما ل تا سف‌تجربه‌های مردم ایران ازاحزاب‌تاآن زعان زیاد 
نویدبخش نبود . 

س- آقای دکترمصدق آیاخودشان یک موقعی عضوآن گروه آدمیت نبودند؟ 


ج - ینظرم یک مدت محدودی وا ردیودند ولی بعدیکلی آزآن خا رج شدندودیگرهیچوت 
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واردجریا ن حزیی نشدند » شا یددرا وا یل مشروطیت برحوم دهخدا وا شخا ص دیگرکوشش کرده 
بودند کها ورا به تشکیلات دموکرا نها وا ردیکنندولی مصدق زیربا رنرفت وعمیشه منفرد 

با قی ما ندوتما يلات زیا دی به‌گروه‌دموکرا تها ی ضدتشکیلاتی پیرومرحوم سید محمدکمره‌ای 

دا شت . 

س - شما غیرازاین جنبه‌ی سیا نی قضیه هیچ نقطه ضعف دیگری درشخص دکترمصدق بعنوا ن یک 
فردیکا نبا ن سرا غ دا رید؟ 

ج - نخیرنمی. بینم. البته مصدق معصوم نبودوما وشخص خودبنده دریعضی 1 زموارد با 

| یشا ن | ختلاف نظردا شتیم.. 

س- میخوا هم | زشما خوا هش بکنم که‌یک مقداری راجع به‌سیک زندگی مصدق صحبت بفرما گید . 
شما کها ینقدردرمتزل ایشان رقت وآ مددا شتید آیاایشان به‌تجملات تما یل دا شتندی ِا 
زندگی سا ده را بیشتر می پستد‌یدند ؟ 

ج - درمطبوعات وروزنا مه‌ها ی خا رجی بنده‌بسیا رخوا نده‌ودیده‌ام که مصدق راجزء ثروت- 
مندا ن درجها ول معرفی کردها ندوحال | ينها ویک ثروتمندخیلی متوسط وعادی بود .مصدق 
غیرا زدها حمدآ با دکه البته به‌نسبت دهات دیگرده بزرگی حساب میشد وغیرا زدوخ نبه‌در 
خیا با ن کاخ ثروت دیگری ندا شت وا زدرآمدآن ملک واجاره‌ی خانه‌اش زندگی میکسرد. 
زنتدگی مصدق بسیا رمنظم وفوق العاده ساده‌بود. غذای اوخیلی ساده‌بودوشخصا " رژیسم 
غذا گی دا شت غذا یش ساد هکم چربی » کم شیرینی وغالبا " برنج ساده‌با ماست‌ ود.ما 
مکرر درخانه‌ایشان عذاخوره‌يم. ازجمله خصوصیت اواین بودکه غذای افرادوکارمندان 
ادا ری که‌درخانه‌اش بودندحتی غذای پاسبانها راازخانه‌ی خودش تهیه میکردندوبهآن]ا 
میدآدند - اثاثیه ولوازم زندگیش بسیارمرتب ومنظم بود ولی هیچگونه زرق وسسرق. 
وتجملی درآ نها دیده‌نمیشد لباس سا ده میپوشید ولی عقیده‌دا شت که‌یک رهبرسیاسی وقتی 
دزمیا ن مردم ظا هرمیشودبا یدمنظم وآراسته باشد. 

س- آقای دکترمصدق جلسات هیئت وزیران راچگونه ادا ره میکرد؟ خودش ریأاستش را 


بعهد ه میگرفت ؟ 
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ج - بله. جلسات هیئت وزرا دریگی ازاتاقهای خانها یشان تشکیل میشدومعمولا" خود 
ایشا ن جلسات.راازاول تا آخرا دا ره‌میکردند. اتفاقا" درجلوی آن اتاق آیوان بزرگی 
بودورويروي آن آیوان عما رت بزرگ | صلی خودش بودکه‌به‌سا زما ن اصل چها رآ مریکا کیها 
اجاره‌دا ده‌یود وما هی شاید چها رتا پنج هزا رتومان ازآن !جا ره میگرفت وخودش میگفت » 
" من بیشترازاین محل زندکنی خودرااداره‌میکنم." یکروزما دیدیم که‌جلوی آن ایوان 
زا که با لکن روبازی بودودرست روبروی آن عمارت اصل چها رقرا ردا شت تیفه‌ی کلفسست 
بلندی به‌یلندی سه‌یا چها رمتربا لا وردندوسقفی هم رویش‌نزدند. یه‌آقای دکترمصدق 
عرض کردم آقااین چیست ؟ گفت ۰" آقاجان ازآنجا ما را میزنند ." خدا شا هدا ست این حرف 
مصدق درروزها ی | ول نخست وزیریش بود. گفت >" آقاجان ازآنجا مارا میزنند." واشاره 
به‌عما رت اصل چها رکرد . اتفاقا " درروز۲۸ مرداد ۱۳۲۲ درروزکودتاازهمان محل بود 
که‌تیرا ند زی به‌خانه‌ی ایشا ن میکردند. اوسوء ظن ها وپیش بیتی های عجیب دا شت. . 

س - آیا هرگز شده‌بودکه‌شا هدرجلسه‌ی هیکت وزیرا ن شرکت یکند؟ 

ج - نخیر. تازمانی که‌من بودم ندیدم که‌شاهآنجا شرکت یکندوزرا هم هیچوقت لاس 
رسمی ملییله‌دوزی آن زمان برتن ندا شتندوشاه هم .درهیشت وزرا شرکت نمیکرد وما هم یه 
دربا رنميرفتيم. بعدهم تا آنجا ئی که‌من اطلاع دا رم شا ه‌شرکتی درهیکت وزرا تدا شت 
فقط خوددکترمصدق درا وا یل گاهبه‌گاه بیش ایشان میرفتند ودرا وا خرکه‌تاً مین جانی 
ندا شت ومطمگن. شده‌بودکه سوء قصدی دربا ره‌ی | وهست به‌دربا ر هم نمیرقت . 

س- آیا این جلسات هیشت دولت بطور منظم تشکیل میشد؟ 

ج - تازمانی که‌بنده‌بودم مرتب تشکیل میشد . 

س رفتاری که‌آقای دکترمصدق با وزرای کابینه‌اش دا شت چگونه بودوچقدریه‌آنهااختیا رات 
میدا دکه‌شخصا " ازجا نب‌خردشان تصمیم گیری بکنند ؟ 

ج - درکا روزا رت خانه‌ها وزرا اختیا رتا م داشتند وبا مسئولیت خودشان کارها یشان را 
ادا ره‌میکردند. مگراینکه یک موضوع مهمی پیش ميا مدکه موردای را دوا عتراض وشکایست 
واقع میشدآنوقت آقای دکتر مصدق رسبدکی وا ستقسا ر میکردویعدا زآن یا ... 
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س کەتصمیم دسته‌جمعی لایدگرفته‌بشود . 

ج - یا خودایشان دستورمیدا دندووزرا را متقا عدمیکردند ويا خودا وبه‌توضیحوزرا 
متقا عدمیشد . هیچ وقت جریا ن به‌ا ین صورت نبودکه درمقابل وزرااعما ل ذیکتا توری 
بکند. یسیاری ازمسا ثل هم آن زمان چه‌راجع بها مورفرهنگ وچه‌راجع بها وقا ف بود 
که‌بند هتصمیم میگرفتم وعمل میکردم ویعدبه‌ایشان گزارش میدادم وایشان نیز 
تا یید میکردند. یاگاهی بعضی نکته‌ها را خودا یشان به‌بنده گوشود میگردندومسسن 
الیته‌رعایت بیتکردم. 

س- چه‌کسا نی بیش | زهمه‌موردا عتما ددکتر مصدق وبا | ونزدیک بوذندودکتر مصدق دربا رهی 
اموربا آنها مشورت میکره؟ 

ج - درا وا یل آمرفردی که‌خیلی به‌دکترمصدق نزدیک بودومصدق | ورا مثل فرزندخودش 
عزیز میدا شت حسێن مکی بود. هیچکس ما نندمکی به مصدق نزدیک نبودوبرگشت | وا زمصدق 
عینا " ما نندبرگشت فرزند؛ زپدرش بودوواقعا " هم ضربت روحی بزرگی برمصدق وارد 
آورد. دردوره‌ی | خیرشخ دیگری که‌خیلی درمصدق آثردا شت حسین فاطمی بود. وب 
ما ها هم یعنی بنده » دکتر عیدا له معظمی » مهندس حسییی» دکترثایگان, جها نگیر 
حق شتا س ومهندس رضوی ودیگران به‌سهم خود موش روجزء مشا ورین اوبودیم ولی نها ینکه 
صددرصد حرف شنوی ازما دا شته‌باشد. درمسا کل مربوط به‌نقت بخصوص همیشه مارا احضا ر 
میکردوما آنجا می نشستیم وپیشنها دی یا نا مها ی کهآ مده‌یودمطا لته وبحث میکردیسم» 
حوایی که‌بایددا ده‌یشود تهیه میکردیم‌ویا گا هی دربا ره‌ی مشکلات دربا رومجلس با ما 
مشا وره‌میکرد. گا هی که‌هندرسن سقیرآمریکا با ومذا کره میکردمادراتاق دیگر مشضول 
مشا وره بودیم - یک باریادوبا رنیزما رابا اورویروکرد. بخاطردارم کدیک‌ بار 
هندرسن به ما گفت فرصت دا ردا زدست شما خا رج میشود. مصدق البته‌سو» ظن هم بها شخا ص 
دا شت ولی تا موقعی که‌این سوء ظن درتظرش به‌شبوت ترسیدهبودا زصدا قت نسبت به! قرا دی 
که‌با ا وکا ر میکرد‌ند مضا یکه‌ندا شت . 

س- راجع به‌حسین مکی که‌گفتید من یادم هست وقتی کهە‌حسین مکی ازآ مریکا برگشتهبود 
خلیل ملکی درهما ن کلوب حزیشان یک جلسه‌ا ی تشکیل دا دبرای ایشان که‌درآنجامحیت 
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بکنندودرمقا بل حقا را زا یشا ن تقا ضا کردکه‌با دکټترمصدق مخا لفت نکنند وبها وگفست > 

" ملاح قما خیست که‌با این پدزپیرملت‌نمخا لفت بکنید." من یادم هت که‌درهما ن جلمه 
خلیل ملکی پشت بلندگوگریه کردوا ین را من درتاً پیدا ین محبت شما دا رم عرض میکشم 
که‌فر مودید حسین مکی چقدربه‌دکتر مصدق نزدیک بود. 

یا وزرای دکترمصدق هیچ نوع شرفیابی. عوصی باشاه داشتندکه ازشاه دستوراتی 
بگیرند؟ مثلا" وزیرجنگ یا وزیرا مورخارجه یا وزیرکشورویا حتی رثیس‌ستا دا رتش 
اینها بطورخصوصی هم شرفیا ب میشدند ودستوراتی ازشاه میگرفتند؟ 

ج - درمدتی که‌ینده‌وزبربودم بخاطر ندا رم که پیش شاه رفته‌با شم به‌خاطرهم ندا رم‌که 
وزرا ی دیگررفته یا نرفته‌با شند. ولی بعید نمید؛ نم که‌وزرا ئی ما نندوزیرجنسگ و 
وزیرخا رجه بااطلاع دکترمصدق گا هی پیش شاه رفته یاشند اما طلاعات دقیقی درایسن 
خصوص ندا رم معمولا" وزرا باشاه ارتباط شخصی نداشتند وارحباط دولت با شاه 
بوسیله مصدق بودء ولی بعدا " که‌ینده‌وزا رت نداشتم ووکیل مجلس بودم یکروزکه روز 
سلام بودبخا طردا رم که‌ما بر ی سلام درمف وکلا ۶ ایستا ده‌بوديم وینده‌هم تازها زلاهه 
برگشته بودم وقتی که‌شا ه جلوی صف ما آمدنگا هی بمن کردوگفت »" ما راقرا موش کردید؟ 
مدتی است شما رانمی بینم." ومن بعدا زآن به‌دیدن شا ه‌رفتم. دردوره‌ی وکالتم یکبا ر 
یا دوبا رشا هرآ ديدم وبیشزپیش آزدیدا رخودم باایشان ما يوس میشدم . یرای اینکسه 
احساس میکردم که‌شاهآن خوشروئی وآن حالت صفا وصدا قت پیشین یعنی درا وایل جتگ 
بین الملل را ندا ردوخودداری میکنذا زا ینکه خودش را جلوی من با زکندوهمینطور مظنون 
است که‌من با طن دلم رایرای اویا زنمیکنم بتایراین با مسا گل کوچک.ومسا ئل انحرافی 
وقت میگذرانید. مثلا" وقتی من به‌دیدن اورفته‌بودم به‌تاگهان گفت ۰" برای جتگلها 
چه‌قکری کردهاید؟ " خوب این یک سئوال انحرافی بودکه با کا رمن ودرگیریها ی سیا سی 
روزهیچ ارتبا طی ندا شت ۰ من آنجابه‌شاه محخرما " خذکردادم راجع به‌استقا متی که 
دراین نهضت ودراین | مرملی شدن نقت وادا مه کا رتهضت ملی لازم است دا شته‌با شیم و 
گفتم افرا دضعیف ومرموز ووایسته‌ای وجوددا رندکها یجا دضعق ونگرانی وتفرقه میکنند 


| علیحضرت با یدمراقب این دسیسه‌ها با شند . شاه ازحرفها ی من ناراحت شد. بعضی از 


سنجا بی (۱۵) = ۱۵ - 


وکلای دیگر مجلش بخصوص آنها ئی که‌جزء مخالفین مصدق بودندمحرمانه حتما" باشاه 

| رتبا ط دا شتند. 

س نظردکترمصدق دربا رهی مجلس بعتوا ن یک نها ددرمملکت چه‌یود؟ چه‌نظری نسبت 
به مجلس دا شت ؟ 

ج شما میدا نیدکه مصدق همیشه میگفت »" هربلائی که‌برسراین مملکت آمده- این را 
چندین با رگفت - درمواقعی بود که مجلس وجودنداشت ." اوازتعطیل مجلس وا ز 
نبودن مجلس فوق العاده نگران بود. ولی از مجلس هفدهم که‌ما بودیم‌با | یه 
| کشریت دا شت ولی بعلت کا رشکنی وصف آرائی که‌مخا لفین میکردندوتحریکاتی که‌شاه 
دربین آنها میکردروحیه‌ی قوق العاده عصبی وناراحتی پیداکرده بود چون یکیار 
درا بتدای تشکیل آن مجلسا کشریت مخا لفی علیها وبوجودا مده‌وبه‌قوام السلطنه رای 
تما یل دا ده‌بودند | وهمیشه نظرش‌این بود اکثریتی که‌ماالان داریم اکثریت واقعی 
وثا بت نیست وعده‌ای ازافزا دا ین | کشریت دربا طن با حکومت | ومخا لقت دا رندودر موقع 
خودش مخا لفت خودشا ن را بروزخوا هندداد. بنایراین با وجودعقیده‌ی ثایتی که‌داشتِ 
که‌با ید مجلس همیشه‌برای اداره‌ی | مورمملکت با شدوهرپیش آ مدیدی که شده درمواقصی 
یوده که مجلسي وجودند! شته وبا اینکه معتقدبود حتی یک مجلس بدیعنی مجلسی که‌یسه 
آن مورت متتفذین محلی انتخا ب بشود با زا زنبودن مجلس بهتراست . با همه‌ی ایتهتا 
که اسا قکرش بود وضع مجلس هندهم وجریا ناتی که‌پیش آ مدا ورا مجیورکردکه با 
رفرا ندومی آن مجلس را تعطیل یکند ولی این رقراندوم بهیچوجه یبه‌این معتا نیودکه 
| ومیخواست بدون مجلس حکومت بکند. بنده‌یخا طردا رم وقتی که‌رفراندوم صورت گرقت 
درحضو را قا ی دکتر مصدق صحبت شد که‌به‌شا ه بنویسندکه رای مردم رادریاره‌ی اتحلال 
مجلس بوسیله‌ی قرما نی تا ییدیکنند. بنده درآنجا به‌آقای دکترمصدق عرض کردم کسه 
احتیاج به‌چنین فرما نی نیست گقت »" چکاریکنیم؟" گفتم شما مرقوم بدا ریددراین 
موقع که‌ملت رای خودش رااظها ردا مته‌وبتا برآرا مردم مجلس متحل شده مستدعی است 
برطبق قا نون اساسی قرمان انتخا بات جدیدرا ما دربقرما شید . وقتی که‌ایشان این 
فرمان را بدهند تا یی انحلال مجلس !ست . ایشان قورا " حرف بندهرا تصدیق کردشبه 


سنجا بی (۱۵) ا 


ونا مه‌بهمین صورت به‌شاه نوشته‌شد. مە‌دق گفت »" آقا.یبینی. مشورت همیشه مفید 
است ." وشا ەجوا بی به‌مصدق ندا د. 

س- آیا این روابط ومسا تلو مشکلات بین قوه‌ی مجریه وقوه‌ی مقننه‌که 
مجلس شورای ملی با شذ هرگزدرهیشت دولت موردبحث قرا رمیگرفت ؟ 

ج - شما میدا نیدکه‌درکا بینه اول دکترمصدق آنها ئی که‌کا رشکنی درکا رقوه مجریه‌یعنی 
دولت میگردند افرا دی ما نتدجدا ل اما می بودندکه البته‌کا رشکنی ها ی آ نها درهیشت 
دولت موردبحث قرا رمیگرفت . به‌علاوه دریرایر توطئه‌ها ی آنها ما نما یندگانی ما نند 
مکی ودکتريقا ئی ودکترشا یگان وغیره‌دا شتیم کها زعهده‌ی آنها بخویی برمیا مدند ودر 
موا ردلازم موردمشا وره‌ی دکتر مصدق قرا رمیگرفتند . 

دردوره‌ها ی بنعدهم‌که بنده‌وکیل مجلس بودم با وجودا ین همیشه درجریان مشا ورات دکتر 
مصدق وروا بط | وبا مجلس‌قرا ردا شتم وهم چنین رفقای دیگرنا دکترمعظمی که‌نا یب رئیس 
ورئیس محل بود دکترشایگا ن.مهندس رضوی » محمودتریما ن » مهندس حميبي وغیسیسره 
هی. . .. - بن مذ؛ کرات ومشاأ ورات بودند. دکترمصدق بعلاوه روگردان نبود کیا 
افر +یری ازنمایندگان مجلس که‌جزء فراکسیون مانیودند وحتی با وی مخالفت 
دا شتندا رتبا ط پیدا کند . 

س- آقای دکترسنجا بی اگریخوا هید بطورکلی قفا وت بکنید آیا مجا لسی که‌بعدا زجښگ 
بین المللی دوم درایران تشکیل شدندنقشی درواقع درحنظیم وتصویب قوانین دا شتند 
پا نه‌یحشها ئی که ر نجلس دراین رابطه‌میشد فقط یک چیزنما یشی برای خوش آمدمردم بود؟ 
اگرلطف بفرما شید یک چندتا مشا ل دراین زمینه برای ما بگوکید . نمیدانم کا ملا" 
منظورم را روشن کردم؟ 

ج - نخیرکا ملا" منظورراانتهمیدم . 

س من میخواهم بفهمم که‌آیادرواقع مجلس دراین دوره بعنوان یک نها دمشروطیت وطیفها ش 
را انجام میداه؟ 


ج ازچه‌دوره‌ای ؟ 


سنجابی (۱۵) = ۷ 


س | زبعدا زجنگ بین المللی یعنی | زبعدا زپا یا ن دیکتاتوری رضا شاه. بعد از 
دوران دیکتا.توری. بیست سا له‌وقتی که‌مجا لسی بوجودآ مدند مثلا" بگوشیم ازسال 
۰ ببعدمجا لسي که‌بودند آیااین مجا لس واقعا " نقششان را درتعیین وتنظیممو 
تصویب قوانین اجرا میکردند يانه بحشها ئی که‌دراین رابطه درمجلس میشدفقط برای 
خوشآ مدمردم ویک جریاان نما یشی بود؟ 

ج - عرض کنم شما که تاریخ ایران را خوب میدا نید »پا رلما نهاثی کها نتخا ب میشدند 
متا سفا نه‌نما بیندگا ن واقعی مردم نبودند وغا لبا " | زمتنفذین محلی با صوا بدید 
دولت وبا مدا خلات دولت مرکزی ومدا خلات فرماندا را ن وماً مورین | رنش وشهربا نی محل 
وبا تحت نفوة قراردادن مالکا ن وزمینداران ویاآراء ساختگی انتخاب فیشدن.دو 
وکلا نما یندگان مردم نبودندبلکه برگزیدگان دولت‌بودند. حتی بعدا زشهریوربیست 
هم مثلا" دردوره‌ی سیزدهم وگلا همانها ئی بودند که‌رضا شاه انتخاب کرده‌یسود. 
دردوره‌ی چها ردهم نیزنما یندگا ن شهرستا نها غالبا " به‌هما ن صورت غیرواقعی سایسق 
آنا ب تیا ای تفا وت که وزاب دوره ترفن متا عا ل ی وهای ایس 
روسی بودوآنها دریرگزیدن نما یندگا ن دخا لت دا شتند چنانکه چندین نفرا زتودها ی ها 
در متا طق تحت اشغال روسها انتخا ب شدند وبا زبااین تفا وت که انتخا بات شهرتهران 


با لنسبه آزا دیودوجمعي | زملیون ما ننددکتر مصدق ومهندس فریور وغیرها نشخاً ب شدند . 


روا یت کننده : آقای دکترکريم سنجا بی 
تاریخ مصاحبه : هیجدهم | کتبر ۱1۹۸۲ 

محل مصاحبه : شهرچیگو - ایالت کا لیفرنیا 
محا حبه کننده : ضیاء اله صدقی 


ودیگراینکه دولت چه درزمان رظضا شاه وچه‌بعدازآن قبول ندا شت کها حزا ب سیا سي در 
مملنکت بوجودبیا یدوا حزا ب درا مورپا رلما نی وانتخاباتی فجا لیت بکنند بطوریکسه 
نما یندگا ن پا رلمان دا ر؛! ی عقا ید ومسالک سیاسی واجتماعی وپیروانظباط ها ی حزیی 
با شند. طبیعی است وقتی کها نتخا بات به‌ا ین ترتیب صورت بگیرد ‏ ؛روطیب وحکو میت 
ملی ودموکرا سی به‌معنی وا قعی وجودندا رد. باهمه‌ي اینها ا زدوره‌ی سیزدهم که 
قدرت رضا شاه ژایل شد نما یندگان هرچند بهما ن طریق انتخا ب‌شده‌بودند. عده‌ای از 
آنها مثلا" تا آنجا کیکه‌به‌خاطر دارم امیرتیمور کلالی ومحمدرضا تهرانچی کم وییسش 
تما یلات مردم را منعکس میکردندوبی تا ثیرهم نبودند.. ‏ درمجلس‌چها ردهم نیزا قلیست 
به‌رهبری دکترمصدق دربسیا ری ازمواردمانع دسیسه‌ها ی سیا ست های خا رجی وکارگردا نها ی 
آن شد واقلیت مجلس پا نزدهم توانست دریرابر قرارداد خاشنانه گس گلشا کیان 
مقاومت کند. اینها نمونه‌ها ی همان مجا لس بدبودندکه بقول دکترمصدق بودنشان باز 
یهتراً زنبودن. مجلس‌است . ازاین جهات بررژيم پارلما نی ومشروطیت ایران اعثراض 
وا ردنبود » به‌عمل واجرای آن که‌دردست حکومتها ی دیکتا توری بود وپارلمانهای 
نا شا یستها ی بوجودمیا وردنذ | عتراض وا ردبود . 

س- شما خودتان که‌وزیربودیدآیااحساٌ س میکردیدکه درمقابل مجلس شورای ملی می - 
با یستی حسا ب پس بدهیدوپا سخگوبه مجلس با شید ؟ 


سنجا بی (۱۶) - ۴ نت 


ج - درهمان مجلس شانزدهم که‌بنده‌وزیرشدم باآنکه قاطبه نما یندگان شهرستانها ی 
آن به‌همان کیفیات غیرقانونی انتخا ب شد؛‌بودند با زبنده‌به‌مقام مجلس‌احتسرام 
میگذا شتم وهرگاه | زطرف نما یندگا ن اشکالی میشد بها شکا لات آ نها:جوا ب میدا دم . 
مخصوصا " بخا طردارم که‌وقتی توطه‌ای درمجلس سنا چیده‌بودندیرای ایتکسه 
دا نشگا هها ی شهرستا نها را تعظیل کنندوآقای دکترصدیق اعلم راهم نا مزد این کار 
کرةه بودتذ کذ‌بکویدماً وسا تل برآ ی ایجاده‌آنشگاه وشرایط لازم برای آن حصسی در 
تهران هم بحدکافی ندا ریم وینابرآین دانشگاهها ی شهرستا نها با یدتعطیل بش ود. 
بنده‌فین سخنرا نی تندی بها وجواب دادم وگفتم این دولت محا ل است حا ضرشودکه‌یکی 
ازدا نشکا هها ی شهرستا نها را تعطیل بکند. ومن به‌جنابعا لی وعده میدهم که‌دولست در 
نظردا ردعلاوه برجا ها ئی کها کنون دا نشگا ه دا رددرمرا کزدیگری هم اقدام به‌تاً مس 
دا نشگا ه بکتدومجلس هم باا؟ثریت تمام با نظرمن موافقت کرد . بخوبی بیاد دارم 
یکی | زنما یندگا ن که‌برخا ست ودرتاً یید بیا شات من محبت کردتدین وزیرا سبق فرهنگ 
بود. دکتر مصدق مخصوصا " اصراردا شت که‌وزرای کابینها ش نسبت به‌مقا م مجلس و 
نما یندگا ن با احترام رفتا رکنند. با زبخا طردا رم که‌یکی ازوزرای کابینها ول مصدق 
یعنی آقای مشار یکروزدر مجلس به‌فرا مرزی بما ینده‌ی مجلس توهین کرد ودرباره‌ی او 
کلمه‌ی شانتا ژ بکا.ربردکه موجب آ شفتگی مجلس گردید. وقتیکه‌گزارش‌این جریان به 
| طلاع دکتر مصدق رسیدنا را حت شدوبه وزیر کا بینه| ش سخت برخا ش کرذوا زفرا مرزی معذرت 
خواست . بهمین جهت کارگردا نان زیها مطلاح متولیان آتوقت مجلس که مثا ل دکتر 
طا هری وملک مدتی بودند» برحسب ظا هریه حکومت مصدق که مووقجا بید مت ایو افو مسست 
میگذا شتند. مصدق هیچوقت بی | عتنا ئی به مجلس نمیکرد . وقتی که‌جمال اما می مصدق 
را موردا عتراض قرا رمیندا دوتوهین میکرد دکتر مصدق به‌مجلس میا مد ودرحدودیکسا عت » 
یا دوسا عت با دلیل وا ستدلال وا ستقا مت محبت میکردوبه! عترا فا ت آنها یکی یکی جواب 
میدا دوآنها را با کت میگرد. منظوراینستکه مصدق بی اعتنا به‌مجلس‌ورآأی مجلس 


سبود . 


سنجا بی (۱۶) - ۳ 


س - وقتی که‌شما وزیربودید عکس العمل شما تسبت به‌مطا لبی که مطنبوعات درباره‌ی شخص 
شما ودربا ره‌وزا رتخا نه‌ی شما منتشر میکردندچه‌بود؟ 

ج - دروزارت من مطبوعاتی که‌با من سرلطف ندا شتند بعضی | زروزنا مه‌ها ی مربوط به 
: حزب توده بودند وروزنانه‌ای که‌آتای درخشش درآنموقع منتشرمیکرد . 

س - مهرگان ؟ 

ج بلی میرگان بود . بالہها بعدحق شا هد!. نت که خون‌همیتن قا ی درخشش آنذۉآژ من 
معذرت خوا ست وگفت »" مزا قریب داذند ووا دا رکردندکهآ نها را بنویسم ودکتربقا ئی 
عا مل این کاربود." آن زمان بحبوحه‌ی نفود ومحیوبیت بقائی بود میدانیدکه‌در آن 
زمان دکتریقا ئی ومرحوم خلیل ملکی يا هم دریک حزب بودند» من هما نموقع به حبزب 
زحمتکشا ن آمدم ویک سخنرانی کردم که‌خلیل ملکی درآنجا یمن احترام یسیا رگذا شت 
با اینکه موقعی که | ودرحزب توده‌بود من با ا ویرخوردی پیدا کرده‌بودم یعنی درهمان 
دوره‌چها ردهم مجلس که من رئيس دا نشکده حقوق بزدم مرحوم خلیل ملکی سقری یه 
انگلیس کردودرآنموقع حزب توده درمیان جوانان دانشگاهی طرقدا رزیا ددا شت وک 
عدها ی ازجوانان دانشکده حقوق ازایشان دعوت کردند که‌دردانشکده برای آنی | 
سخنرانی کند, من پذیرفتم وسالن را دراختیار آنها گذا شتّم وخودم هم درپای 
سخترانی اوشرکت کردم. اوراجع به‌د‌موکراسی شرق ودموکراسي غرب سخنرانی کرد. 
درضمن صحبت ها ونکندسنجیها یش دا نشجویا ن به‌هیجا ن میا مدندوبرا یش دست میزد‌نسد. 
چون من واستادان دیگرسا کت نشمته‌بنودیم یکمرتبه به‌من آشااره واغتراض‌کرد»" شا 
چرا دست نمیزنید؟ این صف‌اول چرادست نمیزند ؟ صف‌ها ازهم, جداست ." ولی درحزب 
زخمتکشان ویعددرنیروی سوم اوهمواره نسبت به من دوستی وهمراهی داشت وهرگز 
برخورد نا متا سیی با یکدیگرپیدا نکردیم . 

سی- آقای ملگی همیشه به‌شما خیلی علاقمند‌بودند» من این رادقیقا " بخااظردارم. بطور 
کلی نظرشما را جع به‌رفتا رمطبوعات‌درآن رما ن چه‌بوه؟ 

ج - روزنا مه‌ها کی که‌درآنموقع انتشا روسیعی دا شتندیکی روزنا مها طلاعات بود» یکی 
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روزنا مه کیها ن بودویکی هم روزنا مه با خترا مروز ودربتضی مواقع تاحدی هم شا هد 
روزنا مه‌ی دکتربقاشی . روزنامه‌ها ی دیگرمثل روزنا مه‌ستاره» روزنا مه‌خلیلی فندیر 
اقداام گا هی منتشرمیشدگا هی نمیشد. روزنا مه کشور متعلق به‌جلالی نا ئینی وروزنا مه‌ی 
داد عمیدی نوری اینها روزنا مه‌ها ی موثری نبودند. روزنا مه‌حزب‌ایران هم وجود 
دا شت ولی شما ره انتشارات آن محدودبود. درآن زمان روزنا مه‌های بزرگ تجا رضی 
يعني کیها ن واطلاعا ت بظا هر با مصدق همرا هی دا شتندولی دربا طن با دربا رونست] 
سیا ستها ی دیگرمربوط ومخالفان محیل و مسزوریودند. ولی مصدق هميشه سعی داشت که 
ازآنها استفاده‌کند» به‌همین جهت درهمه‌ی مسافرتها ی خا رجی که‌ما به‌شورای افنیت و 
لاهه‌کرديم › عباس مستودی ونما ینده روزنا مه‌کیها ن را همراه خودمیا ورد. درمطبوعات 
آن زمان روزنا مه موثروکوبنده‌وتا ریخی روزنا مه بااخترامروز مرحوم دکترفا طمی بود. 
س - نظرخصوصی دکتر مصدق دربا رهی با مطلاح ! برقدرتها مشل دولت روسیه ودولسبست: 
انگلستان ودولت آ مریکا چه‌بوه؟ 

اج - مصدق میخوا ست با دولت شوروی واقعا " روا یط همجوا ری دوستانه مسالمت] میسبز 
دا شته با شدوکا ملا" معتقدبودکه‌درایران نبا یداقدام تحریک آ میزی علیه‌شوروی صورت 
بگیرد وایران نباید هیچ آقدا می بکند که‌ینقع | برقدرت دیگری درمقایل شوروی 
وبرضد شوروی باشد» این روش ثابت سیاسی اونود. ولی به‌این موضع بسیا رمعقول, 
ومشروع وصمیما نه | وشورویها آ نطورکه‌با یدمتاً سفا نه‌جوا ب ندا دتد» با وجودا ین مصدق 
هیچوقت | زا ین روشش منحرف نشدبا اینکه آنها هیچ کمکی وهمرا هی سیاسی واقتصادی 
درکا رمصدق نکردند. ؛زطرف دیگر مصدق عا مل اصلی ا ختلانا ت وعا مل اصلی تخررکات 
وعقب ما ندگی ایران راسیا ست استعما ری انگلیس میدانست ولی بدون اينکه دشمسن 
انگلستان باشد. اومکرردرمجلس آزرژيم مشروطیت انگلستان وازدموکراسی آن کشور 
تجلیل میکر. ولی ازسیاست استعما ری آن دولت » ازسوایقی که باایران داښته و 
تجا وزات وتحمیلاتی که‌برملت ایران وا ردآ ورده‌وا کنون نیزحا رنیست | زروش گذشته‌ی 


خودعدول کندوا زشرکت نفت انگلیسی که‌مهمترین منبع درآمدملی این کشورراسرقت 
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کردها ست بسا رنا راحت بودورسالت ملی خودنیدا نست که‌به‌آن وضع پایان بدهد. از 
طرف دیگرکوشش دکترمصذق برآین بودکهآ مریکا را متوجه‌کندکه اوبذخواه ودشمسن 
انگلستان نیست.وخواستاراین هم نیست کهآ مریکاً ازا یرا ز, علیها نگلیس ها حما یت 
وطرقدا ری کند » بلکه میخوا ست حقا نیت | یران رابه آمریکا ئیها نشان بدهدوبرآنها 
ثا بت بکبد که هم بنفع انگلستان ست وهم بتقع آمریکا وهم بسودجهان که‌ملت ایران 
بحق قا نونی خودش برسدومدا خله‌ای درا مور اونشودوایران یبواندبااستفا دها زمبا بع 
سرشا رش روی پانی خودش با یستدویسیا رعلاقمند بودکه‌با آ مریکا روابط صمیمی ودوستانه 
دا شته‌باشد. مخصوصا " دردور‌ی حکومت.دموکرا نها که! وفوق العاده این امیدواری 
را دا شت واازترومن وا زآچسون ومگی بعنوا ن دوست یا دمیکرد. ولی متا بقانسسه 
آ مریکا کیها هم به‌دا م سیا ست خشک وخشن انگلیس ها بخصوص بغدا زسرکا رآ مدن چرچیل 
وآیزنها ور افیتا دندوتوجهی که‌میبا يست به‌شقا ضا ها ی مشروع ایران که‌مصسسدق 
نما ینده‌اش بودنکردند ویا لاغره کا ربجا ئی رسیدکه؟ مریکا ازنظرا نگلیس تبعیت کردو 
وا ردعمل جنابت آ میزی درترتیب توطثه کود:اي مشترک انگلیسی وآمریکائی عليه 
مصدق شد . وبعدا زسقوط آن ایرا نی وطندوست و زاده‌هم تا حدودی که ممکن بوددردا خل 
مملکت خودشان, تبلیغات تا روا علیه‌اویرا ها ندا ختند بعتوان یک بیما رمفلوج زیر 
پتوخوا بیده‌ویعنواان یک دم افلیج درا زقدولاغرا ندا م تا شده وبی فکروبی‌اراده از 
| ويا دکردند». بعنوان کسی که‌با توده] بها لاس میزده‌ورا هگشا برای نقوذ توده‌ای ها و 
کمونیست ها وشورویها درایران وخا ورمیانه بوده‌است . تمام این ناسزا ها وتهمتها 
برای تجویزوتوجیه‌عملیات نا روای خودشان دریرایر مردم آمریکا بودوا لا مان 
آچسون که این حرقها رانسبت به مصدق میگفت‌درموا ره دیگرعلنا " تصدیق کرده‌است 
که و کمونیست نبوده وبهیچ وجه‌هم ما یل نبوده که‌با کمونیست ها همکا ری وهمرا هی 
دأ شته‌با شد . 

س- آیا بنظرشما درآن گروه‌بندی که‌درآنزما ن دربین ابرقدرتهای جهانی بود 
وآمریکائی ها درجریا ن گرفتا ری جوزف مکا رتی. ووحشتی بودندکه کمونیستها همه‌جا را 
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دا رند میگیرند» فکرنمیکنید که‌درآن موقعیت دکترمصدق یک کمی. زیا دها زحدبه‌حزب 
تود هآ زا دی دا دوخوداین عمل مقدا رزیا دی با عث وحشت زده‌کردن آمریکا ئی ها ودر - 
نها یت‌تصمیم آنها به‌یراندا ختن مصدق شدکه! ین موضوع راآیزنها ورهم درنطقی که 
درکنفرا تس گا ورنرهای آمریکا تی درسال ۱۹۵۳ یکما ‌قبل | زسقوط دکتر مصدق درسیا تل 
وا شنگتن برگزا رد بوت عنوان کردورسما " اسم دکترمصدق را 


آورد. فکرنمیکنید دکترمصدق یک کمی زیا ده‌روی کردها ست دربازگذا شتن دست حزب 


توده‌درآن زما ن ؟ 

ج مصدق توده‌ای ها راخوب میشتا خت . یکوقتی خودا وبمن گفت »" من سه‌با رسوا ر 
توده‌ای ها شده! م." من درست نمیدانم آن سه‌با رکی بود ولی معلوم است که‌یعتی من 
آنها را به‌کا رها ئی وادا رکردم که‌مطا بق سیا ست ونظرمن بوده‌است . ولی هیچوقت او 
جا نیدا روطرقدا ر آنپا نبودوهمیشه هم مراقبت داشت کهآنها اعیا ل خرا بکا ری وآشوب 
دردا خل مملکت نکنند. اما زصفات برجسته‌ی مصدق دموکرات بودنش بود وبعلست 
دموکرا ت بودتش | ونمیتوا نست آزا دی احزا ب را زا یل بکند. توده‌اي ها | زروزا ول - 
دشمنی ودرروزها ی بعدمنافقی با مصدق کردندوهمیشه بدخواه مصدق وبدخواه نهضبت 
ملی ایران بودند. ولی مصدق بنا برروش‌دموکراتیکی که داشت اقدامی برای ازبین 
بردن آنها ا زطریق سرکوب نکرد. الان من به‌شما توضیح دادم که‌ما یکوقتی با نما یندگا ن 
احزاب‌کها زآن جمله مرحوم خلیل ملکی هم بودپیش ایشان رفتیم وگفتيم که‌بای 
تظا هروقدرت نما ئی درخیا بان ها نیست . گفت >" اینکارراکه‌من بصورت دیکتاتوری 
نمیتوانم. بکتم یا یدازراه قانون باشد," البته‌توده‌ای ها خپلی اقراط کردند ولی 
آنچه که‌بیشترمهم بود تبلیغات خارجی ها بود که‌با ل وپرودهاو. ها را وسیع وعظیم و 
موشروخطریا ک نشا ن میدا دند. درواقع خطری | زجانب حزب‌شوده متوچه‌مملکت ایسران 
نبودومحا ل بودکه‌توده‌ای ها بتوانند وضع را دگرگون کنتد مثلا" با درانتخا یات وس 
| زطریق | نقلاب وکودتاقدرت بدست بيا ورند. این فقط باریرای توجیه‌هما ن عملی بود 


که کودتا چیا ن ایران به‌دستیاری خارجیها علیه نهضت وحکومت ملی کردند که‌چتین 
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وا نمودمیکردند که‌یلی ایران به‌لب پرتگاه رسیده ونزدیک بودکه‌حکومت کمونیستی بر 
ایران مسلط بشود . اینها بکلی دورا زوا قعیت است . البته توده‌ای ها وجوددا شتند » 
حضوردا شتنذ خیلی, هم سنافق ومخا لف با مصدق بودند ولی خطری ندا شتند. یعنی اگر 
میخوا ستنددست به عملیا تی بزنندکه‌تحریک آ میز وآئوب ‌گرانه باشد مصدق با نها یت 
آسانی آنها را سرکوب میکرد . 

خن یا ها کو ای اا و فبری ؟ 

ج - بله حتی با داشتن آن سازمان افسری . آن سازمان افسری هم چیززیادی نیود. 
چیزی بودکه بزودی دستگاه شاه هم توانست آنها را ازبین بیرد . 

س- هرگزشما | زدکتر مدق شنیدیدکه‌تما بل نشا ن داده باشد راجع به‌مثلا" توزیع ثروت 
ویا نظری نسبت به ما لکیت خصوصی دا ده‌با شدوهمچنین نسبت به‌قدرت روحا نیون .وا صمولاا" 
نظرخصوصی ایشان دریاره‌ی این مساگل چه‌بود؟ 

ج - دکترمصدق درموضوع کشا ورزها بفکرا صلاحا تی افتا دوقوانینی, هم وضع کرد. از آن 
جمله‌یکی ازمقرراتش‌این بودکه بیگاری را که‌درایران متدا ول بودملغی کردوا زجملسه 
با زمقرراتی یرای تشکیل انجمن ها ی ده‌وسا زما نها ی روستا ئی وضع کردونظرش این بودکه 
مقررا نی یرای محدودیت دا لکیت برقراربدارد. ولی معدق مخالق ما لکیت نیسوه 
میخوا ست مقرراتی وضع کندکه‌رقاه بیشتری برای کشا ورزا ن بوجودبياید ووساگل تعلیم 
وتربیت وبهدا شت آنها را تا مين کندولی مجالی برای این کا رها نیا فت . 

دریا ره‌ی روحا نیت مصدق یک !یران شتا س بزرگ بود آزنقش وتا ثیرروحا تیت درجا مصسه 
ایران اززمان مفویه تااواخر دوره‌ی قاجا ریه ودرنهضت مشروطیت ایران بخویی وا قف 
بودوروحا نیون بزرگی را که به‌مشروطیت آیران کمک کرده بودند به‌نیکی یادمیکسردو 
همچنین ازمبا رزاتآقای کاشانی دردوران اشغا ل ایران تقدیرمینمودونا مه‌ها ی او را 
چندین با ردرمجلس قرا کت کردوتا زما نیکه اوازدرمخا لفت درنیا مده بودبا وی دوستی 
داشت . چون درآن زمان بعضی ازافراه‌نسیت به‌آیت الله‌بروجردی توهین میکردند 


مصدق ازا ختیا رات خودا ستفا ده‌کردوقا نونی مقرردا شت که‌برطیق آن توهین به‌مرجسع 
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مسلم‌تقلید جرم شناخته شد. وهمچنین جا معه‌روحا نیت | صلاح طلب ووطندوست تهرا ن از 
افرادپشتیبانی میکرد.. | زطزق دیگرمصدق توجه‌دا شت که‌سیاستهای استعما ری با بعضی 
| زشخصت ها ومقا مات روحانی ارتباط دارند. خلاصه با همها حترا می که نسبت ډه 
روحا نیت دا شت معتقدبودکه] نها نیا ید درا مورعرفي واداری وا جرا کی مدا خله کنسدو 
روحا نیت به‌عنوان مقام وسا زما ن دینی با یدا زسیا ست جدا با شد . 

س بطورکلی املاحات دا خلنی که‌درزما ن دکترمصدق شدشما میتوا نیدکه‌یک توضیح مختصری 
برای ما بقرما گید . 

ج - شما بیدا نیدکها مکا نات برای مصدق وجودنداشت . بودجه‌ما غیرکافی بود: ارزی در 
اختیا رندا شتیم » به‌زجمت صا درات ووا ردا ټ ما کفایت میکردوارزی که‌باآن بتوانیسم 
املاحا ت | قتصا دی وعمرانی واحتیا جات دولت رابرآورده‌يکنيم نداشتیم. تنهاارزی 
که وجوددا شت هما ن بودکه ازمجرای اصل ۴ بصورت قطره‌چکان گا هگا هی یک چیزی مې - 
اید غا رے یدای فز کت ات هو کے کل افو بو با ها رگا و ای ریا راود 
دولت شده‌بودکه ما هی میلغ هنگفتی بدون آبنکه عایداتی ازآن بدست بیایدمرف 
گا ھا ری گام وموستاات 1و مه 

با این کیقیت وسا کلی که‌بشودد را مورا قتصا دی ودرا مورا رتباطی »> راه‌سازی وا مور 
سا ختما نی ومنعتی وتجا رتی اقدا مات موثرواسا سی کرد فرا هم نبود. جتی بنده‌درموقع 
وزا رتم مبلغ ده‌میلیون تومان اعتیار اضافی یرای وزارت قرهنگ گرفتم ولی چون 
پول وجودنداشت آن را هم نتوانستندیپردازندوما برای مخا رج جاری فرهنگ دچا رمضیقه 
بودیم بطوریکه نا چا ریودیم آزهرگوشهای که‌ممکن بشودا ز مخا رج بکاهیم ويا صرقه‌جوشی 
]دا رات‌رایگردانیم. دراین اواخر بخضوص حکومت مصدق درقشار اقتصا دی فوق العاده 
بود. با همه‌ی اینها دردوره‌ی اوتجا رت‌صا درا ت وواردات‌ایران تعادل پیدا کردویرآای 
اولین با ربعلت کوتّشی که؛ زطرف دولت برای توسعه‌ی صا درات به‌عمل آمد» صنادرات 
ایران برواردات آن چربید ونه‌تنها | زعهده‌ی پرداخت مخارج ارزی وا ردات بر مسب 


بلکه‌تا | ندا زه‌ای هم ا رزاضافی برای مخا رج دیگربدست آوردیم, 
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ولی درآن گرفتا ری ها ودرآن | شتغا لات وا شکا لات که وجوددا شت با نبودن منابع درآ مد 
وبا تعطیل ما دزات نفت انتظا را ینکه بشودیک کا رعمده‌وموثرونما یا ن کردواقعا " 
وجودندا شت وهمینکه مصدق میتوا نست چرخ مملکت را بچرخاند ومملکت رانگه دا زدخود 
معجزه‌بود درتما م آن مدت مصدق فقط سیصد میلیون توما ز :سکناس‌تازه متتشرکردکه 
آنهم بصورتی‌عا قلانه انتشا ریا قبت و مصرف شدکه‌کوچکتریین اشری درتورم وافزایسسش 
قیمتها ی ایران نکرد . 

س- آقاق دکترسنجابی ماقبلا" راخع به‌حزب ايرا ن یک مقدا ری محبت کردیم ومن 
میغوا ستم اینجا فقط یکمقدا رمعبتهای دیگری شما بفرما کیدکه درواقم مربوط میشود 
یسه جزئیات حسسزب‌ایران . اول ایتکه میخواهم بفرما کید کهآیا زب 
ایران دا رای یک شورایایک کمینه‌ی مرکزی بود؟ اگربزد چندعضودا شت وآنها چبه 
کسا نی بودند؟ 

ج بلمه حزب‌ایران هم یک شوراداشت وهم یک کمیته‌ی مرکزی . درکمیته؛ مرکسزی 
آن به مرورزما ن ودرطی سالها تفییراتی داده میشد ولی افرادي که‌دراین اوا خرتقریبا " 
بطورهمیشگی بودند الهیا رما لج ءبنده » زیرک زاده» مهنس بیاینی » مهندس خقشتابس 
و مهندس حسییی بودند ۰ محمدپورسرتیب کا هی بوذوگا هی نبود» دکترعالمی گا هی بود 
وگا هی نبود وا فرا ددیگری که ممکن است‌الان بنده بخا طرندا شثه‌با شم , 

س - شا پوریختیا ر نبود ؟ 

ج - شا پوربختیا ر هیچوقت درکمیته‌ی مرکزی وحتی درشورای حزب هم نررد.سا آنجا که 
من آ طلاع دارم عضویت | ودرحزب درسا لها ي اخیریعنی دردوران دکترمصدق صورت گرفت .. 
س .عضا ی کمیته‌ی مرکزی وشوراانتخا ب میشدند؟ وا گرا نتخا. ب میشد ندترتیسبب 
انتخا ب شدن آنها چطوربوه ؟ 

ج - حزب‌ایران | یتدا | زهما ن اقرادی که‌دا وطلب وموسس حزب بودندتشکیل شد و 
یکعده‌ا ی درآن شرکث کردندوهما ن عده خودشان شوری وکمیته مرکزی را انتخا ب کردندکه 


درآن ابتدا دكترجزايري وارسلان خلیعتیری وصا دقی وکیل ۲ ذربایجا ن ومهندس فریور 


سنجا بی (۱۶) وا ات 


هم بودند. _ بعدکه‌حزب‌میهن هم با آنها شرکت کرد بنده ویعضی دیگرا زا فرا دحزب میهن 

درآن وا ردشديم واین کیفیت ادا مه‌دا شت تا موقعي که‌کنگره حزب | یران درزمسنان 

حکومت دکترمصدق .تشکیل شدونما یندگا ن سا زما نها ی جزب درشپرستا نها ازاصفهتان» 

ازخراسان › ازگیلان » ازشیراز , ازتبریزوا زخوزستان به‌تهران آمدند وبا نما یندکا ن 

سا زما ن مرکزی کنگره را تشکیل دا دندوا عضا ی شوري وکمیتهمرکری را انتخا ب کرزدند . 

س - بيا دمیاً وریدکه چند‌نفردرآن شرکت کردند؟ 

ج - بطوردقیق نفیدانم ولی تصور میکنم "زصدوبیست نفرمتجا وزیودند . 

س - بطورکلی حزب ایران حدس میزنیدچقدرعضودا شتها ست ؟ 

خ + زیا ذنداشت.. حزب‌ایران بیشترکیفیتش موثر بودتا کمیت‌آن ۰ بعنی یک مده 

روشنفکر وتحصیلکرده دکترومهندس درآن شرکت دا شتنذوافرادآن مترقی وآزادیخواه 

ودموکرات بودند . 

س یغتی با صطلاح یک حزب | لیت بود . 

ج - بلی اگربشودچنین گفت . البتذیک سا زما ن کارگري ویک سازمان صنفی با زا ری هم 

داشت : ولبی وسعتی را که‌یتوا ندطیقات وگروهها ی اجتما عی را جلب کندوسا: زما ن بدهد 

پیدا نکرذ . 

س- یا جلسنا ت حزب یران بطور مرتب تشکیل میشدوچه مسا کلی درآنجا موردبحث قرا ر 
میگرفت ؟ 

ج - تقریبا " مرتب تشکیل میشدو مسا کل سیا سی مربوط به‌کا رها ی حکومتهای با مطسبسلاح. 
غیرملی یا خکومتها ئی بودندکه‌ما با آنها مخا لفت دا شتیم بیشت فربوط بها مورانتخا با ت 
وآزادی ها ی سیاسی ویا مسا ئل خا رجی ازقبیل قراردا دها ویا مدا خلات سيا تماق 
خا رجی درایران ویا مبا رزه بااحزاب وجمعیت ها ی واینته به‌خا رجیان محبت ميشد . 
بعدهم که‌حکونت ملی دکتر ممدق شد بیشترجلساشی که‌تشکیل میشد ١‏ رای پشتیبانسی از 
حکومث مصدق ومبا رزه با مخا لفان دکتر مصدق ومعا رضه با آنها وشرکت درمیتینگ فاو 


تظا هرا ت بنفع مصدق بود . 


سنجا بی (۱۶) ¬ ١‏ 


س آ یا خزب ایران روزتا مها رگا ن هم دا شت ؟ 

ج بلە‌زوزنا مها رگا ن هم دا شت وروزنافه‌ای بودبنام جبههآزادی که‌زیرک زاده ہہ 
سردبیرش بودومرتب انتشار پیدا میکرد. منتهی روزنا مه‌کشیرا لانتشا ری نبود. 

س - فعا لیتها ی عمده‌ی حزب ایران وموفقیتها ئی که‌بدست آ وردکدام بودند؟ 

ج - فعا لیتها ی حزب ایران یکی این بودکه توانست درتهران عدهانی ازروشنفکران 
وتحصیلکرده‌ها ی جوا ن درجها ول را به‌خودجذب کنذ بطوریکه وقتی حکومت ملی تشکیل 
شدعد هی زیا دی ازآنها خودبه‌خود درکا بینه‌ها شرکت کردند وبعدهم که‌جبهه‌ملی تشکیل 
شدعد هی کشیری | زافرادحزب ایران. بعنوان شخصت نه‌بعنوان نما ینده حزب دعوت 
به‌شورای آن شدند . علاوه‌برا ین توا نست درشهریتا نها سا زما نها ئی بوجودبیا ورد و 
غیرا زحزب توده تنها حزبی یودکه درشهرستا نها نببتا " سا زما نهای منظمی داشت . 
دررشت یک سازمان بسیا رمنظمی داشت » درخراسان سازمان سیا رزه وفعالی دا شست » 
درآذربا یجان » دراصفها ن » درشیراز» دراهوازوآبادان وسایرشهرها ی مهم ایران هم 
سازمان داشت . دیگرا زموفقیت ها ی حزب | يرا ن خدمتی بودکه درموردملی شدن نفت 
کرد . 

س اگراشتبا «نکنم درسال ۱۳۳۱ بودکه‌یک انشعا ب درحزب ایزان به‌رهبری آقای محمد 
نخشب صورت گرفت » ممکن است یک توضیحی بفربا کید کها صولا" آقای محمدنخشب کی بود 
وعلت این انشعا ب چه‌یود ؟ 

ج - عرض کنم آقا ی نخشب با یک عده‌ای ازدوستانشان | زقبیل حسین را زی ودکترساسبی 
وحبیب | لنه‌پزیماً ن وا فرا ددیگری » شا یدد رحدودشصت یا هفتادنفر » آمدند وبه‌حسسزب 
ایران پیوستند وعضوحزب ایران شدند وحزب‌ایران هم آنها را پذیرفت . درحسزب 
اتفاقا " آنها بابنده روا بط خوبی دا شتندومیخواستند ازوجودمن برغلیه‌شخصیت های 
دیگرحزب ا ستفا ده‌کنند. البته‌من حاضربه‌تفرقها کن فاو ها نمیشدم .آنها 
درآن زمان !وتبا ط زیا دی با کاشانی دا شتندوخیلی هم خودرادارای تمایلات دینشی 


ومذهبی نشا ن منیدا دند . حزب ایران که‌درجا میا سلامی ایران فیعا لیت میکردمتوجه 


سنجا بی (۱۶) ۲| - 


نود کا تک ر کن اما سی هویت من با اسلامیت) ما ا قدا یی نووم کدف رمتا تان 
ایرانی نمیتوا ننددرحزب شرکت کنند چنا نکه چندنفرزردشتی هم درداخل خزب ما عضویت 
دا شتندومانه‌برای زردشتی ها ونه‌براي ارمنی هاونه‌برای هیج ایرانی دیگرازجهت 
عقا ید مذهبی ما نعی درعضویت حزب نمی دیدیم ولی همه‌احترام بها صول | سلامی دا شتییم» 
احثرام به‌روحا نیون ترقیخواه ملی داشتیم وبا بسیا ری | زآ نها یخصوص دردوران دکتر 
مصدق مرتبط بودیم وحتی دردوران مصدق بءضی | زجلسات جا معه‌ی روجا نیت ملی تهران 
درمنزل بنده‌تشکیل میشد. هفدههیجده‌نفنرا زروحا نیون موجه آنها ئی که‌طرفدا رنهضت 
ملی وحکومت دکتر مصدق بودندهرپا نزده روزیکبا رتشکیل جلسه میدادند ومن رابط آنها 
با حکومت وجمعیت ها ی ملی بودم. 

س این قا يا ن چه‌کساانی بودند؟ 

ج ا مثال آقای حا ج سیدضیاالدین جاج سیدحوادی , جلالی دما وندی ورضوی. 

س آیت الله زنجانی . 

ج - آیت‌الله‌زنجا ني به‌منزل من نمیا مدولی مابااومرتبط بودیم. ماباآقای 


شریتعمدا ری هم درآنزما ن مرتبط بودیم چندین با ربنده‌به‌دیدن آقای شریعتمداری رفتم 


وحبّی ایشا ن که‌هنوزبه مرجعیت نرسیده‌بود به‌بازدید من آمدند. خلاصة ما به روحا تست 
احترام وحتی همکاری هم دا شتییم ولی م‌تقدبه‌ا ین نبودیم که‌روحا نیون حق حکومبت و 
حا کمیت دازند. الیته‌هرروحا نی بعنوان فردمیبواندوکیل بشود » وزیربشوه » همه 
مقا مات رااشغال بکند ولی نه‌یعلت اینکه رهبروولی مذهبی است . نخشيي ها موضسوع. 
مذهب را که‌کسی با آن مخا لقت ومعا رضه‌ای ندا شت بها نه‌قرا ردا دنډ ودردااخل حزب شروع به 
| ختلاف | ندا زی کردندوسرا نجام ازحزب خا رج شدند ولی درجریا ن تهقت ملی وحکومست 
دکتر مصدق خودشان را طرقدا رمصدق نشان میدادند. نخشب شخصا " ازافراد جا دظلب بودو 
خودش را به روحا نیت وشعا گرا سلامی می بست ویاکاشانی ارتباط داشت وازاین راه‌می - 
خوا ست پیشرفت بکند.. متا سفانه‌درغا لب مواقع اوهم وسیله‌ی نفاق وا ختلاف میشد . از 
آن جمله بغدا " کدبهآمریکاآمدا زا فرادی بودکه‌با مرحوم دکترشایگا ی هم رقاابت دا شت 


وبه‌اویی احترا می ها ی زیا د‌کرده‌بود, نمیدانم شنیدیدپا نشنید ,۲ 


سنجا بی (۲۶) ¬ ۱۳ بت 


س - بله . بنده‌دوبارکه‌باایشان درسالها ی ۱۹۶۰ درنیویورک ملاقات کردم خانم ایشان هم 
بی حجا ب بودند وحجا با سلامي ندا شتند . 

حالا برمیگرديم راجع به‌جبهه‌ملی صحبت میکنیم. جبهه‌ملی ا ول راکه‌شماراجع به آن 

صحبت فرمودید وراجع به‌جبهه‌ملی دوم » اگرحوصله دا ریدا مروز صحبت میکنیم اگرنه 
موکولش میکنیم برای جلسه فردا . 


ج - بهترا ست برای فرادکه‌بتواتيم با مبروبا تفصیل درباره‌ی آن مخبت کنیم . 


روا یت کننده : آقای دکترکريم سنجا بی 
تاریخ مصا حبه : نوزدهم اکتبر ۱۹۸۲ 
محل مصا حسه : شهرچیکو - کالیفرنیا 
مضا حبه‌کننده . : ضیاء اله‌ضدقي 


نوا رشمیبباره : ۱۷ 


ادا مه مصا حبه‌با آقای دکترگريم سنجا پی درروزچها رشنبه بیست وهفتم مهر ۱۳۶۲ برابربا 
نوزدها کتیرمرو درشهرچیکو - ایالت کالیفرنیا » مصاحبه کننده ضیاءا له‌صدقی. 
س آقا ی دکترا مروزقرا را ست که‌راجع به‌چگونگی تشکیل جبهه‌ملی دوم واینکه چگونه 
مبا رزات جبهه ملی دوم ادا مه‌پیدا کرد وبه‌چه‌دلیل منحل شد به‌تفضیل صحبت بغر مادکید . 
ج: ب اتفا*ا له وبا میدخدا این مبحث را کا زمیا تامهم کارت معا روا ت فلت اران 
است بنده لازم میدانم دربا رهی آن توضیحاتی تا آنجا که ممکن با شد بطورتفصیل بدهم 
که‌دربا یگا نی شما هم محفوظ بما ند . 
چندین نا ل | زحکومت کودتا گذشته بود, زاهدی نقشش راتمام کردوبا مخا لفت شاه 
مواجه وا زت ربرکنا رشد. مدتی حسیین علا آ مد ویسعدحکومت به‌شخصی مفوض شدکه‌درآن - 
زمان فوق الا ده موردتوجه‌ی شا هوا زعوا مل مستقیم وازکارگردانها ی یسیا رنزدیک او 
بود يعني دکترمنوچهراقبال . دکتراقبال سالها برسراین کاربود بتدریج که‌حکومت 
دیکتا توری شا ه‌ودستگا ه دولت وسا زمان | میت مخوف آن ادا مه مییافت نا رضا ئی ها ی 
مردم ومعطل ماندن اصلاحا ت ومخصوصا " نا رضا ئی درطبقات محروم وفقروفا قه‌درمیان 
کشا ورزان روزبروز بيشترتجلي میکرد. دولتها ی خارج یعنی امریکا وا نگلیس نیزکسه 
منوجها همیت منطقه ایران » منطقه جغرافیاشی وحساس‌ایران درخاورمیانه بودنشد 


ووضع ايسا ما ن اقتصادی وادا ری وفسا ددردستگاه دربا رودولت وپا رلمان وگسترش فقر 


سنجا بی (۱۷) کا 


ونا رضا ئیها ی عمومی را مشا هده میکردند میدیدندکها يرا ن دریک موضغ وموقع خطرناک برای 
ا یجا دیک کا نون. بلوا وشورش علیه‌مبافع آنها قرا رگرفته است بنابراین بتدریج آنها هم 


فتوجه‌شدند که‌درمقا بل تما یلات‌شاه که‌تنها سنحصربه ثقویت ! رتش وتحکیم مو وت 


استبدا دی وخودنما ئی وظا هرسا زیها ی خودش یود باید اقدانات وا صلاحا تی در مملکت شروع. 


یشودکه این نا رضا ئی ها را ساکت کند . کُم‌کم‌ننمه‌ی اصلاح قا نون انتخایات نة سب ق, 
املاحا ت | رضی میا ن کشا ورزا ن وهمچنین فکرتشکیل انجمن ها ی ایا لتی وولایتی وکم‌کردن 
فشا رسنگین مرکزیت دولت را درا ذهان آندا ختند . حکومت وقت که‌حکومت دکتراقبسال 
بودیااین مسا تل سرگرم بودویا زی میکرد . بخا طردارم که‌یراشر جلقین وفشارآمریکا ییا 
طسرحی درا وا خرحکومت دکترا قبا ل برای اصلاح وضع زمین دا ری واصلاحا ت ارضی تهیسه 
شد وانتشار بیدا کردکه درواقم تنها یک ا هرما زری صوری واسمی بوذکه‌همه بلافا له چه 
دردا خل وچه‌درخا رج متوجه‌فریبکاً ری آن شدند . 

وهمییبطور درموردتشکیل انجمن ها ی ایا لتی وولايتي وبلدی طرخها ئی تفیه کردندکه‌درآ"نها 
تلبویخا " حق رای زنا ن پیش بینی شده‌بود. با اینکه چه‌طرح املاحا تا رضی وچه‌طرح‌مربوط 
یه‌انجین ها ی ایالتی وولایتی وبلدی وچه‌را ی زنها تفا ما " صوری بود درکشوری که‌مرده 
حق رای ندا شتندوا زرآی آزاد دادن محروم بودند صحیتازراًی زنها کردن جزفریبکا ری چه 
میتوا نست با شد ؟ با وجوداین هفین طرحها هم | زهرطرف موردا عتراض‌قرا رگرفتند . ملیون 
وآزا دیخوا ها ن آنها را فریبکا ری ونا قص میدا دستند . روحانیون به‌عنوان مخالفء یودن 
با شریعت علیهآنها برخا ستند . بنده شخصا " عکس فتبّوائی ازآن زمان دردست دا تنم 
که‌ازآیت الله‌ها ی بزرگ ازآن جمله آیت‌البله بروجردی وحتی همین آقای خمیتی ودیگران 
صا درشده بودکه‌آنها با طرح قا نون اصلاحات ارضی مخا لفت کردندوآنرا مخا لف حق مالکیت 


وینایرا ین مخا لف‌قانون شرع وقانون اسلام دانستند وهمچنین باجق رای زشها نیز 
مخا لفت کردند. این ازجمله مسائل وا موری است که‌همه‌ی ایرانیان میدا نش دودر 


روزنا مه‌ها ی آن رما ن هم منتشر میشد . بعلاوه عکس آن استادبا. خط خودآن آقایان در - 


خیلی جا ها محفوظ وموجوداست . ولی اکنون می بینیم کهآقبا یا ن حرفها ی آن زماں 


سنجا بي (۱۷) = ۳ 


خودرا منکر‌میشوند . 

س آقای دکترموضع آقاي خمینی درواقع این بودکها یشان با هرنوع اصلاحات ابرهسسی 
مخا لف بودند نه‌فقط بااصلاحات ارضی شاه. باغخرنوع اصلاحات‌ارضی مخالف بودندبرای 
اینکه آنرا یکنوع دست اندا زی به‌ما لکیت وبه‌شرع اسلام میدا نستند ؟ 

ج بله‌همین طوراست .با] ملاحا تا رضی مخالف بود برای اینکه آن را برخلاف قا نسببون 
شرع وتجا وزبها صل ما لکیت میدا نست وا ین جزومسا ئل مسلغ است کها کنون ازآن عدول. 
کردها ند . 

دراین زمان انتخا یات دور»ق بیستم مجلس شورای ملی شروع میشد. دکتراقبال که 
عنوانا " ریا ست حزب ملیون رادا شت وحزب مردم راهم ظا هرا " آقای علم ادا ره‌میکرد .هر 
دوحزب سا ختگی شا ه‌بودند با وجوداین یک نوع رقا بتی بین آنها ومیان اقرادی که‌ییبین 
آنها تقسیم کرده‌بودندوجوددا شت . ا زهرطرفت میکوشیدند که‌توجه وتما یل شا هرا به سمسته 
خودشا ن جلب بکنندوعده‌ی بیشتری وکیل درکرسی ها ی مجلس بدست بيا ورند. دراین فسن 
افکا رمردم هم متوجه‌ا ین ظا عرسا زیها وتنا قضا ت شده‌بود. دولت وقت به‌ظا هرا ینطورجلسوه 
میدا دکها نتخا بات آزاداست‌برای آنکه مخالفان خودراراضی وساکت.کند روف‌اسست 
وشا یدشما هم این مطلب را شنیده‌با شیدکه‌دکترا قبا ل دریک سخترا ني صریحا " اعلام. دا شست. 
ودرروزتا مه‌ها ی آنزما ن منتشرشد که‌بقول خودش به عصمت ما درش‌سوگندیا دکږدک نه 
انتخا با تآ زا دخوا هدیود. ولی بهیا ن سوگندی که‌خورده‌بود انتخایات ا وکا ملا" فی‌تنر 
وا قعی وکا ملا" قلابی وا ستیدا دی انجام گرفت که‌نه‌تنها دردا خل مملکت فسادآن وایح 
وآشکا رشدبلکه‌درخا رج هم متوجه‌شدندکه چنین انتخابا تي وچنین نما بندگان مجلسيی 
مملکت راایه‌شورش سوق میدهند . درهمیین زمان بو؛‌که‌فکرتجدید فعالیت جبهه‌ی ملسی در 
هن همکا را ن سایق دکترمصدق وا حزا ب وعناصر ملی وآزادیخواه وابسته به‌آن ظا هرشد . 
جلسات متعدذی بطورخصوصی ازافراد مختلف »یعضی اوقات درمنزل اللهیا رما لح وبیشتبر 
اوقات درمنزل سیدباقرخان کا ظمی تشکیل میشدوبا لاخرهتصمیم گرفته‌شدکه ازیک عده‌ای 
ازافراه که‌سوایق مبارزاتثان درراه آزادیخواهی وعلیه‌استیداد وسوابق همکاریشان 


با دکتر مصدق وشرکتشا ن درا حزاب ملی مسلم یود دعوت بعمل آیدتابا هم بنشیننشد و 


سنجا بي (۱۷) =۴ 


ببینندچها قدا می میتوا نندیکنند . بالاخره این اقدام شدوهیکت | ولیه‌ای بوجودا مدکه 
ذروا قع | زشخمیت ها یودونه‌نما یندگا ن منتخب ا حزا ب وجمعیت‌ها ۰ مثلا" عده‌ی قال 
توجهی ازسزب‌ایزان ازافرادی که‌سرشنا س درفمکا ری با مصدق بودندد عوت بعنل آمده 
که‌ا زآن جمله آقای ما لج» سیدباقرخان کاظمی » بنده, جهانگیرحق شناس » مهنب‌دس. 
حسیبی » مهندس زیرک زا ده‌ودکترشا پوربختیا ربودیم. میخوا هم عرض‌کنم عده‌ی اقراد 
حزب !یران درآن شوراحتی بیشترا زتنا سب جمعیت آن نسبت به‌دیگراخزاب‌بود. همین 
طورا زشخصیتها ی. میا رزوآ زا دیخواه دیگردرحدود بیست نفریا بیشترهرشورای اولیسه 
شرکت دا شتند. متا سفانه‌دراینجا بأید بگوشیم که‌درجرکیب این شورا کوتا هی وقصوری 
شد که چند تفرا زدوستان ورفقای ما مسبب آن بودند. 

درآ نوقبِ جمعیتی | زدوستان ورفقا ی مرحوم خلیل ملکی بنام جا نعه‌سوسیا لیستها ی نهضت 
ملی ایران وجوددا شت . خلیل ملکی مری بسیا روظن دوست وآزادیخواه وپاکدا من و 
روشن بین وتحطلیل گردرستی | زا يده شولوژی هانومرام های سوسیالیستی وهمچنین دا رای 
جها تبینی روشنی بود. درست است که‌خلیل ملکی ازحزب توده انشعا ب کردوبءد هما ز 
خزب زحمتکشا ن دکتربقا تی انشعا ب کرد وبهمین علت دربا ره‌ی | ومیگفتنه که‌خلیل بلکی 


متخصص درا نشعا ب | ست . ولی به تشخیص بند ه این دوانشعابی کها وکره درست ویموقئقسع 


بودومیبا یستن صورت بگیردومیبا یستی موجب افتخا ر ونیک نامی اویا شد ونه موجسبب 
ايراد واعتراض‌براو. بنده‌وچندنقر ازافراددیگرا زجمله‌کسانی بودیم کەعقی ده 


دا شتیم که‌خلیل ملکی هم باید درشورای جبهه‌ی ملی شرکت بکند. ولی درآنجا عنده‌ای 
جدا " با ومخالف بودند: بنظردوستان ورققای مادرآن زمان حتی الامکان میبا یستی 
نسبت به‌پذیرفتن اقرا دتوافق آرائی درمیا ن ماباشد. بااینکه مخالفین اواکثریت 
ندا شتند ولی موضوع وکه‌یکی دوبا رمطرح شد براشر مخالفت ها کی مسکوب ما ند . 

نمیدا نم آیا لازم اسث توضیج بدهم که‌چها شخا صي مخا لف بودند.. 

س خوا هش میکنم لطف بقرما کید . بالاخره اینها میبا یستی درتا ریخ ثبت شود . 


۶ 
ج - بنظربنده افرآدموثر درمخالفت ۵ نقربودند. یکی مرحوم کشاورز صدربب.ود» 


سنجا بی (۱۷) کڪ 6 مت 


دیگر دکت شا پوربختیا روسومی آقای مهندس با زرگان - که‌حرفهای | ودرآنموقع درآن 
شورا خيلي | ثردا شت - وبا لاخره دونفردیگرا زرفقای سایق خودخلیل ملکی که‌ا زا وجدا 
شد ه وجمعیت دیگری را بوجودآ ورده‌بودند وآنها دکترخنجی ودکتر مسعودحجا زی. بودند.. 
درهمین زمان که‌ما شورا را تشکیل دادیم وبه‌فعا لیت پردا خنیم ونشریه‌ها ئی منتشر 
کردیم وتا مه‌ها ئی به مسئولین دولت ووزا رټ کشوردرباره‌ی آزا دی اجتما عات وآزادي 
انتخا با ت نوشتیم وحرکت وهیجا نی بوجودآورديم شاه متوجه تجدیدفعا لیت جبهه 
ملی شد . بک روز ارتشبدهدایت که‌مقام با لائی درا رتش دا شت وظا هرا " رئیس کل 
ستا دیود» | زطرف شاه به‌ملاقات بندهآ مد ویکی دوجلسه بامن ملاقات کرد. من یه 
ایشان تدکردادم که‌ما مخا لغ تی با ا سا س سلطنت ندااريم ما مشروطه‌خوا ههستیم ومعتقد 
به‌قانون !سا سی واگرا علیحضرت انتخا بات را آزادیکنند وآزادی فعا لیت سیا سی 
بد دت وبا تی ڑا بان وا زد تخوا میود اما کر یکو هد ناا وریا ت 
خودما ن عدوّل بکنیم ودرطریق تسلیم وا طا عت وپیروی ودنناله‌روی مئل احزاب 
سا ختگی ملیون ومردم باشیم › این ازما بهیچوجه ساخته‌نیست . بنده‌علنی ومریج 
این مطا لب رابه‌ایشان گفتم. اوازمن دعوت کرد که‌خد مت | علیخضرت برسم . کفتم 
| گرعرا یض مرا بطورعمومی قبول دا رند شرقیایی بجااست والا بیشتر موجب رنجش خا طبر 
ایشا ن خوا هدشد. یه‌خاطردارم کنه‌درهما ن زمان مرحوم خلیل ملکی که‌بابنده دوستسی 
نزدیک دا شت یکی دوبار به‌دیدن من آمد. اتفاقا " همان روزهایها یشان هم مراحصه 
شده وخوا سته‌ بودندکه‌با شاه ملاقا تی بکند . من گفتم هیچ عیبی ندا رد ایشان ملاتا تی 
کردند ویعدهم پیش من آمدند وگزا رش ملاتات رادادند . اوبه شاه گفته‌بودکسبه 
شما چه‌خطری وچه‌ضرری میبیتید اگرافرا دملی ووطن دوسبی طرفدا رشما با منك ومیا رز هدر 
راه آزادی وا ستقلال مملکت بکنند , افرا دی که‌مردم آنها را میخوا هندویا کدا من 
آزا دیخواه هتند طبیعی است منظوراطی این ملاقا ها ودعوتها جدا کردن. ما وتفرقه - 
اندا ختن میاان مابود. پس ازتشکیل شورای جبهه‌ملی ما بفکراین افتادبم که‌کمیته‌ای 
برای اداره‌ی جبهها نتخاب کنیم. درایتدای کا رکه‌سازمانها ی ما توسعه‌پیدا نکرده 


بودا ختیا ررابه‌آقای سیدبا قرخان کاظمی دادیم که‌چها رنفردیگرازاعضاء شورارابرای 


سنجا بی (۱۷) اظ ت 


همکا ری با خودش | نتخا.ب کندوجمعا " کمیته مرکزی موقت جبهه ملی را تشکیل بدهند. تا 
آنجا ئی که‌یخا طردا رم چها رنفری را کها یشان | نتخا ب کردند بنده‌وکشا ورزضدرومهندس 
با زرگا ن وشا پوربختیا ربودیم. ازآن پس به‌این فکرا فتادیم که‌محلی راسسرای 
اجتما عا تما ن تهیه‌کنیم. درخیا با ن فخرآ با دیک زمین وسیع شش هفت هزا رمتری بودکسه 
یک عما رت قديمي با یک نالن نسبتا " بزرگ وچندینن اتا ق داشت . ماآن محل رااجاره- 
کردیم وچون آمادگی کافی نداشت » حوانهای دانشگا هې ودا نشجویان که‌آنموقع هبه 
توجەبه‌جهبه ملی دا شتندوا ردفعا لیت شدندودرآ ما ده‌کردن آن محل » صا ف کردن زمینن و 
بردا شتن خاک وخا شا ک وبوته‌های هرز وتمیزکردن اتا قها کمک کردندویا لاخره ا شا ثیه‌ی 
مختصری خریدا ری کردیم وآنرا بصورت با شگا هی درآورديم که‌برای سخنرانی هاواجتماعات 
ازآن استفاده‌کنیم. درهمین باشگاه فخرآباد بودکه‌درسخترا تیهاا ی هفتگی ماهزاران 
نفرشرکت میکردندوروزیه‌روز برتعداد شرکت کنندگان افزوده میشد. درهمین باشگاه 
بودکه‌ما: موردمها جمه‌ی تنظیم شده‌طرفدا ران شاه وماً موران سازمان امنیت قرا رگرفتیم 
بخا طردا رم زوزی که ما سخنرانی داشتیم طیب چا قوکش معروق با جمع کشیری به‌باشگاه ما 
حمله آوردند وهیا هورا ها ندا ختندوکتک کاری. مفطی دردندایرای اجتماعات دیگر چون 
متوجه‌بوديم که‌آنها ممکنست با آما دگی بیشتری بیایند نظم وترتیبی درکاردفاع ازخود 
دا ديم یعنی ازدم دریزرگ تاداخل با شگا ه‌درد وصفا زجوانان دانشگا هی وازجوانتان. 
مبا رزیا زا ری انتخا ب‌کردیم ک‌هریک ازآنها یک پرچم ایران دردست دا شت وپرچم ها 
متصل به‌قطعه‌چویها ی ترا شیده ومحکم بودکه‌درصورت لزوم ميشد چوبها راا زپرچم بیرون 
کشید وبرای مدافعه ازآنها استفاده کرد. باردیگر که‌طیب با دا رودسته‌اش آمدند 
موا جه‌با مبا وزا ن آما دها ی شدندوسرافکتده رفتند ودیگربرنگشتند. یا آنکسسه 
درا جتما عا ت وسخنرانیها ی ما جمعبت انبوهی | زهمه‌ی طیقات شرکت میکردند روزنا مه‌ها 
خبرآنرا مطلقا " ! نتشا رنمیدا دند وحتی یت کلمه اسم ازجبهه‌ی ملی نمی بردند. بخاطر 
دارم که‌درآن ریا ن زنی ازفواحش معروق که کنون اسم اورایخا طر ندا رم فوت کردودر 


تشییع جنا ز٤ا‏ ش‌جمعی ازاوباش پاشین شهرشرکت کردند وروزنا مه‌ها دربا رهی آن يکي 


سنجا بی (۱۷) ا 


دوستون چیزنوشتند . 

س- شما مهوش معروف را میفرما کید کهآ وا زه‌خوا ن ورقا ص بود؟ 

ج + بلی فکربیکنم. من درتخنراني ام گفتم چظورا ست کها ین اجتما عا ت چندهزا رنقری 
واین سخنرانی ها تی که میشود با ندا زه‌فوت چنین زنی هم برای جراید مهم نیست که 
چیزی راجع به‌آن نحی نویسندوحتی بردن اسم جیهه‌ملی هم برای آنها جزو محرمات است. . 
با فضحتی که درانتخا بات دوره‌ی بیستم ظا هرشدنا چا رشدندکه‌خودشان آن رابا طل اعلام 
بکنندحکومت دکترا قبا ل هم مستعفی کردید وشریف اما می نخست وزیرشة . 

درهمین زبا ن بودکه ما با ضا یعه‌ی بزرگی مواجه‌شدیم یعتی فوت همکارومبا رزا رجمندما ن 
محمودنریما ن. بمنا سبت قوت | ودر مسجد مجدبهدعوت ما مجلس ترحیمی برگزارشد چهدر ختم 
| ووچهدرهفته‌ی وا نبوه جمعیت چنا ن بودکه مسجدورا هروها وصحن مسجدوخب.بان راتما م 
فرا گرفته‌یودوخودآن بصورت تظا هرعظیمی جلوه‌گرشد . بخا طردا رم درروزی که تشییسسح 
جنازه میشدآقای حسین مکی خیلی آرام وبی اثر وتاحدی سرشکسته وارداجتماع ما شد 
ودرصف | شخا می کنه‌درمقا بل جنا زه ایستاده بودندشرکت کردولی دوستان ورفقا ومسردم. 
توجهی بها وندا شتند وا وکا رخودش را انجا م دا دورقت . 

س کن هم متعرض آیشان نشد ؟ 

ج - نه‌کسي هم متعرق‌ایشان نشد. درمرابم هفته‌که‌یرسرمزا را ودرشمیران صورت گرقت 

| زطرف جیهه ملی سخترانی عمده‌ای شدکه‌درآن روز کشا ورزصدرحملات شدیدی به‌شریق اما می 
کردوا زجمنه خطاب به‌وی گفت »" تکنیسین شریف امامی تواهل اینکارنیستی » تسسو 
آزادیخواه نیستيی » مردم توراقبول ندا رندبا یدبروی." با لاخره انتخا بات تجدیدشد 
ودرآن برا شر مبا رزات دا مته‌دا ری که‌به‌عمل مد آقای اللهیا ر ما لح ازکاشان انتخا ب 
شدو موردا ستقبا ل عموم مردم تهران قرا رگرفت ولی برای بقیه‌افراد جبهه‌ملی را هی 
وا مکا نی برای شرکت درانتخابات نیود. انتخابات‌دوم هم مانبدا نتخایات‌اول کاملا" 
مصنوعی وسا ختگی وبها صطلاح فرنا یشی صورت گرفت با وجودا ین به‌بیب تناقضاات وا ختلافا ت 


درمیان کا رگردا نها ی دولتی بعضی ازاقراه با لنسبه مستقل بتوانسته بودندیرای خود 


سنجا بی (۱۷) شب زیت 


را هي با زکنندووا رد مجلس بشوند . ا زآن جمله دزهما ن جلسه‌ی | ول شخصی که‌ماتاآن زمان 
بااوسابقه‌ای ندا شتیم برخا ست ودرهمان زمینه‌ی مطا لبا ت جبهه ملی سخنرانی شدیدی عليه 
دستگاه استبدادی دولت اظها رکردواوآقای مهندش مقدم مرافغه‌ا ی نما ینده‌ی آذربا یجان 
بود. آقای صا لح هم نطقی کردندبا اینکه محد ود و مختصر یود ولی همان نطق مجلس ومردم. 
راتکان داد. 

۸ مرداداست . 

ج بله ایشا ن بعدا زکودتای ۲۸ مردا دیرای اولین با ردر مجلس صحبتی دریاره‌ی نهضت 
ملی کردند. حکومت شریف اما می هم درا ینموتع ساقط شد. دراین زمان درآمریکسا 
تغییراتی صورت گرقته ودستگاه حکومتی عوض بده‌بود. کندی ازحزب دموکرات بعضوان 
رکیس جمهورا نتخا ب شد . همیشه درسیاست ودراذاره آمریکا موقعی که‌دموکراتها وبا 
چمهوریخوا ها ن برسرکا رمیآیند تحولاتی پیدا میشود. کندی ازجمله افرادی بودکسه 
تغییرات عظیمی درادا رها مریکا ودرروشها ی مرتجعانه‌ی آیزنها ور ودالس وا ردآورد. او 
با روش شا ه مخا لفت دا شت وا رفسا دی که‌دردستگاه اداری ایران بود مستحضرشد ه بودولزوم 
اصلاعا تی رااحسای میکرد. ولی با کما ل تا سف کندی ودموگراتهای همکا رش نیزمرتکب 
اشتیاه وگمر! هی عظیمی شدند . یعنی بدون توجه‌یها فکا رعمومی مردم ایران بااطاعا ت 
ترخیب دا ده‌ونا مزها جرای آن را نیز که‌با یدمتکی به‌آنها با شد انتخا ب کرده‌بود‌ند. ملت 
ایران درآ نموقع دردرجها ول آزادی می خواست » دردرجهاول دموکراسی میخوا سسست . 
میخوا ست مقدراتش را خودش دردست بگیرد. اکرسیاستها ی خا رجی هیچ عمل مستتیمسی 
نمیکردند وخودراقیم ملت ها ی دیگرتمید | نستند همینقدرخودشان را مواقق با تما لات 
واقعی ملت ها نشا ن میدا دندواجا زه میدا دندکه ملت ها مقدرات خودشا ن رادردست بگیرند 
نه‌تنها زمینه‌یراق اصلاحا ت اجتما عی وبرای دموکراسی درایران فراهم میشد بلکه حتی 


زمینه برای دوستی نسبت به‌آنها بیشترفرا هم میشد. ولی دستگاه کندی هم ما نندد‌یگر 
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دستگا هها میخوا ستندا فبرا دی را که‌خودآ نها می شنا سندویرمیگزینند ما مورومسئول ادا رهی 
مملکت ایران بشوند. کندی ازسال ۱۳۵۴ کها مینی سفیرایران درآ بریکا شدباا وآ شنا ئی 
دا شت دراین مدت هم عوا مل آمریکا ئی مرتبا " با آقای دکترا مینی مرتبط بودند. این 
حقیقت تا ریخی وا ضح وآشکا ری است وبه فیچوجه حزوا سرا رنیست » خودشاه نیزبارها به‌آن 
اقرا رکردکه‌برا ثر قشا رآ مریکا تیها بودکه!ا حبني, رأایه نخست وزیری انتخا ب‌کرد. امینی 
بلافا صله مجلس مجددا " انتخاب شده‌را منذ. نرد. مردم ایران به‌آن اعتراضی نداشتند 
زیرا ا زآن انتخا با ت راضی تبودند» درهما ن روزها ی اول خکومت | میتی بودکه‌ها | زپیش 
اعلام میتینگی درجلالیه کرده‌یودیم وآن میتینگ یکی | زمهمترین اجتماعات ویکی از 
مهمترین تظا هرات تا ریخی ملت‌ایران بود. یکی ازروزها ئی که ممکن بودواقعا " مقدمه 
وسرنوشت باز باشد. نطوریکه روزنا مه‌ها ی دولتی نوشتند قريب هشتا دهزا رتفردرآن 
شرکت کردند. درآن میتینگ دکیرمدیقی ودکتربختیا رسخنرا نی کردندونطق اصلی واسا نی را 
بنده‌کردم. درآن نطق بودکه‌من گفتم ابران تخته‌ی هرزه مشق سیاست‌های خارجی نیسبت 
که‌هرروز نقشی درآن بکشند وروزبعد آن را با کهنه‌کثیفی پاک کنند. ایران مقحه 
شطرنج یا زی آنها نیست که‌بمیل خودشان مهره‌ای را جلوییا ورندومهره‌ای را عقب بیرند . 
یران کشوری است. که محل سکونت یک ملت بزرگ است » ملتی که‌دا رای سوابق تاریخیسی 
عظیم !ست ومیخوا هدخودا وحا کم مقدرات خودش با شد » سرنوشت خودش راخودا وتغییین کند . 
من درا ینجا بتام ملت‌ایران علتا " وآشکا ربه::با اخطا رمیکنم که‌سرنوشت !یران یاید 
درایران ودرتهرا ن بوسیله‌ی نماایندگان متتخب ملت ایران معین یشودنه‌درلندن» ته در 
مسکوونه‌دروا شتگتن . این جمله تاریخی بودکه درآن روز بیان شد وروزنا مه‌ی کیهان 
تما م متن نطق مرا منیشرکرد. این سخنرانی بقدری موثربودکه ستاتور ابراهینسم - 
خوا جه‌نوری نویسنده‌ی معروف یکی | زنا مه‌ها یش رابنام آن چاپ ومنتشر کردوآن رایکسی 
ازمهمترین نطق ها ی سیاسی !یران خواند. بااینکه تصمیم مادرآنموقع این بودکه 
درآن میتینگ؛ نسبت به بحضی ازمسا ئل سیاسن حادصحیتی نشودکه تحریک آ میزبا شیسد. 


دکتربختیا رد رآنجا مطا لبی اظیا رکردکه‌براي ما زیا ن بخش بودوغا لب اشخاس متوجه آن - 
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شدند وبعدهم موردا يرا دوا عتراض‌قرا ردا دند ولی خوب با لاخره حرفی بود کها زدهنن 
خا رج شده‌بود نمیدانم توجه‌یه‌آن دا رید یا خیر؟ 

س - بله من بوجه‌دارم ولی اگرشما بفرما کید که‌ضیط شودخیلی بهترخوا هدبودکه دقیقا " 
روشن بشود آن مطلب چه‌یود. گویا یکی راجع به‌پیما ن سنتوبود . 

ج بله یکی راجع به‌پیمان سنتو بود. درآن زمان راجع به‌آن خیلی محیت میشد. 
خبرنگا ران خا رجی وآمریکا ئی وحتی شا ییدماً مورا ن آنها به‌منا زل رفیران جبهه ملسی 
خیلی می آ مدند ویکی ازمسا ئلی که‌همیشه‌سی پرسیدند راجع به‌پیمان سنتوبود. آنها 
درتوهما ت خودما را متما یل به‌سیا ست‌شوروی میدا نستند وبااین سئوا ل میخوا ستنسسد 
ما رابدا م بیاندا زند. درجواب‌آنها من میگفتم که‌این پیمان سنتو تضمین وتا مین 
کا مل به‌ما نمیدهد . مسئولیت‌برای ما بوجودآ ورده تعهدیرای ماایجادکرده ولی تعهد 
متقابل باندازه‌ای که‌تضمین کا مل برای ماداشته باشد ندارد. بنایراین معتقید 
هسنیم که‌ا ین پیمان با یدموردیررسی وا رزیابی مجددقراریگیرد. نظری که‌مادا شتیم 
این بودزیرادرآن پیما ن نها نگلستان ونهآ مریکا که‌محرکین اصلی آن بودند خود 
هیچگونه تعهدقا یل اطمینا نی برعهده‌نگرفته‌بودندوبه هیچوجه معلوم نبود که‌چشان 
پیما ن تحریک آ میزوعملا" یی اشری درآن زمان به‌تقع صلح جها ن وصلاح ایران باش . 
این جریا نی بودکه‌سیاست‌انگلستان درآنموقع بوجود آورده وتظا هرتحریک آمیبزی 
نظیرپیما ن بغداد درزمان رضا شاه که‌بیفا یده‌واثریودن آن کا ملا" به‌شبوت رسیده‌بود . 
ولی ما نمیخوا ستیم درآنموقع. طرفیتی باآن ایجا دکنیم که‌بصورت تظا هربه‌جا نیداری 
| زطرف دیگر معرقی شود . 

س - یله » میگله‌دوم مربوط به‌کتسرسیوم بود . 

ج یله مسکله دوم مربوط به‌کنسرسیوم بود. اصل واساس میارزه‌ی مایرسر مسکلهی 
تفت بود. طبیعی است آگرحکومتی | زجبهه‌ملی برسرکارمیا مد قراردادکنسرسیوم رایه 
حا ل خودباقی نمیگذاشتء ماآن قرارداد وامنافی ملی شدن صنعت نقب میدا نستیم 


ولی درآن زمان. که‌مبا رزه برسرآزادی واصول مشروطیت واجرای قانون اساسی بود 
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لزومی نمیدیدیم‌که‌دربا ره‌ی آن نظرقا طع اظها رکنیم. هروقت‌سئوالی راجع به‌آن میشد 
با زیه‌هما ن ترتیب جوا ب میدادیم که‌با یدا رزیا بی مجددیشود . 

س- آقای دکترسنجا بی شما درآ نموقع برای برگزاری این میتیبگ واصولا" تشکیل دادن 
ساآزمان جیهه‌ملی با آقای دکترعلنی ا مینی تماسهاثی هم داشتید؟ چون آقای دکترا مینسی 
گفتندکه‌من به‌نما یندگا ن اینها گفتم که‌شما بروید حزب خودتان را درست بکنید » جبهه 
ملنی ما ل شما نیست » جبهه‌ملی دکان دکترمصدق است وشما میخوا هید ا زسرقفلی نام دکتر 
مصدق | ستفا ده‌بکنید. اگرشما را ست میگوشید برویدواحزا ب خودتان رادرست یکنید. در 
ضمن | یشان گفتندکه‌یک عده‌ی زیا دی ازآن افرادی را که‌درمیدا ن حلالیه آ مده یود نسسسند 
خودما یعتی دولت امینی وسازمان | منیت آ نجا قرستادهبود اما جیهه‌ملی فکرکردکهاینها 
واقعا " ازطرقد! ران جیهه‌ملی بودند. میخواستم ببینم نظرشما راجع به‌محبت سای 
آقای امینی چیست وروابطتان رادرآن زمان کمی توضیح دهید . 

ج - تقرییا " روزیعدا رسنجا نې که‌وزیرپرسروضدای | میتی بودبمن تلفن کردوا زمن خوا هش 
کرد که مرا ملاقا ت کند .در منزل یکی | زخویشا وندا ن من که‌پشت دانشگاه است به‌ملاقات من 
ام اود ین کت ۶ اقا ا فخا وتک کا م یی قوی ا وا ا گرا | یدزیا ية 
شاه‌راتقویت میکنید ." منهم به‌ایشان حواب دادم که‌رابطه‌ی مایاشاه معلوم اسست . 
ماثاه رافقط بعنوان پادثاه مشروطه قبول دا ریم واین راعلنی وآشکا ردرنطق ها یما ن 
میگوگینم . شاه‌هم بهیجوجه نظرخوبی نسبت به‌ما ندا ردوما ازگفتن این نکته کها جسرای 
کا مل اصول مشروطیت را میخوا هيم اباندا ریم وبرسراین موضوع اساسا " میارزه میکنیم. 
اکا میتی تواست‌مرگویه اوه با این فکرتاقع هت ینم | له الا کةا يشا ن تفت و ویر 
هستند ییا بند ما نند یک نخست وزیر مشروطه قانونی حالا که مجلس را تعطیل کرده‌اندبه امر 
انتخا :ا ت مجلس بیپردا زندوا گر مجلسی انتخا ب‌بنودکه ۲۰ درصدیا 1۰ درصدارنما بندگان 
وا قعی مردم درآن شرکت کنتدپا یه مشروطیت ایران مستحکم خوا هدش‌وثا یدهم امیی 
موقعیت بهتروقویتر و محبوبیت بیشتری پیدا بکند. ولی با وضع کنونی شا آقای آمینشی 
نا چاراست یا تکیه‌گا هش خارجی باشدویا شاه‌باشد ودرمیان ملت ایران معلق خواهدیود. 


دیریا زوه‌شما این نکته را خوا هید‌فهمید. این مطلبی بودکه‌بنده‌صریحا " به‌ارسنجانسی 
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گفتم. اما درباره‌ی اینکهآنها جمعیت فرستا دند یا اینکها مینی بما گفته! ست کهآ قا بفکر 
خودتا ن با شیدوشما تشکیلات خودتا ن رأایدفید. اولا" | وهمچین حرفی اصلا" نزده» ثانیا " 
اگرهم زده غلط کرده وحرفش بی اساس وبیمورد نبوده‌یرای اینکهه ما دنباله روکا رمصدق 
یودیم » ما همکارها ی مصدق بودیم ویراثر همان مبارزات برخاسته بودیم احزاب ما هم 
هما ن | حزا بی بودندکه‌قبل ازمصدق درآن خط مبا رزه میکردندوندق راهم درهمان خط 
ټاً یید وتقویت میکردند. بنابراین حرف اقا ی امینی جزهوچی گري عا دي | ونیودها ست ۰ 
س معذرت میخوا هم من یک سئوال دیگراینجا دآرم. آقای امینی زاجع به ستلبه 
انتخا بات که‌شما میفرما کیدمحبت کردند وچنین | ستدلال کردندکه درآنزمان اوضناع 
اقیما دی ایران بی انها زه خراب‌بودودرعین حال اگرمن ( آقای امینی ) انجخاباضی 
میکردم شا ه‌درآن انثخا با ت دخا لت میکردوبلوا وآ شوب برقرا رمیکرد کما | ینکه‌قوا ما لسلطنه 
هم نتوا بست! نتخا بات را آزا دیکندوحتی دکترمصدق هم نوا نست انتخا بات را آزا دیکنشد 
ونا:چا زشدکها نتخا با ت دوره‌ی هقدهم را متوقف یکند. اگرمن انتخا باث میکردم شا ه: هم 
همین بکوا وآشوب وا به‌پا بیکرد | ما قصدمن این بودکه اول اوشاع اقحما دي مملکت را نرو 
سا ما ن بدهم وبعدبها نتخا بات بپردازم. پاسخ شمایه‌آقای امینی چه‌خوا هدیود؟ 

ج + عرض کنم این عذریمرا تب‌بدترا زگتا هاست . اولا" سروسا مان دا دن به! وضااع 
اقتما دې دولت متافا شی باانتخا بات نداشت . اگرا وبرنا مه‌ای ونقشه‌ای داشت 
میتوا ست بها ین کاریپردازد. انفا یا " بگته‌ی دومی که‌من ضمن بیاناتم میخواستنم 
به‌آن اشا ره بکنم وحتما " میکردم همین نکتها ست که‌شما پیش کشیدید وآن راجع ډه 
برنا مها قتما دی اوبود. برخلاف تصوراو, اونه‌تنها | قتط دمملکت را برا هنیا ندا خت وا ز.. 
کسادی ژبجران بیرون نیا ورد بلکه‌اقتصاد ایران رافلج ساخت ویکی ازموجباتی که‌ما با 
| وا ختلاف دا شتیم‌همین موضوع سیا ست اقتصا دی اوبودبرای اینکه ازجمله‌ی کا رها یشا ین 
بودکها عتبا رات بانکی رایکلی متوقف‌ساخت آنهم درزما نی که‌اایران احتیاج به‌فعا لیتها ی 
اقتما دی دررشته‌ی با زرگانی وصنعتی ودرکارها ی ساختما نی داشت که‌مردم بیکاررا جسذب 


بکندواین کا رها هم شروع شده‌بود ودرآن زما ن تورم پولی املا" وجودنداشت . امیسی 
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یکمرتبه آمدوا عتبا رات را متوقف کرد . متوقف:کردن اعتبا رات یعنی متوقف کردن. همه‌ی 
فعا لیت ها ی اقتصا دی . وزیردا راثی امینی آقای دکتر بهنیا , که‌یکی | زبرگزیده‌ترین 
کارشناسان مالی !یران ودوبنده‌با اوسوابق همکاری ا زدوران رضا شاه دروزارت دا را ئی 
دا شتم درهمان زمان مقاله مفصلی درمجله‌ی رسمی بانک ملی نوشت که‌من آن مقاله رادر 
حضوردا نشجویا ن دا نشکا ه وا بسته‌ی به‌جبهه‌ملی قرائت کردم . درآن مقاله بهنیا علض 
وآ شکا رنوشته بودکه ما ورشکسته به‌تقصیر همتیم یعنی وزیردا رائی اقرا رب ورشکستگی به 
تقمیر دولت کرده‌بود. بنا براین برنا مها میتی هم دراین موردیک برنا مه فلج کنندهو 
ازاعمال اشتیا هآ بیزایشان بود. بله ما دربا ره‌ی انتخا باات با ا وخیای اختلاف دا شتیم. 
یخا طردا رم علاوه‌یرآن ملاقات که ارسنجا نی شخصا. " یامن کرددرمنزل یکی ازدوستان 
مشترک ما درشمیرا ن که‌حا لا متا سفا نها سم اوبخا طرم. نیست چها رپنج. نفرازرهبرا ن جبهه 
ملی یعنی دکنتر صدیقی » اللهیا رصا لح وبنده‌وکشا ورزصدر وشایدهم سیدباقرخان کا ظمی 
ودکتربختیا ر با دکترا ميني ملاقا ت کزدیم که‌شا.یدراه‌حلی یرای رفع اختلافات‌پیدا شود . 
مطلب! ساسي ما برسرا نتخا.باات بود . ما میگفتیم شما که مجلس را تعطیل کزدها یدا کنیبون 
مخا لف ومناقض یاقا نون آساسی ستید , اگربه‌قانون اساضی خودرا پایبند میدا نید 
آن قانون میگوید انتخابات درمدت ببه‌ما ه | زا نحلال مجلس با یدشروع بشودوشما بایداین, 
انتخایات‌راانجام دهید امااینکه میگوشید که‌دربا روا رتش وایادی دربا ری دراین امر 
دخا لت میکننداین عذرنخوا هدبود , این مفهوم ومعنا یش اینست 5ههیچوقت انتخا بات در 
ایران صورث‌نگیرد. شماا گرخودتان رانخست وزير بستقل ومسئول میدانند ومعتقدیسه 
اصول مشروطیت وحکومت ملی هستید گوشش بکنید هرقدرممکنست انتخایات ٦را‏ دبا شد : 
دردوره‌ها ی پیش حکومتها ی وقت به‌دستورشاه انتخابات را صددرصد فرمایشی انجنام 
میدا دند , حکومت شما اقلا" کا ری بکندکه‌عا مل ارا ده‌ی | ودرتخمیل اشخا ی نبا شد» حتی - 
| لامکا ن بیطرف با شید وقتی شما که ریس دولت هستید. واستانداران وفرما ندا ران که‌تا 
حدودی | زدستورات‌شما پیروی میکنند رعا یت ظا هر آزادی انتخا بات را بکنید , نمی - 
گوکیم‌که انتخا بات صددرص آزادرقانونی مورت خوا هدگرفت چنا نکه درزمان مصدق 


هم نگذا شجندکا ملا" آزادباشد ولی درزمان مصدق. ۶۰ درصدیا ۷۰ درصد نتیجه بخش‌بود . 


سنجا بی (۱۷). ۴ ت 


حالا اگردرزما ن شما این کوشش رابکنید وتنها ۲۰ درصد نتیجه‌بخش با شد درشهرټهرا ن 
مردم مسلیما " موفق خوا هندشدکه‌نما یندگا ن را مطابق تما یلات‌خودا نتخا ب بکنند. در 
ولایا ت هم دربسیا ری ازجا ها | فرا دی مطابق تما یلات مردم انتخا ب خوا هندشد.. بنا برا ین 
لا قل یک ا قلیت بیست یا سی نفری در مجلس بوجودخواً هدآ مدو همین بیست سی نفر پایگاه 
محکمی اگرنه‌برا ی تشکیل ا کثریت برای حفظ آزاذیهای. غمودی ودفاع ازمنافع ملسسی 


خوا هد بود . 


روا یت کنبنده : آقای 5کترکريم سنجا بی 

تا ریخ معا جبه : نوزدهم اکتبر ۱۹۸۲ 

محل مها حینه : شهرچیکو ‏ ایالت کا لیفرنیا 
مصا حبه کننذه + ضیاءالسه مدقی 


نوا رشما ره : ۱۸ 


وپاایکا هی خوا هدبودکه‌شما هم میتوانیدیهآن تکیه کنیدوحتی ممکن, است همان | قلیت جزو 
بدا فعین شما بشوند ونیروئی به‌شما بدهند . 

ولی اودرآن زمان فقط تکیه به‌خا رج داشت . درهنین روزها بودکه‌شا هسفری به‌خا رج از 
ایران کرد. بهآمریکا آمدوبا کندی ملاقات کرد ظا هرا " کندی هم اورا خوب تحویل نگرفتِ . 
وقتی که‌شاه درآن سقراز تظا هرعظیم میدان جلالیه ماخیردا رشد به‌وحشت افتا دوه 
امینی برای جلوگیری ازتوسعه‌ی جبهه ملی فشارآورد. امینی درآنموقع بجای ایتکه 

بعنوان یک نخست وزیرمستقل وآزاده مثل بعضی ازنخست وزیران دیگری که‌یودند درخط 
قانونی ایستادگی بکندتسليم شاه‌شدویرای راضی کردن اوجبهه‌ملی راقریانی کرذ. مارا 
فدای شا هکردبه‌این | میدکه پشتییا نی شا ه«نسبت بها وادا مه‌دا شته‌با شد وبا پشتیبا نی 
سیا ست خا رجی هم که‌با عث برسرکا رآ مدن | وشده بتوا ندبه‌حکومتش وبه‌هوچیگری ها یش ادا مه 
با ا واا نا دبای ای مرت قورع نو موم ویو اکا ترا کي اپ کت ره 
ولی غالب حرفها یش نما يشی, وبی اثربود. خلاصه ازآن جلسه هم که‌در منزل یک دوست 
مشترک تشکیل شد وبحنها ق زیا دی کردیم نتیجه‌ای حاصل نشدبنابراین بین ما واوکه‌در 
روزها ی اول حکومتش تفا همی بود تفا هم بهم خورد وروزبروز جداثی وفاصله بیشتر میشد 
حکومت | میتی عليه ما موضع سخت وشدیدگرفت وعین رفتاری با ماکره که‌حکومتهای اقبا ل 
وشریف | ما می میکردند یعنی درجلوگیری کردن ازانتشارات ما » اجتماعات ما وندادن 


سنجا بی (۱۸) ۲ 


امتیاز روزنا مه بما ء درتابستا ن هنانسا ل بمنا سبت پیش آ مدسی تیرما می خواستیم‌یرای 
تجدیدخا طره‌ی آن ۰۰ 

س ۲۰ تیر ۱۳۳۱ 

ج ‏ بله» برای تجدیدخاطره‌ی ۳۰ تیروتجلیل ازشهدای آن تظا هرا تی بکنیم. ازاین رو 

دعوت به. میتینگی کردیم وروزقبل | زمیتینگ برسرمزا رشهدا رفتیم ودرموقعی که‌ا 
اتوموبیل ها یمان به‌درگورستان این با یویه رسیدیم بخاطردارم که‌مرحوم طالقانی هنم 

| زطرف دیگرآ مدوبه‌ما ملحق شد» درآنجا همه‌ی ما رهبران جبهه‌ی سای وهمراهان مارا گرفتند 
وحوقیف کردند وبه‌زندا ن بردندودرروزبتدهم که‌شهربه‌حا لت آما دگی نظا می درآمده‌بودا ز 

اجتماع مردم بانیروی نظا می جلوگیری کردند. 

س - قبل زاین توقیف چندبا رجبهه‌ملی با آقای امینی وآقای ارسنجانی ملاقات وگفتگو 


ج ‏ حداقل دوبار. یکیارا رسنجانی مرا دیدویکبار کمیته‌ی ما با خودا مینی ملاقا ت کرد . 
دراین دستگیری ۲۰ تیرما تقریبا " بیش زهفت یا هشت روزدرزندان نبودیم ولی درهمین 
چندروز که‌درزندان بودیم محل باشگاه مارا کها زخیایان فخرآباد به‌خیابان دمشق منتقل 
شده‌بود حکومت نظا می | مینی تصرف کردودیگرآن را هیچوقت به ما تحویل ندا د. 

امینی درا موراقتصا دی به‌خیا ل خودش به اقدا مات وا ملاحاتی دست زدکه‌درواقع بیشترفلج - 
کننده بود» علاوه برآن تظا هراتی بعنوان جلوگیری ازفسادودستگیری مقسدیین ورشوه - 
خواران ومتخلفین کردوجمعی را به‌عنا وین مختلی به‌زندان اندا خت وهمه روزه‌یه‌سخن پرا کنی - 
ها ئی پرت ویلامی پرداخت : ما کها زدا شتن باشگاه‌وروزنا مه‌وآزادی اجتما عات واسنتشارات 
محروم شده‌بودیم به‌توسعه‌تشکیلات خود مشغول شدیم دردانشگاه ودربا زا رودرمیان کارمندان 
سازمانها ی دولتی شبکه‌های وسیعی بوجودآ ورديم درسازمان دانشجویان دانشگاه تسران 
قریب مدحوزه‌دا شتیم » دربا زاشهران تعدا دحوزه‌ها | زصدمتجا وزیودوهمینطوردرا غلب 
سا زما نها ی دولتی مخصوصا " درمیان فرهنگیا ن گسترش‌قابل توجهی پیدا کرده‌بوديم. در 


واقع سازمان جبهه‌ملی درآن زمان وسیعترین ونا فذترین تشکیلات سیا سی کشورما شده‌بود . 


سنجا بی (۱۸) کت 


بتدریج شروع کردیم که‌دربین دا بش آ موزا ن دورهق دوم دبیرستا نها هم‌سازنا نی بنا م 
جوانان طرفدا رجبهه ملی بوجودبیا وریم. دبیرستآنها ی بزرگ آبوقت مثل دییرسان 
دا را لفنون » دبیرستا ن هدف » دبیرستا ن البرزودبیرستا نها ی دیگرعده‌ای دانشآموز 
وا بسته‌به‌جبهه‌ملی دا شتند. دریکی ازروزها ی دیما ‌خییردا رشدیم. که‌دا نش آموزان طرفدا ر 
جبهه ملي دردا را لفنون تظا هراتی صورت د! ده‌وعده‌ای ازآنها رااخراج, کردها ند . بمنا سبت 
اخر؛ج آنها ما مرا جعه به نسئولین دبیرشتان ومقا مات وزارت فرهنگ کردیم ولسسی در 


۰ ۰ ۰ ی ۳4 ۱ 
برگردا ندن آنها موثرواقع نشد . داتشجویا ن دانشگاه به‌طرفداری ازآنها پردا ختد و 


یرای روزا ول بهمن ما ه‌تظا هراتی ترتیب دادندکه" لبته‌یا موا فقت تشکیلات مرکزی جبهه‌ی 

ملی بودکه‌من مسئول آن بودم. دراین روزعوا مل دولت وچمااقدا ران وسرباازان گا رد 
مسلح به‌دا نتشاد حملهآ وردند وفجا یع عظیمی صورت‌دادند. درها وشیشه‌ها را شکستن سد 
کتا بخا نه‌ها رآبهم ریختند, عده‌ا ی ازدا نشجویان پسرودختر رازخمی کردندبطوریکسه 
دکترفرها د که‌درآنزما ن رئيس دانشگاه بودیه‌من همان روزتلفن کردوگفت »" کا رې | ينها 
دردانشگاه کزدندکه‌سپاه مغول هم نکرده‌است ." بااینکه دکترفرها ده منتخب شخص شاه 

بودخودا وا ین جرف را بمن زدوشورای دانشگاه را هما نروزدعوت کردوهما ن روزنا هی 
| عترا ض آمیزی دربا رډی این عمل وتجا وزوحشيانه به‌دولت نوشتت‌واستعفای خودشان 
رااظها رکردندکه خیلی موجب ب رآ شفتگی شاه وغلت مغضویبیت بعدی دکترفرها دگردی . 

س- آقای امینی معتقدا ست که‌این جریا ن درواقع توطله‌ی خودشاه علیه‌دولت اویسودو 

جبهه ملی هم دا نسته‌یا ندا نسته وسیله‌وآلت این توطثه قرارگرفت . 

ج - عرض کنمآقای دکترا میتی درهرزما ن بیک کیفیتی مطا بق مملحت وقت‌بیانی میکضشدو 

گنا ه خود را توجیه میکند . درآنزمان که‌شا ‌قدرت دا شت‌وا وعلنا " نمیتوانست به‌شاها عتراض 
یکند , تظا «رآنروزدا نشجویا ن وجیهه‌ملی را متسوب به‌سپهبد‌بختیا رمیکرد . میگفت اینن 
اقدام وتحریک آوبوده وعوا مل جبهه‌ملی مرتبط به‌بختیا ربوده‌اند. بعدنظرش را ء حبا لا 
که‌شما میگوفید , تغییردا ده‌ومیگوید »" شا ه‌آنها را تحریک کرده‌بود که‌علیها واقدام بکنند ," 
دوواقع تما م اینها دروغ محض‌است . البته این تظا فسرات بص ورت 


همرا هی و همد ردی یسادانبش, مووا ن اخسس را ج شد هو علیه حک و مت | ميشسي. 


سنجا بی (۱۸) = ۴ 


بودا ین مسلم است . ولی اینکه مرتبط باشاه باشد یا مرتبط با بختیا ریا دوب مرتبط 
به‌عوا مل دیگری خا رج ازجیهه‌ملی. با شد بکلی برخلاف واقع ودورا.زحقیقت است . حکومت 
دکترا مینی برا ثرا ین پیشاً ندعده‌کشیری | زرهبران ومسئولین جبهه‌ملی را به‌زنندا ن 
ا ندا خت.کهازآن جمله ببده‌بودم» دکترصدیقی بود » مهندش خلیلی بود» زیرک زاده‌بود » 
مهندس حسیبی بود » کشا ورزصدربود» دکتربختیا ربود . مسبودحجا زی بود » دکترخنجی بود » 
وعده‌کشیری هم | زدا نشجویان واببته به‌جیهه‌ملی. بودندکهآ نها را درطبقه‌پا ثپن زندان 
نوقت شهربا نی زندانی کردتدوما را درطبقه‌با لای 1ن موسوم به‌بهداری که‌یکنسی از 
دا نشجویا ن زنذا نی شده‌ی طبقه‌با ئین همین آقای ببی صدرا ولین ریس جمهور ی حکومت 

| نقلابی ایران بود. ؛تفاقا" درهمان ایام چندنفرا ززندا نیا ن دیگررا که‌بعنوان 
دزدی وا ختلاس ورشوه‌خوا ری ويا بها تها م توطثه‌چینی علیه‌حکومت | ميني زندانی شسده 
بودندپیش ما آوردندوهم زندان با ما کردندکها زجمله رشیدیان وسنا تورفرودویسبسر 
آیت الله بهبها نی ومهندس فروغی بودند. 

اتها مات علیه‌ما ظا هرا " این بودکه‌تظا هرات رورا ول بهمن دا نشگاه ارتباط با بپهبد 
بختیا ردا شته‌است . به‌دفعات مکررما را به‌محل با زجوئی بردندوا زیکی یکی مابه‌دقت 
با زجوئی وبا زپرسی کردندوچندین ما ه‌با زجوگی ها.به‌شدت ادامه‌داشت » همچنیسن از 
دا نشجویا ن تنها تنها ويا با هم با زپرسی ها کردندوپرونده‌قظور وعظیمی برای آن تشکیل 
دا دند . 

درا یبجا لازم است به‌یک نکته‌حساس‌اشاره. کنع وآن اینست : بااینکه‌نهضت آزادی درایتدای 
تشکیلات جبهه ملی دوم اسما " با ما یودوباسا همکاری داشت ولی دردوران امینی » مهندس 
با زرگان ورفقا یش با ا میتی ساختندوبااوهمرا هی وهمکاری میکردند. شایدپیش خودشان 
چنین توجیه میکرد ندکه‌تقویت | زا میتی مخا لفت‌باشاه است وبهیچوجه به‌دنبال اینکه 
رفقای آنها را مبا رزا ن جیهه‌ملی را همکاران دکترمصدق را زندانی کرده‌وموردا تها م‌نا روا 
قرا ردا ده ونسبت کذب ارتباط با بختیا روبا شاه وبا دیگران به‌آنها میدهندبرفته‌ودرمق ا م 
دفاع ازما برنیا مدنه. بلکه‌جلسات ارتباط ومذاکره با ا مینی بطور مرجب ومنظم دا شتنه 


شنجا بی (۱۸) = ۵ - 


ویکدستها زآنها میکه مخفیا نه ومزورانه‌دا من زن این انها مات نا روا برما بودندهمیسن 
دسته‌ی نهفت آ زا دي مهندس با زرگا ن ورفقای اوبودند. خلاصه با اینکه‌خیلی کوشیدند 

وا فراد متعددی ازا رتشی ها وا زدا دگستری درا ین با زجوتی ها بطوردقیق شرکت کردنسد» 

ولی چون | زهیج جا ئی نتوا نستندکوچکترین دلیلی » اشری شا هدی بدست بيا ورندکه‌ایسسن 

تظا هرا ت ارتبا ط با دا رودسته‌ای با شخصیتی خارج | زجبهه ملی داشتها ست نا چا رمدت مدیدی 

آن را متوقف کردند وبا لاخره اظها رای کردند که هرچنددرنتیجه‌تحقیقا ت وبا زپرسیه ا 

معلوم نشده‌که‌جبهه ملی درواقعه اول بهمن ارتباظ با عوا مل دیگری دا شته‌باشد ولسی 

بعلت | ینکه‌نخوا نستها بت | نضبا ط دردا نشجویا ن برقرا رکند که‌آن آشقتگی بوجودشیا یدا ز 

این جهت مرتکب تقصیرشدهاست . تنهاایرادی که‌برما گرفتند این بودکه‌دا نشجویان 

درآ نروز تظا هرا ت شدیدوسنگ پرانی کرده‌اند وعدم دیسیپلین آنهاتاشی ازمسف 

انتظا مات جبهه ملی بودها ست . 

س - آقای دکتر نعذرت میخوا هم حا لا که‌شما صحبت ا زنهضت آ زادی فرمودید ازآنجائی که 
این جمعیت نهضت ٣زا‏ دق | زبطن جبهه‌ملی دوم درآ مدممکن است لطف یفرما کید ویک مقدا.ری 
برای ما توضیح بدهیدکها صولا" این | ختلاف چرا ظا هرشدکه منجربه‌تشکیل شدن نهضت آزادی س 
شد ؟ 

ج - نمیدانم درروزپیش خدمتتا ن توضیح دادم ؟ 

س راجع به‌نهضت آزادی چیزی نقرمودید . 

ج - عرض کنم. موقعی کد‌ما جبهه ملی را تشکیل دادیم وشورای جبهه‌ملی تشکیل شدوجلسات 
شورای جبیه‌ملی درمنزل های ما ء منزل سیدبا قرخان کا ظمی یا دکترصدیقی یاما لح سا 

جا ها ی دیگزی » تشکیل میشدودراین جلسات هم آقای مهندس با زرگان وآقای دکترسحا ی 
وآقای طالقانی وشایدهم آقای نزیه وشا یدهم آفرا ددیگری ازآنها بودند. یگروزکه ماء 
وا ین قبل ازحکومت امینی ودرهمان اوایل تشکیل جبهه‌ملی بود » درمنزل آقای دکترمدیقی 
بودیم, درهمان خیا بان پا منار , نشریه‌ی چا پ شده وپلی کپی شده در حدودبیست وچندصفحه 


بدست ما رسیدکه‌با | مضا ی نهضت آزادی ایران بودکه درآن بطورصریح وآشکا ربه‌جبهه ملی حمله 


سنجا بی (۱۸) ع 


شده‌بود. به‌رهیران جبهه‌ملی ازآنجمله به‌نا م دکترعدیقی ۰ سنجابی » کاظمی وصا لح 
حمله شد ه بود که| ينها | فرا فرصت طلب هستندوموقعی که ملت برای مبا رزه ظا هر میشود 
آنها هم | زسوراخها بیرون ميا یندودرروزها ی دیگرمعلوم نیست کجا ستندوا زاین جور 
حرفها که‌حا لا بنده‌درست مطا لبش را به‌خا طرندارم. این نشریه درهمان جلسه بدست ما 
رسیدوهما نجا مطرح شد. آقای مهندس با زرگان وآقای دکترسحایی هم. حضورداشتنبد. 
رفقا ی جبهه‌ی ملی شروع بها عترا ض کردندکه آقااین دوروثی چیست وچطورقابل توجیه 
هبت . شمایابا ماستید یانیستید. اگرما را صمیمی وصا دق ودرسث میدا نیدوبا ما ستید 
پس‌این انتشا رات چیست ؟ اگرما همین هستیم که‌دراین نشریه نوشته‌اید پس چرایا ما 
ستید ما تصورمیکنیم که‌ا ین نشریه‌یدون اطلاع شما وا زطرف | شخاصی غیرا زرفقا ودوستا ن 
شبا نوشته‌شده ومجعول است . آقای مهندس‌با زرگان گفت »" نخیرجعول نیست وآن را 
رفقای ما نوشته‌اند." کفتیم به‌به‌مبا رک است همه‌ی رفقای مااعتراضا ت شدیدکردند. 
حالا اسم نمی برم چه‌کنانی بودندولی همه اعترا ق کردندکه این یک دوروئی محضاسث . 
شما موظف هستیدیا آنها را اخراج کنیدویاازما کنا ربگیرید. بازرگان گفت »" ما نمی د 
خواتیم آنها رااغراج بکنیم ولی آ زآنچه نوشتها ندمت ىف هبتیم." گفجیم مابیستا 
| شخا صی که‌ما را خا کے میدا نندوخدمتگزا رملت‌نمیدا ند نمیتوانیم همکا ری یکنیسم. 
این سیب شد که‌ازآن تا ریخ آنها دیگردرجلسات ما شرکت نکنندولی درعین حا ل خودشان 
راوایسته به‌جیهه‌ملی یدانند . وضع برهمین منوال بودتا موقعیکه حکومت امیشی 
تثکیل شدوآنها | زهمرا ها ن | وشدند با جریا نها ثی که‌بعدا " بظهوررسیدوازآن محیبت 
خواهیم کرد . این سئوال مطرح میشودآیا همان سیا ستی که‌با عث برسرکارآمدن امینضی 
شده‌بود با عث نزدیکی وا رتباط آنها با | ونشده‌بوه ؟ 

س- این بحثی را که میفرما گید درهمان زمانی بودکه‌کتگر ه‌جبهه ملی تشکیل شده‌یسسودو 
شورا ی جیهه‌ملی هم بودکه‌شما با این جزوه رویروشدید؟ 

ج - خیرکنگره هنوز تشکیل نشده‌بود. این درهما ننا ل اول است . 

س ۱۳۲۹ 


سنجایی (۱۸) = ۷ 


ج - بله. ۱۳۳۹ وهنوزهم حکومت | مینی نیا مده‌یود. شا یدحکومت دکتراقبال بودو] 
شریف‌امامی . مسلما " زمان جکومت دکتراتبال بود. 

س ولی آنموقع آنها بتا م نهضت آزادی بودند؟ 

ج - بلی به‌ا سم نهفت آ زادی بودند . 

س- من شنیدم کها ختلافاً ت | ززما نی شروع شده‌بودکه‌درجیهه ملی صحبت | زا صلاحاات | رضی میشد 
ویا حتی خانم‌ها ی بدون حجا ب دردرون حبهد ملی میا مدند . 

چ ا و قاتا نهد کے ات کهبتقدا هآ یسم 

س پس این اولین با ری بودکه‌شما متوجه‌شدیدکهآقایان نا مطلاح آنچنان که‌تظا هر میکنند 
موافق با رهیران جیهه ملی نیستند . 

ج - یلی اولین با ریودآ نها تظا هرات مذهبی ودینی میکردندوبا روحا نیون وبا زا ریتان 
ارتیا ط داشتند. بازرگان مردمقدس‌نما ونما زخوان مزوری است‌ولی آقای دکترسحا ی 
بسیا ردرستگا رویسیا رمتدین وآزادیخواه است ودنيا له‌روی ازآقای مهندس با زرگا ن میکتد 
یعلاوه جمعی رققای خودخواه حسودولجوج فا شتند . 

س چیزي که‌برای من عجیب.هست ایننتکه درسال ۱۲۳۲ کودتاشد. بعدازآن نهضت مقا ومت 
تشکیل شدکه‌شما وآقا ی مهندس‌با زرگان وآقای طالقانی واحزاب‌جبهه‌ی ملی همه‌ایتنهتا 
د رهما ن نهضت مقا ومت بودید . بعدکه نهضت مقا ومت ملی کا رش ب‌آن دلائلی که‌شمااشاره 
فرمودید ادا مه‌پیدانکرد, وهفت سال بعدا زکودتا درسا ل ۱۳۲٩‏ جبهه‌ملبی بوجودآ مد. خوب 
دراین مدت میا رزه هماتطوریکه آقایان نهضت آزادی بودند شماها هم بودید بنایراین 
این چه‌مسگلها ی بودکه بگویند هروقت که‌با مطلاح سروصدا ئی نیست ومردم تکان نمیخورند 
شما نیستید خوب آقایان هم نبودند. 

ج - درواقع همین است . درمدت نهضت مقا ومت بطوریکه اشاره کردم من درمخفیگا »بود م 
دوستا ن دیگرنیزیا درزندان ويا مخقی بودند. آنها که آزا دبودندهمه‌درآن نهضت کم وبیش 
شرکت دا شتند . با زرگا ن درمدت نهمت ملی مصدق جزوهیچیک ازعوا مل اصلی نبود . بهاو به 


عنوا ن مهندس یک خدمت فنی وا گذا رشده‌بودولی | ووجمعیت نشنا ختها ش درهیچیک | زا جتما عات 


سنجا بی (۱۸) اج 


وتظا هرا ت وسخنرانی ها که‌درآن زمان میشد شرکت ندا شتند درهیچ جا درمبا رزات وانتخا با ت 
پا رلمانی اشری » نشانی ازآقای مهندس با زرگان وا زرفقای اودرآن دوره دوسه‌سا له مصدق 
دیده‌نشد » شا ردخودشما آ نوقت درا یران بودید... 

س- یله » بنده‌خودم درتمام آن تظا هرا ت بودم. 

ج - درآن زمان حمعیتی بنا م نهفت آزا دی مطقا وجودندا شت وآقا ی مهندس‌با زرگان هنم در 
هیچ اجتماع وتظا هری دید ه‌تنیشد . 

س من هیچوقت آقای مهندس با زرگا ن رادر آن میتینگ ها ندیدم. 

ج یله فقط بعنوان فردسمتی درا مرنفت بها وواگذا رشددرآنهم با مکی اختلاف پیدا کردو 
کا ری نتوا نست انجا م دهدونا تما م ونا قی‌گذا شت . 

س بعدا " یشان مشل | ینکه رگیس هیشت مدیره‌شرکت نفت شدند برای مدتی . تا روز۲۸ 
مردا دمثل اینکه سمتثان این بود. 

ج - درست تمیدا نم چه‌سمتی وتا چه‌زما ن دا شت به‌هرحا ل به‌عنوا ن شخصی وقنی وجنبه‌ی سیا سی 
ندا شت | وهیچوقت درمذا کرات ودرجلسه‌ها ی شورومشا وره‌ای که‌درخدمت.آقای دکترمصدق داشتم 
حتی راجع به‌مسا ثل تفت هم شرکت ندا شت درهیچیک | زهیشکت ها ی نمایندگی | یران نبود »یه 
آ مریکا ولاهه‌نیا مت‌ودرا نتخا بات دوره هفدهم که‌تما م دوازده‌تفرنا مزدجیهه‌ملس درتهران 
نتخا ب شدندوهمچنین درقیا م سی تیرا ثری ونشانی ازآقای مهندس بازرگان نبود . 

یلها ختلاف ما با آنها درهمان ایتدای تشکیل جبهه ملی وقیل ازآمدن حکومت‌دکترا ينی 
شروع شدکه‌من فرا موش کردم پیشتردرباره‌ی آن توضیح بدهم ولی درزما ن حکومت دکترا مینی 
روی هما ن سابقه‌ی | ختلافی که‌با ما دا شتندبا | میتی مرتبط شدندوشروع به‌سم پاشی راجع یه 
جبهه‌ی ملی کردند تا حکومت آمینی باقی بود مادرزندان ماندیم . حکومتا ودرسال بعد 
ساقط شدوعلم برسرکارآمد. من ودکتریختیا رآ خرین دوزندانی بودیم که‌یعدا زهفت ماه 
درشهریورسال ۱۳۴۱ آزآدشديم. رفقای دیگرکه‌بیست روزیا یکما ء قبل ازما آزا دشده‌یودند 
شروع به‌فعا لیت وتشکیل جلسات شور؛ ی جبهه‌ملی کرده‌بودند. 

وقتیکه بندهآزا دووا ردجلسه‌ی شوراشدم گفتگوی تشکیل کنگره جبهه‌ی ملی دربین بود چون 


سنجا بی (۱۸) - ۳ 


ازیک سا ل پیش | علام کرده‌بودیم که‌درسال آینده کنگره جبهه ملی | زنما یندگان احزاب 
وجمعیت ها. وشعب ما دزشهرستا نها تشکیل خوا هدشد این وعده راا زاین جهت دا ده‌بودیم که 


سا زما نها ی. ما وسعت يا فته وهم مسلکا.ن اعتراض دا شتندکه سا زما ن ما ؛+موکرا تیک « 2 


شورای عالی وکمیته مرکزی انتخاب نشدها ندوخط مشی وا هداف ماروشن نیست . بنابراین. 
بعدا زآنکه اززندان | میتی خلاصی پیدا کردیم موضوع تشکیل کنگره مظرح شد. بنده‌چون. 
اطلاع یا فتم که‌دردا خل جبهه‌ملی بعضی زا فرا د هستندکه نسیت بها صا لت تظا هرات | ول 
بهمن ونسبت به‌مبا رزه‌ا ی که‌جزوا فتخا رات ما بوده سمپاشی میکنندویعضی هاکه نسبت به 
بعض دیگر رقابت دا رند میخوا هند ازآن پیراهن عشمان بسا زند. بنایراین دراولین 
روزی که‌با شورا موا جه‌شدم‌گفتم » چون مسئول تشکیلات جبهه ملی هستم » ]دا مه‌شرکت من 
درجبهه ملی تنها موقوف برا ینست که‌به‌اصا لت پیش آ مدا ول بهمن رسیدگی شود که‌آیسا 
افرادی ازمابااشخاصی یا عوا ملنی خا رج | زجبهه ملی هرچه‌وهرکس با شد برتیط بودهاندیا 
ننف. اگرهست معلوم بکنندوب یا به‌مجا زات برسند. اگرنیست آنها ئی که‌اتهام زدها ند 
با ید عذرخوا هی بکنندوباید این استخوان لای زخم. | زجبهه ملی خا رج شودوالا من ادا مهه 
کارنخوا هم داد. شورا هم به‌نفرا زا فرادزا معین کردکه‌به‌جویان وا قعه‌ا ول بهمن رسیدگی 
کنتد . آن به‌نفربعدا زرسیدگی کا مل گزا رشی تهیه‌کردند میتی براینکه‌جیهه‌ملی. میا رزه 
امیل خودراانجام داده ودرآن تظا هرات هیچگوسه اریباطی با عوا مل وعنا مرخا رج ازجیهه 
نبوده وپیش آمدها:ی ناگوا ری که‌برای بعضی ازدا نشجویاان رخ داده نتیجه مها جمهی 
خشونت آ میزچما قدا ران وتفنگدا راان دولتی بوده‌است . این گزا رش درجلبه‌ی شورای جبهه 
ملی که‌آقای سیدبا قرخان کا ظمی ریا نت آبراداشت قرائت شد. بعدا زآن بنده‌با مسئولیت 
تشکیلاتی که‌دا شتم‌اقدام برای تشکیل کنگره کردم. آشین تا مه‌بشکیل کنگره به‌تصویب 
شوری رسیه » به‌سا زما نها ی خودمان دراستانها » درگیلان درآذریایجان » درخوزستان » 
دراصفهان » درثیراز , درخراسان ودرهرجا ئی که‌شعبه داشتیم وبه‌سازما نها ی مرکزی 
بخشنا مه قرستاذبم که‌نما یندگا ن خودشان راانتخاب یکننذوبرای هرمحل وهرنا زمان 


عده‌ی نما یندگا ن را به‌تنا سب‌سا زما نها ی آبنها معین کرديم . سا زما نها ی مرکنزی جبهه ملی 


سنجا بی (۱۸) ES‏ 


را که‌بخا ظردا رم فیا رت بودندا زسا زما ی دا نشجویان ء ما زمان با زاریها » سازما ن امتاف » 
سازمان کارگران » سازمان کارمندان وبانکها ء سازفان فرهنگیان » سازمان ورزشکا ران 
وسا زما ن کشا ورزان. برخلاف اینکه‌به‌آقای دکترفصدق گزا رش‌داده وایشان نیزیعدا " در 
نا مه‌ی خودبهآن | شا ره. کرده‌بودندکه نما یندگان دا نشجویان. را خودشا ن انتخا ب نکردند 
وشما برای آنها ا نسخا ب کردید» خودسا زما ن دا نشجویان جبهه‌ملی | زهردانشکده جداگانسه 
نما یندگا ن خودرا أ نتخا ب کردندوبعلت کثرت تعداد دانشجویان نما یندگان آ نها نسیت یه 
نما یندگان هی سازما نهیای دیگربیشتربودند. یعنی مجموعا" 
ازه۱۷ نما یندهکها زمرکزوا زاستانها آمدند ۳۶ نفرنما یندگان سازمان دانشجویان دانشگاه 
بودندکها زطرف خودشان انتخا ب شده‌بودند.. ما توجه‌داشتیم که‌یعتضی ازعنا مردردا خل ما 
مشغول تفرقها فکنی وخرابکاری هستند. نهفت آزادی بعنوان یک جمعیت پیوسته‌ی به 
جیهه‌ملی درکنگرره حضورندا شت ولی با سوایق مبارزاتی که‌آقای با زرگان ودکترسحا یی و 
طا لقانی ونزیه‌د! شتند آنها را هم دعوت کرده‌بوديم‌که‌درآن شرکت کردنذ. بعضی ازافراد 
آنها نیز زسا زما نها ی دیگرجبهه ملي انتخا ب‌شده‌بودند ما نتدعبا س شیبا نی وکیل فعلسی 
مجلس شوزا ی اسلامی وصبا غیا ن که‌یعدا " وزیرکشورآقا ی با زرگان شد . 

بدین ترتیب کنگره چبهه‌ی فلی با قریب ۱۷۰ نماینده ازساازمانهای مرکزی وشهرستانه_ا 
تشکیل شد . مادرست که‌بررسی میکردیم میدیدیم که‌حداقل :ین ٩۰‏ تاهها نفرازآنیسا 
افرا دی هستندکه‌با تما یلات | کشریت شورای جبهه‌ملی موانقق دا رند. شایددرحدود۴۰ یسا 
۰ نفردریین دا نشجویان وبعضی | زدسنه‌ها ی احزاب تما يلات مخالف داشتند. آنها کی که 
مخا لف بودندیا كما لت سف یکن دا رودسته‌ی آقای فروهربودند چه‌درمیان دانشجویان وچه 
درسا زما نها ی دیگز ویکی هم دا رودسته‌ی نهضت آ زا دی با دکترعبا س شیبانی وصبا غیا ن بود . 
غینرا زاین دودسته تعدا دقابل توجهی ازدا نشجویان وابسته به‌سا زما نها ی چپی بودندکسه 
دردا خل جیپه‌ملی رخنه‌کرده‌بودند. نظرمابراین بودواین مطلب خیلی قابل توجه اسست 
که‌آقای سیدبا قرخان کاظمی رابعنوان ریاست کنگره انتخاب‌کنیم. دراین بین اطلاع 


پیدا کرديم که‌جمعی | زمخا لفین نزدآقای صا لح رفته‌باایشان صحبت کرده‌وا ونیزقیسول 
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کرده‌که‌دا وطلب ریا ست کنگره بشود ونسبت به‌سیدبا قرخان کا ظمی که مردی مدیروبسیا ز منظم 
درا دا رهی جلسا ت:ودرحفظ پرونده وپپشینه وتنظیم کا رها بود وبعلاوه شخصیتی محتنرم 
ومودب وورزیده‌دا شت شروع به‌بدگوئی وبدزبانی کرده‌اند. بعضی ازرفقای خيلسسسي 
موخرشوری ازآنجمله آقای دکترصدیقی هم با انتخاب کا ظمی هیچ موا فقت نداشت . | زجمله 
مخا لفین دیگرکه خیلی دراین با ره‌سروصدا وفعا لیت کردمرحوم کشا ورزمدربود . 

س - هیچوقت ایشا ن علت مخا لفتشان راتوضیح دادند؟ 

ج تما م بها نه‌جوگی بود. فقط برای اینکه نا مزدا کثریت یود آنها میخوا ستندشخمیست 
موجه‌دیگری رانا مزدکنندکهآراء رابشکنند. ننتفت هیتید؟ حرفها ئی که‌درباره‌ی کا ظمی 
می زدندبها نه‌جوشی بود . میگفتند وزیرخارجه زمان رضا شاه بوده. خوب‌اگراین بوده 
وزیرمصدق هم بوده پس مصدق هم نمی بایستاورابیا وردووزیرکند. بعلاوه خودهمنان 
آقایان بعدا " کاظمی رابعنوان رهیرجبهه‌ملی سوم | نتخا ب‌کرذند. اینها بها نه‌جوئشسی 
بود. بنده‌خودم شخما " دراین باب ‌باآقای صالح تماس نگرفتم چون موضوع خیلی حساس 
بودنمیشدبه یک کسی گفت که‌شما نا مزدنبا شید یا با شید , بوسیله دیگران تما س گرفتیسم 
دیدیم که‌آقای ما لح هم قبول کردها ست که‌نا مزد ریا ست کنگره بشود. با محا سبهکه 
کردیم وبا محبوبیتی که‌ما لح داشت با عدم توجهی که ممکن بود شعدادی ازرفقای ماه 
اصل نکته کها یجا دا فتراق ودودسته‌گی بودداشته‌با شند میدیديم کها گربه‌همین ترتیب 
رای گیری بشودممکن است آراء آقایان صالح وکا ظمی تقریبا " مسا وی ونزدیک بهم با شید 
وا زرفزا ول که‌جا سوسان سازمان | مشیت ودربا ری درپیرا مون جلسات کنگره بودند فسورا " 
این موضوع | ختلاف ودودسته‌گی را یصورت انعکا س نا مطلوبي درمطبوعات‌دا خل وخا رج از - 
ایران جلوه‌گرتا زند. یتایراین خزدمن با آقای کا ظمی مجیت کردم وب‌ایشان گفبم 
که‌آقای کا ظمی خلا شا هدا ست نا مزد ما ونا مزدا کثریت شما بودید ولی با کما ل تأاسسف 
وضعی پیش آ مده کها گرما چنین رای گیری بکنیم ازهمان روزا ول شکستن درآرا ما بوجسود 
خوا هد مد بنابراین ازشما خوا هش میکنیم ازنا مزدی خودتا ن صرفنظرکنید . کا ظمی ناراحت 
شدوگفت , "چه‌کسی با من مخا لفت میکند؟" گفتمآقا بهتراست وا ردا شخا ص وبها نه‌جوکیهای 
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آنها نشویم وا قغیت اینست وما ناچا ریم برای آن چا ره‌جوئی کنیم. هرچندآن شخص محترم 
وگراامت فا راحت متفه ما خممیم گرفحيم کفیهآفای الخ را ى بده وبهدوشسان 
وهمرا ها ن موثرا طلاع دادیم ومطلب را مخفی گذا شتیم . مخالفین هم قبلا" اغلام کرده 
بودندکه‌نا مزدآنها آقأی ط لح است . 

مطلب دیگری که‌بعضی ازآ نها پیش کشیدندا ین بودکدتا زما نی که‌دکتر مصدق هست رئیس کنگره. 
کس دیگری غیرا زایشان, نمیتواندیا شد. با یددکترمصدق را رکیس کنگره انتخاب کنییم و 
آقای عبا س شیبا نی را ب مورکرده‌بودندکه‌بیا یدوعکس مصدق رابيا ورد وپیشنها درا ی گيري 
به‌نام ایشان بکند. خوب‌بااین عنوان کسی نمیتوانست مخا لفت یکند. مافورا "تايلوي 
بزرگی ‏ زعکس دکثر مصدق را توی بالن درپشت سرهیکت رثیسه نصب‌کردیم وتصمیم گرفتینسم 
که‌قیل | زشروع بکا رپیا می خدمت آقای دکترمضدق ما درکنیم وایشان رابعنوان رئيس 
"افتخا ری کنگره انتخاب‌کنيم واظهار تأ سف نما شیم ازاینکه‌ا یشان بغلت گرفتاری که 
دا رند تمیتوا نندرهیری وا داره‌ی کنگره را عهدهدا ربا شند. وقتی که‌جلسه‌تشکیل شد 
شيباني بااینکه تظا هروهیا هوئی کردولی دریرابر وضع پیش بینی نشده‌ی این پیشنها د. و 
این پیا م قرا رگرفت که‌با بیا نی بسیا رموشروهیجا ن انگیز نوشته‌شده بودوبعدهم رای کینه 
به‌آن ترتیب گرفته‌شد بها نفی دیگری برای آنها نماند. بعذا زآن برای هیکت رئیسه که 
معین کرده‌بوديم رای گرفتیم آقای مالح با اکثریت خیلی زیاد نزدیک به‌اتفناق راء 
انتخا ب شدند آنها که فا فلگیر شدند دروسط کا رراً ی شا ن رابرگردا ندند وبه‌آقای کاظمبی 
دا دند, اینگونه پیشاً مدها ودوروئی ها درا جتما غات ودرکا رهای سیاسی متا سفانه پیش 
ميا یدولنی دیگربرای آنها دیرشده‌بود. موقعصی آنها خبردا رشدندکه‌تقریبا " جلسه‌تشکیل 
شد ه بودودرضمن جلسه‌تصمیم گرفتندکه‌به‌کا ظمی رای بدهندکه‌تعدا د خیلی کمی رای آورد . 
دونقفر هم بعنوان نایب رگیس انتخا ب شدند . بنده‌نا یب رئیس | ول وآقای دکترآذرتا یب 
رکیس دوم انتخاب شدیم. منشی ها هم به‌همان ترتیب از! کثریت انتخا ب شدند. وبعدهسم 
دوتمیسیون انتخا ب کردیم یکی بنا م کمیسیون سیاسی برای تهیه منشورجبیه‌ملبی ویکی هم 
کمیسیون اساسنامه. دراین دوکمیسیون | زا عظای سا زما نها وا حرا ب درهریک ازآنهیستا) 
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افرا دی | زهمه‌ی ا خزاب وجوذذا شت . مثلا" درکمیسیون سیا سی که‌بنده وافرا ددیگز عضویث 
دا شتیم آقای مهندس با زرگان هم بودند. درکمیسیون اسا سنا مه آقای دکترسحا یی و 

افرا:دذیگری بودند. آقای فروهرودیگران نیزهمه‌بودند. یک مبشوري تهیه شد ویسنک 

ا سا ستا فه‌که‌همه‌ی آنها با | کثریتزیا دبه‌تضویب رسیدند . بعدا زآنهم برطیق اساسنا مه 

جدید بها نتخا با عضا ی شورای مرکزو, جبهه ملی پرداختیم . مطابق ادا سنامه پیش بینی 
شده‌یودکها عضا ی شورای مرکزی ۵۰ نفر با شندکه ۳۵ نفرش را کنگره انتخا ب‌کندو۵! نفسر 
دیگرد را ختیا رشوری با ؛ که‌برخسب مقتضیات وباتوسعه جبهه وملحق شدن جمعیت ها ی دیگری 
به‌آن تدریجا " انتخا ب‌کند. آن ۳۵ نفرهم ازفمه‌ی گروهها انتخا ب شدند: حالا کاظسی 
و حسیبی وما لح وصدیقی وپا رسا وینددودکترآذر واینها دررده‌ی اول بودیمء درردههاای 
بعدی رفقای دیگرهمه بودند. کشا ورز صدربود» دکتزبختیا ربود ,مهندس زیرک زاده بود 
مهندس با زرگا ن بود» حلوترازآنها طا لقانی بود» دکترسحابی نفرآخرآ خربودکها نتخاب 
نشد . ازورزشکاران پهلوان تختی انتخاب شد وغیره. 

بنظربنده درتا ریخ دموکراسی ایران یعنی درتا ریخ سازما نها ی حزبنی این کنگره جبهه 
ملی یکی | زبا شکوه‌ترین » موشرتریین ودموکراتیک.ترین اجنیا عات سیابی ایران بودکه 

اگریگويم نظیری برای آن نبوده‌شا یک گرا ف نگفته‌با شم . منشوری بسیا رستجیده‌ومفصسل 
ترتیب دا دکه‌با | حتیا جا ت وقت ایرآن تطبیق میکرد. قطعنا مه‌فوق العاده قوی راجع به 

اينکه. شاه‌باید سلطنت کند نه‌حکومت » راجع بها ینکه‌سا زمان | منیت یکسا زمان. جا سوسی 
وتهدیدکنندهآ زا دی ویرهم زتنده‌نظم وا متیت است وبا یدمنحل شودوراجع به آزادی ب 
زندا نیا ن سیا سی وغیره‌ما درشد. منشوری که‌مسا ثل مختلف مملکت.را . مسا ئل اقتصا دی , 

مسا گل اجتتما عی ومسئله املاحا ت کشا ورزی را » مسئله‌حق رای زنان راء مسکله سیا ست 

مستقل خا رجی وسیا ست دفا عی مملکت راتما ما " دربرداشت . دراینجا میخوا هم بگویم که 

یکی | زخمومیا ت ثا بت وهمیشگی شا خوډتما کی وبهره‌گیری ازعقا ید واقدا مات دیگسران 
ویخوف نت دا دیا ناود جتهەملی کدرا یموق یک کنگره بیدا بقه نکیل دا دوستفرر 


سیا سی اجتما عی واقتصا دی مترقي ای عرضه‌کردواجیما عا ت پرشوری بوجودآ وردو میتینگها ئی 
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میدا دکه‌درآن ده‌ها هزا رنفرشرکت میکردند.. شاه‌هم درآن زما ن عینا " شعا رهای جبهه‌ملی 
وروش جبهه ملی راتقلیدمیکردود‌رواقع ادای آن. را درمیآ ورد. میخواست بهما ن صورت 
درا جتما عا ت ظا هرشودکه غکسش را درجرا ید منتشر کنندودرمیان مردم مثل یک رهبرسیا سی 
دست بلندکندوسخنرا نی بکندوکنگره تشکیل بدهدولی تما م آن سا ختگی وبرا ثرفشا ربود.. 
بعد هم موا دا نقلاب شا هوملت را به‌هما ن ترتیب تقریبا " ازروی اصول منشور جبهه‌ملنی 
عرضه‌کردورفرا ندوم مصنوعی را ترتیب داد. اقتباس‌ازافکاردیگران ونسبت دادن خدمات 
وا قدا ما ت.دیگرا ن بخودش یکی | زخصوصیات شا ه‌یود. هم چنان که‌باقوام! لسلطنه‌ کرد 
وهمچنا ن که‌با مصدق ودیگران کرد. 

س آقای دکترمعذرت‌میخواهم» درآن جریا ن کنگره بازهم بین جیهه‌ملی واعضا ی نهضت 
آزادی بر خوردها ئی بود؟ 

ج - بله‌درآنجا رفقای نهضت آزادی مخضوصا " آقای مهندس با زرگان سخنرانی ايرا دکرد 
که‌درآن سخنرا نی مقهومش این بودکه با اینکه به منشورراً ی دا ده‌وخودا وعضوکمیسیون 
منشوربوده با زیا تشکیلات وا صول وروش جبهه‌ی ملی همراه نیست وآ خرکلامش رابااین جمله 
ترکی خشم. کرد»" بودرکه‌وا ردا " یعنی ما همینن. هستیم که هستیم . 

س - من شنیدم موقعی که‌درکنگره خانم‌هاق جبهه ملی بی حجا ب ظا هر شدندآقا یا ن بعنوان 
اعترا ض خارج شدند. ممکنست راجع به‌این مسئله توضیح بقرما کید . 

ج -یله» یکی ازمسا ئلی کهآ نجا دربا رها ش محبت وجنجا ل شدهمین بود ما فقط دؤنفر 
بعنوان نما یندگان زنان درکنگره‌دا شتیم . یکی خانم دا ریوش فروهربنودويکي دیگرکه 
اسم اورابه‌خا طرندارم » موقعی که‌آنها وا ردشدند اول یکی ازآقایان مسمین ماینام 
خلخا لی بلندشدوهیا هوکره . درکنگره‌چها رپنج نفرا زروحا نیون شرکت دا شتند ازآن جمله 
آفایانن ا قات 2 نکم 2 یقفا ادن کا چ دجوا دی :لای دما وت نی 
شبستری وخلخالی بودند. خلخا نی بلندشدوا عتراض کردوبدگفت وآنرامخالف اسول 
اسلامی معرفی کرد. یکی دونفرا زنهضتآزادی های رفیق مهندس با زرگان نیزیلشضسد 
شدند وهیا فوئی برا ه! ندا ختندوچندنفرا زآنها | زجلسه‌خا رج شدند تختی هم با آنهمسادر 
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آویخت : آن روحانی کها عټراض کردپسا زآن دیگردرکنگره شرکت نکرد . 
س آقای طالقانی هم ازجلسه‌خارج شدند؟ 
ج اتفاقا " آقای طالقانی ماندندوبه‌آنهاا عتراض کردند. گفت >" آقابنشینیداین 


با زیها چیست که‌در میا ورید ." 


روا یت کننده ؛ آقای دکترکريم سنجا بی 
تا ریخ مط حبه : نوزدهم اکتیر 1۹۸۲ 

محل ما حیبه : شهرچیکو ایالت کا لبیفرنیا 
مصا حبه‌کننده : ضیاء اله مدقیی 


نوا رشما ره : ۱٩‏ 


| مروزمحبتمان رابه‌تشکیل کنگره جیهه‌ملی رس ندیم که‌بتظر بند»این کنگره یکی از 
پا یه‌دا رترین وا مولی ترین فعالیتها ی سیاسی بعدا ز مشروطیت ایران وازهرجهت 


دموکرا تیک ومترقی وملی بود. درهمین زمان که‌کا رها ی کنگره جریا ن دا شت ودرمنزل 


بخيربکنيم وخدا یش بیا مرزد که‌با نها یت فدا کا ری کوشش کرد بااننکه این عمل برای او 
متضمن ضرروخطرزیاد بودازهیچ چیز مضا یقه‌نکرد 

درپیرا مون آن محل عوا مش سا زما ن | میت با ضبط صوتها ی .مخصوص وجوددا شتندوما کا لا" 
مستحضزبوديم کهآ بها مرا قب دمه‌ی فعا لیتهای ما هستندودردا خل ما هم على التحقيق 
ها افو زین دا شتندکه‌بعدا " هم برما روشن شد. درهمین زمان بودکه‌شاه ازقیددکترا میتی 
هم فا رغ شده‌ومیخوا سب خودش را رهبر منحصربقرد املاحات وترقی خواهی آیران معرقی 
کندویه‌ا ین طریق جبهه ملی را ا زصحنه فعالیت وسیا ست خا رج سازد.. برنا مه‌ی با مطسلاح 
رفرا ندوم شا »وا نقلاب شا هوملت خود را عرضه کردوموادی بظا هر ترقی خواهانه واصسلاح - 
طبانه ازقبیل اصلاحا تا رضیء انجمن های ایالتی وولایتیء مشارکت کارگران درسود 
کا رخانه‌ها » حق رای زنانء واین نوع مساغل وا که‌دربرنا مه‌جیهه‌ی ملی وجرددا شت ! عسلام 
کردومیخوا ست آنها را به رفرا ندوم. ومراجعه به‌آراء عمومی بگذارد. مامتوجه‌بوديم که 


این رفرا ندوم بمعنا ی یگ تحول اجتما عی ودرخط مشی دموکراسی نیست بلکهد رست برای 
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آن است کہ با یک ظا هرسا زی نهضت دموکرا تیک | یرا ن وحرکت استقلال طلبی مردم ایران را 
متوقف بسا زدوعنوان اصلاحا ت وبرنا مه‌ها ی | نقلاب یک برنا مه‌ی صوری برای پچرده‌پوشی بسر 
روی دیکتا توری است که میخوا هد غا زبشود . بهمین جهت جبهه‌ملی طی اعلامیه‌ی هیجان ب 
انگیزی به‌مردم هشدا ردا دکه تمام این ظا هرسا زیها توطثه‌ای برای استقراریک دیکتا توری 
جدیدا ست وشعا ری که مادادیم این بود: " املاحا ت بله دیکتاتوری خیر" وبرای اعتراض 
علیهآن مردم را دعوت به میتینگ وتظا هرکردیم. به‌نظرم | علامیه مغروف ما تحت عنیسوان 
" قم فاستقم" درهمین زمان بود ولی قبل ازاینکه تظا هرات صورت بگیرد مجددا " مارا 
درا ول بهمن همان ما ل ۱۳۴۱ توقیف کردند ویزندان آنداختند. این با ربیشآزدویست 
نفرا زرهیران وا زفعا لین درجها ول جبهه ملی درهمه‌ی سا زما نها توقیف شدندکها زرهبران و 
| عضا ی شورای جبهه‌ملی افرادی را که‌بنظرم‌ميآید ازاین قراربودند : کاظمی » ما لسح» 
صدیقی» بنده » آذر» حقشناس » ثاپوریختیار. کشا ورزصدر » دا ریوش فروهر» مهنسبدس 
حسیبی » زیرک زاده» علی اردلان » مهندس‌بازرگان » دکترسحایی » نصرت اللها میشی › 
کریم آبادی : آیت الله‌طا لقانی» مسعودحجازی » حاج مانیان » اصفرپارسا وعده 
دیگری . ما را دردومحل زنداتی کردند. یکی درزندا ن بزرگ خودشهریانی ۰ زتسبدان 
معروف قصردر پا شین قمرقجروجمع دیگررا هم به‌یک محل مربوط به‌سازمان امنیت بننام 
قزل قلعه بردند. درزندان شهربانی ما مجموعا " قریب ۸۰ نفربودیم که‌این جمع را از 
با زا ریا ن ودانشجویان واعضاء شوراوکمیته دردواتاق جاداده‌یودند که‌واقعا" جای ایتکه 
درا تا قها پا را بطورراحت درا زکنيم نداشتیم. یکعدهازماازآن جمله بندهومهنسدس 
با زرگانن ودکترسحا بی وچتدن‌فردیگردررا هروی زندان جلوی دستشوئی زیلوشی اندا ختیم 
ورختخوایها یما ن را پهن کردیم. بقیه رفققادرقزل قلعه‌زندانی بودند. ازهرنوع 
ا رثبا ط ماباخا رج وا زاینکه خانواده‌های ماازوضع مااطلاع پیدا کنتدجلوگیری کردندحتی 
اجا زه‌ندا دند که‌غذای خودما ن را خودمان تهیه‌کنيم وا زهما ن غذای معمولی زندان برای 
ما میا وردند که یکروزما دیدیم دردیگ غذا ئی که‌برای ما آورده‌اند حشرات درداخل آن جوش 
میزند. دوسهما هما به‌این کیفیت تحت فشا ربوديم تااینکه محاکمات‌ماشروع شدومدت 


مدیدی ادا مه‌دا شت . هرروز ميا مدند وچندنقرا زما را میبردند يا درهمان محل زنشندان 


سنجا بی (۱۹) کا 


ویا درسا ختما نی مربوط به‌سا زما ن | منیت خا رج | ززندا ن با زپرسی میکردند . 

س - این سا زما ن | منیت زما ن پاکروان بود؟ 

ج بلی سا زما ن | منیت درزما ن سرلشکرپاکروان بود. بنده‌را چندین بار» چها ریا پضج 
با ریا شاید هم بیشتر » برای با زجه‌ثی بردند. دوبار درهمان فحل زندا ن قصربودوچند 
با ردیگرا تو موبیلی میا وردند ومارابه‌یک محلی دردا خل شهرکه مربوط به‌سازمان | منیت 
بود میبردند» البته‌تحت | لحفظ ودرمیا ن سریا زان تفنگ بدستی که‌درجلووپشت سرما قسرار 
دا شتند . 

هما ن روزا ول که‌ما زندانی شدیم وروزنا مه‌ها ی دولتی آن زمان رابه‌زندان آوردند دریکی 
ازهمان روزنامه‌ها خوا ندیم ودیدیم که‌قصددا رند دونفرا زما را محا کمه‌محرا.ئثی بکنندیعنی 
آقای ما لح وینده‌را . اتفاقا " دوروزبعدخودآنها آن خبررا تکذیب کردند . تصورمیکنم از 
خا رج برآنها فشا ری واردآ مده وچنین خشونتی رابه‌صلاح ندا نسته‌یودندوالا قصدآنها این 
یودکه‌چندنفرا زما را اعدا م یکنند. استنطا قها ا دا مه‌دا شت ودرروزها ی اول با شدت وب ]| 
پیچا ندن ما بود . اتها ما تی که‌به ما تسبت میدا دند یکی ارتباط با حزب توده‌یود» یکی 
| رتبا ط با تحریکات ومخا لفتها ی بعضی | زروحا نیون بودکه‌درآنوقت تا زهآ یت الله‌خمیتی 
وبعضي از علمنادیگرهم‌سروصدا ها ئی برا ها ندا خته‌بودندولی با ما ؛ رتبا ط ندا شتتد . 

س هنوز ۱۵ خردا دنشد ه‌بود . 

ج - نخیر هنوزنشده‌بود. اتهام دیگرا رتبا ط با شورش عشایرجنوب‌بود. درعشا یرجنتوب 
درمیا ن قشقا ئی ها وا لات بویرا حمدی هم حرکتها ئی مخا لف دولت صورت گرفته‌بودویا لاخره 
اتها م مخا لفت با سلطنت مشروطه‌ایران بود. مطایق همان ماده‌کذاثی که‌درتاسیون 
مجا زات عمومی درزمان رضا شاه گذا شته‌بودند بله‌ما را یعنوان مخا لفت با سلطتت مشر وطه 
تعقیب میکردند گوئی که‌دستگاه استبدادی ودیکتا توری شاه سلطنت مشروطه‌یود. بتدریج 
متوجه‌شديم که‌درميا ن این »۸ نقری که‌درزندان با ما هتند عده‌ای ازماً مورین خودساواک 
هستند . اتفأقا " آنهاثی که‌ماً مور ساواک بودنذا زافرادآتشین وچپ‌نمای تندروبودند 
آنها را برای خبرچینی وبرای ایجا دتحریکات وایجاه مخالفت نسبت یه‌رهیران آورده‌یودنه . 


آنها معمولا" محرک تظا هرا تی میشدند یاشعارعای تندی میدادند ویا مثلا" گا هی درحیاط 


سنجا بی )۱٩(‏ ۳ اب 


زندا ن با چوب وبا کهنه مجسمها ی درست میکردندوجقه‌ای برسرآن میگذا شبندوآن را آتش. 
میزدندوا زرهبرا ن جبهه‌دعوت میکردندکه بهآ نجا برونذوبا زیها ی آنها را تما شا کنشد, 
بعدا " درسالیها ی | نقلاب چندنقرا زآ نها که زتندروترین آن افراد بودند شناسا ئي کردیم 
کها زماً ورین ساواک بودندودردستگا 4 آنها مشا غل مهم داشتندولی درآن زمان درزندا ن 
بتعضی | زدا نشجویا ن آنها رز ما نندقهرما نان روي دست میگرفتند وبه‌افتخا رشان شعمار 
میدا دند . 

پس | زچندما هی که‌درزندا ن شهربا نی بودیم بعدازآنکه مبا:ئل مورداتهام رایکی يکي 
| زهمه‌ی افرا دپرسیدند وموردبا زجوشی قرا ردا دند بتدریج احساس میکرديم که‌ذستگاه در 
مقا م یک نوع مدا"راوسا زش با ما قرارگرفتهاست . اولین علامت نرمش‌ این بودکه اجازه 
میدا دند هفته‌ا ی یکبا ر زن وبچه‌ما بدیدن ما بيا یند بعدهم اجا زه‌دا دند کها زمنزلها برای. 
ما غذا بیا ورند. چها رپنج نفرا زما دا وظب شدیم وترتیب دادیم که‌غذای کافی برای ۷۰ 
يا ۸٥‏ نفرا زننزلها بيا ورند . بعدهم پیدا بودکه‌جریان با زجوشی ها بصورت مسا محه‌است و 
آن تندروی سابق را که‌ما را جلوی سرنیژه میا ندا ختندندا رټد . 

س - این با زجوتی ها را چه‌کسا نی میکردند؟ آدم‌ها ی معروفی مثل نا صرمقدم بود ند؟ 

ج - یکی دوروز !ول سرهنگ دیگری بودکها لان اسمش درنظرم نیست ونشناختم.. ولی بعد 
| زا وخودسرهنگ مقدم چندین با را زمن درمحل زندان شهربا نی ویا درمجل مربوط به‌سازما ن 
| منیت با زجویی میکردوا زرفقای دیگرهم هبینجور . 

س رفتا را وبا شما وسا یرزندا نیا ن چطوربود؟ 

ج - رفتا رش حقیقتا " بسیا رموذب بود . بسیا رآدم مودب وخوش برخوردوملایمی بود . ببنده 
تصورمیکنم ازسا رما ن | منیت وا زناحیه همین مقدم ورئیس دا فوقش سرلشکر پاگروان بود 
که‌دربا رودولت درمدد یک نوع سازشی با جیهه‌ملی درآ مدند. نشانه‌اش این بودکه‌پنج نفر 
آزما راانتخا ب کردند وا زمحل زندان شهریانی کهدا نشجویان وافراددیگریا زا ری ورفقا:ی 
دیگربودند خا رج کردندوبه‌قزل قلعه‌بردند ودرآنجا درساختمان جدائی اززندان قزل - 
قلعه کها ملا" دفترزندان بودوچها رپنج تا اتاق ویک جمام دا شت‌جادادند. چندتغفری را 


سنجا بنی )۱٩(‏ بش ات 


کها ول بردند : بنده‌وما لح ومدیقی ودکترآ ذربودیم بعدهم شا پوربختیا روکشا ورزصدررا هم 
آوردند .۲ قا ی کا ظمی به‌علت کسالت چندروز قبل ازاین جریا ن آزا دشده‌بود . درهمین محل 
بودکهآنها شروع ارتباط با ماکردند. سرلشکر پاکروان خودش ډوسه‌با ر آمد» جهانشا ه 
ما لح که‌درآنموقع وزیرویرا دراللهیار صالح بود چندین با رآمد وهمچنین شخص دیگری 
بنا م منعتی زا ده‌کرما نی رئیس موسسه وچا پخا نه‌ی فرا نکلین بود. منعتی زا ده‌دریکما ل 
پیش هم که‌درزندان موقت شهربا نی :دردا خل شهربودیم مرتب به‌دیدن ما میا مدویا دکتسر 
بختیا رملاقا ت میکرد . بعدهم برما معلوم شدکها ویکی ازعوامل سیاسی خیلی مهم است و 
یا خارجیا ن | رتبااط داردومستقیما " باشاه ملاقات ودرمسا ئل عمده‌ی سیاسی اظها رنظر 
میکند وتظریا ت | ومورد توجه‌قرا رمیگیرد. معلوم نبود این شخص که‌هیچگونه ت 
سیا سی ندا رد چگونه واسطه این مذا کرات شده‌است . بنده‌شخصا " نسبت بها ویسیا رمشکوک 
بودم » خودموسه‌فرااتکلین هم بسیا رمشکوک:بود. موضوعی کهآنها بیشتردرمذا کرا تشنان 
صحبت میکردند ؛ ین بودکه جینهه ملی نسبت به‌سلطنت ابرازوفا دا ری واحترام بکنتببدو 


دستگا ه دولت هم جبهه‌ملی رابرسمیت بشناسد وفعا لیت اورادرحدودی آزادیگتا رد . 
کلما تیکه آنها درا ین موردیکا رمیبردندط0 1 00091 10121 بودوازاینجا معلنوم بود 
که‌منشاء آن با یدخا رجي با شد .مذا کرات‌املی رابا آقای صالح میکردند بندهودکت ر 
صدیقی هم همیشه درهء‌ذا کرات شرکت داشتیم . مابه‌این آقایان جواب میدادیيم که‌نسسست 
به‌سلطنت موضع ما کا ملا" مشخ است . ما مدتی وزیزبوده مدتی وکیل مجلس بودها یسم 
درزمان کا بینه‌مصدق ما بعنوان وزیرویعنو! ن وکيل سوگندیه‌قا نون اساسی خوزده‌ایم و 
قا نون اساسی هم سلطنت مشروطه زا مقرردا شته وهم درآن سلطتت سلسله‌پهلوی ذکرشبده 
است . درطول تما م مبا رزات یکی دوسه‌سا ل اخیرهم ما چیزی جزا جرای قا نون اساسیسی 
نخوا سته‌ایم. دربنگره‌جبهه‌ملی هم همین مطلب بطورصریح معین شده‌است . وشتا را 
میتی بر" استقرا رحکومت قانونی " هم به‌همین معتی است . برطبق قانون اساسستی 
ایران شاه سلطنت میکندنه‌حکومت . بنظرمااین. شخص خودا علیحضرت هستند که‌یر خلاف مقا م 
خودشا ن ویرخلاف مصا لح سلطنت وبرخلاف قا نون اساسی تمایل به‌حکومت مستقل دا رند. اگر 


سنجا بی (۱۹) ع 


| یشا ن برا صول مشروطیت با قی بما نندوبه ما آ زا دای فعالیت درحدودقا نون اساسی بدهندما نه 
تنها: با ایشا ن مخا لفتی ندا ریم بلبکه‌درمورت لزوم هم ممکن است ا زسلطنت مشروطه دفباع 
یکنیم. ولی اگروفا دا ری به‌سلطنت را بها ین معنی بگیرندکه‌ما چا کروجانثا ربا شیم این 
برای ما غیرممکن. است » مابرهما ن روش خودمان باقی هستنیم. البته‌شخص پاکروان در 
این موردفوق العاده جسن ظن دا شت ومطلب راتقریبا " بصورت توافقنامه‌ای درآ وردند و 
قصدشا ن این بودکه‌ما را آ زا دکنندودرحدودی آزادی فعا لیت بدهندکه‌معلوم نبودآن دوه 
چیست . چیزی را که‌ما میخوا تیم که‌نشا ندهنده اجرای قانون اساسی وآزادی فعا لت 
ماس اشا تحها بات مملی ود میدیم مغرو طت و دمو کزا سی و کی ا ت که شتا بات 
مجلس صورت بگیرد وا نتخا با ت آن آزادباشد. اگراین انتخابات آزادنباشد همهی ‏ 
وعده‌ها بی اساس‌است . نراین اصول صورت توافقی بدستآمد. ولی پاکروان یکروزکه‌بسه 
خدمت صا لح آ مده‌یود ومن ودکثترمدیقی هم جضوردا ثتیم به‌ما گفت »" شما تصور نفرما کیداین 
صحبت ها ئی که‌شده وتتیجها ی که ممکنست بدست بياید ازروی ر بت وبهآسانی صورت گرفتسه 
نخیر» شما برای اینکا روما برای رسیدن به‌ایتن نتیجه مخالفین ودشمنان خیلی بزرگسی 
دا ریم ویبیادری ۱ زا شخای هستندکه‌نزدشا ه میروندوصحیت مخا لف میکنند ." ازآن جملها وذکر 
کردکه‌نعمت اله تصیری که‌آتموقع رثیس کل شهربا نی بودودیگزان به‌شاه میگویندکهآ زا د 
گذا ردن جبهه ملی به منزله‌دویچه‌ا ی است که‌برمخل بیهواثی کشوده شود . اگراین دریچه‌با ز 
شودیکمرتبه‌تما م مردم» شمام افکا رعمومی متوجه‌جبهه‌ملی میشودوآنها بقدری وسعت ونیرو 
میگیرندکه‌دیگر کنترل آنها | زدست ما خارج خوا هدبود شاه را خیلی ترسا نده ومردد‌کردها ند . 
رشان دوس ید ما هم رامع جا یما کر اتا لاف گر بود آفای طاق سنا راقرا نی 
را که‌درخودزندان قزل قلعه بودندخواست وبا آنها جریان مدا کرات رادرمیان گذاشت و از 
آنها نظرخوا هی کرد. ۱غلب آنها تتدروی کردندوگفتندکهاینکا زفرییکا ری محض‌است ومسا 
نبا ید تن به‌چنین سا زشی بدهیم. 

س ممکتست اسم چندبفرازآنها ئی که‌با این جریا ن مخالق بودندبقرما کید . 


ج - یکی ازافرادی که‌مخا لف بوددا ریوش فروهربود. داریوش‌همیشه‌تندی ها ئی داشت او 


سنجا بی (۱۹) + ۷ 


جوا ن وطندوست وفدا کا ری | ست ولی خوب سلیقه‌ها ی مخصوصی دا رد .. یکی دیگرکشا ورزصدر 
بود . 

س - منظورا ينها | زمخا لفت چه‌بودوآنفوقع چه‌فیخوا ستند ؟ 

ج - هیچ پیشنها د مستقیمی که‌چه‌با یدکردندا شتند. ولی مااگرچنین نتیجه‌ای میگرفتيم 
که‌فعا لیت جبهه ملی را آزا دبگذا رندکه‌دا رای با شگااهوروزنا مه وحق اجتما عات با شد . به 
خصوص | گرمیتوا نستیم بزای آزادی انتخا بات نتا یچی بدست بيا وریم‌تما م به‌نفع زا دی 
ودموکراسی بود ولی اگرچنان آزا دی بدست میا مدممکن بودرهگشا برای نهضت مجسسدد 
آزا دیا ھی درا نرا ن یرد المته‌شمکی بففنده‌ای ما زاتمم بدا زعا ری با شاه 
دربا روا ستبدا دیکنتد . 

س - شما فرمودیدکه‌حدودونغورآن آزادی کا ملا" معلوم تبود. 

ج نخیر » معلوم نبودتاچه‌حد. قراربوداجازه‌با شگاه بما بدهند» اجازه‌روزنا مه هسم 
بدهندولی دربا ره‌ی انتخا باب بهیچوجه حاضربه تجدیدا نتخا با ت وشرکت زا دما در 
انتخا بات تبودند . پیدا بودکهآ نها میخوا هید ما را به‌دنیا ل خودبکشند و میخوا هندبسک 
کی .ی سرهم ببدی بکنند. این بودکه درچنان وضع مبهمی با شک وتردیدوا ختلافی که 
درمیا ن. همکا را ن ما وجوددا شت آقا ی ما لج اعلام قطع مذا کرات کردند. علم‌هم یک دوبا ر 
با آقای صالح ملاقأت ومذا کره کردولی تتیجه‌ای ازآن حاصل نشد . 

س - شما د رملاقا ت با آقای علم حضوردا شتید؟ 

ج نخیربنده املا" ایشا ن را ملاقات نکردم. 

س آقای صالح گزا رش آنرابه‌شما دادند ؟ 

ج بله میدا دند. 

س - من شنیدم که‌آقای علم یکبارایشان وسایررهبران جبهه‌ملی رابطورغیرمستقیم مورد 
تهدید قرارداد. یعنی به‌آین ترتیب که‌یه‌آنها گفت »" شما فکرنکنیدکها گریکبا ریک روز 
صبح چندنقررا بگیرند وبقول معروف سرشا ن را زی رآب بکننددردنیا به‌جا ئی برخوا مب ی 
خورد." شمادراین موردچیزی میدا نیه؟ 


ج + بله بنظرم چنین چیزی به‌صا لح گفته‌یود. نصیری رئیس کل شهربانی هم نسبت بسه 


جبهه ملي چنین نظری دا شت . به‌خا طردا رم قبل ازجریان زندا نی شدن ما به‌مناسبتی می - 
خوا ستیم تظا هروا جتما عا تی بکنیم واوازآن جلوگيري کرد .من به‌ذفتراورفتم وباا ومحیت 
کردم که‌به‌چذ‌جهت با تظا هرقا نونی ما مخا لفت میکند . اوگفت ۰" شما دشن شا ه هستیدویا ید 
معدوم بشوید." من بلافا صله یقه‌اش راا زپشت میزش گرفتم وکشیدم , 

س - توی شهربانی ؟ 

ج توی شهربا نی . یقه‌اش راگرقتم وکشیدم وگفتم اگرراست میگوشی بيا وا لان هردوبه‌نزد 
شا ه‌برویم وتوبه‌شاه بگوومنهم بها ومیگويم» ببینیم شما وا مثال شمادشمن شا ههسبیدیا ما . 
چنا ن تندبها زجوا ب دادم که‌یکلی سا کت شد . اویکی ازافرادی بودکه‌علیه ما وبرای نا بودی 
ما بها نوا مختلف کوشش میکرد. خوب:تراین موقع دکترمصدق هم درتزقیفگاه خودش 
درا حمدآباد بودوالیته ما هیچگونه‌تصمیم سیاسی بزرگی بدون مشاوره‌ی بااونمیتوانستيم 
ا تفا ذبکشیم واحها د گرد ایتهم یکی ا ول فطع مدا کرو ما با تما ندا ن دولست و 
دربا ربودکه‌نمیدا نستیما ودرا ین با ره‌چه‌نظری دا رد. 

س - یعنی اگربه‌توا فقی بادستگاه رسیدید؟ 

ج - مثلا" . موقعی که‌آقای صا لح درآن جلسه اعلام دا شت که ما دیگر مذا:گرات راادا سه‌تمي - 
دهیم تنها کسی که‌بها وا عترا ض شدیدکرددکتر شا پوریختیا ربود . یعنی اعتراض بها ینکه‌صا لج 
نیروی تصمیم وقوتراده ندا رذوبا تغیبرا زاباق بیرون رفت.. 

س - یعنی ایشا ن موافق بودندکه یکنوع سازشی بادستگاه صورت بگیرد؟ 

ج - بله. اوخیلی موافق بودکه‌آن مذا کراتی که‌شدهبودبه‌نتیجه‌برسد. درهمین اوان که 
ما درزندان قزل قلعه‌بودیم یکروزازهما ن محل زندان خودمان شنیدیم که‌صدای تیراندا زی 
شدیدا زدا خل شهر میا ببدوبعده ود وا تش سوزیها راازآن بالا درشهرميديديم پیدا بون‌که غوغا ی 
مهمي شدها ست واین همان واقعه ۱۵ خرداد ما ۱۳۴۲۵ بود. یک ما مورسا زمان | منیت که 
ظا هرا " درجه‌ی استواری داشت ولی مردی همه‌کا ره وموشردرا مورزندانیا ن بودیتام ساقی 
مراقبث | زما را بر عهد ه‌دا شت . 

س گروهیان بود . 


ج - گروهبا ن بود یاافسرجزء ولی قدرتشازیک سرلشکر بیشتربود . 
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س _ بلها يشا ن همة‌کا ره‌قزل قلعه‌بودند . 

ج - ساقي هم درهما ن مخلی که‌ما شش هفت نفری زندانی بودیم دریک گوشه‌ای نشسته‌بود. 

سا عت ذرحدود دوبعدا زظهربودکه را دیوی تهران ا خبا ررا با صدا ی بلندپخش میکردوما گوش 
میدا ديم دیدیم مصا حبه‌انی با سرلشگر پاکروان رئیس‌سازمان امنیت درجریان است .وی 

را جع به‌کیفیت وا فعه ۱۵ خردا د گزا رش شدیدی دادازاینکه مرتجعین وآخوندها وعده‌ای از 
آشویگرا ن با زا ری. وا ینها با عث این جریا ن ومحرک کشتا روغا رت وآ تش سوزی شدها ندوتهدید 
کردکه مرتکبین بسختی موردتعقیب ومجا زات قرا رخوا هندگرفت. بعدیکی | زروزتا مه‌نگارانی 


کهآ نجا بود | زا زپرسیدکه] یا جبهه ملی نیزدراین | مردخالتی دا شته‌است ؟ پا کزوان گفت » 


وقتی | وا ین حرف را زدساقی 
که‌درآن گوشها یستا ده‌بوددستش را بلندکرد وبا لهجه‌ی ترکی خودگفت » " السهی شکر " . 


برای اینکه هرگاه ما هم بت‌آن آشوب آلوده میشدیم زحمات ودردسرها ی تازه‌ای برای او 


' جیهه ملی دراین موضوع بهیچوجه دخالت نداشته‌است . " 


ایجاد‌میشد . 

درهمین ایا م» چندروز پیش ترا زحا دشه‌ی ۱۵ خردا دبودکه مهندس با زرگان ودکترسحا ی 
راهم ازمحل زندان شهربا نی ببه‌قزل قلعه آوردند. همان روز مرحوم کریم آبا‌ی که 
با ما زندا نی بود طرق عصری آمدوبمن گفت ء" دکترسحایی تا راحتی بزرگی برا یش پیذا 
شده ." گفتیم چه‌شده؟ گفت »" وقتی کهآ مده‌اند. جلودرزندان ا زدوبل پا چه‌ی شلوا رش - 
ورقه‌ای به‌زمین افتاده. آنها ئی که‌اوراآورده وهمرا هش‌بوده‌اند ورقه رابها ومیدهند 


ومیگویند این ازشماافباد. اومتوجه نبوده وگفته نه چیزی نیست ما ل من نیسست , 


بعدا زآنکه| ورابه‌دا خل زندان میبرند متوجه‌میشودکه آن ورقه افتاده وخیلی نا راست 
شده‌وبه من مراجعه کرد که‌باساقی مذا کره کنم شاید آن ورقه رابها وپس بدهند ." کریم - 
آیا دی با ساقی خیلی دوست بو وساقی هم بها وا حترام میگذا شت . 

س- به‌کزيم آبا دی ؟ 

ج ند له کرت یادن گرم اوی فا ق ا جه کت وا یگرب ۳ وا 


زودتر نگفت وچرا خودش متوجه نشد. ورقه افتادوبها ودادند وا وخودش ردکرد. آن ورقه 
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ظا هرا " پیش نویس یک | علامیه‌ی تندوتحریک آ میزعلیه‌شا هودړبا ربه‌خط آنها بوده. بنده‌که 
آنرا ندیدم ولی وقتی کریم آیاادی به‌سا قی مرا جعه میکندکهماً مورین سازما ن | منیت دردفتر 
زندا ن مشغول مطا لعه‌ی آن بوده‌اند. آنها را دیگرنزدما نیا ورد.ندودرهما ن قسمت عمومی 
زندا ن نگه‌دا شتند. درهما ن فحل حمعی ازروسا ی طوا یف قشقا ئی زیویرا خمدي نیززندا نی 
بودندکه‌بعدا " به‌محا کمه وا عدا م چندنفرآنها انجا مید . 

هماه بعدا زجریا ن ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ مارا بتدریج آزادکردند. آین بارنیز بندهآ خرن 
نقری بودم که‌درا وا خر شهریورما هآ زا دشدم. دراین دوسال متوالی ما مجموعا " پانزده‌ماه 
درزندان بودیم. ولی به‌علت‌جریانا تی که‌به‌آن اشاره کردم متأسفانه قايا ن مهنبدس 
با زرگان ودکترسحا بی آزا دنشدند وپسازمدتی آنها را عمحا کمه و محکوم به‌جیس کردند . 
موقعیکه‌ما هنوز درزندان بودیم بدنبال جریا ن ۱۵ خرداد عده‌ای ازروحا نیون معتیر را 
دستگیرکردند وآنها را آ وردند ودرقسمتها ی مختلف پیرا مون ما درهما ن زندان قزل قلصه 
زندا نی. کردند ولی ما نخوا نستیم با آنها ملاقا ت وا رتبا ط پیدا کنیم. 

بعدا زآزادی ما درا واخر شهریور مجددا " جلسات شورای جبهه ملی رادرمنزلها تشکیسسسل 
میدا دیم ولی وضع این با ربا سا ل گذشته که‌کنگره جیهه‌ملی راباآن خوبی تشکیل دادیم 
یکلی متفا وت شده‌یود. ازطرفی نظا م دیکتاتوری برایران مسلط شده‌بود. شاه‌به‌ مراد 
خویش که‌د ردست گرفتن قدرت انحصا ری بودرسیده‌بود. تمام موانع داخلی را سرکوب کرده 
وهمه‌سیا ستنها ی خا رجی را با حکومت مطلقه‌ی خوذهمرا ه‌سا خته‌ورفرا ندوم خودراانجام داده‌بود 
وخودرا درا نظا ر مردم ایران وجها نیا ن رهبر اصلاحات اجتماعی واقتصادی وعا مل انقلاب 
بها صطلاح شا هوملت معرفی میکرد. درهمین اوان بودکه‌علم نخست وزیروقت‌یا آقای ما لح 
ملاقا ت کردهوتغییرا وضا ع رایه‌ایشان اطلاع دا.ده وجبهه‌ملنی را با قا طعیت موردتهدید قرار 
دا ده‌یود. تمورمیکنم ازطرف سا رما ن امتیت هم با بعضی ازهمکاران ما که‌درست نمیتوانم 
آنها را مشخص کتم تماسها ئی حا صل شده وا خطا رها وتهدید‌ها ئی به‌عمل آمده‌یود. ازطرقف 
دیگردردا خل جبهه‌ی ملی موا جه‌با اختلافا ت شدیدشده‌بودیم چه‌درمیان اعضاء شوراوچبهاز 


جا تب سا زمانها ی دا نشجوتی وابسته به‌جبهه‌ملی . تاآن تاریخ به هیچوجه‌درهیج یک از 
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| حزا ب وجمعیت ها فسئله مبا رزات مسلحانه مطرح‌نشد ه‌بودولي جمع قابل توجهی از 
دا نشجویا ن ما تما يلات چپی افراطی داشتند. آتهابظاهر درسازمان ما ولی‌عملا" وعلتا" 
علیه‌آن بودند. چنانکه میدانید بعضی ازهمین دا نشجویان آن زمان وابسته به‌نهشت 
آزا دی وجبهه‌ی ملی بودند که‌بعدا " ازینیا نگذاران چریکهای فدا ئ خلق ومجا.هدییسن 
خلق شدند. من بسیاری ازآنها را شخصا " می شنا ختم بعضی ازآنها دردا نشکده‌حقسوق 
شا گردخودمن بودند. من مخصوصا " به‌ضیاء ظریفی وییژن جزنی میگفتم فرزنداین چیه 
روش وچها نصاافی | ست که‌شما درجبهه ملی‌با شیدوعلنا " علیه‌آن تبلیغ بکنید. اگرئم 
معتقد‌بها ین سا زما ن ورا دوروشآن نیستید میتوانید آزآن خا رج شویدوخودتان فعالیت 
دیگری درپیش بگیرید. ولی آنها دزن زمان پایگاه علنی دیگری ندا شتندوسا زما نشبا ن 
دردا خل جبهه ملیی بود. بعضی ازافرادشورای جیهه‌ی ملی هم با آنها خوش ویش دا شتن‌ند 
وآ نها را تقویت میکردند. یکی ازآنها خدا رجمت کندمرحوم کشاورزصدریود. یکی دیگر 
که‌در موردا وجمع بین ضدین شده‌یودها ریوش فروهررهیروسرور پان ایرانیستهابود. 
رفقای خزبی فروهر وخانم فروهر ودانشجویان وا بستهب»حزب آنها که‌درسازمان دانشجویا ن 
جبهه ملی بودندییشتر با هما ن عتا مرچپی افراطی همکا ری دا شتند تابا دا نشجویا ن درخط 
جبهه‌ی ملي . ا کثریت دا نشجویان دا نشکده‌ها ی فنی وعلوم وپزشکی وکشا ورزی چنا نکه 
درانتخا با ت کتگره‌سال پیش معلوم شده‌بود وفادار به‌جبهه‌ی ملی. بودند. دودانشکده‌ای 
که‌محل فعا لیت شدیدعنا مرچپی بودودرآن اکثریت دا شتنددا نشکده‌ها ی ادبیات وحتسسوق 
بنودند. مسئول سازمان دانشجویان آقا ی دکترهدا یت لله‌متین دفتری هم بیشتربا همین 
گروهها ی مخا لف مربوط بودوآنها را تقویت میکرد. من به‌عنوان مسئول کل تشکیلاث یکی 
دویار به‌ایشان تذکردادم ولی تغییری درروش اوخا صل نشد. یکی دیگرازجوانان بسیار 
خوب ودرس خوانده ماکه من اوراخیلی دوست داشتم وهنوزهم دارم دکترحسین مهدوی 
بودکها ونیزنسبت به‌آنها تما یلاتی دا شت . 

بااینکه اکثریت سا زما ن دا نشجویان حزووفاداران بها صول جبهه‌ملی بودند ولسسی 
یکدسته| زآنها که مخا لف سرسخت‌ما بودنذ را ه‌وروشی پیدا کردندوا زمجا ری مخصوصی » شا یسند 


ازمجرای همان دکتر هدا یت الله متین دفتری ويا اید دکتر غلامحسین مصدق به‌خدمبت آقای 
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دکترمصدق مرتبط شدند ونا مه‌ها ئی بعنوان سا زما ن دانشجویا ن جبهه‌ملنی بها يشا ن نوشتند. 
برحسب تما دف وا تفا ق درهمین زمان ازسازمان جوانا ن جبهه‌ملی | روپا » بنظرم آنها ئی 
که‌درآلما ن فعالیت میکردند» یک نا مه‌ای به‌آقای دکترمصدق نوشته‌شده‌وآنها | زطرف خودشا ن 
بدون آنکه کوچکترین دستوری به‌آنها | زطرف سا زماً ڼ مرکزی دا ده‌شده‌با شد | علام کرده‌بودند 
بنا برمشکلات وا ختلاقا تی که‌د رپیشرفت فعا لیت خوددا شبه؛ ندتصمیم آتخا ذکردها ندکه تما م 
احزاب را منحل کنندوسا زما ن وا حدی بتام جبهه‌ی ملی تشکیل بدهند. آقای دکترمصندق 
بهآ نها جو؛ ب میدهدکها ین عمل وا ین | نحلال حزبها کا رصخبجی نبوده وبا یدحزیها ی مختلسف 
درجبهه ملی با شد وجیهه ملی چیزی جزحزبها وجمعیت ها ی مختلف نباشد. برطبق اساسنا.مه‌ای 
که‌درکنگره سال پیش به‌تصویب رسیده‌بود ما دربا ره تشکیلات ودربا رهی مرا منا مه‌جبهه ملسی 
نظریا ت دیگری دا شتیم. بنده چون مسئول تشکیلات جبیه ملی بودم وزیرویم ودردسرهصای 
اینکارراکاملا" میدیدم ومی چشیدم لازم میدانم راجع به‌آن توضیحات کافی بدهم . 

س - تمنا میکنم. خوا هش میکنم یفرما کید . 

ج + ینده‌خودم شخصا " عضوحزب | یران بودم وعلاقمندبه‌حزب‌ایران , درشوراي جبهه ملسی 
هشت با ده‌نفرکها لان درست تعدا دش یا دم نیست » ازافراد حزب ایران بعنوان شخصیت وجود 
وحضور داشتند» درانتخابات کنگره هم به‌عضویت شوری انتخا ب شده‌بودند. بنایراین 
من یک آدم غیرحزیی نبودم» سالها را درحزب گذرانده بودم ورگیس کمیته‌ی مرکزی حسزب 
ایران وموردتوجه‌ی غالب جوانا ن جزب‌ایران بودم. باسایراحزاب ملی هم روایط همکا ری 
خوبی داشتیم. جبهه‌ملی وشورای جبهه‌ملی مخا لف‌با احزاب نبود, ولی وضع درآن زمان 
بطوری بودکها یجا ب میکرد جبهه‌ی ملی سازمانها ئی خا رج ازاحزاب‌داشتدیاشد. زیرا عده 
کثیری ازافراد بدون ایتکه بخوا هندوا ردیک حزبی بشوند »وا ردیکی !زاین احزاب‌وابسته 
به‌جیهه ملی بشوند میخوا ستند مستقیما " وا ردجبهه‌ملی بشوند ودراجتماعات‌وفعا لیت آن 
شرکت کنذ .ما هم که‌میبا یستی ازوجودآنها استفا ده‌کنیم بهیچوجه نمیتوانستیم به‌اینه] 
بگوگیم يا برویدعضویک حزبی بشوید وا زرا هآن حزب عضویت جبهه‌ملی راقبول کنید ی 
خودتا ن یک حزبی تشکیل بدهید وبعدبیا کیدیه‌ما بلحق بشوید. مثلا" درمیان دانشجویان 
عدهکشثیری وبلکه| کثریت مطلق آنها وا یستگی به‌هیج حزبی نداشتند . دربازارکه ماییش از 
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صدحوزه‌دا شتی , فقظ چندنفرآنها مربوط به‌حزب ایران وچندنفرعضو حزب ملت ایران فروهر 
بودند. وهمینطور درسا زما ن محلات وا صنا ف ودرسا زمان فرهنگیا ن وکا رمندا ن وبه‌همینن 
ترتیب درسازما ن کارگران . غالب اجزاب ماسازمانها ی کارگری ندا شتند . وجودا ین 
سا زما نها ضروری ولازم بودولی آنها بخودی خودسا زما نها ی سیا سی نبودندومرام وایده ب 
لوژی سیاسی خا ص‌ندا شتند. بنا:یراین ما معتقدشده‌بودیم کها گرجبهه ملی بخوا هدیصورت 
یک نهفت سنا سی ذیرومند وم و قرف و[ ید با یدهم اهداف سیاسی » اقتصا دی واختما عی آن 
روشن شودوهم دا رای تشکیلات متضبط وهم تعلیمات لازم باشد واین خواسته‌ی هزاران نفری 
بودکه‌درسا زما نها ی جبهه ملی فرکزوشهرستانها نام نویسی کرده‌بودند. _ وهمین خواستسه 
بودکه‌درکنگره ساال پیش بصورت یک منشورویک اسا سنا مه تشکیلاتی تنظیم گردید. درعین 
اینکه‌ما حزیها را هم قبول. دا شتیم که‌هرحزیی که‌با | هدا ف ملی ما هماآً هنگ با شد علیحده 
بتوا ند درجبهه‌ملی شرکت داشته‌با شد وافرا دحزیها را هم اقراد جبهه‌ملی میشنا ختیم. 
آقای دکترمصدق که‌آن نا مذرابه‌دا نشجویا ن اروپا تی نوشت عده‌ای ازهمان اقرا دمخا لسسف 
آن را درتهران منتشرکردندوچندنقرا زرفقا ی شورای ما مشغول پرا کنده کردن آن درداخل 
شور. شدند وهیا هو يراه اندا ختند که‌پیشوابااین خنشکیلات چبهه ملی موافق نیشت وباید 
این شوری واین تشکیلات منحل شود . ماهم نامه‌ی میسوط ومقصل به‌ایشان نوشتیم که در 
این کتا بچه‌ها که‌شما می بینید متن آن موجودویسیا رخواندنی است . با وجودتوضیحبات 
مقصطلی که‌دراین تا مه‌راجع به‌ضرورت تشکیلات موجودوتصویب آن ازطرف کنگره منیتخب | عضاء 
وعدم مغایرت آن با نظریات ایشان داده شده‌بود آقای دکترمصدق بانها یت اصرا رنظرما را 
ردکردوحتی عنواان کردندکه افرا دا زما بهترانی درشورای جیهه‌ملی هستند بدون آنکه 
معلوم کندمنظورایشان چه‌افرا دی است وشورای جبهه‌ملی را متهم کردکه‌خودش خودش را - 
انتخا ب کرده‌وحال آنکها زطرف یک کنگره منتخب | رجا نب چندین هزا رنفراعضاء سازمانهای 
مرکز وشهرستانها انتخا ب شده‌بود. به‌هرحال چون ماارتباط مستقیم باایشان ندا شتیم‌و 
آقا ی دکترمصدق هم ازجریان اختلافات ودود ستکسی داخل جبهه خیسودا رنبودوکسا نسي 
خدمت | يشا ن میرسیدندکه‌توضیحا ت برخلاف وا قع میدادند این اختلاف نظرشدید با پیشوا 


پیدا شدونتوا نستیم آنرارفع کنیم, 
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س را بط بین شورا ی مرکزی حبهه‌ملی ودکترمصدق آقای دکترمتین دفتری بود؟ 

جب تررا بط ما دکترغلامحسین مصدق بود ولی پیدا بودا فرا ددیگری خدمت دکترمصدق 
میرستد وا ین مطا لب رابه‌ایشان میگویند. درجواب نا مه‌ی دوم ماآقاي دکترمصدق 
نا مەی دیگری نوشت که‌درواتغ خواستارا نحلال شورای منتخب کنگره وانحلال تشکیسلات 
موجودجبهه ملی شده‌بود. ماهم نا گزیر خدمت‌ایشان نوشتیم که‌چون نمیتوا نیم برخلاف 
معتقدات خودویرخلاف مموبات کنگره اقدا می بکنیم وچون أ زطرفي هم معا رضه‌ی با نظر 
آن.جنا ب را یصلاحم نهضت وملت بمیدا نیم تا چا رفعا لیت خودرا متوقف میکنیم . 

س - بله‌ا ین نا مه‌ای کها ینجا هست بتا ریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۳ بها مقا ی دکترمهدی آذرهست 
| زطرف شورا ی مرکزی جبهه‌ملی یه‌آقای دکترمصدق . ایشان هم اینجا نوشتند ؛نظربها یتکه 
آن جناب که رهبروپیشوای نهفت ملی هستید صراحتا " ترتیب شورای مرکزی جیهسه و 
اساستامه‌ی آنرانفی فرموده‌اید ونظربا ینکه مقابله با نظریات پیشوای معظم رایه 
صلاح نهضت » ملک وملت نمیدا نیم وبا توجه‌به‌اینکه غتاصر معتقدیه‌اساس تشکیلاتی فعلی, 
جیهه ملی | زشرکت درسا زما نها ی نوع دیگر معذور خوا هتدیود چنانکه توضیحا ت مربوطه 
درعریضه قبلی واین تا مه‌موردقیول واقع نشود آدامه‌کاراین شورا غیرمقدورخوا هدیود. 
با تجدید مراتب‌ارادت وادعیه خالصانه | زطرف شورای مرکزی جبهه‌ملی دکترمهدی آذر ." 
ج - بله بعدا زا ینکه‌ما شورای جیبهه‌ملی وقتعا لیث جبهه‌ملی رایه‌ا ین مورت تعطیل کرذ‌یم 
آقای دکترمصدق بف‌آقای کاظمی رجوع کردند. درا ینجا با یديگويم که‌متاً سفا نه‌درجیهه‌ی 
ملی نسبت به‌آقای کاظمی بدرفتاری وبی آنما فی شده‌بود. بطوریکه بیشترتوضیح دادم 
اوبه‌ریا ست کنگره انتخاب نشد بعدا زکارکنگره هم که‌شورای مرکزی جبهه‌ملی تشکیل شد 
به‌ریا ست شورا هم انتخا ب نشدواین موجب رنجش | وگردید که‌درجلسات شورا شرکت نمیکرد » 
| ونسبت به ما ومخصوصا " تسبت به‌شخص من هرنظری دا شته‌با شدبنده‌جودا زا ول تا بهآ خرخسبت 
بها وحسن عقیده‌دا شتم. اوتحقیقا " مردپا کدا من ودرا دا رهی وظا کقش بسیا رمرتب ومنظم 
بود. کارگردا نها ی مخا لف جبهه‌ی ملی کها زرنجیدگی آقای کاظمی خبرداشتنه بعلاوه 
وی ازشخصیتها ی سیا سی مهم جا سعه‌ما محسوب میشد ازآقای دکترمصدق تقاضا کردندکه 
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تشکیل جبهه ملی جدید را بصورتی کها یشا ن فقتضی میدا نندبهآ قا ی کا ظمی | رجا ع کنن د. 
این بودکها یعان به‌اقای کاظمی کو شف ودا حتمویان مخا لف‌واقا یان وایسحه‌ی به اعزاب 
درصددب رآ مدند که‌جبهه ملی دیگری بتأم جبهه ملی سوم بوجوذبیا ورند. درواقع بایند 
گفته‌شودکها ین جبهه ملی سوم طفل نا زادها زمادربود» یک موجوذی بودکه‌به‌دنیا نیا هد 
نتوا نست فعا لیتی بنا م جبهه‌ملی درعرصه‌ی ایران بظهوربرسا ندهمه‌ی قعا لیتها ئی که 
میگویندبرا ی تشکیل جیهه‌ملی سوم شده‌درواقع فعا لیتها ئی بوده‌برای کشتن وازبین بردن 
جبهه ملی چون تا ریخ ووا قعیت نشا ن دا دکه‌یعدا زآن دیگرجیهها ی که‌یتوا نددردا خل مملکت 
عرض آندا م بکندومظهر کوچکترین اثری بشوداصلا" بوجودنیا مد. بتابراین جیهه ملی سوم 
عملا" منتفی شدوهبه‌ی کوشش ها کی هم که ]قای دکتر مصدق کردونا مه‌ها کی که‌نوشت بکلسسی 
بی نتیجه‌ما ند . _ بنده‌درخا تمه‌ی بحشم با يديگويم که‌آقای دکتر مدق پیشوای بزرگ و محبوب. 
مردم ایران وموردتکريم وتعظیم وتجلیل همه‌ی مادرآن زمان همیشه‌بودهوهستند . ولی 
ایشا ن معصوم ازخطا نبودبد. بنده‌مثلا" نسبت بها تحلال مجلس روز پیش توضیح دادم که‌یا 
ندرا یشان موافق نبودم وبه‌ایشان صراحتا " گفثم که‌شما ممکن است‌با یک فرمان عزل ویا با 
یک کودتا موا جه‌یشوید وبا کما ل تا سف با هردوا ین پیشا مد مواجه شدودربرابر آن کا ری 
نتوا نست یکندوهم چنین درموردنحوه‌ی دفاع ازحقانیت ایران دردیوان لاهه بنده وآقای 
دکترشایگان با ایشان اخبلاف نظردا شتیم وحق با مایود. همچنین دکتر مطق اهل تشکیسلات 
حزبی اطا" نیود درتا ریخ مبارزات سیا دی خودهیچوقت درحزیی شرکت نکردوحا مرنشدهیسچ 
تشکیلات سیا سی را سرپرستی بکندوهمواره متکی به‌پشتیبانی افکا رعمومی غیرمتشکل ود . 
بنا برا ین نظری که‌درباره‌ی تشکیلات جبهه‌ی ملی دا شت به‌نظربنده‌غیر تشکیلاتی و غیر منطیق 
با وا قعیا ت بود. 


روا یت کننده : آقای دکترکريم سنجابی 
تا ریخ نصا حبه : نوزدهم !کتبر ۱۹۸۲ 

مل اخ > فهرخیکی تب انیا لت ایتا 
مصا حبه کُننده : ضیاءاله صدقی 


نوا رشما ره + o‏ 


س- من دررابطه بااین موضوعی که‌فرمودید دو سشوال‌دارم که‌اگراجازه بفرما کید 

این سئوالاتم را مطرح کنم . 

ج - یله بفرما کید . 

س سبئوال !اول اینست که‌شما را جع به‌موضوع ایده‌شولوژی درجبهه‌توضیح فرمودید . 
مسکله! ینست کها گریک جبهها ی ما حب یک | بده‌شولوژی با شدوتبا ماحزابی که‌درآن جیهه 

شرکث کردند خودشان را منحل بکنند»آن چیزی کد‌دکترخنجی خوااسته‌بود وعملا" آن را - 

پیشنها دمیکردکها حزا ب خودشان را منحل بکنند درجبهه‌ویک | يدها گولوژی را بپذیرند , 
آنوقت دیگرآن یک جبهه‌نمیشد ومیشد یک حزب دیگری . روی این مسئله است که من 

میخوا ستم شما یکمقدا ری توضیح یفرما کید . 

چ ب عوض‌کنم عمانی که‌دکترختجی ورفقای! وبرای | نطال جمعیت کوچکی که‌دا شتند گردنه 
ما به‌آنها تکلیف نکرده‌بوديم خودآنها کردندواین تکلیف راهم به‌هیچی؟ | زا حزاب نمی ب 
کردیم. اما چون درمقایل این وا قعیت قرا رگرفته‌بوديم کها حرا ب‌جا ذبه. وکشش کا فی 

برای تجمع مردم وتحرک مردم ندا رندیتایراین اثرادی را که میخواستند مستقیم ییا " 

وارد سازمان جیهه‌ملی بشوند بصورت غير وایسته بهاحزاب دیگری ناچا رمی پذيرفتيم. 
ولی این به‌این معنا تبودکه‌ما یگوگیم این حزب یا آن حزب منحل بشود. البته‌با این 


ترتیب چون جبیه ملی وسعت زیا دی پیدا کرده‌بودودرتهران وشهرستا نها سا زمانها یش 
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ازسازمانهای احزاب‌جدابود» سازمان دانشجویان دا شت , با زما ن با زا ریا ن دا د ۰ 


سا زما ن محلات وا صا ق دا شت › سا رما ن فرهنگیان وکا رمندا ن » ساز ما ن کا رگرا ن وسا زمان 
کشا ورزا ن دا شت واینها همه‌هزکدا م حوزه‌ها وجا ومحل وفعالیت مخصوص دا شتند لازم بودکه 
ما براي اداره‌ی این تشکبلات نظم, وترتیبی بوجودبیا وریم . علاوه براین با کمال تأ سف 
ایده! ئولوژی های احزا ب درآنموقع فوق العاده ضعیف وناقص بودوما درفکر این بودیم 
که‌دریک منشوروسیعی همه‌ی مسا ئل سیا ست خا رجی » سیاست دا خلي » سیاست اقتصادی » | مور 
فزهنگی , | موربهدا وی » آ مورخا نوا دگی وغیره را پیش بینی بکتیم. آنها ثی که‌درا یین 
ا حزا ب بودندودرا ین کنگره شرکت کردند ودرکمیسپونها ی منشور واسا سنا مه‌ی جبهه ملسسی 
حضور دا شتندوعضو آن کمیسیونها بودند آنها نیزآن اساسنامه‌وآن منشور را پیشنهادو 
تصویب کنردند وخودآنها پا ی گزا رشها ی مربوط به‌این مسا ئل راامضاء کردند. مثلا" گزا رش 
مربوط به منشوربها مضا ی بنده‌وحقشناس که جضو حزب‌ایران بودیم هست , به‌امضای آقتای 
مهتدس با زرگا ن هم هست. » بها مضا ی یکی دونفرا زرفقای دا ریوش فروهر هم هست .بتابراین 
همه‌ا ین می‌شورواین اساسنا مه را بعنوان هدفها وتشکیلات جبهه‌ملی پذیرفته‌بودند . خسوب 
البته جبهه‌ملی به‌ا ین. ترتیب صورت یک سا زما ن شبه‌حزیی وسیتی دا شت که‌درعین ال 
احزابی هم جداگانه درآن عضویت دا شتند وما بهیچوجه‌مخا لف با شرکت | حزا ب دیگری نبودیم. 
با جمعیت نیضت آزا دی که‌درابتدای کارآن مخالفت رابا ما ظا هر وآن اعلامیه راما درکرد 
وق علیه ما با حکومت دکترا میتی همکا ری کردبا وجودا ین کنا رآ مدیم وآنها را به‌کنگره 
دعوت کردیم ودرکنگره هم شرکت کردندوبتدهم عمویت نهضت آ زا دی را درجیهه ملسبسسی 
پذیرفتيم. تبها جمعیتی که‌بنظرمن نسبت بها ويي آنصا فی شدجمعیتی بود منسوب به‌خلیسل 
ملکی . 

س جا معه‌سوسیا لیستها ی نهفت ملی ایران . 

ج - جا مفه‌سوسیا لیستها که مادرباره‌ی آن کوتاهی کردیم. شایداگر وجود‌خلیل ملکی یود 
با قدرت بیان وء سن تشخیصی که‌دا شت وبا فعا لیت زیا دی که‌دا شت درروش ما فوق العا ده‌موثر 
واقع ميشة ردی متاسفانه بسیا ری ازرفقای ما مخا لق‌اوبودند وتوافقی درباره‌ی آمدن 
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اوبدست نیا مد. بنده‌بخا طردا رم که‌یکی دونفرا زدا نشجویان مادرا روپانا مه‌ا ی بمن 
نوشتندء درآ نموقع که مسئول تشکیلات جبهه ملی بودم » که‌بطوریکه معروف هسب شم با 
نسبت به‌خلیل ملکی عقيدةاي بندارید ونسبت به‌ایشان مخالفت میکنید. بتدهبسه 
آن شخص جوابی نوشتم واین جوا ب من هم دریک جا ئی منتشرشدودرآن با نها یت مرا جت 
نوشتم که‌بهیچوجه‌چنین چیزی نیست . من آقای خلیل ملکی رأ یکی ازافرادآزا دیخواه 
وفدا گا ر میدانم وفعا لت اورا درهمه‌ی موارد تمدیق دارم وا میدوا رم اشکالی که در 
موضوع اوپیش آ فدها ست رفع بشود وما بتوانیم ازوجودا یشان آستفاده‌ی کا مل ببریم . 
اپن نامه‌ا ی بودکه‌من نوشتم ولی بهرحا ل این نقض درسا زما ن. جبهه ملی ما درآ نموقسع. 
وجوددا شت . 

س - خودجا معه سوسیا لیستهای نهضت.ملی ایران هم یک حزب به‌آن صورتټ درواقع بود 
ولی خوب‌این مسئله عنوان شدوبیک عبارتی پیراهن عثمان شدبرای اینکه جبهه‌ملسی 
اف ورو ماب یکی میک ان ا ھان راک ها یرما ا فا ا 
جا معه‌سوسیا لیستها ی ایرانی درا روپا هست وحتما " آن راپیدا خوا هم کرد . 

ج - مرحوم خلیل ملکی هم ازآن اطلاع دا شت . 

س - یک موضوع دیگزی را که‌من میخوا ستم ازشما.سکوال بکنم مربوط به‌اساستافه‌ي جبهه 
ملی است » راجع به‌ماده ۱۴۹ساسنامه جبهه‌ملی است که میگفت تما م احزاب وسازما نها 
میباینت یک لیستی ازافراد وازسوانبق آنها به‌تفصیل به‌یایگانی جبهه‌ملی بدهند 
که‌درآنجا محفوظ باقی بماند. یکی ازایرادات دکترمصدق هم همین مسثله بود که مگیر, 
با یگا نی جبهه ملی ادا رهبا یگا نی دولتی است که‌این چیزها رانکه دارد. ودرآنجسا 
بودکها یشان أ ئا ره کردندکه‌با وجودا زما بهتران چگونه میشود چنین چیزها شی را 
دربایگانی محفوظ با شت . 

چ یله . خوبا ولا" موضوع ازمابهتران که‌متاً سقانه‌معطوم نشد ودوپرده ابهمام 
یا قی ما ندوهرکسی میتوانست بگویدکه اومورداین اتها م بوده یانبوده يا مخا لس-سف 


اومورد‌این اتهام بوده یانبوده است . این متا سفانه عبوانی بودکه بیشترمرسبه 


سنجا بی (۲۰) س ۴ 


زدوا یجا دیا س گردتا اینکه نفعی وا ردگند . | ما جبهه‌ملیی‌که‌آن‌ما ده‌را مقرردا شت برا یسن 
مبنا بودکه‌دیسپپلین بیشتری درسا زما ن بوجودبیا ید. براین مبنا بودکه افرادنا یا بی 
که‌وا ردهستتدنبا شند. عده‌زیا دی با کما ل تا سف درآن زما ن | زعوا مل چپی وسازماان 
| منیتی دردا خل جبهه ملی رخنه‌کرده بوذندوا ینها بیشترخرا بکا روما جرا جووما جراانگیز 
بودند وجبهه‌ملی متوجه بودا گر بخوا هدفعا لیت موثری درجا معها يرا ن بوجودییا ورد - 
با یدا ول دست به‌یک تصفیه‌ا ی دردا خل خودش بزند . 

س اینجا الان من نامه‌ی آقای دکترمصدق رادا رم که‌دزتاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۴۳ اسست 
وغطا ب‌به‌آقای اللهیا رصا لحم نوشتند. درآخراین.نا مه‌تقریبا " بصورت تقا فا خودشان 
مینویسند : من نقل ول میکنم ۰" برای خیرجا معه یک اساسنامه‌ای که موردقبول عموم 
با شدتنظیم بفرما شیدویک عده‌مخا لف رابااین عمل پسندیدها میدوا رودرخد مت وطن مهيا 
فرما: گیدوبا این امل پسندیده‌جا معه‌را | زخودراضی وبراي خدمت به‌وطن عزیز مها 
نما کید . اینسب نظریاتارادتمند تا چه‌قبول افتد وچه‌درنظرآید. "دکتر محمد مصدق. 
آقای اللهیا رما لح در ۱۸ خرداد. ۱۳۴۳ دریک نا مه‌کوتا هی بها ین صورت جوا ب میدهشد : 
" راجع به‌اضلاح اساستا مه جبهه‌ملی شم که‌باً ردیگر اشاره فرموده‌اید جواب همان است 
که‌درنا مه‌ها ی. رسمی. هیشت | جرا ئی. زشورای جیهه‌ملبی وا زشوراها ی جیبهه بعرض رسیدهاست 
وبنده نمیتوا نم چیزی برآن فاق کنم. سلامتی وجودمحترم راخوا هان است ." 
الح روا كم 

من میخوا ستم که‌شبا یک توضیحی راجع به‌آن آخرین جلسه‌ی شورای مرکزی جبهه‌ملی که‌گویا 
درمتزل فا ی | ییرغلائی تشکیل شدبفرما کید ودرآنجا به‌آقاي ا لح میخواستند اختیا رات 
یدهتذ بعنوان رئیس هیکت جرا ئی ایشا ن امتناع میکردودرعین حا ل ایشا ن آن سیا ستی 
را که‌یعدا " بنا م سیا ست صبروا نتظا رویا سیا ست سکوت معروف شددرآنجا پیشنهھ ناد 
2 
ج - بله » اولا" جبهه‌ملی وا فرادی که معتقدند به‌یک اطسی وا صولي هستندویک تشکیلاتی 


را پذیرقتند وقبول میکنتد , اگرآن را پذیرفتندبا یدیرفکرخودشان ثابت با شنددرآن زمان 


با همه‌ی احترامی که‌ما به مصدق دا شتیم نظرایشان را غبرعملی میدانستیم. باریخ همم 


سنجا بی (۲۰) هه ۵ - 


نشا ن داد» واقعیت نشا ن دا دکه‌فکرایشان غیرعملی است . بعدا" آن سازمانها وحزبها 
دورهم بظا هرجمع شدندوبصورت ظا هریک شبه‌جبهه‌ا ی بنا م جبهه‌ی ملی سوم ترتیب دادند 
ولی بهیچوجه عملی نشد وازبین رفت . ما متوجه این نگته‌بوديم واگر عقیده به آن 
منشوروآن سا زما ن وآن اساسنا مه داشتیم میبا یستی دربا ره‌ی آن ثابت بمانیم. مطلب 
فقط این بودکه دربرابر ملت‌ایران وبا نهفتی که مصدق رهبریش کرده ایستادکسی در 
مقا بل | وعمل بی جا ویی ربطی بود. ینابراین بدون اینکه ما معتقدبه‌فرمایشات ایشا ن 
ونظریا تا يشا ن با شیم ونمی توانستیم تثکیلات مصوب کنگره را تغييربدهيم تاچار 
جریا ن رابها ختیار ایشا ن گذا شتیم که‌خودا یشان به‌هرترتیبی که مقتضی میدانندجبهه 
ملی را تشکیل بدهندوشورا را با تعطیل کردیم ومنتظربوديم که‌يبينيم آین جیهه‌ی ملسی 
به‌چه تر تیب آنطوری کها یشان میخوا هندعملی میشود . 

س - | گرجبه ملی فعا لیت میکردشما به‌آن می پیوستید ؟ 

ج - اگرجیهه‌ملی واقعی بقعا لیت وا ثرفیا قتاد البته بنده‌مضا یقه نداشتم ولی, با کما ل 
تا سف چنین چیزی مورت نگرفت . 

س من هروقت این نا به‌ها وا ین مطا لب را میخوانم بقکریکذ موضوعی میافتم. یک موضوعی 
درواقع بنظرمن عجیب میآید وآن امرار برشرکت احزا ب درجبهه ملی دوماست .تا آنجا ئی 
که‌من بخا طردا رم درآن زمان احزابی وجودندا شتند. یکی خزب ایران بودکه‌خودشما راجع 
به‌آن صحبت کردید وفرمودید که‌یک حزب الیت بودوآنچنان نفوذی میان توده‌ها ی مسردم 
ندا شسست وجا معه‌سوسیا لیست ها هم حزب نبودویک سا زمان الیت دیگری بودکه‌عیشا" 


مثل حزب‌ایران آنچتا ن تقوذی میان همه‌ی توده‌ها ندا شت وآن چیزی راهم که‌آقای دکتر 
محمد علی خنجی بهآن حزب سوسیا لیست میگفت تا آنجا ئی که‌من اطلاع دارم شا يدا زحدود 
بیست وپنج يا سی تفر ۰.. 

ج - حدودشصت یا هفتا دنفربودند . 

س - شصت هفتا دنفربودندولی حزب دروا قع نمیشد. آن چیزی که‌درواقع مردم راجمع میکرد 
دردا خل جیهه‌ملی دوم خاطره‌ی میا رزات رهبران جبهه‌ملی درآن دوران ملی شدن صنعست 


نفت بودو نه‌حزب ۰ 


سنجا بی (۲۰) دع 


ج کا ملا" درست ا ست وا ین ها را که‌شمااسم بردید احزاب تا می آنوقت بودند. احزاب‌دیگر 
حتی کوچکترا زاین بودند» موقعیتشا ن وسا زما نها یشان کوچکتربود‌ند. یکقدری خودخواهی ها 
یکقدری تحریکا ت چپی ها با عثا ین پیشاً مدشد . 

س با عث | نحلال جیهه ملی شد؟ 

ج ب درواقع با عث | نحلال جبهه‌ملی شد . چون جبهه‌ملی سوم بوجودنیا مد» ما مخالفتی با جیهه 
ملی سوم نكرديم. مخالفتی هم با عملی شدن نظریات جناب دکترممدق بعمل نیا وردیم» در 
مقاءل آن آقایان نایستادیم. فقط شرکت نکرديم ومنتظربوديم اگرواقعا " فا لیت آنها 
موثرا ست وحرکتی درجا معه‌بوجود میا ورند شایدما هم به‌آنها می پیوستیم ولی متا سفا نسه 
چیزی زجودخا رجی پیدا نکرد . 

س- الان درعین حال بنده | زشما تقاضا کردم که‌راجع به‌آن آخرین جلسه شورای مرکزی جبهه 
ملی که‌در منزل آقای دکترا میرغلائی تشکیل شده‌بود یک مقداری توضیح بفرما کید که 
آقای صا لح درآ نجا سیا ست سکوت را پیشنها دکردنیعنی سیا ست صبروانتظا ررا پیشنها دکردند . 
ج - درواقع همین است . زمانی بودکه‌جبهه‌ملی رویه‌تعطینل میرفت وچون روب‌تعطیسل 
میرفت بنابراین به‌این فکرافتا دندکه‌فعلا" به‌آقای صالح اختیاراتی بدهند ک‌ببینیسم 
چه‌پیشاً مدی میکند وچه‌صورت تشکیلاتی ممکن است آنها که فکرجدیدی دا رندبوجود بیاورضبدو 
صا لح فعلا" بعنوان یک رهبری با شدکه‌یعدا گرلازم مدا فرا ددیگری راهم دعوت یکند . درآنجا 
عده‌ا ی ازافرا دشروع کردندیه‌هتا کی خیلنی زیاد , بنده‌دراینجا نمیخواهم وا ردشخصیات 
بشوم وبدگوثی ها وا وراق پراکنی ها را توضیج بدهم.. 

س به‌چه‌شخصی یه قای صا لح ؟ 

ج - بله به‌آقای ما لح حمله‌کردندوخیلی بی احترامی کردندوجلسه تعطیل شد . 

س- درآن جلسه هم آقای دا ریوش فروهر وآقای دکتربختیار با سیا ست سکوت پیشنهادی 
آقای صالح موافق بودندورآًی به‌آن دادند فقط بااختیا ردا دن به‌ایشان مخا لف بودند. 
چ - بله, یعنی آنها هم متوجه‌شده‌بودندکه‌فغلا" عمل سیا سی حادی نمیشودکرد. آقای مالح 
هم چنین عقیده‌ای داشت . 


البته یناه خخ ودم با سیا ست سکوت موافتت نداشتم و مطلب برسربودان 


سنجا بی (۲۰) = ۷د 


يا نبودن جبهه‌ملی بود. اساس مطلب برسر بودونبود جبهه‌ملی بود. واین مطلب هم که 
به‌آقای ما لح فعلا" نما یندگی داآده‌بشود برای همین بود وسیاست صبروانتظا ر هم باز 
برای این بودکه یبینیم این تشکیلات چە‌صورتی میگیردوچه‌وضعی پیدا میکند. اگریک 
جبهه‌ا ی وجود میدا شت جبهه نمیتوا نست بیحرکت وسا کت بما ند . جبهه‌ای که‌بیحرکست و 
سا کت بما ند درواقم جکم اعدام ونفی خودش را صا درکردهاست . مااگربصورت‌ یسک 
جبهه‌ای باقی میما ندیم میبا یستی دوبارة روبیک حوادشی برویم. شایدمواجه بسا 
گرفتا ریها ئی » شاید مواجه‌با زندا نی ها ی دیگری ميشدیم . 

س- یعنی منظورشما | ینست که میبا یستی درمقا بل رویدا دهای سیاسی موضع میگرفتیسد. 
ج - مجققا " میبایستی موضع بگیريم ولی این درصورتی بودکه‌ما سا زما نی دا شته‌با شیم 
که‌بنام آن سازما ن. بحوا نیم آقدا م وفعا لیت‌کنيم نه‌یمورت‌فردی . ولی متاسفانه 
آن سا زمان بوجودنیا مدوآ نچه‌بودا زبین رقت . 

س- آقای دکترمصدق یکبا رهم اظها رما یل کرده‌بود که‌آقایان رهبران جبهه‌ملی وی 
لا قل یکنقرا زآنها بها حمدآیاد برودوباایشان مستقیما " مذا کره یکند. آیا هیچوقت 
اینکا رصورت گرفت ؟ 

ج - بنده‌نشتیدم, نمیدانم. مثل اینکه بعضی | زرفقایمان یکی دوباری !یشان رادیده 
بودند ظا هرا " مذا کرات مهسی راجع به‌جبهه‌نشده‌بود ولی اززمان سقوط ایشان درسال 
۲ تا موقع فوتشا ن بنده‌متاً سفانه دیگرایشان را زیا رت نکردم وپیشاآمدهم نکردکسه 
با ایشا ن مکا تبه مستقیم دا شته‌با شم . 

س - پس شما هیچ نوع مذا کرهای دیگربا !یشان درآن تا ریخ ندا شتید؟ 

ج - نخیر » مذا کرا تی که‌میشد ازطریق همین جبهه‌ملی ونمایندگان جبهه‌ملی بود . 

س سکوالی را که‌بنده دراین لحظه میخواهم ازشمایکنم مربوط به‌جریان ۱۵ خرداداست . 
هرچندکه‌شما ۱۵ خردا ددرزندان بودید ولی میخواستم بییتم که‌بطورکلی نظرتان درآن - 
موقع راجع به‌جریان ۱۵ خرداد چه‌بود وچه‌خا طراتی درباره‌آن اوضا عی که منجر به‌یوجوه 


آمدن ۱۵ خرداد شد دا ریه ؟ 


سنجا یی (o)‏ ¬ 4 


ج - ما چون مخا لف وضع موجودبوديم » چون مخا لف دستگاه سلطنټ | ستبدا دی بودیم» هر 
نهضتی را که مردم علیه‌آن میکردندبا لطبع موردقبول وموردرضای ما واقع بود. وذرتصور 
فا هم این حرکت ها بدتبال هما ن مبا رزاتی بودکها ززمان مصدق شروع شده وماهم ادا مه 
دهندگا ن آن بودیم: البته‌متوجه‌بوديم که‌با عث این جنبش بیشترآقایان روحا نیون 
هستند ولی ما درآنموقع با روجا نیون هرچند | رتبا طات سیا سی ندا شتیم اما نسیت به 
آنها هم مخا لف وبدیین نبودیم واین عقیده راهم. دا شتیم که‌دربا زجوئی ها که زم 
میکنند با یدنسبت به‌روحا نیون وپیشوایان مذهبي بااحترام زیادمحبت کنیم. وچون 
توجه‌دا شتیم که‌ذیا نت وبخصوص مذهب شیعه ؛ درا کثریت مردم ایران عنصراساسی هویت 
ملی مردم ایران است هما نطورکه ازاصل ایرانیت تفا ده ‌ميکتيم | زهویت دیشنی و 
مذهیی آن هم بايد استفا ده‌کنیم وبه‌ترتیبی کنه‌دردوره‌ها ی گذشتها زوجودروحا نیون موشر 
ومتنفذ درپیشرفت خوا سته‌ها ی ملت درجریا ن قبل از مشروظیت ودرجریان مشروطیت ودر 
زمان آقای کاشانی استفاده شده‌بازاز روخانیون متنقذ به‌این ترتیب] ستفا ده‌يکنيم . 
ما درعیین حال نسیت به‌روحا نیت ‌قم اخترام داشتیم وآنها کم وبیش به‌ما مربوط بودند . 
آقای شری-تمدا ری راغالبا " میدیدیم ورفقای دیگرما با آقای کلپایگانی وآقای نجقی 
مرعشی | رتیا ط دا شتند وهمچنین نسبت بهآقای خميني که‌تازه علمدا را نقلاب شده‌بود. ما 
آقای خمینی رادرواقع درآن زمان درخط هما ن انقلاب ملت ایران وخوا سته‌ها ی مردم 
ایران درخط آزادی وا ستقلال تصور ميکرديم. این بودکه ما نظرمخا لفی نسبت نها و 
ندا شتیم» ولی آن حرکت وآن تحرک ۱۵ خرداد ازتاحیه مانبود وآن آقایان بوجیود 
آ ورده‌بودنه . 

س - شما ا ولین بارکها سم آقای خمیتی را شنیدیدچه‌تا ریخی بود؟ 

ج - تقزیبا " بلائاطه یا اندک مدتی بعدا زفوت مرحوم بروجردی بود. مثل اینکه تا 
زماتی که‌بروجردی زنده‌بود خمینی نمی توا تست که‌با وجود اوویا حضوراوعرض‌اسسدام 
یکند. وقتی که‌بروجردی مرحوم شد خمیتی | علامیه‌ها ئی صا درکردکها ین ا علامیه‌ها هرچنه 
تجلیلی وتکریمی نبت به مبارزات گذشته ایران ومبا رزات دکتر مصدق وجبهه ملی ندا شت 


ولی درخط مخا لف‌آن هم ثبو , رعا یت قا نون بود» رعایت آزادی یود » رعا یت حقوق 


سنجا یی (۲۰) = نت 


مردم بود . 
س صحبت | زقا نون اسا سی بود . 

ج صحیت | زقا نون اساسی بود. | لنته‌بیشتر مسا ثلی که‌موردتوجه خودآقایان روحانی بود 
درآن زما ن جزوآن اعلامیه‌ها بود. اما کلیا تش همین مسا ثل بود وبتایراین ماباآنها 
مخا لفتی نداشتیم وخیلی هم | میدوا ربوديم کها زاین نیرویتوانيم استفاده‌یبریسم و 
ایتک کروی روا خن فا اوقم مات وا رامین اهو مانو ود هخح سا فر 
بودیم وهرگزاین فکروا ندیشه رانداشتیم که‌ا ین تحرک واین نهضت جدیدروحانی ممکن 
ابیت یک چیزی غیرا زآنچه که‌تا حالا خوا سته‌مردم ایران بوده‌با شد وبیش ازمستله آزادی 
وا ستقلال با شدکه‌تا کنون درهمه‌ی. نهشت ها ی ما وجوددا شتها ست . 

س- ولی یک مسگله‌ای هست آقای دکتر که‌موردستوا ل است وآن | ینست که‌حتی آززمان 
مشروطیت که‌نگا ه بکنیم درست است کهآقایان بھبھا نی وطبا طنا ئی همراه مشروطه - 
خوا ها ن بودند ولی خوب آنجا مثلا" آقای شيخ فضل الله نوری هم بودندکه‌با مستبدين. 
بو ندز نا له مر واوا هن با لا چاچ ھا فی بود کا مید ین بخ هو معا لف روب 
خواها ن . درزماان نهضت ملی هم با زهم گروه روحانیون بهدودسته درواقع تقسیم 
میشدند . درست است که‌کاشانی تا مدتی با نهضت ملی ودکترمصدق همرا هی کردولی خوب 
آقای بروجردی همیشه‌ازشاه حما یت میکردوبا دکتر مصدق مخالف‌بود. بعدازآن آقای 
کاشا.نی هم مسیرش را عوض کردوبهما ن راه آقای بروجردی با شدت وحدت بیشتری وا ردشد . 
آیا این فکربرای رهبرا ن جبهه‌ملی بوجودنیا مدکه‌یک مطا لعه‌دقیقتری به‌وضع اینها یکننه ؟ 
ج - درواقع مااین طور فکرمیکرديم کهروحا نیون دوموضع بیشترنخوا هنددا شت . یلا 
همان موضع محا فظه‌کا ری وا رتجا عی وسا زش با قدرتاستبدادی وعدم تحرک را خوا هد 
داشت ویااینکه موافقق با خواسته‌ها ی مردم ودرجهت تقاضا ها ی ملی ومردمی وآزادی - 
خوا هی وعدا لت خوا هی خوا هندیبود. یعنی فکراین را ميکرديم کها گرنهضتی ازتاحیسسه 
روحانیون با شدخا رج ا زاین شق دوم نخوا هدبودویه‌این ترتیب | میدوا ربوديم که‌نیسروی 


دیا نت وا یما ن که‌درعا مەق مردم تقو وتا ثیرفوق الغا ده‌دا ردوروحا نیون ما لح توا تا قی 


سنجا بی (۲۰) = وا بت 


تحرک آنرا دا رند» نهفت | ستقلال وآ زا دیخوا هی وعدالت.طلبی مردم بتوا ندبیک نخوی از 
این نیر:هما نطوریکه دردوره عا ی مختلف بهره‌برده استفاده‌یکند وبهیچوجه فکرنمی - 
کردیم د.ینگ نهضتی بوجودییا یدویک نهضت | نقلایی با شدوغیرا زا نقلابی با شدکه‌خوا ستسه 
ملت ایران است وغیرا زآ زا دی ودموکراسی واستقلال با شد . 

س آقای دکترسنجایی درادامه بحث‌ ها یما ن میخواستم یک موضوعی راازشما سثوال بکنم 
وآن مربوط به‌تشکیل مجلس موسا ن میشودکه در۸؟ فوریه 1۹۴۸ بودکه‌تقرییا * درحسدود 
| سفندما ۰ ۱۳۲۷ میشودکه‌شا «فرما ن تشکیل مجلس موسا ن را ما درکردوا ختیا را نتسسلال 
مجلسین را به‌خودش‌داد. من میخواستم بیینم که‌این تغییراتی که‌درقانون اساسی در 
آن مجلس موسا ن شد دررویدا دها ی سیا سی بعدی اییرا ن چه‌تاً شیری دا شت ؟ 

ج - عرض‌کنم این مجلس موسا ن بهمین منظورتشکیل شدکه‌شا »هروقت بخوا هدمجلسی را که 
درمقا بل خودش ومخا لف خودش ببیند منحل کندوبهمین دلیل هم بودکه مجلس‌سنارا که 
دردوره‌ها ی پیش با ایتکه‌درقا نون اسانی پیش بیینی شده ولی عملا" تشکیل نشده‌یودبوجود 
آ ورد . عدم تشکیل مجلس‌شنادرادوار گذشته مخالف با" قانون اساسی نبود چون. درقانون 
؛ سا سن, پیش بینی شده‌بودتا زما نی که مجاس‌سنا تشکیل نشده مجلس شورای ملی مرجع تما م 
امورمقننه خواهدیود. وبهمین اسجتباط هم مشروط‌خواها ن مجلښ سنا را صلا" تشکیسل 
ندا دند  .‏ تشکیل مجلس سنا بها ین متظور بودکه‌شا میدید درآن وسیله‌قوی وموشری در 
اختیا را وقرارمیگیرد زیراازیکطرف نصفی ازسنا تورها به‌انتخا ب علنی وقانونی او 
متصوب میشوند ونصف دیگرهم ممکن است با دخا لت غير مستقیم همیشگی | وانتخا ب بشوند . 
بنایراین سنا یک دستگا هی بودکه‌مددرصد یه‌این ترتیب دراخبیار پادشاه مستیدقرار 
میگرفت . بنده‌با يدا ین نکته‌راضا فه‌کنم. که‌ستای ايرا ن درتما م دوران شا هیک محل 
تقا عدوبا زنشستگی وبه‌ا مطلاح یک پرستا رخا نه‌ا ی برای عده‌ای ازبا زنشتگان دستگیاه 
امپرا طوری وا ستعما ری انگلستان بودکه‌بنا برسوا بق خدما تشان وینا برتما بلاتی کسه 
شا سعهای خا رک دا ها مها زا وا ر مکی مک کد 

بنده خوب بخا طردا رم دربعضی ازشهرها که عنا صرمتنفة وسرشناسآن شهرها را میشنا ختک بم 


شا معمولا" | شخاصی راانتخا ب میکردکه‌بدنا مترین و غیرموجه‌ترین اقرا دومشهوربه‌جا سوسی 


سنجا بی (۲۰) = ات 


وخدمتگزا ری برای سیا ست خا رجی بودند. بطورکلی وعموما " سبااینوجهه‌رادا شت )| ستشناء 
بودا گرا فرا دی مثل با قرکا ظمی ومحمودحسا بی گاهی درآن وا ردمیشدند» مخالفتی که‌دکتبر 
مصدق درا بتدا ی دوره‌شا نزدهم با آن تغییزات قانون اساسی کردبه‌همین منظور بودکه 
دوره‌ی شا نزدهم برای نهضت ملی ایران سرنوشت سا زبودومخا لفتی هم که‌ما با مجلس سنا 
دردوره‌ی هقدهم کردیم ومجلس‌سنا را منحل کردیم بازبه‌این منظوربود. مجلس‌سنارا که 
بعدا زکودتای ۲۸ مرداد مجددا * تااس کردندبا زبه‌هما ن ترتیب | زنا موجه‌ترین وید بت 
تام ترین افراد‌تشکیل میدا دند وصددرمد دراختیار مطلق شاه بود. اما مجلس‌ضورای 
ملی هم به‌ترتیبی که‌همه میدا نیم نما یندگان آن بدون توجه‌بهآراء مردم ویرخلاف مقررا ت 
درا شر مدا خلات دولت وبوسیله عوا مل دولتی ابتخا ب می شدند با مجلس سنا تفا وت چندا نی 
ندا شت . بتابراین درعمل آن تغییرقانون اباسی یک ایرسیاسی قوق العاده موشری 
تبود. ولی اگرا نتخا با ت مجلس صورت صحیح پیدا میکردوا گر مشروطیت درمملکت ما وا قیا" 
اجرا میشدومجلس شورای ملی نما ینده‌ی مردم میشدء آنوقت آن تغییرات که‌درقاننون 
اساسی وا ردکردهبودند وبا مجلس سنا ئی که‌باآن ترتیب تشکیل میدادند یک ماده‌خطرنا کی 
درمقا بنل مجلس شورای ملی وافکا رعمومی مردم محسوب میشد , اما درعمل چون هیچوقست 
چنین چیزی نیود آن تغییرات هم ازلحا ظ عسلی چیزمهم وموثری نیودند . 

س من بیشتراین سئوال راازاین جهت کردم کهفرصتی پیدا شودکه یک تجزیه وتحلیلی 
یشود که‌چظورشد شا هی که‌بعدا ززقتن پدرش به‌سلطنت رسید » یک شاه‌جوانی که‌تظا هر 
دموکراسی واحترام به‌قانون اساسسی میکردچطور شدکه‌یکمرتبه بصورت فردخودکامه‌ای 
درآمد. انسان وقتي رویداد‌ها ی سیاسی را مطا لعه میکند یکی ارمسا ئثل مهمی که‌درواقع 
اتفاق | فبا دهمین تشکیل مجلس موسسان وشرکت آدغها ئی مشل آقای | میرتیمورکلالسی 
ودیگرا ن درآ ن مجلس یود که‌به‌شا ه‌درواقع تقدرتی رادادندکهاختیار انحلال مجلسین 
رادا شته‌با شد. ویا مثلا" بعد! زرفتن رضاشاه درواقع املاکی را که‌رضا شاه ضبط کرده‌بودا ز 
| وگرفته شدوقرا ربودکه‌به‌ما حبا نش برگردا ندهبشود که‌بعدآقای هزیر نخست وزير شدسسدو 


دوبا ره این زمینها رابه‌خا نواده پهلوی برگرداندند. می خواستم بااشاره به‌این 


سنجا یی (۲۰). = 1۲~ 


مطا لب شما یک تصویری بدهیدکه‌چطوراین رویدا دها با عث شسدکه‌شسنساه.خودکا مه 
مشود 

ج - مسئله‌دیکتا توری شا هیک مسثله‌ای است که‌یا یددریک جلسه‌ی دیگری به‌تفصیل دربا رهی 
آن صحبت بکنیم وچون یک مجلس دیگری که مربوط به‌دوران ۱۵ ساله حکومت خودکامه‌شاه 
هن تفه هنم دآ قت: بنده خا ل میکتم درا شا مها ل ین بخ را دا زیم ومفبت حوا هتم 
کرد. یک مقدا را زخصوصیا ت | خلاقی شا »وموجباتی که‌با عث شدا وروبه‌دیکتا توری برودو از 
عوا ملی که‌درقساد این دستگا ه مزر 5دا تس بحث بکنیم که‌همین ها موجپ‌اسسن 
انقلاب » موجب نا رضا یتی مردم وقیام عمومی علیها وشد که‌جای بحث مقصلبی دا رد .موضوع 
آن قانون اساسی هم اگرا نتخا یات وا قعی درمجلس بودیک ما ده‌خطرناک بودوما ده‌ای یود 
که‌میبا یستی درمقا بلش ایستاد وآن تغییرقانون اساسی رایکلی لفوویا طل کرد. اما 
چون مجلس شورای ملی واقعی هم ندا شتیم بنایراین آن ماده‌ا طلا" یی اثربودوهیچوقست 
شا : حتیا جی یها ینکه‌مجلسی را منحل کید ندا شت . اگرمجلی‌بیست ویکم را متحل کودء 
آنهم برا شرعمل | مینی بودیرای اینکه‌دکترا مینی میخوا ست به‌پشتییانی خا رجی یک مدتی 
خودکا مگی کند. والا همان مجلس را خودشاه وحکومت شاه بوجودآ ورده‌بودندویکی دونفری 
مثل اللهيا رما لج ويا مقدم مرا غه‌ای که‌درآن وا ردشده‌بودندتغییرزیاهی درا وضاع 


ننمی دا دند . 


روا یت کننده : آقای دکترکريم سنجا بی. 
تا ریخ مصا حبه : بیستّم اکتبر ۱۹۸۳ 
محل مصا حیه : شهرچیکو -۲یالت کا لیفرنیا 


مصا حبه‌کننده : ضیاء اله صدقی 


نوا رشماره ۲۱ 


ادا مه مصا حبه با آقای دکتزکريم سنجایبی درروزپنجشنبه ۲۸ مهر ۱۳۶۲ برابربا ه۲ اکتبر 
۳ درشهرچیکو - ایالت کالیفرنیا », مصا حبه کننده‌ضیاء اله صدقی . 

س آقای دکترا مروزمیخوا هم ازشما تقاضا کنم که‌راجع به‌رویدا +ها ی بعدا زا تحلال جینهه 
ملی ومقدمات | نقلاب بد ريج محبت بقرما کید . 

ج - دوران بعدا زتعطیل فعا لیت جبهه نلی راکهازسا ل ۱۳۴۲ تاساال ۱۳۵۷ جمعا " پانزده 

سال میشود» میتوانیم به‌دوران دیکتا توری شاه یایرگشت به‌دیکتاتوری شاه نا مگذا ری. 
کنیم. تعطیل فعا لیت جبهه‌ملی بنظرمن دوا شر ښمایا ن دا شت . یکی برگشت به‌حکومست 
مطلبق دیکتا توری بدون مزاحم ومعا رض شاه ودوم آغاز میارزات وفعا لیتها ی زیرزمینی 

که‌بنده درباره هرکدا م توضیحاً تی میدهم . 

قبلا" بایداین نکته را مختصری بررسی کنیم که‌چطور شد شا ه‌به‌دیکتا توری مطلق برگشت و 
حکومتش بدون منا زع شد ویک شخصیت وا حدمطلق مسلط برا مورپیدا کرد. یعنی بطورخلاصه 
این رژیم ۱۵ ساله راکه‌رژيم دیکتاتوری شا ه‌است ما چطور میتوانیم توجیه‌کنیم وچطور 

میتوانیم درتا ریخ ایران بشنا سیم . 

بنده‌به‌خاطر دارم آن اوانی که‌ما هنوزدرزندان بودیم مقاله‌ای دریکی آزروزنا مبه‌های 
معروف تهران ۰ شا یدروزنا مه‌کیها ن بودیا روزنامه دیگر منتشرشدکه‌خیلی معنا دا ریسودو 
مردم شا یدزیا د به‌آن ترجه‌نکردند. وآن این بودکه‌دریا رهی اداره‌ی ایران وشیسسوه 


وروش اداره‌ی ایران چه‌تدییری اندیشیده‌شده‌وبالاخره ایران روی چه‌روالی بايستي 


سنجا بی (۲۱) ۳ 


اداره‌شود. درآن مقاله اینطورا ظها رنظرشده بودمقا مات جهانی که‌ذینفنم دراین منا طق 
هستند ومنادقع حیانی دا رند توجه‌کرده‌وشنا ختها ندکه‌این منطقه قرق ومنطقه انحصا ری 
سیا شت | نگلیس ها بوده‌ا ست . وآنها هستندکه‌سوا بق طولانی درشنا سا ئی این منطقه‌ودر 
تشکیل حکومتها ی آن دردوره‌ها ی گذشته‌داشتها ندودا رای نفوذ ورسوخ. ثا بت فوق العا ده‌و 
آگا هی وا طلاعا ت زیا دهستند وتجا رب‌آنها را هیچیک | زدولتها ی دیگرندا رند. بنایراین 
تفا هم حا صل شدها ست که‌ینا برآ ن تجا رب وبه‌را هنما ئی آن تجا رب برای اداره‌ی این 
منطقه وا زآن جملها يرا ن عمل بکنندوا زآن استفاده‌بکنند. 

بنده میخوا هم درا ینجا نظریه‌بیا ن کنم که‌شاید این نظرشخصی خودمن با شد وشاید بسیاری 
هم با من موافق با شند وبسیاری هم‌مخالف . بنده این دوره را برخلاف آنکه بظاهمسر 
گفته میشودکه‌دوره‌ی قدرت واعمال نفوذ مستقیم ومنحصر آمریکائیها برسيا ست !یران و 
برشاه ایران بوده» برعکس دوره‌ی تسلیم شاه‌به‌را هنما ئی وروش سیاست انگلیس ھا 
میدا نم. یعنی آن عا مل بیشترا زعوا مل دیگری درا وفاع ایران موشریوده اگرمابه چند 
نکته‌دراین با ره‌توجه کنیم قدری این مطلب روشن خواهدشد. اول اینکه ببینیسسم 
پا زلما نها ی ما یعنی مجلس شورا ومجلس ستاازچه جوراشخامی ترکیب وتشکیل میشد. دوم 
اینکه روسای دولتها چه کسانی بودندوچه‌سوابقی داشتند. سوم ایتکه مسئولین احزاب 
صوری ومصنوعی دولتی که‌درآن زمان ساخته میشدند چها شخا صی بودبد . 

بنده‌درا ینجا بطورخلاصه عرض میکنم دولتها ئی که‌درآن زمان بعدا زسقوط مصدق تشکیل 
شدند به‌ترثیب عبا رت بودند ازحکومت : زاهدی » خسین علا, منوچهراقبال» شریف اما می 
علی امینی » علم, حسنعلی منصور ء عباس‌هویدا , آفوزگار» شریف‌امامی » ازهصاری 
وبا لاخره شاپوربختیار . آنها ئی که‌درباره‌ی امورایران وخانواده‌ها ی ایران وسوایسق 
سیا سی خا نوا ده‌ها ورجا ل آگا هی وا طلاع دا رند, تشخیص میدهند وتثخیص‌دادها ندکها زا ین 
اقراد که‌اسم بردم با ستشنای یکی دونفر , بقیها زوا بستگا ن شنا خته‌شده‌ی قدیم وجدبد 
میا نت اتکی ودا ای رون رفن تا بای اتباواصمال وال ١ا‏ عتا 
انتخاب میکرد وآمریکا هم با آنها موا فقت ومدا رآ میکرد. همچنین اگرتوجه‌کنیم به 
مسکولین, احزاب دولتی یااحزاب‌شا هی که‌دراین مدت‌ده‌پانزده سال مصنوعا " بوجسود 
آ مدند وعبا رت بودندا زدکتراقبال » امیراسدا لله علم » حسنعلی منصور , هوی دا » 


سنجا بی (۲۱) کا 


محمدبا هری وجمشیدآ موزگا ر .فطلب روشن ترمیشود. بنده‌نمیخواهم پرده‌دری راجع. به 
اشخای‌ضمن این بحثم بکنم ولی مردم ایر ن وآگا ها ن مردم ایران همه‌ی این اشخاص 
را یا شخضا " یا بعلت ارتبا:طا ث خا نوا دگیشا ن منسوب ومربوط به‌سیا ستها ی | نگلیس می - 
دانند.. وااین برحسب | تفا ق نبودکها ین | شخا ص به‌این سمت ها وینه! ین مسئولیت ھا 
انتخا ب میشدند. انفاق یک مورد یکدفعه ممکن است صورت بگیرد. وقتی یک جریا ن در 
طول یک مدت طولانی ودربا ره‌ی اشخا ص متعدد عینا " صدق کردمیشود آن را بیک روال وبه 
یک روش ثا بت نسبت‌داد. اینهم دریاره‌ی احزاب که‌شایدبعدا " هم درباره آن قدری 
روشن ترومقصل ترمحیت کنیم . 

| ما درباره‌ی مجلنسین » دیروز بند‌توضیح دا دم که مجلس سنا بضورت یک مجلس بیکا ره و معطل 
درآ مده‌بود زیوا آنچه را که ممکن بود. مجلس سنا دربرایر یک مجلس شورای ملی منتخب مردم 
ودا رای افکارحا دوتند انجا م. بدهد وتعا دلی بوجودبیا ورد غیرلازم شده‌بودواحتیاج 
به‌چنیین مجلسی دیگرنبود چون افراد منتخب مجلس شورای ملی هم | زقبیل هنان افیراد 
محا فظه‌کا رومطیع وگوش بفرما ن بودید» وبه‌ا ین ترتیب هیچ انتظار این نمیرفت‌که از 
تا حیه مجلس شورای ملی یکاقدام حاد» یک مقا ومت وا عتراض دربرابر اراده‌ی شاه بشود 
ویا یک قا نون بتندی به تصویب برسدکه مجلس‌سنا تعادل وتعدیلی درآن بکا رببرد .مجلس 
ستا یک مجلس ساکت وآرام ومطرع بودکه‌فقط بصوزت یک دستگاه با زنشستگی برای کهنبه 
سیا ست کا را ن وا بسته به‌هها ن سیا ست کها سم بردم تشکیل شده‌بود یعنی تک تک‌انسراد 
آن کها نتصا ب میشدند ازآنها ئی بودندکه‌درگذشته خدمت به‌آن دستگاه کرده‌بودند :و 
شا ەفوق العا ده توجه‌دا شت که هیچوقت فردی را کها زلحاظ شخصی معتقدبه‌یک امول و 
پا یبند به‌سجیه‌ای با شددراین مجلس وا ردنکبدوتنا م ازیک گروه وا زیک دسته‌با شتسد . 
مجلس شورا ی ملی هم کها زا فراد‌مطیع وبا مطلاح فرصت طلب وگوش بفرما ن انتخسناب 
میشدند , | زا فرادکم وبیش شتا خته‌شده‌ی محلی بودند آنهاثی که‌ساواک قبلا" دریسا ره 
آنها تحقیق کافی کرده وآنها را حا روآماده نموده‌یرای اینکه کا ملا" درجریان امور 
مجلس برطبق روش وروا لی عمل بکنند که‌به] نها تعلیم داده میشودودولت خوا ها ن آن هست . 


سنجا بی (۲۱) جح ۴ 


روی این زمینه‌ها بنده‌شخصا " عقیده‌ام اینست که این دوران بیشترتحت هدا یت وروش مخفی 
وزیرکانه انگلیس ها بوده! ست تا روش جا هلاننه‌ی آ مریکاشیها . علاوه براین. شاه از 
| نگلیس ها وحشت دا شت زیرا که‌پدرا وراازکا ربرکنا رکرده‌بودند »زیرامتوجه بودک هه 
انگلیس ها درا یرا ن ودرخا ورميا نه تقوذ ورسوخ تاریخی قدیم دارند. دراینران 
خانواده‌ها ی متعددی ازپیش وابسته بهآ نها بوده‌ا ند رجا لی وا بسته‌به‌آنها ستندو 
آنها درتما م طبقات ایران ازقبیل طبقه‌روحانیون » طبقه سرمایه‌داران » حتی طبقه‌ي 
عرفا وبا زا ریا ن ود زما نی کها یلات وعشا یربودنددرروسا ی | یلات.وعشا یربطور مستقیسسم 
| رتبا ط دا شخندوکنسولخا نه‌ها ی آنها کنسولخانه‌هاای | عما ل تفوذسیاسی برای حفظ ونگاه - 
دا ری این تحت الحما یه‌ها بودها ست درخا رج ازایران هم درکشورها ی دیگرمنطقه خلیسچ 
نشین ها ی متعداد عربی هستند ». تحت استعمارمستقیم انگلیس ها بودند. فراق کشوری بود 
که‌سا لیا ن ممتدتحت الحما یه انگلیس بودوبعدا زا ستقلال آنهم انگلستان دراداره‌ی آن 
نقش مستقیم داشت ودربا رعراق, ونوری سعید یک درب رودولتی کا ملا" تحت نفوذ آنه] 
بودند. کشورها ی دیگراین منطقه مثل اردن » عربستان سعودی وغیره نیزبه همین 
ترتیب . بنابراین باتو به‌به‌سوا بق قدرت این کشورواینکه دراین زمان دولتی که 
سایقا " رقیب ودرمقایل امپراطوری انگلیس‌بود یعتی دولت روسیه اینک بصورت دولست 
کمونیستی شوروی درآ مده‌ودرایران روی سیا ست یک بعدی حرکت میکند یعنی سیا سنست در 
دست دا شتن حزب کمونیست توده وعمل کردن بوسیله آن که روش میا رزه ومقابله‌ی بلاآن 
آسان است ‏ وحال آنکه انگلیس ها سیا ست یک بعدی نداشته‌وندا رند. اشخا ی مختلسف 
وطبقات مختلف که‌با همدیگر هم ارتبا ط ندا رندودررشته‌ها ی مختلف بدون شتا سائی سا 
همد یگر مرتبط با آن سیا ست بودهوهستند که‌درمواقع لازم به‌ترتیبی که مقتضی بداتنداز 
وجودآنها برای برا نگیختن حوادت یایرای تبلینات استفاده‌میکردند. شاه ما نطوریکه 
انگلیس ها پدرش راا زسلطنت بدا شته بودندودر غریت کشتند بیمناک بودکه برسرخود او 
هم یک چنین بلائی بيا ورند ولو ینکه شاید درباطن دل غقده‌ی برداشتن بدرش راازآنها 


دردل دا شت ولی وحشت اوآ نها بیش زاین بودکه‌ا ین عقده‌ها اثر مخالفی درا وبوج وف 


سنجا بی (۲۱) ق 


بیاورد. این تظری بودکه بنده‌درباره‌ی این دوران بطورکلی داشتم. البته‌درببدا یش 
این دوره خلق وخوی خودشاه هم فوق العا ده ور ان محمدرضا شاه صفاتی داشت که 

خیلی ها دربا ره‌ی | ونوشته‌اند وکم‌وییش دنیا شنا خته‌است ماها که مستقیما " بااودرموارد 

متیعدد مربوط ودرگیر بودیم يا تجربیا ت متعددی | زا وپیدا کردیم با زشاید بهتربتوا نسم 
دربا زه‌ي | ومحبت بکتيم: 

س- حتما " » لطف یقرما کید واینکا ررا بکشید . 

ج - شا هیک مفتش خودبزرگ بینی بودکه‌درا مطلاح مکا لومنی میگویند. جوان بودودرسی 
هم خوانده بودوبا هوش هم بودودرذهن خودش تصوری وتوهمی ازایران باستابی ۰ ازایران 
دورا ن | مپرا طوری وشا هنشا هی ساسانی وهخا منشی دا شت وبرای خودش نقشی مانند آن 

پا دشا ها ن بزرگ که‌درتا ریخ ویا درا سا طیرایران هستندقائل بود. علاوه براین موقعیت 

جغرا فیا کی ایران هم بها واین تصوروتوهم .را میدا دکه‌میتواند ومیبا ید دراینجا یک 

نقشی دا شته‌با شدکه‌درتا ریخ مقا م بادشاها ن بزرگ را پیدا کند. بطوریکه خاطرتان هست 
روی همین خودبزرگ بینی بودکه البته باخسن استقیال سیاست‌ها ی خا رجی وراهنما ی 
عما ل اسرا ثیلی ایشا ن آن جشن دوهزا روپا نصدسا له‌ی بنیا دشا هنشا هی ایران را ترتیب 

دا دند با آن مخا رج گزا ف‌وآن چادرهای فاخروآن رژه‌وآن تظا هرات وآن نما یش رفین 
روی قبرکوروش‌وبا کیروغرورگفتن ۰" ایکوروش آسوده بخواب مابیدا رهستیم." اودرواقع 
میخوا ست خودش راکوروش‌یا دا ریوش دیگری درتا ریخ ایران جلوه‌یدهد. این خودخوا هی 
وخودبزرگ بینی ذا تی اوبودواگر بخاطرتان با شددرضمن سخنرانی ها ی متعددش درموا قعی 
که‌تا مین | زجهت سیا ست خا رجی دا شت نیش ها کی هم حتی به‌زما مدا را ن دولتهاي خا رجی > 
به‌آمریکاثی وا نگلیسی وغیره‌هم میزد ویکنوع تحقیری هم گاهی دربا رهی آنها درضسسن 
محیتها یش بود . 

س یله . این مسکنه راهم کا رتردرکتا بش به‌آن اشا ره کرده‌است » همین مسئله‌ای راکه 
ا ت 

ج یله این احوال دراوبروزمیکرد. اوخودبزرگ بین بودولی علاوه‌ی برآن صفت برجسته 


دیگری داشت وآن اینکه ترسوبود . محمدرضا شا ه تر سوبود وه رنتیجه‌ی ترسش سو ظن شدیه 


سنجا بی (۲۱) دعبت 


داشت . آنطوریکه این دوران سی وپنجساله سلطنتش‌نشا ن ميدهد اوازقوام السلطنه 
میترسید وبهمین دلیل با ا ویرسرمخا لفت افتادویرای ساقط کردن اوتوطثه چید.ا زرزمآرا 
میترسید وبهمین دلیل با | ینکه نخست وزیر منتخب خودش بود با زمراقب اوبودوعلیه او 
تحریکا ت میکرد وختی متهم هم‌شدکه‌شا یبددرقتل اوبی ا طلاع وبی دخالت نبوده. ازمصدق 
میترسید ونقرت ف ن العا ده‌دا شټ وچون عليه | ودرتوطئه! ول کودتا موفق نشد ازمملکت 
گریخت . بعدازآن با ززا هدې هم که‌وسیله‌ی برگشت | وبه سلطنت وعا مل آن کودتایود و 
آن وضعیت‌رایرای اوفراهم آورد ازدرمخا لفت‌درآمد. بعدیادکترامینی هم بهمیسن 
ترتیب . بنابراین | وبا هرفردی خوب‌یابد» خادم یا خاشن که‌شخصیت وکفایتی دا شت 
| زدرمخا لفت برمیا مد ودردا خله‌ی دولت ودرپارلمان. ودرمطبوعات به‌وسائلی کددا شت 
شش میکردکه اوراس قط ویلکه متهم ویی اعتبا ربکند. درنتیجه‌ی این صفت ها محمد 
رضا شاه مجا سفا نه تحمل شخمیت های بااراده وما حب مسلک ودرستکارندا شت.. بتدریج 
توجه‌یا فته بودکه‌آذمها ی درنتکا روا صولی به‌دردقرما نبری اونمیخورند. یکی ازدوستان 
خیلی صمیم من که‌دردوستی با من صمیمیت دا شت ولی درسیاست جزء دستگاه شاه بسبودو 
اسمش را هم همیتجا میبرم مرحوم دکترزنگنه برای من تعریف کردکه یکوقتی به‌شاه 
گفته وافرادی رااسم برده قلان وفلان که‌اینها درجا معه‌ایران به‌نادرستی ودزدی وعدم 
امانت درا مور اداری شتا خته‌شده‌اند. شاد گفته‌یود»," همین ها یدردمن میخورن د . 
ا ینها درخدمت من بهتر میما نند وبه‌من احتیاج. بیشتردارند ." این ازمفاتاویودکسسه 
تسبت به‌آدمها ی درستکار وا صولی تحقیزونفرت دا شت . 
س- آقای دکترزنگنه که‌فرمودید اسم کوچکشان چه‌بوه؟ 
ج - عیدا لحمیدزبکنه. ودرضمن محمدرضا شاه تاحدزیا دی | زدوروئی وتذیذب برخوودا ربود 
یعنی با اشخا صی خوشروئی نشا ن میداد ولی درواقع ازروی حیگه وتزویر بود وحقیقنت 
نداشت . همین ترسش وهمین سوء ظنش با ءعث میشد که‌چه‌دردستگاه ادا ری دولتی وچه در 
دستگا ه ارتشی وچه‌دره‌ستگاه امنیتی تقسیم وتجزیه بوجودییا ورد برای آینکه بتواننه 
کنترل بکند. یعنی دولت را تقسیم کرده‌بودودرمیان دولت افرادی بودندکه‌همیشه با 


سنجا بی (۲۱) = 


همدیگررقیب بودندوا ین رقا بت را شا هدرمیا ن آنها تحریک میکرد » همینطوردرا رتش . 
ا رتش بضورت یک سا زما ن منضیط مرتب که مثلا" ستااد مرکزی وفرما نده کل ستادمسئول 
| رتش با شد یاوزیر جنگ مسئول | رتش با شدیا یک سا زما ن متضیطی برهمه‌ی | رکا ن | رتش 
تسلط دا شته باشد نبود» ا رتش رابه‌وا حدها ی تقریبا " مستقل ومجزا تقسیم کرده‌یسود. 
نیروی هوا ئی جدا » نیروی زمینی جدا » نیروی دریا گی جدا ودرمیا ن آنها هم بین خود 
افسران | خثلافا ت ورقابتها ئی وجوددا شت وشاه‌با همه‌آنها خوش ویش ها ی جداگانه‌ای میکرد 
که‌آنها درحال رقاست بمانند. این سیا.ست ازجها تی دریک زمان ممکن بود بنفع | وبا شد 
ولی أ زجهتا ین که‌یکپا رچگی حکونت ویکپا رچگی دستگاه دفا عی مملکت را تقسیم وتجزیه 
میکرد فوق العا ده‌زیا ن بخش بودوا ثرزیا ن بخش‌آن هم عاید خوداووهم عایدمملکت 
شد ۰ 

دراین زمان همه‌میدا نیم که‌سا واک دراداره‌ی مملکت درهمه‌ی شئون کشور» درسیا سست 
خا رجی » درا رتش » درا مذرفرهنگی وا موراقتصا دی برهمها ینها دست انداخته ویصورت یک 
سا زما ن وحشتناک درآ مده‌بود که‌همه‌ی دستگا هها وهمه‌ی مسئولین امورازآن بیمتاک 
وهمیشه درحال خوف بودند. درهروزا رتخا نه‌دستگا هي بنام. ادا ره‌نظا رت وجودداشت که 
اداره ساواک بود. کر هو فافش نک ها مو زاوا که بو دردا نشگاه بطورعلنی ودرهر 
دا نشکده‌ماً مورین سا واک‌بودند, درا رتش هم همیتطور . با همه‌ی قدرتی که‌سا واک درمرگز 
ودرشهرستا نها دا شت وبا جمعیت کشیری که‌شا ید درحدود چهل هزا رتفر ما مورین آن درهسه 
جا پرا کنده‌بودند بازهم شاه دستگاهها ی میتی دیگری رادرمقایل ساواک قرار داده 
بود. ازآن جمله دستگاه با زرسی خودشا هء ازآن جمله دستگاه تا مینات شهربا سی : 
ودستگاه رکن دو ستا دا رذ ی کهآ ینها همه با همدیگر رقابتها کی دا شتند وبخودشاه گزارش- 
ها ی مستقیم میدادند که‌دراکثر مواقع همدیگر راخنثی میکردند. درزما نیکه سپهید 
بختیا ر وپا کروا ن مسئول سا وا ک بودندتا حدی کوئش میشد کهآ فراد درست وبیغرض حتی - 
الامکا ن درآن وا ردیکنند که‌گزارشات نا درست ندهند. بنده‌بخا طردارم که‌یکوقت عده‌ای 


ازرفقای ما ء ازدوستان وفعالین جبهه‌ملی غیرازرهبران آن » بطوروحشتناکی زیسدانی 


سنجا بی (۲۱) = ۸ب 


شدند بطوریکه نه‌دنها دوستان آنها بلکه خانواده‌ها ی آنها هم زآنها خبرندا تنا 
وآنها قریب یکما مزندا نی بودند. بعداز یکیاه کهآزادشدندماازآنها پرسیدیم وبعضی 
ازافراد آنهابه‌ینده مراجعه کرده‌وگزا رش دا دند معلوم شد که‌یک افسری کزارش 
نا درستی داده‌بود که‌درمتزل یکی | زاین اشخا م‌جلسه‌ای تشکیل شده‌ودرآن جادمه دکتر 
مدیقی ودکترسنجا بی بودها ندوگفته‌ا ند که‌با این کیفیت ما کااری نمیتوانیم ازپسسش 
بیریم با یدریشه این سلطنت راقطع‌کنيم وشاه‌رانا بودکنيم. سازمان سا واک درمقام 
تحقیق نسبت به‌این موضوع برآ مدوبعد متوجه شدکها ین گز! رش کا ملا" جعلی است‌وآن - 
چنا ن مجلس املا" :تشکیل نشده‌بود ودکترصدیقی وینده‌هم درآنجاوا ردنبودها یم . آنوقت 
خودآنها"! زدرعذرخوا هی برآ مدند ویما پیغا م فرستادند که وضعیت اینطور بوده‌ومب] 
عذر میخوا هیم. منظورااینست که‌درا وا یل کار سعی میشدافسرانی که‌نسبتا " خوشنام 
با شنداانتخا ب بکنند. ولی درزما ن قدرت‌سا وأک » یعنی دردوره تصیری وبخصوص‌آن ب 
عا مل فعا ل ومعروفش پرویزثابتی آنها رعا یت هیچ امولی نمیکردند وهرآدم ماجراحصوو 
مفسد ودورو ودروغگوگی که‌ممکن بودپیدا یکننددرآن دستگاه وا ردمنکردند وافراد را 
ازدا تشجو گرفته تاکارگر کا رخانه وکا رمندادا ره وروحا نی وبا زا ری وافرادی که کم 
وبیش درسیا ست وا ردیودند تحت نظرمیگرقتتد . دراین دوران بودکه‌دنت به‌کشتا روتصفیه 
زدند وعده‌ی کشیری ازافراد را بطورآشکار درنتیجه‌ی آن مخا کمات کذا ئی یا بطور مخسی 
بدون رسیدگی ویدون هیچ گونه محا کمه‌ای بقتل رساندند. نظیر کشتن احمدآرا مش در 
میا ن پا رک شهر » آرا مش اولین شخصی بودکه‌درینرایر رژیم. شاه علنی ایستادوا عسلام 
جمهوریت کرد . درواقع تا آنجا ئی که‌من بخا طردارم دراین دوران نخستین کسی که 
رسبا " وسلتا " اعلام جمهوریت کرد را مش‌بود. البته داستان خاتم ثایتی هنم را 
شنیده] یدکه یکوقت دریک مفغازه‌ای مشغول خرید بوده ونگهبا نی که‌همرا هش بودء علیه 
شخمی که‌درآنجا فقط سکوالی کرده‌وا عتراضی هم نکرده بود هفت تیر میکشد وا ورا میکشد 
ویعدهم باآن قاتل کا ری نکردند وهیچ ترتیب اشری ندادند وقتل | ویطورکلی لوث 


شف . 


سنجا بی (۲۱) < ٩‏ ات 


س ویاأآن گروه جزنی که‌زندان بودند وآنها را بیرون آوردندو ... 

ج بله‌و بعنوان | ینکه‌فرا ری هستندبه‌گلوله بستندوآنها را همه‌کشتند وا زبین بردند . 
خلامه شاه وقتی که‌بتدریج پایگاه خودش را محکم کردوسیانتها ی خا رجی هم متوجس‌سه 
شدند که‌شا ه علاقمند به‌ا ین است که‌یدون مزاخم یشودوا زطرق دیگر درکشورها ی خاورمیا نه 
نهفت ها ئی بوجودآ مده‌بودا زآنجمله نهضت نا صزی بوجودآ مد ء | نقلابا تی درعراق صورت 
گرفت » کودتا ها ئی درسوریه پشت سرهم بوقوع پیوست وهمینطور جنیشی دریمن شس‌ندو 
ناآرا می ها ئې که‌درخلیج فا رس ونواحی آن بود ومخصوصا " پان - عربیسم وناسیوتالیسم 
عربی که‌ناصر برفد" نورها ی غربی دا من میزد.. بخصوص که دراین زمان سیا ست شوروی 
تدریجا " نفوذ ورسوخی درمیان این نهضت‌های عربی » نهفت های ناسیونالیسم عریی 
پیدا کرد»بودنهفت ملی گرا ئی وپان عربیسم عربها با تما یلات چپی آنها مخلوط همدیکر 
شده وسا زما نهای چریکی هم درآن کشورها بوجودآ مده‌بودکه پیش آ مدا یجا ددولت !سرا ٹیل 
وآوا رثی مردم فلسطین وپتا هندگی آنها به‌کشورها ی همسایه موجب آن گردید. درچنین 
زمینه‌ی ا نقلاب ونا رضا تی قيا م وشورش وخرایکاری علیه‌کشورهای غربی بوسیله رهیران 
وزعماشی ازقبیل نامروعیدالکريم قاسم ویا سرعرفا ت ودیگران دا من زده‌میشد. درآن 
زما ن بنظرمیرسیدکه به‌قول آقای کا رترورکیس جمهور سایق آمریکاایران جزیره ثبات 
وشا ه‌ایران نگهبان آن باشد. دولت های غریی تصورمیکردندکه شاه ایران تن 
قدرتی است که‌درمقا بل آین نهشت ها ی | نقلابی میتواندا یستا دگی کندوینابراین همه‌ی 
آنها تما یل | ورابها ینکه پاذشااه مستقل وآزادومستید وقارغ ازهرنوع مزا حمت‌سا زمان - 
ها ی دموکراسی وپارلما نی با شدحسن استقبال کردندوزمیته رابرای اوفراهم آوردنشسد 
وراه رایرای ! وبا زگذا شتند که‌یتوا ندیکه تازمیدان سیاست درمملکت ایران وحت 
درخا ورمیا نه با شد » بخصوص با نقرت ووحشتی کها زنهعت دوره‌مصدق درایران دا تتسد 
وتجدید آنرابه‌هیچ قیمتی نمی پذیرقتند. اینها بطور کلی موجبا تی بودکه‌با عث قذرت 
شخص شاه ودیکتا توری اوشد. درابتدای مجبتم بیان کردم که‌یکی ازآثارتتطیل جبهه 
ملی واازبین رفتن میا رزات علنی وقانونی وآشکا رپیدایش مبا رزات زیرزمینی ومیا رزات 


مسلحا نه بودکها ینک مختجرا " با یدبه‌توضیح آن بپردازم. 


سنجا بی (۲۱ حت 0[ ح 


درا وانی که‌ما چهبه ملی داشتیم» دردا خل ماجوانها ی تندرو ومتمایل به‌چپ بودند. 
اتفاقا " سا زما نها ی چریکی که‌درایران بوجودا مدتما م بعدا زت‌طیل جبهه ملی بود . 
يعني کوششی که‌برا ی تشکیل جبهه‌ملی سوم شدبه‌تشکیل یک جبهه‌ی واقعی وموستری 
نیا نجا مید وصورت وا قعیت پیدا نکردولی با عث ازبین رفتن فعالبیت جیهه‌ی ملسسی دوم 
ومبا رزا ت علنی وقانونی شد وناچارافرادی که‌نمیتوانستند میا رزه علنی کنندیتدریج 
دست به میا رزات زیرزمینی ومبا رزات مظحانه زدند. درهمان مواقع افرادی دردا خضل 
ما بودند که کم‌وییش ما آنها را میشنا ختیم. ازآن جمله جوانها ئی که‌سا زنا نها ی چریکیی 
راا فشگیل ها دنھ تفا رآ تھا را که یا قرم هتف تاح میرم ماه عانعن 
یدیع زادگان » مهندس محمدحتیف نژاد» سعید محسن علی میهن دوست وحتی مسعودرجوی . 
اینهاافرا دی بودندکه‌درسا زما ن دا تشجویا ن جبهه ملی فعا لیت میکردند وهمین ها بودنسه 
که‌تشکیل فروه‌مجا هدین را دادند کها زیین آنها مجا هدین خلق به‌دنبال آنها تشکیل شد 
ویک گروهی | زهمین مجا هدین خلق درهمان زمان درهمان سالها ی اول ازآنها جدا شدند 
وتما یلات چپی وما رکسیستی پیدا کردند . 

س گروه پیکار . 

ج د یله بعدا " بنام گروه پیکاربودند. وهم درمیان اینها بودکه‌یکنفر ازسازمان 
سا واک رخته پیدا کرده‌یودوآنها را معرفی کردوعدهای ازآنها را گرفتندوکشتندوبص وا " 
مجدا " توانستند یک سا زما نی بدهند تااینکه دونفرا زچهره‌ها ی شناخته‌شدهآنها بصام 
بهرام آرام وتقی شهرام جمع یا دی را دورخودشان جمع کردند ومسلک مار کسیسم 
لنینیسم را علتا " رواج دا دندوحتی افرا دی ازمومنین خودشان را منل مجید شریف وا قفی 
ترورکردندکهدا ستانهای آنها هست واینها | طلاعا تی بودکه‌ما بعدا " پیدا کردیم. 

یهمین ترتیب بیژن حزنی هم کها زینیان گزاران فدا تیان ما رکسیستی بوددرگکسروه 
دانشجویان وا بسته به‌جبهه‌ملی فعا لیت میکردودردانشکده‌حقوق بودوشخضا " با من ا رتبا ط 


داشت . بطوریکه درروزپیش توضح میدادم ازهمان زمان این گروه‌ها فعا لیتها ئی عليه 


سنجا بی (۲۱) = 11 - 


سا زما ن جبهه‌ی ملی دا شتند وبا وسا ثلی شروع بها رتباط با مرحوم دکترمصدق کردند که 
منجربه آن مکا تبات وآن کرفیات شدکه‌به تعطیل سا.زما ن جیهه‌ی ملی انجا مید . 
س شما بیژن جزنی را خودتا ن شخصا " دیده‌بودید؟ 
ج - بیژن جزنی املا" یکی ازشا گردان من بود. 
س دردانشکده حقوق ؟ 
ج بله . ومن به‌ییژن جزني هم حتی علنا " گفتم پسرتوکه‌دا رای این مسلک وروش هستی » 
من زاین جهت ایرا دی برتوندا رم هرکس آزا دست هرنوع مسلکی دا شته‌با شد. ولی آیا 
آ ین دوشت ومحیم امت کک معا لف‌جیهه‌یملی با قدومرام. وسلکی علیه ان عافخه‌با کے 
ولی بیا یددرسا زما ن آن وارد بشود ودرآنجا علیه جیهه‌فعا لیت بکند. اگرشمابه‌ا ین جیبهه 
عقیده‌ندا رید میتوانیدخا رج ازآن یک جریانی تشکیل بدهید. دراینموقع که‌جیهه‌ملسسی 
فعا لیت ندا شت علاوه برجنیش چریکی که‌بیان کردم یک جریا ن انحرافی دیگری یوجود آ مد 
یعنی نهضت آزا دی که‌یطور زیرزمیتی فعا لیت ها ئی دا شت بعدا زآنکه مهندس با زرگان از 
زندا ن بیرون آمدوفا رغ شد رفقای اودرتهرا ن با یکدیگرمرتیط شدندوا رتبا طا تی هم 
یوسیله‌ی افرا دوا بسته به‌خودشان درخا رج برقرا رکردند. اینجایک نکته‌ای هست که‌نظر 
شخص.من نیست وأتها می نیست که‌من وا ردیکتم» این حرفی است که‌خودآقای مهندس با زرگا ن 
زده‌وا قرا رکرده‌وآن | ربا ط من مرآنها درآن زمان با عوا مل آمریکافی است . یعښی 
نبا یندگان آنبها درآ مریکا ازقبیل دکتریزدی وقطب زاده ودیگران بایسیاری ازعواسل 
آ منریکا ئی وجمعیت ها ی با مطلاح طرفدا ر حقوق بشرآ نها ویعضی ازمحافل دانشگاهی ویعضی 
ا زستا تورها وغیره ارتبا ط پیدا میکردندوخودآنها هم درتهران با سفا رت آمریکا وماً موریسن 
آمریکا کی مرتبط میشدند واین جریانی است که‌یکوقت درمقاله‌ای خودیا زرگان آنرای | 
تفا خر نوشت ودرروزنا مه‌های تهران چا پ شدکه‌ما برای ما مورین آمریکا ئی کهآ نوقت به 
ایران میا مدند دسته‌ی گل میقرستادیم. کهینده درروزنانه‌ی آنوقت ودریکیسبسی از 
سخترانی ها یم بها یشان جواب دادم که‌ما هزا رفکر ميکرديم ولی هرگز این فکرراتمی - 


ی 
توآ نستیم به‌خوی را ه‌بدهیم کهآ مریکائی که‌ما ؛ وراازعوامل موشر کودتای ۱۳۲۲ وبراندا ختن 


سنجا بی (۲۱) ¬ ۱۲ - 


حکو مت دکتر مصدق میدا نیم» یک جمعیتی که‌ا دعا ی مصدقی بودن دا ردودررا هآ زا دی وا ستقلال. 
متا یوان کارمیکند. بطورمخرمااته ومخقیا که با عوامل آن سیا مت ازخیا ط بیدا کد 
بت افا مید هدور هت کمن نوا قاطا براغ ا قراو فر ری تسس رای 
اشخا می که‌مسئول امور حکومت نیستند نا زوأ وزیا ن بخش ا ست زییر: که دولتهاۍ بدرتمنضذ 
جها ن مد" ردا رای سیا ستها وروشها ئې هستندکه آن سیا ست وآن روش‌ها وآ ن غواملی راکه 
غیرا زآن افراد دا رند ظا هروبرملا نمی کتند» دست خودشا ن را با زنمیکنند وبرعکییسس 
میخوا هندا زا شخا صی که‌با آنها مرتبط میشوند | ستفا د:‌کنندوا طلاعا ت بگیرند یااینکه آنها 
رابه‌کا رها کی وادارند. برفرض اینکه‌هیچگونه سو نيتي دراین ارتباطات بباشد» 
ومن دراین با ره‌نمیخوا هم مهندی‌با زرگا ن را فتهم به‌سوء نیت وخیانت کنم » ولی می - 
گم برفرض اینکه‌هیچ گونه‌سوء نیتی نبا شذ نفس ارتبا ط ونفس همدم شدن با سیا نتها ی. 
خا رجی بخودی خودیکنوع تعهد هما ری برای زماان بعذیوجرد میا وردکه فوق العا ده‌زیان 
بخش وبیموردا ست بهمین دلیل بنا برروش مرحوم دکترمصدق › بناً برروشي که‌برای ما در 
واقع میراث دکترمصدق است بنده‌تا آنجاثی کهذا طلاع دارم هیچیک ازعتا ضرا صیل جیبهه‌ی 
ملی هیچگا ه بادسنگا ضها وعوا مل سیا ست خا رجی درایین مدت ۱۵ ساله ا زتباط ندا متیم. 
بطوریکه دریکی ازهمین معا حبه‌ها بيا ن کردم دردوران جبهه‌ی ملی دوم که‌ما فعا لیت علنی 
داشتیم بعضی ازافرادسفا رت آمریکا بدیدن ما » نه من تنها بدیدن بعضی ازافراددیگری 
آمدند وما بطورآشکار نظریات‌وعقاید خودمان رابه‌آنها می گفتیم . ولی دراین مدت 
پا نزده شانزده س له‌ی بندی ارتباط ما با آنها بکلی قظع شده‌بود جزدرآخرین روزهسای 

| نقلاب درز ما نی که‌حکومت دکتربختياً ربرسرکا ر بودیکنفرا زماً مورین سفا رت آ مریکسا 
بدیدن من آمدبرای ایشکه زب بخوا هندوخوا هش یکنندکه‌با حکومت بختیا ر موا مفت کنیم . 
من گفتم چنین موافقتی برای ما غیرممکن است . حالا بنده‌نمید‌انم اسبادارتباطیار 
اشخا ص با سفا رت آ مریکا که میبگویند درآ مده‌است راجع به‌من چیزی درآنها هبت با نیست ؟ 
بنده‌خيا ل میکنم اگریک نیت صادقانه دراین کا ربوده باشد دیآنجا کا ملا" روشن خوا هد 


بودکه‌س کسی چه‌نقشی دا شته , کی پاک بوده‌وکی نبودهاست . 


سنجا بی (۲۱). ۳ 


س- مثلا" یکی | زمسا لش همین مسئله‌ای است که‌گویا یکی ازماً مورین آمریکا ئی کسه. 
من آلان | سمش یا دم نیست آ مده‌بود حضورشما ورا جع به‌روا بط جبهه‌ي ملۍ ودولت نشیوال 
کرده‌بودوشما فر مود ه‌بودیدکه ما مخاالف سلطنت مشروطه‌نينتيم وا گرا زمان امنیت ما یل 
هسث میتوا ند یک ما موربقرستد که‌درجلسا ت ما شرکت بکندوحرفها ی ما را درست وواقسع ب 
بینا نه گزا رش بدهد بجا ی اینکه‌یک مشت دروغ ودغل | زقول مابسا زدوگزا رش بدهد . 

ج۔ کا ملا" درست است » این را من درزمان جبهه‌ملی دوم گفته‌ام درهما ن سالهیسای 
۹ تا ۱۳۴۲ . 

س ۔ آن کتاب را تا آنجا کی که‌من مطا لعه کردم دوموضسوع درآنجاکا ملا" روشن 
است . یکی اینکه هرکدا م ازاینهابا شما تما س گرفتندوپیش شما آمدند وسوا ل کردند 
شما بها ین مسئله تکیه کردیدکه‌جبهه‌ی ملی به‌قا نون اسا سی وسلطنت مشروطها عتقا ددا ردو 
شا ه میبا یستی بلطنت کندنه‌حکومت . دیگراینکه جبهه‌ی ملی یک جمعیت علنی ومبا رزه‌ی 
آن قانونی است : 

ج بله همین است ولی آیاآن کساني که این سنا دسفا رت را منتشرکردها بنددریسسناره‌ی 
ا رتبا طا ت نهضت آزادی وعوا مل آن که‌درخا رج بودند چیزی منتشرگردها یدیا خیر؟ بعدا" 
من » شا یدبعدا زظهر | مروزیا فردا » توضیح میدهم زیرا دلائل دیگری دراین باره‌دارم که 
آنها درا ین مدت کا ملا" وبطور مرتب با خا رجیها | رتبا ط دا شته‌ا ند . 

اکنون موقع آن فرا رسیدها ست که‌درباره‌ی آغا رمیا رزه‌ی روجا نیت وتوسعه‌ی آن محبت کنیم . 
یکی دیگرا زآ تا ردروا قغ تعطیل جبییه‌ی ملی همین بودکه زمینه‌ی مبا رزهی سیاسی علنسی .. 
خالی شدومبا رزات ] زطرق دیگر » یا بصورث میا رزات زیرزميني مسلحانه یا مبا رزه‌ی مستقل. 
روحا نیون براه‌افتاد. درسال ۱۳۴۲ بعدا زجریا ن کنگره‌ی جبهه‌ی ملی درما | 
هنوزدرزندا ن بودیم حا دشه‌ی معروف شورش جهران صورت گرفت که روحا نیت منشاء آن بسوه 
وآیت‌الله خمینی به‌آن آلودگی پیداکردو گرفتار شد. عده‌ی کشیری | زروحانیون هم 
زندانی شدند  .‏ درآن زما ن آنهابا اصلاحا تی که‌شا «عنوا ن میکردمثل | ملاجات ا رض وحق 
رای زنان مخا لفت میکره‌ند. دوسال بعد هم قا نونی از مجلس گذشت که‌به مستشنسباران - 


سنجا بی (۲۱) - ۴ رش 


آمریکا ئی که‌درخدمت | رتشا یران بودندمصونیت بیدا دکه درصورتنی که‌آنها درا یرا ن مرتکب 
جرم وجنا یتی بشوندد! دگا هها ی ایران نتوانند بجرایم آنها رسیدگی کنند. طبیعی است 
این قانون بصورتی کا پیتالاسیون رااحیاء میکرد. درآن زمان جبهه‌ملی وجودندا شتِ 
وآ ن جبهه بلی سوم که میبا یستی تشکیل شده‌با شد معلنوم نبوددراین موضوع چه‌روشی وا قدا می 
درپیش گرفت . بنده‌عملی درا ین با ره‌نشنیدم. کها زنا حیه آنها مورت گرفته‌با شد . 

س جبهه‌ملی سوم فقط درمرحله اسم بود وهیچوت تشکیل نشد . 

ج هیچوقت . بااینکه آین یک قانون صریح ضدحا کمیت قضا ئی مملکت ایران بودازنا حیه 
جمیعت ها ی سیا سی آنوقت که‌قا عدتا " میبا يستي خودرانشان بدهند وا عتراض بکنندا قدامسي 
بعمل نیا مدولی آقای خمینی بحق درآنموقع بشدت به‌آین موضوع اعترا ص کردوآن را برگشت 
ایران به‌نظا م کا پیتا لاسیون معرفنی نمودوهما ن با عثشدکبه وی مجددا " دستگیروزندا ني 


۳ 


بشود . 


براثر اقدا ما تیکه ازناحیه‌ی روحانیون عالی مقام بعمل آمدووی را نیزا زمراجع تقلید 
خوا ندند دولت ! ز محا کمه‌ی وی منصرف شدوا ورا به‌ترکیه تبعیدکردو پس ازمدتی به‌تجف 

| شرف رفت.. درقم ونجف فعا لبت روحا نیون بتدریج وسعت پیدا کرد » شبکه‌ی مساجدبهمم 
مرتبط شدودرهمین زما ن بودکه دکترشریعتی نیزظا هروحسینیه | رشاد تشکیل شدکه‌نقش 
فوق العا ده موخری درجذب جوانان ودا نشگا هیا ن به‌اافکا را نقلایی وا فکا ردینی وبا مطلاح 
! مروزی | لتقا ط معتقدا تا یما جی با مسلک سیا سي | تقلابی دا شت . 

س- ایشاان هم ساابقا " عضوجییهه‌ی ملبی دوم بود. 

ج - دردوره‌ی دا نش آ موزیش جزوجوانان جبهه‌ی ملی خراساان بودوپدریزرگوا رش زدوستا ن 
ومرتبطین ما بودبدوهمچیین آقای طا هرا حمدزاده ازافراد جبهد‌ملی وعضوکنگره بودکه 
بعدا " فرزندان | ونيز ورد جزیان فدا یا ن شدند وبه‌آن کیفیت. زبین رفتتدوخسود 
اجمدزاده هم به‌زندان وآن گرفتاریها ی طولانی زمان شاه دچا رشدوبعدا " هم دراییین 
دوره مجددا " گرفتا رمزاحمتها ی حکومت آقای خمینی شذهاست . 

خلاضه آنکه‌شریعتی واحمدزاده آنوقت جزووا بستگان جبهه ملی بودنث. جوایان دانشگا هی 
وقتی که زفعا لیت سیا سی علنی با زداشته‌شدند مسگله دین وتوجه‌به‌دین برای آنهنا 
پنا هگا هی شده‌بود.. اجتما عا ت دینی مرا کزی بودکهآنها را بخودش میکشید بخموی‌بیان 
فوق العا ده جا ذب‌ورما نتیک دینی - عرفاني + سیاسی شريعتي که‌واقعا " گیرنده‌یودویک 


هیجا ن وحرکت دراین طبقه بوجودآورد. ولی برخلاف آنچه کها مروزه یه‌آن تظا هرمیشسود , 


سنخا بی (۲۲). کے 


شریعتی کا ملا" موردپسندعلما وروحا نیون صا حب مسندوطا حب مقا منبود. آنهاا ورا بضورت یک. 
شخص غیرا سیل وغیرروخا نی که‌درمسا تل مربوط به‌روحا نیت ودین مداخله میکندتلقی میکردند 
وبه‌آن نظر بها ومیتگرییتند وحبی عده‌ای | زآنها درمقا م تخطثه‌ی | وبرآ مدنذ. چنا نکسسه 
درهمین زما ن | تقلاب بودکه مرحوم. مطفری وآقای. با ررگا ن مشترکا " | علامیه‌ای طا درکردنشد 
وبا عبا راب ملاینم دکترشریعتی. را تخطثه. کردندیه‌این مضمون کها ویعتقی نظریات.انحرافی 
یا مطا لعا ت عجولانه وغیرکاقی نسبت به | موردینی داشته‌است . بهرحال مسئله‌ی حسیننه‌ی 
| رشا دوایجادآن وآقای شریعتی هم یکی ازآن مسا یلی است که‌گم وبیش پزده‌ی ابهاسی 
دربا ره‌ی آن هست که‌درتا ریخ بعدی !یران باید روشن شود . هرچه‌هنت‌جوانان درآن زمان 
علاقه‌ی شدیدی نسبت بها وداشتند . آنها گی که‌جز* مجا هدین وآ زا دبودند وهمچنین جوانا نیکه 
تما یلات چپی دا شتنددرسخنرا نیها ي مرحوم شریعتی شرکت میکردند واین هیجان دردا خسیل. 
مبلکت ا وج میگرفت تااینکه دکترشریبجتی چندین با رگرفتا روآ زا دشد وبا لاخرة نا چا ره 
خا رج مها جرت کردودرآنجا با مرگ نا بهنگام اوضا یعه‌ی بزرگن حا ضل شد. درهمین زما نها 
کا نونها ی | حتلاف وتشنجی هم دردا خل روجا نیت دیده میشدکه نشانه‌ی جیا ت وتحرک آن یود 
روحا تیت دردسته‌ها ی, مختلف وبا غقا ید مختلف بایکذیگر اختلافا تی داشتند. ازآن‌ زمان 
این دهگفا ی که مروزه معروف به‌حجتیه | سث بوجو دآ مدیک عدها زافراد روحانی با پیسروان 
متعصب آنها عليه عده‌یگری | زروحا نیون مثل دشمن میا رزه میکردندویه‌ناگها ن » بطوریک به 
اطلاع دا رید , خبردا رشدیم که‌روجا نی معروفی بنام آیت‌الله شمس آبا دی بوسیله‌ی یکنفر 
دیگرا زوابستگان به‌روحا نیت بنا م سیدمهدی ها شمی کها زمنسوبین آیت‌الله منتظري بود 
بقتل رسیده| ست‌واینها برسر مسا ئل ظا هرا " کوچک وعجیب.مذهبی مثلا" راجع به‌ترتر 
شها دتا ما م حسین وآن کتایی که‌راجع به‌شهادتاما م حسین نوشته‌شدذبودبا برکدیگرا ختلافا ت 


خونین داشتند. درهما ن رما ن بغضی | زمنسوبا ن یک طرف دعوی به‌ینده مراجعه‌کردندکه در 
موضوع پیشاً مد آن قتل بین آنها میا نخیگری کنم که‌منجربهاعدام افرادی درجزیان 
دا دگستری وتوسعه‌ی عنا دبز برادران دینی تشود . 


هبچنین درمیا ن طبقه روشنفکر غیزروحانی ! شخاصی پیدا میشدند که‌جنبه‌های مذهبی نشان 


سنجا بی (۲۲) = ت 


میدادند. شخصی کها زا ین حیث خیلی نا مدا روموردتوجه بود آل احمدبودکه‌کتابی بنا م 
غربزدگی بوشت که‌درآن کتا ب علاقه‌ییه دستا وردها ی غرب وا صول دموکراسی وآزادی و 
حکومت پا رلما نی و مشروطیت که! ز غرب | ستفا ده شده وتعلیم وتربیت وافکاری را کها ز مسلک ها 
وبینشها ي غربي گرفته شده موردانتقا دقرارداد. این نوع گرا یش هم که‌وا کنش‌ رنج 
و مجرومیت طبقه‌ی زوشنفکرا سث درجمع کشیری انعکاس مییا فت ونوشته‌های | وموردتوجه 
قرا رنیگرفت . این | زخصوصیات دورا ن دیکتانوری است که‌درزمان اختتااق ومحرومیست و 
مصیبت مردم به‌دین رجوع‌میکنند وبها بورغرفانی وروحانی ما فوق طبنعه متوجه میشونشد 
تا آن جریا نها وفشا رها ی طبیعی وعادی. را که موجب رنج وزحمت ومحرومیت ونا کا می آنها 
است بوسیله‌ی آن توسلات وتعلقات جبرا ن کنند . 

س- ین تما یل واین گرا یش بطرف مذقب آیا واقعا " بخاطراین بودکه این مردم مذهیی 
شد ه‌بودتدویا اینکهآگا هی به‌حقا نیت مذهب پیدا کرد-بودند ؟ يا نه , مذهب را با مطسبلاح 
وسیلها ی دیده‌بودید برای بحرکت.درآوردن توده‌ها ی مردم عليه رژیم؟ 

ج -- درایران ودرا نین زما ن چندطیقه‌ی مختلف نسبت به‌مذهب نظرداشتند.. یکی خودروحا نیون 
بودند که‌به‌نقش خودشاان توجه‌دا شتندوا زا ینکه دردوره‌ی شا هو دوره‌دیکتا توری پدرشاه 
قدرت واثر ازآنها سلب شده وتا ثپری درا مورمملکتی وسیا سی ندا شتند وحتی روحانیون عا دی 
اازورودیه مشا غل فرهنگی وا داري ووسیله‌تاً مين معا ش عا دی محروم بودند رنج میبردنسد 
وبا بوجه به‌اینکه براساس مذهب شيعه علما بزرگ ومراجع تقلید خودتان راجانشینبنان 
اماام وذیحق دراین میدانند که‌درتما ممسا کل اجتما عی وحکومتی مملکت ما حینظروولایت. 
باشند این هیجان وا ین حرکت وا ین نهضت دردا خل روجا نیون یرای تغییرجا محه‌ی ایبران 
برا سا س مذهب پیدا شده‌یود . ضمنا " برا شرتحولات اجتما عی واقتصا دی ایران سطح بیش 
روحا نیون با لا آمده» بده‌اي ازآنها یه‌زیانهای خا رجی آشنا شده‌وبعفی ازآنها حت ی 
تحمیلات عا لیه‌ای‌هم درخاً رج وداخل ايرا ن کرده‌بودند . 

س مثل آقا ی بهشتی ؟ 

ج یله . علاوه‌براین دراینن مدت کتا بهای مختلفی درا یران منتشرشده‌بودچها زنا حیبیه‌ی 


خودآنها وچها نا حیه افرادی که‌درسیا ست وا ردبودند وازمسلک ها ی غربی مطالبی رامورد 


سنجا بي (۲۲) - ۴ 


بحث قرا ردا ده بودندکه‌موردمطا للعه‌ی بعضی ازروحا نیون هم قرا رگرفته‌بود. آنها درعیسن 
حال که‌با همان روش دینی ومذهبی درمقام معا رضه بادستگاه استبدا دی برمیاً مدند از آ.ن 
| فکا ر رعا ند جپی که انهم محصول قرب وبها لاخ نها غربزدگین یت بهره میگ رفحسبد: 
مرحوم مطهری خیلی ازهمین | فکا را ستفا ده‌کردودربعضی ازکتابها یش » مخصوما " مساشل 
اقتصا دی ا یران را موردتوجه‌قرا ردا دوذربسیا ری ا زموا ردییان میکندکه‌فقه‌ما کا فی برای 
مسا ئل | قتصا دی وا جتما عی کها مروز هبوجودآ مده‌نیست همین مطهری کها ینهمه درا بشداي 
| نلاب موردتوجه روحا نیون قرا ردا شب وخودآقای خمینی اوراشا گرد عزیزودست پروردهق - 
خودس میدا نست حا لا بطوریکه ازروزنا مه‌ها وجرایدمیخوا نیم بعمی ازکتابهای | ورا تحریم 
کرده‌وا زا نتشا رش جلبوگیری میکنند. اینها روحا سیون بودندا ما دسته‌ی بزرگ دیگرکسه 
گرایشها ی مذهبی نشا ن میدا دندجوا نا نی بودندکه‌چون فعا لیب سیاسی ومجا ل تظا هرات 
سیا سی ندا شتند وچون مرخوم شریعتی بعنوا ن دين ویعنوان موعظه دینی درمساجدودړ 
حسینیه ها ظا هر میشدودرا ین محل. ها | زا مورسیا سی ؤا ز مسا ئل جدیدفلسفی بحث میکردوا مور 
غذهبی ودینی ومجا هدا ت دینی را بصورت عرفاانی وبصورت رما نتیک و فیجا تی موردبسث 
قرارمیداد جوا نها هم بسمت اومیرفتند. دراین ضمن کها فکا رچپی هم آزمجا ری بختلسف 
رخنه کرده‌بود بطور طبیعی | زهمه‌ی جوا نب کوشش میشدکها لتقا طی بین مسلک دیا لکتیکی 
با آئین اسلام ویخصوص با مذهب شیعه‌بوجودبیا ورند. یکعده‌هم اینطوربودښد. 

دسته‌ی دیگری که سیا سیون ملی یا آنها ئی که معتقدبه روش جبهه‌ی ملی بودند نظردیگری در 
با رهی روحانیت ودربا رهی دین داشتند. بنده‌این مطلب.رایطور خلاصه درزمانی که 
بی بی سی لتدن با من درپا ریس مصا حبه. کردییا ن کردم وتوضیح دادم که‌هویت ملت‌ایران 
ازدوعتصر مرکبآاست . یکی ایرانیت با سابقه‌ی دیرینش » با تاریخش ویااسا طیرش حتي 
با شا هنا مها ش وپهلوانان شا هنا مها ش وا دبیا تش وغبره وغیره ویکی هم | سلامیتش‌است . 


ومابعنوان ایرانی به‌این دوعنصرهردواحترام میگذا ریم وپایبندهستیم به‌دیا نس ت 


اعتقاددا ریم وبه‌رهیران دیبتی هم بالطبع احترام داریم. ودرباره‌ی حکومتاسلامسسبی 


هم که‌ستوا ل شدجواب دادم که‌طبیفی است درجا معه‌اي که‌نودوپنج يا نودونه‌درصدآن مسلما ن. 


سنجا بی(۲۲) = ۵ 


با شندوقتی حکومتی با رای واراده‌ی مردم برسرکا رآمدطبعا " یک حکومت | سلامی خوا هدبود» 
یک جکومت ایرانی | سلامی خو' شد بود وذ را ین حکوفت روحا نیون هم مقا م محتر م خسسودراً 


خوا هنددا شت . وچون درمبا رزا ت گذشته‌ی ايرا ن | زا واخربا دشا ها ن قاجاراززمان 


ماجرای ا نحصا ر تنبا کو ودردوره‌ی نهضت مشروطیت وبعددرنهضت زما ن مصدق روحاانیسنسب 
یا بعضی | زعناصر روحانیت عا مل بسا رموثربودند درعین اینکه‌هموا ره یگ عده‌دیگر از 
آنها بر عکس عوا مل مخا لف وعواً مل مرتجع مدنهفت وضدا نقلاب‌یودند اما افراد رجش کی 
آنها:که! زنهضت ها ی ملی وا زآ زا دیخوا هی وا ستقلال طلبی مردم ایران پشتیبا نی می - 
کردند موردتوجه‌عا مه‌قرا رمیگرفتند ودرحصول پیروزی بوشر میشدند . 

دراینموقغ هم که‌ما درمبا رزه‌با نظا م استبدادی شا ه‌بودیم میخواستیم ازروحا نیت استفاده 
یکنیم وازاینکه آنها درا ین مبارزه شرکت دا رند وشرکت میکنند حسن استقبا ل میکردیم. 
طبیبعی است علاوه یرما بازار همیشه پایگاه عمده‌روحا نیت بوده‌ویا زا ریها تیزتکیه‌گا هی 
درمیا ن روحا نیت دا شته‌اند چنانکه میدانید علمای مختلف شهردربا زار منزل دا رنض‌دو 
مسا جدریا دی درتوی با زا رهست وبا زا ریها دا شما " مرجیظ با پیش نما زها ومجتهدها وعلما 
محلات بوده و هستندوبه[ ین کیفیت درا ین نهضت که‌با زا ریا هم شرکت دا شتندآنها هتنم 
دنبا له روی. وپیروی | زروحا نیت نیکردند. این عوا دل مختلف یعنی خودروحانیسون » 
با زا ریها ارجهتی » دانشجویان وروشنفکران » بطریقی ورهیران ملی وسیاسی به‌ترتییی 
که‌بیا ن کردم دراین مبارزه همرا هی وهمقدمی با یکدیگر دا شتند . 

بی ت یعتی تا آنجا گی که‌من آشنا کی با آل احمد داشتم تصورمن این بودکه آل احمدفکر 
میکرد ازآنجا ئې که‌ما بعنوان یک ملت وا حدیا همدیگر درواقع آن ارتیاطی راکه‌یک ملتی 
با یستی با هندیگردا شته‌با شند ندا ریم. مثلا" فرض بفرماشید که‌بنده! گربروم آذربا یجان 
یک کلمه آذریا یجانی رانمی فهمم مشل اینکه رفته‌ام توی یک مملکت غریب یااکسر 
بروم به‌کردستان يا بلوچستان وهمینطور بعضی جاهای دیگر . بنایراین یک عنصروعا مل 
متحدکبندها ی درواقع بین تما م افرادملت‌ایران نیست . وبرعکس از مذهب میشودیعنوان 


یک عا مل متحدکننده استقا ده‌کردبرای مبارزه با حکوستی که‌دست نشانده بیگانگان است . 


بینجا بی (۲۲) ۳ 


درواقع بخاطرا ین قضیه بودواین حساب بودکه‌ا ین تما یل بحا نب مذهب پیدا شد . 

ج ‏ البته مذهب بها ین کیفیت موشریرده و همیشه‌هم این موضوع موردتوحه سیاسیسبون 
زا دیخواه وا نتقلال طلبایران بوده‌است . ولی این غامل به‌این کیفیت هم که 
شما بیا ن کردید ؤنظر آل احمد وا شخا ص دیگرممکن است بوده با شد کاملا" موش ر 
ومنطیق بروا قعیت نیست . یعنی آنچه ایرانی رابها یرا نیت جمغ میکندتنها نذهب 
نمیحواند با.شدیلکه | زبعضی جهات مذهب ممکن است عا مل | ختلاف با شد. برای اینکه 
درا یرا ن یک | قلیت خیلی قوی وقومی حتی سنی مذهب وجوددارد. یک قسمت بسزرگ از 
مردم کردستان سنی مذهب هستند وسنی ها .دربا طن لشان ازشیهه‌ها نا راضی هستنسدو 
شیعه‌ها را دروا قع مسلما ن محیح نمیدا نند وآنها را » اگرآزادیاشند» را فضی, میخوا نند 
یعنی خادرج ازاسلام . نه‌تنها کردستا ن.! ینطورا ست بللکه بلوچستاان هم همیتطورا ست . 
درجنوب فا رس وخراسا ن هم عده‌اي سنی وجوددارد. همچنین درگرگاان ترکمن ها که 
یک ا قلیت قومی هستند مذهب تستن دا رتد وهمینطور دربعضی مناطق دیگر. بنایراین 
عا مل دینی اگربسمت انحصا ر مذهب تشییع برود بجای اینکه‌عا مل وحدت با شد ممکسن 
است عا مل اختلاف بشود. الان درمتاطقی که آقایان روحانی فشا ربرگروهها ئی از مردم. 
کردوغیرکردایران میا ورند که پیرومذهب یا طریقه‌ی غرفانی اهل حق ستندکه آنها 
راعلى الهی میخوا نید ومیخوا هندیزور وبه‌فشارآنها راوادا ربه مذهب تشییع یکنشد 
ممکن است با تصا دما تی برخورد وایجا دتا رضا یتی های عظیمی بکنند وحال اینکه این 
مردم جمعیت کشیری قریب چندصد‌هزا روش ید یک میلیون نفروا زوطن دوستان اصیل ایرانی 
هستند. اما درنظام دولتی دموکرا تیک که‌متکی برامل ملیت باشد » مذا هب آزادو محر م 
هستند وا سلامیت بمعنای عام نه بمعنای خاص مذهب مانندا یرانیت عا مل وحدت میشود. 
اگرا زبنده بپرستد دراین جنگی که‌برایران تخمیل شده‌چه غا ملی بیشتربا عث.مقا وسیت 
مردم ایران درمقا یل تجا وز عراق شده بنده میگویم عا مل وطن دوستی بیشترموشسر 
بوده‌است . 


سنجایی (۲۲) = ۷ 


چ - بله‌عا مل ایرا تیت بیشتر موخربودها ست . 

س آقای دکترس‌جابی من زما نی شنیدم ولی خودم شنصا " آنرانخواندهام یا بگوش خودم ازشما 
تیوم و لی اازدنگرای کشوم که دنک سا حب ای ایک مقا لها ی هنان رمان ب او 

| نقلاب یا هم زما ن | نقلاب شما فرمودید که‌برای ماایرانی هاا سلامیت برا یرا نیت برتبری 

دا ردو مقدم است . آیااین موضوغ خقیقت دا رد؟ 

ج - بهیچوجه من چنین محبتی نکرددام . من گفتم اسلامیت وا یرا نیت دورکن اصلسي 
هویت ملی | يرا ن هستند . 

س- ولی نه أ ینکها سلامیت مقدم برایرانیت است؟ 

ج بهیچوجد . هیچکدا م را مقدم بردیگری نکردها م . 

بله یااین کیقیات زمینه‌ی تا رضا ئی درمملکت وسعت پیدا کرده وسا زما نها ی "دا ری در 
انجا م وظا يفشا ن سردرگم شده‌بودند. احزابی کها زطرف دولت تشکیل شده‌بود بی اشر 
بودند » شاه ایتدا دوحژب ملیون ومردم را بوحودآ وردویعد آنها رایرهم زدوحزب واحد 
رستا خیز را بوجودآ ورد که‌دییرکلی آن, راانتدا به‌هویدا وا گذا رکردوآن حبله معروف راگقت »> 
" هویدا میتواند هردوی این مسگولیت یعنی نخست وزیری ودبیرکلی حزب رایرعهسبده 
بگیردوهنوز منفجرنشود ." بعدازهویدا که‌جمشید آ موزگا رنخست وزیرشد دییرکلی حزب را 
به محبدبا هری دادند . با هری کسی بود که‌سابقهو. عضویت جحزب توده را دا شت وسوا یق ا ورا 
همه خوب میدا نستند . 1وا زوا ب‌تگا ن شخص علم بودوعلم هم ازوابستگان شنا خته‌شده یگ 
سیا ست خا رجی دیگرفی که‌خودبا هری هم ا زهما نموقع وابسته‌به‌هما ن سیا ست بود . 

س متظورشما سیا ست ابگلستان است ؟ 

ج یله. ولی با هری درعین حا ل مردی است با هوش » درس خوب خوانده » شاگرد خودمن 
دردانشکده خقوق بود ومن خوب بخاطر دارم کها زدا نشجویا ن بسیا ربرجسته‌بود. حرا ف 
است » سخنگوا ست » تویسندها ست وقعا ل درکا رش و موقعی که دبیرکل حزب رستا خیزش د 
با سوا بق تشکیلاتی که د رحزب توده دا شت دست به فعا لیت شدیدی زدوکوشش کررد که موجودیت موشری 


به‌آن حزب بدهد .وحا ل اینکه‌بیسش ازاوباآن کیفیتی که‌شاه اعلام کرده‌بودکه‌همه بايد 


سنجا بی (۲۲) یک 


درا ین حزب وا ردیشوند وهرکس نخوا هددرآن واردبشود یاباید بخا رج برود ویا هنیچ توقعی 
ندا شته‌با شد که‌درایران صاحب مقام وشغل ومزیتی بشود. بااین بیان غیرانسانی وغیر 
قا نونی شاه پیدا بودکها ین حزب یک حزب‌الزامی واجبا ری است . ازحقوق بگیران دولست 
شروع کردند وزراء وروسای سازما نها ودا نشگا هها بخودحق دا دند که‌پیوستگی همها عضا* 
خودرا یکیا رچه اغلام دا رند. اسامی همه‌کا رگرا ن وکا رمندان دولتی را که ‌ممرمعا شضان 
تنها حقوقشا ن بود بی آنکه کوچکترین علاقه‌ا ی وکوچکترین فعا لیت حزبی داشته با شند 
دردفا تر خزبی ثبت وا ینطورعنوا ن کردندکه درجدود چندصدهزا رویا چند‌ین میلیون نفر 
عضوآن شده‌اند. این عمل واین گفتار حنون آمیز شاه اثریسیار نا مطلوبی خیلی بیش 
| زا حزا ب سا ختگی پیشین ایران نوین وملیون ومردم درجا معها یران بوجودآورد چون 
مقهوم آن انحصا رمطلق بود. یعتی هرکس با یدیا دراین حزب وا رد شودیا ا زمملکت خا رج 
شودویا به‌زندا ن برود . 
س -مهمترا زا ین.ا ین مسئله‌نیودآقای دکترسنجابی که‌خودشخص شا ه‌که‌مطا بق قانون اساسی 
مییا یستی یک مقا م غیرمستول با شد بصورت رهبر یک حزب سیا سی ظا هرشده‌بود.؟ 
ج ‏ چراواین یک عمل بکلی مخالف‌قانون اساسی بودوغیرقایل قبول وفقط خودبزرگ بینی 
شاه با عث شده‌بود که‌همه‌ی مردم ايرا ن رارعیت ودنباله رووجا ن نثاروچا کرخودش بدا ند 
واگرچنین نبا شند ایرانی نیستندوحق زندگی وحق هیچکونه استفاده‌ای ازامتیازات 
ایرانیت ندا رند واین بکلی برخلاف قا نون اس سی وحتی برخلاف اصل انساأ نیت بود . 
موقعی که‌با هری به‌دیی رکلی حزب انتخا ب شد شروع به‌فعا لیت کردویک عده‌ای ازدوستان 
وآشتا یا ن خودش را » آنها ئی که‌فعا لیت سیاسی وقوه‌تشکیلاتی بهتری دا شتند» واردکرد 
و میخوا ست حزب موشری درمقا بل دولت ومخموما " درمقا بل آموزگا رکه رئيس دولت بوددرست 
کند . ولی دراین کارموفق نشد . آموزگار به‌شاه شکایت کردومجددا " دبیرکلی حزب رابه. 
خودآ موزگا ردا دند . آزآن پس حزب صورت رسوا ئی پیدا کردوا ثر وجودی خودرایکلی ازدست 
داد . 


س- آقای دکترشما | طلاع دا ریدکه‌این فکررااصولا" شا ها زکجا آ وردویا چه‌اشخا صی درا یوجود 


سنجا بی (۲۲) و 


آوردند که متوسل به‌سیستم یک حزیی بشود ؟ شا هی که‌خودش درکتا ب " ما موریت برای وطنم" 
صحبت کرده بودکه | صولا" حکومتها ی تک خزبی حکومتها ی دیکتا توری هستندوچنین نوع 
حکومتی را کوبیده یود متوسل به‌سیییتم تک حزیی شد . 

ج - بله | زاین گونه تناققات رم ونآت در افکارشا ‌ودرنوشته ها ی منسوب بها وخیلسسی 
زیا دا ست . غالب نوشته‌ها قلم: .. ایریا ست‌کها وبه‌اسم خودش منتشرفیکرد. چون یکسنی 
دیگرا زخصوصیا ت | وهم سرقت افکاروحتی امطلاحا ت‌دیگران بود. درسالهای اول بعد 
| زکودتای ۱۳۳۲ وسقوط حکومت ملیی ممدق تظا هربه‌جا نبداری ازقانون اساسی ودموکرا سی 
لاز مه‌ی تبلینات‌شاه‌بود این بودکه اودرآن کتا بش علنی وآشکا رنوشت که‌درنظا م حکومتشی 
ایران احزاب‌بایدآزا دومتنوغ باشند امایاطن ضمیرا وغیرا زاین بود» شاه مدتی که 
درا روپا تحصیل میکرد یعنی دردوران نوبالغی که‌سالها ی جلب عقا یدوگرا یشها ی مسلکی 
است ا وج قدرت فا شیم درا روپایود. ازیکطرف موسولیتی وا زطرف دیگر هیتلرظا هرشسده 
بودند با آن زرق وبرق وقدرت وتظا هرا ت خیره‌کننده وباتوجه به‌اینکه فاشیسم درمقایل 
کمونیسم ودموکراسی بوجودآ مده‌بودوشا ه‌نسیت به‌هردوی | ينها نفرت دا شت با لطع متمایل 
به‌قا شیسم‌یود .معروف‌است که‌درهمان اوائل جوآنیش که به‌ایران برگذت یکی ازعناصری 
بودکه‌درپدرش یرای تما بلات نسبت بهآلما نها وهیثلر موکربود . 

س آنموقع خیلی جوان بودآقای دکتر ء 

ج - بله خیلی جوا ن ونورس بودولی آن تبلیغات وتظا هرات فا شیسم که‌درا روپا رواج داشت 
درذهن | ویسیا وموخرشده‌بود . میدانیدکه تبلیغات‌فا شیسم حتی درفرانسه هم ارک رده 
یود. بنده بخاطر دارم که‌عده‌ای ازافراد عضوحزب سوسیا لیست قرانسه‌هم برگشتت د 
وگرا یشها ی فا شیست پیدا کردند . دربسیا ری | زکشورها پیشرفتها ی ممتدو مستمر هیتلر موشر 
واقع ميشد . محمدرفا شاه هم که‌درآن زمان دراروپایود تحت تاثیراین تبلیفات و 
تظا هرا ت قرا رگرفته‌بود . علاوه براین خضوصیت سلاطین مخصوصا " سلاطین مشرق زمین است که 
خودرا ما فوق همه‌ی افراه تصورمیکنند. مستبد میخوا هدبهرترتیب شده‌مردم را پشت سر 


خودش قراریدهد . چون درحکومتها ی معا صر دا شتن حزب ودا شتن مسلک معمول ومتددا ول 


سنجا بی (۲۲) س |٥‏ س 


بود | وهم | ول میخوا ست دوحزب پشت سرخودش قرا ربدهد که‌یظا هر هم اقلیت وا کثریست 
باشد. بعدچون دیدکهآنها با همدیگرنمی سا زند وتشنجا ت وا ختلاقا تی پیش ورندکه‌با عث 


مزاحمت | ومیشوند آنها راهم ازبین بردوبصورت یک حزب وا حددرآ ورد» یک جزب واحد 
که جیار وهوری وی اخرباشد:. کا م ایی جزیااناات درمملکت ما معا مفا کاک او خوت 
خوا هی وخودپسندی شخص خودشاه بود. شاها زا مکا نا ت خیلی وسیعی میتوا نست استفاده 
کندعلاوه برا ینکه سیاست ها ی خارجی درمقایل آومزاحمتی بوجودنمیا وردند. شورویها 
با دولت ايرا ن همراهی وهمکاری دا شتتد » شاه بدیدارآنها رقت . خواهرشاه را روسها 
چندین با ربا احترام وتجلیل دعوت کردند. قرا ردادهای متتدد باایران بستند. از آن 
جمله قراردا دفروش گازبه‌شوروی » تجا رت وسیع واردات وصادرات به‌روسیه » یعد‌هنم 
ازحزب توده‌ظا هر؛ " اثروآثاری نمانده وققظ چریکها بودند که‌دست بد میا رزات چریکی 
پرا کنده‌میزدند ونتیجه عمل آنها فقط کشتن یکعده ازمستشاران آمریکا گی وچندنقراز 
وایستگان ساواک‌بود. سیابتهای غربی هم چه آمریکا چها نگلبیس وچه‌کتورها ی دیگسر 
نظیرآلما ن وفرا نسه وغیره قبول کرده‌وتن به‌این ترتیب دا ده‌یودندکه‌شا ه یک عامل موثر 
درخا ورمیا نه هست وشخصیتی است قوی وقدرتمند که‌درمملکت ایران أ منیتی یوجودآذرده و 
درخاورميیانه پایگاه مهم ثیات وا منیت شدهاست . بویژه بعدازسال ۱۹۷۰ کها نگلیس ها 
بیروها ی خودشان راا زشرق کانال سوئز فراخوابدند ودرآن منطقه خلا ای ازلحاظ قدرت 
پیدا شده‌بود . درأین مدت دستگاه شاه نفوذ قوق العاده زیاددرامارات خلیج داشت » 
درعریستا ن سعودی داشت , درکویتداشت | ختلاف عمده‌ي وبا عرا ق بو که‌درآن موضیوع 
آمریکا کیها هم با بنظر شاه موافقت وا زکردها حما یت کردندومبالع قابل توجهی پول 
وا سلحه به‌کردها ی ملا مصطقی دا دند» بعدد رآ خرشاه هم ازاین عملی که‌ابتذایه نام 
طرفدا ری | زکردوا زقوم آریا نشا ن میدا دمتصرف شدویکمرتبه کردها ی بدبخت را رها کرد. 
درآن زمان نقوة شاه درکردها ی عراق فوق العاده زیادیود وینده خیرداشتم که در 
خا نواده‌ها ی کردعراق ازشاه ایران به‌نیکی یا دمیکردند وخیلی اميد به اوبسته‌بودند 


شاید قریب »هر ۵۰ کردعراقی مها جروآوارة درایران شدند. ولی یکمرتبد که آن 
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ارادا ن ن 

س - کنفرانس ربا ط . 

جرب یله + ای قرا ردا را یا عرا چ بست گردها رار ھا کرد وآ ن بدیخت ها فی کە با رای 
آمده بودندآ وا ره وسرگردا ن شدندوبا لاخره به‌نا بودی ملامصطفی ونا زما ن | ومنجرشد. به 
این ترتیب سیا ستها ی خا رجی ودولتها ی خا رحی کما ل تقویت راازشاه داشتندوشاه هخ 
یمام فکرش‌این بودکها رتش ایرآ ن راقوی کند وروزیروزدرحال توسعه‌ی ارتش‌بود. در 
زحا ن حکو متها ی دموکرات آمریکا مخصوصا " دردوران کندی دربا ره سلاحها ئی که‌ای ران 
می خوا ست خریدا ری کندخیلی مقا ومت میشدوهمینطور دربا ره‌ی توسعه‌ای که‌دولت ایران 
میخوا ست به تشکیلات | رتش بدهد. ولی شاه دراین باره پافشاری کردوبا آشفتگی ها شی 
که‌درنوا جی کشورها ی عربی پیدا شدوبعدهم با جنگی که‌دربین پا کستا ن وهندوستان پیش 
آ مدومنجّهی به‌تجزیه پا کستا ن به‌دوقسمت شد آ مریکا ئیها هم به‌تقاضا های شاه برای 
افزا یش نیروی | رتش تسلیم شدند. شاه‌درآن زمان که پاکستان تجزیه شد اظها رکردکه 
خوب | همیت این پیما ن سنتوکه‌برای حما یت ازابن کشورها بودمعلوم شدکه‌کا ملا" بی اشر 
است‌ویتایراین ما با یددرفکردفا ع خودما ن باشیم. پیا مدها ئی هم که‌درکشورها ی عربی 
میشد خواسته‌ها ی اوراتایید میکرد. با رقتن حکومتها ی دموکرات درآمریکا ویرسرکبار 
آمدن حکومت حزب جمهوریخوا ها ن ومخصوما " شخص نیکسون آمریکا بکلی تسلیم نظرشباه 
شد ویموجب تئوری نیکسون قبول کردکه‌شاه هرنوع اسلحه‌ای که میخوا هد. ویهرمقدا ری که 
یخوا هدوا ز هرقسم| سلحه‌ا ی که‌بخوا هد میتوا ندخرید! ری کندویرای اومانع ومحدودیخسی 

بّباشد. دراین موقع بودکه‌سیل فروشندکگان ودلالان ‏ سلحه به‌ایران سرا زیرشدوشا ید 

عدهافراد آمریکاشی که‌بها یران وا ردشده یودندقریب چهل. خر رنفرویا بیشتربودند . 

س - بیشتربودند . خودکا رتر میگفت که‌هشتا دهزا رنقر‌درایران هستند , 

ج - که‌آنها به‌نما یندگی ازطرف کمپانیها ی مختلف‌داشما " با دلالها ی ایرنی ویس 
وا سطه‌ها ی ایرانی وبا ارتشبدطوفا نیا ن مسئول خرید این اسلحه‌ها درمذا کره بودند. در 


واقع آنها این سلاحها را بزمین میریختند بدون اینکه معلوم با شدکه‌ترتیب استفاده از 
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آنها وتترتیب | رتبا ط آنها وترتیب قطغا ت یدکی آنها چیست . علاوه‌براین ایران ازیشک 
موقعیت دیگری | ستفا ده‌کردوآن وضع پولی بود. درنتیحه ملی شدن منعت نفت وقرارداد - 
ها ئی که‌با کمپا نیها ی مختلف بستندوتغییراتی که‌دروضع کنسرسیوم داده‌شد عوانید نفسبت 
ایران بتدریج فوق العا دها ضا.فد شدویعد‌همینکه نهضت ها ئی درکشورهای عربی پیش آسد 
وآ ن کشورها یکی دوبا ردرمقا بل اسراثیل نفت خودشان را برکشورها ی غربی بستندکم کم 
درحقیقت | منیا زا ت دمپا نیها فعیف ونفت درا کثرکشورها ملی شده‌بود . ونیزدرا تحا دیسه 
کشورها ی مادرکننده نقت ( اوپک ) ایران | زقدرتوا متیاز خاصی برخوردا ربود. درنتیجه 
عوا ند نفتیران سال به‌سال افزایش پیدا میکردتا ‏ ینکه درسال ۱۳۵۴ براثر چندیرا سر 
شدن قیمت نفت درجها ن به‌یکبا رونا گها ن درآ مدا یران ازچها ریا پنج میلیا رددلاربه‌بیست و 
چها ر میلیا رددلاردرسا ل رسید یجنی یکمرتبه پنج يرا برشد . 

من - خوب میبا یستی پول آن سلاحها ئی را که‌خریدا ری میکردندا زآن محل بپردا زند . 

ج - بله علاوه بزنفع خودکمپا نیها دولت.ها ی غربی تن بها فزا یش قیمت نفت | زاین لحا ظ 
میدا دند که‌فروش‌سلاحها وبا زارد ایع آنها ر؛ رواج ورونق میداد. ولی این اقزاننش 
نا گها تی پول وا فزایش بی تتا سب‌قدرت خرید مانندآ وا رسنگینی براقتضا دایران وارد ۵. 
وقتی به‌نا گها ن قدرت خریدوتوا نا ئي پولی پنج برایرسشود معلوم است چه اشری درقیمتها 
ودروا ردا تا یران خواهد داشت > ویخدهم با حسا بها ئی که‌دولت برای خرج این پولیای 

با دآورویرتامه‌های پچ نا له وهفت سا له کر وو با معا زج گزاقی کدیرای لیات سدوا 

افزایشی که‌به‌حقوقها دا دندکم‌کم این درآ مدهم کفایت‌سوداها ی آنها را نمیکرد. ناگهان 

وضع به‌جا ئی رسیدکه هفه‌چیزدچا ررکودشد.. یعنی نه‌پول برای پردا خت سلاحها وجودد! شيت 
ونه‌برای ادا مه وتعقیب برنا مه‌هااقی ستگین صنعبتي وپتروشیمی وذوب آهن وبرنامه‌هیای 

متعدد ساختما نی دیگری که‌درایران شروع شده‌بوه ومملکت دچار بحران وآشفتگي عظیم 

اقتصا دی گردید. امردیگری که‌این آشفتگی وبحران راوسعت میدا دمسئله‌کشا ورزی ایسران 

بود. 


تصور میشد که‌باقا نون املاحا تا رضی وتقسیم اراضی بین زاوعین بتوانند کشاورزان را - 


سنجا بی (۲۲). = ۳~ 


را فی بکنندوعدالت اجتما عی بوجودبیا ورند. ولی درموضوع کشا ورزی ایران دومستلسه 
کا ملا" ممتا ز هست کها گرهردوی آنها با هم حل تشوندوبا هم موردتوجه قرا رنگیرند اصلاح و 
پیشرفتی حا صل نخوا"هدشد . یکی مسئله‌ی کثا ورزان ورعا یت جا ل آبنها وعدا لت نسبت به 
آنها ورفع ظلم وستم ازآنهااست . مسئله‌دیگر که‌مهم ترازآن شا:یدبا-شد مسئله‌تولیسد 
کشا ورزی است . درا صلاحا تا رضی ایران هیچیک | زاین دوامر چتانکه با یدموردتوجه‌قرار 
نگرفت‌بود. زمین ها ئی که‌بین کشاورزان تقسیم شد مقدار فحدودی اززمین های زرا عضی 
بود . قسمت بزرگی اززمینهای خوب وزمینها ی حاصلخیز بعنوان اینکه مکانیزه هستنسد 
دردست ما لکین با قی ماندوبه‌کشا ورزان مقدا رکمی ازآنها رسید. بعدا " هم بعلت ایتکه. 
سبستم فنی جدیدکشا ورزی کم‌کم‌وا ردا يرا ن شده‌بود , ترا کتورآ مده‌بود» کا مبا ین آمده‌یود 
کشا ورزا نی که‌زمین کمی دا شتندوا زآب وبرق ووسائل زندگی ومحل سکونت حسا بی محسسروم 
بودند به‌این عا دت کردند که‌قطعه زمین کوچک خودرا درابتدای کشت بوسیله‌ی ترا کتوری که 
کراایه میکردند درظرف یکروز کشت بکنند » شخم بزنندوبذری به‌پا شند وبعډچون کشر 
زرا عتها دیمی بودآنها را رها کنتدویگذا رند ودرموقع درو بازیک روزیا دوروز یکی ازهما ن 
کامبا ین ها رااجاره کنندکه محصول رابرای آنها دروکندوتحویل بدهد. بتایراین ايبن 
زمینها وا ین زرا عت بها تدازه‌ای نبودکه‌زندگی آنها راتاً مین کبد» وکشا ورزی ایران فا قد 
صورت متنوع دا مدا ری ومرغدا ری وجا لیزکا ری ودرختکا ری بزدکه بشوا ندا قتصا دروستا کی 
هما هنگی بوجودبیا ورد وکشا ورزان رادرده نگاه‌دارد. اکثرکشا ورزان بافعالیتهای 
سا ختبا نی عظیمی که‌درشهرها بوجودآ مده‌بود روبه‌شهرمیا وردتد بطوریکه شهرها به‌ناگهیان 
افزا یش جمعیت فوق الستا ده‌پیدا کردند. این کیفیت درا بتدا بضورت ترقی نمودا رنیشدکه 
شهرها ی ایران بسرعت افزایش جمعیت پیدا میکند . شیرتهران درحدود تقریبا" پچ 
میلیون تغرجمعیت درا وا خرحکومت محمدرضا شا هدا شت » اصفهان به ١٥٥ر‏ ۷۰۵ نقررسیده‌یسود , 
مشهد همینطور » تبریز وشیرا زهمین طور شهرکر ما نشا+که‌درا وا ئل دوره‌ی رضا شاه‌شاید از 


۰ هر ۰ تفر هم کمتر جمعیت دا شت درآ خرحکو مت محمدرضا شا هدارایهه هر ۴۰ نقرشده‌بود .در میا ن این 
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محل پیدا.کردن کارگربود روستاگیان صح هاجمع میشدند که‌شا یدکسي, کا ری به آنها 


شهرها مردم بیکا رویلاتکلیف د رتوی. خیا با نها وکوچه‌ها رها بودند ودرمیدان ها وجا ها کیکسه 


رجوع کند. خوداین ازدحا م. کشا ورزان مسا ثل وتشکلات عمده درشهرها بوجودآ ورده‌بسود » 
آلنودگی عظیم شهروافزا یش‌جنایات درشهر, ازدحام وبیکاری فوق العاده وکانونها شی 
برای ترویج انقلاب‌وتهییج مردم وحرکت دادن آبنها درمقا بل این وضع نسبت به مسکلسه‌ی 
دوم کشا ورزی کها مرتولید وا صلاح تولید واصلاح وضع زندگی روستا ئی ومنسا کن روستا ئیا ن 
با شد مطقاً هیچ کا ری نشده‌بود. تمام حرفها ئې که‌میزدند صوری وظا هری بود. مشلا" 
میگفتند که‌فلان عده مدرسه دردها ت بوجودآمده آنطورکه میگفتند میبا یستی درهردهی 
تقریبا " یک مدرسه باشد. بنده‌خودم دربعضی ازمتا طق میرفتم ومیدیدم» مثلا" در 
تاحیه‌ای میگفتند پنجاه مدرسه بوجودآمده . وقتی که تحقیق میکردم حدا کشردویاسه تا 
| زا ین مدرسه‌ها دا ثربود» بقیه املا" وجودخا رجی نداشت ء نه‌ساختمانی » نه معلمی » 
نه‌شا گردی دردها ت . بهدا شت وجودنداشت | کترروستاشثیان برای معالجه‌ی بچه‌ها یش و. 
وخودشان مجبوربودند به‌شهربیا یند وبه‌بیما رستان ها ئی که همیشه مملوا زجمعیت بودو 
تخت خا لی بدست نمی آ مدروییا ورند. این وضغیتی بودکه‌دراوا خر دوره‌ی محمدرضا شاه 
بوجودآ مده‌ین البیته‌قایل شک نیست وبا یدا عترا ف کنیم که‌درمملکت تحولات وپیشرفتها:ی 
بزرگی هم‌بوجودآمده‌بود. صنایع پیشرفت کرده‌وصتا یع جدیدی دا گرشده‌بود» درفرهنگ 
پیشرفتها ی زیا دی نمایان بود بطوریکه گزا رش میدا دند روبهمرفته تعدا ددا نش آ فوزو 


دا نشجو درمدارس ابتدا ئی ومتوسطه وعالی به‌قریب ۸ میلیون نفررسیده‌بود . 


روا یت کننضده : آقای دکترکريم سنجا بی 

تا ریخ مصا حبه : بیستم اکتبر ۱۹۸۳ 

محل مصاحیه : شهرچیکو - ایالت کا لیفرنیا 
مصا حبه کننده : ضیاء اله مدقسی 


نوا رشما ره : ۲۳ 


دربحث | مروزبا یدوا ردجریا ن | نقلاب ملی | خیربزرگ ایران بشویم. تاحدی درمحیتهای 
پیش | زظهر موجبات آنرابنده توضیح دادم ویدنباله آن حالا مطالیی که‌مربوط بدجریان 
این ا نقلاب وآنچه مربوط به‌خا طرأت وشرکت من هست دراینجا بیان میکنیم که‌درا ین 
بط موت وبا یگا نی شما با قی بما ند . 

س متشکرم . 

چ - عرض.کتم بعدا زآنکه درسال ۱۳۴۲ آ نطوریکه‌گفتم» فعا لیت جبهه‌ی ملی تعطیل شدواین 
تعطیل فعا لیت زیا ن وضربت روحی برهمه‌ی ما وا ردآورده‌یود. بنده‌درسال ۱۳۴۶ یا ۱۳۴۷ 
تقاضای با زنشستگی ازدایشگاه کردم وبعدا زیا زنشستگي باخانواده‌ام عازم آمریک ]| 
شدم . خاته‌ای راکه‌داشتم اجا وه دادم وبا درآمدآن وحقوق با زنشتگی بهآ مریکاآمدیمو 
درمنزل همین پسرم کها لان شما ینجا تشریف دا ریدوآنوقت درمحل ديگري | زهمین شهرچیکو 
بود قریب یکسا ل ونیم| قا مت کردیم ودرهمین جا هم کسالت ونا خوشی شدیدی پیدا کردم که 
منجربه عمل جراحی گردید. بیعذا زمرا جعت به‌ایران یک‌دوما هی درپا ریس ما ندیم واوایل 
سال ۱۳۵۰ به‌ایران مراجعت کرديم. آنموقع بحبوحه‌ی فعا لیت وقدرت وکا میا یی شا ه‌بوه 
میا رزات علنی جمعیت ها وسا زما نها چه‌سیا سی وچه‌روحا نی یکلی تعطیل بود ومبا رزاتی جر 
درسطح میا ررات کم وبیش چریکی بصورت پرا کندهومتفرق دیده‌نمیشد. ولی مابادوستان 


جبهه‌ملی وبا رهبران وبا فعا لین جبهه‌ملی درحدودبیست یا بیست وچندنفرجلسا تی دا شتیم 
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که‌هروقت یکبا ردورهم می بنشتیم ونها ری با هم میخوردیم‌ویحشی راجع بها وضاع ميکرديم.. 
بعدا " بنده درجریا ن این ا نقلاب مخوجه‌شدم که‌با کما ل جاً سف با واک اژتمام جلسات فیا 
وا زتما م جلسا ت کوچکتری که‌رفقای ما مثلا" برای یک شزکت تعا ونی یا یرای احتما عیبا ,ت 
کوچک دیگری دا شتند خبردا شتته وپرونده‌ها ی آنراکه ببنده‌ودونفردیگرا زرفقا درزمیان 
حکو مت.موقت | نقلاب مطا دعه‌کردیم بنهیچ وجه‌نمیتوا نستیم بگوئیم که‌آن پرونده‌ها بقلبی 
است . مطالبی بودازمذا کراتی که‌درآن جلسات صورت‌گرفته وبطورمحیح وواقع نوشتبه 
ننودند. البته‌آن مذا کرات طوری نبودکه‌ما را منوردتعقیب قرا ربدهند ولي مرا قبت‌داشم 
! زما دا شتند , نسبت به شخص بنده هم این مرا قبت بطوردقیق وجوددا شت که بندها گر مخلا" 
وا رددا نشکده حقوق بطور اتفاق یا براي مط لعا تی نیشدم محقِقا " یک نفر مراقب پشت 
سرمن یود وبا من میا مد. من مدتی دروزارت علوم برای بررسی دربرنا مه‌ها ی دانشکده- 
ها ی حقوق مشغول کاربودم واین مزا قبت را نسبت به‌خودبه دقت مشا هده میکردم . 

س- آنموقع وزیرعلوم آقای کاظم زاده بود؟ 

ج درست است . 

وس یی ها یت کا تک قا میا هری وافا ی ری وریا خب ھا تخا ی فكي 
شما #نزما ن | زطریبق دکترکا ظم زاده‌ووزارت علوم مقرری ازدولت ورژيم شاه دریافست 
میکردیسد . 

ج این درست‌است . آزینده یرای همین کا ردعوت کرده‌بودند ومن مدتیا درا ین اره 
مشئول بودم وا طلاعا ت خیلی مفصل | زبرنا مه‌ها وشیوه‌ی تعلیمات‌حقوق ازدانشگا های 
آمریکا وکانادا وفرانسه وهندوسوند وآلما ن ومصرولینان گرفتم وگزا رش به‌نظرخود 
جا معی درآن موضوع تهيه‌کرديم که مطلقا " به‌آن ترتیب !شرن ندادند . 


س ولي این موضوعرا آنها طوری مطرح کرده بودندکه درواقع شاه آدم رئوف ومهریان 


وبا محیتی بودوسعی میکردکها زطرق مختلف به‌مخا لفین خود کمک مالی برسا ند 
وبهمین علث بودکه ازجمله این شغل را به‌شمامجول کردنسد . مسنله ر" به‌این شکل 


مطرح کرده بودند . 


سنجا بی (۲۳) کا 


ج - حا لا شاه نظرش فرچه‌بوده‌بنده‌دراین با زه‌نمیتوا نم نظرا ورابگویم. ولی آنچه که 
مرا جعه بمن شد همین بودوبطورتحقیق شاه نمیخوا ست ما ظا هرموشری درا مورسیا سی و 
ادا ری مملکت دا شته‌با شیم وحتی نامی ازمابرده شود. وبااینکه من درآن کارخیلسی 
شش کردم وبنظرخودمنا لب مفیدی جمع آوری کرده‌بودم به‌آن ترتیب | شرندا دندوحتی 
انتشا رآنرا هم متوقف ساختند. وضع بهمین منوا ل بودتا درسا ل ۵ ما احساس کردیم 
آمکا نا تی بوجودآ مده‌که‌شروع به‌فعا لنیتهای سیا نی یرای تحصیل آزادی وا ستقلال مملکست 
یکنیم. علت.آنهم همان مسا ئلی بودکها مروز صبح موضوع بحث‌قراردادیم یعنی شکست 
سینا سی دولت دردا خل مفلکت وبی | عتبا ریش درنزدمردم» کسادی وضع اقتصا دی › افزایش 
بی تتا سب جمعیت شهرها » بیکا ری. درمیان مردم . کسربودجه وضعیت خراب ارتش وسیا ست 
خا رجي بی یبندوبارایران ويا س ونومیدی دردستگا هها ی ادا ری وا نتقا دومخا لفتهاشسی 
که‌درهمه جا نسبت به‌دستگاه دولتِ ‏ زهرکسی دیده‌وشنیده میشد. بنابراین مااحساس 
کردیم. که‌زما ن آن قرا رسیده که بوظیفه‌ی ملی ووجدانی خودما ن عمل کنیم. 
س ‏ آقای دکترسنجابی » با رها گفته ونوشته‌شدهاست که‌سیا ست دفا ع ازحقوق بشرکا رترکه 
درمیا رزات انتبخایاتی اومطرح شد اثرعمده‌ای در براه‌افتادن این جنیش ضدپهلوی 
دا شته‌است » این حرف باچه‌اندارزه محت‌دا ود؟ 
ج. - بنظربندها ین مطلب تا حدی درست است . ینده‌تمی دانم درموقبعی کدماشروع به 
فعا لیت کردیم. آ یا کا رترآ مده‌بودیا نیا مده‌بود . بنظرم شایدحکومتش هنوزآغا زنشده بود 
ولی بهرحا ل پیشآ مدحکومت کا رتروشهرت جا نبدا ری | وا زحقوق بشروا عتراضی که‌نسبت یه 
!ین موضوع دردولت آمریکا » دروزارت خارجهآ مریکا نسبت ب؛‌روش ورفتا راستيدادي ايرا ن 
میشد تا حدی موجب تشجیع ویحرکت آ مدن مردم بسوی اتقلاب وخواسته‌ها ی آنها شد وایین 
نکته بهیچوجه قا بل انکا رتیست . 
ما یه‌ا ین فکرافتادیم که‌چون امکان اجتما عات وسیع هنوزفرا هم نیست وصدور | علامیس‌سه 
وپرا کندن اوراق هم تا يرز یا دندا رد بهتراست بوسیله‌ی نامه‌ی سرگشادءای مستقما " به 
خودشاه خطا ها وخلاف ها وتقض ها را بگوئیم وازاویخوا هيم که‌یه‌این وضع پایان بدهد . در 
فگر این بودیم که‌چها شخا صی با يدا ینکا روا انجا م هه a E GES‏ 


سنجابی (۲۳) سا شب 


دا ریوش فروهر وشا پوربختیا ر ومهندس با زرگا ن بودیم گا هی فکرمیکرديم که‌این نا مه‌به 
امضای جبع کثیری با شدولی میدیدیم کدامضاء عده‌کشثیربهاین اشکال برمیخوردکه‌بسیا ری 
ا زا فرا دکه‌ما علاقمندبدا مضاء آنها هستیم به‌علت محا فظه‌کا ری وا حتیا ط حا فربها ما۰ 
س - نزدچه‌کسا نی بردیدکها مضاء نکردند؟ 

ج - نبردیم ولی محبت میکرديم. من یاب مثال فکرکرديم ازرجا ل قدیمی نیک نام 
آ نوقت مثل دکترعلی | کبرسیا سی ونجم لملک وسرورق وا زاین قبیل افرادکهآ لودگ‌ببی 
ندا شتندا ستفا ده کنیم وهمچنین یک عده ازروحا نیون موجه . ولی احساس کردیم ومتوجه 
قدیم کهعده‌ای حاغربه | مقا خیبتندوعده‌دیگری که‌ممکن ست ا ما۶ بکنتد اسم نها تة 
برای مردم ایران شتا خته‌شده است ونه‌شاه میشتاسد که‌آن اثررایکند. بتایراین گفته 
شدکها مضاء محدودبا شد. درمنزل بندهآ قا یا ن جمع شدند وقراربراین شدکهآقای مهندس 
با زرگا ن طرحی تهیه کندوا یشان شرحی نوشتند وروزبعدآ وردندوراجع به‌آن صحبت کردی م . 
بنا برپیشنها دآ قا ی مهندس با زرگان قرا رشدکه‌درآن نوشته‌ببده‌تجدیدنظرکنم . ينده هم 
1تچە را که‌لازم دیدم تغییراتی دادم ویااضافاتی کردم ویا چیزها ئی حذف کردم وبا لاخره 
به‌آن صورتی که‌انتشا رپیدا کردوخبردا ریددرآمذ. دوباره‌ی امضاء آن آقای مهنسدس 
با زرگان اشکالاتی کرد واظها ردا شت که جمعی ازوابستگان اودرامضاء شرکت بکنند. 
ما تسبت به بعضی ازآنها حزفی نداشتیم » حقیقتش اینست که‌یبرای آدمی مثل دکترسحا ی » 
که مردی متقی وپا کدا من است ویا یرای آقای حسن نزیه اعتراضی نداشتیم ولی اوافراه 
دیگری راهم میخواست که درآن کارواردیکند. ماگفتیم آقا درسا زما نها واحزاب جیهمه 
ملی افرادی هستندکها گرمقدم‌براینها نبا شید لا قل در عداد آنها هستند , یایاید بقکر 
امضاء وسیع باشیم یا اگرمحدودا ست با یدحدوضا بطه‌ای یرای آن قا ثل بشویم. برسراین 
موضوع آقای با زرگان ناراحت شد. بنده‌وقه راامضاء کردم وردکردم وگفتم هرس 
میخوا هد امضاء بکندوهرکس نمیخوا هد نکند. با زرگا ن مجلس راترک کرد ورفت . آقای 


بختیا رودا ریوش فروهرهم آنرااماء کردند. ماآن نامه‌ی سرگشا ده راتکثیر کرديم ونسخه 


سنجا بی (۲۳) ها 


اطی آن رابه‌دربا رفرستادیم. این با مها نتشارفوق العاده وسیعی دردا خل مملکت پیسدا 
کرد. نه‌تنها خودما آن را چندین با ربصورتها ی مختلف منتشرکرديم بلکه افراددیگبر» 
جمعیت ها ی دیگرهم که‌ما نمیدا نستیم چه‌کسا نی هستندآن را منتشرکردندومسلم بودکه | ثر 
سخت ونا گوا ری بردربا رودربا ریا ن دا شته‌است برای اینکه چنذروزی ا.زآن نگذشته بودکه 
درخانه‌ی من ودرخا نه‌ی دا ریوش فروهر ودونفردیگرهم که‌با يدا ینجا اسم ببرم یعتی آقاي 
مهندس با زرگا ن ومهندس مقدم مرا غه‌ای دریکشب بمب گذا ری کردند. ساعت درخدودتیم 
بعدا.زنصف شب بود ما هنوزنخوا بيده‌بوديم مدای کوچک چاشنی ویلاا اطه انقخا ربمب را 
شنیديم که‌درخانه‌را کنده وقسمتی | زدیوا ررا منقجرکرده‌یود. بسمت دردويديم. همسایه‌ها 
| زهرطرف بیرون آمده وجمع شده بودندیکی | زآنها به‌کلانتری تلقن کرده‌بود . ازکلانتری 
آ مدند وبه‌تحقیق پردا ختند که‌شما شکا یت علیه‌چه‌کسی دارید؟ گفتم علیه‌کی شکاایت کتم؟ 
علیه‌شما کلاتتری » عليه دولت که‌با عثاینکاراست . گفت آقااین چه‌فرما یشی است . 
گفتم اسم شخمش را هم. میخوا هید میگویم - آقای عبد! لمجید مجیدی وزیرکا بینه‌دولت که 
درراً س سا زما ن با مطلاح ضربتی حزب رستا خیزاست- وعین این شکا یت را هم درمورتمدلس 
کلانتری نوشتم. یکروزیعدرفقای ما پیدا کردندکها ين, بمب گذا رها چها فرا دی بوده‌انسد. 
یکی ازآنها تلفن به منزل شخص مظنون کرد گفتندکه رفته‌است به‌ساری . رفیق ماینام 
مستعا رثا یتی مدیرکل سا زما ن | منیت تلقن بها وکردگفتند نیست . گفت بگوکیده که 
پرویزثایتی است تلفن دیکند .آ نوقت آن شخص پا ی تلفن آمدواظها رادب واشاره به‌انجا م 
خدمت کرد . برما مسلم شدکه‌تشخیص رقیق ما درست‌بوده‌وا ین ما مور سا زما ن | متیتا تقا قا * 
یکی ازهمان افرا ددا نشجویا ن انقلایی به‌نا م قلی پوربود که‌درسا ل ۱۳۴۱ با ما درزندان 
بودند وقبلا" اشاره‌ای به‌آن کردم. 

س - بله‌فر مودید . 

ج - اویکی ازآنهابود. دراین زمان کوشش بنده‌یراین بودکهاتحا دیین عنا صرجبهه ملسی 
بطوروسیع فرا هم بکنم. یعضی ازرفقا نسبت به‌آقای مهندس با زرگان حرف دا شتند» 
نسبت بها قرا د‌یگری هم حرف دا شتندولي ببده‌حتی الامکا ن سعی ام براین بودکه‌تمام 
نیروها ی سیاسی ملی رابا هم متحدیکنيم که‌یک وا حدبا شیم وبعدیا روحا نیون هم فرتیسط 


سنجا بی (۲۳) بت ۶ب 


باشیم. متاسفانهآقای مهندس با زرگان بعلت اینکه خودا وودوستا نش درجریا ن | رتبا طا ت 
خیلی مقدم ترومستمرتری بودند هم با بعضی ازعوا مل خا رجی ارتباط دا شتند وهم دردا خل 
با روحا نیون | زنزدیک مرتبط وهمکا ربودند تن به مشا رکت محیح نمیدا دومیخوا ست خوداو 
کا رگردا ن املي باشد. براثر پیشنها دها ومذاکراتی کها زجوا تب مختلف با ایشا ن ميضد. 
دریک جلسها ی که‌درمنزل آقای مهندس مقدم مراغه‌ای تشکیل شدوده‌بیست نفربوديم ازآن س 
جمله برادرآیت‌الله زنجانی آقای سیدابوآلفقل زنجانی ازروحا نیون بسیا ربا تقوی و 
بسیاً رقا ضل وخودآقای مهندس مقدم مراغه‌ای وآقای حسن نزیه ودکترنا می ودکترهزا رخا نی 
ودکترلاهیجی وا گراشتبا ه‌نکنم آقای علی اصنر حاج سیدجوادی بودند. آقای مهندس‌با زرگا ن 
دراین جلسه پیشنها دکردکهاسم جمعیت راجبهه ملی نگذا ریم. یگذا ریم جیهه ملی ضدا ستیدا دی . 
بنده‌نسیت به‌ایشان | عتراض کردم وگفتم که‌این کلمات آضا قی ضدا ستیدا دی به‌خودی خودیک 
معبنای مستتر بدی داردوآن مثل ایتنت که‌این عنوان برای آن انتخا ب شده‌که‌شعا رضسد 
؛ متعما ری آن حذف‌شود . آنچه بتاکنون دراین مبا رزاتآشکا ربوده ميا رزه درراه آزادی و 
استقلال بوده‌است . درپیشنها دآقای مهتدس با زرگا ن موضوع آزادی درکلمه ضدا ستیسدادی 
مستتراست ولی با خصرآن مئل اینست که‌میا رزات‌ضداستعما ری مسکوت ما ندءاست . این عیب 
بزرگ این پیشنها داست . عیب دیگرا یتست کها گزما میخوا هيم عنوان جبهه‌ملی راحفظ کنیم 
هم اکنون آن رفقای دیگرما که‌با آقای دا ریوش فروهروبا بختیا رکا رمیکنندیعتی حزب ملست 
ایران وحزب‌ایران آنها هم قعا لیت خودشان را تحت عنوان نیروها ی جیهه‌ی ملی ادا مه 
میدهند ونشریه‌ای وخبرنامه‌ای هم ینام خیرتا مه‌تیروها ی جیهه‌ملی دا رند. بنده از 
جنا يعا لی میپرسم آیافکرکردهاید که‌وجوددوسا زما ن جدایکی بنام نیروهای جبهه‌ملی و 
یکی به‌اسم جبهه‌ملی ضداستبدا دی چه‌تاً ثیریدی ممکن است‌داشته‌با شد. اگربگوکیم که 
شاه ودولت مستعمع وشتونده ومخا طب‌این عنوان هستند تا ثیری درآنها ندا رد چون آنها 
مارابه‌هراسم وهرعتوان میشتاستد. امادرخارج ازایران همه‌مارایه‌اسم جیهه ی 
شنا ختها ندوا ین عنوان یادگا ری استازمبارزه آین ملت‌ومیراثی است ازمیراث مصدق . 


شما چرا میخوا هیدا ین مبارزه رابا عنوان دیگری محدودکنید وبعداگرمخا طب‌این عنسوان 


سنجا بی (۲۳) - ۷ 


فلت یو مات مرم یران غو فی دید کا ین جهختهه ای مت کیک سا ها دا ردام 
نیروها ی جبهه ملی ویک سا زما نی میخوا هددرست کندیها سم جبهه ملی شدا ستبدا دی. 

حرفها ی من مشل ایبنکه فوق العا ده‌موخر وا قغ شدیا اینکه درآن جلسه اکثریت‌با رفقای 
مهندس با زرگا ن بود . راي مخفی که‌گرفتند ایشان درا قلیت مطلق ما ندند واین عقده‌ای شد 
برای ایشان ودرهما ن حلسه قا یا ن نزیه ودکترسا می هردو بلندشدندوپرخاش وا عتراض کردند 
ونزیه قهرکرد وا زجلسه بیرون رقت . یبا وجوداین من این ما کرات را همیشه‌برای جع 
کردن عتا مرملی که‌یصورت پرا کنده وغیرمتشکل درمبارزه بودندادامه میدادم. درعیین 
اینکه‌یااین قا یا ن ارتباط داشتم وکوشش میکردم که‌یک سازمان وا حدی بوجود بيا وریم 
با روحا نیت هم ارتباط داشتیم. دراین هنگام آقای مهندس باازرگا ن وچندتفردیگرپیشنها د 
کردند که‌جمعیتی به‌اسم طرقداران جقوق بشرتشکیل بدهیم وضمنا " وتلویحا " روشسن می - 
سا ختندکه‌دوستا ن ورفقا کی که‌درخا رج دا رند این عمل را به‌ملاح میدانند. بنده هم چون 
تشکیل چنین جمعیتی را درخط میا رزه ووسیله‌ای برای اتحاد نیروها میدانستم با آن 
موا فقت کردم. این جمعیت درمتزل من وبه ریا ست من اعلام موجودیت کردومصا حیه‌ی !ول آن 
با روزنا مه‌نگا ران خا رجی درمنزل من ویوسیله‌ی من صورت گرفت وا علامیه‌ی اول آن به 
امضای مق ما درگردید. بعدازمدتی که‌گذشت ووا کنش مدیدی ۱ زطرق ذولت نسبت به‌آن ظا هر 
نگردید آقای بازرگان نا مزدریا ست آن شدند. بنده‌هم اعتراضی نکردم. درهمین ایام 
بودکه] زطرف سا زما ن حقوقداتان بین المللی شخصی » بنظرم اگراشتیاه نکنمء بنا م 
ویلیا م با تلرواردایران شدودرمنزل احمدصدرحاج سیدجوادی کها زرفقای بازرگان اسست 
دعوتی | زکمیته‌ی جمعیت بعمل آ مدکه‌د رآنجا جمع شدیم. وقتی که‌بنده واردآبجا شدم ودختر 
آقای مهندس با زرگان مترجم جلسه بود وانگلیسی راباروانی صحبت میکرد.. متوجه‌شدم کسه 
این آقای با تلر درجمع رفقای مهندس با زرگا ن بیگانه‌نیست وبهامطلاح سلمان منا؛ مل 
الییت ست وبا آنها | زسوابق کا رها وفعا لیت مشترکشان صحبت میکند. ازآنجا دریافتم که 
تشکیل این جمعیت ما مرتبط باسوابقی است‌وبادستگا هها ی خا رج هم ارتباط دا ردوازآن - 


تاریخ ببعد بند ه درا ین جمعیت طرقدا ران حقوق بشرایرا ن شر کت نکردم ۰ بخصوص درهمان 


سنجا بنی (۲۳) - ات 


ایام آقای مهندس مقدم مراغه‌ای که‌یکی ازاعضاء کمیته‌ی این جمغیت بودبه منزل من 
آ مدوچون نا رصا ټی مرا درباره‌ی عمل مهندس با زرگان :تشخیص دا دصراحتا " به‌من گفت در 
ایا می که قبل ازآغا زا ین مبارزات خیر درآ مریکا بوده هرجا میرفته‌وبا هرمقنا م 
آمریکا ئی که‌محبت میکردهآ نها فقط | سم | زآقا ی مهندس با زرگا ن میبردند .. 

درهمین | وا ن آقأی, دا ریوش فروهروشا پوربختیا ر .ومن ازآقایان روحا نیون که‌شا یب‌هفیده 
یا هیجده نفربودند درمنزل یکی | زتجا رمعروف‌تهران ملاقا ت کردیم که‌دربین آنها بهشتی 
بود , | ردییلی بود » موسوی خوثئینی بود» اغلب کا رگردانهای فعلی جمهوری اسلامسی 
بودند. تبها کسی که‌ینظر م نبود » چون همه‌رانمی شنا ختم » شا يدها شمی رفسنجا نې بود . 
درآ ن جلبه‌ را جع به‌همکا ری جبهه ملی با روحا نیت درا مرا ین مبا رزه ضحبت میشد . تشکیل 
ابن جلسه هم به‌اشاره وتا ییدآپٹ الله شریعتمدا ری صورت‌گرفتهبود. درضمن مذا کرات 
یکی ازآقایان » اگراشتباه نکنم مونموی خوئینی ها ازما پرسید که‌نسیت به می‌ارزه 
مسلحاً نه چه‌نظری د ریم؟ بنده به‌ایشان جواب‌دادم. که‌ینا برگذشته‌ی ما وبنابرا عتقاد 
ما مبارزه برای آزادی ودموکراسی با یدا زطریق دموکراسی باشد. دیگراینکه برشما 
پوشیده‌نیست که ما | سلحه ونیروشی ندا ریم وباخارج هم ارتباطی نداریم. که‌اسلحه ازا شما 
بگيريم وا صولا" هم درمبا رزه‌برای آزادی عقیده‌بها سلحه ومبا رزات مسلحانه ندا ریم . 
بعدا زاین جلسه هرنه‌نقزما به‌ملاقا ت آیت‌الله شریعتمدا ری درقغم رفتیم کها ورا روجا نی 
بسیار نا زنین وهوشیا روروشن بین دیدیم وما راادراین میا رزه تشویق وتا ييد کردند 
وقول همرا هی دادند وسفا رش کردند که‌با روحا تيتا ربا ظ وهنکا ری داشته‌باشیم. در 
آنموقع ماتوهم اینکه این آقایان ممکن است بعدا " باایشان روش مخالفی درپیسش 
بگیرند ویاالان دا رندبپیچوجه ندا شتیم . 

س- رابطه‌باآقای آیت الله طالقانی چگونه بود؟ 

ج - آقای طالقانی درزندان بود. درهمین ایام بودکه مقاله‌ای درروزنا مها طلاعنات. 
منتشرشد . تاریخ ها را متاًسفانه چون من مطا لب راازذهن میگویم وا سنا دوسسدارک در 


دسترس‌ندا رم بسیا رممکن است پس وپیش بگویم . 


سنج بی (۲۳) ند 


س- ایرادی ندا رد لطفا " بفرما کید . 

ج - خلاصه درهمین | وا ن حالا با جلوتر يا بعدا زآن بودکه‌مقاله‌ای درزوزنا مه‌ی | طلاعسات 
علیه آیت اللهخمینی منتشرشد ویبعدکه تحقیق کردیم معلوم شدکه‌این مقاله راوزیسبر 
تبلبینا ت دولت یعنی آقای دا ریوش هما یون نوشته وبه‌روزنا مه تحمیل کردها ست . مقالها ی 
بودبهبا رنا پسند وجا هلانه که‌با عباً رات سخیف وتوهین آ میزوهتا کی ترتیب د ده‌شده بود 
ویکی | زعوا مل موثر تحریک مردم وتحریک روحا نیت ومومنین علیه‌ی دستگاه وناز 
| نقلابا ت وجنبش علنی روحا نیون گردید. ابتدادرقم تظا هراتی علیه آن صورت گرفت که 
درآن تظا هرا ت قوا ی دولتی علیه‌حظا هرکتندگان | سلحه‌بکا ربردندوجیمی که‌تعدا دش بومینا 
درست معلوم نشد به‌قتل رسیذ‌ند . 

س - این رویدا د‌ها درروزنا مه‌ها ثبت شدها ست . 

ج ب بله . جمعی کشته‌شدنه وبعدازآن نودکه‌درا صفها ن تظا هرا دی درچهله شهداء قم صورت 
گرفت ودرآن تظا هرات نیزجمع دیگری نده‌قتل رسیدند وبعدازآن سلسله‌ی چهله‌ها وهفته هاا 
س ویعد تبریز ۰ 

ج - بلیه. وبعددرتبریزوجا ها ی دیگرهمه متصل وممتدبه‌یکدیگرشد . درهمین | وان حکومسست 
شریف | ما می برسرکا رآ مدوتظا هرا تی برای دادن آزادی به‌مطبوعات کرد. روزنامه‌نای 
| طلاعا ت وکیهان واقعا " آزادشدند واگراشتب؛ کنم‌یرای بارا ول درهمین ایام بودکه 
عکس آنقا ی خمینی درروزنامه ها ی تهران برای جیران آن عملی که‌شدهبود منتشرگردید. 
انتقنا دا تی هم | زدولت صورت گرفت ومذا کرات مجلس هم به‌را دیووصل میشد . علاوه برایبه ]| 
شریف | ما می دست به اقدا مات دیگری ما نند اضا فه‌کردن حقوقها زد. ولی تظا هرات علیه‌دولت 
درهمدجا | دا مه‌دا شت وا ین تظا هرات بقدری ممتدوشدید بودکه‌دولت تصمیم بها عما ل خشوضت 
گرفت . روزچها رشنبه‌ای بودوبنده‌درمنزل بودم خانمی که‌شوهرش ازا عضاء جبهه‌ملی است 
وخودش هم خویشا وندی با خا نوا ده‌شریف اما می دا ردسرآ سیمه وا ردمنزل شدوجمع کثیسری از 
خا رجی وداخلی آنجا بودند. بەمن گفت >" مطلب مهمی دارم که‌بایدبه‌شما بگويم." بنده‌یا 


ایشان دردفتر کارم‌نذاکره کردم. گفت امروز درمنزل شریف‌امامی بودیم ودرآنجسسا 


ببنجا بی (r)‏ = 0[ ¬ 


خا نم‌ها محبت گردندکه درروزجمعه‌تما م جبهه ملی وروحا نیون مخاالف دولټ رانا بودخوا هند 
کردویک جمله بسیا رزشتی هم | زقول آنها که‌چگونه نا بودخوا هند کردبیا ن کردکه‌بشدها ز 
تکرا ر آن شرم دارم. گفت خلاصه آنها قصددا رندضربت هولنا کی وا ردکنندوهمه‌شما را از 
بین ببرندومن آمدم این خبررا به‌شما بدهم. خدا پدرآن خانم راییا فرزدکه‌واقعا " سنا 
فدا کا ری این عمل را کرد. ماشبها درمنزل نمی ماندیم. شب پنجشنسه گذشت وبنسده 
مبحش را دیورا که‌گزفتم خبری نبود. اعلام تظا هرات برای روزجمعه شد فبود. دولت 
که میخوا دت حکومت نظا می راا علام کند قا عد تا " میبا یستی چندروزپیش با لا قل ب 
پیش بموقع اعلام یکند. ولی اعلام حکومت نظا می درست صبح روزجمعه صورت گرفت ما هم 
درآن منزلي که‌فرا رې وبا خانم وبچه‌ها مختفی بودیم رادیوراگرفتيم واعلام حکومت نظا می 
راشنیدیم. بنده فورا " متوجه‌شدم کها مروزممکن است تصا دما ت خونینی رخ بدهد. 

به‌منزل تلفن کردیم خبری نبود. خانم با عروس من وسعیدپسرم که‌نزدمن بودند به‌آنجا 
رفتند ودخترم نزدمن ماند. پسازچنددقیقه‌ای که‌وا ردمنزل میشوند باگها ن گروه 
کما ندوها ی مسلسل بدبت | زدیوا رعما رت با لآ مده وبه‌منزل میریزند پسرم سعیدسنجا بسبي 
جلوآنها میرود . آنها مسلسل را به‌سینه‌ی | ومیگذا رند وشش نفرا زکما ندوها وا ردا تا ق نشیمن 
میشوندبا مسلسلنها ی آما ده‌یرای تیرا ندا زی وهمه‌راپای دیوا ری نگه‌میدا رندودستیسنور 
مییدهند نه‌حرکت کنیدنه جوا ب تلقن یدهیدونه‌جوا ب‌در. بنده هم بعدازآن هرچه‌تلفسن 
میکردم تلفس زنگ میزدولی کسی جوا ب نمیداد . فهمیدم که‌پیشا مدبدی شدها سسست . 
آن کما ندوها با آن وضعی که‌تا گها ن به‌منزل میریزند اگربنده رادیده‌بودند باجتمال 

قوی ضربت کا ری میزدند. عمارت را با لاوپا ئین وا ینطرف وآ نطرف را میگردندوا ثری ازمن 
پیدا نمی کنند . بعدشروع میکنندبه‌کا وش درکا غذها ونا مه‌ننا ومقدا رزیادی ا زا علامیه‌ همنا 
ونشریه‌ها ئی را که آنوقت چا پ ميشد وما دا شتیم‌جمع آوری میکنندومتصلا" هم باسازبیان 

خودشا ن بوسیله وا کی تاگی درارتباط بودند وبا تلفی محبت میکردند بطوریکه خاتم 

حکا یت کرددرحدود سا عت دوبعدا زظهر بوده‌که‌وا کی تا کی آنها بمد! درمیا ید وآیّها با تلفن 

با ادا ره خودمرتبط میشوندودرجوا ب دستوریکه‌بهآنها دا ده‌میشود میگویندبله قربان 


اطا عت میشود » هرطوری میفرما کید عمل کنیم . بعذ می پر سند کا غذها وا علامیه‌ها را همبم 


سنجا بي (۲۲) - 1۱ - 


نیا وریم؟ ازآن پس روبخانم میکنندزمیگویند خانم ببخشید سوء تفا همی دربا ره‌ی جناب 
دکتربوده ورفع شده ما مرخص میشویم وشما آزا دهستید. بعدا زآن خانم به‌همان محل من 
1 مد وجریا ن را ا طلاع دا دوگفت »" سعدا زآنکه آنها رفتنددکترهدایت اله بتین دفتری بمن 
تلفن کزدوگفت خاننم | مروزمیح آ مدندومن را گرفتندوبه یک مخل حکومت نظا می بردند 
ودرآن محل که‌بوذيم افسری مرتبا " میا مدوبه‌رگیس آنجا گزا رش میدا دکه مهندس با زرگا ن 
وکې وکی را گرفتندورا جع به‌شما میگفت که‌دکترسنجا.بی هنوز پیدا نشدها ست ودرجدودبا مت 
یک ونیم‌بعدا زظهربودکه تلفنی شدوآن رئیس‌اداره یکمرتبه بکلی تغییرروش وقيافه دادو 
یمن گفت ۰" آقأی دکترشما آ زا دهستید." بعدافسری را هم‌صدا کردوگفت ۰" بمنزل دکتر 
سنجا بی تلفن کنید ویگوشید آنیا ئې که‌آنجا هستندبرگردند. این جریا نی بودکهدکت سر 
هدایت‌السه متین دفتری برای خانم تعریف کرده‌بودولی معلوم نشد که علت ومنشاء 
این تغییر چه‌بوده. ظا هرا " خبراین موفوع کهآ نها میخوا هندضربت قتا ل برجمعی وا ود - 
بکنند یه‌ملکه‌فرح میرسدوا وفوق العا ده متوحش میشود. یاسبی | ووبخصوص نس ازاطسسلاع 
يا فتن | زدرگیری وحشتناک میدان ژاله این نقشه ونظردولت وحکوبت نظا می تغییر میکنسد 
ومهندس با زرگا ن ودا ریوش فروهر وکسا ن دیگر را که‌گرفته بودندهمان سااعت آزا د میکنتب‌بد 
ولی دراین جریاان بمنزّل آقای دکتربختیار مطلقا " مراجعها ی نمیشود هما نطورکه‌درآن شب 
بمب گزا ری هم خانه‌ی | وا زآسیب مصون بود . 

بعدا زاین فاجعه هولناک جمعء‌سيا ه کە‌دولٹ تعدا دکشته‌شدگان آن را ! زصدنفرهم. کمترگزا رش 
دا د ولی برطبق عکسها ئی کها زجنا زه‌ها بردا شته‌شده‌وشما ره‌های عده ازآنها رابندهدیدم 
شا یددرحدود چندیین هزا رنقردرآن روزجمعه‌سيا ه بقتل رسیدند . 

س - چندین هزا رتفر ؟ 

ج - چندین هزا رنفر قربانی شدند. کشتاری که قصابی مطق بود. مردم ا غلب بی اطلاع 
| زا علام حکومت نظا می به محل تظا هرا ت رفته بودند. کشت رتا يعدا زظهرادا مهدا ث ت و 


دنبا ل مردم پرا کنده وفراری به کوچه‌ها وپس کوچه ها نیز میرفتند . من درعکسیا ئی که‌داشتم 
تا شما ره ۸۰ ۰ 1400 راروی سینه‌اب, جوا نها که مئل غنچه‌ها ی گل نوشکفته بود‌نددییسده 


سنا بی (۲۳) = ۱۲ - 


س- مسئول جریا ن آنروز میدان ژاله واقعا " اوینی بود؟ 

ج + بله فرماندا زنظا می تهران اویسی بودوا ودسنوررا صا درکرده‌بود. این کشتا رفجیسسع. 
برای خودقا تلها هم وحشت آفرید. شاه‌هم که‌همیشه‌درجا ل وحشت بود فرح هم آنظورکه 

میگوینددل نا زک ورحیمی دا رد | زاین کشتا روحشت زده ونا را حت میشوندوهمین کیفست در 
دستگا ه دولت ومجلس یز موشرشدوتصمیم میگیرندکه‌برا ی تسکین دل مردم مسئله‌را علنا "در 
مجلس مطرح کنند وبرای با راول درتا ریخ پانزده سال اخیرمحمدرضاشاه اقلیتی. درمجلسس 

نمودا زگرد ڭود ولتت ەەت تت افا دف رذا دکها گرحکومت نظا می لازم بود چراقببنلا" 
اعلام نکردید وزقتیک با تظا هرکنندگان مواجه‌شدیدچرااخطا ر قبلی نکردید وچرا بیرحمی 
وقسا وت را تا بعدا زظهر ادا مه‌دا دید؟ چندین نفرا زنما بندگان دراین باره محبت کردند 
که‌برجسته ترین آنها | حمدینی | حمدوپزشکپوربودند . 

س ‏ این اقلیت همان آقاي | حمدینی | حمدبود؟ 

ج - یکی ازآنها آقای احمدینی | خمدیود ودیگری ... 

س آنکه رهبرپان | يرا بيست ها بود.. 

ج ‏ یله آقای پزشکپور که رقبر قسمتی ازپان ایرانیست هابود. ولی مردم ایران دیگکنر 
مردمی نبود‌ندکه یه‌این قبیل افرادعه نما یش حانبداری ازملت میدادند وعلنیه این 

قسا وت واین خونریزی محبت میکردند بگروند ونسبت به‌این مجلس ویااین اقلیت مجلس 
علاقه وا عتقادی پیدا کنند. فقط این بیانا ت درمجلس وپخش آن ازرادیو این اثرراداششت 
که دولت. راضعیف ترورس۳ا ترومردم راا میدوا رتروجری تردرکا رشا ن کرد. 

بعدا زاین کشتا رها | علامیه‌ها ی آقای خفینی وروحانیون دیگرمرتب‌صا ذرمیشد . بنده‌ینگرم 
میا یدتا یکی دوماه بعدا زآنکه فعا لیتهای جبهه‌ملی آغا زشده‌بودا ثری | زتظا هرات علنسسی 
روحا نیون نیود : فقط اززمابنی که‌آن مقاله علیهآقای خمینی منتشرشد تظا هرا ت ازجا نب 
آنها شدیدتر و متشکل ترگردید. پیش ازآن بوسیله.ببهه ملی اجتما عا ت وتظا هرات متعبددی 
ولی درسطح محدودتر وآرا مترصورت گرفته‌بود. ازآن جمله یکروزهر محلي بنام کاروانسرا 


سنگی خا رج | زمحدوده شهر دعوت بها جنشماع شده‌بود ودرحدودچندهزا رنفری درآن شرکت کرده 


سنجا نی (۲۳) ۳ 


بودند» چماقداران | زپیش تعلیم داده‌شده‌با اتوبوسها ی دولبتی برسرایتن مردم میریزندو 
همه را مضروب ومجروح میکنند. آنروز اتفاقا " بنده‌بعلت کسالتی که‌داشتم دزآن اجتماع 
نبودم . 

س - روز عیدفطربود . 

ج - بلی روز عیدفطریود وعده کشیری را مجروح کردندوسرودست شکستندازآن جمله به‌دکتنر 
بختیا رو مهندس حسیبی صذمه‌وا ردآمد» به‌دا ریوش فروهزصد مه‌وا ردآ مدکه‌بنده دربیما رستان 
به‌دیدنش رقتم . 

س - شنا آنروزتشریف دا شتید ؟ 

ج - من آخروزبعلت کسا لحی که‌دا شتم متأسفانه یا خوشبختانه نبودم. بعدا زحا اه" 
جمعه‌سیا ۱۵ علامیه‌ها ی آقای خمینی وروخانیون دیگرمدارما " ادامه‌دا شت وما هم با روحا نیون 
مرتبط بودیم. ازآن جمله بنده‌شخصا " با آیت‌الله قاضی درتبریز وباآقای مدوقی دریزد 
ارتباط داشتم واین دوروحانی با نفوذ هردودرجریا نات بعدا زا نقلاب کشته شدند . 

س - چطوری کشته شدند ؟ 

ج - دردرگیریها ی بعدا زا نقلاب به‌قتل رسیدند . 

س .اعدا مشا ن کردند ؟ 

ج نه‌بوسیله‌ی مجا هدین ومخالفین جمهوری | سلامی کشته شدند . 

س یرای اینکها زهمراها ن آقای خمینی بودند؟ 

ج - بله اینها !زا رکا ن | نقلاب بودند . آیت الله‌قاضی | زشخصیتها ی درجه‌ا ول روحا نی در 
تیریز وبسیا ربا نفوذبود وهمچنین آیت الله مدوقی دریزد. آقای صدوقی نا مه‌ی مشروحی 
به‌من نوشت ورونوشت آن راهم برای اشخا ص‌ دیگری فرستا دودرآن توضیه وتا کیدکردهبودکه 
ما با یدپیروی | زرهبری آقای خمینی .بکنیم . 

درهمین ایام که‌دیگربا زارمیارزه گرم شده‌بود روزنا مه‌نگا ران خارجی مرتب بمنزل ما ها 
میا مدند » درمنزل بنده‌تقریبا " هیچ هفتها ی نبودکه چندنفر مصا حبه کنندها زکشورها ی مختلف 


قرانسوی , آمریکا ئی »› ژاپنی , ایتالیائی : ترکی ومما لک عربی وغیره نیا یند . بنده 


سنجا بی (۲۳) :بخ 


بنده هم‌به |[ ينها جوا ب میدا دم وبسیا رهم ممکن است که‌بعضی | زا ین ظا هرا " خبرنگاران جزء 
عوا مل | طلاعا تی بوده‌با شند ولی ما چون میخوا ستیم که‌حرفها یمان درجراید دنیا منعهنس 
شود مضایقه‌ای | زملاقات وگفتگوبا ]نها ندا شتیم . 

تظا هرا ت دا نشجویا ن دردا نشگا هها ومخصوما " دانشگاه تهران روزیروز اوج بیشتری می - 
گرفت وا عتما با ت وشورش دا نشجویا ن به‌حدی رسیده‌بودکه‌دیگرمستولین دانشگاه جبس رات 
اقدا می علیهآ نها ندا شتند وبسیاری ازاس‌تادان نیزبه مف دا نشجویا ن. پیوسته‌بودند , 
با لاخره دولت تصمیم گرفت که‌خوا بگا هها ی دا نشجویان را تعطیل بکند وهمه‌ی آنها را پسرو 
دختررا | زخوا بگا ها یشان خا رج کنند . ما آنوقت بفکراین افتادیم که‌برای آنها چاره‌ای 
بکنیم. بسیا ری ازما دا وطلب شدند تا مدتی که‌برای آنها خا ومسکنی پیداشود نها را 
درمیزلها ی خودجا بدهیم. ازجمله بنده‌چندنقر را مدتی درمنزل خودم نگه‌دا شت م و 
پذیرا ئی میکردم. 

درهفیین زما ن بودکه بنده‌درست تا ریخش,را به‌خا طرندا رم دعوتسی آزمن ازطرف جا مه 
سوسیا لیست ها ی | روبا که‌قرا ربوددرشهر وان کوور کانا دا تشکیل بشودیعمل آمد. نامه 
دعوت رابوسیله‌ی آقای | حمدسلانتيا ن کها زرفقای مابودیرای شخ بنده فرستا دندودعوت 
هم شخما " وبتاام بنده‌یود. اینکه‌بنده‌این کلمه‌ی شخص را تأ کید میکنم به‌منا سیت مطلبی 
است که‌حا لا توضیح میدهم . 

ازجمله‌کا رها ئی که‌ما کرده بودیم این بود که‌بوسیله جمعی ازدوستان شعبه‌ی جبهه ملسی 
زا درپا ریس بوجودآ ورده‌بودیم که‌درآن آقایان حمدسلامتيا ن وا یوا لحسن بنی صدرهمم 
شرکت دا شتند . 

س- آقای فرج | رذلان هم بودند؟ ایشان آنوقت درآ مریکا بودند . 

ج - یله ایشان آتوقت درآ مریکابودند. آن دوستان مرتبا " با ما درا رتباط بودند و 
نا مه‌ها ونشریه‌ها ی خودرابرای ما میفرستادند. وقتی که‌بنده ازدعوت‌جا معه‌ی سوسیا لیستها 
مستحضر شدم ازلحا ظ سیا سی مطحت‌دیدم که‌آترا قبول بکنم. اخیرا " ملاحظه‌کردم که 


آقا ی دکتربختیا ر درکتا ب خودینام یکرنگی نوشتها ست که‌دغوت | زجییه ملی شده‌بودومیا 


سنجا بنی (۲۳) - ۱۵ - 


آقای دکترسنجا بی را بعنوا ن نما یندها نتخا ب‌کردیم که‌بهآنجا یرود. بهیچ وجه چنیین 
چیزی نیت » بهیچ وجه‌ا نتخا بی درا ین با ره‌درشورای جبهه ملی صورت نگرفت ودعوت 
بنا م شخص من آ مده‌بود وا حدی نسبت‌به‌آن ایرادی ندا شت وبا زدرآ ن کتاب نوشته اسبت 
که‌ما به‌ایشان گفته بودیم که‌با خمینی | رتبا ط پیدا نکند . " این مطلب هم مطلقا" دروغ 
محض وجعل صددرصد است . نه‌کسی میتوانست چنین دستوری بدهدونه مصحت بودکه چنین 


صحبتی بشود. بوقعی که‌دعوت | زبنده شدخمینی هنوزبه‌پا ریس نیا مده‌بود. 


محل مصاحبه : شهرچیکز + ایا لت‌کا لیفرنیا 


نوا رشما ره ررض 


بله هما نطوریکه توضیح دادم مذا کرات دعوت من قبل ازرفتن آقای خمرنی به‌پارینس 
بود: من آماده حرکت به‌با ریس‌بودم که‌شنيديم آقای خمینی با آن کیقیا تی که‌میدا نید 
ازنجق به‌پا ریس رفته‌اند. طبیعی اشضت یک رهبر جبهه‌ی ملی که‌درحال مبارزه بت 
استبدا دا ست وبا روحا نیت ذی نقوة وموثرا یران دراین مبا رزه همکا ری دا رد با شخصیتی 
که‌مقام درجه‌ی اول ورهبری مسلم روحا نیون را وا جدا ست وا کنون براشر اوضا ع وا حوا لی 
به‌پا ریس رفته وآنرا مقرفعا لیت شدیدخودقرارداده وعامه‌ی مردم ایران به‌ندای | وبیش 
| و هکس دیگری گوش میدهندمیبا یست وا ردا رتبا ط ومذا کره‌یشود . ماکه‌قبلا" با بسياري 
ازجفله آیت‌الله شریعتمدا ری وبهشتی وا ردییلی وغیره‌مذا کره وارتباط داشتيم آیا 

ممکن بود ازاین فرصت مسا فرت استفاده‌نشود وآیا مطحت بودکها ز ملاقا ت با آقای خمینی 
خوددا ری کنیم وحضوراورادرپا ریس‌نادیدهبیریم؟ وآیادرآن زمان میتوانستیم يدا نیم 
کها وبعدا " بچه‌ترتیب عمل خوا هدکرد؟ اینکه آقای شاپور بختیار درکتاب سرا سر 
دروغ خودنوشته! ست که ما دستورملاقا ت با خمینی راندا:ده‌بوديم | ولا" دستوری دربیسسن 
نبوده‌و‌ثا نیا " کسی نمیتوا نست چنین دستوری بدهد وثالثا " احدي ازهمکاران مایا آو. 

مخا لف‌تبود. یلکه‌ملاقا ت با !یشان جز“ کا روبرنا مه‌ی من بودوهمه دوستان نیزاز آن 

خبر داشتند. وقتی به‌پا ریس رسیدم اطلاع پیدا کردم که‌وزیرخا رجها نگلیس که عضو 
حنسزب کا رگریا با مطلاح حزب سوسیا لیست انگلستان است | علامیه‌ای به‌جان داری از 


شنجا بی (۲۴) ت 


ها ها ادر گرا تھ نخد ەبو شد خی کتم که شیک به‌نوستا تن های ا روپا ااعحع د 
زیادندا رم . آنها | زروش ابتعما ری شا ن هیچوقت دست بردا رنبوده‌اند. سوابق بدی چسنه 
درفرا نسه وچه‌درا نگلیس] زحکومت.ها ی سوسیا لیستی وکا رگری که‌یرسرکا رآ مده| ندبا قسیی 
ما ندها ست . علاوه براین آنها نسبت به‌خاورمیانه‌همواره سیا ستها ی استعما ری دا شتها.ند . 
فمین سوسیا لیست های فرا نسوی بودندکه درزما ن نخست وزیری گیموله آلوده به‌توطشبه 
غیرانسانی کاأنا ل سویئز وحمله‌ی به مصربا همدستی اسرا ثیل شدند. بنا:براین من همیشه 
تردیدی دریا ره امالتانقلابی سوسیا لیستها ی اروپا مخصوصا " سوسیا بیستها ی کشورها ی 
ا ستعما ری دا شته‌ودا رم به‌همین جهت | علامیه نا مربوط وزیرخا رج انگلیس رابها نسسه 
قرا ردا دم وهمان سا عت ا ول که‌وا ردمنزل پا ریس شدم وآیای سلامتیان ودیگران نزدمن 
آمدند بلافا صله بی اینکه‌با کسی ملاقا ت کرده‌با شم وبدون اینکه خمینی ویا کسی ا زطظرف 
| ومرادیده‌با شدا زسلامتیا ن خوا هش کردم کها علامیه‌ای راجع بهانصراف من ازشرکست در 
اجتماع سوسیا لیستها به متا سبت جانبدا ری وزیرخارجه‌ی انگلستان | زنظام استبښدا دی 
حا کم برکشورما تهیه‌کندوبه‌جراید ووسا کل ارتباط جمعی بدهد واین کا رهما ن. روزوهمان 
سا عتا ول صورت گرقت . 

س - به‌سلامتیا ن گفتید 

ج + به‌سلامتیا ن گفتم وا علامیه را تهیه وامقاء کردیم وهمان روزانتشار پیدا کرد. 
س آقای سلامتیا ن در مصا حبه‌ای که‌باایشان شدها ست گفتندکه به‌شما تلقن کرده‌وگفته به 
پا ریس نیا شید چون اگربیا کید نا چا رخوا هید بودکه‌با خمینی ملاقا ت کنید . 

ج - هیچ چنین چیزی نیست . بهیچوجه چنین مذا کره‌ای با بنده‌نکردندوچتین چیزی را 
بخا طرندا رم . 

س بنا براین تما م این حرفها ئی که‌آقای دکتربختیا ردرکتاب " یکرنگی " نوشتها ست‌درست نیست 
وا صلا" این مسئله‌درشورای مرکزی جینهه ملی مطرح نشدها ست ؟ 

ج بهی‌چوچه . 

س- آقای دکتربختیا ر اینجا نوشته‌اند که‌متنی که‌برای شما حهیه شده‌بودوقرا ربوددرآنجا 


خوا نده‌بشوده بیشترش را آقای دکتربختیا رنوشته بود . 


سنجا بی (۲۴) کک 


ج مطقا متنی نهیه‌نشد وتمام این حرفهای دکتربختیا ر جعل ودروغ محض است . 
روزبعدا زصدورا ین | علامیه بنده‌به ملاقا ت آقا.ی خمینی رفتم وبرای با را ول ایشان رادر 
هما ن محل اقا متشا ن درحونه پا ریس ملاقا ت کردم وروحا نی بزرگ ویا | بهت وبی تکلفی 
به نظربنده] مدند , جمعی | زدوستان هم همراه من بودند. ازآن جمله آقایان حاجسی 
ما نیا ن وحاج مهدویان تجا ربا زا رکه‌دراین سفر همراه من ا زتهران آمده‌بودند ودکتر 
محمد مکری رسلامتیا ن وشایدا فرا ددیگری هم‌بودند . 

س ترتیب ملافا ت جطورداده‌شد ؟ 

ج تلقن کردیم وایشان قوری وقت معین کردندوما آنجا رفتیم. شایدیک یادوروزیعد 
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س یکی دوروزیعدا زورود شما به‌پا ریس بود ؟ 

ج - یک یادوروز بعدا زورود من به‌پا ریس بودیرای اینکه‌روزا ول همان | علامیه‌را مادر 
کردیم ویبدتلفن به‌دفترآقای خمینی کردیم» وهمراه آقایانی که‌نام بردم به‌آنجا 
رفتیم. درخدمت آقای خمینی هم افرادی بودند ازجمله‌قطب زاده ودکتریزدی بودند 
ودا ماد آقای خمیتی ینام . 

یک شرا کے 

ج آقای اشراقی بودندوشا یدا فراددیگرهم بودندولی این اشخاص که‌گفتم حتما " در آن 
جلسه حشوردا شتند. 

بنده‌با آقای خمینی این صحبت را کردم که‌انقلاب ایران پیروزمنداست وما بزودی انشاء الله 
به‌نتیجه خوا هیم رسیدواستدعا میکنم که‌شما یک قدری مارارا هنمائی بقرما کید. ایشان 
جواب دا دند درچه‌یا ره‌ای ؟ گقتم مطبی که‌موردتوجه همست راجع به‌حکومت اسلامی یب 
عدی | سلامی !ست که غلب درنوشته‌ها وا علامیه‌ها تأ ن بیا ن میفرما شید . متظورشما چیست ؟ 
وا ین حکومت اسلامی چە‌نوع حکومتی خوا هدیود؟ آقای خمینی گفتند, " منظورا زحکومت 

| سلامی عدا لتی است‌برطبق روش که‌پیخمرا کرم وا میرا لمومنین على عليه السلام عمل 


سنجا بی (۲۴) - ۳ 


میکردند. ومیشودگفت که‌درزما ن دوخلیفه اول هم تاحدی رعا یت میشده‌است ." من بااین 
توضیح. مختصرآقاقانع نشدم وبیان رابه‌این صورت گشودم که‌هرگاه ما دردوبنعیسسند 
جغرا فیا تی وتا ریخی اسلام نظرکنیم » عین عبارتی است که‌الان بخاطر میا ورم» دربید 
جغرافیا ئی ازمرا کش تااندونزی جهان اسلام گستردها ست وذراین جها ن حکومتها ی مختلف 
وجوددا رند. آیا هیچ یک ا زاین حکومتها درا ین بعدجغرا فیا ئی را میتوان مظهرآن حکومت 
اسلامی که میفرما شید دانست ؟ سا دربعدتا ریخی . حکومت اسلامی که‌حرت رسول ی 
حضرت | میرا لمومنین علی دا شته‌ا ند فقط چندسا لی درزما ن حیات آنها بوده‌ویمسسبد از 
آن حکومت. سلامی بصو رت خلافت .درآ مده که‌درا ختیار خلفای بنی اميه وبنی عباس 
وتخولات دیگری بوده‌است که‌بنده خیا ل نمیکنم حکومت هیچیک | زاین خلفاء منطبق با آن 
عدل اسلامی که‌شما میفرما ثید بوده‌باشذد. یعنی دراین بعدتا ریخی چها رده‌قرن بها ستشنای 
آن چنذسا لٍ محدود ص را سلام هیچوقت حکومت وا قعی ! سلامی صورت,خارجی پیدا نکرده! ضت . 
درا یران بنا برپیش آ مدها ی تاریخی مختلف وبرحسب هجوم اقوام وقبا ثل مختلف 
| زسلاجقه‌گرفته تا مفول وصفویه وغیره حکومت ها ی سلطنتی برسرکا رآ مده‌اند.. درطی ان 
مدت‌طولاتی درجا معه‌شیعه ما اززماان غیبتامام عصر علماء که‌مراجع دینی وروحانی مردم 
بودها ندا صول روشنی ر. بجع به‌ترتیب حکومت درغییت‌اماام بیان نکرده وهیچوقت دیده 
نشده که| زطرفآ نها کوششی برای برقرا ری حکومت روحاتی شده با شد. تنها حرکتی کسه؟ ز 
این جهت درمراجع روحا نی جا معه ما دیده‌شددرنهضت مشروطیت بودکه مرا جع بزرگ دینی 
ازجملهآیت‌الله خراسانی وایت‌الله میرزاحسین نا ئینی تراط کید کردند, مخضوما " 
آیت الله نا ئینی درکتا ب معروف تنبیهاالامه حکومت مشروطه رادرغییت‌امام مندق بسا 
حکومت عدل | سلامی دا نست واین کتاب‌رااخیرا " آیت الله طالقانی باحواشی وتوضیحات 
تجدیدچا پ کرده‌است . آقای خمینی درجواب من توضیح زیادی ندا ند وفقط گفتتیسد 
روحا نیت کا رش حکومت کردن نیست » روحانی کا رش موعظه وتدریس است وکا رما درمسجنب‌دو 
مدرسه‌است . آلبته سیا سیونی که معتقدبهاصول مذهس هستتد و معتقدبه‌اسلام ستندو 


اشخاصی که تحصیلات وتخصی فنی دا رند با یدکا رها ی سیا سی واداری را دردست بگیرندوعلبما 


ستجا یی (۲۴) ھت 


بها رشا دوهدا یت آنها مشفول باشند. درضمن ایشا ن گفتند سابقه‌تا ریخی نشا ن داده‌کسه 
شلطان هیچگاه تابع قا نون وعدا لت نمیشود وتا سلطا ن هست انتظا رعدا لت وآزادی نمیشود 
دا شت . بنده‌جوا ب دادم که شکل وصورت ظا هری حکومت مهم نیست ومهم محتوای آن است که 
با یدبرطبق | صول دموکراسی وحکومت مردمی باشد. درآ خرجلسه بنده‌به‌ایشان گفتم که‌سا 
درتهرا ن خیلی کزشش کردیم که‌جمعیتها ی سیا سی مختلف را که‌درحا ل میا رزه هستندبا همدیگر 
متحد‌کنیم . متا سفا نه آن اتحادوهمکا ری کا مل بوجودنیا مده‌ا ست . ازجملهتای مهنسدس 
با زرگا ن گه‌الان درپا ریس هستندحا ضر به‌همکاری نشده‌ا ند . ازشفا استدعا میکنم به مما 
را هنما شی کن‌دکه‌دراین با ره یک همکا ری بوقرا ربشود. ایب ن گفت‌ندا مروزسه شنبه! ست 
شما پنجشتبه بیاشید اینجا با زرگان رذته‌است لندن وفردا برمیگردد . روزپنجشنبه دونفری 
اینجا ییا ثيد که‌من ترتیبی بین شما بدهم. روزچها رشنیه بنده‌تحقیق کردم آقای با زرگان 
برگشته‌بود . تلفن کردیم که‌ا یشان راملاقا ت کنیم » | وبه‌دیدن من نیا مدومن با یکنی دونفسر 
از قرا ها ا وحتکه‌ها نج ماتا ن بارا ری ج محل اقاست یهاوگ در هان ونا زی ن 
نزدیکیها ی منزل آقای خمیتی درطبقه بالای یک کا با ره بودرفتیم ودرآنجا ایشا ن وآقای. 
بهشتی راکه‌با هم بودند ملاقات کردیم. 

س- این | ولین با ربود کهآ قا ی بهشتی را میدیدید؟ 

ج - نخیر » قبلا" به‌شما گفتم که‌ما بیشترایشان رابا جمع. دیگری زروحا نیون درمنزل یکی 
| زروحا نیون درمنزل یکی ازبا زرگا نا ن معروق تهرا ن ملاقات کرده‌یودیم. من یه با زرگان 
گفبتم کهآقای خمیتی فرمودند که‌ما فردا خدمتایشان برویم ومطالبی درا رشا دوهدا یت ما 
بیان بکنند. آقای با زرگان مسا محه‌کردوگفت »" مذاکراتی که‌آقای خمیتی با ما کرده 
براین روال نبوده " بنده‌نمیدانم مذا کرات بااوچه‌بوده ولی آقأاي بهشتی بمن ويا زرگا ن 
گفب »" آقایان » شما دونفر اگرمیخوا هید آقای خمینی با عمل ومبارزه‌ی شما موافقت 
وهمرا هی داشته با شدیک اقدام مشترک بکنید." گفتم چهاقدا می ؟ گقت ء" اعلام 
جمهوریت بکنید ." بنده‌به‌ایشان جواب‌دادم که چبیین امری بهیچوجه صلاح مبا رزه‌ی ما 


نیست وا گرچنین !قدا می بکنیم رفقای خودرا درتهران دچا رمزا حمتها و مخاطرات بسبزرگ 


سنجايي (۲۴) بت 


خوا هيم کرد. بعدگفت ۰" پس! علام خلع سلطنت محمدرفضا شا »را بکنید." گفتم ما چه ملاحیتی 


برای این کا ردا ریم. من | زحرفها وا صرا را وبشدت نا را حت شدم به‌ایشان گفتم آقاشمااین 


حرفها را! زظرف خودتان میزنید یا آقای خمینی به‌شما دستورداذه‌اند؟ گفت »" نه ان 
نظرخودم هست » استنباط خودم هست ." گفتم جنابعالی حق ندا رید ۲ زطرف‌ایشنان 


استنبا ط بکنید. آقااینجا هتند وما هما ینجا هتیم اگرفرما یش ونظری دا رندخودا یشان 
بفرما یند: بنده چون جوا ب تند رابه‌ایشان دادم ساکث شدند . 

فردا مبح که تلفن کردم خبرداار شدم که مهندس یا زرگا ن بی آنکه اطلاعي به من بدهدبه‌سست 
تهرا ن حرکت کردها ست . 

س- آقای مهندن با زرگا ن به‌تهران رفتند؟ 

ج - بله گفتندبه‌تهران برگشتهاست وبنابراین دیگرملاقات‌بااوممکن نشد. ازتهیسران 
آقا ی دکتربختیار بمن تلفن کردوگفت »" شما پا ریس ما ندها یدچکا ربکنید؟ ریاست حکومت 
اینجا درا بتظا رشمااست . اگرطیاره هم برایتان فراهم تیبت طیاره مخموی فرستباده 
میشود که بیا گید و مسئو لیت حکومت را دردست بگیرید ." بنده‌به ایشا ن جواب‌دادم که‌چند 
روزی درا ینجا کا ردا رم. مقصوداین است که بختیا رچنین صحبتی با من کردوازآن معلوم, بود 
که‌درتهران مذا کراتی راجع به‌حکومت جبهه ملی مورت‌گرفتهاست . اینکه میگویندیا بعضی 
گفتهاندکه من تحت فشا رآقا ی خمینی یااطرافیان | وبرای صدورآن | علامیه معروف سیه 
ما ده‌ای قرا رگرفته؛ م مطلقا " کذب محض هست . غیرا زآ ن صخبت باآقاق بهشتی که‌بنده حرف 
اوراقطع کردم وبه اوجواب منقی دادم وهیچکس دیگری ازپیرا موني ها ی آقای خمینبی در 
این باره بمن مراجعه نکرد. ولی خودمن لازم میدا نستم که‌موضع سیا سیون وجبهه‌ملسی را 
درا ین تهضت انقلایی ایران معلوم بکنم . رفقا کی هم که‌درپیرا مون من بودند آنها هما ین 
نظررا تا بید میکردند. ازآن جمله‌یک یا دوشب بعدازآن بودکه‌ما درمنزل حسین مهدوی برای. 
شام مهمان بودیم ودرآنجااشخاصی حضوردا شتتد‌ما نند سلامشیان » بنی صدرودوسه‌نفردیگر . 
دکتر مکری هم هرروزبا من بود , ا وهم نظریه‌ها ئی تهیه‌میکرد. بنده همه‌آنها را کار 
گدا شتم. شبی که مبنزل مهدوی بودیم وسفره روی زمین !ندا خته‌بودند بنده کا غذخواستم 


وقلم بردا شتم وآ رام آرم خودم آن سه‌ماً ده را نتوشتم وهما بجا برای آن رفقا قرا کت کردم 


سنجا بی (۲۴) = ۷ 


وهمه‌ی آ نها تأیید کردند . 
سم حتی حسین مهدوی ؟ 

ج - حتی آقای جسین مهدوی » مخصوصا " حسین مهدوی وبسیا رهم‌خوشنودشدند. یکی دونفر 
ا زرفقای دکترسا می هم آنجا بودندوگفتند که‌درا ینجا فقط جا ی دکتریا می خا لی اسست و 
قبرا رشد تلگرا ف کنندکها یشان هم بيا یند.. 

س- ازتهران ؟ 

ج - بله‌ازتهران . خلاصه‌ی سه‌ماده‌ی مذکور این بود : (۱) سلطنت کښونی به‌سبب تجا وزبنه 
قا نون اساسی وحذفآ زا دیها ی لازمه‌ی مشروطیت فاقد پایگاه قانونی وشرعی است . 

س - آن | علامیه هست ؟ 

ج - بله‌هست . موضوع ماده دوم این بود (۲) تازمانی که‌وضع سلطتت استیدادی کنونی 
با قي است جنبش ملی وا سلامی !یران حاضر به‌شرکت درهیچ ترکیب حکومتی نخوا هدیس سود . 
قیدا ین ما دها زاین جهت بودکه‌درتهران مذا کرناآتی با عناصر حیهه‌ملی برای تشکیل خکومت 
| تلافي جریا ن داشت . حتی بختیا رهم تلفن کرذه بودکه‌ینده بف‌آنجابروم برای اینکه 
تصدی حکو فت .را دردست یگنیرم.. با زیخا طرمیا ورم که‌مدتی قبل ازاین تاریخ | زطرف‌ شاه 
به‌آقای دکټرصدیقی مرا جعه‌شده بودکه تشکیل حکومت بدهد. دکترصدیقی درآن تا ریخ واردفعالیت. 
جبهه ملی نبودولی | زطرف | وبا سوا بقی کها زسوء نیت واصلاح نا پذیری شا هدا ریم فاقسد 
تضمین ا ست وبرا ق مبارزه‌ي جیهه ملی ومبا رزات ضداستبدادی ما مشکلات بزرگی بوجود 
میا ورد بنایراین با صدور | علامیه‌ای به‌آقای دکترصدیقی هشدا ردادم که‌هرگا «قبول چنین 
مسگولیتی بکند انتظا رهمرا هی وهمکاری | زطرف ما ندا شته‌با شد . 

س ‏ این نامه‌را شمایرای آقای دکترضیقی | زپا ریس فرستا دید ؟ 

ج ‏ تخیر » این جریا ن وقتی بودکه ما درتهران بودیم. 

س - وقتی برگشتید ؟ 


ج - تخیر قبل ازآمدن من به‌پا ریس بود . 


سنجا بی (۲۴) ما 


س - چون | ولین کسی را:که‌شا ۵ا زا ودرخوا ست تشکیل حکومت کرددکترصدیقی بود . 

ج - بله دکترصدیقی بودوا ودرآنموقع درجبهه‌ملی ما شرکت ندا شت . وباسوابقی کهآ زشاه 
وجوددا شت | گرد کترصدیقی میخوا ست همکاری ما را جلب بکندما نمیتوا نستیم حاضربه‌همکا ری 
با اوبشویم . 

س معذرت میخوا هم » قبل ازآ مدن شما به‌پا ریس بودکه‌شا ها زشما تقا ضا ی تشکیل حکومت کرد 
يا بعدا زا یننکه‌بها يرا ن برگشتید ؟ 

ج - نخیرببدا زا ینکه به‌ایران برگشتم . 

س چون اودرکتایش این تا ریخ را درست ننوشتها ست . 

ج - نخیر بعدا زآن بودکه‌برگشتم. درپا ریس که‌بودم بختیا را شا ره‌کرد مسا ئل جل شدهاست 
ومنتظرشما هستندوا گروسیلها ی دراختیا رندا رید هوا پیما ی مخصوص برای شما فرستا ده میشود . 
ولی دعوت رسمی شا ها زمن بعدا زآن بودکها زپا ریس برگشتم که‌یبدا " توضیح حوا هم داد . 
س - شما آن سه ما ده زا توضیح میفرمودید . ما ده‌دوم راهم فرمودید. 

ج د ماده‌سوم (۳) این بودکه : نظا م مملکت ایران بایدیامراجعه به‌آراً عمومی معلیوم 
بشود . 

س ولی راجع به‌حکومت اسلامی هم صحیت شد . 

ج - درماده‌ق دزم نوشته شده‌بودکه جنبش ملی واسلامی ]یران بابقای وضع موجوددر هیچ 
حکومتی نرکت نمیکند . درماده‌سوم‌که نظا م حکومتایران با ید برطبق اصول دنوکراسی 
وموا زین اسلامی با مراجعه بف‌آرا عمومی معین شودوهیچگونه قیدی راجع به‌خکومت اسلامی 
درآن نبود . درذفن من این | علامیه نه مقهوم ردنلطتت بطور مطلق دا شت ونه مفهوم ا عسلام 
جمهوریت . چنا نکه بعدا زمدور این اعلامیه که‌را دیو بی :بی سې لندن با من مصاحبه 
کردومتن آن مصا حبه الان موجودهست وما هم دراختیا ردا ریم . درآن مصا حبه که‌راجع به 
جمهوریت وسلطنت | زمن سکوا ل کردند. من جوا ب دادم که‌شکل حکومت برای ما موردتوجه 
نیست » محتوای حکومت برای ما مهم هست . چهبساازجمهوریها کها مروزه دردنیا وجسود 
دا رندکه! زهرسلطتت | ستبدا دی مستبدتروخشن ترشتند , چه درآسیا وچه‌درآ مریکا » وچه‌یسا 


سلطنت ها که لان درکشورها ی ا روپا کی وجودد؛ رند وبصورت دموکراسی اداره‌میشوندوا زهر 


سنجا بی (۲۴) = ٩‏ تن 


جمهوری دموکرا تیک دموکرات ترهبتند. این بیانی است که‌بنده دربی بی سی درهمان 
روزهای صدورا علامیه‌ی سه‌ما ده‌ای کردها م . 

سد معذرت میخوا هم , آقای نصرت السه | مینی درمصا حبه‌شان بمن گفتند بعدازآنکه شا 
ن | علامیه‌ر؛امضاء کردید آقای دکترابرا هیم یزدی آنجا حضور داشتند وبه شما گفتنسب‌د» 
" آ"قاای دکترسنجا بی موا ظب با شید که‌حکومت | سلامی خوا هدبود ." این موضوع حقیقت دارد؟ 
ج ‏ نخیر. دراین موضوع آقای دکتریزدی اصلا" با بنده !رتبا طي پیدانکرد . 

س- ایشا ن درآنجا حضور نداشتند ؟ 

ج -. نخیر » بهیچوجه 

س - پس‌اینهم جزوشا يعات هست . 

ج -بله کاملا" جزوشا یعا ت هست . این اعلامیه‌را یکی ازرفقای مابنظرم آقای بنی صبدر 
بردند نزدآقای خمینی. 

س يعني مضا حبه با بی بی سی را ؟ 

ج نخیر» آن.| علامیه‌ی سه‌ماده‌ای را . آقای خمینی خواانده وخیلی پسندیده. بودوروی نوشته‌ی 
بنده‌د رآنجا کی که‌نوشته بودم برطیق امول دموکراسی وموا زین اسلامتی ایشا ن با خط خودشا ن 
کلمه‌ی استقلال راهم اضا فه‌کردند . 

س - بنا برا ین شما درموقعی که‌آقای. خمینی آنراامضاء کردنددرآنجا حضور ندا شتید؟ 

ج نخیر . 

س - شما فقط این را نوشتید . 

ج - این رامن نوشتم وخودم پیش آقای خمینی نرفتم» رفقای من آن رابردندویه‌ایشان 

| طلاع دا دنه , 

س- شما آبشب که‌این را نوشته بودیدودرمنزل آقای جسین مهدوی بودید ودرآنجااین را مطصرح 
کردید وآقایان هم توافق کردند. بعدازآن چه‌شد ؟ 

ج - فردای آن روزبنظرم آقای بنی صدرآنرانزدآقای خمینی برد زیراا وبود که برگشت وخیر 


آن رایمن داد ونوشته راآورد. به‌آقای خمینی نشا ن مید‌هد وآقای خمینی هم چنا نک به 


سنخا بی (۲۴) حه 16 حه 


گفتم با خط خودش کلمه‌ی | ستقلال رابرآن اضافه‌میکند. وبغدا زآن. بودکه‌مسا حبه با 
بی بی سی انجام گرقت . 

ہی د یں دا ستا .یه این فقل کا غاا ر کیہ نها وبا اقا میتی مدا کر گر یدزی جوا فع 
رسیدید وبنشستید دونفری با همدیگر این سه‌ما ده‌راانشاء کردیدوشناامضاء کردید وایشان 
هم | مضا ء کردندوبعدا یشا ن دستور چا پ دا دندوگقتند خوب بفرما کید شما مرخص هستیسد 
املا" قضیه‌به‌ا ین ترتیب نبوده‌ا ست ,+ 

خ ‏ نخیر» اینها تما م دروغ وشایعات است وحقیقت واقع همان بودکه‌گفتم . بعدازآن 
چند روزبعد که بنده خوا ستم دیدا رمجددی با آقای خمینی بکنم وایشان هم اظها ر تما یل 
کرده‌بودند که‌بنده را ببینند بنده‌به ملاقات ایشان رفتم. اواصل | علامیه‌ی نوشتس.ه‌ی 
با خط مرا پیش خودش نگه‌دا شت زیرآنرا رفقا ودوستان من قبلا" پلی کپی وتکثیرکرده 
بودند. من ازایشا ن پرسیدم آقااین | علامیه‌ی بنده‌را که‌شما تا ییدفرمودید ونزدخودنگه 
دا شته‌اید آیاباید همینطور مسدود ومخفی بما نبدیا من میتوانم آن را منتشرونظیرم را 
اعلام یکنم. گفت , " نه آقااین را همینجا درپا ریس اعلام کنید , تهران هم کو‌رفتید 
اعلام کنید ." بنده وقتی | زپیش !یشان بیرون آمدم به‌حیاط دیگری که‌محل اجتما عات 
ایشا ن بودرفتم, درآنجا جمعیتی | زطلبه‌ها وآ خوندها .. 

س هوا دا را ن ایشان . 

ج - وبا زا ری ها وغیره‌بودند» آنجا درسالن نسبتا " بزرگی که‌بودنشستيم ودرحضورآن 
جمیعت متن | علامیه‌را قرا کت کردم . وهمه‌الله‌اکبر گفتندوبرای من دست زدند وزنده‌باد 
گفتند. رفقا ئی که‌قبلا" اسم بردم همراه‌من بودندا زپله‌ها که‌پائین آمدیم درداخل 
حیا طا قطب زا ده ودکتریزدی رادیدیم که درگوشه‌ی حیاط ایستاده باهم صحبت میکتند. 
یک مرتبه قطب زاده بە‌صدادرآمدوگفت »" ماقبول ندا ریم» ماقبول نداریم. مایا این 
چیزها تریب نمیخو ریم ." دکترمکری پیش دوید کها وراسا کت کند. این خلاصه‌ی. جرینسان 
مربوط بدا علامیه سه‌ماده وترتیب نوشتن وانتشارآن درجراید وروزنا مه‌ها بود. بعدا ز 


آن بنده‌دوروزی بیشترنماً ندم ویه‌ایران برگشتم , 


سنجا بی (۲۴) ¬ ۱۱ - 


وقتی به‌ایران برگشتم عده‌ای نببتا " قابل توجهی | زدوستاان بنده‌درفرودگاه حضوردا شتند 
وا گرا شتیا ه‌نکنم شب بودکه‌ما رسیدیم غده‌ای ازروزنا مه‌نگا ران خارجی ودا خلی هم بودند 
وهما نجا میخوا ستند با من محبت کنند . من به‌آنها گفتم مطا لب ما فردا است ومما حیسسه 
عمومی خوا هیم داشت . قصددا شتم که‌فردا مفهوم | علامیه‌ی پا ریس را روشن کنم. 

فردای آن روز ساعت پنج بعدا زظهرکه‌برا ی مضا حیه دعوت کرده‌بوديم جمع کشیری ازدوستان 
ورفقای ما وا زآن جمله دا ریوش فروهروذکتربختیار هم آنجا بودند. آقای دکتربختیبار 
وبا دیگری | زهمکاران جیهه‌ملبی یک کلام درمخا لفت‌با | علامیه‌ی من ا ظها رنکرده‌وهنه‌ی آنها 
درآن مصا حبه حضوردا شتند. علاوه بررفقای حبهه‌ملی شا یدقریب مدنفرروزنا مه‌نگا راز 
همه‌ی کشورها به منزّل من آ مده‌بودند. ما منتظرسا عت پنج بودیم . چند. دقیقه‌ای ره 
سا عت پنج ما نده سالن با لا پرا زجمعیت شده‌بودوینده درهمین اتاقی که عکسش را می بینید 
نیعنی دراتاق دفتریا دا ریوش فروهرودکتربختیا رورفقای دیگرمشنول بودیم ومتن مطا لیی 
را که‌یا یدیرا ی خبرنگا را ن قرا ثت بکنم مینوشتم وپیش خودسئوالاتی را که‌آنها ممکن استِ 
یکنندوجوا بها ئی که‌ما با یدیدهیم تهیه ميکرديم وآماده بودیم که‌یه اتاق با لابرویسم . 
دراین بین جمعی ازا فسران ونا مورین حکومت نظا می وا ردحیا ط شدندکه‌دررآس آنها 
سپهیدی بودبنا م سپهبد رحیمی لاریجانی واین غیرازآن سپهید رحیمی ۲ ست که‌فرما نیدار 
نظا می تهران بود. آنها آ مدندومستقیما " جویاق من شدندوآنها را یه‌زیرزمین هدا یت 
کردند. سپهبد رحیمی خشک وخشن با من آغا زصحبت کرد. اعلامیه‌ی سه‌ماده‌ای پا ریس را 
نشا ن دا دوپرسید این | علامیه‌ی شمااسث ؟ گفتم بله. گفت‌شماآن راتایید میکنیه ؟ 
گفتم بله . گفت ۰" شنا مخا لف سلطنت هستید وما وظیفه‌دا ریم که‌شما را توقیف کنیسم ٩,‏ 
دا ریبوش قروهرا عتراضی کردوسپهبد بها وگفت ۰" شما هم توقیف ستید." دکبریختیا رهم 
هما نجا با ما یودولی با ا وکاری ندا شتند.. من ودا ریوش فروهررا با خودبردند. قبل ازحرکت 
من فقط توانستم بامدای بلندا زخانمم. بخوا هم‌که‌پا لتروکلاه مرا بیا ورند. خبرنگاران 
خا رجی کها زاین جریا ن آگاه شدند ازاتاق بألایه پا ئین ریختندوبا ما که محصوردرمیان 


افسرا ن وسربا زان بودیم به‌سمت درآ مدندوپشت سرهم عکسیا ئی ازآن وضع برمیدا شتنسد. 


سنجا بی (۲۴) - ۱۲ 


یکی ازخبرنگاران ازمن درهمان حا لت کشان کشا ن پرسید آقای سنجابی معنی این کار 
چیست ؟ گفتم ازمن چرا میپرسید ازاین تیمسا ربپرسید. لابدخبردا ریدکه‌این ما جنرا در 
جرا ید وخبر گزا ریها ی چها ن | نعکا س وسیع پیدا کرد وا زطریق تلویزیون همه‌جریا ن آنس را 
دیدند. من وفروهررا مستقیما " به‌زندان بردند به زتدا ني : 

س- کدام زندان ؟ 

ج - زنداانی درپا شین خیابان | میریه‌که یک قسمتی | زا رتش بودس‌ارابردند : هریک در 
سلول کوچکی که‌درحدود ۱/۵ زرع در ۲ زرع بود وتخت با ریکی داشت . ولی خوشبختا نسه 
هردوسلول پهلوی همدیگربود‌نندویک دوش آب‌گرم هم برای شستشو وتوا لت وجوددا شسست . 
شب اول | رتباط مارابااینکه دواتاق کنا رهمدیگربودقطع کردندودرفاطه بین آنها سربا ز 
گذا شتند که ما با همدیگرمحیت نکنیم. بعدمتوحه شدیم که‌پشت دیوارما عده‌ای اززندا نیا ن 
دستگاه رژیم هم هستند که‌حکومت ا زها ری آنها را بصورت ظا هر توقیف کرده‌بودوآنها عبا رت 
بودندا زهویدا » نخست وزیرسایق » نمیری رئیس سا زما ن امتیت » نیک پی. رئيس سا یسسق 
شهردا ری تهرا ن » ولیان استاندا رسابق خراساان وجمعی دیگر. آنهاحق گردش دربیرون از 
زندا ن دا شتندوموقعی که‌راه میرفتند وبا هم حرف میزدندماازا ینطرف صدا ی آنها ومخصوصا " 
خوشمزه‌گی ها ی ولیان رامی شنيديم. قریب یک هفته کمتریا بیشتر ما آنجا بودیم. یکروز 
آ فدند ویه‌من خبردا دند که‌به‌اتاق با زجوئی بروم. . وقتی که‌رفتم. ديدم سپهید ناضرمقدم 
رکیس سا زما نامنیت آنجا هسث . گفت » " آقای دکترسنجابی اینجانارا حت.نیستیه؟" 
گفتم نه . گفت »" من عقیده‌دارم ویه‌عرض | علیحضرت هم رسانده‌ام که‌جای شمار] ازاینجا 
عوض بکنیم . به‌دا ریوش فروهرهم خیردادند وازآنجا ما را بردندبه‌یک عما رتی درشمیران . 
یک عماً رت بسیا رمفصل وبسیا رمجلل. یکی ازآن عما رتها ئی که‌دراختیا رسازمان امنیست 
بود. یک اتاق بنده‌داشتم ویک اتاق دا ریوش فروهر باحمام وحیاط بزرگ وبا عچه وچند 
نفرخدمتکار , ملاقا ت با خانواده‌راهم بمااجازه‌دادند. ومجموعا " مدت یک ماه محترما * 
آنجا بودیم . خانم وفرزندان هرچندروزیکیا ربه‌دیدن ما میا مدند. دوباریاسه‌با رهم 


دکتربختیا ر آ مدوازجریا نات وا قدا ما تی که‌کرده‌بود ما را خبردا رمیساخت . 


سنجا بی (۲۴) = ۳ب 


س - هنوزتا آ.ن زمان که‌میاً مد آنجا هیچوقت | يرا دی ایشان به‌آن | علامیه‌ی سه‌ما ده‌ای نمی - 
گرقت ؟ 

ج - مطلقاوا بدا وا صلا. بقول خودش میا مدبرای اینکه‌راجع به‌اقداماتی که‌با یدیرای 
ادا مه‌ی مبا رزه‌بکند وا رتبا ظها ئی که بادیگران دا ردجریان رابه‌ما دونقر گزارش بدهد . 
مطلقا " غیرا زاین چیزذیگری نبود. 

س- پس این مستلها یتجورکها يشا ن نوشتند که‌بعدا زا ینکه‌شما برگشتید شما را موردمواً خسذه 
قرا ردا دندوا زشما پرسیدندکه‌شما حق ندا شتید چنین کا ری بکنید , شما نما بیندگی ازطسرف 
شورا بدا شتیدوشما فرمودید که‌من خیال کردم که‌نما ینده شورابودم. اینها بهیچوجه‌محت ندا رد . 
ج ‏ تمام من آلبدو الى الختم کلمه‌به‌کلمه وحرف به‌حرف مجعول وعاری ازحقیقسست 
است . مقدم هم درآنجا دوسه‌با ربدیدن ماآمدو ازبرخوردا يشا ن ومحلی که‌ما رایسردهو 
پذیرا کی که میکردند پیدا بودکه آنها نظردیگری دربا ره‌ی ما وجبهه‌ی ملی دا رند. یکوقت 
حتی به‌من وفروهر تضمنا " گفتند | میدا ست که‌شماا نتقاء لله‌کا راین معلکت رایسه روا ل 
متظم تری وا رد‌کنید . 

بیت شا صر مقدم؟ 

ج - بلی نا مرمقدم گقت . من به‌ایشان جواب‌دادم آقای مقدم ما ممکن است‌برای شاه 
یمنزله آخرین تیرترکش با شیم ء اگر این تیردرست هدف گیری نشود به‌هدق نمیرسدوآن وقت 
چا رهی دیگری با قی نمی ماند. این جمله‌ای بودکه من آنجا گفتم وجمله‌ی معروقی است که 
به‌خاً طرم‌با قي ما ندها ست . 

درهمین یکما هی که‌ما زند؛ ن بودیم خیرپیدا کرديم که‌عده‌کشیری اززندا نیا ن سیا سی ما نند 
آقای منتظری وغیره آزادشده‌اند. آقای طالقانی هم که‌چندی پیش آ زادشده بود. جمعیت 
انیوهی | زپا کین شهروبا زا ربه‌زیا رت‌ایشان رفته‌بودند. من وفروهرهنوززندانی بودیم که 
آقای طالقاتی اعلام یک را هپیما ئی عمومی کرد » بنظرم اگراشتبا ه‌نکنم برای روزتاسوعا . 
س- تا سوعا وعا شورا ؟ 

ج - بلی تاسوعا وعا شورا . به‌مجردا علام این را هپیما ئی یکروزیا دوروزقیل ازتاسوعا ما را 


سنجا بی (۲۴) = 1۴ 


1زا دکردند. همان روزکه آزادشدم مطبوعات وخبرنگاران خا رجی بمن مرا جعه کردندکیه. 
شما درا ین را هپیما ئی شرکت میکنید يا خیر؟ گفتم ما شرکت میکنیم. وخبرثرکت مادر 

مطبوعا تا تعکا س پیدابرد. ازطرفا رتشبد قره‌باغی کهآنموقع نمیدانم چ‌سبتسسی 
دا شت » شا ید رشیس ستا دبود ... 

س- نخیر رئيس ستا دنبود . 

ج - اآویرای من پیا م فرستا دوهشدا ردا د که‌توده‌ای ها قرا رگذا شته وتوطته کردها ندیه 
فردا شما وطا لقانی هردوراترورکنندوتقصیر آن رایگردن دولت بگذا رند ماازشما خوا هش 

میکنیم که‌دراین را هپیما ئی شرکت نکنید . بنده‌جواب دادم مقدرهرچه‌هست هت و 

برگشت پذیرنیستِ ماحتما " شرکت میکنیم. دولت وا رتش فوق العاده ازاین اجتماع 

مشوش بودندوحتی. درا بتدا تصمیم داشتند که‌با خشونت | زآن جلوگیری کنند. ولی بعد 

متوجه میشوند کها گربخوا هند جلوگیری کنندکشتا ری عظیم ترووحشتتا کترا زجمعه نیا ه 
صورت خوا هدگرفت . بنا براین آخرسرتصمیم گرفتندکها زمقابله‌ی باآن خودداری کنندو 
وا حدها ی ارتشی را درخیا با نها ی فرعی ونزدیک به‌مسیر را هپیما ئی بگذا رندولی مسیبسر 
را هپیما ئی را بازبگذارند. این بودکه صبح روزتا سوعا بنده‌یا جمعی ازهمرا هان اول 
وقت دم‌دروا زه شمیرا ن که‌را هپیما ئی ازآنجا آغا زمیشد ومنزل طالقانی هم آنجا بود 

رفتیم وعده‌ی دیگری | زهیکا راان مشل مهتدس با زرگان ودیگران هم آمدندکه بندها سا می 

آنها همه‌یا دم نیست ولی خودطا لقانی دررا-هپیما کی پیا ده‌شرکت نکرد. اوراسوارسسک 
مینی بوس یا ا توموبیلی کردند » شا یدهم حالبت قلبی اش‌اجازه‌پیاده‌روی نمیدا دیا 

| حبتیاط کرد , ما جلومف افتادیم . تظا هروا جتما عی که‌درآن روزتا سوعا مورت‌گرفیست 
کم‌نظیربوه . من ازدروا زه‌شمیران تأنزدیک دانشگاه پیاده‌با جمعیت رفتم. شا یدیشودگفت 
تما م طول وعرض آن خینا با ن تا برسدبه‌میدان شهیا دا زجمعیت مملوبود . جمعیتی که 

روزنا مه‌نگاران دا خلی وخا رجی آنرادرحدوذ یک میلیون با متجا وزقلمدا دکردند . 

س - بله فیلم‌ها ی آن هست . 


ج - یله ۰ بتده فقط هدفم شرکت دراین تظاً هر بودولی درروزعا شور ا که‌با زرا هپیما گی 


سنجابی (۲۴) - ۱۵ = 


تجدیدشد بنده‌دیگردرآآن نبودم , 

س آقای دکترحقیقت دا ردکه‌درآن روزها دررا هپیما تی ها عکس ها ی دکتر مصدق که‌ظا هر ميشد 
جما عتی بودندکه عکس ها را پا ره میکردند؟ 

ج - بله بودند. عکسها ی دکترمصدق زیا دنبود عکسها بیشترا زخمینی بود. اندکی که از 
عکسها ی مصدق دیده میشد بعضی ها بطورپرا کنده نسبت به‌آن یی احترا می میکردند . 

یکی دیگرا زتظا هرا تی که‌درآن زما ن صورت گرفت وینده‌درآن شرکت کردم سه‌ما ەقیل | زاین 
تا ريخ وبةمنا سبت عیدفطر ونما زعبدفطرنود . 

س درقیطریه . 

ج - بلنه درقیطریه‌بود . بنده درآن روزهم بادوستان ورققا یما ن درآن اجتماع دینسی 
شرکت کردیم وحقیقتا " بايد بگویم که‌رفقا ودوستان بازاری وغیریازاری ما درترتیسب 
وانتظا مات آن روزفوق العاده کارکردندوکوششهای آنها نمایان بود . برای بنده‌هم سک 
جا ئی درمف جنوترتیب دا ده‌یودند که‌درنما زشرکت کردم . 

س آقای دکتر » وقتی که‌شما دیدیدعکس ها ی دکترمصدق راپاره‌میکردندشما وآقای طالقانی 
که‌خودشان عضو نهضت مقا ومت وطرقدا ردکتر مصدق بودند این تردیددردل شما بوجودنیا مدکه 
شما یا کسانی دا ریدهمکا ری میکنید که‌درراه ملی شما تیستنه ؟ 

ج - عرض کنم که‌آقای طالقانی | ولا" با ما نبود ودرداخل اتوموبیل بود. 

س - بنده بطورکلی میگویم . 

ج - ودرثا نی معققا " ط لقا سی هم ازاین عمل نارای وبیزا ربود وآن رابیک عده‌ای از 
افرا طیون وبیشتربه خرا بکا ران چپی نسبت میدا دند. درآنموقع هنوزنهضت روحانی خصومتی 
با دکتر مصدق نشا ن تمیداد. این رافقط کارا فرادچپی وا خلالگری ها ی پرا کنده میدا ستند 
که زیا د موردتوجه ومهم شبود . 

یله میگفتم که‌درآن روزعید فطربنده درآن نماز شرکت کردم وبعدهم با جمعیت ودرمیان 
جمعیت مقداری پیاده‌روی کردم فردا بعضی ؟زجراید تهران انتظا مات آن روزرابه‌جیهنه 


ملی نسبت دا دند . 


سنجا بی (۲۴) بت 1۶ ات 


س تظا هرا ت را میفرما کید 

ج نه‌انتظا ما ت نما زعیدفطررا. درآن روزنا مه‌ها بی آبنکه ما چیزی گفته‌با شیم ويا 
رفقای ما خوا سته باشند آنها نوشتندکه‌جبهه‌ملی درترتیب أ ین نماز فعالیت دااشش هو 
انتظا مات آنراترتیب دا ده‌است . آخوندها خیلی | زاین موضوع نا راحت بودند ویادم 
میآید آخوند با هنرکه‌آن روزیعدا زنما ز سخنرانی میکرد» در موعظه‌اش گفت >" این 
اجتما ع بهیچ سازمان سیا سی وا بستگی ندا ردوصرفا " دینی است  .‏ خلاصه ازاین قبیل 
کلما تبی که‌بوی جدا ئی ازآن ميا مد. همینکه درروزنا مه‌ها تجلیلی | زکا رجبهه ملی شده 
بودآنها شروع به‌ایراد وا عتراض کردند. وقتی که‌روزنا مه‌ها درآن يا ره ازمن پرسیدنشد 
گفتم من که‌در ميا ن جمعیت بودم جلوی روی خودم وپشت سرم وا طرا ف‌خودم را که ملاحظسه 
میکردم میدیدم هرفردی دراین موج عظیم بمنزله‌ی قطره‌ای است‌دردریا وما هم دردریای 
جمعیت بیتما رمردم ایران بودیم ودرآنجا منی وجودندا شت , هرچه‌بودما بودیم. این هم 
یکی ازآن جملات يها مطلاح تا ریخی بودکه‌من برای جلب وییرا ی حفظ وحدت وتحیسب‌آن 
آقا یا ن گفتم. 

بعدا زجریا ن تا سوعا وعا شوراچندروزی نگذشته بودکه‌سپهید نامرمقدم تلقنی یمن کردو 
گفت. >" | فشب درحدود ساعت نه منزل با شید من میاآیم مطالب مهمی است که‌با ید‌به‌خودتان 
بگویم ". !یشان سرسا عت آ مدندوبمن گفتند »" با یدشمارا به‌خدمت | علیحفضرت بیرم." من 
درکتا بیکه اخیرا " بنام شا چا پ شدها ست دیدم‌که‌نوشتها ست درزما نیکه من وفروهسردر 
زندان بوده‌ایم بوسیله‌نامرمقدم تقاضای ملاقات‌ایشان راکرده‌ام . هرچندا ین مطلسبب 
مهم نیست ولی برای بیان حقیقت بطورقا طع میگویم که من بهیچوجه نه‌درزندان ونه 
بعدا زا ینکه! ززندا ن بیرون آمدم کلمه‌ای با هیچیک ازمقا مات دولتی يا مقا مات | منیتی 
درا رهی اینکه‌تقا فا ی ملاقا تی با شاه‌یا شدنگفته‌ام . ولی البته‌ا مکان ملاقا تا ورا هم 
ردنمیکردم چون لازم بودا ورا بیینم وبا | ومحبت بکنم. اما خذا شا هدا ست که مطلقا ازطرف 
من دراین باره‌محبتی نشده‌بود . 


س - آقای دکتربختیا ردرصفحه ۱۵ کتابشا ن نبوشتها ند که مدت کوتا هی بعد ء یعتی بعدا ز 


سنجا بی (۲۴) ۱۷ 


» 


| ینکه‌شما برگشتند » با ردیگرضعف | خلاقی خود را نشا ن دا دوا زطریق سا وا ک درحضورخودمن 
تقاضای شرفیا بی کرد. " 


زیا دهست . بنده‌حتی خبرا زآن هم نداشتم تا موقعی که‌مقدم بمن تلقن کردوآ مدوگفقنت 


با یدشما راخدمت شا ه‌بیرم. ما رفتیم به‌قصرنیا وران ودرآنجا مرآسم احترامی تسب ت 
به‌من بجا آوردندوا زکاخ ها وعما را تی گذشتيم که‌خیلی مجلل بودند یا تا لارها ونگهبا نا ن 
مفصل وا زپله‌ها با لارفتیم‌تا با لاخره وا ردیک اتاق نسبتا " مستطیلی شدیم که میزی و 
صندلیها ئی درآ ن وجوددا شت . مقدم بمن گفت »" شمااینجا بفرما کید | علیحضنرت 
تشریف میا ورند ." خودش بیرون رفت . تقریبا " بلائا طبه بعدا زا ودرروبروبا زشدو 
شا هوا ردشدند . بنده‌یلتدشدم وخدمت ایشان احترام بجا آوردم . شاه‌نوشته‌اند که 
من دست آیشان را یوسیدم . 

س یله درکتایثا ن نوشتها ندوبختیا رهم تکرا رکردها ست . 

ج - بندها گربوسیدهبودم. انتنکافی ندا شتم ودرمو؛ رددیگرهم دستش رآبوسیدهام». در 
موقع وزارتم هم بوسیدها م . 

س درزما ن دکترمصدق ؟ 

ج یله درزما ن دکترمصدق بوسیدم ولی درآن روزبخصوص نها ینکه‌من شحا شی دا شته‌با شم 
بلکه‌دربین ما میزی بودکه‌شاه پشت آن نشست وا شا ره هم بمن کرد که‌بنشینم‌وینده هم 
نشستم. دیگرامکان آینکه‌ایشان دستی بهم بدهد که‌من آنرایبوسم وجودتدا شت چون 
شاه معمولا" با اشخاص‌دست میداد یعتی آن اوائلی که‌من دیده‌بودم اینجوربود . 

س- شاه با شما دست نداد ؟ 

ج - نخیر اوآ نطرف میزنشست وبنده‌هم اینطرف میزنشستم. بعدازآن پرسید , " خوب چه 
با يديکتيم ؟" 

ی- ایشا ن املا" موضوع اعلامیه را مظرح کردند؟ 


سنجا بی (۲۴) = ۱۸ ات 


س - فیخوا هم | زحضورتان استدعا کنم که‌جریان این ملاقا ت را بطورمشروح بیان بفرما شید . 
ج د هرچه‌خا طرم با شدسعی میکنم بیان کنم. شاها زمن سئوال کرد›" خوب چه‌با یدبکنیم ؟" 


روا بت کننده : آقای دکترکریم سنجا بی 
تا ریخ مصا حبم : بیست ویکم ا کتبر ۱۹۸۳ 

محل مصا حیه : شهرچیکو -ایالت کا لیفرنیا 
مصا جبه‌کننده : ضیاء السهصدقی 


نوا رشما ره : ۲۵ 


ادا مه معا حبه باآقای دکترکريم سنجابی درروزجمعه‌بیست ونهم مهر ۱۳۶۲ برا بربا بیست 
ویکم اکتبر ۱۹۸۳ درشهرچیکو - ایالت کالیفرنیا » مصا حبه‌کننده ضیاء صدقی . 

س آقای دکتردیروزشما مئل اینکه ملاقا ت خودتان راباشاه‌شرح میدا دید» لطف کنیدو 
آنراادا مه‌بقرما کید . 

ج ‏ بله مذا کرات که آغازشد شا ه‌یطور اجما ل پرسید »" چه‌با یدیکنیم؟ " بنده متوجه 
بودم‌کها وا نتظا ردا ردکه‌راجع بها قدا مات ما درپا ریش وا علاسیه‌ای که‌صا درشده توضیصی 
بها یشان بدهم . من بطوراجما ل مذا کراتی که‌درپا ریس با آقای خمینی راجع به‌حکوسست 
اسلامی ومجا هدا ت علما ومراجع تقلید برای برقراری مشروطیت شده‌بودگزا رش دا دم و 
راجع بها علامیه‌ی پا ریس گفتم که‌دراین | علامیه‌بیان شده که‌نظا م حکومت !یران امروزه 
برخلاف قانون اساسی است » واصول مشروطیت | زبین رفته. وینایراین فاقدپایگا ه‌قا نونی 
است‌واین فطلب تا زه‌ای نیست‌که‌ما بيا ن کرده باشیم . ازا ول که‌براین مبا رزات وا رد 
شدها یم همیشه‌گفته ایم که‌شا هوقبی موضعش قا نونی | ست که‌برطبق قانون اساسی سلطشت 
بکندنه‌حکومت . ودرماده‌ی دوم هم برای اینکه هرابها می را ردکرده‌با شیم تصریسیج 
کردها یم تا وضع بدین کیفیت با شدما ! زشرکت درهرنوع حکومتی معذورخوا هیم بود و 
با لاخره درما دءسوم اظها رشده که‌حکومت ا یران واساس حکومت با یدیرطبق اصول دموکراسی 


وموا زین اسلامی بوسیله‌ی یک رفراندوم ویا مراجعه به‌آرا عمومی کف مرجع نها ئی است 


سنجا بی (۲۵) ۳۳ کت 


معین ومعلوم بشودودراین ما ده ما یک نجوحکومت خا صی راتعیین نکردها یم وبنظرینده‌خود 
این نکته‌حا ثزا همیت فوق العا دها ست زیرا که‌حکمیت ومرجعیت | ینکا ربه‌ملت وا گذا رشده 
است . من متوجه‌حسا سیت فرصت وتکلیق ملی که‌بردوش دا شتم بودم ومطلب راجدی تر 
گرفتم وگفتم | علیحضرت درنطقی که‌چندروز پیش کردیذ به مردم‌گفتید کها نقلاب مردم‌را 
دریافته‌اید ومتوجه هستید که ملت درحال | نقلاب | ست وشما | نقلاب را درک فرمودها ید. 
دریک وضع انقلابی با یدچا ره‌ها ی انقلایی کرد. گفتند»" چدبا یدیکنیم؟ شما بیا ئیدو 
حکومت را دردست بگیرید وهرا قدا می که‌لازم هست‌انجام بدهید. بنده‌با توجه‌به‌خا طرا تی 
که| زا یشان دا شتم وسوابقی که‌شا ه نسبت به‌جیهه ملي ونسیت به مضدق داشت » حتی با نخست 
وزیرا ن دیگری که‌خودا وا نتخا ب کرده‌بودوا ینکه فقط دردویاسه ما ه‌پیش آن جراد 
معروف را دریک مصا حبه مطبوعا تی راجع به‌جیهه‌ملی گفته‌بود که" جبهه‌ملی » این خا گنین 
دست نشا نده‌بیا ستها ی غریی که‌میخوا هند ایران را تسلیم کمونیست ها بکنند. " وا یسسن 
ما یه‌حیرت بودکه پادشا هی چگونه عقده‌ها ی خودرا بروزمیدهدوچنین مطا لب متناقض ویسی 
اساسی رابرسرهم میبافد. به‌چه‌جهت ما که‌درتما م مدت مبا رزه‌ما ن درراه استقلال طلیی 
وجلوگیری ازمدا خله خا رجیا ن بوده‌وا زهرا رتباطی با آنها خوددا ری کرده‌ايم عامل دست 
بیگانه وجا مل دست سیا ستها ی غربی شده‌ایم. برفرض چنین محالی ممکن باشد غربی ها 
چرایاید بخوا هندکه‌ما بيا ئيم وبدستورآنها ایران را تحویل دشمن آنهابدهیم. آخراین 
چه‌عقلی است وچه منطقی آنراقبول دا رد؟ آیاما ایتقدرزرنگ بوده‌ا یم که‌توا نستها یسم 
درآن وا حدهم غرب را فریب بدهيم واآزپشتیبانی آنها استفاده‌کنيم. برای اینکه‌ایران 
را تجویل کمونیستها بدهیم. آین فقط بیانی است کها زیک آدم عقده‌دا روکینهای نست 
به‌نهضت ها ی ملی وافرادآزادیخواه برمیخیزد. دراین موقعی که‌بنده درمقایل !این 
مطلب واین تکلیف قرا رگرفته‌بودم که مسگولیت حکومت را دردست بگیرم متوجه‌بودم‌که‌کار 
اداره‌ی ایران با وضع انق لاب عظیمی که‌درمملکت جریا ن دا ردوباگروهها ی مختلقسبی 
که‌درحسسال میا رزه هستتدوهرروز تظا هرات عظیم واعتصابات عظیم صورت میگیردوی_ا 
نیروئی کدروحا نیت ومخصوما " شخ آیت الله‌خمینی پیدا کرده‌که هر روز درهمه‌ی 
خیا با نها شتا ربنام ایشان میدهندوشیها بنام ایشان اللهاكبرمبكش ند 


سنجا بی (۲۵) = کت 


بی آنکه بااین نیرویک راه ارتبا ط وهمکا ری وسا زش پیدا کنیم غیرممکن ونا مقدوراست . 
علاوه براین با سوا بقی که ازشاه داشتیم با وجودوحضوراوهیج اقدامی را ممکن نمیدا نستم. 
این بودکه‌من به‌ا یکا ن گفتم بنظربنده اولین اقدا می که‌دراین باره با یدبقرما کید 
این است.کها علبیحضرت بزای یک مدتی » بنده‌حتی مدت راهم معلوم نکردم وحتی اسم 
خانواده سلطنتی راهم نبردم» ازمملکت خارج بشوید ودرغیا با علیحضرت شورای عا لسی 
دولتی تشکیل بشود. شاه گویا گفتها ست‌که‌من راجع به‌شورا هیچ صحبت نکردم» من دراین 
با ره‌به تفصیل صحبت کردم وگفتم که‌درغیا ب | علیحضرت شورا ئی با موا فقت وهمرا هی وجلسب 
نظر مقامات روحانی وا زرجا ل ملی وموردقبول عا مه‌با ید تشکیل بشود وبعدا زآن دست 
بها قدا ما ت‌اناسی بزنیم کها صول وخلاصه آن درآن نامه‌ای که‌چندی پیش خدمتتا ن فرستاده 
شده مندرج است | زقبیل | نحلال سا وا ک وتوقیف ومحا کمه اشخاصی که‌مصدراعمال غیرقانوسی 
شده | ندوآ زا دی زندا نیا ن سیاسی وغیره. شاه درآن موقع بهرجهت که‌بود:» یاحالست. 
مزانجی اش بها وهنوزا جا زه‌میندا دوییا | زخا رج تقویت کا فی ميشد ویااصلا" دعوتی که‌ازمنن 
کرده‌بود صوری بودکه‌یگویند ایشان حاضریرای قبول مسئولیت نشده‌است . یمن گقست » 
" نه‌پیشنها دها ی شما هیچیک قا بل قبول نیست . من ازمملکت خا رج نمیتوانم بشسوم 
وتخوا هم شد. اگرمن ازایران یروم ارتش آرام‌نخوا هدگرفت وتنها من میتوانم ارتش را 
آرام نگه‌بدارم ویهیچوجه ترک کشورا زطرف من جا یزنیست . ودیگرهم‌من به‌شوری احتیناچ 
ندارم من خودم هرکاری لازم با شد اقدام میکنم‌ودرموا رد مختلف باافرا دی که‌شا یسبته 
با شندیا منفردا "ویا درهیکتی برای مساگل مملکتی مشورت میکنیم. بنده گفتم اختیار 
با | علی‌خضرت | ست ودراین صورت بنده ازقبول مستولیت معذور خواهم بود. این مدا کرات 
تیمسا عت یا شا یدکمترطول کشید وبعدا زآن بنده‌سکوت کردم. دوباره شاه گفت »" خوب 
مطلب دیگری ندا رید ؟" به‌ایشان گفتم عرض بنده هنین بودکه گنتم ومجددا " عرض میکنم 
کهآ نا س سلطتت و مملکت د رخطرا ست وا ختیا ربا خودا علیحضرت است . بندها زپیش شاه بیرون 
آمدم وفردا صح | علامیه‌ای صا درکردم که‌شب گذشته بهمراه رئیس سا زمان | منیت خدمسست 


آ علیحضرت رسیده وبه‌ایشان عرض شده که‌برطبق ماده‌ی ۲ اعلامیه ی پا ریس جبهه‌ملبی 


سنجا بي (۲۵) ۴ت 


با بقای شرا یط فوجودحا ضربه‌شرکت درهیچ حکومتی نخوا هدبود. اعلامیه‌ای مختصروصریح 
که‌آنهم به‌نوبه‌ی خودتاً شیر بسیا رنا گواری درشاه داشت . 


مدتی | زاین پیش آمدگذشت . دراین مدت ملاقا تها ئی با بنده | زطرف خبرنگاری هاو 


نما یندگا ن روزنا مه‌ها ی خارجی » که مرتب میا مدنذومیرفتند .فیشد. پس ازچش. 
روز » شا یدبیست روزیا یکما هیعدا زآن ملاقا ت » یک روزدکتریختیا ربه‌من تلفن کردوگفت » 
" مطلب خیلی مهمی | ست که‌باید باشما مشورت ومحبت بکنم." گفتم بسیا رخوب . گفت » 
" فرداصیح اول وقت درمنزل آقای مهندش‌جها نگیر حقشناس همدیگررايبینيم ک‌] 
رنقا ی دیگرهم مشورت‌کنیم. گفتم بسیا رخوب . خودا وبه‌حقشناس تلفن میکندوا نراد 
دیگری راهم که‌منا سب‌دیده‌بود دعوت میکند. تمام ازافرا دحزب ایران بودندوهسه 
آنها | لحندا لله زنده هستند » مهندس حقشتاس بود » مهندس زیرک زاده بود» مهندس حسییی 
بودوعلی | ردلان درجلسه‌ی دوم بنظرم عزالدین کاظمی پسرمرحوم سیدبا قرخان کا ظمبی 
هم بود. بختیار درحمور آن آقایان به‌من گفت »" دیروزبه‌همان کیفیت که‌تسارا 
دعوت کرده بودندیمن خیردا دند که‌خدمت | علیحضرت برسم." ازاینکه‌قیلا" باشاها رتحیاط 


دا شته وشا ه‌درخا طرا تش مینویسدکه بختیا رقبلا" بوسیلهآ موزگار بان ارتباط داش - 


مطلقا چیزی نگفت . علاوه‌ی برآن من خودخیردا شتم که‌یختیا ربا سنا تورخواجه‌نبوری 
وآموزگار هم مرتبط بود ولی !زاین ارتباطاتی که‌درخارج داشته کلمه‌ای به‌میسان 
نیا ورد. فقط گفت ء" آ مدند ومرا خدمت] علیحضرت بردبندوایشان ازمن پرسیدند‌ یه 
چه کیفیت ممکن است که‌حکومت‌جبهه‌ملی تشکیل بشود ؟" دکتربختیار دراین جلسه حتی, 
یک کلام را جع به‌حکومت شخص خودش نگفت . اوگفت »" من بها یشان گفتم شرا یطی که بنده 
خدمتتا ن عرض میکنم هما بها ست کسه‌درچندی پیش آقای دکترسنجا بی خدمتتان گفته‌است ." 
اعلیحضرت گفتند» " مشکل عمده ایشان درآنموقع بودن من درایران ومسا فرتِ من بخا رج 
بود ومن با فکرها ئی که‌کردهام هم برای معالجاتی که‌اجتیاج دارم وهم برای استراحت 
حا فرهستم که‌بخارج بروم واین محظور رقع شدهاست ." ما همه‌خوشنودشدیم. من به 
ایشان گفتم ورفقا همه‌تاً یید کردندکه‌پس مشکل ما ازطرف‌شاه رقع شده است » بايد 


سنجا بی (۲۵) = ها 


مشکل | زطرفب آقای خمینی رارفع بکنیم. بنظرمن برای اینکا رلازم هست که بلافا ظله‌همینن 
| مروزیا فردا من یا یکنفریا دونفرا زرفقای ما مثلا" دا ریوش فروهربا وجودا ینکها ودر آن 

جلسه نبودبرویم پا ریس وبا آقای خمینی صخبت بکنیم وموافقت ایشان راهم جلب کنیم که 

موا جه‌یا | عترا ف ومخا لفت روحا نیون وتحریکات آنها نشویم ویک حکومت موردقبول همه‌ی‌ر 
سرکا ربیاید.. علاوه براین به‌ایشان گفتم شما بوسیله‌ی همان وا سطه‌یخوا هیدکه‌شاه مرا 
| مشب | حضا ربکند وشخصا " با من صحبت کند ایشان هم قبول کردند. درمراجعت بهمنزل 
بلافا صله به‌دا ریوش فروهرتلفن کردم واوبه‌منزل من آمد . قرا رگذا شته‌بودیم که‌با آقبای 
ضا لح هم‌درا ین موضوع مشورت بکنیم. من وفروهر به‌منزل صا لح رفتیم وپسازمذا کیره 
و مشورت مصلحت دیدیم که‌یکی | زروحا نیون سرشناس هم همراه ما به‌پا ریس بیاید. آقسای 
ما لح به‌آیت‌الله سیدرفا زنجا نی تلفنی مذا کره کردوا وعم قبول کرد. حالا ماانتظنار 
دا ریم که‌شا یندشب‌شاه را مجددا " ملاقات‌کنیم وفردا باآیت‌الله‌زنجا نی به‌پا ریس برویم. 
بعدا زظهر بود که بنده به منزل برگشتم نزدیک به‌یکسا عت بعدا زظهر خبرنگار روزنا مه 

لبوموند يا خبرنگا رخیرگزاری فرانسه بمن تلفن کردوپرسید آقای دکترستجابی این 
موضوع نخست وزیری آقای دکتربختیار چیست ؟ " گفتم موضوع نخست وزیری ایشان در 

بین نیست . مذا کره‌ای با جبهه‌ی ملی شده‌وفعلا" هم تممیمی بطورقطع گرفته‌نشد ۰ آست . 

ا گرمطلیی با شدیعدا " به‌شما خبرمیدهم . دوسا عت بعدهما ن شخص دوبا ره بمن تلفن کردو 
گفت » " آقا چه میقرما کید خبرنخست وزیری بختیا رمنتشرشده وهمه‌ی خیرگزا ری ها نکل 
کرده‌اند." ینده‌فورا " تلقن به‌یختیا رکردم وگفتم خبرگزاری فرا نسه‌خبرا زنخست وزیری 
فا مب هه ۸., گفت ۳۸ خوب اسان ارو ۱۳۹ کقتم 1 کال م رھ ین کیم که رخا 

با شیدیا نبا شید - اشکال براین است تازمانی که‌زمیته رافراهم نکرده‌ایم چنین کا ری 
به متزلنه خودکشی ما خوا هدبود. گفت »" فرداصیح من بازبه‌منزل حقشتاس ميآيم وبا رفقا 
محبت میکنم." فردامبح مجددا " درمنزل آقای جها نگیرحقشناس جمع شدیم ومن جریببان 
امررا مطرح کردم. بلافاطه ازطرف هرسه چها رتفررفقائی کهآنجا بودندمتفقا " به‌ایشان 
حمله وا عترا ض‌شد واوگفت ›" بله‌من قبول مسئولیت کرده‌ام واشكالي دراین کا رتمی - 
بینم." مخصوما " حقشناس فوق العاده متظم ومستدل محبت کرد وبه‌ا وگفت ۰" آقاجان 


سنجا بی (۲۵) ع۶ 


اینکا: ری که‌تومیکنی نا بودکردن تما م زحمات مااست » نا بودکردن تمام سابقه‌ی جبهه 
ملی است ورسوا کردن همه‌ی میا رزات ما . زیرک زاده درمقابل اویلنذ شدوسرپاایستا د 
وبا دست‌اشاره کردوگفت " | ول خودت را رسوا میکنی ویعدهمه‌ی مارا ." بختیا روقتی دید 
همه‌ی رفقا کهآنجا بودند با لاتفا ق نظرا ورا ردکردند وگفتند حرفی را که‌شما دیروززدید با 
آنچه امروز میگوشید منافات‌دارد عصبا نی وسرخ شد وا زدربیرون رقت ودررابهم کوبید 
وگفت »" من تصمیم خودم راگرفتهام وکا ری است که‌میکنم وشما هم هرچه دلتا ن میخوا هد 
یکنید." این بی کم وزیا + جریان واقع امربود. آقای دکتریختیا ردرکتا ب خسسود 
نوشت»است : من به فلان کس گفتم چون شما مسن ترهستید بیا ئید قبول کنید . 

س متظورتا ن کتاب یکرنگی است ؟ 

ج یله درهمان کتاب بها مطلاح یکرنگی.یا اینکه میگوید : من روزا ول دربا ره نخست وزيري 
خودصحبت کردم. این مطقا دروغ است وجریان وا قعی همان بودکه‌گفتم وشهودآن هم 
الان درایران وشا یدهم بعضی ازآنها درخا رج با شندومیتوانید ازآنها تحقیق کنید . 

چون متوجه زیان وضررعمل دکتربختیار برای مبارزة جبهه ومبارزه‌ملیون ایران بطور 
کلی بودم ومیدیدم بلافا طه جدا ئی وا ختلاف وا فترا ق بین ما ودیگرمبا رزان درخوا هد 
گرفت وآقا ی خمیتی وهمه‌ی روحانیون با آن مخالفت خوا هندکرد وا میدموفقیتی رای 
آن نیست شورای جبهه‌ملی رایرای روزبعددغوت کردیم. +درست یکروز بعددرظسرف ۲۴ 
ساعت تما م اعضای شورای جبهه‌نلی به‌استئناي دکتربختیار درمنزل من تشکیل جلسه‌ی 
قوق العاده داد ندوهمه‌درآن شرکت داشتند . دکترآ ذربود . | میرعلاشی بود » حقشنا س بود » 
فروهربود» حسیبی بود » زیرک زاده بود » دکترا حمدمدتی بود» آبوالفضل قاسبمی بود 
ودیگران ۰ وبه اتقاق آرا شایدمنهای یک رای حکمبه‌اخراج ایشا ن دادند وطسسودش 
را یوسیله اعلامیه اعلام کوديم. ازآن پس جریا ن تشکیل حکومت بختیار پیش 


| ومدعی شده‌بود هفت هشت یاده‌نشر !زا عضا ی شورای جبهه ملی درکابینه! ش وا ردخوا هید 


شدونیوا ظها را میدکرده بودکه مهندس با زرگان ودوستان او بااوهمکاری خواهندکرد. ولی 


حتی یک نقر آزافرادسرشناس ملیون حاضر همکاری بااونمد. ازآن تاریخ یب او 


هیچگونه ملاقا تی با رفقای جبهه ملی اش وبا ما نداشت تا حکومتش باآن زبونی ورسوا کسی 


سنجا بی (۲۵) = ۷ 


ساقط شد. ولي درآن مدت‌یابازرگا ن وبا بهشتی وباافراددیگری ازآنها مشغول محبت 
وگفتگو وحتی حاضرشده‌بودکه‌خودا ویه‌با ریس برود وبا آقای خمینی مذا کره وملاقنات 
بکند.. ظا هرا " بطوریکه گفته‌شدها ست خمینی هم اول وعده‌ملاقا تی بها ومیدهصسدوآن 
زمینه راگویاآقای با زرگا ن وبهشتی برای اوتهیه‌دیده‌یودند. چنانکه بخاطردا ریم 
درا بتدای کا ربختیا ررا وطنپرست وقا بل | عتما دمعرفی کرده‌یودند ولی بعداقای خمینی 
متوجه‌جریا ن شد وحکومت بختیا ر را تحریم کردوگفت .... 

س - که‌یاید اول استعفا بدهدوبعدبیا ید . 

ج - بله‌که‌با یدا ول استعفا بدهدویعدبیاید. دکتربختیا ردرابتدای کارامرراسسادهو 
آسان میدید وتصورمیکردکه میتوا نددرمیا نا حضاء جبهه‌ملی وملیون مبارز دوستان 
ورفقا ئی پیدا کندو میتوا ند بخش بزرگی | زروحا نیت راهم با خودش همراه سازد. حصی 
اعلام داشته‌بودکه ٩۰‏ درصد ازروحانیون دربا طن دل بااو همراه هستند ولی مراجع 
بزرگ همها ورا مردودشنا ختند وادعای بی اساس اورا تکذیب کردندودرروزنا مهای 
آ نوقت منعکس‌شد . درپی تشکیل کا بینه‌نا قص ونا تما م اوودرهمان ایام بود کها زرف 
یکنقرا زا عضا ی سفا رتآمریکا افا ی ملاقا ت‌با من شدوای | ولین با ری بود کذادرتمام 
این مدت دوسا له‌ی مبا رزات نقلایی ایران سفارت آ مریکا میخوا ست با من ملاقا ت کند . 
متهم وقت ملاقا تی دادم ویک نفرشب آ مدوبا من ملاقا ت کرد. اگراشتیاه نکنم اوهمان 
کسی است‌که‌این کتاب " دردرون انقلاب‌ایران ".867 صحتصوصا عطا 109186" را توشته 
است یعنی آقای استامپل . واگرا! ین تشخیص من درست با شد نکته‌جا لبی درا ینجا هست . 
او درکتا بش شاید بیش ازپنجاه باراسم ازمن برده ولی درفهرست اسامی آخرکتاب حتی 
| زذکرنام من هم خودداری کردهاست . حالا بگذريم ازاینکه‌درجا ها کی هم کهاسم ازمن 
برده مرا متمکن وسرما به‌دا رومحا قظه کا رمعرفی کرده‌است . هدف ا زملاقا ت ومحیتی که 
با من داشت این بودکه ما ازدکتربختیا رپشتیبانی وحما یت يکنيم. من بها وکقتم که 


بختیا ردراین کا رموفق نخوا هدشدوقیول چنین مستولیتی. یک | مربسیا رخطا کی بوده است.. 
ا گرشما این فکرراکردها ید آ شتبا ه بوده اگرسا رما ن أ منیت منشاء آن بوده وب‌شآه 


سنجا نی (۲۵) = ۸ 


معرفی کرده خطا کرده وا گریک دولت دوست ومتحد شما منشاء این فکربوده وآنرا تلقین 
کرده‌با زا شتبا هبودها ست . حکومت بختیا ردرآرا م کردن اوضاع وجلوگیری | زا نقلاب موفق 
نخوا هدشد وبلکه وضع را وخیم‌تروبدترخوا هدکردوا نتظا را ينکه‌ما بتوا نیم نسبت بها و 
همکا ری وهمرا هی دااشته‌ویا حتی سکوت اختیا ريکنيم ندا شته‌با شید . ینده به‌این ترتیب 
بها وجواب‌رددادم. حالا که میگویند اسنا دسفا.رتآ مریکا تماما " منتشرشده شما میتوا نید 
وا قا " دراین موضوع تحقیق بکنیدکهآیا من درتما م آنمدت هیچ | رتبا طی با آشها دا شتها م . 
ییا ھم این کته را هم اقا قە کت کهعتی کا رهم تاليا و رادم قەه که در 
جریا ن مدت | نقلاب ودرا یران لاآقل بعنوان شخص دوم بعدا زخمینی درمیا رزات شنا ختسه 
شده‌بودم. » آنها در ین مقا م برنیا مدند که‌یداتنند حرق ما چیست وپرسشی بکنند وحتی در 
مدت دوما هی که‌من وزیرخا رجه حکومت موقت | نقلایی بودم وسمت وزا رت‌خارجه‌ی من ایجا ب 
میکردکه‌سفرآ به‌دیدن من بیا یندوکا رها یشان را با من درمیان بگذارند» درتمام آن مدت 
حتی یکبا رهم سالیوان سفیرآ مریکا بدیدن من نیا مد گاهگا هی که‌من به‌نخست وزیسری 
میرفتم میدیدم که‌خودسا لیوان یا یکنفرا زنما یندگا ن سقا رت یاآقای مهندس با زرگان 
وا فیرا نتظا م ستقیما " مشغول مذا کره وصحیت هستند. این وا قعیتی است که‌با سددر 
تا ریخ این مسا ئل ضط شود. درهمین ایام که‌خمینی حکومت بختیا ر را نپذیرفته ومبا رزه 
علیه اورااعلام کرده بود سیدجلال تهرا نی را که یه‌سمت رکیس شورای سلطنتی انتخا ب شده 
یود بعنوان این عم روانه پاریس کردند که با آقای خمیتی ملاقا ت‌یکند. سیدجلال 
تهرا نی راکسانیکه باسوایق رجا ل ایران آشتا ئی دا رندبخوبی می شتا ختند که‌با چه مرکز 
سیا سی وچه‌دولت خا رجی مرتیط بوده وازچه‌راهی به‌سنای ایران واردشده که‌حالا عوان 
ر گیس شورای سلطنت یعنی تقریبا " مقام شاه را پیدا کرده‌ومیخواهد باآقای خمیسسسی 
راجع به‌خرتیب‌حکومت ایران مذا کره کند . 

درهمین روزها بعضی | زروجا نیون درجها ول | زطرف آقای خمیتی متناوبا " با من ملاقنات 
میکردند و آنها سه‌تفرآقا یا ن بهشتی ومطهري ومتتظری بودند. مذا کرات‌آنها با من براین 
اساس یود که من عمویت شورای | نقلاب را که‌درشرف تشکیل بود قبول کنم وحتی چون بسسر 
اساس مداکرات‌درپا ریس‌برآنها معلوم شده‌یودکها زطرف آقای خمینی وآنها با زرگان 


سنجا بی (۲۵) ب ٩‏ - 


نا مزدنخست وزیری خکومت موقت است به‌من تلویحا " پیشنها دکردندکه ریا ست شورای را 
عهد ه‌دا ربشو م . 

س - شورای | نقلاب ؟ 

ج - شورای انقلاب . ومن به‌آنها جوا ب دادم چون بااصل ایجا دشورای ! تقلاب مخالف 
هستم » عضویت‌درآن راهم نمیتوانم قبول کنم. ازمن پرسیدند چراباایجا دشسوری 
مخالف هت ؟ , گفتم به‌دلیل پتکه‌با ا نقلاب را به‌پا یا ن رسانده‌ایم »› ا نقلاب پیش رقته 
وپیروز شده وحالا با ید یک حکومت | نقلابی برسرکا رآیدکه‌یتواند با قدرت برنامه‌هیای 
انقلاب را عملی بکند. یک حکومت! نقلابی ویک شورای انقلایی دوموسه درمقا یل 
یکدیگر میشوند وهمدیگر را خنثی میکنند» با شوری تسلیم حکومت میشود ویابهەمص ورت 
حکومتی درحکومت درمیاً ید وا ین خود مقدمه‌ی آنا رشی وهرج ومرج خوا هدشد . ب‌عیارت 
دیگرتشکیل شورای | نقلاب‌را عمل ضدا نقلایی میدا نم وینا برا ین درچنین موسسه‌ای شرکث 
س آقای یختیا رهنوزدرآنموقع نخست وزیریودند؟ 

ج - یله هنوز نخست وزیربودوخمینی هم نیا مده‌بود. اتنفاقا " این نکتذرا بتدا " بهشتی 
دریکی | زجلسات | ولیه مجلس شورای اسلامي که‌با حور ایشان به‌عنوان رکیس دیوان کشور 
گیل قفا برد یرای شتا بندگاان سای کرد رفوه کسی که اورووا ول خا لفيا 
شورای ا نقلاب بود ویماتذکردادوقبول عضویت آن تکرددکترسنجا بی بودوشاید هم حق با 
اویود." این مطلیی است که‌بنده ازخودایشان نشنیدم ولی ازیعضی ازنما ,ندگان کسه 
درآن جلسه بودند وا زقول اوحکایت‌کردند شنیدم. حالا ازآن س‌نفر هم بهشتی وهم 
مطهری کشته‌شدفا ند ولی منتظری حیا ت دا ردوهست . 

دراین ایام که‌وا پسین روزها ی نظا م ازهم گسیخته‌ی پا دشا هی بودمراجعات‌ یه من 
فوق العاده زیادبود. ارجمله نمایندگان مجلس که دچارناراحتی وبلاتکلیفی وسردر 
گمی شده‌بودند مراجعه میکردند. درمرحله‌ی اول تنها نما یندگان اقلیت تا زهبوجود 


آمده‌میا مدتد . آنها قریب چها رده تفربودندکه‌گا هی تنها وجنها وگا هی با هم می آ مدند . 


سنجا بی (۲۵) = 1~ 


ازجمله‌ وقتی آقای خمینی | علامیها ی صا درکردهبودکه‌نما بندگان استعفا بدهند» آنها 
نظر مرا خوا ستند کهآیااستعفا بدهند یاخیر؟ من بهآنهاگفتم استعفا ندهیذ تا مجلسس 
هست‌با قی بما نید شا یدوجودشما برای پیشرفت آمال مردم مفید باشد . بعدا زآنه با 

عده‌ای | زنما یندگا ن | کثریت هم با من ملاقات کردند. ازجمله‌یکی ازآنها آقای دکتبر 
سعید رثیس مجلس بودویکی هم نا یپ رئیس مجلس . 

س- ریا ضی رئيس مجلس نبود ؟ 

ج - نخیرریا ضی. رقته بود . 

نت تیف ا اونا ن ی کف بو د دیهان ن 

ج - به‌هرحا ل ریا ضی آنوقت ریا ست مجلس راندا شت . دکترسعید رئیس بودویکنفردیگر 
کها سمش اکنون بخا طرم نیست نا یب رئیس اوبود آمدند وبا من فلاقا ت وا زمن کسب تکلیف 


کردند که‌چکا ربا یدبکنند وأ ین. درموقعی بودکه‌حکومت بختیا رحشکیل شده بود . 


ءِ 
س وبختر توا جدکه‌ازاینها رای | عتما دبگیرد ۰ 
ج - من 2. !ثم : آقایان درست است که ملت ایران شما را نما ینده‌ی خودنمیا ندوا ین 


مجلس نما بنده مردم نيشت | ما شهریهرحا ل. درکرسی ودرمقام نما یندگی مردم ایران هستید. 
بسا اتفاق افتاده‌که‌نما یندگاان دیگری که‌همین موقعیت وموضع شما را دا شته‌انددرمواقسع 
حیا تی ؛ قداماتی برطنق خواسته‌ها ی ملت کرده ومردم نیزبا عمل آنها موا فقت دا شتسهو 
ازآنها !ظها رخرسندی وقدردانی کرده‌اند. مثلا" مثل انتخا ب دکترمصدق وهمکاری با 
دکتر مصدق وغیره . شماالان درمجلس هستید هم برای رفع غا تله‌ی مملکت وخدبت به ملت 
وهم برای رقع هرنوع اتها می ازخودتان میترا نید یک اقدا م‌موشری بکنید وآن أ يست 
که‌چندنفرا زشما جرا ت بکندوطرحی بقید حه‌فوریت به مجلس بدهد که‌چون مسلم ومعلوم شده 
که‌عکومت دکتربختیا ر | زعهده‌ی حل مشکلات کنونی ایران برنمیاید وجودوحتورایشان مانع 
حل مسئله‌ی ایران بطورمسالمت آمیزاست بتا برا ین پیشنها د میکنیم که‌نسبت ب‌یقیای, 
حکومت ا یشان تجدید رای بشود. ودررای گیری رای عدم اعتما دبه‌ایشان بدهید که 


کف 


سنجا بی (۲۵) 1۱ - 


جوا فق آقای خمینی هم با شدا نتخا ب بکنید. رئیس‌مجلس به‌من وعده دا دکه‌اگرآقای 
خمینی بااین ترجیب موافق با شدآنها هم عمل کنند. .ین ازجمله‌ی وقایع ومطالبسی 
است که‌تا کنون درتا ریخ | نقلاب اخیرا یران علنی نشده‌است . روزی کنه‌آقای خمینی 
وا ردتهرا.ن شدما بها ستقبا ل ایشا ن به‌فرودگاه رفتیم. درتالار فرودگاه درقسمت‌اول 
آقایان روحا نیون صف بسته‌بودند وبعدا زآنها بنده‌ومهندس با زرگاان وملیون دیگری که 
با ما بودند ایستاده ومنتظربوديم. طیاره آقای خمینی وا ردشد. بعدا زچندد‌قیقنسه 
ایشا ن وهمراها نشا ن برسرپله‌ها ی تالارفرودگاه نمایان شدند . مردم‌برایشان دست 
زدند واللهاکیر گفتند. ایشان هم برنبرهمان پله‌ها نخنرانی مختصری ایرادکردند . 
دا ریوش فروهردرکنا را وا یستاده ومتوجه‌من بود. فرا موش کرده‌بودم. که‌قبلا" توضیسج 
بدهم بعدا زجریان برسرکا رآ مدن حکومت دکتریختیا ر ؛فروهربه نما یندگی | زطرف جبهه 
ملی به پا ریس ریت تا گزا رش | مررا بها طلاع | یشان برساندویاآقای خمینی درتما س باشد . 
درحبنی کهآقاي خمیتی سخنرانی میکرد فروهرا زجمع همراهان | وجداشد وازداخضل 
مستقبلین به‌سرعت ومستقیما " به‌جا نب من آ مدودرگوش من آهسته گفت »" پیا می | زطرف 
آقا دارم که‌باید به‌قره‌با غی برسانم وازاین جهت | زخدمتتان مرخص میشوم وید 
زیا رتتا ن میکنم." فروهررفت . آقای خمینی هم رفتند وسوا رهلی کوپترشد‌نسد. 
س - هلی کوپتری که‌آقای ربیعی فرما تده‌نیروی هوا ئی فرستاده‌بود ؟ هلی کویتر 
نظا می درهرحا ل . 

ج - بله با هلی کوپترنظا می | يشا ن به‌بهشت زهرا رفتند . 

س - | ول سوا روا نت شدند » فیلمش صت » بعدا زنقطه‌ای که‌دقیقا " من یادم نیست‌از 
کجا هست ازنجا سوا رهلی کوپتر شدندوبه‌بهشت زهرا رفتن . 

ج علت اینکه. این قسفت رانمیتوانم توضیح بدهم این است که زفرودگاه که‌بیرون 
آمدیم من مستقیما " بمنزل برگشتم . 


سب |۰۱ جمیعت | ینقدرزیا د‌بود . 


ج بله جمعیت هم آ نقدر عظیم بودکه‌با | توموییل رفتن غیرممکن بود‌وبنده ا زفرودگاه 


سنجا بی (۲۵) 1۲ 


بمنزل برگشتم وآقای خمینی با ا توموبیل وبعدبا هلی کوپتررفتند به‌بهشت زهرا . 
روزصبح بعدبه ملاقا ت قا ی خمینی رفتم که‌یه علت | زدحام جمعیت موفق به‌دیدا را یشان 
نشدم. شب‌آن روزیا من تلفن کردم يا آنها تلفن کردند درست بخا طرندازم. به‌نظرم 
این قرا رتلفونی فوری برای دلجوشی ازپیش آ مدمیح بودکه‌من نتوانستم ایشتان را 
بیینیم ودرمیان انبوه جمعیت ماندم. شب دیرهنگام بودکه‌من به‌محل اقامت‌ایشان 
درمدرسه‌ی غلوی رفتم. گرا نیها تی | زمقا ومت ویا کوذتای نظا میا ن احساس میشد. 
ملاقا ت کنندگا ن .وپیرا مونیا ن آقایا ن رفته‌بودند يا دراتاقها ی دیگربودند. درخدمت 
ایشا ن فقط بیدا حمدآقا فرزندشا ن بودومن به ایشان گفتم که قا تبریک میگویم انقلاب 
پیروزشده وحل مشکل بختیا ربزودی صورت میگیرد. یرای ازهیان برداشتن‌اسن 
با قیمانده رژیم به‌دوترتیب ممکن است عمل کرد : یکی با درگیری نظا می ومسلحانه 
ودیگرا زطریق عا دی وقا نونی موجود. بنظربنده درگیری مسلحانه به‌این. صورت که مرد م 
بریزند به‌خیا با نها ومغا زه‌ها وبا نکها را آتش بزنند وبه‌سربا زخاانه‌ها وسا زما نها ی دولتی 
جمله کنند » علاوه برا ینکه ممکن است با مقا ومټ ووا کنش ارتش رویرویشود موجسب 
کشتا روخونریزی وخرایی زیا دخوا هدشد بتابراین اگریشود یک راه‌مسنا لمتآمییز و 
تا نوني پیدا کردخیلی مفیدتروموثرترخوا هدیود . آقا گفتند," به‌چه‌ترتیب؟" من 
جریا ن مذاکره‌با رئیس مجلس وقول وقرا ری کهآ نها دا ده‌بودندیا ایشا ن درمییان گذا شتم 
وگفتم که‌آنها قول دا ده‌ااند درصورت موا فقت شما با دا دن رای عدم | عتما دحکومت بختیا ر 
راسا قط کنندورآًی تمایل به‌کسی یدهند که‌موردنظرشما باشد. گفتگوی آن شب درزما نی 
بودکه بختیا رهنوزیرسرکا راست وآقای خمینی هم هنوزبا زرگان را معیین نکرده یبود , 
آقا ی خمینی شکفته وخوشنودشد. گقت بسیا رعمل خوبی است من هم با این ترتیب موا فق 
س ولی قبلا" مجلس رای اعتما دیهآقای بختیا ردا ده‌بود . 

ج بله داده‌بودوحالا قکرما این بودکه‌دریک جلسه‌ی قوق التا ده به‌ترتیبی که گفته شد 
تجدیدرآی بکنند وایشان رابا دادن رای عدم اعتمادساقط بکنند. گفتم پس‌اجسازه 
میفر با کید من دراین موضوع با آقایان محبت‌کنم. گفت » " فوری بکنید" . نکتسه 


سنجا بنی (۲۵) مت ۱۳ حه 


جا لب توجه| ینست که پس | زحرفها ی من وموا فقت آقای خمینی سیدا حمداآقاگفث »" قا 
نما یندگا ن مجلسا گرا ینکا ررا بکنند درمقایل انتظا روتوقع همراهی ومرحمت ازشما 
دا رند." اقا گفت ۰" دراسلام جوبه‌تادم آخرجا یزانت‌واین عمل راا گریکننه بمنزلسه‌ی 
توبه‌ی آ نها خوا هدبود." خداشا هدا ست این عین کلامی بودک‌خمینی گفت.. وبمن اجازه 
دادکه‌کا ررا دنیا ل کنم. من به‌منزل که‌رسیدم بلافا صله به‌دکترسعید رگیس مجلس تلسفن 
کردم . | ودرجواب من قدری تمجمج کرد. بعدگفت »" فیتوا نیدملاقا تی برای من ازآقا 


i Ç 


بگیریدکه‌من خودم ا یشان راببینم *" به‌منزل آقای خمینی تلفن کردم ایشا ن واب 
دا دند من اورانمی پذیرم ونی اوبیاید منزل شما ومن نیز نخاینده‌ای ازطرف خودم 
میفرستم که‌بااومذا کره کندوا طمینا ن حاصل نناید. من دوباره به‌دکترسعیدتلفسن 
کردم وا وقبول کرد که‌فردا شب بمنزل من بیا یدوآقای خمینی هم یکنفرنما ینده بفرستد . 
فزدا شب | وسرسا عت آ مدونما یندهآقنای خمینی هم که‌آقای اردبیلی رئیس فعلی دیسوان 
کشوریود رسیدند. درآنجا من جریا ن مذاکرات‌وقر! رهاای گذشته‌را دوباره درحضور 
رئیس مجلس وا ردبیلی مطرح کردم. اردبپلی نیزاین عمل راازجانب آقای خمینی 
تا بیع وتفویی گرد گفت ایی خد متیآ ست گە شا به مملکت وه خووقان گنیټ ښدو 
اینکا ررا یکنید." ولی درصح آن روزیک قرا را تحا دوا تفاقی درمجلس ودرمیان اقسران 
به‌پشتیبا نی | زبختیا رمورت‌گرفته‌بود.. حالا برا فرا قدا مات‌ها یزربوده » برافسسر 
| قدا مات خودا فسرها:بوده ياتا کیدوسفا رش شاه درست‌نمیدانم. افسران فرما نده 
سا زما نهاي اطی | رتش بیعتی با بختیا رکرده‌بودند نمایندگان هم دریک جلسه‌خصومی. 
قول پشتیبا ني محکم به‌اودا ده‌بودند.. رئیس مجلس درجواب من وآقای اردییلی اظهار 
عچزکره وگفت آرتشی ها مجلس را مرعوب کردها ندوآن ترتييي راکوقبلا" درخدسست 
فلان کس محبت کردها یم ممکن است درمجلس پیشرقت نکند. آقای اردبیلی اول بابیان 
تحبیب وبعدبصورت تهدیدبه| وگفت »" ایتکا ررا اگرشما بکنیدخودتا ن راا زخطرو مخیصه 
نجا ت میدهیدوا گرنکنید زیا نش به‌سختی عا یدخودشما خوا هدشد واین رامن ازطرف قا 


به‌شما میگویم۰" رکیس مجلس قول دا دکه‌فردا درمجلساقدام بکندولی یا نخوا ست ويا از 


سنجا بی (۲۵) - ۱۴ - 


عهده‌برنیا مدوبه‌تفره‌وتعلل گذراندند. ‏ بعدا " بنده‌شنیدم وشا یددریک کتایی همم 
خواندم که‌ا واین موضوع رادرمیان نما یندگا ن مطرح کرده‌بود ولی برا ثرا قدا ما تی که 
درمیان افسرها شده وفشا رها عیکه‌برنما یندگان وا ردآ مده‌بودعملش‌بی نتیجه‌ما ند . 
تا أ ینکه .هجوم مردم به‌خیا با نها شدت واوج گرفت وروزبروز دکانها میسوخت » با نکها 
میسوخت » سینما ها وموسا ت تجا رتی بزرگ میسوخت وکم‌کم مردم کلانتریها را به‌تصرف 
آوردند وبطرف سربا زخانه‌ها حمله‌ورشدند وسرانجام امراء ارتش نا چارشدند کک به 
بیطرفی یعنی دروا قع تسلیم | رتش راا علام کنند . 

درا ینجا مطلبی هست که تذکروتوجه‌به‌آن لازم است وآن | ینست که قریب یکماه بودا سر 
عا لیرتبه‌ای با درجه‌ی سپهبدی يا با لاتز» | زطرف آمریکاینام ژنرال ها یزربها یران 
آ مده بود. 

س معا ون فرما نده پیمان ناتو ؟ 

که وا تیک تفاب تسیا راا بش وور من کال اد ووو یود اکا بی کته اه 
یکطرف بوسیله برژنسکی ودا رودستها وما موریتش این بودکه یک کودتای نظا می درایران 
ترتیب بدهد وا زطرف دیگربوسیله وانس وزیرخا رجه وخودکا رتررکیس جمهورقی آ مریکستا 
دستوردا شت که حکو مت بختیا ررا بوسبله‌ی نظا می ها ثقویت بکند وا زبروز کودتا علینها و 
جلوگیری به‌عمل آورد. این ما موریت دوپهلوا زطرفی واختلاف ها یزربا سا لیوا ن سفیر 
آ مریکا | زطرف دیگر سردرگمی ودرما ندگی عجیبی درمیان افنسران ا رتش ومجلسیان 
وحکومت بختیا رکه همه‌چشم بهآ فریکا دوخته‌بودند بوجودآ ورده‌بود. ازطرف دیگرهمیسن 
ترا ل آمریکائی با تعلیما تی کها زمقا مات مربوطه خوددا شت با بغضی | زعنا صرروحا نیست 
وغیرروحا نی | نقلاب واردا رتبا ط شده‌یود. برحسب | طلاعا تی که‌من دا شتم وبعدهم تا ید 
شد | ومکررباافرا دی ما نندمهندس با زرگا ن ونا صر‌مینا چی وبهشتي ملاقا ت میکرد. همین 
آقا یا ن | زطرف دیگربا سا لیوا ن وماً مورین سفا رت آمریکا که‌نظرها ی متفااوتی با ها یسزر 
دا شتند درا رتبا ط بودند. تمام این ا رتبا طا ت شوا هدغیرقابل انکا را زمدا خسلات 


غیرقا نونی وجا هلانه‌ی آ مریکا کیان درا موردا خلی ایران وا رتباط مستمربعضی ازعناصر 


سنجا بی (۲۵) تھ 


| نقلاب با آنها ا ست . 

امرای ارتش‌ایران هم ازمقام‌واحدی | طا عت نمیکردنذ » با تجزیه وتقسیمی که‌شا ۰د را رتش 

بوجودآ ورده‌بود . نیروی هوا ئی دستگا هی برای خودش بود» نیروی زمینی دستگاه دیگری» - 
گا ردسلطنتی دستگا + دیگری بود» ثیروی دریاتی هم دستگا ه دیگری وهمه آنها هم دراین 

| نقلاب عظیم ملت یحا لت حیرت زدگی افتاده بودند وچون درگذشته همه‌ی امراء ارت ش 
وا بسنه به‌شخص‌شاه بودند با رفتن شاه آنها ما نند بدن بدون سرشد ‌یودند. دراینن 

سردرگمی وبلاتکلیفی بسیا ری ازآنها درمقام آن برآمدیند که‌برای خودشان راه مفرونجا تی 
دسا زش با آخوندها وآخوندنما ها پیدا بکنند . ازجمله بعضی ازآنها مانندقره‌یا غتن و 
دیگرا ن با مهندس با زرگا ن ونا مرمینا چی وبهشتی مرتبط شدند. درتمام این جریانات 

بنت ‌حتي يكبا ر نه‌با با زرگا ن ونه‌با بهشتی ودیگران ونه‌با ها بزر وسالیوان ونه‌با بختیا ر 
ءدا .رودستها وملاقا تی ندا شتم وحتی درجلساتی که‌آنها تشکیل میدادند دعوتی ازمن بعمیل 

نمیامد. تااینکه ها یزرایران را ترک کردوملوم نشدکه این افسراحمق موردا غتس‌اد. 


کارتر چگونه آمدوچگونه رقت . 


روا یت کننده : آقای دکترکريم سبجا بي 

تا ریخ مصاجبه : بیست‌ویکم اکتبر ۱۹۸۲ 

محل مصا حبة : شهر چیکو - ایالت کا لنیفرنیا 
معا حبه کننده : ضیاء السه صدقسی 


نوارشماره ۰ ۲۶ 


ن- آقای دکترشما اشاره کردیدوقتی آقای فروهربا آقای خمینی وهمراها ن ایشا ن به 
ایران آتمدند به‌شما گفتند که‌یک پیفا می برای آقای قره‌باغی دارند. شما هرگز متوجه 
شدید که‌آن پیغام ازکی بودومحتوي آآن چه برد ؟ 

ج - بله . بنده‌حتی منتن آن پیخام راهم بعدا " دیدم» يعني رونوشت‌آن راآقای 
فروهر به‌من نشان داد. پیغا می مختصردرچندسطرتاً ميني یهآ نها دا ده وخوا سته شده 
بودکه! رتش تنبلیم نهضت! نقلایی مردم ایران بشودودرا ین صورت تا مین برای آ ینید ه. 
خودشان دا شته‌باشند . 

س- این پیام ازکی بود؟ 

ج ب ازخودآقاء, خمینی . 

س آقای خمینی این پیام را دا ده‌یودند؟ 

ج - یله » نامه‌ی آقای خمیتی بودبعنوا ن قره‌یا غی . 

س کهابه‌مطا می.هااتا مین دا ده بودکها گربا | نقلاب هموا هی کنند ... 

ج - بله اگرآنها با! نقلاب همرا هی کنندتاً مین آینده‌راداشته‌باشند. درهمین زمستان 
بودکها رتش اعلام بیطرفی کردکه مفهومش درواقع تسلیم ارتش‌يود. امراء بها رتسیان 
| علام کردندکه‌به سربا زخا نه‌ها وپنا هگا ههای خودشا ن بروند ولی درپنا هگا ههائی که 


ازخودشان دفاع هم نکردند وچریکها ئی که‌ا سلحه دا شتندباجمعیت انبوه مردم به 


سنجا بی ۲۶۱) ڪت 


سربا زخانه‌ها حمله‌بردند.. 

س - بعدا زآن برخوردی که‌بین گا ردسطنتی وهما فرها شد ؟ 

ج - بل بعدازآن برخوزدی که‌بین گا ردسلطنتی وها فرها شدوفرما نده گا ردسلطنتی به 
قتل رسیددیگرا رتش درواقع | زهم با شیده‌بود ومردم مها جم ریختندتوی سربا زخاانه‌ ها 
وبا آن وضع فجیع سربا زخانه‌ها را غا رت کردند. شایدقریب سیحذ‌هزا را سلحه‌بددت اراد 
غیر مسئول که معلوم نیست وابسته به‌چه‌جمعیت زچه‌دا رودسته‌ای بودند افتا دوبلافا مله 
جنا ب دکتربختیا رهم که‌آنهمه خودنما کی وظا هرا زی وقدرث نفا گی مییکردفهیاری ومخفسی 
شد وبعدهما نطورکه‌خودش نوشته ما نمیداآنیم به‌چه ترتیبی بوده بوسیله پا سپورث سک 
دولت خا رجی وبا تغییرقيافه ازایران خا رج میشود پا سپورټ یک دولت خارجی که‌برحسب 
احتما ل کلنی یا پا سپورت سفارت | نگلنيس بوده‌یا پا سپورت قرا شسه . 

س شما این روزها کجا بودید آقای دکترسنجا بی ؟ همین برخورد واینن چیزها که‌ا نضام 
شد 

ج این ووزها من غالبا " درمنزل وبسيا رمتا بف ؤمتحيربودم . 

س - شما تما سی دراین روزها ی آخربا لاجص این دوروز آخربا آقای خمینی ندا شتید؟ 

ج - نخیر » من ملاقا تی که‌با قا ی خمینی داشټم همان بودکه شب دوم بعدا زآ مدن ایشان 
بە‌تهرا ن دا شتیم وبعدازآن که‌ایشا ن آقای مهندس با زرگا ن را یعنوا ن نخست وزیرا نتخا ب. 
کردند دیگرمن نه‌ایشان ونهآ قاری مهندس با زرگا ن را ملاقا ت نکردم تا آنکه مهندس با زرگا ین 
دا ریوش فروهر را پیش من فرستادوتقاضا ی همکا ری کردوگفته‌بودکه فلان کس هرسمتی کبه. 
میخوا هد دردولت انتخا ب بکند ووزارت خارجه‌را یمن تکلیف کردند. بنده‌هم بتاینر 
مصا لحی قبول کردم. یکی اینکه اگرمن قبول نمیکردم ازهما ن روزاول میگفتند‌ که 
دکترسنجا بی ودوستا ن ورفقا یش حامربه‌همکا ری با حکومت | نقلاب نشدند وا زروز؛ ول جدا ی 
اختیا رکردند. دوم اینکه‌عده‌ای » ازا مثال همین آقای بختیا روغیره » میگفتندفلانکس 


آنقدریی | رزش بود که‌حتی حاضرنشدند مقا می دردولت بها ویدهند. دیگراینکه واقسنا" " 


سنجا بی (۲۶) E‏ 


ا نیدوا ربودم که‌بتوانیم درحکومت | ثتلافی موقت دولت را برا همحیحی ببریم ومخصوصا " در 
سیا ست خا زجی دولت | نقلابی که‌تا زه برسرکا رآ مده‌ووا جددرجه‌ی | علای همیت بودبتوا نیم 
موشروا قع شوم‌رتر تیب محیحی درروا بط با هنه‌کشورهای خا رجی مخصوضا " کشورها ی همسا یه 
بدهم وتجدیدنظروا رزیا بی مجددفق درروابط ا یران با همه‌ی کشورها ومخصوصا " | برقدرتها 
ودرقرا ردا دها ومعا ملاتی که‌با آنها دا ریم بعمل آوریم وباالاخره وزارت خاارجه رابه‌صورتی 
تمفیه بکنیم که‌واقعا " نما ینده‌ی یک دولت ا نقلابی اسلامی | ستقلال طلب وآزا دیخواهبا شد . 
با لاترا زهمه اینها | میدوا ربوديم که‌بااتحاد وشرکت همه‌ی نیروها ی ملني درحکومت | شتلانی 
یک.دولت نیرو مند وموردپشتیبا نی روحا نیت وتما م طبقات مردم تشکیل بشود که‌بتوا ند 
درمرجله اول با قدرت تفا م نظم وا منیت برقرا رسا زد ودرمرحله‌ی بعدی شالوده نظا م 
جدیدرایراساس دموکرا سی ترتیب بدهد. پس‌ازتعیین تقریبا " همه‌وزرا: یکی دوبا رهيم 
دستجمعی پیش آقا یې خمینی رفتیم که‌به ما تبریک گفت ومارادرانجام وظا یفما ن تشویسنق 
کرد. 

س چه‌اشخا صی | زهمرزما ن جبهه ملې شما د رکا بینه‌با زرگا ن شرکت کردند؟ 

ج - د رکا بینه‌با زرگاان بنده‌وزیرخا رجه بودم» آقای قروهروزیرکا ر» آقای علنی ا ردلان - 
وزیردا را ئی وآقای دریادا راحمدمدنی وزیردفاع بودند. بنظرم هفبن چها رنفریودیم . 
یکی | زحوادث مهم بعدا زتشکیل دولت موقت تظا هرات عظیم مردم درآرامگاه مصدق 
یمنا سبت تجلیل. | زخا طره‌ی وی بود .. 

س- روزتولد مصدق بود» ۱۴ | سفنند . 

ج - بله در ۱۴ اسفندآن تظا هرا ت عظیم مورت کرفت که شا یدبیش | زیک میلینون نفردرآن. ب 
راه طولاتی با هروسیله‌ای که‌بود خودشان رابه‌آنجا رسا ندندکه درواقع بزرگترین اجتماع 
بعدا زا نقلاب بود ولی با کماال تا سف درآن روز ضربت نا جوا نمردا نه زیا ن بخش وآزا دی . 
بربا ددهی برجیهه ملی وبرملیون وآزا دیخواها ن بطورعموم واردآبد. درآن روزکسه 
همه‌ی ما برای اظها ر سپاسگزاری ووفادا ری واحترام نسبت ب‌پیشوای بزرگ ملت‌ایران 


دکتر مصدق آنجا رفته بودیم وهمه‌ی گروه‌ها | زاین لحاظ متحدومتفق بودند درآنجا یرای 


سنجا بی (۲۶) = ۴ 


این مردمی که بی توجه به‌هیچگونه مرا م ومسلک وجبهها ی شرکت کرده‌بودندآقای دکتر 
هدا یت الِنه متین دقتری باسوء استفا دها زنسبت خا نوا دگیش با مرحوم مصدق سخنراني 
وا علام تشکیل جیهه‌ی .دموکرا تیک ملی کردکه‌این خودلطمه‌ی عظیمی بزاساس جبهه ملسسینی 
وبروحدت مبا رزین ملی وا ردآ وردوسرچشمه‌ی اختلاف وافترا ق جدیدی درنیان آزا دیخوا ها ن 
شد. اوحتی درآن سخترانی ما نندسخنرانی های پیشش تلویحا " وتصریحا " حملاتی به‌جبهه 
س ایشا ن قبلا" با چریکهای قدا ئی خلق ومجا هدین خلق توافقی کرده‌بود . 

ج - بلی با مجا هذین وچریکها همرا هی دا شتند . 

س + وبا یرچپی ها . 

ج بله وآیت له طالقانی هم باآنها درا رتبا ط وهمکا ری بودوبا هم این وضعیت را 
ترتیب دا ده‌بودندکة على ۱ لتخقیق هدف‌اصلی آن درهم کوبیدن جبهه‌ملی بود. ولی آنکه 
ازاین نفاق انگیزی استفاده‌برد خودآنها نبودند بلکه‌درست.مخا لفین آنها يعني آ خوندها 
بودندکه ازاین اقترا ق وجدا ئی بین دسته‌ها ی ملی وآزا دیخواه بهره‌بردا ری کردنسسد. 
این لطمه‌ی بزرگي بودولی زیا ن بخش تروعلاج نا پذیرترا زآن وضع حکومت ضعیف یبا زرگا ن 
ووجودسا زما نها ونیروها ی حکومتی خا رج ازدولت رسمی بود. تازه دراوایل. تشکیل دولت 
یودیم» نمیدانم درچه‌روزی » بنده صح | زرادیوشنیدم که‌شب پیش چها رنفرازافسران 
را تیربا را ن کردند. 

س - درهمان پشت با م مدرسه علوی.؟ 

ج - بله , چها رنفرکه عبا زت بوه‌ندا زتصيري » ناجی » خسرودادورحیمی فرما بدا رنظا مسی 
ران 

س - آقای دکترنن میخوا هم ازشما اینجا یک سیئزالی بکنم. | زمصا جبه‌ها ئی كەش ددهو 
محبتها ئی که‌آقایا ن مختلف کردند این طوربنظر میا یدکه‌درآن روز ۱۴ اسفند آقای طا لقا نی 
بعنوان نما ینده‌روحا نیون واردا ین جریا ن جبهه‌د موکرا تیک ملی شد وآن را تشویق کرد 


ولنی درعین.حال گوشی دست‌ایشان بقول معروف بودوطوری عمل کرد که‌عملا" این نفاق 


سنجا بی (۲۶) - ۵ات 


بوجودآ مدولی درواقم آنها هم نتوا نستند | زاین قتفیه بهره‌گیری کنندوعملا" جریان 
وت ها تین فان که ما متشه متخ تک که اتان وق 
ونما ینده‌ی چریکها درآ نجا سخنرانی وجلب توجه‌نیروها بکنندولی مطابق گفته‌ی خودشان 
تمام وقتشان راآقای طالقانی گرفت وبهآ نها دروا قبع فرصت سخنرانی ندا دودرنتیخه 
کا رطوری شدکه‌جبهه د موکرا تیک ملی ازهما ن ا ول » مغذرت میخواهم این کلمه‌رابکتار 
میبرم» افسارش بوسیله‌ی آقای طالقانی بدست آ خوندها اقتاد. 

ج یله نظرشما درنها یت | مردرست‌است . ولی مرحوم ظالقانی جز« آن آخوندها ی سنتی 
نبود. خلا تظا هرا ت عظیم آن روز آغا زبسیا ردرخشان وپایا ن سرا فکنده‌ای برای نیروها ی 
ملبی داشت . 

بعدا زآنکه‌من ا زا عدا م آن افسران خجردا رشدم که‌جریا ن مجا کمه‌ی آنها بهیچوجه معلسوم 
نیود» آنروز | زوزا رتخا رجد به‌دیدن مهندس با زرگان رفتم وبا وصحیت کردم وگفتنم 
این ترتیب محا کمه محفی عمل محیحی نیست وپرسیدم آیاشماا زاین محا کما ت خیروا طلاعسی 
دارید؟ گفت دولت بهیچوجه ازآنها خیرندا رد» این کا ری است که مستقیما " دا دگا ههتا 
وکمیته‌ها ی | نقلایی میکتند. گفتم خوب این چه‌حکومتی است که ما دا ریم ومسئول امور 
مملکت هستیم ولی سا زما نها ونیروها ی دیگری خا رج | زحکومت ویدون اطلاع دولت چنیبن 
آ فا ماتا سی می وقفا فی سای فد كف یی اح ابر یبا ئ 
که‌با هم بروینم وملاقا تی با آقای خمینی بکنیم." چندنقر آزوزرا همان روزیاآقااۍ 
با زرگان با هلي کزپتری به‌قم رفتیم وخدمت آقای خمیبنی رسیدیم . چها رپنج نفرا زوزرا 
بودند. 

س آقای فروهرهم با شما.بود.؟ 

ج درست‌یادم نیست به‌نظرم ایشان هم بود. باآقأی خمینی صحبت کردیم که‌آقااین 
اعهام‌های خنطا وی ومعقی. مخیم کت + جع کفیری آمروژه ا رطا من ها وغیر طا من ها 


گرفتارشدها ندکه بسیاری اژآنها مستحق اعدا م ستندولی با یدیک ترتیب قانونی برای 


سنجا بی (۲۶) ده 


محا کماات آنها داده‌یشود. آقای خمینی جواب‌دادند»" این اشخاص متهم نیستند " این 
عین عبارت‌است " آ"نها مدرم هستند مجرم محاکمه نمی خوا هدجرمشا ن ثا بت | ست وبا ید 
حکم دربا ره‌شا ن اجرا بشود." مذاکرات‌بی نتیجه دیگری هم صورت گرفت وبنده خیلی 
نا را حت شب بمنزل برگشتم وبا مه‌ی میبوطی دردوصفحه‌ی بزرگ تقزیبا " به‌قطع روزنا مه 
نوشتم وماً شین شده آن رافردای آنروز به‌پسرم سعیددادم که‌خدمت آقای. خمینی به‌قسم 
بیردودرآن | نقلاب وبحا کما تا نقلایی را تشریح کردم وبه‌ایشا ن نوشتم که غالب ا ثخا ص 
که‌گرفتا رشدها ند »مخصوصا " افرادنامی » آبها خیا نتکا: رومستحق اعدام ومجاز اتهای 
سخت هستند ولی برای حفظ آیروی انقلاب وبرای اینکه بردنیا معلوم بشودکها ین 

| نقلاب عا د لانه وبطریق ابسانی به‌جراثم رسیدگی میکندوا زطرف دیگر چون این 
محا کمات محا کمه‌ی یک رژیم هست وبرای اينکه خودرژيم وسیابست های جها نی موشبر 
درآن فوردمحا کمه‌قرا ربگیرديابد جریا ن آن علنی وبا تمام شرایط آزادی دفناع و 
گرفتن حق وکیل وغیره‌با شدکه‌درتا ریخ ثبت بشود ومثال محاکمات‌سران نازي را در 
دا دگاه نورنبرگ بیان کردم کهآ نها همه میدا.ستندکه" ‏ اشخاص با يدا عدا م بشوند‌ولسی 
محا کمات آنها را به صورت علنی ترتیب.دادند. این نامه‌را یوسیله‌ی پسرم. خدمت‌ایشان 
فرستادم ولی متا سفا ته هیچگونه ترتیب اثری به‌آن ندا دند . 

دراین روزها ئی که‌بنده دروزارتخا رجه بودم روزیروز آشفیتگی عظیم وعجیب درکار 
دولت وحکومت ظا هر میشد . 

س - ا گرلطق بقرما کید وتجربه‌تا ن را دروزا رتخا رجه‌توضیح بفرما گید ... 

ج - ازجمله یکی درباره‌ی ارتش بود. افرادی پیدا شده بودند درداخل دولت وخارج از 
آن فشا رمی آوردندکه‌با ید تمام افسراتی راکها زدرجه سرتیپ به‌با لاستندیدون رسیدگی 
به‌ملاحیتشان | زخدمت اخراج کیّند. بنده‌میدیدم ارتشی کها ینهمه برای آن خرج شده‌و 
درجریا ن | نقلاب بشدت ضربت خورده وروحیه وا نضبا ط حودرا! زدست دا ده‌با چنین !قدا می که 
نا شی از عقده فا وکینه‌ها ست ضعیف تروپرا کنده ترخوا هدشد ودیگربصورت ارتش باقسی 
نفی ما ندوحال آنکه‌خطراتی چها زدا خل وچها زخا رج متوجه‌ماست . با همه‌ی تذکراتی که 


4 
میدادم متاسفانه موشس سس وا قع میک . 


سنجا بی (ع۲۶) = ۲۷ 


س درواقع آنموقع قدرت اصلی شورای | نقلاب بود . 

ج بلی شورای | نقلاب بودو مسئله همینن وجودشورای | نقلاب بود. مهندس با زرگا ن | زروز 
اول یا نیبایستی قبول مسئولبیت نکندویا | نخلال شوری را خواستا ربشود . 

س- همان موضوعی راکه‌شما قبلا" پیش بینی فرموده‌یودید عملی شده‌یود. حالا شبورای 
| نقلاب بودودولت . 

ج - وچیزها ی دیگرکه‌حا لا عرض میکنم. درهمین زمان دربعضی | زولایا ت | درا ن شورشها ئی 
رخ داد. کردستان شروع بدآشوب کرد کرگان شروع بدآ شوب کرد» خوزستان شروع یه 
آ شوب کرد » همه‌ی چپی. ها ی بها صطلاح خلقی دا من زن این جریا نات شدند.. اشخاصی که 
به‌کردزبا ن بودند که‌دفاع | زحقوق کردها بکنند ونه‌ترگمن بودندکها دعا ی خودمختناری 
ترکمنی دا شته‌با شند ونه عرب بودند محرک وآشوب انگیز این ماجرا ها شدند. درهمان 
روزهای ا ول پیروزی انقلاب جبهه ملی | علامیه‌ما درکردکه‌بسیا رتا ریخی است . یحنی یکی 
ازسا زما نها ی جبهه ملی | علامیه‌صا دروپیشنها دکرد که‌براساس‌اصول وقوانین مدرمشروطیت 
راجع به‌انجمن ها ی ایالتی وولایتی اختیارات محلی استانها وشهرستانها مقرراتی وضع 
وبه‌موقع اجرا گذاشته‌شود . متا سفانه نه‌تنهااین مطلب موردتوجه قرا رنگرفت بلکسسه 
شروع. به‌نا سز گوشی به‌جبهه ملی شدکه میخوا هد مملکت رابه‌تجزیه بکشاند. بااینکه خود 
منن کردودرمسکله کردبسیا روا ردوآشتا هستم » هم کردها ی شمال رامی شناسم وهم کردها ی 
چنوب را میشنا سم وهم کردهای سایرنقاط آیران وخا رج ازایران را یخوبی میشتاسم 
میدیدم افرادی که‌کرد‌نیستند وا زکنه‌جریا نات خبرتدا رند میخوا هتدحلال این مساتشبیل 
یشوند . مثلا" آیت الله‌طا لقانی راکه مرد بسیا رمومن وباحسن نیتی بودولی بمیرضی 
شب این سا گل نها شت وا ردا ہی فاا کرو ا وناشن شت شر فت اوی عط 
نتایج محیحی ندا شت بلکه بیشترزیا ن بخش بودتا مقید . 

س - ایشان چندین با ربه‌کردستان سافرت‌کرد. آقای فروهر هم رفتند. 

ج یله . ولی کارها وا قدا ما تی که‌فروهربعدا " میکردا زروی وطندوستی وکا ردا نی 


یود آن رااگرلازم شد بعد| " توضیح خوا هم د] ۵ . 


سنجا بی (۲۶) کا 


درا ین ایام بنده‌دروزا رتخا رجه‌گرفتا ریهای فوق العاده زیادی داشتم؛ درهمان روزهاری 
اول وزارتخارجه. من بودکه‌یا سرعرقا ت به‌تهرا ن آ مدوماازایشان پذیرائی بسیا رگرمی 
کردیم » عکسها ی مفصلی بردا شتیم وپشتیبا نی نسبت به‌مردم فلسطین راکه‌واقیا " سزاوار 
پشتیبا نی هستندا علام کردیم » فلتی مظلوم تروآ وا ره‌تر وسرگردان ترا زمردم فلسطین و 
با لنتیجه فعلا" مردم لیتان شا یددرعا لم کمتروجوددا شته‌باشد . ولت دروزا رتخا رجه و در 
بسیا ری | زسفا رتخانه‌ها ی ما درخارجه دچا رمشکلات ومزاحمت ها گی بودیم یغنی افرا دی بدون 
صلاحیت وبدون سمت رسمی درکا رسفا رتخا نه ها یخصوص درسفا رت آمریکا ودرسفا رت پا ریس 
مدا خلات آ شویگرا نه میکردند وهمه‌چیزرابهم میزدند. بنده‌خیلی علاقمندبودم که‌دولسسبت 
| نقلاب روش ومبا نی. سیا ست‌خارجه خودرا معلوم کند. من بها صل نه‌شرقی ونه غربی | عتقا د 
کا مل دا شتم ولتی نه‌بها ین معنی که‌باآنها قطع را بطه بکنیم بلکه با هردوی آنها را یه 
دوستا نه‌یدون وا یستگی داشته‌با شیم وهمچنیین ازدا خل دولت وخا رج ازآن پیشنها دمیشد 
که‌ما به‌گروهدولتها ی بها مطلاح غیرمتعهد به‌پیوندیم ولی من نسیت بها ین گروه نظرخویی 
ندا شتم .يعدا ززما ن بنیا نگزاران آن مثل نا صرونهرووسوکا رنو این گروه از؟ن صببورت 
بی تغهدی خا لص خا رج شده ویه‌تدریج درآن دونوع وابستگی نمایان شده یعنی جمعی از 
آنها بیشترجا تیدا رسیا ست شرقی وجمع دیگرمتما یل به‌سیا ست غرب شذها ندوبتا بزا ین کوشش 
من براین بودکه. سیا ست خا رجی دولت‌انقلایی ایران راازاین گروه بندیها وتظاهمبرات 


برکنا ربدا رم. وزیرخا رجه‌دولت پا کستان به‌دیدن من آمد . من درعین آنکه نسب 


بها عدام ذوالفقا رعلی بوتو به‌عنوان وزیرخارجه‌ایران علنا " ابرازتا رضا گی ومخا لفت 

کردم ولی بهرشته‌ها ی علائقی که‌دوملت ایران وپا کستا ن را به هم‌پیوند میدهدا عتقا ددا شتم 
وحسن پذیراائی کا مل | زوزیرخا رجه آن کشورکردم. ونیزمن با پیما ستتو که‌هیج تا مین 
وفایده‌ای برای کشورها ی ما ندا شت ودولت‌شوروی‌رابی جهت تحریک میکردجدا " مخا لف 
و معتقدبودم به‌جای آن با یدقرا ردا ددو ستی‌وهمکاری با همه‌کشورها. ی اسلامی همسای_ببها ز 
ترکیه وعراق گرفته تااما رات عربی وپاکستان منعقد کنیم ومفهوم انقلاب را به‌ایسسن 


صورت دوستانه ومسالمت آمیزصا درنما ئيم ولی لازمه‌ی همه‌ا ین ها وجودد‌ولتی قوی وپا برجا 


سنجا بی (۲۶) = ٩‏ خن 


ونظم وا منیت دردا خل مملکت بود. سفرای کشورها ی شرقنی وکشورها ی غربی تقریبا " هر 
هفته بدیدن من میا مدند. ازآن میا ن فقط سالیوان سفیرا مریکا مستشثنی بودکه به 
دیدن من نیا مد جزروزیکه‌برای خدا حا فظی به. " رتخا رجه مدوکا رها ی خودرا مستقیسا" 
با با زرگا ن وا میرا نتظام ودکتریزدی انجام ااد. درمیان سفرا سقیرفرابتسه 
دیپلوما تی نا زنین ونما یتده‌ی فرهنگ آن کسرربود. نظرمن براین بودکه‌پس ازفرا غت 
زجنجا لهای اولیه‌به‌مطا کته قرا ردا دها وتعهدهای سیا سی وا قتما دی ونظا می ایران با 
کشورها ی خارجی مخصوصا " ابرقدرتها بپردا زیم وروابط جدیدی براساس منافع وا ستقلال 
برقرا رکنیم ولی میدیدیم که‌خا رج ازوزا رت خا رجه وخا رج | زدولت تبلیغاتی میشودکسه 
با عمل ونظروزا رت‌خا رجه وفق نمیدهد. ازجمله یکمرتیبه درموردصدورا نقلاب شروع به 
تبليغ شد. که‌این هم آشفتگی تازه‌ای درخا رج آزایران ودرکا روزا رتخا رجه. سوجود 
آورد. علل استعفای من ازجها تیکه اشاره‌شد مربوط به‌وزارت خا رجه‌بود» ازجست 
مدا خلاتی بودکه‌درسفا رت وا شنگتن میکردند | زجهت مدا خلاتی بودکه‌درنفا رت پا ریس وجا ها ی 
دیگرمیکردند وا زجهت اینکه سیا ست وروش خا رجی دولت ما معلوم نبود ولی درواقع علت 
عمده استتفا وضع عمومی حکومت بود. بنده‌ میدیدم که‌شورای انقلاب دولتی است ما سوق 
دولت » میدیدم که‌دردا خل دولت دولتها ئی وجوددارد» کمیته‌ها ئی هستندکه بلاستق بلال 
کار میکنند . نه‌تنها کمیته‌ها | زدولت خا رج هستند بلکه هرکمیته ازکمیته دیگری جبدا 
است . دادگاهها ئی در مسا جدوجا ها ی دیگری بوجوداآ مدها ند بتا م دا دگا هها ی انقسلاب 
که‌هیچگونه ارتياطي یادا دکستری ندا رند وهمینطور با همدیگرهم ارتباط ندا رند. و 
احکام غیرمتجا نسی ما درمیکنند. یرای یک جرم واحدیک دادگاه حکم اعدام میدهبد 
ودادگا هدیگری تبرثه فیکند , دیگراینکه شهریا نی یکلی قلج شده » کلانتری ها مقهنور 
شده وکمیته ها ی خودسرجای آنها را گرفته‌است . علاوه براین گروهها ی چریکی بوجسود. 
آ مده‌که مسلح هستهد چریکها ئی که‌متخا صم ومخا لف بایکدیگر وبعضی ازآنها یاغی نسیت 


به‌دولت بودند. بطورخلامه آثارهرج ومرج وآنارشی ازهرطرف بروزمیکره ودولت نا توان 


وبی برنا مەی با زرگان درآن میا ن دست وپا میزد. 


سنجایی (۲۶) = وا 


درمسا ئل مربوط به‌سیا ست خارجی هم رابطه‌ی عمدهآنوقت ما با دولت آمریکا بود ولی این 
روا بظ ازمجرای وزا رت خا رجه انجام نمیگرفت بلکه خودآقای مهندس‌بازرگان ومتا ونینش 
دکتریزدی وا میرا نتظا م با سفیرآ مریکاسا لیوا ن یا با نما یندگاتی کها زطرف سا وان 
به نخست وزیری میرفتند مسا ئل را موضوع بحث قرا رمیدا دند ووزارت خارجها زجزیان آن 
اطلاع ندا شت . این بودکه‌بنده تممیم به‌استعفا گرفتم. درایام عیدنوروزیود وچون 
برا ثرز مین خوردگی یکی از مهره‌ها ی پشتم ترک بردا شته وبه‌سختی رنجوزبودم به‌بیما رستا ن 
رفتم وشفاها " به‌آقای با زرگان هم ا علام کنا ره‌گیری کردم . دربیما رستان بودم که 
آقای ها شمی رفسنجا نی به‌دیدن من آمدوا حوالپرسی کرد. یعدا زطرف آقای خمینی پرسیسد 
که چرا میخوا هم ازوزارت خارخه کنا ریگیرم وچه‌نا راحتی دارم.. بنده‌همه‌ی مساشل را 
بها یشا ں گفتم چه مشکلاتی که‌درکا روزا رت خا رجه بودوچه مشکلاتی کها زلحاظ اداره‌ی كلي 
مملکت ودولت وجوددا شت وتوضح دادم تمام عملیاتی که‌به‌نام انقلاب میشود ضدا نقلایی 
است » حکو مت | نقلاب | گروا قعا " حکومتا ست با یدقدرت دا شته‌باشد » | گرد ردا خل حکومست 
حکومتها ی دیگری با شبد دیگردولت وحکومت وآ قعی وجودندا رد ولی مسگولیت همهی 
خرا بې ها ودرما ندگیها متوجه | وخوا هدیود ومن درچنین جریانی که‌مداخله واشری در آن - 
ندا رم مسئولیت راهم نمیتوانم قبول کنم. ایشان ازطرقآقای خمینی ازمن خواستتبد 
که‌لا قل تا یرگزاری رفراندوم اول مربوط به‌جمهوری اسلامی برسرکاربیانم. این راقبول 
کردم وماندم تاآن رقراندوم صورت گرفت ودرآن رفراندوم هم شرکت کزدم. ولسسی 
بلاقا ظه بعدازآن درا وا ثل | ردیبهشت يا آخر فروردین بود بطورقطعی استعفا دادم 
وکتا ره‌گرفتم » حدا کثرکلا" کمترا زدوماه دروزارت خارجه بودم. 

س شما راجع به‌ترتیب رفراندوم هیچ اعتراضی بکردید؟ 

ج ب نخیر. بنده‌دریاره‌ی آن اعتراضی نکردم. رفراندوم نادرستی هم تبود, تما م 
طیقات مردم درآ نموقع درشوروهیجا ن. | نقلاب‌بودند وواضعا " ازروی عقیده وایمان در 
آن شرکت کردند. حالا راجع به‌کلمه ی اسلامی که‌برعنوا ن جمهوری اضافه شده یسودو 


بعضی هاا يرا دوا عتراض دا شتند وآنرا غیره‌موکرا تیک میندا نستنه این به‌تظرمن مهم نیود. 


سنجا بی (۲۶) کے 


مهم آن قا نون اسا سی بودکه بایدبرای این جمهوری ترتیب داده‌شود. درآن زمان به 
عقیده‌ی بنده شرا یط برای تدوین یک قانون اساسی جا مع اصول دموکرا سی وعاری از 
تعصبا ت مذهبی کاملا" فرا هم یودواین با زیرا ثرسما جت ولجا جت گروهها ی چپ زده بودکه 
آقای خفینی نسبت به‌عنوان جمهوری | سلامنی سرسخت و متعصب شدند . 

س- الان که به‌گذشته نگاه میکنید بنظرتان نمیا یدکه‌درآنجا لاا قل بشودگفت که‌یسسسک 
نا صداقتی بکا ررفته‌بود به‌این معنادرواقع شا نسی بمردم ندادند. آمدند بمردم گفتند 
به‌حکومت | سلامی یا آری ویانه‌بگوگید. بعدمردم به‌چیزی رای دادندکه‌دروا قسسع از 
محتوا:ی آن | طلاعی نداشتند. وعدهدا ده‌شده‌بودکه مختوا بعدا " به‌شما گفته میشودوبعد از 
آن هم همان روزآةای خمینی | علامیه‌ا ی صا درکرد که‌هرکسی بدحکومت اسلامی رای ندهد 
دشمن اسلام هست وجزوکفا رمحسوب میشودوصحبتها ئی ازاین نوع. 

ج - یعنی یک طرح فقط بمردم اعلام شدکه‌مردم به‌آن رای موافق بد‌هتد یا مخا لف . مردم 
چون عموما " درجریان | نقلاب ودرحا لت شوروجذیه انقلابی بودند هرلفظی به‌آنها پیشنهاد 
میشد آن را می پذیرفتند وبهآن رای میدا دندوا گردویاسه عنوان مطرح میشدمردم دچسار 
تردیدميشدند وا ختلانا ت بروزمیکرد. بتظر بنده این نکته‌درا ینجا خیلی مهم نیبود. 
مهم درقدمها ی بعدی درتاتوانی ونادانی دولت ودرهرج ومرج ناشی ازحکومت.ها ی دردا خل 
حکومت بود. بعداز آنکه‌يتده. استعفا دادم دریک مما حبه مطبوعا تی که‌عده‌ی زیا دی از 
خبرنگا ران خارجی ودا خلی هم شرکت دا شتند وهنوز روزنامه فا کم هیفاق 
توضیح دادم که‌استعقای من عليه حکومت نیست یلکدعلیه بی حکومتی است . واین جمله 
معروفی آست که‌درهما ن روزها گفته‌شد ودرخارج وداخل انعکاس‌یافت . گفتم حکومتسی 
الان درا یرآ ن وجودندارد, حالا ما درآنارشی مطلق حستیمء دا دگستری ماآناریی اسست » 
ادا رات امنیتی مایعنی شهربانی ما وپا سداری مملکت ما ذرهرج ومرج است . حکومست 
وهمه‌چیز ما درهرج ومرج است وبه‌این ترتیب چیزی که‌من عليه آن هتم نه این جکوست 
یا آن حکومت است بلکه‌علیه بی حکومتی است . روزبعدیه‌خودآقای بازرگان هم توضح 
دادم که‌من مخاً لقتی باشما ندا رم , مخا لفت من آزاین جهت است که‌شما بیچا ره‌ومستامل و 
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ودرگیرهستید وبا این کیفیت نمیتوا نید حکومت کید وچون نمیتوا نید حکومت کنیدبهتر 

اسث کنا ربروید. بیعدبنده درطرح مربوط به‌تهیه‌ی قانون اساسی شرکت دا شتم. بااینکه 

ذیگروزیر کابینه نبودم ولی درکمیسیونی که‌دردفتر دکترسحا بی تشکیل فیشد رای 
بهیه‌ی طرح قانون اساسی شرکت میکردم. 

س- آقای دکترمن میخوا هم یک سئوالی ازشما یکنم. من شنیده‌بودم که‌یک زما نی 

آقایان | عضا ی جبهه ملی که‌در کا بینه شرکتِ دا شتند تصمیم گرفته‌بودند که‌استعفای دستسه - 
جمعی بدهند ولی آقاق خمینی تهدید کردند کها ستعفا بمنزله مخا.لفت بااسلام است . 

این موضوع حقیکت دا رد؟ 

ج - اعضای جبهه ملی تنها نبودند» هیئت دولت بود. یعنی عده‌ای ازوزرا یکی دوبارپیسش 
آقای خمینی, رفتند واستعفاء دادند. خميني به‌آنها گفته‌بودکه استعفای شما علیها سلام 

آاسست . ' 

س - شما هم جزوهما ن گروه بودید؟ 

ج - نخیرمن درآنموقع خا رج شده‌بودم. 

س- راجع به‌پیش‌ نویس قا بون اساسی میگفتید. 

ج - یلی بنده دراین کمیسیون شرکت دا شتم » طرحی تهیه‌شد وپیش آقای خمینی فرستا دیم‌که 
ایشا ن با قلم وبا خط خودشا ن درشش هفت موردا صلاحا تی کردند . 

س بخا طردا ریدکه آن | صلاحا ت چه‌بوه؟ 

ج - یک نکته‌اش راجع به‌نظا رت روحا نیت درقوانین ومقررات بود که‌برطیق موا زین اسلام 

با شد . 

س- این که درقانون اساسی ۱۹۰۶ بود. 

ج - بله این درقانون اساسی مشروطیت هم بود. مسا گل دیگرش خیلی مهم نبودوآن طن 
وا قعا " طرحی بودکها گرآقای مهندس با زرگان وآتای دکترسحا بی دست بدست نمیکردندوخسود 
آقای خمینی هم با خط خودشان تغییرات کوچکی درآن داده بودند همان رابه‌رفرا دوم 


میگذا شتند على التحقیق مردم آن راقبول میکرد ند وبه‌آن دای موافق میدا دند . 


سنجا بی (۲۶) ۱۳ 


س هێوز صحبت! زولایت فقیه نبود؟ 

ج ب ابدا ومطلقا . یک کلام راجع به‌ولایت فقیه‌ورا جع به‌نظا رت فقیه‌سعنوان ریس و 
فرما نده‌قوا مطلقا درآن مطرح نبود. یک قاشون اسا سی دموکرا تیک محض‌بود. درهمان 
زمان که‌تهیه این طرح درجریان بودوبنده هم درآن شرکت.دا شتم جبهه ملې کمیسیون 
مخصوصی تشکیل دا دکه‌ا ین طرح را مطالعه‌کندؤبرای کمک‌به آن پیشنها دا ت متقا بلی به 
کمیسیون بدهد . 

مادرآنجا قوا نین اساسی بعضی ازکشورهای فدرال ازآن جمله رژیم حکومتی آمریکسا 
رژیم آلفان » سوئیس وقوانین اساسی اطریش را گرفتيم وبه‌دقت نطالبه کردیم .موا ردی 
را که‌حکومت مرکزی دخالت دا رد ومسا ثلی که‌برعهده‌ی سازما نها ی محلی است ازسا زما نها ی 
ایا لتی وولایتی گرفته تا سا زمانها ی شهری وروستا ئی وترتیب تشکیل آن سازما نته] 
را موردیررسی قرا ردادیم. قوانینی که‌درا ین با رها زصدر مشروطیت ایرا ن وجوددا شت 
مبهم وناقص وغینا " تزجمه‌ای ازقوانین خارجی وغیرمنطیق بااوضاع ایران بود. طصرح 
با لنسبه ستجیده‌ای تهیه‌گردید وآن رایرای کمیسیون ما مور تهیه قانون اسا سيسي 
فرستادیم وا غلامیدی مقصلی هم درآن موقع انبتشاردادیم که نسبت به‌یعضی ازموادوعیا رات 
طرح کمیسیون تغییرات وا ملاحا تی پیشنها دکردیم. ولی کمیسیون هیچگونه ترتیب اشنری 
به‌آن ندا دوتنها ما ده‌ای که‌ازآن پیشنها دها موردتوجه‌قرا رگرفت ماده‌ی مربوط به‌تشکیل 
یک:دیوا ن عدالت ادا ری بود. ولی درهماان وقت محیت برسرتاً سیس مجلس موسان بود . 
بسيا رې ازدسته‌ها ی چپ آنها ئی که درجیهه‌بها صطلاح د موکزا تیک ملی جمع شده بودنسدو 
بسیا رق | زچریکها .وچپ زده‌ها وهمچنین حزب نوتاً سیس جمهوری خلق مسلمان که یه 
پشتیبا نی از موضع آیت الله شریعتمدا ری تشکیل شده‌بود همهمه‌ی عظیمی درباره‌ی مجلس 
موسبا ن وتعداد نما یندگان آن براه اندا خته‌بودند. _ بنده‌با مجلس موسا ن اگرشرا یط 
برای انتخا بات صحیح آن موجودبود کا ملا" موا فقب داشتم ولی مشکلاث‌ایران را کهدر 
نظر میگرفتم میدیدم ممکن هست مجلس موسا نی که‌برای آن آین همه‌فریا دزده میش. بود 
صورتی پیدا کند که‌همیین طرح آماده‌شده دموکرا تیک راکه‌آقای خمینی هم بطورا مولسی 
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باآن موا فقت کردها ست بکلی دگرگون بکند. این بودکه درضن یک سخترانی اعلام کردم 
آقا یا نی که‌طرفدا ر مجلس,موسا ن هستپد بترسید ازا پنکه یک‌قانون اساسی ازکسا ردر 
آیدکها زدیدا ر آن. متوحش شوید . اگرهمین طرح موجودراکه‌ما هم ایرادات زیادی نسبټ 
به‌آن دا ریم به‌رفراندوم بگذارند وملت به‌آن راخ بدهد برای احتیاجات ما بسیا رکا فی 
است ونقایص آن رابعدا " درضمن عمل میتوانیم بودیله‌ی مجا لس شورای ملی کها زطبرف 
ملت ! نتخا ب خوا هدشد رفع بکنیم. 

ت یعنی نظرشما این بودکه‌حا ل که‌قانون اساسی پیش‌نویس آن معیتن و مشخص شده‌ودا رای 
یک محتوا ی دموکرا ثیک هم هست وآقای خمینی هم به‌آن ضحه گذاشته » همان رابه‌رفراندوم 
یگذا رند . 

ج - بله نظرم این بودکه‌هناان. را به رفرا ندوم بگذا رند. درهمین حیص وبیص هم جبهه 
ملي باشگا هی اجاره کرد» باشگا هی بسیا روسیغ ودرما هها ی اول که‌هنوز تعدیل مال - 
الاجا ره ده بود با ما هی چهل هزا رتومان اجاره درشش هفت هزارمترزمینِ وبیست تسا 
سی تااتاق مركزي معتبر ومهم دریکی ازخیا با نهای اصلی تهران که سخنرانی ها ی مرتب 
درآن میشد وجمعیت کثیری به آن مراجبه میکرد . 

س- اسم خیایان آقای د“ ,بخاطرتا ن هست ؟ 

خ -بله رویروی سازمان راندارمری درخیا با ن با غشاه بود. اول خیابان با ش.ه 
نزدية؛ به‌خیا با ن . 

E 

ج - نخیر. بین خیابان سپه وشا هرضا قدیم که‌حالا نمیدانم چه‌اسم ها ئی به‌آنها دا دها ند . 
درهمیین موقع جمعی ازدوستان ورفقای مایه‌آقای دکترمدیقی که‌تاآن زمان درفتا لیتهای 
جدیدجبهه ملی شرکت ندا شت مراجعه کردندوبنده‌نیزبه‌ملاقات‌ایشان رفتم. ایشان هيم 
شرا یطی برای مرا جعت خودمعین کردند که‌همه قابل قبول بود . 

س ممکن است لطف بفرما گید وآن شرا یط را توضیح دهید؟ 

ج - بطورکلی امل وعمده‌ی آن یک بکته بودکه رهبری جبهه ملی دسثه‌جمعی با شد . توجه‌البته 


به‌نکته دا رید ؟ 
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ا 
ج بنده‌هم ا زاین جهت قخالفتی باایشان نداشتم. همیشه بعدازمرحوم دکترمصس دق 

رهبری جبهه‌ملی دسته. جمعی بوده‌وبنده‌هم !دعا ئی درآن نداشتم. اگررفقا توجهی بمسن 
دا شتند بنا برخوا سته‌ی خودآنها ویرحسب جریا ن طبیعی پیش آمذه بود. بدین ترتیسب 
آقای دکترمدیقی برگشتند ومن فرصتی پیدا کردم که‌برای معا.لجه‌ی بیما ری وذردکمرخسود 
عا زم آمریکا بشوم ودربیما رستان ما پوکلینیک تحت معالجه قرارگرفتم ولی موقعی که 

میخوا ستم به مریکا حرکت کنم گفتگوی مجلس خبرگان مطرح شده بود مجلس موسا نی کنه 
درا بتدابنابود پا نصذ ششصد‌نفریعنی معا دل دوبرا بر تعداد نما یندگان مجلس شورای 

ملی باشد یکمرتبه به‌سی نفروبعدا زچک وچا ندزدن به ۷۰ نفر خبره وبصیردرموازیسسین 

اسلامی وبه‌عبا رت دیگرآ خوندتخقیف یا فته‌یود . ظا هرا " اینهم بیشتربرا ثرحلقین واقدام 
نا منا سب آیت الله‌طا لقانی بوده‌است بنده‌درجریان آن نبودم ودخالت وشرکتسنی در 

آرن نداشتم. موقعی که‌بنده میخواً ستم حرکت یکنم نها زطرف جبهه ملبی چون جبهه ملسي 

نامزدی ببراي اینکا رنداشتِ بلکه ازجا نب حزب جمهوری خلق مسلبا ن ظرفدا ران آیت الله 
شریعتمدا ری مرا بعنوان نا مزداین مجلس | زاستان کرما نشاه معرفی کردند. بنده‌هم 
نا مه‌تشک رآ میزی به‌آنها نوشتم وا علام کردم که‌ من دا وطلب این خدمت نیستم ولی اکسر 
درغیا ب من مردم مراانتخا ب کنندبه وظیفه‌ی ملی خود عمل خواهم کرد. بنده‌بهآ مریک | 
آمدم وآنها هم مجلس بها مطلاح خیرگا ن خودرابه هرترتیبی که‌خوا ستند ازجمعی آخونیسدو 
آخوندنما 1 نتخا ب.کردند . 

س- آقای دکترآن پیش نویس قانون اساسی را که‌محیت آن یود به‌رفراندوم گذاشته شود 
آقای خمینی باآن کاردرآنموقع موافق بودند؟ 

ج - پلسیه 

س . پس چراگذاشته نشد؟ 

ج - جزوخطا ها ی نا بخشودتی با زرگا ن بود شنیدم با زرگان گفته‌است »" من یکی دوخیسط 
در مدت حکومتم کردها م که‌بزرگترین آنها همین بوده‌است " . بنده درآ مریکایس از 


معا لجه ومختصر عمل جراحی برای استراحت درمنزل پسرها یم بودم که‌خی رآمدن شاه راببه 
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آمریکا شنیدم بلافا صله متوجه‌شدم که‌وا کنشها ی بزرگی درا یران رخ خواهدداد واختلافا تی 
بین | يرا ن وآ مریکا ظا هرخوا هدشد , دیگرما ندن خودم را درا ینجا مطحت ندیدم. بایچه‌ها 
خدا حا فظی. کرذیم :وبه‌ایران برگشتيم. بنده‌وا ردنیویورک که‌شد.م قضیه گروگان گیسری 
کا رکنان سفا رت آمریکا درا یرا ن صورټ گرفته‌بود. دوسه شبی من درنیویورک در مبدسسنزل 
سعیدزنجا نی پبرآ یت | لله بیدرضا زنجا نی ودکترشا یگا ن بودم که وزیرسابق داد‌گسستری 
آمریکا بنا.م‌رمزی کلارک به‌ایران میرفت که را جع بهآزادی گروگانها با آقای خمینی ودیگران 
ملاقا ت بکندوا و تلفبنی به‌سعیدکرد. سغید ازمن پرسید»" میخوا.هیدبا این شخص‌ملاقنبابت 
کنید؟" گفتم نخیرمن باایشان ملاقا ت نمی کنم ولی | زطرف من به‌ا یشان بگوفید که 
خیا ل میکنم رفتن ایشان بی شمرباشد. چندروزهم درپا ریس اقا مت کردینم وبغدا زپا ریس 
به‌ا یران برگشتیم. فوقعی که‌وا ردتهران میشدیم» قريب نصف شب بود » جمغی ازرفقا 
وهوا دا راان جیهه‌ی ملبی به‌فرودگاه آمده‌یودند یک عده‌سی چهل نفری دم ا زحزب اللهی را 
فرستا ده بودند که‌علیه من شعا رتحفه‌ی آمریکا کی بدهند, این هم.استقیا ل‌حزب جمهوری 
ایلامی بودا زبنده . خلاصه | زا بتدای کا رما مواجه بااین اوضاع بودیم. بنذه‌بیمییض 
رسیدن بها يرأ ن درباره‌ي گروگان گیری اظها رنظرکردم وگفتم این گروگان کیری امری 
مخا لف قانون بین المللی است وبه‌حیشیت ایران درخا رج لطمه میزند وایر؛ن رابها نزوا 
میکشا ندوعلاوه برا ین اگردولت ایران میخوا ست دریرابر دولت آمریکانسبت به موضوع 
راه‌دادن به‌شاه که‌الیته کارنا روا ثي. بوده‌وا کنش نشا ن بدهد میتوا نستازپولهمساو 
سر مایه‌ها ئی که‌د رآ مریکا د! رد استفاده‌کندوآنها راا زآنجا خا رج نما ید » میتوا نسست در 
با رهی فروش نفت سیا ست شدیدی درپیش بگیرد ومیتوا نسث درصورت لزوم قطع رواسنط 
سیا سی وحتی تجا رتی هم بکند که‌هیچگونه موردا عترا ض حقوقی وبین المللی نمیبا نست 
قرا ربگیردوبسیا ر موئرترا زعمل گروگاانگیری بود. ازاین جهت هم جیهه‌سلی وهسسدی 
ملیون ايرا ن موردقحش نا سزاقرا رگرفتندکهآ نها درخط اما م نیستند. زیرا معمول شده 
بودکه دا بشجویان خط !ما م هرروز جمعی راجلوی سفا رت آمریکا ببرند وبه‌شعا ردادن وا 
بدا رند وبه‌ما ا عتراض میکردند که‌چراشما اینجا نمیا کید ونظا هرنمیکند . 
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س درا ینموقع حکومت آقای با زرگا ن هم دیگرکا رش تما م شذه‌بود . 

ج - درا ینموقع. حکومت آقای با زرگا ن هم سا قط. شده‌بود ومجلس خبرگان هم کا رخودرا تما م 
کرده وطرح قانون اساسی جدیدا علام شده‌بود. جبههملې دربازه این طرج نشریه‌ای منتشر 
کردوبه‌جها تې که‌لازم میدا نست مخاالفت خودرابا آن | علام دا شت . 

س- این طرح دیگرآن, پیش نویسی نبودکه شما به‌آن اشا ره فرمودید. 

ج - نخیر» بکلی عزف‌شد. همین قانون اساسی است که‌فعلا" موچوداست با ولایت فقیه‌ودیگر 
متفرغاتی که‌درآن می بینید . 

س - | عضا ی آن مجلس خبرگا ن تا آتجاثی که‌بخاطر شما هست چه‌کسانی بودند؟ 

ج - تقریبا " تمام آخوندیودند» بنده ‌هیچکدا مشا ن را نشا ختم . 

س - آقای بنی صدرهم بودنشد؟ 

ج - بنظرم ایشا ن هم بودند. بتده‌درآن مدت هیچ ایران نبودم ووقتی که‌برگشتم مجلس 
خبرگا ن کارش تما م شده‌بود . 

با لاخره این تا نون اساسی راهم به‌رفرا ندوم گذا شتتد کها لیته‌ما درآن دیگرشرکت نکرديم, 
ورای ندا دیم وا زاین جهتا تها مات ومخا لفتها وجیهه‌گیری ها ی تا زه‌علیه جبهه‌ملی شروع 
شد. هم روزنا مه‌های چپی ؛ فدائیا ن - توده‌ایها - پیکاری ها - خلقی ها » وهم 

راستی ها , جمهوری اسلامی به‌من ودوستان ماورفقای ما شروع کردندبه عنوانها ی جسدید 


دادن . 


روایت کننده : آقای دکترکريم سنجا بی 
تاریخ مصاحبه : بیست ویک اکتیر ۱۹۸۲ 

محل مصا حیه : شهرچیکو - ایالت‌ کالیفرتیا 
اجه ك اا اة و 


٣۷: نوارشماره‎ 


عنوا ن ها بی که‌درقا موس اسلامي وایرانی نیست . مارابه‌عتاوین ملی گرا ولیبرال وحتی 
فئودا ل ناسزا میگفتند. بنده‌دریک يا دومما حبه مطبوعاتی که‌درآن زمان امکان دا شت 
ودرضمن مقأ لاتی گفتم ونوشتم که‌قریب چها رده‌قرن برا سلام گذشتها ست دراین مدت معا ندین 
ومخا لفین اسلام . آنها ئیکه دربرایر اسلام. ایستادگی وکارشکنی کرده‌اند چه درزمان 
حضرت رسول وچه‌دزقرآن کریم وچه‌بعدازآن به‌عناوین واسا می خا ص‌ شنا خته‌شده‌اند . آنه ]| 
يا کا فرهستندیا مشرک یا متا فق يا ملحدیا مرتذ وغیره. اینها عنوا نها وا لقا ب‌دشمننان و 
مخا لفین اسلام بوده‌وستند. درتا ریخ اسلام هیچوقت دیده وشنیده نشده! ست که دربرا سر 
اسلام افرادی ر؛ وجما عا تی را به‌عنوان ملی گرا وبه عنوان لیبرال ویا قئودا ل مورد طعن و 
لعن قرا ربدهند. علاوه‌یرا ین مگرقا موس اسلامی ولغت نا مها یرانی | زلفت عا ری است که 
با ید دولفظ ودوا صطلام خا رجی را بگیرندووسیله سرکوفت ما قر! ربدهند. پیداست‌که‌این 
الفاظ زرا دخا نه‌تیلیعا تی نودهایها وا ریابان‌خا رجی آنها سرچشمه میگیرد وحزب‌اللهی - 
ها ی ما مقلهآنها شده‌ا ند  .‏ ملی گرا کی که‌به‌معنی وطتدوستی است افتخا رما است .لیبرالی 
که‌به معنی. آ زا دیخوا هی است افتخا رما است وراجع به‌ملیت ووطن دوستی توضیح دادم که 

ملی گرا ئی | ستقلال طلبا نه منطبق با دين است » منطق باایمان. است‌ومفهوم اصبسل 

آزادی وحریت به‌معنی وسیع آن همان !ستقلال طلببی یک ملت است که‌نمیخوا هد زیردست 

وتا بع ووابسته‌ی یک کشورخارجی دیگری با شدواین ه‌تنها منافاتی بادین وایمان ندا ره 


سنجا بی (۲۷) دب 


بلکه اصل دین وا یمان است وهمچنین توشیح دادم کها نقلاب اخیرا یرا ن تحت دوشعا ربزرگ 
آ زا دی وا ستقلال صورت گرفتها ست.. اگرشمالیبرالی وملی گرا ئی را ردمیکنیددرواقع 
مفهوم آزادی وا ستقلال هردورا ردکردهاید. راجع به‌فنودال. هم گفتم که] کرش 
بتوا نیددرتما. مسرتا سرا يرا ن یک قطعه .زمین » بغیرا زخانه‌ای که‌درآن سکونت‌دارم - 
بعنوان ما اکیت‌برای من پیدا بکنید من تعهدميکنم ده‌یرا بر ارزش آن رایه‌شما بدهم . 
درا یثموقع انتخا با ت ریا ست جمهوری صورت میگرفت جبهه ملی درانتخا بات آن نا مزدی 
معرفی نکرد. ولی دکترا حمدمدنی به‌عنوا ن منفرددا وطلبآن شدودرمیان گروهیای 
ملی وآزا دیخواه ازوجا هت عظیمی برخوردا ربودوجبهه ملی هم | زهرجهت اورا کمک کردو 
چندین ملیون رای به‌تام اوخوا نده شدوبعدا زا بوا لحسن بنی مدر مقام دوم را پیدا کرد . 
هرچندخودآقا ی مدنی ویسیا ری ازمطلعین عقیده داشتندکه‌آرا وی خیلی بیش ازآن مقدا ری 
بودکه به‌نا م 1وا علام شده است خزب‌جمهوری اسلامی باانتخاب بنی صدر مخا لف‌بودو در - 
ایتدای | مرجوابی را یه ‌عنوا ن نا مزدخودمعرفی کردکه‌تا آن وقت کسی اسمش را نشتیده ودر 
کا ا یا تی نکی ماهتا غه یرو ایتا م علال ۲ تا غارس 

س - که میگفتندا ففا نی‌اسست ؟ 

ج - ویعدکشف شدا فغا تی الاصل است وخانواده‌اش تایعیت افغانی دارد. آقای خمینی 
هم هما نطورکه‌با تا مزدی رهیرملم حزب جمهوری اسلامی یعنی آقای بهشتی موافقت نکرده 
بودبا نا مزدی جلال قا رسی هم مخا لفت کرد: ازآن پس حزب جمهوری اسلامی بصورت ظا هر 
حبیبی, را معرفی کردولی کوشش وعلاقه‌ا ی درا نتخا با ونشا ن ندا دوپیدا بودکه‌نا مزدوا قصی 
ندا رند. آقای خمیتی هرچندظا هرا " هیچیک ازنا مزدها را تقویت نمیکره وخودرا بیطرف 
نشاان میدادولی همه میدا نستندکه علاقه ونظرا وبه‌جاانب آقای بنی صدراست وشیکه‌ی وسیسع 
مسا جد وروحا نیون برای وی بکا: را فتادندوبا | کشریت عظیمی انتخا ب شد . 

وقتی آقای بنی صدر به‌مقام ریا ست جمهوری رسید‌میبا یستی بلافا طه برای تشکیل حکومت 
تصمیم بگیردواقدام بکندزیرا هتوز مجلس تشکیل نشده ودیگرمحل وموضوعی هم برای حفسظ 


شورای | نقلاب با قی نما نده بوك قاتون اساسی جدیددراین با وه اختیا رات کاقی به 


سنجا بی (۲۷) ۷ رت 


رئيس جمهوردا ده‌یودولنی ایشا ن سستی و غفلت ومحافظه کاری ودنباله روی نشان دا دت‌دواز 
حقی که‌قا نونا " دا ثتند نتوا نستندا ستفا ده کنندوآقای خمیتی ایشان رادراین خط اندا خت 
که‌با هما ن شورای | نقلاب معلوم الحال همکا ری کندوتا زما نی که مجلس جدید رسما " افتتاح 
شود آقای بنی صدرعتوانا " ریا ست شوری راهم داشته‌با شذ . 

س + رئيس شورای | نقلاب وفرمانده کل قوا . 

ج -.بلی آقای خمینی فرما ندهی کل قوا راهم که‌مطا بق قانون اساسی جدید مختم‌ارشان 
است بهآقاي بنی صدرتفویض کردند. دراین زمان انتخا با ت مجلس شورای ملی درجرینان, 
بود. بندهلازم دیدم که‌درشهرکرما بنشاه بنا برتوجهی که‌مردم آنجا بمن داشتندودعوتها شسی 
که زمن شده‌بودشرکت کنم. به نحض ورودبه‌آن شهزموا جه با مخا لفت شدیدآ خوندها ودستگګا ه 
دولتی » استاندا ری وقرماندا ری کرما نشاه شدم. فسلم بودکه دستورمخا لقت ازتهران به 
آنها رسیده‌است . استاندارکرما نشاه شخضی بودینام ما کوشی که‌هرچه رادرقدرت وا مان 
داشت عليه من بکاربرد ازدستگا هها ی !دا ری ودولتی چماقداران رایرای برهسم زدن 
اجتماعا تی که‌من درآن سخنرانی میکردم براه انداختند. همچنین امام جمعه‌کرما نشاهو 
اعوان وا نط رش بکا رشکنی مشغول شدند. توده‌ایها وفداشیان خلق هم تبلیغا ت ضدفئود! لی 
وضدلیبرالی خودراادا مه میدا دند . 

س - یعنی چریکها ي فدا کی خلق هم به‌کرمانتاه آمدند ودرآنجا عليه شما فعا لیت‌کردند؟ 

پ بله فعا لیت میکردند. ولی مجا هدیین آنجا با من مخالسف تبودند دررأفی كته 
گرفته شد بندها زتقریبا " هشتادهزا ریا نودهزا رراًی پنجا ه هزا ورای آوردم . به‌دسسور 
آستا ندا رپنج هزا ررآی آن رابه عتا وینی باطل کُردند ودوسه‌مندوق رابا قرا شت نکسودن 
ازبین بردند. بااینکه اول صبح | علام شدکه‌بندها نتخاب شده‌ام ولی بلافا له همان 
سا عت ما گوگی استاندا ربکا را فتا دودوسه‌صندوق رادست زدند وبا طل کردند وآراء رادر - 
حدود چهل وپنج هزا ررای مورت دادند که تقریبا " درحدود چها رمدیا پا تصدرای کمتراز 
نصف بعلاوه‌ی یک‌دا شته با شیم. چون درقانون انتخا بات پیش بینی شده‌بود که‌دردوراول 
هرن مزدی برای اینکه انتخاب شودباید نصف بعلاوه یک آراء رآ داشته‌باشد من با 1نکبه 


سنجا بی (۲۷) ان ات 


بیش | زاین رادا شتم ولی آنها بها ین کیفیت انتخا با ت رابی نتیجه اعلام کردند. 

س تمام آراء مگرچقدربود؟ 

ج - بنظرم »مر :۸ يا »همره٩‏ رای 

س = با »۰مر ۴۵ هم که‌یا زو ضع شما تأ مین بود . 

خج - شاید ٥٥ر٥٩‏ بود » درست نمیدانم. یعنی تعدا > آراء را به‌کیفیتی حسا ب کردندکه 
من قریب ۵۰۰ رای کمتردا شته‌با شم . من يا تفردوم که‌بلافا طنه بعدا زمن بود ۰۰مر۱۵ 
رای ا ختلاف دا شتم واتقاقا " نفردوم هم ازمجا هدین بود. 

س | سفش یا دتا ن هست ؟ 

ج - اسم ا ومهندس فرشیدبود که‌بعدا " دردرگیری با پا سدا ران به‌قتل رسید. تفرسوم 
| زنا مزدها حزب جمهوری اسلامی بودونفرچها رم هم با زیک نفرا زمجا هدین بود. بدین 
ترتیب | نتخا یا ت کر ما نشاه را متوقف کردند. درهفته بعدکه میبا یستی رززجمسه 
انتخایات زا تجدیدکنند با زینده آنجا رفتم وقرا ریودکه‌انتخابات‌انجام بگیردولسی 
د رظهرپنجشتبه عدها ی درحدود صدوپنجا ه تا دویست تفرا زچما قدا را ن خودرایه‌ا ستا تدا ری 
آوردند ویعنوان اعتراف به رای گیری تظا هراتی براه انداختند واستاندا ری را بخصرف 
درآوردند ودریرایر آنها استاندار اعلام کردکهانتخا با ت کر ما نشاه‌یرای مدت تا معینی 
متوقف‌است . بدین ترثیب‌انتخابات آن شهرا صلا" مورت نگرقت . درهفین موقع » 
که‌ینده‌با | عترا ض به‌تهران برگشتم » پشت سرمن برادرم وپسرعمویم ودونفراز معتیرین 
ایل سنجا بی را زندا نی کردندویک محاکمه صوری ومسخره!ی علیهآنها ترتیب‌دادنسد» 
مردم را درشهریراه آنداختتدواز دهات به‌شهرآ وردند ودرخیا با نها بحرکت اندا ختتد 
شعا رها نوشتند وقریا دها زدندوا عدا م آنها را خواستارشدند. روزنا مه‌حزب توده و 
موتلین آنها هم درتهرا ن پشت‌سرهم مقاله مپنوشتند که‌فنودالها با يدا عدام شونسد. 
با هرکوششی بودوبه‌خصوص درا ینجا با ید سپا سگزا ری کنم با کمک دفترر کیس جمهورکه‌خیلسی 
همرا هی کردند مخصوصا " آقای سعید زنجانی پسرآیت‌الله زنجانی باعلما وروحا نیون 
موشرقم | رتبا ط پیدا کردوبه‌هرترتیبی که‌بودا جرای حکم را متوقف‌کردتد وما مهلی 
پیدا کردم که‌برای نجات‌آاین افرادبیگناه اقدامی بکنيم. تما م اتها ماتی که 


سنجا بی (۲۷) ب ۵ - 


آ ها وا ود شنک وتو یکی یی اسا ی یوو معا فش کیا ڑا یک پک غا ل ق نکر 
را کتک زده‌ا ست » بیست‌سال پیش یکنقرنوکررا بیرون کرده‌ابت . ازاین جورتهمت ها 
وا ین قبیل حرفها ئی که مربوط به‌دوره‌ی زما ن شا ه‌وتمام بی اصل واساس بود . درهمین 
روزها جنگ بین ايرا ن وعراق درگرفت وعرآقی ها به‌نا حیه غرب حملیهآ وردند وقمرشیرین 
را تصرف کردند وتا حدودسرپل زها بآ مدند ودرخوزستان هم رخته‌کردند وتانزدیکیهای 
خرمشهررسیدند. بنده‌ا زاین سرشکستگی که‌برملت | يرا ن وا ردشده وهمینطنسور از 
گرفتاری خانوادگی بسیا رنا راحت وا فسرده بودم. یکروزآقای سیداحمدآقا یمن تلفن 
وگله‌کردا زا یتکه اورافرا موش‌کرد:ا م. بنده‌گفتم آقاچه‌فرما یشی ؟ چه‌گله‌ای ؟ مسا 
آنچه را که‌نیا ید بشوددرانتخا با ت به‌من بشان دا دیدوهمینطور درگرفتاری برادران من . 
گفت »" میخوا هم شما را ملاقات‌بکنم. " گفتم تشریف بيا ورید . فورا " بمنزل من آ مدند 
وگفتندکه آقای بنی صدربه] قا گفتند وآقا فرمودند کها زشما بخوا هم دراین موضوع جنگ 
ایران وعرا ق کمک کنید واقدا م بماشید که‌عشا یر غرب هرقدرممکن باشد یرای این خدمت 
بسیج بشوند. گفتم این وظیقه ی ملی من است دربرابر دولتی که‌تجا وز به‌سرزمیسن 
ما کرده ء یک دولت پوثالی کهآ لت دست سیا ست خا رجی است‌سا کت ننشینم ولوا پنکه‌با نظا م 
موجودهم موافقتی نداشته‌یا شم ولی بادشمن آیران وظیقه‌ی خودم میدانم آنچ.ه را 
ازعهدها م برآید بکنم واگرلازم با شدخودمنهم به‌میذان جنگ بروم. ولی بندها زشم نا 
مینپرسم اگرمن بروم وبه‌این عشا یرمختلف آنجا » به‌مردم گوران , به مردم قلخانی 
به‌مردم کلهر , به‌ایل با یجانی وقبا دی و ولدیگی وا یلات مختلف آنجا که‌اسم بردم بگویم 
کشا درا یی تقو تن تایبا خر کت کد ھا ا گرا دشن پسرسف: کو یرای تسا او 
بیگنا هت چکا رکردها ند , اگرمزدم سنجابی این رابه‌من بگویند من چه جوابی به آنه ]| 
میتوانم بدهم. با؛این سرشکستگی که‌برای من بوجودآ وردید چگونه میتوانم حرقسم را 
یمردم بقبولانم. گقت ۰" موضوع برادران شما حل شده‌است ." فردای آن روزدویساره 
یمن تلقن کردوگفت »" آقای بنی صدر الان درکرما نشاه است وبهآقا تلفن کردها ندکه 
حضورشما آنجا لازم هست وآقا میفرما یندشما هرچه زودترحرکت کنید . بنده‌دیدم دیگرفشار 


سنجا بی (۲۷) ۶ 


درموضوعآ زا دی برا درها یم با وعده‌ای کهآ نها دا ده‌اندبیمورد هست وبنا براین ضورا " 
ما ده حرکت شدم وا زطرف دستگاه دولت دوما شین بنز ۴۵۰ برای من فرستا دندکه‌دریکی 
ازآنها چها رپنج نفرپاسداربرای محا فظت من بودند ویکی هم برای سواری خودم ودو - 
نفردیگرکه همرا ه هم بودند. دوروز بعذدرکرما نشا.ه برادرم وپسرعنووآن دونفردیگر 
را آزا دکردندوآ وردند تحوبل مادأ دند. بنده‌هم شروغ به‌دعوت افرادسرشناس‌وذی نفوذ 
وکدخدا ها ی عشا ببرکردم .. حا لا دیگرعشا یربه‌آن صورت قدیم نیست که‌ایل خ! نی دا شته 
اتف سل ا اھا کے یروا ها کم ی ایل تا بیان اکا هام کرای میرد 
1 عتبا ری وا حترا می دا رندفقط بعنوا ن شخصی وکدا غدا منشی ا ست نه‌بعنوا ن حااکمو 
رئيس . علاوه براین من به‌کدخدا ها وروساء تیره‌ها مراجعه‌کرډم. تقریبا " در‌دود 
٥‏ نفر ازطوا یف مختلف بمنزل ماآمدند ومن برای آنها جنگها ی گذشته را تومیسف 
کردم » جنگ با روسها را » جنگ با عشما نې ها را » جنگ باانگلیس‌ها را , جنگ های زمان 
نادررا » اساطیر ملی ایران را » وا ینکه‌یک دولت پوشالی توسری. خورده‌ای مثل عراق 
که هیچ قا بلیتی ندا ردبه خودجسارت دا ده که به‌سرزفین | جدا دما ونوا میس ما تجا وزکند 
وا زا ین قبیل حرفها . آنها به‌هیجا ن وحرکت درآمدند ودرظرق چندروز درحدود بیضصیست 
هزا رنفردا وطلب معرفی کردند. ودرمدت یک هفته‌ای که‌من آنجا بودم با همه‌ی تبلیشات 
مخا لف وکا رشکنی ها ئی کها زطرف همان ما کوشی استاندا روآخوندها وخلقي ها وتوده‌ایهای 
آنجا میشدوعنوان میکردیدکه‌این یک بسیج فشودا لي است ووا ردآن نشوید. حزب توده 
وآقای کیا نوری نیزدرتهران مرتیا " درروزنامه‌ها یشان علیه‌من وعلیه‌برادران من وبه 
ا صطلاح خودشان بسیج فئودالي سم پاشی میکردند. یامراجعه‌ای که‌یه‌قرما نده ارتشش 
آنجا کردیم درحدود شش یا هفت هزا رقبضه تفنگ تحویل ما دا دند ءبتدریج بمنزل ما 
فرسخادند. بنده‌ازآن افرادعشایری نما یندگانی با ضزا بدید‌خودآنهاانتخا ب کردم و 
آنها را بر وجب صورتی بها رتش کرما نشاه معرفی کردم که‌سلاحها درتحویل آنها وآنها ضا من 
ومسئول آن سلاحها با شند . .| سلحه‌ها را گرقتند وبین اقفرا د‌مختلف تقسیم کردند , درحدود. 
شش هفت هزا رنقر . تا من آنجا بودم بسیج شدند وبا حضور خودمن دوهزا رتفرازمردم 


ستجا بی ۲ ما ده‌حرکت به‌جا نب جبهه‌ی جنگ شدند. آزآن پس بنده‌به‌تهران برگشتم‌ویرا درها 
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وپسرعمویم که‌گرفتا رشده‌بودند ومیترسیدم دوبا ره دردسربرایشان ایجا دکنند با خودبه 
تهرا ن آوردم ولی جوا نها ی خا ینوا ده برا درزاده‌ها » پسرعموها , پسردااثی ها همه‌دراین 
بسیج شرکت کردند . وقتی به‌تهران. برگشتم بلافا صله | زدفترآقای خمینی سیداحمدآقا 
به‌من .تلفن کرد وا زمن خوا ست که‌بروم آقارا ملاتات کنم. روزبنذ بنده‌به دیسسدن 
آقا رفتم. بسیا را ظها رلطف وخوش روئی ومهربا نی کردندن. من جریا ن بسیج عشا یرو 
کا رشکنی ها وتبلیتا تی که‌علیه آن میشد بها یشا ن گزا رش دا دم وگله‌کردم ک‌آقاایسن 
بسیجی راکه‌مایرای شما وبه | مرشما تهیه‌کرديم آیابرای خدمت به‌دستگا هدیگروحکومسست 
دیگری غیرا زشمااست ؟ پس‌چرا مطبوعا ت مربوط به‌حزب جمهوری اسلامی وا ستاندا ررسمی 
دولت به‌ما نا سزامیگویند ودرا مربسیج کا رشکنی میکتند . اینهاانراد عادی عشایسسر 
هستندوتا بع وزیردست هیچ رگیسی نیستند. افسرها ی | رتش را هنمای امورجنگی آنها 
هستند ووا بسته بها رتش کرما نشاه میبا شندوهیچ رئیس وسرکرده‌ای ازخودشان ندا رند. 
آخراین انها ما ت فئودا لی چیست وغیرا زدلسردکردن مردم چه‌نتیجه‌ای دارد؟ آقای 
خمینی خیلی نا را حت شدودا ما دش قا ی | شرا قن را مدا کردوگفت ۰" به‌وزا رت کشورتلفسن 
کن » این چه‌جما قتي است کهآ نها میکتند واستانداري که منفصل شده چرا هنوزآنجا 
مانده‌است ." به‌منهم گفت ," خودشما به‌کرما نشا ه برویدوهرکا ری که لازم میدا نیبد 
یکنید". بنده متوجه بودم که‌فرما یش‌ایشان ازروی ټ رف‌است . گفتم احتیاجتی 
بوجودینده نیست , آقا پشتیبا نی بفرما کید آنها وظیفه‌خودشان راانجام میدهند . 
درهمیین ایا م که مط ئب جنگ وغوغای گروکانگیری ادا مه‌دا شت وا ختلافا ت بین بښی صدر 
وحزب جمهو ری اسلامی علنی شده بودچندشفرا زرهیران احزاب سوسیا لیستاروپاگی به 
ایران آمدند. آنه؛ ئی را که‌بنده میشناختم آقای برونوکرانسکی صدراعظم اطریسش 
وا ولاف پا لمه نخست وزير سابق سوئد بودند وهم چنین رهبر حزب سوسیالیستها ی اسپانیا 
که‌گویاحالا رئیس دولت آن کشوراست . این چندنفربرای ایجا دسن را یطه وجسن بفا هم 
کشورها ی غربی با دولت جمهوری اسلامی ونیزتلویحا " برای مذا کراتی راجع به‌گروگانها 


آمده‌بودند . آنها خوا ستارملاقات با من شدند وا زطرف دفتررکیس جمهوربمن اطلاع دا ده 
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شدوخوا هش کردند که‌به ملاقا تآ تھا بروم . من آنها را درمحل اقا متشا ن درهتل هیلتسون 
ملاقا ت کردم وبه‌آنها گفتم که‌شما بیخودا ینجا تشریف آورده‌ا ید . درا ینجا گوشی برای 
شنیدن جرفنها ی شما وجودندا رد. این حرفی بودکه‌عینا " به‌کرایسکی گفتم: 

درهمیین زما ن با زعرض میکنم مدتی جلوتریا عقب تر» برای اینکه‌توا ریخ وقایع کا ملا" 
درتظرم نیست » یک نفرا زدوستان ماوا زمرتبطین باآقایان روحانیون که‌مقام دولتسی 
نسبتا " مهمی هم داشت محرمانه به‌دیدن من آمد وازمن خوا هش کردکه‌اسم اورانبرم .او 
| زطرف آقای خمینی ماً موریت داشت وبد من گفت آتا فرموده‌ا ندآ یا شما حا فرهستید کسسه 
ریا ست دولت را قبول کنید؟ درآنموقع ا ختلاف بین بنی صدروحزب‌جمهوری اسلامی شدت 
س دربا ره‌تعیین نخست وزیر؟ 

ج - بلی برسرتعیین نخست وزیر ووزراء 

س- که‌شما نخست وزیریتی صدربشو ید ؟ 

ج - بله که‌من نخست وزیربشوم . در؛ ین تاریخ مجلس هنوز رسما " تشکیل نشده‌ونسی در 
شرف افتتاح بود. سوابق رفتاری که‌درایین مدت با من شده , سوایق انتخا بات کرما نشاه‌و 
سوابق بسیج عشا یری وغیره رایه‌خا طرآوردم ومتحیرشدم پرسیدم که به‌چه ترتیب‌با شد؟ 
ا زجوا ب مبهمی که‌آن رابط به‌من دا دفهمیدم که‌مرابه عنوان محلنل ميخو هندوغرض | یتست 
که‌با رئیس جمهزری دربیفتم. ديدم که‌چنین کاري شایسته من نیست کهآ لت دسته‌بندیها ی 
سیا سی بشوم وبعدهم مرا بدترا زبازرگان قربانی بکتند . قاطعانه معذرت خواستم. درآن 
روزها گفتگوی دوسه تفر دربین بود که‌ازجمله ازمن استمزاج. کردندوردکردم. 

س- شمااین مطلب رابا دوستان جبهه‌ملی هم درمیان گذا شتید؟ 

ج - بله ولی بدون تعیین نام واسطه . 

س نظرآ نها چه یود ؟ 

ج - آنها هم نظرموا تا یید کردند. وویدا دطبس هم تقریبا " مقارن همین اوقات صسبورت 
گرفت . دراین مدت جلسا ت جبهه‌ملی مرتبا " تشکیل میشد . 


سنجا بنی (۲۷) ۹ ب 


س - چه‌کسا نی دررهبری جدیدجبهه‌ملی شرکت دا شتند ؟ 

ج - عرض کنخ دکترصدیقی متا سفانه با زکنا رگرفته‌بود . 

س دیگرا ختلاف چه بود ؟ 

ج - یک قدری | ختلافشا ن با بنده وچندنفردیگرراجع به‌تکمیل شورا ومسا ئل تشکیلاتی جزئی 
بودکه‌بنده نمیخواهم وا ردآنها یشوم, چون بهرحال نسبت به‌دکترصديقی احتراغ دارم. 
س- آقای فروهرشرکت دا شتند.؟ 

ج - بله آقای فروهربودند . 

ی قائ اردلا ؟ 

ج بله آقای | ردلان هم بودند. 

س- آقای اردلان وزیردا را ئی را متظورم هست . 

ج ‏ بله , آقای دکترآ ذرورفقای دیگرهمه‌بودند . 

س - روزنا مه‌پیا م جبهه ملی هم متتشر میشد؟ 

ج - روزنا مه‌پیا م جبهه‌ملی هم درهمین موقع شروع بها نتشا رکردودرجلسات وسخنرا نیهای 
هفتگي که‌دا شتیم روزبروزجمعیت زیا دترمیآ مد بظوریکه جمعیت | زهزاً ران نفرمتجاوز 
میشد . روزها ئی که‌بنده سخنرانی میکردم یا بعضی | زروزها که‌آقای دکترمدنی محست 
نیکرد کثرت جمعیت بحدي بود که‌خیا با ن وکوچه‌ی مجا وررا دربرمیگرفت‌تااینکه یکروز- 
بناگها ن درظهر روزجمعه که‌باشگاه خلوت بود آخوندها دی غفا ری وجمعی ازچماقداران 
حزب ا للنهي همرا هش زنما زجمعه که بیرون میا یند مردم نما زخوان را حرکت میدهندومی ب 
ریزندبا شگاه را غا رت وتصرف میکنندوازآن تا ریخ مرکزسازماان جیهه‌ی. ملی درتصرفآنها 
ا فتا دوهیچوقت حامربه‌تحویل وتخلیه‌ی آن نشدند. ما درموردتمرف عدوانی شکا یت 
به‌دا دگستری بردیم . آقای آیت‌الله اردبیلی دادستاان کل به‌نما ینده‌ی ما جوا بی منطبق ‏ 
با شرع انوروغدا لت اسلامی دا ده‌بودیعنی چون شما فخا لف حزب‌جمهوری اسلامی هتید 
نمیتوانید محل اجتماع. دا شته‌با شید . قا ی خمیتی هما زاین جریان خبردا رشدند وا تفاقا " 


این بعدا زآن روزی بودکه من ازکرما نشاه برگشتم وا یشان رادیدم ومرا موردتکریمو 
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تقدیرقرا ردا دند, من بک نا مه‌ی فتوا ئی خدمت‌ایشان ښوشتم که‌درروزنا مه‌ق پیا م 
جبهه‌ملی هم. چا پ شد. نوشنم که‌جبهه ملی برخلاف سا یردسته‌ها ی | نقلابی درصدداین بر 
نیا مدکنها زعما رتهای دولتی انستفاده کندیاخانه‌ی کسی را ضبط وغصب کندیلکه مابطنیور 
قانونی این محل راازما لکآن اجاره کردیم وما هیا به‌مبالغ گزافی می پردا زیم‌وصدها 
هزا رتوما ن بمصرف | ثا ثيه ومبل ولوازم آن رسانده‌ایم. متجا وزین حزب جمهنیوری 
اسلامی آنجا را ضنبط و غا رت کردندودا دگستری هم تا کنون به‌شکا یت قانونی ما ترتییسب 
اثری نداده‌است . استدعا میکنم ازلحاظ شرعی فنوا بفرما شید که‌آیااین عمل قانونی 
است ؟ آیااشخاصی که‌در: نجا فستند نما زشا ن درست‌است ؟ آقاهیچ جوابی دراین ساره 
بما ندا دند وتا ما بودیم آن محل درتصرف غیرقانونی آنهابود وصا حبخانه هم عليه شخص 
من برای ما ل الاجا ره اجرا ثیه ما درکرد. باآنکه فاقد محل اجتماع بودیم وچا پخانه 
ندا شتیم وچا پخانه ها جرأت نمیکردند که‌انتشا رات ما راعلنا " چا پ‌کتند» با وجودا ین 

روزنا مه‌پیا مجیهه ملی بطوروسیع انتثشا رمییا فت و عجیب این بودکه روزیروز خواهضان 

وخواستا رآن | فضا فه میشدوچون مانع شروش آن درکیوسکها میشدند وروزنا مه‌فروشیتا 
نا چا ربودندکه آنها را دززیرروزنا مه‌ها ی دیگرپنها ن کنندومتفیا نه بقروش برسانند. 
جمع قا بل توجهي ازجوانان دا نشجوپسرودختروایسته به‌جبهه ملی دا وطلب شدندکه هرروز 
آنها را درچها ررا هها وخیابانهای جمده‌ومحل اجتما عا ت بفروش برسانند ومردم نیسزدر 

خرید آن بریکدیگرسبقت میگرفتند . بعضی ها چندین شماره‌ی آنرابا هم میخریدندویین 

آشنایان تقسیم میکردند. بدین. ترتیب انتا رآ ن | زصدتاص وپنجا ههزا رنتسخضه درروز 
تجا وزمیکردوما برای آن ازجهت کا غذ وچایخا نه درزحمت بودیم» .وزبروز هم تضییقات 
برای انتشارآن زیا دترمیشدودراد! مه وتوسعه‌ی انتشا رآن آقای لباسچی ازتجا رملی و 
آزا دیخوا ه‌با زا ریسیا رکمک کردنڊ. دراین زما ن علاوه برروزنامه پیام جبههملی ما 
| علامیه‌ی مشروحی ترتیب دادیم کە‌بها مضاء بنده‌دریک کتا بچه‌ی بیست وچندمفه‌ای 

متتشرگردید. ازشما خوا هش میکنم.»چون خودمن آنرادراختیارندارم, اگربتوانیداین 

را بدست بیا ورید .درا ین کتا بچه‌تما ما یرادات وآ عتراضاتی که ما به‌حرکت جمهوری | سلاسی 


دا شتیم‌را جع به‌کمیته‌ها دا دگا هها ی | نقلاب ,چریکها ی‌مسلح»نقض آزادیهای. پیش بینی شده‌در 
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قانون اساسی موجود» مجلس خبرگنسان » نقائصی که‌درقانون اساسی است › گروگان گیری»پایان 
يا فتن فضا حت با رگروگان گیری وزیا نی کها زلجا ظ ما لنی وا زلجا ظ حرمت بين المللسی و 
منزوی سا ختن درجها ن متوجه ما کرده‌است درآن اعلامیه با شدت مورد بحث وا نتقا دقرا ړ 
دادیم که‌یکی ازاشنادتا ریخی ومنهم. آن زما ن محسوب میشود . 

س من حدس میزنم یک نسخها زآن رادارم. من این | علامیه‌را خواندم. 

ج. - اگربنوا نید یک نسخها زآنرابرای‌ینده بفرستید خیلې ممتون میشوم. 

درهمین ایام اواخر سال ۱۳۵۹ بودکه‌بمنا سبت روز ملی. شدن صنعت نفت بودیا بمنا سسست 
سا لروز تولدمصدق وقبل ازعیدنوروز قرا ربودکه اجتماع وتظا هرات بزرگی | زملیسون 
وآ زا دیخوا ها ن صورث بگیردوچون برای ماامکان تبلیخ مستقیم نبود رئيس جمهور درآن 
روزبخنرانی کردوا جتماع کشیری درسخنرانی جضوریهم رسا نیدند . 

س- آن اجتماع کجابود؟ 

ج - درداانشگاه تهرا ن بود وبیش | زه۰مرء۵ نفردرآن شرکت وتجلیل | زخا طره‌ي مدق 
کردند: درداخل دانشگاه جمعی ازهمان اوباشان ما مورشده شروع به‌تظا هرات علیسسه 
بنی صدرکردند . بنی صدرهم يه مردم. دستوردادکه "آنها را خا موش کنید"وخودمردم آشوبگران 
را گرفتند وآوردند تحویل ما مورین انتظا می آنجا دا دندکه‌برسرآن جا روجنجا ل بزرگبی 
دستگاه حزب جمهوری اسلامی علیه بنی صدر براه‌انداخت بجای اینکه آن افرادآ شویگرو 
ما جرا جورا که‌یک غذه‌ی سی چهل نفری هم بیشترنبودند موردتعقیب‌قراردهند رسما " عليه 
بنی صدرا علام جرم کردندوآقای اردبیلی دادستان کل آقای بنی صدررئیس‌جمهورراسه 
اتها م اذیت وآزا رنسیت به‌آن افراد ما جرا جووا خلالگر موردتبقیب قرا ردا دویه‌دادسرا 
ااحضا رکرد . 

درهمین زما ن بمنا سبت آن | علامیه‌ی بنده‌ومخصوصا " مقا لاتی که‌درروزنا مه‌ی پیام جبهه 
منتشر میشدآقای خمینی درضمن یکی ازسخترانی ها یشان گفتند آنها ئی که‌با نیت نیت 
به‌قا نون قما ص مخا لفت میکنند مرتد فطری هستند . این قا نون لایحه‌ای بودمفصل ودربیسش 


| زیکصدما ډه که‌دولت‌برای تصویب‌به مجلس,فرستا ده‌بودونویسندگا ن روزنا مه ما آن لایحه 
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را موردتجزیه‌وتحلیل وانتقا دقرا ردا ده‌بودند. ولی آقای خمینی بطورکلی جمعیت ما را 
مرتد یعنی برگشته‌ی | زا سلام شنا خت . 

ما میخوا ستیم درروز ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ به‌منا سبت یکصدمین سال تولد دکترمصدق اجتماع و 
تظا هرا ت ودرصورت امکان راه‌پیما ئی بزرگی ترتیب بدهیم وبرطیق مقررات‌ جریان رابه 
وزارت کشورا طلاع دادیم ولی وزارت کشور جوابی به‌مانداد. باآنکه مسئولان جبهه‌ی 
ملی ازاوا یل خردادماه درحال نیمه‌ا ختفا بودندوشوری وکمیته مرکزی ما درمحلهای 
مختلف بصورت پنها نی تشکیل میکردیدوبا همه‌خطرات و محظورا تی که متوجه ما بودبرتصیم 
خوددربرگزا ری تظا هرا ت را سخ بودیم. درآن روز ۵ خردا دجمعیت ها ی کثیری ازهمه‌ی 
نقاط شهرمتوجه محل اجتماع بودندولی درسرچها ررا هها ومسیرها گروههانی مسلح پاسدار 
وچما قدا ررا هها را مسدود وبا ضرب وشتم وتیراندازی مردم را متفرق کردند وما نع از 
برگزاری اجتماع وتظا هرا ت شدند . 

س - برای میتینگ با نهضت آزادی هم تماس گرفته شدهة‌بود ؟ 

ج بله با نهضت آزادی تما س دا شتیم. 

س آنها موافقت کرده‌بودند که‌درآن شرکت کنند ؟ 

ج - درواقع آنها هم تلویحا " موافقت کردندولی عملا" شرکت نکردند . مجا هدین هم قزار 
بوددرآن شرکت بکنند واگرآن تظا هر صورت میگرفت یکی | زبزرگترین تظا هرات بعد از 
! نقلاب تهرا ن میشد . 

س - محل تظا هرا ت قرا ربودمیدان فردوسی یا شد ؟ 

ج - یله میدان فردوسی وپیرا مون آنجابود. که‌بعداز آنجا بطرف دانشگاه زمحل هبای 
دیگر حرکت کنند . 

س - آن. نطق | رتداد راشب قبل از میتینگ آقای خمینی کردند؟ 

چ - فرست‌یادم نیسبت . بتظرم همان حدود‌هابود. دوست تا ریخ رامتأسغانه‌تطییسق 
نمیکنم چون مدا رکی الان دردسترس من نیست . 


ازاین تا ریخ ما متوجه شدیم وا طلاع یا فتیم که‌آنها درپی توقیف کردن وگرفتن ومحا کمه‌ی 
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ماهستند . دراین موقع | ختلاف مجلس وبتی صدرهم بحدا علا رسیده‌بود. چندروز قبل از 
۵ خردا دما خا نه‌ها ی خودرا ترک کردیم وبه‌حا ل اختفای مطلق افتاديم ودرحال اختفا 
بودیم که‌آقای علی | ردلان ودکترورجا وند ومسعودحجا زی وعده‌زیادی ازفعا لین. مارا 
گزفتندوتوقیف کردندویکی ازآنها » یکی ازبازاریها ی فدا کا رورفیق ما رابنا م 
دستما لچی هم اعدا م کردند. اختفای بنده ۱۴ ما ه‌طول کشیدوبعذاز ۱۴ ما ه‌بودکه‌مسن و 
خا نمم بوسیله‌ی | شخا صی که‌پول میگیرندوترتیب فرا ررا فراهم میکنند توانستیم از 
ایران خارج بشویم. درباره‌ی مشقات دوران اختفا زائدمیدانم که‌محبتی بکنم. 
درحال اختفا که‌بوديم شنیدیيم به‌خانه‌ی ما ریخته|ثاشبه. آنراغا رت کرده‌وخانه‌رابسه 
تصرف گرفتها ند . 

درهمین | وا خرزما ن اقا مت ما درمخفی گا ه‌ها بودکه قضیه‌دنستگیری قطب زاده پیش آمدو 
اتها ما تی به‌آیت‌الله شریعتمداری واردکردند ودرضمن پای جبهه ملی راهم به‌میان 
کشیدت وگفتند سازما نی ازجبهه‌ی ملی به‌یا می کها کنون فرا موش کردها م باعظسب زاده 
همکا ری دا شته‌ا ست . 

س - یعنی دا رودسته‌ای که‌قراربود با آقای قطب زاده‌همکا ری کند ؟ 

ج - بله . دا رودسته‌ای که‌قرا ربوده‌با آقای قطب زاده عليه دولتآقدام وکودتا بکنند 
ودر مجلس هم یکی دونقرا زنما یندگا ن گفته بودند که‌جبهه‌ملی ودکترسنجا بی هم دراین کار 
دخالت دا شته‌ا ست . 

س- یعنی شما ؟ 

ج - بلی اسم بنده‌را هم برده‌بودند ولی تما م آنها دروغ محص وعا ری | زواقعیت بود. ما 
هیچگونه ارتبا طی با قطب زاده‌ندا شتیم وبهیچوجه ازجریان آنها هم خیردار شبودیسسم . 
قرا رما ازرا هکوهها ی سخت وپرزحمت ودردسر آرا رات صورت گرفت که به‌ترکیه رفتیم و از 
ترکیه به‌پا ریس ودرپا ریس مدتی ما ندیم وبعدا زپا ریس به آ مریکا آ مدیم . 


روا یت کننده ؛ آقای ذکترکريم سنجا یی 
تا ریخ مصاحبه : بیست ویکم اکتبر ۱۹۸۲ 
محل مصا حیه : شهرچیکو ‏ ایالت کالیفرنیا 
ممصا حیه کننده : ضیاء السه‌مدقی 


نوا رشما ره : ۲۸ 


س - | مروزبعدا زظهر با اجا زه شما میخوا هم به‌یک مقدار سئوالات متفرقه بپردا زم .ا ولین 
سک رال سم اینستکه یکی | زا نتقادات عمده‌ای کها زجیهه ملی بضورا عم 
وا زرهیران جبهه ملی بطورا خص میشودفقدان برنامه‌است . به‌این معنا که‌شما وهم رزمان 
شما همیثه بادادن شا رها ی شا هیا ید سلطنت کندنه‌حکومت وانتخابات آزادوا ستقسرار - 
حا کمیت ملی کقا یت کردید وهرگزبرنا مه‌ی جا مع ومشروحی یرای رقع نایساما نی ای 
اقتصا دی - اجتماعی ایران ارائه ندا دید. پاسخ شمابه‌این انتقا دچیست ؟ 

ج - عرض کنم یک مقدا راین ایرادبه‌دوره‌ی | ول که‌زمان دکترمصدق بودیرمیگردد. چنا نکه 
میدا نید اودرآغا ز حکومتشا علام کردکه‌برنا مهای جزاجرای قا نون ملی کردن منتعت تفت 
واصلاح قا نون انتخابات‌ندارد. ولی درکابینه دوم حکومتش با اصلاحا تی که میکردویخصوص 
بعدا زآنکه اختیا رات‌تام از مجلس‌گرفت شروع به‌اجرای برنا مه‌ها ی اقتصا دق وادا ری ووضع 
قوا مین ومقررا ت وتجدیدتظر درقوا نین ومقررات کردکه‌دررک مجموعه‌ی مخصوص ومیسوطی در 
تا ریخ مقررات وقوانین ایران وجوددارد. بهرحال درآن دورها حزاب سیاسی متفرق و 
پرا کنده بودند که‌آنها هرکدا م مرا م ومسلک مخصوص خودشان رادا شتند. حزب‌ایران بود» 
حزب پا ن ایرا نیست بود » حزب نیروی سوم بودویکی دوحزب کوچک دیگر. ولی درسا ل ۱۳۲۹ 
که‌دوره‌ی جبهه‌ملی دوم شروع شدوحبهه‌ملی دارای تشکیلات وسیعی شدوبطوریکه توضیح ذا دم 
تشکیلات آ ن | ز مجد ودهتشکیلات حزیها ی وا رددرجیهه ملی وسعت بیشتری پیداکرد. بطوریکه 


شاید عده‌ی افراداسم نوشته‌ووا رددرسا زمانهای آن بیشترازافرادوا عضاثی بودکبه در 
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مجموع حزبها:ی وآبسته‌ی به‌جبهه‌ی ملی بودند. جبهه‌ملی خوا هنا خوا ه علاوه براحزاب مذکور 
دا رای تشکیلات وسا زما نهای صنفی خاصی شده‌بودوبتدریج احساس‌کردیم که‌با یدیک کنگره‌ای 

| زطرف‌سا زفا نها ی جبهه ملی درتهرانن ودرا شتا نها حشکیل بشودونما یندگا نې | تتخا ب بشوند 
که‌بوسیله‌ی آن نما یندگا ن هم اعضاء شورای جبهه‌ملی وهم بطورغیر مستقیم باانتخاپ‌آن 
شورا هیفت !جرا کی جبهه ملی منتخب کنگره یعنی منتخب افرادی کدانتخاب شدها زرف 
افرا دوسا زما نها ی مختلف جیهه ملی هستندبا شندوا ین عمل شد. علاوه‌برا ین متوجه بودیسم 
که‌با یدجبهه ملی دا رای برنا مه‌ی جا معی با شدکه غا لب این مسا ئلی را که‌شما به‌آن توحه‌کردید 
مشتمل باشد. برخلاف آنچه میگوینددر منشوری که‌آن سال به‌تصویب کنگره رسید ومنشور 
تسبکا " وسیعی انت درده بیست‌مقحه فام مسا قل اتی اقتها دی ت اججماعیت: اداوه 
!| مورشهرستا نها وسیا ست خا رجی کشوروسیاست حفظ انتظا مات وا منیت وا رتش وتمام این مسائل 
بطوردقیق درآن پیش بینی شده‌است . مثلا" همین مسکله املاحا تا رضی وکشا ورزی وسیا سبت 
| قتصا دی که‌چه‌نوع صنایعی با یدبوسیله دولت اداره شود وملی با شد وچه‌صنایعی ممکن است 
بوسیله افرادیاتعا ونی ها ادا ره‌یشود » درآ ن بطورتفصیل نوشته‌ وپیش بینی شده‌اسسست . 
بنده تصور میکنم که‌آن منشور جا معتریین ومترقی ترین برنامه‌ی احزاب‌سیاسی ایران تاآن 
زمان بوده‌است . درواقع خودشاه‌هم که‌د رآ نموقع مشتول ثرتیب برنا مه وا مطلاح | نقلاب شا هو 
ملت بودشا رها وا مولی راازهمان منشورا قباس کردوبخودنسیت‌داد. ینایراین ايراد 
به‌اینکه جبهه‌ملی دا رای برنامه روشتی نبوده نسبت به‌جیهه ملی دوم بهیچوجه وا ردنیست . 
س- متشکرم . آقاي دکترسنجابی شمادراین مصاحبه فرموده‌ایدکهآقای خمینی وهیراهیان 
اوازآغا زیااصلاحا تا رضی ء ته‌فقط اصلاحا ت‌ارضی شاه بلکه با هرنوع املاحات‌ارهسي » 
مخا لق بودند درحالیکه شتا رجیهه‌ملی دوم یعنی جبهه‌ملی ۱۳۴۲ - ۱۳۳۹ شعار " اطلاصات 
ارضی آری ولی دیکتاتوری شاه‌نه " بود. آقای خميني با تضمین حقوق اقتصادی - سیاسی 
اجتماعی زنان مخا لف‌بود ولی جبهه‌ملی آنچنان که‌در متشور وسایرنشریات آن منعکس است 
طرقدا رتاً مین حقوق تا مبرده برای زنان بود. درتعیین نوع حکومت جبهه‌مای هميش ه 
طرقدا ر سرسخت اقرا رحا کمیت ملی ازطریق مراجعه به‌آراء عمومی بود وآقای خمینشی 
همچنا ن که‌درکتا ب ولایت فقیه ایشا ن مشروحا " بیان کرده بودندطرفدار استقرارحکومت 
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| سلامی یعنی ولایت فقیه‌بودند. حال سئوال من | ینست چه عوا ملی با عث شدکه‌با وجودچنیبن 
| ختلافا ت فا حش‌با مواضع آقاي خمینی شما با یشان به‌توا فق برسیدوآن | علامیه‌ی سه‌ماده‌ای 
راامضاء بکنیه ؟ 

ج - اعلانیه سه‌ماده‌ای پا ریس نمودا رفکرا صلی نهضت ملی ایران برای تحصیل حا کمیت ملی و 
تحصیل. | ستقلال ملت ایران بود. تصوری که‌درآنزما ن ما درمبا رزا تما ن ازآیت الله خميني 
وکوشش,روحا نیون برای | نا اب وتوستها نقلاب وبرا ها ندا ختن حکومت دیکتا توزی دا شتیم ایجا د 
یک حکومت ملبی ومردمی بوسیلهآ ر!* عمومی بود. آنچه‌راکه‌آقای خمینی ضمن نا مه‌ها یشان 
وا علامیه‌ها یشان فقط بعنوان حکومت اسلامی یا غدل اسلامی بیان میکردندبه این مفعبوم 
تلقی میکردیم کها یشان خواها ن امول عدا لت وانسانیت ومروت هستند که‌مبانی هرآ کین 
ومذهب ومخصوما " دیا نت اسلام است وبا روشی که‌اشمه دا شتند ویاطریقی که‌رهیران روحاسی 
درنهضت مشروطیت ایران داشتند انطباق دارد. بعلاوه خودآقای خمینی درمواردی کسه‌از 
ایشا ن سئوال ميکرديم علنا " وآشکا رمیگفتند که‌روحا نیت.کاری به‌حکومت کردن ندارد وما 
خدمتمان درمدرسه ومسجدا ست وحکومت کا رسيا سیون است وباید آنها این وظا یف را دردست 
بگیرند . حتی خودایشان درچندماه پیش هم این مسئله‌را اقرارکردندوگفتندد رآنموقع که‌ما 
آن مطا لب را میگفتيم تمورميکرديم که‌ا فرادشایسته ازروحا نیون برای. این مسائل ندا ریم 
وخودا هل سیا ست وافرا دغیرروحا نی برای اد!اره | مورمملکت کافی هستند .ولی چون بیدا" 
متوجه‌شدیم که‌این شرا یط حا صل نیست وا سلام درخطراست برای اینکا را زروحانیون هم 
دعوت کردیم که‌درحکومت شرکت کنند. یعنی دردوران | نقلاب هیچ تصورنمیرفت کهآ قسسنای 
خمینی ودستگاه روحا تیت طریقی جزا زآنچه که‌مثلا" مرحوم سیدمحمدطبا طبا ئی » سیدعبدا له 
بهیهانی » آخوندملاکا ظم خرایا نی » مرحوم حاج میرزاحسین نا ئیتی درصدرمشروطیت دا شتند 
دا شته‌با شند . حتي مرحوم کاشانی نیزدردوره‌ی مبارزا تش بهیچوجه مدعی حکومت روحا نیت 
نبودوفقط بعبوا ن یک رهبروراهنمای دینی با نهفت هی ملی همراهی میکرد.. یبعدهم که‌برسر 
مسا شل دیگری با دکتر مصدق اختلاف پیدا کردا ختلافش به‌این معنا نبودکه خواهان حکوسسبت 


روحا نی باشد بلکه میخوا ست حکومت دیگری غیرا زمصدق برسرکاربیاورد. بنابراین دراین 
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مبا رزات ما بهیچوجه نمی توانستیم تصورکنيم وحتی بعقیده‌ی بنده‌هیچ یک | زخودروحا نیون 
هم تصورنفیکردکه آنها خوا ها ن | ستقرا ریک حکومت نحصا رگرآخوندی هستند . 

س شما کتا ب ولایت فقیهرا قبل ازاینکه با آقای خمیبی ملاقا ت بکنید خوانده‌بودید؟ 

ج بله بنده آن کتا ب ولایت فقیه را دیده‌بودم. آنها درا مولشان برای مرجعیت علمسا 
حرفها ئی میزدندوبهاحا دیشی استنا دمیکردند ولی آن مطالب بقدری مهم وآن !حادیسث 
بحدی کلی وراجع به‌مسا ئل روزمره‌ی زندگی بود که‌بهیچوجه مغنی حکومت به معنی خاص از 
آننها | ستنبا ط نمیشود. مرجعیت عبارت | زیک مرجعیت ارشادی ویک مرجعیت فتوا ئی اسست 
که فیرا زحکومت کردن"ست ۰ احا دیخی وا خبا ری کها زاشمه نقل شده به‌این فعتی است‌کبه 
درصوزتی اما م دریحلی نبا شد یا غا ئب با شدپیروان مذهب شيعه بایدبها شخاصی مرااجعه کنند 
که وا رددرا حا دیث و! خبا روآ شنا به‌اصول مذهب با شند واینها را مرجع فتواوحکم قرا ربدهتد» 
این. بهیچوجه معنای حکومت ندارد. 

س ولی درآن کتابآقای خمینی مریحا " بیان کردندکها صولا" مردم. مشل صغیرمی ما ننسد 
وا ما م نقش را هنما وخلیفه رادا ردورسما " درآن کتاب گفتبد. که‌حضرت محمدهم بعد از 
خودشا ن خلیفه انتخاب کردند وما.جم به‌خلافت معتقد هستیم. این دقيقا " درکتاب ولایت. 
فنگیه بیان شدها ست . 

ج شاید آن کتایی را که‌ینده دیده‌ام غیرازاین باشد. بهرحال من چون تردیدراجع به 
حکومت روحا نیون دربا رهی آقای خمینی داشتم درپا ریس که‌باایشان محبت میکردم مخصوصا " 
این موضوع را مطرح ساختم وپرسیدم که‌آقا منظورتان ازاین حکومت | سلامی يا عدل اسلامی 
که‌بصورت مبهم درانتشا را تتان وا علامیه‌ها بان بیان میفرما کید چیست ؟ ایشا ن همین مطلب 
را گفتند وقیدکردند که‌کا رآ خوندوروحا نی حکومت کردن نیست . 

س آقا ی دکترسنجا بی رهبران جیهه‌ملی با رها گفته‌بودند که‌درجریان ۱۵ خرداد دخالسی 
نداشتند وهمه‌ی ما میدانیم که‌یکی ازکارگردانان آن جریا ن طیب آن چا قوکش نروف بوک 
قبل ازآنهم همرا با شعبا ن بی مخ درروزکودتای ۲۸ مرداد صحنه‌گردا ن‌اصلی بودتدویصد 
ازآنهم درسالها ی ۱۳۴۲ - ۱۳۹۹ یبنی درزما ن فعا لیت جبهه‌ملی دوم همین آقای طب 


سنجا بی (۲۸) ۳۳۹ 


همچنا ن که‌شما هم درا ین مصا حبه فرمودید چندین با ربا هوا دا رامش به‌دفترجیهه‌ملی دوم 
حمله‌ورشده‌بود » بنا برا ین چه‌عا مل ویا عوا ملی با عث شدکه‌شما درا علامیه‌ای که‌درسسال 
۷ بها مضا ء خودتا ن منتشرکردید از ۵ خرداد بعنوان قیام ملی ومیهنی بفزعا مت 
امام خمینی یا دکردند ؟ 

ج عمل افرادی مثل طیب یا مثل آن شخص دیگری کها سم بردیدیعنی شعبا ن بی مخ ويا 
افرا دما جراجوئی که‌دنیال روحا نیون هستند وهمیشه‌بودها ند وهبهآخوندها درهمه‌ی 
شهرها | زاین افرا دیدنبال خوددا شته‌اند با عمل خود روحا نیت فرق دا ردوما بپیچوجسه 
کی اف شیم نو رابکی کهوافتا ۲ فا نا ن بقذاهداها رمق ا وروا دا رفن موا تو 
تشکیلات مملکت را به‌دست افرا دی نظیر این افرادیسپرند . هیچکس نمی توا نست چنین 
تصوری بکند . غلاوه براین آن قیام خرداد که‌درسال ۱۳۴۲ اتفاق اقتاد بدتسبال 
اقدا ما ت وفعا لیتها ئی بودکه جبهه‌ملی کردودرزما نی بودکه‌همه‌ی ما درزندا ن بودیم و 
جنبه‌ی با صطلاح | رتجا عی ندا شب » آشوبی بودکه علییه‌حکومب دیکتا توری کردند ویه‌هیچوجه 
دا عیه‌حکومت آ خوندی درآن نبود . 

س آقای دکترسنجابی شمادقیقا " چه‌مدتی درکابینهآقای با زرگان وزیرا مورخا رجه 
بودیه ؟ 

ج - گمان میکنم حدا کشردوما ه . 

س - معا ونین شما چه‌کسا نی بودند ؟ 

ج - معا ونین بنده‌دونفربودندیکی آقای | حمدسلامتیان که‌معا ون سیا سی بود ودیگریکی از 
مدیرکل ها ی وزا رت خا رجف‌که‌با نظرخوا هی ازکارکنان معا ون | مورادا ری شدوفردی خوشنا م 
ودرستکا ربود . 

س فرج الله اردلان سمتی دروزا رت خا رجه‌دا شت ؟ 

ج نخیر قرج اللها ردلان ودوسه‌نقردیگرا زجوانان تحصیلکرده با من ميا مدنذوکمکی در 
کا رها میکردند ولی هنوزعنوان وسمت رسمی پیدا نکردهبودبد . 


س- آقای دکترشبسالدین | میرعلاگی را شما بسمت سفیرایران درپا ریس منصوب قر مودید.؟ 


سنجا بی (۲۸) - #۶ 


ج یله . ذکبرشمس‌الدین | میرعلائی رامن انتخاب کردم وهم چنین دکترمحمدمکری را 
بەسمت.سفیرد ر مسکوا نتخا ب کردم . 

س سا یرا نتخا با ت شما درسفا رتخا نه‌ها ی ایران درکشورها ی دیگرکدام بودند؟ 

ج - یکی هم آقای حا ری بود. 

س آقای حا ئری راشمابعنوان سفیرمعین کردید؟ 

ج - یعنی بعنوان نماینده شخص وزیرخا رجه درسفا رت وا شنگتن من انتخا ب کردم وراجع 
به‌ا نتصا ب ا وهم تلفنی ازآقای خمینی که‌درقم بودندا ستمزاج کردم وبا تأ یید ایشا ن 
این سمت را بها ووا گذا رکردم ومنظورم این بودکه‌با نسیت روحانیت وسابقه‌ی شا گنردی 
آتای خمینی بتواند از بی نظمی ها وبی ترتیبی ها وآ"شوبگری ها وریخت.وپا شها ئی که 
ا فراد بی صلاحیت درسفا رت وا شتگتن میکردند جلوگیری کند. متاسفانه آقای حافری 
به‌جها تى که‌معلوم نشدویا شاید کفا یب آن رانداشت نتوانست] زعهده‌ی انجام آن وظیفه. 
برآ ید . 

س - ۳٣ا‏ ی حا ثری خودشان شخصا " بمن گفتند» چون آنموقم من باایشان خیلی تماس‌داشتم» 
ایشان نمي خوا ستنند که رسما" " وا ردمیدان بشوند ودرمقایل آقای خمینی قرا ریگیرندبرای 
اینکه خودشا ن بمن گفتند که‌من اگربخوا هم ازآقای خمینی انتقا دیکنم وازآقای دکتر 
سنجا بی حما یت بکنم فردا آقای خمینی بمن خوا فدگفت که‌بعدا زا ینهمه‌سا نها شا گردی و 
روابط فا میلی واین حرفها مسرارها کرد وطرفآقای سنجابی راگر فت ومن نمیتوا نم 
ایتگا ررا بکنم. 

ج - یله فن خیلی متاً سفم که‌چنین نظریا تی دربین با شدمتل اينکه من یک طرفی در آن 
زمان جداازآقای خمیینی داشتم. درواقع من نیت‌جدائی نداشتم اما آنمااین نیت را 
دا شتند . به‌دلیل آنکهآنچه کوشش میکردم که‌باید وزیرخارخه مسئول اداره سفا رتخانه‌ها 
ووسیلده‌ی دستوربه‌سفرا با شد وسیا ست خا رجی مملک را دردست بگیردوادا ره‌کندتمام به‌خیر 
مملکت وصلاح ! نقلاب بود. متانشانه درعمل عوامل دیگری کا رشکنی میکردندوبا همه‌ی 


کوششها ی که‌من میکردم وبا علاقه‌ی ظا هری کهآقای خمینی هم درتقویت ازمن نشان میداد 


شنجا بی (۲۸). E‏ 


با وجودا ینن عملا" آن افرادی که‌درسفا رتخا نه‌ها آ شوب میکردند نگا هدا شتند. هما نطوریکسه 
درذا خل مملکت هم آشویگران وکمیته‌ها وعوا مل ضدا نقلاب رابا همه‌ی کا رها ی بدوبخریسبی 
که‌میکردند تقویت میکردند. البته‌بجا ظر دا ریدکه وقتی پسرآقای منتظری شیخ محسسد 
منتظری درموقع نخست وزیری آقای مهدق با زرگا ن ووزا رتخا رجه من برخلاف قا نون وبا 
زوروتفنگ وتفنگدا ر وچریک فرودگا ه تهرا ن را تصرف کردویک عدها ی را با خودش حرکت دا د 
وبه سور یه‌برد . 

س - بدون گذرنا مه . 

ج - بدون گذرنا مه به‌سوریه رفت واین عمل بقدری یا غی گرا نه وآ شوب طلبا ته بودکه مورد 
اعتراض همه‌واقع شدوحتی خودآ یت الله حسین منتظری هم درآنبوقع گفت که‌بچه‌ی من 
دیوانه است . باهمه‌ی | ینها آنقدر ازاو حمایت کردندکه‌با زرگان بیچاره نتوانست در 
مقابل آن آشوبگری ويا غی گري مسلم کوچکترین اقدا می بکندومعلوم نشدچها شخا صی را وچنه 
اموالی را درآیموقع به‌خارج برد. بعدهم ایشا ن نما ینده مجلس وهمه‌کا ره مجلس شدند. 

س - وجزوکمیته‌ی دفاع . 

ج - بله وبا زهمین شیخ محمد منتظری معروف به‌رینگوبودکه ازطرفآقای خمینی برای 
رسیدگی به‌اتها مات مربوط به‌شکنجه درزندا نها ی حکومت جمهوری اسلامی معین شدوآن در + 
وقتی یودکهآقای بنی صدر رکیس جمهوری رسما " اعلام دا شت که‌درزندا نها به متهمین و 
زندا نیها شکنجه‌ها ی غیرانسانی وا ردمیکنند وآقابرای اسکات افکارعموهی شيخ محمبدرا 
ما مور رسیدگی کردوا وپس | زچندی شا یعه‌شکنجه‌ها را که‌وا قعیت آن برهمه مسلم بودمسسورد 
انکا رقرا ردا د. 

س | زجریا نا تی که‌درسفارت‌ایران دروا شنگتن درآنموقع اتفاي افتاددرآن زمانی که 
دا ما دآقای دکترابرا هیم یزدی , آقای شهریا رروحانی سفا رت رادردست دا شتند» چه 
مطا لبی بها ستحضا رشما رسید؟ والان چە‌خا طراتی ازآن دوره‌دا رید؟ 

ج - شهریا رروحانی با عده‌ای | زافرادخودش به‌سفا رت ریخته پرونده‌ها ی سفا رب راجمع آوری 


کرده‌وا موا ل سفا رت را دردست گرفته‌وروی نقدینه وحسا ب سفا رت هم دست | ندا خته‌بودوافراد‌ی 


را که‌کا رمندرسمی سفا رت بودند بدون کسب دستورا زمرکز ازخدمت اخراج میکرد. خبراینها 
مرب به ما میرسید. من درمقا بل این آشفتگی ها بها میدا ینکه بشودجلوگیری گرد 

ا ول آقای دکترشایگان را که‌خبرا زضعف وبیما ری اوندا شتم , ولی روی سوابق وشخصیتب ش 

| میدوا ربودم که‌یتوانه یک شخصیت برجسته وقوی برای نما یندگتی ما با شد درنظرگرفتسمو 
بها وتلفن وخوا هش کردم که‌سفا رت‌ایران را عهده‌دا رشود ولی ایشان عذرخواستند. بعد 
ازآن بزدکه متوجه‌آقای حا ئری شدم که‌فردی تحصیلکرده وا زروحا نیون برجسته وشاگرد 
خودآقای خمینی بودها سث وبا موا فقت آقای خمینی ایشا ن رابه‌آن سمت معین کردم . بعدا ز 
اینکها وا نتخا ب شد آنها آقای علی گا ه ویکنفردیگررا برای کارشکنی به‌تهران فرستا دند . 
س - سجا دی ؟ 

ج - نمیدانم آن شخص‌دیگرکی بود. آنها مرتبا " با دکتریزدی ومهندس با زرگان | رتبا ط 

دا شتندوبا توصیه‌ها ی دکتریزدی پیش من می آ مدند ومذا کره‌میکردند. آقای آگاه‌عقیده‌اش 
این بودکه‌من مقام سفا رت را به‌خودشهریا زروحا نی وا گذا رکنم ومن حاضرنبودم به‌جوا نی 
که‌نمی شنا سم‌وا زسوابق واحوال | وخبرندارم چنان مقام پرا همیت وپرمسئولیتی بدهم . 
بو وان آنا عا شمیت کا مکی را قرا موی کته ۱ »موی کرو حه 

س - خا نم مهوش طبا طبا ئی بود؟ 

ج - بنظرم اوبود . حتی یک روز که‌دردفترههندس با زرگان بودم آنها | زوا شنگتن بها وتلفن 
کردندوآقای حاثری راسست ایمان وشرابخوا ر معرفی کردندکه‌با عث آزردگی مهتدس با زرگا ن 
شد. دراین موضوع آقای دکتریزدق هم که‌آنموقع همه‌کا ره دولبت بود بمن تلقن وخوا هش 
میکردکه توجه‌به‌خوا سته‌ها ی آنها بکنم ومن البته‌زیربا رنییرفتم . 

س- آقای دکترستجا بی آیا جبیه ‌ملی با مجا هدین خلق درآ ن زمان | رتبا طی داشت ؟ 

ج - درچ‌تا ریخی ؟ 

س - بعدا زر ثیبی جمهورشدن آقای بنی صدر . 

ج سما قبل ازانقلاب | زوجودچریکها وا زوجودا شخا صی که‌دست به‌مبا وزات مسلحانه میزدنسد 
ومبا رزه آنها بمورت تروروکشتن ما مورین سا وا ک ویعضی | زا فسران | رتش ومخصوصا "مستشا را ن. 
آمریکا ئی بودخبردا شتم ومیدا نستیم که‌آنها با عوا مل انقلابی خا رج ازایران وبا فلسطینی ها 


سنجا بی (۲۸) ت 


وغیره ا رتباط دارند. ولی درآن زمان تفا وت درستی بین فدا ئیا ن ومجا هدین تشخیص 
نمیدادیم یعنی اطلاعا ت دقیقی ازآن نداشتیم. 

س- فقط میدا نستید که‌یک گروه ما رکسیست - لنینست هستندویک گروه! سلامی . 

ج ‏ بله میدا ننتیم که‌دوگروه هستندکه یک دسته‌ای ازآنها ما رکسیست - لنینیست هستتد.. 
س - چریکها ی فدا کی خلق ویک دسته‌ی دیگری هستند که‌معتقدبها صول | سلامی هستندولی در 
عین حا ل تما يلات چپ همم داازند یعنی مجا هدین خلق . 

ج - برما درست مغلوم نبودوهنوزهم کا ملا" معلوم نیست که‌تلفیق وتطبیق این دونهاد 
متضا دچگونه‌ممکن است صوزت بگیرد. یکوقتی هم شا ه‌بنعنوان ما رکسیست های اسلاسی 
فی کرد کمن وراد رماع ها یم حف کردم ,برا ترا زو ا نادم ف ر 
سا ختگی ميا مدکه‌بخوا هند این دوعنصر متضاد » یعنی آئین اللهی وروحانی اسلام رابا 
قلسفه‌ی ما رکس که منا فی با هردین ویخصوص با دین اسلام است ویااصول ما دیگرا ی و 
دیا لکنیکی آن تطبیق دادوازآن تلفیقی بوجودآورد. بعدهم کها نقلاب پیروزشه در 
تظا هرا تا ولیه ودرآشویها ی | ولیه که‌درتهراان یا درشهرستانها صورت میگرفت تا حبندودی 
مجا هدین هم همرا هي با فدا ئیا ن میکردند وخط فاضل میان آنها مشخص نبود تا آنکه‌یتدریج 
جدا کی بین آنها نما ان گردید. یک وقت هم درداخل شهرتهران میا ن چریکها جتگسی 
درگرفت که‌دوا می نیا فت . 

س یغنی جنگ خیا یا نی ؟ 

ج - یله . زدوخوردی با همدیگرکردندوهمین موضوع چریکها ومسلح بودن بعضی ازگروهها 
ازجمله مسا کلی بودکه‌من با دستگاه حکومت درموضوع آن | ختلاف دا شتم ومیگفتم حالا که 
حکومت | نقلاب برسرکا رآ مده وا نقلاب موفق شده‌ا ست ما با ید چریکها ی خا رج ازنیروی دولتی 
راحتما " منحل وخلع سلاح کنیم ویا درا نمیا ط شنا خته‌شده ومنظم دولتی قراريبدهيم.. کسسی 
که‌در مقا یل این حرف میا یستا د آقای دکتریزدی بودوا ودا وطب شد که‌همه‌ی چریکها را ححت 
ما بطه وا نضبا ط دربیا ورد واداره‌کند: ولی درضمن معلوم شدکه اونیزبرای خودش یسک 


دسته‌ی مخصوص چریک ترتیب داده‌است . چنانکه درهما ن چندروزا ول تشکیل حکومست 


سنجا بی (۲۸) و[ - 


با زرگا ن که‌بنده هم وزیرخا رجه‌یودم یک دستها| زچریکهای فدا ئی يا مجا هدوغیره‌به‌سفبا رت 
آمریکا ریختند وآن محل رااشغال کردند. بنده‌ا زآن آشوبگری بسیازناراحت شدم ویه 
مهندس با زرگا ن تلفن کردم وچندنفرا زمسئولین وزا رتخا رجه مانندآقای سلامتیا ن وغیره 
را به‌آن محل فرستادم ودکتریزدی هم با جمعی ا زچریکها ی مسلح خودش قرا رسیدوآن غا قله 
راخواباندند. ولی مدتپا بعدکه بمرورزمان اختلافا ټ بین مجا هدین ودیگرگروههای چپی 
مسلح وغیرمسلح آشکا رشدما با آنها | رشبا ط پیدا کردیم. 

س- این تقریبا " چه‌تا ریخی بودآقای کتر؟ 

ج - بعدا زاستبفای من وبعدا زبرگشتن من ازآمریکا وتقریبا " مقارن باانتخا با ت مجلسس 
شورای ملی . 

س - یعنی دیگرآقای بنی صدر رئیس جمهوربودند؟ 

ج ب شا یدهم بنی ضدرهنوزبه رگیس‌جمهوری نرسیده‌بود ولی طا لقا نی فوت کرده‌بود. بخا طر 
دا رم کها فرادی ازمجا هدین گا هی به‌دیدن من میا مدند وبا آنها ملاقا ت میکردم وا گرا شتیا ه 
نکرده باشم یکبا رهم خودآقای رجوی با یکی دونفر ازهمکارانش بدیدن من آمدند. درآن 
موقع اوپنها ن نبودودرخط بینا بین پیروی وفاصله‌گیری ازامام قرارداشت . امب با 
میا رزا تشا ن وشعا رها يشان ما نند توده! يها ودیگرچپگرا ها برضدملی گرا یا ن ولیبرا لها 
نبود. هرقدرفا طه‌ی آنهاا زتوده ایها بیشترمیشد وهرقدردستگا ها نحصا رطلب آخونشسدی 
نسیت به‌آنها ترشروگی وخشونت بیشترنشا ن میداد نزدیکی ما با آنها بیشتر میشد .. مخصو صا " 
همرا هی وا رتبا ط آنها با بنی صدردرخط آزا دیخوا هی وسیلیه‌ی دیگری برای همکا ری وتفا هم‌ما 
با آنها شده‌بود یی آنکه این همکا ری وتفا هم بها کتلاف برسد . 

یب آقای دکترمن میخوا هم ابا می بعضی ازاشخا ص را درا ینجا ذکریکنم وا زشما تقا ضا میکنم 
که‌ازاین شخصتها ی تاریخی که‌من نام میبرم شما یک شرح حال مختصری درباره اینها 
بذرما کید ویک موضوع یا دوموضوع رامثال بزنیدکه اینها درآن دخالت مستقیم داشتند 
که معرف شخصیت وموضع گیری سیاسی - اجتماعی آنها یا شد . 


ج ‏ تا حدودی کها طلاع دا رم . 


سنجا یی (۲۸) بت 


اه ها ماش ای 
ج آقای علا * دردوران | ول خدمتش جزورجال ملي بودودرجریان جنگ بين الملل ا ول هم 
که‌دییر ورئیس ډفتروزا رت | مورخا رجه بودا زا شخاصی بودکه ملیون ودموکرا تها با ا ومرتبط 
بودند وا وهم با آنها همکا ری مییکرد : بعدا زخا تمه جنگ هم حسین علا ۶ جزوافرادی بودکه 
درموقع انتخا بات موردتوجه افکارعمومی بودوآنها ئی که مثلا" به‌مصدق ا میدا دنند 
به‌حسین علا ء هم رای میدادند. علاء درتمام دوران رضا شاه وسا لها دردوران این شا ه‌که 
مد رخدما ت مهم بود شهرت به‌درستی وپا کدا منی دا شت ودرا مورمربوط به معا ملات وفستا دو 
رشوه خوا ری چیزی | زا وشنیده‌ننیشد جزدراین اواخر کها وهم‌گویا مختصرشروتی پیدا کرد و 
بتیا دخیریه‌ای بنا م بنیا دعلا ۶ بوجودآ ورد ومدرسه‌ای هم تا میس کردومحمدرضا شاه هم 
دوسا لسهای ا خیونظرلطفی بها وضداشت ۰ موخوم دکترمعدق درعین ایتکه بها ومعتقدنی وه 
ولی برحسب سوا بق گذشته‌اش نسبت بها وهمیشه‌بااحترام وبااحتیاط صحبت میکرد » یعنی او 
را هیچوقت موردحمله واعتراض مستقیم قرارندا د. 

س آیا شما میتوا نید به‌موردی اشاره‌کنید که‌حسین علا * خدمتی به‌ایران رده 
با ضند؟ 

ج - یکی | زموا ردی که ممکن است خدمت علا ۶ محسوب شودزمانی بودکه‌نما یندگی ایران در 
آ مریکا را دا شت وآنموقعی بودکه حکومت‌قوام برسرکا رآ مده‌وا ختلاف بین !يرا ن وشوروی در 
خصوص خروج نیروها ی شوروی ازایران درجریان بود بااینکه دستورها ی رسمی ا زطرف دولت 
لا قل بصورت ظا هر ما درمیشد که‌نما یندگان ایران دعوایشان را علیه‌شزروی ازشورای 
| منیت پس بگیرند ولی علا ۶ درآن موردا یستادگی کردویردفاع ازخوا سته‌ها ی ملت‌ایسران. 
ئا بت ما ندوبه‌دستوردولت موقت اعتناء نکرد. 

س - آقای امیراسدالسه علم . 

ج - علم پسرشوکتا لملک بیرجندی است . خانوادها میرشوکت الملک علم بیرجندی منسوب 
به‌حما یت | نگلیس بود وآنطوری که‌شهرت دا رد»ولی صحت‌آن برمن مسلم نیست » شوکت الملک 


دروصیتنا مها ش کنسول أ نگلیس رابعنوان مجری وصیتنا مه وسرپرست خانواده‌خودش معییسن 


سنجا بی (۲۸) + 1۲ 


کرده‌بود. هما نطورکه‌شوکت الملک خودش درزما ن حیا تش درحما یت | نگلیس ها وکنسولگری 
انگلیس درخرا سا ن بود آقای غلم فرزندش هم که‌نه تحصیلات ونه‌سا بقه‌ی مبا رزات سیا سی 
ونه‌سا بقه‌ی خدما تادا ری دا شت یکمرتبه وبه‌ناگها ن گل کرد واستاندا رشدووزیرشند 
ونخست وزیرشدووزیردربا رشدورشیس حزب ورگیس دا نشگا ه شد . 

ی قا ی د کت جما موا + 

ج وا لله‌بنده زياد.. 

س- یا ایشان شنا ئی ندا رید ؟ 

ج - نها جا زه‌بدهید . بنده دوست ندا رم درمسا ئلی. که مربوط بها شخاص اسټ‌صحبت کنم 
اما پدرآموزگا رهم به‌هما ن ترتیب که‌درباره‌ی | میرشوکت الملک صحبت کردم اوهم شهرت 
دا شت که منسرب به هما ن سیا ست ا ست . 

س- شرف پهلوی . 

ج - اوه جزو | فرا دمخرب وفا سدکنندهومتاً سقا ته رسوا کننده‌دستگا هسلطنت بود . دردوره‌ی 
جوا نیش حرفها ئی دربا رها ش زده‌میشد ویعدمدا خلاتش درا مورا دا ری وسیا سی زیا دیود 
وشخصیتی قوی ترازیرا درش داشت . درنسالها ی | خیردرا مورملکی ومعا ملات تجا رتي وا رد 
شده وشروت با لنسبه هنگفتی بهم زده‌یود. اوجزء افرادی بودکه‌دردوران ملی شدن تفت 
علیه حکومت مصدق فعا لیت زیا ددا شت ومصدق نا چا رشد که‌تبعید اوراازشاه بخواصدواز 
عوا مل وکا رگردانها ی اصلی کودتاشد. | ودرخانواده‌سلطنتی یکی ازافرادی بودکه‌بیسش 
أ ز همه‌یا عث سلب !ا عتقا دوعتده وعدم رضا یت مردم نسبت به‌دستگاه سلطنت شده‌بود . 

س شماایشان را هرگز ملاتا ت کرده‌بودید ؟ 

ج - هیچوقت بنده به ملاقا ت | ونرقتم . 

س- آقا ی غلام علی ازها ری . 

ج ایشان وانمی شتاسم . 

س آقای دکتر مظفربقا ئی . 


ج - دکترمظفر بقائی پدرش جزو اقرا دخوشنام وجزووکلا ونما یندگا نی بوده که‌در مشروطیت 


سنجا بی (۲۸) ۳ رت 


1ق کردوشخصیتی موچه‌دا شت . 

س- میرزا شها ب کرما نی ؟ 

ج. - بله میرزا شها ب‌کرما نی . آدم موجیی بودوبقا ئی هم آزمیراث موجه‌بودن بسدرش 
استفاده‌کرد. دکتربتاشی درآ غا ز میا رزا ت سیا سیش دردوران جنگ جها نی دوم مدت کمی 
درحزب توده‌بود وبعدا زآ نها جدا ئی گرفت ودیگرا ثری ازفعا لیت سیا سی آونتایان نیسود. 
یعنی درآن زما ن که ما حزب میهن را تشکیل دا ده بودیم ویا نیروفا ی اشفا لگرروس وا نگلیس 
عده‌کثیری | زافسران وجوا نان وبا زا ریا ن را به‌ا تها م همکاری با عوا مل آلمانی گرقته 
ودرا ردوگا هها ی خوددررشت وا راک زندانی کرده‌بودند نا می وفعاءالیتی ازدکتربقا ئی 
شنید هنمیشد . اولین بارکها ثرفعا لیت ایشان ظا هرگردیندرزما نی بودکه‌حکومت‌قسوام - 
| لسلطته جزبی بتا م حزب دموکرات بوجودآ ورده وبوسیله‌ی عوا مل دولتی درمقام انتخا پ 
کردن نما یندگان دوره‌ی پا نزدهم مجلس ازاعضاء حزب خودیودوآقای دکتربقاثی واردآن 
حزب وا زطرف حزّب نا مزدنما یتدگی شهرکرما ن شد ویه‌مقام نمایندگی مجلس رسید . در 
همین دوره‌بودکه‌قوا ما لسلطتنه حتی انتخابات تهران را نیزتحت مداخله‌ی خودقر؛ رداد و 
مابع ازابتخاب‌شدن دکترمصدق گردید. تمام افرادی که‌انتخاب شدند همه | زطریق 
مدا خله مستقیم ويا موا فقت دولت به‌آن مقا م رسیدند. چه‌یقاتی وچه‌مکی › چه‌عیدا لقدیر 
آزاه وچهحا کری زاده که‌بعدا " جزوا قلیت وجزو افراد موردتوجه ملت شدند ودرنهضت 
مصدق وملی کردن نفت فوق العاده همراهی وهمکا ری کردند. ولی ترتیب‌انتخاب‌ شدن 
آنها | زطرف حکومت‌قوام السلطته عینا " یکی یود وفرقی با همدیگر نداشتند منتهی در 
مجلس پا نزدهم موقعی که‌قوا م السلطنه رابا تحریک شاه ازکا ربرکنا رکردند آنا 


بتدریج نقش دیگری درپیش گرقشند ويا خوا سته‌ها ی مردم موافقت وهمدمی کردنس و 


ازآنوقت دکتریقا ئی شخصت نیرومند سیا سی خود راتشان دا د. آ ومردی زیرک وبذله گو 
نا طقی زبردست وشخصیسی بسیا رجسوروگستاخ ونکته‌بین وتوطه‌گرودرضمن هم نویستدهی 
خوبی است . این بودکه‌درانظا رمردم قوق السعا ده‌جلوه‌کردودرا نتخابات‌دوره‌صای 


شا نزدهم وهقدهم نما ینده‌ی واقعی مردم تهران شد. دردوره‌ی شانزدهم. با صدا قت وصفا 


سنجایی (۲۸) EN‏ بت 


با مصدق همرا هي کردود ردوهیکت نما یندگی که‌ما بهآ مریکا ولاهه هم رفتیم ایشا ن هم‌همرا ه 
ما بودند گوا ينکه درعمل نقش وفعا لیت موشری دراین هیشت ها ندا شت وبا زهموبودکه‌به 
اتفاق مرحوم خلیل ملکی بنیانگزار حزب بسیا رفعا ل زحمتکشان ایران شد. ولبی بسا 
کما ل تا نف پس !| زجریا ن دعوای لاهه‌وقضا یا ی ۳۰ تیروحکومت مجدددکترمصدق | وب هه 
ناگها ن تغییرروش دا دوشروع بها ختلاف پرا کنی ونفاق ومخا لفت با حکومت دکترممدق 
کردوبادا رودسته‌ی مخالفان مصدق وهمرا ها ن شا ه‌ساخت . درآغاز ریا کارانه مدتی در 
وسط ما ندوا یتطرف وآ نطرف میزدتا آنکه بتدریج مخا لفت‌ها وکا رشکتی ها وحتی خرا بکا ری - 
ها یش علنی گردید وشروع به‌همکا ری با سپهبدزا هدق کرد . 

س آقای سپهید تیموربختیار. شا هرگزباایشان ملاقا تی کرده‌بودید؟ 

ج - یله تیموربختیا رموقعی که‌سرهنگ بود وا زطرف دولت مصدق بعنوان فرباندهی 
تیپ کر ما نشا ه منصوب شد بوسیله‌ی شا پوربختیار به‌من معرفی شد واورابه‌منزل مسن 
آورد. دراین ملاقا تا وقول همراهی وهمکا ری با مصدق دا دولی برخلاف | وا زا شخا صی یبود 
که در توطکه‌ی علیه دکتر مصدق شرکت دا شت وقرار گذا شته‌بیودندکه اگردرتوطله تمسران 
موقق تشدتد» | وا قدا ماتی درکرما نشاه بکند وبعدا زکودتا ویرسرکارآمدن حکومست 
زا هدی | زا رکا ن آن حکومت وقرما نده نظا می تهران ویعدهم رکیس‌سازمان | متیت شد. 
درزما ن ریا ست‌سازمان امنیتش.هم من یکی دویارا ورادیدم. یکیا ردرموقعی بودکسه 
اتها می برمن وا ردکرده بودند و[ مدندومرا پیش | وبردندولی برخلاف ‏ نتظا ر هیچگوته 
خشونتی نشا ن نداد. درسالها ی آخرخدمتش برعکس جنیه‌ی همراهی وموا فقت به‌ما تشان 
میداد ومیخواست] زجبهه‌ی ملی درمقا بل شا هاستفا ده‌کندولی مابها وا عتمادی ندا شتیم 
وحا شربه‌همکا ری با ا وتشدیم تاآن جریان درزما ن حکومت آمینی اتفاق افتاد وازکار 
برکتا رش کردند . 

وی اقا نها لت ی مر 

ج - آقای بنی صدرازدا نشجویا ن دا تشکده‌حقوق وجزوسا زما ن دا نشجویا ن ما بودودردووه‌ی 


زندانی !ول ما که‌هفت ماه درزندان شهربانی بودیم ایشان هم با ما زندانی بودنسدو 


سنجا بی. (۲۸) ۱۵ - 


وخیلی هم گسحا ی وفجااعت ان میداد وروا قرا دغیلی موک راز ا ن دا تعجویا ن.ما بود 
ما درطبقه‌ی با لا زندا نی بنودیم وآ نها درطبقه‌ی پائنن . این گرفتا ری ما به‌متا سسست 
حادثه | ول بهمن ۱۳۳۹ دانشگاه بودکه خودا يشا ن هم درجریان آن وا ردبودند. 

بن تب حملنه‌به دا ا را میقرما فیی؟ 

ج بله حمله به‌دا نشگاه که‌خودینی صدرهم | زدانشجویا ن پرخا شگرومقا وم دربراسنر 
کما ندوها ی دولتی بود ولی وقتی که‌همه‌یه‌زندا ن افتادیم يواش یواش ازمجا ری مخصوصی 
شروع به‌شا یعه‌پرا کنی کردندکه‌این جریا ن برما تحمیل شده وبه‌تحریک | شخا ص ومقا مات 
دیگری خا رج | زجبهه ملی بودها ست وبتی صدرهم درجریان این مخالفت ها افتاد. وهمچنین 
درزما نی که‌ما کنگره‌ی جبهه‌ی ملی راتشکیل دادیم متا سفا نه ایشا ن نیزجزودا نشجویا نی 
بودندکه درصف مخا لفین کنگره قرا رگرفتتد ودرضف آنها ئی که‌کا رشکنی درکارهای کنگره 
ود رتشکیلات جبهه میکردند . بطوریکه قبلا" توضیح دادم درآن کنگره سی وشش نقر 
| زسازما نها ی دا نشجویان آ نتخا ب شده وشرکت د؛ شتند که‌دربین آنها عده‌ی قا بل توجی 
ولي نه اکثریت آنها جزء گروهها ی چپی يا نهفت آزادی ويا ما مخالق‌بودند. آقتای 
بني صدر نیزبا مخالفین ما وبا چپی ها همراه بودندویعدهم که‌کنگره خاتمه پیدا کردوسا 
مجددا " به‌زندان افتادیم ویعدا زا ینکه دوباره‌بیرون آ مدیم وشروع یکا رکرديم ایشان 
هم جزوهمان افرادی بودندکه آن نا مه‌ها را خدمت آقای دکترمصدق نوشتندوآن اقدا مات 
را کردند که متتهی بها تحلال جبهه ملی دوم وتلاش بیهوده ویی اثر یرای جبهه‌ی ملی سوم 
شد. آقای بنی صدرا زجمله‌اشخاصی هستندکه این نشریه‌ی مربوط به تلاش برای تشکیل 
جیهه ملی سوم را منتشرکرده! ند ولی درواقع این تلاش چها زجا نب جتا ب دکتر مصدق وچه 
ازجا تب دیگر آقایان عملا" تلاشی بود نه‌یرای بوجودآ مدن تشکیلاتی بنام جیهه ملسسی 
سوم که‌پا گیزنشد وبوجودنیا مد بلکه‌تلاشی بودیرای انحلال وتعطیل جبهه‌ی ملی . 

س - آقای مرتضی لی ییات . 

ج آقای مرتضی قلی بیا ت خواهرزاده مصدق ومصدق دائی ایشان بود. 


س - بند نمی داتستم. 


سنجا بی (۲۸) بجر ۱۳ نج 


ج - بلی مصدق دا تی | وبودوخیلی هم بها وعلاقه‌دا شت ومدتی هم نخست وزیرایران وبا رها 


وزیرشدودرزما ن حکومت دکتزمصدق به‌ریا ست شرکت ملی نقت منصوب گردید واین انتخا ب 


هم بسیا ر موردا عترا ف مخا لفین قرارگرفت . مصدق به اواحترام وعلاقه‌داش 
دردوره‌ی چها ردهم مجلس که نخست وزیر بودوا کثریت مجلس بنا برتما یل شاه وسیاستهای 
خا رجی بها ورای عدم اعتما د دا دومدرا لاشرا ف را به‌نخست وزیری برگزیدند دکترمصدق 
آن | ویسترکسیون معروف را به‌جا تیدا ری | زا وبراه‌اندا خت . مرحوم بيات ازجما هه 
| شخا ص مخا فظه‌کا ربود ودرمیان مردم وجهه‌ی زیا دی ندا شت ودرمبا رزات ملی هم اشر 
نمیا نی | زا ودیده‌نشد فقط مصدق نسبت بها وعلاقه وخویشا وندی دا شت . 

س آیت ا لله‌یهشتی . 

ج - آیت‌الله بهشتی ازشخصیتهای روحانی وسیاسی بسیا ربا هوش » زیرک ونظم دهنده 
وتشکیلاتی وبنیا ن گزا رحقیقی حزب‌جمهوری اسلامی بودوتاآنجا ئی که‌ما اطلاع دا ریم او 
درشخص آقای خمینی بیش زهرفرد دیگری موشر بوده‌ودرجریا ن انحراف انقلاب‌هم بیش 
| زهرفرددیگری موردمخا لفت ونفرتافرا دوسا زما نها ی ضد دسبگاه آخوندی قرارگرفت . 
گروهیا ی ملی وآزا دیخواه اورا سرچشمه‌ی همه‌ی نفا ق افکنی ها وا تحما رطلبی ها مسی بت 
دانستند . گرداننده اطی شورای انقلاب ومجلس خبرگان وحزب‌جمهوری اسلامی وحتی 
مجلس شورآی | سلامی بود . 

سیا ست وکا رگردا نی ! وبا عث چپ نما ئی حکومت آخوندی وجلب همرا هی وهمدمی ظا هری خزب 
توده وفدا گیا ن ما رکسیست با جمهوری | سلامی ویرضدسا زما نها وشخصیت ها ی ملی وآزادی - 
خواه گردید. هم اوبودکه پایه‌ها ی حکومت با زرگان را متزلزل ساخت‌وازهمان آغاز 
| مردرتحقیر وکوچک شمردن بنی صدر رئيس جمهوری کوشیدتااورابرکنا رکرد. آنطورکه 
معروف | ست آقای خمینی هم | زا وحساب مییردوما نع ازنا مزدشدن اویرای مقام ریا ست 
جمهوری گردید. يا آنکه مقام رسمیش تنها ریا ست دیوان کشور بودولی درعبل نقطه‌ی 
مرکزی خکو مت وسیا ست دا خلی وخا رجی محسوب میشد . سفرا یاوی ملاقات میکردند و 
معا اهاج فد کیش هيوق ما كل را امل مد او ا روزي اقلا وي هة ا 


سنجا بی (۲۸) E‏ 


پیروزی انقلاب. با آ"مریکاثیان ارتباط دا شت . هم باسالیوان سفیزآ مریکاوهم باآن 
ژنرا ل آ مریکا ئی ها بزر ملاقات وبندوبست میکرد. درزمان شاه هم امامت مسجد 
ها مبورگ را برعهده‌دا شت وا زوضع زندگی مرفهی برخوردا ربود. دربا ره‌ی اووا رتبا طا تش 
شا یعا تی درمیا ن مردم وجوددا شت که‌بنده| زصدق وکذب آنه بی اطلاع هستم . اومردی 
بسیا ربا هوش وزیرک وخویشتن دا ر ومفرور وجا هطلب وتوطه‌گربودویکی دوزبان خا رجبی 
را بخوبی صحبت میکرد. اگرباقیما نده بودبه‌اختمال قوی درجریا نها ی بعدا ز عسسزل 
بنی صدر رئیس وا قعی حکومت اسلامی میشد. بعضی | زسیا ست ها ی خا رجی هم بها وا مید 
بسته‌بودند. _ بیهوده نیست که‌درکتا ب سا لیوا ن یرای ازدست رفتن اوآن همه‌نوحه‌سرا ئی 
شده‌است . شاید اکنون شورویها وتوده‌ایها نیزبه‌هما ن ترتیب برای فقدان اواظهنار 


روا یت کننده : آقای دکترکریم سنجا بی 

تا ریخ مصاحیه : بیست ویکم اکتبر ۱۹۸۳ 
محل مصاحبه : شهرچیکو ‏ ایالت کا لیفرنیا 
مصا جبه .کننده : ضیاء اله صدقی 


نوا رشما ره : ۲۹ 


س - شما درمحیتها ئی که‌با ایشا ن دا شتید هیچوقت آن مذاکراتایشان باآقای ها یزرمطرح 
نشد ؟ 

ج - فیچوقت . 

س - هییچ نمیدا نیدکه د رآنجا چه‌گذشت ؟ 

ج - هیچوقت بنده‌نمیدا نستم کهآ نها چه | رنب طا تی دا رتد وچه‌صحبتها ئی میکنند . 
اا یک شخصی را میخوا هم بيا ورم که‌شما قبلا" راجع به‌ایشان صحبت کردیسسد 
منظورم حسین فوډوست است ۰ ونم یک شا یعه‌ای هست‌که‌ا يشان درهما ن | وا ن انقلاب یلا 
آقای خمینی دررابطه بوذټد ویعدهم درخدمت‌دستگاه آقای خمینی قرا رگرفتند. 1یا شا 
ازاین موضوع اطلاعی دا رید؟ 

ج - حسین فردوست. آزه‌وستان شخصی شاه بود. هنراه | ودرسوکیس ودرخدمتش بود . قبلا" گفتم 
کها وبا درجه‌ستواتی درا وا یل جنگ جها نی دوم | زطرف شا ه‌به‌دیدن من آمدومرا به‌حضورشتاه 
برن. وبعدهم درجریان مبا رات نقلاب که‌درجه‌سپهبدی ويا ارتشبدی پیدا کرده ورس 
سا زما ن با زرسی شا عنشا هی یود افرادی گاهی ازطرفا ومیاً مدند وبامن ارتباط پیدا 
میکردند ومن میدا نستم کها ودرجریا ن | مورموشرا ست . شخصا " تاآنجا ئی که‌شنیده‌ام وآن 
رابهیچوجه نه‌میتوانم تأیید بکنم ونه‌تکذیب میگویندآدم درستکاری بوده وشخصی بوده 
که‌حسن نیت داشته وبادستگاه فسادهم مبارزه میکرده‌وبا سا واک هم | ختلاف دا شته. است , 


ولی اوهیچ ارتباط سیاسی وبندویستی با ما نداشت . بعدا " مشهورشدکهاومحرمانه سا 


سنجا بی (۲۹) کا 


دستگا هآقا ی خمینی وآخوندها | رتبا ط دا شته‌وآ نها هم عملا" مزا حمتی برای اوفرا هم 
نکردندوحتی مشهورا ست کها زوجودش برای تشکیل سا وامااستفاده کردند. بهرحال بنظر 
میرسدبرای این | مرکه | وا زلحا ظ شخصی خیا نت به‌شا ه‌کرده وا قعیت‌دارد ولی شایدا وه 
عقیده خودش کا رش درراه خدمت به مملکت وبرای پشبرد جریانی بوده که‌به صلاح: مملکت 
میدا نسته . دراین خصوص بنده بازنه به‌صورت منفی ونه‌به‌صورت مثبت نمیتوانم اظها ر 
نظرقطعی بکنم چون اطلاع کا مل ندا رم . 

س- شما درا ین تما سها ورفت وآ مدها ئی که‌دا شتید بعدا زا نقلاب دردستگاه حکومت يابا 
قا ی خمینی هیچوقت ئا زونشا نها ی ازایشان ندیدید؟ 

ج - هیچوقت بنده‌ا یشان راندیدم. بدا زپیروزی انقلاب هم هیچوقتِ با ا وشخصا "| رتبا طی 
پیدا نکردم . 

س- آقای محمودفروغی کها کنون هم گویا مشا وررضا پهلوی هستند . 

ایشا ن از مدیرکل ها ی وزارت خا رجه‌یودوبرا درش هم مهندس فروغی پسربررگتر فروغی بود 
که‌دراداره 1ثا ربا ستانی ایران دخالت دا شت » ریا ست دا شت وموزه‌ی گرا نقیمتسنی از 
اشیاء عتیقه‌ی ايرا ن برای خودترتیب دا ده‌بود که‌شاید میلیونها تومان قیمت وا رزش - 
دا شت وا وجزوکولکسیوبرها ی درجها ول آثا رعتیقه محسوّب میشد . یکوقتی هم درزمان 
نخست وزيري علبی امینی به‌اتها م سوء استفاده ازقرارداه ساختمان مجلس سنا که میگفتند 
میلیونها تومان‌ازآن ا ختلاس شده‌است | ورا زتدانی کردند ولی اوبعدا" ستاتورشید 
وتفهمیديم که‌درجریا ن گرفتا ریها ی پس !| زا نقلاب چه‌برسرش آمد. ولی برادرش محمسود 
قروغی جزوروسای وزا رتا مورخا رجه ومدیرکل ها ی آن وزارتخانه بود وبغدهم سه 
ماً موریت های مهم خا رجی فرستا ده‌شد . 

س کنسول !یران درنیویورک بود. رئيس کنسولگری ایران درنیویورک بود » سفیرایران 
درا قغا نستان بود. 

ج ب بنده‌زیا دا رتبا طی بااونداشیم . 

س آقای ایراهیم حکیمی . 

ج - حکیم الملک را میگوشید ؟ 


سنجا بی (۲۹) ۳ 


س - بله 

ج م حکیم الملک ازرجا ل خیلی قدیمی ایران وا زرجا ل دوره‌ی مشروطیت بود وازجملهی 
افراذنسبتا " موجه ودرستکارشنااخته میشد. اوهم یکی | زا فرادفرا ما سونی معرءف آ.ن 
زا ن بودوبا مرحوم ذکاء الملک فروغی ونجم الملک وفرا ما سونها ی دیگری همکا ری 
داشت . دراین اواخر هم پیروتقریبا " فرسوده شذه وگوشش سنگین بود وچیزی نمی - 
سشید. ولی وقتی درسالهای اخیر به‌نخست وزیری رسید جنبه‌ی محا قظه‌کا ری ومخالفبت 
دربرابر نهضت ملی جدیدایران داشت وا ورابه‌عنوان مخالف دربرا برمصدق آوردندد و 
نخست وزیرکردتدوبه‌حما یت وربه‌توصیه‌شا ه بودکه مجلس رای تماایل بها ودا د. رویهمرفتسه 
| زلحاظ عمل ادا ریش کم کا رولی معروفبه‌درستی بود. 

سد مدیرنیود ؟ 

ج - یلی دراین اواخر پیرشده وقدرت سیا ست عصل ندا شت وا وهم جزوفراماسون ها ئى 
بودکه‌را ست یا دروغ متهم به‌جانبداری | زسیا ست انگلستان شده‌بودند . 

س- آقای ها شمی رفستجا نی . 

ج - آقای ها شمی رفستجا تی رابنده‌هیچوقت نمی شناختم ویا اودردوران مبارزات انقلایی 
هم هیچ ملاقا تی نداشتم. یعنی درآن جلسه‌ای که‌با هیجده بیست‌نفرازآقایان روحانیون 
که‌گفتم داشتم یادم نیست که‌ایشان هم بوده‌با شند , بعدهم | وراندیدم تا موقعی که 
| نقلاب صورت گرفت وا زطرف آن گروه فرقان تیرخورد ومجروح شدوموقعی که‌دربیما رستان 
بود ازا وعیادت کردم. بعدهم که‌من کسالت پیدا کردم وبجا لت ابتراض‌دربیما رستان 
بستری شدم اوازطرفآقای خمینتی , چنانکه گفتم. » به‌دیدا رمن آمد ومذاکراتی شدو 


آشنا ئی پیدا کردیم. درزما نی که رکیس مجلس وکا رگردا ن حزب جمهوری اسلامی شدمدیریت 


با کفا یتی ازخودنشان داد. مردی زرنگ وسخنور لایقی است والان که‌بهشتی نی 2 
مید! نم از؛فرادی است که‌درا مرولایت فقیه‌ودراینکه چه‌کسی جانشین آتای خمیتی بشوه 


که‌وی بتواند نفوة وقدرتش را حفظ کند مرا قبت وفعا لیت شدیددا رد . 


سنجا بی (۲۹) ۴ 


س - آقای صا دق قطب زأده. 

ج - صا دق قطب زادها زا فرا دنهضت آزا دی بودکه‌درخا رج | زایرا ن فعالیت دا شت وشا یدهم 
به‌عنوان نهضتآزادی یک زما نی کم وبیش جزوجبهه‌ملی بود. ولی اززمانی که‌نهضت آزادی 
علیه‌جبهه‌ملی موضع گرفت » که‌درضمن صحبتها ی گذشته بیان کردم. قطب زاده‌درآمریکت] 
ودرا روپا یکی ازعما ل معروف مهندس با زرگا ن دربرقراری | رتبا ط با خا رجن ها وفعا لیت در 
میا ن دا نشجویا ن وخصومت وتا سزا گوئی به‌جیهه ملی بودکه‌بنده ازسخترانیهای ایشنان 
چندین نوا ردرتهرا ن دا شتم که‌به‌جبهه ملی حملنه آورده‌وما را بعنوان خاشن وبعنوان 
کسانیکه پشت به مصدق کرده بوديم معرفی کرده‌بود. بعدهم موقعی که‌ما درپا ریس با 
آ قا ی خمینی ملاقا ت کردیم او ایا دا شث که‌به من نزدیک بشودوهمه جا بدما بدونا سزا میگفت . 
پس | زپیروزی | نقلاب ودرا وا یل کابینه‌ی با زرگان که‌به ریا ست وسرپرستی را دیووتلویزیون 
وتبلینا ت منصوب شدپرخا شگری وما جرا جوئی وحا دثه آفرینی عجیب وغریب | زخودنشان دا دو 
حبی دردا خل هیکت دولث معروف به‌طوما رزا ده‌شد ودرضمن هم مشهوربودکهبا همه‌ی تظا هر 
به‌دین دا ری | زعیش ونوش هم پرهیزنداآرد. چنانکه میدا نید با همه‌ی سوایقی که‌یا 
مهندس با زرگا ن دا شت بزودی درجناح مخا لفین ومنتقدین | وقرا رگرفت ومن به‌خا طردا رم که 
دردا خل هیکت دولت چندین با رعلیه روش ورفتا را وا عترا ض شد . 

س مثل اینکه‌یکبا ر هم نطق آقای با زرگا ن راقطع کرده‌بودندیا .. 

ج ‏ بله یکبا رهم این کاررا کرد. حکومت بازرگان نسبت بها ونظرخوشی ندا شت ویعدا زجریا ن 
گروگا نگیری کا رکنا ن سفا رت آمریکا و مغضوب شدن بازرگان ودکتریزدی اویه‌مقام 
وزا رت‌خا رجه رسیدودرآن مقا م برسرقضا یای افغا نستان تظا هرا ت شديدي عليه دولت شوروی 
نشا ن داد. ازجمله‌ی !قدا ما تش متفصل ساختن آقای دکترا میرجلائی ازسفا رت پا ریس یود . 
| میرعلاشی علیبها وااطلاعا ت وا زجمله چکی دردست دا شت که یک با نک آمریکا ئی مبلخ سک 
میلیون دلاربا بت,آزا دی گروگا نها بنا م قطب زا ده ضا درکرده‌بود . هرچندظا هرا " آن چک 
أ عتبا روسندیت مهمی ندا شت . موقعی کهآقای | میرعلائی به‌تهران آ مدوعلیه‌قطب زا ده ت 


مشغول تبليغ بود آقایان مهندس بازرگان ودکترسحابی به‌دیدن آقای صالح رفتیدواز وی 


سنجا یی (۲۹) خد ۵ات 


خوا هش کردندکه‌ما نع اقدا مات" ویشود. قطب زاده به‌سیب جا ه‌طلبی وپرخاشگری ها یش 
بزودی مغضوب دستگاه آخوندی هم قرا رگرفت . ازآن بسا وخودرا به‌ملیون ومخالفینن 
حزب جمهوری | سلامی نزدیک کردودرضیا فتی که‌یکی ازیا زرگا نا ن ملی به‌عنوان آشتی کنا ن 
ترتیب دا ده وقریب دویست سیصدنفرا زجمله بنده‌ودکترمدیقی ودکترمدنی ودکتسر آذرو 
قطب زا ده را دعوت کرده‌بود سخنرا نیها ئی صورت گرفت ولی ما دیگربااوهیچگونه ارتبا ط 
وهمکا ری ندا شتیم ودرا ختفا بودیم که‌ما جرای توطکه‌ی | ورا ژنیدیم که‌متجربه اعدا مش 
شبسد . 

س- آقای عبدا لحسین هژیر . شما هرگز باایشان ملاقا ت کرده‌بودید؟ 

ج یله . عبدا لحسین هژیر درآغا زکا رمدتی درسفا رت شوروی سابقه‌ی خدمت‌داشست 
ومنشی ومترجم آن سفارت بود. پد,هژیر هم یک روزنا مه‌ی چپی متما یل به‌کمونیستسی 
را ادا ره‌میکرد» درهما ن زما ن که‌پیشه‌وری درا یدای کاررضا شا هروزنا مه‌ای بتام حقیقست 
درتهرا ن منتشر بیکردوتما يلات چپی آشکا ردا شت . 

س- درزما ن رضا شاه ؟ 

ماو 

س- اوایل کار لاید؟ 

ج یله اوایل کاریعنی درزمان وزارت‌جنگ | وپدرعیدا لحسین هژیرهم روزنا مه‌ی دیگری 
دا شت کها سمش حالا درنظرم نیست وآن هم درهبان زمینه بود. ولی بعدمعلوم شد و 
شهرت پیدا کردکه عبدا لحسین هزیر درسفا رت شوروی اخبا روا طلاعا تی کهدا شته مرتبا" 
به‌دستگاه دولت میداده. درآن زمان ا گرا شتبا ه‌نکنم‌سفیردولت شوروی شخصی بودبن ا م 
شومیا تسکی واین شومیا تسکی ازآنها ئی بودکه‌با رضا شا «نظرموا فق داشت ودرگزارشها ئی 
که‌میدا دها ورا برخاسته ازمیان توده‌ی مردم واصلاح طلب وا نقلایی معرفی میکردة ویس 
شنیدم که‌این شخص دردوره‌ی استالین جز“ تصفیه‌شده‌ها بوده‌وا عدا م شده‌است . 

یهرحا ل هژیربعدا زآن وا ردکا رها وخدما ت دولتی شدوبه‌مقا مات ومتامب عالی رسید و مکرروزیر 
شدودرسا لها ی جنگ جها نې دوم‌وا شغا ل ایران بوسیله‌نیروها ي ووس وانگلیس! زکا رگردا نها ی 
سیا سی درجها ول مملکت ومشهوربها رتباط نزدیک با نگلیس ها شدودا عیه‌ی زما مدا ری پیسدا 


کرد . درهمین سالها که ما مشغول فعا لیت های میهنی درحزب ايرا ن بودیم اوبوسیله‌یکی 


سنخا بی )۲٩۹(‏ مت 


ا زدوستا ن مشترک تقاضا ی ملاقات با من کرد وبه منزل من آ مدومتظورش این بودا زما که 
فعا لیت ها ی حاددا شتیم ودرسخنراانیها وتظا هرات شرکت میکردیم وکم وبیش درمیان 
مردم شنا خته‌شد ه‌بودیم . 

س - | زشخصتهای شنا خته‌شده‌ی فعا لیت اجتما عی . 

ج - بلي برای همکا ری با خودا ستفا ده‌کند وبا زدرهمین زمینه آزجمله‌ی افرادی کسه‌در 
آن سالها به میل خودخوا ستا رملاقا ت با من شدوبه‌دیدن من آ مدسپهبدرزم آرا بود. آنها 
انتظا ردا شتندکه مرا ذرصف همرا ها ن خودوا ردیکنند ولی من به‌هیچوجه حاضربه‌همکا ری 
با آنها نشدم. درهمین زما ن, بودکه‌هژیر وزیردربا رشد ولنی وزیر دربادری کم وبیش 
نظیروزا رت دربا رتیمورتاش . یعنی وزیردربا ری بودکه‌یزتمام دستگاه دولت خکومت 
میکرد ودولت ووزرای وقت | زهرجهت تابع اوبودند. عبدا لحسیی هزیر وزیردربار 
بودکه‌آن تحصن معروف مصدق صوزرت گرفت. وا ویودکه آن تخصن رایه‌نا کا می رسا نید و 
اوبودکه‌با عث شد آن انتخا بات به‌آن صورت دربياید که‌آرا۶ مصدق وطرفداران او را 
آزبین بیرند وا نتخایات رایمیل ودلخواه خودشان ترتیب بدهندکه‌براثرآن ره 
آن تیرگرفتا رشدوبقبل رسید . 

بهرخا ل هژیرشهرت فوق العا ده زیا ددرنزد‌یکی وا رتباط باسیا ست دولتانگلیسس 
داشت . 

س - شما | زاین موضوع اطلاع دا رید که‌گفته میشود هژیر به‌حما یت ا شرف پهلوی به 
نخست وزیری رسید بخا طرا ینکها ملاک سلطنتی را مجددا " به‌خانواده‌ی پها_ وی 
پرگردانسد ؟ 

ج - شهرت این بودکه‌هژیربا ا وا رتباط دا ردوا وا زهژیرحما بت میکند. درست ازرواط 
آنها | ظلاع دا رم. 

س راجع به‌رضا حکمت (سردا رفا خر ) شما چه‌خا طره‌ای دا رید؟ 


ج - سردا رفا خرحکمت آزافرادی بودکه‌درا وا یل دوران مشروطیت جزودموکراتهابودو در 


سنجا بی (۲۹) ۷ 


میا ن آنبها شهرت و محبوبیت دا شت ولی درجریا ن مبا رزا ت حا دآ ن حزب اثرنمایانی زا ودیده 
نمیشد. دکه‌دردوران جنگ جها نی دوم وسلطنت محمدرضا شاه تما ینده‌ ورگیس مجلس شورای 
ل شه :یخلت را باکت ل خظم وکر کیب ا داره‌ سره با اتکی تاه جه ا هگا ری 
تبودهموا ره سعی دا شت درخط تما یل شاه حرکت کند. ولی. هیچوقت خیا نتی يها ونسیست 
دا ده‌نشد » رویهمرفته | زا فرادمعتدل خوب‌سیاسی ایران بود. 

س- آقای حجت ا لاسلام خا منه‌ای » شما شنا گی باایشان دا رید؟ 

ج- نخیرآ شنا ئی ندا رم . 

س- آقای نورالدین کیا نوری › شما هرگزبا ایشا ن تبماسی دا شتید؟ 

ج یله ملافا تی گا هی | زروی تما دف !تفا ق افتاده‌است . اودرهمان اوانی که ا زرهبران 
درجها ول حزب‌توده یود این شهرت را دا شت که‌درمیان آنهاا] زا فرادمناقق است وبعدهم بنده 
| زا فرا دمختلق حزب توده شنیدم وازجمله ازنوشته‌های دکترکشا ورز اطلاع پیدا کردم که او 
وا زددرکا رها ی ناارواتی بوده وحتی درتمفیه‌ها وکشتا رها کی دست‌داشته است . اوشخصسی 
| سټ که همیشه کوشش میکرده‌حزب توده را درا ختیا رمطلق سیا ست شوروی قراربدهد واگرافرادي 
درمیان آنها ایستا دگی میکردند | وکوشش میکرده آنها را تمفیه‌کند. بعدا زا نقلاب که 
بها یران برگشت یک مرتبه با یک گنردش ۱۸۰ درجه‌ای روی به‌آخوندها آورد. دراین جریبان 
تقطه املی مبا رزه وهدف | ومخا لفت با ملیون ومتهم کردن ونا یودکردن آنها بود وآنچه 
را که‌توا نست درا ین خط کوتاهی نکرد. اصطاحا ت ملی گرا ئی ولیبرالی وفتودالی کسه 
جزو فحشها ی رایج این زمان شده تما م ا زکلما ت وا بدا عات این آقاست ودرهما ن موقع بود 
گە بده فدویکی:اوسخترا تی ها یم برای آولین مار ا یخان رایت ال کیا توری خوا ندم: 

ی ایخ کت۲ انحا با رها ادف 

ج ب این لقب رابنده‌به‌ایشان دادم واین :توان بغدا " مشهورشد وبرایشان باقی ماند. 
| وهم عقده‌وکینه‌اش راا زمن بدل گرفت وآننچه که‌توا نست نسبت به من بدگفت وتهمت پرا کندوکوشش 
درتا بودی من وخا نوا ده‌ی من کرد . 

س آقا,ی امیرعباس هویدا , شما هرگزباایشان ملاقا تی کردید؟ 


ج - نتخیر » هیچگونه ملاقا تی باایشاان نداشتم , 


سنجا بی )۲٩(‏ ۸ 


س - آقاق علی منصور که نخست وزیرشدند. 

ج - یاایشان هم ملاقا تى ندا شتم . 

ہں - آشنا ئی با ا یشان ندا شتید؟ 

ج - نخیرء اومسلما " ازمجرای یک سیا ست خا رجی بالا آ مد ویکمرتبه حزبی درست کرد 
وشخصیتی یا قت . 

س + کانون مترقی . 

ج بله‌کا نون مترقی را درست کرد . مسلما " ازبجرای سفا رت معینی توصیه وتحمیل شده 
بنود. 

س ‏ سیدحسن مدرس » شما هیچ خاطراتی ازایشان دا رید؟ 

ج - مدرس را من شخضا " ملاقات‌تکردم درآن زمان من تورس ودا نشجوبودم ولی اوروحانی و 
سیا ستمدا ری وطندوست ومتدین ومیا رز بود. درآغا زدوره‌ی چهارم مجلس ایشان بصزرت یک 
شخصیت محا فظه‌کا روخشک ومخا لق تندروی آزادیخوا ها ن جلوه میکردویسیاری ۲ زا شخا ی نظر 
مخا لف‌بااودا شتند. آخوند بودوبا آفکا رتندترقی خواهی وسوسیال دموکر؛سی نظرموافقی 
ندا شت ورجالی را ا زقبیل قوام) لسلطنه ونمرت‌الدوله حمایت میکرد. ولی بعدکسنه 
جا هطلبی ها وقدرت نما گی ها ودیکتا توری رضا شاه ظا هرشد. مدرس دربوایر اوبه‌سختسی 
ایستا دوتا بودمبا رزه ش رااشجا عانه انجام داد. اوازلحاظ دنیاتی ومالی بسار 
پا کدا من وا زجهت سیاسی بی پروابود. بنده‌حتی شنیدم که‌وقتی افرادی برای بعضی ازا مور 
سیا سی به‌خانه‌ی ]ور فته ودریرا برا وهفت تیر کشیده وبه‌سینه‌ی | وگذاشته‌بودند معذلک او 
سینه‌اش را با زکرده وگفته یود »" بزنید من ازمرگ نمی ترسم" . آوچنین آدمی بود. 
ذکرخیرش درمیان مردم هست وینده هم ازافرادی هستم که مدرس‌راواقعا " بتمام معنسی 
شهید میدا شم , 

س- آقاي آیت‌الله حسین متتظری » شماباایشان هیچ نوع تماسی دا شتید ؟ 

ج - عرض کردم که‌ایشان قبل ازآمدن آقای خمینی بابنده تماس داشت وبه من پيشنهاد کرد 
که‌درشورای انقلاب وا ردیشوم که‌من به‌ایشان جواب رددادم. بنده‌ایشان راآدم فوق السعا ده 


سا ده وسطحی میدا نم » | ثربرجسته‌ای | را يشا ن دیده‌نشده وتا کنون | غلب تظا هرا تی که کرده 


سنجا بی (۲۹) کے 


نشا ندهنده‌ی یک آ خوندسا ده‌لوح بوده‌است . 

س آقا ي دکترشما چه‌خا طرا تی | زمشیرا لدوله دا رید؟ 

ج - ازمشیرا لدوله بنده‌شخصا " بعنوان دا نشجوخا طرا تی دارم. 

ی 

ج حسن پیرنیا مشیرا لدوله ازرجا ل یسیا رمحبوب‌بود. آودزاوان صدرمشروطیت که‌در 
سفا رت ایرآ ن درپیترسیورگ سفیریود یکی ازبزجسته‌ترین دیپلما تها ی ایران بحساب 
میا مدوبعدا و بنیا نگذار مدرسه‌ی علوم سیاسی برای وزارتخا رجه شد. وبا زا ودرتدوین 
قانون اساسی مشروطیت ودرتدوین يا بهتریگويم ترجمه‌ي قوانین ایجمن های ایا لتی و 
ولایتی ویلدی | زقوا نین قرا نسه خیلی موثر بودهاست . مشیرالدوله درطول حیا تش 
قوق العاده موردتوجه مردم بود ومردم | عمتما دکا مل دا شتند که هروقت آوزما مسدار 
با شد | قدا می وعملی علیه مصا لح مملکت نمیشود. اآلبته مردپرحرکت وپرتوانی نود 
| ما سیا ستمدا.ری وظندوست ودرستکا روموشربود .. بعدا " هم که‌رضا شا طا لب وضع دیکتا توری 
وتغییرنها دمشروطیت شد | وا زنما یندگی مجلس وبخدیکلی | زسیاست کتا ر گرفت ودرخانه‌ی 
خودش به مطا لعا ت علمی وتا ریخی پرداخت وچندجلدکتاب راجع به‌تا ریخ ایران باستنا ن 
تا لیف کرد کها زآئا رتا ریخی یسیا رمعتبرمحسوب میشوند. اسم خیرش همیشه دراذهان 
یاقی | ست خدا یش رحمت کند . 

س- آقای مستوفی المما لک . 

ج - محیوبیت مستوفی آلمما لک از مر‌حوم مشیرا لدوله هم بیشتربود وبیشترازا ونا سزد 
دموکرا تها وجمعیت ها ی تتدرویرای زما مدا ری میشد. ولی اوکم کارتر وکم حرکت ترو 
کم ایتکارترا زمرحوم مشیرالدوله بود. ولی مستوفی آمما لک هرچه‌یود محیوب وموجه 
وموردا عتما دمردم بود وهروقت برسرکار میا مد این اطمیتان حاصل بود که‌منافع مملکت 
را مجقوظ میدا رد. آوازرجالی بودکه‌تا زند؛‌بودمورد احترام عام وخای‌یاقی ماښدو 
بهمین عثت هم رضا شاه نسبت بها واحترا م داشت ویه‌توصیه‌های اوترتیب‌آشرمیسسداد. 


| وچندین نفررا درزمان رضا شاه که‌درمعرضا عدا م بودندا زخطرنجات دا د. 


سنجا بی )۲٩(‏ بت ا 


س آقای موسوی که‌نخست وزیرهستند : ینده‌اسم کوچک ایشان رانمیدا نم . 

ج - بنده‌ایشان را هیچ نمی شتا سم . 

س- آقای آیت‌الله موسوی | ردبیلی . 

ج - آشذا ئی بنده باآقای موسوی اردبیلی همان بودکه درضمن مذا کرات گفتم که‌یکیار 
ایشا ن رادرآن جلسه‌ای که‌با جمعی ازآقایان روحا نیون داشتیم ديدم ویکمرتیه هم به 
نما یندگی | زطرف آقای خمینی به‌متزل من آمد که‌با رئیس مجلس وقت آن مذاکرات راکردیم 
که‌جز ومحبتها یما ن هست . 

س آقای آیت‌الله محمودطا لقا نی . 

ج آقای سیدمحمودطا لقا نی ازافرادی بودندکه‌ماباایشان خیلی مرتبط بودیم وپای 
سخنرانی ها ووعظ ها یش درمسجدهدا یت درخیا با ن استا میول گاهی ميرفتیم کها زاثخضاص 
خیلی موجه وا زروحا نیون نیک نام بخصوص درميا ن روشتفکران بود. مردی. آزادیخسواه‌و 
آزا دی طلب ومشروطه‌طلب بود ونما یشگر مشروطه خواهی | وتجدید چا پ‌وتدوین کتساب 
تنبیها لاسه تا لیف مرحوم میرزا حسین نا ئینی ازمجتهدین مرجع تقلید بود. این کتاب 
که‌تا یا ب شده وحتی معروف بودکه‌خودمرحوم تا ئينی هم نسخ آتراجمع آوری میکرد آاقسسای 
طا لقا نی آترا مجددا" باحواشی تازه‌ای چا پ کردومقدمه‌ای برآن نوشت . دردوران تهضت 
ملي | وجزوطرقدا را ن مصدق وهمکاران مصدق بود ورفاقت نزدیک با آقای مهندس بازرگان 
دا شت ولی شخصیت اویسیا رقوی تروصمیمی ترا زبا زرگا ن ودرا رتباط با جیهه ملی. هم بسیا و 
متمف ترا زا ویود ورنج وزحمت,زندان هم بیشترا زا ومتحمل شدوموقعی کها ززندان آزادشد 
من درپا ریس بودم وبها وتلفن کردم وچون صدای اوراشنیدم ازاینکه این سید‌محترم‌ومبا رز 
سالها دزکتج زندان بوده حالت نا راحتی وتا فرشدیدیمن دست‌داد. ولی اوترمدت زندانی 
| خیرش با جمعیت ها ی چپی جوا ن که‌با زه‌تشکیل شده‌بودند وبا گروهها ی چریکی وطرقدار 
مبارز! ت مسلحانه وبایعضی ازسران آنها ما تندآقای رجوی ودیگران هم زندان ومعا شرشده 
بود. !وکه‌یک روحاتی اتقلایی بی پروا وطبعا " هوا دا رظبقات محروم ومظلوم جا مه و 
خوا ها ن رفع تبعیضا ت‌وا متیازات اجتماعی بود بدون توجه به‌فلسفه‌ی دیا لکُتیکی مادی 


سنجا بی (۲۹) = ۱= 


وضددینی ما رکس وا نگلس نسبت به آنها حبن ظن وا عتما دپیداکرده وا زآنها حما یت مینمود و 
آنها هم | ورا پدرمیخوا ندتدوا زا وحرفت‌شنوی داشتند. البته‌طا لقانی قابل اجترام بود 
ولي بیشترا حترا می که‌چپگرا یا ن نسبت بها وا ظها رمینمودند برای این بودکها ز شخمیت و 
محبوبیت عا م ا.وکه‌نبفردوم. بعدا زخمینی حنا ب ميشد ونفرذ کامل درجا فعه ودربی ان 
روحا نیون داشتاستفاده بکنند . ازجملت: درزیرچترمخبوبیت | ووبا بهره‌جوئی ازسا لسروز 
دکتر مصدق بودکه درآن اجتماع عظیم تشکیل جبهه‌ی ملی دموکرا تیک راا علام کردند . 
مرحوم طالقا نی به سیب توجهی که‌مردم بها ودا شتند ودربعضی ازجریانهای سیاسنی و 
قضا يا تی که بعدا زا نقلاب .تقاق افتاد مدا خلاتی کرد که‌بعضي | زمدا خلات وا قدا ما تسش 
نتا سفا نه چون تجربیات سیاسی وفنا سا کی گا مل نسبت بها وضا ع ندااشت متطبق با مملحت 
نبود ازجمنه مدا خلاتش درکردستان بودوبا زبرای مثا ل کاش | وحیات دا شت ودرحضورخودا و 
این ما جرا بصورت گله‌بیا ن میشد. چون من به‌خاطره‌ی اواحترام دارم . وقتی درهمان 
سال | ول انقلاب بودکهد ۰" ی‌سی تیر جبهه‌ملی اعلام اجتماع وتظا هری ذرمیبسدان 
بها رستان کرد پس‌ار , .ت‌مابنام آقای طالقانی هم دعوتی برای همان روزوهمان 
سا عٹ درهما ن میدا ن بها رستا ن بعمل آمد. جبیه‌ملی درقسمتی ازمیدان بها رستا ن ترتیب 
سخترانی دا ده‌یود وآقای طالقانی درگوشه دیگری ازآن میدان » وچون جمیعت هابا همم 
برخوردکردند وا شفتگی ها ئی پیش آ مد طلا" آ"ن تظا هرا ت صورت نگرفت وزیا ن آن غا ید 
همه‌ی گروهها ی غیرآخوندی گردید . این نتجیه عمل آن افراد وآن گروهها ی چپگرا بودکسه. 
جبهه‌ی بها ملاح دموکرا تیک ملی رادرمقا بل جیهه‌ی ملی ونه‌دزیرایر آخوندها درست کرده 
وشخصیت با رز وتا زنین طالقانی راواسطه آن قراردا ده‌بودند. 

س- آقایان مجا هدین خلق وهم فغرا تشان هميشه این موضوع را مطرح میکنندکهاقسای 
طا لقا نی. با روش آقای خمینی بوا فقت ندا شته‌است ولی سخنرانی های قا ی طالقاني هست 


کم‌شدیدا " ازآقای خمیشسسی جما ت,کردء است . ۲یا 


شما خا طره‌ای بیا دمیا ورید که‌واقعا " آقای طالقانی باآقای خمینی‌وروش! یشان مخا لفتی 


داشته‌با شد ؟ 


سنجا بی )۲٩۹(‏ رن 


ج - بنده‌خیال میکنم این حرفی که‌دریا ره‌ی آقای طالقانی زدها ند دورا زوا قعیت نیست . 
طا لقانی با آخوندها ی سنت گرا وقشری تفا وت زیا ددا شت . تجلیل ازآقای خمینی دراوایل 
| نقلاب دلیل برطرفدا ری | زحکومت آ خوندی نیست . من هم دراوایل انقلاب مکبرر از 
آقای خمینی تجلیل کرده‌ام . طالقانی میخوا ست که مرکزیتی دورخودش ایجا دبکندووقتی 
که‌هنوزخمینی. بها يرا ن نیا مده بودبا زرگا ن وسحابی وینده‌ودا ریوش فروهروا قرا ددیگری 

را به منزلش دعوت کرد وبا شدت وبصورت تما م حجت میخواست یک ترتیبی را برما بقبولانبدو 
میگفت درهمین مجلس وهمین سا عت یا قبول کنید‌ویا ردکنید . 

س- آن ترتیب چه‌بود ؟ 

ج - آن ترجّیب این بودکه‌ما رهبری اورابپذيرييم . ظا هرا " اومیخواست مارا با عنامرچپی 
که‌پیرا مون ا"وبودند وما نمی شنا ختیم پیوند بدهد. چون نظروروش اومبهم وبه عسلاوه 
ترتیب پیشنها دوا تما م حجتش غیردموکرا تیک بود برای هیچیک ‏ زما قا بل قبول نبود. ولی 
ا وبعدا " ویه‌نحومکررا ظها رمیدا شت کها گرا ین آخوندها قدرث پیدا کنندا زآزا دی چیزی با قی 
نخوا هدما ند . . بوقعی که‌شخصی بنا م غرضی باافراددیگرپسراوراگرفتند وزندا نی کردند » 
تصا دفا " درهما ن روزها هم من استعفا داده‌بودم ولی استعفای من هیچ ارتبا طی بلا 
آن قضیه‌نداشت .. یک یا دوروزیبدکه‌به‌عنوان همدردی ملاقاتی با آقای طالقانی کردم 
وتقریبا " بصورت | عتراض به من گفت شما چراذراین موقع استعفا داده‌اید ؟ آخوندها 
این داق بخان مدا رشن 

درجریا ن مجلس موسا ن هم آقای طالقانی این اشتیا هرا کردکه فکرخبرگان, را برا ها ندا خت 
که‌یجا ی سیصدنفرسی نقر را انتخا ب کنیدوبعدسی نفررا کردندشصت نفر. طبیعی است‌افراه 
خبره‌ی قا نونگزا ردرنظرآ خوندها غیرآ خوندویا آخوندنما تمیتوا تندیا شتند. بعدهم در آن 
مجلس بها صطلاح خبرگان "ونتوا نست کا ری | زپیش ببردودستگاه رسمی آخونه ی حرمت شخصیت 
روحانی وسا بقه‌ی مبا رزات ورانا دیده‌گرفتنه ودربرابر اوشخص دیگری یعنی آقای منتظری 
را رئیس آن مجلس کردند وعملا" | وراا زا ثرا نداختند. اگرطالقانی باقی ما نده‌یودیه 
احتسا ل قوۍ برسرا رحمت ورنجی واردمیکردند نظیرآنچه‌یدا " برسرآقای شریعتمدا ری ن 


سنجا بی (۲۹) = ۳ - 


یت اھا ھکر یا ے ال کا پار زیا ھا ی انا کدرا یرای ھی :ا نیرا قامات 
خودتا ن را موردسنجش وبررسی قرا رمیدهید آیا موردیا موا ردی بنظرتا ن میرسدکه‌فکرکنید 
کها شتبا ه‌کردیدوا گرآ ن قرصت ها تکرا رشدنی بودشما کا ردیگری غیرا زا نچه کدکردید میکردید ؟ 
ج هیچ کس نیست که مصون | زخطا با شد » هرکسی خطا میکند ولی من وجدانا " به‌شما میگوییم 
موقعی که‌به‌گذشته‌ی خودم مراجعه میکنم | زدؤجهت نظرمیکنم: یکی | زجهت حسن نیست و 
دیگری | زجهت مفیذومصلحت بودن اعمال . این راته برای دقاع آ زخودیلکه بناب ر 
اعتقادی که‌دا رم | زروی مدق وصقا میگویم که‌ممکن است عمل من اشتباه وزیان بخسش, 
بوده‌با شد ولنی هرچه‌کردها م با حسن نیت ودرخط ودرصراطی بودکه‌بهآن اعتقا ددا شتبه‌ام.. 
الان هم که به‌گذشته‌ی خودفکر میکنم متوجه هستم کها گربه‌طریق ديگري عمل میکردم شا یسد 
ازلحاظ موفقیت ؛ ورسیدن به‌قدرت » ویا تجلی شخصیت برای من مفیدتربود . 

س آن مسئله | زاین جهت بخا طرا ینکه شبا را می شبا سند و میدا نشدکه‌شما همیشه خد متگزار 
ملت بودیدوواقعا " متافع ملت را درنظردا شتیدوحسن نیت شما را هم کسی شک نکرده‌است 
من ین را فقط | زاین جهت‌دارم سئوال میکنم ببینم که‌آیا مثلا" اگرکا ردیگری میکردیبد 
آنا فافع فلت ا يران ممترحط مقا ته یرای ينك ما متذا شم قفا تیال هرت 
تبودید . 

ج + همین را عرض .میکنم که‌شا یدمن درآن قضا یا کا میا ب ترمیشدم. ولی آنراهم انحرافب 
| زتعهدوطریقه خودوهم به‌زیان مملکت وملت میدیدم. قبلا" اگرهمین جریانات‌اخیسر 
ایران را درنظربگيريم آیا نقطه‌ای خا رج | زوا قعیت وخا رج | زاصول وبرخلاف مطحست در 
| علامیه‌ی. سه‌ما ده‌پا ریس من بوده‌است ؟ آیا با سوابق مسلمی کها ز خصو مت وبدخوا هی شاه 
نسبت به ملیون وجوددا شت من میتوانستم سرخودرایها ویبندم وبی قید وشرط قبول مسکولیت. 
بکنم وآیادرآن اوضاع واحوال ایران موفقیتی برای آن ممکن بود؟ ویابعدا زپیروزی 
ا تقلابآ یا کوچکترین گذشت وا غما ضی | زمن نسبت بها نحرا ف ازاصول دموکراسی دیده‌شده 
است ؟ 

| کون هم که‌به‌گذشته‌ی خودفکرمیکنم هیچگونه احساس ندا مت وشرمندگی ندارم. حالاکسه 


پیش شما هستم. وتوجه میکنم که‌چها:شخاصی وچه‌جمعیت وچه‌گروهها ئی مرا قبول ندا رندوبوسیله 


سنجا بی (۲۹) ت ما 


نشریا تشان ودرسخنرانی ها یشان به‌من بدمیگویندوبدزبانی میکنند. میبینم سه‌دسته 
هستندکه‌با من نظرمخا لف دا رند. یکی دسته‌ی سلطتت طلبا ن هبتندکه گناه مرا درباره‌ی 
آن | علامیه‌ای که‌صا درکردها م وبه‌شاه گفنهام که‌لازم. استازایران خا رج شودنمی بخشتد 
ولی پیش وجدا ن خودم آن سلطنت راباآن ترتیب الان هم ا گروجوددا شت با هما ن شندت 
محکوم میکردم وخوشوقت ستما زا ینکه کنا نیکه عا مل آن فجایع وبا عث رسوا ی آن 
سقوط شدند | مروزه به‌عنوان سلطنت طلبی با من مخا لفت میکنند. دسته‌دیگرکه‌با بنده 
مخا لف هستند همین چپ گرا ها وچپ نبا ها وچپ زده‌ها بخصوص تودها ی ها وعوا مل منسوب بنه 
آن حزب هستند . بنده‌با این قبیل سازما نها کذ‌غالبا " وا بستگی بدخا: رج ذا رندویااینکه 
مرام وایدها ثولوژی خودشان را یکدست ویکپا رچه ازخارج میگیرند ویمیخوا هند منطیسق 
بروضع تاریخی وجنرا فیا ئی واقتما دق واجتماعی مردم ایران بکنندنمیتوانم سسا زش 
وهمرا هی دا شته‌با شم وبا زخوشوقت هستم که‌چنین افرادی که‌سوایق و ابستگی ها یشان 
مسلم گردیذه با من مخا لف با شند ومراملی گراولیبرال وبورژو! وحتی فشودا ل بخواښند. 
گروه دیگری که‌با من مخا لف هستند آخوندها هستندکه بنده‌با آ نها با نها یت صفا وصداقبت 
د ریک مبا رزه‌ی ملی وضدا ستیدا دی وا ردشدم وبعدتا ریخ ایران وملت‌ایران وآینشبده 
قضا وت میکند که‌آیا دربا ره‌ی آنچه‌گفتيم وکردیم وخوا ستیم من منحرف‌شدم یا آتهم | 
منحرف شدند ! آنها بودندکهآزادی راازبین بردندء آنها بودندکها ستقلال مملکننت را 
دچاراین مخاطره کردند » آنها ببودند که ملت را به‌فقروبدیختی وکشتا روقتل وویرانسبی 
کشاندنه. آنها بودند کهاصول انتاني وآزادی وعدالت راحتی آنچه‌درقابون اساسسی 
خودشان هم تصریح گردیدزیرپا گذا شتند. من افتخا رمیکنم وبااین افتخارا میدوارم از 
دنیا بروم که‌هم آخونددا وهم کمونیستها وهم آنها ئی که‌خود را طرفدا رسلطنت معرقنی 
مگشته: :با نی ما لفیا کته امه درا غرلییااعم آهم ا ین نطلب را خا یکتم :کا دن 
طول این مدت که‌همراه دکترمصدق وبعدازاو درآن خط مبارزه کردیم درواقعم ضدسلطنت 
نبوديم » ما طرفدا رسلطنت مشروطه بودیم ونه‌خواها ن استقرارجمهوریت . ما میگفتینم 


این شاه ست که‌قا نون اساسی ايرا ن رانقش کرده وا صول مشروطیت را ازیین بسرده و 


سنجا بی (۲۹) بت 


تا قض قانون اسانی ۲ ست وینا برا ین چون نا یض‌قانون اساسی است قا قدمشروعیت است . 
انا زاین قا عاق بانط لین کا وخا هت ودرا ها و رو هی 
مشروطه جلوه‌گر سا زند میپرسم که‌دراین مدت پنجا ه سال مشروطیت‌ایران.را کی پا یما ل 
کرده‌بود؟ غیرا زخودپا دشا ها ن وخا ندا ن سلطښتی ووزیران وعمال آنها آیا کسی ڊیگر 
مسئول آن هست ؟ 

بنا یرا ین بنده چه‌ندا متی میتوانم دا شته‌باشم . گروهها ئی را که‌اسم بردم بایدبا مسن 
مخا لف با شند واگرآ نها مخا لف من نباشند عیب ونقض درمن صت » خطادرمن هست ومن 
مخالفت آنها را با خودم جز“ شرا یط ذیحق بودن خودوبرا ئت خودم راازآنها میدا نمم و 
دیگرعرضی ندا رم . 

س آقای دکترسنجا بی من با عرض تشکرا زوقتی که‌وقف‌این مصاحبه کردیذگفتگویما ن را 
درا ینجا خا تمه مید هم.. 


ج - خیلی ممتونم » انشاءالله موفق با شید . 


روا یبت کننبده : آقای دکترکريم بنجا بی 
تاریخ مصاحبه : ۴ ژوشن ۱۹۸۴ 

بل مها ب وکود انيرا 

مصا حبه کننده : ضیاء صدقبی 

نوا رشساره : ۳۰ 


درتا ریخ ۱۹۸۳ ! زطرف دا نشگا ه‌ها روا ردنا مه‌ای به‌من نوشته. شدمبنی براینکه آن موسسه 
بزرک جلمی مشغول ترتیب تاریخ شفامیی ازرفایع وحوادث ایران ازسال ۱۹۲۵ یعنیی 
ازسقوط سلسله قاجا ریه تاانقلاب اخیر ۱۹۷۹٩‏ ایران بوسیله مصا حبه‌بااشخ صی. که ازنزدیک 
شا .هد ويا خوددخیل درآن حوا دث بودند ودرنا مه تا کیدشده بودکه متن مصا حبه ها ما شین 
شده وترجمه‌شده به‌انگلیسی دربا یگا نی دانشگاه ضبط خوا هدشد وترتیب استفاده ویا انتشار 
مطالب آ ن برطیق شرا یطی خوا هدیودکه روا یت کننده معین میکند . 

من هرچنندازتا ریخ خروج اضطراری. ا زایران با هیچ موسسه وروزنا مه وخیرنگار چه خاریسی 
وچها یرآانی حاضربه مضا حبه نشده‌بودم ولی چون اقدام دانشگاه ها روا ردرا یک عمل علصی 
وتا ریخی, تشخیص دادم حاضرشدم باینمایبذه آن موسسه مصا جیه کنم به این شرط که در 
حیا ت من بدون موافقت قبلی من مطالب مصا حبه. انتشا رپیدانکند واجازه استفادهاز آن 
نیز مشروط بهمین شرط باشد. ازآن پس آقای ضیاء صدقی ازجوانان وطندوست وآزاه‌یخواه 
آیران که یاقا ق د کنر لو ردي درآ ی دا شا مول کاروخ تست بزای ج راي 
مصا حبه به محل اقا مت من درشهرچیکو ازایالت کالیقرنیاآمد ودرمدت یک هقفت بها ز 
۵ ۱ کتبرتا ۲۱ اکتبر ۱۹۸۲ هرروزبطور متوسط قریب ۵ سا عت پیش | زظهروبعدا زظهر مشب بول 
!ین کاربوديم .بعبا رت دیگر متن این مصا حبه قریب سی سا عت محبت | ست کهد ر۹٨‏ نو' رط 
شده . آقای صدقی توا رها را با خودیه‌دانشگا ه ها روا ردبرد وبرطبق موافقت قبلی یک دؤرهاز 


نوارها با متن پیا ده‌شده وما شین شده‌ی آنهارایرای ! صلاح نزدمن فرستاد . من درتصحیم آنها 


سنجا بی (۳۰) کچ 


علاو» برا صلاحا ت لفظی وحذف بعضی | زمکررا ت بنضی | زمظالب یا بعضی ازاسا می را که درحین 
ااجرای مصاحیه فرا موش کرده‌بودم اضافه کردم ولي سعی بعمل آوردم که شیوه‌ی بیان 
| زمورت مما حیه وگفتگو خا رج نشود. عمل تمحیح هم کلا" درقریسب بیست روزا نجا م شسد. 
بدین ترتیب این مصا حبه که‌در ۴۲ معحه ماشین شده جمعا " حاصل ۳۰ روزکاراست . 

بب.یهی است با سرعت وشتابی, که‌دربیان آن بوده وبا فقدان هرنوع سند ومدرک درا ختیا رمن 
نقا ئص وکمبودآن فراوا ن است . من مطالب راازدیدگاه خودوبنا برا طلاعا ت خودبیان کردم 
نه غرض شخصی با کسی داشتم ونه هوس خودنما تن وخودستاتی . سعی کردم که بیانا نیم 
عين وا قنع وحقیقت با شد . اگردراین مطاالب راجع به وقایع. ویااشخاص اشتباهی باشد ناشی 
| زنقص| طلاعا ت من است : 

ازآن پس بی فا یده‌ندیدم که‌مظا لبی راجع به ترتیب فرارخودا زایران وآمدن به پا ریس 
وآمریکا وگفتگوها ئی که با گروهها وا فرا د مختلف دا شتم وبرطبق يا ددا شتها ی روزانه‌ا م‌قریب 
یکسا ل پیش تنظیم شده وحاکی ازدلیل عدم همکاری من یا آن گروهها بوده برای تکمیل این 
مصا حبه دریک یا دونوارآضا فه کنم وا ینک یه آن مطا لب میپردازم . 

بیش ازیکسا ل ,یکسال ونیم است که‌من وهمسرم پس‌از ۱۴ مااه اختفای آمیخته باوحشست و 
نگرانی تن به با رگران فراغ وهجرتازوطن دادیم . من املا" بااین کارموافق نیبسودمو 
همواره دربرابراصرا ردوستان. وخویشا وندا ن مقا ومت میکردم . خوشنو:ترازاین بودم که 
بدست جلاد! ن آقای خمینی نا بودبشوم واین عا قیت بخیری‌رادرین قریب به ۸۰ سالگی برای 
خودفرا هم کنم‌تا گرفتارآوارگی پایان نا پید! وپنا هندگی به‌دولتها ی خا رجی بشوم. امد 
بها قداماتی که دراوم او ایوا ن لیم دسا ۵ فقا کا وکوین آفا ۾ خا کم برا بر نامه 
نداشتم . نه آنها راکه بتا م سلطنت ویاا رتش سروصدا میکردندمو فق میدا نستم و نه‌یبرای 
دا رودسته‌ي آقای بنی صدرورجوی آیندهاق قاگل بودم ونه روشنفکران چپ زده انقلابی نم 
ما رایرصرا ط مستقیم میدیدم ونه هرگزحا ضربودم با یک سیا ست خا رحی برفرص! مکا ن برای 
بران‌داختن این حکومت غا صب و ستم گروا ردبندوبست بشوم. پس بسس.. ۱[ 


نجا ت چندروزه‌ی آ ین زندگی ازشمرافتاده چراباید خودرادربدروبربا رزندگی فوزندا ن خود 


سنجابی. (۳۰) = 


بکنم که ذرحا رج از کشورباکو شش خودترتیب معا شی فرا هم آوردند . بعلاوه اگرکا ری بشودیا یسد 
درهمین ایران با شد . ولی سرانجا م اصرا روابرام دوستان وعجزولایه‌ی خویشا وندا ن برمقا ومت 
من چربید وحا ضرشدم که خودرا تسلیم مقدرات هجرت بکنم . 

روز چها رشنبه ۶ مرداد ۱۳۶۱ مطابق با ۲۸ جولای باا توبوس کوچکی که دوستان ما آن را - 
فرا هم کرده وخودآنفها نیزر نندگی آن.رابرعهده‌گرفته بودند ساعت ۴ صح ازتهران حرکت 
کردیم. آن دقایقی را که ازدخترعزیزم مریم جدا میشدم هرگزفرا موش نمیکنم .دید ر اوبرای 
همیشه ما یه‌ا نیساظ وروشنی دل وچشم من بود. جمع برنشینا ن اتتوبوس بيست نفرئه چها رده 
نفرآنها مها جرفرا ری. وشش نفردیگرهمرا ها ن وبدرقه‌کنندگان بودند . بغیرا زدوذث رکه وا سطه 
ورا هنما ی مها جرین بودند دیگران ما رانمی شنا خشند. من وهمبرم تنهادوکیف‌دسبی 
گوچک همراه دا شتیم که محتویا ت آنها تفا م شروت ودارا شی مارا تشکیل میداد. را هنمیای 
ما که‌خا بّم. ود ختر خویش را نیز همراه آورده بود ازمن خوا هش کردتا به‌دا خل ترکیه و مصل. 
مطمئن نرنیم اسم خودرافاش نکم . را هنما ودیگرا ن به‌تقلیدازا ومرا عموجان یاحاج آقا 
خطا ب میکردند. صیحانه ونها ررابرای همه‌ی مسا فرین آخرین میزیان ما تهیه‌کرده‌بود. از 
تهرا ن وکرج وقزوین وزنجان بدون موا جه هی با هیچ پرسشی گذشتیم. درچندفرسخی بین زنجا ن 
ومیانه بوقف کرديم ودرکنا ربیشه ونهرآبی نها رخورديم . اوایل غروب به‌تبریزرسید‌یسم 
وبیدرنگ ازآن خا رج شدیم . سردوراهی خوی وسلماس بعضی. از پاسداران جلوی اتوبوس ما را 
گرفتندوبه‌بررسی آ ئا ثیه پردا ختند . چیزی که موجب سو“ ظن با شد نیا فتندوما را رها کردنسد . 
قریب یک يا دوسا عت از شب گذشته اتوبوس مابااشاره‌سرکا روا ن ازجادها صلی منحرف ووا رد - 
جاده‌خا کی کوهستا نی گردید . پسازطی مسافتی دریناه دره‌ای متوقف ومنتظرشديم تا میشی ج 
بوس دیگر همراه یک نفردیگرا زاین راهنمایا ن ما ازرضا کیه فرارسید وفورا" باآن منتظر 
شدیم , جاده‌کوهستانی خاکی وبسیا رنا هموا ربود . پس‌ازمدتی بالا وپا ئین رفتن درتا ریکی‌شب 
يا جمعی ازکردان مسلح که برحسب‌قرا رقبلی با سرکا روا ن منتظرما بودند برخوردکردیسم. 
آنا ن بدون سوال وبواب وتعا رف با شتا ب خودرا بدرون هیبی بوس‌اندا ختندو با آ هنگ بلند 


با یکدیگرشروع. به قیل وقال کردند. بالاخرة ما شین را نزدیک به‌دضی متوقف سا ختنشسدو 


سنجا بي (۳۰) = ۴ 


ما را پیا ده‌کردند .. | زسربا لائی کوتا هی گذشتیم وبه‌سرا شیبی دره‌ای رسیذیم کهدر پناه آن 
اسبها ئی برای مسافرین آما ده‌کرده‌بزدنذ . اسبها خیلی کمترا زعده مسا فرین وغالسسسب 
آنها نیز زین نداشتند. نگرانی من بیشترا زجهت خانم بودکه عادت به سواری نداشت 
ازبرکاروان خواستم که به‌وی مادیان زین دا ری بدهد» برای من نیزا سبی آ وردنبدوا صرار 
به‌سوا رشدن کردند. درآن خاورنکن که کی کسی رانمی شنا خت ونمی دید به‌را هنمای کا روا ن 
گفتم تا همسرم سوارنشود من نیزسوا رنخوا هم شد . به من گفتندکه اوسوارشذه من نیزسوار 
شدم. دراین بین | زیشت سرخود مدای شیهه اسبان ودرآویختن آنها رابایکدیگرشنيدم . 
با آوا زیلندهمسرم را صدا کردم جوابی نشنیدم . متوجه‌شدم که جمعیت د رهما نجا که اسان 
با یکدیگرنزاع میکردند جمع وبیحرکت شده‌اند. ازاسب پاگین آمدم وبه‌محل اجتماع رفتسم 
ديدم که چندنفردوریک نفرکه به زمین افتاده گرد مده. ومشغول به‌حال آوردن | وهستنبد . 
نزدیک ترکه رفتم ديدم که همسرم درحال نیمه بیهوشی ا ست ا ورا با اضطراف صدا زدم به 
خودآ مد وگفت چیزی نیست . معلوم شدکه بهنگام نزاع اسبها به‌زمین خوردهاست . کم‌کم 
هوشیا ری خودرابا زیا قت وبا جا ل ناتوان حاضربه‌سوا ری شد. درآن تاریکی مطلق کر 

اثری ازراه نبود. جلبوی هراسبی راجلودا ری ازکردها ی محلی میکشیدومن مراقب‌بودم که 
ا زخانمم جدا نشوم. ازقریب سا عت ده‌شب تا چها رصیح ازکوهها با لامیرفتیم وا زدره‌ها پا کین 
میا مدیم » درکنا رخوددرختا ن بلندومخره‌ها ی عظيم تصورميکرديم که شاید نه درخت‌بودید 
ونه صخره . درهمان تا ریکی شب به‌پائین‌ذرها ی رسيديم یماگفتند بایدهما نجا پیا ده شوی. 
ورفع خستگی کنید تا هوا روشن بشود. بی آنکه پذییرائی کنندگان گلیمی یا پلاسی برای 
زیرا نذا زآ"ورده‌با شند برروی زمیس سردومرطوب افتادیم. ازحال خانم جویا شدم ,شاید 
برای رفع نگرانی من کوچکترین اظها ردردوخستگی نکرد . هوا که روشن شد دوباره براه 
افتادیم . درتمام مسیرما کوچکترین اشثری ازراه حتی راه گوسفندرو نیزنبود ولی چون 
هوا روشن شده وبیرا مون خودرامیدیدیم ازبا لارفتن وبا ئین آمدن کوهها نبا راحتی نداشتیم 
بغیرا زچندنفرازما که سوا ربودند بقیه‌همراها ن آن راه سخت وطولانی را پیاده طی میکردندو 


آنها بیشترجوانان دییرستانی یا دانشگا ه ھی بودندکه ۱ زادامه‌ی. تحصیل محروم ما نده وا ز ترس 


سنجا بی (۳۰) ۵ خد 


گرفتا زشدن به دست جلادا ن جمهوری | سلامی بدون دا شتن هدف معلوم وبی وسیله‌ی ماش 
مطمئن جلای وطن اختیا رمیکردند. آفتاب که بالا آمدوهوا اندکی گرم شد ازمشاهده 
کوهها ودره‌ها ی سرسبزوپرآبآرارات نشاط تازه‌ای درمساقرین پدید آمد. نزدیک ظهسر در 
گودا ل چمنی‌سر سیزویرعلفماراپیا ده‌کردند وگفتندکه با یدتا آ خرروزهمین جابما نید ولی برای 
استراحت ویا خواب مسافران نه زیراندازی وجودداشت ونه رواندازی . کردهای همراه و - 
جلودا رنیزیکی یکی فرا رسیدنه وبا مدا ئی بلند با یکدیگربه سخن پراکنی پرادا ختند. آنپا 
کردها ي ایرانی ازتیره‌ها: وعشا یرشما لی بودند. با نفا یت تعجب‌وتاً سف درا فتم که‌با آنکه 
من خودکردهستم ویک دولهجه کردی را به‌روانی صحبت میکنم چیزی ازحرفها ی آنها نمی فهمم 
آنها نیزکردی مراتمی فهمیدند . بنا چا ربافا رسی مکا لمه میکردیم , نزدیک ظهربا یک کتسری 
دودزده‌اق چا ی برای ما ترتیب دا دندکه بسیا رچسیید. درحدود ساعت چها ربعدا زظهرا ز منز ل 
کدخدا ویا ما لک دهی که‌میزبان ومهما ندا رما بود برای مها جرین نها رخوب وچرب ونرمی 
آوردند . تزدیک به غروب همان مهماندا رما بوا رهای کردرا مدا زدوبیین آنها پولها ئ سی 
تقسبم نمود واین ازپولی بودکه را هنما وسرکا روان مها جرین درتهرا ن ازما گزفته بود. 
آنها به من وخانم خیلی احترام میگذا شتندوهمراه مابودن رابرای خودا فتخا رمیدا نستنددو 
گفتند | زجهت خودپولی ازما نمی گیرند ولی برای وجوهی که‌دردوطرف مرز ودیگرخوا سل و 
وساث‌ط بایدیپردازند ازمادونفردویست هزارتومان گرفتند . دیگرمعلوم نشد کهازاقراه 
دیگری چه مبلغ گرفته ویابه‌اکرادوعوا مل دوطرف مرز چه‌میلبغی پردا خته‌اند . سوا رهای کسبود 
ایرانتی که پولهای خودراگرفتند رخبندواسبهای خودرایردند .برای مادویاسه اسب بیشتر 
باقی نماند . کیف ها وجا مدانها رابرآنها با رکردندبریکی ازآنها من سوارشدم وبردیگسبری 
خا نم ونزدیک غروب مجدد! " پیاده وسوار براه افتاديم ویک تا دوساعت ازشب گذشته به 
دهی رسیدیم وما رابه‌خانه بااتاق به‌نسبه‌نظیفی هدایت کردند. فهماندا رما بسیار آدم 
فهمید وا نسا نی بود . برادروبرادرزاده اودراین راه طولانی جلودا راسب من وخانم بودنشد 
و ازهیچ کوئشی برای آسایش مادریغ نکردند. خانم صا حبخا نه‌تیزبا لباس کردی خویش 


شخمیت جالب مهربان ومودبی داشت .همسرم ازوی خوا هش کرد که اورابه‌محلی هدایسست 


سنجا بی (۳۰) عب 


نما یدکه‌یتوا ندفریضه‌ی نما زشب رابجا آورد. بامهربانی او ابه اتاق دیگری بردوپسساز 
لحظه‌ای برگشت وا زقول خانم پینام آورد که به دیدن اربروم .چون به‌آن محل رفتم پشست 
| ورادیدم که برا ثرسقوط شب پیش یکسره سیاه شده . آن چه‌توانستم برای مدا وا ویا تسکیبن 
ډردا وکردم وپس‌ازآن شا می براق همه‌ی مسا فرین آوردند درهما ن أ تا ق که‌مها جرین بودن د 
جمع دیگری ازکردها ی ترکیه برای تحویل گرفتن وبرډن ما آمده بودتد. آنهابا یکدیگ نز 
وبا سرکا روا ن ومهما ندا رما به‌نجوا صحیت میکردندوروی خوشی به‌ما نشان نمی دا دند.. 

بهرحا ل رختخوابهای با لنسبه تمیزی آوردند وقرارشدکه یکی دوسا عت بخوابیسم وید 
ازتصف شب یا هما ن کردهای ترکیه‌ویااسبهای آنها عا زم دهی درمرزترکیه بشویم . 

تریب به‌نیمسا عت | زنصف شب گذشته ما رابیدا رکردند» لباس پوشیدیم وآما ده‌سرکت شدیسم. 
میزبا ن ما که‌ا زیردن نام وی خوددا ری میکنم کت کشا دسربا زی آمریکا بی خودرابه من *ما نت 
ډا دکه دربرابرسرمای سخت کوهستانی آرارات‌برروی لیاس‌خودبپوشم. هوابارانی وبسیار 
سردبود : درحیاط کوچک آن خابنه جنجال عجییی ازاسب وآدم وجوددا شت . ظا هرا " اسبهما 
فقط چندراً س معدودبودندکه جا مهدا نها وکیف.ها راایدون ترتیب برآنها با رکردند وبه ما تکلیف 
کردندکه برروی با رها سوارشويم. من بسیارا زجهت خانم نگران بودم وچون کردها ی نورسیده 
به‌ما توجهی ننیکردند به‌سرکاروان گفتم که‌یک اسب رام بازین ورگ مرتب‌یرای خا نسم 
فراهم نماید»وی به من اطمینان داد .برروی با رتا منظم جامه‌دانها سواریکی ازاسبهم-.] 
شدم ودرتاریکی مطلق شب سوا روپیاده بی آنکه همدیگرراببينيم راه افتادیم. من همواره 
خانم راصدا میزدم که ازهمراه بودن اومطمکن بائم. کردها ی جلودا رتا کید میکردند کهآ هسټه 
وبی سروصدا حرکت کنیم . میگقتندتا حدودمرزترکیه بیش ازنیمسا عت راه نیست‌ودراین فا طسه 
ممکن !ست با پاسداران ایران ویا ژا ندا رمهای ترکیه‌برخوردتمائیم. باری که مرابرروی - 
آن سوا رکرده‌بودند کج وشل بود ومرتبا " ازتعادل تارج میشد . هردفته که‌جلودا رراصسندا 
ا و زیت جیا واک اھ بویا رس یا خرس روط رت سک ریا روا 
ازهم پاشید» من دیگ رنه سیاهی سوارویا پیا ده‌ای میدیدم ونه صدا ئی رامی شنیدم .قریب 


تیمساعت يا بیشترازده‌خا رج نشده‌بوديم که ناگهاان ازنزدیک صدای رگبا رتیراندا زی شنیده 


سنجا بی (۲۰) ۲ 


شد. من همین قدرمتوجه شدم که جلودا رمن به‌کنا را سب آ مدوبا دوضربت محکم شلاق بهزیر 
شکم اسب نهیبی به آن زد وبا فشا ردست خودمرا زپشت آن به پائین اندا خت ویی آنکه 
اعتنا ثی به‌من بکندوی! بعقب برگردد بسرعت اسب راجلوراندو! زدیدگاه من محوشسد. 
دره‌شدیدی برپشت خودا حبا س کردم.» مدتی سرا سیمه ومتحیسر ماندم. . باران میبا رده 
هوا سردوزمین نمناک بود . اثری ازدیگرمسافران پیا ده‌وسوا رظا هرنشد . درپیش خودفکرکسردم. 
که بیش | زنیمیا عت ازآبادی دورنتده‌ايم بهتراین است‌که يسوی آبا دی برگردم ولی جهت 
خرکت را خمیتوا نستم تشخیص بدهم . به‌زحمت آززمین بلندشدم وچون قصد به راه افتادن 
کردم با حیرت ونومیدی متوجه شدم که‌پا ها یم به هم می پیچند وقدرت حرکت ندا رم. دراین 
احوال نا توابنی ودرماندگی است که انسان متوجه خدا میشود. چون به خودرسیدگی کردم 
احسا س تمودم که ترس ووحشتی ندا رم. ترس از مرگ است ومن بهیچوجه ازمرگ نمی ترسیسدم. 
نگرا بی ونا را حتبم فقط ازجفت همسرم بودکه‌تصادف روزگا رمراقسیت وی کرد که درطول زندگی 
زنا شوئی خوشی وآسایشی | زمن ندییده » سالها درخا نه‌پرستا ربچه‌ها ونگا هدا رآبروي خا نرا ده 
بوده درحالیکه من متواری وپنها ن ویا درزندان شاه بودم.. در ۴ ما ها خیرنیزبا ترس و 
دلبهره مدا وم ازگرفتا رشدن به دست پاسداران وجلادا ن خمینی همراه وهمدم ویرستا: رهمیشگی 
من درمخفی گاه‌ها بود . بایادآوری این احوال رو بعالم غیب کردم و گفتم ,با رخدا یا 
اگرمن گنا هکا رو مستوجب عقوبت هستم زن من ازایی جهت گنا هی نکرده‌است . اگردعای 
گنا هکا را ن قا بل اجابت‌است ازتودرخواست میکنم که وی راوآیروی وی رادراین بلیه حفظ 
کنی * ازآن پس بخود قوت‌قلب‌دادم ومجددا " اززمین بلبدشدم وافتان وخیزان چنسد 
قدم جلورفتم . درپیرا مون خودقطعا ت نفیدرنگی را میدیدم که تصورمیکردم توده‌های کلسش 
ویا علوفه‌هستندکه دهقانان ترتیب‌دادند. به یکی ازآنهاکه رسیدم دست خودرایر روی 
آن انداختم وحدس خودراما شب‌دیدم. بلندی آن تازانوی من بود . باحال خراب بر روی 
آن افتادم ودرا زشدم . هواسردوتا ریک بود وباران مرتب میبازید وآسمان رعدویرق 
داشت . بااین عمل ترس واضطرابی نداشتم بخودمیگفتم که ازاین آسیب کمروسرسای 


شبا نه نخواهم مرد همین جا خوا هم ماند تا هواروشن وآفتا ب ظا هرشود شاید کسی ازأاهل 
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آبا دی ويا مسا فرینن برسد ویا خود ده نمودا ربشود. نمیدانم. چندسا عت براین احوال وبراین 
! ندیشه‌ها ی پریشان من گذشت کم‌کم‌سپیده‌میح دمید ونخستین اشهه‌ی آفتاب‌ازورای‌اقسق 
نمودا رشد . با زحمت خودراا زروی توده کلسش به‌پا شین کشاندم ولنگان لنگان رو به جهتښی 
که‌بخیا ل خودبسوی 1با دی است بحرکت‌افتادم. 

بعدا زآن با لا رفتم وبه دشت وافق بازی رسیدم. درچندصدقدمی مزارع کندم ودرپشسست 
مرا رع دهکده‌ا ی نمایان گردیدکه یک ساختمان نوساز شهری آن جلب توجه میکرد . خیا ل کردم 
هنا ن آبادی دیشبی باشد وخوشجال شدم که بالاخره يا من به آنجا میرسم ویاکسی فبزا 
میرسد . .دراین اندیشته بودم که ناگهان صداثی به‌گوشم رسید که گوئی کسی مرا بانسنگ 
میزند . به سمت صدا متوجه‌شدم دیدم درقاصله ۱۰۰ متری دوژاندارم تفنگ خودرا متوجه مسن 
کرده وبا دست‌اشاره به تسلیم شدن میکنند , من هم هردودست خودرا به‌نشا نه‌تسليم بلند 
کردم ژاندا رم‌ها بسوي من آ مدندوچون رسیدند. با ترکی شروع به خشونت وبدزیانی کردند. 
من هم ترکی رایک چندکلمه‌ای بلدنبودم . متوجه‌شدم که پاسپورت میخوا هندومرا قا چاقچی 
مینا مند . پا سپورتایرانی خودرا که‌عکس زمان وزارت وجوانی مرادربرداشت‌به آنها نشان 
دادم وگفتم که ایراتی هتم وازایران فرارکردم. ا ل ا 
یا ترکیه ؟" گفتندترکیه‌است وآن ده‌که‌تما يا ن است ده‌ترکیه‌وآن ساختمان ادا ره‌ژا ندا رمری 
محل است ویایدبهآنجایرویم. گفتم ازراه‌رقتن عا جزهستم. اگرممکن است‌اسبی برای من 
بيا ورید . یکی ازآنها شروع به ناسزاگوئن کردوگفت ء "سب نیست ویایدیرويم." ومن را 
کشا ن کشا ن بدنیا ل خودکشیدند . چون متوجه شدندکه‌قادربه‌راه رفتن نیستم آنوقت‌ یکی از 
اهل آ با دی که‌درکنا رمزرعه بودمدا زدندکهاسبی بيا ورد . یکی ازژاندارمها عیینک مراک هه 
رھ شتا کرد مت اقا ده فا ف ی ای دا دون سا ان ها لا و 
کفتم بله . اسلحه مراخواست . گفتم هیچگونه سلاحی ندارم. ثروع به‌کاوش کردند پس از 
آن ازپولها ی من جویا شدند . فهمیدم که‌امل مسئله برسرپول است . گفتم هیچ پولی جزدویسشت 
توما ن ایرانی همراه خودندارم. دست به جیب بغل بردم متوجه‌شدم که کیفم وقلم خودنویسم 
هم درهما ن محل سقوط افتاده . آنها که‌شب کلاه و عینک شکسته‌ی مرایا فته‌بودندمیبا یستی کیف و 


سنجا بی (۳۰): - ۹ب 


قلم ,راهم درآن محل دیده‌با شند . ولی چیزی دربا ره‌ی آن نگفتم. دراین بین اسب‌هم از 
آبادی رسیب . یکی ازژا ندا رمها زیربغل مراگرفت ودرسوا رشدن کمک کرد . چون درزین قرا ر 
گرفتم خم شدم‌وصورت اورابوسیدم.. ژاندارم دیگررانیزمدا کردم. که بیا یدویا وی مضا فحب.ه 
کنم سرپیچی کردونا سزا کفت . سه نفری براه افتادیم وپس آزنیمسا عت به‌آیادی رسیدیم. 
مرابهمان عمارت ژاندا رمری بردندوبه‌اتاق کوچکی هدا یت کردندکه میزی با چندمندلسنسی 
آ هنی دروبط آن بود . برروی یکی | زمندلیها نشستم وسرخودرابر ميزتکیه کردم , لرزشدیبدی 
براندا مم عا رض شده‌بود . درحدودیکریع سا عت بعدا فسری که‌ظا هرا " درجدسروانی داشت وارد 
اتا ق شدویرروی یکی ازمندلیها نشست وبازیان ترکی شروعبه‌با زجویئی کرد . پرسیدم فارسی 
یا کردی ویافرانسه میدانید؟ جواب منفی داد. ازانگلیسی پرسیدم. گفت مختصری . هاو 
توضیح دادم که‌کی هننم وچه‌سوایقی دارم وبه چه‌چهت ازایران قرا رکرده وبه‌ترکیهآ مسدم. 
به من گفت که میرود ومترجمی با خودمیآ ورد. به اوگفتم که‌من تب‌ولرزدا رم ونمیتواتسم 
بنشینم .فورا " یکی ازژاندارمها را صدا زدومرابه‌خوایگاه ژاندارمها که‌درکنارآن اتاق 
ودا رای چند رج تختخوا ب دوطبقه‌بود هدا یټ کردند ویرروی یک تخت خوا با ندندویتوی سریا زی 
برروی. من کشیدند . نیمساعت بعدمجددا " مرااحضا رکردند. این بارهمان آفسرهمراهیکنقسر 
دیگریا لبا س شخصی وکت وشلواروکراوات مرتب دراتاق بودند. آن همزاه اوبافارسی قصیح 
شروع به بازجوئی کرد. من به تفصیل خودرا معرفی نمودم. پرسید» شما آقای دکترستجا نی 
وزیرمصدق ووزیرخا رجه سایق حکومت جمهوری اسلامی هستید؟ " گفتم بله . احترام آویه‌مسبن 
زیا دشد وبه‌ترکی به آن افسرگفت که اوشخصیت بزرگی است . به مترجم گفتم که به‌این 
آقای رئیس ژا ندا رمری‌بگوکیدکه| وبه ما فوق خودوآ نها به‌دولت خودشا ن دربا ره‌ی من گزا رش 
بدهندوهرتصمیمی که دولت مرکزی آنها گرفت اجرانما یند. سپس زدیگرمسافران وازخانسم 
من جویا شدند . گفتم ازحال آنها خیری ندارم زنمیدانم الان درکجا هستند . مجددا " مرا 
بهمان خوا بگا هبردندواین با رمذحفه‌ها ی سفیدشسته برروی تخت وزیریتوها اضا فه‌کردنسدودو 
قرص آسپرین ویک کا سه عدس آب يا بقول خودشان شوربابرای من آوردند که‌ما نندما شده‌ی بهشتی 


بود. تمام آن روزراکه جمعه‌هشتم مردادبود درهمان اتاق بسریردم . بعدا زظهرهما ن مترجم 
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فا رسی دان ب‌تنها ئی وازداتاق شد وآهسته بامن شروع به محبت کرد . گفت که ایرانسی - 
الاصل ولی رعیت دولت ترکیه است وبا خانواده‌اش درشهرران واطراف آن سکونتدارد. و 
نام خودرایة‌اسمی معرفی کردکه بها حتمال قوی ساخ برد. سپس گفت »" درترکیه هه 
چیزبا پول درست میشود . اینها ا ول میخوا ستندشما رام ز ایرانن برگردانند ولی من ضا من 
شما شدم وازاین جهت هیچ نگرانی ندا شته با شید . حانم شماودیگر همراها ن نیزتحقیسسق 
که‌کردها یم ازمرزا یران گذشته وا کنون درمحل مطمفن هستند #سرشب‌نیزمجددا " همان افسسر 
با هما ن مترجم به‌دیدن من آ مدندوظا هرا " ازموجودی همراه من که جزیک سا عت مچی طبلای 
رو لس چیزدیگری نبودصورتمجلس کردند وشا می سربازی برایم آوردند . درحدودنصیسف 
شب که نیمه‌خوایی کرده‌ب‌دم با زهفا ن مترجم آرام وبی صدا واردخوایگاه شدودرکنا رتخضت 
من تشست . گفت ازهمراضان شما خبرخوبی دارم ومن خودفردا شما را خواهم برد ولسی در 
ترکیه همه چیزیا پول درست میشود.ا ینها ازشما شش قاشمه طاهرا " ششصدهزا رلیره ترک 
که تقریبا " معا دل صدهزا رتومان پول ایرانی میشد میخوامند تاشما را تحویل من بدهتد . 
گفتم من دیناری همراه خودندارم ومختمریولی که برای خرج سفرداریم پیش خابم است که 
ازا وخیری ندا رم واگربه اودسبترسی پیداکتم ممکن است‌مبلتی آزآن پول که‌شما میگوئی سب 
فراهم نمایم. ازآن پس پرسیدا رزش سا عت شما چیست ؟ گفتم من آن رانخریدم ودردوسال 
پیش که درپا ریس بودم پسرم که درآ مریکا ست آنرایه‌من هدیه‌دا دوقیمت‌آن درآن زمان 
بیش ازسه مزا ردلاربود وشایدا کنون ازپنج هزا ردلارمتجا وزبا شد . دوبا ره بمن اطمیتان داد 
وخدا حافظی کرد . فردا صبح زود که‌بیدا رشدم یابیدارم کردنددیدم ژاندا رمها با روی خوش 
ومهربا ن برای من صبحاته آوردند وهمان ژاندا رمی که روزپیش کمک به سوا رشدنم کرده‌یود 
با احترام به‌من گفت ‏ '212 ص4 دوع 62181 2222 | توموبیل آمده‌است‌وشمارابه 
آنکا را میبرد ۰ ژا ندا رمها به‌من کمک کردندولنگان لنگان به بیرون عما رت رفتم . اتوموبیل 
سربا زبری کوچکی جلوی «رساختما ن ویک راننده نظا می پشت فرمان آن بود . پنج شش نفر 
ڑا ند ومی که‌در محل بودند بحال احترام ایستادند بایک یک آنها روبوسی کردم . حتسبی 


آن ژ! ندا رمری که دیروزبه من تا سرا گفته بود جلء] مد وا ورابوسیدم . بث کمک آنها سوار 
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شدم‌وما شین برا ها فتاد. پس‌ازنیمسا عت به‌ده دیگری رسیدیم‌که آن نیزیک ساختم شان 
ژاندارمری داشت . مرا آنجا پیا دة‌کردند وبهدا عل اتا قی بردتد ولی آیتبا ریا ا قسنری و 
با زجوشی موا جه‌نشدم . چنددقیقه بعدمجددا " مرا سوا رهمان | توموییل گردند» علاوه بر 
را ننده‌نظا می یک ژا ندا رمزی نیزدردست راست من سوا رشد .. موقعی که اتوموبیل درپیچ وخم 
کوچه‌ها ی ده‌حرکت میکردیک | توموبیل سوا ری | زکنا رما گذشت که ازپشت‌سردیدم کسی که 
درصندلی عقب ما شین نشسته شبیه هما ن مترجم فارسی دان دیسروزی ودیشیی است . آن 
اتوموبیل | زدیدما نا پدیدشدوما برا هخودا دا مه‌دادیم. قريب یک فرسخ ا زده خا رج شنده 
به‌کتارتپه‌اي رسیدیم که با یک | توموبیل نظا می دیگر موا جه شدیم‌که‌درجلوی ما توقف کسردو 
یک گروهبا ن ازآن خا رج گردید وبه"تووبیل ما سركشي نمودوبه‌ترکی به‌من گفت خا تم شما 
کجا ست ؟ هرجا هست بگوشید که ما برویم وا ورا پیش شما بیا وريم ."حدس زدم که مقصود آنه با 
پول است . گفتم بهیچوجه خیری ازا وندا رم ونمیدانم الان درچه‌حا ل وکجامت . ازآن پس 
به‌عقب ما شین ما رفت ومتوجه شدم که باافراددیگری محیت میکند. سپس همان گروهیان 
برگشت ویمن گقت پیا ده شوید واشاره کردبه ما شینی که‌درپشت ما ایستاده‌بود سواربشوم . 
دیدم ما شین سوا ری تمیزی است وسه نقردرآن نشته‌اند. درصندلی عقب کناریکی آزمسا فرین 
نشستم ومتوجه‌شدم کسی که‌پیش اونشتم همان مترجم فارسی دان دیروزی آاست ودوتقر 
دیگرد رجلویم نشته‌یودند . ازهمان بترجم پرسیدم که‌مرابه‌کجا میبری ؟ گفت >" به وان ۰" 
وسفا رش کردازکناردها تی که میگذريم که‌اداره‌ژا ندا رمری دا رد بهتراست من خودرا بخضواب 
بزنم وبها وتکیه‌کنم. جاده نسبتا " خوب وتا حدی آسفالته بود . تمیدانم فامله‌آن ده تا 
شهروا ن چندکیلومتریود ولی ما درمدتی کمترازنه‌سا عت‌آن راطی کردیم . دردپشت یشدت 
مرا ازا میاه دز می که یک لوله اب کوا را وچمه وجتهدکا ن ,روستااقی. دافتاعدکنسین 
درنگ کردیم. ازهمان دکانها یرای من یک لوله‌قرص آسپزین خریداری نمودند . دا خل شهر 
وان که‌شدیم ازخیا با نها وکزچه‌ها ئی گذشتيم تابه‌ین بستی پیچیديم . درجلوی درک 
ساختمان پیاده‌شديم وبا سرنشینان دیگراتوموبیل خداحافظی کردیم. اتوموبیل‌فنورا" 


برگشت باآن همراه ازپلهها ئی بالا رفتیم وبه‌طبقه‌ی دوم عمارت رسیدیم . همراه من 
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درسا ختما نی رابا دست کوبید وپسربچه‌ی هفده هیجده‌ساله‌ای درراب؛+روی ما با زکرد . جلو آ مد 
ودست مرا بوسید . پیدا بودکها زپیش بهآ نها خبردادند . دا خل ساختما ن که‌شدیم مرایه‌ا تباق 
مهما نخا نه‌که دا رای فرش تمیزبا مبل وصندلی ها ی مرتب بود. هدا یت کردند . خانم میا نیه 
سالی بالیاس کردی وارداتاق شدویا مهربانی به‌من خوشاآمد گفت . وبلافا صله چای ومیوه 
آ وردند ولی دردکمرمرا بسختی آزارمیداد. من ازتب ولرزبخودمی پیچیدم . برای من 
رختخوا ب نظیفی درهماان اتا ق پهن کردندآن همراه من آ مدوکنا رمن نشت وبا محیتهیای 


آسمان ریسا ن مرا مشغول میکرد . نزدیک ظهرگفت بروم یه میدان شهر و .. 


روایت کننسده : آقای دکترکريم سنجا بی 
تا ریخ مصا حبه : چهارم ژوئشن ۱۹۸۴ 
محل مصا حبه : شهرچیکسو - کالیفرنیا 
نوا رشماا ره ::1 


متمم مصا حبه‌ی آقاق ذکترکریم سنجا یی 


وخانم شما رابيا ورم . پسرسیدم مگرخا نم‌ودیگر مسا فرین درآ ین شهر هستند ؟ گفت " قبنراز 
بوده‌که امروزصبح واردبشوند." سپس سا عت مچی طلای مرا خوا ست ومن بدون درنگ به او دادم. 
درحدود یکسا عت بغدا زظهرکه من درحال عرق کردن بودم تنها برگشت . پرسیدم پس خانسسم 

کجا ست ؟ گفت »" امروزنیا مدید ولی برای اطمینان خاطرشما میگویم که آقای میم خدبست 
شما سلام رساندندوگفتند مطمئن با شیدفردااینجا خوا هیم بود. ‏ میم اسم مستعا رسبیرت 

کاروان مابود وباشنیدن نام او آنذکی آرامش یافتم. سپس برای من ناها ری آوردند ولسی 
من بهیچوجه. اشتها وحتی توانا ئی غذا خوردن نداشتم. خانم صا حبخانه بهاحوالپرسی من آمد 

وازاینکه من چیزی نمیخورم دا راحت بودوسوپ‌ساده‌ی دا غی با عدس ترتیب‌داده چندقا شق 

آنرا بحلق من ریخت .تما م بعدا زظهرد را لها ب تب وعرق بودم . سرشب همراه‌ما برگشت وجبوان 
سی چهل سااله‌ای را کها زخویشا وندا ن نزدیک | ووضا حب هما ن خانه‌بودبا خودآ وردویه من مجرفبی 
کرد .آن جوان بسیا را ظها رادب کرد وگفت شمایکما »يا چندماه که اینجا با شید منزل خودتان 
خوا هدبود وهروقت هم که به استا مبول بروید من همراه شما خواهم آمد .. 

بهرجهت من ازخوشروئی و پذیرائی آنها ممشون بودم . نزدیک وقت شام یک نفردیکسبواز 
خویشا وندا ن میا نه‌سا ل آنها وا ردا تاق شد » پیدا بودکه‌برای وی اشروا همیت زیا دقا ئل هستند . 
این تازه‌وارد که گویا سابقا " باسازمان !رتش وا منیت‌ایران ارتبا ط داشته با دلسوزی یه 
من گفت »" شما پادشاه !یران را که‌یه‌ایران ومردم آن خدمت میکردبردا شتید ویجای اوایسن 


خمینی کافر ملعون آ ه مکش را گذا شتید . ر سپس گفت »" خا نم شما ودیگر مسا فرا ن سراه‌شما 


سنجا.بی (۳۱) و 


ا لان دريكي ا زدها ت کردنشین مرری ترکیه‌بنام اللذی هنتند واین کردها | زشرورتریسسن و 
نا درست ترین ودزدترین خلایق روزگا رند. ولی آنها. دربرا برمن زیون هستند . به آنها 
پیغام دادم که یاخانم شما رافردا اینجا بیا ورند یا دزدی ها وشز! رتها ی آنها را دربرایر 
مقاماتامنیتی ترکیه برملا میکنم. من حرفهای این شخض پرمدعارانه میتوانستم بساور 
کنم ونه‌ردکنم ۰ زهمرا هی وا ظها ردوستی ۱ وتشکرکردم وآ نشب راانیزبا سختی وخوا بها ی آثفتسه 
وخیا لات پریشا ن گذرا ندم ,روز بعد که یکشنبه دجم مردادبود با زبهما ن ترتیب درحال خسوف 
ورجا* گذشت وشخس همراه من ازجا نب سرکاروان پیا م آوردکه حرکت آنها | مروزنیزبعلبست 
موانعی عقب‌افتاده وفرداحتما " بسسبه وان خواهندآمد. ‏ روزدوشنبه يا زدهسم 
مرداد پس ازمرف صبحانه همان شخص با زگفت »" میروم وتا یک یا دوسا عت دیگر خانم راخدمت 
شما میآورم." نزدیک مبح برگشت وگفت خانم ودیگرمسا فران نیا مدند ولی سرکا روان را 
باخودآوردهام . پشت‌سراو سرکاروان قافله‌ی نانمایان شد وبسیا را زدیدا را وخوشنود 
شدم و او ازپیشا مدی که‌برمن گذشته اظها زشر مندگی کرد. من باحضورآن شخصی که مرا 
همرا هی کرده‌بود بسیا ر ازهمراهی های | ووخانواده‌ی آنها ابرا زقدردانی کردم. شی دم 
دراتاق مجا ور که شب رادرآنجا شام مرف کردیم سروصدا ئی هست . آن شخص همراه وسرکناروان 
به آن اتاق رفتند وگفتگزها ئی بین آنها ردوبدل شد که باعث سوء ظن من گردید:. سپس 
سرکا روان بتنها ئی برگشت وگفت ۰" بیشترحرفها ی | ينها متا سفا نه‌دروغ وظا هرسا زی ویرای 
گرفتن پول است . من مبلغن راکه‌هبراه داشتم به آنهادادم. وبقیه راوعده کردم که 
دراسلامبول بدهم.. سپسآن‌همراه فا رسی ذان ما باحال گرفته وتردیدآمیزی وا ردا تصنساق 
شد. سرا روا ن ازسلامت خانم ودیگرمسا فران خبرداد وگفت >" ازدوکا ریایستی یکی را 
برطبق میل ونظرشما انتخا ب کنیم. یاأامشب رادرهمین شهرمیما نیم‌وفرداکه خانم ومسافرین 
رسیدند همه‌با هم حرکت میکنیم , يا من وشما همین | مروزبعدا زظهرعازم اسلامیول میشویم 
وخانم ودیگران فردا حرکت میکنند. گفتم من همان شق اول راانتخاب میکنسم وا مشب 
رانیز منتظرمیمانم. گفت »" پس‌نامه‌ی مختصری به‌خانم بنویسید وا زسلامت خوداورا خر 


سنجا بی (۳۱) ت ۳ب 


من هم یا دداشث مختمري بهما ن. مضمون نوشتم و خودسرکا روا ن نیز دستورها ئی برای 
معا ونش که‌د رهما ن ده‌یود نوشت وبه یکنفرناسد که‌همراه داشت‌سپرد. سپس بعدازانسدک 
تا ملی به‌من گفت ۰" هرطورکه شما بخوا هید من عمل میکنم ولی اگربه اخلاص من با ءردا رید 
بهترا ینست که من وشما.همین | مروزحرکت کنیم زیرا حرفها ئی درشهررا جع به‌آمدن شا 

پیچیده وممکن است موانتی پیشاً مدکند . برای مسافرین دیگرهم اگرخودشان مستقیما " 
حرکت کنند ومعطل الحا ق به‌ما نشوند راحت ترخوا هدیود." آن همراه فارسی دان ما نز 
حرف سرکا روا ن را نیزا ییدکرد : منهم نظرا وراپذیرفجم. گفت ۰" پس‌من الان ميروم 
وبلیط اتوبوس‌برای ساعت ۵ بعدا زظهرا مروز میگیرم. درحدود ساعت ۴/۵ برمیگردم. او 
رفت ما نها ری خوردیم ءسرسا عت ۴/۵ برگشت وبا تا کسی که‌همرا »خودآ ورده‌بود عازم خرمینال 
شهرشد . آن همراه فا رسی دان هم مارابدرقه‌کرد. درنیمه‌راه همان جوان ما خبخانسبه 
برادریا برادرزاده‌اورادیدم که کنارخیایان ایستاده بی آنکه خودرایه‌ما نزدیک کند 

وآن‌همراه مااجازه پیاده شدن خواست وخدا حافظی نمود وسا عت مرا نیزهمراه خودش برد . 
من هم‌درباره‌ی سا عت چیزی نگفتم . درترمینال شاگردا تویوس آهسته به سب‌رکاروان ما 
گفت »" به‌ما دستوردادندکه‌ایرانی سوارنکنیم » شما خودرا معرفی نتما کید . سرکاروان رج 

آخوا توبوس را که معمولا" جا ی چها رتا پنج نفر مسا فرا ست ومندلی ندارد کرایه کرد‌یسسود 
بالشتکی یاهمان کت سربا زی اما نتم زیرسرمن گذا شت ومن با شدت دردکمرد رآنجادرازشدم و 
سرکا روان درپائین پای من نشست . اتوبوس‌ساعت ۵4 بعدازظهر درحالی که پرازمساقر 
بود به راه افتاد. قریب‌سی ساعت شب وروز درحرکت بودیم . درچندین نقطه‌ی بین راه‌کنسه 
دا رای رستورانهای یه تسیت تمیزومرتب بود توقف کرديم. من با کمک سرکا روان یکی دو 
با رپیاده شدم و مختصرغذاکی خوردم. چها رشتبه‌سیزده‌مرداد ساعت ۲ صبح درحالی که هسبوز 
شب بود وارداسلامبول شدم.. سرکاروان یک تا کسی کرایه کرد ودرکناردریا وارد یک 
متل شدیم که‌بسیا ر مرخب ومجهزبود . یک اتاق دوتخته باحمام گرفتیم واستراحت کردیبم. 
هوا که روشن وآقتابی شد صبحانه خوردیم. تمام آنروزراباییم واميدگذرانديم. همنراه 


من مرتبا " ویی تردیداطمینان میدادکه‌فردا مسافرین اینجا خوا هندبود . شب را خوابیدیم 


سیچاببی (۲۱) ۳ 


نزدیک سا عت سه یا چها ربعدا زنصف شب صدای همهمه‌ی پا ها ئی. را دررا هرومتل شنید‌پس‌سسم. 
سرکا روان من گفت >" مژده‌بدهیدکه‌وا ردشدند ." من نمیتوانستم با ورکتم ناگها ن مدای 
ضریه‌آی بردراتاق ما شنیده‌شد سرکا روا ن دررابازکرد. اول کسی که‌واردشد خانم بود. او 
را درآ غوش گرفتم وبوسیدم. سپس‌دیگرمسافران خندان وخرم مثل اینکه گمشده‌ی خسودرا 
يا فته باثند خودرابهآ غوش من انداختند. سرکاروان تخت خودرا تحویل خا نم دا دواثاث خواب 
آن رابااثاث‌اتاق تازه خودعوض‌کرد. ازآن پس همسرم ماجرای درما ندگی ورها ئی خود 
ودیگر مسا فران را به‌تفصیل برایم حکایب کرد ومن متوجه شدم آنچه‌یرآنها درا ین چندروزه- 
گذشته ازناجوانمردی کردها ی ترکیه وسرقتاثاشیه‌ی آنها و۲۴ ساعت‌سواری براسب بمرا تب 
ازوضع‌من سخت ترونا راحت‌تربود. بفسدازدیدارخانم باخیال آسوده وفارغ چندساعتی 
استراحت کردیم وچون صبح شد حمام کردم وگردوخاک چندروزه راازتن خودشنتم وسبیل سياه 
وسفیددوسه‌ما هرا | زصورت خودترا شیدم بفکرارتباط با پسران خودکه درخارج هستندافتادیم 
که وسائل خروج ازاسلا میول رایرای مافرا هم کنند . 

ابتداازهمان دفترمتل به دوپسرخودد رآ مریکاءخسرو پسرا رشد که با همسرآ مریکا ئی وینسرش 
درایالت کالیفرنیابه‌کا رزکسب کشا ورزی مشغول است ودکترپرویز که دردانشگاه ایلینوی 
جنویی سمتاستادی دارد تلقن کرديم وازآنها خوا ستیم‌بهرترتیبی که‌میتوانند ازصال و 
سلامت ما به‌تهرا ن خبربدهند . بچه‌ها میخوا ستندکه فورا " به ترکیه بیایند یا پول برای 
ما بقرستند . گفتیم فعلا" هیچیک ازاین کارها لازم نیست ما چندروزی بیشتردرا سلا مبول 
تخوا هیم ماند. آدرس وشما ره تلفن پسرکوچک خودسعید را که‌درپا ریس بود ازآنها خوا ستیم. 
سعید درمدت ریا ست جمهوری بنی صدر ازمشاوران وهمکاران نزدیک وی وا زنویسندگ‌ان‌روزنا مه 
| نقلاب | سلامی بود ویهمیین جهت وی پس از مغضوبیت وبرکنا ری بنی ضدرازجانب کارگردا نان 
وغا کله سازان حکومت جمهوری اسلامی‌مهد ورا لدم شنا خته‌شده وخانه به‌خانه درجستجبوی 
وی بودندتااینکه ما موفق شدیم ی با ل قبل ازهجرت خود وسیله‌ی فرا را ووهمبرش راقرا هم 
کنیم . میدانسستیم که درپاریس هستندولی ازآدرس آنها بی خبربوديم. نظرمن این بود 


کهازترکیه به‌اطریش یااسپانیا ویا پاریس برويم. اسیانیابرای ماقدمگا هی بیشترنبوه . 


| طریش,راازاین جهت ترجیح میدادم کها زجا روجیجا ل سیا ست دوربود وجز» ابرقدرتها محسوب 
نمیشد وبا مدرا عظم آن برونوکرایسکی سابقه‌ی آشنا ئی داشتّم واورادرزمان غا تلسهی 
گروگا نگیری آ بریکا ئی ها درتهران ملاقا ت‌کرده‌بوذم ولی همه‌ی دوستان ما د رپا ریس بودنسد 
وهمه میجو؛ستندکه هرچه‌زودتربهآنها ملحق شویم. ازجمله آقای دریا دا را حمد مدنی بود 
که جزء اعضای شورای جخیهه‌ملی محسوب میشد. شرتیب دهندگان ورا هنمایان فرارنا نیزس با 
وی مربوط بودندواز؛ سلا مبول باوی ارتباط یافتند , اشکال مابرای خروج ازترکیه مربوط 
به‌پا سپورت بود . گذرنا مه‌ی ما اگرچه صورت ظا هرمنظمی دا شت ولی درو؛ قع درست وقانونی 
نبود . خودما دیزنم‌ندا نستیيم که فراردهندگان ما چگونه] نرا ترتیب دادند . بهرحال قاقد 
مهرورودی به مرزترکده‌بود . ازروزچها رشنبه ثشم مردادکه وارد ؛ سلا مبول شدیم یک هفته 
تما م درا ین شهرمعطل ماندیم وگرفتا رمشکل پا سپورت بوذیم. را هنمایان ما هرروزینحسوی 
محبت وازامروزبه‌فردا میکردند. بیشتراین ایام راهم خانم وهم من مریش وتا راحت‌واز درد 
پشت وکمرنا لان بودیم وهرروزکه دربلاتکلیفی میگذشت برعصبا نیت وبیقراری من افزوده میشد 
بخصوص که میخوا ستیم. هرچه‌زودترخودرا به‌دکترودزما ن یرسانم. تاآنکه درروزسوم یا چها رم 
ورودمابه اسلامبول جوانی آراسته یتام ن - ه ازخانواده‌ی محترمی ازخانراده‌هسبای 
ایران مقیم ترکیه به‌دنتور تلفنی آقای دکتر مدنی به‌دیدن ما آمدوسیا راظها رمهربا نی 
کردودا وطلب اصلاح کارما شد . وی مستقیما " بایعضی ازمقامات اسلا مبول که سابقه‌ی آشنا ئی 
داشت را جع به‌ما مذ! کره‌کردوترتیب اصلاح گذرنا مه وخروج ماراازفرودگاه فراهم آورد. درروز 
چها رشنبه بیستم مرداه مطایق بایازدها وث بهمراه وی ودونفردیگرا زهمراها ن با هوا پیمای 
ایرفرانس عازم پا ر یس وسا عت هشت بعدا زظهربه وقت پا ریس واردآن شهرشدیم . یرای رقیبع 
مشکلات‌ورودبه پا ریس نیز قبلا" با سعید ودوستان خودمذا کره کرده‌بوديم . آنها با مدیرکل 
وزارت خارجه‌فرانسه که‌پسرسفیرسایق فرانسه‌درزمان. وزارت خا رجه من درتهرآن است‌ارتباط 
یا فته‌بودند . درموقع ورودما به‌پا ریس پسرم سعید. وچندنفرا زدوستان به‌همرا ممأ مسیبووی 
ازوزارت خا رجه درفرودگاه منتظرما بودندوبشریفات مربوط به‌گذرنا مه بسرعت‌انجام یا فت 


وازآنجا به‌متزل سعید آپارتبانی که منحصربه یک اتا ق خواب وحمام وآشپزخانه کوچکی 


سنجا بی (۲۱) ع۶ 


یودرفتیم. اولین کا ری که درپیش داشتيم مرا جعه‌به ډکتروآزمایشگا »یود . باقرا رتلفضي 
روزبعد اول وقت صبح به‌دیدا ریک دکترمتخصص رفتیم . | زدردکمریسیا رنا لان وازراه رفن 
حتی با عصا عا جزبودم. دکترمعا ینه‌کا ملی از پشت وستون فقرات‌کرد ودستورعکس برداری و - 
آزما یشها ثی‌داد. همانروزنیزبه آزمایشگاه مراجعه‌کرديم. شکستگی درستون فقرات 
مشا هده‌نشد ولی قندخون و ا بیدا وریک با لا وفشا رخون نیزذرحدوده۲ یود » دوا های مسکسن 
ودستورا مسا ک وپرهیزدا دند. همانروزآن همراه جوا نمردما به‌همراه آقای دکترحاج علی لو 
که ازاطبای ایرانی مقیم پا ریس است‌بدیدن ماآمد. درتمام مدت‌اقامتم درپارسس 
آقای دکترخاج علی لو چه‌یا معا ینات مکرر خویش وچه با آوردن دکترها ی دیگر وچه‌دریسردن 
به‌ییما رستان برای معاینه وآزمايش وعکسبرداری ها کمک فراوان کرد ونیزآقای دکتر 
صا لح. رجوی برادرآقای مستودرجوی که متخصص قلبب ودریکی ازییما رستانها ی معروف پا ریس 
مشغول کارا ست دردفترخودآزما یش وعکسیردا ری کا ملی | زقلب من کرد وراهضنمای من برای 
مراجعه به‌دکتر متخصص چشم شد. طبیعی است‌باانتشا رخبرورودما به‌پا ریس بسیا ری ا زدوستان 
ومها جرین ونما یندگان گروههای سیا سی وهموطنان مقیم پا ریس خواستا ردیدا روملاقات و 
مذا کره‌با من شدند . چون محل ما درآپارتمان سعید بسیا رکوچک ومحدودبود به‌آپا رتبانسی 
سه‌اتاقه که‌د را نیا ردکترسلامتیا ن بود نقل مکا ن کردیم. خانم ينی مرا زهمان روز دوم 
به‌دیدن ما آمد ولی خودآقای بنی صدررا چند روزیعددرمتزل یکی ازاستادان فرانسوی درحالیکه 
عده‌ای پلیس درداخل. عما رت وخا رج ازآن محافظ وی بودندملاقات کردم.. یکباردیکر 
وی را درمتزل دختربرا درش که همسريکي | زدوستا ن مااست ملاقات‌نمودیم وکماکان دربتاه 
مراقیت شدید پلیس‌پاریس‌بودیم. آقای دکتراحمدمدنی چندروزبعدا زورودماازآلتسبان 
به‌پا ریس آمدوبا من ملاقا ت وا زجریان کا رها وا قدا ما ت خود ما کره کرد وهمچنین دکترنتیین -. 
دفتری وحسن نزیه ودکترحاج سیدجوادی ودکترلاهیجی جداگانه با من ملاقا ت کردند . همکاران 
جبهه ملی ما ننددکترسلامتیان وقاسم لباسچی وحام شانه چی تقریبا " هرروزبا من بودنسد , 
نما ینده‌ای ازسازما ن موسوم به‌جبهه‌ملی دراروپا که‌مرکز فعا لیت آنها درآلمان است‌ نیز 
به‌دیدارمن آمد وازکا رخودگزارش‌داد. دکترشا هین فاطمی وفرج الله ا ردلان نیزکه بسا 


سنا بی (۳۲۱) - ۷ 


سا زمان آقا.ی دکترا مینی مربوط بودندیهملاقات من آ مدند ودرباره‌ی دیدا رمن با آقیای 
دکترا مینی استمزاج کردند ولی جوا ب مسا عدی نشنیدند . درهمان روزهای اول سه نفسسراز 
نما یندگان مجا هدین خلق به‌نما یندگی ازجا نب مسعودرجوی با من ملاقا ت کردند وبا عذر - 
خوا هی | زا ینکه‌یه‌جهات نا میتی خودمستودنتوانسته است‌ازینا هگا هش‌خا رج شود جرینان 
مبا رزا ت خوددرداخل ایران وخا رج ازایران را تشریح کردندوبا تجلیل فراوان ازمبا رزات 
گذشته‌ی من تا پیدوهیرا هی مرا دربا ره‌ی شورای مقا ومت ملی خوا ستا رشدند. یکروزدیگر 
آقایان دکترهزا رخا نبی که بهآن شوراپیوسته است‌به اتقاق دکترکاظم رجوی :پرا دربزرگتر 
مسعود که من اورا درزمان وزارت خا رجه خویش سفیرا یران درسوئیس کرده‌بودم وسرهیگ 
معزی خلبان هوا پیما ئی که وسیله‌ی فرا ربنی صدرورجوی أزتهران شده‌بود به ملاتا ت من آ مدند 
ودرهما ن زمینه‌ها مذا کره‌کردند .دیدا ر دیگری که خیلی درمن موخرشد ملاقا ت با آقای رضا شی 
پدرتا می فرزندا ن مجا هد وشهیدیودکه‌بها تقاق آقای حاج علی بابائی عضوسابق جمعیت 
نهضتآزا:دی وهمکا روهم زندان قدیم مهندس با زرگا ن به‌دیدن ماآمدنددراوج مینببارزات 
گذشته‌مابا رژیم !ستبدادی شاه یک روزهمین آقای حاج علی با با ئی درحضورمن وجمعی دیگر 
به‌من وعهندس با زرگا ن پیشنها دکرد که برای پیروزی مجا هدا ت‌ وآزادی ملت‌ایسسران و 
پیشرفت | نقلاب بهترین خدمتی که‌ما میتوانیم بکنیم اینست که بعنوان اعتراض‌واظهیبار 
تفرت‌ازدستگاه استبدادی درمیدان عمومی شهرنفب‌برروی خوديريزيم وخودرا آتش بزنیم.. 
امروزهما ن رژیم دینی که‌وی برای پیروزی آن میخواست ما راقریانی کند وهمان مهندس 
با زرگا ن که جا ده‌صا ف کن حکومت آخوندی شد وی رانا گزیرساخته‌اند که‌ازکاروزندگی خود 
دست بکشد وجلای وطن اجتیا رکند ودرمیان کشورها ی غیراسلامی برای نجات مرذم مسلمان 
ایران این دروآن دربزند. آنهاازوضع بدمیارزات‌ایرانیان مقیم خارحه‌وتجزیسسهوتفرقه 
آنها شکا یت میکودندوازمن میخوا ستندکه حتی الامکا ن. وسیله‌ی پیونددا دن آنها بشوم . موضوع 
کفتگوها ی دیگران واصراروایرام بعضی از دسته‌گا ن ودوستان من نیزاین بودکه درپا ریس 
بمانم ودراین واه بذل مساعی بکنم ولی من هرچه‌بیشترکاوش میکردم واز جریانات‌آنها 


سنجا بی (۳۱) ات 


پیونددا د؟ چگونه ممکن است برخودخوا هی ها وارزان طلبی های فردی وفرقه‌ای قاالب آمد؟ 
چه‌کا رعبشی خوا هدبودکه شخص چشم برایمان وا طمینان خودببندد وبا زهم درمقام‌آزمودن 
آزموده‌ها برآید . بعضی ازشخصیت ها وسازما نها که فعلا" باآرژيم ضدانسانی حاکم برایران 
فیا زرم کته د رظانا تام ارقبا ظط وواابینکگی به سا ست ها ی غا رجی هتد ن گنی 
نبوده‌وتبیستم که‌به‌خا رجی متوسل بشوم وکمک آنرایپذیرم ویادرجهت میا رزات مردم برای 
رها شی وآزادی ایران باخارجیان وا رذمذا کره وبندویست بشوم . چنین عملی نه تنه سا 
مخا لف نها دمن بلکه مخا لف سنت دیرین مبارزات ملی ومیراث مصدقی ما ست . چنب نن 
تشبثاتی را من همواره‌ازنوع دزدی وجاسوسی وخیا نت دانسته‌ام .ممکن است چنین رفتتار 
وپندا ری مورد تصدیق بسیا ری از حب نظرا ن نبا شد وآن رانشانه‌ی ضعف نفس و محافظه‌کا ری 
بدانند . اززمان ما کیا ول تا:کنون بسیاری ازسیا ستمردان بصورتها ی گونا گون گفتها ند 
که رهیرسیا سی وا نقلایی بهنگا م فرورت‌یاید ازهرامکانی استفا ده‌کندویهروسیله‌ی لازم‌یرای 
پیشبره مقصود دست بزند . شاید مردمان کا میاب با یدچنین خصائلی داشته باشند وی 
من اقرارمیکنم که هرگزاززمره ی آن مودان نبوده‌ام .عقیده‌ی ثابت‌من همواره این بوده 
که‌یا شرا یط خا ص مملکت ما کشوری که ازهمه‌جوانب مورد مطامع وگرفتاردسیسه‌ی امپراطوری های 
زور مندا ست روش ما درمرحله‌ی مبا رزات برای تحصیل آزادی وا ستقلال باید ازهرگونه ارتباط 
با سیا ستها ی خا رجی برکنارباشد زیسراازجریا نات پشت پرده ودسیسه‌ها و جاسوسی های آنها 
ما اطاعات کافی نداریم . مقا مات‌خارجی نیز که مرفا " درپی مشافع ومقاصد خویش هستشد 
ازآرمان گراشی انسانی نسبت به‌متاطقی که مورد بهره‌برداری آنهااست غافلند. تنهیا ما 
ما دقانه واردمةا کره میشوندونه روش خودراتغییرمیدهند بلکه درمقام آن هستندکه‌یرای 
کسب | طلاعا ت و پیشبردمقا صد خودازمااستفاده‌کنند. تازمانی که ما قدرت حکو مت راید‌ست 
نیا ورده‌ایم نه‌بایدونه میتوانیم بصورت‌برادرباآنها مذا کره‌کنيم ودرا رتباط با آنه]ا 
هرچندبا وطن دوستي خا لص وا ستقلال واحتیا ط کا مل عمل بکننیم وهیچ تعهدی راهم برگردن 
نگیریم بازنفس مذا کره وهمدمی با آنها یک نوع تعهدبرای آینده‌بوجودمیا وردکه کم وبیش 
مانندوابستگی است وهمین یکی ازافتراقات اصلیی جبهه ملی ما یا دا رودسته‌نهضست آزادی 


سنجا یی (۳۱) رس 


مهندس با زرگا ن بود کها زسالیا ن پیش | زا نقلاب درد خل ایران وخارج ازآن بوسیله‌ی بعضنی 
ازایادی مرموزش باآ مرکا ئیا ن مربوط بودند وبها قرا رخودش درحالیکه ملت‌ایران با 
رژیم دست نشانده‌ی آنها درمبا ززه‌بود برای نمایندگان آنها بهنگام ورود دسته‌گسل می بت 
فبرستادند. چهازسازمانهای توده‌ای وچپ گرا وچپ زده‌که‌دزکشورها ی اروپاو آمریککا 
پرا کنده هستبدودرعین گوناگونی دردست به یقه‌بودن با یکدیگربا وا بستگی مسلم به یک سیا ست 
معین خا رجی یابی هیچ وا بستگی کا م خودراهنوزیاشعا رهای ما رکسیست ‏ لنیبنیست شیری بن 
میکنند وکا ری جزاین ندا رندکه‌به| مطلاح خودملی گرایان ولییرال ها را به‌یا دفحش وناسزا 
بگیرند بعش ازجمعیت ها ی مخالقب رژیم ضدمردمی جمهوری اسلابی که کنون درپاریس دار و 
دسته‌ها ئی تشکیل داده و مطبوعا ت وفرستنده‌ها ی رادیسسو برپاکردند ازاین ثائی‌هبای 
ارتباط میرانیستند. سرشناس ترین آنها دکترشا پوربختیا راست‌که به اقرار خسبیودش 
میلیونها دلارا زعرا ق دشمن ايرا ن وجویای‌قا دسیه‌ی‌جدید پول گرفته‌واکنون با متاقفعصی 
که ازسپرده‌ی آن پول ها یدست میا ورد حقوق کلان بها عضاء با صطلاح کا بینها ش وبه‌تبلیفا ت- 
چی ها وکا رگردا نها ی خودفروختها ش میپردا زدومطیوعا ت‌گوناگون ودستگاه فرستنده رادیوئی 
براه میاندازه درحالیکه صدها وهزاران جوان پا کدل ومبا رزاصیل‌که‌ازیران قراری شدند 
تا چا رندچها رنفروینج نفردریک | تا ق کوچک فاقد وبا ثل زندگی بیاسایندویرای مخا رج بخورو 
تمیرخودتن به قبول کا رها وخدما ت طا قت قرسابدهند. اگرازارتباطات دیرین بختیا ریسا 
خا رجی ها » اگرازسا خت وپاخت محرمانه اویاسازمان امنیت‌ودربا راستیدادی » آگریسسه 
خیا نتش درجیهه ملی وبرهم‌زدن نقشه وجریان مبارزات‌انقلایی ایران که با عث‌شد قیام 
مردم ایران واتتقا ل حکومت از طریق مسا لمت به‌تتیجه‌ترسد ومنتهی به‌فروریختن اساس 
جا معه وقتل وکشتارمردم وسابودی ا رتش وا ستقرا رحکوفت آخوندی بشود مرفنظربکنيم, که 
صرفتظرکردنی نیست »تنها این خیانتاقرا رشده‌ی او درگرفتن پول وارتباط پنهاتی با 
دولتی پوشالی که جنگی نا حق وویرانگر علیه‌میهن ما برپاکرده وخصومت دیرپا گی درمیان 
ملتها ی مسلمان وبرادرخاورمیانه به‌وجودآورده کافی است‌که‌اورآدر عداد بزرگترین 
خیا نتکاران تاریخ ملتها قرا ربدهه . 


سنجا بی (۳۱) = ۱ س 


دربا رهی دکترعلی امینی سن چنین عقیده‌ای تدا رم» | وراخیانتکا رنمیدانم. اوازبا قسی 
ماندگا ن رجا ل قدیمی وازشاهزاده‌ایران است . هم معاون قوام آالسلطنه بود وهم وزیسر 

دکترمصدق . درخدمات ادا ریش تا آنجا که معلوم گردیده درسټکا روکا ردا ن بوده . درسیاسست 
جتبها صلاح طلبی معتدل دا رد . سیا ستمدا ری ا ست جمع‌وجورکن وحبراف وجا هلب . درجریان 
میا رزا تا نقلابی اخیرابران | وهم دربرابردربا راینتا دوبا همه‌ی سازما نها وشخصت های 
سیا سی. وروحانی مخالف رژیم ارتباط داشت ومیخواست‌درآن میا ن میانجی بشود وخضود 

را به‌کرسی ازدست داده‌برساند. با من هم درآن مدت چندین با رملاقا ت کردوازجمله کسانی 
بود که غقیده‌دا شت با وجودشا ه وحضورشا ه‌هیج کاری درایران ممکن نیست . باهمه‌ی اینها 
در موردااوسوا بق نما یا نی وجوددا رد که ماراازاوجدا میسازد. وی درکابینه‌ی کودتای 
سرلشکرزا هدی که‌با کمک آ مرکا ئیا ن حکومت ملی دکترمصدق رابرانداخت عضویت داش ت و 

وزیرداراتی بودوقرارداه کنسرسیوم نفت راا مضاء کردکه مخا نف صریح قانون ملی شدن 
نقت بود . 

درسالبها ی ۱۳۳٩‏ و۱۳۴۰ هم که جبهه ملی تنها سا زمان فعال مخالف رژیم دیکتا توری شاه بود 
ودرا جتما عا تش ده‌ها هزا رتفرشرکت میکرذند | مینی به‌پشتیبا نی صریح کندی رئیس جمهسور 
آ مریکا به‌حکو مت رسید . وی که ازقیام مردم ایران بهره‌برداری کرد باوجوداین یرای 
جلب رضا یت شاه وا دا مه‌حکومت خویش جیهه‌ملی راقریانی کرد ودریهمن ۱۳۴۰ به بها نها ی 

وا هی همه‌ی رهیران فعال وازجمله خودمن وجمع کثیری ازدانشجویان وایسته‌ی به جیهه‌ملسی 
رایه زندان انداخت وقریب ۷ ماه تاپایان حکومت محتضرش درتوقیف غیرقانونی نگا ه‌دا شت . 
اختلاف ا صلی مایا اوبرسرانتخایات مجلس‌بود. اوکه بهنگام خکومت رسیدن مجلس را منحل 

کرد قانونا " موظف بود درمدت‌سه ماه انتخایات‌جدید بعمل آورد. البته برما معطوم 
بودکه انتتابات‌آزاد درسرا سرمملکت ممکن نیست ویقینا " دربا روا رتش درغا لب حوزه‌ ما 
هما نندگذشته مدا خله‌خوا هندکرد . با وجوداین اگر درآن زمان وبااستفاده ازجنیش عمومی 
مردم ایران انتخابات‌صورت میگرفت ودستگاه حکومت‌فسی الجملسه بیطرفی نشان میداددر 


پا یجَخت وبعضی ازشهرها ی مهم آیران مسلما " عده‌ی قابل توجهی ازنما یندگان واقعی مردم 


سنخابي (۲۱) ۳ 


اانتخا ب میشدند که‌میتواانستند همانند مجا لس دوران آ ول مشروطیت ودوره‌ها ی پانزدهمو 
شا نزدهم. | کثریت مجلس راتحت‌الشعا ع خو«‌قرا ربدهند . وبااستفاده ازپشتیبابنی عموسی 
دربرابر خودکا مگی وخرابکاری مستبدین با یستند . ولی | مینی درآن زمان فقط میخوا سست 
با اتکاء به‌یشتیبانی آمریکا برسرقدرت بما ندکه‌بز ودی آنراازدست‌دادوسرنگون کردید. ازآن 
پس وی نیزدرجمع مغضوبین ورا تده‌شدگا ن دربارقرارگرفت وپنهانی باسازفانهای مخا لف 
رژیم سروسرداشت . 

| کنون نیزغیرقایل بتردیداست همان سپاست که بااوسوابق دیرین دارد راهنما ی او در 
راءاندا خنن این سازمان موسوم به‌جیه‌نجات‌ایران شده وبه‌اوازطریق مسشقیم یا غیر مستقیم 
کیک میرساند.. اونیت خیا نت ندا رد ولی مردم ایران واکثرایرانیانی که ازکشورخود 
آ وا ره‌شدند دربا رهی | وحسن ظن ندا رندوبنایرا ین احتما ل جلب اقبال عمومی وبزجودآ وردن 
یک نهضت مردمی برای اوبسیا رضعرف است . امینی وبختیا رهردوا زیک سرچشمه‌جو شید نید 
ودیریا زود بهم خوا هندپیوست . 

دسته‌ی دیگری ازمخا لفان نظا م آخوندی که باجریانهای فوق ارتبا ط دا رند جمعی ازسرما یه- 
دا ران انحضا _گر وهترپیشه‌گا ن‌وا فبران بازنشسته ویافراری هستندکه‌بنام. سلطنت طلببی 
ويا مهن دوستی فعالیت میکنند. در اینچالازم است یا دآورشوم که مبا رزا ت جیهه ملسیی 
ما وبه‌ویژه کوششها ی سیاسی من اصولا" ته عليه سلظت‌بود ونه عليه سلسله‌ی پهلوی . ما 
ا ززماان مصدق بعنوان وزیردولت ونما ینده مجلس شورای ملی‌به‌قا تون اساسی ایران سوگتبد 
خورده بودیم که درآن اصل سلطنت وبا دشا هی سلسله پهلوق تصریح شده است ولی قانون 
اسا سی ایران سلطتت مشروطه را مقررداشته ونه حکومت‌استیدادی شاه‌را. آنکه درایسن 
میا ن مخا لف‌قانون اساسی ومخا لف مشروطیت وناقض پیمان وسوگیندبود خودشاه بود.. 

ما میهن دوست و آزادیخواه وخواها ن حکومت ملی ومردمی بودیم که درقانون اساسی مقسرر 
شده . ما نمیتوا نستیم آنچنان که دربا ریان متداول کرده‌بودند. نوکروچا کرخا بنه‌زا دشا ه. 
باشیم . ما میخوا ستیم شاه راخواه ناخواه‌درخط نظا م قانونی ایران قراربد‌هیم وخانشدان 
سلطنت را ازمداخله درا موراداری ومالی وبا زرگانی ودست زدن به‌کا رها گی که موجب بدنا می 


سنجا بی (۲۱) ¬ ۷ = 


وی | عقبا ری آخهاست جلوگیستری تفا في ٠‏ بهمین جوت ها رخودر۱ | متعرا رومت قا تونتي 
قرا ردا ده‌بوديم. برطبق این شعا رحکومت استیدادی غاصانه وفااقد مشروعیت بود. هرآینه 
شاه یڑا سا بی‌قاتون اما گرا یش خقیقی تفای میداد ما ته حقها با بلطت وی مفا لقن تمی بت 
کردیم بلکه دربرانبرکارشدنی های, بیگا نگا ن و خرایکاری ها ی عوا مل آنها ومخا لفت غناصر 
مرتجع پشتیبا ن | ونیزميشدیم . 

اکنون سلطنتی که مفت ورایگا ن خودرا نا بودکرده ودرزما نی که فرصت کا فی ذا شت تا خود 
وکشوررا ا زسقوط نجا ت دهد سرپیچی ولجا جت نمود وسرانجام درنا توانی وزبونی به آن صورت 
حقا رت میزسرنگون گردید آیابا غرضه یک وارث نورس وناآزموده وتظا هربه مشرو عیت‌طلبی 
میتواند خاطرات تلخ گذشته راازذهن مردم ایران بزداید وراهی برای مشروظیت وپیروزی 
خودبا زکند؟ بااین سازمانهاواین شخصیت ها واین فعالیتهابسیا ربسیا ریعید بنظر میرسد . 
ازعنا مروشخصت های ملی وآز! دیخواه که ازدوران مصدق وپس‌ازآن سالیان دراز سواسبق 
مبا رزات‌درداخل ایران داشته ورنجها ومحرومیت ها وزندا نها تحمل نمودند جمع. کشیسنری 
اکنون درپا ریس آواره وپرا کنده هستند. تقرییا " هنه‌ی این افراد بوایق کم وبیش 
ممتد عضویت د رجبهه ملی. دااشیند ولی غالب آنها درجریان مبا رزات گذشته اصول مجرب وحدت 
وانضباط راکه لازمه‌ی بقاوپیشرفت هرنهضت وسازمان سیاسی است رعایت نکردند . بعضصی 
ازآنها با فرقه‌یا زی های گروهي به انسجام ویک پا رچگی آن ضر میزدند. بعض‌درگسر 
با سا زمانها ی چپ گرا بند وبست دا شتند . بعض‌دیگر باتک رویها ونودخوا هی ها ی شخصی وسیلسه 
ضعف وبی اعتباری آن میشدند . همین کیفیت با عت شدکه جبهه ملی جزدرموا ردا ستشنا ئی 
نتواندیا سازما ن متشکل وبرنا مه‌مدون وخط مشی منضط یک جنیش سراسری دردا خل کشسور 
بوجودآ ورد درحالیکه گروهها ی غیرملی‌بااستفادها زبرنامه وخط مشی قألبی تعیین یا فش به 
وهدایت شده‌ی ارخا رج سازمانهای مخفی وآشکا ر متضیط تشکیل میدادند و درداخل جیهه 
نیزبا هذف متحرف سا ختن ونفاق انداختن رخنه. مینمودند وبا زهمین کیفیات با عث میگرد‌یسد 


که درجریان مبا رزات آخیرایراان باآنکه جبهه‌ملی تا ریخا " پیشقدم وعملا" 


روا یت کننسده : آقای دکترکريم سبجا بی 
تاریخ مصاحبه : چهارم ژوشن ۱۹۸۴ 
محل مصاحبه : چیکو - کالیفرنیا 
متمم مصا حبه آقای دکترکريم سنجا بی 


توارشماره : ۳۲ 


درنوا رقبلی به‌اینجا رسیدیم که با آبکه جبهه ملی ازعناصرا صلی انقلاب بوذ به جها تی که 
توضیح داده‌شد نتوانست زپیروزی آن برای سازماندهی کشوربهره‌بردا ری نماید وبرعکس 
روحانیون, با استفادها زشیکه‌ی وسیع مساجد موفق شدندکه‌توده‌ها ی عظیم مردم راپشسست 
سرخویش قرا ردهند وتمام پیروزی | نقلاب راازآن خودسا زندوسپس عنا صرتقسیم شده‌ی جبهه 
ملی رایکی بعدا زدیگری ساقط کنندوآنان رابه اتهام ملی گراثی ولیبرالی نی 
میهن دوستی وآزا دیخوا هی محکوم ومرتدو عا مل خا رجی معرفی نمایند . وحال آنکه درحوا دث 
سالها ی ۱۳۲۹تا ۱۳۴۲ کته جبهه‌ملی بالنسیه وحدتی داشت وکانون اصلی مبارزات ملی مردم 
یران محسوب ميشد همین آقا یا ن روحانیون بااعوان وانط روابسته به آناکه‌دسست 
به‌قیا م وآشویی زدندنا موفق ما ندندونتوا نستنددربرابرمبا رزا ت جیهه ملی شهرت وا عتبا ری 
درمیا ن توده‌ها ی مردم پیدا کنند . 

جبهه ملی | کنون فا قدفعا لیت وساازما ن متشکل است . جمعی |زفعا لین موشر آن درزندان 
گرفتا رند » بعض دیگردرتهران وشهرها ی دیگرعتواری وپنها ن شدهوببضی دیگربخارج ازایران 
گریختند. انتشاراتی که اکنون گاه‌به‌گاه درایران ویایعض‌از شهر ها ی اروپا وآمریک] 
ینام جبهه ملنی صورت میگیرد هرچندیعضی آزآنهاازطرف جوانان دانشگا هی درزمینه‌ی اصول و 
برا ستقا مث خط مشی جبهه| ست چون ازجا نب یک سازمان مرکزی اداره وهدا یت تمیشسود 
عا ری | زرسمیت وملاحیت !ست . ونیزدرپا ریس با کما ل تا سفا طلاع پیدا کردم که چندتفر 
ازاعضا ی جنهه‌یه سودای فرصت طلبی يا به‌ضرورت! مرارمعاش به‌سوی بختیا ررفته ازوی حقوق 
میگیرندوبرای ا وکا رگردانی میکنند . 


£ 
دراین میان سازمانی راکه موئرتروبځودنزدیکترمیدیدم سازمانی است که درپیرا مون 


سنجا بی (۳۲) ¬ ۲~ 


آقا یا ن بنی صدررئیس جمهورسا یق ومسعودرجوی رهیرمجا هدین خلق بنام شورای مقا ومت ملسی 
فعاالیت میکنند . میا رزات وجا نفشا نن های مجا هدین عليه دستگاه جا بروجا هل وا رتجا عی 
ایران برباده آخوندها غیرقایل انکاراست وآنها بودند» ظا هرا ,کدبا یک فنربت تا ریخی 
شبانه مرکزحزب جمهوری اسلامی راویران کردندوعده‌ی کشیری » بیش‌از ۷۰ نفرازوزیران 
ووکیلان وبردمدا ران آنهارانا یودکردند . آنها:بودندکه‌با توطله‌ی سازمان داده‌ی دیگسری 
رجا ئی رئیس جمهور وبا هنرنخست وزیرراازبین بردند. آنها بود‌ندکه حسن آیت دشمن بزرگ 
مص ق ومصدقی ها وهمچنب _ آیت الله‌ها ی سرشناسی ما نندمدنی | مام جمعه تبریزوها شمی نراد 
مشهد ودستغیب | مام جمعه‌شیرازوصدوقی امام جمعه‌یزد واصفهاني ایام خمهه‌کرما نشاهو 
قدوسو, دادستان کل وجمع دیگری راا زا رباب عماثم صا حب قدرت ومسنسدترورکردند . 

ما بعنوان یک نهضت قا نونی علنی ودموکرا ت هرگزبا مبا رزه مسلخانه وآدمکشی وترورموافسق 
نبوده‌ا یم بأوجوداین انکا رنمیتوان کرد عمل قهرما نانه‌ی آن مردا ن وزنان که يضپ بر 
خود میبندند وبا قریانی کردن خویش دشمن راازبین میبرند ازجمله مظا هرا عجا ب‌انگیسز 
شجا عت ومقا ومت‌تاریخی این ملت دریر! برستم وبیدادگری است . 

مجا هدین بیش ازهرگروه ديگرقرباني دا دند» هزاران نفرازآنهاتا کنون کشته شسسسدهو 
هزا راان نفردیگردرزندا نها گرفتا رهستندوآنها هنوزهم منظم ترین ومبتضبط ترین سازمان عليه 
دستگاه جابرآخوندی میبا شند. هیچ نهضت وهیچ سازمانی که علیه حکومت‌جا برانه‌ی کنونی. 
مبا رزه میکند نیا یدونمیتوا ندا ثرعظیم مبارزات آنها راتا دیده‌بکیرد . 

راجع به‌آقای بنی صدرهم هرچندایرادات وا نتقا دات بنظرخودموجه داشته وداوم یه آن 
قسمتی مربوط به روش وی درجریا ن مبا رزات‌سالهای ۱۳۳۹ و ۱۳۴۲ بودکه درسا زان 
دانتجویا ن وابسته به‌جبهه ملی عضویث داشت . ولی باافرادوگروههای چپ‌گرای مخالبف 
تشکیلات جبهه همکا ری میکرد وا زا فرا دموشر درصورتبندی سازمان موسوم به‌جیهه‌ملی سوم 
گره‌ید که هیچوقت وا قعیت وا ثرخا رجی پیدا نکرد . 

درمبا رزات آنقلایی اخیرهم پس‌اززمایی که‌همراه خمینی به‌ایران آ مدسوایق پیوندصتای 


خویش با جبهه ر | ازیا دبرد. نخست علیه حکومت با زرگان وسپس عليه سازمان یابی مجددجبهه ملی 


سنجا:یی (۳۲) سای 


اقا نفو ھا یک وت کرد رو وتا مه لاب ای ۲ رورت رکا ای قطن کو ویر اا کا کت 
تا آنکه با آیت‌الله زادگی خویش وتظا هروا بستگی شدیدبها ما م وبا کمک موشر شبکه‌ی مسا جد 
به‌مقام ریا ست‌جمهوری رسیدٍ ولی | زفردای انتخاب مورد تحقیروتوهین کارگردا نان 
| تحصا رطلب حزب جمهوری | سلامی قرا رگرفت بدا ن حدکه بهشتی جبله معروف 'رئیس جمهنور 
کااره‌ا ی نیست را درحق وی گفت وسپس کارشکنی ها ی گسترده وتوطنه‌سازی های سازمان یا فتبه 
ویا بقول معروف کودتای خزنده‌برای براندا ختن اوترتیب‌دا دند. ولی وی یا جمعی ازجوا نان 
پا کدل وآزاده‌که درپیرامون اوبودند درصراط مستقیم دفاع ازآزادی وحقوق انسانی به 
امول دموکراسی ثایست ماند و بعنوان فرمانده‌قوای مسلح آیران که خمینی مسئولیبت 
آن»ونه قدرت واختیارآن,رابه وی. تفویض کرده‌بود دربرابرتجا وزخا:شنابه‌ی عراق ازخود 
شجا عت وفدا کا ری نشا ن داد وهمیشه حاضردرجبهه‌ها ی جنگ بود . بعلاوه وی علیرغم خمینسی 
همواره مصدق راپیشوای سیاسی خودمیخواند وعکس اورا دردفترخودداشت وهمین استقاست 
ومظلومیت وی با عث گردیدکه جبپه ملی با وجودخا طرات‌گذشته ازاودربرایرستمگیری وزورگویی 
آ خوندها پشتیبا نی نما یدوهمین. نیزبا عث دوستی ونزدیکی مجددمن با وی شد . 

ولی اینک یا زا ویرا شتبا ه خودبا قی است . | وهنوزخودرا رکیس جمهر رسنتخب مردم میخوا نسد 
واین نشانه خودبینی وخودخواهی همیشگی او ست . اواگربرطیق قانون اساسی جدیدیه 
ریا ست جمهوری منتخب شده‌یرطیق همان قانون هم منعزل گردیده وجا نشینش نیزبهما ن ترتیب 
درست یا نا درست انتخا ب شده »> هیجیک چیزی زیا دتریا کمترازدیگری ندارد. ادعاوتظا هر 
کتونی بنی صدریعتوان رئیس جفهور منجخب قا نونی همان قدریی پایه و اساس‌استکه 
ادعای بختیا ریعنوان نخست وزیزقا نوني مملکت . ومن پیش خودفکزمیکنم درحالیکه اکنون 
یک پا دشاه قانونی ویک رئیس جمهورقا نونی "باد ونخست وزیرقا تونی وبا همه‌ی اعوان وابط ر 
وفرستنده‌ها ی را دیوشی ومطبوعا ت وتبلیغات شان با حکومت ظالمانه خمیتی درحال مبارزه 
هستند دیگربرای من چه‌جا ومحلی دراین میان باقی میماند . 

درآخرین هفته‌ی اتا متم درپاریس دونفرازنما یندگان مجا هدین به‌دیدنم آمدند. نها 


با تبلیغ سلام ازطرفآقای رجوی گفتند حامل نامه‌ای هستند ودستوردارند که نخست نرا 


درحضوربخوانند وسپس تسليم کنند.. این نامه ببیا رمفصل درع صفحه وبخط خودرجوی بود . 
درمقذمه‌ی آن تجلیل فرا وانی ازمن شده‌بود. ازجمله به این عبارت که شما یکی از 
مظلومترین رجا ل قربانی شده بوسیله رژیم ضدیشری خمینق ودولت اوهیتید . آنها بسبه 
رذیلانه ترین صورت | زا عتما د»۱ زحسن نیت »از وطنخوا هی,وا زصدا تت شما نسبت به‌خودشان 
| ستفا ده کرد ندویفا يتا زخما یت شما سودنبردندوبعدهم | زپشت وا زجلوبه سینه‌ی شما ختجر 
زدند . سپس آزمن خواسته شده‌بود تادرباره‌ی مجاهدات وجانفشانی های مجا هدین وملومیست 
آنها شها دت بدهم. ازجمله بازاین عبارت بودکه ذکرآن دراینجا بنظرم شایستد است . 
مینویسد »" باجسارتی شایسته یک نسل » شایسته یک رود خون » شایسته‌بیش أ زبیست هزارشهید , 
پنجا ههزا را سیراز شما میخوا هم دربا رهی ماشها دت بد هید. بخدا قسم من نمیتوانم بپذیرم 
که‌تا ریخ شها دت وحما یت شما را یرای خمینی ثبت کند ولی ازحما یت وشها دت.شمابرای مجا هدین 
اثری نباشد. " سرانجام مرایک سرما یه‌سیاسی ومعنوی برای کشورخوانده ونوشته یود » 
" پیام هل من ناصر اسرا وشهدای این سرزمین درست مثل آرزوی زندگانش اینسبست 
که‌شما هرچه ز ودترسرما یه‌سیا سی و معنوی خودرا درا ین موقعیت خطینرفعا ل کنید ویه‌میدان 
بيا ید وزیربال وپرمجا هدین زاکه فرزندان همین آب وخاک وخودشما نیز هستند بگیریند. 
اگربذرها ئی را کهاززمان مدق کبیربیصد کاشتهاید سوخته شده وهدرشده ندانسته وسرانجام 
درمجا هدین متبلورمیبینید وخلاصه اگرما را فرزندان سیاسی وتاریخی خود‌میدانید من به 
خودحق میدهم کهازشما بعنوآن یک پدر درخواست کنم که‌بخصوس قبل از مرگ سهرایتان شرط 
اسوت‌وحق پدری رایجای بیاورید. میخوا هم درسینه‌ی تاریخ ازقول شماباآشکارترین 
بیان ثبت شودکه مجا هدین رافرزندان سیا سی وتا ریخی خودمیدانید. فکرمیکنم که پیشوای 
مصدق بیزهمین گونه انتظا رات راازشمادارد. " درپایان نیزیذ‌کردا ده‌یسوو که بقسدر 
سرسوزنی انتظا رندا ر د که من عقاید خودم رادزباره‌ی مجا هدین مخفی کنم وا نتقادا صی 
اگردارم بیان ننما یم , 

این نامه البته بسیاردرمن موشرشدومراتگان داد. من نمیتوانستم جا نفشانی ها ی مجا هدین 


ومظا لمی را که‌یرآنها گذشته ومیگذرد کتمان کنم. من نمیتوانستم اتکا رکنم که‌درحال حاضر 


شنجا یی (۳۲) 0 


آنها متشکل تریین و پرکا رترین. نیروی مقا ومټ دربرابرفجایع ضدیشری فعلبی هستند. با 
وجودا ین دربا رهآ نها وروش آنها وآیندهآ نها تردیدودودلی فرا وان دا شتم . 

اولین تردیدم درباره‌سازما ن چريکي وشیه‌نظا می ومبا رزه فسلحانه آنها یبود ولوآنکسه 
اکتون عليه دستگاه ظالم‌وخونخوارخمینی به‌کا ربرده میشود .درتما م! دوارگذشته » درزمان مصدق 
ویعدازآن مبارزات ما یعنی سازمان ومبا رزات جبهه ملی بصورت اصولی وعملی دومفت ثابست 
وممتا زداشته . یکی آنکه جمعیت ما یک سازمان علنی وآشکاربوده ودیگرآنکه مبا رزات ما 
قانونی بودهاست . ماباهرگونه سازمان مخفی وزیرزمینی مخالف‌بودیم وعقیده دا شتیسبم 
که‌این دولت.است که با بستن با شگا هها ی ما وبا توقیف مطبوعات ما وبا جلوگیری ازانتشارات 
واجتما عا ت ما میخوا هدما را به‌زیرزمین وفعا لیت مخفیانه سوق بدهد ولی ماباید علیرغسم 
آن با صداقت وپاکد؛ منی وشجا عت وا زخودگذشتگی وتحمل زندان ومشقات ومحرومیت ها بسرروش 
خودثا بت بما نیم . بدا ن حدکه من دریکی ازمصا حبه‌ها یم گفتم که ماحاضریم دولت‌بجسسای 
آنکه ما مورمخفی درا جتما عا ت ما وا ردکند ما موررسمی به جلسات شورای ما بفرستدوازمذا کرات 
ما مورت مجلس بردارد. ازطرف دیگر ما درشیوه‌هاق مبارزه‌بها جتما عا ت وتظا هرات وانتشا رات 
وسخنرانی ورا هپیما شی ومبا رزه‌ی دراانتخا یات واحیانا " اعتصا بات وتعطیل با زارکه موشر 
وفلج کننده ولی تما ما " مسالمتآ میزوقا نونی است معتقديوديم وبا هرگونه مبا رزه‌ی غير 
قانونی وخشونت آمیز ۲زقبیل تروروخرایکا ری وآتش سوزی ویمب اندازی ومقا ومت مطحانه 
مخا لفت دا شتیم واینگونه اعمال را مخا لفا هدا ف‌دموکراسی ودرجهت منافم دیکتا تورصا 
میدا نستیم. بلیه‌ی بزرگی کها نقلاب‌ایران به‌آن دچا رگردید همین بودکه درآخریسن 
روزها ئی که‌نظا م پوسیده‌ی استیدادی درحال فروریختن بود ودیگرنیازی به غا رت وچیاول 
وآ تش زدن وویران کردن ابنیه‌وموسسات وجودنداشت گروههای درهم ویرهم وغیرمتظسم 
وبی رهبری صحیح به‌سریا زخا نسب‌ها هجوم آ وردند وصدها هزا رسلاح | زهرقبیل را غا رت کردند 
وسازما نهای چریکی مسلح ورقیب بایکدیگرواحیانا " یا غی نسبت به دولت تشکیل دا دند. و 
آنها که تمور میکنندمبا رزات مسلحانه‌با عث سقوط رژیم گردید دراشتباه‌مطق هستند. آن 


نظام را قهردیرپا وآشتی نا پذیرملب ورا هپیما کی های میلیونی واعتجا بات هسگانسی 


سنجا بی (۳۲) سا وت 


ازپادرآورد. سازمانی که‌به‌نیروی جنگی خودمتکی است وازآن راه میخوا هدبه‌پیروزی برسد 
ویااحتی ازخوددفاع نما ید بهنگا م پیروزی بحکم. ضرورت اجتنا ب‌نا پذیریرای حفظ قدرت و 
سیطره خویش روش سرکوب و اختناق وانحصا رطلیی درپیش خوا هدگرقت زهمه‌ي موا هید 
دموکرا سی را ا زیا دخوا هدیرد. 

ثانیا " درباره‌جها نبینی وموضع گیری سیاسی بین المللی مجا هدین مشکوک بودم. آنته 
هموا ره‌در مطبوعاث وانتشا را تشان ودر مجموعه‌فنعا لیت گذشته وحالشا ن خودرا یک جانبه ضند 
امپریا لیسم غربی وضدآمریکا ئی معرفی کردند ولی به‌شیوه اکثرگروهها ی چپ وچپ ناو 
چپ زده هیچوقت موضع گیری روشنی دربرایرا مپریا لیسم روسی نداشته وهمواره درمورد. آن 
با خوعی احتیا ط آمیخته‌یه جا نب دا ری سخن گفته‌اند وحال آنکه امپریالیسم غرب‌اگبر 
درگذشته توانسته‌است رژیم‌ها ی جابرانه ودست نشانده برما تحمیل کندودرجا معه‌ی ما 
عا مل رواج فسا دونفاق بشودتا منابغ مارا مورداستعما روا ستشما رقرا ربدهددرحال حاضردنیا 
دیگرقدرت آن راندارد که موجودیت ملی مارامواجه باخطرکند , وبرع ی اگردراین زمان 
با موضع جغرافیا ئی وسوق الجیشی‌ومنایع اقتصا دی ممازایران میهن مادرچنبره‌ی خفقان آور 
رفقا گرفتا رشودودرپس نبرده آهنین آن قرا ریگیرد دیگرخلامی ازآن به‌آسانی مقدورنخوا هد 
بود. اگرنا درکام امپراطورق روس‌بيافتيم باحتمال قوی درمعده‌ی پرتوان آن هضم 
خوا هيم شد . بعیارت‌دیگر امپریالیسم غرب اکنون برای ما خطرآ لودگی به‌بیما ری دارد ولی 
امپریا لیسم شرق خطرمرگ . دربیما ری هموا رها میدشفا هست ولی مرگ نا بودی مطلق است , 
مطلب دیگری که‌دربرابرمجا هدین نقطه استفها م بزرگی برای من ترسیم میکرد مسکله 
التقاطی بودن آنها ست . دستگاه استیدادی وپلیسی شاه درزمان میارزات انقلایسسی 
اخیرمردم ایران آنها راما رکسیست های اسلامی میخواند. مادرآن زمان این عنوان را از 
جمله‌ی برچسب های مجعول وخندهآ ورتلقی میکرديم که معمولا" ازکا رخانه ثبلیغا ت بیشعور 
ومفتری دیکتا توری ما درمیشود زیرااین دوصفت را متنا قض وغیرقایل جنع میدیدیم: بعد 
آزپیروزی انقلاب که تدریجا " نقابله ومعا رضه‌ی مجا هدین عليه آخوندهای بنیان گرا 


و ښخصا رطلب آشکارشد آقای خمینی واعوان وانضا را و بدوا" آنها رایه‌اتهام التقاطی 


سنجا بی (۲۲) - ۷ 


بودن مردودشنا ختندوبعدهم لقب ناسزای منافق به‌آنهادآدند. منافق | مطلاحا " بەشخص 
با کرش کنا مکو دک طا مزا" پیرویک سای ورام با فة ونی اطا" لی انز موف ند 
چنانکه درعهد حضرت رسول عبدا لل:‌این عبید مظهر مشخص متا فقین شنا خته‌میشد. مجاهدین 
خویشتن را بهآیات‌قرآانی وشعا رها ی اسلامی آراستند. ویقول خویش خوا ها ن استقرار اسسلام 


راستین هستند »ولی اسلام را ستین کدا مست ت ؟ونا | سلام خمینی چه‌فرق دا رد؟ حد ودش چیست ؟ 


۴ 
شا خمش کیست ؟ معلوم نیست . 

ا زطرف دیگر آنها جزوگروهها ی چپ انقلایی ضدسرما یه‌داری پیرومسلک ما رکس‌ودرآن مان 
هم ازفرقه‌های معتقدیه میا رزات‌چریکی مسلحانه هستند . دراینکه بخوان فلسفه وجا معه - 
شنا سی وجها نسینی وآکین انقلایی ما رکس راکه نه‌تنها غیردینی یلک امولا" ضددینی است 
با دیندا ری جمع کردویا زدراینکه بتوان استقرارجا معه‌نوین راکه‌ما رکس وانگلس دردوران - 
پختگی خویش | زطریق دموکراسی خوا ها ن وصول آن بودند یا مجا هدا ت چریکی تأ مین نمسسود 
بسیارقا بل تردیدومحتاج به تحقیق وتوضیما ست . 

برخلاف آنچه مجا هدین علیه‌آن واکنش نشا ن میدهندوازخوددفاع میکنند التقاط که عبا رت 
استاخة عنا صسرخوب‌ومجرب یک مجموعه وترکیب آن با جیزها ی. خوب وقایل بقاء مجموعه‌ی 
دیگری است نه تنها به‌نیست بلکه مدارزندگی اجتماعی وحتی اساس مسلک دیا لکتیکی برآن 
است. ولی قابل ترکیب بودن عنامرمتضا د وترکیب التقاط با یدروشن ومشخص باشد وایسن 
مسا ئل درگرما گرم میا رزات مجا هدین هنوز معلوم وروشن تیست . 

با زمظب آحری که‌درموردمجا هدین شدیدا " مرانگران میکرد پذیرفتن حزب دموکړا ت کردستا ن 
وعضویت دکترقا سملو درشورای مقا ومت‌ملی بود. ته بنی صدر ونه رجوی ونه هیچیک از 
همکا ران آنها نمیتوا نند مانندمن ازمسئله‌کره لاا قل درقسمتی که مربوط به‌ایران ست 
بمیرت‌داشته باشند. حزب دموکرات کردستان وقا سملو ازکجااین حق رایدست آورده‌اند 
که‌به‌نما یندگی ازمردم کردایران تقاضای خود‌مختاری بنمایند؟ عنصرکرد ازهزاران سال 
پیش , ازدیرترین زمانی که‌تاریخ میتواند شها دت بدهد» روا تن نا 


سنجا بی (۳۲) = ات 


| قلیت کردرا موردستم قومی وا ستشما رقرارنداده . ایرمردم مستضعف کرد تا گذشته نزدیک مورد 
ظلم وستم قرارگرفتند ازناحیها مراویک‌راده‌ها وخا نهای خودآنها بوده. من خودکردهستم 
درزما ن کودکی من پدرم دو هزا رسوا رجنگی درپشت سرخویش‌داشت .هم فرما نده ایل بود 
هم قاتونگذا روهم قاضی . داود خان امیر؛ عظم که‌یریک صدهزا رنفرا زجمعیت ایل کلهر سلطا ن 
مطلق بود وشش هزا رسوا رجنگی آما ده‌ی رکا ب داشت وا ؤبودکه به‌سودای صدا رات هرا ه 
سا لارا لدوله‌یا غی علیه مشروطیت‌ایران قیام کردوتمام غرب‌آیران تانزدیکی ساوه رابه 
تصرف آ ورد تاازمجا هدین وبختیا ری ها ی مشروطه طلب شکست خوردوبقتل رسید . 

اکنون شهرکرما نشاه با قریب ۴۰۰ هزار جمعیست بزرگترین شهرکردنشین درتما م خا ورمیا نه 
است . آیاتاکنون کسی آوای خودمختاری طلبی ازمردم آن شهرشنیدها ست ؟ همچنین است‌تمام 


استان شیغه مذهب کرمانشاه بابیش ازیک میلیون جمعیت وشهرستان ایلام با قریب سیصدهزار 


جمعیت وشهرستا ن کروس با جمعیتی معا دل | یلام . اگردرکردستان مهاباد وتاجدی 


آل عشمان ومقتی ها وشخ های جیره‌خوا روعقده‌دارآنها ازدوران صفویه‌تا قاجا ریه درمیان 
مردم سنسی مذهب همواره آتش خصومت ونفا ق رادا من زدند. برادران کرد آن نواستی 
تدریجا " آنچنان تحت تا ثیر آن تبلیفا ت‌قرا رگرفتند وا زخویشتن بیگا نه‌شدها ندکسه 
ایرانیان,ءحتی ایرانیا ن ترک زبان آذریایجان راهم»عجم وشیعیان رارافضی میخوانند . 

| کنون نیزدرزمینه‌ی همین سوایق وهمین عقده‌ها است که سیا ستهانی خارجی بذرنفاق می ب 
پاشتد و فرصت طلبانی هما نندفلان وقلان وفلان دردوره‌ها ی مختلف پرورش میدهند. قاسملو 
ودا رودسته‌ی اومانندحزب کومله جدا " جداشي طلب ومرتبط باسیاستهای خا رجی ستند وبا 
ظا هرسا زی میخوا هندوا قعیت خویش را بپوشا نند. میلم است‌که وی فعلا" با عراق دشمن ایران 
| رتباط داردوا زاوکمک میگیرد . مسلما ست کها سلحه‌ووسا ئل آنها | زخارج میرسد . دیریا زود 
این ا رتبا طا ت روشن خواهدشد وآنوقت‌برای فریب خوردگان جز رسوا ئی وپشیمانی چیزی باقی 
سخوا هد ما نه . 


این تردید‌ها وا ین ملاحظا ت با عث بودکه نتوانم به نکته‌ی اصلی موردتوقع آقای رجسوی 


سنجا:بی (۳۲) د ٩‏ — 


ویااران آويعني تا یید وهمکا ری با شوراي مقا ومت نلیءجوااب مثبت بدهم. مخصوما "تدریجا " که 
مستحفرشدم بین بنی صدرودوستان آو بارجوی وپیروان او چنا نکه بايد ثفاهم وجسود 
ندارد. خودینی صدردرملاقات | خیرش با من نگرانی خودش راا زاین جهت پنها ن نمیکرد . 
| زطرف دیگر جال مزاجی من براثرمرارتهای ۱۴ ماه اختفاء ومشقات مها جرت وآسیبی که 
برپشتم وا ردشده‌بود یسیا ربد ومحنذ+ج به پیگیری معالجه ومداوابود. باوجوداین چون 
شا هدجوش و هینا ن وا یمان وا نضیا ط وجا نفشاني های مداوم مجا هدین بودم دریغ داشتم که 
تما يلات خودرا پوشیده‌بدا رم وآن نامه پرلطف وشورانگیز رابدون جوا ب بگذا رم . 

بنایراین چندروزقبل ازحرکتم ازپا ریس جواب با لنسبه میسوطی درچها رصفحه‌یزرگ‌نوشتم 
وآن رابه‌فرزندم سعیدسنجابی که ازیاران وهمکاران آقای بنی صدراست‌دادم. که شخصا " 
یه‌آقای رجوی بریساند. ودرایین جواب پس ازسپاسگزاری ازقدردانی ها ی * ونسیت به‌خسبود 
وتحسین فدا کا ری ها ی مجا هدین ومحکوم دا نستن رژیم ستمگروا رتجااعی آخوندها وضیسرورت 
میا رزه‌با آن نوشتم که فعلا" به‌سبب کسالت وبیما ری شدید. ناگزیریاید به آمریکا یروم 
وبه معا لجه و مدا وا بپردازم , اگرخدا عمری وبهبودی عبا یت کندبا زیرسروظیفه‌ی خودخا سر 
خوااهم بود بشرط آنکه بدانم خدمتم مفید وموثروا رادده وحدت‌ملسیی درهمه‌ی نیروهای 
جا بیدا را ستقلال وآزادي آشکا راست . درقسمت آ خرینا مه لازم دانستم که دربا رهی بعضسی 
ازنگرانی ها ی خودنسبت به مجاهدیین اشاراتی یکنم ولی نه بامراحتی که حاکی ازسرزتش 
وبی | عشما دی باشد . عین آن قسفت رایی مناسبت نمیدانم که دراین جاییان کنم. و آن 
اینست :" رابعا " درنامه‌ی خودتان با فروتنشی مرقوم ذاشته‌اید که توقع ندارید من بسا 
همه‌ی نظریا ت وعملیا ت مجا هدین موافق وهم سلیقه باشم وبرای را هنماتی ها وتجا رب بشضنده 
اجرواحترام قائل هستید. دراین خصوص اگراجازه بدهید بتذکرچندنکته را مختصرا " لازم - 
میدانم. اول اینکه شما با نها یت درایت وازخودگذشتگی سعی نما شید که مانند حکومست 
کا ربدستا ر. حزب جمهوری اسلافی عنشوان انحصا رطلبی به‌شما زده نشود وقبول کنید ک‌یا 
افرا دوجمعیت ها ودسته‌ها ی دیگرهرچنددرپا رها ی [زاصول موافق نبا شید ولی صمیمانه ضدرژیم 


وملی وغیروا بسته‌ی به اجنبی بااشند دریک جبپه‌وسیع همکاری تما کید تابرای آنهااطمینان 


سنجابی (۳۲) = وت 


حاصل شود که بهنگا م پیروزی همه دریک نظا م. ملی ودموکراسی استقرارپیدا کرده سهیم و 
شریک خو آهندبود .. 

دوم آنکه مبا رزه‌دییرپای فلت ایران عليه استبداد بسمنظورا ستقرا رحا کمیت‌ملی ومردسی 
مغا یربا هرنوع ولایت وقی‌بومت ویژه‌ای | زجا شب هرفرد وهرعقیده ویا | یده‌کولوژی هرطبقه ويا 
گروة تیاغ ار شوغ عایها ل. مرکا و که تیه ابیت وهام دایعا کی ت 
عاونا ها د کرد ند کا رسا ا تساه رین شیر ای هوا ھت چا تا روو کے 
بنام یک عقیده‌خاصی تحت عنوان ولایت‌فقیه بازمجددا " مردم رابه بندکشیدند.. بنظرمن. 
با یدقبل ازهرچیز کوشش متوجه استقرا رحا کمیت وولایت.مردم برا مورخودشا ن با شد به‌ترتیبی 
که چه‌دروضع قانون رچه‌دراجر؛ی آن با لاترین مراجع ومقامات ومنبع تصمیمات‌تنها وتتها 
اراده‌ی مردم باشد . 

سوم آنکه درا صول مربوط به‌خون‌مختاری های. محلی باید مر؛ قب‌با شید که‌ایرادات وتهمتها ئی 
نظیرآنچه شا یسته پیشدوری وهم دستان | وبودبه‌شما وهمرزمان شما واردنشود. من می - 
دانم که شماایرا ن دوست.وعا شق عظمت ووحدت ویکپا رچگی این ملت هستید . بنا براین در 
این را بطه بايد خواها ن نظا می باشیم که شا مل تمام سرزمپن ایران بشود ومردم تما م 
استانهای ایران ازمزایای آن یکسان بهره‌مندگردند. ‏ شما میدا نیدکه موضوع "خلق ها" 
دراین زمان مانند موضوع اقلیت ها درگذشته ازوسائل تبلینات وتخریکات سیاستای 
است‌ماری بوذه تاملت هائی راکه هزاران سال درکناریکدیگر درپیروزی ها وناکا می ما 
وشکست ها شریک.بودند به‌سودمنافع خود تجزیه‌وتقسیم کنید . 

چها رم آنکه استقراریک نظا م عادل وسنجیده اجتماعی واقتصادی که امروزه‌به سوسیا لیسم 
نا مدا رشده وهمه‌ی گروهها وجوانان پرشورایدهآلیست میخواهند عنوان افتخارآمیز چپ‌گراشی 
بخودیدهند اگربدون تحمیل زوز واستبدادمتضمن آبادی وآزادی ودموکراسی باشد ازجملسه 
! موری نیست که با یک حرکتانقلایی وآنی امکا نپذیروشمربخش باشد. کا رها ونظا ما ت‌انسانی 
مانندکا رونظام خدانیست که بفرماید: " کون فیکون " اكنون شمصت‌ سال 


بیشتراست که تجربه سوسیا لیستی طی برنامه‌های پنج ساله بتعده باتمام قدرت جیروزور و 


سنجا بی (۲۲) = ات 


سرما یه‌گذا ری دولتی درییست ودومیلیون کیلومترمربع سرزمین شوروی با آنهمه آماده. خاک و 
آب وهوا ومنایع طبیعی بموقع اجراگذا شته شده‌و باوجوداین هنوزکشاورزی آن کشورلنگ و 

محتاج به‌وا ردا ت خا رجه است » محصولات صنعتی آن قا یل مقایسه با مجصولات منعتی ا روپا و 
آ مریکا وژا پن نیست . کا رگرا ن وکشا ورزان آن ازسطح زندگی ورفناه وآزادی کا رگلران و 
کشا ورزان مریکا ئی برخوردا رنیستند : استقرا ریک نظام عادل وآزادوآبا دکتنده درهسر 
کشوری زماان میخوا هد ومحتاج به تجربیا ت متعددوآگا هی های فراوان ازا وضاع جفرافیا ی 
وانساني آن کشوراست . بنابراین ضرجمعیت وهرنهضت آزادی خواه که بخوا هدسرمنشاء یک 
| نقلاب ویک تحول انسانی وا جتما عی وا قتماً دی عمیق درکشورخودیشود ناچا ربا ید درابتددا 
یک نظا م اقتضا دی مختلط مرکب | زبخش عفومی وبخش خصوصی وبخش تعا ونی رایسرنامه عمل 
خودقرا ربدهد وبرنامه‌های اجتماعی کردن حیات‌جمعيی را تدریجا " وبا فراهم شدن وساشسل 
عملی سا زد. این چنین تدبیری هم عملی ابت وهم موجب جلب اعتما د طبقات مختلف وروق - 

آ وردن آنها به نهضت | نقلابی میشود ." 

این بود آن مطلبی که درپایان نا مها م به‌اوجواب‌دادم. ویعدیه‌دنباله مطلب خود 

میپردا زم . 

بهنگام اقا متم درپا ریس علاوه بربراحعات‌گوناکون هم وطنان که‌شرح آن گذشت بعضی از 
جراید وخبرنگاری های خا رجی هم همینکه ازفرارمن وورودم به پا ریس اطلاع يا فتنبد 
کنجکا وشدندودرمقام مذاکره ومصاحبه برآمدند. ازآن جمله‌بودند بعضی | زروزنامه‌هسسای 
معروف پا ریس وبخش فا رسی گوی بی بی سی لندن ولی من با وجودعلاقه بعض ازدوستان همه‌ی 
این مراجعات رایابی اعتناگی وخونسرذی ردکردم زیرا باوضعی که شاهدایرانیان درپا ریس 
بودم » با آشفتگی وچنددسته‌گی وناتوانی که گریبا نگیر مها جرین ومخالفان رژینسم 
شده وباوایستگی وبندوبست بعضی ازآنها با سیا ستهای خا رجی برای میا رزه خود برنا مهای 
بنا م جبهه‌ملی ویابصورت همکا ری بادیگران یابعنوان مستقل ومنفرد نداشتم بنابراین 
فعلا" مذا کره ومصاحبه باخبرگزاری ها رامفیدوموشرنمیدانستم. حاصل این مصاحبه ها 


عبارت‌میشد ازمقداری خودنمائی ویک مشت توخه گری دربا رهی ایران ومصائب جنگ 


سنجابي (۳۲) = ۱۲ 


تحمیل شده‌برآن ومظالم. وبیشعوریهای آ خوندها یا جروبحسث راجم به اعمال ورفتا رگذشتسه 
ويا مشاجره بابعضی ازافرا دوگروهها که اینک دربرابررژيم صف آرائی میکنند: من نه اهل 
روضه‌خوا نې بودم. ونه درگذشته‌ی خویش ضعف .وذلاستی میندیدم ونه منا سب میدانستم که وارد 
مشا جرا ت شخصی. وگروهی بشوم. مما حبه‌با خبرگزا زی ها وقتی مفیدا ست که نیت درموضع قدرت 
وبدا ن حدنیرومندبا شد که حوادث بیا فریند وخیرنگاری ها را دنبال خودیکشد . چنا نکب 
زما نی درمط حبه مطبوعاتی من درتهران خودبخود بیش ازیکصدنفسر ازنمایندگان مطیوعات. 
وخبرگزارق های جها ن شرکت میکردند . به‌ویژه متوجه بودم که خبرنگاری ها ومخصوصنتا" 
بی بی سی لندن مصاحبه مرا درجهت گرایشهای سیا سی خودهدا یت ومنعکس خوا هدکرد. ازهمیسن 
قبیل بود عمل آتأی امیرطا هری روزتا مه‌نگا رمعروف درلندن که به‌منزل ما تلفن کرده 
واصرارداشته بود که بعنوان خبر مسائلی سرهم ببأافد ودرروزنامه‌اش بچا پ بزند مبنسی 
براینکه من اختیارات خودم رادرجبهه ملی به آقای دکترمدنی واگذا رکرده وگفته ام که 
رژیم خمینی دراپران پایدا راست . 

| زطرف فرزنداسم. درآ مریکا غبروپسریزرگم که درا یالت کا لیفرنیا به‌کشا ورزی مشفول ودا رای 
همسری آ مریکاثی زپسری دة‌سا له هم‌نادم خودمن انت‌ودکترپرویز فرزند دوم من که وی نیز 
متاً هل ودردا نشکده‌ی پزشکی دانشگا ه ایا لت!یلیضوی با سمتاستا دی به‌طیا یت شتفا ل دا رد 
مرتبا " به‌ما تلفن ميشد که هرچه زودتر به آمریکابرويم. درهمان روزهاي اول ورود ما 
به پا ریس‌هم چندهزا ردلاربرای ما حواله دادند : دراینجا لازم است بنویسم که بمام دا را ئی 
خانم ومن اززما ن عزیمت ماازتهران متحصربه چندهزا رما رک آلمانتی بودکه همسرم آنرا در 
کیسه کوچکی به‌گردن خویش آویخته ویک هزا رما رک آن درترکیه به‌مصرف رسیده بود. مادیگر 


ئه نکدینه وجواهری همرا.؛‌خودونه مالس ونه‌حسابی دریانکهای خا رجی داشتیم . 


روایت کننده : آقبای دکترکريم سنجا بی 
تاريخ : چها رم ژوئن ۱۹۸۴ 
محل ۽ شهرچیکو - کالیفرنیا 
نوا رشما ره :+ ۳۲۳ 

متمم مصاحبه آقای دکتزکریم سنجا بی 


چنانکه گفتم مادیگرنه نقدینه وجراهری همراه خودوبه مالی ونه‌حسابی دربانکها ی خا رجی 
داشتیم. درپاریس که توقف مابیش ازیکماه‌یه درا زکشید همسرم به شیوه‌ی همیشگی خود 
درآ پا رتما ن کوچک ما ازدوستانی که‌با ما زندگی میکردند ویا به‌دیدن سعید پسرم میا مدند 

پذیراثی نینمود. مااززمان حرکت ازتهران میدانستیم که دراین هجرت‌وآوا رگیسی 
ناگزیرسربا رفرزندان خودخواهیم شد واین یکی آزبزرگترین رنجهای درونی من بود. در 

ایام انقلاب ما بخویی میتوانستیم خانه‌ی مسکونی خویش را بفروشیم وچندصدهزا ردلار درخا رج 
ازایران برای آینده‌ا حتمالی خودتاً مین کنیم. ولی من درآن زما ن چنین عملی راک 

نوع سرقت ازدارائی ملی بحساب میا وردم . فکرونیت ثا بتم همواره این بودکه اگ ر 
روزگا ری حکومتی ملبی برسرکارآید هریک ازاعضاء آن بايد دریدو تصدی خویش دربرا سر 

ملت آیران برامولی سوگند یادکندوتمام دا را ئی خودراازمتقول وغیرمتقول وحسساب 
دربا نکها رسما " معرفی کند وبهنگا م خروج ازخدمت‌ننزبا ردیگریحسا یش رسیدگی شود . چنین 
وسوا س ونیت خالص | یتک به‌چناان بن بست تا ریکی منتهی شده که برای خوردوخواب روزاشسه 
با یدتحمیل برفرزندان خود شویم . 

درپا ریس روزی کهآقای دکترا حمدمدنی بدیدنسم آمد تکلیف کرد ازجسوی. با ریکی که 
بها و»لابد ازطرف بعضی ازایرانیان میرسد» میلیفی به‌ما بدهد ولی من آنرا نپذیرفتم وه 
بضا عت مرجاءة خودقناعت کردم. فرزندان ماکه جق اقا مت ثا بت درآ مریکادارند وبرطیق 
قانون آن کشورمیتوانندا عضاء درجه اول خانواده خودراپيش خودیبرند بامقامات بربوطه 

ادا ره مها جرت ووزارت خا رجه آمریکاوارد مذا کره شدند وبه‌دنیال پیگیریها ی خویسسسش 


به‌کنسول آمریکاهرپا ریس نیز تلقن ودرخواست‌اقدام فوری برای حرکت ما کردند . آنها 


سنجا بی (۴۳) بت 


درتلفن خودنام خانمی که مقام کنسولی آمریکا ر'درپا ریس دارد به‌مادادند واطمینضان 
دا دندبه محض مراجعه ما پروانه ورودبهآمریکا صا درخوا هدشد . چون خودمن قادربه حرکت نبودم. 
پسرم سعید به‌کنسولگری آ مریکا مراجعه نمود ولی برخلاف | نتظا ربا اشکال تراشی خانم کنسول 
مواجه شد ووی گفته بودچرا خودآنها به کنسولگری نیا مدند وبرای دادن ویزا گذرنا مه محیح 
مورا تک یری کنووک با عا نی چات کیری فا یکت . .مس را رانا را یه 
به سبا تورا یا لت خوددرمییا بډ که ممکنست علت تاخیر مربوط به وزارت‌خارجه آمریکا 
با شد. بوسیله‌ی وکیل دعا وی خودازسالیوان سفیرسایق آ مریکاهرزمان وزارت خارجه مسن 
که فعلا" دریکی ازدانشگا هها ی معروف آمریکا مقام مهمی دارد استمداد مینماید. وی در 
جواب وکیل دعا وی با حضورپسببرم میگوید »" برای دکترسنجایی نگران نباشید» اویسک 
آرشی میلیونرا ست ودا رای چندین خساب دربانکها ی سوئیس واسترالیا وکانادا و مریکاوجا ها ی دیگر 


1 ت 1 
یت و 


وقتی ازاین موضوع اطلاع یافتم هم خندیدم وهم برحال دولت وملت بزرگ آمریکا 
متأ سف شدم که دا رای چنین سفرا وچنین نما یندگان وچنین منایع اطلاعا تی است . به پسرم 
گفتم ایکاش به این آقای سفیریگوشید که هرگاه وی ثابت ومعلوم کند که من حساسی 
درهیچ یک آزیانکها ی دنیا دارم حاضرم بموجب نوشته‌ای تمام موجودی آنهارایهسان 
دانشفا هی که وی درآن مشغول خدمت است اهدا کنمم. شاید دریایگانی وزارت خارجنسه 
آمریکا نکته‌های تردیدآ میزی درباره‌ی من باشد ویاشاید دولت آمریکا پس ازحاد‌شه 
هولناک گروگانگیری ایران چنا ن عیرتی گرفته که‌مانند ما رگزیده ازهرریسما ن سیا ه وسفید 
میترسد . بهرحال چون ازجا نب‌کنسول آمریکا مواجه بااشکال ودفع الوقت شدیم. برای 
گرفتن ورقه اقا مت وگذرنامه. پنا هندگی سیا سی به‌وزارت‌خا رجه کشورفرانسه مراجعه 
کردیم آنها با کما ل مروت مدا رک مربوطه‌را درظرف چندروز به‌ما تسلیم کردند وجتی اشاره 
کردند که برای محافظت من ممکن است مراقبت پلیسی ترتیب بدهند ولی من آنرایرای خودم 
مزاحم وغیرلازم دانستم . 

دراین ضن تدریجا " خشکی خانم کتسول به نرمش گرا کید ودرضن ملاقات‌باسعید برای همسرم 
ومن حا رج ازنویت وقت ملاقا تی معین کردوبا مشا هده گذرنا مه پنا هندگی سیاسی ماازدولست 


سنجایی (۲۳) - ۳ 


فرانسه دیگردردادن ویزا تردید نکردوآنرابرای مدت یکسال اقامت امضاء نمود. بلط 
درجه یک پروا زازپا ریس به سایفرا نسیسکورا پسرهای مأ ترتیب‌داده وضمنا " سفارش‌کرده 
بودندکه درفرودگا هها برای سوا روپیا ده شدن من ضندلی چرخدا رآ ما ده‌کنند . 

بدین ترتیب سرانجا م بعدا زقریب چهل روزاقا مت درپا ریس روزیکشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۶۱ » 
(19 سپتا مبر 1)۱۹۸۲ زپا ریس وسا عت ۲ بعدا زظهرا زلندن حرکت کردیم وا زراه قطب شما ل 
بعدا زقریب ۱۱ سا عت پروا زیکسره سا عت ۴ بعدا زظهرهما ن روز بوقت سا تقرا نسیسکووا رد 
فرودگاه شدیم وا ین خود ازتحولات شگفت !| نگیزسرعت وسا ئط نقلیه کنونی است‌که با وجود 
قریب ۱۱ ساعت پرواز تقاوت افق لندن باسانقرانسیسکو فقط درحدود ۲ سا عت بود . 
درفرودگاه بددیدارفرزندم خسرووهمسرش لولا ونوه‌ی عزیزم کریم که با چندنفردیگرازاعضا* 
خانواده‌ودوستان بدا ستقبا ل ما آمده‌بودند چشممان روشن شد. خبروا زشهرچیکومحل اقا مست 
خوددرشما ل کا لیفرنیا هوا پیمای کوچکی کرا یه کرده‌بودکه درفرودگاه منتظرما یود وما 
رادرکمترازیکسا عت به مقصد نها ثی رساند . 

با ورود بهآ مریکا وا ستذتراردرمحیط گرم وامن خانوادگی ضف ودردوناراحتی بدن من ظهور 
بیشترپیداکرد بطوریکه ازتختخواب بتنها ئی قادریه فرودآمدن نبودم وبرای رفتن چنبد 
قدم‌به‌حیا ط وهواخوری دربا غچه بیا زداشتم که یک یا دونفرزیربغلم رابگیرند ومرا قب 
تعادلم باشند . کمروپشتم بشدت دردتاک بودوپاها یم نیروی حرکت ندا شت وشیها غالبا " دچار 
کایوس میشدم. درآن حال متوجه شدم که با پیشرقت سن وسال وبه‌ویژه براشر۴! ماه اختفا 
ومشقا ت مها جرت بیش از ۲ کیلبو ازوزنم کاسته شده چون انحنای قا مت خویش رادرآفینه 
میدیدم بقول شيخ اجل : درا یا م گذشته تا مل میکردم وبرجوانی ازدست رفته تا سف می - 
خرردم. چندروزپس آزورودما به چیکو دکترپرویز پسرم نیزبا همسرش آزایالت ایلینوی به 
دیدن ما آمدند ویک هفته با ما بسربردند. نخستین کا ری که تجویزشد مراجعه به دکسرو 
ادا مه‌معا لجه ومداوایود. ولی دراین شهرچیکو که بهنگام سفردومم به آمریکا در ؟ سال 
پیش بیش ازیکسا ل ونیم اقامت‌داشتیم دکتروجراح شریف ومهربانی بنام دکترلوی 


دوست وپزشک خانوادگی مابود. وی درآن سفرکیسه صقرای مرا عمل کرده ویرحالم بخویی 


وا قف‌بود. مجددا " دستورتجزیه وعکس بردا ری ودا رووپرهیزدادو سرانجام به متخصص‌درمانهای 
فیزیکی ارجاع نمود که‌هفته‌ای دویا سه باردردرما نگاه وی درمدت‌دوماه باقرارگرفتن زیر 
اشعه‌ی برق وما لش وکشش وورزش. ویستن کمربند طبی بتدریج دردپشت وکمرتخفيف یات 
واخدک ا فک توا نسم با عفا واه يروم ویەگردش بیردازم: 
با بهیردی نسبی آن وقت خود را بخواندن کتا بها ونوشتن بعضی آزیادداشتهای پراکنسده 
مشغول میداشتم. ازجمله کتابهاثی که خواندهام وا ثرفوق العاده درمن کرد یکی کاب 
کوچک وپرمغز اریک هافر تحت عنوان " گرونده‌ی راستین" "6135۷ "The True‏ 
اندیشه‌ها ئی دربا رهی نهضت ها ی جبعی بودکه درآن تشریح شدها ست نهفتهای جمعی چسه 
انقلابی چه مذهیی وچه‌ملی گرا ثی چگونه نثاأت میگیرند وچه‌قشرها ئی ازافراد به آنها 
میگروند وحاضربه شهادت وقربانی کردن خودمیشوبد ودرپیروزی نهضت قدرت وحکومت بدست 
چه‌کسا نی میا فتبد وچه‌سرتوشت محیبت‌بار عاید روشنتکرانی میشود که بابیان وقلم وقدم 
خودقابله‌ی آن نهضت ها بود‌ننس .. 
کتا ب دیگری که مراتکان داد کتاب " سرنوشت‌زمین ۳ "320 96 0۶ 221 1۳6 "بودکه‌در 
آن نویسنده » نویستده‌ی دا تشمندش جاناتان شل با تومیف وحشت‌انگیزش نایسودقی 
نوع بشروکره‌زمین وتبدیل آنرابه جمهوری حشرات پیش بيني میکند مگرایتکه انساآنها 
بتوانندیموقع ازخطرجنگ هسته‌ای جلنوگیری کنند . 
دوکتاب‌ديگري که ذکرشان درا ینجا لازم میدانم یکی کناب "یگذا رید تا ریخ ققا وت کسد " 
History ۳‏ را جع به جنایات‌دوره استالیین است ودیگری کتایی است‌راجع به 
" لزوم املاحا ت سوسیا ل دموکراسی درشوروی " بقلم دانشمندمعترض کمونیست مدودوف که 
هم اکنون درکشورخودتحت نظراست وکتا بها یش‌درکشورها ی آمریکاواروپا انتشاریافته است . 
خواندن این دوکتا ب بخصوص برای عاشقان سینه چاک تودها ی وخلقی "بسیا رمفیداست . بعلاوه 
تقریبا " تما م کتایها قی راکه درآمریکاراجع به انقلاباخیرایران چها زطرف ایزنیان وچه 
ازجا تب آمریکا یا ن انتشا ریافته مطالعهکردم. ازآن جمله کتاب " پاسخ به‌تا ریخ 
مجمدرضا شاه " وکتاب یکرنگی منسوب‌به‌آقای یکرنگ دکتر شا پوربختیار وکتاب " سقوط ما و" 


سنجابی (۳۳۲) - ۵ 


نوشته فریدون هویدا برادرعبا س‌هویدا وخاطرات جیمی کا رترو کتاب"گزینشهای دش‌وار" 
سایروس وانس وزیرخارجه سابق وکتاب" قدرت واصول نوشته برژینسکی مشاورا منیتی رئيس 
جمهورو کتاب " دردرون انقلاب " تا لیف جان استامپل کارمند عالیمقام بضسارت 
آمریکا درایام انقلاب وکتاب " جاده‌سازی باحسن نیت " تاليف باری رویسن وکاب 
"2 تن یا فقیحت شکست نوشته میچل لدیبن وویلیام لوئيس میخواندم و 
مطا لب آنرا درحین خواندن به‌فارسی خلاصه میکردم.. !زخواندن آنها واطلاع يا فتن برآ وضاع 
وا حوا ل آمریکا وبی ا طلاعی وا ختلافا ت‌وگمرا هی ها ودرما ندگی های مسئولین آن درآن زمان 
متحیرومبهوت ودرعین حا ل متا سف میشدم که ملتی به این آراستگی وکشوری به این عظمت 


و 
روایت کننده : آقای محمد شانه چی 
تاریخ : ۴ مارچ ۱۹۸۳ 
محل : شهرپا ریس - فرانسه 
مصاحبه‌کننده : حبیب لاجوردی 


نوارشما ره i‏ 


خاطرات جناب حاج محمدشانه چی چهارم ما رچ ۱۹۸۳ درشړ ر 
چا ریت ا حه کو خیب مورف + 
س- حاچآقا این خاطرات‌خودتان رآشروع بفرماگیسدبا پک خلامسیسیه‌ای 
ازشرح زندگی خودتان وخودتان را مغرقی بفرمائید وببعدمثل اینکه اینجوری 
که فرمودید اولین خاطره تان راجع به آن حادثه مسجبندئوهرش اد مشهد 
ااست . 

وگ 

س ازآنج‌اشروع کنیم واین ۴۰ سال راتدریجا " باهم طی بکنیم . 

ج - ببله من متولد ۱۳۰۱ درمشهد درخانواده‌ای نسبتا "متوسط بدنین با 
آمدم الیته خانواده مذهبی بوده پدرمن خیلی مذهبی بود ویستگان من 
مذهبی بودند . بسدنیست که اینجاهم یک قدری بعقب برگردیم که 
پدربزرگ من که پدر پدرمن باشد ملاغلامرضا ی شا لچجی که پدرایشان ۰۰ 
بسله جدا علای من که ازموء بدان زردشتی بوده درکرمان ظاهرا " به‌قرا ری که 
ما درم بزرگم تقل میکرد ایشان خواب می بیند وميا بدمشهد ومسلمان میشوه 
ودرا نجا میما ند ونوه‌ی یشان بتا م ملاغلامرضا ئالباف‌کرمانی معروف‌است 
که ازدوستان بسیا رنزدیک میرزارصا ی کرمانی یبود .دریک سقسری 
که نامرا لدیتشاه درمشهد میا یه عموق پدرمن را میکشد ویدربزرگ مسن 
فرارمیکندکه پدر پدرم باشد مدتتنها متواری بوده تا بعدازکشت‌شسدن 
تا مرا لدینشاه برمیگرددمیآید . ویدرمن هم جزومبا رزیتی بوده که 


دربا مطلاح | نقلاب مشروطه رل بسیارمهمی داشته ء من هم چون درایسسن 


شا نەچى ( ۱ ) د ۲ب 


خانواده بودم پدرم مردروشتی بودالبتهپدربزرگم زوحانی بود ولی پدرم 
روحانی نبود ولی مردیسیارآگاه وروشنی بود چون درآن خانواده من بودم 
من هم یک فقدا ری شم ]زا دیخواهی درمن ازبچگی بود. حالاا ین مقدمباسی 
بودکه برای تعریف خانوادهام میخواستم. بگویم . واماراجع به جریستان 
مجسد گوهرشاد » مسجدگوهرشاد پدرمن عرض کردم مردآگاهی بود نه 
برمینای تععب شدیدمذهیی البته مذهب هم دزرآن دخیل بود همچین نبودکه 
ی ات عون ی یا نی هد ایا سیف بان 
کردان بها ینصوربت درست نیست با بیدمردم آکاه بشوندویا دلیب‌خا طرومسسل 
خودشان کشف حجا ب کنند نه‌اینکه با زور چا درسرمردم رایردارندومبردم 
را بی حجاب کنند این کاردرستی نیست ومابایدمبارزه کنیم ونگذارییم 
اینکا ر بشسود ,!گریناشرددیکتا توری درایران پابگیرد همه کا رهای ما 
معلوم نیست درست‌ازآب دربیاید» به‌این مناسبت ایشان درکار فعالیست 
مسجد فعالیت زیا دی د؛ شت درجریان این مسجد که البته نها زنظرا ینکنه 
بخوا هد شوب کند ازنظرا یتکه میگفت نباید با دیکتا توری درست بشود . 
ویغدا زجریان مسج‌هم یک مدت شش ماه ایشان تقریبا " متواری بودکبه 
نمیتو تست درمشهدبا شد که بعدهم درست کردندوا مدید . جریان مسجداین 
بودکه بهلولی بودینظرم اسم کوچکش‌شیخ‌محمدتقی بهلول بود . !یشان 
با پدرم با زروایط نزدیک داشت . البته همه‌ی روحاً نیون مشهد آن زمان 
آ خوندهای مشهد چون پدرمن آخوندزاده بودباهمه آخوندهاارتباط نزدیک 
داشت ورفت وآ مددا شت وهمیشه مهما ن های منزل ما بیشترشان روحا نیون 
آن زمان بودند. منجملهآ قاشیخ محمذتقی بهلول بود که ایشان هم 
منزل ما یا دما مد .خوب‌یادم هست سفری که مده‌بود, این سفر اخیرش در 
مشهد, رفته بودتوق ایوان عباسی محن مطهرحضرت رضا درآنجا ساکن شده 
بود که شب هم هما نجاخوابید . پدرم برادربزرگ من رافرستادکه چبرا 


توی آن صحن خوابیدهای خب ماجاداریم بقدری که تربخوایی گقت ته 


شانه چی ( ۱ ) بت ۳ 


مصلحت من ومصلخت شما نیست که منزل شمابيايم. . ایشان توی محن خواییسد . 
فردا ی آن روزیکی ازبا مطلاح نمیدانم عبارت چه میگویند ما میگوئی.ستنم 
داش مشدی ها ی مشهد بنام حسن اردکانی ایشان با یک عدها زافراادشآ مدنسد 
الیتبنه بهلول راشب پاسدارها یعنی پاسبانها ی آستان مقدس گرفبه بودندو 
برده بودند دریننک زندا نی که درخودکشیک خانه‌ی آستانه بودا و را خی کر ور 
بودند» آن حسن اردکانی ودا رودسته‌اشآ مدند ودرب زندان را شکستتد وبهبلول 
راروی شأنه‌شا ن گرفتند ازتوی حرم بردند توی مسجدگوهرشا دودرا وان 
مقصوره که منبرینیا ریزرگیسسی معروف‌به متبرصاحب الزمان است‌درآنجا بود 
بردنشا ند وایشان هم مشنول سخنرانی ومحبت.شدکه جمعیت جمع شد وشهر 
تعطیل شد. دو سه روزشهرتعطیل بوذ وسخنرانی میکردند . شب‌سوم یبود 
که من هم اتفاقا" مرتب.درآن جریانات بودم » بچه بودم من درحدودسیبزده 
چها رده با لم بود که رفت وآ مدداشتم ومیرفتم وميا مدم » دیدیم که عصری. 
سربا زها ی خیلی. زیا دی دراطراف آستابه آ مدندوروی پشت با مها سنگرگرفت: 


۲ بودبرادرم آ مدوگفت که چرانمی آشی منزل گفتم حالاهمه هستند بيست و 

هز؛ رنفرجمعیت است منهم چزواینها حالاایبنجا هستم گفتم نه‌درست نیست بیا برویم 
شام بخوروبرگرد. . ما رفتیم شام بخوریم برکوچه منزلمان که رسیدهبودیسم 
صدای یاصا حب الزما ن وصدای کلوله بلندشد.من میخواستم برگردم ببینشسم. 
چه خبراست بردا رم گفت نه معلحت نیست توی. این شلوغی ممکن است خدای نخواسته 
۲سییی به توبرسدرفتم منزل وشام‌خوردم خوابیدیم وصبح که من آمدم ديدم حکومت 
تظا می است. :ا زهرجا خواستم‌بروم نوحرم وآستانه نشدوبعدمعلوم شدکه تعداد. 
زیادی افردا که آنجا معروف بود هزا روسیصدوخرده‌ای نفر اقرادکشته شدند 
ویک تعدا دزیادی هم مجروح شدندویکتدا دیسیا رزیا دی ده ودوازده هزا رنفسر 
هم محبوس بودند » که منجمله‌ازیستگان خودمان دو سه تفر محیوس بودند کسبه. 


بعذا زدوسه ماه باشش ماه آزادکردند همه راآزادکردند. جریسان مسجد 


شانەچى ( ۱ ) ج 


گوهرشا دا ینجوری بودکه بعددرخودمحن مقدسآنجا مجلس‌جشتی برپا کرده 
کشف حجا ب کردند آقایان وخانمها آ مدند وچا ردها یشان رابرداشتند . 

شاه درآ که ع روا کیوی از آممیور گرد وها عا تسا یه ن 
مجلس بروند ؟ 

ج - البته بعضی ازروجا نیونی که وابسته‌ی به دستگاه ودرباربودند بلسه 
آ مدند ولبی روحانیون اصل ته . یک تعدا دزیا دی ازروحانیون هم گرفتندو 
بردندزندان بعدهم یک عده‌ای ازآ نها را آ زردندتهران که یک غده‌ای هم 
تاآخرکاردرتهران ماندند دیگرا مصلا" به مشهدیرنگشتند درتهران ساکسن 
شدندوهما نجا درتهران ماند‌ند. این جریا ن کشف حجا ب بودکه کشف حجاب به 
اینصورت عملی شد ,وبفاصله ده دوازده روزکه دقیعقا" من الان تاریخ آن 
ریا دم نیست؟فای استسدی: ولن اا نی که اردوسان اسیا رز دیک 
رضا شاه بود وایشان متولی آستان مقدس حضرت رضا بودومردیسیا رفعال 
زرنگ وجدی بود وخیلی هم مورداعتما درضا شاه بود ایشان متولی بودولسی 
مذهیی بود مذهبی نه مذهبی قشری خشک مذهبی بودکه میگفت | زمشه د 
بدست من کشف حجا ب نشود . رضا شاه نظرش ]ین بودکه ازمشهدکه شهرمقدسی ا.ست 
که آن زماان مشهدا زقم خیلی جلوتر | زجهت مذهبی بودمیگفت | گردر مشهد ما 
بتوانیم کشق‌حجاب يكخم وما بیایندمصه بگذارندبراین کشسسف 
حجاب درسایرنقاط ابران چون همه چشم دوختها ندبه مشهدومیگوینداينچ_ا 
مذهبیون هستندوعلما ی بزرگ دراینجا ستند اگراینجا کشف حجا ب بش ود 
جاهای دیگر خیلی آسان است به‌ایین مناسبت دلش میخوا ست.درمشهدیشسود. 
اسدی چون خودش مذهبی بود دلش نمیخواست بدست او ودرشهرمشهداینکار 
انجام بشود احثمالا" این جریان مسجدگوهرشا ذزیربردههم خودآقای اسبدی 
دستی داشت , برای اینکه‌من دقیقا " اینها راالان اطلاع بدا ریم ومسلمبا " 
تواریخ نوشتند قطعا " یک چیزها ثی نوشتندکه آنها را با یدخوا ندوپیدا کرد . 


اسدی راگرفتند واسدی یک مدت کوتا هی زندان بوذومحاکیه کردندتیرباران 


شانه‌چی ( ۱ ) کا ریت 


کردندو بعدیردنددرقبرستا ن معمولی درقبرستان مردم دفتش کردندکبه 
بعدا زسسوم شهرینور ۱۳۲۰ مردم رفتندقبراسدی راشکافتند وایشان را 
آوردنددرآستان مقدس درمقبره‌ای که‌یرای خودش درست کرده‌یود ۰ درمشهد 

دوتا نقبره درست کرده بود یکی برای خودش یکنی برای شاه » برای رضاشاه› 
یردنددر مقیره‌ی خودش دفنش کردند . این جریا ن مسمجدگوهرشا دبودکه ۲ لبته 
من مختصری عرض کردم که تاریخ بنیارمفطی ابت به نظرمن لازم اسست. 
که کسانیکه میخوا هندتاریخ ایران رابنویسند راجع به‌این موضوع کا ملا" 
با یدیررسی کنندوتا ریخ خیلی خویی آست که بایداین نوشته بشودکه‌جبریان 
چطورشد وازکجا آ مد وچه‌جوری آب خوردوچه جوری این جریان بوجودا مدکنسه 
من دقیقا " واردنیستم . واماراجع به بعدازاین جریان واقعه‌ی مهی 
که درمشها تفاق افتاد جریان سوم شهریور ۱۳۲۰ بود. که درآنجب] 
سبتا " من دیگرخا لابزرگ بودم درحدوده۲ سدالم بود. خوب آنجایادم هنت 
خوب یا دم هنت که جنگ شروع شد مدتها جنگ بود » آن زمان من یادم هست 
مردم ایران بواسطه‌اینکه از انگلیسهاخیلی ناراحت بودندوهرچ هه 
تایسامانی وبدبختی, کشیده بودندا زطرف انگلیسها میدا نستند بااینکیه 
هیتلر آدم دیکتاتوری بود وآدم مستبد وخونخوا ری بود وتجا وزگنر 
یودمردم | زپیشرفت هیتلرخوشحا ل بودند | کثریت مردم ازپیشرفت هیتل‌نر 
که منجربه شکست انگلستان يشود خیلی خوشحال بودند, تاوقتیکه سوم 
شهریورشد ومتفقین آمدند ‏ متفقین که آ مدندما خیلی عخکران بودیسم 
وهمه‌ی مردم نگران بود ندکه چه خواهد شد؟ متفقین میآیندبا آن تعریفی 
که ازمارکسیست ها وا زشوروي ها کنه آن زمان میگفتتدیلشویک ها » ازبلشویکها 
تعریفیکه کر ده بو دند مردم همه‌نگران بودندکه‌الان ممکن است اینها بریزند 
و مردم‌را غا رت کنتدیچا پندنوا میس فودم‌را بیرندا موال مردم‌را بیرند, ولی وقتیکه 
که آ مدندما دیدیم ته اول مردم با وجشت نگاءه میکردند بعددیدنداینفا 


شانه‌چی ( ۱ ) ۴ 


حرفها خیلی بمردم سخت میگذشت‌نبود هیچی نبود . کلانتریها تما مشان رفته 
بودند شهربانی نبود شهردا ری نبود وسائل وامکانات هیچ هیچ نبسبود 
همه دست متفقین بود ,ومخصوصا " شورویها »,با زحالاشاید مناطقی که دسست 
انگلیسها وآ بریکا ئی ها بود شایدبه‌این موضوعات میرسیدند ولی شورویهِ] 
متاء سفا به‌به‌ا ین چیزها نمیرسیدندومردم درنها یت مضیقه زندگی میکردند 
تا مدتها که درآ نجا بودند تأجنگ تمام شد وبعدا زجنگ تدریجا " رفتنسد. 
اينهم واقعه‌ی دومی بودکه من یادم میا یدکه اینهم تاریخ بسیارمفصلی 
است ۰ اگربنا:یا شدتا ریخ مفصلش رابگویم هم من دقیتنا " اطلاع ندا رم‌وهم‌حا لا 
حفظ ندا رم جریا نا ٹی که درآنوقت‌اتفا 3 افخاده‌همسه آن رانقسل 
بکنم" اينهم یک واقعه‌ی مهمی بودکه اتفاق افتاد. ویعدازآن جریان یک 
واقعه ای اتفاق افتادکه این خیلی مهم است‌به‌نظرم من این بایدبا شد 
دراین مدت پنج وشش‌سالی که متفقین درایران بودند شایدبیشتر دراینمدت 
شورویها به خراسان و شمال آذربایجان نفوذ داشتند برخلاف انگلیسها 
وآ مریکا ئی ها که درجنوب ومرکزبودند . دراینمدت چندسال توانستند 
ايده کولوژی خودشان رادربین مردم » یعنی آیده‌ئولوژی مارکست ی 
ما رکسیستی وکمونبستی رادربین مردم کا ملا" جابیندازند.و. تقربیا" 
آنجا حزب.توده هم بوجردآ مد ک‌حزب بوده ظا هرا" حزب مترقی بسودولی 
با طتاً " کارگردان حزب توده خودشورویها بودند . بعدازآن که 
جنک تما م شد وبا صطلاح متفقین آ مدندونشستند آقای استالین آ5 ای 
کی بود؟ آن چرچیل و 

س- روزولت . 

ج - روزولت » آمدندودرتهران نشستند وآن کنفرانس تهران بعدکه اینکا رها 
شد یک مرتبه انگلیسها دیدند کلاه رفته‌سرشان حسایی وشمال ایران وما زندران 
وآذربایجان وخراسان همه تقریبا " ازنظرفکری تحت تقو شورویها قرار 
گرفتند. خیلی مشکل شده بودوواقعا " ماخودمان هم درخراسان خیلی نگران 


شانه‌چی ( ۱ ) = ۷ 


بودیم وتمام مردم نگران بودندکه چه‌جورخوا هدشد آی‌اما جزوشوروی میشویم 
وتمام مردم نگزان این قسمت بودند .جوا نها با حزب شوده وکمونیست ها 
یک فعا لیت زیا دی دا شتند. درآ نجااستا دشریعتی پدرمرحوم دکترشریعتسي 
به مقدا رتوانا ئی خزدشان به‌اتفاق آةای احمدزاده ویک عده دیگ ر 
آزدوستان بودندکه منهم هرکمکی ازدستم برمیا مدبا آنها همکاری داشتم 
جریا نی درست کردند بنام کانون نشرحقایق اسلامی > که دراینجاآقای 
شریعتی گفتندما بمقدرتوا نا گی‌مان بیائیم جوانهایمان راآگاه کنیس سم 
که آقااسلام بهترا زما زکسیزم ابت وما رکسیزم شا یدنتوا ندهمه‌خواسته‌های 
بشریت را با مطلاح برآ ورده‌کند ولی اسلام میتواند ودرهرحال بمقدارا مکانشه 
دراینجا | نگلیسها بفگرا فتا دندکه چکا ربگنند » من این رانقل میکنسم 
ازقول آقای آقاسیداجمدقسسی که آقاسیدا حمدقمی ازیستگان حاج آقا 
حسین قمي بود . این جریان هم بازکه‌یادم آمد »› حاج آقاحسین قسبی 
| زعلمای بزرگ مشهدبودجزو مراجع بزرگ مشهدیودکه مقلدین بسیا رزیا دی 

دا شت وبسیا رمردياک وشريفي بود ۰ اماازنظرسیاسی خیلی | رھ نان 
چیزنبودند »مباء سفانه علمای ماحالاچه عواملی باعث شده که بعدا زصفویس» 


درا مورسیاسی دجا لت نمیکردندوهمه‌اش پردا خته‌بودند »ا ليته این ازبسد 
صفویه‌است » قبل ازیفویه اینجورنیود » قبل ازصفویه علمای ش.ه 
درطرا زا ول سیا سیون قرارداشتند . وماوقتی که میخواهیم اشمه خودمان 

را تتریف کنیم درآن دعای باصطلاح زیارت جامعه کبیره میگویسسم 

السلام على وساست التیاد سلام برشماای سیاستمداران بندگتان 

خدا » ماامام وپیشوایما ن رابعنوان یک سیاستمدار ازاویا دمیکتیسسسم. 
سیا ستمدا ر بمعنی کلی یعنی کسیکه تدبیرا مورمملکت دا ری رایلداسسنت و 
میتوا ندمملکت را ومردم راوعقایدمردم وایده شولوژی مردم تنظیم کتسد 
ومردم را درصراط مستقیمی که‌مر اط مستقیم نها یتش خدااست که دا 
جزکمال مطلق چیز دیگری نمیباشد هدایت کندوراهنماشئی کند ۰ موضوع این 


شا ئەچى: 7[ 1 .) = ۸~ 


ات ااا ین با رخودش بحت جدا کا ت ای انت که مربوط به صخیت ا 
نیست . اینجا حا جا قا حسین قمی بلندشدند ۲ مدندتهران که به شاه بگویند 
آقاالان شرا یط ایجا ب نمیکندکه توکشف حجا ب‌کنی واتحاد شسيبيي 
بوجودبیا وری وا ین رایرای یک‌وقت دیگریگذا ر . رفاشاه ایشان راربا غ 
طوطی حضرت عبدا لعظیم چندروزی درحدودیک ماه کمتریا بیشترنگهداشتن د 
ونگذا شتندهیچکس با ا یشان ملاقا ت کند.حتی؟ قای آقا شیخ عیدا لکریم حاثری که 
درقم بودندایشانهم با نخواستند یا نتوانستند بدیدنشان نیامدن دو 
بعدازه۲ روزيراي ایشان گذرتامه‌ای گرفتند وایشان فرستادنذ به عسراق 
که آایشان تاآخرعمرشان درعراق بود نبدمگریعدا زپهلوی که‌سفری آ مدندبه 
مشهد که حا لاجریا نش را عرض میکنم . وقتی انگلیسها دیدندا ینجا کلاه سرشان 
رفته وشورویها توا نستند ایده‌بولوژی وفکرشان را دریک قسمت مهمسبی 
ازایران که یک قسمت بسیا رمهمی یود شایدنمف ایران راشامل مرش ود 
آ ذربا یجان وشمال خراسان مستقیننرکتنه گفتتدچه کاریاید 
یکنیم ؟ اینجارامن تقل میکنم ازقول همین آقای حاج آقااحعدتیسسنی 


که مردواعظی بود ومرد خیلی وقت است که مرد. سن زیادی هم نداش : 


که‌مرد. ایشان میگفت یک روزی من رفتم پیش آقای قمی بعدا زآتکه 
آقاق قمیآمده بودندایران گفتندکه‌مردم دربا رهی "مدن من چه‌میگویند؟ 
من گفتم اگرعصبانی نشوید » چون آقای قمی خیلی‌عصبانی میشدند زود 

عصبا نی میشدند . الان پسرشان هم حاج آقاحسن هم خیلی عصباتی میشود. 
اماحاج آقاحسن باحا جآ قاسین قابل قیاس نیست » حا جآ قاحسین مردی بود 
بسیا ریزرگواروشریف ومردی بودواقتا " متقی منتها درآن کال علمی که 
انتظا رمیروه آزیک مجبهد ویک رهبر وبک مرجع‌ایشان متاءسفانه درآن‌موقعیت 
نبودند ولی مردیاکی بود . حاجآقاحسین هم آدم خوبی است نمیخواهم 
بگویم ولی حاج آقاحسن هم خب یک مقداری افکارشان افکار آن جوری که 
بتزانندادا ره کنند جا معه شیعه‌را جامعة اسلامی رامتاء‌سفانه‌نیست . 


بعدا یشان گفته بودند اگرعصیانی نمیشویدمن بگویم ؟ گقته بود‌نبد 


شانه چی ( ۱ ) i‏ 


نه چراعصبانی بشوم » گفتم مردم میگویندکه شماراانگلیسهاآ وردنسد 
به‌ایران . ایشان بازعصیانی میشوندکه اه چطور من به‌اختیا رخودم آمبدم 
چطور ؟ گفت نه آنهائی که اها, اطلاع هبتند اينجوري میگویندکه چون 
درایران حزب توده‌ومرام کم نر, تی رواج پیداکرده بود عقلای | تگایسسنی 
یعنی مجلس‌سنای آ نها E‏ فایندگا نشا ن نشتندکه چه بکنیم > هھ 
ما جلوگیری کنیم ازاین نفوذ شورویها دراین منطقه حساسی که ال 
خودما ن هست ونفتش را میبریم وغا رت میکنیم واستشما رشان میکنیسسم‌که 
اگرآنها بیا یندممکن است ماسهم کمتری داشته باشیم یاسهم نداشته باشیم. 
گفتند چون ایرانی ها مردما نی ستنداحساساتی ومردما تی هستندمذهیسی 
ودرزمان رضا شاه یکی ازمراجع بزرگشان به نام حاج آقاحسین قمسسی 
را آن تبعیدکردهبواسطه کشف حجاب ویواسطه کا رهای دیکتاتوری که‌میخواسته 
بکند به عراق ایشان راما با یدبا تشریفات بسیارکا ملی برگردا تیم 
تا حس مذهبی مردم راتحریک کنیم . خودمردم که مذهبی شان تحریک 
شدد و مقا بل حزب توده وبا مطلاح ما تریا لیستی‌میا یستادند واین بهتریسن 
کاراست» واین تصویب شد وهمین کا رراکردند . به‌سفیرخودشان دریشداد 
نوشتندسقیرشان به‌واسطه‌ها ی متعددی به آقای قمی الغاء كردن :سد 
وسا ندندکه آقادرشرایط موجود الان که پهلوی مرده مصلحت اینستکه شا 
بروین جنایت هائی که پهلوی درایران کرده این جنایتها را با زو 
کنیدومردمی که‌آگراشتیاه کردند وانحرافی برایشان پیداشده شماازانحراف 
اینها را برگردانید. آقای قمی هم مبقا عدمیشوندوقیول میکنند وبلند میشوند 
ميا یندا یران . من با زخودم یا دم هست‌که درموقع آمدن آقای قمی تشریفاتی 
درخراسان بودکه من درعمرم یاد. ندارم اینقدرعظمت باشد. ازمشهدتسا 
نیشا بور حدود بیست وچندفرسخ است‌تمام این بيست وچندفرسخ درم یا ٩‏ 
جادربین راء همه‌جا بیست تا سی تا دیگ پلو وخورشت وتشریفات یک 


مقدا رزیادی آزاین میسرراقالی فرش کرده بودندکه مردم ارمشه سد 


شانه چی ( ۱ ) س وا - 


به استقبال آقای قمی تانیشایور رفتند واطعام زیا دی همه‌ی مردم همه 
رقم غذا ومشروبا ححلال با مطلاح آ.ب وشربت‌و این حرفها میدا دند شریشسی 
میدا دندکه آقاق قمي تشریف آ وردند مشهد ۰ بعدکه آ مدندمشهد دومرتیه 
کشف حجا بی که پهلوی کرده بود گفتندکه مردم زا دستند هرکی میخوا هند 
حجاب داشته باشد هرکی میخواهدنداشته باشد . آکثریت قریب باتفاق 
کسا نیکه کشف حجاب کرده بوذند دومرتبه محجوب شدند . با زچاردسرشان 
کردند البته‌با طیب خاطر کسی زورنداشت ‏ آقای قمی زورنداشت فقط 
گفت کدا لان شما آ زا دید میتوانید هرکس دلش میخوا هدمیتواندحجا ب دا شته 

يا شد ومردم چاد.خریدند وا غلب مردم چا درسرشان‌گذاشتند. وکا رمهمې که‌دراینجا 
شدغیرچا در هیئات مذهبی درست شد .که من یادم هست درمدت بسیا رکوتا هۍ 
که شاید بیش ازسه چها رما » طول نکشید حدودهشتا دد هیکت مذهبی درست 
شد , درراء س‌ این هیثاتآقای حاج میرزااحمدکفاشی بود , جاج میرزااحمد 
کفا ئی کسی بودکه پسر آقای مرحوم آخوتدملاکا ظم خراسانی صاحب کفا یه 
که پدرشان ازمرآجع بزرگی بودکه درمشروطه سهم یسیا رزيادي داشتن د 
وا یشان بودندکه‌مشروطه رابا صطلاح تصویب کردندوتجویسبز کردند وپای آن 

| یستادندوبعدهم کشته شدند . پسرها یشان دوتا بودند. حاج میرزا محمد 
آقازاده که بدست‌این رضاخان کشته‌شد .البته نها زنظرفکری که بارضا خان 
مخا لف بود البته مخالفت های جوردیگری داشت . ولی با دربا رابطه داشتند , 
حاچ میرزااحمدکه برا درکوچکش بودبا دربا ررضا خان ارتباط داشت . منتها 
بعدا زاینکه رضاخان رفته یودومحمدرضا آ مده‌یوه هنوزمحمدرضا هم نقوذی 
نداشت و حقیقتا " دربارراغیر مستقیم انگلیسها میچرخاندند آقای حاج میرزا 
احمدکفا شی هم که ر! بطه‌ای بادربار وغیرمستقیم باانگلستان داشت‌خسود 
ایشا ن رئیس همه‌ی هیثات شد که هيت ها زیرنظرایشان واین هیثات رادرست 
کره‌ندویک مرتبه درکل خراسان که قطعا / جساهای دیگرمن نبودم > 


جا ها ی دیگرهم اینجوری بوده یک مرتبه مادیدیم یک شور وهیجان مذهیی 


شانەچى( ۱ ) = 11 - 


فوق العا ده‌زیا دی دربین مردم بوجودآ مد. خودهمین اینها ٹیکه میا .دند 
دراین هیثات.واین شوروهیجا ن مذهیی درایام محرم روض‌خوانی ای 
بسیا رمفصلی مجالس یسیا ربسیا رمغصلی بود این جوانهاٹی که میآمدند 
جوی هیثات واین عقایدمذهبی شان رایا دمیگرفتند و ,با صطلاح نه‌عقیده زیر 
بنائی باشد » تعصبات مذهبی هم دا شتنددرمقا بل آن جوانها ی ما دی با مطلاح 
ماتریا لیست. که حزب توده بودند اینها ایستادند وحزب توده راک 
مرحبه نا مودش کردندکه حزب توده نتوانست درمقابل اینهسادوامی بيا ورد. 
درخراسان خوب یادم هبت که حزب توده‌بوسیله‌این جوانان تقبریبا " منزوی شد » 
حزب توده‌ای که‌تمام مردم خراسان رابگران کرده بود.واین سیاست بسیار 
خوبی بود. ایشا ن نقل میکرذیتدا زاینکه‌این جریان رایه آقنتای قمی 
گفتند آقای قمی گفته یودخب ممکن است اینجوری باشد. اینهم جریا نسبی 
بودکه راجع يه ...... 

س - خودشما هم‌شرکت دا شتیددرهیچکدام | زاین دستجات ؟ 

ج - من والهآنزمان یاحزب توده مخالف بودم . من درعین حالی که آنزمان 
ا غلب روشنفکرها ی ما درجزب توده‌بودندمن هم‌بعلت آینکه‌یک مقدا رعقا 


مذهیی داشتم عقایدمذهبی آم با عقایدما تریا لیستی آنها تمیخوا ندولی عمده‌اش 

این نبود عمده‌اش‌آاین بودکه من میگفتم آگرما تا جالازیرسیطرنفسوذ 
انگلستان بودیم دلیلی ندا ردکه‌ا لان ما بیائیم برویم درجزب توده که‌حزب توده 

را مسلم وبا قسم حضرت عباس شوروی ها دا رندنظا رت میکنند . ماچراازچاه دربياشیم. 
توی چاله ازچاله درییا ثیم توی چاه بيا فتيمامصلا"دليلي نذا ریسیسسسم» 

ما میخواهیم مستقل وآزادبا شیم ومن باحزب تودهبه‌این, دثیل مخالف بودم ومن 
عضوکا نون نشرحقایق اسلامی بودم که به رهبری استا دبحمدتقی شريعتي تأء سس 
شده بود. وخیلی ازروشتفکران ودانشمندان وجوآنها ی بستقدملی ما آنزمان در 
کانون نشرحقایق اسلامی بودند. بعداین کانون نشرحقایق اسلامی دردوران ملی 
شدن صنعت نقت ۰ بعدا زتقریبا " حدودع۱۳۲ یا ۲۷ است‌که تقریبا " ملی شدن صنعت 


نفت بودوشا ١آ‏ مدروی کاربرای ملی شدن صنعت تفت با صطلاجا ن نهضت ملی ووکلای‌ملتی 


شانه‌چی ( ۱ ) بت ۱۲ 


اینها آ مده بودندروی کار . درخراسان هم یک جمیعتی درست شد بتا م جمعیت 
مو* تلف اسلامی » که‌این جمعیت‌موء تلف اسلا می متشکل بودا زگروهها ی متعذد 
یک گروه آقای آقاشیخ محمودحلیی بیودندکه الان هم. هستند که سس سر 
حجتیه‌ای است‌ که آلان حجتیه با دستگاه دا زدکا رمیکند ویکی ازجناحهای 
قوی است‌که الان دردستگاه حکوفت موجودداردکارمیکند , ایشها د 
بها ئی بودند » آقاي آقاشیخ محمودخلبی خودشان ضدبهاشی بودند وآمدند 
این جمعیت را درخراسان تاء سیس کردند . ۱ 

س- چه موقع ۰ هما نموقع. ؟ 

ج - هما نموقع . ایشان گفتند الان بزرگترین وظیفه مااینستکه ماییا ثم 
جلوی بها ثیت رایگیریم که الان بها ثیت دا ردنفوذپیدا نیگندتوی مردم وامکان 
دا ردکه کم کم مردم را منبعرف‌کند ومردم را حالا: گرتوده‌ای بشدند با صطلاح 
ما رکسیست نشدند بها ئی بشوندکه بها ئی‌هاا ردترازآنها هبتند. ایشان 
اینکا ررا میکردند ولی متا" سفانه توجه نداشتندکه. ؛گرچه اینهیممرا یاز 
نمیشود ملاست کنیم, بها یت هم | زطرف ! نگلستا ن تقویت میشد | نگلیسها 
بها ئی ها را تقویت میکردندکهاینها قوی بشوندولی درعین حال خیلی مهم نبود 
ما کا رها ی مهمتری داشتیم ۰ درهرحال ایشان بنیا دگذاشتند جریا ن حجتیه 
را که الان حجتیه هستند ودردستگاه *آقای چیز کارمیکنند دردستگاه حکومت 
موجودکا رمیکنند . 

س- مجتی این کلمه «جتیه چیست ؟ | مطلاح حجتیهازکجاآمده ؟ 

ج - حجتیه چون ما » حجتیه بعنوان آینکه ماامام رابهش میگوثیبم 

حجت الله » اشهدان على حجبت الله , على ولی الله » على را میگوئیسم 
حجت وامام زمان که موردا عتقادشیعیان اما میه‌است حجت الله به او میگویند. 
چون ایشا ن حجت! لله هستند ودرجهت حرکت ایشا ن این آقایان حجتیه حرکیست 
میکردند اسمشان راگذاشتندحجتیه بنام امام زمان » امام دوازدهم. ویکی 
ازشرایط ورود افراددرآین جریان حجتیه عدم دخالت درا مورسیاسی بسودکه 


هرکس میخوا هددخا لت کند بایدکارها ی سیاسی نکته ۰ واینجا بودکه ما 


شانەلچى ( ۱ ) ۱۳ نت 


باآقای آقا شیخ مخسو دحلبي | ختلاف نظرداشتیم. » میگفتيم چرا ما با پددخالست‌در 
کا رسیاسی ندا شته‌با شیم ؟خوداین کا رسیاسی است‌دیگر » خودهمین که شما 
ا لاٍن آ مدید برضد یک مرا می ومذهیی کا زطرف دشمن ماانگلستان داردمیا ید 
تاء ییدوتقویت میشوند ومبارزه میکنید 1ین خودش‌کارسیاسی است » چطور 
شما میگوگید کارسیاسی نبایدداشته باشید کارسیاسی منظورتان چیست ؟ اگر 
منظورشما ا زکا رسیاسی اینستکه من هیچ نوع مبارزه‌ای با هیچکس نداشتسه 
باشم با ین غلط است.اگربنا شدمن بایدداشته باشم چرابایدباانگلزسها 
نداشته باشم چرابااین بااینها با یک قشبرندا شنه. باشم ؟ درهرحنال 
شرا یطی برای ورودداشتند . البته‌اینها تقریبا " جمعیتشثان هم ننبتا "ان 
زمان زیا دشد تا زما نیکه مرحوم. دکتر مصدق نخست وزیرشدند ملی شدن صنعت 
نفت آ نبزما ن درمشهدبا تشریفات بسیا رزیا دق مردم رفتند وتابلوی شرکت 
نفت را کشیدند پائین تابلوي شرکت ملی نفت ایران راجایش‌گذاشتند. 

.همه‌ی قا یا ن دراینجا شرکت دا شتند. این جمعیت موء تلفه یک جمعیست 
حجتیهآ قا و زا قا شیخ محمودحلبی بود ویک جمعیتش کانون نشرحقا:یق اسلامی 
بود به رهبری استاد‌محمدتقی شریبتی ویک جمعیت جمعیت پیروان ق رآن 
بود که پیروان قرآن هم یک جمعیتی بود به زهبری آقای آقاشیخ غلبی اصغر 
ا رة الا ات قا لقان رنه 

حافگسهام خيل ى ضعيف است أ لان اسمش يا دم رقت 


ونمیدانم اسمش‌رایادم بیایدبه شما میگويم . که‌اینها هم جسعیت پیروان. 
قرآن بودند ودو سه تاجمعیت دیگر › که جمعیت هیکت علی اکبری ها 
بودکه‌نجارنیادرراء سآن قرارداشت » اینها مردماتی توی تمام هیثات 
مذهبی این هیئت علی | کبر,ها یک مقدا ری ازنظرفکری خیلی فکرشان از 
بود وبهترازآن قشری ها فکرمیکردند . ] غلب این هیثات مدهبی قشری 
فکرمیکردند تاحتی رهیری آقای آقا میرزااحمدکقاشی وآخوندها ی قشری . 
س- منظورا زقشری چیست ؟ قشری فکومیکردنه ؟ 


ج - قشری یعتی عمیق نمیشونددر مسا ئل ك ببی‌نند مكل" درن 


چه میخواسته بگوید . پیغمبرمحمدکه آمده دين اسلام راآورده چه میخواسته 
بگوید. فمیق بشونددرآن که ببینندواقعا " چه میخواهد میخوابسته جلوی 
سم رایگیرد جلوی ظلم رایگیرد ۰ جلوی استشما ررا بگیرد»جلوی استعمب.اررا 
بگیردیانه . منظورا زقشری که الان ما میگوشئیم قشری یحتی ظا هردین رارعا یث 
میکنندوحفظ میکنند : خیا ل میکنندعه دین اسلام تنها نما زاست وروزه وعبادت 
وزیا رت ایمه اطهار . درصووتیکه این نیست » کسانیکه عمقي نگاه کنند 
پیت وق که آ مه یی الا" میا رو اش با شرا ف قوب بج شود که 
به‌اشراف قتریش میگفت که آقباچرایا یدشما بیشترین درآ مداین کشورکه 
ا گرمثلا" فرض کنیم درآ مدسرانه‌ی کشو نفری دو تومان باشد شماخیلی ها یخان 
یک عده ی قلبیشی | زا شراف قریش بؤدندکه هرکدا م دوهزا رمثلا"توماان 
میبردندوبقیه گرسنه بودند برای یک خرماآدم میکشتند » برای کمترین 
چیزی نا موس‌شان را میفروختند. پیغمبرآ مدکهاینکا ررابکنندکه درجا مه 
فسینط برقرارکند عدل برقرارکند. متاء سفانه الان علامای ما و متجملنه 
آقای خمینی قشری فکرمیکنند . آنها [ مدندخیال میکنند که‌اسلام آمده برای 
اینکه مردم چادرسرشان کنند آقایان ریششان رانتراشند یا مثلا" عیادت 
یکنندونه خوانندکه درآخرت به بهشت بروند . درصورتیکه این نتیسسته 
تما م پیغمبران وبزرگانی که آ مدندبرای اینکه راه بمردم. نشان بدهښد 
که دراین رآهی که حرکت ارتقاشی ابت حرکت با صطلاح روبه بالا هشت به 
کمال برسند راه مستقیمی راه درستی بمردم نشان میدهندکه مردم ازایین 
راه حرکت کنند کمترمزاحمت برایشان باشد تابرسندبه آن مقصد عالسسی 
خودشان که کمال باشد . ما این راآنها شیکه اینجورفکرنمیکنند میگوکیم 
س این هیئت علی اکیری ها را میفرمودید . 
ج - هیکت علی ا کبلاها ثبیت به سایرهیگات یک مقدا ری روشن تربودند آ مدند 


جزواین جمعیت شدندکه جمعیت .مو* تلف! سلامی بودند که این جمعیت موء تلف 


شا نە چى ( 1( ۹ 


اسلامی تقرییا " پیروان مرحوم دکتټرمصدق بودندکه دنباله رو راه برحنوم 
دکترمصدق بودند وکا ندیدا ها ئی هم دآدند دردوره‌ی هفدهم بود به 
نظرم دؤره‌ی هقدهم بودکه ډونفرکا ندیدا دادنداین جمعیت موء تلف | سلامی 

که یکی ا ستا دمحمدتقی شریعتی ویکی هم آقای آقاشیخ محمو دحاب ی 
.این دونفر چون چها رنفرکا ندیدا درمشهدبود دوتاازکاندیداهاراگفټند 
ماامتدهيم وھ قا ی را اا ری برای ایریا بویا گوس وانتة یا کیم 
چها رتا کا ندیدا رامابدهیم امکان دا ردما موفقیتی نداشته باشيم وليي 
دوکا ندیدا را ما میدهیم ودوتاکا ندیدا راهم میگذاریم برای سایررقببا 

که کارشکنی نکنند ۰ متاءسفانه چطور شدمن نمیدانم » منهم درآن جرینان 
با زرس انتخا بات بودم » هم با زرس بودم ازطرف‌ این جمفیت. . موتلف! سلامی 
س شما خودتان عضوکدام جمعیت بودید ؟ 

ج - من عضوکانون یشرحقایق اسلامی بودم . ومن ازطرف این جمعیت بعنوان 
با زرس انتخابات ابنتخاب شده بودم ودولت هم قبول کرد. من بعننسوان 
با زرس کل جریان انتخایات‌بودم. که دراینمدت انتخا بات فوق العیاده 
من نا راحت بودم وزحمت میکشیدم . وما تقریبا " برنده شده بود مم 
کاندیدا های مااین برنده شده بود .من خودم که سرکشی میکردم وصنسدوق 
را میدیدم » من نمیدا تنم چه شد که بعدهم دیگرفرصتی نشدکه من تحقیق کنم 
که بعد۲۸ مردا دپیش آمذ ومن دنیال اینکارنبودم وخودم فرارکردم ازتهران 
یبودم که ببوانم تحقیق کنم ۰ مرحوم دکتر مصدق انتخا بات مشه ند 
را متوقف کردند . حالاچرااین را متوقف کردندما نقفهميديم که چرا متوقف کردند 
که‌ا گر متوقف نشده بودما گاندیداها یمان برنده شده بودندومیا مدندیه مجلس 
وهرآن دوره متاءسفانه ما وکیل ازمشهدنداشتيم . اینهم جریانی بودیه آنجا 
اتفا ق افتا دہ يعدا زآن جریان هم من ازسنه‌ی ۱۳۳۱ جریان ۳۰ تير » تير 
را من درمشهدبودم که ۲۰ تیراستا دشریعتی راگرفتندویک عده دیگرازرجال 
مملکت را منجمله آن آقای آقاشیخ على اضفرعا بدزاده » آن آقاشيخ فلسی 


اصترعا بدزاده که رهبرپیسسسروان قرآن بود جمعیت پیروان قرآن به 


شانه‌چی ( ۱ ) جات 


رهبری ایشا ن. ثاء سیس‌شده بود . ایشا ن را وچندنقردیگررا گرفتتدزنبدان 
کردند . دردورروزقبلش نامه‌ای داده بودآقای کاشاني, که من یادم هسبت 
آن نامه درروزنامه‌ی خراساان چاپ‌شده بود . روزنا مه‌خراسان رادولست 
جلویش راگرفت » دولت که جلویش راگرفت من بودم ودونفردیگرکه آن دو 
نفردا نشجویودندومنهم با زاری بودم ما دا وطلبانه آمدیم‌خودمان روزن‌امه 
فروختیم .روزنامه خراسان رارفتیم گرفتیم‌ودورویرما هم جمعیت زياد 
بود هرکدام ۱۰ - ۲۰ نفردور وبرمان بود پلیس هم نتوا! نسیت با ما کا ری 
یکندوآن روزما خودمان روزناامه فروشی کردیم . مرجوم آقای اردييلي 
که آنزمان یکی ازغلمای بزرگ مشهدیود ایشان هم با ما موافق بود آقسا 
سید یونس اردییلی ایشان هم موافق بودند ومنزل ایشان هم مخسسسل 
تسردد مردم بودوروشتفکران میرفتندومیاً مدند. جریان ۲۰ تیرهسم 
پایان پیدا کرد بهالحبدالله مردم موفق شدندودومرتبه دکترمصدق 

آ مدسرکار . من بعدا زاین جریانات آمدم‌تیسهران که ۲۸ مردادرامسسن 
تهران بودم . که البته روز۲۸ مردا دمن دراراک بودم ۰ که ۲۸ مرداد 
اتفا قا " چون درا راک دوستی داشتم که کاری داشتیم من رفته بودم که 
صبح بروم وشب برگردم رفتم آنجا ۲۸ مرداداتفاق افتاد ودیگرین نتوانستم 
بیایم بهران چون اکرتهران میا مدم خطربراي من خیلی بود امکان داشت که 
من را بگیرند.وبرا درم وا درمشهدگرفتبند ۰ بردارم درمشهدیود. اور گرفتند 
مشثل اینکه یک مدت کوتاهی خیلی کوتاه درزندان بود ولی ازبستگان ماکه 
دردنستگاه بودنه آنها با مطلاح رفته بودندگفته بودند این آن بر دربیست 
این کا ری ندا ردواوراآزادش کرده بودند ولی من من‌تهاتقرییا" مخفیی 
ونیمة مخقی بودم . 

س- چرا برای چه عملی ۰۰.۰ 

ج - ۲۸ مردا د. چون ما آخرفعالیت داشتیم دیگر به نفع مرحوم دکترمصدق ما 


ازدوستان وپیروان راه مصدق بودییم ٠‏ .والان هم من افتخا ر میکنم به وجوف 


شانه‌چي ( ۱ ) د ۱۷ 


مصدق که مضدق مردیسیا رروشن وآگاهی بود. . واگرمردم ماآنزمان واقعا" 
مدفهمیدندو مرحوم دکترمصدق میماند مااین ثرایط ووضعی که الان داریم 
واین ناینا مانی که الان داریم مسلما " مانخواهیم داشت . چون مرحس‌وم 
دکتر مصدق مردی بودیسیا رروشن » بسیارآگاه » بسیا رعمیق فکرمیکیسرد. 
به وطنش علاقمندیود » بمردمش علاقمندبود » مملکت را میخواست با مطلاح 
ترقی بدهد ارتقاء بدهدا زجهت اقتصادی وا زهرجهت . وخوب یادم هست 
که‌بعدا زآنکه جلوی نفت را » نقت راملی کردند هیچکس | زایران مدتسی 
تفت نمیخریدو مرحوم دکترمصدق یک مدت بسیا ر طولانی که قريب دوسبال 
طول کشید با ضطلاح. بدون پول نفت مملکت را:ثوانست | دا ره کند با قرضنه‌ی 
ملی وبا تشویقی که برای‌ما دا رت بمردم میکرد که آن زمان من خسوب 
یا دم هست خودمن نجا رت داشتم آن زمان پوست خشخاش من فروختم .پوست. 
خشخا ش ما که مینوختیم . میریختیم دور بتوی خاکروبة پوست خشخاشها 

را تا کیلوثی ۱۲ قران آن زمان قیمت‌هافوق العاده گسران رسیسنبد . 
کفشهای پاي گوبف‌ند را بعضی چیزها رابعنوان اینکه قبلا" اينجا 

سر یشم میکردندمثلا" » سر یشم درست میکردند تمام ایتها صا در میشت‌سییبده 
تمام اینها عا درمیشد و ارزي که ازاین صا درات بدست میا ماښ نراي 
واردات مفیذبودوفایده داشت . تجارواردکننده ارزی که ازاین صادرات 
بدست میا مد بمبلغ خیلی گرانی میخریدندبرای واردات که متافسع 
دروا ردات بود . درهرحال دکتر‌مصدق توانست باهمه‌ی کارشکنی هائسی 
کها نگلستان وسایرکسا نیکه درایران نظروطمع داشتندزوی بای خسودش 
توا نست بما نندواقتصا دا ین مملکت راتوازن بدهس_دواقتصاد 
بسیا ر بسیا رخوبی بود مردم همه راض بودند همه‌ی مردم متافع داشتند 
همه‌ی مردم دراستراحت‌وآسا یش بودند. با زاینجمله‌هم با اینکه مریسوط به 


بحث شما نیست بگویم » ما هی درآنزمان من یادم ست مآهی های سفید 


شانه‌چی ( ۱ ) :۸ - 


بسیا رعا لی | زشمال ميآ وردند هردانه‌ی ما هی دوکیلنو دوکیلوونيموزنش بود 
مندا دند دوتومان ۱۸ ریال - ۱۵ رییال ۰ آخرشب که دیگرما هی هارا 
میخواستندبسا ظشا ن را بفروشند ماهی یک تومان میدهند .من ماھ سی 
میخریدم که سه کیلووزنش بود یک تومان . یک وقت یادم. ست که 
یکی ازاین ماهی ها خریدیم بردم منزل ازدرب که واردشدم پاکت ما هی 
راخانمم دست من دید گفت با زتوما هی خریدی ماازماهي دلمان سر 
شد ما هی را زدست من گرفت پرت کردتوی با غچه که دیگرماما هی نمیخوا هیسم 
شت بخر. میخواهم بگویم که درزمان مرحوم دکترمصدق من به آن خانمسم 
گفتم توالان نا شکری میکنی زممکن است‌که دیگربه‌این زودی ها ما هی نیینی 
وماده سال ما هی سفيدنخورديم واقعا " حالا ...> آن زمان میخوا سیم 
بگویم که چه‌مقدا روفورنعمت بود | زهرجهت نعمت فراوان بود مردم درآسایش 
بودندذرراحتی بودند بمقدا راحتیاجشان هم واردات داشتند جوری نبودکسه 
وا ردات کم باشدکه مردم درمضیقه باشنید. اتومبیل بمقداراحتیاخ بود 
اد هسنبسسمکسه آنزمان ما زیا دنداشتیمم .بمقداری که چا ده 
دا شتیم وخیا بان داشتیم اتومبیل هم داشتیم. اجناسی که أزخارج بنش 
بودبیا یدیمقدا را حتیاج مان میا مد ولی مردم تشویق شده بودندکه منسایع 
دا خلی را میرفتندهی گسترش میدا دند هی صنایع دا خلی گسترش میدا دنسد, ' 
گرچه صنایع مونتاژ بود ولی ازهمان مونتاژ بایدیرسيم بامط للاح 
اخترا عش .ه..ه 
س د پس این مطلبی که بعمی ها میگویندکه علب اینکه دوران دکترمصدق با 
تقریبا " فشا رخیلی محدود عده‌ای ازنظامی ها وخا رجی هاسرنگون شد علتش 
این بودکه حمایت عمومی ازاودیگروجودنداشت وگرنه میگویندچه جور 
میشدکه به این زودی , به‌این آسانی اورایردارند دراینموردشمسیا.. 
ج - یله . اینجابه نظرم چندعلت است » اولا" مرحوم دکتر مصدق معتقدبه 


یک سا رمان وحزب سیا سی نبوده ایشان رهبربودوشخصا " معتقدبه حزب نبود تڪ 


- 1٩ = ) 1 ( شاانه‌چی‎ . 


اک مخ لف با وا اخزا یی که درست میعوه :۱ نعیتکهد یک ما وبا ناس 
ناینای قوی که ااام جریا کا کی که درسماکت کرو اکا چا هه 
وا بسته‌ی به دولت وحکومت باشد متاء سفانه‌ما ندا شتیم ومردم راآگ اه 
کند مردم واقعا " همه طرفدا رمرحوم دکترمصدق بودندولی ازجریا نا تسی 
که در مملکت نیگذاشتاگاهی ندا شتند. روزنا مه‌ها ئی هم ۰:: مرحوم دکتسر 
مصدق بسیا رمرددموکراتی بود بسیا ردنوکرات بود » روزنامه‌های مخا:لف خودش 
رایهیچوجه من الوجوه به آنهاکاری نداشت . آزادی مظلق بود . وآن زمان 
روزنا مه‌های بزرگ ایران که روزنامه ی اطلاعات وکینها ن یودوبعضسسی 
روزنا مەه ی مخالف » روزنامه‌های‌مخا لف هم خیلی زیادبودند جلوی اینها 
رایهیچوجه من الوجوه نمیگرفت میگفت حرفهایتان رایزنید ؛تن 
زوزنا مه‌ها ئی که طرفدا ردکترمصدق بودند یاخترآ مروزیود که‌سردبیسسبرش 
مرحم دکترفا طمی بود » روزنامه شورش بود که سردییرش کریم پورشیرا زی 
بود » وچندتا روزنا مه‌ی دیگربودکه اینها تیرازش کم بود ویدست عا سه‌ی 
مردم نمیرسید , عموم مردم روزنا مه‌ها ی پرتیراژ روزنامه‌های اطلاعات 
وکیهان بیشترازهمه آنها را میخوا ندند آنها دست مخا لفین ذکتر»صدق بود 
وآنها میتوا تستنددرروزنا مه‌ها یشان وبرمقدارا مکانشان برعلیه دکتر 
مصدق تبليغ کنند واین اثریسیا ربدی توی مردم گذاشته بود. آنزمبان 
تلویزیونی هم که مانداشتیم » را دیویود رادیوهم‌تقریبا" آزادیسود 
را دیویک مقدا رزیا دی آنها نفوذ داشتنددرش » گرچه دولت دکترمصسدق 
بودولی آورا دیورا درا ختیا رخودش نگرفته بود. درحقیقت ما اگ سر 
بخوآهیم بگوشيم دریک مدتی که درایران ماآزادی مطلق وجودداشسسست » 
چون من خودم شا هدونا ظربودم»زمان مرحوم دکترمضدق بود که رادیو 
آزادبود روزتامه‌ها آ زا دوه نس د ,ما هیچگونه مشکلی ازاینجهت نداشتیم . 
روی این عدم اطلاعات وآگاهی مردم یک مقداری مردم خیرنداشتند, من 
خوب یا دم هست خودمن که درجریان کا ربودم » دم بازار سبزه مسدان 


من داشتم میرفتم یک مرتبه ديدم ازدور سروصدا میا یدبرگشتم ديدم که 


شانەچى ( ۱ ) = ۲ - 


یله چهار پنج باشین » چهار پنج تاماشین یک عدها زاین افسرادچماق 
بدست که | زکجا آ مده‌بودنذ ویک عده خانمها شیکه‌شا یستگی گفتن خاشسسب‌سیم. 
دربا رهی آنها نمیشوددا شب با یک خیلبی وضع زننده‌ای وفغ بسیا رزنندهای روز 
٩‏ اسفند به رهبری شبعان بی مخ وطیب که بعدا " طرت.در۱۳۴۲ به 
هوا دا ری ازآقای خمینی حرکت کرد وکشته شد » شعبان بی مخ ویک ع ده 
ا زاین لاتها وچا قوکش ها رنتنددرب خانه‌ی مرحوم دکترمصدق ه آن زمان 
سرهنگ رحیمی که بعدسرهنگ رجیمی برگشت وازافر! دخیلی خوبی ش سد 
که الان هم برگشته والان هم با وبا مطلاح با دردم است سرهنگ رحیمسنسی 
ووکیل مدافع یکی ازآقایان مهندس بازرگان یاآقای طالقانی هم بود 
دردا دگا ههای چیز ایشان رفتندودرخانه‌ی دکتر مصدق ولي خب آنجاموقسق 
نشدندکه نهم | سفندبا شکست مواجه شد که میخواستندآن زمان جریسسان 
شاه گفته بودمن ازایران میخواهم بروم آقای کاشانی هم اختلاف پیسدا 
کرده بودبا مرخوم دکترمصدق به‌طرفدا ری | زدریار وبه طرفذاری ازفضل اله 
زاهدی که آن زمان آقای کاشانی رئیس مجلس بودند . ودرزمان ریاست 
مجلسآقای کاشانی قای فضل اله زاهدی که بعدکودتا کردورگیس دولبست 
شد ایشا ن درمجلس متحص بود وآقای کاشانی متا سفانه جلوگیری نکردنسد 
ازتحمن ایشان » شایدیا طنا "هم رای بودندبه این کودتائی که شبد 
وما درایین کودتای ۲۸ مردادآقای کاشانی رامقصرمیداتیم . هبچنسانیکه 
سایرعلمائی که همکاری دا شتندما آنها را مقصرميدانيم همین مثل آقای 
خمینی ۰ این علمای قشری ناآگاه اگرهم نخواسته باشیم بگوئیم کسه 
اینها قصدخیا نت داشتند عمل شا ن بیشترازیک خائن بماخئربه ميزت د 
نتیجه عمل آقای کاشانی که. اگرفرض کنیم که خائن نبوده ونتیجه‌ی عصسل 
آقای خمیتی اگرما فرض کنیم که ایشان خان نیستتذ که بعقیده‌ی من خیا نت 
نمیخوا هدیکندولی ناآگاهی وحماقت آقای خمینی بقدری بماضربه زده که به 


یک دشمن دا تا نمیتوانست این مقداریماضرید بزید. اگرتبا م نیرویسسیش 


شا نه‌چی ( ۱ ) ۳۱ج 


را وروی وآ مریکا متمرکزمیکردندبرای کوبیدن اسا : :ین مقداری که آقنای 
خمینی اسلام را کوبید نمیتوا نستندبکویند. دين اسلامی که رای 
رھ ا وک مرا کی ٠آ‏ دنم مت ا ست م کنو واه فت ا وه 
پیغمیرا سلام میگوید انی من 
املا" آمدم برای اینکه اخلاق انسان رابه کمال برسانم مکارما خلاقسی 
راکاسن کتم . آقای خمینی این ذین اسلام رابااین عظمت را دردنیا معرفسي 
کرده‌بعنوان یک عده افرادجانی آدم‌کش » خاشن » دروغگو ی‌مزخرف ۰ خسسسب 
این ضربها يست که آقای خمینی براثرنادانتي . ناآگاهی » وشایدبعضی ها 
میگویند»؟ه من معتقدنیستم؛ خیانت ۰ ومسلما " اینجوری ..... 

منت این آنگیده‌ی مرعوم یت ال کاخا تی زاین خکافی که با تمدق بيا 
کردچه بود چرااینکارراکرد ؟ 

چ - الیته من خودم خیال میکنم که آقای کاشانی اغقال شد » آقای کاشا نی 
رااگول زدند . 

س کی گول زد ؟ 

ج - کسا نیکه‌منا فعی درایران داشتند من عقیدهام اینستگه انگلیسها . چون 
آن زفان آمریکا بی ها هنوزدرمحته نبودند آن زمان هرچه بودانگلستنان 
بود ؛ هرچه بودانگلستان بودوانگلستان توانستندبا لطا یف الیل 
همچنانکه عرض کردم جریا ن کوبیدن توده‌ای هاراچه جوری توا نستند 
با تحریک احساسات مذهبی تنوده‌ای ها راا ژمیدان درکنند . ایبنجسا 
آ مدتدبا لطا یف الحیل بین مرحوم کاشانی وفرحوم دکترمصدق که هردوشان 
آقای کاشانی اولش مردخوبی یود » وآخرش هم بعقیده‌ی من آدم خائنسی 
نبوه اشتباه کرد گول خورد ءنفهمید . ولی گول خوردنش قا بل بخشیدن نیست ما نمیتوآنیم 
قبول کتیمم یک فردی که ادعا ی رهبری. ومرجعیت میکنه گول بخورد. 
همچنانگه از آقای خمینی ما كوا هتم گذشت » آقای خمینی رامن فعم]* 
آدم خاکبی نمید انم ولی آدمی میدانم کهازیک خیا تتکاربه مملکبت ما 


شانه‌چی ( ۱ ) بت ۲۲ 


وبه دين ماوبه هسه چیزما بیشترضربه زده‌اسټ واین رانمیشودازآن گذشت‌و 
مطلب اینستکه آقای کاشانی راگول زدند » اطرا فش را گرفتندیک عسبده 

ا فرا دخا ئن ویک عده افرادجاه طلب مثل دکتریقاشی ویک عده افیراد 

خا ئن مثل شمس قناتآبادی ودیگران » اینها گرفتندوتدریجا " مطالیسی 
توی ذهن آقای کاشاني پرکردندکه ممدق میخواهد مظلق العسان 
باشد چه باشد» چه باشد» چه باشد» اختلاف ایجا دکردند . اختلافی 

که ایجادکردند توانستندا زاین ایجادا ختلاف بهره برداری خویسسی 
بکنند» بین مردم هم به تبعیت ازرهبرابشان که آقای کاشان سی 
ودکترمصدق با هم کا رمیکردند همه‌ی مردم پشت اینها بودند بعدکه‌بیسسسین 
اینها اختلاف شد مردم هم بین شان اختلاف شد . یکی ازعلل شکست مسسردم 
در۲۸ مردا دا ختلاف دا خلی خودمردم بودکه مردم مرددیودندکه‌چه‌کا رمیخوا هد 
یشود » چه جوری میخوا هدبشود؟ آیاکاشانی راست میگوید ؟ یا دکتسر 
مصدق راست میگوید ؟ هنوزمردم پی به ما هیت خیا نت وحمسق روحانیت 
نیرده بودند . البته روحانیت دراسلام » مادراسلام اصولا" روحانی نداریم 


روحا نی مریوط به مهب با مطلاح عیسوی است » مسیجی است‌که روحا سب 


رااینها آ وردند». ما دراسلام. عا لم داریم > عالم دینی داریم ام لا" 


احتیاج به روحابنی نداریم » آن پیخمیر اکرم وقرآن میگویتد 
لا رهبا نی فى الاسلام . رهبا نیت یعنی روحانی بودن به 
معنای عبادت کردن وتوجه‌بخدا کردن ومنصرف شدن ازکارها ی روزمرهاجتما عی 
اصلا" ممنوع است ۰ وروحانیت رامن نمیدا نم‌چطوراینها آ وردند. آن روحانشی 
کلیسائثی راآوردنددراسلام › اسلام دين تحرک است . خودپیغمبرتاآخریسسن 
دقیقه‌ای که دربسترمرگ افتاده بوددستورتجدیدقوا میدادکه. مردم حرکت 
کنند ,فعا لیت کنند » جدیت کنند . امام ضادق امام ششم‌شیعیا ن میقرماید 


مغبون است کسیکه دوروزش یکسان باشد مسلمان هرروزبا یدمتحرک با شید 


شانه‌چی ( ! ) = 


به‌جلوحرکت کند . عبادت هم تازه این نما زی که ما میخوانیم نما زتذکسر 
به نفس‌است‌برای کارکردن برای دل بستگی پیدا نکردن به آموردتیا 
چونا نسان زودا نس میگیردبه یک چیزی منکن است من عبح تاظهرکه میسروم 
توی بازار ۰ فلان آقا میرودتوی اداره . فلانکس میروددنبال کا رخودش یک 
مقدا رعلاقمندبه کا رخودش بشود ظهرمیگویندکه بيا برونما زبخوان. وعبا دت کن 
وتوجه بکن بخدا که ونیا مدی برای تنها بول جمع کردن › نه‌اینکه 
پول نبا.یددا شته‌باشی با یدپول هم‌دا شته‌با شی زندگی هم داشته‌باشی بهترین 
زندگی راهم داشته باشی » بهترین خوشی ها راهم بایدداشته باشبی . 
اما تنها برای خوشی وزندگی کردن وپول جمع کردن نیستی تو »,توبرای اینکه 
جامبه‌ات را مدینه ی فاظه کنی یک جا معه‌ی فاضله درست کنی که همه‌ی مردم 
دراین جا معه فاظله ومدینه‌ی: قاظه بتوا نتدزندگی خوبی داشته باشنسد 
ویر ثرزندگی خوبی که داارند درست تفکرکنند ویرمبنای ثفکرشان به کال 
انسا نیت برسندد: متاء سفانه‌این عوض شده دیکر حالا عوض شذه . مردم ماهم 
اینجوری. بودندکه یک عده دنبال آقای کاشانی بودند البته ازطرف آنی.ا 
تشویق وتبلیغ هم زیا دمیشد. دربا رپول زیا دخرج میکرد » انگلستان آنها 
راحما یسست میکرد ۰ حزب توده‌را هم‌متاسفانس انگلستان به آنها 
کمک میکرد وا زا ینطرف دکتر مصدق کسا نیکه کمک میخوا ستندبها ویکننند 
پشتییان ندا شتند. پشتبیان آنها کیکه آنها را کمک میکردند ارتش‌ یود 
درباربودوسا یرشروتمنداانی که وایسته‌ی به دریا ربودند آنطرف بودنذ. مرحوم 
دکتر مصدق خودش بودوبا یک اکثریتی که دستشان به هیپجا بندنبود. با بردم 
متوسطی بودندکه پول ندا شتند وا زاینطرف هم حزب توده باتمام قسوایر 
علیه مصدق کارمیکره . این بودکه نیروی آنها , البته نه‌کل مردم با زهم 
اکثریت قریب با تفا ق مردم‌پشت سر مصدق بودندولی آنها قدرت داشتند اینها 


قدرت نداشتند . حزب توده تاء یبدمیشدا زطرف شوروی ونشریا تی که برایشان 
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منتشرمیکردند ازطرفآنها » اود ریا رهم تاء ییدمیکردآقای کا شا نی را »۱ رحش 
پشت سرش بود » پول انگلستان هم بوډ .دکترمصدق بااینکه اکثریت داشت 
متاء سفانه آن امکانات رانداشت . وازاینطرف هم دکترمصدق عرض کردم فردی 
بسیا ردموکرات بود وبهیچوجه من الوجوه نمیخواست تعدی کتد ظا مم 
کند آننها را یگیرد زندان کند ازبین یبرد › اعمال قدرت بکند هچ 
اینجوری نبود » آزادی مطلق درجامعه بود آین بودکه مردم تاآکسا؛ و 
تادانسته گرفتا ر۲۸ مرداد واین کودتاشدند .یمیدانستندکه واقعا" جریان 
چه دا ردمیگذرد . یک مقدا رهم‌برا ثرهمین شلوغ کا ری ها ئی که‌همه‌روزه حزب 
توده بوجودمیاً ورد وهمه روزه ا زطرف دربا ربوخودمیا وردښد. شلوغ میکردند 
دکانها راامی بستند » مغازه ها را تعطیل میکردند »› با زاررا تعطیل میکردند 
مردم واقعا " ازاینجهت نگران بودند. چون نگران بودندا زا ینجهت ما نده 
بودندکه چه کاربکنند يدون توجه یک مرتبه ۲۸ مردا ددرست شد . و۲۸ مرداد 
هم که درست شد حزب توده قرارگذاشت بعدازم۲۸ مردادکه بیایدیا ملیسون 
وبا مردم همکاری. کندیرای کوبیدن آاینها متاء سقانه خیانت کرد ونیا مدنتسد » 
قراریراین بودکه‌بیا یندبا زار وبا زا ررا تعطیل کنند وحرکت کنتدیرعلسه 
حکومتی که هنوزپا نگرفته بود. چون روزیکه زا هدی آ مدوحکومت برتنسرار 
کردتا چندروزهنوز معلوم‌نبودکه | ینها توا نندکا ری یکنند .گرا نجا حزب توده 
خیا نت نمیکرد ومردم را میگذا شتند که آگاهی, پیداکنند مردم قبسام 
میكردندومثل نهم اسفندکه خنثی کردنداین جریان نهم اسفندرا » در۲۸مرداه 
هم ختثی میکردند. هم خیا نت حزب ټوده وهم عدم آگاهی مردم وامکانات 
تشکیلاتی وسیاسی که مردم ندا شتندبا عث شدکه ۲۸ مدا ديا گرفت ۰ وبعدهم 
مادیديم که حزب توده راهم کوییدند سایرملیون راهم کوییدندوازبین 
بردند» 
س- راجع به این فدا کیان اسلام چها طلاعا تی شما دا رید؟ درآنموقع ناء‌سیس 


شد ؟ 
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ج د نخیرفدائیان اسلام ازخیلی, وقت قبل تاء سس‌شده بود. فذاکیسسان 
اسلام یک گروهی بودندکه رهیرانشان رامن مرشناسم مرحوم‌نواب صفوی ببود 
که مردیسیارخوبی بود › مردیسیارپاک ومنزهی بود الا آاینکه نادان 
بود نافهم بود عمقی نیود قشری فکرمیکرد اوهم اسلام رایک اسلام قشری 
که متاء سقانه دراسلام ودرهمه‌ی مذا هب ما داریم ۰ 

س‌ن-ء‌شما اوراخودتان دیده بودید ؟ 

ج - من خوب‌آورادیده بودم وبااوارتباط هم داشتم بله مردم بسیا رخوبی 
بود . ما درهمه‌ی مذ؛ هب البته رهبران تنام مذا هب که ۲ مدندمردمان 
روشن بینی بودند روشن فکری بودند»] مدندبرای اینکه جامعة شان ازآن 
بیدیختی ونکیتی که مبتلا شدند نجات بدهند» راه حل های خوب ا راڈ هه 
کردبد منتهااینیه‌ئولوژی وایسن فکرواین یا مطلاح اینتده‌ای که 
آ نها میدادند تدریجا " صورتها ی دیگری بخودش میگیرد , متاء سفانه مرحسوم 
نواب مفوی بااینکه طلیه‌ای بود ویک مقداری هم درس جدیدخوانده بود 
دچاراین نوع گرفتاری شده بودکه !وهم اسلام را قشری تصورمیکسرد 
اسلام را غمقی ازآن برداشت نداشت . 

س- تاچه حدی رایطه داشت با یت اله کاشانی ؟ 

ج - باآقای کاشانی البنها رحباط ایشای با آقای کاشانی ۰ اول با 
آقای کاشانی مخالقف بود» تازمانیکه آقای کاشانی با مرحوم مصدق بودند 
ایشان مخا لف بود. 

س - چرا ؟ 

ج - برای اینکه قبول نداشت‌راه اینهارا ء میگفت شمسا 
میتوانیدا سلام‌را احیا کنیند دراسلام باید خانمها چادرداشته باش د 
شراب فروشی نباش. » مردها ریششان رانتراشسنه ازاین حرفها. 
ازاین حرفهائی که ظا هری است وحرف واقعی وحقیقی نیست که اسلام بسرای 
این نیا مده تصورایشان ازاسلام همان ظاهری بودکه مردم ظاهرا " آراسته 
با شندوا خلاق خوب داشته باشند. مثلا"تجا وز وتعدی بهم به آن صورتیکسه 
اوخیا ل میکرد. مثلا" تجاوز وتعدی راخیال میکردکه اگرکسی به ناموس 
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کسی‌تجا وزکردا ین تجا وزا ست . درصورتیکه! ین امل مسلم‌اسلام است » امام 

میفرما ید که اگرکسی یک دره م » یک درهم که مبلغش خیلی کم اسست 

دو سه قراان است مثلا" زپ بخورد گنا هش را براست باکییگکسه 

هفنا دمرتبه باانوا میس خودش یعنی با ما دروخوا هرخودش,درخانه کعبه کسبه 
شریف ترین مکان است ازنظر مسلمین زت.اکند . پبینیب‌سبیسبد 
چببپ سنا میبیگو یدا سلام اینست؟اسلام این مطلب را میگوید 
برای اینکه میگوید آقا ماآمدیم براي اینک‌جا معه‌ی قسسطدرست کنیسم 
جامعه اقتضا دسا لم درست کنیم اگرکسی برعلیه اقتصا دسالم قیام‌کرد 
این گنا هثر, یمرا تب ۰۰۰۰ که‌ربا خوا ری یکی ازآن کا رها است » ربا خوا ریعتی 
کسیکه کا رنمیکنددرجا معه ازامکانات مالی که دارد بهره بردا ری میکند» 
در, صورتیکه. دراسلام پولداری گناه نیست » هرکس هرمقدا رپول داشته باشد 
بها ونمیگویند ۲ توچقدرپول دا ری ؟ ولی‌نیگویندبا این پولت با یدکنار 
کنی , .مثلا" اگرکسی یکی ازمواردی که بایدانسان ذکات بدهد مسلمان ذکات 
میدهد یکی ازآن مربوط به‌اینستکه مسکوک طلا يا نقره رابیکا ریگذا رد.ا گر 
کسی مسکوک طلا ونقره داشت یکسا ل گذاشت گوشه‌ی صندوقش سرسال اسلام یه 
اومیگوی‌با یدده درصدش را بدهی به بیت المال مردم,چراتواین پول رابیکار 


گذاشتی؟اگربا این پول کا ربکند هیچوقت بهاونمیگویند. آقا توذکات بده . 


روایت کنبده. : آقای محمودشا نه‌چی 
تا ریخ + ۴ ما رچ ۱۹۸۲ 
مل : شهرپاریس- فترانسه 


مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 
نوا رشما ره ۳۳3 


س- درموردقتل رزم آراء بعضی صحبت ها هست ومیگوینسد حدا قلش اینستکه 
شاه ارقتل | ونا رآحت نشد وحبی گوشه‌ای میزنندکه شا یدبطور غیرمستقیم 
آگاه بودند یا تشویق کردندفداثیان اسلام رابرای قتل رزم آراء دراسنن 
موردشما چیزی داریدکه 

ج - والا ازجریان آن زمان هن چون یک قدری درجریان نبودم اطلاع کا ملسی 
که بتوانسنمالان بشما خبری بگویم که به دردیخوردمن ندارم . ولسسسی 
آتچه مسلم است فداشئیان اسلام آخرکا ری خودشان نبودندکه تصمیم میگرفتند 
خودشان نبودند برایشان تصیم میگرفتند وآنها:تقریبا " شده بودنبد 
آلت بلاا را ده‌ی دست استعما رءگرکاننددگان تشکیلات ؛گردانندگان تشکیسلات 
آن زمان اینها لت دستشان بودوبا مطلاح وادا رشا ن میکردند . من نمیدانم 
خالاراجع به رزم راء چه جوری بوده جرینانش من نمیتوانم بشما عرض کنتم ۰ 
س- حا لاقبل ازاینکه. برسیم به جریانات ۱۵ خردا دشا یدیک مقدمه‌ی لازم است 
ازآشنا ئی شما با کبا نیکه با صطلاح گردا نده ویا رهبرجریان ۱۵ خردا دیودنسد. 
نمیدا نم ازچه مرحله‌ای هم واردموضوع فعالیت‌های سیاسی فرزندان خودتان 


بشوید. 
ج - بله . اولا" من دودوم بهمن ۳۴۱ بعلت فعا لیت.هاثی که داشتم در 
جبهه ملبی من آن زمان غضوجبهه ملبسی بودم ویک مدت طولانی مسئول کمیتیه‌ی 
با زا رجبهه ملی بودم » خدودیک سال وخرده‌ای من مسکول کمیتبه‌ی بازاربودم, 
دردوم بهمن ماه من راگرفتند. وبردندزندان » جریان ۱۵ خرداد اصلا" من 


بیرون نبودم » من نمیداانم جریان ۱۵ خردا دچه‌جورشدکهابفاق اقتاد ولی 


شا نەچى ( ۲ ) 2 


دوستان ورفقایمان بودند . روز۵ا خرداندکه ما درزندان بیدا رشدیستم 
قرا ربودکه تدریجا " افرادآ زادیشوند » قرا ربودتدریجا " افرا دآ زا دیشوند 

ده روزقبل | ز۱۵ خرداد » ۱۰ - ۱۱ روز؛- ۱۲ رورقبل ازه۵! خردادآ یت اله‌طا لقا نی 
که باماهم زندان بودښد آزادشدند. وقراربودیقیه‌ی ما هم تدریجا " 
آزا دیشویم چون برای ما » تقمیری برای ما نمیتوانستندیگویند ماچسه 
کارکرده بودیم ؟ جبهه ملی قانونی بود » جیهه ملي غیرقا نوی 
نبود ما درجبهه ملی فعا لیث داشتیم ونمیتوا نستندگاری بما بکننیسد. 
مدرکی که برای جرم باشد بتوانندیا را زندان نگهدا رند نداشتن د 
قرارآزادی بود. 

س توی کدام زندان بودید ؟ 

ج - من آن زمان اول که مارا گرفتند زندان قزل قلعه بودیم که الان زندان 
قزل قلعه خراب‌شد » حالاساختمان شده ومنزل شده . درحدود چهارفاه »› سه 
ماه وخرده‌اي چهارماه من درزندان قزل قلعه بودم به‌اتفاق آقسای 
آیت اله طالقانی ویک عده دیگر > آقای طالقانی هم آنجا بودندویبیک 
عده‌ای. هم. ازسران جیهه ملی آنجابودند » مثل داریوش فروهر بود » دکتر 
سنجا بی بود چندنفردیگربودند که بعدما را آوردندزندان شهرباتی » یک 
شب هم من درزندان شهربانی بودم که من ومحمدحتیف‌نژاد » عباس‌شیبا نی 
حاچ محمودما نیا ن ما چها رنفررا باهم آوردند توی یک ما شین ماتراسوار کودند 
آ وردندزندان شهربانی یک شب زندان شهربا نی بودیم ویعدماراتحویسیل 
زندان قصرداً دند. درق! خردادما درزندان قصربوديم . درزندان قصر 
که بودیم روزکه‌ما آ مدیم »صح بيدارشديم بغدا زنما زوبعدا زخوردن صبحانه 
دیدیم امروزوضع زندان غیرعادی است ۰ پلیس ها ئی که همه روزه‌پستشان عوض 
میشد اینهائی که سرپست بودند سرپست شان ماندند پست بعدی هم آ مدند 
بااینها ما ندند وا مروزدرب زندان» آخر زندان دوتا درب داشت » درب اولی 
رابا زمیکردند که پشت درب اولی مغازه بود دکان بودکه میرفتیم جنس‌میخریدیم 
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پلیس ها گفتیم که چرا درب را با زنمیکنید میخواهیم برویم چیزی بخریسم 
گفتندا مروزدیگرهیچی نگوئید اصلا" پلیس بما جواب نمیداد. وما خیلسسبی 
نگران بودیم تابعد خسن سردا رشدیم که‌دیروز»ما روز۵! خردا درا اسلا 
متوجه نشدیم هیچ » فهمیدیم که روزقبل ۵ خردادبوده وکشتارشده . ما 
املا" دربیرون نبودیم. که ببینیم جریان ازچه‌قراراست . ولی مسلمسا " 
۵ خرداد آنجه بعدما تحقیق کردیم ۵ خردا دخیلی عا دی نبوده البتبه 
عاابی بوده ولی خب یک دستها ثی هم درش کاربوده مردم قیام کردنشبد 
وحرکت کردند .ولی یک دستها نی هم جریان را میچرخانده‌که الان نن 
حاضرا لذهن نیستم که‌بشما بگویم جریان چه بوده . 

س - آشنائی شما با آیت‌اله طا لقانی ازکی شروع شد 

ج - من آقای طالقانی راقیلا" اسمشان رادرمشهدکه بودم میشناختم !یشان 
را > اسما" یشان را میشناختم . در !۱۳۲ › بعداز ۳۰ تیر ۱۳۳۱ مسن 
تهران آمدم » دراولین ورودم به‌تهران درهمان اوایل ورودم به تهران 
رفتم خدمت ایشان ودرمیجدباایشان آشناشدم وازتمام. این مدتی که من 
بودم درخدمت آقای طالقانی بودم . 

سے درکدام مسجد تشریف دا شتنه ؟ 

ج س مبجدهدایت . درخیسایان اسلامبول مسجدی بودبنا م مسجدهدا یت کته 
آنجا هم مقیره‌ای‌ هنت‌که‌مال هدایت است . مقیره‌هدایت که خودهدا یسست. 
درآنجا دفن است وخانواده‌ی هدا یت درآ نجا دفن هستند ویک درمانگا ھی 
هم آ نجا هست پشتش ویک مسجدکوچک ؛ وا ین مسجدکوچک رابعدبردم اجبازه 
گرفتند یک مقداری ازآن مقبره را اجازه گرفتن ازورثه هدار ست 
آندا خنند جزومسجدومسجدبزرگ شد . بنا بودیک سینماشی هم که آن بشت 
بودکه آن سینما راهم بخرند جزومسجدکنندکه مسجدبزرگی نبشود چون اواخسر 
مسجدآقا ی طا لقا نی خیلی عظمب پیداکرده بودومردم زیادمیا مدند جاتنگ 


بود ۰ یرای نما زهم جاتبود برای چیزهم جانیوه ء بنابودآن سینما را بخرند 


صا حب سینما خیلی قیمت گرانی را میگفت که نمیخریدند . مسجدآقای طالقانضی 
مرکزهمه‌ی دا نشجویان » مردمان روشنفکر وآگاه‌ومطلع بود. که معروف بوډ 
میگفتند قای ظالقانی آخوندفکلی هااست . چون آقای طالقانی بیشر 
معا شرت وا رتباط شان با دا نشجویان واساتید وداتشمندان زروشنفکران 
وبزرگان زمان بود. پااینها ارتباط دا شتندوهم مطالعات‌خودآقای 
طا لقانی هم درک وفهم ذاتی خودآقای طالقانی وهم ارتباط بان بااین 
روشنفکرها با عث شدکه آقای طا لقا نی غیرا زآخوندها فکرمیکرد . آقسای 
طا لقا نی جور دیگری فکرمیکرد . املا" وقتی که ما آقای طالقانی رانمیتوا نیم 
بگوئیم یک آخوندقشری میتوانیم بگوییم یک عالم اسلامی بود هما نی که 
اسلام میخواهد » اسلام روحا نی هیچوقت نخواسته ونمیخوا هد 
لارهبا نیت والاسلا م . دراسسلام آخوندی که بعنوان روحانی معروف باشد 
املا" مانداریم ۰ ماعالم اسلا می میخواهیم آقای طالقانی یک عالم اسلامی 
بود کهآگاه بودکة اسلام چه‌میگوید چه میخواهد وبا مردم چه بایدبکند. 
اسلام به لباس مردم به شکل مردم به ریش‌مردم به سرمردم ته به زن ته به 
مردکاری ندارد مردم آزادهست‌ندهرجوردلشا ن میخواهدلباس بپوشند . الیتسه 
دراسلام لباس شهرت‌ حرام است » لباس شهرت چیست ؟ لباسی که چه مردوچه 
زن لباسی بپوشدمرد یازن که مردم اورانشان بدهند شهرت پیداکندبه واسطه 
آن لباس » ببین چقدرزننده لباس پوشیده بیین يا رورا چقدرلیاس بدی دارد 
این لبای‌حرام است مردهم اگراینجوری بپوشد حرام است زن هم اینجوری 
بپوشد حرام است , ودراسلام حجاب داريم ما نه استتار احتجاب اسست 
مرد وزن دراسلام با یدمحجوب باشند باید باحجب وحیساباشد بایدابنسان 
باشد بایداخلاق اسلا می داشته باشد نهاینکه مستورباشد چا درسرش کنسد 
خودش را بپوشد ولي. حجاب نداشته باشد. من نمیدانم آخوندا زکجااستتاررایجای 


حجا ب گرفته ».ما درا سسلام پوشیدن به این معبناندا ریم که. بایدچه 


شا نه‌چی ( ۲ ) = ۵ - 


مردوچه‌زن محجوب باشد . ومتاء سفانه. این آخوندها اینحرفها را درآ وردنسد. 
که آقای طالقاني با همه‌ی اینحرفها بخا لف‌بودند باتمام ایتحرفها مخا لسف 
بودند ,وانین بودکه آقای طالقانی همیشه دوروبرشان افرادآگاه ودا نشمند 
وب کما لی بودند. 

س- آنوقت خودشما کی اززندان آزا دشدید وچه‌کا رکردید آنمزقع ؟ 

ج - من خودم بودم بعدا زاینکه ۱۵ خردا دکه‌پیشآبد دوفرتبه آقای طالقانی 
را گرفتند آوردند بعدا ز۱۵ خرداد > منتها ما دربند۴ زندان قصر بودیبسم 
آقای طا لقانی راآوردنددریند ۲ , بند۴ نسبتا" بندیهتری بود ازبند 
۲ . بعدکه آقای طالقانی رایردندیند ۲ مااحساس‌کرديم که یک:مشکلاتی 
درکا رهست . من درزندان بودم تاشب ۲۸ مرداد »شب ۲۸ مردا دمن اززندان 

آ زا دشدم . 

س - همان سال ۴۲میشود ‏ 

ج - ۴۲ ۰ ۴۱ من گرفتا رشدم و۴۲ آزادشدم . که‌من یک وقتی درنامه به 
آقای خمینی نوشتم » نوشتم : جناب آقای خمینی شماکه الان ادعا میکنید 
که مب؛ رزات ما ول میارزات با مطلاح اول حرکت مردم مااز۴۲ شروع شسده 
من چندها ه قبل ازآنکه شما حرکت کنیددرنزخرداد ۳۲. اگرشما میگوئید 
من بوجودآوردم که شما بوجودنیا وردید نارضا یتی مرد مبوجودآ وردمنت‌ها یش شما هم 
درآن بوذید شما هم جزوناراضی های مردم بودید ولای عمده خودمردم بودند 
که‌در۵! خردادقیام کردند براثرتاراحتی که ازدستگاه حاکمه دا شتسد 
قیا م کردندوحرکت کردند شما هم قاطی جمعیت بودید منتهاچون شما آخونسد 
بودیدوملابودید وپیم‌مرد بودید وتازه مجتهدشده بودید وتازه‌آیت‌السه 
شببه بودید اقبلا" که آقای خمینی آیت اله نبود آقاي خمیتی تازه 
آیت اله شده بودند »اينجوري بود مردم به‌اجترام گفتند یله آقای خميتی 
وشمانامه‌ای هم دادید اعلامیه‌ای دا دید بعدهم شیا را تبعیدکرد‌ندینام شما 
تما م شد ولی مال شما نبود . 


شانه‌چی ( ۲ ) ساب 


بسن لها قبل ما درزندان بودیيم . چذ ماه قبل از۱۵ 


خردا د < 1۵ خردادی که شأ قيا م کنیدمن زندان بودم وگرفتاربودم بس 
مأل شما نیست .شب ۱۵ خبرداد ظا هرا" من چون با آخوندهاا رتبا ظ داشتیم 
نما ینده‌ی تا م الاختیا رآقای میلانی بودم برای اخذوجوهات .خر 
آقایان علمانمایندگا نې درا طراف دا رند که به‌اینها اجا زه میدهندک هه 
اینها وجوهات راا زفردم بگیرند بفرستندیرای آقایان ٠‏ من نماینده‌ی آقای. 
میلانی که یکی ازمراجع بزرگ بود که درزمان خودش تقرییا " درطیبسواز 
وکائت داشتم که وجوها ت را بگیرم ویرای ایشان بقرستم ۰ وایشان بسن 
آجازه داده بودندکه توهرمقدا رازاین وجوهات راکه خودت که بهرج | 
بتواطمینان دارم تومیتوانی این پولی راکه میگیری خودت بجا هااشبسی 
که مصلحت میدانی که خلاف اسلام عمل نکنند به‌آنها کمک کنی > آقای میلانی 
وقتیکه تشریف آ ورده بودندتهران وقتی که شلوغ شده :یود بعلاوه بعد 
از۱۵ خردا دآقای خمینی را گرفته بودند وآقای خمینی زندان بودند و 
میخوا ستندتبعیدشا ن کنند آقای شریعتمداری ازقم آمدند آقای میلاسی 
از مشهدآ مدنددرتهران بودند مولوی که یکی ازافسران سازمان امنیست 
آن زمان بود میرودخدمت آقای میلانی احوالپرسی میکند آقای میلانسی 
میگویند شما دروغ میگوشید به‌دلیل اینکه فلانۍ اسم من رامیبرند» که‌ایشان 
نما ینده‌ی من است من به‌ایشان اعیما ددارم واطمیناان دارم وتماً م کارهای 
ما لی من دست ایشا ن است‌ایشان رابا چه‌منطق وعقلی وتجسسویزی شنا 
برد یدبه‌زندان ؟ چه کا ری کرده که شما اور زندان بردید ؟ آنجا مولوی 
تلفن میکند وهمان شب ۵(خر دا د من آززندان آ زا دشدم ۰ بعله. 

س آنوقت چه‌جورفعا لیت ها ئی کردید بعدازآزادی اززندان ؟ 

ج - بعدازآزادی مجدد! " ما درهمان جبهه ملی فعالیت داشتیم کار ميکرديم 
بعدا زمدتی یکی دو سه ماه هم طول کشیدکه سران جبهه ملی بدریج.ا" 


شا نەچى ( ۲ ] ا 


همه‌بیرون آمدند الا آقای مرحوم طا لقانی ومهندس با زرگان ودکترسحسابی . 
ا لبته‌بعدا ز۱۵ خرداد بودکه‌سران جبهه‌ملی منجمله مهندس با زرگان را › البته 
اینها نهفت آ زا دی بودند ولی خب مردم برای اینها احتسرام بسار 
زیا دی قا ثل بودند وخسسودیندها زا را ذتمندا نشسان ر ودم» 
| ززندا ن قمرمتتقل کردند به قزل قلعه . موقعیکه میخواستندآقایان را! زقزل 
قلعه منتقل کنند ظا هرا " یک نامه‌ای بوده» حالامتن نامه رامن نمیدا سم 
دقیقا " یادم نیست‌ الان چه بود »که‌آقای دکترسحا ی توی جورایشان 
بود » توی جورا یشان گذاشتند بردند بعدکه جوراب را میخواستنددرآ ورد 


نامه‌میافتد پلیسی آنجابوده می. بیبند تا مه را «یبردآ نجا میهد 


وظا:هرا " نامه درآن چه بوده که‌با عث شدکه آقایان محاکمه بشوند كەمنه مم را 
جزوآ نها بردند . خوب یا دم هست که‌با زپرس من آنجا حا لاالان دیگرمن میگویم ( ؟ ) 
( ؟ ) خدا ییا مرزدشان » تیمسارمقدم وتیسا ربهزادی بودکه 


هردوی آنها آن زما ن سرهنگ بودند من راهم جزوآقایان بردند چون من هم 
علاقه‌ی مذهبی داشتم آقای طالقانی و مهد س‌بازرگان من خیلی ا 
آ نها نزدیک بودم . 

س- شما خودتان عضونهضت آزادی بودید ؟ 

ج ¬ من نخیر ۰ 

سب نبودید ۰ 

ج - من عضونهضت آزآدی نبودم . من درجیهه ملی هم بعنوان یک شخص ودم 
وایسته‌یه هیی‌گروه وحزب ودسته‌ای نیودم. ۰ چون من احسسزاب رامیدیدم 
محدودیت » نه‌اینکه من با حزب مخالف‌باشسسم , من آرزویم آینست » الان هم 
آرزویم اینستکه مایک‌سازمان متشکلنی ومنظمی داشته ناشیسم کسسهاکسر 
تداشتهباش مم مساخیلی ضربه میخوریم . مااگسسسردرزمنسسان 
مرجوم دکترمصدق یک سا زمان وتشکیلات منظطی میداشتیم حداقل همان 


شانەچى ( ۲ ) - 4= 


هیکت موء تابفه‌ی اسلامی نظیر | ویک چیزها کی ما میداشتیم ما قکست‌نميخورديم, 
چون اکثریت قریب باتفا ق مردم پشت.سرمرحوم دکترمصذق بودند ولی براشر 
عدم آگاهی ونبودن یک حزب وتشکیلات سیاسی متاء سفا نه شکست خوردند . الان هم 
من معتقدم که بایدیک تشکیلات سیا سی ویک سازمان سیاسی باشد ولی متاء سفانه 
هنوزمن ندیدم یک سازمان سیاسی که بثوا نددرست فکر کند یعنی مطایق واقسع 
فکرکندکه‌من عضوآن بشوم . این حزب جمهوری اسلامی درآ مده که‌می بیتسنم 
همه چیزدران هست جزاسلام » همه چیز دارند همه جورخیانت ودنائت و پستی 
ورذا لت میکنند جای اسلام . فداثیان اسلام درآ مدند که مادیديم فدائیسان 
اسلام دریست‌یرانرعدم آگاهی رهبران اولیه شان که همه‌شان پاک بودند 
دنبا لشان افتادند توی دام انگلستان وا زطریق انگلستان دا رندهدایت ورهبری 
میشوند والان هم میشوند . ومامتاء‌سفانه‌نداريم . من عضوهیچی نبودم من 
درجیهه ملی هم بعنوان یک شخص بودم . البته بانهضت آ زادی رفت وآ مدداشتم 
وبا همه‌ی ایتها مربوط بودم . 

س بر میفرمودیدکه سرهنگ مقدم آزشما با زجوئی میکردند . 

ج ‏ یله سرهنگ مقدم وبهزادی ازمن با زجوئی میکردندکه بفهسندکه من هسم 
عمونهضتآ زا دی هستم وبا.این نامه‌ای که نوشته شده وبه‌این کارهائشسسی 
که میکند » ظاهرا " به‌قراری که میگفتند آن نامه ارتباطی دافته با 
عبدا لناصر باآنها › نه‌اینکه خواسته باشند خدای نخواسته ازاوکمکسی 
به این عنوان بگیرندیرعلیه حکومت .جریانی بوده که حالامن دقیقا "نمیدانم 
چه بوده . چون عبدا لنا صرموودعلاقه‌واحترام من هم هست‌وبود ومردیسیا رشریف 
ویزرگوا ری یود که من درزندگيم | زچندین فوت بسیا رمتاء شبرشدم یکی رمان 
عبدا لنامر بود . چون عیدا لناصر نهفتی دربین اغراب بوجودآورده بودکه 
این نهضت میتوانست جا معه عرب راارتقا بدهد » کل عربها را فکرشان رابيا ورد 
بالا واگرفکر مدمیلیون عرب میا مذبا لا مسلما " حالا توی دام سه میلیون بهودی 
نمیا فتا دند . الانی که مدمیلیون صد وده میلیون عرب زیردست سه‌میلیون 


شا نه‌چی ( ۲) ۹ 


اسرا ثیلی مستندبرا ثرعدم آگا هی است عدم رشداست ۰ وماهم. همینجور ما که 

الان زیرسیطره‌ی چکومت یک عدها فرادقشری اجمق قرا رگرفته‌ایم برا شسر 
عدم گا هی است « عبدا لنا مرمیخواست ارتقاع بدهد عربها را بیا وردیسبالا . 
همچنا نی که دکترمصدق میخواست اینکا ررا بکند » دکترمصدق میخواست زا دی 
مطلق بدهد تامردم رشدپیدا کنند وقتیکه رشدپیدا کردند هیچوقت زیربار 
نمیروند : 

س - پس نتیجه این با زجوشی چ‌خد ؟ 

ج ‏ نتیجه با زجوئی این شدکه من فهما ندم به آنها که من عضونهضت آ زا دی 
نیستم وباآقایان من دوست هستم رفیق هستم با نظریات فکری اینها سن 
باخیلی چیزها ی آن موافق هستم ولی با همه‌ی نظریا ت فکریشان من موافسق 
تینک ان رکه من مرو كما مادم که ره ةم و وران متاح 

بنا بودمن هم جزو محاکمه شونده‌ها باشم , که آقای طالقانی ومهندس با زرگان 
ودوستانشان 1۰ - ۱۱ نفربودندمحا کمه شدند قرآربودمن هم محاکمه بشوم ولی 
من محاکمه نشدم . 

س 1 زا دشدید ؟ 

ج البته شب ۱۵ خردادمن آزادشدم . عرض کردم به‌توصیه ی آقای میلانی 
به‌مولوی . مولوی تلفن کردومن آزادشدم . 

س - آ نوقت ! گرصلاح میدا نید یک مقداری راجع به فرزندانتان محبت بفرماشید . 
ج ‏ وامايچه‌هاي من » بچه‌های من بچه‌های بسیا رخویی بودتد چون درخانوادهای 
که مابودیم » همهم درشان خانواده مادریش‌که درتهران بودند وخانواده پدری. 
که درمشهد بودند خآنواده مذهبی بودند ولی درعین حال مذهبی که خیلی قشری 
نبودند البته دربین فا میل ما افرا دقشری هم زیا دهستند . ولی من موقعیکنه 
محسن پسرم ۰۰ 

س - چندتا فرزندها شتیه ؟ 

ج - من چها رتا فرزندداشتم ۰ چها رفرزنددا شتم بنام محسن » زهر» شهر» وحسین, 
که‌زهره درزمان شاه دویک درگیری خیا با نی کشته شد البته‌ا یشان تقریبا " وا بسته‌ی 


شانه‌چی ( ۲ ) 9 یت 


به فداثیان خلق بود . که مدتی مخفی شد وبعدا زمخفی شدن دریک درگیری 
کشته شد . وسه تان آنهادرزما ن خمینی کشته شدند . توی خانه ما 

آ زا دیودند» 

س- .در زمان خمینی به چه ترتیب ؟ 

ج - البته دخترمن روزدوم مرداد که روزانتخایات برای ریاست جمهوری 
آقای رجا ئی ایشا ن ر؛ گرفتند توی خیایان ردفیشده یک پاسداری ازپاسدارها ی 
توی محل مان اوراشنا خت بعدمیگویدکه تودخترفلانی هستی ؟میگوید حسالا 
دخترا وهستم يا بیستم توچه‌کا ریمن دا ری دستش را میگیرد . دستش را میگیرد 
ما شین پلیسی وپاسداری ردمیشود ماشین پاسدا ررا مدا میکند سوا رش میکنند 
وفیبرندزندان هفت ماه درزندان میما ند وبعدا زهفت ماه هم تیربارانش 
س بهانه شان چه بوذه ؟ یعنی به جابهانه‌ای ؟ 

ج - نمیذانم . هیچی .بهانه شا ن چون دخترمن بوده .. همین سئوالی است که 
بایدا زآقای خمینی که‌خودشان رایعنوان !مام معرفی کردندوا لگوی انسا نیت 
وعقل وکما ل ومنطق این ] لگوچرا خبرندا ردکه درجا معداش چه میگذرد درمملکت چه میگذرد 
ا کوخبردارد خاشن است اگرخبرندا رد یدرد ینکا رتمیخوره . 

تن نت دختمنترین تما یلات سیاسی شم داشتنه ؟ 

ج - بله‌ایشان هم‌تما يلات نسیاسی ۰ عضو .. بلیه‌ا یشان عضو راه کارگربوه 
راغ کارگر یک گروهی است گروه چپ هستند با صطلاج ولی گروه بسیا رسالم 
وعا قلی هستند . که آن آقائی آن روزمحیت میکرذ حسام که خیلی 
حسله‌کرد که شبا ها چه کا رمیکنید فلان میکنید مردم. همچین هستند وم 
عضو راه کارگراست . 

سب آنها هم مئل فدائیان هستند؟ فرقی بین آنهاً هست ؟ 

ج - تخیر واه گارگری ها مثل فدائیان نیستند راه گارگری ها تقریبا" 


خیشی. نزد‌یک به مجا هدین هستند خیلی نزدیک به مجا هدین ستند, البته 
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تویشان افرا دمذهیی هم دا رد . که‌فنجمله‌دخترمن علاشق مذهبی اش خیلی زياد 
بود .من فرزندانم‌همه شان حتی محسن که درراء ن فداثیان خلق بود علاشق 
مذهبی داشت ۰ وحتی محسن نما زهم میخواند . البته‌نه مداوم نما زهمیشه 
بخواند ولي علاقه دا شت ونما زمیخواند ومعتقدبود. 

س ایشا ن درکدا مدرگیزی‌کشتهشدندودرچد سالی ؟ 

ج مب شهره ؟ 

س ب محسن ۰ 

ج - محسن که همین در ۲٩‏ آذرپارسال »› در ۲۹ آذر ! زما شینش ميا یدپا شین » 
البته من دقیقا ".چون درایرآن نبودم من خودم دراینجابودم که برش را 
شنیدم منمیدا نم جریان چه بوده آنچه برای من نقل کردند ایشان ما شینی 
داشته کها زما شینش ميآ یدپا شین که چه کا ربکند بعدپاسدارها بها ومشکوک 
میشوند .پاسدا رها مشکوک میشوبد و ایست میدهند این میا یبتد ولی نمیدا نم 
حالا نمییندا نم. من دقیقا " چه بوده تیراندازی میشود , تیراندازی میشودو 
تیرمیخورد به شکمش بعدمییرنسد بیمارستان جیسب بغلش راکه میگردند 
ازتوی جیب بخئلش !رت پزشکی | وذدرمیا ید چون کا رت پزشکی بوده میخواستند 
بیرند زندان همان مریض تیرخورده رایبرندزندان که هنوزجان دا ردومیتو ند 
حرف بزند ببرندآنجا ازا وبا زجوئی چیزی بکنند . 

س کارت پزشکی منظور ؟ 

ج - آخرایشان پزشک بوده بله . پزشکان بیمارستان میگویبند نه ایسبن 
همکا رباا ست وما بهیج قیمت نمیدهیم اگرکیته هم بشویم ما نفیدهیم ايبن 
پزشک است وهمکارماا ست با یدمعا لجه اش کنیم . ومتاء‌سفانه سه روزهم آنجسا 
رنده بوده وبعدازسه .روزهم‌میمیرد دربیست ونهم آذر ۱۲۶۰ پارسال دیگر ه 
س- آنوقت فرزندتان حسین ؟ 

ج - حسین درماه چه بود ؟ مهربود به‌نظرم یاقبل. ازمهربود یادم‌نیست > 


دقیقا " یا دم نیست که دریک مخقی گا هی من بودم وحسین ویک جوان دیگری 
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نصف شب حا لاچطو رشد پاسدا رها فنهمیدند من نمیدانم ازکجاپاسدا رها فهمیده 
بودند سا عت یک بود تقریبا " سه ربع بعدا زنصف شب بود یک بودکه من 
خواب بودم کلید افتاد درب با زشد درب که با زشد من بلندشدم تاخواستم 
بلندشوم با مسلسلش گفت که بنشین سرجایت » من نشمتم سرخایم حسین وآن 
رفیقش دونفری روی ایوان خوابیده بودند مجا هدیوذ آنرفیقش همم 
ازمجا هدین بود . 

س - حسین هم بود ؟ 

ج - جسین هم مجا هدبود »هوا دا رمجا هدین بود. البته عضومجا هدین نبود 

هوا دا رمجا هدین بود. هردژی آنها هم ا ووهم پسربنده‌روی ایوان خواییده. 
بودندگفت‌ندکه سعید کو ؟ گفتم سعید روی ایوان است تآخسرآنسا 
هم بیدا رشدند ۰ بیدا رشدند دونفرشان راگرفتند . گفتم‌تسو سعینسد 
را ميخوا هي این راچه کا رش داري. ؟ گفت که‌نه این حالا › من گفت مم 
این گنا هی ندا رذ این اهل مشهداست وآ مدهاینجا ممکن است میخزابسد 
کا ری بکند . درهرحال گرفتند اورابردند من را میخواستند ببرند من را 
نبردند من بهرصورتی اززیربا ررفتن شابه خالی کردم ومن راتیره‌تببد 
ومن آمدم » تأآنها رفتند آ مدم بیرون ديدم ساعت یک ونیم ودویعبسد 
| زتمف شب است هرجابروم همکن است‌پاسداو وپلین‌من راببیند بگیره رفتم 
توی یک جوئی زیریک پلی تاصیح ماندم وچه‌ک‌ار خوبی بود . چون من 
آازآن زیرپل نا ظربودم‌که آاینها وقتیکه رفتنت بفاصله نیمسا عت برگشتنند. 
برگشتند رفتندبا لا دیدندکسی نیست ومن اکربودم دومرتیه‌من را میگرفت ند 
مثل اینکه شاید‌فهمیده بودند. ۲٩‏ روزحسین زندان بود » بعدا ز ۲۹ روزکه من 
دریک مخفیگاه دیگری درکرج مخفی بودم پسرم مخسن پسریزرگنم محسن .محسن 
آمدگفت آقا جا ن حسین زا دشد گفتم شوخی میکنی حسین رااگربگیرندهسرا 
آ زا دش.میکنند گفت نه واله آ زا دشد بخداآ زادشد گفتم پس‌چرااورانیا وردی ؟ 


گقت فردا میا ورم . فرداآوردتوی آن مخفیگاه من دیدمش گفتم چطورشد ؟ 


شانه‌چی ۲ ۲ ) ¬ ۱۳ خمه 


گفت من رفتم آنجاحرفها ئی که‌توگفته بودی من یا دگرفتم مناسمم راعوضی 
گفتم » گفتم آ مدم‌اینجابرای اینکه کارگیربیا ورم چون درمشهدکا رتداشتم 
اگرهم کاراینجا گیرم نیا مدبروم سربازی ۰ چنذین مرتبهازمن تحقیق کردند 
ویک مقدا رهم با مطلاح تهدیدواین حرفها دیدندنه من حرفم یکی انست مطمشین 
شدندکه من کا ره‌ای نیستم آزادم کردند. وشش روزبعد من‌اتفاقا" دیسبدم 
درکرج که درست نیست کههم محسن وحضین باهم یک جاباشند نه صلاح اسست 
ته محسن راضی بودکه باشد که چون این مجاهد بود واوفدائی بود باهم 
نمیتوا نستندزندگی کنند آ مدم درشهررفتم.درمحمودیه‌ی شمیران یک اطاق 
برا یش گرفتم فرش کردم تختخواب وتشکیلات وهمه چیزدرست کردم که بيا ید 
آنجا . حسین گفث که من يروم آقاجان دو سه تأازرفقايم رایبینم ومیا یم 
آینجا » گفتم نمانی شب حتماء برگردي » شب برنگشت دو سه روزن 
خسین رآاندیدم خیلی نگران شدم تلفن کردم به یکی ازرفقا که سین 
چرا نیا مده شش روزتفریبا " فاطه‌اش شد٬بمن‏ چیزی نگفتند ولی بعدسسن 
فهمیدم‌که رفته بود منزل یکی ازدوستانش‌که یک خانم وآقائی بودند یک 
زن وشوهري بودند جوان » زن وشوهرجوانی بودند ایشان هیسمآن روزمیرود 
منزل يكي ازرفقايم » ازرفقای من صبح ساعت::۱ میرودتاچها ربندا زظهیر 
توی منزل آن دوست من بوده بعدا ز؟ نجادرمیا ید شب حا لابچه دلیلی درمبا ند 
من نمیدا نم چه دلیلی دار چون حسین که‌زنده نیست که ازاوبپرسم بچه 
دلیل تودرآ مدی آن ما حب منزلی هم که آنجا بوده که‌درایران هست من نمیتوایم 
ازآنها بپرسم چرااین ازخانه‌ی شما درآمد . درمیایدومیرودخانه‌ق یکی زرفقا یش 
که یک زن وشوهری بودند تصادفا " آن شب ماء مورین حمله میکنندیه آن خاننه 
وهرسه زا جا بجا میکشتد هرسه نفرشان رامیکشند بله . جسین هم ایتجوری کشته 
میشود . شهره راهم بعدا زهفت ماه که‌درزندان نگهمیدارند بدا زهفت 
ماه من نمیدانم محاکمه کردند چطورشده که اورا میکشند که صح ره 
بر درزادهام که درتهران هست تلفن میکنندکه شهره راکشتیم شمابرویسد 


بهشت زهرا قبس رش را یا جنا رهاش رایگیریدکه ببداینها میروندبهشت زهنسرا 
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میگویندقبرش کجا هست ؟ میگویندفلانجا دفنش گرده‌اشیم . ولی | زقبرحسیبین 
وا زقیرمحسن هیچ خبری ما ندا ریم که کجادین کردندوچه کا زکردند. وتمام 
کشتا رها ئی که این خائنین احمق بیشتور کهاگرهم خاشن نباشند احمق هستند. 
که‌احمق ازخاشن بمرا تب گنا هش بیشترا ست که یک گناه احمقی تست 
گناه خیا نت. هردورادا رد آین بیشعورها غالبا" کشتارشان اینجوری اسست 
افرادبیگناه افرادیکه هیچ نوع وخطری برای جا معه‌ی مااندا شتتسسد. 
همه رامیکشند » میکشندونا بودمیکنند وازبین میبرند» 

س - شما بحث سیا سی هم با فرزندان تان میکردید ؟ 

ج - خیلی زیاد. من بیشتراوقات که می نشستم باهم بحث ميکرديم . وبا زیک 
خبرنگا ری یک وقتی ازمن پرسیدکه چرأتوکه مسلمان بود.ی وخانه‌ی توبخل رفت و 
آ مدمسلما نها بود چرا بچه‌ها یت ما رکسیست شدند؟ گفتم متتاءسفاتشسه 
همین است چون همین آخوندها توی منزل ىن زياد رقت وآ مدمیکردندورفینار 
وا عیا ل وکردا رآ خوندها را ایتها میدیدندا زابلام متتفربودند. 

چون اینها تضورشاً ن ازاسلام عرض‌کردم همان نوا هری است‌که ظوا هرنه بدرددنیا 
میخوردونه بدردآ خرت . شما یبینیدا زوقتی که آقای خمینی آمده من میخواهم 
بگویم اگرتومیخوا هی انقلاب دراسلام نو جودبیا وری انقلاب با یددرکل حرکت 
یک مسلما ن بوجودبیا وزی . رساله‌ها ی عملیه‌ی که شماآقایان مراجع نوشته‌اید 
یک واو درآن کم وزیا دنشده , خب‌این رساله‌ها » رساله يعني دستورکنار 
یک مسلمان کهبه یک مسلفا زدستورکس‌ار میدهند چه جورنما زیخوان چه جور 
کاسبی یکن چه جور خریدوفروش بکن چه جورمعا شرت با مردم داشته باش چه جور 
دفاع بکن ازحریم اسلام چه‌جورجیا دبکن چه جورمجاهده . جها دتنها کشتن. نیست 
مجاً هده‌ی درراه تحقق رساندن کارها . من میخواهم بگویم این رساله‌ای که 
آقا یا ن نوشتندبعدا زا نقلاب چه تغییری درآن دادند؟هیچی هیچی . اینهامرفا " 
آمدند میگویندکه آقاشاه که حکومت میکرد. خانمش بې حجاب بودومثلا" مشروب 


میخوره حب. لا خانم مابی حجاب نیست مشروب هم نمیخوره ۰ تنها ازاسلام 
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یک ظوا هری را اینها قبول دا رند .املا" اسلام را نمی شنا سندچیست . خودآقای 
خمینی وتمام کسانیکه الان درمملکت هستنداینها | صلا" اسلام را نمی شناسندکه 
جنشت ۰ اطا" انلام راواقعا تیذا بندگة چیست: 
س - چطورشدکه بچه‌های شما همه شاان مجا.هدن‌شدند چون باسابقه‌ی مذهبی که 
درخانواده بود انتظا رمیرفت که بیشترمثلا" همه شان ... 
چ یله . البته مایا مرخوم ا؟قای ... میگویم مرحوم خداانشاءالله اورا 
سلامت بدا رد »جنااب آقای احمدزاده که‌الان زنداان هستند ما با احمدزاده منسوبیم 
نسیت دا ریم » رفت وآ مدهم بهمین مناسبتزیا دبین مابود . پسرهای آقای 
احمدزاده مسعود ومجیدا حمدزاده جزو بنیان گذاران فداشیان خلق هستند 
ودخترشا ,, دکتر مستوره‌ی احمدزا ده‌هميشه درخانه‌ی ما بوذ بقول خودش میگفت 
توپدردوم من هستی همیشه بمن خطاب پدرمیکنرد. وقتي که+بابایش زندان هم 
بود همیشه منزل ما بود. آنها با مطلاح فدائی خلق بودند وما رکسیست بودند 
یواسطه‌ی محا شرت با آنها اینها راهم. تقریبا " برده بودندتوی فداشیان خلق 
محسن وشهره وزهره البته شهره عضوفداگیان نبود. زهره ومحسن. عضبسو 
فدائیان خلق بودند بواسطه ارتباط نزدیکی که با مسعود ومجیدا حمدزا ده 
وبا مستوره اینها دا شتند .ولی زیربنای فکری هردو سه تایشان اسلامنی بود 
عرض میکنم محسن تا این آخرکاری هم نما زمیخواند .فدائی خلق بودولی 
معتقدات ما تریا لیستی نداشت . اوتقریبا" اعتقادات مجا هدین را 
دا شسبوخیلی هم تمایل داشت که بیایدوبه مجا هدین بیپیوندد یعنی 
به شورای ملی مقاومت بپیوندد نه به‌مجا هدین . بله دیگراین جریانی بود 
که‌شددیگرحا لاا گر میبودند امکان داشت.که مابتوانیم آنهارایرگردانیسم 
که بگوشیم که آقاآن راه آنها درست نیست وراه درست تری هم همست ومن هم 
نمیخوا ستم هیچ زمان هیچ زمان من درخانه آم عدم‌دمو کراسی شیوذ, مسن 
یک مثلی میگویم که با زاین حمل برخودخواهی اگرنشد من درتمام مدت عمری 
که سی سال بازنم زندگی کرده‌ام درتمام این مدت‌سی سال هیچوقت من نگفتم 
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ناها رچه میخواهم بخورم شام چه میخواهم بخورم. . هروقت که | زمن میپرسید 
که‌توچه میخواهی ناها ریخوری میگفتم هرچه همه میخواهند.ما این مقدا ردر 
خانه آزادبوديم » آزاد آزاد ,1 زادفکرکنند » آزادییا ند یشند» زا دحرکت 
کنند » آزادکارکنند . ودرجا فعه هم من اینخوری بودم من بین دوستان ورفقایم 
معروف هستم که‌من‌هیچوقت به‌کسی تحمیل عقیده نمیخواهم یکتم . اگربوسیلسبه 
تذکر بوسیلها رشا دتوانستم یک کسی رادرراه خودم بیاورم میا ورم والامسن 
دشمن با کسی نیستم کها وچرا عقیدهاش اینجوری » آن چرا عقیده‌اش اینست ۰ من 
الان والله باآقای خمینی دشمنی ندارم باتمام سردمداران ومسئولین امسر 
دشمنی ندا رم باشاه هم ندا شتم ۲ ولی من میگویم چرا. با یدشما | ینجوری با شید . 
س - پس بچه ها يتا ن راهم که‌کفتید آزادگذاشتیدکه هرکدام هرراهی که 
می پسندند . 

ج - بە‌پسندند. بله آزادباشند ولی من کتانهائی راهم دراختیا رشان میگذاشتم 
براثرهمان کتا بها که من دراختیارشان میگذاشتم ومباحشی که ماباهم داشتیم 
ومعا شرتها ثی که. آنها با یک عده افرا دمذهبی روشن دا شتندکه آقای طا لقا شسی 
فوق العاده علاقمندبه محسن بود کها گرهفتهای یک مرتبه محسن را نمیدید‌میگفید 
محسن رابگوبیا یدمن اوراببینم . حتی آقای منتظری ء آقای منتظری که بدا ز 
انقلاب که من چندمرتبه درقم رفتم خدمت شان رسیدم ازاولین سئوالاتی که از 
من میکردندمیگفتندمحسن چطوراست ۰ ومیگفتندمحسن درعین حالي که درخسط 
ما نیست من محسن را دوست‌دارم ۰ چون محسن‌رواقعا " یک انشان به تسام 
معنابود . من والله دلم نمیسوزد که بچه‌های من راچرا کشتند من دا مم 
میسوزدکه‌این انسا نها را چرا کشتند . آخرما کجا اسانی بااین عظمت روخ میخوانیم 
پیداکنيم که اینمقدا ربزرگوار وفداکار باشدکه آقای منتظری احمق بیشعور و 
قشری فریقته اوشده باشد . یاآقای طالقانی باآن عظمت روح واندیشه‌ای که 


دا شسند محستی که ما رکسیست بود میگفتندیگوبیا یدمن اورایبینم . آخسراین . 


شانه‌چی ( ۲ ) خض 1۷ + 


انسانها را ما کجا دیگرمیتوزانیم پيداکنيم . 

س این درست است که آقای طالقانی كسي بودکه ما رکسیست ها را تغلیمات 
اسلامی به آنها داد واین عنوان ما رکسیست اسلامی که رژنسم سایق 
درست کرد ۰۰۰ 

ند ان شتا اة .ما ركنت ا سلامی را اخها ها ركست ابلا فتبا و 
یک لقبی بودکه به‌مجا هدین خلق داد برای اینکه‌اینها را بکوبد ودرین 
مردم قشری واحمق بگوید آقااینها ما رکسیستها ئی هستندکه ۲ مدندا سسلام 
رابا ما ر کسیزم قاطی کردند التقاطسی با مطلاح کها وا سمش راگذا شتسه 
بودما رکسیزم اسلامی . والا آقای طا لقانی کسی بودندکه آنچه‌من اطسلاع 
دا رم افرادبسیا رزیا دی بودندکه نیا مدندمحضسرآقای طالقانی وبواسطه‌ی 
آقای طالقانی مسلمان معتقد فعال جدی وعبقی میشدند. وهیچوقت. | ینجوری 
تبود ۰ ولسسسیسیآقای طالقانی هیچ زمان ۰ هیچ زمان آقای طا لقانی 
دشمن وکینه با ما رکسیسزم نداشت یا غیرمذهیی نداشت . با زاین جریان خوب 
یادم هست که یک روزی من درآ نمدتی که‌تصدی دفترآقای طالقانی راداشتسم. 
س- ازکی شما تصدی دفترایشان رااداشتید؟ 

ج - ازبعدا زانقلاب » ازبعدا زا نقلاب من سئول دفترایشان بودم که تلقن 
فرمودند من رفتم آنجا بعدیچه‌ها ئي که درآنجا کا رمیکردند صدا کرد 
وهمه‌نشستند وفرمودند که چون فلانتی سابقه کا رسیاسی بیشترکرده وریشش هم 
سفیدا ست‌ومرذم‌هم أ ورا میشنا سند واحترام هم‌برای اوقائل ستند ومیتواند 
بهترا موررآاداره کند شما بحرف‌ایشان بکنید . اینجوری من را معرفی کردندبه 
بچه‌ها وما مشنول کارشدیم ودرتمام اینمدتی که من دردفترآقای طالقانی 
برسسسودم هيج شب وروزی نبودکه بیش | زپنج‌یاشش سا عت استراحت 
داشته باشم ۰ چون ساعت ۵ صبح من میرفتم توی. دفتر ساعث ۱۲ شب آزمنزل 
آقای طالقانی که گزا رش کا ردفتررا هرشب من میرفتم خدمت آقامیدادم یه 


استشنای بعضی ازشبها گزارش کاردفترمیدادم میخوابیدم چهار پنج ساعست 
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نه‌وزا رتخانه‌ای بود نه شهرباتی بود > نه اداره‌ی امتیه‌ای بود هیچی 


نبود »> هیچی نبود وتمام این مملکت را درواقع میخوا هم بگویم که اولا" 


خودمزدم» که مردمی بودندا نقلایی مردمی بودندکه باورکرده بود 
که‌این مردم | نقلابی ننا یدخیا نت کنند »نبایدظلم کنند که خدا نیا مسرزد 
کسا نیکه درراء س‌قرا رگرفتند ومردم راازآن درک واقعی کدکرده بودند 
که میتوا نستندبهترین مشکلات مملکت راحل کنند اینجورمنفعل وناراحتشان 
ك رقت د زخودشان خوب بودن دودفتس سسر 
آقای طالقانی مراجعات بسیا رزیا دی داشت که همه‌روزه روزی ۲۰۰ - ۳۲۰۰ 
نفرمراجعه میکرردند وهمه رافی برمیگشتند . آقای طالقانی مکررمیفرمودند 
که مبادا اقلیت‌های مذهبی یاسایرغیرا سلامی ها که اینجا میا یندش ا 
نا راحتی برای آنها ایجا دکنید, ا ول کارهای آنهاراراه بياندازید که 
آ نها خیال نکنند که‌مملکتی که الان ! نقلاب کرد انقلاب اسلامي کرده میخوا مد 
آنها را ازیین بیرد ۰ مخصوصا "توصیه آقای طالقانی هروقت بیشتراوقات 
که من خدمت‌ شان شریفاب میشدم‌این بود که‌مبادا:یاکسا نیکه ر 
| سلامی هستند شما بدرفتا رکنیدکه درذهن آنها این موضوع با صطلاج جا 
بگیردکه‌الان که مملکت اسلامی شده دیگرمن بهودی من تصرانسی من 
ما رکسیست نمیتوانم دراینجا زندگی کنم.مباد! همچین کاری بکنید کارها ی 
آنها را خیلی بهتر وسزیعتر وزودترراهبیا ندازید که بدانند درمملکت اسلامی 
| سلام یعنیدموکرا سی , يعني اسلام عدا لت اجتما عی دا رد يعني اسسسلام 
کسی بودە که ا صلا" ٣۴۰۰‏ سال پیش دموکراسی راایجا دکرده‌وپایه‌گذا ری کرده . 
بهرحال من این موضوع یادم است که‌من آ مده‌بودم پائین دفتر شلوغ شده 
بود آمدم ببینم چه‌خیره ديدم که یک جوانی میدود میآید و بنج شش نقر 
هم بشت سرش »۰ جوان آ مدپشت سرمن پناه گرفت گفتم چیست ؟ گفت‌اینه ا 


شانه‌چی ( ۲ ) ¬ [٩‏ ت 


میخوا هندمن را بزنند گفتم چرا میخوا هندیزنند ؟ بفرماشید بنشنيم تو آنها 
رابردم توی طاق ونشستیم آنجاگفتم آقاجان چرا فرزندان من با هم شما 
دعوادا رید ؟ گفتند بله این ما رکسیست است وبا یدما رکسیست رازد . گفتم 

کی بشما گفته ما رکسیست را با یدیزنید ؟ اینجا دفترآقای طا لقانی است وآقای 

طا لقانی همیشه توصه میکنندکه هیچ زمان ما رکسیست را نبا ندزدما رکسیست رابا ید 
آ گا هش کرد بیدا رشا دش کرد با یدهدا یتش کرد بایدراه رابه‌اونشان داد .هیچ 
زمان نگفته بزنید وآقای خمینی هم هیچزما ن همچین حرفی نگفته اند . الیته 
آن زمان من خیال میکردم آقای خمیتی هم مثل آقای طا لقانی فکر میکنند 
نمیدانستم که آقای خمینی جوردیگری قکرمیکنند , گفتم آقای خمینی هم 

| ینجوری هستند فرمودند که درمملکث بدا زا نقلابآزادی هست همه حق دا رند 
که آ زا دا نه‌زندگی کنندومنتها ما وشما وظیفه داریم که مردم راارشادکنيم .اگر 
ما راه خودمان راراه بهتری میدانیم یه‌این آقایانی که راهشان بدتسراست 
بگوکیم آقاجان به‌این دلائل راه ما بهتراست تشریف بیاوریدا زراه ما اگرا زرا هی 
که‌ما حرکت میکنیم شا هم آزاین راه حرکت کنید زودتز وبهتر وراحت‌تریبه 
مقصدتان میرسید . یک قدری با اینهاً محبت کردم خیلی خوشحال شدند یکی دوتاشان. 
گریه کردند وبلندشدند صورت من را بوسیدند وخداحافظی کردند رفتند گقتسم 
بعدا زاین دیگراینجوری کا رها نکنید . شما اگربهرما رکسیستی یا بهرکسیکه غير 
ازعقیده شما عقیده دا رد برخوردکردید ارشاد وهدایتش کنید باکتک‌ودعوا جز 
اختلاف با صطلاح دشمنی چیزی دیگری بوجودنمیآید . آنها رفتند بعدیک قدری با 
این جوان ما رکسیست هم من صحبت کردم گفتم عزیزمن توچرا با یدتحریک کنسسی 
آنها را . کفت والله من نگفتم › گفتم درهرحال این درست نیست شما یک مقدا ری 
مطا لعه‌کن ببین اگرواقعا "را هی‌که مسلما نها | را که میدهند ,ا لبتهنه مسلما نها ی قشری 
اینها کیکه چا ق بدست داآرند اینهائی که به‌تومیخواستتدحمله کننه اینهانه 
مئل افرادیکه آقای طالقانی فکرمیکنند افرادی کهآ گاه‌ستند بااینه]| 


شانه‌چی ( ۲ ) ۲۵ ب 


یک مقدا ری تما س‌بگیر اگردیدی. راه اینها بهتراست بیادراین راه . والا 
توچه دلیلی دا ردک تظا هرکنی دریک مملکتی که مردم بیشترشان مسلمان 
هستند والان هم دراین جمع‌جوی هست که اینها تحریک شده‌اند ممکن اسیست 
برای تواسیاب زحمت بشود » 1 وهم با خوشحالي پا شدورفت . منظوراینستکه 
دفترآقای طا لقانی وخودآقای طالقانی اصولا" یک دموکرات,به‌تمام معنا 
بودند . بهیچوجه منا لوجوه باکسی کینه »دشمنی »عدا وت قبرخورد ۰۰۰در محضر 
آقای طالقانی تمام کسانیکه مادی بودند بی دين بودند بادین بودند 
متجددین روء سای ادا رات ميا مدند باکمال خوبی بحث وصحیت میکردند . با ز 
حرف توی جرف میا ید یادم هست که نماینده‌ی کوباآمده بودمنزل آقای 
طالقانی که درآنجااتفاقا " آقای دکتریزدی وزیرامورخارجه بود ایشبان 
هم تشریف دا شتند قریب دوسا عت بیشتر بیش ازدوسا عت این مذا کرات طسول 
کشیدکه یک مقداری درحدود یکساعت سه ریع ساعت یکسا عت بلکه بیشتنر 
بحث سیاسی يود که بحث سیاسی وقتیکه تمام شد بحث ايدئولوژیک ی 
کرد راجع به اسلام سئوالی کردند البته یک نفریا اسپانیولی . اوننا ینده‌ی 
کوبا !سپا نیولی‌محیت میکرد . بعدیک انگلیسی برای .... یک تفردیگ ر 
اسپانیولی برای یک انگلیسی میگفت انگلیسی برای آقای طالقانسی 
ترجفه میکرد خیلی طول میکشید علت اینکه زمان جلسه‌هم طول کشید این بود 
که به سه‌زبان ترجمه میشد. آنجابعدکه آقای طالقانی اسلام رایرایش تعریف 
کردند بلندشد دستها یش را اینجوری کرد گفت اگراسلام اینستکه شما میگوکید 
پس زنده با داسلام . که آقای ظا لقانی من یا دم هست آنجافرمودن دد 
"هرجا که میارزه بااستعمار با استشمار بااستیدا دیاشد آنجا اسلام فست؛ 
وبله‌همین مطلب رابا زیا دم هست درآخرین شب‌حیات ایشا ن که سفیرشوروی چند 


روزبود چها ر پنج شش روزبودکه مرب تلقن میکردکه من میخواهم قا 


شانەچى ( ۲ ) - ۲ - 


رابیینم ومثاء‌سفانه ماوقت ندا شتیم تابهآقا گفنيم آقاایشان خیلی امرار 
داردکه حتما " شا رایبیند فرمودند که یک وقتی قرا رش رایگذا رید که 

هما ن شب وفات ایشان ماقرارگذاشتيم . یکی ازرفقارافرستاديم زفتن سد 

عقب شا ن وآ ندند ومن هم خودم ساعت تقریبا " نه بود آمدم منزل ددم 

که سفیرداردمیاآ ید واردشد ۰ واردشد آنجا بعدآقای گلزاره غفوری وآقسسبای محمد 
شبستری » مجتهدشبستری, که ایتها هم میخواستندفردا یش بروندشوروی آقس با 
فرمودندتلفن کن اینها هم بيایند. اینجا که با شندا زسفیرراهنما کی بگیرنیسد. 

آ نپا هم آ مدتد سفیر بود,.مترجسبش بود من یودم یکی ازدوستانمان که آن زمان 
دردفتربود آقای مهندس اسما عیل زا ده بودصاحب منزل یک حزب‌الهی است عضنو 

حزب جمهوری اسلامی ست که پدرزن پسرآقای طالقانی است‌که آقای طالقانسی 

مدتی چون منزل ایشان منزل خوب بامطلاح محفوظی بود ونسبتا " بزرگ ووسیع هم 

بود یرای مصا حبه‌ها یشان خوب بود آنجا سکونت داشتند . قراربودییا یشد 
منزل ما » منزل ما چون برخیایان بود ومشرف یود نیا مدند,آنجا ۲ مس دند ۰ 
آنجا هم‌صحبت کردند آنجا هم تریب دوسا عت ونیم صحیت شدکه یک مقداری گلسسه 
کردسفیرشوروی که شماچرابماحمله کردید ماکه باشما مخالفتی ندا ریم .آخرآقای طا لقا نی 
مثل اینکه درنما زجمعه‌ی ماقبل آخرشان گفتند این همسایه شمالی ماهم با فا 
سرلطف ندا رد ایشان آمده بود میخواست بگویدکه نخیرما با شما یی لطف نیستیم 

وما با شما دوست هستیم رفیق هستیم این مطلب رایگوید . این مظا لب راگفت و 

آقای طالقانی هم یک جوابها شی به آنها دادند که‌من چون دررخت و[ مدیسودم 
میرفتم وميا مدم چائی میا وردم اینکا رها را میکردم دقیقا " درجریان نبودم‌که 

حرفها چه بوده‌است ولی ظا هرا " همه‌ی حرفها ضط شده حالاا گرآن قبط صوتها آن 

نوا رها یش با شدتماً م آن حرفها ضیط شده . آنجابعدیکساعب آ خربحث ایده گولوژیکی 


شد راجع به | سلام وراجع به‌ما رکسیزم و اینها بحث شد وخودسفی ریک کمی فارسسی 


میفهمید متس رجم ا وهم برا یش کا ملا" ترجمه میکرد. آنجسساگفست 
این اسلامی که شما بسنسرای ما تعریف میکنیدتاخا لاهیچکس نگفت ه۰ 
اکرشمااین انلام رایسرای. ما تعریف میکنید ماباشما اختلاف زیا دی ندا ریم ۰ 
این عین عبارتی بودکه انشان میگفت . مس ‌نمیدانم آقای 
خمینی ودا رودسته واطرافیان آقای خمینی چه دشمنی باانلام دارند که آ مدنسد 
اسلام را یک جوری نشا ن دا دندکه‌این اسلامی که دین راء فت ورحمت ومحبت وا نسا نیت 
وشرف وزندگی است» اسلام دین. زندگی است قرآن میگویدآ قا ما یهترین نعمت ها 
راخلق کردیم برای شما مسلما نها . 
س راجع به مرگ مرحوم طالقانی علاوه برآن چیزها ئی که درروزنامه‌ها 
گفته شده. شما مطلبی دا ریدکه لازم با شدگفته بشود؟ چون هز وز 
شک وتردید هست که چه جور چنینن بي موقع یک همچین شخصی ازمنسه 
خا رج بشود . 
ج بله حالا من گرا جا زه‌یفرما شید من همین دو سه کلمه‌بگویم که‌درقرآن 
گفته که برای ... قرآن مکررآیات متعددی داردکه هیچوقت مردم رامع 
نکرده! ززندگی خوب ازخوشی با صطلاح زندگی خوب داشتن هیچوقت ء اززندگی 
با مطلاح عا دی ومعنولی خوب داشتن میگویدتمام نعمت های خوب دنیا مال شما 
ست مال مردم است دیگرمتتها با یدجوری با شدکه بهمه برسد جورق تباشسد 
که یک عده موسسسو پل خودشان بکنندک هه این حألایحث آن مربوط یه 
بحث ما نیست میگذا ریمش برای بعد . وآماراجع به فوتآقای طالقانی ء آن شب 
شها دت ایشا ن یا وفوت ایشان من نمیدانم اسفش راخودم نمیدانم اسمش راچے 
بگذارم . آن شب بعدا زآنکه‌سفیر رفت آقای گلزاده غفوری ومجتهدشبستری 
آنجا ما ندند قریب ۲۰ دقیقه ونیمساعت ما ندند ویک قدری صحبت کردند آقأی 
طالقانی میفرمودندکه من نمیخواهم ء نرقته بودند روزقبلش‌به مجلس خبرگان 
میگفتند من مجلس‌خبرگان نمیروم . آقای گلزاده غفوری و مجت‌هدشیستری کے 
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هردو عضومجلس خبرگا ن بودند تقریبا" حالت گریه والتماس دا ثت که 
قاتا رو اکر روید سک ات وا ا ا و ر 
بدترازیدتر ورفتن شماحتما " لازم است . آقای طالقانی این مطلب را مکرر 
میفرنودند ۰ میفرمودند "من میترسم یک قانونی اساسی درست کنندک_ه 
بمراتب ازقانون اساسی ۷۵ سال پیش مال مشروطه بدتربا شدومن نمیروم ," 
آقا فربزدند" خب‌حالایبینم تانیینم فرداچه .میشود اگرزنده ماندیسسم 
یشیم ,یه یکی وی ۲ تفا هت الما ین میرد وجرا هی میک ردک خخا 
شما مجلس خبرگا ن برویند . آقای طالقانی هم نمیخواستندمجلس خبرگان بروند 
مثل اینکه درشورای انقلاب ایشان نرفتند آیشان بعنوان رشس‌شورای | نقلاب 
یوذندولی شورای ا نقلاب چندجلسه‌آی بیشترشرکت نکردند ودرشورای انقلاب 
نمیرفتند . ما اگریک مشکلاتی داشتیم میرفتیم خدمت آقاکه حل کنن سد 
میگفتندبروید پهلوی کسان دیگر پیش من نیائید . ولی صریحا " نمیگفتند. 
که من نیستم ولی میدانستمکه نیستند . آقاتوي شورای انقلاب هم نرفتند 
درمجلس خبرگا ن هم نمیخواستتد شرکت کنندوچنسبدجلسه‌ای هم که شزکت کردند 
خلاصه روی حالاچه‌جهتی بود تمیدانم ۰ آن شب بعدا زآنکه آقای مجتهدشیسترق 
وایتهاهم رفتند من گزا رش دفتررآدادم گقتم که بله د.. البته مما 
روزی ۲۰۰ - ۳۰۰ تاتا مه داشتیم وچندتلگراف دا شتیم‌ومراجعاتی که داشتیم 
حتی آلامکان ماخودمان جواب میدادیم . چون ما بخش بخش‌کرده بودیم بخش 
ما لی مان جدابود. . بخش مذهبی مان جدابود » بخش‌سیاسی مان جدایوه 
ارحباطانمان جدابود هرجائی دو سه نفرگذاشته بودیم‌که به مشکلات مردم 
میرسیدند هرکی هرکار داشت مراجعه میدادیم بهمان اطاق محل کارش کارش 
ومشکلش راحل میکردند میا مد بیرون,ا لا بعضی ازنامه‌هاکه ماجوایسش 
رانمیتو استیم بدهیم ومصطحت نیوذما بدهيم که شخ آقای طالقانی خودشان 
با یدمیدادند . هرشبی گاهي اوقات‌چهار تا پنج تا شش تا چها رتا ده تا 


نامه بود میا وردم خدمتشان آن مطا لبی که باید !یشان جواب بدهند زیرش 
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راخط کشیدیم یا همه‌آ نها را مطا یه میکردند با میگفتنسدمابرایشان 
ميخوانديم يا مثلا" کل نامه رامیخواندیم بعدجوا بش را یا بخط خودشان 
یا یما میگفتندا ینجوری جوا بش را بنویسید . من این کا رها راکردم وگفتم 
این جریان شده ویک تیمساری هم بود که آن تیمسارآمده بود ملاقات 
بسیا رفوری فوری فوری گفته بود من ازآقا میخواهم. من بهآقا عرض کردم 
همچین کسی هم آ مده ملاقا ت خیلی فوری | زشما میخوا هد ,آ قا فرمودند 
خب فردا وقت ندا ری توکه‌چه کا رمیکنی ؟ گفتم دیگریلا آخره حالاا گر 
صلاح بداانید گفت‌حا لایین ملاقا تھا یک وقت‌کمی برایش بگذارکه بیا ید 
یبینیم کار فوری دا رد چیست . حدود ساعت دوازده وهفت هشت دقیقه بود 
که کارمن تمام شد ودفترم راهم من بستم ویلتدشدم آمدم برای اولین 
مرتبه آن شب آقای طالقانی تادم درب حياط من را مشایعت کردند ؛ | زپله‌ها 
آ مدتدپا ئین فرمودند بشین شام بخورااینجا گفتم نه من هم‌نما زنخوا ندم‌هم 
میخوا هم بخوابم که صح بروم اینجا ینشیتم نمیشود رآ مدندتا دم درب وهرچه 
من اصرا رکردم گفتند نه میخواهم یک قدری هوایخورم یک قدری هوایخورم 
ازسزثب نشستیم آنجا . آخرهرشب آقاپا میشدند توی همان اطاقی که بودند 
ماحرقها یمان را که میزدیم ایشان قدم میزدند قدم مییزدند بعدازشامشان 
قدم میزدند یک قدري چیزمیکردند ۰ گفتند نه آزسرشب چون نشستم یک جا 
وقدم نزدم دلم میخوا هدیک قدری قدم یزئم ۰ آمدند دم درب یمن دعس ] 
کردند که من یادم نمیرود آن منظره‌ی دعاایشان کقتند "خدایشما توفیق 
بدهد خدا فلان کند * درب رابستتد ومن رفتم ۰ رقتم منزل نما زخواندم شام 
خوردم بعدپتورا:آانداختم که بخوایم دیدم تلفن زنگ زد گوشی رآبرداشتم 
حا لاتقرییا " ساعت دوونیم است حدوددوونيم . یک نفرگفت ازآقای 
طالقانی ... کها زدوستاان خودمان بود گفت‌ازآقای طالقانی چه‌خیسبسر 
دا ری البته توی دفترکا رمیکرد ,گفتم که من تاساعت دوازده وریع پهلویشان 
بودم حالشان خیلی خوب بود گفت یک خبربدی یکی بمن داده گقتم به نظسرم 
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میخوا هندترا | ذیت کنند . چون گاهی مارااذیت میکردند ازاین حزبا لهی‌ها 
وکسا نیکه مخالف دفترآقای طا لقانی بودند گا هی فحش.میدا دند تلقن میکردند 
'مظا لب رکیکی میگفتند گا هی دروغ میگفتند. اذیت میکردند . گفبم به نظرم 
میخواسته ترااذیت کند چون من تاساعت ۱۲ که خدمتشان بودم حالشان خوب 
بود. گوشی راگذاشتم زمین دومرتبه یکی دیگرازمال دفتر اوهم ازدوستتان 
دفتربود» آوزنگ زدبمن که چه خبردا ری از قا. ؟ کفتم‌من دوازده وریع پهلبیبوی 
آقیا بودم الان فلانی هم تلفنی کرد به نظرم میخواهند ؛ذیت‌کنند خبری نیست ۰ 
گفت حالافررندا رد بلندشو برویبین چه خبره . گفتم باشد . من همیتجوری که 
با پیرا هن وزیرشلواری بودم دم پائی هم پایم‌بود . چون منزل ما با منزل آقای 
طالقانی خیلی نزدیک بود تقریبا " ۲۰۰ متر - ۱۵۰ مترفامله بود . گفتیسم 
خالاشب است با همان لباس که یک پیراهن وزیرشلواری وپیژامه واین حرفهسا 
دم پائی پوشیدم رتم . حسین پسرم گفت آقاجان کجا نیخواهی بروی ؟گفتم میخواهم 
بروم ببینم منزل آقای طالقانی, گفت خبری است ؟ گفتم نه گفت من هم میا یم 
گفتم‌بیا . حسین هم کفش ها یش دم بائی هایش رابوشید بامن دود من 

آ مدم سرکوچه دیدم یک ما شین پاسداری ایستاده ایست‌داد تاایست دا دگفتم 
چه‌خیراست ؟من فلانی هستم رفتم جلو من راشناختند یکی ازپاسدا:ها بناکره 
به‌گریه کردن . بعدکه گریه کرد من فهمیدم. که یک خبری شده با عجله دویدم 
وقتی دویدم ديدم کهصاحب منزل آقای شهپور حاج ولی شهپسورکه الان 


فعا ون نخست وزیراست ت وعضو کا درمرکزی. حزب جمهوری اسلامی است که 


آن رمان هم‌بود ,ودخترشان وحیده‌ی‌طا لقا نی که‌ا یشان هم‌مضوحزب جمهوری اسلامی است 
بود وشوهرش آقای مخلمی که یک آدم بی بندویار بی اتضباظ مزخرفی است که 
آدم خوبی نیست ویک مبلفی هم به دفتز بدهکا ربود یک کا رهای باشایشتی میکرد 
ودو سه نقرازهمسایه ها ومثل اینکه مهندس‌صیاغیان به نظرم بیآید یا دکتر 
سحاایی بود با مهندس صا غیا ن که بعدا زآنکه من واردشدم یکی ازاینها ] مدند 

حا لامن یا دم نیست ا ول دکترسحا بی بود بعدمبا غیان وا رد شد یا اول صبا غیان 
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بود بعددکترسحا بی واردشد . چون مهندس صباغیان هم وزیرکشوربود آن زمان. 
من وا ردشدم دیدم بله جنا زه‌ی آقاراروبه قبله کردنن دخترش وحیده‌خانم 
هم نشسته بالای سرشا ن با صطلاح خا لت تاء ثری دا رد ویقیه‌هم ایستادها ند 
ومبهوت هستند .من گفتم چه‌خیر است؟ چه بود؟به حاج ولی گفټم که‌چی بود 
جریا ن؟من که رفتم کهآ قاخالشان خوب بود . گفت بله‌بعدا زآنکه تورفبی آقا 
شام خوردند ورفتندتوی اطاقشثان بخوابند بعدکه بخوابند ديدم که مدا 
میکنند »من راصدا کردندومن رفتم بالا گفتند که‌این سینه‌ام دردمیکند 
نمیدا نم چراسینه‌ام دردمیکند من گفتم که احتمال میدهدکه سرما خورده با شید 
آقا اگریخوا هیدین میتوانم یک خرده روغن مالی کنم . حالاتایستان هواگرم یکقدری 
رزغن بمالیم ویک چیزگرم ببندم‌شا یدخوب بشودگفتندبا شدعیبی ندا رد .یک روغنی‌من آ وردم 
روغن نمیدانم چه ذاشتم این روغن رابه‌ایشان مالیدم بعدیک شال کرمبی, 
هم بستم به سیبه‌شان ایشان خوابیدند ومن هم رفتم پائین بعدیا خودم گفتم 
حالافرری ندا رد برویم یک دکتری هم بيا وریمبمن رفتم بطرف دکترآ وردن وقتی 
آ مدم دیدم آقاتمام شده آقاحیات ندا رند ومرده اند واین مطلب رانگفتم 
موقعیکه ساعت ۱۲ من داشتم میرفتم پبرکوچک آقا محندرضای طالقانی که 
دا ما دهمین شهپور است ایشان هم با خانمش داشت میرفت. . پدرزن نگفت که 
تواینجا یمان . من بها وگفتم محمدرضا این وقت شب‌ساعت ۱۲ خانه توهم خیلی 
دوراست آن سردنیا تهران پارس‌است نمیدانم کجا هبت بمان ایتجا دیکر 
این خانه به‌این بزرگی جادارند هواهم که تایستان است . گفت‌نه مسن 
میروم ولی پدرزنه آنجا ایستاده بود هیچی نگفت . 
س- تعا رفی چیزی نکرد . 
ج - هیچ تعا رف نگرد که یمان یانمان . من خیلی اصرارکردم که محمدرض 
پمان اینجا نویمان این وقت شب نرر درست نیست گفت نه‌میروم با زصبح میایم, 
فن برایم !ین مطا لب ۰.۰ آنوقت دور ویرمنزل آقای طالقانی که آنزمان 
سکونت دا شتندکه منزل ماهم آنجا ست پنج تا بیما رستان آست . بیمارستان 
شفا یحیا ثیان است بیما رستان واسعی هست بیمارستان طرفه ء بیمارسبنان 


ما ل اینها فیکه میسوزند نمیدانم اسمش چیست ؟ ویک بیمارستان خصوصی توی 
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کوچه روبروی خیایان ایران ۰ بنج تابیما رستان وهمه‌ی این بیما رستا ن‌ها 
مجهز تاصبح مجهزهستند . من این. فکربرایم پیش میا یدکه چطورشدآقای 
خمینی قلبشان دردمیگیرد آقای خمینی راازقم با هیلکوپتربلند میکننشد 

میا ورندا ینجا توی بیما رستان قلب وایشان خوب میشود والان چا رسال است 

سه سال است مانده آقای طالقانی صدمتری منزلش پنج تابیما رستان است 
وایشان زاروغن مالي میکنند وثوی خانه نگهمیدا رندونمیبرندییما رستان . 
!ین برای من مشکوک است که آیاآقای طا لقانی به‌اجل خودشان مرده‌ا ند 

یا تعمدی درشها دت ویاکشته شدن ويا مردن یشان درکا ربوده . ولی درعین 
حال من نمیتوانم بگویم که آقای طا لقا نی را کشتهاند . چون ظوا هرامر 
نفیتوانم من نمییتوانم » من جریان رامیگویم این جریان را همه‌جاگفتم وهمیشه 
هم میکویم‌قضا وت‌.باخودمردم اسست. ومن میخواهم‌این رایپرسم ازکسا نیکه 
مدعي هستندکه آقای طالقانی مرده. که من نیییدانم فرده یا شهیدشده چطور 

شدآ قاای خمینی راازآنجا آوزدید بیما رستان قلب نمرد وآقای طالنقانی در 

۰ متری - ۱۵۰ متری پنج تا بیما رستا., مرد 

س قبل ا زد,فن‌که لابد. دکتری معا ینش!ی نکرده بودکه مثلا" کشف کنند 
ببییند» کا لنبیسدشکا فی چیزی ملا" بکنند ؟ 

ج د بعدا زاینکه ..: تخیر اینکا رها رااتگردند چون تمام شده بوددیگر تما م شده 
بود . یعدکه من آنجایودم. یعددکترآوردشد دکترفنیروزآبادی بود به نظرم ودو 
سه تا دکتردیگرآ مدند دیگربعدآ مدند . که من دیگرنیمسا عتی بودم رفتسم 
منزل ولباسهایم را پوشیدم وبرگشتم آمسسبدم چندنقردکتر» سه 
چها رنفردکترهسم؟ مدند ومعا ینه‌کردندو گفتند نخیرآقا تما م است ». تمام شده 
ودیگرچیزی نیست . کر بدشکا فی واینجرقهاآراهم نخواستند کالبدشکافی اینها 
يشود ۰ یی وراث اجازه‌ندادند خانمشان هم متاء سفانه‌تبود مغانم آقای 
طا لقانی هم درآن شرایط رفته بودمشهد دو سه روز بوده رقته بودمشهد«ببینید 
تمام اینها برای انسان ایجا دفکرمیکندکه‌چطورشد ۰ 


کے 
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س خا نمشا ن مشهد بود . 
ج - خانمش مشهد › دو روز سه روز بود خانمش رفته بوده‌مشهد » پسرایشان 
تاسا عت ۱۲ شب توی خانه به‌اوتعارفی نمیشودکه تواینجابمان که پهلوی پدرت 
با ش‌حدا قَل » پدرت مریش‌است . یا مریق نیست پدرت‌حال خوبی دارد سا عست 
۲ شب تونرو منزل به‌این بزرگی اینجابمان . صاحبخانة بمن خیلی تعا رف کرد 
توببان گفتم نه خانه‌ام نزدیک است میروم ولی به دا ما دش تعا رف تکردکه 
تویمان وبه دخترش . خانمشان درآنجابود.واین موضوع مهم است‌که تلفن آنجا 
قطع تا زمانی که ما درآ نجا بودیم که سفیرشوروی بود ساعت ٩‏ ساعت ۱۰ تلفن 
بودوبعدتلفن قطع شد که تلفن منزل آقای شهپور یک مرتبه ساعت ۱۰ شب قطع 
میشود ومیروندتلفن همسایه رایک سیم ازنلفن همتبا یه میکشندمیاً ورندا ینجا 
که برای اینکه ماوقتیکه رفتیم جنازه آقای طا لقانی وسط گذاشته بود تلفن‌خود 
آقای شهیورقطع بود تلفن همسایه راسیم کشیده بودند باتلفن هسایه من 
تلفن کردم به‌همه‌گفتم که قایان بیاشید که آقای مهتدس با زرگان وسایر 
آقایان هیشت دولت اینها ] مدند . جنا زه را ما تصميم‌گرفتيم که آنجانباشد 
برای اینکه اگرآنجاباشد آنجا خیلب نی شلوغ میشوه وخیایان تنگ است , خیا بان 
ایران تنگ است آخر ومشکل است‌حمل جنازه وجنازه راتاوقتیکه مردم خیر 
نشدندما ببریم جنازه رادردانشگاه که ساعت سه وریع »سه ونبم بودتقرییا " 
ود و کا یک مر کم وروجا و زا ماعل کروی ب ۱ص وزیده 
شش تا ما شین جنا زه رابردیم دردانشگاه که ساعت شش صبح رادیوگقت که یک 


مرتبه ساعت شش سیل چا رئ شد . 


شا نه‌چی( ۳ ) = ۲ 


س- سابقه مریضی چیزی هم دا شتند یعنی یک چیزهای غیرعا دی ؟ 

ج - البته‌ایشان برا نشیت داشتند سینه شان برا نشیت داشت . اگرتوجه 
بفرما شیددرسخترا نیها يشان دربین سخثرانی ها هی سرفه مبیکنند مثل خودمن 
من هم سینه‌ام بر نشیت است دربین حرفها یم سرفه زیا دمیکینم . 

س یعنی تا راحتی قلبی چیزی ندا شتند ؟ 

ج - من نشنیدهبودم‌که‌نا راحتی قلبی داشته باشند هیچ هیچوقت خودشان هم 
نگفتندمن قلیم ناراحت‌است . 

س آن #خرین سخنرانی ایشان آخرین بامطلاح نما زجمعه‌ایکسسه خوا ندند 
آن برای کسانیکه ازدورمیشنیدند یک خرده حالت غیرعادی داشت یعنسی 
انگا را خطا ریکتند هشدار ... یعنی با زمین‌ی محبت های قبلی ایشان متفاوت 
به‌نظرمیرسد آیاشما همین اسا س را دا شتیه ؟ 

ج - ظا هرا " من نمیدانم چه عواملی درکاربوده »چه چیزها بی درکا ربوده 
سخترا نی ما قبل آخنرشا رآ قا ی ظا لقا نی حمله‌کردند به‌گروهها ی خپ که منجمله 
به‌سقیروروی بود که سقیرشوروی هم بهمین دلیل میخواست ملاقات با آقسا 
داشته باشد . حمله کردندکه اینها یک عده جوان هستند میخواهندتکلیسقف 
برای مردم معین کنندشتورنداررد شما چپی ها چه میگوشید .مشلا" یک مقدا ری 
حمله‌ای شده بودیه چپ . بعدآقاکه تشریف آوردندما گفتيم آقا مسا 
ستی کردیم که شما وآقای خمینی,مخصوصا " من خوب ‌یادم هست که من بسودم 
وچندنفرا زدوستان » گفتیم آقای طالقانی ماتاحالاتمام کو شش خودمان را 
کردیم که دراینجا که من مسئول هستم واین دوستان من بامن همکاری دا رتد 
میکنند یک کا ری بکنیم‌که شما یک چتری باشیدبالای سرکل جا معه ی ایرانسی 
وبه یک طرف کشا نده‌نشویه ودلم میخواهنکه آقای خمینی راهم دوستانشان و 
کشا نیکه دردفترشان ستند ویباایشان نزدیک ستند همین کاررا بکنند. آقای 
طا لقانی چتر وپوششی با شندبرای کل جا معه ,ب‌ یک طرف کشیده نشونسبد ؛ 
اگربه یک طرف کشیده شدند زمین میخورند. این مطالب راکه‌گفتم آقسای 


طا لقانی یک قدری توی فکرزفتند گفتند "بدنمیگونید درست آست وبابد 


شا نەچى ( ¥( = ۳ 


اینجوری باشدووا قع مطلب هم. من آینجوری هتم * + این بودکه درنما زجمعه‌ی 
بعدخوا یتندجبرا ن کنندکه‌نه؟ قا اگرمن حمله‌ای کردم به‌گروهها ی چپ منظورم 
این نیست که گزوه چپ حق فعا لیت درمملکت ندا رد همه‌ی مردم حق فعا لت 
دا رند زا دند درطرزتفکرشان ومن میخواستم به آنها بگویم که اشتبا ه میکنید 
راه‌ثان عوضی است من درحقیقت صحبت ها ی هفته‌ی قبلم یک مطلب ارشادی بسوده 
نه یک مطلب غیردنوکراسی ودیکتاتوری واستبداه همچین چیزی نبوده .نما ز 
بعدشان که نمازآخرشان بود اگرشما توجه‌یفرما گید مطلب اینست . 

س - ولی جشدا رمیدا.دندنسبت به‌استبداد یعنی انگارمثلا" دا رندمیگویند 
که مواظب باشید مثلا" دورویرآقای خمینی ممکن است ...۰ 

ج - دور ویرخمينی اینپاکه اسم نبردند 

س نه میگویم اگر :.. 

ج - چون آقای طالقانی اصولا" نگران دفترآقای خمینی بودند ونگسران 
اطرا فیان آقای خمینی . البته آقای طالقانی ازجهت با مطلاح آن حالست 
عرفا نی وخالت خلوص وهمان روحانیتی که آقایان میگویند روحاني 


روحانیت آین حالت روحا نیت وعرقان وتو.جه , با مطلاح معنارا درخودآقاي 


طالقانی خیلی ها قبول داشتند ومن هم قیول دارم .؟قای خمینی اینجوری 

هست ۰ آقای خمینی الان یک حالت خلوصی نسیت به آنچه برداشت برای خودش. 
دارد . آقای خمینی کنا هش نه‌اینستکه داردجنا یت میکنبد برداشبش اینست. 
اویک حالت عارفانه دارد غرفان مسلک است . اگریک وقتی هم درسجنراني 
یک وقتی که به آقای طالقانی ایرادهیکندکه آقای طالقانی میگفت من 
هروقت خسته میشوم میروم قم نیرومیگیرم نه‌اینستکه نیروی یعنی دستسور 
میگیرم یعنی میآیم کارم فلان ادا مه میدهم نهء میگفت من ازآن حالست 
توکل ازآن حالت عرفان » چون حالت عرفان به انسان یک مقداری آرامیس 
میدهد .وقتیکه انسان با مطلاح تصورش این بودکه‌همه‌چیزی که‌یرای میسن 
پیش میآید ازجای دیگرمیآید وآن کسیکه برای من این پیش آ مدها را میا ورد 


خدای من. است ودوست من وبالاخره من به اوخوا هم پیوشت این خودیخوه 


شانه‌چی ( ۲ ) هن 


برای انسان یک آ را مش خاطره‌یا ورد. قا ی خمینی یک همچین تصوری دا ردنشبت 
به خدا . درمورتیکه اسلام این را نمیگوید . لام میگوید آقاحرکسنت 
کن. آیات متعددی درقرآن دا ریم که مسنی اش اینست که میگوی د 
کل نقسا " بما کسبت ( ؟ ‏ ما مرهون کا ری ستیم که کبردیسم 
وعملی است که کردیم نها ینستکه خدا وندمتعال برای ما مقدرکرده یسک 
چیزها کی زاون مقدرا ت عدا برای ما کا رفوست هیکتد که ایتها مععتسبای, 
قضا وقدر رأاشتبا هی دا رندمعنی میکننده,قضا وقدررا به‌معنای.یک احکام 
محتو می برای مردم تلقی میکبند درصورتیکه این نیست ۰ قفا وقدر.ینه معنای 
اندا زه‌گیری ار » قدر چه‌مقدار نان میخواهی به توبدهم , ازقسسدر 
ومقدارمیا ید وقضا ازمقتضی , مقتضا ی خوردن آب سرداینستکه انان 
دندا نها یش يخ هیکند ۰ مقتضای خوردن چای اینستکه‌آنسان بانشاط 
میشود . قضا وقدریه‌این معنااست نه یه آن معناکه خدا وندمتعسال 
برای انسانها یک مقذرات محتومسی معین کنرده که مردم محکوم تند 
به همان . آقای خمینی اینجوری است ۰ آقای خمینی میگویدآقا اینجوری است 
واین به‌انسان یک مقدا رسکینه میدهد یک مقدا رآ رامش میدهد .آقای طالقا نی 
هما گر میفر مودندکه من میروم آنجا آزاویا دمیگیرم وبا صطلاح انرژی میگیرم 
این جها تش را میگفت انرژی نیگیرد, میگفت یعنی براثراین برداشتی که 
آقای خمینی دا رد یک اطمینان خا طری دارد وبا اطمینان خاطرمطا لش 
رامیگوید . الان هم خدینی اینجوری. است *الان این مطالیی راکه مخالفیسن 
آقای خمینی میگوید آقای خمینی هیچگونه ترس وواهمه‌ای. ازاینگ‌دوروبرش 
خلوت باشد یاشلوغ با دنس داروبرآثرمیتای همان برداشتی که 
ازعقیده‌اش دارد . البته نه‌اینسنکه نیاشد گاهی اوقاات همخب وقتسی 
اقبا ل کنندمردم یااقبال نکنند تا راحت میشود . ولی میخواهم بگویسم 
ازآن جهت اینجوریاست . این بردکه آقای طالقانی این مطلب راکسه 
مابه‌ایشان توجه دادیم فوری قبول کردنه گفتته راست گفتید‌شما ومن اشتباه 
کردم نیاید به یخطرف‌حمله میکردم . حتی ماراجع به شوروی کفتیم ما 


شانه‌چی ( ۲ ) =۵ 


نیست | صلا" درست نیست . فا بکلی باید بیطرف بیطرف بیطرف باشر م 


را دیدیدکه یسیا رسخنرا تی جالب وخوبی بود 


س - این جریا ن مها جرتشان ازتهران چه بود ؟ 

یح - مهاجرتڈ ن خیلی جالب بود وبسیا رسئوا ل خوبی است . آقای طالقانی 
یک پسری دا رندینا م مجتبی طالقانی که مجتبی طالقانی عضومجا هدن 
بود وایشان درزندان بود ۰ درسته‌ی ۱۳۵۴۲ که یک انشعایی درسا ز مان 
مجا هدین پیدا شد ویک عده آمدندما رکسیست شدند »یعنی | يده فولوژی اسلامی 
رانا رسا يا فتند ودیدند اید ئولوژی ما رکسیزم بهتراست واننها جدا شدند 
ازمجا هدین وگفتند مجاهدین اصلی ما هستیم که اگرنمیدانم.تاچه مقسبدار 
آن زمان شما بودید ایران یانبودید ؟ 

ست نییودم ۰ 

ج س چندتا نشریه‌ای يتام مجا هدین دا دند ا لبته قضل اله‌العجا هدیی 
راک برداشتند آیات قرآن رابرداشتند گفتندما مجا هدین ستیسم 
که بعد بین شا ن | ختلاف شد .گفتند نخیر شما !نشعاب کردیددرمجا هدی سن 
وما رکسست ستید وبرویدیرای خودتان کا ری دیگری بکتیدکه آنهااسشان 
راگذاشتند سازمان پیکار دررابطه‌ی بانمیدانم پشتیبانی ازکارگ ره 
که پپکا ری ها بوجودآ مدند. منجملها زکسا نیکه ازآن ۵۴ که ساواک هسم 
روی این جریا ن کارکرد وخیلی سود برد . یک کتاب ۴۰۰ صفحه‌آی به ایسین 
کلفتی که درب خا نه‌ی خودمن آ وردند دادند الیته آن کسیکه آورد صورتش را 
بسته بود که من نشنا سمش کی .هسث ولی من باحتنال قوی میدانم خودسا واک 
آوره ۰ کت بی نوشته بودند ومقطا" اسلام را ردکرده بودند وما رکسیست 
شده بودند, منجمله پسرآقای طالقاانی مجتبی بود که مجتبی جزو پیکا ری‌ها شد 
و ازمجا هدین برگشت وزغت بزو پیکاری ها ۰ وبعدهم اززندان آمدبیسرون 


وا زایران فرا رکود وفت فلسطین ازفلسطین یک زن گرفت . نش هم فلسطینی است 


شانەچى ( ۳ ) عب 


الان ۰ زن مجتبی فلسطینی است . بعدا زا نقلاب یگ روزی که قب ر 
با صطلاح فلسطینی هاها نیا لحسن | زطرف یاسرعرفات آمده بودت سد 
منزل آقای طالقانی بیفامی یانامه‌ای یاچیزی داشت داده بودآنجا, 
جرا ب نا مه‌اش را وپیفا مش‌را آقای طا لقا نی پسربزرگش ان 
ابوا لحسن که ازهمه‌ی پسرها یشان رر تراست ومجتبی وزن مجتیسسی 
که عربی را خوب بلدبود.تشبسسنسد»میدهندیه آیوا الحسن . به‌ایوالحسن 
میگویندا ین جوا ب را بیر بده وظا هرا " یک‌قالیچه کوچکی هم بوده توي 
منزل آقا که وقتیکه هااسی‌الحسن میآیدآن قا لیچه رامی بیندکهآن قا لیچه 
برای نما زبود‌چسه ۳ اظها رتما یل میکندکه این قالیچه چیه 
چیزخوبی است آقا میگویند چون ان گفته این قالیچه چیزخوبی است 
این رایبرتتا رف به‌اویده واین جواب‌نامه‌اش راهم به‌اویده . ایشان 
بلند میشود میرودجواب نامه را میدهد . بعدایوا لحسن میگوید سین 
که عربی بلدنیستم میگوید خب مجتبی رایبر. مجتبی هم میگوید من 
خب من خودم خیلی واردنیستم زنم بهتروارداست چون فلسطیتی اسیبت 
اوهم فلسطینی آست زنم راهم بيرم . مجتبی وزنش وابوالحسن سنه 
تقری باتدمیقونه میرونهآ تما که آقاق | بوا لسن بعتو ن حامل باع 
حامل جواب نامه واین دوتاهم بعتوان مترجم میروندآنجا حرفها یش‌ان. 
را میزنند. محبت ها یشان را میکننددرمراجعت آقای غروی که الان وزير 
نقت است ومردی احمق وبیشعور است وحیف تیتر مهندسی که به‌آیسن 
قا دا دند که‌من اگرباشم ایشان را میبرم بیل میدهم دستش میگویسم 
بیل بزن بجای آینکه میخوا هی مهندس‌باشی یک آدم بیشعور واحمقی اسبت . 
چون من ازنزدیک هم یکی دوجلسه بااومعا شرت کردم خیلی احمق است‌خیلی 
احمق وییشعوراستء ایشان که درآن زمان هتوزهیچکاره یود یک 
دارودسته‌ای داشت » ۴۰ - هو تفر 4 1۰۰ نفر چماق بدست دورویرش بودند. 
حا لا ینن را هم با زمیگويم که سازمان مجا هدین انقلاب اسلامی کی هستنتد 
که این آقا هم عضو سازمان نجا هدین انقلاب اسلامی است . این آقایان 


آقای مجتبی طالقانی را بعنوان اینکه این زمانیکه‌پیکاری شده دت 


شا نەچى( ۳ ) تفه 

دا شته درشتن شریف وا.قفی ونمیدانم کی به‌این مناسبت اینها را توقیف میکنند » 
توقیف میکنندومیبرندآ نجا » خبربهآقای طا لقانی که میرسد » من انفاقا "نبودم 

من نمیدا نم کجا بودم که دزآن چندروزمسا فرت بودم چه‌جوری بودیادم نیست » 

آقای طا لقانی سخن نگران میشوندودستورمیدهندکه دفتررابیندید .دیگران میگویند 
چراآقا ؟ میگویندکه دفتررا بیندیدمن دیگرنمیتوا نم‌چونا زالان می بینم‌که‌دیکتا توری 
است . پسرمن بفرض اینکه مجرم »ما نمیخوا هیم‌یگوشیيم‌جر م نکرده گنا ه‌نکرده‌چه‌حقی دا رد 
غروی | ورا بگیرد؟ دولت با بدا ورا بگیرد. الان دا ستا ن تهرا ن. احضا رش کندکه؟ یبای 
مجتبی طا لکا کی توبه‌این دلیل مجرم‌هستی بیا اینجاجواب‌یده بیرنذآنجا محا کبه‌اش 
کنندا گرجرمش درحدکشتن بودا ورا بکشند. ولی چه‌حقی دا رندپسرمن را ودخترمن را وعروس 
من را کها زسفا رت فلسطین دا رتدبرمیگردنداقراد غیرمځول توقیق كنن د 
بها ینن مناسبت] قا دفتررا تعطیل میکنندومیرونددریکی | زبا غنات‌اطسراف 
کرج توی جاده‌چا لوس اینجا ها میما نندکه‌خیلي‌هم عقب | یشان میگردندوپیدایشان 
نمیکنند تا بلا آ خره‌سیدا حمدخمیتی پیدا میکندوا قا را میرود بهرصورتی بوده بر 
میدا ردمیبرد نجا وتطقی هم‌که‌درمدرسه‌ی فضییهآ قا کردنسبدحاکی| زهمین موضوع 
بودکهآ قای طالقا نی میخوا ستندیفرما ینذکهآ قا اگرا زا لان بنا با شدبا زدیکتا توری با شد 
وا ستیدا دباشد وهرکس هرکا ری دلسسش‌خواست یکند این درست تمیشود که درآنج به 
"قای طالقانی وسا یرین قول دا ده‌یودندکه‌نخیر »۰ 

س آقای خمینی ۰ 

ج - آقای خمینی ودوستانشان قول داده بودندکه‌نخیرشما بروید ودفتروابازکتید 
همین چیزی نیست وما آنها شیکه این کارخلاف را کردها ندنمیگذا ریم خلاف کنتند 
وآنها: را جریمه میکنیم ومتاء سفانه‌دیديم‌کهآقای خمینی‌همچین کا ری نکردوبدتبرش 
کردویدترش کرد . واماآقای غروی بعدازآنکهآقای جلال قا رسی وقتی بعدا زبیروزی 

که جلال فارسی یک آدم‌نمیدانمچه بگویم یک آدم افغانی متعمب احمق وبی قکری 

است که‌واقعا " من نقهمیدم که‌حالا یشان مسلمان است یا ما رکسیست است یا چه 

دینی دارد» هنوزمن نمیدانم بااینکه‌خیلی مابا هم نزدیک هستیم‌خیلی ما با هم 

نزدیک بودیم‌ما هها وسا لها توی خانه‌من بوده‌وبرا دوش بامن دوست ممیمی ۲۴۰سا له 


بوده نا صرپارسی که‌یسیا رجوان خوبی بودومرد. بله‌ایشان بعدا زآنکه‌آمد » آخسر 
ایشا ن یه لبنان رفت .دره۲ سال قبل همان بعداز! خرداد آن حرفها زنش 
را طلاق داد که یک دختری ازاوداشت که دخترش هم الان ۱۳ - 1۸ ساله » ۱۶ - ۱۷ 
ساله بایدباشد . زنش‌راطلاق دا دوگفت من میخواهم بروم فلسطین وزن نمیخوا هم 
هرچه‌بها وگفتم که آقازنت باشد طلا چرا میدهی بلکه‌خواستی گفت نه من 
نمیخواهم. . زنش رانمیخواست درهرحال , نه‌اینکه زن نمیخواست زنش‌رانمی تب 
خواست . منتهااین را مستمسک قرارداد زن راطلاق دا دورفث ۰ ۱۴ - ۱۵ سال در 
فلسطین بود ولبنان بود با صظلاح جا ئې که حا فظ أ سدهست | سمش چیست ؟ 

سوریه ۰ سوویه ۰ 

س- آنجاچه کار میکرد ؟ 

ج همین کا رهای سیاسی بهم اندازی همش خرابکاری آتش‌سوزی .. 

س- پس آنجا قطب زا ده راهم میدیده‌است ؟ 

ج ¬ " مردیده بله باهمه‌ی اینهاارتباط داشته میدیده زفت وآ مددا شته 
مدا ..... . .جه باهمه‌ی اینها » ومن, همیشه‌گفتم که جلال فا رسی نثل با روت میماند 
رجا ررد هما رتهم موه وغاالت ایتها ات که ایطان؟ دشان بسا و باو 
سختا قا ی موسی صدربود که‌همیشه موسی ضدړرابعنوا ن یک جا سوس خطا ب میکرذوآقتای 
خمینی طرفد! ر موسی صدراسشت ومدتها باالیبی قطع رابطه کرده‌بودندکه تومونی صدرر' 
بماتحویل بده وجا لابا هم رفیق شدند . 

س- مناسباتش باآن سازمان امل چه‌یوه ؟ 

ج -باساژمان آمل سخت مخالف‌بود . آتای. چمران وجلال فا رسی سخت مخا لف بودند 
سخت مخا لف بود‌ند . وخوشبختانهآقای جلال فارسی هم درآنخاهم نتوانسته بود 
که خلب کند با مطلاح همان عربها را که خودش به‌شخصه یک سار مان داشته با شدیک 
تشکیلات دا شته‌با شد. البته‌یک تعدا دخیلی کمی دوروبرش بودند ء چوزجلال فا رسی یک 
اخلاقی دا ردکه هیچکس‌با اونمیتوا ندزندگی کند ۰ ایشان بعدا زآنکه به‌ایران آمد 
چون زبان عربی را بلدبودوآقای خمینی متاء سفا ندبعدا زاینهمه مدت طولانی که 


درعربستان بودندوحرفه شان زبان غربی است عریی بلد تیستّندحرف بزنند , آقاي 


شانه‌چی ( ۳ ) ی 


جلال فا رسی‌خودش را دردا خل جا دا دبعټوا ن مترجم » که‌یا سرعرفات وسا یرین که 

میا مدندترجبه میکرد » برایشان ترجمه میکرد .یادم هست که یا سرعرفات هم 

آن روزها ی اولی بودکه آ مده‌بوداینجا » یاسرعرفات آ مدتوی دیستان علوی 
دردیستان علوی که محل سکونتآقای خمینی بود یک محبت ضا تی با مردم کرد 
مترجمش جلال فا رسی بود. اوعربی میگفت فنارسی برای مردم فارسی ترجمه 
میکرد. ایشان بعدا زا ینکه ایران ؟ مددیددرلینان نتوا نسته‌است کا ری بکند 

ا ینجا گفت یک کا ری بکنیم . یک عده‌ای ازگروههای با مطلاح آخرکاری میا رزه 
مسلخانه میکردند منتهاخیلی گروههای کوچک کوچک بودند هرکدام یک ۲۰ - ۳۰ 

تا » ۵! .۱۰ تا مشلا" دورهم جمع شده بودند یک اسلجه‌هم. گیرآ ورده بودنبد 
کار چریکی‌میکردند ,گروهصف بود گروه چه بودکه من الان 4سمهایشان راا لان 
یادم نیست ۶۰ - ۷تااین گروههاي متفرقه راهمه راجمع کرد که اینها همه مذهبی 
بودند» جلال هم ادعای مذهبی بودن میکند . اینها همه‌راجمع کردیک سازما نی 
درست کردبنا م سا زما ن مجا هدین انقلاب اسلامی که الان سا زمان مجا هدین انقلاب 
ا سلامی حا کمنددرزضدانها وآقای اسدالبه لاموردی هم عضواین گروه‌اسست 
والان کسا نیکه درزندان جنا یت میکنند وآدم میکشند همه‌اینها هستندوفر ما نده 
آقای !سداله لاجوردی آقای جلال فارسی است . 

س- آن یا زو مهندس نبو: ی چه ارتباطي بااینها دارد ؟ 

ج - مهندس نبوی هم با اینها هست . البته من نمیدانم. عفوسا زمان مجا هدین, 

ا نقلاب اسلامی هبت یا نیست ولی میدانم که بااینهااست ۰ این تازمان رابه 
وجودا وردکه مجا هدین خلق هم آن زماأن اعتراض کرد‌ند که قاسا زمان مجاهدین 
ما هستیم».گقت قا شما سا زما ن مجا هدین هبتید ماسازمان مجا هدین | نقلاب ! سلامی 
هستیم مااسم‌مان باشماافرق دا رد که آین جریا زبود. منظورم اینستکه آقبای 
جلال فا رسی که هشوزهویت سیاسی [ومشخی.نیست که این هویت‌سیاسی اوكي است 
وچیست ایشان رل بسیا رمهمی الان درحکومت مادا رد. که میخواست رئیس جفهور 
هم بشود که بتاء سفانه یا خوشبختانه شاید متاء‌سفانه برای اینکه اگکیر 


تا نەچى ( ۲۲ ) = ١ا‏ 


| ورئیس جمهورمیشد شا يدا ینن جریاناتی که‌الان اتفا ق افتاده ؛تقااق نمیافتباد 
این کشتا رهانمیشد » اینهمه جنایت نمیشد » خب اویلا آخره مملکت رابه‌سقوط 
میکشا ند به نابودی میکشاءنذ امااینهمها فرادارزنده‌ی مأکه آینها میتوا نستنند 
درآ"ینده مملکت را بسا زنداینها ا زیین نمیرفتند . بله‌اینهم جریان آقاي جلال 
رت 

سد اولین با ری که سرکاربا آقای خمینی ملاقا ت کردیذ کی بود ؟ چه‌جوری بود و 
تحت چه عنوانی ؟ 

ج د بعدا زفوت مرحوم بروجردی که تقریبا" مرجع کل بودآقای بروجردی » یعنسی 
درزما ن آقای بروجردی مرجع دیگری که درموقعیت ایشان باشد نبود. ازط‌سیرف 
جبهه ملی که مسئول تشکیلات جبهه ملی آن زمان آقای دکترسنجا بی بودند به‌بنسده 
ماء موریټ دا دند به‌اتفاق دو سه تفرازدوستان که ما برویم‌درقم وتخقیق کنیم 
برای مرجعیت » که کی شایسته وصالح است وکی میتواندآمال وآرزوهای 
ملی ۰ مردمی واسلامی ایراان رابرآورده کند. وبیشترنظرجبهه ملی روي آیت السته 
شریعتمدا ری. بود چون آیت اله‌شریعتمدا ری خود‌شا ن را جوری نشان داده‌بودندکس.ه 
تقریبا " باآرما نهای جبهه‌ملی موافق وهمراه‌هستتد. مااونی که‌واردشد پې مم 
اعلامیهفسسننای که برده بودیم آنجا پخش‌کنيم به‌نفع مرجعی که میخواهیم 
یعنی آقاي شریعتمدا ری » گذاشتیم کنار » رفتیم خدمتآقای شریعتمدا ری با اینگا 
قبلا" ما راخوب میشناختند دیدیم که خیلی سطحی جریان راگرفتند والبته مشغول 
بودند مرتبا " رساله‌ها را ا مضاء میکردند به‌این میفرستادند افرادرا میدیدند 
میفرستا :ند مشغول دکان دا ری بودند. 

س - امضاء رساله یعنی چه؟یعتی چه کارمیکردنه ؟ 

ج - یغنی رساأله به‌افرادمید‌هندکه خودشان رایشناسانند مشل ورقه تبلیفغا تی ست 
تقریبا " رساله‌ها را که پخش میکنند مئل ورقه‌های تبلبغاتی که‌برای یک کا ری میخوا هند 
تبلیغ کنندمیدهندیمردم که آقامااین ستیم ییا فیدبطرف ما مریدبیشتری جمع: 

کتنده دفترآ قای شریعتمداری هم اینجوری بود . من خوشم نیا مدکه یک مرجعی که 

با یدعا ری | زهوای نفس باشد ویک شخمیت ممتا زی با شد والگوی انسان کا مل با شد 


شا نه‌چی ( ۰۳ ) 1۱ 


وتابع هواق نفس نبا شدکه دردستورهم همین !ست که. کسیکه تابخ هواءی تقس نیست 
واعلم علمای زمان خودش وهمه‌ی علوم نه تنها به‌علم فقه‌تنها بهمه‌ی علوم .زمان 
تف‌نوق دارد یعنی فرورفته درهمه‌ی علوم وهمه‌ی علوم رافراگرفتهومیتوا ند 
مشکل گشای مردم باشد که ما شیعه‌ها یا ما میبه‌نسبت به‌امام این اعتقاراداریم 
میگوئیم امام مادارای همه‌ی علوم است تمام علومی که‌بدردانسان بخوردويراي 
پیشرفت جا معه‌ی بشری لازم باشدامام با یدیدا نها گرا یبنجورنبا شدنمیتوا ندرهیر 
خوبی با شدکه البته که آن با زتعریفی دا ردکه‌الان تعریف آن محلش نیست ۰ بعد 
گفتیم حا لابرویم خدمت سا یرعلما رفتیم پیش آقای گلپایگانی دیدیم بدتب‌سراز 
اینجا » آقای مرعشی ازاینجا بدتر » آقای خمینی آنجا معروفیتی ندا شتنم :من 
ازآقایان طلاب وففلاثی که درقم بودندپرسیدم که باآخونددیگری هم که در مظان 
مرجعیت با شد هست اینجا ؟ گفتندبله یک آقای حاج آقاروح اله‌ای"ست مر دخویی 
است .۲ درس منزل آقای حاج روا له‌را ما گرفتیم‌ورفتيم منزل حا جا قا روح‌اله ۔توی کوچه‌پس 
کوچه‌ها ئی بودتوی ته‌یکیا زکوچه‌هاي قم .رفتیم] نجا خودا يشا نبودندما منتظرما ندیم 
تاآمدند , آمدند واولی که تشریف آ وردند خیلی آقای خمینی اصولا" خیلسسی 
اگربخوا هيم عبا رت مجترما نه بگوئیم خیلی موقرحرکت میکنند . ولی اگربخواهيم 
سبک بگوئیم خیلی متکیرا نه‌حرکت میگنند . ایشان خیلی موقرانه آمدند سلام. که 
میکنیم بثلا" رویشان را برنمیگردانندکه جواب سلام بدهند همینجورکه دا رندمیروند 
جوا ب‌بلام میدهند مثلا" ایو, | زنظرا سلامی‌ممدوح نیست ۰ ازنظراسلامی با یدا نسان 
خیلی بشاش وخندد رو مهربان با محبت وباصفاباشد . ما درباره‌ی پیغمیرواما م 
وقتی نقل میکنیم اینجور نقل میکنیم . مباء سفانه آقای خمینی اینجورنیستند 
ایشان اندرون رفتند گفتم پس چرا ننشتند که با کسا نیکه مراجعه کرده‌اند کا رها یشان 
را انجا مبدهند . گفتندرسم‌شان اینست که ایشان میروندتوی اندرون وتجدیدوضو 
میکنندوبر میگردند . مانشستیم تأتشریف آ وردند» وقتی که تشریف آ وردندرفتیسم 
خدمتشا ن قلیا نی آوردند ظاهرا " یادم نیست دقیقا " مخل ایتکه بنظرمن قلیان 
آوردند وقلیان میکشیدند دیدم رساله‌ای که پخش کنند به‌اشخاص بدهند مراججیتی" 
با شند به آنها ء به طلیه ها یگویندبرویدآن راببینید , آن را بیینید مشل 


شا نەچى ( ۳ ) ت ۱۲ 


سا یر جا ها که‌ما رفتیم اصلا"! یی خیرهادرمنزل آقای خمینی نبود. به‌آقای خمیشسسی 
عرض کردیم‌که قا ما آمده‌ایم برای اینکه ببیبنم کی اعلم است ومیتوا ندبقلسسسبد 
ها ده یی نا شما هم اگررساله‌ای دارید مطلبی دا رید. 
گفتند یله من هم‌یک رساله‌ها ئی دارم ولی خب نوی کتا بفروشی ها هست برویدبخرید , 
من آنجااین را با مطلاح حا لت را که درآقای خمینی دیدم » دیدم ایشان مثل سا یرین, 
دنبال جاه ومقام وپست وموقعیت واین حرفها نیستند حرکات ایشان من را جذب‌کرد. 
من برگشتم تهران گفتم آقامن مقلدآقای خمینبی میشوم برای اینکه خمیضی 
تایع هوای نفس نیست . حالامن کارندا رم علم هیچکدام! زاین آخوندها علّم ندا رند 
علم جامعی ندا رند یک مقداری غقه بلدهستند مسائل عملیه عبادی را بلدستند : 
حتی. راجع به مسائل اقتما دی وا جتما جی وسیاسی, هیچکدا مشاان هیچ نوع آگاهی ندا رند 
هیچکدا مشا ن ندا رند. منجمله آقای خمینی هم ندارد . !یشان فقط بک مقدار 
مسائل اعماال عبادی را بلدند دیگسران هم همین ها را بلدند ولی دیگران هوای 
نقس دا رند ایشا ن هوای نفس ندا رندپس بهتراینستکه ما آزایشان تقليذکنيم . ومن 
ازآن زمان بهآ قای خمینی ارادت پیدا کردم . 

س ۔ این راسرکارباکی مطرح کردید؟ 

ج - به آقای دکترسنجابی » به آقای دکترسنجا بی گفتم آقای دکترسنجایبی فرمودند 
خب ا گرا ینجوری باشد خب پس ما مسکوت میگذا ریم. برای هیچکس تبلیغ نمیکنيم . 
وهمین کا ررا هم کردند . 

س- این قبلا از ۵|خردا داست دیگر ؟ 

ج - بله بله . این بعدا زفوت مرحوم بروجردی قبل | ز۱۵ خرداداست : منظوراز 
این تاریخ من آقای خمیتی راشناختم وایشان راآدم خوبی شناختم . ولی من 
متوجه تبودم که تماام کارها کی که ایشان میکرد باآن تکبر وغروری که ظا هرا " 
ایشا ن داشت واخلاق اسلامی نبود وبهیچکس اعتنا نمیکرد وخیلی متکبرانه حرکست 
میکرد این عاقبتش این درخواهدآمدکه ماهیچ تصورازآن نمیکردیم .وبعدازآن 
جریا ن هم من یکی دومرتبه خدمت ایشان درقم رفتم ۰ یک مربته رفتیم یک مقدا ری 
پول بنایوه به‌ایشان بدهیم با یکی ازدوستان ...۰ 
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س پول ازکجا آ مده‌بود؟ 

ج - وجوهات ..ازاین بابت‌سهم امام و خمس وسهماما می که چیزهسث یکی 

| زدوستان ما که یک مبلفی کاسبی کرده بود وکا رکرده بود» وا خرسرحسا بها یشان رامیکنند 
یک پنجم| زدرآ مد را با یدبدهند به امام وقت با صطلاح » که البته‌این غیرازها لیا تی 
انت که مسلمین میپردازند. مالیات ذکات‌است . بعدما لیات غیر‌ ستقیم مم 
هست که دولت اسلامی میتوا ندخودش تشریح کند وضع کند یک قانونی که مالیا ت 
وقتی احتیاج دا رد مالیا ت غیر مستقیم بگیر ند غیرذکات . ولی خفس‌این نیست 

خمس محل مصرفش درقرآن تصریح شده گفته که یعنی بیست درصدازدرا مسند 
خالص یعنی من که !مسال مخارجم راخوردم زندگیام راآداره کردم دخترم راعروس 
کردم پسرم رادا ما دکردم مکه‌ای مثلا" فرض میکنیم میخواستم بروم رفتم آخسب_ر 
سال که حساب کردم ديدم ههه۲ تومان اضافه دارم این ۲۰۰۰ تومانی که اضافه دارم 
یک پنجمش‌ که بيست درصدآن میشود بایدیدهم به‌امام یعنی به ر .رو 
نمف زاین ۲۰ درضد یعنی ۰ درصدش مال امام است یعنی مال خداوپیفمیر وامام 
خداوپیخمبر » خسسداکه احتیاج ندارد پیغمبرهم که نیست پس امام ء خود 
امام هم که الان غا ئب است پس‌کی ؟ نایب آمام » نایب‌امام آن مرجع وقث‌اسنت 
که دا رای یک صفات مشخصه‌ای انت که هیچکدام ازمراجع موجودساالحمدالله حسالا 
دارای آن صفضښات آلان نیستند هیچکدا مشان نیستند .ما درحقیقت الان هیچکس راندا ریم. 
وده درصدش هم با بديدهيم. به ایتام ومساکیبنن واین سبیل » به کسانیکه یتیم 
هستند بی پدروما درندا رند خرجی ندا رند به‌آ نها کمک کنیم به مسا کین آنها ئی که 

توا نا ئی کا رندا رند مسکین هستند ودرنها یت فقرزندگی بیکنندوبه ابن سیبل ابن 
سبیل که الان خودمن ابن اسبیل هستم »یعنی کسیکها زوطنش آوا ره شده ودروطنش 
شروتمندست ودارا هست ولی الان توانائی برگشت رانها رد پولش تمام شده مثل من 
که الان درمملکت من دا را هستم من ثروتمندهستم کارخانه دارم پول دارم همه‌چیز 
دارم ولی اموالم رامصادره کرده‌اند خودم هم الان آمده ام درفرانسه ابن سبیل 


هستم یستب. ول ندارم برای خرجی ام » نمیخواهم بگویم من به‌الحمدالله احتیاج 
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ندارم حالا . ولی میخواهم بگویم این سبیل مشل کسانی مشثل من هستندکه درراه 
ماند ۵ ند. 

س حبت | زاین بودکه وجوجا تی بردید و ...۰ 

ج - بله وجوهاً تی بردم حدمت آ قای خمینی که دادیم . یک مرتبه‌دیگرهم ,این یا دم 
نیست»برای یک موضوع دیگر من رفتما یشان رادیدم . من تمام مدت ایشان را 

این مقدا ردیدم . یک وقت هم درتیران که ایشان زندان بودند باآقسای 
قمی » حا ج قا حسن قمی که در مشهدسستند».ومرحوم 7 یت اله فحلاتی که درشنراز 
بودند وپارسال فوت کردنه» این سه نفرزندان بودند» اززندان که آزا دشدند 
بما گفتندآقای قمی و محلاتی وآقای خمینی آززندان شدند گفتم خب برویسم 
دیدنشان . ما رفتیم دیدن آقایان » هیچکدا مرا متاء سقانه نخوانستیم ببیخیم 
آقای محلاتی وآقای قمی » آقای قمی بعنوان اینکه همشهری من بود ما دوست 
بودیم وآشنابودیم ءآقای محلاتی راهم چندمرتیه من درمتزل خودمان خدمتشان 
رسیده بودم تشریف آ ورده‌بودند وشیرازرفته نودم دیده‌بودم آشنابوه.,سسسم, 
باآقای خمینی هم همین مقدا رآشنائثی داشتیم . ولی درعین حال رفتیم ببینیم 
هیچکدام راهم ندیدیم » چون جوری بودکه مانتوانستیم برویم با آنها ملاقا ت 

س + این روایتی که میکنندکهآ قای خمینی را محکوم بها عدا مش کرده بودندویمد 
عنوان] یت اله‌ای بها ومیدهندکها عدام‌نشود » این شماخودتان اطلام موئقسی 
تدا رید ؟ 

ج - من گمان تمیکنم » خیال . من نمیدانم من اطلاع ندارم ولی آنچه مسلما ست 
آقای خمینی زمانی که دستگیرشدنددر محل مرجعیت عظمائی نبودند . آیت‌اله 
العظمابه آن معنا نبودند, 

س-اينکه میگویندآ قای شریعتمدا ری فتوا نو شت له راست است ؟ 

ج - ولا" عالم شدن البته مئل دکترادادن است‌قرق جمیکند » دوتا. سه تا چهار 


تا ازمراجع با یدفتوا بد‌هندکه‌این مرجع است این بحدا جتها درسیده. ولی این قا یا نی 
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که‌االان میگویندما آیت اله العظماء ستیم مرجع هستیم رساله دارند اینهاخودشان 

را همه‌درراء س می بینند . چون اگربگویدآن کسیکه الان مرجع هست ازمن عا لحتسسر 

است خودش‌حق ندا ردرسا له بنژیسد . الان آقای خمینی میگوید هیچکس ازمن با لاتتر 

نیست همه‌بایدا زمن تقلیدکنند . آقای شریعتمداری هم‌همین رامیگوید » آقای 

کلپا یگا نی هم‌همین رامیگوید آقای قمی هم‌همین را بیگوید وآقای مرعشی هم‌همیسسن 

را میگوید» اینها خودشان رادرمقام با لامیدانند اینجوری است ۰ ولی گمان نمیکنم 

آن درست باشد . آن زمان دستگاه حکومتی تصوراین را نمیکردکسسهخمینی به یک 

جائی برسدکه بنواندا ینکا رها رایکند والاهما نجا اورا میکشتند وگوششان هم بدهک‌ار . 

این حرفها نبود . بفرض اینکه علنی هم نمیخواستند بکشند زهرمیدادند یک جوری 

اورا . میکشتند ازبین میبردند. خیال نمیکنم اینجورها باشد. ولی من درهرال 

آقای خمیتی را زاینجا میشناسم : وعدا یشان درزمانی هم‌که درنجف بودند من خودم 

نمیدا نم بچه مناسیت یادم نیست که ایشا ن یک مرتبه یک حواله دوهزا رتوما نسسی 
برای مسسن که‌دوهزا رتوومان آن زمسان خیلی بود» هی 

۳ د ۴۴ - ۴۲ بود . یک دوهزارتومان پولی حواله‌کتبی یک حواله‌ای آ مددوهزارتومان 
پول برای من فر ستاده بودند من نمیدانم برای چه فرستاده‌بودند» البته بعدازآنکه 
من اززندان آمده بودم بیرون , دوهزا رتومان حواله داده بودندسرآقای آقاصادق لواسانی 
آقاما دق لواسانی ازدوستان نزدیک آقای خمینی وهم درس !یشان بوده . این دوهزار 
تومان رافرستاده بودندمن نمیدانستم‌که‌چه کاربکنم رفتم پیشآقای لواسانی گفتم 
آقااین حواله برای من آمده ولی من نمیدانم این پول راآقای خمینی برای چه‌فرستا دند ۰ 
اگرقرستا دندمن برای خودم خرج کنم من احتیاجی ندارم . چون من دارم بقدری که خسرج 
کشم اگراحتیاج داشته باشم میآیم میگیرم ولی الان احتیاج ندارم . گفتندخب حا لاحوا له 
رافرستاده‌اتدماپول رابه‌توميدهيم تواگرخودت احتیاج نداری به کسانیکه احتیاج دا رند 
بده » گفتم باشد حالاا ینجوراست . آین دوهزارتومان رامن گرفتم یادم نیست بهمان ها ئی 
که‌زندان بودند خانواده‌ها ی زندانی گرفتارها ئی که آنجا بودندمن پول رابردم دادم. به 


آنها من رابطها م وآ شنا شی ام باآقای خمینی این مقدا ربود» وا زدورهم ما همیشه ازایشان 
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تعريی ف می شنیدیم که‌ایشان مردمتدینی اسب » مفتقدی است » پاک است › 

هوا ی نفس ندا رد. خودمن هم آ ن مشا هدا تی که‌دیدهبودم آنهابرایم آین مطلب ر! 
یقین میکرد. ولي متاء سفانه بعدا زآنکه ایشان بقدرت رسیدنددیدم بکلی منقلب 
شدند. بجای اینکه | نقلاب دردا خل مملکت صورت بگیرد درخودآ قأای خمینی | نقلاب 


سرت پاک وباآن تواضسسع 


صورت گرفت ۰ خودا قای خمینی که باآن سیب 
وفروتتی نسبت بخدا درمقا بل. خلق خدا دا شتندیکمرتبه تبدیل شدندبه‌یک انسانی که 

من نمیتوانم بگویم که‌انسان به یک حیوان درنده‌ای که‌هیج حیوان درنده‌ای اینجوری 
نمیتوا نذا شد . 

س دفعه بعدی که سرکارایشان رادیدیدکی بود ؟ 

ج - دربعدا زا تقلاب ؟ 

س- به بعدا زاینکه ایشان رفتندتجقف ؟ 

ج ‏ من دیگرایشان راندیدم املا", 

انا هنن ؟ 

ج - دیگرهیچوقت من آقای خمینی راندیدم تا روزسوم‌مرحومآقای ظالقانی یعنی وقتی 
که ایشان آ مدندبااینکه همسایه منزل مابودند ۰ مامنزلمان با منزل آقای خمینی 
سه تا منزل فاطه بود ودوتا تلفن ما درمنزل دا شتیم دوتا تلفن ما راگفتندآقا 
دوتاتلفن دا ری يكي ازآن رایده به منزل آقای خميني » گفتیم باشد ماک 
تلقن دادیم منزل آقای خمینی وه۲ هزارتومان هم پول تلفن رامن دادم که ازیس 
تلفن زده بودندا ینطرف وآنطرف‌چندین تلفن آوردند منجمله‌تلفن ما ء که «اهزار 
تومان هم پول تلفن رابردیم دادیم . ولی, هروقت که من رفتم آنجاکه باآقای 
خمینی ملاقات‌کنم همین آقای رفسنجا نی وآن آقای ربانی شیرازی که مرد خدا بیا مرزدش 
وسایرکسا نیکه آنجا دست آندرکا ربودند نبیگذاشتندمن بروم آقای خميني رایبیتم . 
میگفتم آخرباباما هم سهمی داریم ایشان امام شما که نیست » رهبرشما که‌نیست رهبر 
ما هم هست اجازه‌بدهیدمن بروم یک کلمه یبینم واحوالی بپرسم حتی بخوداحمدآقای 
خیینی . به اخمدآقاگفتم آقامن آرزودارم دلم میخواهدآقار! ببینم! زنزه‌یک یا ایشا ن 
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صحبت کنم بهیچوجه بمن اجازه ندا دند که بروم آقای خمیبنی رابیینم بهیچوجه .و 
من آقای خمینی را ندیدم . 

سد پس‌شما پا ریس به ملاقات ایشان نرفته بودید 

ج - ایدا" من نخیرپا ریس نیا مدم وملاقات‌ هم نکردم . تازمانیکه‌این مرحومآقای 
طا لقا نی فوت کردند بعدا زفوت آقای طالقانی روزسوم فوت آقای طالقانی مسا 
با تفاق خانواده آقای طالقانی چون من هم با مطلاح توی دفترآقای طالقانی بودم 
آ مدیم براي دیدن آقای خمینی › را ربودکه من یک محبت ها ئی بکنم آنجنسا 
ولی من نمیدانم چطورشدکه دربین راه تصمیمشان عوض شدگفتندکهاجازه بدهید 
آقای مخلصی » که آقای مخلصی دا ما دیزرگ آقای خمینی است یعنی شوھ ر 
وحیده خانم طالقانی است . آقای مخلصی هم آ مدیک مطا لیی گفت که درست نود 
نبا یدآن مطا لب را میگفت » مطا لب بهتری ما میتوانستیم آنجاعنوان کنیم چون 
پخش ميشد همه دنیا صدای. ما را میشنیدند. آقای خمیتی درجواب یک سره خمله کرددند 
به‌ما رکسیست ها | ملا"جوا یشان حمله به ما رکسیزم‌بود ۰ ومن خیال مییکنم بعلت اینکسه 
مجتبی پسرآقای طالقانی چپ بود به‌این دلبنل بود .یعنی مشلا" احتمال میدا دنذ 
که دردفترآقای طالقانی کسانیکه چپ هستند با شند درصورتیکه نبودند. توی دفتر 
آقای طالقانی ماافرادچپ نداشتيم . بعدکه این صحبت ها تما م شد آقا پا شدندکه 
بروندمن پاشدم به قا عرض کردم که آقاأمن مسئگول دفترآقای طالقانی بودم والان. 
یک گرفتاری هاثی مادا ریم مشکلاتی داریم » پول داریم اینهارامن چه یکشم 
آقا فرمودندیمن مریوط نیست » یمن مربوط نیست اینکارها بمن مربوط نیست با 
دستشان اماره کردند ومن آمدم بیرون » بعدکه آمدم بیرون رفتیم منزل آقاق ‏ 
آقاسیدا حفدخمینی پیرشان موقع تاها ربود رفتیم آنجا نا هار ...۰ 

س- اوچه جورآدمی است ؟ 

ج - سیدا حمدجواتی است که بیشتر هوایراوغلبه دار دیگراوهم جوان آست هم غرور 
چوانی وهم هوای رباست حکومت پول وقدرت وهمه‌چیز درایشان هست . البته‌ایشان 
مسلم جوان خوبی بوده است قبلا" » ولی متاءسفانه الان ایشان هم بهمان غرور 
چیزگرفتا رشده است دیگر . رفتیم آیجا دیدم که‌آقای. احمدآقادریک اطاق خلوتی با 
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آقای شهپور که مسئول | مورمالی دفترآقای طالقانی بود ولی خب با زا وزیردست من 
بودددگرمن مسئول کل دفتربودم » ایشان مسئول ا مورما بی بود با یدبا من مشورت 
میکرد دیدم کها یشان بادا ما دخودآ ن شهپور که‌پسرکوچک آقای طا لقانی با شدنشستند 
پهلوی آ قا سیدا حمدومحیت میکنند , بعدکه آ مدیم‌بیرون آقای شهپرزگفت که آقبیای 
خمینی بمن اجا زه دا دنذکه‌من مسئول | مورما لی باشسم گفتم آقای خمینی که من 
میخواستم باابشان محیت کنم بمن نفرمودندچیزی گفتندکه يمن مربوظ نیست. ,گفت 

بله بهاحمدآقا گفتها ندکه احمدآقابمن بگوید. گفتم خب احمدآقاچرایمن نگفت که 
تودقترراچه کارکن که بشما گفت ؟ گفت دیگرنمیداتم . ماآمدیم دیگر . این اولین 
وآخرین ملاقات مابوده باآقای خمینی . ولی ایشان راتوی تلویزیون خی 
دیدیم . 

س- خب خا طرا تتا ن اگرراجع به مثلا" ماه‌های آخر حکومت‌شاه وآغا زا نقلاب وا تفاقاتی 
که میافتاد . فعالیت هائی که دربازاربود » امیدواری ها ئی بودنسبت به تغییسر 
اوضاع » 

ج - یله . والله آن زمان خیلی کارها بود وخيلي مطا لب بودکهاگرانسان بخوا هد بگوید 
وینویسد کتاب یسیا رقطور وبزرگی میشود . که چه جوری ميشد ۰ ولی عمده مطلب‌این بود 
که‌من نمیدانم این رآچه تعبیری بکنم که اتحادی که‌دربین مردم پیداشده بوددرتوی 
با زار اختلاف نظرخیلی بود » خیلی اختلاف نظربوه که اختلاف نظردرحدی بودکه گاهمی 
نزدیک یه دشمنی میردید , بین ثروتمند وغیرثروتمند › رئيس .مرگوس »۰ بالا وپاين 
واین حرفها . ودرسا:یراتشا رهم همینجوری بود . ول سی آخرکاری چنان !تجا دی 
بیدا شده‌بودکه‌این اتحادواقعا " غیرقابل وصف بود . وبارارشوخی نیست خیلی مهم است 
یازارتهران که با زارتهران یک روزکه تعطیل باس میلیون ها توعان بمردم ضررمیخورد 
ومشکلات ‏ یجا ه‌میکند . قريب به سفت ماه تا زا رتهران تعطیل بود وکمردولت را درحقیقت 
همان تعطبلی با زا رشکست .کر تعطیلی با زا رنبودشا یدسا یر مشکلاتش رادولت میتوا نست 
حل کند . الیته اعتما ب‌کارگران نفت هم خیلی مهم بود . تخلیه‌سربا زخانه‌هم بوسیله 
سربا ژها آنهم خیلی مهم بود . ولی بنظرمن مهمترین آن بازاربود که بازار اقتصا د 
مملکت رافلج کرده بود . وواقعا " چهره دولت‌شاه رادرجهان یک قدری خراب کرده بود 
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وتیره کرده بود. وبتلاوه مردم وقتیکه میدیدندبا زا رها ثی اینجوربودندجری میشدند 
وقوت قلب پیدا میکردند وتوی میدان میا مدند. باتوجه به‌آینکه. با زاری ها هم کمک هم 
میکردند . کمکها ی بسیارشایانی » که من یادم هست بعدا زهرجریانی که تفاق میا فتاد 
یک عده‌ای بودندکه الان بعضی ازآ نها متفعل هستتدوکنا رنشستند ویعضی ازآنها متوا ری هستند 
یآازندان هستند يا کشته شدند وبعضی ازآنها هم الان باادولت موجود » دولت وقت دا رنسد 
کا رمیکنندپول جمع میکردند» پولهای خیلی زياد ويه درخانه‌تمام کسانیکه احتیاج دا شتند 
ازکسانیکه شهیدداده بودند ازکسانیکه مجروح داشتند ازکنا نیکه توانائی اداره خودشان 
را ندا شتند کمک میشد پول میدا دند بررسی میکردند واینها خودش همها ش با عث تحبیب 
ميشد وتجمع . که مردم محبت بهم پیدا میکردندوتجمع پیدا میکردند وخیلی خیلی خوب بود 
وهمچین دربا رهی همه‌ي مردم درمجلات که ما میدیدیم توی محله‌هاشی که متفرق . درتهران 
وشهرستان ها ومنجمله محله خودما ء درمحل مااقرآادی بودندکه اطا" هم رانمیشنا ختند 
یا نسیت بهم کینه وعدا واات ودشمتی بعللی داشتند يا ختلاف فکر وسلیقه دا فتتد. 
مثلا" مذهبی های بسیا رقشری ومعتقد وبعفی هااملا" لاابالی » بدون عقیده › یا مف لا" 

ما رکسیست یا فلان ۰ ولی اینها همه با هم متحدیودند. این اتحا دچه‌جوری بوجوداآ مده بود 
کها گردولت آقای خمیتی واطرا فیان آقای خمینی درایت وکیا ست وعقل وتدییرمیدا شتند 

یا آن آتحادواتفاق میشدایران را درظرف یسیا رمدت کوتا هی حداکثره۳ سال مایرسانیم 
به‌پای اروپا که همه‌چیزی که ماآرزوداشتیم وانتظارداشتیم برایمان عملی ميشد چون 
مردم واقعا " یک پارچه کارمیکردند بدون هیچ چشم داشتی ء دا نشجودانشکدهاش راول 
کرد یود درنش را ول کرده بود زندگیش را ول کرده بود شا گرددییرستاشی دبستا نی 
معلم هبه‌همه همه دنبال سا زندگی بودند ,درهرکجا که هرمشکلی بود هرکاری بوددرخارج 
شهر درداخل شهرمیرقتندکا رمیکردند .وآاین اصلا" نمیشود EE‏ تا کضی خودش 
نبوده ونمیدید املا" نمیشودتعریغش کنی که واقعا " چه اتفاق واتحادی دربین مردم 
بوجودآ مده بود که‌مباء سفانه‌این آتحا دواتفاق راونگرابنی من کلا" اینستکه احن اتحاد 
واتخاق ومحیت وصمیمت ووفائي که دربین مردم پیدآشده یود آین تبدیل شد الان به 


کیته‌ودشمنی ۰ که[ گرآ قای خمینی هم یک روزی بمیر د ومخالفین آتای خمینی هم 
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بمیرند ولی طرزتفکنا قای خمینی بین مریدا نش‌وطرزتفکر مخالفین آقای خمینی 
نین دوستان شان ودنبا له‌ها یشان مانده واین مثل شيعه وسنی که ۱۴۰۰ سال است 
شیعه وسنی با هم دشمن هستندوهم را میکشند این دربین خواهدماند. این کسا نیکه 
الان یچه‌ها یشان کشتهاند بعنوان مجا هد وبا مطلاح میگویندمنافق اینها هیچویت 
خون بچه‌شان را فرا موششان نمیشود ومیخواهندا ختقا مش‌راازآن حزب‌الی 
یگیرد . حزب‌الهی هم که بدست یک مجا هن‌کشته شده |وهم میخوا هدا نتقا مش رااز 
مجا هدیگیرد . واین اختلاف کی برطر.ف بشود یک آدم عاقل ویاتدییر وفهمیده‌ای 
بیاید مردم راواقعا " کاری یکندکه اینها ارشا دیشوند هدا یت بشوتد این 

| ختلافا ت راکنا ریگذا رند وآدم کشی راتما م کنند خیلی خوب است . 

س آقای خمینی وقتی که‌درپا ریس بودند یک عدهای درتهران بسمت نما ینده‌های 
ایشان ویعدیعنوان شورای انقلاب شروع بفعا لیت‌کردند . آیاشما میچکدام ازاینها 
را میشتا ختیدوباآنها سروکاری داشتید ؟ 

ج - من همه آنها را میشناختم بله اینها .... 

س- آن عده اول که بعنوان شورای انقلاب بودندکی ها بودند ؟ 

ج - عده. ی اولی که بعنوان شورای انقلاب البته مخقی بودکه نمیگفتند عدها ول 
آقای طالقانی بودند » آقای مطهری بودند » ؟قای مهندس بازرگان بود» آقای 
عزت‌سحایی بود » آقای علی خامنه‌ای بود » هاشمی رفسنجا نی بود › آقای بهشتی 
بود » بعبارت آقای تیمسا رمسعودی یود همدانی قوت شدکه‌هم عضوشورای ! تقلاب 
بودوهم رئيس با نک سپه‌یودکه کآندیدا هم شدا زهمدان ورا* ق هم نیاورد وایشان 
فوت کرد !ول کم بودند ۱۰ - ۱۲ نقربودند ۰ شورآی آنقلاب چندین مرتیه 
عوض‌شد . البته آن مهره‌های اصلی بود شد . مهره‌های اصلی آقای مطهری راکه 
کشتند . آقای بهشتی وخامنه‌ای ورقسنجانی ویاهتر , آقای مرحوم دکتربا هر 
اینها بودند, آقای طالقانی هم‌که نرفتتد ازهمان اول ء شورای انقلاب دوجلسه یا 
سه جلسه بیشترشرکت نکردند. که بازخوب‌یادم هست یک جریانی که روزیکه مجلس 


خبرگان را میخوا ستندافتتاح کنند دعوت‌کرده بودندازآقای طالقانی وازچندنفر 
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دو سه نفرا زدفترآقای طا لقانی که‌من بوم وآقای طالقانی ودونفردیگر » که 

ما یه مجلس خیرگان رفتیم ۰ وقتی رفتیم مجلس‌خبرگان هنوزمجلس ا فتتاح نشده بود 
توی سالن قدم میزدند آقای. بهشتی آ مدندازآقای طالقانی پرسیدندگفتندکه‌شما 
محاأسبه‌ی » آخرییینیدنما زجسعه وقتی تشکیل میشود با یدشش کیلومتریین دوتانماز 
جمعه فامله کمترنیا شد » اگرمثلا" | زشش کیلومترفا ما کمتربودنما زمتعقدنمیشود 

نما زدرست نیست » حداقل فاصله بین دوتانما زبا یدفش کیلومترباشد.. آقای بهشتی 

آ مدندا زآ قای طا لقا نی پرسیدند /شما فا صله‌ی بین مسجدشاه که آقای خوانساری در 

آن نبا زجمعه میخوآ ندودانشگاه که شما نما زجمعه میخوانید اندازه گرفتید‌کسسه 
فا صلا ش شش کیلومتر هست یا نیست ؟ آقای طا لقا نی گفتند بتوچها رتبا طی دا رد تو 
که نما زجمعه نیا مده‌ای ونمیخواهی بیائی بتوچه ". با همین صراحت»».آ خراین توهین 
یود یه آقای خمینی › به آقای طالقانی وبهةآقای خمینی.آقای بهشتی بیشعورک‌نه 
الان که درده‌است خدا بیآمرزدش 

الان من میگویم خدا بیا مرزدش ولی اینقدرآقای بهشتی توشعورنداری کهآقای خوانسا ری 
حق نما زجمعه خوآندن ندارد نمازجمعه رابایدامام بخواند . امام هم وکلالت دا ده 
به آقای طا لقانی . آقای طالقانی نمازش رابوی هرکجا بخوا تنددرست.است آقای 
خوانسا ری نما زش با طل است ۰ توقای بهشتی این مقدا رشعورندا ری که‌این مسئله را 
میپرسی ؟ آقای طالقانی دیدنداین ازمرخله پرت است با میخواهد خبط مبحث 
کند یاین متا سیت عصبا نی شدندوگفتندیتوچه مربوط است‌توکه نما زجمعه نیا مدی و 
تمیخوا هی بیائی بتوا رتباطی ندارد. آقای موسوی اردیبلی آنجابود موسوی اردییلی 
حرب توحرف آورد گفت که آقا شما ...> راجع به یادم نیست‌که چه موضوعی بودکه 
آقای اردیبلی گفت که شماخودتان عموشورای انقلاب هستید » مقصودمن اینجابود ۲ قای 
طا لقانی با عمبا نیت فرمودند سید من خیال میکردم توآدم خوبی هستي وعادل هستی 
و میشود بشت سرش نما زخواند حالامی بینم تودروغگو کی باهمین عیارت . آقای طالقانی 
خیلی کم عمیانی میشدند خیلی کم . ولی بعضی وقتها که عمیانی ميشدند ناراحت ۰۰ 


گذتندمن نمیدانستم تودروغگوشی حالامی بینم تودروغ میگوشی . من سه مرتبه آمدم 
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شورای انقلاب من کی به. شوراي انقلابآ مدم › من کی عضوشورای انقلاب بوذم ؟ آخر 
*قای اردبیلی گفت که‌شما خودتان. رئیس شورای | نقلاب هستیدگفت من‌سه دفعه که بیشتب ز 

نیا مدم وبعدهم شورأی انقلاب نیا مدم. . الان هم که چندین ماه من شورای | نقلاب 

نمیا یم ۰ ببینید .ی ظالقانی ازهمان اول فهمیدندکه شورای | نقلاب کشک | ست 

وقلابی وخطرناک » شوراي انقلابی که آقاي اردییلی بیشعور خودخواه ونقفهسسبم 
یاآقای مظهری یک پا رچه. عقده وکینه , یاآقای خامنه‌ای بیسواد بی نقوا بقول 
شوهرخواهرش على آقا تهرانی گفت نه تقوای درستی دارد ونه سواددرستسسی 

| وشوهرخوا هرش است یک عمربا این معا شربوده واوراه‌یشناسد که نه متقی است ونه 
باسواد هیچکدام . یاآتای هاشمی رفسبا نی وسایرین آنها . یاآقای دکترعیساس 

شیبا نی دیوانه ۰ دکثرعباس شیب‌یاانی واقعا " دیوانه‌است . ایشان عضوشورای | نقلاب 
!ست . آقای طا لقانی شاء نش با لاترا زا ین بودکه توی شورای انقلاب برود . توی شورای 
انقلاب تنها فردا قلی که میشدرویش حساب بکنی آقای بهشتی بود. که متاءسفانه من 
واقعا " این رایک ضربه‌ای می بینم برای مملکت خودمان که آقای بهشتی راکشتند 

کی آقا ی بپشتی را کشت اوبزرگترین خیا نت را یمملکت کرد چون اگربهشتی میما ند 
بهشتی عقل منفصل آقای خمینی هم بود یعنی آقای خميني اگرمیخواست اشتبا هی بکند 
بهشتی نمیگذا شت اشتباه کند. بهشتی عاقل بود ۰ مطهری عاقل نبود. بطهری عفده‌بود 
مطهری یک آدم قشری. عقده‌ای تادان . ولی بهشتي مردی بودکه هم ملابزد ۰۰۰ 

س ب بهشتی را میشنا خبید ؟ 

, ب بهشتی رامن خوب میشناختم ۰ بهشتی هم ملاسود هم میفهمید. آخربعضی ها هستندبا 
سوادستندولی نسفهمند آقای بهشتی هم ملابود هم میفهمید واگر سهشتی مینبود نمیگذاشت 
کارب‌اینبا ما برسد که دربین جا معه اسلامی این مقد؛ ردوری ازهم وافتراق وجدا"دی ودشمنی 
وکینه توزی بوجودبياید . ولی متاء سفانه‌ایشان کشته شدندوبعدیراشرخونخواهی ازبرای 
بهشتی وسا یردوستا نشان دیدیم چه‌کسانی راکه نکشند چقدرمردم راازبین تر رهندونا بود 
نکردند , 

س بعدکه آقای خمینی آمدندایران استقبا ل خیلی شاینانی ازایشان شد , 

ج - استقبال آقای خمینی که من خیا ل نمیکنم درتا ریخ نتلبرداشته باشد. استقبال 
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آقای خمینی البته ازچندق قبل که یک کمیته‌ای بعنوان کمیته‌ی با صطلاح استقبا ل 
| زآ قا ی خمینی درست شده بودکه یک عده! زدوستا ن ما هم درآ ن کمیته شرکت دا شتند 
ومن اطلاع دا شتم ودعوتنا مه‌نوشتبدبرای اشخامی که صلاجیت دا رند . ۰ یک عدهاي را 
دعوت کرده بودندبه‌فرودگاه ویک عده رادعوت کرده بودندیه بهشت زهرا . که من 
هردودعوت راداشتم ۰ من هم دعوت داشتم به فرودگاه بروم خدفت آقا واستقییال 
ایشان وهم دربهشت زهرا ولی من دیدم بهردوتای آن فن نمیتوانم بروم. ودرفرودگاه 
هم من حساب کردم که درفرودگاه ایشان ازهواپیما ميا یندبیرون ویک ملاقا ت بسیا ر 
محدودی است یک سلام واحوا لپرسی است وردمیشوند .ببهشت زهراامکان داردکه مجال 
بیشتری با شدبرای صحبت کردن. وحرف زدن ۰ من بهشت زهرا را چیزکردم.آن دعوتنا مه 
مال فرودگاه رادادم به یکی ازدوستان رفت خودم آمدم بهشت زهراکه بعد 
بهنت زهراایشان آمدند البته خیلی باثاء خیر . تاءخیرهم علت آین بودکه بقدری 
ازدحام بودیقدری ازدخام بودکه ایشا زر نمیتوا نستندبیایند واقعا " نمیتوا نستند 
که آ خرهم مجبورشدندا زنزديکي بهشت زهرا با هلیکوپتر آمدبد . با هلیکوپت رآ مدندو 
صحبت کردندومحبت‌ها ی خوبی وتندی ودا غی کبه‌هتاء سفانه ومتاءسفانه یک مقدا ر 

| زمحبت ها يشا ن درباره‌خودشان الان مصداق دارد. منجمله ازمطالبي که دربهشت - 
زهرا گفتند خطاب کردندبه شاه که تویرای آین مملکت چه کردی ؟ جزاینکه مملکت 
راخراب کردی وقبرسنان راآیاد . وماخب میگفتیم بله حالا میدواریم انشاء الله 
آقای خمینی بیا یندمملکت راآبا دکنندوقبرستان راآبادنکنند , ومتاء سقانه سا 
دیدیم چندین برابرشاه آقای خمینی قبرستانها رابا دکردندومعلکت را بکلسسی, 
خراب کردند, یعنی قبرستان ماکه آن زمان محدودبودا لان قبرستان ما یسیاروسین شده 
ومتجاوزا زدویست هزا رنفرجوان ما را درزما ن آقای خمینی گشته‌اند»چه درجنگ وچه در 
درگیری های خیابانی وچه دراین جریا تا ت خلاف عقیده وخلاف سلیقه‌بامجا هدیسسن 
وفدا کین ۰ ودرنتیجی مه اگرشاه قبرستان راآبا دکره 
ایشا ن قبرستا نها راآبا دکردنددرجمام مملکت . وا ما مملکت‌را مملکتی که درزمان 
شاه من نمیخواهم بگویمءآقای خميني یک خلف‌ضا لح شاه است ا ولادحلال زاده شاه 


است که اگرشاه نبود خمینی هم نبوه.وجنایت های خمیبی هفش دنباله جبایت شاه 


شا نه‌چی ( ۲ ) د ۲۴ 


است . ولی‌درعین حال درزمان شاه ظا هرا مرما میدیدیم کها ینجورنبود. ظا هرشاه ما 
می‌بينيم خیا بانهای ما خیابان هشت کیلوبتری هفت کیلومترزی: مش کیلومتری نا ختما نها ی. 
مجلل چندین طبقه مال همین مردم بود. پس مردم ما پولداربودند کارخانه‌های ما 
روزبروزدا شت ا زدیا دپیدا میکرد . حالامونتا ژبود بود این مونتاژ کم کم میرسد به 
کارخانه مادر وکارخانه‌اصلی . اولی که ما هیچی ندا ریم یایدکا رخانه مونتا ژداشته 
باشیم . تازه کارخانه مونتا ژ بهتراست تابرودمصنوغ ساخته رابخرد حداقل نصف کا رش 
درمملکت شده پولش توی‌جیب کا رگرآ مده .ما میدیدیگا رگر ما درزما ن شا هوضش خوب بود 
کارفرما ها یمان خوب بود . متخصصین عالیعقا می داشتیم کسانی داشتم کسانی داشتم 

که درمملکت توانسته: بودندخیلی ازاحتیاجات مردم رایرآورده کنند. مثل کارخانجا ت 
اتومبیل سازی › کارخانجات نساجی »› کارخانجات قالییافی . کارخانجات روغن سا زی 
روغن نباتی و و و و وخیلی کارها خیلی کارها خیلی کارها کارخانه‌ی اجا ق گا ز 
یخچال وکولر لوازم خانه عمه‌ی احتیاجات ما درداخل تقریبا " داشت تاء مین داشت ۰ 
درزمان آقای خمینی تمام اینها متوقف شده وتمام مفزهای متفکرما کسا نیکه 
توانسته بودندا زهیچ به نقامات‌عالی اقتصادی اجنما عی سیاسی برسندهسنه 

نا بودشدند همها زبیین رفتنده من شنیدم به یک روایت ۱۵ هزا رطبیب ما متواری شده از 
مملکت خا رج شده . آخرما خودمان که الان طبیب ندا ریم میرویم طبیب فیلیپینی میا وريم 
۵ هزا رطبیب ما وخوشیختانه ازیک طرف ومتاء سفا نها زیک طرف این طیب‌های مااز 
بهترین طبیب ها ئی هستندکه دراروپا آمدند. متاء سفبانه‌اش ازاینستکه ماتاء سف میخوریم 
که چرا مملکت.ماآن جوراستِ که نتواننداینها در مملکت کا رکنند و خوشبختاننه‌اش ازاینستکه 
بهترین افرادزا مادا ریم . یأنا برعلومی که داریم مهندسین عالیمقامی که ماداریم 
که مدها هزا رنفرشا ن صذها نفرشا ن هزا رها نفرشا ن الان معلوم نیست کجا هبتند سرگردان 
ستند . مغزها ی اقتصا دی دا شتیم.که توانسته بودنداقتصا دمارابه‌بهترین وجهی اداره 
کنند. البته نمیخواهم بگویم خیا نت نمیشد نمیخواهم بگویم کارهای. خلاف واقسع 
کی وکا ا مه کم یی وت اوةه وکا کردا نا تا دهن 
کا رها ی بدراخویش کند .نها ینک کا رخوب رابدکند خرآ بش کند , بله آقای خمیئی با ید 
میا مدندا ز آن. اقتما دنا سالم اقتصا دسالم میسا ختند, 


شا تەچى ( ۲ ) = ۲۵ = 


س آنوقت درا ین ضمنی که‌این محیت هابود شاه رفته بودوخمیتی آ مده بود 
بختیا رهم وفعش لسسق بوذ شمسا آ یا هنوزعضوجبهه ملی بودید یانه‌ودراییین 
رانب‌بطه چه فکری دا شتید چه اقدا ما تی میکردید ؟ 
ج - من درجنهه ملبی دوم که تشکییل شد ازاولین کسانی بودم که عضوجبهه ملې شدم 
ومن عضوجبهه ملی بودم تا ۱۳۵۶ ۰ ۱۳۵۶ یک اعلامبه‌ی سه ا :مضائه درست شد بها مضای 
آقای دکترسنجابی وآقای دکتربختیار وآقای فروهر . این اعلامیه وقتیکه منتشر 
شدمن | عتراض‌ کردم گفتم که آقای بختیا ربه ملت ایران خیا نت کرده وحق ندا رذکه 
ین أ علامیه راامضاء کند ۰ چون درم۲۸ اردیبهشت هزا روسیصد و یادم نیست ۲۸ - 
۹ بود آنوقت ها زمانیکه آقای دکنرامینی نخست وزیرشدحا لاچه سنهایست من 
دقیقا " حالایا دم دیست.» زمانیکه دکترا مینی نخست وزیرشد جبهه‌ملی درا مجدیه 
س درجلالیه ۰ 
ج. د درجلالیه . درجلالیه یک میتینگی داشتندکه میتینگ یسیارمهبی بود بسیبار 
میتینگ مفطی بود خیلی میتینگ عالی بود . یعنی درآن زفا ن بهترین میتینگ بود ۰ 
درآ نجا قرا ربودکه» چون | مینی راما قیولش ندا شتیم که امینی رامیگفغتیم نوکر 
آ مریکا* ست.وامینی کسی است که قراردادامین پیچ رایسته ومردم رایدبخت کرهه 
ودزمقا بل مصدق ایستا ده‌شا ههم‌که دشمن اصلي نابود بماینده‌رسمی امپریا ليسم 
آ مریکاینشسسبود: » درجبهه‌ملی برنامه‌جوری طرح ریخته بشودکه آقای 
امینی درمقابل شاه قراریگیرد که زهرطرف که شودکشته بودما باشد. اگرشاه آقای 
امینی رازد بایرنده هستیم. اگرا مینی شاه رازد با زمایرنده‌هستيم ۰ متاء سفانه 
آقای بختیا ربدون اینکه به کسی بگوید درآخرین نطقی که بنا بودمحبت بشود قبل 
ازآ نکه‌نطقش رابيا وردتوی شورای جبهه ملی اراثه بدهدوبگویدمن میخواهم این 
فحبت را بکنم ۰آ مدحمله‌ی. مستقیم کردبه امینی » حمله‌ی مستقیم به مینی با عث 
شدکه فردامبحش امینی اولا" میتینگ ما رابهم زدند فردامبح هم‌تمام سران جبهه 
ملی را گرفتند , ۰۰۰۰۰۰ 


کا ات 


روایت کننده + آقای محمودشا نه‌چی 
تا ري تخ : ۴ مارچ ۱۹۸۳ 
ممل : شهرپا ریس - فرانسه 


نوا رشماا ره ۴ 


بله‌این بود که... 

س - گرفتندوبردندزندان . 

ج - رفتتدبردند زندان آنچه ما" میخواستیم برعکسش شد . 

س که خوذشما ...۰ 

ج.ج من تخیر ۰ من آنوقت زندان نرقتم ۰ من آنوقت زندان نرفتبم وفرارکردم 
وقت دیگری گرفتنت . من در ۴۱ من راگرفتند. حالاآن یادم نیست که دنباله آن 
بودیا بعدیهرحال آن زمان من گرفتارنشدم ۰ منظورم آینستکه من گفثم اینجا 
آقای بختیاربه ملت خیانت کرده وچون خیانت کرده من نمیتوانم امضا.ی او 
یاشدبغنوان جبهه ملی بایدیاامضای ایشان برداشبه بشود ایشان نمیتواند 
بعدا زان خیانت که جواب درستی بملت ایران, نتداده وجواب درستی بنداشنه به 
جبهه ملی بدهدحق امضاء کردن ندارد .گفتندنه نمیشود خوب است من باآقای 
فروهرهم یک قدری عصبا نی شدم واوقا تم تلخ شد گفتم پس من ءضو ببهه مي 
نیستم وآنجا استعفایم ازجبهه‌ملی نوشتم وآ مدم بیرون ۰ من دیگراز ۱۳۵۶ دیگر 
عضوجیهه ملی نبودم. . 

س پس شما تما یل تان به چه کساتی بود درموقعیگه | نقااب درشوق وقوغ بود یا 
چه کسانی سروکارداشتید ازرهبران ؟ آهای بازرگان . ښمیدانم آقای طالقا نی ۲ 
ج - البته آقای طالقانی که مسلم رجبر ما یودندوهمیشه ما درخدمتشان بودیسم 
در محضرشا ن بودیم هميشه منزل شأن بودیم باایشان مشورت‌.ميکرديم وبسی 
آقای طالقانی هیچ زمان ادعای رهبری سیاسی نداشتند هیچ زماتی ادعای رهبر 


سیا سې نذا شتند . آقای مهندس‌بازرگان هم فووذقبول واحترام بنده بوده‌والان 


هم هست.الان ممکن ابیت گریک روزی فقتضی باشد آقای مهندس‌با زرگان رابیا ورند پای 
میزمحا که که؟ قا چراشما آقا قصورکردید ژزما نیکة تواناشثی داشتی كاريكني وبه تو 
پیشنها دا تی شد چرا نکردی ؟ که خودین ازکسانی بودم که‌کرارا" رفتم به 
آقای مهندس بازرگان گفتم آقای مهندس با زرگان اینکار اینکار اینکار 
با یدیشود وایشان قصورکرد ونکرد . حالاما ا سمش راتىصرنمیخواهیم بگذاریم . ولی 
درعین حال جبهه ملی هم‌متاء سفانه جبهه‌ملی یک‌سازمان متشکل آن چنانی نود 
که یتواندمردم راجب بکند وهمه‌ی مردم متوجه به آن نبودند» رو يهم ر فتسه 
ساازما نها ئی که بودند سازمان دجا هدین بود » فداثیان خلق بودند» سایرگروهها 
بودندمن کا ری که میتوانستم بکنم با هیچکدام ازاینها نه مستقیما " واردکا ربودم 
نه‌با هیچکدا مشا ن | رتبا طم‌را میبریدم با جیهه ملی هم بودم باآقای مهندس با زرگا ن 
ودوستانشان نهضت آزادی هم همکاری داشتم با روحا نیت مترقی همکا ری. دا ششم. 
با با زا روتشکیلات ... 

س- اینها کی بودند؟ 

ج - روحابیت. مترقی یک عدها زروحانیون روشبفکری بودندمثل آقای خامنه‌ای 
آقای هاشمی رفسنجا نی آقای محمدرضا مهدوی کنی آقای محلاتی آقای .... 

یک غده بودند ازاین روحانیونی‌که اینهاروحا نیون مبارزعهران بودت سد 
روحا نیون مبا رزشهران یک عده‌ای بودندکه‌با مطلاح | فکا رروشنتر وبینش بیشحری 
داشتند آقای دکتربا هنربودند آقاي بهشتی بودند آقاای مطهری بودند کیا علامیه- 
ها ئی که مضاء میکردندا ينها بودند . گا هی | غلامیه‌ها ئی هم‌که‌با صطلاح مبا رزین 
ایرانی امضاء میکردند روحانیت مبارزامضاء میکرد یابقیه . که آقای مهندس 
با زرگان وآقای دکترسحا بی وسا یردوستا نشا ن چند:فرا زجنهه ملی چندنفرازیا زار 
اینها همه مضاء بیکردند .با همه‌ی اینها من | رتبا ط داشتم ولی وابسته به یک 
گروه مشخصی باشم هیچ زمان من وایسته به‌هیچ گروه مشخصی نبودم . البه 
شا وا وچا درا ران نک جا می ای ودب وان جا ایا وا را که سس 


شا نه‌چی ( م ) - ۲ 

آنها هم نمیخواستم کا رکنم . فیگفتم قاجا معه‌با زاراگرمستقل با شدمن عضوجا فعه 

با زا رهستم › اگرشما بخوا هیدجا معه با زاررایکی ازاقما رجبهه ملي بگیریدجبسه 
ملی نتوانسته رسالت خودش راآنچنانی که هست رسالتش رایجای بیاورد ومبسنن 
نمیتوانم همکاری آنجوردا شته‌باشم . ولی خب‌بابازار باکل بازارما همکیاری 
دا شتیم باهمه‌ی با زاریانی که عضوجا معه‌بودند یا عضوجا معه نیودندما همکاری دا شتیم 
کا رميکرديم. وفعا لیت داشتیم. . 

س - اینکه میگویندبا زا ری ها بودندکه کمک کردندبهخمیتی »کمک مالی بها ومیکردند . 
ج - یله درحدا عله درحداعله بازاری ها به‌آقای خمینی کمک مالي کردند. هیچ 
قشر وگروه وجمعیتی نبودکه به آقای خمینی کمک نکرده باشد . ۱ 
س- بچه ترتيبي نیشد ؟یعتی افرا دشخا "... 

ج - نمایندگان آقای خمینی که دراینجابودند. البته آقای خمینی درتمام مدتی 
هم که‌نبودندیول بزسیله برادرشان آقای پسندیده که برادربزرگ آقای خمینبسسی 
است مردینیا رروشن وآگاهی است که باآقای خمینی هم اختلاف نظردارد وایشان 
ا زطرفداران جدی آقای دکتریتی صدراست باینی صدرخیلی دوست ورفیق وطرفدار 
بنی صدربود والان هم هست » والان هم هست . وبوسیله‌برادرشان. ویوسیله دوستانشان 
پول داده میشد. هرمقدارکه احتیاج داشت بهرعبنوانی که بودمن نمیدانم چه جبوری 
براي خودآقای خمینی درنجف میفرستا دندوطلبه ها ئی که اینجا خقوق و مستمری ازآقاي 
خمینی میگرفتندبوسیله آقای پسندیده وسایرنما ینه‌گانشان بین طلبه‌ها توزیع میشند.. 
ولی کمک رابحدا علا* میکردندوجا لب ایتجا است‌که این مردمی که بهخریی کمکهسا 
رابهآقای خمینی کردند وآقای خمینی ر؛ درراءس‌کارآوردند همان کسانیکه آن کمکها 
را مبکره‌ندآ قای خمینی کشت که منجمله دستما لچی‌بود «دستما لچی‌کمکها وبسیا رشا يا ني به‌آقاي 
خمینی ودیگرآن ودیگران وهمه , وهمه‌ی کسانیکه به آقای خمینی کمک کردندډک ه4 
منجمله خودمن بودم . چه کمک مادی چه کمک معنوی » چه تبليغ برای ایشان چه پخش 
| علامیه‌ها یشان تمام اینکارها بوسیله ما ها انجا م‌ميشد , 


س - این کاست هاچه بودجریانش ؟ کاست هائی که‌ایشان سخنرانی میکردند ؟ 


شا نەچى( ۴ ) ۴ 


ج - سخنرانی ها ئې که درنجف میکنردشد شب ها بوسیله. تلفن گفته میشد وجا لب اینستکه 
یا دم هست آقای عما دتربتی نا یب رثیس مجلس بود بجای رثیس مجلس که یک وقت نیا مده 
بودایشان, صحبت کرد . گفت.که قا .صلا" این امکان ندا ردکها ینکا رکه درظرف ۴۸ سا عت 
درپا ریس آقاي خمینی مصاحبه کندیعدا ز۴۸ ساعت‌درتمام ده‌کوره‌های ایران مصاحیه 
ایشا ن پخش شود ومتاء سفانه ایشان اشتباه کرده بودند. 

س این ټرتییش چه جوری بود؟جا لب‌است 

ج - ترتیب آن اینخوربودمصا حبه‌ای که‌الان آقای خمیتی میکردندبفاصله یکسا عت میرسید 
ایران » یکبا عت‌وبلافاطه از روی ... یعنی نوار » نوارمیگذاشتندرپاریس یک نفسر 
بشت تلفن تند تندمیخوا ندوا ین نوا ررا فیط میکرد بعدا زضیط کردن بلاقاملیسه 
دوسا عت جدا کشر دوسا عت » خدا کثربفاصله دوساعت اینها پيا ده میشدروی کا غذوحروف چینی 
ميشد ومیدا دندچا پخانه . چایخانه‌ها هم باپول » چون پول هم زیادبود چاپخاانه مخفی 
هم زیا دبود درظرف‌چهار پنج ساعت » الان که آقای خمینی سخنرانی کردند پنج ساعت 
دیگر ۵۰ هزار ۱۰۰ هزار » ۲۰۰ هزار » ۳۰۰ هزارنسخه بیانیه ها ونطق هاي ایشان درتمام 
ایران پخش میشد ,یعنی بوسیله هواپیما بوسیله مأشبن » بوسیله‌ما شین سوری بوسیله 
انواع واقسام وسا کل وا مکاتاتی که بودبتما م. شهرستا نها وبتمام دهات ایران میرسیسد 
س گکفتیدمرکز کجایود » این مرکزی که آینها را بیگرقتند؟ 

ج - مرکزخودتهران » مرکزخودتهران بود. 

س- این روحانیون مبا رزبودند یا..۰. 
ج - تخیر , روحا نیون مبا رزفم. بودیندولی بیشترا فراددیگری بودندکه حالادقیقا " اسمها یشان 
رانمیدانم ۽ یله بودند وستند ومیگرفتند حالاهم شاید یک کا ری بکنند ۰... 

س - آن کاست ها چه ؟ ۱ 

ج - کاست‌ها را پرمیکردند دیگر همان نواررادومرتبه ازروی آن تکثیر میکردندکه منجمله 
توارشاه بود . نزار شاه که آن سختراني که برای ارتش کرده بود کهاگرمن نياش سم 
همچین بزنید بیندید ویکشید که دستورمستقیم کشتن داده بود که ظاهرا " افسرها" متناع 
کرده بودند من یا دم هست دریک مجلسی. من بودم که‌این صحبت شدیناشدکه تکثیر بشنوه 


یک جوانی آنجا ۲۰ هزا رتا نوا رخرید ,۲۰ هزارثا نوا رخرید گفت اینها را پرکنیدوتوزيع کنید , 
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که فوری این نوا رها را پرمیکردندوعین نوا رراپخش میکردند نوا رآقای خمینی را 

بش میکردقه توا رهای شاه وسا برین وا بش فیکردخه م خیلی اسان بوه قاق 

عفا دثربتی که گفته بودندکه درظرف ۴۸ ساعت اشتباه کرده بودنددرظرف ۲۴ 

ساعت ۰ کمتراز۲۴ ساغت سخنراشی آقای خمینی درپا ریس درایران پخش میشید 

خیلی راحت ,؛ 

س ولي آقای بختیا ربا تما م ایرادها ثی که ازا ومیگیرند یک سری پیش بینی هااثی 
راجع به قای خضینی کردکه ظا هرا" بعدا " درسټ | زآب درآ مد. 

ج ‏ الیته پیش بینی هاي آقای بختیا ررو آگاهی نبود.|و احتمالاتی میدا دشا یبد 
روش کا رش سیا ست کا رش این بودکه این پیش بینی ها رایکندولی خب آقای خمیبی از 
کاریددرآمد. ولی پیش بینی‌های آقای ,رختیا را ینخوری نبود» آقای بختیارتمید‌انست 
که روحانیت آقای خمیننی اینجور کثیق ازکا ردرمیآ ید » دروغگودرمیآ ید خیا نت به 
ملت ایران میکند . اوروی بغض وکینه خودش میگفت نه . من یادم ست که يعدا زآنکه 
شاه مانده نودمعظل میخواست نخست وزیرانتخاب کندا زملیون ازمردما نی که یک وجهه‌ی 
توی مردم دا رد رفته بودسراغ دکترصدیقی . اول رفته بودند سراغ دکترسنجا بې » ذکتر 
سنجا بې دوجلسه باشاه ملاقا ت کردو | زملاقات‌شاه امتناع کرد بعددیگردوستا نش گفتندکه 
نکن ایتکا رداامن هم‌خورذم هم رفتم منزلشان وگفتم طاح نیست » الیته دکترسنجایی مطا لیی 
که میگفت میا مدیا دوستان درمیان میگذاشت‌که نن میخواهم همچین کا ری بکتم » گفتنه 
به مصطحت نیست وا يشا ن منصرف شد وقبول نکرد. بعدرفتندسراغ آقای دکترصدیقی , دکتر 
مدیقی هم یک مردبسیار بسیا رمحترمی است که‌من واقتعا " به‌اوارادت‌دارم .نن 
درتمام مدتي که ۲۵ - ۲۶ که باایشان دوست بودم من یک کلمه دروغ ازایشان 
نشنیدم, بسیا رمردخوبی است . ایشان مصمم بودکه نخست وزیری رابپذیرد که من 

یا دم هست سه مرتبه ما خدمت ایشا ن رسیدیم که آقاایبنکاررانکن اینکار غلط است و 
اشتبا داست وا گرا ینکا روا میکنی این میشود این میشود میگفت من اگراینگا روا نکم 
مملکت خرا ب میشود مملکت همچین میشود فلان میشوه بهنان میشود تاشب آخری که ما 
خدمتشا ن بودیم که‌نزدیک بود که گیرحکومت بظا می هم بیا فتیم یکی ازدوستان آقای 
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فروهر بود : ما چندنفربوديم آقای فروهربودکه سروهرآن شب‌گریهاش‌ کرد گریهاش 
گرفت کلاهشرا زدزمین وگریه‌کرد ونا را حت شد گفت قا نکنید یکی | زدیگرا زدوسنا نما ن 
آنجا بود گفت آقای دکترصدیقی شما مثل یک قطره آب مقطری میمانیدکه بیافتید 
دریک منخلات کشا فتی دریک لجن زا ری حیف است که شماآب مقطر توی این لجن زار 
بیا فتید. مخل اینکه حرفهای آن شب‌درآقای دکترمدیقی هم اثرگذاشت ایشان هبم 
نخست وزیری شاه رابپذیرفت . بعدرفته‌بودندسرأغ آقای بختیار ۰ بختیا رمتاء سفنانه 
بدون مشورت با دوستان ورفقا یش پذیرفت . خودمن باتفاق سه چها رنفرا زرفقا که بو 
برده‌بوديم که این میخواهداینکاررایکند رفتیم منزلش» گفتیم آقنای دکتربختیبار 
نکن اینکار را« بااینکه من رابطه‌ام هم‌خیلی خوب نبودیا بختیار ولی خب باهم 
هم زندان بودیم دوست بودیم اوجبهه‌ملی بود ومن هم یک وقتی جبهه ملی بودم ب. رفتیم 
گفتیم اینکاررا نکن مطحت شما نیست‌گفت نه من اگراینکاررانکنم ایران ایرانستان 
میشود یعنی اگرمن اینکا ررانکنم شوروی ها میا یندا ینها را میخورند فیشودیکسنی 
ازگرجستان فلان ویهماان یکیش هم ایرانستان . گفتم اشتیاه میکنی اینگارر نکن . 
وگوش بحرف نداد وکرد دیديم که نتوانست مجلکت راهم اداره کند. وبعدازآ نکسسه 
ایشا ن نخست وزیرشد من یک مرتبه رقتم پهلویش منزلش البته » روزدومی بودکه‌نخست وزير 
شده‌ییسبسود من رفتم گفتم آقای دکتریختیا رکاری که نبا یدبکنی کردووئی حالاکه‌کردی بيا 
ضرب ا لاجل کارکن.شما بيا همین !لان » همین الان یک جمهوری اعلام‌کن .الان مملکت را 
بکن جمهوری ومجلس را متقا عدکن » گفت که درهمین فکرهم‌ستم ومیکتم منتهھ | 
دارم مقدما تش را درست میکنم که جمهوریش کنم که نشدوباین روزافتاد. ولی خب 
اگردکتربختیا رواقعا " میتوا نست آن روزیک تصمیم قاطعی بگیرد وجمهوری اعلام کند 
وشاه راا زسلطنت خلع کندوخودش بشود رکیس جمهور یا مجلسی ذرست بشود مجلس هرچه 
تصمیم میگیرد. قانون اساسی مجلس موء سسا ن واین حرفنها اگرا وکرده‌بودمن احتمایل 
میدهم که خطرات وضررها ئی که ما تاحالا دادیم خیلی کمترشده‌بود خیلی کمترشده 
بود . برای اینکه او دکتربختیا ریک مقدار عا قلتربوه مشاورینش عا قلتربودند یک 


عده افرادعاقلی میا مدند دورویرش را میگرفتند میفهمید چه کارکند. من خیال میکنم 
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!گرا و. میماندبه آن صورت ها نمیخواهم اینجا تعریف | زبختیا.رنیست من با بختیا رمخالفم 
چون بخیتا ررا گفتم دره۲ سال پیش به جبیه ملی خیا نت کرد من ازجیهه ملی آمدم بیرون 
والان هم بختیا ررا قبول ندارم . ولی میخواهم بگویم اگنرآن زمان بختیا ربا زعقل میکرد 
شیرازه‌ی مملکت ماازهم نمی پاشید . الان اقتصادماازهم پاأشیده اجتماع ماپاشیده آن 
محبت وصمیمت وصفا د یک پارچگی ویگانگی دربین مردم بود حالاتیست . میخوا همم 
نگویم کا کر یدیا را یکا ورا فیگرد شا بد سردم آین چیزها ترا تان حفظ عة الان بسا 
وا رث یک مملکت خراب شده‌ای باسه وچها رمیلیون آواره وییکاره باده پابزده تاشهر 
خرایه » باکارخانه‌ها ئی که همه‌ی کارخانه ها ما حبا نش | ندا ختندفرا رکردتدرفتن د 
وبا تکها ئی که همه ورشکستهااست ودولت با یدغررا ينها رابدهد با نفت بها ینجوری گذا ئی با 
این جریا ن. گروگانگیری بااین جریان جنگ , اگرشاید شایدبختیارآن کاررامیکرد یه 
ایتجا ها دیگرما تمیرسیدیم . 

س- آن روزها ی آخر. شایع بودکه‌با مطلاح سا زمان امنیت که درراء سآن مقدم قرا رگرفتهبود 
سعی دا ردکه‌یگ جوری با با زا ری‌ها وعده‌ای | زمذهییون گنا ربیاید وسعی کنندکه جلوی | نقلاب 
رابگیرند وحتی خب بعضی ها میگویندکه ایشان درپشت پرده باآنها ساخته بودوفکرکرده بود 
که مثلا" خودش نجا.ت پیدا بکند . 

ج - یعنی بخبیار ؟ 

س نتخیر مقدم ۰ 

پوت مقی. پر عفد و م م وا ها ای فا کمن شتا نم افم کون وو تدم 
بدی نبود . غرض کردم درهمان جریا نی که من رامحاکمه میکردندکه بازجوی من آقای مقدم 
بودکه آن زمان میا وردندما را درذژیان » . در خیابان سوم اسفند آنجا محاکبه میکردند 


یک روزبا یسک‌سربا زوبود اطاق بزرگی بود پشت آن میزخب مینوشت بعدمیاً مدسربا زه 
میداد یمن من جواب مینوشتم برمیگرداندبه مقدم , به‌سربازه گفت بروچایی بيار 
آب بیار یک چیزی بیار خودبش سئوال رانوشت وره جلوی من گذا شت گفت هرچه میتوانی 


جوا بها را کوتا ه بده ,این خدمت رابمن کرد حالامن نمیداانم چرااین خدمت رابمن کرد خودم 
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هم نمیدانم که این چرا یمن لطف پیداکرده بودولي من هم روی خوبي که این 

یمن کرده‌بود هم امولا ازحرکات مقدم مقدم رایک آدم بدی نمیدانستم واقعا " 

هم بدنبود. شبی‌هم که حکم قتلش رادا ده بودند وچشمها یش را بسته‌یودنددا شتندا ورا 
میبردندیبرای اعدام من آمدم به‌اوگفتم آقای مقدم من فلانی هستم جویمن خويي 

کردی ومن آنوقت ممکن بود شش‌هفت سال برایم زندان ببرند وتوزبدان برای من 
نبزیدی‌من هشت ماه زندان بودم هفت ماه وخرده‌ای زندان بودم آزادشدم تبرثه‌ام 
کردی والان آمادگی دارم که توهرکاری داری بگومن برایت‌انجام یدهم . اظها ر 
تشکرکرد ازمن گفت‌نه من کا ری ندارم فقط ازخدا یخواه که خدا من رابيا مرزد و 

برا یم‌طلب مغفرت کن واگرمیتوابی برای من قرآن بخوان خیرات یکن ازاین حرقبها - 

آن شب یمن گفت وبعدهم بردند | عدا بش کردند. مقدم اگرزودترآ مده‌یودورکیس‌ساواک 
شده بود من خیال میکنم بازاوضاع ماغیرا زحالا بزد. چون مقدم یک آدم سلیم النقمی 
بود آدم بدی نبود حتی بهزادی » بهزادی که رئيس ستادیودینظرم که من رقتم 
پهلویش‌وقتیکه اوضاع خیلی خراپ شده بودمن اا زه گرفتم تیمسار بهزادی که 
یاهمین تیسا رمقدم رفیق بودند رفتم جریا ن عملکت راگفتم یکسا عت وضردهای 

من صحبت کردم گفت همه‌ي اینها را من میدانم ونی چه بکنیم الان ما دریک مشكلي 
گیرکردهايم که این مشکل برایمان بغرنج شده نمیتوانیم کاری یکنیم ,خوددستگا ه 
واقعا " واقف شده بودکه مشکلات فوق العاده زیاداست . نمیتوانندکا ری یکنند دست وپا 
میزدندکه یک کاری بکنند بلکه بشود . مردم هم بقدری ازدست شا ه‌وسا واک عاصی 
بودندوناراحت بودند که مردم دیگراعتمادشان ازاینها سلب شده‌ینود نه‌دیگربه مقدم 

عتما دا شتند نه به‌هیچکس . میگفتنداصلا" شماها نبا یدباشید . ولی مقدم اکر 
زودتررئیس سا واک شده بود یعنی بعدازآنکه نصیری راازریاست‌ساواک خلع کردندمادم 
رامیگذاشتند امکان داشت که یک تغییراهت چشمگیری درتوی مملکت ما بوجود بیاید, 

س- توی ایسسسن عدها زکسا نیکه توی شورای ).بقلاب بودتنوسرکا ربودند ناراحت.بودندا زاینکه 
مقدم اعدام شده یعنی فکر میکردندشا يدنب ييتي آینکا ررا یکننه ؟ 

ج - واللهاولین | عدا مها ئی که‌شد »من یا دم‌هسب. ۰ نفرر | آوردتدحدودچها ربا عت آین ۲۵بفررا 
محکوم. بها عدام کرده بودند چشمها یشان وابسته بودند درمیدان اعدام یعنی درهما ن 
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دبیرستان رفاه که آینها همه را یا لای پشت بام دبیرستان رفاه اعدام میکردند 
چشفها یشان زا بستتد وصیت‌شان راکرده بودند کارها یشان را کرده بودند ۲۵نفر 
رانشانده بودندیک جا ئې منتظربودندکه اعدا میشوند»ولی هنوزتصيم ؟ .  ..‏ نشده 
بود كە چک .ا ربکنند ٠‏ نزدیک به چهارسا عت طول کشیدکه اینها درحااب : بطراب 
ونا راحتی ونابسا با نی که من میدیدم حالاتشان فوق العاده بدبود خیدی بدیود» 
نس آاینها کی ها بودند یا دتان هست ؟ 

ج - بلنه خیلی ها بودند. اینها ئیکه‌همه شان بعدا " کشته شدند . الان من بخواهم 
اسمها یشان رایگویم ننیدانم ۰ رحیمی بود » تصری بوؤد › کی بوددیگرعبا رت ۰ب 
آن ال اصفهان اسمش‌چة یود خرماندارنظامی اصفهان ؟ 

س تاجی . 

ج - ناجی یود » خسرودادبود » آقای جعفری بود آقای ..شهردا رتهران اسمش چه 
بود ؟ 

س- تیک پی . 

ج - نیک پی بود وخیلی ها بودند خیلی فا بودند من حالادقیقا " نمیدانم ۲۵ نفر 
بودند. بعدا زچها رسا عت معطلي بعدیک نفری آمد من نمیدانم اوازکجاآ مد شایداز 
پیش آقای خمیتی آمد. با ازکجا ! مد نمیدآنم ۱ 

س - منزل آقای خمینی نزدیک بود . 

ج د یله نزدیک بود نله . اوآ مدگقت که ۲۱ نقرازاینها را بیریدبه زندانها یشان 
وچها رنفرشان امشب بایدا عدام بشوند . که چها ردثر تصیری بود رحیمی بود خسروداه 
بود وناجی ‏ آن بقیه رایردندتوی سلول هایشان همان با لابودند همان صدای تير 
را میشنیدند یعنی آنها طبقه زیربودند واین طبقه بالایشان هم اعدام کردند . این 
چها رنفررا بردندبا لا یک نفرآ مدا حکامی که برای اینها ما درشده بوداحکا مشان را خوا ند 
وبعدد رآ نجا من بودم آقای رضائی بود آقای حاج غفا را لات پوش بود وآقای کی ۰.. 
آهنگران . که من دخترم راکشته بودند ازآقای رضا کی چها رتا اولادش راکشته بودند 
آقای آلات پوش سه تاازیچه‌ها یش یادوتاازیچه‌ها یش راکشته بودندواو آقای آهنگران 


یک چیزی داشت مقدهش پیش بندی هم داشت چی آهنگران ایشای هم. سه تا بچه‌اش را کشته 
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یودند ماآمدیم آنجا گفتندکه خوب‌شماها | ولائیدکه میتوا نیدقما ی کنیسد 
من گفتم من قما ص نمیکنم والان هم دارم میگویم من الان این قاتل بچه‌ها یسم 
راهم الان اگربیا ورند من الان ا زآنها میگذرم واقعا " قصاص نمیکنم . چون 
شتن درددوا نمیکند من بجای اینکه بکشم اگرقا بل هدایت باشند میگویسم 
آقااین را ترتبیتش کنید برودجیران کمبودیچه من را یکند آگرمن این راکشتسم 
دوتا کمبوددا ریم .ولی الان بچه‌من نیست اگراین را"درست ترتبیتش کردم خودش که 
کارمیکند هیچی بگوثیم آقا یک قدری هم بیشترکا رکن که کمبودیچه‌من راهم تو 
اقلا" جیران کرده باشی ۰ ولی وقتی من اوراکشتم چه‌نتیجه‌ای میبرم ؟پاسدا رها 
گفتندما میکشیم ومن یا دم‌هست که آنها راهم وسط پشت بام نگهدا شتندوبا تیرخیلی 
درحدودشا یددویست تا تیربها ینن چها رنفربیشترشلیک شدکها ينها راکشتند . قامله‌ی 
نیمسا عبت تشد کمترا زنیمسا عت که | زپله‌ها داشتیم میا مدیم پا شین ... 

س- کی ها بودید ؟ 

ج - من بوذم ۰ من تما مش بودم .من درمحاکماتشان هم اغلب بودم . آن محاکمات 
اولیه . محاکمات‌اولیه که میشد اغلب من درمحاکما تشان هم بودم ولی دقیقا " 
یا دم نیست که محاکماتی که میکردند آنهائی که میگفت‌ند البتهمحا کمات راخیلی 
کوتاه جواب میدادند.چون آنها هم خودشان هیچ احتمالی که بکشند نمیداد‌نند 
که کشتن واین حرفها با شد . وخودما هم این احتمال نمیدادیم که اینجوری يا شد 
وهیچکس هم راضی نبود. من خیلی ناراحت بودم که چرامیکشید بایداینها آبروریزی 
بشود کسیکه آمده یک عمرجنایت کرده آبرویش‌رابا یدیبریم بایداین بیایدا عتراف 
کندکه! زکجا دستورمیگرفته کی تحریکش میکرده کی پولش میداده اینهارایایدما 
این مطالب راازآنها یگیریم ازآنها بکشیم الان هم من اعتقادم همین است . 

س خوب چه شدکه اینکارنشد ؟ 

ج - نکردنددیگر ۰ من نمندانم چه دسنی بودکه نگدّاشت ایتکاریشوه که بدون این 
حرفها محا کمات خیلی کوتاء » خیلی محاکمات کوتاه میشد. 


س کی ها !داره کننده بودنه ؟ 


شانەچى ( ۴ ) = ۱۱ = 


ج آحوندها » یک عده ازآ خوندها بودند. آقای موسوی نا می بودکه نماینده‌ی اما م 
بود نما ینده‌ی آقای خمینی بود . وخب دولت متاء سفانه نخایندگان دولت تست 
تاء ثیرا وبودند اویرهمه‌ی اینها مسلط بود. نما یندگان دولت که آقای مهندس باازرگان 
باشد اصلا" هیچ اشری نداشتند کسی گوش بحرف شان نمیدا د. 

س - یزدی چه ؟ 

ج - همین میخواهم بگویم . ماداشتیم ازپله‌های پائین ميا مدیم دیدیم آقای یزدی 
میا یدبا عجله,بحدگفت کثه‌کشتندا ینها را ! عدا م کردندا گفت بله » گفت بدستورکسی؟ 
آخر با عصبا نیت شدید کی گفته اینها راایکشند چرا کشتند ؟ بدستورکی کشتند ؟ با ید 
اینها محا کمه میشدند بایدا ینها اسراررا میگفتند بایداینها مطا لبی که زیرپرده بوداز 
زبانشان درمیا مد.. »لی خب کشته بودند دیگرتمام شده بود: متاءسفانه. برای بقیه 
هم کا ری نکرددولیت ء آقای مهندس‌یا زرگان فردا مسئول است‌هم پیش تا ریخ هم پیش 
مردم ایران هم پیش خدا . آقای مهندس با زرگان قدرتې که‌ملت بها ودا دوخمینی به 
اوداد . خمینی گفت هرکس بحرف آقای مهندس‌بازرگان نکند بحرف امام زمان نکرده و 
هرکس بحرف | مام زمان نکرده بحرف خدانکرده . آنوقت مهندس بزرگان بااین قدرتی که 
به‌اودا دند نتوانست هیچکا ریکند شل آمد . آقاجان بزن کنار آخوند را بگوآ خوندت و 
حق بدا ری بایداینها محا کمه بشوند اینها اسراررا با یدبگویند اینهاجاسوسی هائی که 
کردندبا یدیگویند اینها | فشا کنندحکومت ها ئی که باشاه همکاری کردندومملکت مارابه 
این روزنشا ندند دزدی ها ئی که شده چپا ول هائی که شده غارت ها ئی که شده وابستگیي‌ها ئی 
که بوده اینها همه‌را بایدا ززبان اینها مابايدبکشيم بیرون . آقای هوید! راچندین 
جلسه مصاحبه کردندیااو آقای خلخالی , خلخالی شعورندا ردسیا ست ندا ردنمیفهمدکسه 
س - آنجاهم شما بودید ؟ 

خ - من نخیرمتاء سفانه نیودم . ویهترکه نبودم خوشبختانه که نبودم ۰ چون مر آنجا 
میرفتم | عصا ب‌خورد میشث , 

س- اینکه میگویندا عدا مش نکردند ویقتل رساندشان منظورشا ن چیست *یعنی تیربارانش 
نکردند توی سلولش اورا کشبند ؟ 

ج - مس گمان نمیکتم نخیر . البته روی عقده‌ها کی که داشتندپاسدارها عقده‌ها وکینه‌ها ئی 


شانه‌چی (۴ ) اج 


که‌دا ثشنندبسبت بها ینها ۰ من یادم هست يکي ازکسا نیکه ازشکنجه‌گران سا واک 

که مجا کمه ميشد یازده‌تاخانم آمده بودندآنجاکه این یا زده خانم بغ 

"نها تجا وزشده بود درساواک ازدست این که میگفتندیما تجا وزکرده یکی 

ازخا نمها میگفت ؛ خجا لت هم میکشیدند بیچاره‌ها ولی میگفتنذماآ مدیم که 

حقایق رابگوشيم . میگفتندوقتی که مارا میبردتوی اطا ق خلوت خودش لخست 

ما درزا دمیشد شوزتش راهم درمیاً ورد وعرق هم خورده بودمست بودویسا صم 

میگفت لخت بشو شلاق میزد کتک میزد بجا وزمیکرد همه‌جورتجا وزی وسخت 

a E SL EL 

کننا نی هم که بودند این جرفها را میشنسدند دیگر آن خا نمها نشست‌بوداند؟ نجا کسانیکه 
شکنجه+دیده‌بوذند میدیدندکه چقدرشلاق خورده پسرها چوانها. خیلی 

آدم خبیشی بود موقعیکه این رامیخواستندببرند زندان‌وا ززنذان بیاور ندتوی. 

این اطاق ذادگاه چها رتفر پنج نفراین را میبردند وسط راه خباذیتش میکردند 

کتکش میزدند سرش را بندیوا رمیزدند | ذیتش دیکردند | زبفض وکپنه وعدا وتي که 

دا شتندنا راحت بودنددیگر اینجورکا رها میشد امکان داردآقای هويدا راهم 

کتکش زده باشند ولی اینکه توی سلول اورا بکشند گمان نمیکنم نه. 

س- این نصیری راچه میگفتندا ورا کشیده بودندتوی خیایان نمیدانم ... 

ج - نتخیر ابدا " نمیری من بودم ... 

س دست اورا قطع کرده بوذند, 

ج - آیدا " ابدا " ابدا " نصیری ازاول تا آخرخودمن بودم ایشان راگرفتندسند 

آ وردندتوی دبیرستان رفاه . ازاولین کسانی‌هم که‌ملاقا ن کړدند یعتسی 

تلویزیون اولینن شبی که‌تلویزیون را وردندا زدییرستان رفاه صدا پخش شدمن بودم 

آنجا . 

س- پس! ییکه میگویندمدا یش دربمیاً مده اینهاچه بوده؟ 

ج - نه‌صدا یش درنمیاً مده مال این بودکه موقعیکه میخواستندا ورایگیرند ایشان 

میخواسته فرارکند ۰ وقتی میخواسته فرارکند اوراتعقیب میکننه درگيري میشود 


دردرگیبری چندتا خراشی بصرر تش وسرش در میا ید اینها پا نسمان مویگنند هیچی نبوده ۰ 


شانه‌چی ( ۴ ) بت ۱۳ ات 


واینکسبه صدا یش درنمیاً مدنقشه بودوکلک یود ۲ مده بودنشسته بوذ , که من 


این مظلب راآنجا گفتم » گفتم که ۽ 


جناب تیمسا ر تا پریروزوقتی که‌هیکل شما راابهت شما را میدید زهره شیرآب ميشد 
درصور تیکه بچه‌ها ی ما زیرشکنجه‌ی شما له میشدندویک آخ نمیگفتند ‏ توچطورتیمسا ری 


هستي که بااین عظمت کها بهت آن لباسهای تو وآن زرق وبرق قپه‌هاای.سر شانهټبو 


زهره‌ها ی همه راآب میکرد الان اینجا هیچ کارت ندا رند. وا یتقدرخیتسسودت راسیک 
میکنی یک قدری شها مت داشته باش یک قدری عزت نفس داشته باشد , 

س- چه کارمیکرد ؟ 

ج بهفین کا رها زا کرد همجن مزاب میداد مکل دای ری مخل آ قفا ی ورن 
مثل آدمها ی ذلیل خیلی خودش را باخته بود خيلي چیزبود » سرش مال آن بسته بود . 
ویعدا نجا محا کمها ش کردند سه چها رروزهم‌بیشترظول نکشید بعدهم همان روی دبیرستا ن 
رفاه روی پشت بام دبیرستان رفاه خودبنده‌نا ظربودم تیربا راانش‌کردند ابدا " این 
حرفها نبوده . ویکی ازکارها ئی که آقای نصیری کرد این بوددردبیرستاان رفاه‌یک دری با ز 
میشد میرفت توي یک هال توی یک‌سالن » توی این سالن هشت نه‌تادستشویی بود 
توالت بود که‌میرفتندآ نخا بچه‌ها درآن دیستانها » دیستان بوددیگربچه‌ها میرفتندآ نجا 
یک نفرپاسدا رتوی این راهروقدم میزدبا اسلحه‌اش زندانی ها هم اطاقشان درب 

سالن جلوبسته بود میا مدند ۲ زا دیودند دستها:یشان را ببندندبا ماء موربروندتوالت 
این حرفهانبود . درب اطا قشان بازبود درب توالت هم با زبود میا مدندومیرفتنه 

توا لت وبرمیگشتند . یک روزکه آقای نصیری آ مده‌یرودتوالت این یاروپاسداره‌که 
تفنگ سرشا نهاش بود پشتش بطرف آقای. نصیری بوده نميري کها زتوالت میا یدییرون 
میپردکه تفنگ این رابگیرد اسلحه یارورابگیردوتیراندازی کندکه یی دادمیکشد 

دآ دمیکشدا زبیرون میریزندمردم می بینندبله اسلحه این گرفته داردمیخوا همه 
یک کا ری بگندکه‌تیراندازی کند که اور! میگرند واسلحه‌راهما زا ومیگرند ومییرنه 


آن تو ۰ ازآن ببعدهروقت میخوا ستندبروندتوا بت درب اطا قشا ن را می‌بستند ‏ در 


شا نەچى ( ۴ ) ۴ ات 


میزدند میگفتند میخوا هيم بروییم‌توا لت یک سربا زمیا مدبا آنها وآنها را میبرد 
توالت وبرمیگشت . منظورآ قای نصیرق که نکشتندش | ینکا ررا میخواست بکندتوی 
دستشو شی توالت تفنگ سرنا زرا میخوا ست بگیردکه چندنفررابکشد چون مدا نست 

که میخوا فتدا ورا بکشند گفت خب حالاقبل | زآنکه مارا بکشند چندنفررا ما 

س- یک موضوع دیگرکنه میگویند ۰..... 

س میگویندا علام شده بوده بوسیله‌ایکه افسرها خودشان را معرفی کنندواین آقای 
خسرودا دما یدخودش رابه دفترآقای طا لبقانی معرفی میکند . 

ج - نخیرهمچنن چیزی نبوده‌است‌ایدا ". 

س - وبعدآ قای طا لقانی »یگویندنوکه فعلا" برومدرسه‌رفاه بعدخودم میا یم آنجبا 
ویعدا ین میرودومیگیرندوا وژا میکشند . 

ج ب خسرودا دا زاولیین نفراتي بودکه‌گیرا فتا دویعددردبیرستان رفاه بودواملا" به 
دفترآقای طالقانی هم نیا مد ومحکوم شد. من خودم چه دبیرستان رفاه چه دردفتر 
آقای طالقا نی که بودم گا می وقات افرادی میاًمدندمیگفتندماسا واکی .هستینسسم 
وآ مده‌ایم میگوئیم ساواکی هستیم . من خودم بدون !جا زه ازکسی اینکارراازییش 
خودمیکردم والان هم دارم‌میگويم ازپیش خودمیکنم ۰ نقیده‌ام هم‌این بودچون میدیدم 
آنجا مسئولی نیست که من بخواهم با مسئولش درمبن بگذارم ۰ میپرسیدم تودرساواک 
چه‌کا ره بوده‌ای ؟ میگفت فن یک ماء مورساده بودم یامثلا" آشیزبودم با مثلا"فنلان 
بودم يا .. فن میگفتم که‌توواقتا" آگرحقیقتا "میخواهی جیران کتی کارهای خلافسی 
که‌کردی وضا یعاس که به‌این مملکت زدی؟ میگفت یله قسم به‌پیر وپیغمبر میگفتم 
بروبشرط اینکه بروی جبران خایما خي کا عمال حوبوجوذآورده بكتي ۰ این میررفت 
وخیلنی‌هم خوشحال بود خیلی خوشحال بود. منجمله‌خانم آقای جسین زاده ءخانم آقای 
حسین زاده .. 

س - کدام حسیین زاده ؟ 


ج حسیین زاده‌ای که‌معاون آقای ئا بتی بوذونفردوم سو ميی بوددرسا واک ۰ 


شانه‌چی( ۴ ) = 18 - 


سب اویک اسم دیگری. هم داشت عطارپور ؟ 

ج - عطا رپور . عطا رپور بله . اینها ا هل قمصرکاشا ن بودند . پدرواقواماو 
مردمان خوب بودند خودش‌ هم حسین زاده. ا ولّشآ دم مذهبی بود, آدم مذهیی 

بود آدم خویی یود ولی بعدکم کم آن جوری شذ : من دییربتان رفاه بودم ؛ 

دو سه نفرازیچه‌ها آمدند من توی اطاق تشبته بودم که‌بیایک خانمی اسبت 
جواب اورابده ازآن مسگولین آنجابودند . گفتم نیایدتو » آمدتو گفت من 

خانم آقای حسین زاده‌ام گفتم خب خودحسین زاده کجاست ؟ گفتم. نمیدانسبم 
ومن خانم دوم اوهسجم من دردانشگاه کارمیکنم وشغل من ایبست وشغلش هسم 
گفت ومن را گول زده ومن رابه زنی گرفته من زن دوم اوهستم وحالاا مدم بگویم. 
آقا من زن دوم اوهستم وهیچ گناهی هم ندارم درکارفا ی اوهم شرکت نداشت.م 
شده ؟ گفت نه ,گفتم پس چراآندي ؟ اگرکسی نیا مده وکا رت نداشته زمزا حمسبت 
نشده| ندوتوزن خسین زا ده هستی » حسین زاده رااگرما بییتیم میگیریم. ومحاکمه‌اش میکتیم 
ولی توکه کاری نداری کسی بتوکا ری ندارد. توخودت آ مدی میگوئی‌عسس من 
رابگیسر »خب بلندشوبرودتبا ل. کا رت ۰ این رقت با زفردایشآمد با زپس فردا یش 

7 مد ؛دو سه مرتبه چها رمرتبو مراجعه‌کرد که من نفهمیدمکه‌این واقعا " دیوانه 
است يا چه علتی دا ردکه میا بدا ينجا «وخیلی من خواستم زیرزبانش را بکشم ويه 
چیزی نگفت.. ولی درهرحال میخواهم بگویم اینجورکا رها میشدکها گر مردم‌مااهمه‌شان 
واقعا " خیانت کرد ویک علت بزرگی که وضع مملکت ماالان اینجورشده خیانت‌ سا واک 
بودا ما ما دلیلی نداريم که همه‌ی سا واکی ها را بکشیم ,ما ا گرچندنفردرراء س‌ساواک 
قرا رگرفتها ندواینها وا بسته بها جنبی بودندوخیا نت به مملکت کردندخب اینها را 
بایدمجا زات میکرديم ورحدخودشان نه‌اینکه همه‌ی افرادراما بگیريم بکشيم 


شاده‌چي ( ۴ ) ات 


املا"نا بودگردن بدون‌مخا کمه‌اینها اینها فلط.است اینها همش‌کا رهای غلطی بوذه 
که درتاریخ نوشته میشودولکه‌ی ننگبي است بردا مان این حکومت موجود. 

س - بن صدرهم بود آنجادرمدرسه‌ی رفاه ؟ 

ج - تخیر . بنی صدرابدا " اینجورجا ها نیود. بنی صدر علت مو فقیت بنی صدرهسم 
همین کا ری بوذکه کرد.آقای بنی صدروقتی که زا روپاآ مدایران بعدا زا نقلاب هیچ 
پستی راقیبول نکرد هیچ پستن هیچ کارنکرد . اولا" تقاضای یک روزنا مه کرد 
که‌روزنا مه انقلاب اسلامی با صطلاح | متیا زش را ایشنیسسان‌گرفسست 
وروزنا مه‌اش را منتشرمیکرد که خیلی هم روزنامه‌آش‌کم فروش میرقت ضررمیکردا ز 
روزنامه . وکا رمهمی که کرد قای بنی صدر راست هم میگفث ودرست هم‌بود وایین 
ذدونفع دا شتِ هم برای مردم هم برای خودش » گفت مردم ما دراین شدت خفقاسسی 
که داشتند رشدفکری ندا رند.من بزرگترین وظیفه‌ام اینستکه مردم رارشدبه آنها 
بدهم‌مردم را یفهما نم‌که‌درچه شرایظی هستندوچه کارمیخوا هندیکنند. وراه افتا ددر 
کوچه وپس کوچه‌های تهران وخیابانهاق تهران وشهرستانها ومحلات ودها ت درتما م 
شهربتا نها ی یزرگ وکوچک ایران رقت سخترانی کرد. درتمام محلات تهران آقسیای 
بنی. صدرشده بودمثل روضه‌خوانهای محله که خرشان راسوارمیشدند میرقتبدا ینجنا 
روضه خوانی ازآنجا میرفتندآنجا بثی مدراینجوری شده‌یود ,ا زاین محله میرفت آن 
محله . این نتیجه شدکه تمام مات ایران بنی صدرراشبا ختند «وعلت اینکه بینی صدر 
انتخاب‌شداین بود ۰ نه ایبنکه آقای خمینی گقت‌یه‌این راءی بدهید آقای خمینی. 
نگفت به‌این راء ی بدهید. شا يدا وخودش هم مثلا" به آقای بنی صدرراءی نداد چون 
کاندیدای روحانیون آقای حسن حبیبی بود آقای: بنی صدرکاندیدای آنها نبوه 
آقای بنی صدرراچون توده مردم ایران درمجا لس سخترانی هم اعیان واشراف 
وفهمیده‌ها ورجال سیاسی رجال مذهبی واقتصا دی نمیرةتند توده مردم میرفتنسد » 
توده مردم بنی صدررا میشناختند هیچکس دیگررانی شتاختند میدیدندآ مده تسوی 
محله‌شا ن با آنها محبت کرده حرف زده چها رزانونشسته چائی خورده آبگوشت خورده 


ا گرسوربوده سورخورده باهم حرف زدتد هرکس میرفت با | وصجبت میکرد آخرآدم 


شا نەچى( ۴ ). - ۱۷ 


خنده روشی هم‌هست میخندید ومحبت میکرد وحرف میزد. وجواب سثوا لاتشا ن را میدا .. 
همفی مردم ایران اوراشناختند موقع انتخابات.۱۱ میلیون به‌اوراء ی دا دید 
والانه انتخابات قلابی بود نه راء ی قلابی درست کردند ابدا " تمام این‌حرفهااشی 
هم بچه دلیل ابتخاب شد بدلیلی که با زمردما زا وشنا خت دا شتند .ايش ان 
وزیردفاع بود یک کا رها ئې با صطلاح واردی کرده بود بعداستاندا رخوزستسسان 
شده بود خوزستان راتوانسته بود جلوی آن ناامنی هاثی که درخوزستان هست 
یگنرد توی روزنامه‌ها وتوی رادیو توی تلویزیون اسم آقای مدیتی برده شد مزدم 
ایران مدنی راشناً ختند. نفردوم با دومیلیون وچها رصد پا نصدهزا رراء ی شد قای 

مددی . نفرسوم آقای حبیبی بود حبیبی کا ندیدا ی حوزه‌ی عملب:ه قم بود 
کا ندیدا ی مدرسین عاليمقا م بود کا ندیدای روحانیت مبا رزبود کاندیدای سازمان 
نیضت آ زا دی بود کاندیدای خیلی ازاقشارمردم بود خودش هم اعلامیه داده بود 
که‌فن . به دروغ مشاورآقای طالقانی هستم ا صلا" آقای طالقانی مشاورنداشت » 
مشاورآقای طالقانی هستم » چه هستم چه مستم چه‌هستم باهمه‌ی این خرفها ششصد 
نذافتند . ازآقای بنی صدرالان هم بعقیده من اگرآقای بنی صدربروددرایران 
ومجالی, پیدا کندکه دو ماه دوماده درایران روزتا مها شرا منتشرکند ویگذارند 
پشت تلویزیون ورا دیوضحیت کند الان هم بتی صدر با زاول رای ای که بیاورد 
س این موضوع ميزان نفوة فلسطينیھهفاچه یود ؟میگفتند ره سد 
وهمه‌کا رها دست آ نهاست ومحافظ خمینی هستنه ۳ 

ھا 

س- نخیر نخیر اینها دروغ است . ابدا " فلسطینی فقط خود قای یاسرعرفات آ مدو 
را گرفتندودا دندبه‌اینها که‌ملکش هم. مال اسرا گیلی ها بود ۰الان‌هم‌دست فلسطییبی ها 
استِ . الان هم دست فلسطینی ها ابت . دادندبه آنجا ویک چندنقری هم فلسطبنی 


شانەچى ( ۴ ) = ۱۸ - 


آ مده بودندبزا ی دفترخودشان نیسه‌ممکن است +۳ د ۴۰ نفری بیشترنبودند. ایسن 
۰ - ۴۰ نفرهم توی دفترفلسطین بودند من وی سفارت فلسطین چندینن مرتیسسه 
رفتم » چندین مرتبه رفتم ۰ یعنی سه درتبه مهما نی آنجادا دند که آقای طالقا ټی 
را دعوت میکردندما هم به تبعه آقای طالقانی ماراهم دعوت میکردند . الیته 
سفا رتخا نه های اسلامی آقای طا لقانی راکه دعوت میکردندخب ما هم بعنوان رفیق 
ایشان ومسئول دفترشان باایشان بیرفتیم یعنی مااراهم دعوت میکردند نها ینکسه 
بی‌دعوت برویم . دو سه مرتبه مارا دعوت کردند رفتیم درحدود ۲۰ - ۳۰ تقر 
قلسطینی آنجا بودندکه مسئول سفا رتشا ن بودند بکلې دخالت ندا شتند وزبان بلسسد 
نبو دند»ءاصلا" زبان فا رسی بلدبنبودند که بیا یندتوی مردم آدم بکشند بیندند 
محافظ آقای خميني باشند » آقای خمینی محافظ نمیخواهد. آقای خبینی تمام 
مردم ایران محا فظش بودند کسی مخالف آقای خمینی نبود که آقای خمیتی رابخوا هند 
بکشند . دردبیرستا ن علوی زندگی میکردند طبقه‌ی بالای دبیرستان علوی زندگی 
میکردند وهمه‌ی مردم محافظ ایشان بودند, 
س- آین تقریبا " سئوال آخری من است که شماراخسته کردم . حالاا کرمثلا فک ر 
کنیم غیرا زخودا قای خمینی چها ر پنج نفرستنددرایران که صاحب قدرت ونفوذستند 
انثال مثلا" آقای رفسنجانی واینیا » میخواستم به نظرشمااین چهار پنج تفر 
افرا دا صلی کی ها هستندوخصوصیات أ ينها چه‌هست؟ چه جورآدمها ئی هستنه؟ 
ج - البته هیچکدام اینها رابا آقای خمیتی نمیشودمقیاس کرد . آقای خمینی مرجع 
تقلیداست . مورداعتناه وموردقبول مردم مسلمان است مقلد یک عده‌ای است‌ که 
مردم! زا وحقلید‌میکنند ونقوذ آقای خمیتی یک نفوذی است‌که اطا" هیچکدام اینهف.ا 
ندا رید هیچکدام اینها ندا رند ۰ من خیال میکنم اگرآقای خمینی نباشد درداخل خود 
اینها اختلافا ت بسیا رشدیدی بروزکند . !لان هم اختلافا ت هست منتهي اختلافا ت بواسطه 
وجوداقای خمینی مسکوت گذاشته شده.چون درمقابل آقای خمینی نمیتوا نندهیچی بگویند» 
اگرآقای خمینی»انشاء الله رحمانسه »زود‌تریمیرندکه هم خودشان گناه کمتس‌سنر 
بکنندوهم مردم ازدست ایشان کمترعذاب بکشند که بنظرمن بهترین دعای خي بر 


درباره‌ی آقای خمینی اینستکه بگوئیم که خدایا زودترمرگش بده که بمیردهم بدیگران 


شا نەچى ( ۴ ) = 4 مت 


صدمه‌نزند هم‌خودش گنا هش کمتریشود بعدا زا قاای خمینی‌مراجع تقلیدی هستندکه زیربا ر 
آتای رفسنجانی وآقای خامنه‌ای وسایرین نمیروندهآقای گلپایگانی آقای خوشبی 
درنجف که آقای خوشی خیلی. نوقعیت علمی] و ازهمه‌ی اینهابالاتراست . آقای خوانباری 
درتهران که آقای خوانساری دخالت درا مورسیاسی ایشا ن نمیکنند ایشان دخالست 
درکا رسیاسی را جا یزنمیدا نند نمیکنند ولی ازنظرعلمی املا" قایل قیاس‌باآقای خمینی 
نیست خیلی یاسوا دترا زآ قای خمینی ات ازنظرفقهی . وآنها هیچکدام حاضرنیستند 
زیربا رآقای رفسنجااني وآقای خامنه‌ای وآقای مهدوی فیسروذالسسک بروند 
س- یه زورمتوسل خوا هندشد . 
- یاآقای منتظری . فقط این زوردستشان است ولی زورتنها کاری نمیتوآندیکند 
"لان زورا ست ومعنویت » مردم هم‌می بینند زوربا لاسرشان‌هست هم آنهائیکه مرید 
آقای خمینی هستند میگوینداین مقلدماا ست وآ طا عت | مرش برما واجب‌است . 

س هردو ایتجا حمع اند .. 

ج - هردوجمع است ۰ ولی الان فرداکه 1قای خمینی مرداینها مجبورستندیا موظف هستند 
که هرکدا مشا ن ازیکی دیگرا زاین مراجع تقلیدکنند . آقای رفسنجانی یاآقای خامنه‌اي 
عمررزیسدو آینها مقلد‌نیستند . 

س متتظری ؟ 

ج منتظری هم مقلدنیست اینها میخواهندایشان رابعنوان مقلد ومجتهدبه آیت الهالعظما 
جا بزنندکه مردم بروندا زمتتظری تقلیدکنندولی مردم خقلیدا زاونمیکننه . ون 
منتظری هنوزمیدا نندکه به آن مقام نرسیده تاوقتیکه آقاسیداحمدخوانساری باشد 
آقای گلپایگانی وآقای خوشی مثلا" باشد هیچوقت | زا وتقلید‌نمیکتند, وقتیکه تقلیدشان 
را زا وکردند اطا عت امری رادیگرتمیکنند اطا عت | مرمقلدخودشان را میکنند ۰ حتی 
اگرآقای خمینی بمیرد وآقای شریعتمدا ری حیات داشته باشد مریدان آقای شریعتمداا ری 
هم که ساکت نمی نشینند .۰ مریدآقای شریعتمد! ری وخودشریعتمداری سربلندمیکننه 
ومیگویندحق مارا با یدبدهیه ومیگویندمرجع آقاي شریعتمدا ری است . ابنستکسه 
بعدا زآقای خمینی معلوم‌نیست آینده‌ایران چه بشود؟ باتوجه باینکه آمریکاشی ها که 
هنوزنظربسیا رزیا دی,چشم طمع بسیا رزیادی به‌ایران دارند البته»نه‌نظرازما دی » نفت 


شا نه‌چی ( ۴ ) بت و۲ 


برایشان خيلي ا همیت ند! رد» نميگويم اهمیت ندا رده خیلین اهمیت ندارد . عمده 
اینستکه ایران زا نمیخوا هنددست رقییشان که شوروی باشد بیتافتد .انها 
درصددا ین ستندکه قبل ا راتکه آقای خمينی بمیرد یک سا ما ی به‌وفع تسا 

بسا مان ایران بدهند . وخودتقلای قوم هم دراین فکرهستندکه دارن د 

منتظری را علم میکنندکه "که منتظزی را بتوا نندجا نشین آقای خمیبنی بکنند که 
آاینها بتوا نددبه‌حکومتشنان اداامه‌بدهند. ولی متاء سفا نها یتکا ررا نمیتوا نندبکنند . 
خوشبختانه نه نتاء سفانه خوشبختانه‌اینکاررانمیتوا نندیکنندیرای اینکه 
زیربا رنمیروند »وا ما | گربخوا هنندشورای مراجع درست کنند » شوراي فقهبا 
درست کنند شورای فقهاهم هیچوقت درست نمیشود هیچوقت برای آینکسسه 
اینها باهم نمیتوانندیسا زند . برای اینکه هرکدا م‌خودشی راا علم‌میدا سند» 
اومیگویدا علم من هستم, اعلم من هستم یعنی من حرف هیچکس راگوش نمیدهیم 
همه‌با یدحرف من را گوش,بدهند » یعنی من اعلم علما هستم,برمردم غيراعلسم 
وا جب است‌که ازا علم تقلیدکنند هبه‌ی اینها که رساله نوشتتندمیگوین دد 
اعلم ما تیم . این که حرف دیگری را گوش نمیدا د. توی یک جلسه مشورتسی 
که بنشینند میگویدآقای من اعلم هتم هرچه‌من میگویم با یدیحرف من بکتید 
توچه‌کا ره‌هستی ؟ اوهم میگویدمن !علم. هستم » اوهم میگویدمن اعلم هتم 
نمیتوا ندشورای فقهسادرست بشود ۰ یک شورای سه‌نفری يا پنج نفری ازققها 
هیچ زمان آقای خوانسا ری یا آقای فرعشي وآقای گلپایگانی وآقای. مسننظری 

آقای خوئی پهلوی هم نمیا یندبنشینند؛چون هرکدا مشا ن جداجدا خودشان رارهیر 
میدا نند ومیگویند شما ها هم چها .نقردیگربایدازمن اطا عت کنید آن چها رنقر 

دیگرهم اویکی میگوید چی‌ارنفرتان بایسدازمن اطا عت‌کنید . اینستکه 
مشکل است درآینده یک مقداری پیش بینی اش برأی آبنده خیلی مشکل است ۰ 
اگریک وضعی درست نکبند عقلای قوم با کسانیکه نظردارنددرایران بنظرمن 


بعدازآقای خمینی اوضاع ایران یک قدری درهم وبرهم میشود , 


س - آن نفراتی که بعدازآقای خمینی صاحب قدرت هستندیکی ازآنها ر فسنجا نی 
است کنه رئیس مجلس است یکی ازآنها آقای خامنه‌ای است دیگرکی هست ؟ 


شا نەچى( ۴ ) ج 


ا ردیبلی مثلا" 

چ - اردییلی است‌که بعله رئیس‌دیوان عالی کشوراست . 

مت اینها هرکدام چه خصوصیاتی دا رد؟چون !ينها براق کسانیکه خارج هستندزیا د 

ج - اینها به‌استثنای آقای رفسنجانی که آقای رفسنجانی | زخودش یک شخصیت اسب » 

رفسنجا نی خودش هم زرنگترا ست.همعا قلترا ست هم فهمیده‌تراست وبعدا:زاوآقسای 

خامنه‌ای یک مختصری » خامنه‌اي یک پنجم رفستجانی هم درایت وسیاست وعقسینل 

ندا رد ۰ رفسنجانی ازهنه شان عاقلتراست . اگررخسنجا نی بتوا نندا لان درزمان 

حیات خمینی یک ترتیبی بدهدکه یک عده‌ا زا ثرا درا با خودش همکا روهم فکریکنسد 
من عقیده‌ام اینستکه رفسنجانی. توا ناگی دا ردکه یک مقدا ری | زمشکلات مملکسسسست 
را یعنی مشکلات بعدا زخمینی نه مشکلات مملکت درکل » مشکلاتی که بعدا زخمیتسسی 
بوجودمیاآً ید رفسنجا نی حلش کند » چون رفسنجانی ازهمه شان عا قلتراست . آقیای 
خا منه‌ای یک آ دم مغروروخودخوا ه‌ومتکبراست. خودش را عا قلترا زهمه فرض میکند ولبی 
عا قلترا زهمه‌نیست . البته یک عده‌پیروان زیادی دارذ, مثلا" موسوی نخست وزیر 

مرید قای خامنه‌ای است . 

ب نوا درا هت :؟ 

ج ب تخیر . ادلا" نسبت ندا رد اوقارس است‌این ترک است» آقای موسو نا منه‌ای ترک 
است . آقای حسینی خامته‌ای مشهدی است !مصلا" ترکی هم یک کلمه‌هم بلدنیست . املا" 

تسبت هم‌با هم‌ندا رند شا ید حا لاا زنظر با با ها یشان باهم یک نسیتی هم دا شتند. 
شت میگفتندا ينها نا یرآ دری هستند , 

ج - نخیر . ایشان اصلا" آقای موسوی خامنه!ی | ست واهل خا مته‌است ترک !ست ایشا ن 
حسینی خا مته‌ای است وفا رس است ومشهدی است . البته بابایش میرزاجو! دآ قا خا منه‌ای 
ترک بوده است ولی بابایشآ مده درمشهد ازاول عمرش ازجوانی آ مدءه طلیه مشهدبوده و 
درهما نجا دخترآقای آ"قاسیدها شم نجف با دی که مردیسیا رکشیفی. بود یک آ خوندمزخرقی 


بود دخترایشان رایه زنی میگیره والات درحدوتة ۶0 - <۷ آست در مشهد هھ ست 


شانه‌چی( ۴ ] - ۲۲ 


واین بچه‌ها همه‌شان ما درشان مشهدی آست ودرمشهدبه دنیا ] مدند وبزرگن شدند 

س گفته میشودکه ایشان متمایل به نوده‌ای هااست » خامنه‌ای ؟ 

ج - خا منه‌ای باتوده آی ها نزدیک است نها ینکه‌تما یل داشته باشد. بیشتریسبا 
توده‌ای ها نزدیک است ۰ قای هاشمی رفسنجانی مخالق است . هاشمی رفسنجا نی 
بیشتر با غرب نزدیک است . ۲قای خامنه‌ای نسبت به‌توده‌ای ها بانوده‌ای ها 
رفت وآ مددا رد ۰ ارتباط دا رد ولی خوب نقوذ آقای خامنه‌ای توی ردم 
ازنفود آقای ها شمی رفسنجا نی بیشتراست توی مردم . مثلا" نخست وزیبر 
وهیئت ذولت توی خودمردم توی هیثات توی افراد خامنه‌ای ازتباطش بیشتر 
ازها شی رفسنجا نی بوده ولی آقای ها شمی رفسنجانی توی عقلای قوم 

ټوی آخوزندها توی آنها تیکه یک قدری چیزمیکنند . من مخالف هردوتایشان 

هستم ولی آقای رفسنجانی هیچ قایل قیاس باخا منه‌ای‌نیست .خا منه‌ای همشهری من است 
وخیلی هم بمن اظها رعلاقه میکرد الان هم شا یدخیلی ناراخت یشودا زاین 

وضعی که‌سرمنآ وردهاتدولی نمیتوانسته کا ری بکند , شا یدهم میتوانستسه 
نکرده ولی درعین حال آقای رفسنجانی خیلی ازاویهتراست خیلی بهتراست 
رفستجا نی را مردم عاقل بیشترقبولش دا رند. 

س- این موسوی اردییلی چه جور آدمی است ؟ 

ج - موتوی اردیبلی یک گا وی است‌که سرپا:ایستاده » من هیچ عبارث‌دیکببری 
دربا رهی ایشان نمیتوانم بگویم.نه شعورذارد نه عقل دارد نه‌معرفت دا ردته 
قهم دارد ته درایت وکیاست‌دارب . 

س چطورهمچین کسی راه ۰ + 

ج د من نمیدانم بچه مناسبتآقای خمینی ایشان راکرده رئيس دیوان عالی کشور 
کسی را نداشتند آخر » آخردردا ینستکه کسی رااینها تدا رند کی رابیاورند؟ 
آقای عونوی اودینلی نة فقل. واا ەقل من که براق ايى دفي با او 


من با دیگرا نش بیشتردشمن هستم تابااو ۰ آقای ها شمی رفسنجانی بمن بیشکسر 


شانه‌چی ( ۴ ) = ۲۳ 


ضربه زدهاست تا موسوی اردیبلی » ولی من میگویم‌اوآدم عاقلی است . امااین 
بیشعوراست + 

س این مهدوی کی چه ؟ 

ح - مهدوی کنی آدم بسیا رخوبی است بهمین دلیل هم که تقریبا " کناره گرفتهه 
ولی او اداره معلکت را بلدنیست بهیچوجه > بهیچوجه ولی آدم خوبی اسست 
"دم بدی نیست ولی نمیتوا ندمدیرباشد . 

س کسا ن دیگری ستندکها همیت دا شته باشندا زنظراین مساثئل که من نام نبرده 
باشم ؟ 

ج - من خیال میکنم‌که‌الان آقای ها شمی رفستجا نی بیکا رنتشته.قطما "7 قای ها شمی 
رقسنجا نی افرادی که متفکربودنت عاقل بودند با تدییریودند قطتا " اينها 
را دیده باهم محبت‌کرده یک‌ساعت وپاخت‌هافی با هم گردند یک کارها فسی 
کردندکه درنبودن آقای خمینی کا ری بکننده ولی توی خودا خوندها اکرشمااز؟ خوندها 
انتظا ردا رید ۲ بدا "ه آخوندها کاری نمیتوانندیکنند هیچ کا رنمیتوانندیکنند , 

س این رئيس پاسدا رها چه ؟ 

ج - رگیس پا سدا رحا یک آدم بیسوادی اسب که شش کلاس ابتداثی درس خوانده وزير 
پاسدار . آقای محسن رفیقی توق میدان امین السلطان با رفروش است . 

س محسن ؟ 

ج - محسن رفیق دوست » !یشان درمیدان امین السلطان بارفروشی یک لنگه 
پرتقال یک لنگه سیب یک لنگه زهرمارمیفروخت» بیشعور نقهم » فنتهی این 
چون زیربنای فکری مذهبی دا رد باانجمن موء تلف اسلامی همکاری داشت یک دومرتبه 
زندان رقت بعدتوی زندان هم » توی زندان یک مقداری آفکارش آ مدبالا بواسطه 
معا شرت با افرادآگاهی که درزندان بودند یک مقداری چیزفهم شد یک قدری میفهمد 
بعدهم آمدورفټ دنبال همین پاسداری اسلحه فلان واین جرفها . والان هم آن زمان 
ازگاو وخر بار میدان خریدوفروش این حرفهاحا تیش میشد حالاهم آمده‌پاسدا رشده 
ازاینکها سلحه بگیرد بزند وبیتد وبکشد . خودش بتواندمملکت اداره کند ابد| " 


شانه‌چی (۴ ) = ۴ - 


ایدا " . ولی توی پاسدارها افراذیسیا رخویی هستند ,که من حا لامطحت نیست اسمشان 
رایبرم افرا دی هستندکه بااینها هم مخا لف هستندکه ۲ مکا ن .دا ردآ نها یک کا رهااشی 

بکنند . آ نها هیچوقت | طا عت امرآقای محسن رفیق دوست وآقای رضا ئې را نمیکنننه 

کون رکا کے نک ادم وري ات : 

س- رفا شی کدا م است ؟ 

ج - رئیس پاسداران است.آن وزبرسپاه است‌این رئیس‌سپاه پاسداران است ۰ 

رضا ئی که گا هی سخنرانی هم میکند وباآقای خمینی هم ملاقات میکند . 

س- باآن رضا ئی ها فا میل نیست ؟ 

چ - نخیرنخیر ,این قزوینیا ستآنها تهرا نی هستند ومحلاتی هستندواملا" محلاتی هستند 
خودآقای حاج خلیس.سل رضائی محلاتی اسب . بهرحال تویشان هشت . اگرترفته با شند 
بیرون وتصفیه شان نکرده بأشند دببته‌پاسدارهاافرادی را من میشناسم که‌اینها خیلی 
ثایسته اندهاگرا نها توا نند درسپاه پاسداران یک کا رې بکنند که‌سپاه رابتواتنه 
درجهت منافع مردم بحرکت بیاورند خوب یک کاریست . چون سپاه الان یک قدریست > 

هرکس حکو مت داشته باشد سپاه رابایدداشته باشد . اگرسپاه رانداشته با شدنمیشود, 
وتازه درآنجا هم بین خودسپاه هم اختلاف است بين يسيج وسپاه اختلاف است بسن 
کمیته ها وسپاه اختلاف است بین سا زمان مجا هدین انقلایی که‌همه شان سلح هستنسه 
باسپا ه‌وبا دیگران مخالف این اختلاقفات درونی همه بواسطه وجودآقای خمینی است‌که 

الان اینها دورهما یستا دها ند وهیچی بهم نمیگویند . اگریک قدرت نافذی مشل آقای 
خمیتی نباشد اینها یجان هم‌میا فتند وهم رانا بودمیکنند وخودشان رانا بود‌میکنتد , 
وخدا بخیرکندزما نیکه خمینی تباشد ومن همیثه دغا میکنم باآینکه البته الان گفتم 

خدا مرکش بدهدکه کمترگناه کند ولی میگویم خدا کندزنده بماندتا یک وضعی برای !یران 
درست بشود»چون درشرا یط موجود شایدهم زیرپرده یک کارها ثی کرده‌باشند اگریک کا رها ئی 
نکرده باشند وآقاق خمینی الان بمیرد معلوم نیست ماسرنوشتی بهترازلینان داشته بأشیم» 
یرای آینکه هرگوشه مملکت دست یکی است . بعدا زمردن آقای خمینی سایرین هم که 

الان نفس نمیکشند مثل آقای شریعتمدا ری ومثل رقبای آقای خمینی اینها قیام میکنند 

( ینها بلندمیشوند هرکدا م | زیک گوشه‌ای بلندمیشوند . خوزستان یکی بلندمیشودآذربایجان 


شانه‌چی ( ۴ ) بت ۲۵ 


یکی بلندمیشوه گیلان وما زندان یکی بلندميشود خراسان یکی بلندمیشود معلوم نیست 

اوضا عش چه‌بشود . !زاینطرف رقیب » رقیب گردن کلفت شوروی مثل گرگ دها نش رابا ز 
کرده منتظ فرصت است . اینهم تحریک میکند اينهم به‌تمام‌این کسانیکه قیام کنند 

کمک میکند .برای اینکّه معلکت را | ودلش میخوا هدتکه تکه بشود «شوروی میخوا هدکه مملکت تکه تکه 
بشودکها ین تکه‌های کوچک را قورت بدهدایران درسته را نمیتوا ندقورت بدهدگنده است اینجا یش 
گیرمیکند . آمریکاهم بهمین مناسبت نمیخوا هدایران تکه بکه بشود ب,حالامعلوم 

شیست خمینی آاگرزودیمیرد ونتو! نند آمریکائی هاکا ری بکنند خودملت آیران کا.ری بکنند 
یعدایران تکه تکه بشود شوروی چه مقدارش رایخورد چه کاریکند اینها معلوم نیست 
اینها هه‌اش حدا قل برای من تا ریک است جلویم مبهم است‌که چه‌کا رمیخوا هدیشودنمیدا نم , 
س- این نقش فردوست هم که توی آین جریا ن آ نقلاب هنوزروشن نشدهاست ؟ 

ج - نخیر فردوست رامن نمیدانم نمیتوانم املا" چیزکنم که چه هست‌چه جوری است 
چه‌جورق نیست . ؟نچه مسلم است‌آقایان چون خودشان دیدند که توانائی کارراندارند 

بجا تب یک عدها زافرادی که تااندازه‌ای »تا اندازه‌ای ایتها میتوا نستندبا اینها توا فق 
کنند دست درا زکردند ویک عده‌ای ازساواکی ها ویک عدهای ازارتشی ها ویک عدها ز 

کسا نیکه مدیریت بلدیودند الان آ مدندبااینها همکا ری میکنند . یکی | زدوستان خودمان 

که دریا زا راست‌که بااینها همکا ری میکند درسه چهارناه قبل آمداینجا خیلی اصرار 
داشت که آقابیا برویم فلان با یدا زدا خل ما با اینها همکاری کنیم ازداخل بسا زیم اگر 

ما نرویم ال میشوه بل میشود, گفتم تواشتیاه نیکتی مانمیتوانيم مااگرداخل رفتیم 

ما هضم میشویم درآنها مانمیتزانیم آنهارا مگرسیاست خارجی بخواهد»سیاست خا وجی هم 
به‌نقع من وتونمیاً یدکا رکند سیا ست خا رجی به تفع خودش کا رمیکند.درداخل هم درشرایط 
هوجودی که ما متفرق وپراکنده ستیم نمیتوانیم کاری بکنیم وبعلاوه قرض میکنیم من 
وتواگر؟ مدیم توی کار یمن که کارکلیدی وحساس نمیدهند من ر؛میخوا هتدفا یع ام کننه 

من رایگویند آقا فلانی هم آ مدبا ما همکاً ری میکند یک پست سپوری بمن میدهند یک کا ری 

که بدردنخورد وتازه ۱۵ تامراقب هم میگذارندکه‌من بتواتم کاری بکنم,کسانیکه نبا 
شنا خته هستندیرو سراغشان من که این روی پیشانیم نوشته من کی هستم من بیایم بادستگا ه 


f 


شانه‌چی ( ۴ ) - ۳ 


چه‌همکا ری بکنم؟من نمیتوانم همکا رئ کښم نه دستگاه من را میپذیرد هم من را 
رای که هم کا توا محوعف یکت بدا رم ا متام ای زیتوو نبا جه 
وافشاگری کنم توکسانیکه شناخته شده نیستندییر آنجاتاکارکنند , آنها کیکبه 
کسی آنها را نمیشنا: ندشنسسان_ . حالا یک عدها زدوستا ن ما پتجوری رفته‌اند 
وبا اینها دا رندهمکا ری میکنند ویک مقدا ری هم کا رها یشان درست شده‌وواقعا" هم 
درست هم‌میشود برای اینکه خب اینها خودشان مدیرنیستند . اگرمدیران برجسته‌ای 

با شندبتوا نندکا رکنند‌میشودکا رکرد » میشودکا رکرد . واگرعاقل باشندبا یداینکار 
رایکنند . هرکس هم بیا یدسرکار متاء سفانه مجا هدینی که‌من میگویم نمیتوا ند 
کا ریکتندا ینست » هرکس بیایدسرکار من خودم که اطا" نه میشودنه میخوا هم 
غیرممکن است این محال است‌که من یک کاره بشوم درایران نمیخواهم نه بیخوا هم 
کرو رونی ‏ گرسج یک کا وای ن بقری مان واکله ازل کی که كع 
نک لگ اف یکتم مہ آ فا ی ریک ن میگریم تفا رخفا ده ات وا ا رال بت راب بای 
وجاروکرديم بفرمائید تشر یف بیاورید سفیرتان رابفرستيده وبعدهم بتمام این 
کسانیکه ازایران رفتند ولوباشذی‌شاه ثریک بودند ولوبزرگترین جناینها راکردها ند 
میگویم قاجا ن من عفوعمومی بیا فیدتوی مملکت مملکت تان رایسازید.راه ديگري ما 
نداریم هان . وبرادركشي وکشت وکشتاررایگذا ریم کنار » این مغرهای متفکری که در 
دنیا متفرق شده‌انداینها را ما جمع کنیم . بملکت ماکه الان احتیاج |زهمه وقت بیشتر 
بها فراددارد آفرا درا ما جمع کنیم مملکب خراب مان رایسازيم .منشها به‌اینها ئی 

که چپاولگری. وغا رتگری میکردند میگفتیخ یا یا کمتربکنیدیا نکنید اگر میشودنکنیه 
چپا ولگری وغا رتگری اگرنمیتوا نیدنکنیدگم یکنید مملکت تان رابسا زید تاایسسن 
مملکت ساخته بشود راه دیگری جز؛این مانداريم مانمیتوانيم .؟قایان مجا هدیسن 
وسا یرگروههای چپ که میگویندما میخواهیم بیائیم بسا زیم باچه میخواهیم بسازیم ؟ 
چه‌جوری میخواهیم بسا زیم ؟ وقتیکه افرادمتفکر ومغزهای سازنده زیربا رشا 
نیا مدندشحا چه‌جور میخوا هیدیسا زید ؟ بایداشخاص. بیایندبسا زند اشخاص شما را قبول 


ندا رند نمیا یند, برای اینکه همین مطلبی که شما سرنا ها رفرمودید اینها میترسند 


شانه‌چی ( ۴ ) - ۷ 


ازاینکه اگرالان 1 مدندمجا هدین بدترازخمینی باشند. ومتاء سفانه ایتها هم‌خودشا.ن 
راجوری جلوه ندادندکه مردم ازاینها نترسند. اینها همه‌اش بمردم تفنگ نشان 
دادند اسلحه نشا ن دادندکشتا رنشا ن دادند . یک مقداری ملاطفت یک مقدا ری راء فت 
یک مقداری مهربا نی » یک مقدا رسا زندگی این چیزها رانشان ندادند ۰ خب مردم‌وقتی 
این چیزها را ندیدندچه‌کا رکنند نمیا ینددیگر » این درداست که این واقعا من 
عقیدها م اینستکه همه‌با یدینشینندوفکری یرای اینکاربکنند . خب . 

س- یک دنیا ممنون ۰ 


ج خواهش میکنم . 


تا ریخ مصا حبه: بیست وهفتم جولای ۱۹۸۳ 


مصا حبه کننده: ضیاء مدئسی 


مصا حبه با آقای خسروشا کری دذرشهر کمبریج درا یا لات ما سا چوست در ۲۷ حولای ۱۹۸۳ ۰ 

آقای شا کری. ازآنجا ئیکه شما یک مقدا رزیا دی ازفتا لیتهای سیاسی وا جتما عی تان درجتیش 
دا نشجوئې خا رج | زکشورمتمرکزبوده من مایلم که شما تا ریخچه‌ی این جنبش راتا آنجا کسی 
که با آن آشنا کی دا ریدوآنطورکه خودتان دیدیدیراای ماتوضیح بفرما ئید. ولی قبل 
ازاین جریا ن من ما یلم به‌ا ختما ریک مقداری دریاره سوایق خانوادگی وتحصیلاتتان واینکه 
چگونه واردکارها ی سیا سی واجتماعی. شید صحبت بفرما کید . 

ج - من دریک خانواده‌ی تقریبا " میشودگفت متوسط الحال ایرانی متولدشدم . سس رم‌از 
خانواده‌ی زندا ست ولی ازآنجا ئیکه پدربزرگم خا.نواده‌را در غرب ایران رها کرده‌بود وه 
تهرا ن ۲ مده بودوشغل تجا رت رابرگزیده‌بود پدرم‌هم همین شغل زاادامه داذه‌بودوبه‌تجارت 
قرش مشغول بود . مادرم ازخانواده‌ای است‌اهل آذربایجان ایران وهمچنین ازسمتی از 
لنکران . اواززنها ئی بودکه‌د رآ غا زحکومت پهلوی شغل دبیری را پذیزفته‌بود وتا موقسسع 
ازدوا جش بها ین شغل آ موزش مشغول بود. من درتهران متولدشدم . دیستان ر! دردوران - 
بلائا طه‌بعدا زجنگ گذراندم ودردیستان خرد» دبیرستان رهنما وسپسدردبیرستا , | لیسرز . 
درسن هیجده‌سا لگی به؟ مریکا نشر کردم ... 

س - این درچه‌سا لی بودآقای شا کری ؟ 


ج - درسا ل ۱۹۵۷. درکالیفرنیا درسا نفرانسیسکولیسانسم رادراقتصادگرفتم,. 8۰4۰ وا 
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دوسا ل ۶۴ درتا بستان کلا" درسرا بخا طرکا رها ی یا سی رها کردم وبها زوپا رفتم وتا سا ل 
۴ با ۱۹۷۵ هجددا " به‌کا ردا نشگا هي ببپردا ختم اگرچه مطا لعا تم را شخ صا" دنبال 
میکردم‌ودرا ین فاطه الببته تغییراتی درافکا رم پدندآ مده‌بودوبیشتربه‌سمت تاریسبخ 
بخا طر مسا ئل مشخص‌ایران »گرا یش پیدا کردم. لذا بعدا زدنبال کردن کاردکترادراوا سبط 
ساالها ی ۱۹۷۰ کا را صلیی ام تا ریخ بودودگترا یم را دررشته‌ی تاریخ ازدابشگاه سوربون 
گرفتم وموه‌وع بتزم هم حزب که‌ونیست ایران » تکوین » اکنشاف وپ‌یانش سااای 
۶ تابال ۱۲۳۲ بود. این از تحصیسلات . اما آنچه‌که مربوط به اینکه چگونه. وا رد 
کا رسیا سی شدم با یدیگويم که‌چون درآ خردوران دبیرستانم‌مصادف بامبارزات دکترمصدق بود 
عليه شرکت نفت وفکر میکنم‌یعلت | ینکه کودکی ام مصا دف با جنگ جها نی دوم بودوطییعتصا" 
اشقا ل ایران ازطرف نیروها ی متفقین یک آگا هی خامی بهبچه‌ها ی آن نوره میداد حضسبور 
خارجی ها بسا بل رابرای ما طرح میکرد و ما نسبت بها وضا ع ابرا ر نسبت به‌قحطی » تست 
به‌کمیود غذا » نسیت به مشکلاتی که‌دررا بطه‌با حضورخا رجیا ن درایران برایمان مظرح میشد 
نمیتوا نم‌یگويم بعنوان کودک آگا هی دا شتیم‌ولی یک توجه‌خاصی خا رج ازمعصول نسیت یه 
قضیها يرا ن دا شتیببم. بخوبی یاددارم که‌روزی رزم‌آرا را ترورکزدند من ازمدرسسه 
آمده‌بودم وا ظها رخوشحا لی میکردم ازاینکه رزمآرا ترورکردند چون رزمآرا بعنوان کسنی 
که معتقدبود ایران لوله هنگ هم نمیتوا ندیسا زد واین قضیه برای ما خیلی مهم شده‌ب‌ود 
برای ما کسی که‌درجا معها یران تصویرش دشمن ایران بود, ایرانی رانالایق میدانست 
برای ما ایجا دخوشیختی | یجا دکردهیودوقتی اورا ترورکردند. روزملی شدن. نقت را بځویسی. 
بيا ددا رم با آنکه کلاس ششم‌دبیرستان بودم ونمیدانم به‌چه‌دلیل ولی بهردلیسیل بخا طر 
دا رم که مدیرمدر سهآنروزا زمن خوا هش کرد که‌دربا لکن پشت میکروفون قرا رک در مد وسسه 


خردودریا ره‌ی ملبی شدن نفت » من یک بچه‌ی دوازده‌سیزده‌ساله بیشبرنبودم » سخنرابی بکنم. 


شا کری (۱) ۳( 


من فکر میکنم این آغا زفعا لیت سیاسی من بود. حالا قبل ازاینکه این را بگويم من فکر 
میگنم یک حا دثه‌ي, دیگری توی زندگيم باید بگویم که‌من را خیلی تحت تا ثیرفرا ردا ده در 
مخا لفتها ئی که بطورمسیبر با انتبداددا شتغم. روزاولی که‌من به‌مدرسه رفتم » دیستان ۰ 
سا ل اولی که‌به‌دیستار رفتم دیستان نظا می بود رویروی مدرسه مجدوازدبستانتهای. 
مدرنی بودکه‌دردوران رضاشاه سا خته‌بودند خیلی شیک وپیک | ينها بودوهمه‌ی ما را درجیات 
بدصف کردند . | زکلاسا ول تا کلاس ششم . کلاس | ول بودیم وطبیعتا " ازمدرسه هراس دا شتیبم 
یک پدیده‌ی جدیدی درزندگيما ن بود . به‌خط ! یستاده‌بودیم ومدیر مد رسه وهیکت مدرسیسسن 
مدرسه دربالکن بالا دریک محلی اقلا" چها رمتربا لاترا ز ما که‌ن‌فقط یک فا طه‌ی جغرا فیا شسنی 
بود یک فاصله‌ی مقا می نیزبود قراردا شتند. آنروزمدیرمدرسه یک جوانی راکه برای ما 
خیلی درشت بنظرمیاً مد چون ما کوچک بودیم مثلا" شش هفت‌سا لم بود | وخیلی ازما بلندتربود 
فکر میکنم | ود رحدو دچها رده‌پا نزده‌سا ل دآ شت با یدقا عدتا " کسی بوده که‌چندسال دردیستان 
رفوزه شده‌با شد. این جوا ن راآوردندبا لاوبعنوان یک دا نش آ موزخا طی معرفی کردندو مدیر 
مد رسه که‌یعدا " ما تشخیص دادیم آدم شدیدا لاد وستمگری است وهیها زا وهرا س دا شتندو 
میترسیدند بها وگفت که دسئت ز! با زکن وترکه‌ی آلبا لورا بدستش گرفت وشروع ب‌زدن اوکرد . 
یکی دوضربهکه‌زد آن دانش آ موزدریکی ازاین ضریه‌ها دستش رابست وآن ترکه‌را گرفت وشدیدا " 
بجا ن نا ظم مدرسه افتاد. درقین حاليی که‌تمام دانش آ:موزان غرق درشادی بودند برای - 
اینکه مستبد مدرسه ضربه‌میخورد ازیکی آزهم قطا رانشاان » هیئت مدرنین وحشت زده»مدیر 
و جشت زده | یستا ده بودند وچندلحظه طول کشید قبل | زاینکه مدیرتوا نست به فرا شها دستسسور 
بدهد که‌سرا ین جوا ن سیزده‌چها رده‌سا له‌بریزند که‌ناظم مدرسه رابا همان برکه‌ی آلبا لو 
میزد. این اولبین حادشه‌اق درمدرسه بودکه‌درضن مرا متوجه‌ی | ستیدا ددرخا رج ازخانواده 
کره وهمیشه من به‌این فکرکردم که جا معه‌ی ماچگونه استبدادی است وازآن روزاول مدرسه 
با مسگله‌ی استبداد وقیبام علیه استبداد نه‌ضرورتا " خالا قیام محتوای خسودش 
دموکرا تیک باشد . به‌این مساگل فا آنموقع فکرنمیکرديم . ولي بهرحال این مسکله استبدا ه 
وقیا م درذهن من خیلی قشنگ نقش بست . 


شا کری (۱) = 


| ما بعدها درزما ن دکتر مصدق دردبیرستان. بودم ومیشودگفت »> هما نظوریکه همه میدا نند 
ذا زیی ا برا ن به دودسته‌کفییم قدە ودنه ظرفدا راان شاه تادربودند بتا براین به نها 
نمیشودگفت دسته » یک طرف حزب توده وطرفدا را نآ ن دا نش آ موزان توده‌ای ودا نشگا هیا ن 
توده‌ای. بودندیا معلمین توده‌ای ویک طرف هم مصدقی ها بودندکه‌بطورکلي تنها سا زمنا نی را 
که میشودگفت متمرکزبود حزب‌نیروی سوم‌بود.حزب ایران يا حزب مردم ایران طرفداران 
آنچنا نی ندا شتند », اگردا شتندمن متوجه‌ی حضورشان نبودم. پان ایرانیست‌ها.: چسسرا 
چون دعوا ونزاع میکردند متوجه‌شا ن بودیسم .يعني دوستانی داشتیم که‌پان ایرانیست 
بودند» پا ن ایرانیست فروهری يا پزشکپوری نه ولی طرفداران مهردادوروزنا مه‌پرچمدا ر 
| زجمله. برا درخودبنده . ولی من درمحیط مدرسه‌کاملا"سینا سی بودم‌وشدیدا " فعا ل بودم‌وتما م 
روزنا مه‌ها ی جینهه ملی يا | حزا ب جنهه‌ملی را که پخش میشد می خواندم ومی فروختم. خنوب 
ییا دم هنت کذدرلاله‌زارء اسلامیول شبها روزنا مه‌فروشی میکردیم على رغم مخالفتها ی پدرم 
که‌بچه‌نبا ید درسیا ست دخا لت کند . بعداز ۲۸ مرداد کارما پخش اعلامیه‌ها ی نهضت مقا ومت‌بو4 . 
س.- معذرت میخوا هم , شما عضوهیچ یک. زاین احزاب نبودید؟ 

ج ‏ من عضوهیج سازما نی نبودم برای اینکه اولا" سنم خیلی کم بودء مثلا" سیزده‌چها رده 
سا لم‌یودآنموقع ووقتی کودتای ۲۸ مردا دشدمن چها رده‌سا لم بود» وعضونیودم ولس كلا" 
سمپات همه‌ی این جریا نها بودم . واقعا " یادم نیست که‌بین این گروهها ] ختلانی بسوده 
با شد . مشلا" بیروی. سوم وحزب‌ایران . آگرهم یک اختلافا تی بوددرسطح های با لاتری بود 
که‌ما یعنوان دانش آموز متوجه‌ی این اختلافا ت‌نبودیم. ولی ازهمان آعاز خوب‌ینادم 
میا یدکه بین رهبران جبهه‌ی ملی من خیلی از حسین فا طمی خوششم ميا مد بخا ظررا دیکا لیز مش 
خوب یا دم میا یدا زآدمی مئل دکترشا یکان بخا طرمواضع خیلی متینش. ودرعین حال خيلي 
تا طعش علبه‌ی دربا رخیلی خوشم میا مد. ولی درمقایل ازآدمها ئی مئل مکی که بعدها 
البته‌جدا شدیا کا شا نی يا ... 

س- بقا کی . 

ای فا لا خرس خا رن قوش کر ری ی کو رون که سای 


شا کری (۱) - 3 


انشعا ب شڊورهبرا ن حزب‌ایران مقصودم ازما لخ وآن تیپ آدمها | ست که‌همه‌ی | ينها را ما 
درایران میشنا ختیم ولی دررفثا رشان برای یک آدم جوا نی مثل من سیزده‌چها رده‌سا لبه 
تفا وتها ی اینها کا ملا" مخسوس‌بود. فکرمیکنم شاید دلیلش این بودکه حرفها گی 
را که‌مصدق میزدبیشترقا بل انطیاق با حرفها ی آدمها ئی مشل فا طمی یا دکترشا يڳا ن 
بودتاباضا لح وا مخا لهم. واینیارامن ذکرمیکنم براق اینکه بعدها ینها درزندگی من 
وانتخا بها ئی که‌من درزندگيم کردم فکرمیکنم تا ثیرگذا شت . بعدا ز ۲۸ مردا دهما نطوری 
که‌گفتم ما کا رما ن پخش | علامیه‌ها ی نهضت مقا ومت‌بود . یادم ست‌کسه بیشتراینن 
| علامیه‌ها | زطریق کا یال حزب پرچمدا ران (یا ن ایرانیست ) که‌براادرم عضوش بود میرسید 
وشیها من با دوچرخه منزل یکی !ا زدوستانم میرفتم وا ین | علامیه‌ها را میگرفتمو ضسسوی 
جورایم تا میکردم ومیگذا شتم نوی شلوا رم وشیها میا مدیم نوی کوچه‌ها وا ینها را پخسسش 
میکردیم وبه‌دیوا رها شعا رمينوشتيم. کا رما بعنوان دانشآفوزاین بود . یا توی مدرسه 
زودتزمیرفتیم واین ها را مبگذا شتیم توی کشوها وکا رما ن اراین نوع بتیلیقات بود . 
ولی بعدا زئش هفت ما بعدا ز ۲۸ مددا دیاس دیگریرهمه غا لب شدوحتي. دوستا ن توده‌ای 
که‌دا شتیم و معتقدبودندکه‌حزب توده‌يزودي کا ری خوا هدکرد کا ری نتزانست بکند وبگیربگیر 
شروع شدوفا طمی را گرفتندوا فسران توده‌ا ی راگرفتند وما کا ملا" ماًیوس‌شدیم . ولی تما م 
اینها ما نع ازاین نشدکه » میشود گفت »حتی دشمنی که‌مابا رژیم شا ه وکودتای ۲۸ مرداد 
دا شتیبم هرگزا زدل ما بیرون ترود. بخویی يا ددا رم کهروز ۲۸ مردا دمن با پدرم ازبا زار 
میا مدیم وجلوی ما شین ما راشعیان بی مخ وطرفدا رانش گرفتندوبز وریک عکس شا ه‌روی شیشه. 
یشب خا گە ا کندان آتهم مفکل بود وا جت ایی پوق گرفتند: آین خا لت 
تحمیلی با زبرمن | شرگذا شت وبعدا زظهرش ما بعدا زا ینکه رادیوتهران به‌صدای میرا شراافی 
وخانم محترم‌ملکه اعتضادی اغلام کردندکه فا طمی قطعه قطعه‌شده ومصدق دستگیرشده 
است وا ينها ... ما کاملا" روحیه‌ما ن راباخته‌بودیم واین رابیشترازعدم قا طعیت مصدق 


درا زبین بردن قأتلین افشا رطوس میدانستیم. بخصوص من خوب‌یادم هست , بان 


شا کری (۱) زرم 


مسا ئل من اخیرا " فکرکردم که‌سعي کردم درپس ذهنم اینها را بيایم وایتها بعدا " البنته 
برای من | همیت پیداکرد »این قضا یای ۲۸ مرداد. عصر۲۸ مردا دما یسمت منزل ذکتر 
مصدق درخیا بان کاخ با دوچرخه رفتيم وشا هدویرانه‌ای بودیم که وبا شا ن دربا رایجاد 
کرده‌بودند  .‏ من خوب بيا ددا رم که‌مردم کنا رخیا با ن ایستاده‌بودند » درخیا بان امیریه 
منزل ما بود» وگزیه‌میکردندوهیچکا ری ازدستشان برنمی آمد ودریک حالت پارا لیزی کا مل 
راغا رت کرده‌بودند : چرخ خیاطی » تشک ها » تختخواب . حتی یک کسی گرا ما فون مسزل 
مصد ق را که غا رت کرده بود میبردوبه‌خیا بان ما یعنی | میریه وفتی رسید گفت آفس. 
گرا ما فون نمیخوا هیدبخریه ؟ نمیدا نستند آدم کا ملا" بی فزهنگی بودوگرا ما فون بدردش 
نمیخورد ومیخواست‌آین گرا ما فون را همانجا تبدیل به‌پول نقدبکندومثلا" عرقی بخورد 
یا هرچی . کویادیگری دیگ خورشت یادمجان » چون من حالا خوب‌بیاددارم» ازمسزل 
مصد ق آورده بودتوي نب سبدی وگفت آقاتنها چیزی که‌بما رسید این دیگ خورشت با دمجا ن 
است » یعنی غارت . بعدکه‌ما رفتیم منزل مصدق رانگاه‌کرديم دیدیم که‌حتی کا شی ها ی 
درواقع یک تدا ومي بین آن حادثه که‌در ۲۸ مردا درخ دا ددرسنزل معدق وغارتها کی کسه 
ما دیدیم حزب‌اللهی ها بعدا زحوادث ۱۹۷۹ انجام دادن ,هست . آگرچه‌یعضی ازرهیران 
وشرکت کنندگان این دوحا دثه‌یکی بودندء این رانباید فرا موش کرد. این بنظرسنین 
یک خصیمه‌ای | ست کها زاعماق تا ریخ ایران بیرون میا ید وخصیصه‌ای است که‌حتما " با یبد 
يا آن مبا رزه‌کرد. اماءیعداز ۲۸ مردا دوتعطیل شدن تقریبا " میشود گفت میا رز ه‌بطورحاد 
وا زبین رفتن کلیه‌ی | میدها فقط این دشمنی درذهن من یا دردل من بود تاچها رسال بعدکه‌درآغا ز 
سا ل۵۷واکه من آزایر ان خارج شدم وبهآمریکا آ مدم . 

آغا رزندگی من درآ مریکا هم بی تا ٹیر نبود. درعین حالی که علاقمندبه تحصیل درآ مریکا 


بودم وفکر میکردم کهآ مریکا یک کشوربسیا رپیشرقتهای است یک عنادی دروجودمن نسبت 


شا کری (۱) ۳ 


به‌دولت آ مریکا وجوددا شت وا ین موجب شدکه‌درا غا زورودم درا ینجا با محیط ها ی نستا * 
را دیکاال که‌یسیا رمحدودبوددرآمریکا آشنا بشوم. فکرمیکنم اولین حادثه‌ای که‌من را در 
کا رسیا سی مجددا " بطورفعا ل کشا ند انقلاب کوبا بود. ومایک استادی درسا نفزا نسیسکو 

دا شتیم که‌به‌ا ومیگفتند" خيلي رادیکال" . درآمریکا به‌افرادی که یک خرده با مطسلاج 
سیا ست آعریکا را موردسگواً ل قرا رمیدا دند یه آنها میگفتند فتا صررادیکا ل . وآین استاد 
البته! زطرف دستگا هها ی حکومتی یا محا فظه‌کا را ن به کمونیست بودن متهم شده بود 

واوهم این افراد را سو کرده‌بود. اوولی عتصری بودکه مداقعا تقلاب كوبا 
بودوا ویرمن خیلی تا شیر گذا شت ومن افتادم روی جریا ن مطا لعه‌سیا سی ودنبال کردن 

حوادت | نقلاب کوبا . بعدا" هم که‌بهاروپا رفتم مسائل انقلاب الجزیره مراشدیدا " تحت 
تأ تیرقرا ردا دوا لبته بعدها فکرمیکنم انقلاب چين » ویتنام واینها و کل اتقلاییسات 
سه‌قا ره ؛مقصودم أ نقلاب فرهنگی چین است » من فکرمیکنم خیلی دردوروبری ها یم تأ یږ 
داشت . اینجوری بودکه من .«وباره زاردفعا لیت ها ی سیاسی شدم ولی فعالیتهای سیاسی 
ثا یری درجمع ایرانیانی که‌هرمحیظ شما ل کا لرفرنیا بودند هنوزندا شت . محیط کا ملا" 
غیرسیا سی 006 4۳0051 بودوغا لب‌ایرانیان هراس داشتند با هم ازسیاست حرف بزنند 
یعنی ا ختناقی که‌رژيم شاه درایران برقرارکرده‌بود در محیط دا نشجوئي خا رج ازکشب‌ور 
هم بود. 

اما هم زمان با بحران اقتما دی که‌درسال ۱۹۵۹ برای رژیم شاه پیش آمد فعا لیتها ی کوچک 
ولی درعین حا ل بنظرمن مهمی دربعضی ازشهرها ی اروپا ومحل اقا مت برخی ازدوستاسیی 
که‌در جبهه ملنی با درحزب توده یا نیروی سوم فعا لیت دا شتد يا حضوردا شتندبوجودآسد. 
هم زمان بااین فعالیتها ما هم درشما ل کا لیفرنیا [ هستهآ هسته‌محبتِ. زسیا ست‌کردیبم 

با آمدن دکترا مینی وشروع فعا لیتها ی جیهه ملی درایران » درا ینموقع بودکه اردشیسر 
زا هدی پا سپورت آقایان‌شاهین ومحمد فاطمی » قطب زاده ومحمدنخشب را توقیف کرد وان 
تبدیل به‌ یک 6160۳۲6 6 شد برای اینکه ما برویم پای کاردفاعی » چنان که 


بعدا " معروف شد به‌کا ردنا عی درکنفدراسیون . بنایراین ما یک سری خلساتی درشما ل 


شا کری (۱) = بح 


کا لیفرنیا دردا نشگا » برکلی گذا شنیم . کسانی راکه‌من خوب بيا ددا رم که‌درا ین فعا لیت 
شرکت دا شتند آقای حسن لبا سچی بود کها زدوستان. قدیمی نیروی سوم بودویعدها درسا زما ن 

۲ مریکا خیلی فعا ل شدونما بنده‌سا زمان دا نشجوثی درآ مریکا شد , اوعموجبهه‌بلی آمری]ا 
بود» آقای دکترفرما نفرماثیان استادییولوژی بودکه‌جوانی بودواسم کوچکش را 
متا سفا نه یادم نیست استادبیوگوژی دردا نشگاه استا نفوردبود » استادجوانی بوه 
که‌هیچ روش سیا سی خا صی ندا شت فقط طرفدا ر »› آنچه‌که خودش میگفت Academic Freedom‏ 
بود بنایراین به‌توقیف.گذرنا مه‌ها | عتراض دا شت » قا ی دکترچمران بود که‌من براق 

| ولین با ردرآن حوا دث با ! وآشنا شدم منتهی ایشا ن سوابق نهضت آزادی دا شت بیابوا ین 
جبهه ملی بود وآنموقع شدیدا " مصدقی وطرفدا ردکتر مصدق بودوا ین پیوندی بودکه‌ماها را » 
حدا قل لبا سچی وچمران ومن رابهم وصل کردوما فعا لیتهای سیاسی را شروع کردیم وسعی 
کزدیم وبا زگشت من به اروپا بعدا زفا رغ الستحصیل شدن ازدا نشگا ه درسال ۱4۶۱ وجب 
شدکه ما تما سها را درا روپا تشديديکنيم وبا رفقا ئی که‌درجیبهه ملی | زوبا بودندوبعق یي ا " 
ازجا بعه‌سوسیا لیستها بودند يا حزب ایران بودند» چندنفراز حزب مردم ابران بودند 
عمدتا " غیرحزبی بودندمثل خودمن جبهه‌ملی اروپارایوجودبیاوریم. درسال ۱۹۶۲ حیهه 
ملی !یران بوجودآ مدوفکر میکنم شا یدیک توضیح کوچکی درمورد چگونگی بوجودآ مدش 
بیموردنیا شی ء 

| ما درکنا راین حوادث باید صحبت ازکنفدراسیون هم یکنیم که بطورمحزابه‌آن خواهصم 
پردا خت . 

اما در موردجبهه‌ملی : وقتی من بها روپاآمدم دربرخی ازشهرها کمیته‌ها ی جبهه‌ملی وجود 

دا شت ودربرخی آزشهرها همچنا ن کمیته‌ها ی حزب توده وجوددا شت وسا زما نیا ی دا نشجوئی هم 
درکنا را ينها وجوددا شت . بوده‌ای ها وا عضاء حزب توده سازمانهای دا نشجوثی را کا ملا" 
سازما نها ی صتفی نگه‌میداشتند . خوب بیا ددا رم درانگلسستان ,آنجا ئی که‌من یکسال 
وچندما «بودم, فعالبین اطی سازمان دا نشجوگی عبارت‌بودنداز آقایان پرویزنیکخوا ه وفیروز 
شیروا نلو که‌بعدها درا دثه‌ی کاخ مرمرمعروف شدند , آقای محا مدی کها ر جا مته سوسیا لیستها 


شا کری (۱) 8 هت 


یود » آقای حمیدعنا یت:وفیو زشیر وا نلووکا شا نی وعده‌دییگری . 

س - فولادی . 

ج - فولادی درة رد. *وپا برد یعنی درسوثیس بود . درانگلستان رادارم میگویم. ولسی 
سیا ست طرفدا ر سصای حزب توده دراابجمنها ی دا نشجوئی درا نگلستان که‌تا زه‌یوجسبسنود 
۲ مده بودند »د رسا ل ۱۹۶۰ بوجوداآ مده‌بودند »ا ین بودکه سا زما نها را کا ملا" صنقی نگه دارند 
وبطورخصوصی افرا درا تبليغ بکا رسیا سی بکنند یا آقای محسن رضوانی که‌بعدها با زسیان 
| نقلابی را بوجودآ ورد ازحزب توده‌بود : 


البته‌من اسم وآدرس برخی ازاین آدمها را گرفتم ویااینها تماس ایجادکزدم اما چون اینها 


توده‌ای بودند بیش ازحدا موردا نشجوتی بااینها نزدیک نشدم ودنبال پیدا کردن دوستانسی 
بودم که احیانا " سا یقه‌ی مصدقی یا جیهه‌ملی دا شتند. سراتجام باشخصی بتام دکتبسسر 
عبدا لصدتقی زادهآشنا شدم که‌درجواتی اش | زحزب نیروی سوم بودوبعدبا خنجی ازنیزوی سوم 
ا نشعاب کرده بودوآنموقع که‌من با ا وا شناشدم ازطرفداران ختجی بود اما بعدها طرفسدار 

بتې صد رشدوپس | زسقوط رژیم شا ه‌هم | زطرف بنی صدریا تحت نقوة بنی صدربعنوان رئيس 
دانشگا ه ملی ایران متتصب شده‌بود . 

دکترتقی زاده‌کها زهما ن آغا زمن درک کردم‌که‌شخض کا ملا" مخا فظه‌کا ر» ترسوویدون ابتکناری 
بود بپرحال بعنوان یک قردی موجب شدکه‌با تفا ق بدنیا ل کشتن وپید! کردن دیگرسمپاتیزانها 
وهوا دا ران جبهه‌ملی یا دکترمصدق بگرديم وچندنفر! ردا نشجویان جوانی که يا بطورخا نوا دگی 
یا شخما " دردوران دا نش آموزیشان هوادا رمصدق بودند پی ببریم ویک کمیته‌ی مخقی جبهه 
ملی ایجا دکرديم. واین کمیته‌ی جیهه‌ملی با دیگ رکمیته‌ها ی جبهه‌ی ملی که‌درا روپا مشب بل. 

وین » لوزان ء سوکیس » آلما ن ودرپا ریس‌تماس برقرا رکردوکوشید این سازمانهای جبهه 
ملی درا روپاراایجا دیکند . 

یک مانع درراه ایجاداین سازمانها وجودداشت‌وآن مانع عمدا " آقای خسروقشتافی بود 
زیرا درآنموقع درهمان اوان عده‌ای ازافرادتوده‌ای که وسما " عضوحزب توده‌یودندودر قرب 


فعال بودند » درمیان دا نشجویان » مئل آقای مهدی تهرانی ومحمدقاسمتی که الان با 


شا کری (۱) و اس 


آقای ا میتی کارمیکند اینها هیئت بتحریریه برای روزنا مه‌با ختزا مروزدرست کرده‌بودند. 
وروزنا مه‌با خترا مروزرا بنا م | رگا ن جیهه‌ملی ايرا ن درخارج ازکشور درمیآ"وردندوا ین 
بنام آقای خسروقشقا ئی بود ولی درواقع حزب توده بودکه‌درپشت این روزنا مه‌را منتشر 
میکرد. ما چون به‌ا ین مستلهآگاه بودیم ودرعین حال نمی خواستیم خسروقشقاشی را 
بعنوا ن. یک آندمی که‌همکا رمصدق یا دوست مصدق یاه دا ر مصدق درمجلس شورای ملی اورااز 
دست بد‌هیم .د رعین حأ لی که‌میخوا ستیم اوراا زدست ندهیم درعین حال نمیخواستیم که 
جبهه ملی مرکزفعا لیت ها ی حزب توده بشودوحزب توده‌درآن رخنه پیدا یکند. لذاکا رمان 
بسیا ردشوا ربود . | زیک سوبا یک کسی طرف‌بودیم که‌خان بود.. باشیوه‌ها ی خا نی میخوا ست 
با جوانان رفتارکند» نسبت به ما طرزفکری دا شت کامنا" خوانسالار ونمیتوانسست 
بپذیر د که‌یکعده‌جوانی که‌بین سنین ۲۵ وه۲ سال هستند بهرحال دا رای تحصیلاتی هستند» 
دا رای ایتکا رهستند » دا رای فعا لیت روزمره‌ی سیا سی هستند اینها یرای خودشان تصمیم 
بگیرند. نظرایشان بطورخلاصه میتوانم به‌شما بگویم این بودکه ماباید تحت‌فرمان 
ایشا ن قرا ربگیريم. ایشا ن البته‌یا این صرا حت نمیگفت ولی باکش وقوسها ئی که درمبا رزه 
یرای ایجا دحیهه‌ماسسی اروپانزدیک به‌یکسال دآشت . ولی مابالاخره با حوطسبی 
زیا دوجلسات مدا وم باایشان موقق شدیم ایشان رارانی کنیم که‌یک هیئت تدارکی 
برای ایجا دکنگره موسی‌سازما نها ی جبهه‌ملی ایران درا روپا بوجودییایدو ایشتان 
هم عضوا ین هیکت‌بشود وما مشترکا " کا ررسیدگی بها عتیا رنا مه‌های شرکت کنندگکان 
دراین کنگره وکمیته‌ها ی جبهه ملبی درکشورهای مختلف وشهرها ی مختلفا رویارایررسی 
بکنیم . ازهرکشوری ازسازما نها ی جبهه‌ملی ایران درا روپ ]| ازانگلستان » سوئیس 
فرانسه , ا طریش وآلمان یکنفردراین کمیسیون تدا رک شرکت کردکها سمش بعدا " درهنگا م 
تشکیل کنگره شدکمیسیون آاعتبا رنامه‌ها وا ین کنگره با لاخره‌درتا بستان ۱۹۶۲ درشهسر 
ویس ‌بادن تشکیل شد. وآقای قشقافی هم درا ینجا شرکت کردند منتهی پشت پرده 
درمحلی کہا یئا ن اقا مت دا شت عنا صروهمکا را ن نزدیک توده‌ای ایشا ن مثل آقای ممدی 


تهراتی ومحمدقاسمی هم حضورداشتند . فردای برگزاری کنگره یک روزنا مه‌فوق العاده 


شا کری (۱) ¬ ١‏ د 


با خترا مروز منتشرشد کها ینقدرسریم انجام گرفته‌یودوفعا لیتهای فا را بررسی کرده‌بودکه‌ما 
مطمئن شدیم کها ینها درهما ن شهرا ینکا ررا میکنند واین بما هشدا ردا دکه آقای قشقائشی 
احتما لا" حرفها ئی را که‌با ما میزندبهآ نها گزا رش میدهد وبا نها موردبحث قرارمیدهد. 
اما ما درعین حا ل خونسردیما نن راازدست ندادیم برای اینکه برای ما مهم بودیعنوان 
جوا بتا ن را دیکال جبهه‌ملی که سا زما ن خودماان را تشکیل بدهیم ودرعین حال ازروز اول 
با دشمنی افرادسرشناس روبرونشويم. ویاآقای قشقاثی قراربراین گذا تیم و 
من فکرمیکنم که‌این نکته‌ی بسیا رمیمی درکا رما بودوشایدآ نروزما آگا هي نداشتیسسم 
بلکه ازروی مدلها ی | روپا ئی اینکا ررا میکردیم ومعتقدبوديم که‌یین هیچکدا م ازما 
فرقی نیست‌ازآقای قشقا ئی گرفته » درعین اینکه احترامی که‌به‌ایشان میگذاشتیم» تا 
کوچکترین فردبا یددرمقایل این کمیسیون | عتبا:ر.نا مه‌ها ییا ید وسوایق سیاسے اش رایگوید 
وبگویدچرا وچگونه میخوا هد عضرجیهه ملی بشودوچرا شده وکوچکترین لکه‌ی تاریکی درزندگیش 
ووفا دا ریش به مصدق نبا یدیا شد وآقای قشقا ئى این شرط راطبیعتا " پذیرفت . ولسبی 
وقتی که‌افرادی که‌ما میشنا ختیم میا مدندوستوالها ی مختلقی همه‌ی ما میکردیم وآقای 
قشقا ئی هم میکردوهمه‌ی اینها تضویب میشدند. موقعی که عتا صررخنه‌ا ی حزب توده ميا مدند 
درمقا بل این کمیسیون نمی تزانستندروشن کنندوگیرمیافتادند. من فکرمیکنم یکی 
| زدلائلش این بودکه آنها | قرا دجبهه‌ملی را » نظریه‌تفرعنی کها زقدیم توده‌ای ها خسیبت 
به‌جیهه ملی ها دا شتندآ د مها ی سا ده‌وها لوگی می, پندا شتند وفکر میکردند میروندتوی کمیسیون 
وسرا عضا ی جیهه‌ملبی را کلاه‌یگذا رند. اما به‌یقین میتوا نم بگویمء الان بعدا زگذشت 
شا ید بیش‌از بیست‌سال ازاین حاأدثه , بکنفرنوده‌ای نتوانست‌ازآن کمیسیون تالم 
دربرودوهمه‌شا ن تقریبا " کنا رگذا شنه‌شدند نظربه‌سوابقشان . وتتی که‌این کار 
کمیسیون تمام دوا عتبا ربا مه‌ها به‌کنگره‌برای تصویب عرضه میشد» یعنی ازکسا نی که 
کمیسیون تمویب کرده‌بود»کنگره‌ای تشکیل شدوکنگره مجددا " رای میدادبه‌تطسر 
کمیسیون . 

موقعی که‌آن کار کنگره‌شروع شد دریک لحظه ازکنگره آقای قشقا ئی آ مدوگقت من میخوا هم 


شا کری (۱) - ۱۲ بت 


سخنرا نی کنم وبرای ما روشن بودکه‌ایشان رفته‌بود گزا رش‌دا ده‌بود وآن آدمها ئی راکه‌با 
گذا شته‌بودیم کنار توده‌ای ها رفته‌بودندتخریکات لازم رابه‌آن کمیسیون توده‌ای خارج 
| زکنگره کرده بودیند وآقای قشقا ئی را بخته‌بودندوآقای قشقا ئی آمدآنجا یک نطقی کرد 
البتها عتبا رنا مە خودایشان تصویب شده‌بود وتقریبا " همه‌ی جبهه‌ا ی هاا عتبا رنا مه‌ها ب 
یشان تصویب شده‌بود, وایشان نطق کردوگفت که » من البته حزشئیات سخنرانی ایشان 
یا دم نمیآید ولی چنددقیقه‌ای طول کشید » ولی لب کلام ایشان این بودکه .من هرز 
| جازه‌نخوا هم دادکه جبهه ملی دست.قاتلین فا طمی بیافتد , کسانی که‌تا مفرغ دستشان 
یخون فا طمی آغشته‌است ."مقصود حضا رکنگره بودندوایسیسن طییعتا " بزرگتریسن 
تولینی بودکه به‌جیهه ملی وا عضا ق آن درآنجا شد : بدون اینکه کسی ق.یمترین افراد 
دخالتی بکند کنگرها ی که‌بیش | زشصت هفبا دنقردرآن » شا یدبیشتر » شرکت دا شتند بسنا 
هوکردن قا ی قشقا ئې | ورا مجیوربه‌ترک کنگره کردند برای اینکه‌ا ین توهین بزرگترین توهین. 
بود بخصوص که آتبسفر مبارزه بیېن حزب‌توده وجبهه بلی شدیدا ‏ ۲686 بود. آلوده 
بودوحالت دتا بله باحزب توده رادا شت tiohnةA‏ مقابله با آقای قشقا شبی . 
ایشبان رفت‌بیرون وکنگره‌یکی دونفربودندکه نطق کردندوگقتن د 
که‌ما با یدخونسردیمان راحفظ کنیم وکا رخودما ن را همچنا ن ادا مه‌بدهيم» کا رما قا ونی 
ا ست وکنگره یک هیئت ا جرا گیها نتخا ب کرد ». یک شورای عالی انټخا ب کرذو سپس بطور 
فدرا تیو به این معنا که زهرکشوری یک نقردرشورای جالی با یدعضومیبودوا زشورای عالی 
هم با یدیک هیشت اجرائیه | نتخضاب کرد . مشکلات ما بعدا زآن شروع شد یعنی مشکل مسا 
فقط آقای قشقا ئی نبودکه میخوا ست بطورخا ن سالارا نه باجوانها ی جیهه‌ملی زفتا رکتة . 
دراین موقع شورای جبهه مکی | روپا یک گزا رش مقصلی به‌شورای عالی جبیهه ملی به‌ا یسران 
فرستا د .. 

س جبهه ملی دوم زماان امیتی ؟ 

ج - هنوزدزم وسوم پیش نیا مده‌بود . 


س- این دوم ۱۳۳۹ تشکیل شد . 


شا کری (۱) - ۱۳اب 


ج ‏ بله درسال ۱۹۶۲ بودکه میشود ۱۳۴۱ . گزارشی به هیشت | جرا ئی فرستاده‌شد » امینی 
نخست وزیرنبود همان علم اینها بودند » هیئت | جرا ئې جبههملی هم برداشت لیست | عضا ی 
شورای عالسی » کاری که‌ینظرما غلط یود ولی بهرحا ل آنها بخا طرتاً یید مااینکاررا کرده 
بودند » جیهه‌ملی ايرا ن درا روپا رابعنوان تا ییدما. درخبرنا مه‌ی جیهه‌ملی که‌درا یران 
منتشرمیشد چا پ.کردندوبیرون دا دندوا ین درواقع برسمیت شنا ختن ما بعنوان نما یندکیان 
جبهه ملی درایران بود . جیهه ملی شروع به‌فعالیت کردوروزنا مه‌ی | رڳا:نش رابیرون دا دو 
اعلام کردکه‌هیچ روزبا مه‌ی دیگری را رسمیت ندا رد » منظورروزنا مه با خترا مروز 
بود. ایران آزاد ارگان سا زما نها ی جبیه ملی در! روپا بودوشروع به‌انتشا رکرد. این 
روزنا مه وجوددا ردوعلاتمند میتوا نندبها ین روزنا مه رجوع. کنند . فکرمیکنم هم دراروس 
وهم درآ مریکا ... 

س - الان هم هبوز منتشرمیشود . 

ج - یله الان هم‌گا هی منتشرمیشود . با یدیگویم کددرمجموع برخی ازدوستان قدیمی که 
آ"نجا بودند هنوزدرخیهه ملی هبتند . 

بنا برا ین | ختلاف بعدی که‌درجبهه ملی بوجودآ مدبین افرادی بودا زجیهه ملی کها قلیت كوچكي 
بودبد منتهي سایقه‌ی سیاسی بیشتری دا شتند افرادی بودتدکه عضوسازما نها یا اسزاب 
جبهه فلی بودندمثل حزب‌ایران » حزب مردم ایران » سبازمان پان ایرانیسبست 
پرچمدا ران گویا یعضا " طرفداران خنجی اماجا معه سوسیا لیستها هنور عموجیهه ملی نیودنبه . 

| ختلاف بیشتربین خودا ينها بودتا بین اینها ازیکظرف وافرادغیرحزبی . هرکدام ازاین 
گروهها سعی میکردندکه سیسادت‌خودشان را درجبهه‌ملی اروپاتامین بکنند. لا 
ما هم کهاعضا ی غیرحزبی جیهه‌ملی بودیم دچا رمشکل شده‌بودیم ونمیتوانستيم کارمان 
را آنطوری که‌میخوا ستیم انجام بدهیم. طبیعتا " ماتحت تأ ثير | نقلاب | لجزیره‌بودیسیم , 
تحت تا شیر ا نقلاب کوبا بودیم وبیشترا فرا دی که‌عفوجیهه‌ملی بودند دراین زمان » عضو 
| حزا ب سیاسی جبهه ملی نبودندولی عضومستقیم جبهه‌ملی بودند افرادی بودندکه‌را دیکا ل تر 
بودند یعنی درتفکرشان میشودگفت که‌چپ تربودند » بعضا " ما رکسیست بودندوحا ل وحومله‌ی 


ش.کری (۱) ی[ 


دغوا ها ی روزمره‌ای راکها زایران این احزاب با خودشان آورده‌بودند» روی دعوا ها ئی که 
درزما ن مصدق دا شتند »وا ین اولین باری بود که‌من درضمن بااین دعوا ها آ شنا شسسبندم 
درحا لیکه زمانی که‌دردبیرستا ن بودم هما نطوریکه قبلا" گفتم بااین دعوا ها اص لا" 
سنا کي یبدا شتم وا ین دعوا ها ما را خیلی اذیت میکرد. گروه دیگری هم کهآ نموقسع 
عضوجبهه ملبی یود نهضتآزادی بود. یاطرفداران نهضت آزادی یا هوادا رانشان . 

گروه رادیکال جبهه ملي که‌میتوانم بگویم هم از غیرمذهبنون بودویتضا " ازمذهیبیسون 
هم بوډ مشل شریعتی ما کوششما ن این بودکه جبهه‌ملنی داراق. یک استحکام داخلی بشود 
وبتوا ندیک برنا مه‌ی دموگرا تیک اجتفاً عی بدهد وجیهه ملی دا خل کشوررا تحت تا شی ر. 
دهد وهمچنین | زا مکانات‌زیادخارج ازکشور استفاده‌یکند. لذا درزدوخوردها ی دا خلسی 
که بین گروهها وجوددا شت. اولین هیکت" جرائیه بجبوربه‌استعقاشد واین دوستان 
| زشهرپاً ریس بودندوشهرپا ریس همیشّه شهري بوده پرماجرا ازقدیم چه‌درسطح کنفدرا سیون 
وچه ... 

س.- ازدوستان آ فریکا هم یک ند هآ نده‌بودند ؟ 

ج - بله.آقای دکتر آذری بود, آقای دکترورجا وندبود وآقای پرویزا مین واینها 
بزودی مجبوربه | ستتتفا شدند وهیئت اجراشیه دیگری انتخا ب شد که‌علی شا کری بسبسود. 
دکتررا سخ افشا ربود » برای مدئی من بودم بعدا زاینکه بها روپابرگشتم چون من درایین 
فاطله بهآ مریکا رفتم: موقعی که‌من مجددا " بها روپا برگشتم درتابستان ۱۹۶۴ يعني 
درس خوا ندن را رها کردم, ما رفتيم دنبال کارایجادجریانا تا نقلابی مسلحانه , بتابراین 
! زقبل ازاین دوران روزنا مه ایران آزادشروعبه‌ترجمه‌وچاپ جنگ چریکی چه‌گوارادر - 
نشریه کرده بود وتبلیغا تی که‌دردرون میکرد »درخا رج کمتر » بیشترجهت دادن بسه 
مبا رزه مسلحانه‌یرای سرتگونی رژیم شاه. درهمیستن رابطه‌بودکه کوشش بعمل آ مدکه‌ما با 
یکی | زکشورها ی انقلایی که‌جدیدا " بقدرت رسیده‌بود تما س‌برقرارکنيیم. ازآنجا کی کبه 
دریک کوش اولیه‌درسا ل ۱۹۶۱ من سعی کرده‌بودم به‌کوبابروم ازهمان موقع یعنی بال 
۶۱ کهبر میگشتم بها روپا ودرمکزیک دستگیرشده‌بودم ومقا ما ت مکزیکی مانع شده‌بودند 


شا کری (۱) = 1۵ بت 


که من بروم وقزرعه تقر یبا ۳ میشود گفت که‌بنا م من افتا دوتقریبا. " میشودگفت.که من 


تنبهاآدم حرفه‌ای آنموقع جبهه‌ملی بودم که‌درس نا ول کرده‌بودم . قرارش د 
که‌من با دولت ا نقلایی الجزیره تما س بگیرم وببینیم که‌چه‌میکنند . دربهار ۱۹۶۴ 


بلافا طه بعدا زوروذمن ازآمریکابه اروپا من به‌الجزیره رفتم وبا پسرزیدنت بن یسلا 
ملاقا ت کردم وپرزیدنت بن بلا خیلی اظها ر علاقه‌به مصدق وجبهه‌ملی کرد ودرآ نموقح 


"هم میشودگفت چپ‌بودیعنی نا سیونا لیست چپ ‌بودوخیلی به مصد ق وجبهه‌ملی علاقه داشت . 


ودرا ولین کنگره ۰ یک قطعنا مه‌ی ویژه‌ای دربا ره‌دکتر مصدق بعن وان 
"شیرخا ورمیانه " که تصؤ ب شب و درروزنا مه المجا هدهم نقل شبد. 
دزملاقا تی که‌با بن بلا ویکی ازوزرایش انجا م گرفت ایشان قبول گردکه‌همه‌ی امکاتات. 
لازم‌را درا ختیسنارسازمان های جبهب ملسسی ایران بگ ذا ردو 
مین یا خوشحا لی فرا وان زا یدا لوصفي بها روپا برگشتم کها ین خبررا به رفقیب‌نا 
یدهم کهآ قاخلامه کا رما » البته‌با يديگويم که‌ا ین سیا ست کل خبهه ملی یود 


نه‌بخا طرا ینکه ما فکرنميکرديم کهه‌کل جبهه ملی نبا .یددراین ما جرا شرکت کند بلکحه 
بیشتربخا طر مسکلسه‌ی امنیتی بود. جبهه‌ملی یک سیبسرکسل مجدودی یک گت وه 
محدودتری درهیشت | جرا ئی حتما " شورای جبهه ملی وبرخی ازاعضای فعال وشدیسذا" 
متعهدا زاین ما جرا خبردا شته‌با شند. وما میخواستیسم برویم بای انتخاب‌افرادمیبارز 
ازاینجا وازایران برای دیدن دوره‌ق نظا می ورفتن به‌ایران وشروع کارمبارزا سی . 
بنایراین رفتیم پای تنظیم یک برنامه‌ی سیا سی دموکرا شیک که‌بتوا ندپلا تفرم لازم - 
برای کا رنظا می باشد. بعدا زبا زکشت‌به‌اروپامن بلاقا صله سفری به‌پا ریس کردم وبا 


سرد مدا را ن موردا ختلافآنجا مئل آقای بنی ضدر » علی. شریختی » دکتر ورجا وت 5 


پرویزا میین وغیره محیت کرد + وبه هی‌کد ام ازاینها › یغیرا ر شریسعتی جون به شر یعتی 


ملاقا ت دا شتیم چون اگرهم اطلاعی قرا ربود بدهیم با یدا زطریق ارگان های رسسی 


شا کری (۱) + ۳ 


داوم وی ج 
س بە‌جبهه مل | یرا ن هم‌شما أ طلاع ندا دید؟ 

ج ‏ نخیر. حالا آن راهم عرض میکنم که این بیکه‌ای است که‌با زفرا موش شد . 

با ا ینها صحبت شدکهآقااین | ختلابا ت را بگذا ریدکنا زوسعی کنیم. که‌جبهه‌ملی وا قعا " یک 
سازمان متشکل و محکم با برنا مه‌ی دموکرا تیک برای سرنگونی رژيم شاه با شد واختلافا ت 

را کتا ربگذا ریم . تنهاکسی که من بیا دذا رم که‌نظرمسا عدنسبت بها ینکا ردا شت › البته 

من به شریعتی ملاقا ت با بن بلا را گفتم وخیلی خوشحا ل شد »همین شریعتی بود . اویمن گفث 

من بزودی به‌ایران بازخوا هم گشت وبا شما درتما س خوا هم بود وسعی خواهم. کردکه‌افنراه 
مستعد نسبت به مبا رزه مسلحا ننه را که‌علاقه‌به! ینکا ردا رندیه‌شفا معرفی کنم. واینطور 

هم شد. یعنی | ینطورشدکه‌شریغتی بها یران رفت ومتاسفانه سرمرزدستگیرشدومدتهبا 
زندا ن بودولی فکرمیکنم این ایده‌رایهرحا ل به‌شهر مشهدیسردودرمیان افرادی که‌ببااو 
درتماس بوه‌نددرشهر مشهدیا دوریدرش بودند وسمپا تی بذجیهه‌ملبی يا نهضت آزادی دا شتندااینها را 
پخش کرد فکرمیکنم چون میدانیم که‌قسمت | عظم ایجا دکننده‌ی همین مجا هذین خلسسبسق 
وهم چریکها ی فدا ئی خلبق | زشهر مشهدهستند. مشثل برادران احمدزاده,پویان وغیره‌وحتی 
رجوی ودوستا نش وا ینها همه فکرمیکتم شاگردان شریعتی بودند وا ین یده فکرمیکنم‌ که 
بهرحا ل ممکن | ست جبهه ملی | روپا نقش مستقمی نداشته‌باشد ولي درپخش ايده جنگ چریکی 
وایده س رنگونی که‌کاملا" متفا وت ‌ازنظرات رهبری محافظه‌کا رجبهه ملسبی 
درا یرا ن ویبنظرمن با ید بحسا ب جبهه‌ملی | روپا گذا شثه بشود . 

بهرحا ل شریعتی روی موافق نشان داد. بنی صدر » بدنیست که‌این جا دثه‌را نتسسل 
کنم , خوب بيا ددا رم که‌درهمان ؟ وزبل کذمن ازالجزیره برگشته‌بودم ودرپاریس باایشان 
ملاقا ت دا شتم ما درکنا ربلوا رسن میشل بین میدا ن لوکزا مبورگ وانتها ی خیا بان پورت رویا ل 
ایستگا ه.متروی پورت رؤیا ل درکُنا رنرده‌ها ی با غ لوکزا مبورگ قدم ميزديم. که‌مجیتها یما ن 

قا بل کنترل نبا شدا زنظرا منیتی . من ستی میکردم یک تصویری ازمبارزه‌ی سلحا تسه 
ولزوم این سرنگونی رژیم رابه‌بنی صدربدهم وذکریکنم که‌ایشان راقانع بکنم که‌یسسسک 


شا کری (۱) ب 


| تحا دیین افرادي که بتفیا وتا لعقیده هستندا زنظرمسلکی حبما " ضروری اسب . بنایراین 
| ختسلافا ت شخصنی رابا یدکتا رگذاشت . آقای بنی مدریمن گفت که من با هیچ کسی ا ختلاف 
شخصی ندا زم. من ازاین. حرف خیلی خوشحال شدم وگفتم که امیدوارم که‌درعمل هم شا هند 
این امرباشم . ایثان بلافاظه اضا فه‌کردکه‌ما یه‌ی یاس من شد, گفت من فقط کا ندید 
ریا ست جمهوری ايرا ن هستم ومقام جزثی مرا جلب نمیکند بنابراین نرمقام فيقست 
اجراثي جبهه‌ملی یا شورای جبهه‌ملی وازاین نوع چیزها یادبیری کنفدراسیون اینه.ا 
برای من. چیزها ی نا قا بلی هستند. من گفتم که .البته باطنز , فکرمیکنم دراییبن 
زمبنه شما رقیبی ندا شته‌با شید چون تمام ماکه مشفول این نوع کا رها ستیم نظرمان 
بی؛ٌ‌ترروی اینست که‌برويم ایران میا رزه‌کنیم ومعلوم نیست کها زاین مبارزه زند‌بیرون 
بياشیم › نه اینکه ضرورتا " میخواهیم کشته‌بشویم»ولی معلوم نیست عا قبت‌چنین فبا رزها ی چه 
با بٌد توی آن مردن هم فست . بنابراین مافعلا" میتوانیم بگوئیم که اصلا" به‌مقا مهای 
بعدا زسرتگونی رژیم شاه فكرنميکنيم . اگرکسی یاشد » من اضا فه‌کردم» که‌رقیب شمادراین 
زمینه باشد آقای شا هین فا طمی درآ مریکااست ؛ ایشان هم درهمین خیا لات.هستتنسد. 
بیایراین شماباآقای فاطمی مستله‌ی ریا ست ومعا ونت جمهوری راحل بکتید ما کا ری نخوا میم 
داشت . من فکرمیکنم این پایان سخن من بابنی عدردرآن مذا کره‌یود. ومن آنج] 
فهمیدم که بااین نوع آدمها نمیشودکا رکرد . امابعدچه‌شد؟ ما بعدا زاین بلاقاتړ سا 
درا روپا چندنفری راانتخاب کردیم برای ملاقات‌بابن بلا » تاریخ دقیقش با دم نب = 
| لنبته‌میشود اینها را پیدا کرد »درتابستا ن ۱۹۶۴ بود که یک هیبتی از طرف جبهه‌ملی اروبا 
به‌الجزیره دعوت شد ودرآنجا قرا ربودباین بلا ملا قات شود وبا وزیرش ( ؟ ) 

وقرا رها ی لازم ویک پروتوکلی امضاء بشودیرای اینکه درعین حالی که‌آنها بما کمک میکننه 


حفظ | ستقلال بشود . یعنی اینطورنبود که آنها متلا" بما دیکته بکنند چون آینن تجریه 
راحالا من دریک مورددیگرهم میگویم مایادول خارجی داشتیم , یک دولت خارجی که‌مصبر 
بود » وآ ن حا دته این بود که دبرسال 1۱۹۶۲ موقعي که من درلندن بودم. بعدا زیک تظا هرا تي 


که‌ما علیه رژیم شاه کرده‌بوديم » گرچه‌ما دوستان مصری هم داشتيم .این خبربهسفیر 


څا کری (۱)" = ۱۸ 


مصررسیده بود وسفیرمصربا من تما نس گرفت که ما میخوا هيم شما رأآببینیم. منهم‌طیعتا" 
بعنوا ن یک آدم تشکیلاتی این رابه هیشتاجراشی جبهه ملی اروپا خیردادخ. آنها هسمیمن 
گفتند شما میتوا نیدبرویدبه‌دیدن وا ستفسا رکنید . وسفیرمصربه‌ما گفت.»" رئیس‌نامر 
حا ضرا ست هرنوع کمکی را بة‌شما برای آزادی معدق وسرنگونی رژيم شا ه‌وآوردن حکومت جبهه 
ملی بکند ." من گفتم هیچ حرفی طبیعتا " نمیتوانم بزنم واینها را یا ید مقصلا" به 
هیئت | جرا ئی گرا رش بدهم. بعددرشورای عالی جبهه‌ملی این مستله مظرح شدودرآنج ا 
تصویب شد که ما بعنوان جیهه ملی طبیعتا " بایدشروطی قا ئل بشویم. ما یک شرط خواهیم 
دا شت وآن شرط ما این خوا هدبود که‌مصریها هرنوع کمکی به‌ما بکنند هیچ شرطی نمیتواننبد 
روی این بگذارند. بنابراین قرار بود ما" یک چیزها ئی را ازآنها بخواهیم . مشلا" 
ایکا مها ایام تا ا یا هی وی بن ی یات ا ی ایتک 
ما هنوز شکل آنجوری نگرفته‌بود . مذا کنرات بعدی که‌با سقیر مم رکه 
غا ا با درا ی بوا چن زو که ما کے که سا رھ سکیم که سای ها 
منحظوزا بت بین البکلی دا رید بتابرایی دراینگا م رادیو اختنالین ما خرفتهااقق را تچوا هیم 
زدکه به‌سیا ست خا رجی شما در منطقه‌ضربه‌بزندیا ایجا دا شکا ل بکند. اما این را.به‌تشخیسسص 
خودما ن خواهیم کرد . ممکنست تشخيص ما همیشه درست ‏ زآب درنیا ید ولی ما سعی میکنییم 
حملاتما ن را متوجه رژیم شا هوا موردا خلی ایران بکنیم وتا حدی که‌ممکن است حرفی که موجب 
اشکال برای شما بشودنزنيم بخصوص اینکه سیاست شماو سیا ست دیگرکشورها را دتسسال 
خواهیم کرد, اما هیچ نوع سانسوري راازجانب شما نخوا هيم پذیرفت برای اینکه مسا 


۶ 
فرزندان مصدق هستیم ومصدق وجه‌مشخصه‌اش دردنیا , درایران آن استقلال رای واستقلال 


عمل کا ملش‌است وما هرگزا ین را با هیچ چیزدبگرجعویق نخوا هیم کرد . ممريها این 
را نپذیرفتند . منتهی دراین مذاکرات آقای عبدا لصبدتقی زاده که قبلا" از؛وتسام 


بردم بعلتی که مقیم لندن بودو عغوشورای جبهه ملی بوذ شرکت میکرد. بعدا زاینکه این 
مدا کرات با مصریها قطع شد گویا آقای تقی زاده این تماسها راادامه‌داده وفکرمیکنم 


شا کری (۱) ۱۹ - 


آقای قشقا کی هم. | ین تماسها را ازجا نب‌دیگری ادا مهدا دود ین را من بعدا زدا تسیا ن 
سقوط رژیم شاه مطلع شدم. مطلع شدم که‌مدتها ی زیاذی قظب زاده‌وجناح بنی مدرونهخت 
آزا دی که‌نقی زاده هم بعدها به آنها پیوسته‌بود از مصریها پول وا مکانات گرفته بودن دو 
چون نتا یج قایل لمسی تحویل ندا ده‌بودند », یعنی هیچ اقدا می ازجا نب | ینها صورت نمی - 
گرفت‌درایران » مصریها بنا چا را ین امکانات‌راقطع میکنند و.یگویندکه هروقت برای این 
پولی که‌میدهیم با لاخره با یدیک محصولی درایران دا شته‌با شیم وما چیزی ازجا نب شمسا 
کے کے ها اه تکار ماو ات اتی فی را ریا دا تیم یی 
میخوا ستیم پروتوکل راا مضاء کنیم وطبق پروتوکل باالجزیره وا ردهمکاری بشویسم . 
وآن ملاقا ت‌باین بلا ببدا زورود محددمن با ایسن دوستان به‌الجزیره هی بعقسسب 
افتاد. ازآنجاکیکه من یکهفته‌یعدا زورودیها لجزیسبره ازطرف کنقدراسیون ما موریت 
دا شتم بفا سترالیا وزولاندجدیدبروم ودرکنفرا نس بين المللی دا نشجویان شرکت کتشیسم 
وا ین ملاقا ت درظرف یک هفته‌ای که‌من همراه دوستانم بودم میبرنشد » من کشورالجزیره 

را ترک کردم وا یین دوستاان راادرا رتبااط با مسئولیین ‏ .۳.1.1۲ گذاشتم ورفتم. بعد از 
اینکه ازاسترالیا برگشتم ازدوستانم پرسیدم ملاقات‌انجام گرفت ؟ گفتندنه . دلینل 
ایینکه این ملاقات‌انجا م نگرفت این بودکه یکی ازدوستانی کهآ نجا بود ودرآن هیشت 
نما یندگی شرکت دا شت آدمی بودکه بنظرمن اینکاره نبود وکسی بودکه من ازاول شخصا " 
مخا لف ثرکتش درهیئت نما یندگی بودم وا زآنجا ئی که‌رآًی دموکرا تیک که کی بیا یسسدو 
کی نیا ید با لاخره آنها ی دیسر معبقدبودندکه !وهم با یدبياید اوآ مدولی آنجا. 

چون این کسی بودکه‌دنبا ل درس وشحصیلاتش بودومیخواست دکترا یش را بهرقییتی شده است 

بگیردوا وآ خرهم گرفت وبعدها استاددانشگاه هم درآلمان شد بنام آقای دکترروا ساانسی 

که‌حتما "معرف حضورتان هست , ايان درواقع بقول اصطلاح با زاری آنجا ما را کل 

کردودرآن مدتی که من آنجابودم هی میگقت بن بلا چرا ما را نمی پذیرد؟ ومن میگفتم 


آقا این یک ریس جمهورا ست وما یک هیکت نما يندگي هستیم , گفت نخیر با نما یندگان 


شا کری (۱) = ۲۵ 


مضدق هبجیم. گفتیم کهآ قا ما نما ینده مصدق تيستيم »› مااحتمالا" نا ینده دانشجویان 
مبا رزیا سیا سیون مبا رزخا رج ازکشورهستيم که‌ما راا نتخا ب کردها ندومیتوانیم بگوئی مم 
که‌نما ینده یک مال وآرزوی مضدسی .یران هستیم که میخوا هندیک کا ری بکننشند. 
بن بلا بهرطا ل حتما " مشکل دا ردوگرنه نه مارا دغوت بها ینجا میگردونه این | مکانا تی 


راکە‌تا حا لا درا ختیا رماان گذا شته ! ست مثل هتل وفلان وا ینها این کا ررا میکرد. 


روا یت کنننده : آقای دکترخسروشا کری 
تاریخ مصا حیه : ۲۷ جولای ۱۹۸۳ 

محل مصاحبه : کمبریج - ماسا چوست 
مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


نوا رشما ره :۲ 


این دوست ما آنجا ما را عا صی کرد ودرهمان یک هفبه‌ای هم که‌من درآنجابودم. سپس بعد 
ازرفتن من ورقع مقا ومتهای من و عدم‌حشورم ایشان به‌دوستان دیگرفشا رآوردهبښود 
وا ينها هم چندروزبعدا لجزیره راترک کردند بدون اینکه باین بلا ملاقا ت کټند. اینکه 
چرا نتوا نسته‌بوديم فورا " یا بن بلا ملاقات کنیم بعد‌ها برا ی ما روشن شد. شایداینه با 
| گربیشترما نده‌بودند ملاقات حتما " صورت میگرفت اما بعلت این عجله‌ای که‌این دوستان 
کردند آن ملاقا ت نجا م نگرقت . 

فلت آیتکه: فورا " 1ین ملاقا تا نجا م نگرفته‌یود این یودکه درآن زما ن در :۴.1.۸8 

| ختلاقا ت شدیدی بود وگروهها ی مختلف علیه بن بلا درحال توطئه بودند ازجمله کلنل 
شغیانسی ازافران .۴۰1۰ علیه بن بلا قيا م کرده‌بودوا ورادستگیرک رده 
بودند وبعدهم تیریاران شد. سپس بومدین درحال توطئه بود و 3.1۰1۰ وین بلا 
مسلما " گرفتاراین دعوای درون ساز ماتی ودرون دولتی بودندووقتی که حالا چیا رنقر 
ازجییه‌ملی ایران رابپذیرندوا ولوینست به این مسئله بدهند نداشتند. البته 
جزگیا ت این مسکله آن روزبرای من روشن نبود ولی‌من حدس میزدم بهرحا ل یک دولسست 
یک رکیس جمهورکه‌تازه بعدا زیک | نقلاب خونینی که‌بعدا زیک میلیون کشته به‌قدرت رسیده 
هزا رویک مئکل اقتصا دی دا رد بایدا عضا ی خانواده‌ها ئی که‌شهیددا دندبهآنها رسیدگسی 
کند , ا تتصا د,ملکت راسروسا ما ن بدهدوروا بط خارجی اش را منظم کند , سفارتخانه ایجاه 


شا کری (۲) - ۲~ 


کند» به ضعتش برسد » به‌کشا ورزیش برسد. ما ها یک | مرواقعا " دست هزارم این 
کک یوو یم دا ترچ انا بد خرو تا نح م ادم ,وی این دوا مت ها شمه 
ا ین حوطه‌را بخرج ندادند وبها روپا برگشتند. بندا زاینکه‌من به اروپا برگشتم سرایسن 
مسئله بین ما | ختلاف‌شدیدشد ومن سعی کردم کد تماسها را دومرتبه باالجزیره‌ای ها 
زنده‌کنم چون آنها هم ازاین بابت نا راحت میشدند.. بالاخره ما را دعوت کرده‌بودنسسد 
| ينها ده رو زآنجا ما نده بودند وب رگذته بودند . میشودگفت که یک مقدا ری ازآبروو-یشیت ما هم 
درنزذآنها کم شده‌بودوا زچشمشا ن افتاده‌بوديم چزن فکرمیکردندکه یک آدم انقلاسی 
سل اگریک ماه آنجا بنشیندهیچ اشکال ندا رد» بهرحا ل میتوا ند مطا لعه‌کند ,ترجمه‌کند » 
ویک کا ری انجام بدهد. ما درحین !يجا دزنده‌کردن این تماسها آ زنوبوديم بادوستان 
...۳ که دولت ین بلا توسط کودتای بومدین سرنگون شدوا ین | میدخوب‌ما راینرای 
ایجا دپایگاه» میشود گفت ملی وضدا مپربا لیستی ازبین رفت . 
ي- دیگربا این رژیم جدید شما هیچ نوع ارتباطی نداشتید؟ 
ج - بابومدین هیچ | رتیاطی نداشتیم. اوشدیدا " اسلامی بود هما نط‌ریکه میدا نید . 
بغدا زعدم موفقیت درا مرا یجادپایگاه درالجزیره بناچارما یک مقداری توی خودمان رفتيم 
درجيهد ملي وکوشیديم کهبهر تقدیرتا پیدا شدن یک چشم اندا زجدیدا زاین نوع کا رها کار 
سازمانی را درجبهه ملی ادامه بدهیم. کا رجبهه ملی درا ین زمان با آمدن قطب زادهازآمریکا 
بها روپا وینی صدرازایران بها روپا دچا ر مشکلات جدیدی شده‌بودو مزید برعلت شده‌بودیعست 
اینکه قبلا" تشریح کردم , اختلافات‌ناشي ازبرخوردها ی بی نن اغضای بازمانها و 
احزا ب چبهه ملی درایران . باآمدن قطب.زاده وینی صدرکه طبیعتا " مذهبی بودندومخا لف 
سیا دت عتا مر مستقل | زا حزاب درجبهه‌ملی وهمچنین رادیکال وبعضا " چپ جبهه فلی بود نبد 
مرتب در کمیته‌ها ی جبهه ملی برسرمقا لاب درزوزنا مها يرا ن آزادا ختلاف نظرنودوما | زیک کنگرهبه کنگره 
دیگر میبرفتیم وسرانجا م میتوانم بگویم که‌درسا ل ۱۹۶۶ - ۱۹۶۷ این اختلافا تسه 


| وج خودش رسید » هیبشت | جراشی مدتی به‌گروه‌ینی ضدروقطب زاده منتقل شد ما فکرکره سم 


شا کری (۲) ۳ برد 


که‌شا یدا ينها بتوا نند عدم :لیا قتشان. را درهیئت اجراشی نشیبنان بدهندونشان هم دا دند 
وسپس هیشت جرا ئی درو مرتبه به‌هم نظران نما بازگشت. امادراین فامله الیته یک 
مسئله‌ای رخ دادوآن این بوذ که موقعی که هیشت اجراشی بها ينها سپرده‌شدتمام آرشیوها ی 
جبهه ملی | روپا هم بها ينها سپرده‌شد صورتجلسه‌ی کنگره‌ها » مذا کرات .نامه‌ها ی واحدها ی 
جبهه ملی به‌آنها ودرا ینجا | ينها ا زپس دادن این اسنا دبه هیئتاجراثئی خدید خوددا ری 
کردند وا ینها با یدقا عدتا * نزدینی مدرباشد يا طرفداران قطب‌زاده > دقیقا " ندیدا نم 
ولی فکرمیکنمکه | طلاعا ت دقيق را میشود ازروی این اسنادپیدا کرد حتی مذا کننرات 
کنگره‌ها ئی که موردا ختلاف بود . 

درسال ۱۹۶۶ من بعلت تشدیدبیما ری قلبم وفعا لیتها ی زیا دی که‌درکنفدرا سیون دا شتم 
فجبوربه عمل جرا خی شدم ودرحدود میتوانم بگویم یکسال ازفعا لیتها بدوربودم. پس 
ازبا زکشتم به محیط فعا لیت بیشتره‌یتوانم بگویم درکنفدرا سیون فعال بودم تادر 
جبهه ملی بعلت | ینکه جبهه ملی بعلت اختلافا ت‌درونی اش موفق بها يجا دیک پلاتضرم جدی 
ویک عمل وا حدنشده بودعلیرغم! ینکه بعضی | زموسین | ولیه‌جیهه ملی که‌همکا را ن نزدیک. 
مابودند دیگربعدا زپایان تحصیلاتشان به ایران رفته بودند» بنی صدراینها نشاب 
کرده‌بودند ولی مع الوصف بعلت نبودن یک چشم. آاندازروشن کا رجبهه ملی رونق,بتضو 
من چندا نی»ندا شت غیرازا ینکه تبلیغا ث سیا سی علیه رژیم میکرد ,طبیعی است‌زولسی 
فراترازاین فعا ليشه یزی برای گفتن بنظرمن ندا شت . 

درهمین زما ن البته جبهه ملی درآ مریکا که ززماً ن دولت دکترا مینی داشت پا میگرفست 
با ما درتما س بودومن درمدت یک سال وخرده‌ا ی که‌دو مرتبه‌بهآ فریکایرگشته‌بودم برای 
پا یا ن کا رفوق لیسانسم‌درا یندیانا عضویت شورای جبهه ملی رادا شتم ودراین مدت 
با دکترچمران که‌دیگردرشما ل کالیفرنیا نبود بلکه به‌نيوجرسي منتقل شده‌یودودر - 
آنجااشتغال به‌کارداشت‌ود‌کتریزدی که‌دراین فاصله آزایران آمده‌بود » دکتریزدی که 
يعدا " وزیرخارجه شدکه !وهم ازنهضت آزا دی بود» ود کتر محمدنخشب که زحزب مبردم 


“& 


!یران بوددرتما س‌ بوديم وبعنوان اعضای شورای جبهه‌ملی مرتبا " جلسه داشتیسبم 


شا کری (۲) بت یت 


با آقای دکترشا یگان وآقای فا طمی ... 

س- آقای فرج اردلان هم بود؟ 

ج - آقای فرج اردلان هم بود ولی | وبیشترتوی فعالیتها ی دا نشجوئی بود. موقعصسی 
که‌درآ مریکا »این بر میگرددبه‌ساال ۱۹۶۳۲ - ۱۹۶۴ بعداز ۵! خرداد دراین مدت مسن در 

آمریکا بودم وسازما ندهی جدیدی برای جبهه ملی کردیم »کنگره‌ای گذا شتیم وسعی کردیسم. 
که‌جبپه ملی آ مریکا را هم بصورت تشکیلات وا حددزبياورينم . دراین میان مشکل ما 

آقای فاطمی بود. آقای فا طمی آزیک سویرای با لابردن تعداد آراء خودش عده‌ای افسراد. 
توده‌ای را » تقریبا " شبیه همان تاکتیکی که‌آقای قشقا ئی میخواست بکا ربیردبکار 
برد. که‌ما-دقیقا " میدا نستیم توده‌ای هسبند » میخوا ست بعنوان اعضا ی جبهه ی و 

فعا لین جبهه‌ملی درشهرجا ی مختلف! روپا وا ردسا زما ن بکند بعلت دوستی ها یش . واین 
عتا ضرنوده‌ای هم حا ضربودندیا آدمی که مثل فا ظمی ازنظرعقا بدسیاسی کا سل" 

رااشت وش فغ کاو یود ب هگا ری کد ا نا اع هن هه بای وخا ق ت ان 


هم بنظرمن درست‌بود. آنها با چپ نمی توانستبدمقا بله‌کنند » دږمیا ن نیروها ی چسټپ 
جبهه ملی حرفشا ن. د رر وندا شت » گر میا مدنددرصحتنه‌ی عمومی دا نشجوئی ا ظها رنظر میک ردند 
حرفشان دره‌قا بل حرف چپ جبهه ملي بودودرروی زیادی ندا شت. درحالیکه اگربعنسوان 
عنصرچپ » توده‌ای که‌وا ردجبهه ملی شدندولی پشت ما سک جبهه ملی قایم شدند بهتبر 
میتوا نستنت.د بعدها فا طمی اینها راکنا ریگذا رند . 


س کمکی بکنند که نیروها ئ دست را ستی رهبری جینهه ملی را به‌دست بگیرندکه آنه ا 


ج موقتا " تااینکه خودشان بعدبتوانند. !ول چپ را که خیشثیت بیشتری دا شت بکمک 
فاطمی اینها ازیین بیرند »بعدخودشان دریک نوبت بعدی فا طمی ایبها راکنا ربگذا رسسد 
وسیا دت.جبهه ملی راخودشان بگیرند. ولی این تا کتیکشان موفقینت آمیزنیبوه 
بدلیل اینکه مایا ین آگاه بودیم وبعدا زاین اصلا" مانع ورودا ینها به‌جبه ملشى 


شدییم برای اینکه گفتیم کسانی که‌سا بقه‌ی توده‌ای دا رند نمیتوا نش عضسوجبهه 


شا کری (۲) - ۵ - 


ملی بشوندمگرا ینکه درمبارزه‌شا ن نشا ن بدهندکا ملا" درعمل | زحزب توده‌بریده‌اند واز 

آن طرزفکربریدها ندنه فقط | زحزب توده‌بریده‌اند. چون طرزفکریرای ماخیلی مهبم 

بود جا لاعضورسمی حزب توده‌بودند يا نبودند بنظرما دردرجه‌دوم | همبت قرا ردا شت . 

ازجمله کسانی که‌میتوانم نام ببرم وتوی این با ندبودند مجیدتهرانیان بودکسهدر 

همین شهربوستون مقیم بود. وا زفعا لین کنفدراسیون هم. بودودرضمن سمپات حزب توده 
یود وینظرم ازنظرفکری آدم سازشکاری بود کمااینکه بیدها هم بنظرمن این مطلب 
را نشا ن داد. افراددیگری بودندکه احتما لا" هنوزدرآ.مریکا هستند . 

| ختلافی که‌درکنگره جبهه ملی درشهرنیویورک - آمریکا پیش آمد این بودکه دراشر 

بستگی خانوادگی شا هین فا طمی با حسین فاطمی که‌هم با روهم بند دکترشایگان بود 
وبعلتاینکه | زطرف دیگردکترشا یگا ن درآغا زفعا لیتش درآمریکا یا ری زیا دی ازطضرف 
آقا ی فا طمی دریافت کرده‌بودوهمچنین آقای پروفسورفا طمي درنیوجرسی اوزیا دتصست 
تأ ثیر اینهابود. درکنگره جبهه‌ملی هنگا می که من پیام شورای عالی اروپا را خوا ندم 
وخواستیم که‌مثل اروپااینجا هم» درآمریکا » مسا ئل برطیق اصول سازما نی ونه رهیری 
فیردی انجا م بگیرد آقای دکترشایگان خیلی ازاین. با بت ناراحت شدوطبیعتا " آنهسبا 
هم پشت پرده تبلیغاتشا ن. را کرده‌بودند. منتهی درعین احترام به‌آقای دکترشایگان 
ویمراخپالبخه بیفخرضیت وآ قان قتقا کین متقدیوديم که آفای طا گان با ية 
ما ورای وبا لاترا زدعوا سا وا ختلافا ت وحتی | ختلافا ت مسلکی قرا ربگیرندوبعنوان رکه 
رهیری که‌در مسا ثل روزمره‌سا زمان وصمناا " ویک هدا ینت کلی بکنت:‌قرا ربگیرنښد . 
ولی آقای دکترشا یگان آنموقع متا سقا نها ین قش را نپذیرفتتندوبعدا ۲ هم که 
همیشه بنظرمن خودشان را یعنوان یک شخصیت مهم سیا سی جبهه ملی و مصدقی حفظ کردنبد 
ا زعهده‌ا ینکه مرکزشقل وتجمع تما م‌نیروها ی مصدقی بشوندمتاً سفا نه‌برتیا مدند وایسن 
بنظرم ناشی 'زتحریکا ت آقای فاطمی بود وعدم آشنائی ایشان ونبودن روابط شخصی 

بین فعا لین جبهه ملی درآ مریکا وآقای دکترشا یگان . 


د رآنموقع هیکت اجرا ئی جیهه ملی درآمریکا موقعی که‌من اینجا بودم آقای دکترینزدی» 


شا کنری. (۲) سا مگ 


آقای دکترچمران ۰ ویکی دونفرد یگربودندکه‌من الان اسا فی آنها یا دم بيست وجبهه ملسنی 
آ مریکا فعا لیت زیادی تدا شت غیرا ز کمک بها"موردا نشجوئی وتبلیغا ت سیا سی درون سا زما نی 
کهد ستورا ت بحثش را آقای محمدنخشب مینوشت وا يشا ن هم البته‌نظرا ث حزب مردم ایران 
را نعی میکردتبليغ کتد. بعدا زآن تحولات جبهه‌ملی آ مریکاا ینطوربودکها فرا ددیگری 
وارردشدند بعدا زرفتن فا طمی که‌درهماان سال ۴ که من فکرکنم درهمان کنگره بعددیگر 
نیا مد » یعنی درواقع هم ازسا:زمان دا نشجوئی کنا رگذا شته‌شد وهم ازجبهه‌ملی بیسرون 
رفت وجا ئی برای خودش درآنجا نمی یاافت وقعا لیت سیا سی را کلا" ترک کردتااخیرا " › تا 
بعدا زا ینکه به‌ایران رفت وطبق آنچیزی که‌من درایران شنیدم به‌دستبوس‌شاه رفت 
وحالا هم با آقای على امینی کا رمیکنسد. امسسانخشب فوت کرد» یزدی هم ازسازما ن 
بعذا " با را دیکالیزه‌شدن جبهه ملی آمریکاازجبهه ملی آ مریکا کنا ررفت مثل بنی صب_در 
وقظب زاده‌وهمرا ه چمران ودوستان دیگرشان انجمن های اسلامی دا نشحوئی درست کردند 
که بپشتربه‌کاردا خلی میپردا ختند وفعا لیت بیرونی یعني فعا لیتی علیه‌رزیم شاه 
تدا شتند . 

سا زمان آمریکبا با ر! دیکا لیزه‌شدنش وتغییررهبریش سازمانی شد که بیشترباسا زان 
جیهه ملی | روپا هرا هی میکرد یعنی بیشترسمپاتي به‌جنگ چریگی وا زاین نوع مبا رزات و 
پس | زوروديکيسي ازدوستان جبیه‌ملی اروپابه‌اینجا واقامت (۱؟) براینجا 
برای مدتی یبنی حسن ما سا لی یک هسته‌ای اینجا تشکیل شدکه بعدها عده‌ای ازدوسسیتان 
جبهه ملی درا روپا جبهه‌ملی خاورمیانه را پایه‌گذا ری کردند واین افراداسم بعضی از 
آنها را نمی توانم اسم ببزم چون هنوزدرا یران هستندوممکن است برای آنها خطرضناک 
با شد . 

درهربا ل این جبهه‌ملی آ مریکا را دیکا ل شدوروزنا مه خودش رابیرون میداد» مصویات 
کنگره میدا دبیرون ودرکا ردا نشجوئی وترجمه‌ونشرکتاب وا ينها هم بعضا " شرکت دا شت ,یک 
کنگره‌ی مشترکی بود بین جیهه ملی | روپا وجبهه ملی آمریکا وآن درشهری ا زشهرها ی آلما ن 
درشهرکنوچکی تشکیل شدکه اسمش‌یادم نیس , نزدییها ی فرانکفنورت , ودزآنجا 


شا کری (۲) ند ۷ - 


تممیما تی گرفته شد مبنی براینکه یک هیئت جرا ئی جدیدی انتخا ب شدکه‌آنهم دوستبیبان 

ما سا لبی ومحمود را سخ اینها درآن شرکت دا شتند وقرا ربرا ین شدکه اینها کا رها ی | نقلاسی 
بکنند. ولی ازآنجاک این | ئتلاف ونزدیکی درآن کنگره بین گرایش ها ی مختلف جبهه 

ملی یک گرا یش امولی نبزد وکا ملا" گرا یش فیتوانم بگویم عندائوقتان نه بود 

بتا براین نمیتوانست دوام بيا ورد من بااین اطلاعا ت مخا لفت کردم وبرسراصولا" تزهای 

مموبه. که. تزها ی | صولی نبودودونوع. کارا نجا م میگرفت :یکنوع کارها ی پشت برده ویکنوع کا رها ی 
علنی ۰ علنی یعنی درخودجبهه ملی بودنه‌بیرون ازجبهه‌ملی » من بااین کا رها مخا لت 

کردم ومعتقدبودم بایدیا یک گروهی سواازجبهه‌ملی تشکیل بشودکه این کا رها ی | نقلابی 
رایکندیا اگردرجبهه‌ملی میشود همه‌با یدبدانند و چون معتقدبودم که‌جبهه ملسسښسی 
توان این کارراندا رد» این کا را قلابی را ندا ردمجموعه‌ی بدنه‌اش » با یدیک گروضی از 

أ عضا ی حبهه ملی اینکا ررا سوا از جبهه ملی بکنند وجبپه‌ملی را بحا ل خودش بگذا رندبعنسبوان 

یک سا ز ما ن دموکرا تیک وسیع که‌همه‌جورآدم دموکرات میتوانددرآن شرکت بکندوچون یبن 

تزبا مخا لفت روبروشد وآنها خوا ستنددرواقع جبهه‌ملی را تبدیل به یک شانتارنیزاشن 
یکنندیرای کا رهای | نقلابی خودشاان منهم ازآن کنگره بیرون آمدم واین درسال ۱۹۷۰بود 
وازجبهه ملی بعدا " استعفادادم. اماآن دوستان کا رخودشا ن راادا مه دا دندوعی للا" 
بعدا زتشکیل جبهه‌ملی ایران درخا ورمیانه که روزنا مه‌با خترا مروزرا » دوره‌چنها رم - دوره 

اول دکبرفا طمی زمان بصق بود» دوره‌دوم زمان آقای قشقاشی بود» دوره‌سوم جبهه ملسی 

آ مریکا منتشرمیکرد » دوره‌چها رم خاورمیا نه‌بود ... 

س درواقع آن باخترا مروزایران که ربطی به این قضا یا ندا شت . 

ج - خوب ولی هما ن تیتررا میزدند . 

س_ استفاده‌ازآن اسم بود. 

ج - بله دیگر. ازآن اسم بهرحال که‌سنت ها وا رشیه‌ی جبهه‌ملی بود. این روزنا مه‌با خترا مروز 
که دیگرتقریبا " !رگا ن کارهای انقلابی » يواش يواش بغدا زا ینکه‌حا دثه‌ی سیا هکل هم 
رخ داد اینها تبدیلش کردندبها رگا ن تبلیغا تی سازمانهای! نقلابي دردا خل کشور وشدجریان 


شا کری (۲) فده 


املی جبهه‌ملی درخارج ازکشور» جیهه‌ملی خاورمیانه . 

س - آنموقع حزب توده روزنا مه با خترا مروزراحما یت میکرد؟ 

ج - نخیر» دیگرا ین با خترا مروزدیگرآن نیست ۲۰ ملا" رفقا شی که‌درآ مریکا بودندیعد از 
بیرون زفتن فا طمی ویزدی وچمران !ينها روزنا مها رگا ن. درمیا وردندکه! سمش روزنا مه 
با خترا مروزبود که‌مینوشتنذ . فکرمیکنم اگرا شتبا ه‌نکنم »دوره‌ی سوم وبه‌این عضوان 
شنأ خته شد ه بود . 

بعدا زا ینکه جبهه‌ملی خا ور میا نه تشکیل شد | زطرف عده‌اای ازدوستان درآ مریکا وعده‌ای از - 
دوستان درا روپا جبپه‌ملی اسم ارگان جبهه‌ملی خاورمیانه‌شد باخترا مروز واین شد 
دوره‌ی چها رم وا ین روزنا مه بیشترتبلیغ اخبا رجنبش انقلابی رادردا خل کشورمیکردواینها » 
تا آنجا ئی که من | طلاع دا رم ,وا طلاعا ت دقیقی البته‌ندارم »ا ينها درعیین تما س با سا زماننها ی. | نقلابی 
درخا ورميانه , درعین ایخادپایگاه نظا می ودیدن دوره‌ی نظا مي نزد قلسطیتی ها وتما س 
با ايرا ن وگروهها ی چریکی » چریکهای فدا ئی يا مجا هدین يا گروهها ی دیگر »گروه فلسطین 
پاک نژا دا ينها خیلنی را دیکا لبیزه‌شدندوآن برنا مه‌ای راکه‌درواقع ما بشکلی درالجزیبره 
دا شتیم اینها بعد فا درخا ورمیانه پیا ده‌گردنددررابطه با فلسطینی ها . 

بنا براین من بعدا زاینکه ازجبهه‌ملی درسال ۱۹۲۰ استبعفاء دادم دیگراطلاعا ت دقیقسسی 
آزدرون تشکیلات ندا رم ولی فکرمیکنم که افرا ددیگری با شندکه‌بتوا ننددراین ز مه 
| طلاعا تی بدهند. ولی آنچه‌که مهم است وینظرمن جزئیا تش شا یدمهم نباشد یا اینقدر مهم 
نبا شد ولی مهم است بهرجال دا نسبه با شیم | ینست که عنا مس ررادیکال جبهه‌ملسبی 
که میتوا نستندبا هم کنا ربيایند ,درآمریکاواروپا جبهه ملی خاورمیانه راتشکیبنسل 
دا دندوجیبهه ملی خا ورمیا نه‌درتما س‌ با سا زما نها ی ا نقلابی بودودرواقع سکوی پسسبسرش و 
تیلیغاتی سازما نها ی انقلایی درایران بود. فن اگرچه عضونیودم ومثل همه‌ی کسانسی 
که‌ا ریک سا زما ن سیا سی استعفا میدهند مغضوب آن سازما ن بودم ولی اینقدرروابطم دوستا نه‌بودبا 
بعمی | زاین رفقای جبیه‌ملی که‌همچنان یک سری همکاریها ی کنا ری بااین دوستسان 


دا شتم‌وبا بعضی ازاین دوستان داشتم . وازآبخائی که‌ما همه‌ما ن بهرحال دریک محیطسی 


شا کری (۲) 9 


بنام کنقدرا سیون محیط وسیع تری بودیم بنا چا ریک سری همکا ریها ئی وجوددا شت وبهرحا ل 
یک سری را بتها ئی هم وجوددا شت . 

س آقای شاکری من میخواستم ازشما بپرسسم وقتی که‌جبهه‌ملی درخارج ازکشسور 
بود محققا " ازیک مقدا رزیا دی آزا دی عمل برخوردار بسود ومیتوا نست شعا رجمهوری بدهد 
وشعا رها ی دیگری | زاین نوع بدهدویا محیت ازمبا رزه‌ی مسلحانه واین حرقها بکند . اما 
این شما را یا سازمار جهبه‌ملی درا روپا رادریک نوع برخوردی باسا زما ن جبهه‌ملی درا یران قرار 
نمینداد که‌مجیوربود درآنجا خودش رایک سازمان قانونی که‌درکادرقانون اساسی میارزه 
میکند معرفی کند؟ 

س - آری ونه. آری بعلت اینکه‌درآ غا زرهیران جبهه‌ملی درا یران یک مقداری راس 
دا شتندکه نا اصولا" بتام جبیهه‌ملی حرف بزنیم. همین جورا زجرف زدن آقای قشقائق بنام 
جبهه ملی هراس دا شتند . اما نکته‌ای که‌شا يها ین سئوا ل شمابیا دمن میا ورد اینست که. 
درسا ل ۱۹۶۲ درزمانی کها مینی نخست وزیریود حادثه‌ای پیش آ مدکه‌منجربه‌سفرمن به‌ایران 
شد ء سفرحتی ناگها نی من شد. قبلا" یا دکردم‌که‌سفیر مصریعنی عبدا لنا فردرلندن با مین 
یرای نذا کره‌حما س گرفته‌بودودادن امکانات به‌ماءمن.این را طبیعتا " به‌هیشت | جرا ئی 
وشورای عالی جبهه ملی اروپا گرا رش داده‌بودم . بعدما دراین مذا کرات بودیم که‌مسادر 
من بعلت بیما ری سرطا ن که‌دا شت مشرف به موت وقوت بود وخوا سته‌بودندکه‌من به‌ایران 
بروم وما درم رایبینم › البته بعلت فعا لیث سیاسی رفتن به‌ایران تقریبا " خطرنساک 
بود یعنی احتمال دا شت که‌من رابگیرند. ولی خب نظربعلاقه‌به‌ما درواینها ما ریس ک 
کردیم وبه‌ایران رفتیم. قبل آزرفتن به‌ایران من یک جلسه‌ای با مسگولین جیهه ملسنی 
داشتم وهمچنین با مصریها که هنوز مذا کرات ما به‌پا يا ن نرسیده‌یود قرا ربود که من بسیسروم 
با رهبران جبهه‌ملی درا یران تماس بگیرم ومسگله‌ی ایستگاه رادیووا مکاناثاحتما لسبی 
| زطرف.مصررا با آنها درمیا ن بگذا رم وپس | زرسیدن به‌یک توا فقی باایران من ازاییران 
به‌بیروت بروم ,بلیط را طوری گرفته بودندکه‌بروم به‌بیروت » وا زبیروت با یک هوا پیما گی 


به‌قا هره‌یروم واحتما لا" با عبدالنا صریا وزیرخا رجه‌اش کسی قرارومدا رها را بگذا ریم ویعد 


شا کری (۲) = وت 


من دومرتبها زبیروت برگردم‌وا زبیروت بيا یم لنذن. با لاخره‌وقتی که‌من رسیدم به‌ایران 
عده‌ی زیا دی ا زرهبرا ن جبهه ملی دستگیربودندوزندا نی بودند درزیان مینی بودو 
امکان ملاقات با ینها نبود. تنها کسی که ازاین رهبران بیرون بود آقای مهندس 
حقشنا س بودکه میشددیدومن با لاخره به‌دیدن ایشا ن رفتم . من !ورا شخصی بسیا رمحافظه - 
کار» ترسو یافتم واصلا" محبت زیا دی نتوانستم باایشان بکنم. اولا" فکر میکنم 
ایشا ن برخوردشان برخوردی بودکه‌تقریبا "با تمام‌جوا نان جبهه‌ملی داشتند که 
فکر میکردکها زبا لا ویک شخص بسیا ربز رگ ومهمي | ست وبا یک مشت بچه‌طرف است ومن که 
بعنوا ن نما ینده‌جیهه‌ملی | روپا که‌با لاخره‌فعا لیتها ئی دا شت وا سمش دررفته سود و 
روژنا مه‌ا ی درمیا ورد وهوادا رها ی فعا لش کمترا زهواداران هیئت !جرا ئی جبهه‌ملی در 

ا یران نبود» دردانشگاه . خیلی برخوردخانسا لارانه‌ای با من کرد وگفت شما هرگز 
اجازه‌ندا رید » با اینکه هیکت اجرائی جبهه ملی ایران ما را به رسمیت مي شتا خت » 
ایشا ن گفتاگرشمابنام جبهه‌ملی اروپا حرف بزنید ماشماراقیول ندا ریم واعلام میکنیم 
شماازما نیستید. ومن درآ غا زمذا کسره‌وقتی قطبع کردم که‌ایشان بهیچوجه اطا" نمی - 
قهمدکه موضوع سرچیست , | صلا" دعوای ملی ها ء مصدقیون جبهه‌ملی با شاه چیست ویقول 
معروف | صلا" درباغ نيشت واز مسکله‌سی؛ سی پرت است واصلا" اینان چکا رمیکند درهیشت 
! جراشی . ایشا ن معا ون آقای آذربودء معا ون امورخا رجی هیکت اجرایی بودوبه‌این 
دلاگل به‌دیدن ایشان رفته بودم . 

س - آقای آذر مئل اینکه مسکولیت دا نشجویان خا رج از کشوررا بعهد هدا شتند . 

ج - یله آقای آذرهسئول امورخارجی جبهه‌ملی بود , آقای جقشناس معا ون ایشان بود 
وآقای آذرآنموقع درزندان بود. لذامن ديدم کذ‌فایده‌ای اصلا" نداردباایشان صحیت 
کردن وخیلی ازپذیراشی ایشا ن تشکرکردم وآمدم بیرون وبه‌آن رفیقی که‌با تفا ق پیش 
ایشان رفته‌بودیم گفتم که‌ما راءبیخودپیشایشان آوردید وا تلاف وقت بود. من درمدتی 
کدرا یران بودم » مدت‌اقامتم هم درایران الزاما " بطول انجا میدبخا طرا یتسه 


ادا ره‌گذر نا مه‌میگفت پا سپورت شما گم شدها ست وبرای من روشن بودکه پاسپورت راسا واک 


شا کری (۲). ¬ 1إ 


نمیخوا هد پس بدهد . وسرانجا م بعدا زدوندگی ها ی یکی دوماهه»البته‌زما ن | مینی هم بود 
توجه‌دا.ریدکه‌یک مقدا ری سعی میکردندشیوه‌ها.ی لیبرالی بکا رببرند رفت وآ مدوا ينها 
پا سپورت را ما توا نستیم بااعمال فشاربگیریم . ومن ازایران داشتم خارج ميش دم 
آن دوست‌ورفیق جیهه ملی به من | طلاع دا دکهآ قای آذرا ززندا ن آزادشده‌است . نمیدا سم 
یکشب یا دوشب قبل | زخروج من ازایران بود کها لبته من مطمئن نبودم‌که میشود خا رج 
شسد. ولی بهرحا ل ریسک کردیم وئب‌دیروقتی به‌منزل آقاق آذررفتيم که‌از زندان 
هم آ مده‌بودوساوا ک هم موا ظب بود. ولی درضمن تمام احتیاط ها ی لازم من به‌دیبدن 
آقاي آذررفتم ودراثاق ایشان به‌ایشثان گفتم که‌خلاصه یک همچین قفا یا ئی است . من 
به‌آقای. حقشنا س نگفته‌بودم چون وقتی دیدم‌که‌ا يشان بقول معروف ا هل بخیه نیست وا صلا" 
نمی فهمدمحبت برسرچیست ‏ صلا" با ایشا ن فطرح نکردم. دیدم آدمی است که‌اصلا" ممکنست 
ما را بخطربیا ندا زد ومثلا" بروددریک محفلی بنشیندویگویدا ین مسا ئل را وبعدساواک بيا ید 
ما را بگیرد. 

من. به دکت رآ ذرگزا رش مفصل فعا لیتنها ی اروپارادادم وگفتم که‌ما چه‌کا رها ئی رادا ریم می - 
کنیم‌وا ختلافا تما ن رابا آقای قشقائی واینها ودرضن به‌ایشان گفتم که سفیرمصریا مسا 
تما س کرفته‌وما هم رفقا ی جبهه ملی درا روپا تمایل به‌این دا رندکها زاین امکایات 
استفاده‌کنند وبخصوصازایستگاه رادیو. این درزمانی بودکه‌روا بطضی بین ایران ومصر 
تبود » بین دولت شا هوتامرء واستفادها زچنین | مکا تا تی کا ملا" میسربود وما میخوا ستیم 
هیئت | جرا کی جبهه ملسی دراین کا رشرکت بکندوا زاین فرصت استفا ده‌یکند . آقای دکتر 
آ ذرگقتند این هیکت | جرا ئی شما که میدا نید درزندان است وبنده‌تازهآزا دشدم وا صولا" 
با درا ین ما جراها شرکت نمی کنیم . کارهای ما کا ملا" قانونی است وجزحکومت قانسون 
ولان 2 اور اء قا نوی 2 نبا یکا ن كفم ١آ‏ مان اون بسن شا لاست 
بتوا نیدشا هرا | زطریق حکومت قا نونی بیا ورید به‌آنچه که مصدق آنموقع میکرد و۲۸مودا د 
نشا ن دا دکه‌چنین چیزی میسرنیست . بتابراین راهی که مصدق امتحان کردها زروی جسن نیت 
وبا شکست روبروشده دیگرا مروزقا بل آزما یش نیست وما معتقديم که‌راهها ی دیگری رایاید 


شا کری (۲) شب ۱13۴ یت 


انتخا ب‌ کرد بناآیراین راه انقلایی است وینایراین استفادهازامکانات را دیوکی وا یتها 
که میتوا ندد را ختیا رما با شدلاز م است . ایشان گفت نه : منتهی برخوردایشان بنظرمننن 
خیلی مثبت تربودا زآقای حقشناس دا زپختگی سیاسی بیشتری برخورداربود. ایشا ن گفست 
مااینکا ررانمی کنیم وشما جوانان اگرمیخوا هیدیکنیدبا مانع نمیشویم ومعتقدیسم که 
نبا یدهم مانع کارشما بشویم. شما بروید هرکا ری میخوا هیذ بکنیدیکنید منتهی بنام جیهسه 
ملی اروپا یکنید مانهم اگرمجيوربشويم خوأهیم گفت آقامایه‌اینها ربطی ندا ریم جبیهه 
ملی ایران سوااست وجبهه‌ملی اروپا هم سوااست وهیچ مسئولیتی درمقایل شماندا ریسم . 
خسن این حرفا ین بودکها یشان برخلاف آقا ی حقشنا س نمی گفت ما شما را نفی‌خواهیم کرد 
که‌شما جیهه ملنی نیستید » ما خوا هیم گفت شما جبهه ملی | روپا هستیدوشما بما ریطی ندا رید 
یعنی دست .شما را زاستفا ده زنام جبهه‌ملی ونکیه به مصدق وسوأابق مصدق بااینحال باز 
مها رای 

س خوب ایشا ن هم بهمیین ترتیب توانسته‌بودا زخودش دردادگاه درمقایل اتهام شار 
جمهوری دادن دفاع بکند که مدعی بشودکه روزنا مه‌جبهه‌با خترا بروکه‌ارگان جبهه‌ملی | روپا ا سټ 
وروزنا مه‌ها ئی کها زطریق جیهه ملی | روپا منتشرمیشود ربطی به‌جیهه‌ملی ایران ندا رد . 

ج ب یله عملا" اینکا ررا کرده‌بود. بهرحال مثبت ترا زبرخوردآقای حقشناس بود. میتوانیم 
بگویم بهرحال من نا راض ازخانه‌ایشان بیرون آمدم وچون به‌نتیجه‌ی مثبت وکا مل مورد 
نظریعتی رفقای اروپا نرسیده‌ینودم ازبیروت به‌قا هره‌نرفتم ومستقیما " بها روپاآ مدهو 
گزا رش مذا کراتم رابه‌رفقای اروپادادم وما منتظربهترشدن وضع جبهه ملی اروپا شدیم 
که‌با مصریها مذا كرا تفا ن راا دا مه‌یدهیم وهما نطوریکه قبلا" گفتم مذ؛ کرا تمان با فصریها 
به‌ نتیجه نرسیدیه‌دلیل | ینکه آنها میخوا ستندا یستگاه رادیووا مکانات دیگردرا ختیسبارما 
یگذا رندمنتهی تما م نوشته‌ها ی رادیوراقبلا" کنترل کنند . یعتی هربرنامه‌اي که‌میخوا ست 
اجوا بشود قبلا" یک ما مورمعری ایتها را بخوا ندوما هم شدیدا " مخا لف‌این بودیم والیضه 
بعدا " ما شنیديم که‌مصریپا یک ایستگاه رادیویه‌زیان فا رسی درست کردها ندکه بسزنار 


برنامه‌ها ی احمقا نها جرامیکرد . یعنی | زاین طلاب گویا طلاب مصری بودکه‌یک ذره‌فا رسی 


شا کری (۲) کا 


بلدبودولی یک چیزها ئی میگفته کهیزیان فارسی کا ملا" مفهوم نبود بگذريم. اما 
نکته‌ای که بنظر من شا یدا سااسی بود .درفعا لیتهای اروپا ومربوط میشود به‌برخوردی که‌نسبل 
ما درجبیه ملی دا شت » شا يدا زنظرسوسیولوژی تا ریخی | همیت دا شته با شد | بنست كەم ا 
درکنگره دوم جبهه ملی | روپا در ۱۹۶۳ یک مطلبی را به تصویب ربا ندیم وآن این بودکه 
جبهه ملی با ید متشکل | زا عضا ی طرفدا رجبهه‌ملی با شد ومااسم این تز راگذا شتیم تز 
جبهه‌ملی یک پا رچه یعنی تقریبا " مدل آن مدل حزب‌کنگره » نداینکه مطا لبعه‌ی خاصی 
دراین زمینه‌کرده‌با شیم وآن دقیقا " مدلمان با شدوای میخواهم بگویم مدل مدل حزب 
کنگره‌ی هندوستا ن بود . ما معتقد بودیم که‌بعلت تجریه‌ی بدی که بیشترافراد غیرعضو 
| حزا ب جیهه ملی مشل من ودیگران داشتیم این بودکه اینکه کارمادرجیهه ملی پیش 
نمی رودنا شی | زا ختلاقا ت بین اعضا ی حزب ایران یا حزب مردم ایران » خنجیست ها ... 

س- یقایای احزاب وسا زما نهای . بهه ملی . 

ج - ا حزا ب جبهه ملی است واینها مرتب با هم دعوا ونزاع دا رندوما نع کارما میشوند. هرکسی 
میخوا هدر ثیس بشود . ما میگفتیم آقاافرادبا یدمتنا سب‌بافدا کا ری ولیا قت ودرا یتشان 
مسئولییت داشته با شند. اینکه حالا کی کدام حزب بوده‌ورهیری کدا م حزب بهتربوده اصلا" 
مسئله‌ای کا ملا" غیرمربوط است وبقول فرنگی ها 1۳1۵1۵۷7۵ ٣٥۸٤,‏ 11006۳ وچون به 
نتیجه‌نرسيدیم. واکثریت | عضا ی جیهه ملی‌درا روپاافرا دغیرحزبی بودند کنگره تصویسب 
کردیطریق دموکرا تیک وبعدا زیحث ها ی زیاد که جبهه‌ملی اروپایک سا زماتی است‌یکپا رچه 
وا فرا دبه‌مفت فردیشا ن میتوا نندعضو این سازمان بشوندواین با مخا لفت شدید طرقدا راان 
نهضت آ زادی» طرفدا ران حزب‌ایرا ن وحزب مردم ایران . تنها گروهی که‌یا این مسئله 
موا فق بود خنجیست ها بودند بدلیل ایتکه بدون اینکه مااطلاع دأ شتهبآشيم خنجی همم 
ازچنین تزی درایران دفاع کرده‌یود . بااین تفا وت ... 

س- ( ؟ ) 

ج اعلام هم کرده بود که حزب سوسیا لیستش رامنحل کرده‌وت " , احزاب بيایند درجبهه ملبی منحل شدند . 
اختلاضی که‌پیش آ مداین بودکه اقرا دمختلف درون جبهه‌ملی ما را متهم کرد ندکه شم 


شاکری (۲) 1۴ + 


خنجیست هستید چون آنها ا زا قدا مات خنحی اطلاع دا شتند ولی مااطلاع ندا شتیم بعلت 
روا بط حزیی شان با رفقای حزبی شان درایران . ماگفتیم که‌ما خنجیست نیستیم » اصلا" 
هیچکدا م ازما که‌با مطلاح میشود گفت سردمدا رها ی این تزدرا روپابوديغ اصلا" شاد 
تا یک سا ل فبلش اسم خنجی رانشنیده‌بوديم» اگرهم شنیده‌بودیم توجهی نکرذ هبودیسم 
درزندگیما ن به‌همچین آدمی › صلا" درحزب نیروی سوم فقط خلیل ملکی رامی شنا ختیم 
جلال آل احمدرامی شنا ختیم وخنجی هرگزجلب توجه‌ما را نکرده‌بودتا همین فعالییها ی | روپا 
که‌یکی دونفرا زدوستا نش سروکله‌ثا ن پیداشد واین اتها م خیلی برای ماگران تمبنسام 
شد کهآ قا ما خودما ن بعلت نطالعاتمان » بعلت تشخیص خودمان » مبارزه‌ها ن وا شا لاتینبی 
گنز ینا کک وا ای اا ایی وی کا یی ا رای کار فان یه 
نیست . اینها املا" نشا ن دا دندکه‌درطی سی سال ا ززندگیشا ن هرگزا زیک 6۳0۱8 1۸48۴91 
بقول انگلیسی ها با لاثرتمیرفت ومانع تجمع نیروهای عظیم طرفدا رمصدق دردوران جبهه ملی 
هستند ویعلت نزا عها ئی که مرتب با هم دا رند » هم درایران وهم درخارج» مانع پیشرفت 
کا رجبهه میشوندیرای این ماسازمانها رایااین مصوبه کنگره منحل کرديم‌وگفتيم هرکسی 
میخوا هدبرا ی خودش گروه دا شته‌با شدییرون ولی توی جبهه‌ملی اقرا دبعتوان صفت فردیشان 
هستند و رفتم پای تبليغ این ثز .یعنی سال ۱۹۶۳ بلاقا صله بعداز ۱۵ خردا ه تصویب شد یود 
والیته‌ما بعدا زحا دشه ۱۵ خردا دبا یک جریا ن دیگری هم روبروبوديم درحامعها یران و آن 
این بودکه تزهای سازشکارانه » مصا لحهآ میزرهبری جیه ملی با شکست روبروشده‌یسود و 
معلوم شده‌بودکه دیگربا کارانتخایاتی واینها نمیشودکارشاه رادرست کردوقیام مردم 
یه ها د وا کا د هی کی ا ن وا میوقت هی فرب 
مطرح کرد . 

س بنظرشما ۱۵ خرداد , حالا این یک سکوال حاشیه‌ای است » قیام مردم ایران عليه 
شاه بوه؟ 

ج - بنظرمن 1۵ خردادقیام مردم بود. به‌این معتاقیام مردم بودکه ازیک تا رض ی 


عمومی حکایت میکرد . البته ما داریسم مسئله‌رایررسی 


شا کری (۲) بت 


مب کنیم ولی من صادقانه با یدبرخی ازنظراتی راکهآنموقع بعضی ازمادا شتیم بگوگیم. 
من ارزیایی ام راحالا از ۱۵ خرذا دیگويم . بنظرمن زمینه‌ی نا رضا ئی عمومی » چیه 
نا رقا ئی اقتمادی » چه‌نارضا ئی سیا سی مربوط به‌نبودن دموکراسی سیاسی وچه‌نارضا ی 
روان اجتماعی نا شی ازحضورافسا رگسیخته‌ی نیروها ی خا رجی ازدکترش بگیری دتا 

۲ فسرش » | زمهندسش بگیریددرکا رخانه ... که‌فخربهایرانیان میفروختند ومهمش‌این بود 
که این فخرفروختن عا مل نا رضا ئی اصطی مردم بود وزمینه‌ی اطی این قیام بود. 
اما ازآنجا کی که رهبری درستی نبود» عین داستان ۱۹۷۹ ۰ که‌مردم بتوانشد به آن اعتماد 
بکنند این نا رقا ئی موردسو؛ استفاده » تاآنجا کي که‌من اطلاع دا ردم »علنا " آقای خمیخی 
ودا رودسته اش وپشت پرده آقای خمیتی وتیموربختیا رقرا رگرفت وحزئیات‌این مسب 
| رتبا ط خمینی وتیموربختیا ررا من متا مفانه نمیدانم ولی ازوجودچنین | رتبا طی مطمشن 
هستم وفکر میکنم که‌با یذدراین موردکندوکا وییشتری کرد وجزثیا ت ودقا یق مستله‌راازکسا نی 
که‌مطلع هستند حتما " بیرون کشید . 

س - به این امربرمیگردیمآقای شا کری . ولی حالا برگردیم‌به‌قضیه جبیه نلی . 

ج - اما همزما ن بااین مطلب » این راهم من اضا فه‌کنم» که موقعی که‌حا دشه ۱۵ خردا درخ داد 
مااصلا" نمیدا نستیم خمینی کیست . ماشتيديم یک آخوندی خیلی شجاع وفلان واینها .. و 
طبیعی است‌درآن سن وسال درآن اوضاع وا حوال که‌ما نا رضا یتی دا شتیم ازرهیری جیهه ملبی 
پیدا شدن یک آخوندنجا عی که‌به‌شاه میگویدمن میدهبم پسره بیرونت بکنندا ز مملکت سنرای 
ما خیلی خوش آیندبودوما را دوصد‌چندان تشویق کرد. بتظرمن یکی ازعوا مل داخلی سود 
ازدا خلی منظورم داخل خودکشورا ست درمقا بل عوا مل خارجی مثل الجزیره , کوبا بود که‌من 
را یخصوص تشویق کردکه درس را مثلا" درآغا زسال ۱۹۶۴ ترک بکنم ء»فوریه» وبیا یم بها روپا 
وبروم آلجزیره وان کا رها ئی را که‌قبلا تشریح کردم بکنم. یعنی ما زمینه‌اجتما عی 
را مسا عدیرای کارقیام وا نقلاب مسلحا ته‌دید‌يم . 

| ما در موردخمیتی . درمدا کراتی که‌ما وا ختلافا تی که‌درضمن ... 


س معذرت میخوا هم‌قیل | زا ینکه رأاجع‌به خمیینی صحبت بکنیم من میخواستم یک سئوا لسی 


شا کری (۲) - 1۶ - 


راجع به‌جیهه ملی | روپا که‌گفتیدبکنم . چون دوتا مسئله کم‌وبیش همزما ن اتفاق افتاد.. یکی 
درجبهه ملی ايرا ن درا یران ویکی هم جیهه‌ملی ایران دراروپا . وآن با صطلاح ادغام 
ازاب و سازمانها یود دریک سازمان مرکزی جبهه‌ملی . ومیدانیم که‌درهتر 
دوجااینها با مخا لفت دکترمصددق رویروشدند . 

ج - حالا من عرض میکنم . حا لا من جنبه‌ی خا رج ازکشوررا که‌خودم درآن دخالت‌داد سم 
میگویم چون من یکی ازآدمها ئی بودم که‌شدیدا " طرفدا رتزجبهه‌ی یک پا رچه‌بودم وان را 
فقط ازروی » اصلا" هما تطوریکه قبلا" هم گفتم خنجی رافقط اسمش را شنیده‌بودیم واطلاعی 
ازانقدام ا"ودا ثریرحذف یا انحلال حزب خودش وخواستا ربودن حذف ا حزا ب دیگری ما الا" 
اطلاعی | زا ین مطلب ندا شتیم واین رایراسا س مطا لعا ت خودمان کرده‌بوديم ومن بعضوان 
یک آدمی که بادوستان دیگرما ن وبا سبایرکسانی کها هل مطا لعه‌بوديم» اهل کتا بخوا ندن 
بودیم ودربا رهی جبهها لجزینره کتاب خوا نده‌بوديم » درباره‌ی ویتنام کتاب خوا ده 
بودیم بخصوص دربا ره شکست | سپا نیا کتا ب خوانده‌بوديم » | ختلاف | حزاب » کمونیستهاو 
سوسیا لیستها ودخا لتها ی کمینترن کتاب خوا نده‌بوديم به‌ا ین نتیجه رسیده‌بنوديم که مسن 
خوب یادم میا ید ءدرسخترانیها ئی که‌درکنگره یادرجلسات میکردیم ب‌اسپانیایعنوان 
موزدمنفی | ختلاف | حزا ب وشکست جبهه ملی توده‌ای » جیبه‌خلق دراسپانیا » حمهوریخوا ها ن » 
ووجوديي سازما ن وا حددرالجزیره یکپا رچه » وجودیک سازمان وا خددرهند حزب کنگبسره + 
| تحلال جزب کمونیست‌شندوچین بوسیله هوشه‌مین وایجا دجبهه‌ی وا حدی بنام ویت مین 
| زطرف هوشه مین که کمونیست بود اشاره‌میکرديم. ومیگفتيم ایبها دلائلی است که‌ها معه 
ايرا ن به‌دلائل ویژه‌گیها ی خا ص طبقا تی ایجادسا زما نها ئی که‌نما یندگان طبقات با شتد 
وجودندا رد الاخص کها حسرا ب وسا زما نها ی جیهه‌ملي درایران نما ینده‌طیقه‌ی خا صی نیستنه 
ونمیدا نیم بگوئیم که‌حزب‌ایران نما ینده‌بورژوازی وحزب فلان نما ینده طبقه‌کا رگرا ست . 
اینها همه‌شان ازنظرا جتما عی دا رای کم‌وبیش یک پا یه‌ی اقتما دی هستند وا گرا ختلانسسی 


دروجودا حزا ب اسب بعلت وجود! ختلاقا ت شخصی رهبران است که‌هرکدا مشا ن میخوا ستندرهبری 


شا کری (۲) ۱۷ 


بکنند وضرب المثلی که‌ما ميزدیم وقکرفنیکتم این رارواسانی به‌ما دا ده‌یودولی ما بیشتز 
ازآن استفا ده ميکرديم این بودکه : ما هسی کوچک دردریا نما ئی نذا رد امابرای اینکه 
توی دریا نما دا شت‌باید ما هی بزرگ بود. بنا را ین ما هیا ن کوچک ترجیخح میدهندیجای 
شنا د رد ریا درحوضچه ها ی کوچک که‌نما یشان بیشترا ست شنا بکنند . از حوضچه مقصودما ن احزا ب 
بود» دریا مقصودما ن جبهه ملی بود وازما هی مقصودما ن همین رهبران کوچک وب زرگ 
ووی ره بای دو افیا غر ةا را ین رودنم واخ آ رسای اقا خی 
خیرق ندا شتیم. ما شدیدا " روی تزمان ایستادیم. درا ثرمخالفتها تی کها زطرف اعضای 
احزا ب جبهه ملی با مامیشد مابه‌این نتیچه رسيديغ‌که‌با یدبا مصدق تماس بگيزيم وان 
موضع گیری مصدق درا ثرنا مه‌ای بودکه ماازا روپا یه مصدق نوشته‌بوديیم. بگذريم. کنبه 
ذرنا مه‌مسا ثل نا مربوط هم مظرح شده‌بود وشایدا گرنا مه‌یسطوردسته جمعی نوشته میشنسبد 
طوردیگری میشد . بعدا زاین تصیم یکی ازاعضا ی هیئت ا جرا ئې جبهه‌ملی ايرا ن درا روپا 
آقای دکترعلی راسخ افشار این نامه را به‌دکتر مصدق نوشت وبها ستیسیل شخصی خسودش 
متاسفانه وقبل ازرویت .دیگرا عضای شورا یا هیشت اجرا شیه وینظرمن این بهرحسبال 
بی تأ ثیرنبود «یعتی نا مها زیختگی لاز م وا ستدلالها ثی‌که ما درخا رج » استدلاسهای سیا سی 
مربوط به‌تا ریخ میا رزات ملل زیرستم دیگر »میکردیم‌برخورداد نبود ولی تزاطی عضوان 
شده‌بود . این نامه به‌ایران فرستا ده‌شدویا طلاع آقای دکتر مصدق رسید» نامه‌راآقنای 
دکبرمصدق جوا بی را که‌بما دا ده‌بود قبل ازاینکه بدست ما هیکت ا جرا تيه ارویا برد 
متا سفانه » من این را میگویم بعثت اینکه ما آنموقع هم اعتراض کردیم وهنوزهم من فکر 
میکنم زنظرسبک کار کارنا درستی بوده‌است ‏ متاسفانه آقای متین دفتری رابط بود 
وآقای مشین دفتری با دوستان جا معه‌سوسیا لیست ها درتما س‌بودند. ایشا ن نسخه‌ی املي را به‌دوستاان 
جا معه‌سوسیا لیست ها درا روپا فرستاده‌بودند ویک زوزما ما هنا مه سوسیا لیسم بدستمان 
رسید وبا مه‌ی آقباي دکترمصدق خطا ب به‌سا:زما نها ی جبهه‌ملی ایران درا روپا را درروزنا مه 


سوسیا ليسم خوا ندیم .قبل ازاینکه اصل نامه‌ی ایشا ن به‌هیکت ا جرا کید ما برسسبسدو 


شا کری (۲) 1۸ات 


بکنیم چون معتقدبوديم که‌با یدا ینکا ررا کرد. البته بنظرمن نا مه مصداق خیلسسی 
نوآنسه بود خیلی نا مه‌متبما یزوستجید,های بود. اگرچه طرفدا را ن تزتحزب 
دردرون جبزه ملی میگفتندکه‌رای قاطع مصدق علیه‌شما است وبتفع مااست . اما 
نا مه هست میشود »حا لا بعدا زگذشت نزدیک به‌نوزد هیا بيست سا ل » نامه‌را مطالعه‌کنسردو 
دیدکه مصدق خیلی سنجیده‌حرف زدها ست . آنچه‌راکه‌من بیا دذا رم واین فقط. ازخا طره 

نوزده‌سا ل پیش است‌اینکه مصدق درنا مه‌اش اولا" میگویدکه من معتقدم که‌ا صب‌زاب 

مختلف د رجا معه وجوددا شته‌باً شد . ما مخالف وجوداحزاب نبودیم › ما معتقدبودیم 
که‌با يدبراي اینکه جبهه‌ملی بعتوا ن خا نواده‌ی بزرگ ممدقی ها موشبر با شدوبخوا ند 
بعنوا ن تشکپلات کا رکند با یدیدورا ,زا ختلاف با شد . این مانع ازآن نمیشودکه‌یکعدهای 
بروندیبرای خودشان ... وبنایراین این خرف مصدق تعا رض با موضع ما ندا شت . با عمنل 


ما درجبهه ملی تفا وض دا شت ولنی با تز ھا ندا شت برا ی اینکه ما معتقدبه‌یک کشورتک حزبی 


ایجا دیک سنت تک حزبی درآتیه‌بود بنایراین بعدا " هم ا زتغددا حزاب جلوگیری 


بشود یعنی ا زپلورالیسم دموکرا تیک جلوگیری بشود. بنظرمن نگرانی اظی مصدق 
این بود . وقتی هم که رفرا :نس میدجد به‌حزب دموکرات عص.ر مشروطیت بيشت ر 
بحثش دراین زفینه است . دومین نکته‌ای که‌مصدق مطرح کرده‌بود این بودکه جبهه 
ملی درایران اضلا" براساس » یک نکته‌ی تاریخی را آورده‌بود » تجمع احزاب بوجنبود 
آمده وعلست وجودیک جبهه ملی ایران درآ غا زمبارزات نفت وجودوحضورا حزاب است . 
ازنظرتا ریخی درست بود ولی بنظرمن مصدق بعلت عدم اطلاع ازحوا دشی که‌دردرون جبهه 
ملی دوم درایران میگشت ودرخارج از کشور میگذشت فنکر میکردکه هنوز میشودروی اتحناد 
دوران خودش حساب کند. بنظرمن چون ازفاکت ها اطلاع دقیقی نداشت موضع اش با 
موضع ما قرق دا شت و لسی بتظرمن تعا رض ندا شت . سومین سگته‌ای که درنامه‌ی مضدق وجوه 
داشت این بودکه شما بهرحا ل باتوجه‌به‌اوضا غوا حوال مشخص خودتان مختا رید درخا وج از 


کشرر آنچه تشخیص مید هید درست. است ۰ دونکتها ا سی درا ين قسمت ٣‏ خرا ست . یکی ! سنکه 


شا کری (۲) = ۱۹ - 


میگوید آقااوضا ع واحوال ویژه‌ی خودتان رایزرسی کنید وآنچه‌راکه‌آن اوضاع وا وال 
به‌شما حکم میکند آنراانتخاب کنید . دوم دموکرا تیسم عمیق مصدق درا ینجا هویدا ميشد .مصدق 
میگفت شما مختا ریدکه خودان » یعنی مختا رید بنظرمن نکته‌ی اساسی هسته‌ی ا لی 

مصد قیسم است » کهآ قا ا قرا دمختا رندبرحسب | وضا عوا حوا ل خودشان برای خودشان تصمیم‌بگیرند .نکبه‌ی 
دیگری که‌بنظرمن مربوط به قضیه‌ی قیلی است عدم اطلاع ازا وضاع واحوال » این ببود 
که‌بنظرمن › حالا من این را میفهمم وآنموقع اطلاع ندا شتم » آقای دکترمتین دفتسری 
یعنوان را بط وشخص موردا عتما ددکتر مصدق اطلاعا ت نا درستی ازاوضاع وا حنس وال در 

| ختیا رش میگذا شت »یعنی اطلاما ت یک جا نبه درا ختیا رش میگذا شت . من مدافع هیپبدا م 
ازجنا جهای رهبری آنموقع جبهه ملی نیستم وینظرمن همه‌شا ن بی لیا قت بودند امسا 

ا طلاعا ت یک جا نبه دراختیا رمصدق گذا شتن نوجب میشدکه مصدق نتواند به‌دا وری. د رستسی 
دست ییا ید وسنجیدها زنظرا ختلافا ت دا خلی جبهه‌ملی . نتیجه این شدکه جبهه 
ملنی دوم را کلا" نفی کردویک دستورالعملی برای جبهه ملی نوم دا دکت هه آن جبهېه 
ملی سوم هم کاری نتوا ست بکند. ینظرمن اگرمصدق | طلاعا ث دقیق ترق ازاوضاع واحوا ل 
میدا شت شا یدبه‌قضا وت سنجیده‌تری میرسید وشایدسرنوشت جبهه ملی جزاین میشد.یبرای ب 
اینکه میدا نید کنگره اول جبهه‌ملی که‌تثکیل شد درحدود ژانویه ۱۹۶۲ - ۱۹۶۲ که ما 
درکنگره‌ی ذوم کنقدرا سیون بودیم درسوئیس وتما س تلقنی با تهران دا شتیم عملا" با طرح 
آن نامه » نه آن نامه ولی یک نا مه‌قیلی دیگر» مصدق به‌کنگره که‌جوا نهابیاینسد 
رو توجه. خا صی نشد ومصدق رادرمقا بل رهیری جبهه ملی قراردادند. ببظرمن با مصدق 
با ید میا مدبه میدان شخضا " عمل میکرد وهبه‌چیزرادرتحت کنترل میگرفت يا میتوا نست 


Negation‏ بکند » یک طوری نشودکه این رهبری کبس روآتیسو جبهه‌ملسی. 
بعلت رودرروئې مستقیم مصدق با آنها مجیوربشودکه مصدق رابا یکوت ‌بکند وعملا" این 
کا رراکردند. 


س- مصد ق تنها چیزی کها زآنها خوا سته‌بود » من الان ازنامه‌بیا دمیاآ ورم این بودک هه 


اسا ستا مه‌ی جیهه‌ملی راتغییربدهند وا گریک سا زما ن سیا سی ویا یک حزب میخوا ست وا رد 


شا کری (۲) مب ۲۵ بت 


جبهه ملي بشود دسا ل با چها رسال منتظرنشود تاکنگره تشکیل بشودکه‌تصویب بکضدوآن 
حزب يا آن سا زما ن بتوا ند به‌جبهه‌ملی بپیوندد ودرعیین حال دعوای مصدق برسرا یسسن 
قضیه هم بود . با ينها سرا ختلاف بين مفهوم حزب ومفهوم جبهه که‌اگرتما م سازمانها 
منحل بشوند دریک سا زما ن آن ضا زما ن دیگرجبهه‌نخوا هدبود » آن دیگرحزب میشود . 

یک مسئله دیگری هم بود. آوگفته‌بود که‌ازما بهتران درشورا هستندوازآقای اللهیار 
صا لح خواست که بروندیاایشاان مذا کره‌کنند ولی .یشان نپذیرفت وا ستعفسس اکردند . 
ج - بنظرمن مستلینهای که پیش آمده‌بود اینکبه مصدق یک مقدا ری به‌ا ینها بدبیسن 
شده‌بود ومن گفتم که بنظرمن اینها لیا قت رهبری نداشتند. ‏ یعنی ما آنموقع یښک 
چیزی میگفتیم دربا رهی اینها : میگفتیم شما همه‌تان مفرضستید اماازآن مفرمای 
بی تا ثیر هم نیستید» مفرها ئی هستیدکه اگرهمه‌تا ن را ردیف کنند هیچ معنی ندا رید 
اما " یک " مصدق که‌درکنار شما قرا ربگیرد تازه‌شما معنی پیدا میکنید » منتهی مقر 
هستیدکه‌یک میخوا هید . این رادرموردرهیری جبهه‌ملسنبی, میگفتیم. اما مجموع اینها 
مھا ی بطرم یی يا قت ٠‏ قوسو یی اطلام ا راودا ايراق واوها ع بیناتاتی بود 
وبعدها درا مرهمکا ری با خمیتی هم نشا ن دا دندکه ازلیافت چندانی برخوردا رنیستند 
من دقیقا " نمیدا نم وا طلاع درستی ازاوضاع وا حوال آنموقع جیهه‌ملی ند؛ رم وقضا وضم 
برا سا سا علامیه‌ها ئی است که مید! دند ومیتوانسبسم بگویم درمجصوع همچنانک هه 
مصدق میگفت آدبهای ازما بهترانی که‌بادستگاه علم » دستگاه | میتی درتماس بودند » 
| ينها را البته‌ماالان.! زاستادلانه‌ی جا سوسی میدانیم وا زطرق دیگرکه‌بهرخا ل پخش شده 
همچنین ازیک جلدا زا شتا دتا ریخی که‌بزودی منتشرخوا هدشد ونوشته‌ی یکی ازاعضای 
رادیکال يا گروهی زا عضای رادیکال جببهه ملی درآن. زما ن است که‌درکنگره هم شرکست 
دا شتند اینها یک مقداری | زا ین | طلاعا ت درمورد این شیوه‌ها وسیا شت ها ی سا زشکا رانه 
رهبری جبیهه ملی باست میدهد , ازآنجا مااینها را میدانیم. اما چون خودمان درآن نبودیم 
واقعا " اطلاعا ت دقیعقی ندا ریم ویک ارزیا بی میشود‌گفت براساس اطلاعا ت دست دوم است . 
ولی آنچه‌کها رخا رج چه‌درآن زمار میشودقضا وت کردوا لان هم میشودقفا وت کرد اینکه 


اینها آدمها ی بی لیا قتی بودندومتنا سب‌بااوضاع وا حوال زما ن جلونیا مده‌بودشب‌نسبد. 
ولی عدم اطلاع مصدق از دقایسق قضیه‌وندا شتن یک اطلاع كا ملا" ابژكتيو وعینسی 
موجب شد که مصدق نتوا ندیک را هنما ئی ها ی درست ومحیحی رابه‌جوا نها ی جبهه ملق بدهسد 
که‌میتوا نستند » بنظرمن » جاي آن رهبری رایگیرند . نتیجه‌این شدکه جوانها ی جبهه 

ملتی :رفتتهدشیاال کاارجریکی. هما کته ما رفحیم ورفقا ی يران هم رففت: اما بت 
خا رج بودن ا زکشورشا یدنتوا نستیم نقشی راکه مایل بودیما یقفا کنیم. بعضی ازدوستا ن 
ما رفتښد. یکی دونفرا زدوستا ن ماا زخا رج رفتندا یران ودرا ین ما جرا کشته‌شدن-سد 

وبه‌چریکها پیوستند ازطریق همان خاورفیانه. امابچه‌ها ی جوا نترجبهه ملي دراي ران 
رفتنددنبا ل این تز ازآنجا کیکه‌ا زآن رهبری ماً یوس شدند وسازما ن چریکها ی قدا شسی 
خلق را تشکیل دادند »مجا هدین را تشکیل دادند » نهضت آزادی را تشکیل دادند. ولسی 

جیهه ملنی سوم هم کا ری نتوانست بکند » یکی دوسا ل | میدا یجا دکردویا لاخره‌جوا نها پیش 
رفتندسا زما ن مجا هذین خلق یران را بوجودآ وردند . 

آ ما زرا یط با همی مسقل مها وا ینگ فا مەي دی ترس وا توطریق ما هنا مه رما يم 
وما " درایران آزاه چا یش کردیم ا تفا ق حالبی افتاد. ماکنگره: دا شتیم وفگر میکضبم 
تابستا ن ۱۹۶۴ بود وهمزمان با همین داستا نها ی الجزیره ویا ۱۹۶۵ درست یادم نیسست 
فکرمیکنم ۱۹۶۴ بود. بله درسال ۱۹۶۴ درشهر کا رلسروصبه درآلبان وتمام فعا لین 
وسردمداران جبهه‌ملی اروپا حضورد! شتند : آقای رواسانی ء آقاق بنی صدروشخمیتهیای 
دیگری که میشود "شخصیت " گفت حضورداشتند واصل بحث‌کنگره جبهه‌ملی ايرا ن درا روپا 
نا مه‌دکتر مصدق بودکه‌با بااین نا مه‌چه‌يکنيم؟ کنگره چندروزبه‌طول انجا مید. کساتی 
که‌طرفدا رتزیکپا رچه‌جبهه ملی بودند استدلال اساسی ما بطورخلامه این بود که 
تما م استدلالها ی قبل را میکرديم با ضا فه‌ا ینکه دکترمصدق به‌ما اولا" گفته شا 
پر خب ا وھا غ وا جوا ل خودطا ن خم نگترید وفا یا * متا ریدکه. وها ن تصفیم بريه 
ماگقتیم که آزآنجا کیکه ما طرفدا رپیشو! نیستیم وطرفدا ریک مرددموکرات هستیم. وعلست 
طرقدا ری ما دموکراتیسم اواست » وچون اینجا هم یکبا ردیگرثا بت کرده‌که‌آدم دموکراتی 
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| ست وگفته شما طیق ) وضا ع وا حوا ل خودتان وخودمختا ری خودتان تصمیم بگیرید » کنگره 
میتوا ندرا ی بدهد که‌ما آنچه را که فکر ميکنيم درست‌است » ارزیابی میکنیم درست است 


آبرابعنوا ن را ه‌ومنش کا رما ن اختیا رکنیم . 


روا یت کننده : آقای دکترخمروشا کری 
تا ریخ مصا حیه : ۲۷ جولای ۱۹۸۳ 
محل مصاحبه : کمبریج - ماسا چوست 
مصا حبه کننده : میاء صدقسسی 


نوا رشما ره : ۳ 


بتایراین مادراین کنگره با طرفدا ران تز تحزب بحث‌داشتيم. درطرف تزسازمان 
یکپا رچه‌جبهه ملی ایران تما م کسا نیکه عضوهیج سا زما نی تبودند درجیهه ملی باضا قسبه 

آقای رواسانی که‌عضو حزب‌ایران یود» ایشا ن هم طرفدا راین تزبود. حالا انگیزه‌ها ی 
رواساني چه‌یود من این راکاری ندا رم ولی قکرمیکتم یکی آزانگیزه‌ها یش میتوانست 

این با شدکه حزب‌آیران | عضا ی زیا دی دراروپاندا شت وایشان تقریبا " تنها عضوحزب 

ایران بود وایشا ن تک میا فتا دوملاش درا ین بودکه با ما متحدیشود. ولی بهوخسا ل 
استدلالش ازنوع ما بودودرست بود» این رابایدگفت . آنطرف سردمدا را نش تام افراد 
گروهها ی عضوا حزا ب بودند باضا فه‌ینی صدرکه‌ظا هرا " غضوهیج حزبی نبود اما چون بیشتر 

با افرادوا حزا ب جبهه‌ملی کارکرده‌بود به‌آنها نزدیک بود وانگیزهاش را درآنچسه 

بلافا طه‌خوا هم گفت روشن خوا هم کرد. 

مايا لاخره تصمیم براین گرفتیم که‌سازما ن یکپا رچه‌را بپذیریم ویرکتگره اکثریت 

داشتیم . آنهانرشان براین بودکه نخیراصل تحیزب‌درست‌است. واین یکی از 

پا یه‌ها ی اختلاف‌بین ماوآنهاشد » اختلانا ت‌اساسی که‌سرانجا م به بیرون رفتن بنی صدر 

وقطب زا ده وطرقدا را نشان ونهضت ازا دی وا مثالهم ازجیهه‌ملی | روپا شدکه‌قیلا" کفتم 


که‌هیکت | جرا ئی راا ول به‌آنهادا يم بعدآنها آ مدندوا ستا درا بردند . 
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اماحادثه‌ای که‌درکنگره رخ دا دا ین بود : دریکی ازتنفس‌ها ئی که‌برای نها ردا ده‌بودند 
درا ین کنگره بعدا زصرف نها ر یک فواره‌ای آنجا درجیا ط کنگره‌بود» من وبرادرم علی 
شا کری وینی صدرویکی دوبفرا زدوستا ن محبت میکردیم ومحیتها ی کنگره را بعدا زصرف چا ی 
ادا مه‌میدادیم. من به‌ینی صدرگفتم آقای بنی صدرنمی فنهمم شما که بهرحال تحصیلات 
عا لیه کردها| یدومیتوا نیدطبق مطا لعا تتا ن ازکشورها ی شبیه‌ایران نتیجه بگیرید کسنه 
احزاب‌کاراساسی انجا م. نمیدهند به‌این نتیجه برسیدکه تزیکپا رچه‌محیح‌تراست ونر 
مصدق درموردا یرا ن که میگویدا حزا ب جبهه ملی برای خودشان وبسهم خودشان وجودذا شتبه 
با شند نظردرستی نیست برای اینکه این احزاب کا ری نمیکنند , جزفلج کردن کا رجبهه 
سهمی :ا دا نکردندوا ین نظر مصدق درست نیست صرق نظرا زا ینکه درموردما اختیا رقا ئل شده 
که‌ما کا رخودما ن را یکنیم» یعنی خا رج ازپلمیک های کنگره داشتیم گپ ميزديم بلکی.ه 
به‌یک نتیجه‌ای برسیم .ایشا ن گفت » "دربا رها ینکه مصدق نظرش غلط است وکا رش غلط من 
نظرم رابه‌شما اینجا بگويم .۰" متهم گفتم خوا هش میکنم شما نظرخودتان رایگوگید. 
ایشا ن گفت نظرمن را بخواهیددر بوردمصدق وکا ریرش اینست که مصدق » معذرت میخوا هم 
۳" نیست ۱410۲3610۸ ست . "مصدق یک پا یش را گذا شت ا ینورا یرا ن ویک پا یش را 
گذا شت آنورایران ریدبه‌ایران رقت ٠‏ معذرت میخوا هم | ین لبغت زشت | زآقای بنی صدر 
است . من شدیدا " برافروخته‌شدما ینجا وچون ما درآ ن حالت ایجا دسازمان ورقتن به 
الجزیره وتمام این داستانها بودیم ومیخواستم زودتریک سازمان یک پارچهه‌رست کنیم 
ویکارتظا می بپردا زيم چون گروهک ها ی دا خل جبهه‌ملی مانع کارمایودن د 
شدیدا " برا فروخته‌شدم وگفتم آقای بنی صدر شمااگرشجا عت اخلاقی دا رید لطفا " این 
حرف را درکتگره بگویید. گفت نه من این حرف را خصوصا " به‌شما"میگویم, حرفها گی را 
که‌من میخوا ستم توی کنگره‌بزنم هما نها ئی است که‌آنجا توی کنگره‌زدم » دفاع ازمصدق . 
چون درکنگره میگفت مصدق پیشوای مااست وروی حرف پیشوا نمیشودحرف زد وهرچه مصدق 
بگوید هما ن درست‌است . من گفتم آقای بني صدر آدم سیاسی نمیتوا نددوجورحصرف 
بزند یک حرف 5۱9116 داشته‌باشدویک حرف 60 ومن همین حا لا که‌کنگره 
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تشکیل بشود عین حرف شما را آنجا درخضورکنگره بکرا رخوا هم کردوشما با یدجوا ب بدهیسبد. 
ومن فکرمیکردم‌که آتنوی لازم رابرای کوییدن این نوع تفکروا صولا" آین نوع تزهاً 
داشتم. من اصولا" همیشه اینجوربودم که حرقها را پنهان نمیگردم وسعی میکردم. 
کهآدمها ئی که‌دوروهستند اقشا یکنسمو قسکرمیکنم که‌این خصوصت رااز مصدق 
گرفتدبودم که‌هیچ حرفی راازمردم پنها ن تمیکرد . همیشه‌حرفش راصریح. وروشسن 
به مردم‌میزد . حتی مذا کرات مخفی تفت راتوی رادیویرای مردم میگفت که خن ننلاف 
دیپلما سی ر؛ یج بود. برادرم ودوبتاً ن دیگری که‌آنجا بودند مانع شدندوگفتن د 
نهآقا کنگرهبهم ميخو ردا گرا ین رایگوثی . خلاصه روی این حنا ب‌که‌تکرارا ین حرف 
درکنگره ممکن | ست| نشعا ب بشودوما نتوا نیم به‌نتیجه‌ی نها ئی مان برسیم وبه‌آن لطمه 
بزندمانع ازاین شدندکه‌من این حرف رایزنم. علاوه‌برا ینکه میگفتند آقاما که 
رای دا دیم‌ونگرا ن این تیستیم مابهرحال رای میا وزيم . این ټادرنت‌بود برای - 
اینکه من معتقدیودم که‌آنها ئی که‌رای به‌تزما میدهند بایډ اولا" بیشترینی صسدر 
رایشناسند ودوم ایتکه آنها کی هم کهیه‌ما رای نمیدهندویه‌بنی صدررآی میدهت د 
با یدآگا ه بشوندکه با چه‌آدم حیله‌گروحقه‌با زی طرق هستند. ولی مانع شدند ولی البه 
این حرق را خصوصی به‌دوستان گفتیم ولی هرگزتوی کنگره نگفتم. 

بعدها من این حرف را یرای برا درینی صدربتا م ما دق بتی صدر درها ید لیرگ تقل 
کردم واوازاین با بث خیلی درشگفتی شد چون اوهم عقیده‌ی برا درش نبود وبیشتسر 
يەجا معه سوسیا لیستها ی نهصت ملی تما یل داشت وهمکاری دا شت وحتی روزنا مه‌آنها را هم 
پخش میکرد . 

یک حادثه‌دیگرهم سالها بعدرخ داد» نزدیک به هیجده‌سال بعد : سال گذشته‌بود ومتزل 
آقای متین دفتری صحبتی پیش آمد وتکراراین مهم است . آقای کشاورزصدر پسرآقای 
کشا ورزصطذ رمتخصص | مورکشا ورزی .. 

س - ایشا ن پسرآن کشا ورزصدر معروف هستند . 


ج یله » ایشان بود تا ی متین دفتری بود» آقای نا درا سکوئی بوك ء آقای سعیدسنجا بی 
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پسردکترسنجا بی بود » خانم ایشان بود وبنده ویکی دونفردیگ.. شام منزل آقنیای 
متین دفتزی بودیم وینده‌هم برحسب تصا دق آنجا بودم یعنی رفته‌بودم آنجا یک کا ری 
دا شتم من راشا م آ"نجا نگه‌دا شتند » مهفا نی گویا برای آقای ستجا بی نود . 

طییعتا " محیتازاوفا ع واحوال ایران ورهیری ها وا زجمله بنی صدرشد ومن این داستانی 
راکه الان درموردکنگره کا زلسبرو هه براي شما گفتم تعریف‌کردم. گفتم آقای 
بنی صدرآدم دوروشی است > مصدقیسم اش همیشه قلاینی بوده وهرگزبه‌مصدق عقیده 
ندا شت وا صولا" خمینی گرا کیش هم قلایی بود برای اینکه ازطریق خمینی بقدرت برسد . 
درقديم میخواست‌سوا ر مصد ق شودوبقدرت‌یرسد نشد بعدا " سوا رخمینی شد و الان هم 
با مجا هدین هما ن رفتا ررادا ردکه مجا هدین هم الیته‌باا وهما ن رفتاررا دا رند ویعسی 
کا ملا" ابن الوقتا هیک برخوردا مولی وا تحادا مولی این نیست . 

وقتی این دا ستان را تعریف کردم آقای سعیدستجا بی کا ملا" برا فروخته‌با لحن خیلی خشن 
بمن گفت آقاشما دروغگوستید . ومن به‌ایشان گفتم که این داستان شا هددا ردومیتوا نید 
ازدیگران هم استفسارکنین. گفت نخیرمن میکویم شما درو خگو ستیدی خشونت هرچه 
تما محر. من گفتم که خوب شماالیته‌جوان ستید میتوانیدفقکرکنید که‌آقای بنی صدر 
پیغمبراست » | میدتما م خلقهااست وتمام این چیزها ولی درتجربه‌زندگی امیدوارم - 
بيا موزیدکه اینطورنیست وهرچه‌زودتربیا موزید بهتراست برایتان برای اینکه انرژیتا ن 
کمترهدرمیرود. ایشا ن گقت نخیرشما دروغ میگوشید این داستان راایشان درکا رلسرو هه 
نگفته . این داستان را درمنزل آقای کشاورزصدر پدرا یشان درتهران گفت وخودینی صدر 
برای من » فن یعتی سعیدسنجا بی » تعریف کرد . درمنزل کثا ورزصدردرتهران ما 
نشته‌بودیم ویادی از مصدق شدومن گفتم مصدق یک پایش راگذاشته اینورویک پا یش 
را گذا شته‌آنوروآن کا رراکرد . من گفتم من املا" علت پرخاش شما را آقای سنجا یی 
نمی قهمم . چونکه شما میفرما کید این رادرتهران گقته ودر کا رلسروهه نگفبه. نه 
شما درکا رلسروهه بودیدونهآقای بنی صدرتاحالا این را تکذیب کرده که‌در کا رلسروهصه 
گفته. ولی شا هدست . نکتهاینست که شما حرف بنده را تا ییدمیکتید که‌ایشان خداقسل 


شا کری (۳) ۵ 


چندین سال قبل هم درتهران گفته ومعلوم میشودکه‌این یک حرفی نیست کها یشان 
نسنجیدهیکبا را زروی عصا نیت یا برا ی خوش آیندبنده‌یا دیگزی گفته‌با شد. بلکه عقیده 
راسخ ایشان بوده چه‌کماا ینکه درتهرا ن ودرا روپا هردوجا گفثه . من یک تایب د 
جدیدی برای حرفم پیدا کردم وینظرمن این یک تاییدی بودیر ارزیایی که‌من از 
بنی صدربعنوا ن یک آدم شدندا " فرصت طلب و ابن] لوقت وهرجا ئی سیا سی بمعنا و 
اینکه بهیچ چیزی واقعا " عقیده‌ندا رد بجزقدرت طلبی که متاسفانه با یدبگویسم 
دربسیا ری | زروشنفکرا ن سیاسی ایران بعنوان یک خصیمه اصطی زجوددارد. این راهم 
درموردنا مه‌ی مصدق وشناختی که‌من ازبنی صدرد,هما ن آغا زپیدا کردیم به‌دنبا ل چندین 
ماه بعدا ز مذا کرات من دزموردا لجزیره‌واینها بود که‌قبلا" یا دکردم وفکر میک سسم‌که 
در .... برخوردها ی دیگری البننه ما با بنی صدربعدا " دا شجیم که‌درقسمت کنفدرا سیسون 
خوا هم گفت که شتا خت بیشتری. | زيبي صدربدست میدهد . 

۲ سا.درموردجبهه‌ملی کلا" این را با یدیگويم. قبلا" گفتم که‌درسال ۱۹۷۵ من ازجیهه ملی 
اسنعفادادم ودیگربا رفقای جبهه ملی همکا ری ندا شتم بخصوض که جبهه ملي ازوپس با 
وآ مریگا د+یگرمنتقلا" کا ری نمیکرد وشعبه‌ای بودندعملا" ازجبهه فلی خا"ورميانه که 
دررایطه با چریکها ی فدا ئی خلق ومجا هدین عمل میکرد . 

ی ا مذ رت فیغوا هم هب که بااخبهه‌ملی ؟مریتا هم که‌دوا رخا ظط بودیه؟ 

چ له ء 

س - چه کسا نی درجبهه ملی آ سریکا بودندکه‌با جبهه ملی | روپا درا رتباط بودند؟ 

ج - دردورها ول گفتم آقای فا طمی ونخشب ویزدی وچمران و على برزگ رکه بعددبیسبر 
کنفدرا سیون وسازمان آمریکابود وآقای حسن لبا سچی بود. اینها آدمها ی با مطسلاح 
سرشنا سش بودند . دردوره‌ی دوم بعدا زریتن فاطمی وکنا ره‌گیری آقای دکترشا یگنان 
وتا سیس روزنامه باخترا مروز دوره‌ی سوم درجبهه‌ملی آمرییکا عده‌زیادی از مسئولین 
وفعا لین اصلی اش دوستانی بودند دردانشگاه تهران » سابق براین دردوره مشلا" 
امینی ۱۳۲٩‏ - ۱۳۴۲ فبعا لین جییه‌ملی دانشگاه تهران بودند مئل دکترقائم مقام 


دکترخوا بسا ری کها لان درنیویورک هست » ازاین. تینپآدمها فی بودندکه درواقع نسل, 

دا نشگا + تهر| ن بودندکه بعدبرای دوره‌هاای تخصصی بخاارج ا زکشورآمده‌بودند اینها 
بودند. جوانها ی دیگری هم بودیندکها صلا" سوا بق ايرا ن ندا شتندولي وا ردجبهه ملی شده‌بودند , 
وا ینها. نیفو] ۲ دردوره‌ی دومی که‌ااین جبهه ملي آ مریکا تشکیل شدوبعدا " تا شیرا ت جبهه 
ملتی خا ورمیا نه درا روپا وآ مریکااگذا شته‌شد بپشترا ینها طرفدا رچریکها ی فدا ئی خلق 
شدښذوبیښټرا زمبا رزا ت جنبش مسلحانه درا.یرا ن. دفا ع. میکردند وخیلی آزافرادي که 
به این جریا بات جلب شدند | زطریق ساز ما نها ی دانشجوئی نسل جوانتری که میش‌ود. 
گفت نسل بعدا ز ۲۸ مردا ددروا قسع شنا خت درستی | زدکیر مصدق ندا شتند و میشود گفیسبت 
تندرویشا ن شا یدیک مقداا ری ناشی ا زاین بودکه شناختی ازمبارزات پیشین 1 يبرا ن. 
چها ز مشروطه وچها زدوره‌ها یر بعد مشل دوره+کترمضدق نداشتنذ. این به‌این معنا نیسوه 
که ما که‌قدیمی تربوديم دثاع نميکرديم . ماشدیدا " درکارهای دفاعی کنفدراسیون مب 
مربوط بها مورزندا نیا ن سیاسی چه دورانی که سران جبهه ملنی درزندا ن بودسسبد , 
آقای با زرگا ن بود» خلیل ملکی بود » وکلای نهفت آزادی درزنداان بود یا نیکخواه » 
جزنی وبعدهم پریکنها ی فدا ئی خلق ونجا هدین بودند» آقای مسعودرجوی ودیگران شرکت 
داشتیم و بلحا.ظ تجربیا تما ن درکاردفا عی وسازماندهی جزوا فراداصلی اینکا ريوديم . 
ولی بین دفاع ازحقوق سیا عی ومبا رزات‌انقلابی اینها وشیوه‌ی مبارزه وتزهای 
سیا سی اینها تفکیگ قاشل میشدیم.. درحا لیکه نسل جوا نترا ينها همه‌را با هم قاطیی 
میکردویکی ازعلل بیظرمن انشتا بات سعدی کنفدرا سیون شد که‌بعدا " به‌آن خواهیم 
پردا خت 

من <ا لا بعدا زگفیتن این نکات درموره جبهه‌ملی یک ارزیابی هم بااجازه‌تان میدهم 
بطورخلاصه : من فکر میکشسسسیم سسسسازما نها ی جبهه‌ملی ایران درا روپاوآمریکا 
علیرغم اینکته خودشان مستقیما " بتوا نستندمتشاء اشری درایران بشوند. بها ین. 
معنا که مثلا" رخبری نهضت را دردست بگیرند يا پا یه‌گزا رجنیش مسلحا نه درا یران با شندیتظر 


من یک نقش‌کاتالیزری رادراین مقطع موئرسالها ی ۶۰ وآغاز ۷۰ بازی کودند چه 


شا کری (۳) ب ۷ ت 


یمعنای کساني که سا زماند‌هی اصلینی خا رج. ا زکشوررا وا یجا د محیط شکستن جوا ختتا ق پپلوی. 
| لبته‌همراه با عنا مرتوده‌ای نا راضی | زرهبری وهمچنین ا مغه‌سوسیا لیستها جواختټناق 
ډرخا رج 1 ز کشو ررا شکستند» جومبا رزه‌سیا سی راا يجا دکردند» جوپردا ختن به مسا ئل اختماً عی 


راا یجا دکردندویک نسلی را وا ردمبا رز ه‌سیا سی کرد‌ندکذ‌بنظرمن بعدا زتجربیات کوتاه 
دکتر مصدق > آن سالهای ملی شدن صنحت نفت . بهترین تجربه کا رد موکرا .تیک بود و 


شنا ختن, وتا س گرفتن با اندیشه وپرا شیک دموکراتیک است ومن آثاراین را هنوز میبینم. 
من مثلا" میبینم. کساانی که‌درخا رج ازکشوریا دردا خل کشوردردورا ني که به آن تام 
ها رازا دق © ودند ین اوقوط غا وقیل اواغضتا ق.غمیتی کمن یکر دوست داوم 
دوره‌ی. عدم تعادل دیکتا توری با دوره‌ی انتقال | زیک دیکتا توری یه‌دیکتا توری دیگر 
نا مگذا ریش کنم» بیشترکبا نی کدحا فرنشد نذیهیچ یک ازسازمانها ئی که‌دا رای گرا يشها ي 
دیکتا توری هستبتذ : عرض میکنم. بیشترکسان این دلیل نمیشود که‌کسانی ازاین مان 


نرفتند. فستند | قلبیت که میشودا زآنها نا م برد» | ما بیشترکسا شی که‌حا فرنشدند 
نر میشودا ز ۾ بر بیشترکسا یی ضر 


جریا نا ت ضدد موکنر! تیک یغنی به‌سا زما نها ئی که روشها ی درونی سا زما نیشاان دموکرا جییک 
نیست مئل چریکیها ی فدا ئي خلق یا مجا هدین يا حزب توده تن دربدهند کسا :نی بودنبید 
که‌درا ین دوران تجربه دموکرا تیک.سیاسی کسب کرده‌بوذند واین بنظرم جا زا هنیسبست 
است . حائزا همیت‌است‌یرای اینکه این نشا ن میدهدکه اگرفضا ی دموکرا تیکی ایضاد 
بشود افر؛د میتوا نندتجربه‌ی دموکرا تیک » منش د فوکرا تیک کسب بکنندورویش با یستشد . 
الان درخا رج | زکشورا ز موقعی که‌مجا هدین آمده‌اند وشورای ملنی مقا ومت را تشکیل دا دشسبد 
بجزچند عتصر مئل آقای مهدی تهرانی ۰ بهمن نیرومند که میشود گفت بعنوان عنا.ضرسردسته 
لذا جا ه طلب و قد رت طلب مستشنی هستند توده‌ی جوا ن سنین۲۵ و ۲۵ کن‌درابین دوران تربیت 
وتجریه سیاسی کیب کرده حاضرنشد بزیرپلاتفرم شورای ملی مقا ومت برود وکفت ماحا ضریم. 
با شورای ملی مقا ومت کا رکنیم بشرط اینکه‌لاتیک با شد » غيرمدهبي باشد, بشرط اینکسه 
دموکراسی درآن رعا یت بشود » بشرط اینکه روش روزمره‌شور؟ وا عضا یش وطرفدا را نش . 
دموکرا تیک با شد وبرخوردها دموکرا تیک با شد . وبنظرم این دستاآ ورد این میا رزاتی است 


شا کری (۳) زر هد 


که جبهه‌ملی خا رج | زکشوردرکنا ردوسا زمان دیگرکه‌قبلا" ازآنها يا دکرديم درکا دروسیع 
کنفدرا سیون انجام دا دکه من انشاء لله موقعی که‌در موردکنفدرا سیون که‌محت میکنیم. 
تشریح خوا هم کردکه مکا نیسم ها چه‌بود. این به‌این معنا نیست که‌تما م روشها کن 
که د ردرون جبهه ملی بکا رمیرفت » بعنوان سازما نی که‌درمدت زیا دی یک سازمسنسان 
توده‌ای بودوا عضا ی زیا دی دا شت دموکرا تیک بود» به‌این معنا نیست که‌سا زما ن | نقلای‌حزب 
توده. ایران کها زحزب تودها نشعا ب کردوبعدسا زما ن دیگری انشعاب کرد یغشسسی 
درکنا رش بوجودآ مد مثل طوفان وا تحا دیه‌کمونیست ها اینها سا زما نها ئی بودن د 
که‌درونشان دموکرا سې سا زمانی رعا یت میشد بهیچ وجه » خیلی کمترا زجبهه‌ملی . 
جیهه ملی | روپا بعلت سا بقه‌ی مصداقی اش بنظرمن خیلی دموکراسی رادرآن ساز مان 
رغا یت میکرد. اما بعلت وجوداین سازما ننها » برخورداین سازمانها وجودا ينها دریسک 
محیط دموکرا تیک | روپا ئی وآ مریکاشی . دموکراسی غربی » تجربیا ت‌تلخ این عنا مر 
ازشکست ۲۸ مرداد عناصرا واسیه تشکیل دهنده‌ی این جریا ن چه‌درحزب توده وچه‌درجا مه 
سوسیا لبیستها وچه‌د رجیهه ملی بعلت شکستشان در۲۸ مرداد اینها صا حب‌ یک ۳016۳27166 
صا حب یک بردیاری متقایل بودند وبرای دموکراسی | رزش تا ئل بودند. ویسک فرصت طولانی 
پانزده‌سال بیست‌سال میارزه عليه‌رژيم شاه اینها را عمدتا " بنظرم به‌یک عنا صرنسبتا " 
دموکراتی تبدیل کرد. این به‌این معنا نیست که‌یعنوان روشنفکر دا رای خودخوا هیها 
قدرت طلبی های فردی نیستند . اینها هستندوب‌تضا " افرادی به‌این جریا نات پیوستند 
هما بطوریکه قبلا" ذکرکردم ولی این تجربه‌ی دموکرا تیک !| ينها چه‌دردرون سازماً نشا ن 
بطورسبی وچه‌یمعتای بیشترووسیع ترش درخارج درکنفدراسیون تجربه‌ی قایل ارزشی 
است علیرغمی که‌این سازما نها خودشان منشاء | ثرمستقیمی نشدند. اگرچه‌یمتا به 
ایجا دفضا ی سیا سی علیه‌رژيم منشاء اشرمهمی بودند به‌این معنا که افشاگری کها ينها 
علیه رژیم شا ه‌کردند, ازطریق کتقدراسیون ولي خب‌این کادرها ی سیاسی بودنببد 
که‌هته ای این سا زما ن وسیع راینا م کنفدراسیون تشکیل میدا دند» ومنشاء | شیر 
مهمی بودند به‌این معنا که شا هی که میلیا ردها ریا ل درسال خرج میکرد درخارج ازکشور 


شا کری (۳) 9 


دردا خل کشوربرای تبلیغ خودش بعنوان یک آدم ۳086۳68818 بعنوان سک آدم 
دموکرات بغنوا ن یک آدمی که‌طرفدا رمردم ااست‌اين آ یمتا و راء اين تصويررا 
اینها کا ملا" نا بودکردند. بطوریکه آقای سالیوان درخا طرا تش مینویسدکسه کارهمای 
دانشجویان ایرانی علیه رژیم سخت دستگاه آمریکا راتحت تا ثیرقرا ردا ده‌بودینحوی که 
ما کا رها ی. دا نشجویان خا رج | زکشوررا بعنوان یک جلوه‌ی کوچکی | زیک تصویربزرگتر 
جا معها يرا ن درنظرميگرفتيم وا ین علیرغم‌اینکهآنها این دا تشجویان راء این 
سا زما نها ی سیاسی خا رج ازکشورراسا زمانها ی چپی » انتلابي وخلاف مناافع آمریکی] 
تشخیم دا ده‌بودند . علیرغم همه‌ی بدبینی ها که‌به‌ا ین سا زما نها دا شتند تحت تا ثیرا یسن 
سا زما نها وفعا لت اجتما عی | ينها قرا ردا شتند . 

سومین نکته| ش بنظر من پخش | ندیشه‌ها ی دموکراسی بود وا ندیشه‌ها ی جدیدمربوط به 
مبا رزه‌ومطا لعه! نقلابی ودموکرا تیک درجا معه‌ایران: سازما نها ئی که‌درخا رج ازکشوربودند 
وا زسشب,ازما نها ی سنتی مثل جبهه ملی وحزب توده بزیده‌بودندا زنظرکا رتعلیما تی جدید 
٣‏ تفر وردن مطبوعا ت » ازنظرآ وردن ترجمه‌ها ې ۲ ئا را نقلابی درجا معه‌ا یران بمرا تب 
۱ پیشترا زحزب بوذ ه‌بود علیرغم اینکه اینها به‌جا ئی وابسته‌نبودند حتی به‌ساز مان 
۱ اانقلایی که مییشودگفت به‌چین وایسته‌بود نسبت به‌چیین » درست است که‌تزها ی چين را پیا ده 
میکردولی آن نوکرمنشی که‌درحزب توده‌بود درسازما ن نقلابی میشودگفت نبود. یعنضی 
به‌دلائل جوانتربودن اینها » آرمان خوا هی اینها بدلیل اینکه‌متافع چين در ایران 
مستقیم نبود غیرمستقیم بود ولی شوروی هم مرزما است‌ودارای منافع خاصی است . 
علیرغم این همه مسا ثل سازمانها ی خا رج از کشور مثل جبهه‌ملی يا جا سعه‌سوسیا ايستهم] 
درندتی که‌فعا ل بود سازمان انقلابی وا نشعا بات مختلف‌ازآن منشاءانری بود ووقتی 
شما درپا کیز ۱۹۷۸ بها ر ۱۹۷۹ درتهران درخیا بان اطراف‌دانشگاه میگشتی بیشترکتا بها ئی 
که‌چا پ شده‌بود , چا پ سفیدشده‌بود ازطرف بنگا ههاي انتشاراتی کارضا ئی بودکه‌درخا رج 
| زکشوردر[ مددبودوا ینها بعنوا ن کا رجدید به‌جا معه‌عرضه فیکردند وینظر میآیسدکه در 


درا ز مدت | شرخودزا توی جا معها يرا ن شوا هدگذا شت . 


شا کری (۳) - و۱ 


نکته‌دیگری که‌بنظرمن حا ئزا همیت است وا ین برمیگرددبه محبتی که میخوا ستم‌درمسوره 
خمینی بکنم وعقب افتاد اینست که مرددترین کسا ني که‌نسیت به‌خمینی برخورددا شتند 
همین کشا نی بودندکه‌دا رای این, تجربه‌دموکرا تیک خا رج ازکشوربودند چه بگیریم دکتر 
پیشداد نا مها ی که‌آنها نوشته بودنددرباره‌خمینبی» چه‌گروه‌جبهه ملی خا ورمیا نه‌کبه‌از 
نزدیک با خمینی تما س دا شتند وبیدها سا زما ن وحدت کمونیستی را.تشکیل دا دندکه روزنا مه 
رها ئنی. را بیرون میدهد » وچه گروهی که‌بعدا " جیهه‌دموکرا تیک را تشکیل دا دندوییشتر 
اعضا ی فعا ل این جبنههد موکرا تیک ملی صرف نظرا زا قرا دسزشنا س رهبریشن که‌خودبرگزیده بودند 
مثل آقای متین دفتری وهزارخانی اینها ولی بیشترفعا لین درجه‌دوم جبهه‌دموکرا تیک 
که‌درتظا هرات بزرگ علیه بستن روزنامهآ یندگا ن شرکت کردند افرا:دی بودندکه درجبهه 
ملنی | روپا › آمریکا وسا زما ن انقلایی وا نشعا بات آن شرکت دا شتند وازاین گرایش خا رج 
۲ ز کشور میا مدند زنسبت به‌ خمینی تردید‌ها ی اساسی دا شتند . خودینده‌درنامه‌ای که در 
آخرسا ل ۱۹۷۷ یعنی موقعی که‌شا ه‌بهآ مریکا سفرمیکردوکا رتربها یران نوشتم ویلافا طه 
پخش کردم وهنوزخمینی درنجف بود موضع گیری شدیدی علب‌خمینی کردم ویه‌دوسان 
هشدا ردا دم که‌نبا ندچیز کشت ند ۰ .. همین کا ررا دکترپیشدا دا پنها: کود‌ند که‌فکر میکنم 
همه‌ی آن نا شی | زیک تجربه‌خاص دموکرا تیک درخارج ازکشوربود دورازفمهای اختاق 
محمدرضا شا ءولذا دورا زخیا لپردا زی‌ها ئی که‌چریکها ی فداثی خلق » مجا هدین » جبهه ملی 
ودیگرسا زما نها ی دا خلی کشور وبا زرگا ن بدآن دچا رشدند وحا می وپله‌ها ی اصطلی بقدرت 
رسیدن خمینی دردا خل کشورشدند. بنظرمن تما یزیین این جریا ں خا رج ازکشوروجریان 
داخل کشوردربرخوردیه‌خمینی حا ئزا همیت است ونشانه‌ی ازیک سوتواناثی ایرانیان 
برای قبول دموکراسی وشرکت درآن ویرای کسب منش دموکرا تیک ولذا تشخیص درسست 
د موکرا تیک وا زطرف دیگرنشا نه‌ی ضربه‌ها ئی است که‌اختنا ق پهلوی به رهبری ها ی سیا سی 
زد وآ بها را درا نتخاب را ه‌درست نسبت به‌خمینی ناتوان کرد . 


اما درموردخمیتی بگویم که‌تردین‌ها ا زگی شروع شد . درما حدا قل بعنوان جبهه ملی هما ن 


شا کری (۳) - ۱1 - 


زما نی شروع شدکه ما وا ردبحث با بنی صدروشریعتی شدیم» موقعی که‌روزنا مه‌ایرا ن آزاد - 
منتشرمیشد شریعتی وبنی صدرا ینها سعی دا شتندبنویسندپیشوای ملت‌ایران ورهبرملست 
ایران خمیبی است . مایعنوان جناح غیر مذهبی وچپ ورا دیکا ل جبهه ملی مخالف بودیمو 
میگفتیم لفظ پیشوا ورهیررا نبا یددرموردخمیتی بکاربرد. | ورا بعنوان رهبرمذهیی, 
میتوا نید بگوشید » پیشوای مرجع تقلیدشیعیان میتوانیدیگوشید ولی نمیتوا نیدبگوشیسد 
رهبر چون ایران یک رهبردا ردورهبرجنيش دموکرا تیک | یران مصدق 

وهم‌طرا زکردن خمینی با مصدق اشتبا »تا ریخی است وا ین اختلاف | زهما ن ۱۵ خردا دبین ماو 
مذهبیون جبهه ملی که بعدا " انشعا ب کردند وجودداشت . 

س لطف كني دو فعالیتهای دا نشجویسان خا رج ازکشوروبا لاخص تا ریخچه‌ی 
کنقدرا سیون ر »نا آنی کب فک رمیکتیسد ضدروری است » برای ما 
توضیح بقرما کید؟ 

ج - درموردتا ریخچه‌ی کتفد را سیون بنظرمن لازم است که مقدمتا " نکا تی چنددر موردز مینه‌ی 
پیش | زپیدا یش ساز ما نها ی دا نشجوشی که منجربه تا سیس کنفد را سیون شد صحبت کنم . 

با یدتوجه‌دا شت که بعدا ز ۲۸ مردا دوشکست نهضت مصدق وهمچنین شکست حزب توده ویاً س ونا ! میدی 
زیا دی همه‌جا را فرا گرفته‌نودوتقریبا " پس ازچندما ه‌کها زکودتا مییگذشت فعا لیتها همه. جا 
تعطیل شده‌بود  .‏ عده‌ی زیا دی ازدا نشجویا ن ودا نش آموزا نی که‌درزما ن مصدق به‌دورجبهه ‏ 
ملی یا حزب توده‌تجمع کرده‌بودند وبه‌خا رج مسا فرت کرده‌بودند ينها طییعتا " نمیتوا نستنه 
آرا مشی پیدا کنندودرصددا ین بودندکه‌فعا لیتشان رابنوعی ازسریگیرند. اماازآنجا کیکیه 
این دانشجوینان عمدتا " یطور مستقیم يا غیرمستقیم وا بسته‌به‌دولت ایران بودند» به 
!ین معنا وا بسته‌ بودندکه خانواده‌ها ی آنها ارزراازبانکها ی دولتی میخریدند لذااینه]ا 
دراقدا م عليه رژیم شاه آزادی چندانی ندا شتند . ازطرق دیگرا ختناقن که‌هرخودایسران 
بسا یه کستردهبود بخا رح ازکشور متتقل شده‌یودواداره‌ی سرپرستی ها ی دا نشجوشی وما موریسن 
سیاسی دولتی نظا رت نزدیکی برفعا لیتهای دا نشجوفی درخا رج ازکشورداشتندوایسن دو 


عا مل مانع ازاین میشدکه‌دانشجویان فعا لیتها یشان راازسریگیرند. اما علیرغم همه‌ی 


شا کری (۳) ات 


این. ز مینه‌ها با یدگفت که شکستهای اولی که‌رژيم درتدوین برنامه‌واجرای برنا مه ‌ها ی 
اقتصا دیش خورد وا ولین علائم. نا رضا بی درمیا ن مردم دردا خل کشورپدیدا رشد ماشا شد 
فعا لیتها ی دا نشجویا ن درخا رج ازکشورهستیم . 

دقیقا " نمیتوانیم بگوئیم کها ولین انجمن ها ی دا نشجوئی درکجا بوجودآ مدند ولی میشود 
گفت خدودسا ل 1۹۵۶ ۰ ۱۹۵۷ یعنی سه‌یا چها رسال بعدا زکودتای ۲۸ مرداد نخستین انجمنها ی 
دانشجویان ایرانی یاگردهما ثی هسای دا نشجوشی درخارج از کشوربوجودآ مدنددرشهرها ی 
بزرگی مثل پا ریس » مونیخ ولندن: ودرا ینجا دا نشجویا ن ایرا نی بیشتر باایجا دا نجمنها ی 
دانشجوئی صنفی غیرسیاسی‌که‌ظا هرا "هیچ نوع فعا لیت سیا سی ندا شت کا رخودشا ن را از 
کردند. وهمین انجمن ها ی دا نشجوئی بودندکها زطریق کا رصفی وفعالیتها ی ورزشی 
سعی میکردنددا نشجویان را متجمع بکنندوبهم نزدیک بکنند. اینکه] قدا ما ت درز مینه 
ورزشی یا فرهنگی انجا م میگرقت یکی | زدلائلش اختنا ق بودودلیل وا بسته‌بودن دا نشجویا ن 
ازطریق مستلها.ر.زی به‌دولت بود کها گردولت میفهمید | ينها فعا لیت سیا سی میکنندا رزشا ن 
راقطع میکرد » یکی دلیلش | ین بودودلیل دیگرش این بود که‌دا نشجویا ن | صولا" یه 
همدیگرکمت را عتما د میکردند چون نمیذ | نستندچه کسا نی بعدا ز ۲۸ مردا دبقول معسروف 
مشمول "وادادن "شدند وچه‌کسا نی نشدندوچه‌کسانی هنوزروحیه‌ی مبا رزاتیشان را 

حفظ کردند . وبرای همین خیلی دست بغصا وآ صتهآ سته جلو میرفتند وبا | یجا دا نجمن ها ی 
صنفی که‌فعا لیتها ی ورزشی وصنقی دا شت سعی. میکردندکه‌با همدیگ رآ شنا بشوند‌وهم اقسراد 
قدیمی وهم افرا د‌جدیدرا جلب بکنند . 

پیدا یش انجمن ها ئی | زاین نوع وایجا دتماس زطرف کوشندگان احزا ب قدیمی سیاسی در 
ایران مثل جبهه ملی وحزب توده بین شهرها ی مختلف زمینه‌ی گسترش انجمن های دا نشجوئی 
را درشهرها ی دیگرفراهم آورد. یعنی اگریکی ازدانشجویان درشهری مثل مونیخ سبراغ 
میکردکه‌یکی ! زرفقای سایق دبیرستا نیش یا دا نشگا هیش دریک شهردیگرآلما ن هسست 
وسراغ میگرفت وا ورا پیدا میکرد اور تشویق میکردکه‌درآن شهرهم انجمن دا نشجوشی. 
ایجادیکند . بنابراین پایه‌های آغا زین ایجا دا نجمن ها ی دا نشجوتی مربوط به‌سوایسق 


ذهنی وتشکیلاتی دا خل کشوردردوران مصدق › چه‌درموردسازما نها ی عضوجبهه‌ملی ایران 


شا کری (۳) بت ۳ ت 


چه‌در موردا قرا دحزب توده وتشکیلات . 

س - شما بخا طر ميا وریدکه‌دقیقا " چه‌کسانی برای بوجودآوردن این سازما نها ی صنقسسی 
دا نشجوئی پیشقدم شدند؟ 

ج بله فکرمیکنم که‌افرادی که‌درآلما ن فعا ل | ول بودندویخا طرمیاً ورم میشودازآقایان 
افرا دحزب توده مثل آقای مهدی خانبابا تهرانی » ازمحسن رضوانی درانگلسبتان 
علسسی شاکری درسوئیس »ا زحسن ماسالی درآلمان » این را میشودگفت دوره‌دوم 
ولی نسل اول علی شاکری »مهدی تهرانی » منوچهرهزا رخانی » اميرپيشداد نیروی سوم یا 
جا معه‌سوسیا لیست | یران » حمیدعنا یت درا نگلستان اینها بودند. افرا ددیگری هم بودند . 
درآ مرنکا وضغ طوردیگری بودبه‌این معنا که نجمن ها.ی دا نشجوئی وجوددا شت ودرآنجا 
انجمن ها ی دا تشجوئی بودجه‌ای داشتند کها زظرف | ردشیرزا هدی سفیرشا ه‌دروا شنگتن داده - 
میشدوتما م شا گردان طرفدا ررژيم شاه یاآدمهای غیرسیا سی که‌ضرورتا " طرفدا رشاه نیودند 
ونی دراین انجمن فا بودندورفت وآ مددا شتندوکنگره‌سا لیا نه‌دا شتند شرکټ با شتند . دراینجا 
ازآنجا ئی که‌این انجمن ها وجوددا شتا یجا دا نجمن ها ی دیگر مشمرشمرواقع نشد. بلکه 
کسانی که‌سا بقه‌ی سیا سي دا شتنددرآمریکا یعنی دردوره‌ی دا نش آموزی یا دانشجوشی شان 
درا یرا ن درخطوط غمده‌ی ضدسلطنت قعا لیت دا شتند اینها با ورودشا ن به‌انجمن‌ها ی دا نشجوئی 
موجوددرشهرها ی بزرگ آ مریکاسعی کردنداین انجمن ها راا زدست سفا رت درآورند وکنگرهای 
که‌درا یست لانسنیک درمیشیگان تشکیل شد آغا زاین کاربود . درآنجا تعدا دآرائی که 
طرفدا را ن | پوزیسیون آوردند طوری بودکه ریا ستانجمن راازدست طرفداران سفا رتا ردشیر 
زا هدی درآ مدودرآنجا طرفدا زان ا پوزیسیون افتا دکه‌درآنجا کسا نی که‌بودند من خودم درآن 
کنگره‌حضورندا شتم » آقای علی مخمدفا طمی »شا هین فاطمی » آقای فرج اردلان وآقایبان 
دیگری مثل قا ی برزگ رکه ‌بعدا " به‌نهضت آزادی پیوست بعدا زسقوط رژیم شا ها زطریسق 
چبهه‌ملی » آقای فاطمی بعدا " به‌آقای امینی پیوست وبرنا مه‌مبا رزه‌را ول کردکه‌بعدا "به 
آن خوا هيم رسید» آقای | ردلان هم همین جور . آدمها ی دیگری هم‌بودندنثل آقای نخشب . 
مشل آقای چمران ‏ آقاي چمران دا نشجویودودرکا لیفرنیا بود» ؟قای حسن لبا سچی دا نشجو 


بودوینده‌هم همچنین دا نشجوبودم وم‌اانجمن شما ل کالیفرنیا رادروا قع ازدست سفارتی ها 


شا کری (۳) ۱۴ ب 


درآورديم وا نجمن جدیدی بوجودآ مدکها فرا دی که‌درآن شرکت میکردنددیگرا زطرفبدا ران 
رژیم شا ه‌نیودندوفصل نوینی درسازما نها ی دا نشجوئی درغرب آ مریکا با زشد. من البته 
بلافا طه‌بعدا زتا میس انجمن شما ل ازآ مریکابها روپا رفتم ودرآنجا:یه| نجمنی که‌درا روپ 
درا نگلستا ن وجوددا شت پیوستم . درانگلستان 1نجا ئی که من دا نشجوبودم چندیسسن 
| تحا دیه دا نشجودرشهرها ی منچستروبیرمنگام و ليدز ولندن وامثالهم وجسبود 
دا شت که ینها یک فدرا سیونی تشکیل دا ده‌بودندینا م .فدرا سیون دا نشجویان ایرا شی در 
| نگلستان ودرا.ین فدراسیون کسانی که‌درا ین دوره قعالیت دا شتندعبا رت بودیشست از» 
هتگا م ورودمن » طرفدا را ن حزب توده مثل آقای پرویزنیکخواه. خسن رضوانی وجا مه 
وسا لها اقاي معا مدی ویرک اخدونعاتقان که خمد ما می + معطرکا: دز یک 
فدرا سیون واحدکا رمیکردند. آقای منوچهرفا بتیان هم الیته ازفعا لین این فدرا سیون 
بودند. 

س- دکترمنوچهرئا بتیا ن . 

ج ب دکتر منوچهرثا بتیا ن. من ابتدایک مقدا ری دربا ره فدراسیون. انگلستان بگویسم. 
این فدراسیون عمدتا " میشودگفت درآن زمانی که‌من به ن واردشدم سیاسی نینبسنود 
به‌این معنا که‌شعا رها ی سیاسی زیا دحا دی مطرح نمیکرد . خیلی ازدا نشجویانی که‌به‌ایسن 
فدرا سیون جلب شده‌یودند اصولا" میشودگقت که‌سیاسی تبودند یا گرا یش به‌حزب تسوده 
نداشتند .۱ گرچه رهبری قسمت عمده قدرا سیون دردست عنا صرحزب توده بود مئل نیک واه ء 
ئا بتیا ن وحسین رضوانی که‌طرفدا رانی دا شتتد مثل فیروزشیروا تلو , کا شانی وافرادیگری 
ازاین نوع که‌بعدها درگروه کاخ مرمراینها با هم دستگیرشدند . 

طرفدا را ن جا معه‌سوسیا لیستها مثل ؟قای محا مدی اینها میشودگفت یک کمی سیاسی ترعمبل 
میکردند . بعدا زتشکیل | ولین هسته‌ی جبهه ملی درا نگلستان افرا دجبهه ملی دیگرهسم 
وا ردانجمن های دانشجوئی شدند , تعدا دشا ن خیلی کم‌يودولي بسرعت توا نستندطرفداران 
زیا دی درا نجمن بسیج کنندوحتی ازکسا نی که‌د رگذشته به تیکخو! ه وطرفدا ران حزب تسوده 


سمپاتي دا شتند تخییرجهت بدهندوازنظرگرا یش دردرون سازمان لندن حداقل به‌ست جبهه 


شا کری (۳) - 1۵ - 


ملی ومصدق را بگیرند . ودرفعا لیتها ئی که‌فدرا سیون میکردبا یدکا رها ی فرهنگی را دردرجه 

اول درآن دوره‌قرا ردا د ولسی سپس با یدفعا لیتها ی سیاسی را موردتوجه‌قرا ردا د. 

درزمانی که من درا نگلستان بودم یکسا ل وخرده‌ای چندحا دشه مهم رخ دا دکه بنظرمن خا ئز 

توجه‌ا ست وبا یدا زآنها یا دکرد .. یکی آاینکه دراین زمان که‌من درا نگلستان بودم مصادف 
یودیا نخست وزیری علی | مینی پسا زشکست شا ه وفشا رآ مریکا ئیها برای نخست وزیری علسی 
امینی . دراینموقع علی امینی یک سفري بها زوپا مسا فرت کرد ودراینجادرتمام شهر ها 

با تظا هرات رویروبود. ازجمله‌به‌لندن که آ مده‌بود با تظا هرا ت وسیعی که‌علنیها وگذا شتیم 
منتهی بعلت | ختلافا تی که‌یعدا " به‌آنها درقسمت کنقدرا سیون به‌آن اشاره‌خوا هم کرد 

وانشعا بی که‌درفدرا سیون انگلستان بوجودا مده‌یود فدراسیون انگلستان یک پارچه‌عسل 

نمیکردوطرفدا ران جبهه ملی ومصدق یک تظا هرا ت میگذا شتند وطرفدا را ن جزب توده تظا هرا ت 
دیگری . نکته‌ی قا بل توجه] ینت که‌توده‌ایها درا ینموقع دستورگرفتهبودند درسازمسان 
دا تشجوئیشا ن ازرهبری حزب توده که‌علیه امینی فعا لیت نکنند وامکان بدهند که علسسی 

ا میتی بیا یدوبا مخا لفت دانشجویان رویرونشود. اما مخالفت سرا سری دا نشجویاا ن 

بخصوص | زدا نشجویا ن طرفدا رجبهه نلی چنا ن بودکها میتی وقتی به‌ایران با زگشت نه‌ تن ]| 

دست پریا ‏ زنگشت بلکهدست خا لی با ز کشت وا گردستی پردا شت پرا زشعا رضدا مینی ومخا لفت 

با | ویود. وبه‌یک معناامینی بی اعتیا ربه‌ایران با زگشت ودرا یرا ن هم سیاستها یش همان 

طوري که میدا یدبا شکست رویسروشد ویتا براین مجیوربها سبَعقا شد . 

درا ینم‌قع دراین تظا هرا ت تودهایها مخا لف سیا سی کردن تظا هرا ت بودند وحادثه‌دیگری که 
دراینموقع رخ دا دا یتست که‌درست درهمان روزی که‌ما درا نگلستا ن فکرمیکنم بها ر ۱۹۶۲بود 

درمقا ین سفا وت انگلستان تظا هرات‌گذا مته‌بوديم آقای منوچهرثا بتیان که‌عضیسسسو 

فدرا سیون انگلینش بود بدون | طلاع هلت دبیران انجمن لندن يا فدراسیون انگلستان 

بدیدا رعلی آامینی رفته‌بودواین را ما طرفداران جیهه ملی درآنموقع دانستیم, کشق کردیم , 
درواقع کسی به‌ما ا طلاع دادا زدرون وا ین رادرانگلستان پخش کردیم ومعتقدبوديم که 

کسانی که مدعی پیشروئی دا رنده رنهشت نمیتوا نند مختيانه به‌دیدا رعلی امینی بروند 


بخموی که بعنوان یکی ازسردمدا ران جتیش دا نشجوتی آنموقع درانگلستا ن این میتوانست 


شا کری (۲۳) - 1۴ بت 


لطمه‌یزرگی بزند. درجلسه‌ای که من حضورندا شتم‌ودرآ کسفورد گویا تشکیل شدونیکخوا ها ينها 
درا شرپخش | ین ! طلاعیه| ز طرف ما منوچهر شا بتیا ن رابه محا کمه کشیدند نزاعی بین نیکخوا هو 
ثابتیان درگرفت ودرا ینجا ثا بتیا ن | زفدرا سیون اخراج شدوثایتیان درآغا زاین را تکذیب 

کرده‌بودولی | زآتجا ئی که‌دیگرتکذیب فا یده‌ندا شت توضیح نداده‌بودکه‌یهرحاال به 
چه‌دلیل . ولی حدس نزدیک به‌یقین من | ینست که‌ثا بتیان بعنوا ن یک عضویا طرفدا رجدی 
حزب توده ودر موردی | زطرف حزب توده به‌دیدن علی | مینی رفته‌بود . 

س - معذرت میخوا هم | ینجا چندتا مطا لب.مظرح شده است . یکی اینکه مخا لفت حزب حوده 
با تصنیم مبنی برتظا هرات سیاسی علیه دکترا مینی . آین راشما بعنوان یک فا کت 
زآن ! طلاع دا رید ؟ 

ج - من این رایعنوان یک قاکتازآن اطلاع دارم چون اعضا ی حزب توده که‌بعدا " ازحزب 
توده‌جدا شدند این را یما گفتند کهآ نموقر حزب توده‌به‌ما دستورداده‌بودعلیه‌علی امینسسی 
تظا هرا ت نکنیم . 

نت مت هت ت چتین وزی دوا یی کا ھا ت ید عل زا میتی چ برد جرا ری 


توده‌نمیخوا ست وا رذتظا هرا ت سیا.سی علیها مینی بشود؟ 


ج - نمیدانم این رایایدبپرسید. ولی حدس من اینست که آنا فکر میکردندبا تقوب 
على | میتی ۰ میتواندا ینجورتقسیر بشود : شاه را تقعیف خوا هندکردویتابراین فضای 
سیا سی بیشتری درایران ایجا دخوا هندکرد وازآن طریق فعالیت نیروها ی فد‌سلطنت را در 

ایران بیشترخوا هدشد. البته‌ینظرمن این تزنادرستی است برای اینکه علی امینی 
دربهترین حالت میتوآنست مثل مصدق بشودوقدرتها ی سظا می لازم وتشکیلات لازمبرخوردار 
نبودکه‌درمقا بل رژيم شاه » درمقایل شخ شا ه‌ودربا ربایستد. اودیریا زودرفتتی سود » 
بنظرمن » وینایراین آنچه‌کها تفا ق میا فتاداین بودکه با تاییدضتی على امینی خطوط 

میا رزا تی مخدوش میشد . بنظرمن این اشکال رااین تزحتی درهمان زمان داشت . 

س شما با نظرجیهه ملی دوم مواقق بودید که میبا یستی لبه‌ تیزحمله‌راطرف | مینی گرقت 


شا کری (۳) 1۷ 


ج - معتقدنیستم کهلبه تیزفقط با یذ متوجها مینی بود» من معتقدم‌که‌لبه‌ی تیزبا ید علیبه 
مجموع آن سیستم‌میبود . 

س- ته دران مجمو تا ریخی. ودررا بطه‌با دولت | میتی فقط من دارم ستوال میکنم . 

ج من نمیتواانم تزرهیراان جبهە‌ملی دقیق چه‌یود» آینها وا قعا " هرگزتوضیح ندادتد. 
آنچه که‌بنظر من مهم | ست | یتست که‌تیا ید طوری عمل میشدکه‌فعا لیت علیها میتی بسود 
فا ه..متعةوته‌قفا تلبت عليه غا مسودا هنی اسقه ه-بتظرمن | بها عوجر ابا بدن يک 
سیستم‌درهم با فته‌ای بودندوا میتی با ا مکانات‌بین المللی اش‌چون عمدتا " این امکاتات 
را دا شت قا درنبودکه‌زی رآب شا ه‌رایزند. بنظرمن چون این امکان راندا شت بنایرآاینن 
حمله‌به| میتی وبدون حمله‌به‌شاه بدون حمله‌یه‌سیستم بنقم شاه‌تما م‌میشد ونباید ایتکار 
بنظرمن | نجا م‌میگرفت ومن معتقدتیستم کهآ گرحبهه ملسسی میگفت ققط حمله بها مینشی 
خوب اینهم نا درست‌است.. بنظرمن مجموع سیستم را یا ید موردخطا ب قرا ر میگرفت . 

س- بله یک مسگله‌ی دیگری که‌مطرح هست مربوط به‌دکترمنوچهرثایتیان است . آقای.امیتی 
در مصا حبه‌شا ن گقتندکه یک دکترا یرانی پیش من آ مدوبا من صحبت کردوازنن سئوال کرد 
کها گرمن برگردم ایران میتوانم درایران کا رزندگی کنم یامن رادستگیرخوا هندکرد؟ و 
من قول دادم به‌ایشان . ویعدهم ایشان به‌ایران برگشت . آیابنغدا" آقای دکترثایبیا ن 
به‌ایران برگشتند؟ ومن یک سئوا ل دیکر دررایطه با همین موضوع دارم که این مسگله 
یک تصیم شخمی بودها زجانب دکترثا بتیا ن ياتنه وا زطرق حزّب توده‌چنیسن 
ما موریتی بها یشان دا ده‌شد ه‌یوه ؟ 

ج - والله بنده‌نمیدانم که‌حزب توده دستورمستقیمی داده‌است‌یانه . ولی | زآنجا ئی که 
ئا بتبان هميشه یک سمپات شدیدومداقع حزب توده‌بوده وآنموقع فکرمیکنم آازنظ ر 
تشکیلاتی هم به‌حزب توده‌نزدیک بوده نمیتوا ندیک آدمی که‌با یک همچین سوا بق تشکیلاسی 
دا شته سرخودیرودنزدا مینی بخصوص کهبه‌نزدیکترین کسانش مثل نیکخوا ه‌ورضوانی اینها 
دوفدرا سیون انگلیس چنین اطلاعی نداده‌بوده یعنی این ما موریت بهیچوجه ماموریت 


دا تشجوتی نبود . واین. مربوط به‌فقدرا سیون دا تشجویان ایرانی درانگلستان . آنچه 


شا کری (۳) - ها 


که‌روشن است‌اینکه این اقدا م شخصی بودها ست یا | زطرف حزب‌توده . آلبته یک آدم نیا شی 
معمولا" نمیتوا تدیک همچین اقدام شخمی . ایتکا رشخصی بخرج بدهدومعمولا" درا رتباط با 
یک گروهی آینکا ررا میکند. حدس نزدیک به‌یقین من اینست که آین ما موریت | زطرف حزب 
توده‌بود. آقای دکترثابتیان ازآن تا ریخ بیعدهرگزبهایران با زنگشت تا آنجاثی که‌سن 
اطلاع دا رم. ایشان دریک موردبه‌ایران رفته‌است گویا درزما ن زلزله‌ای !ست که‌درقزوین 
آ مده یودوآ یشان با یک هوا پیمای آمریکا ئی هبرا هیا دهها دکترا یرانی به‌آنجا برای رسیدگی 
یوضع مجروحین زلزله‌ویعدهم با زگشتند. یعنی این درنتیجه‌ریطی یه‌این ملاقا تاملا" 
تدا رد. 

مت ماوت مک ا هم فا را کے ا رت۲ س اروا فحنت ورک ووا ب ایشا و 
دست خا لی به‌ایران برگشتند ودررا بطه‌با » البته‌فدبا لیتها ی دا نشجویا ن صحبت میکردید . 

ج - یله این درهوردد ونکته‌ی اساسی درقدرا سیون انگلستان بود . آنچیزی که مهما ست در مورد 
خودکُنفدرا سیون وبحث را ما یلم ادا مه‌یدهم | ینست که‌پس | زیوجودآ مدن انجمن ها ی مختلسف 


درا نگلستان وقدرا سیون انگلستان وبوجودآ مدن انجمن داتشجویان ایرانی درلوزان »انجمن 


دا نشجویا ن درقرانسة ءعمدتا " دریا ریس »ا نجمن ها ی مختلف درآلمان وا طریش و ب 
فدرا سیون آلما ن وفدا رسیون اطریش ونیزایتالیا . اولین کنگزه‌ی دا نشجویان ایرابی 
درا روپا درشهرلندن دردسا میر ۱۹۶ - ژآ نویه 1۹۶۱ تشکیل شد. دراین کنگره‌عمدتا "| رتبا طات 
سایق مورداستفاده‌قرا رگرفته‌بودوینا براین افرادی که‌وا بسته به‌نهضت جا معه‌سوسیا لیستها 
جبهه ملی وحزب توده بودند تجمع کردند والبته میشودگفت بیشتراین افرادی که‌درا ینجا 
اگرچه‌این سوایق رآ دا شتند خیلی ازرهیری ها ی سا زمانیشان را دیکا لتربودندوتجت تا ثیسر 
جتبش ها ی الجزیره‌وکوبا درآن زما ن علاقمندبه‌یک کا ررا دیکا لتری درجا معه‌یودند. اما 
کنگره هنوزشکل سیاسی حا دی نداشت . اآلبته‌مخا لفت‌این دانشجویان با رژيم شاه روشن 
بود وان مخا لفتها خیلی هنوزخقیف وغیرکوشنده وغیرمیلیتانت‌بود. پس‌ازایجاه 
کتفدراسیون دا نشجویا ن ومحصلین ایر؛ نی درا روپا که یک هیکت دبیر' نی انتخا ب کرد 
که‌عمد‌تا " آزا عضا ی دا نشجویان ایرانی مقیم انگلستان, بودند یعنی آقای دکترنا بتیان 


مهردا دیها ر » حمیدعتا یت ودونفردیگرکه‌بندهاسا می آنها رابخا طرندارم , این دفتریعتوان 


شا کری (۳). - ۱۹ - 


دبیرخا نه‌کنفدرا سیون درا روپا بود وسعی میکردفعا لیتها ی فدراسیونها ی مختلف را درا روپا 
هم هنگ کند. پسا زتشکیل یک همچین کنفد را سیونی درا روپاتما س با سا زما ن دا نشجوینان 
ایرانی درآ مریکا گرفته‌شد وبا آقای فاطمي وپس‌ازاین شماسها کنگره‌ی بعدی که در 
پا ریس قرا ربودنتشکیل بشود دردسا مبر ۱۹۶۱ - ژآنویه ۱۹۶۲ درا ینجا نما یندگان سازمسان 
آمریکا هم شرکت میکرد . 

درا ین کنگره من حضوردا شتم بعنوان نما ینده فدراسیون انگلستان شرکت میکردم ویکسی 
! زهشت نما یندها نگلستا ن بودم. ازآمریکا آقای فرج اردلان شرکت میکردبا یک 11200256 
با یک فرما نی که قا عدتا " طبق احزاب میخوا ست یک رای واحدی برای جمع 0011601176 
بدهدبرای تعدا دا عضا ئی که‌دا شتند . 

کنگره پا ریس با کنگرها ول کنفدرا سیون جها نی » کنفدراسیونی که‌بعدا " به‌کنفدرا سیون 
جها نی معروف‌شد ینام اتحادیه‌ی ملی دا نشجویان ایران کنگره‌ی پرما جرائی بود. به 
این معنا که ازیک طرف خوا ست عمیق بین تما م دا نشجویان فعا ل درسا زما نها زجوددا شت 
| زیکطرف این دا نشجویا ن تحت قیدوبندها وا فکا رگذشته‌ی سازما ننی شا ن يغني جبهه ملسی و 
حزب توده وجا معه‌سوسیا لیستها قرا ردا شتند . بنا برا ین کنگر؛‌هنگا می تشکیل میشدکننه‌در 
ایران قعا لیب سیا سی شدید‌شد ه‌بود » دولت ا میتی تشکیل شده‌بود» مردم شدیدا "| زوضبع 
ایرا ن وحکومت‌ناراضی بودند » جبهه‌ملی بفعا لیت پردا خته‌بود » حزب تودهازطریق رادیوی 
صدا ی ملی ور دیو پیک ایران دست به‌فعا لیت زده‌بود » نشریات توده‌ای درایران ودرخارج 
ازا یران پخش میشد , درا یران خیلی کم‌ودرخارج بیشتر» سازمانهای سیاسی درخا رج ازکشور 
تشکیل شدند» شعبه‌ها ی حزب توده‌درا روپای غزبی درمیان دا نشجویان فعا ل بود که‌همچنین 
جبهه ملی تشکیل شده‌یودوتما م اینها میرفت که‌کنگره‌را بیک جریا ن سيا سي تبدیل کنسد . 

ا زفدراسیونها ی مختلف آلماان » اطریش , ایتالیا , سوکیس ‏ آمریکاوانگلستان نما یندگا نی 
درا ین کنگره‌شرکت کرده‌بودندکه‌درمحل سیتبی یوبیوزسیته‌دانشگاه پا ریس تشک لل 
شده بوت . درا ینجا چندا ختلاف بوجودآ مد .ولی | ختلاف مهمی که‌درآغا زموجب بهم خبسسوردن 
این کنگره‌شد این بزدکه ازیکطرف نما بندگا ن. ؟"مریکا یا نما یندهآمریکادا رای آراء زیا دی 


بودند به‌این معنا که مطابق مشلا" هره۵ نفر میخوا ستندیک رای بدهند بهمان سبیحسی 


شا کری (۲) بت ۲۵ 


که‌درا روپا ندرا سیونها رای میدهتدآنها هم میخوا ستندرای بدهند. طرفدا را ن حزب وده 
موا فق این رای آ مریکا نبودند. | زآنجا که‌تعدا ددا نشجویاً ن درآ مریکا زیا دبودویک نما ینده 
آقای فرج | ردلان بودوا ومتما یل به‌جیهه ملي بود | زا ومی هرا سیدند یک رای آني رادر - 
| قلیت قرا ربدهد. ببابراین باآراء آقای فرج | ردلان درحدا عتبا رنا مه‌اش تقا فسا 
میکردمخا لفث میکردند. ازآن طرف ظرفدا را ن جبهه‌ملنی هم بخا طراینکه فرج اردلان - 
طرفدا رشان بود وحم بیشترب‌خاطرا ینکه‌با لاخرهآراء آمریکارانميشدبه یک تقلیل دادو از 
یک رای مشروعی کها ينها دا شتندا ستفا ده‌نکرد موافق بودندکها ردلان ما تتدهرنما یتسبده‌ی 
دیگری زا روبا بښببت دا نشجویا نی که‌درآنجا عضوهستند رای دا شته‌با شد . این بنظرمسن 
اصلی ترین مسئله‌ی. مورددعوا بود. امابهانه‌ها ی زیادی هم دراین میا ن پیدا شدک-ه 
منجربه‌بهم خوردن کنگره‌شد. بها نها ین بودکه‌دربسیاری ازشهرهص ابعلت‌وجسود 
| ختلافا ت گذشته مربوط بفدوران ملی شدن نفت بین حزب توده وجبینه ملی حتی درشهرها شی 
کها فرا د ,وبیشترشهرها | ینطوربود» دریک انجمن دا نشجوئی شرکت میکردند ییعنی در یک شهر 
مخلامونیخ هم جیهه‌ای هم توده‌ای وهم جا معه‌سوسیالیستها عضویک انجمن بودند. ودرشهرها ی 
کها یینها توا نسته‌یودندیا همد یگرکم‌وبیش همکا ری بهتري دا شته‌با شند ! ختلاف برس ر 
رای ورای کشی بوجودنیا مده‌بود. ولی درشهربرلن بعلت وجود , بنظرمن » گروهیسای 
0 ۱ زهردوطرف | ختلاف بوجودا مده‌بود , ودرشهربرلن دونقرنما .. 1 مده 
بودند یکی متما یل به‌حزب توده‌بود » مرحوم توکلی فقیدبود که جوانی بود متمایل به 
جزب توده که بعد ها دبیرفدرا سیون آلما ن شدودرا شرتصا دف | توموبیل موقع ماموریتش 
بعنوان دبیرقدرا سیون آلمان جان سپرد. توکلبی سمپات‌وازهواداران حزب‌تسسوده 
توق فی ینام ها رقا یی سروف ها فر ا وهم سرا فعا ل مدق عدا قل وت ترو ها 
جبهه ملی دربرلن | زطرف عده‌ای ازجبهه‌مایی ها انتخا ب شده‌بودویعنوان نما یتدهآ مده‌بسود . 
ها لنه‌یک کسی بودکه ازاین بزن بها درها ی طرفدا رجبهه ملی بود ولی درا رویا عفوجبسهصه 
ملی ایران دراررپانبود .۰ .. 
س اسم اطی فا له‌که خیدررقابی بود . 
Extremist‏ 


ج بله حیدررقابی . حیدررقابی ازآن گروههای شرا طی طرفداً رمصدق بودوبا 


هیچ نوع همکا ری با ! عضا ء۶ وطرفدا را ن حزب تود درا نجمن دا نشجوگي. موا فقت نمیکرد. در ب 


شا کری (۳) ۲۱ ب 


وا قع روی مواضع سابق خودش ایستاده‌بود شا یدهم تشدیدشده‌بود. ویه‌این دلیل یا همکا ری. 
وفعا لیت با طرفدا را ن جزب توده انجین دا نشجوثی مط لفت میکرد » مخا لف.ا ثتلاف بسود. 
دراک یا هاش یکی تا نگ ا کت ا سرا د یات کر فک نووت را 
همکا رې دریک سطح ذموکرا تیک با ا عضا ی حزب توده‌درسا زما نها ی دا نشجوتی‌بودند . اا 
حیدررقا بی با اینکه عضونبود عده‌اي | زا عضای جیهه‌ملی را که‌یک خرده محا فظه کا رتربودند 
دراروپا علاقه‌دا شتندکه‌حتما " اعتبا رنا مه‌آقای رقایی بعنوان نما ینده‌یرلن به‌کنگسبره 


پا ریس موزدپذیرش قرا ربگیرد ولی توکلی رد بشود . 


روایت کتضده + آقبای دکترخنروشا کری 
تاریخ مصاحبه : سیزدهم سپتا مبز ۱۹۸۲ 
محل مصا خیه : کمبریج - ما سا چوست 

مصا حیه کننده : ضیاء مبقی 


گفتم که مسئله‌سرا عتبارنا مه حیدررقابی وتوکلی بود درکنگره‌پا ریس . ینابر یسنن 
جناج Extremist‏ تا تا سل 1 ۳1015 ×2 د رجبهه ملی فا تک هنک بسا 
انجمنها ی با نشجوئی حزب توده‌بودند . یجنی عضویت نوده‌ای ها درا نجمن دأنشجوئی بودند 
| گرچه‌خودشان در! نجمن ها ئی درشهرها ی دیگرپذیرفته بودندوبا توده‌ای ها هیکسباری 
میکردند ولی میخوا ستندکه ببحوی ازانحاء جلو نمایندگی جزب نوده‌را بگیرند. واین 
عذم بردیاری که‌نشان میدا دنددرواقع بنظرمن انعکاسی از تنگ تظری ها ی خودشان 
بود » !نعکا سی ا زضربا تی بودکه‌حزب توده درمبا رزات ملبی شدن نفت به مصدق زده بود 
وا .ينها ین ,را درخا طره‌دا شتند . 

بنا برا یں درجلسا تی که‌توده‌ای ها سوا درجلسا ت بسته‌ای که‌برای خودشان بعنوان طرفدا را ن 


حزب توده توی محیط دوروبرکنگره‌دا شتند وما شبها بعنوا ن طرفدا رجبهه ملی داشتیم این 


یود . جناح » آنکه من میگویم جناج مترقی جبهه‌ملی » طرفدا راین بودیسد 
که‌هم | عتبا رنا مە‌رقا بی را تصویب نکنندوهم اعبّیا ربا مه‌توکلی را ویک دا موریتی بدهند 
به‌هیکت دبیران منتخب‌این کتگره پا ریس که بها .جمن برلن بروداز رسیدگی 
بکنند» انجمن دا نشجوگی برلن » واین‌آنجمن را یصورتی ارگانیزه بکبدوسازما ن بدهدکه 
همه بتوا ننده رکنا رهم ف بالیت بکنند .دروا قع جصویب نا مسهی اجضا ی نما یندگان جببهیسه 


یدورا ین مظلب » دورا عجبارنامه‌ی حیدررقا ہی وت کلی تتکیل شد مسئله‌ی .قبلی مم 


ملي درکنگر هد رجلسه خصو صی ا ن آبن بودکه‌هردووا كتا ریگذا وند . | ما د زجلا تی که 


شا کری (۴) - ۲ 


که‌گفتم یعیی تعدا دآ راءم‌عنوان شدوچون کنگره هنوز رسمیت نیا فتهبود معلوم نبودکه 

چه فیشودکرد . ریا ست هیئت کبگره با هیئت دبیرا ن منتخب کنگره لندن بود که‌قیب_بلا" 
گفتم. .یعنی آقای عنایت » آقای بها رومنوچهرثابتیان . رسم این بودکه هییتٍ دبیران 

ادا ره‌کندتا پا یا ن کارا عتبا رنا مه‌ها يا اکثریت | عتبا رنا مه‌ها: که کنگره قا شسم‌به‌ذا ت 
میشودو میتوا ندرئیس خودش را انتخاب‌کند . اماقبل ازاینکه این اعتبارنا مه‌ها تصویسب 
بشود» | عتبا رنا مه‌ها ی برلن تکلیفش روشسن شود »يجني مال برلن»مستله‌ی تعدا دآ را۶٣‏ مریکا 
به نتیجه نر سید وجلسه شبی تما م شد وما جلسنات خصوصی خودما ن رادا شتیم وآنها همم 

جلسا ت خودشان را وصبح روزبفد که‌جلسه به‌ریا ست آقاي حمیدعنایت.ا فتتاح شد » جمید 

عنا یت یک مصوبه‌ای ازطرق هیئت دییران کنفدرا سیون | روپا ئی یعبی عنا یت . ثابتیا ن 
ویها رودونفردیگرکها سا می شا ن یا دم نیستآنجا قرا کت کرددا ل برتعطیل کنگره » پایا ن 
دادن به‌کا رکنگره . | مری که‌طبیعتا " موردا عتراض‌تمام اعضای جبهه‌ملی وچندنفری 

کها زجا معه سوسیا لیست ها درآ نجا شرکت دا شتندقرا رگرفت . ۲ باطرفداران حزب تبوده 
ازکنگره بیرون رفتندبدون کوچکترین مشورت‌وا عترا ض به‌هیئت دبیران.بنا براین | زا ين جا 
میشود استنباط کرد که‌آنها مشترکا " تصمیم گرفته‌بودندکه کنگره‌را تعطیل کنندوبهنم 
توا اوا ردو د وھا ری جانا د مان مرا کاعت طاسقا دای یه 

ملی به‌د‌خوددا ری بکنند که‌دراقلیت بیا فتند . 

| ما طرفدا را ن جبهه ملی همچنان به‌این | مرتعطیل | عترا ض کردند ودر کنگره ياقي ما ندنسد 

وپس | زیک مشورت کوتا هیک رکیس موقتی اعلام کردندوبعدا " رئی س کنگ ره 
دیگری انتخا ب شدکه‌فکربیکنم رکیس موقت آقای علی شا کری بود ورکیس‌دا ثمی آقای قاضی بود 
که ساایقه‌ی جا معه‌سوسیا لیستها با یددا شته‌با شدیا نیروی سومی . ۱ 
بهرترتیب نما یندگا ن جبهه ملی که‌طرقدا رجبهه فلی درکنگره بودندویکی دونفرنما یندگا ن جا معه 
سوسیا لیست ها بودند , درکنسسگره یاقی بودندواین را بعبوان کنگره‌موسس 
کدرا یوی اتی اعلام کرد تد هت ر هة استخات فاونخا را نن فا قتان 


کمیسیونها ی مربوطه‌را تشکیل دا دند وکتگره بکا رخودش ادا مه‌دا دقطعنا مه‌گذران د 


شا کری (۴) = ۲ بت 


آنها رفتت‌بیرون وآ لبته‌کنگرها ی تثکیل ندا دند وبه‌شهرها يشان با زگشبند ودربسیا ری از 
انجمن ها کها عضا ء طرفدا را ن جزب توده‌هم بودندوطرفنداران جبهه‌ملی بودند | ختلاف | فتا د 
یعنی‌در برخی | زشهرها نما یندگا ن حزب تودهآ مده‌بودند واینها | زکنگره‌رفته بودندوا ین 
هیئت.دبیرا ن ننتخب کنگره پا ریس را قبول ندااشتند . دربرخی از شهرها.نما یندگا ن أ زجبهه 
ملی بودندوکنگره‌را قبول دا شتندولی اقلیت شهریشان که وجوددا شت و طرفدا رحزب توده 
رای نبا یندگا نشا ن را درکتگره‌پا ریس نمی پذیرفتند.. لذااین اختلاف درکنگره سسضه 
تما م شهرها سرا یت کردویک نبردیکساله‌ای بین ۲ عضا ی جبهه ملی وحزب تودهدرتصام 
شهرجا وفدرا سیونها صورت گرفت . 

هیئت دبیرا ن منتخب کنگره پا ریس » هیئت دبیران سازمان آمریکا شد . بنابرا یی 
آقای علی محبدفاطمی » شا هین فا طمی ولباسچی وغیره‌وذالک » تهرا نیا ن فکرمیکنستبم 
یعنی هیکت دبیران آمریکا بعنوان هیئت دبیران کنفدرا سیون هم برگزیده‌شد . یعنی 
| سا سنا مه‌طوری تنظیم شده‌بودکه هیکت دبیران کنفدرا سیون به‌یک هیکت فدرا سیونی برای 
مدت یکسا ل سپزرده فیشود . 

س - | ین لبا سچی که میفرما کید حسن لیا سچی | ست ؟ 

- بله حسن لباسچی . مجیدتهرانیان ویکی دونفردیگر . فرج اردلان وفکرمیکنم علی 
برزگر. درطول این یکسا ل که‌بین ژا نویه 1۹۶۲ - دسا مبر ۱۹۶۲ بودوهمزمان با نخست ب 
وزیری علی | مینی بود بنابراین ما یک اختلاف تشکیلاتی - سیاسی تاریخی دردرون - 
کبفدرا سیون دا شتیم که نیاست جدیدحزب توده‌وجیهه ملبی هم نسبت به‌علی | میتی 
برآن اما فه‌شد . یعنی موقعی که‌علی امینی بها روپا آمده‌بود ,دزبحبوحه اختلاف کنگره 
پا ریس‌بودیم وا ز یکطرف هیکت دبیران ما دستورمیدا دکه.مثلا" به‌وا حدها که علیه علی | مینی 
تظا هرات کنید وا زیکطرف آنها مخا لفت میکردند. بنابراین مفلا درا نجمن لندن که سین 
درآن عضوبودموفعا ل بودم | ختلاف یود که‌یک عدها زا عضا ی انجمن میا مدندویک عدها زا عضا ی 
آنجمن نمی آ مدنددرتظاً هرات علیها مینی واین انشقای درز مینه‌تا ریخیش وتشکیلاتیسش 


به‌کا رروز مره‌هم لطمه‌شدیدی زد . 


شا کری (۴) بت 


سرا نجام › الیته‌آن چیزی راکه‌من شنیدم» کمیته‌ی مرکزی حزب توده بطرفدا رانش انتقاد 
کردهبود» این رابغدا " | زا عضا ی حز.ب توده‌شنید م‌که | زحزب توده‌جدا شدند » که‌نبا یدشم.] 
أ زکنگره‌پا ریس بیرون میا مدیدوا تحا دبا طرفدا را ن حبهه ملی را بهم میزدید. موافق این 
انشعا ب‌نبود. اماگویا کسانی که‌بعدها هم طرفدا رچینی ها شدنددردرون حزب توده‌وسا زما ن 
جوا نا ن ودا نشجویان حزب توده مثل فحسن رفنوانی » مهدی تهرانی ونیکخواه دراسسن 
ا نشعاب بی تقصیرنبودند . یعنی یک | قدا نی بودکه مستقلا" | زطرف خودشان میکردند . حا لا 
چه‌دلاگلنی, پشت پرده بوده‌ا ست بنظرم این رابا یددرمما حبه با آقای رضوا نی وتهرا نی 
بپرسید » این را من تمیتوانم بگویم که‌چه‌بود . 

س - شما منظورتان آن سازمان انقلايی حزب نوده‌است ؟ 

ج - بعدا " این افرادسازمان انقلابی حزب توده‌رابوجودآ وردند و اینها افرادی هستند 
که‌درا ینموقع هنوز عضوحزب توده هستندو بصوا ن تشکیلات ا روپای غریی حزب توده‌دا رند 
عمل میکنند. اینها خودشان مستقلا" به‌این انشعا ب دست زدند علپرغم تمأ یل کمیته‌مرکزی 
الیته‌درطول یکسال ۱۹۶۲ فعالیتها ی زیا دی » جلسات زیا دي انجام حرقت ودربعضی ازشهر ها 
کارحتی به‌کتک کا ری کشیدبین طرفدا ران حزب توده‌و جبهه‌ملی اما خوشبختانه میشود 
گفت که پس‌ازیک | جلاسی که درشهردوسلد ورف | زطرف هوا ذا را ن حزب توده‌برگزا رشدوبعضا " 
یعمی ازاعضا ی جبهه‌ملی هم بر؛ ی توضیح شرکت کردند معروف شدبه سمیتا ردوسلدورف . در 
آنجا آنها تصیم گرفتندکه‌یک هیکت دبیرا ن آمریکا را قبول بگنندودرکنگرهبعدی قرست 
بکنند که کنگره‌دوم کنفدرا سیون ميشد ودرشهرلوزان سرگزارشد. وقتي که‌ما بسه 
کنگره‌دوم » کنگره‌لوزان رفتیم,درآن‌کنگره‌با زانتخا با ت | زشهرها ی مختلف‌انجام. گرفت . 
البثه‌دراین نبرد انتخاباتی درشهرها ی فحختلف نوده‌ای ها سعی میکردندکه‌جیهه‌ای ها 


انتخا ب نشوندوجبهه‌ای ها سعی میکردندتودهای ها انتخا ب نشوند . آن حالت ن به 


6 و بردیاری که‌درانتخا با ت کنگرها ول‌در شهرها وجوددا شت طبیعتا "دراین نبردانتخا با تی 
ازبین رفته‌بود ولی هدف بنظر بیرسیدایجا دا تحا ددرکنگره‌لوزان با شد. درکنگره‌لوزان - 
که تش یل شد کسی البته‌انتتاد نکردولی هیتتهای دبیران نمایندگان ساأزمانهیای 


شا کری (۴) رت 


دا نشجوشی متما یل به‌حزب توده شرکت کردندوریا ست کنگره را پذیرفتند وپس | زقبول ریا ست 
کنگره درقطتنا مه‌ها شرکت جستندوهمچنین رای دا دندبه هیکت دییران سایق یعنی هیشنت 
دبیرا ن فدرا سیون سازمان آمریکا وآنهادرواقع درهیشت دبیریشان تا ییدکردند. و 
این معلوم. است درا ثرفشا ررهبری حزب توده‌بها عضای سازمان دا نشجوئیش‌ درا روپای غربی 
بوده‌است . 

دراین زمان البته‌درهنگا م تشکیل این کنگرهآقای مهدی تهرانی درمونیخ درزنندان 
بود بنابراین درکنگره شرکت ندا شت ولی نیکخواه شرکت داشت . یادم نیست‌که‌آقای 
رضوا نی هم دراین کنگره‌شرکت داشت یا نه ولی به‌احتمال قوی شرکت دا شت . این کنگره 
بنام کنگره‌وصسدت ذکر میشود ومیشودگفت این | ختلاف تقریبا " ازیین رفت اگرچه 
رکا بت در میا ن دا نشجویا ن بین مسئولبین جیهه ملی وحزب تونه‌تا قبل همچنا ن ادا مه‌پیندا 
کرد . 

اتفاق دیگری درکنگره‌لوزان افتا دوینظرمن با یدذکزکردوآن اینست‌که دونفر از 
دا نشجویا ن تهرا ن بعنوان نما یندگان دا نشجویان دانشگاه تهران شرکت کردند . کوششی 
کها ز همان کنگره اول هم شروع شده‌بود این بودکه‌نما یندگان دا نشجویا ن دا نشگاه تنهرا ن. 
درکتگره کنفدرا سیون شرکت بکنند. ازتهران آدمی بنام جزایری کها سم ا ولش یسادم 
نیست . دومی آقای دیگری یتام توسلبسی شرکت کرد هبودکه عضوجبهه ملی وسبپات 
نهختآزا دی بودوبعدا " هم بر!ی | دا مه تحصیلات به۲ مریکا آ مدوبهایران با زگشت وپس از 
سقوط رژیم شاه درایران شهردا ردولت آقای بازرگان درشهرتهران شد . ایشان هسم 
نما ینده‌دا تشجویان دا نشگاه تهران بود که این سازمان البته‌وا یسته‌به جبهه‌ملی 
بودولی بها ین عنوان هم‌پذیرفته‌شد . هنگا می کها یبها درکنگره‌شرکت کردند بکی از 
روزها ئی که‌صیم ما بمخل کنگره‌رفتيم درتمام مجل نما یندگان یک شما رها ی ازروزنا مه 
مردم گذا شته شده بودکه معلوم نبود چه‌کسی گذا شته‌است . شبانه‌گذا شته بودند مشسسل 
شبنا مه وویژه‌گی این روزنا مه‌مردم این بودکه تمام مقا لاتش مثل همه‌ی روزنا مه‌صای 
مردم ارگان مرکزی حزب توده حروف‌چا پی داشت بجزیک مقاله‌اش که‌ما شین تحریسر 
بودودرآن مقاله به‌نمایندگان دانشحویان دانشگاه تهران فحاشی شده‌بود. البته 


شا کري (۴) سا وب 


| زطرف هیکت رگیسه تدا رکا ت‌کنگرها ین روزنا مه‌جمع شدوا جا زه پخشش دا ده‌نشد . شما ره بعد 
روزبا مه‌مردم اعلام کردکها ین روزنا مه‌شما ره‌قبلی مردخ که مقا له‌دا شتا زطرف‌ساواک 
جعل شده ودزد,یده‌شده . به‌این معنا که‌آن مقاله‌ای که‌با ما شین تحریرزده‌بودندوچا پک ږده 
ودک ااا لے رها امه مره مشیوو هابلگه یک کسی, مالا سا واگ تا هرک دیگری بسک 
نقاله ۲ زروزنا مه‌را درآورده‌ویک مقأ له‌دیگری جای آن زده چاپ‌زده آورده توی کنگره 
پخش کردها ست بتا م حزب‌توده براي ایبکه ایجا دا ختلاف کند . 

چون کنگره وحدت بود هریوع تحریکی ۰ فحا شی | زطرف حزب توده میتوا نست‌این وخسدت 
بسیا رضیف ونیم يندرا فورا " مبلاشی بکند: بنایراین من گرایشم اینست که علیر شنم 
همه‌ی چیزها ئی که میشود به‌حزب توده‌نسبتِ دا د قبول کنم که این کارخودکمیته مرکیزی 
برای بهم زدن کنگره نبود بلکه عبا مری ا زحزب توده که‌موا فق این وجدت نبودنسدو 
نمیتوا نستند مستقیبا " بعنوا ن حزب توده وطرفداران حزب ببزده‌عمل بکنند توس به 
این جعل کرده یودندویک مقاله‌را درآ وردندویک مقاله‌دیگری رااکه‌حا وی دشنا م‌وفحا شی به‌جیهه 
ملی وبما یندگان دانشگا هها ی تهران . بود راچاپ کردند شا آن راموشبب 
بهم زدن کنگره‌یسا زند. _ درهرحا ل بغدا زجمع شدن این مقاله واخسسد یسک 
سری تصمیمات کتگره کا رخودش را اام کرد . 

آنچیزی که ینظر من | زنقطه‌نظر تحول کنقدرا سیون درکنگره‌لوزان جا لب است آیننت که 
درا ولین با رکنگره‌لوزا ن یک قطتنا مه‌ها ئی کا ملا" سیا سی ودرسمت سرنگونی رژیم شاه 
به‌تصویب رسا ند واین باگرایشهای طرفدا را ن حزب نوده‌نمیخواند. یعنی طرقدا ران حزب 
توده‌درکنگره‌لوزان کنگره وحدت مواقق یک قطعنا مه شدیدعلیه رژیم شاه نبودند. این 
طرفدا را ت جبهه ملی بودند که موافق یک همچین قطعنا مه‌ی مدیدی عليه رژیم شا +بودند. 
دلیلش هم بتظرمن !ین بودکه‌طرفدا را ن جبنهه ملی يا مصدقی هابااینکه جبهه ماي 
بودندومضدقی بودند دستورازتهران نمی گرفتندکه‌چکا رکنند , خودشان قکر میکردندوبه‌این. 


نتیجه رسیدندکها ین کاررایکنند .حا لا اینکا ر غلط یا درست خودشای فکر میکردند . درحالیکه 


شا کری (۴) - ۷ 


طرقدا را ن, حزب ننوده‌درکنفد را سیون با مصوبا ت کمیته مرکزی کا ر میکرد,ندوکمیته مرکنزی 
سیا ستش یک سیا ست ديگري بودوسياست‌این بوذکه یک جیوری احتمالا" با امینی کار 
بیاید.. 

پس زا ین بهیبودی که‌دروضع کنفدرا سیون بوجودآ مد فعا لیتها همچنان ادا مه پیدا کردولی 
کتقدرا سیون همچنان زیا دسیا سی نبود وکا رها ی صنفی خیلی زیا دبود تاکنگره‌یعد کنگره 
لندن کنگره‌ موم کتفدرا سیون جها نی . در 
کنگره‌کنقدرا سیون جهاتی تما م فدرا سیونها شرکت کردندا زجمله‌قدرا سیون آمریکا وا ينبا ر 
فدرا سیون آ مریکا بیش | زیک نما ینده‌فرستا د »بود .یعنی میشودگفت کها ولین با ری بودکبه 
هیکت دبیران آ مریکا بطور 1289176 نما ینده میفرستادودراین کنگرها ز1 مریکا غیراز 
آقای ! ردلان وآقای قطب زاده‌و؟قای حسن لیا سچی. وبنده‌وآقا ی برزگروچندنفردیگر» هفت 
هشت نفرنما یندها زسا زما ن آ مریکا آ مده‌یودندبه‌کنگره . ویژه‌گی‌دیگزاین کنگ ره 
کتقدرا سیون این بودکه ا زطرف‌تهران هم نما ینده دیگری آمده‌بودینام آقای‌ایوا لحسن 
بنی صدرکه ایشا ن بک کا غذی دا شت که‌ایشان نما بنده‌دا نشجویان دا نشگاه تهران است . 
س- یا دتا ن هست که‌قیقا " این چه‌سالی بود؟ 

ج - دسا میر ۱۹۶۲ وآغازسال ۱۹۶۴ + همیشه کنگره‌ها دردسا مبروژا نویه تشکییل میشد. 
این مرتبه‌کنگره‌درا مپریبال کالج لبندن تشکیل شدوا زطرف فدرا سیونها ی مختلف ایتا لبا » 
اطریش » آلمان » فرانسه وسوکیس‌وانگلستسیان همم نمایندگانی شرکت کبرده 
بودند. دراین کنگره‌برای اولین با ردیئت دبیران آزسازمان آمریکا گرفته شدویه 
ندرا سیون آلمان دا ده‌شد . 

درا ین کنگرهآقای بنی صدریک سئوال داشت که‌بما ینده‌تهران است وتعدا دزیا دی رای - 
دا ردومیخوا هدرای تما مایران را بدهدویک رای بلوکه بدهدبقول معروف و جریسان 
را یتقغ نقطه‌تظرات خودش عوض کند.. فکرنمیکنم وبیا د‌ندا رم دقیقا " ولی فکرنمیکنسم 
که‌نما یندگی آقای بنی صدرموردپذیرش کنگره‌قرا رگرفت . 


کنگره مصو با تش هعست : بنظر م علاقمندا ن مطا لعه‌دراین ز مینه میتوانند به‌مصوبا ت کنگره 


شا کری (۴) رن 


رجوع کنند. اما آنچه که‌ینظرم با زدراین کنگره مهم است وشا یدجا ئی نوشته نشده با شد 
ایشت که دراین کتگره اولین با ریک قطعنامه‌ای علیه شوروق بتصویب رسرد با رای 
ا کثریت‌قا طع اما طرفدا را ن حزب توده دردسا مبر ۱9۶۳ زیا دا زاین قطعنامه رافسسی 
نیودند زیرا که هنوز عضوحزب تود ه‌بودند ونمیتوانستند تن به‌یک کاری بدهندکه‌کا. ملا" 
مخا لف سیا ست شوروی است . امازیادهم ازاین مصوبه نا راضی نبزدند» بعنوان زد 
چرا که بیشترطرفدا را ن حزب توده دراین موقغ طرفدا رچین شده بودند ولی هنسوز از 
حزب توده جدانشده بودند ودرپروسه جدا ئی ازحزب تود بودند . 

س- معذرت میخوا هم این چیزی که میفرما کید دررابطه با شوروی مطرح کرده‌بنودند وتصزبب 
کرده ببودند میتوا نید دقیق بگوشیدکه موضوعسش چه بود؟ 

ج - مصویه‌اش ؟ 

س بلىه. 

ج مصوبه‌اش انتقاد ازسیاست شوروی درتایید رژیم شاه بود» شما میدا نیدکه درسال 
۳ یعنی ۱۵ خردا دا بفاق افتاده‌بودوشوروی آزرژيم شاه دفاع کرده‌بود ورژيم شاه 
را مترقی خوانده‌بود , کنگره این را محکوم کرد. منتهی لحنش خیلی قوی بود وطرفدا ران 
حزب توده که‌درحا ل جداشدن آزحزب توده نودند ازآنجا ئیکه میخواستند عده‌ی زیا دسسری 
رابا خودشا ن بيا ورند نمیخوابتند ازطریق کنقدراسیون وارد تزاع تشکیلاتی دردرون. حزب 
توده‌یشوند میخوا ستند تعدادزیادتری ازجوانان راییاورند. تصویب چنین قطعناسه‌ی 
شدیدی علیه‌شوروی ازیکطرف آنها را درمقا بل رهیری حزب توده میگذاشت که ممکن بتودیبه 
اخراجشان متحربشودواز طرف دیگرموجب میشدکه‌عدهای ازسمپاتها ی حزب توده که‌هتسوز 
مستله شوزوی وچین برایشان روشن نشده بود دردرون حزب توده‌یمانند. بنابراین 
علیرغم آاینکه تصویب شده‌بود اعتراض شدیدی شد ودرمذا کراتی که‌میشود گفت درکنار 
کنگرهانجا م گرفت با توجه‌به‌نیا زی که‌دیده میشه دررفقای طرفدا رجناح چپ جبهه‌ملی به‌این 
نبتیجه ر سیدیم‌ما که تغییر وتخفیف قطعنا مه‌در عین محکوم‌کردن شوروی میتوا ند کمک بکندبه‌آن 


دستها زطرقداران حزب توده که‌درصددا نشعا ب از حزب توده ستندوهمچنین میخوا هند تعداد 


شا کری (۴) - ۳۹ 


زیا.دتری راباخودشان | زحزب توده‌بیرون بيا ورند ولی درواقع میشودگفت یک ملاخظهی 
سیا سی برای شکستن بیشترحزب توده‌ابجام گرفت درا ین قطعنامه. ینابراین دوسوم 
کنگره مجددا " رای دا دبها ینکه این قطعنا مه‌پس خوا نده‌بشودویک قطعنا مه‌ی خقیف تري 
که‌درعین حالی که محکوم میکردلحنش آن شدت‌سابق رانداشت واین امتیازی » این 
تخقیفی که‌دا ده‌شد بنظرمن شختا " کا رزیا دغلطی نبود با ین معنا که کمک کرده 
ا نشعا ب | زحزب توده‌وشکستن یخ رهبری حزب توده واین اولین !قدا می است که‌بنظر 
من یک جنبش دموکرا تیک انجا م میدهد | زبیرون ا زحزب توده » ازبیرون ازسازما نها ی 
سیاسی ولی با یک هدقی برای شکستن حزب‌توده‌وا ین خیلی بنظرمن موئربود . عا مل 
املسی شکستن حزب توده‌نیست قطدا ۰ ولحل مادی توی جا معا یران رادا رد» دلاشل 
بین المللی | ختلاف چین وشوروی‌دا رد . ولی این خزدش یک تلنگر کوچکی ا ست > : 
به‌حرکت سرعت وشتا ب بیشتری می بخشید . 

درکنگره . مصویا تش هست ومن وا ردمصوبا ت کنگر ه‌نمیشوم ولی توضیح این نکته بنظر من 
چون درهیج جا نیا مده‌لازم است » هیکت دبیران به‌سا زما ن آلمان دا ده‌شد . دراینجا 
اع یت ا ها ی ى و نم کوک ا لای یا دم اننع :هنا غ 
محمودراسخ » آقای زرین کش ویکنفیردیگرکهالان | سمش یادم نیست که شخصی بودکه در 
واقع چرخ پنجم بود ومهم نود ولی بعنوان دبیرآنتخاب‌شد, هیشت 
دبیران به‌اینها سپرده‌شديراي مدت یکسا ل تا کنگره‌یعد. درطول این یکسسسبال 
فعا لیتها ی کنقدرا سیون تشدیدشد سیاسی ترشدومقدا رزیا دی فعا لیت درجهب‌دفاع از - 
مبارزین درایران انجام گرقت . سال قبلش » درضین تذکریدهم» یعتی موقعی که 
هیکت دییرا ن درآ مریکا بودیعنی کنگره‌دو وسه اقدا مات زیا دی ازطرف فدرا سیون 
وکتفدرا سیون امضاء میکنرد برای دفاع اززندانیان سیاسی ازجمله رهبران جبهه 
ملی ونهضت آزادی که‌درزندان سا واک بودتشسسسد, را هپیما کی وغیره‌وذا لک . دراین 
سال این کا رها بشدیدشد ودراین سال فعالیتهای بین المللی کنقدراسیون شدت 
بیشتری یافت ودراین دوره کنفدراسیون درکنفرا نسها شرکت کرد » درسطح بین المللی 


دوسازمان بین المللی وجود داشت . یکی 0 بود. 
Coordinating Secretariat of the National Unions of the Studerıts‏ 


شا کری (۴) و[ بت 


که بیشتر متما یل به‌غربی ها بزدوسا زمانها ی کشورها ی غربی درآن هژمونی دا شتند زیکی هم 
EE International Union of Students:‏ 8 ی_ه 
شوروی بود. توضیح اینکه 175 م**. جمه‌سا زمانهای بین المللی سازماتی بودکهدر 
سطح جها نی تشکیل شده‌بود مثل سند +۱" ی کا رگری وغیره وذالک وهم غریی ها وهم‌شرقی ها 
درآن شرکت دا شتند . 
بعدا زا ختلافا تی که‌د رحزب درسال ۱۹۳٩‏ سریوگوسلاوی بوجود آ فدبیشتر سازمانهای غربی 
درسندیکا ها ی کا رگری وهمینطور سازمانها ی دا نشجوئی سازمانها ی خودشان را سا ختشد» 
بندیکای آزادجها ن را مثلا"» درهمین جاسازمان دا تشجویان 60960 را درست کردنسد 
که هیکت دبیرا نی نبودیلکه یک واومعو 000۳016052 دا شت.که‌عین اینه]ا 
کار میکردومرکزش هم درهلند بودوتاسها ی | ولیه بااین سازما ن وهمچنین ۱105 زطرف 
هییّت دبیرا ن برقرا رشده‌بود . طرفدا ران حزب توده مخا لف عضویت کنفقدراسیون در 00866 
بودند چون سازمان با صطلاح غربی بود. طرفداران جناح راست جبهه ملی مخالف عضویست 
کنقدرا سیون در 108 
جبیه ملی میگفت آقا ما هم عضواین با شیم وهم عضوآن برای اینکه بانسیت يب این بلوکها 


بیطرف با شیم ودرضمن موضع خودما ن رادا شته‌یاشیم. یکی ازاختلاقاتی هم که‌بطور آغا زین 


یودند چون میگفتند کمونیست هستند. امااین وسط جتاح چپ 


درکنگره پا ریس پیش آمده‌بود همین مطلّتب عضویت دراین سازمانها بود منحهی ازآنجا که 
مسا ئل دیگر مهمترشدهبودنذ این مسکله انکشاف ٥٣‏ ٣م10٥‏ ۷٥(زیادی‏ درکنگره پیسها 
نکرد. بندا زکتگره لندن یعنی کنگره سوم مسکله بين المللی مهمترشد. بنابراین 
برای تشکیل کنگره‌با لیا نه‌یا دوسال يكار 000 درغرب . البتهغرب که میگویسسم 
فقط هژمونی آنها بود » تما م کشورها ی سه‌قا ره عضواًیین بودندعضوآنهم بودند یعنی هر دو 

جا عضوبودندوبهمین دلیل ما هم بعنوان جناح چپ جبهه‌ملی معتقد بودیم. بايد درهردوجا 
عضوبا شیم وطرقی بین این دوسازمان نگیریم. هيبت دبیران کنفدراسیون دعوت شد 
دونما بنده بفرسته که‌ازاین دونما ینده یکی ؛زاعضاء هیکت دییران سودآقای محموه 
راسخ ونفردیگرش من بودم. ما درزلاندجدید دراین کتگره شرکت کردیم ونقطه نظرات 


کنند را سیون را آنجا منعکس کردیم ودرمورد منشوری که ایتها بعتوان اساسا هی 


شا کری (۴) - 1 


Cosec‏ آنموقع میخواستندتصویب کنندنظراتی دادیم که‌البټه‌با مخا لفت رویسرو 
شدولی مانقشمان درواقع نقشی بودکه‌مسا وی بود با نقش ...: یا درهما ن خطی بودکه بیشتر 
| تحا دیه‌ها ی دانشجوثی مترقی سه‌قاره‌دا شتند مشثل دانشحویا ن مرا کشی یا آفریقا ئی وی 
اتحا دیه‌ی ملی دا نشجویان فراتسه (؟ ) یک فرا کسیوني بودیم دردا خل 
که فراکسیون مترقی دراین سازنا ن بود.. 
پس! زبا لاگرفتن تفا دها ی بین چین وشوروی جناحی کها زطرفدا را ن چین بودنددر ‏ 1058 


۵ 


دردبیرخانه 5 که درپراک بود یعنی دانشجوی ان آمریکای لاتین کب 
دردبیرخانه‌آان سازمان بودند وا زکنفدرا سیون دعوت کردند که‌دریک سمیناری دریوگسلاوی 
شرکت بکنند ونقطه‌نظرا ت کا ملش را آنجا بگوید. وبازهم هیکت دبیران کنفدراسیون من را 
به‌این سمیتا ردردویسروین یوگوسلاوی فربتا دوبا زد رآنجا تقطه‌نظرا ت کنقد را سیون 
ازروی مصوبا تش تشریح شدونزدیکی بيشتري بین دانشجویان ایرانی ازاین نقطه‌نظسرو 
دا نشجویان سه‌قا ره‌وسظا م سه‌قا ره که میرفت به سمت هم مخا لفت با شوروی وهم با آمریک] 
پدیدآمد. کبفدراسیون مارایرای کنگره 5 که‌درصوقیه تشکیل میشد دعوت 
کردندودراینجا .. 

سي آقای شاکری این چه‌سالی است ؟ 


ج- این درژآنویه ۱۹۶۴ است . یعنی ژانویه هیشئت دبیران انتخاب‌شد وتایستاسسش 


فکر میکنم در > به » من باراسخ بهزلاندجدید رفتیم ودرماه ژوئن درسمینار 
دوبروین شرکت کرديم وبرای ما هنوا مير | زمادعوت‌کردند در TUS‏ رای 
شرکت در کتگر ه همیس 6 وازطرف حزب توده هم البته آنچیزی که معروف بود 


بها جحادیه‌دانشجویان دانشگا ه تهران ء به آن میگفتند د.د.ت . که‌درزمان مصدق وجود 
داشت وآقای بابک | میرخسروی یکموقع یکی از مسکولیتش بود وآنها هم عضورسسسبسی 
5 بودند. درمذا کراتی که‌شخص من ازطرف کنقدواسیون دردییرخانه TUS‏ 
کردمبا اینها وتذکردادم که‌کنقدراسیون خودش رابعنوان تنهانماینده‌ی دا نشجوییان 
یرای درد خل وخا وج ازگشوریصاب‌میا ورد برای یتک هیچکسی را وای تما پخسده 


شا کرې (۴). - ۱۲ ت 


دا نشجویا ن نمی پذیردوا ین دوگا نگی نما یندگی رادر 3آ کا ملاهردود میداند. 
ولی بخا طرتوضیح این نوع مواضع ماحاضریم ذرکنگره‌شرکت کنیم. بنایراین | زمادعوت 
کردنددر تلا مادرموفیه شرکت کردیم که شرحش را من بعد خواهم دا د. 

اینجا تحولات کنفدرا سیون تنگا. تتگ با تخولات ساز ما نها ی سیاسی مانند جبهه‌ملی ایران 

درا روپا۔وھمچنیں سازمان انقلابی حزب توده ایران رابطه دارد . من داستان جبهۀ 

ملی رابرای شما گفتم ولی اینجا اجمالا" اشاره‌میکنم به‌سا زما ن انقلایی . 

هما نطوریکه قبلا" گفتم عده‌ا ی | زافرا درا دیکال حزب توذه که تصت تا ٹیرحریا نا ت بنظرمن 
الجزیره » کوبا وچین قرا ردا شتند به‌سمت جدا شدن ازحزب توده میروندکه داستانها یش 

را ینظرمن فعا لین حزب تودة مثل آقای‌رضوانی يا خا نبا با تهرا نی وحتّی دکترکشا ورز میتوا نند 
برایتان بگویند. آنچه‌که اتفاق افتا دوما | زییرون مشا هده‌ميکرديم این بودکه‌درا شر 

| ختلافا ټ چین وشوروی نا رضا ئی طرفداران حزب‌توده» سازمان جوانان جزب توده» 

دا نشجویا ن حزب توده درغرب بصورت انشعا ب شکل گرفت وچیزی ازآن بنا م سازمان انقلایی 

حزب توده] یران ازآن بیزون آمد. این گرایش‌اینها به‌سمت جدا ئی ازحزب‌توده با آن 

گرا یش ما دررا دیکا لیزه‌شدن درحیهه‌ملسی ما را بهم نزدیک میکرد. این نزدیکی به این 

معنا بودکه ما درسطح کتقدرا سیون انشعا ب پا ریس را پشت سرگذا شته‌بودیم ویسمت یکسنری 

همکا ریها ی دیگر میرفتیم . ازجمله مئل زمانی که‌مثلا" مایه‌الجزیره بعنوان جبضه 

ملی رفته‌بودیم آین محبت بودکها گر ما کارنظا می بکنیم. یک مقدا ری همکا ریها سی 

با مثلا" سا زمان انقلایی دا شته‌با شیم. ولی درزمینه دانشجوئی بطورطبیعی همکا رییان 

خیلی بیشتربودوما معتقدبوديم که‌کنقدرا سیون نباید درانحط رجیهه‌ملی با شد ازآنجا کسی 
که‌جیهه‌ملی رای | کشریت دا ردودرهیشت دبیرا ن هم همان تعدا دوهیان نسبیت دییردا شتسه 

با شد و معتقدبودند که‌با ید هیئت دبیرا ن کتفدرا سیون رادموذرا تیک نگه‌بداریم .ینابرأین قبل از 
این کنگرهبعدی که‌دردسا مبر ۱۹۶۴زا نویه ۱۹۶۵ تشکیل میشتصيم گرفتیم کها زفعا لین سابق حزب توده 
که‌درسا زمان انقلایی بودند درفعا لیتها ی هیکت دبیران شرکت بدهیم. بنایراین شخصی 


بتام پرویزنعمان کهازفعا لین آنجمن دانتجویان ایرانی درقرانسه یودوا همان غار 


شا کری (۴) کے 


انجمن بودا وسا بقه‌ی توده‌ای دا شت ودرا یران زندان رفته بودوبعدهم به‌سا زمان انقلایی پیوسته 
بود. اورا بعنوان یکی ازنما یندگا ن کنفدرا سیون درکنگره 5 شرکت ید هیسم, 
بتابراین چون دونفرا زما برای شرکت در 105 دعوت کرده‌یودندما یکی ازخریان سازمان 
انقلایی پرویزنعمان ویکنفرهم ازجبهه‌ملی اعزام کردیم که‌من بودم ویادونفره بسسببه 
5 رفتیم به‌موفیه ودرآنجا بعنوان نما یندگان کنقدرا سیون درکنگره بعنسضوان 
نا ظرشرکت میکردنم چون ما عضوآن سا زمان نبوديم. کا ری که‌البتها ينها کرد ه‌بودند که 
میشب‌ودگفت یک خرده سرگرم کنندها ست 6 ابت اینستکه یکی ازفا را گذا شته 
بودندتوی تا ق یکی ازاعضا ی حزب شوده ویکی دیگررا گذا شتندتوی یک اتاق دیگربا یکی ازا عضا ی 
حزب توده .یعنی من را هیئت‌دبیران 18 یعنی یال شوروی ها ومرا هم اتاق آقای بابک 
| منم,خسروی کرده‌بودندوپرویزنعما ن هم اتاق آقای متوچهربهزادی که‌بعدا " سردییرفردم‌شد 
درا یران وفکرمیکردندکه‌چون ما دأانشجوهستيم وجوان هم هستیم تحت تا ثیرا ینها قزرا ر 
میگیریم وا ینجوری روی ما بقول معرونکا رمیکردند. البته‌فکر میکنم که فثل هما ن. موقسع 
تیرشا ن .به سنگ خوردوشنا ختشا ن غلط بو . بهرحال هم تاقی مابااین دوتانوده‌ای درهتلی 
که محل | ا متما ن بود کوچکترین تاثیری نگذا شت چون ما آدمها ئی بودیم خیلی, دیسیپلینه 
وآگا ه نسبت به‌حزب توده وما با یرنا مه مشخص ومصوب هیشت دییران وکنگره رفتسد 
بنزديم وهیچ | مرخصوسی نمیتوانست ما راازکا رما ن منحرف بکند . 
وقتی مادرکنگره شرکت کردیم وسخنرانی کردیم. گفتیم. که‌ما حا ضریم در 5 قرکستت 
کنیم ما تندخرلی ازکشورها ی سه‌قاره ؛ دانشجویان کشورهاي سه‌قاره » منتهی بشرطیی که 
اتحادیه‌د‌انشجویان حزب توده یا اتحادیه‌دا نشجویان دانشگاه تهران » د.د,ت .» از 115[ 
اخراج بشوند چون دوا ستدلال میکردیم : یکی اینکه حتي آگراین سازمان درگذشته ,جود 
دا شته‌طرفدا ریک حزب خاص سیا سی بوده وتما م دا نشجوی؛ن رانما یندگی نفیکرده . دوماینکه 
| ین سازمان دیگروجودندا ود . این سازمان اگریکموقعی وجودداشته آلان وجودندا ردواینها 
سالهااست که » این سال ۱۹۶۴ است » یعنی از ۱۹۵۳ ببعدا ین سازما ن دردا نشگاه تهران 
وجودندا شته وکسی که‌درسال ۱۹۵۳ دانشجوی دانشگاة تهران بوده درسال ۱۹۶۴ طبیعت اا " 


شا کری (۴) = ۱۴ - 


یا زده‌سا ل بعددا نشحونیست‌والان خا رخ ازکشوراست واینها نما یندگا ن دا نشجویا ن نیستت‌سند . 
آقای امیرخنروی ادعا میکردکه مانما یندگان احنا سا تدا نشجویان ایرانی هستیم. با گفتیم 
زمانی این اذغا میتواند موردقبول قرا ریگیرد‌که‌دا نشجویا ن نما یندگان وا قعی ندا شتسه 
باشند . آزآنجا کیکه دانشجویان ایرانی بنما یندگان واقعی دا رند دیگرنما بنده احساسات 
لازم ندا رند ونما ینده واقتعیشان ما ستیم که هبنت دبیران فرنستاده. وهیکت دییرانی که 
منتخب کنگره است . 

درآن کنگره ما خیلی عليه شوروی موضع گیبرق کردیم بخصوص آنموقغ مصا دف بود باکمکه ای 
نظا می شوروی به‌شا ه اقتمادی ونظا می وسپس اقتصادی ب نظا می شوروی به شاه وما قطعنا مه‌ای 
رابه‌کنگره آوردیم که‌این کمکها را محکوم بکنیم . طبیعتا " ماآگاه بودیم به‌اینکه اگنر 
یک قطعنا مه عليه شوروی ببریم این بتصویب نخوا هدرسید امااگر یک نوشته‌ای ببریم گه 
درآن کل کمکها به رژیم شاه را محکوم بکنیم شوروی هم بالطیغ محکوم میشود. بنابرایسن 
مثلا" هیئت نما یندگی شوروی که‌با: ما تما س میگزفت برای اینکه مارانرم بکیدومیگفتنشدکه 
ما حا ضریم همه‌جورهمکا ری بکنیم» ازهمان سیا ست عمومین رخنه‌گرا شیشان میخوا ستند استفاده 
بکنند ما گفتیم ما شرط هرگونه همکاری. را محکوم کردن رژيم شاه میدا نیم بنایرایین اگرشا 
بخوا هید این کاررابکنید خوب یک زمینه‌همای هبکا ری بوجودمیآبد وگرټنه که ما 
هیچ حرفی نداریم بزنیم. 

بنا براین موا فقتنا مه‌یا مقا وله نا مه‌ای بین هیکت نما یندگی ما کنقدرا سیون وهیستِ 
نبا يندگی. شوروی امضاء شدکه مذا کره برای تهیه‌وتدوین ت16 آن چندین روزدرموقیسسه 
وقت گرفت وخلامها ش این بودکه , بعدا " درشانزده آذر کنفدراسیون چاپ‌شد» دا هرنوع 
کمکی رابه‌رژيم شاه محکوم میکنیم. یحنی یک فرمول عامی آوردیم که کمکهای شبسوروی 
هم مشمول آن بشوند. اول نما یندگان شوروی نمی خواستند این راامضاء کنن د 
گفتیم اکرامضاء نکنید با هیچ کاری باشمانداریم. یکی آزبواه دیگرش‌ایسن بود 
که این مقا وله نامه باید درارگان رسمی دوسازماان چا پ‌شود. ارگ‌ان سازمیعان 


شا کری (۴) سر خی 


ماشا نزده آنذریود با تیرا ژ دوسه‌هزا روما ل آنهاکوسومسول ( ؟ ) بودکهتیراژ 
نتمیدا نیم چند میلیونی داشت وما فکرمیکرديم که‌محکوم کردن شا هدریک سندی که‌درروزنا. مه 
روسی چا پ بشودخوب بزد. البته‌گویا این راآنها در کومسبومول ( ؟ ) شیتیبها نت 
نکردندودریک روزنا مه‌كوچكي که‌تیزا ژ زیا دی ندارد. ولی نکته‌ی مهم این بوذ کسبه 
نما پندگا ی حزب توده‌یخموص آقای منوچپربهزادی موقعی که‌ما این مقا وله نامه‌راینا 
و وگفتم د هش منکن 
شما هم‌که عضو حزب توده هستیدوا یرانی هستید !ین راامضاء بکنید. ایشان خیلی برافروخته 
شد وگفت من هرگزچنین چیزی راا مضا ء نمی کنم. گفتم مک رشما کا تولیک ترا زپا پ هتید 
وقتی روسها خودشا ن هرنوع سیا ستی را که‌به‌شاه کمک بکند محکوم منکنندشما حق ندا رید 
| عجراض بکتید وا ین نکاتی ا ست که‌بنظرمن جا ئی نوشته‌نشده ومهم است که‌درواقع آدم - 
برخؤردرهبرا ن خزب توده‌را ذکریکند . 

بهرترتیب درآن کنگره همکاری بیشتری بین ما ورهبران سا زما ن دا نشجوئی مخا لف شسوروی 
| يجا دشد . 

س یعنی سازیان قلابی ؟ 

ج - نه بین ما بنا م کنفدراسیون ورهبران سازما نها ی دا نشجویی کشور ها ی دیگرمثل مرا کش 
وا ندونزی وا یتجورکشورها ئی که‌درکشورهای سه‌قارمیلیتا نت بودند آفریقا ئی ينها . 

بعدا ز پا یا ن کنگره 5 ماگزارشی ازهم کنگره ۰0 و 115 به.کنگ ره 
کنفدر! سیون که‌درشهرکلن دراه دسا مبر ۱۹۶۴ برگزا رمیشد دادیم وبا تفاق آراء تصویب 
شد وهمچنین تصویب شدکه کنقدرا سیون عضویتش درهردوسازما ن با شد , يا درهیچ کدام بباشد 
يا درهردوسا ز ما ن با شدو مصوبا تش بنظرمن هست وقابل مطالعه‌است درکتابخانه‌های 
مختلفی که‌درا روپا هست میشودپیدا کرد . 

ازحوادث دیگری که ابفاق افتا دوینظرمن شا یا ں تذکراست محکوم. کردن فروش‌اسلحسسه 
شوروی به‌شا ها ست وکنفدرا سیون دراین زمیینه خیلی فعا لیت وافشا ری کرد بااینکبنه 


شا کری (۴) کات 


اعضاء حزب توده» رهبران سابق حزب توده که‌حالا جدا شده بودنذوسا زما.ن | نقلابی را تشکییل 
دا ده‌بودند ‏ خودشان مخا لف‌ این بودند ولی درکنگره بااکرا ه‌ودشوا ری تن به‌این کیبا ر 
میدا دند واگراشتباه نکنم این سال ۱۹۶۴ بود. 

اماا ین هنکا ری بین گرا یش را دیکا ل جبهه ملی‌درکنفدرا سیون وجناح نا زما ن.! نقلایننسی 
درکنفدرا سیون خالی ازایزا دوا شکا ل نبوب وخا رج ازمخالفت هم نبود. درکنگره‌کلینن 
بهرترتیب بعدا زتصویب ین گزا رش وتصویب گزا رش هیکت دبیزا ن درموردفعاالیتهبنای 
یکسا لها ش هیئت دبیرا ن جدیدی انتخا ب شد که‌ا ین با ریرخلاف گذشته ازهیچ کنقدرا سیون 
خاصی. نبودچون درگذشته یا آ مریکا بودیا آلماان . درکنگزه‌چها رم درشهرکلن درژا نویه 
۵ هیئت دبیرا ن مختلفی آنتخا ب شدندکه دا ستا نش یک کمی مفصل است‌درمسسورد 
دموکرا بیزه‌کردن کنفدراسیون . همانطزریکه قبلا" گفتم ما بعنوان جناخ را دیکال 
کتفدرا سیون درصددبودیم که هیشت دبیران راهم رادیکالیزه‌کبيم وتمام نیروهیارا 
دخا لت بدهیم. دراین زمینه من با یدبگويم کذ‌ما به‌آین فکررسيده‌بوديم کها ولا" ییک 
مصوبه‌ای برای اسا سنا مه‌ی کنفدراسیون ازيكي ازشهرها بيا وريم وا زشهرلسنسوزان - 
آوردیم وبه‌کنگره پیشنها دکردیم کها ساسنا مه عوض بشودوهیگت دبیران بايد ۵ نقر 
منتخب کنگره‌با شند. یک لیسبی داده‌بشودببه‌کنگره‌وآن ليست انتخاب بشود . یالیستها ئی 
دا ده‌یشود که یکیش | نتخا ب بشود صرفتظراینکه ا عضای دبیرها مقیم آلمان یافرانسه یا 
سوئیس یا آ مریکا هستند , مهم این است کها ینها با هم کاربکنند. این بمااجازه‌ میداد 
که‌ما | فرا دمختلفی راانتخا ب بکنیم . بعدیعنوان جناح را دیکال مترقیسسی وچپ 
جبهه ملی. ما تصمییم گرفتيم که به‌سهم خودما ن نیروهاای حا ضردرکنگره‌را توی هیشت دبیران 
منعکس‌بکمّيم . بعدا " فکرکرديم که‌مثلا" ازجا معه‌ی سوسیا لیستها يا متما یل به‌جا معسه 
سوسیا لیستها منوچهرهزا را نی رابگذا ریم نسیت به‌سایقه‌ای که‌درکنقدرا سیون داشت 
وهمکا ری میکرد. ازسازمان ( ؟ ) این آقای پرویزنتمان را پیشنها دکردیبم 


با شدوهمچنین ازجبهه‌ملی هم سه‌نقر. تقریبا " تزکیب نیروها | ینجوری بود. وما درا ینجا 


شا ذری (۴) ت 1۷ ات 


با یک نشکلی روبروشدیم چون درخودجبهه ملی | ختلافا ت با لا گرفت برسررهیری » قطب زا ده 
میخوا ست.هیخت دبیران را بگیردود بیربشودو هیئت دبیزا ن را کلا" دردست بگیرد. ازآنجا ئی 
که‌عده‌ا ی !زا عضا ی جبهه ملی به‌جریا ن قطب زاده - بنی صدرگرا یش دا متند بناچارهیشسست 
طرا جب سبی جبهه‌ملی به این گرا بش پیدا کردکه یکی ازافرا دا ینها را بگذا رد درهیشیسث 
دبیران وا زآنضا .ئی کها طمینا ن :ندا شت‌ب-ه قطب زا ده » چون قطب زاده‌یک.آدمی بودخیلسسی 
ما جرا جووشلوغ کن وبنا م نهضت میرفت خرف.میزد علیرغم مصوبات حرف میزد وازخودش حرف 
میزدوبنا م کنگره » ببام هیشت دبیران وبنام مصویبات » این بودکه تشخیی ن داده 
بودیم که قطب زا ده میتوا ندد رهیکت دبیران انجا م وظیفه‌کند ودیدیم اگرهم قرا ربا شبد 
ازآن جنا ج جنهه ملی .کنی درهیئت دبیران بياید باید یک آدمی بأ شدکه‌زیا دشلوغ نیست 
وییشتر باب مذا کره رارعا بت میکند. بنایراین تصمیم گرفته‌شدکه آیّای بنی صیدر 
گذا شته‌یشود. بنی صدردرکنگره حاضرنبود بنابراین غیابا " انتخاب شد. وقتی بنی. صدر 
گذا شته شد وجیهه فلی جناح. مترقی میخواست بهرحال سه‌نفرخودش رادرهیشت دییران دا شتسه 
با شد کها نتخا ب‌کرده‌بودندکه یکی ازآنها ما سالی یود» یکی دکتردهتا ن که‌سال قبل همم 
دبیربودندویک نقرسومی که‌من حالا یا دم. تیست که‌کی بود وبنی صدرو تعمان بنابراین 
فا وا خی دا ان رس یرون افيد رايا من اليج با ن فة تفت كردم رن 
معتقدیردم که ينی صذرتوی هیکت دبیرا ن تباید برودولی هزا رخا نی با یدیروه ولسبني 
متاسفانه بقیه رفقا به‌ا ین مسکله توجه‌نکردند . ازآنجا ئیکه قطب زاده‌خیلتی. درکنگره 
شلوغ میکرد برای اینکه یک آدم نسبتا " با تجربه‌ای را توی هیشت دبیران بگذا رندبخا طر 
| ینکه‌بگویندا زجیهه ملی یک فردبا تجربه‌ای هست رفقا بیشٌنها دکردنت‌که من باشم درهیشت 
دییران چون آنموقع من کاردا نشجوئی میکردم ولی کا ردا نشجوئی نه‌شطح هیکت دییرا ن 
یعنوان کسی که.بثلا" مسئول | موردانشجوئی بود» دوندگی ها ی بین آلمللی را میکردم 
یرای همین من را گذا شتتدتوی هیکت دییران وهسبزارخانی بیرون ما ندوینی صد رآ ند 


بجا ی هزا رخا نی وچندنفردیگر , 
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هیئت دبیزا ن | ولین مشکلی که‌با آن روبروشدا خراج یکی ازاغضای حزب توده بودبنیام 
آقای ز رشبا س که‌بعدا " خیلی معروف شد دراین ما جرآی نمایش ها ی تلویزیونقی رهیسزان 
حزب توده . اورا میخوا ستندا زا طریش بعلت فعا لینها ی کنفدرا سیونی اخراج کنن دو 
کنفدرا سیون درا ین زمینه خیلی فعالیت کردوما نع | خراجش شد. 

مطلب دومی که پیشا مد کرد مطلب محا کمه‌ی نیکخوا »بودبعدا زترورشاه درکاخ مسسنرمسر 
گروهی | زا عضا ی سابق کنفدراسیون را » فدرا سیون انگلیس » درتهران گرفتند که حمی 


محا مدی بودکه‌بعدآ زا دکردند». فیروزشیروانلو» حمید«خا مدی دبیرسابق فدرابسیسون 


پرویزنیکخوا », پورکاشانی » منصوری و ... 
س-احمد موسوی ؟ 

ج - نخیو . 

س- ازدانشگاه بیرمنگا م. 

ج -احمدموسوی را فکرنمیکنم گرفتند یا گرهم گرفتندآزادکردند چون جزو کسانی که 
محا کمه‌شدند نبود . 

س - نخیر جزوآنها بیود . 

ج او را ممکن ابت که‌درا رتبا ط گرفته‌باشند. وچندنفردیگرکه ده دوازده‌نفسیر 
میشدند . 

بر!ای نجا تش فعالیت میکرذ ویکی بخاطراینکه أينها جزوفعا لین وموسین کنفدراسیون 
بودندوخیلی ازبزدبگ افرادرا می شنا ختند خیلی فعا لیت بیشتری شد. درواقع سال 
سیا سی عليه‌رژيم شدکه تاآن زمان سابقه‌نندا شت . دراین سال دهها | عتصا ب غذا » تظا هرات 
وفعالیت میشود گفت " دیبلما تیک" ا زطرف کنفدرا سیون انجا م گرفت‌که نتایسسبج خیلسی 
خوبی دا دونتیجه‌اش این بودکه‌این گروه وابااینکه یک عده‌ای شان. را محکوم یه‌اعدام 


کرده‌بودند توا نست نجا ت بدهد ونجات دا دن اینها | لبته‌نتا يجي دا شت که‌بعدا "لابدا زآن مظلع 


شا کری (۴) - ۱٩‏ بت 


هستید . خیراعزام وکیل به‌ایران وشرکتاودر دادگاه اینها ] غا زفعا لیتیتای 
دفا غی کنفدرا سیون بود که‌شرح با وقع اش بیشتر میشود گفت درروزنا مه‌شا نزدهآذری] 
بولتن دفا عی کنفدرا سیون منعکس‌است . دراین سال برای اولین با ربااینکه آقای 
بنی صدر مسئول انتشا را ت کنفدرا سیون بودوکا رزیا دی نفیکرد روزنا مه شا نزدهآ ذرمنتشر 
شد. این روزنا مه‌شا نزده‌هزا رشا نزدهم. آذرتا ریخچه‌ی معینی دارد. درآ مریکا مزقمی 
کهآقا ی فا طمی فعا لیتهای دا نشجوئی داشت یک روزنا مه بنام شا نزد 1۵ ذردرمیسس با وردو 
این شا نزدهآذرتقریبا " !رگا ن خصوصی آقای فاطمی بودا یشان‌مسئول کنفدرا سیون یسا 
سا زما ن آ مریکا بود ولی روزنا مها ش تقریبا " خصوصی بود. مابخاطرا ینکه این روز 
مربوط به‌دا نشجویان ایران بود این اسم رایردا شتیم وبخاطربرهیزا زهرنوع سوء تفا هم 
اسمش راگذا شتیم " شانزدهم آذر" ودرپا ئیز ۱۹۶۵ این روزنا مه اولین با ربا همين 
کادری که تا آخرهم حفظ شده‌بود منتشرشد . 

س این روزنا مه ربطی به‌روزنا مه شانزدفم آذرکه‌گروه سیس در اینجا منتشرمیکره؟ 

ج - یله حالا عرض میکنم که‌چه‌ربطی دا رد. ربطش این است که بعدازاینکبه در 
کنقدرا سیون همه‌جا انشعاب شد هرگروهی عنوان خودش راشانزدهم آذرحفظ کرد. یعنی 
این همان پا یه‌گذا ریش ازآنجا ا ست . منتهی وقبی | نشاب شدهرکنفدراسیونی که‌ما شنبد 
اس مم‌روزنا مه‌ی | رگانش را میگذا شت‌شانزدهم آذر ولی دریک ان واحد چاو 
شا نزدهم آذردرخا رج ازکشوردرمیآ مد. این قضیه انشعا بات بعدی است که‌بعدا " به 
آن خوا هیم رسید. بتابراین شانزدهآذردرآمد» مجله نامه پا رسی که‌بتضا " درچند 
شما ره‌قبلا" بطوربرا کنده‌درپا ریس درآ مده‌بوه سیستما تیک شد ود رآ مد و هیکت تحریریسسه 
داشتِ ودراین یک سال اعظم کارکبفدرا سیون درکاردفا عی خلاصه‌میشد. برای اولین 
با رکنقدرا سیون یک سمینا ردرشهردوسلدورف گذا شت ودرا ین سمینار عده. زیادی 
ازفعا لین با سابقه‌وپایه‌گذا ران با سابقه کنفدراسیون شرکت کردند . تم نمیشسار 
عبا رت آزاین بودکهآیادا نشجو انقلابی است‌یانه ؟ نظرات مختلفی وجوددا شے ست 


ودرآنجا من یادم میآید مشلا" مقاله‌ی آقای هزارخانضسی کهبعدا " درنا.مه‌پارسی 


شا کرو (۴] - و۲ 


چا پ شد این بودکه این دا نشجوا نقلابی نیست : البته‌بیشترکسانی که‌دراین کنفدرا سیون 
یبودند نظزشا ن اين بودكة‌دا نشجومحقا " انقلایی است . بنظرمن الان البته 
هردواینها | شتبا ه میگویند . دانشجوهم انقلابی است وهم انقلایی نیست بستگی به 
این دا ردکه‌د رچه محیط تا ریخی قرا ربگیرد . 

ولی این نکته‌ا ی که‌درموردسسینا رذکرمیکنسماینست که‌دراین زمان مسئولین کنفدرا سیون 
فکرمیگردند که‌با یدبکا رتحقیقی پزدا خت » بحث کردوسا ثل را شنا خت وبا شنا خت وا ردعمل, 
شد. هیشت دبیران کنفدرا سیون درآن سال موفق شدکه‌با سازما نها ئی مثل A۳۸۴5۷‏ 
برای اولین با رتما س‌برقرارکند » باسازمان ملل تما س‌برقرارکند, باتمام سازمانهای 
اروپائی مثل International Commission of Jurists‏ يا Red Cross‏ درونو 
وهمچتین حقوقدا نان دموکرات تما س‌برقرارکند واین جریاناتی که‌بتدا " همه بوجسود 
آ مدآ غا.زکا رش همین بال ۱۹۶۵ وقضیه‌ی کاخ مرمراست . کمیته‌ها ی دفاع درست شد و 
خیلی ازاقدامات ازجمله تماس با روزنامه‌تگا ران خارجی »کا مپاین سیاسی علیه‌رژیم 
شاه درهمین سال ۱۹۶۵ آغا زشد . 

جا لب توجها ینست که نیکخواه پس ازاینکه اززندان شاه بیرون آ مدوپیغام فرسبتاد 
که‌آقآیان همه ازکارسیا سی دست بردا ریدوبه‌رژيم شاه بپیوندید یکی ازنکاتی کنه در 
اعتراض به‌کنفدرا سیون گفت »درزما نی نیکخوا »ودوستا نش طرقدا رحزب توده‌درکتفد را سیسون 
بودند این کتفدرا سیون صتفی بود ونه سیاسی . بغدازیک دوره‌ای عده‌ای خرایکاره 
من نقل قول ازکنفدرا سیون میکنم ودرواقعم ۳3۳3۶۸۳۹5 میکنم, آمدند کنفدرا سیون 
راسیاسی کردند. 1۳07 وطنزتاریخ درا ینجاست که سیاسی شدن کنفدراسیون مربوط 
میشودبه خود‌مبا رزه‌یرای نجات جا ن خودنیکخواه که ایشا ن ازبایتآن تا راض بود. این 
طنزی است که‌بنظرمن درموردسال ۱۹۶۵ با یدگفت . 

درسالی که‌ من دبیربودم» یعنی سال ۱۹۶۵ء ودرکنا ربني صذروما سالی ودهقان وپرویز 
نعمان اختلافات‌دردرون جبهه‌ملی با جناح راست یعنی بنی صدروقطب زاده این 


شا کری (۴) 7 


با لا گرفت بطوریکه بنی صدرحا ننزربه‌همکا ری نبود ویکی | زا غتراضا تی که‌بمادا شت 
این بودکه چراشفا از کمونیستها تی مثل پرویزنیعخواه دفاع میکنید: 1 ستدلال ما 
این بودکه هرکسی که‌قربانی رژیم شاه است‌با یدازا ودقا ع. کرد صرفنظرا زا ینکسبه 
فوضعش چه‌با شد : ایده‌شولوژی اش چه‌باشد. ماهما نطوریکه ازآقای بازرگان دفباع 
میکتیم ازآقای نیکخواه هم دفناع میکنیم وبا هردوی آنها سم میتوانیم مخالدف 
یا موا فق باشیم » این امری است مربوط به تتوری ونظرات‌اجتماعی افراد. ویکی 
*زدلاةل کنا ره‌گیری آقای بنی مدر » کنا ره‌گیری | علام نشده بلکه‌عملی آقای بنی میسدر 
| زهیتت دبیران کنفدرا سیون همین نکته‌ی مربوط یه عدم بردیا ری ایشان نسبث‌ یه 
کا ردفنا عى ازافراد‌بود ما نندنیکخواه . 

د ردنا میر 1۹۶۵ کنگسبره کتفدرا سیون تشکیل شد وگزا رش‌دا ده‌شد وکنگره درشهرا شتوتکا رت 
برگزا رشدوازهمه کشورها بغیرازایران » ازهمه‌انجمن های دانشجویان ایرانی درتام 
کشورها » نما یندگانی شرکبت کردندودرا ین کنگره‌یودکه فا خرلعوحکم اعدام وا ہے 


تخقیف حکم اعدا م رابه‌حیس‌آایسد رایرای نیکخواه وچندنف راز محکو مین دریا فت کردیسم 


که مؤزجب مز بدخوشحا لی کنگره شد . درکنگره یک هیثت دبیرا ن جدیدبا زا نتخاب شددکه 


بودکها لان معا ون | مورپنا هندگا ن سیاسی درسازمان ملل است . نمیشودگفت | وا زط رف 
سازمان انقلایی بود بلکه ازسه‌پاتهای تدیم حزب تود بود ودرا شردوستی با نیکضواه» 
ولی سیا ست را اصولا" کنا رگذا شته‌بود ولی بخا طردوستش نیکخواه و؛ ردمبا رزه شده‌بسود 
ازنو ویهمین دلیل دبیری کنقدرا سیون بها یشان داده‌شد. بعدشخص‌دیگری بسنام 
آتای رحمست خسروی بود کهازا عضا ی قدیم حزب توده بودکه به‌سازمان انقلایی 
پیوسته‌بود وسه‌نقردیگرکه یکی ازآنها آقای ما سالي بودوا گرا شتبا ه‌نکنم آقای ا حتما لا" 
دهقا ن ویکنفردیگر » درست یا دم نیست اعضای هییت دبیران منتخب‌را » ولی بهرحال 

آد مها ی اسا سی اش‌اینها بودند . 

کنگره‌پنجم. کنفدرا سیون دردسا مبر ۱۹۶۵ وژا نویه ۱۹۶۶ تشکیل شدوهیکت دبیرا ن جدیسدش 


راانتخاب کرد . هیشت دبیران بودکه کا رها ی دفاعی رادرزمینه‌ی دفاع ازهمه‌ی این 


شا کری (۴). ۲ 


زندا نیا ن سیاسی ادا مه‌میداد. ازآقای بازرگان که#ټوززندا ن بود» وکلای با زرگبان 
یعنی سرهنگ رحیمی ودوستانش که‌به‌زندان افتادبد پیکاردفاعی راانجام میدادو 
کنفدرا سیون عمدنا " افتاده‌بود روی لک » ما همکا ری خیلی شدید بودیین نیروصبای 
مختلف وآنچه که ۲ هستهآ هسته موردا ختلاف مینتد بحث برسرجا معه‌ایران بود. چون 
کنفدرا سیون رفته‌بود پای آینکه سمينارفاي زیادی بگذا ردبرسرمطا لعه‌ایران اختلافات 
شدیدی را هم بوجودآ ورده‌بود . | زجملها ختلافا ت برسرمسا تل شنا خت جا معه‌ایران بودکه 
طرفدا را ن جیهه‌ملی بیشتر» یاجناح را دیکال جبهه‌ملی » معتقدبودندکها یران جا معه‌ا يست 
آسیا ئی که‌شیوه‌ی تولییدآسیاثی درآن حا کم بوده درحالی کف‌طرفداران حزب‌ توده و 
سا زما ن انقلابی معتقدبودندکه ايرا ن جامعها يست نیمه مستعمره - نیمه‌فئودال ویسیازی 
ازیحث ها ی کنفدرا سیون برسراین مسا یل بود. درواقع رقابتهای سازمانی اثکال 
تئوریک خودشان را هم‌پیدا میکردند بین جبهه ملی وسازما ن انقلایی . 

بعدا زآن سال > سال ۰۱۹۶۷ هیکت دبیران جدیدی انتخا ب شد درشهرفرا تکقورت که ازآن 
بیعددیگرکنگره ها درشهرفرا نکفورت برگزا رمیشد . تااینجا هرسا ل دزیک شهربود ویعبد 
درآنجا مستقرشد . دردسا مبر 1۹۶۶ وژا نویه ۱۹۶۷۲ هیئت دبیران جدیدی انتخا ب شد ازآقای 
رحست خسروی » بهمن نیرومند» جسن ماسالی ازنو با گرا شتبا ه‌نکنم» وفریدون علسم 
که‌با زا زنا زما ن انقلایی بود ویکنقردیگرا زجبهه می . نیرومتدایتجا تنها کسی بودکه 
ظا هرا " جا تیدا ری سازما نی نداشت چون فریدون علسم طرفدا رسا زمان انقلایی بود بسا 
رحصست خسروی . آین دونقره‌یگسرسمپات جبهه‌ملی بودند. نیرومندیعتوان سمپات 
جبهه‌ملی وا ردشد ولی درواقع طرفدا رسازما ن انقلایی یود ودرآن سالی بودکه مصدق 
فوت کرد . آنسال مصدق فوت کردوطبیعتا " ماسالی بعنوان دییر کنقد را سیون متمایل 
به‌جبهه مانی پیشنها دچهل روزعزاداری کرد درشب عید . شب عیدبودوطرفداران سازیاآن 
| نقلابی به‌بها نها ینکه‌ما برآی کتفدراسیون پول احتیاج داریم و جشنهای عیدمنسع 
املی درآ مدکبفدرا سیون بودند بابرگزاری چهل روزعزا مخا لفت کردند و معتقدبود‌ند 


که‌عزادا.ری با ید سیزده‌روزبا شد , حالا چرا سیزده روز معلوم نیست . دروا قع تزاطیشان 


شا کری (۴) ب ۲۳ 


مخا لفت با برگزا رې یا دبودیرا ی مصدق بود. دراین ما جرا نیرومندآن سفت رای داد .یعنی 
سه‌به‌دوشد ازآن سمت یعنی به‌سمت سا زما ن انقلایی وا ختلاف دردرون هیکت‌دبسسیسران 
کنفدرا نیون بین جبهه‌ملی وسا زما ن | نقلایی را ورقا بت بین این دورا تشدید‌کرد . 

بی- آقای شا کری ما وقتی با آقای خاببا با تهرا نی ما حبه میکرديم ایشان هم معتقد 
بودندکه » تقریبا " درحدود همین ز ما.نی که‌شما صحبت میکنید » سا زما ن انقلایی تبدیل 
شده بودبه‌قوی ترین نا زمان وقزی ترین نیروی کنقدرا سیون . 

چا اتکی 

بیت وتا یوی هیکا ری عویی ات ا آیتها غزن کا کی انت که من قل کل یکتم 
میگفت »" دیگرآ ن جبهه‌ملی آن جبهه‌ملی نبود عده‌ی زیادی ازآنها از همین آقای شا کری 
بگیریدبیا کیدجلواينهاهم متما یل به‌ما شده‌بودند چون اینها هم دیگردوران رادوران | نقلاب 
میدیدند " . البته‌منظورا یشان ازدوران ا نقلاب جریا نات کوبا وا لجزیرهاست . " یسیا ری 
ازاینها حبی بعدها عضوما شدندکها مروز ما رکسیست هستندکها ينها آنموقع جیهه‌ای بودنسسد 
همین آقای ماسالی وآقای روستا وغیره." من میخواستم ببینم نظرشما نسبت به این چیست ؟ 
آیاواقعا " زما نی بوده‌که سازمان انقلابی قوی ترین نیروی کنقدراسیون بوده‌است ؟ 

ج - فکرنمیکنم حالا من توضیح میدهم . همینطورکه‌بطورکرونولوژیک جلوآ مدم قصدم این 
بودکه توضیح بدهم . 

در کنگره بعد که کنگر ه‌ششم | ست کها ينها | نتخا ب میشوند , ... 


روا یت کن‌نده : آقای دکترخنروشا: کری 
مضل ما حبه : شهرکمبریج - ماسا چوست 
تاریخ مصا حببه : ۱ سپتا مبنر ۱۹۸۳ 

مصا حبه کننده : ضیاء صدقستنسی 
نوا رشسباره : ۵ 


کنگره‌پنجسم کنفدرا سیون درژانویه ۹۶۵ تمام شدوکنگره ششم درژانویه ۱4۶۶بما م 
شدوکنگره هفتم درژا-نویه ۱۹۶۷ تمام شد. درکنگره ۱۹۶۶ هیکت دبیران خدیدی انتخا ب 
شد که نیرو متدوما سا لی ااینها درآن بودند . 

س- نیرو مندبا مطلاح وا بستگی سازما نی نداشت ؟ 

ج ظا هرا " نداشت . یکی ازمواردی را که من خوب بیاددا رم اینست که‌در مذا کراتسی 
که‌کتا رما بعنوا ن حیبهه‌ای ها میکردیم که‌چه‌کسی را توق هیشت دبیران بگذا ریم وتوصیه‌مسان 
بها عضاء چه‌یا شد وبه‌چه‌کسی رای بدهیم به‌چه‌لیستی ‏ این بودکه‌ما سا لی نیرومنسسیدرا 
معرفی میگرذومن با نیرومند مخا لفت‌کردم چون معتقدبودم آدم فرعت طلبی است‌چون 
یک کمی شناخت بیشتری ازاوداشتم واصولا" مغتقدبودم که‌اوآدم تازه‌وا ردی اسسست‌واز 
پایه‌سا زما تتی بالا نیا مده برخلاف همه‌ی ما کها زپا یه‌کا رکرد‌بوديم وآمده‌بوديم بسا لاء 
اوا زبالا آ مده‌بود یعتی ( ؟ِ/ ازیالا. یکدفعها زرا ه رسیده‌نودوهیج کا رسا زما تن 
وپایه‌ای نکرده‌بودنباید دبیربشود . 

س- آقای ماسالی چه‌نوع وایستکی سازمانی داشت ؟ 

ج - ماس لی ازجبهه‌ملی بود. بنتابرا ین کنگره‌چهار دردسا مبر ۱۹۶۴شروع شبدو 
ژا نویه ۱۹۶۵ تفا م‌شد. بهمین ترتیب کنگره پنج دردسا مبر ۱۹۶۵ شروع شدودرژا نویه ۱۹۶۶ 


تما م شد . کنگر وش دردسا مبر ۱۹۶۶ شروع شدودرژا نویه ۱۹۶۷ تما م شد. درکنگره‌ای که 


شا کری(۵) بت ۲ بت 


نیرومندا ینها یبعنی کنگره شش نیرومندا ینها انتخا ب شدند وقتی به‌کنگره‌هفت گزا رش دا دند 
برسرا نتخا ب هیکت دبیران ومواضع کنفدرا سیونی | ختلاف شد . بنابراین کنگره‌به نتیجبه 
نرسید . آینکه کنگره‌به‌نتیجه‌نرسید نشا نه‌ی برابربودن نیروها ی سا زما ن انقلاینیسی و 
طرفدا را نشان طوفا ن واینها با نیروها ی جبهه‌ملی است . درست است که‌جبهه ملی مقددا ر 
زیا دی | زطرفدا زا نش راا زدست دا ده‌بود ودلیل آن این بودکه دا نشجویا نی کهد رجبهه 
ملی بودند فا رغ التحصل میشدند میرفتند ونیسروی کم ند فع ت هگیم 
تحت تا ثیرجریا نا تی مثل چین واینها بود . بتا براین اینها بهتر میتوانستندا قرا درا یسیج 
بکنند با زمینه‌ی بین المللی که‌دا شتند. درحالیکه جبهه‌ملی زمینه‌ی ایرانش راازدست 
دا ده‌بود برای اینکه درسال ۱۹۶۶ درایران دیگرفعا لیت جبهه ملی ندا شت وا زلحاظ 
بین الملبلی هم را دیکا لیزه‌یودنش تحت تا ثیرچین بود واینها خیلی فهسم بود. اما 
اینکه آقای تهرا نی گفتندکه جیهه‌ملی جزوما شده‌بود ومسئولین آشهم ظزفدا رما شده بودنب‌د 
این حرف کا ملا" غیرواقبعی اسب . اولا" ایشان درآنموقع درچین تشزیف‌داشتندودراروپا 
نبودند ونمیتوا نستندا زنزدیک شا هدوقایع دراروپاباشند . دوم اینکه رادیکالیزه شندنا عضاء 
جیهه ملی خیلی پیش زرا دیکا لیزه‌شدن اعضاء حزب توده‌بود .درزمانی که‌اینها هسسوز 
عضوحزّب توده‌بودند , هما نطوریکه‌قبلا" تشریح کردم؛ مثلا" عليه امینی نمیخوا ستنسبسد 
تظا هرا ت کنند وما علیها مینی تظا هرات میکردیم درحا لیکها ينها هنوز عضوحزب توده بودنسد 
وروزتا مه‌ها ی حزب توده‌را درخا رج پخش میکردند ما روزنامه ایران آزادرا منتشرمیکردیم 
که‌جنگها ی چریکی چه‌گوارا راترجمه میکرديم» این تا ریخش‌ سال ۱۹۶۲ است‌واینها هنسوز 
عضوحز ب توده‌یودندومواضع رسمی حزب توده‌را دا شتند. 1ین درواقع کم لطفی وجعل تا ربخ 
است‌که ایشا ن این را میگویند. آنچه‌که درست | ست | ینست کها عضا ی جبهه ملی یا قسست 
زیادی ازا عضاء جبهه‌ملی تحت اوضاع بین المللی وخودایران رادیکالیزه شده بودند 
وبهمین دلیل حا مربه‌یک سری همکاریها ئی هم با سا زمان انقلایی حزب توده‌بودند ولسسسي 
هیچ یکا زا عضاء شناخته‌شده‌ی حزب توده عضوسازمان انقلایی نشد. برخي ازاقسسراه 


مئل قا ئی که‌در مونیخ بودومثل نیکخواه پای تلویزیون رفت ... 


شا کری (۵) مت ۳ 


س - لاشا گی ؟ 
ج - نخیر. کس ذیگری بودرفت توی تلویزیون ازشهر مونیخ کنه‌عضو جا بعه‌سوسیا لیستها بردو 
یبعد غضوسا ز ما ن | نقلابی شد . یا یک کس دیگری بوددرا طریش . 

س پولادی ؟ 

ج - نخیر» یک کس‌دیگری بود که‌ا سمش بعدا " یادم میآید. یکی ازکسانی که‌همزمان با 
لائا کی رفت توی تلویزیون سابقا " باجا مفه‌سوسیا لبیستها بود ولی بعدا " ول کرده‌سود 
ورفته‌بودتوی سا زما ن انقلایی . یکی دونفردیگرا زسمپاتها ی جبهه ملی ممکن است رفدسه 
با شندتوی سا زما ن | نقلابی ولی | زا فرا دشنا خته‌شده‌ی جبهه ملی کسی نوی سا زما ن انتلانی 
نرفت وا ین یک مقدا ری بنظرمن تعریف | زخودا ست , 

بنابراین آنچه‌که وا قعیت دا رد بنا براین اینست که عنا صرلمرد وسا زماان مختلف جبهه ملی وحزب توده 
تحت تا ثیرا وضا ع بین المللی واؤضاع خودا یران رادیکالیزه شدندوبعدهم فمکا ریهبای 
بیشتری یا هم دا شتند. ولی از نگره «فت بیعدا ختلاف زیا دمیشود وبخصوص‌اینکه آنهاا » 
طرفدا ران با زامان انقلایی » تزها ی چین را تبليغ میکردند. وکپی بردا ری میکردندا زچین 
و معتقدبودندکه | يرا ن هم مثل چین طبق نظرما تورتسه‌دون کشوری | ست نیمه مستعمره - نیم ه 
فکودال وتزها ی محا مصره‌شهرها | زطریق دها ت راا عمال میکردند. درحالیکه ما طرفدا رچنین 
تزی نبودیم . اگرچه‌برخی ازافرادمثل محمودراسخ یا علی شا کری دردرون جبهه‌ملی متما یل 
به‌چین شده‌یودند وّلی نمیشود این را درموردکل جبهه ملی گفت کل جبهه‌ملی بیشترگرا یش 
به‌چه‌گوا ریسم دا شت تابه‌چین واین نکته‌ی مهمی است واین انعکاسش درکنفدر! سیون دیده 
میشد. ولی آنچه‌که مربوط به‌کنفدرا سیون انت اینست که‌درژانویه ۱۹۶۷ که‌کنگر ابسه 
بن بست رید برسرمساً وی بودن آراء وعدم توانا ئی کنگره‌درا نتخا ب هیشت دبیران کنگیره 
موقتا " »رئيس کنگره آقای محمودراسخ بود, تعطیل شدوسه‌ما هدیگرقرا رشدکه‌کنگره هشتم 
تشکیل بشود وهیکت دبیران موقت یک هیشت رئیسه بود یعنی محمودراسخ کا ری بین کنگیبره 
هفت‌ ژانویه ۱۹۶۷ بابهار ۱۵۶۷ انجام نداد. درکنگره هشت که‌تشکیل شد هییت‌دبیسنران 


جدیدی انتخا ب شد که تر کیبش بشرح ژزینربود . بهمن کیر و مند ء تقی کا تبی > تامرشیسرازی » 


شا کری (۵) گس 


فرا مرزبیا نی وخسروشاکری . برس راینکه کی دبیرچه‌یشود کلسی اختلاف‌بود. آنها 
میخوا ستندهیئت دبیران را › درواقع. سه‌نفرا زجبهه ملی با زانتخا ب شد ودونفرا زسا زما ن 
انقلایی يعني تقی کا ظمی ویهمن نیرومند واین نشا ن میداد کدبا زجبپه‌ملی هنوز در 
کنگره هشت آراء بیشتری دارد. 

درکنگره هشت ا عضاء جبهه‌ملنی ازآنجا شیک رای بیشتری دا شتند نمیخوا ستندبگذا رسد 
که‌نیرومنددبیربین البللی بشود وما یل بودندکه من دبیربین المللی بشوم چسون 
فحا لیت بین المللی ام هم بیشتربود. ولی آنها امرا ردا شتندوبا لاخره درا شردخالبت 
شخصی خودمن که ما صلاح‌ما ن نیست.کهدرمقا بل رژیم شاه به‌یک کنگره قوق الستا ده‌دیگری 
برویم برای اینکه انتخا بات نکنیم قبول میکنم که‌من دبیرانتشا رات بشوم ونیرومند 
دبیریین النللی وبنا برا ین .هیکت دبیرانی انتخا ب شدکه‌یک کا رهشت نه ما هښنه کرد 
آزهما ن بها ز ۱۹۶۷ تادسا مبر ۱۹۶۷ وسال ۱۹۶۸ هیئت دبیران دیگرق درکنگره‌ نه سم 
انتخا ب شدکه‌با زدرفرانکفورت بود. ومن درواقع تا سال ۱۹۶٩‏ درهیئت دییران بودم 
وبعدا زآنهم فعالیت من نطورپراکنده‌درکنفدراسیون بود. ازاین ببعدراتمیتوانم 
یا جزئیا ت توضح بدهم. ولنی آنچسه که میتوانم درکلیاات توضیح بدهم! ینستکه 
بعدا ز کنگره هشت کنفدرا سیون عده‌ای ازافراد جبهه‌ملی مثل آقای ماسالی وا متالهسم 
ب‌خا ورميا نه رفتند وذرآنجا | رتبا ظا تی با جریا تا ت دا خل کشوربوجودآ وردند . 

س متظورتان ازخا ورمیانه‌کجا ست ؟ 

ج - والله آتهاخودښا ن میگوییند خاورمیانه ولی معمولا" بیروت بودند یایغدا دبودنسد 
ولی من | زجزئیا تش خیری تدأ رم . 

س - | ننهاهما نها ئی هستندکه‌بعدا " روزنا مه‌جیهه‌ملی معروف به‌خا ورمیا نه‌را ایجا دکردند؟ 
ج یله . آنها تما سها ئی با ایران وفلسظین ایجا دکردند که‌بصدا که جنیش چریکیسی 
بوجود آمد جبهه‌ملی خاورمیانه وسیله‌ی املی تبلیغ این مواضع درخارج ازکشوروعمده‌تا " 
درکنقدرا سیون شد : 


س برای چریکها ؟ 
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ج برای چریکهای فبا ئ, ومجا هدین . بنا براین این مسا گلبی است که‌با یدبیشد راز 
آقای ما سالی بپرسید . 

س ولنی من اینجاً | زشما یک سئوال دارم وآن اینستکه آیادراینموقع که‌کنفدرا سیون 
هنوزدچا رآن پرا کندگی ونفاق واانشعا ب وا ینها نشده‌بود آیا باخمینی هم درا رتباط بود؟ 
ج ب عرض میکتم . کتفدراسیون رسما " با خمینی درتماس‌نبود . به‌این معشی 
که‌کا رتشکیلاتی میکرد. آنچه‌که‌من ازآن اطلاع دارم وخودم‌درآن سهم دارم اینستکه 
سا لی, که من به‌ضوفیه رفته‌بودم» یعنی درنوا مبر ۱۹2۴ به‌یک ما موریت | زطرف جیهه ملسی 
به‌ابتا مبول رفتم که‌خمینو, را پیدا کنم وباا وتماس برقترا رکنیم ولی موفق نشدم خمینی 
را پیدا کنم . بنابراین این اقدام بی نتیجه‌ماند. اما بعدا " توضیح خواهم دادکه 
اقدا ما تی انجام گرفب وبعضی ازدییران کنفدراسیون يعدا زکنگره نه, یعنی براي 
کبگره هشت من ابنتخا ب شدم وفعا لیتها ئی که‌د ربها ر ۱۹۶۸ بود » سالی بودکهد رفرانسه 
جنیش ا نقلایی بود» درآن سال جزنی ویا راانش را گرفته‌بودندوما فعا لیت شدیدی برای 
دفاعاز آنها کردیم ومحیط کنفدرا سیون هم بعلت همین حوا دث ا روپا خیلی سیاسی تبر 
| زگذشته‌شده‌یود. وبرخی | زدوستا ن درعراق »فکرمیکتم ماسالی اینها » تماس دا فد 
ولی نه‌یعتوان کنقدرا سیون . نکنه‌ای که هست | ینست که ما روزنا مه‌شا نزدهمآ ذررا می - 
فرستادیم ومن اخیرا "» خودم هم هیچ یادم نبود .ازاسنادکنفدرا سیون که پیش یکی 
ازدوستانم بود کش کردم ونا مه‌ای که من برای. مصطفی خمینی نوشته‌یودم وجوایی 
کها یشان دا ده‌یودواین نامه‌را من اخیرا " چاپ‌کردم . ما تماس دا شتیم آنها ‏ علامیسسه 
میخرستا دندوما | ینجا ملا" | غلامیه‌ها کی را که‌تشخیص میدادیم بنقع دموکراسی اسست 
چا پ میکرديم وما شا نزدهم آذر .امپفرستاديم. ولی آنچه‌که ازتا مه‌ی مصطقی خمینسی 
برمیاً یدکه‌من اخیرا " چاپ‌کردم این بودکه اینها از کا.رکنفدراانسون راض نبود‌ند 
یعنی معتقدبودندکه کنفدرا سیون لامذهب‌است وکا ری که‌آقای خمینی موردنظرش بود 
انجام نمیداد. البته بعدازپایان کاردبیری من دردوره‌دوم یعنی دسا مبر ۱۹۸دبیران 


جدیدی انتخا ب‌شدندکه آقای محمودبزرگمهربود کها لان د رزندا ن است وجزوکا درصسسا 
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بود . د,ایتجاانشعا ب‌کادرها وسازمان انقلابی انجا م گرفته‌بود ومجیدزربخش وا ینها هم 
بعنوان نما یندگا ن کنفدرا سیون به‌عراق وفلسطین وآنجا ها رفتندودرآنجا با خمیتی بعنوان 
دبیرکیفد را سیون تما س گرفته بودند . 

دریک دوره‌ی بعدی دا نشجویان عراقی ازکنفدر اسیون دعوت بعمل آ وره‌ند.... 

درسا ل ».درست با ریخش یادم نیست ولی فکر میکنم» ۱۹۶۹ يا ۲۹۷۰ با شدکه‌تا ریخش رابضدا" 
میتوانیم ازروی اسنا+پیدا کنیم چون دراین موردمن هما نموقع یک چیزی نوشتمء ازطرف 
دا نشجویا ن عرا قی | زکنفدرا سیون دعوت شدکه درگنگره ملی دأنشجویا ن عرا ق شرکت کنند . 
ازآنجا ئی کهآ نموقع تیموربختیا ردرعراق بود کمیسیون | موردا نشجوئی جیهه ملی تصمیم 
گرفت که‌دراین کنگره‌شرکت کند منتهی متن نطق را قبلا" هیئت | جرا ئی جبهه ملبی وکمیسیون | مور 
دا نشجو ئی خودش بنویسد و تصویب کند وترجمه کند وترجمه را هم به‌دست این دوستان بدهد . 
کسانی که‌قرا ربودند دراین کنگره شرکت کنندو مربوط به‌دا خل خودجبهه ملسی واقدا مات 
مربوط به‌خا ورمیانه میشود حسن ما سا لی وخسروکلانتتری بودند . 

دراینجا تطق نوشته شد وبه‌انگلیسی هم ترجمه شدویک FASS‏ هم ویک بخشبی هم 
یک پاراگراقی هم عليه تیموربختیا رنوشته‌شده‌بودوحمله‌بها وکه فتن آن ست 
ومیشود بدست آ ورد واین متن ابگلیسی بدست‌اینها داده‌شد . بعدازاینکه ایتها بسبه 
عراق رفتند آن قسمت مربوط به تیموربختیا رسا نسورشد . 

س - ا زظرف کی ؟ 

ج - حالا عرض میکنم. درآنجاقرا ئت نشد . بعدکه این دوستان بعنوان نما یندگسسنان 
کنقدرا سیون با زگشتند | زطرف‌جیهه‌ملی وکنفدراسیون | زا ينها موا خذه‌شدکه چرا آن قسمت 
رانخواندید؟ توضیح ما سالسی این بودکه البکسررکیس جمهورعراق معتقدبود که‌محیسح 
نیست که دا تشجویا ن عراق به یک مهما ن دولت عراق که حیموربختیا ربا شد حمله‌ یکنسد 
ینابراین آن قسمت حذف میشود. من به‌سهم خودم » یادم میآید» به این مسئا سه 
اعتراض کردم وگفتم که 50۷6۳۴818٣۲‏ درکنفدرا سیون مال کنگرها ست ماال هیست 
دییران است نه‌ما ل آقای البکر ودرجبهه ملی هم مال هیشت‌دبیران وکنگره جبهه ملسسی 
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آ شت ر قاق ا اکر مھ ا تد رای غا تنو ل رت کا ا ایو ریق ام 
ا لیکرنمیخوا ست که‌شما! ین رابخوانید شما با ید اصولا" | زهبرنطقی صرفنظر میکردیدونطقسی 
درآنجا نمی خواندید. این رایعنوان اعتراض به‌این نکته‌طی یک قطعنا مه‌ای بهکنگره 
آخرجبهه ملی که‌خودم درآ ن شرکت‌ڊا شتم دادم ودزآ نجا پیشنها دکردم که آقایان حسن ماسالی 
وخسروکلانتری بعنوان خطا وتخطی | زدستورات تشکیلاتی حبهه ملی و لطمه به‌کنفدراسیون ه 
چون رژیم ا زاین | ستفاده‌کرده‌بود که‌اینها رفتندا نجا و ملاقنات با تیموربختیا رکردند» 
برای دوسال از مسگولیتها ی تشکیلاتی برکن‌اربشوند » محرم بشوند» طبیعتا " این 
به‌مذا ق ماسالی وکلاتثری خوش نیا مدوهمینظوریا رانی کها ينها ټوی جبهه بلی دا شتنسبد و 
دراین | فتلافی که‌دررای صورت گرفت طییعتا " پیشنها دمن ری نیا ورد وازآن یبد 
من اصلا" | زجیهه ملی استعقا دا دم‌وبیرون آمدم وگفتم که درجبهه ملی ای که خطا کا ران 
موردموا خذه‌قرا رنمی گیرندمن کا ری ندا رم که‌بکنم. ‏ تازه‌توی کینگره کنفدرا سیون همم 
جنگ مغلوبه‌اي شد ونشد که اینکارراانجام بدهیم .موا خذه‌شدولسی رای روی آن گرفتسه 
نشد. بتابراین ازاین سال بیعدمن دیگرنه‌د رحبهه‌ملی فعا لیت دا شتم ونه‌درکنفدرا سیون 
ولی درکتگره‌ها ی کتفدرا سیون شرکت میکردم ومیتوانم تحول بعدیش رااینطوربرا یتان 
تشریح کنم که‌با زیا دشدن نیروی سازمان انقلابی وسپس شکست سا زما ن انقلانی رین ی 
انشعا ب‌دردرون آن وبیرون آمدن کادرها کنفدراسیون به‌سه دسته‌تقسيم شد. بعدسا زمنان 
جدیدی بنام. طوفا ن درکتقدرا سیون پیدا شد وسپس یک سا زما ن دیگری بنام اتحادیه 
کو تیت فا دی مریکا با مه کیا ورارونا هم بیدا کنات کاس بیدا کرو ےا 

س - درآ مریکا به‌گروه احیا معروف بودند.. 

ج - بله . چون سا زما ن دا نشجوئیش معروف به‌احیا بود ولی اسم سازمانش‌اتنحادیه 
کمونیستهابود. بتابراین کنفدراسیون ازدوسازمان اساسی سیاسی که‌درآن وجود 
دا شتند يا گرا یشها کی که‌درآن وجوددا شتند تبدیل به‌یک ساز ما نی شدکه چھارپنخ تا 
گرا یش دا شت علاوه‌براینکها ز جبهه ملی اروپا بعدا " جبهه ملی خا ورمیا نه‌یوجسسود آمد 


که‌آنها هم با چریکها ومجا هدین بودند وآنها هم گرا یش خودشان راآوردندتوی کنقدرا سیون 
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ونزاع برسراین بود . | زیک طرف حزب توده‌بودکه‌بعد! " البته‌رفت . اولنین انشاب 
درکنفدرا سیون | زطسرف حزب توده‌صورت گرفت که معتقدبود کنقدرا سیون نبا یبد 
تصمیمات براندازی وسرنگونی رژیم شاه را یگینرد .بعدسا زمان انقلایی بودکه 
معتقدبودنبا یدا ززندا نیا ن حزب توده‌دفاع کردویرسراین مستلسسها نشعا ب کردوطوفیا ن 
همچنین . دوم احیا بودکه‌به‌آن خط میا نه میگفتند که معتقدبود نه‌این ونه آن بلکه 
خودش واین وسط تز روشنی ندا شت » بعدهم جبهه‌ملی خاورمیانه بود که‌بعدا " همم 
چریکها درآن رخنه عجیبی کردند آن اوا خر ورفته‌یودندپای تشکیل آاینکه همه‌چیسسسز 
با یدبدور محورمسلحا نه با شدکه‌به‌آنها مح ريون میگفتند . 

بنایراین کنفدراسیون ازسال ۱۹۷۵ ببعدیعتی ازکنگره شانزده ببعد که اولیسبن 
| نشعا با زطرف طوفا ن وسا زما ن آنقلایی درآن صورت گرفت‌سرا ین مستله که آنها معتقسسد 
بودندنبا یدا زهیچک یک اززندا نیا ن حزب توده‌دفاع کردیهم خورد آنه بیرون رفتنسد. 
بقیه‌گروهها ی دیگرهم روی مواضع دیگر. یعنی وقتی که‌عدم بردباری وعدم 10162270۵8 
حاکم شد دیگرطوری حا کم شدکه‌دیگرهمه ازهم جداشدند وا نشعا ب درا نشعا ب وفکر میکنم. 
کنقدرا سیون به‌چها رپنج دسته‌خقسیم شڊ . 

اما بتظرمن درعین حال زمینه‌ها ی این همکا ری ووحدت یک جوری وجودداشت برای اینکه 
وقتی شاه بهآ مریکا آ مدوتظا هرا تی درجلوی کاخ سفیدانجا م گرفت تقریبا " تسام این 
سازما نها ی دا نشجوتی که بیک شکلی ازکنفد را سیون بیرون آمده‌بودند با هم همکبا ری 
کردندووحدت عمل را حفظ کردند. ولی بتظرمن انشعا ب درکتفدراسیون نتیجه دوچیبز 
است : نخست اینکه توده‌ی سازمانی کتقدراسیون درطول ۱۵ سال عوض شد. یعشی آن 
توده‌ای که! ین کنفدراسیون را تشکیل داد توده‌ای بودکها زتجربه ۲۸ مردادآ مده‌یود 
بیرون »۰ شکست ۲۸ مردا درا مزه‌کرده‌بود » معنی وحدت وهمکاری را میفهمید وبنابراین 
علیرغما ختلاقا ت گذشته علیرغم آن مسگلها نشعاب درکنگره پا ریس که‌قبلا" تشریح کردم 
ب‌لزوم وحدت پی برده‌بودوعلیرغم همه‌ی اختلافا ت بازبا هم میماندند. درسالسبای 


بنعدا ین توده عوض شده‌ بود , توده‌ی کنفدرآ سیون دیگرآن توده‌نبود» توده‌ای بوذ کپ ه 
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املا" این تجربه‌ی تاریخی راندا شت بتابرا ین معنی وحدت رااصلا" نمیدا نست چیست . 
بعدهم جریا نا ت بین المللی علت دوم است که خیلی ایده شسولوزنیزه‌شسده‌بود واز مسا ئل 
ایران دورشده‌بود درحالیکه آن توده‌ی اولی خیلی را بطه‌ی مستقیم با مبا رزات گذشتسسه 
دا شت وهمچنین با مبا رزات خود ۱۳۳۹ د ۱۳۴۲ درداخل ایران داشت . این توده‌رایطه‌ای 
با مبا رزا ټ دا خل نداشت ووقتیکه را بطه‌با مبا رزات داخل پیدا کرد با میا رزا تی بسنودکه 
مربوط به مجا هدیین وچریکها ی فدا ئی خلق بودکه سعی میکسردتما م‌جریان را زیرپرچیسم 
خودش بیا وزد . رهبری چریکها درا براان وطرفدا رانشان درخارج رابطه‌ی بین میس‌ارزه - 
دموکرا تیک ومببا رزه مسلحا نه‌را نمی فهمیدند » درک نمیکردکه برای دا شتن یک پشت جبهه 
وسیع تربهتراست کها ین پشت جبهه مستقل | زکل خود مبا رزه‌مسلحا نه عمل کند وبمحض اینکه 
| ینهافشا رآ وردند برای تحمیل مواضع مسلحا نه‌به‌کنفدراسیون , کنفدراسیون راباانشیاب 
وانشعاب رویسسسرو کردند. ازاین روعلت ای رایتظرمن با یددرقطع تجریسبه 
تاریخی جستجوکرد.. بعلت اینکه نسل جدیدی ازایران آ هده‌یود هم دردا خل وهم درخارج » 
دردا خل بعلت برندن ازجبهه ملی » نهضت آزادی وحزب توده که جریا نات‌چریکها ومجا هدیسن 
را بوجودآ وردوود تما م تجربیا ت ونشنا ختن نقاط ضعف وقوتاین سازمانها ازیکسو ودرخارج 
یک نسل بی ریشه »بدون بینش‌سیا سی آمده‌بودوبسرعت تحت تا ثیرجریا نا ت چریکی یا جریا نات 
بین النللی قرا رمیگرفتند . به این دلیل‌این دوفاکتورینظرمن موجسب شدندکه‌کتقدرا سیون 
رایه‌انشعا ب کشا ندند. این انجا م گرفت علیرخسم عدم تما یل بسیا ری ازکادرصای 
قدیمی کنفدراسیون که عضونیودند, فعال رسمی نبودند ولی دورویرکتفدرا سسییون 
بودند وبا ا تشاب مخالف بودند. امااین توضیح ! طی قضیه‌است . ولی بنظرمن. نمیشوه 
| زاین مطلب غا قل بودکه دستها ی پنها نی هم درا نشعا ب نقشی دا شتند . 

س- منظورتان ازدستها ی پنها نی چیست ؟ 

ج - مثلا" اینکه من فکرنمیکنم که‌تاریخ رابا یدطیق تئورو, توطگه‌بتوضیح داد یعنی همیشه 
یک ساز ما ن جا سوسی است که‌بهم. میزندودستها ی خا رجی فلان .... ولی ازآنجا > هة 


آقای جوان یکی ازمسئولین ساواک درخارج ازکشور درتلویزیون خمینی بعدا " بوضح 


میا دمیقودفهشید که سا واگ و رھم وفان کتفدراسیون بی حا فیرخبوه. مدین متا که 
آقا ی جوا ن » فکرمیکنم توی آیندگا ن با ا طلاعا ت متن محا کمها ش چا پ شده‌با شد» توضیح 
مید هدکه ما درخا رج | زکشورعنا ضری راتوی کنقدرا سیون برای رخنه میفرستادیم وید 
هم میگفت که | یسن کنفدرا بیرنی ها عليه رژیم شا ه‌فعا لیست میکردندودرضمن هی با زجو 
ا زا ومیپرسیدکهآ یا مذهبی ها هم ! ینکا ررا میکردند؟ ۲ ومیگفت‌نه آنهاءقرآن میخوا ندند 
وکلاس درس مذهبی دا شتند وفیبعا لیت سیا سی نمیکردند. این را چندین با رخوب ییاد دا رم‌که 
أ وا مدو وچوا بداد 6 اوافا قە گرو كە به ورون کتفدراستون مک و رطا یش بو یود 
که ما جا سوس فرستا ده‌یودیم. که‌کنفدراسیون رایهم بزنیم. حالااینکه این جاسوسان 
چە‌کسانی بودند نمیدانم . 

س - به‌چه ترتیبی عمل میکردند؟ 

ج - به‌چه‌ترتیبی عمل میکردندرا من نمیدانم . ولی این نکته‌ای که صت اینستکه | ولا" 
خودسا وا کی این مستله‌را معترف است ودوم اینکه بالاخره این توطله‌هم مست‌واین 
توطثه‌خودش را نبا ید بصورت‌توطله‌دید . سا واک هم یک نیروی سیاسی جا معه‌ایران است » 
نیروی سیاسی رژیم شاه است وعیا صرش رایعنوان یک فا کتوروا رداین یسا زي میکنسد 
وسعي میکندکها زا ین وفع نا بسا ما نی که‌درا ثرا ین انقط ع تا ریخی که‌قبلا" عرض کردم 
ایجا دشده بود حدا کثراستفاده‌را ببرد. ولی بنظرمن اگرآن زمینها جتما عی با زوجسود. 
نمیدا شت » یعنی آن توده‌ی جوا ن بی تجربه ومتقطع آزتا ریخ میا رزات‌داخل وخا رج وجود 
نمیدا شت » | گرعنا مرفرصت طلیسی که‌تحت تا ثیر جریا نات بين المللى بودن د 
وجودبمیدا شتند سا واک موفق نمیشد این انشعا ب راانجا م بدهد . 

س- آقای شا کری شما ا زاین مااهیت مذا کرات‌یا تما س‌کنقدرا سیون با آقای خمینی اطلاع 
دقیقی داریه ؟ 

ج من اطلاع دقیقی ندارم . وثی قکرمیکنم برای کسانی که‌تما س دا شتتد., البته‌ايتها 
بعنوان کنفدرا سیون تماس رسمی ندا شتند » تنها کسی که‌بنظرم بعبوان دبیربا خمیی 


تما س دا شت آقا ی مجیدزربضش است که‌جز وحزب توده‌بود وبعدبه‌سا ز ماان انقلابی پیوست 


شا کری (۵) = 1 


ویعدا زسا زما ن انقلابی انشعاپ کرد کادری شدوازکادری بعدا زبا زکشت بها یران 
به‌سا زما ن | نقلابی بزگشت وبعنوا ن یک گروه | فتلاف کردندوحزب رتجیسران را بوجود 

آ وردندکه روزنا مه‌دا نشجوئیشا ن هم همین سیس‌است . آقای زربخش › تا آنجا ثیکسبه 
من | طلاع دا رم» دردوسلدوزف‌است واگرآمدها روپا ینظرمر, با یدا زایشان هم دراین 
موردیپرسید ۰ 

س | یشا ن کسی بودندکه تماس مستقیم داشتند؟ 

ج یله بعنوان دییرکنفدراسیون ایشان ملاقا ت کردند. امابنظرمن دراین مورد 
آقای ماسالی وخسروکلانتری از همرکس دیگر مطلع ترهستند . 

س آنها هم ملاقا ت دا شتند ؟ 

ج آنها بعنوان دبیرنمیدانم ملاقات دا شتند امسابعنوان نبا ینده‌حتما " آن زمانشسی 
که‌عرض کردم برآ ی کنگره‌دا تشجویان عراق رفته‌بودند حتما " تما س دا شتند . 

س-.بهرحا ل من | زاین نظردا رم این سگوال را مطرح میکتم که‌ببیینم درآن زمان آقای خمینی 
راجع به‌چه مسا گلی مخبت میک ردوموا ضعش در را بطه‌با رژیم ودررا بطه‌با تحولات یا | نقسلاب. 
آ ا کا تفر وفع 

ج - اینها رابنظرمن بایدازآقای ماسالی بپرسید. عرض شودکه درموردکنقدراسیون 
من چندنکته‌ی جمع بندی بگويم چون این که‌درقسمت آخرگفتم کا ملا" نا قص بود . 

ینظرمن کنفدراسیون تنهاسازما ن دموکراتیکی است که‌توی جا معه‌ا يرا ن وجوددا شت.هاست 
مقصودم | ینمت که‌جبهه بلی دموکرا تیک نبوده » مقصودم | ینست که‌حزب تودهد موکرا تیک 
نبوده » مقصودم اینست که جبهه‌د موکرا تیک وا مثا ل آن که بعدها بوجودآ مدند چریکهباو 
مجا هدین دموکراتیک نبودند. یک سازمانی بودوسیع با یک عضویت خیلی زياد یعنسی 
شا یدمدها هزا رنفرا زا نشجویان ایرانی درخارج از کشور عضوکتفدرا سیون بودنتسدو در 
فعا لیتها یش شرکت داشتند . علیرغم آینکه‌درپشت پرده‌جبهه ملی يا حزب توده‌یا سا رمان 
تفای اعدا رفا ن یا کا یه کم ونیا یا کا د رها ی مرک تبون کا رهاق 


سیا سی توده‌ی دا نشجوراا دا رهیکنندوتزبدهند وبرتا مه‌بدهند | زآنجا کیکه خوداین افراد» 


شا کری (۵) = 


یعنی مثلا" خودبنده‌ودیگررفقای دیگرکه‌درسا زما نها ی سیاسی عضوبوديم» مجبوریودی مم 
سا زما ن دموکرا تیک رايسازيم وا حتیاج به‌این دا شتیم وبرای این نظا م معینی تعیین کرده 
بودیم › اساسنامه‌ای تعیین کرده‌بوديم ودرمقا بل نیروها ی دیگری قرا رگرفته بودیم 
وجودا ین پلورالیسم دردرون کنفدرا سیون » وجودمکا نیسم ها ی کنترل قدرت مقایل دموکرا سی 
در درون کنفدرآا سیون را تضمین کزده‌بود. مثال بزنم. مثلا" اگرماادرانجمن انگلستان 
يا انجمن هایدلبرگ يا مونیخ یا اقلیت جبهه ملی بودیم سعی ميکرديم که‌اساسنا مهای 
تنظیم بشودکه‌حقوق ما رعا یت بشود درجا ئی که‌ما | کثریث بودیم‌وسا زما ن انقلایی نزب 
توده‌در | قلیت بود آنها سعی میکردند که مقرراتی را بقبولانند که‌حقوق دیگران زعا یتست 
کر این یفک یک افکیتی کو کے این رو ترا با که ریت میا کت و ؟ 
ازآنجا کیکه اکثریت ما یل بودتتها کا رنکند» ما یل بودکه‌یا گسروه‌دیگر یعنی گر وها قلیست 
یا گروهها ی | قلیت همکاری دا شته‌باشد . این تمایل متقایل بهنکاری نظا می رایوجسود 
آ ورده بودکها زدروتش مکا نیزم کنترل قدرت بوحودآ مد . ازااین رو قوی ترین ومحیوب ترین 
دبیرکتفد را سیون وقتی که‌به یک شهری میرفت تبدیل به‌یک رهبرکا ریزما تیک نمیشد» 
به‌یک شهرق فیرقتاعضاء کوچکترین گرو هکنقدرا سیون میتوانست خر این دییررایگیرد 
وا زا وسکوا ل بکندوا زا وبا زخوا ست بکند . يا وا حدها توی کنفدرا سیون ميا مدندوا زجزئی ترین 
مسا گل میتوا نستند؛ زهیئت دبیرا ن توضیح بخواهندوراًی مخا لف بدهند واین رای مخالفضی 
که‌به هیکت دبیران میدهند برای آنها عوا قب‌ناگواری بوجودنمیاً ورد. مثل اینکه متلا" 
درکشورا یران زمان شاه اگرکسی رای مخالف به‌شاه میداد سا واک اگر میفهمید میرقبت 
سرا غش . ولی این رای ها علنی بود واین رای علتی مخالق عواقبی برای ا عضا ی کنفدراسیون 
یوجودنمیا ورد. ازاین رو این مکانیسم که‌زا کیده تما یل متقایل به‌همکاری بود 
دموکرا سی را درسطح پا یی سازمان تضمین میکردوا فراد‌میتوانستند نظراتثان رایسسدون 
ترس | زعوا قب جرفشان بزنند. 

بنابراین زما نی که‌کنقدراسیون !زا کثریتی که‌خواها ن هم‌زیستی با همدیگرد ریک وا حد 


بودخالی شد و 6 مهم آزبین رفت‌بتابراین انشعا ب‌بوجودآمد. بنظ ۱ 


شاکری (۵) ی 


ایس ن‌انقطاع درکنفدراسیون خودش ناشی ازتبليغ غلطی است وا ستدلالسی 
است‌که درتسلها ی بعدی کنقدرا سیون وجوددا شت که بعضا " | زحزب توده‌گرفته بود ندوبعضا " 
ا زرژیم شاه گرفته‌بودند . برای همین بودکه‌بتظرمن دموکراسی ازهم پا شیند. یعنی 
وقتی که‌ظرفدا رحزب طوقان میا یدومیگویدما حا فرنيستيم درکنفدرا سیونی شزکت کنیمم 
کها کثریتش طرفدا را ین است که زحزب توده ته بلکه از محکومین حزب توده‌که‌درزندانها ی 
شاه ستنددفناع بشودء ازحقوتشان دقاع بشود این نشانه‌ی عدم بردبا ری آن آدم است 
نبلی است که‌این بردبا ری راقبول ندارد» درکی برلزوم این نمی بیند. یعنی طرفدار 
هما ن ابتبدادشاه‌است یعنی به‌آن عمل شاه محه‌میگذارد. این تجدیدتولیدهما ن تفکری 
است که‌دررژييم شاه‌است . این تجدیدتولیدرا مایعضا " دردرون دوران آغازین یادهسال 
ا ول کتقدرا سیون شکستهبودیم. یعنی توده‌ای » سازمان انقلایی وجیهه ملی چپ 
همه متحد! " اعتما ب سا برای آقای بازرگان میکردنه. به‌این کا رن تدا شتیمکه‌با زرگان 
چه‌تفکری دا رد» به‌این کارداشتیم که‌حقوق بازرگان بعنوان یک شهروندضا بیع میشود 
به‌آن تجا وزمیشود . نسلهای بعدی کنفدراسیون بعدا زکنگره پا نزده‌شا نزده دیگرا ین 
تفکررانداشتند . چرا ؟ یرای اینکه ازیک محیطی آ مده‌یودندکه مبا رزه‌د موکرا تیک 
زما ن مصدق را ندید ه‌یودندودرسیا ی لازم را ندا شتندوسسازمانهای سیا سی که‌ایته ] 
را ترییت میکردند مثل اتحادیه کمونیستها یا طوفان واینها عا ری آزاین درسیای 
تا ریخی بودند. یعنی چون آنها خودشان دچا راین انقطاع تفکرشده‌بود‌ند آن | بتیسداه 
آسیا ئی که‌درایران قطغ نشده‌بودوا زطریق سیستم آموزشی پهلوی واستبداد‌سیاسی 
ریم مرتب درخا نوا دهومدرسه ومحیط اجتماعی تجد یدتولید میشد درا ینها تجدیدتولید 
شده‌بود واینهااین یار بنام طوقان يا تحا دیه کمونیستها بيا نش میکردند نیام 
شاه ء بنام سازمان سیاسی ظا هرا " چپ . بنظرمن دلیل سقوط کنقدراسیون یا انشعاب 
درآن وازبین رفتنش دراین بود. 
س - خب الیتسه‌یک مقدا رهم عوا مل خا رجی هم توی این جریا ن دخا لت‌داشتند . . 
ی ل 


شا کری (۵) ۱۴ ب 


س- مثلا" | ختلاف بین چین وشوروی . ازداخل ایران فرفا " | نحلال جبهه ملی دوم وازصحنه 
خا زج شدن وآن حالت‌یاً س.ونا | ميدي که‌بعداازآن بوجودآ ورد ویوجودآ مدن گروه‌چریکها 

و مجا هدین خلق .. 

ج - یله » خوب بنظرم اینها همه‌برمیگرددبه درسطح ۸5۳201108 همها ينها بر میگردد» 
اگرا زفا کت ها ی مجزا یش که جدا بشود خط فاصل ارتباطی اینها را بگیریم مربوط 
میشود به‌همین قطع انقطاع مبا رزهد موکرا تیک دردا خل جا معه. چون دردا خل جا معه‌ما 
میا رزه‌دموکرا تیک قطم شده‌بود یعنی حبهه ملی نتوانسته‌یود مبا رزه دموکرا تیک را تدا وم 
ببخشد پس ستبدا دشا ها ست که‌تدا وم پیدا میکنندواین استیداد رژیم شاهی با آسیا ی 
دردرون این جوا نها ئی که‌دا رندیعنوان دا نشجوبخا رج میا یندهست وا ینها یه درون 
کنفدرا سیون منتقل میکتند. یعنی حرف شما درست | ست که‌ریشه‌ها یش هم درآنجا هست بعنوان 
عوا مل مهم . 

س- خیلی تشکرمیکنم ویقیه مصا حبه را میگذا ریم برای یک روزدیگر . 


ES 


روا یت کننده آقای مهندس جعفرشریف | ما می 


تاریخ ۳ می ۱۹۸۲ 
محلل شهرنیویورک + آمریکا 
مصاحبه کننده حبیب لاجوردی 

نو! رشماا ره ۱ 


امروزپنجشنبه ۱۳ می ۱۹:۲ خدمت جناب آقای مهندس جعفرشریفامامي درشهر 
نیویورک ستیم که خاطزا تشان راضیط بکنیم . مصاخبه کننده‌حبیب لاجوردی + 
س قربان اگراجازه بفرما ئیداول شروع بکنیم با یک خلاصه‌ای:ا زخا نوا ده‌تان» 
مرحوم بدرتان بفرما شیدوبفدشرح بدهیدرفتنتان رابه اروپاوتحصلاتتان 
ویعدا نوقت میرسیم به‌موضوعات بعدی . 
ج ب آنچه‌که من راجع به خانوادهام میتوانم‌بگويم اینستکه پدرمن یک مرد 
روحانی بودوتحصیلاتی که من درتتهران کردم اول درمدربه شرف بودوبجند 
از مدرسه شرف به مدرسه آلمانی رقتم آنجادرواقع متوسطه رادرقسمت فبی 
جمام کردم وبعدیرای رفع احتیاجات‌راه آهن عده!ی درحدودسی نفرا زوزارت 
راه میفرستا دبهآلما ن ومن جزوآن‌هیشت به آلماان فرستاده‌شدم ۰ درآلمان مادر 
Brandenburger 2۵02 ۵‏ درمدرسه‌ستترال که مدرسه راه آهنن 
بودهیجده ماه تحصیل مربوط به‌رشته‌های مختلف راه آهن کردیمم‌زبه‌نه دیتسه 
تقسيم شدیم که‌هردسته‌ای یک قسمت ازراه آهن را تجصیل کردندوبعدبه ایسران 
مرآجعت کردیم . درموقع مرا جعت ما را دودسته کردندیک دستدفرهتا دنذبه‌راهآآهن 
شمال که‌درآ بجاآلما بها کا ر میکردند ویک دسته رانه‌راه آهن جنوب فرستا دندکه 
آمریکاکیها بعدا "برای اخدامه ساختمان راه آهن آ مدند ,درآ نجا مهندسی بود 
بنا م08۳011 که سرمهندس راه آهن بود. دراینجاخالی !زفاشده نخوا هدیسوه 
که مختهری ازوضغ مسافرت خودرا] زتهران باهوازشرح دهم › درآنموقع وسیلسد 


مسا فرت اگرعده‌ي کا فی بودنیشدیک آتومبیل سواری‌دربست کرایده کردویه 


شریفا ما مي ( ۱ ) 


مسا"فرت رفت وا لابا یدبا | تومبیل با ری که پست را میبردپهلوی شوفر نشسته وبا 
پست به سفربرود :ما پنج نفریک اتومبیل سوا ری کزایه‌کرده وبه. راه افتادیم 
راه تالرستان بطورعا دی بودودرتمام شبانه روزمقدوربودکه انسان حرکست 
کند, البته راهها تماما " خاکی بودوهنوزآسفالت نشده نودند وحتی درتهران 
خیابانهای آسفالت ندا شت وعصرهادرجوی خیابان ازطرف‌بلدیه ( شهرداری ) 
آب جا ری میکردندوسپورها با دلوی که دا شتندخیا با نها را آب پاشی میکردندبا 
گردوخاک کمترشود . وگاهی با مشک آب با شی میشدکه‌نپور برتب میگفت پرهیبز 
آ"ب وا زمشک آب میپاشید . درلرستان راه تازه ساخته شده‌بودوچیون 
راه آهن نبوددرظول راه روې ارتفا عات مشرف به جاده برجهای ژاندارمری ساخته. 
شده‌بودکه درهتر برج عنفر مسلح‌بودندوتمام روزراه را زیرنظردا شتسد 
وبیحض اینکه تا ریک میشد عبورومرورممنوع میشد زیر ممکن بودکها تسان 
مواجه باراهزنهای ظول راه بشود .موقعیکه ازلرستان عبور میکرد یسم 
ژاندا رمها درمدلی که قهوه خانه‌ای بودجلوی مسا فررا فیگرفتندکه درهما نجبا. 
بیتوته کنندوچون ممکن بودبا قهو هخا نه‌ینعدی هوا با ریک شودما نع‌خرکسبت 
میشدند ۰ موقغیکه انومییل به چالان چولان رسیدنزدیک چها ربعدا زظهریود 
وجلورا گرفتندکه بایدهمین جا یما بنیدوهرچهاصرا رکرديم مفیدقرا رنگرفسبت 
لذا به متصدی قهوهخا ته دسبتورداديم که محلی را نزدیک رودخا به مینز 
واب پاشی کرده وتخت چوبی بگذا ردکه جای بامفاتی بودیه‌نشینیم» وچسون 
همه چیزا زحیث غذاولوازم یعنی بخت‌سفری همراه داشتیم بساط راد رآنجنبا 
پهن کرده وتشستیم . بغدا زچنددقیقه سواری | زدورنما یان شدکه خيلبي 
رشیدوچا بک به نظرمیرسید» یک سرآ مد‌نزدما وا زا سب بریدپا شین وسلام کرد 
افسری بودبه درجه‌نایب اول ووقتیکه نشت وبه‌اوتتا رف‌کرديم معلوم شي 
اولراست وتا زه افسرشده است وخودا زدزدان معروف منطقه بوده‌واینک | زطرف 


سپ پبد | میراحمدی فرما نده شیر وی عرب ما۶ مورحفا ظت ۱۵۰کیل و محر ر۱ د شتد ۵ 


شریف امامی ( 1 ) کا 


وبه درجه‌ی افسری نا ئل شده‌است . البته خوداوسوا دخواندن ونوشتن نداشت 
وکا رهای دفتری اورایک سرجوخه انجام‌میدا دنا ما وعیاس قوبنکننه بودوشروع 
کردا زدزدیها ی قبل واقدا مات بعدبرای | منیت منطقه وگرفتن دزدها بالهجه 
لری فلیظ تعریف کردن وفرستا دچندمرغ ازده نزدیک آ وردندکه‌سرخ کرده وبا 
غذا ئی که ماداشتيم باهم خوردیم » ضنا" | زجیبش کیف چرمی کوچکی بیرون 
آ وردودران دوستاره برنجی درآ وردونشان ذا دوگفت قصددا رم‌هروقت حبرت. 
اجل ( سپهبدا میراحمدی ) به‌اینجا بيا یدا جازه بگیرم‌که‌درخه سلطانیسی 
( سروانی ) دا شته‌باشم وبا ما مشورت میکردکه چگونهگزا رش بدهدوجمسلات 
راتکرارمیکردتا حفظ شود , خلاصه| زلرستان به بعدتااهوا زبهیچوخه امن 


نبودوجزدرروززیرنظرژا ندا رمها مسا فرت مقدورنبود : مطلب دیگرکه دنا سښب 


است ذکرشودوع‌شهرها ی خوزستان با لاخ شوشترودزفول وا هوا زا سب 
که درآنموقع شا یددرحدود ۷۵ درصدمردم‌تراخم داشبندو عده زیا دی کوربودند 
وا زآب رودخانه‌ی کا رون با مشگ برای خودآب حمل میکردنددرمحلی که دیگران 
مشغول قضاي حاجب بودند . ودربا زا رشوشتردکانی بودکه‌هرچه نگا‌کسردم 
ندا نستم که متا عش چیست وقټی پرسیدم گفتندگیوه فروشی‌است ولی روی ‏ 
گیوه ها آیقدر مکش نشسته بودکه تمام سياه به نظر میرسید وتشخیص مشکبل 
میشد . کہا فا ت مستراحها دریعضی ازخیا با نها | زبا لای بام بداخل کوچه میریخت 
وبا درا ختیا ربودن تمام عوا مل توسعه ازآب وآفتاب وزمین, مستعدوسوخسنت 
ارزان فقیرترین وکثیف ترین افرا ددرآنجادیده میشدند . درافوازموقسی 
که ماواردشديم یک عده‌ای ازرفقای ماازیعضی ازمسا.ئل تنقیدا تي کردند 
که موجب شدکا رل تلگرافی به‌تهران کردواظها رکردکه‌این محصلینرامن املا" 
نمی خوا هم همه رآخواهش میکنم پس بگیزیدوها با !ينها وقت اینگه سروکلسه 
یزنیم نداریم , 


شریف اما می ( ۱ ) = ۴ 


ج راجم به ساختمنان راه آهن ایراداتی گرفته بودندمنجمله مربوط به 
ریل گذا ری وا زاین قبیل ۰ 

نے فو فی ردا مدل باس مرا 

ج - نه نه نه. فقط فښی بود. بعدمن به‌رفقاگفتم بنشینیم یک قدری حبنت 
بکنیم ببینیم مصلحت با چیست , یمانیم یابرویم چه بکنيم ,بسند 
| زبررسیها ئۍ که کردیم به دودلیل من وچتدنفرا زفقا تصمیم گنرفتیم‌کسه 

هما یجا بما نیم »یکی اینکه درشمال هنوزما"لاریا خیلی بودوهن, شخصا " | زلحااظ 
ما لاریا حسا سیت دا شتم. ومیل نداشتم دریک منطقه‌ای که ما لاریا هست.بروم کار 
بکنم . دوم‌اینک درجنوب اساسا" میدان کا روسیعتریودوکارل که آنجس.ا 
بودا ختیا رات بسیا روسیعی دا شت وا علیحضرت فقیدنسبت بهاوفوق العا ده‌توجه 
داشت برای ايینکه علناقه شدیدبه پیشرفت راه آهن داشت علیهذااختیوارات 
زیا دی به‌کارل داده بودکه حبی شایدا زاختیا رات وزيرهم زیا دتزیودا لبیته 
۲ زلحاظ اداري . ازاینجهت من تقاضا کردم ازکارل که ملاقا تش‌ کنم ورفتم 
آنجا وقتی که یه دفترشآمدم لاس باکراوات وبیواهن سفیدداشتم .گفت‌با 
این ریخت آ مدی با من صحبت یکنی من املا"جا فرنیستم صحیت بکنم . گفتیم 
چه جورمن بيایم که شماحا فر میشویدعحبت بکنید ؟ گفت با یدبرویدلباس‌کار 
یپوشید [ اوورل آبی ) آنوقت‌حاضرم صحبت یکتم . 

س مکالمه به انگلیسی بودیا به‌فا رسی ؟ 

ج - مترجم بوداین وسط یک مترجمی داشت بنا م آقای علوی اهل محل بود 
بسیا رمردشریفی بودیک پایشراهم‌کوسه زده‌بودکه شل بود ولی‌انگلیسیش خیلی 
خوب بود وآنجا مترجم کارل اوبود. 

خلاصه رفتم درا هوا زیک مغازه بزرگی بودینام کراچی استور درا نوقبتت ۰ 

هنسوز هندوستان وپا کست ن جزومستعمرات انگلیس بودوکراچی راهمه جزء هند 
وهرچي ازپا کستا نیها بودهمه را هندی می شناختیم .درکراچی استورچیزمای 
مختلف | زاجناس خرازی وبزازی وحتی خیاطی داشت درواقع مئل یک 


شریف اما می ( ۱ ) - ۵د 


گرا ندمکا زان اهوا زبوددر] نوقت : رفتیم آنجا ودستوردادم به یک لباس‌کار 
برایم تهینه بکند گفت لباس کارآماده دارم ولی بایستی که قدری اندازه 
یکتم . برای من یک دست لباس درست کردوخریدم وآمدم فردادومرتبه رفتنم 
به کارل خواهش کردم که مرا بپذینرد ورفتم ورفتم به دغترش ودیدبالباس 
کا رآ مدها م گفت حا لاحا فرم محبت یکنم »گفت که شما ها خیا ل نکنیدکه یک مقدا ر 
تئوری يا دگرفته ایدمن یرای اوارزش زیادی قائل هستم . من نتیجه کار 
میخواهم وبا یستی که درعمل نشان بدهیدکه میتوانیدکاری بکنید . اگردر 
عمل بخوانیدنشا ن بدهیدکه‌کا ربکنیدمن همه‌گونه کمک میکنغ ولی اگرکه 
یخوا هیدینشینید پشت میزدراداره وبخوا هیدهمش با کا غذبا زی وحرف وقسست 
بگذرانیدا ینجا رشدی نخوا هیدکرد این راازحالابا یذصریح بگویم . گقتم نه 


ماحاضریم که. لباس کارهم بپوشیم وبا همین لباس برویم سرکاروکا ريکنيم . 


گقت خیلی خوب قورا " تلفن کردبه رئیس قسمت مکانیک › Mechanical‏ 
Superintendent‏ شخصی بودیتام M01٣‏ آمدآنجا وگفت که‌با این 


شریف اما مي مذاکره کردها م وحاضرشده است‌که باکا رمندان دیگرشما همکا ری 
بکند وبایستی ازپاکین ترین مرحله‌کا ریعتی | زعملگی بایدشروع بکنیدو 
بیا یدبا لا من جوردیگر موافقت نمیکنم .درآن موقع میخواستنذکه مک گاوخانه 
تعمیردرست بکنند برای تعمیرات واکنها ولکو موتیوها وغیره ویک شخص ار منی 
آنجا سرکا رگربود مرا مولربها ومعرقی کردکه بایدبااوهمکاری بکتم واوهسم 
ملاحظه نکرد ازهمان روزاول با چندعبله عرب همراه کردکه مثلا" یک سرنردیان 
رایکنی | زآنها میگرفت ویک سرش راهم من میگرفتم تااطمینان حاصل شودکه 
آما ده هستیم که‌کاريکنيم . دو سه روزی که آیجا به‌ا ین مورت شروع بکار 
کردم نقشه‌های کارخانه آ مدکه‌ما شین آلات را نصب بکنیم آنجا دیگرخود‌سسر 
کا رگرهم نمیتوانست که خوب نقشه‌ها را بخوا ندومجبوربودازمن استقاده بکند 
وکا رهای ریختن طرح فنداسیون ماشین آلات وپایه های مربوط به ترا نسمیسون 


وغیره تما مش رادیگرمن دستورمیدادم که چه بکنندازاینجهت بعدا زچندروز 


شریف اما می ( ۱ ) = و 


شدم مبجا:ون سرکا رگریعنی یک.قدم جلورفتم تابعدکه کارخانه تعمیررانصب 
کردیم وتمام شد » مولرمرا خوا ست وگفت که ما تعذا دی منبع آپ با یستسی 

نصب بکنیم دریعضی ایستگاههای راه آهن برای احتیاجات آبگیسسری 

لکو موتیوها ومی خواهیم !ینها را مقا طعه‌بدهیم شما مرا قبت بکنیدکه این کار 

را که میدهم به‌همین سرکا رگرا رمنی که بکند مرا قبت بکنیدکه تیمتنتش 
راحتی المقدورارزان وسریع تمام بکندتابرآن اساس بتوانيیم با اوقراداد 
ببنديم . 

وقتی که‌ما شروع کردیم به نصب اولیین منبع آب‌دراهوا زکه درآنجا دوتا با یدتمب 
میشد بعدا زآ"نکهاولی تما م‌شدآ مدم به مولرگفتم‌دراینجا چون اختیا رای 

ندا شتم وهرچه‌سرکا رگر میخوا ست میکرد صرفه چوشي کا مل نشده‌است من میتوانم 
که منبع آب دومی راارزان تروسریع‌ترنصب یکتم . شماچون مايل بودیدکه 
حدا قل قیمت وکوتا هترین زمان را بدست بيا وریدمن حاضرم که تعهدیکنم که 
این نظرراتاء مین بکتم ۰ مرا بردپیش کا رل وگفت که شریف‌امامی چنیبین 
اظها ری میکند وخاضراست.تعهدیکندکه منیع آب دوم راخودش نصب بکندهم 
سریع تروهم ارزان تر ۰ کارل اعتبارمحدودی کمترازآنخه که آن سرکارگر 
خرج کرده‌بودیه‌من دا دوگفت که‌این | عتبا:ررا دراختیا رت میگذارم بروهرکا ری 
میتوا نې بکن ولی دیگربه‌من مراجعه نکن تاوقتی که مشبع سوارشده‌باشد . 
علیپذا رفتم وآن منبع راباتقریبا " سه خمس قیمتی کهآ وشمام‌کرده بود از 
لحا ظ پردا خت:دستمزد ودرحدودچها رروزهم کوتا هترا زآنچه کها وطول داده‌بوه 
نمب کردم . بعداآ مدم وبه مولرگزا رش داادم‌که کارمنیع تمام شده‌اسست ° 
بسرخاست وآ مدهمراه من دیدکه‌منبع رانصب‌کرده‌ام وتمام شده است »مرا 
بردپیش کا رل وبه‌کارل کقت که‌شریفا ما می منیع راسرارکرده وارقامی راهم 
که‌گرفتم هم ارزانتروهم زودترتمام شده؛ ست . کارل گفت که پس میایسم 
خودم ببینم ۰ آ مدوخودش دیدوهما نجا دستوردا دهمه‌روء سای ادارات‌بیا ندیه 


محل بصب منبع آب ۰ رئيس حسا بدا ری و.ئیس کا رگزیتی کا رپردا رې و غیره همه[ مدند . 


شریف اما می ( ۱ ) - ۷ بت 


س - روء سای | دا رات آ مریکااشی بو ند ؟ 

ج نه نه › اا فدھ روگنا ی ادا رای اهرنگا رو تسه 
ایرابی بودندمثلا" رئیس‌حسا بدا ری آقای جمال خان‌بودکه رتبه ٩‏ داشست 
رآ نوقت درخوزستا ن دونقررتبه ٩‏ بودیکی جمال خان بودویکی پیشکا ردا رائی 
خوزسنان . دونفررتبه ٩‏ بیشترنبود آتجا رتبه آنوقت خیلی اهمیت داشت 
وکا رمندانی که‌درراه آهن بودندتمام‌رتیه ۲ ۰ ۳ ۰ ۴ واینهابودند. فقط یک 
نفرنوداآ قاای فرمی که رتبه ۶ داشت ومعا ون جمال خان بود. 

س- فرمی ؟ 

ج - فرمی گویاآمدیه آمریکابعدا " جمال خان که رتبه 4داشت معاون کارل 
بود . وفرمی هم‌معا ون جمالخان . خلاصه اینها آ مدنددربیرون اداره‌درفضای 
زا دی که‌ما منبغ آب راسوارکرده بديم وکا رل شروع کردبه توضیح دادن که 
من بااین جوان اول محیت کردم وبه‌اوگفته بودم که بایدا زپاشین شروع‌یکند 
وتشان بدهدکه کارمیتواندبکند تاکارمستقل بشودبه اودادوارین قبیل حرفها 
حا لانشا ن دادهاست‌با ینکه واقعا " کارش راخوب میتواندا زعهده برآاینسد 
ومسئولیتها ی بیشتری آ ما ده‌هستم که بها ویدهم وحقوق راپنجاة درصدیکمرتبه 
اضاقه کرد » بعدازجمعا " چهار پنج ما »بیشترطول نکشیده‌بودکه‌من درراه آهن 
شروع بکا رکرده‌بودم . 

س مبلغ حقوق چند به چنداضا فه شک ؟ 

ج - چها رصدریا ل بودشد ششصدریال . 

س- ماأهی ؟ 

ج - البته‌ماهی بعدمراکردرگیس شعبه .تمام کا,رهای لوله‌کشی ونصب منابع آب 
وآهنگرخانه ونجا رخانه وکارهای ساختما نی درها وپنجره‌ها وقا لب پزیها وغیسره 
که‌برای طول راه وایستگا هها با یدساخته بشود همه آمدزیرنظرمن . 

س- این درچه سالی بود ؟ 


ج - این دراوایل سال ۱۳۱۰شمی بود. درآنموقع حقوق خیلی خوبی دیگرپیدا کردم 


شریف اما می ( ۱ ) E os‏ 


زیرا قیمتها آنجا فوق العا ده ارزان بود اگرمقایسه بکنیدمثلا" ازهما نجا ئی که من 
لباس‌کار خریده بودم لباس معمولی میدا دم درست کتندیرای من یک کت 
وشلوارروی اندازه میدوخت ازپارچه کنانی فرمی بمبلغ چهارتومان .قیمتها 
دراین سطح بود یعنی یک کت وشلوارا زپارچه ودوخت وغیره میشدهرحدودچها ر 
تومان ويا ما پا سیون بودیم درر؟ه آ هن به‌ماهی پا نزده‌تومان یعنی ناهیار 
وشا م وچاشت وغیره همه‌ایننها درما ه‌پا نزده تومان میشدبا سطح قیمتها کیسه 
ازاینقرا ربودما هی چهل تومان هم حقوق ناهیانه بود. بطوریکه‌ من ازهما ن 
چهل تومان فبلغی صرفه چوشی داشتم که مقداری فرش و میزتحریروغیره بعدا " 
برای خودم خریده بودم . بهرصورت آنجایک شروع خیلی خوبی بر!ی من شدکه. 
با ذوق وشوق وبا علاقه‌شروع بکارکردم ووضع من درخودراه آهن ودروزارت راه 
یک وضع استشناشی درواقع شده بود که‌همه تااندازه‌ای حتی رشک می بردند . 
خدمت نظا م راهم هما تجا ا تجا م دادم بدین صورت که علیحضرت ققیددستوردادند 
که‌مشمولین راه آهن » آن عده‌ای که بها روپا رفته بودندکه‌چندنفری بیشتر 
نبودیم اول معاف‌باشند چون به راه آهن خیلی علاقه مندبودندوا هنت 
میدا دند که فقط درراهآهن کاربکنيم بعدا "تصمیمشان را عوض کردند دستور 
دا دندنصف روزدرخدمت نظا م باشیم که‌دیسیپئین نظام را بدست بیاوریسم 
وبقیه اش رادرراه آهن کاریکنيم وحقوق راه آهن شان راهم بگیرینسم» 
یک روزدرا واخربهمن اطلاع دادبندکه ساعت ۴ بعدا زظهر بدفترتیپ بسیسبروم 
موقعیکهآ نجا رفتم ديدم چندنفرازافرادنظا می رانیزخواسته اندوهمه رایسه 
دفترتیمسا رمعیتی فرما نده تیپ زا هنما ئی کردندد رآ نجا خطا به‌ای‌نوشته شده 
بودکه‌هریک علیحده باصدای بلتدبایدقرائت ميکرديم » موقعیکه نوبت یمن 
رسید دیگران را معینی مرخص کردودستوردادکه خطایه‌ی رادریک صفحه یک 
صفحه بزرگ ماشین شده بودبصدای بلندبخوانم وچون صفحه راتمام کردم گفت 
شما با یدا ین خطا به‌را روزسوم‌اسفنددرمیدان باغ ملی که تشریفاتی برگذار 


میشودبا صذای رسابخوانید » معمولا" درروزسوم اسفند روزتولدا علیحضرت 


شریف امامی ( ۱ ) = ۹= 


تشریفا تی درتمام کشورا نجام میشد «چندروزبعدکه سوم‌اسفندشد با لاس 
نظامی. داشتن تفنت دردست ازصف خا رج شده ودرمقایل جمعیت انبوهی که از 
همه طبقأت جمع. شده بودندودرمحلی که روء سای ادارات اهواز وافسران 
آ رتش درحضوراستا ندا روفرماً نده تیپ ایستاده بودندخطابه راشروع بقرافشت 
کردم » درآ ندوقع بلندگودربین نبودومن فجبوربودم که‌یا صدا ئی چتان بلند. 
شروع‌کنم که جلب توچد همه را کزده‌وساکت شوند . علیهذا با تما ‌نیروصدای 
هرچه رساترخطابه راخواندم وخوشیختانه یلاقا صطله جمعیت ساکت ودوستا نم‌که 
درفا صله زیادی قرارداشتندبندا " گفتندکه صدا خوب میرسیدواین اولیسن 
مرتبه درعمرم بودکه درمقایل جمعیت کشیری خطابه‌ای رامیخواندم وروزیعد 
درحکم تیپ گذاشته شدکه یک درجها زطرف فرمانده تیپ یمن داده شدوبااین 
ترتیب بین رفقای, خودا رشدشدم البته تاچندروزمدایم گرفته بودوطول کشید 
تا عا دی شود .من درآنموقع سربازبودم ولی حقوق سرهنگ میگرفتم. برای 
اینکه حقوق راه آهن را میگرفتم وتصدی مقداری ازکارهای مشکل‌فتی با من 
یود این یودکه حقوق من هم خیلی جا لب وخوب بود وخدمت نظام هم که 
انجام دادم سه‌ماه خدمت خودراکردم بعدازسه ماه که‌شروع‌کردندیه‌ساختمان 
سریا زخانه . سرتیب معینی فرمانده تیپ مرا خواست وگفت که مابایستی که 
این سربازخانه راکه طرف دست چپ رودخانه‌کا رون بودبایدبه سمت دست راست 
کارون که موء سسات راه آهن درآ نها هست منتقل وساخته شود . نقشه ها 
وطرحها همه تهیه شده بودویه تصویب تهران رسیده‌بودومقدمات کارفراهم یود 
مرا مسکول نظا وت درکا رساختما ن سربا زخانه جدیدکردند » 

س دراهوازدیگر ؟ 


ج - یله دراهواز » من ساعت پنج ونیم صیح میرفتم سربا زخانه وسر تی سب 


معینی خودش سا عت شش یا قدری دیرترمیا مد . همراه اودورتمام کارگاهه]ا 
میگشتیم. ودستوراتی میداد ۰ هرروز ۵۰ > ۰ قلم دستور میداد من اینهاهمه 
را یا دداشت میکردم بعدکه میرفت اینها را ترتیب میدادم که انجام بشودو 


فرداکه میآمدهم کا رهای گذشته راتحویل میگرقت ورسیدگی میکرن‌وهم کا رهای 


شریف | فا می ( ۱ ) = و[ = 


جدیدرا دستور میدا دوبدین‌ترتیب من | زسا عت پنج ونیم شش همیشه درسربا زخانه 
بودم تاساعت ده وده‌میامدم راه آهن ودیگردرراه آهن بودم تابعدا زظهر 
وبجدا زظهردوباره به سربا زخانه‌برای با زدیدکا رها ئې که به‌کارمندان فنی 
داده بودم میرفتم وخوشبختانه منزلم هم همان نزدیکه ". +یعنی نزدیسک 
سربازخانه بود درآن مدت من این شانس راپیداکردم و» :. درخدمت نظام و 
هم درراه آهن یک وضعیت برجسته وخاص پیدایکنم . 

درخلال این مدتی که ما آنجا خدمت میکرديم که درحدودذسه‌سال ونیم شدعده‌ای 

ا زهمکلا سی ها ورفقای مرا بتدریج فرستادند دومرتبه به‌خارج بدین ترتیتب 

که موقعی که‌سفا رش ماشین آلات میداد ند مثلا"لکزموتیو » وان 
واینها میخریدند چندتقری هم همراه میفرستا دندکه‌بروندآنج دادر 
کارخانه‌ها کیکه لکوموتیویاواگن میسازند درآنجاکا ریکنندکه به جزیات 
ساختما ن ماشین آلات آشنا بشوند وبعدکه برمیگردندبهتربتوانتددرنگهدا ری 
آنها اقدام کنند, من بعلت اینکه مسگولیتهای متعدفنی درآنجا به عهدها م‌بود 
یعتی کارخانه ها ییرق وتعمیرات ولوله‌کشی وتاء سیسات آب وغیره وکسسب‌ی 
ندا شتندکه‌سرآن کا رها بگذا رندا ین بودکه مرا هیچوقت نمی‌خوا ستندیخساوج 
یفرستند لذا روزیرقتم پیش آقای مهندس حسن شقاقی که مدیرکل وزارت زاه‌بود . 
س- شقاقی که بود ؟ 

ج - شقاقی مدیرکل وزارت رآه بود . آنوقت وزارت‌راه‌یی مدیرکل ویک 
معا ون بیشترنداشت واین مدیرکل ومعا ون خیلی‌اختیا رات بیشتری ازآنچه‌کسه 
الان مدیرکل ها دا رنددا شتند زیراهروزارتخانه‌الان شا یدبیش ازده مدیرکل و 
چها رتا پنج معاون دارد , لذااختیارات تقسیم میشود اماآنوقت یک معا ون 
یودویک مدیرکل . این بودکه مدیرکل وزارت راه مردخیلی‌محترم مهمی بود 
خوشبختانه اومراخیشی خوپ میشناخت برای اینکه‌چندماه بود کهآ مده‌بودبه‌راه‌آهن 
جنوب بدستورا علیحضرت هما یونی تا آنجا مرا قبت‌کارها ی راه آهن رایکشد و 


موا ظب با شدکه همه کا رها درست وخوب پیشرفت بکند ومرا مکرردیده بودکه‌درکارم 


شریف اما می ( ۱ ) ت 1۱ - 


بچه نحوی کا رمیکنم وچه‌کارهاثی دارم . یک روزکه رفتم پیش آایشان گفتم 
که‌من آمده‌ام استعفابدهم . گفت‌چی استعفا ؟ یغنی چه . استتعفا یرای 
چه بدهید .شما الان کا رباین مهمی دا ریدحقوق باین خوبی میگیریدوضعتان 
طوری است همه زشما را می‌هستندشما چرا میخوا هیدچتین کا ری بکنید . گفتم آخر 
مثل ایتکه! گرکسی خوب کا ریکندا زمرا یا شی با یدمحروم با شدومن فکر میکنسم 
"گرکا رتکنم مزایای‌بیشتری آنوقت میتوانم ذاشته ییاشم . گفتندیعنی چه 
چطور مثلا" ؟ گفتم شما همه‌رفقای مرا دویا رففرستا دیدیخا رج رفتندومنن 
بعلت | ینکه | یتجا گرفتا ریها ی زیا دکا رخانه‌ها را بمن دادة] دم را هیچوکت 
نمي‌فرستید ازاین فرصت محروم کرده‌اید. . گفتندمن قول میدهم‌به شما » 
شما را یفرستم مدرسه وبرویدتدبیلات خودتان راادامه بدهپبواین شانس رایه 
هیچکس دیگرنخوا هیم داد. ازاین لحاظ برودلگرم مشغول کا رت باش وکا رت را 
ادا مه‌بده البته خیلی‌خوشوقت شدم وبرگشتم حشغول کارم شنم وبعدرفتند 
به‌تهران. وپس | زچندروز نلگرافی فرستاده شدیه اهواز که شریف,اما ی 
راکای‌ها یش ر؛ به متضدیان دیگرتقسيم بکنید . من درهرقسمتی یگ معاون 
داشتم , مت" دربرق یکی مهندس آزا ده بودکه درآ لمان تحصیل کرده بوددر 
کارخانه تعمیرات معاون داشتم , هرجایک کسی بودکه کارهارایه آنها 
تحویل دادم وبه تهران که‌احضا رکردندمیداتبتم که یرای این هست که باید 
بروم به خارج ۰ درآ نموقع یک سفبا رشی هم یه سوگدداده شده بودیرای خرید 
لکو موتیو وواگن جهت ایر؛ن آیموقع قسمت مهمی ازاحتیاجات وزارت جنگ 
وراه آهن وعیره راازسوشدمیخریدند . مخلا" قسمت مهم اسلحها حتیاجسات 
نظا می رااز 5 میخریدند . 

سب بوقرس ؟ 

چ یله بوفرس ۰ توپ وتفنگ وآنچه که مربوط به تسلیحات بودا زآنجا میخریدند 
ودراین مدت‌هم که ساختمان راه آهن سراسری بطورکلی دا ډندي به 


Comsaxk‏ ۰ این بودکه‌اسکا ندینا وی ها دردرجها ول دانبا رکی ها وید 


شریف آ ما می ( ۱ ) 1۲ ت 


سوگدی ها وسا یرمما لک اسکاندیناوی .۰ نروژ وفتلاندمهندسین زیادی به 
آایران فرستاده بودند وکا رهاق فنی راه آهن دیگرتمام زیرنظ ر 
اسکا ندینا وی ها بود . هم آلما نها رفشید هم آمریکاشی ها . 

سد چرابه آئمان وا نگلیس وفرانسه نفیدادند ؟ 

ج - منا قصه‌ای گویا گذاشتند على بنصوروزیرراه بود . متصوراین قرارداه 


رایت با Consax‏ چ 


ی سأخبمان راه آهن یوذکه در 
آنموقع مراخواستندیه تهران » شقاقی گفت که شا میرویدیه سود ولبيسي 
بایستی که سعی بکنید که آنجاوا ردشدیدفبسورا " زیان رایاد 
بگیرید وخودتان راما ده‌کنیدکه برویدمدرسه وأ لاشا نسی‌نخواهیدداشبت . 
گفتم من قول میدهم که به محض ! ینکه رفتم] نجا شروع به یا دگرفتن زیان 
بکنم. وعلاقمندستم البته که یروم به مدرسه . مرافرستا دندیه سوئشد 
با چندنفردیگرجمعا " پنج نفريوديم. . نکنه‌ای که دراینجا متاس است 
يا دا وری شوداین است‌که درآن زمان بودجه مملکت بسیا رضعیف بودوهیبچ 
خرجی بدون وجودا عتبا ردریودجه مقدورنیودواعزام من یه اروپاازبحسسل 
حقوقی که‌دریا قت میکردم یعنی ماهیانه ۱۲۰تومان فیسرگردید بعلاوه مصرفب 
| رزمخت تحت کنترل. دولت بودوبهیچوجه کسی نمیتوانست میلعی بها رزیخا رج 
بفرستدوبایستی ازکمیسیون, | رزا جا زه تحمیل شودواینکا رسهلی نیود .علیهذا 
با یدفیدانستم که ازطرف‌خانبواده کمکی بمن نخوا هدشدوبا یدبا مبلخ حقوق 
که میگرفتم خودرااداره کنم ویااین میلغ هزیته‌های مدرسه وپانسیون و 
لباس وغیربایدتاء مین شود . علیهذاازابتدا بودجه‌ای برای خودتنظیسم 
کردم ودینار دینا ریدقت‌هزینه میشد وهميشه مختصری ذخیره‌نگاه داشتبه 
بودم باهرگاه حواله حقوق ازتهران قدری به تاء خیربیفتداشکالی پیش 
نیاید . 

وآاتسجاروزاولی که واردشدم رشیس کارخانه 110820 که درآنجا لکوموتیو 
ها ی ا میساختندا زمن پرسیدکه شماچه احتیاجاتی دارید اگر 


چیزی لازم دا ریدبگوشیدکه من دستوربدهم‌تنهیه‌کنند .گفتم من هیچ احتیا جی 


شریف امامی ( 1 ) - ۱۳ 


ندا رم جزیک معلم. زبان میخواهم . گفت من اتفاقا " یک دوست خیلی. خوب 
دارم که آمده‌اینجایرای گذرانندن تایستانش‌واین معلم آلمانی اسبست 
ومیتوا ندیه شما سوئدی یا دبدهد چون شما آلمانی میتوا نیدمحبت بکنیسداز 
اینجهت بهتراین است که اورا ملاقا ت بکنید وسیله دیگری من فکرنمیکتنم 
که بهترازاین باشد برای شما . تلفن کردبه او همان عصرآن روزمن رفتیم 
اوکتایی برای من تهینه کرده بودوترتیب داد که هرروزیعدا زظهرکب‌نهاز 
کا رخانه میا مدم میرفتم پیش او ذرسم رامیگرفتم وشب‌که میا مدم مسزل 
مطا لعه میکردم . درحدودسه‌ماه که گذشت بعلت شباهتی که لنغا ت‌سوشدی بنه 
آلماانی داشت درعرض سه ‌ما ه آ نقدرسوئدی یادگرفته بودم که میتوانستم رقع 
احتیاج جا ري روزانه رابکنم ولی البته به‌کا رخودم ادا مه میذا ددم وا 
خوا ندن روزتاً مه. وشتیدن رادیووصحبت بااشخاص وغیره مرتب پیشرتست 
میکردم . بعدا زنه‌ماه طوری سوئدی رافراگرفته بودم که‌میتوا نستم ببروم 
به مدربه ویعدا زنه ما ه تقا ضا کردم که‌بروم به مدرسه آلیته‌برای ورودیه مدرسه 
دا نستن دوزبان زنده جزوشرایط بود. بنده‌زبان آلمانی وزیان فا ری 
رااراکه کردیم که تبلط دارم وآلمانی راچون تصدیقاتی ازتهمبسران 
همر ه داشتم که مدرسه آلما نی بودم وصحیت هم که میکردم میتوا نستند 
تشخیص بدهندکه زبان آلمانی رامیدانم ولي فارسی راگقتندکه شمایایبد 
تصدیقی | زسفا رت بیا وریدکنه شمافا رسی میدانید . بنده‌رفتم به‌سفا رت آ نجا 
مرحوم اسذبها درسفیریون ,خودا سدبها درقریب هفده سال هیجده سال بودکه 
به‌ایران نرفته بودوفارسی راسلیس نمیتوانست صحیت بکند . 
س - هفده هیجده سال سفیرآنجابود ؟ 
ج - نه درجاهای مختلف درلهستان بود مثلا"دفعه اولی که رفتیم. آلمان او 
سقیردر ورشُوبودوا زما یک پذیرائی خیلی مجللی کرد درآ نموقع ما هنوزهتسل 
بزرگ ندیده بودیم ووقتی که ازما پذیراگی کرد آداب نشمتن سرمیزرسمی و 
غذا خوردن ومزا عاط تکا تی که با ید بشودهنگیآ شتا نبودند .بعضی چیزها به 


نظر مان عجییب بو مثلا" پیشخد مت ها همه لباس قراک پوشیده‌بود ندوابت‌دا 


شریف اما می ( ۱ ) - ۱۴ - 


خیال میکردیم ایبها خودشان اشخاص مهمی هستندکه بااین لباس.ضا آمدها ند 
وما با آن کلاهای مقوائی ناده که کلاه پهلوی نا میده میشدبی لباس فرمسی 
رفته بودیم . درآنموقم هنوزتفیپ لباس داده نشده‌یود. 

بهرصوزت | سدبها درسفیرما ن بوددرسوئدوبا وگفتم که من چنین احتیاجی دا رم 
وخوا هش میکنم شرحی بنویسبید . توضیح دادم که متوسطه‌ام رأدرتفران تما م 
کرده‌ام وتصدیقش همراهم ست فقط تصدیق بکنیدکه من فارسی میدانسبم» 
گفت من چطورمیتوانم تصدیق یکنم که شما فارسی میدا نید . گفتم فارسی م 
| زخودشفا.یهترا ست وین تصدیق مشکلی نمیتواندباشد » من متوسطه‌ام رادر 
تهران تما م کردم . بهرصورت با زحمتی تصديقیبه من دا دکه من متوسطه‌تهران 
راشمام کردها موصریح ننوشت که من فارسی میدانم چون برایش واقعا " مشکل 
بودتشخیص بدهدوجال نکه خوداوروان تمیتوانست فارسی صحبت بکندزیرا 
سالها درخارج مانده بود وخانمش,هم لهستانی بودوبعلت.ترک مکالمه‌فتا رسی 
فا رسی اش خیلنی کندشده بود. بهرصورت تصدیق آنجا را گرفتم که فارسسنی 
میدانم وآلما نی هم که میندا نم , 

یی که ااا اف رک ایتک وق کدرا چو دورود باك 
موء سبه | یدرآلمان مکا تبه کردم وازآنها یک دوره مهندسی الکتریک راا زطریق 
مکا تبه خوا ستم‌وشروع کردم مطالعه کردن آنجا دو سه تاآلمانی بودندکه 
مهندس برق بودندوین ضروقت مشكلي درمطالعه این کتابها داشتم به آنفا 
مراجعه میکردم وبه‌من توضیح میدا دند وبدین ترتیب من مقدمات ریاضصی 
وبعضی قسمتها ی علوم مئل فیزیک ومقدمات مربوط سه‌دوره مهندسی برق راجون 
احتیاج داشتم دراهوازپیش خودم خوانده بودم و وقتی که من به مدرسه 
رفتم بایکی دیگرازرفقای هردوبه مدرسه رفتیم ,آن شخص اسمش ضا دقسی 
بودکه ممکلاس من بوددرمدرسه آلما نی وباهم بودیم . والبته دزابت دای 
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درهمان منزل من پا نسيون بودوا وشا گردا ول کلاس ود . شب ها که میا مدیم با 
هم دربها یمان را مییخوا ندیم ومشکلاتی که من داشتم او حل میک نردواز 
یا ددا شت. هاي. | وهم بعدا زا ینکه‌کارمان تمام میشدیا ددا شت مینوشتم «دفاً ترم 
را چون با فرصت بیشترودقت میتوشیم يا دداشتهاق من ازمال او مزتب ترربسود 
برای اینکه من با دقت بعدا زکلاس نوشته بودم‌ولی | وسرکلاس جند تندنوشتته 
بوډ وجتی بعضی قسمتها یش لایقر ۶ بودوبایدمیپرسیدم که..: اوتوفیببسنح 
میداد .ءولی من دفا بردروس مختئلفم را ویادداشت ها یم را خیلی تمیزومرتسب 
وبدون داا شتن .هیچگونه ابها می نوشته بودم که گاهی اوقات خودا ومیا مد 
وازمن یک سئوالی. میکردکه‌این فرمول مثلا" این حزفش چیست زیراتندنوشته 
بودونرسیده بودکه روشن بنویسدوازمن میپرسید ویدین ترتیب من توانستسیم 
که خیلی خوب همراه سایرشاگر‌ها جلوبروم , 

د رحدوددوهفته‌ای که‌گذشت یکروزاستا ریا ضی مرا فرستا دیا وتخته . 

س + دوره این مدرسه چندسال بود ؟ 

ج - مدرسه سه‌ساله بود . رفنتم بای تخته ویک مسئله‌ریاضی که درجریاانش 
دا شت صحبت میکردیمن دا دومن ازلحا:" مطالعه‌ای که قبلا" کرده‌بودم ازکلاس 
خیلی جلوبودم ومسئله‌ای راکه دا. هولت حل کردم وخیلی سریع وخوب‌ویا دم 
است که یک نمره خویی بمن داد من که برگشتم صا دقی راخواست وفرست‌نا د 
پا ی تخته وچیزی شبیه به آنچه بمن داده بودیهاودا دوهرچه. را هنما: کیش 
کردخل نکرده رفت وسرجا یش نشست وبعدکه‌کلاس تما م شدهردوراخواست دردفترش 
وگفت که من ملاک تشخیص اینکه کې میتواندمدرسه راتمام. یکندیا نمیتوا ند 
هستم چون اینجا مدرسه مهندسی است وریاضیات هرکسی ضعنف باشدمسلما " با قی‌درسهیش 
هم‌ضعیف خوا هد بود ونمیتواندکه مدرسه براتمام بکندومن ازا لاإ 
میخواستم بشما بگویم روکردبمن وگفت شما بخوبی میتوانیدکه مدرسه راتنام 
بکنیدولی به ما دقی گفت که متاء سفا نه با یدبشما بگویم که‌شما نمیتوانیدا یسن 
مدرسه راتمام بکنیدوزهدترتا | ینکه وقت نگذشنه‌بروید یک مدرسه دیگری که 
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قدری سبکتروسهلتربا شد ؛ ما هردودریک منزل پا نسیون بودیم وقتی بمنبسزل 
آمدیم. اوخیلی نا راحت وحتی گریه میکزدکهمن دیگزاجیه‌ام بکلی خرابناست 
ومراختما " خواهندخواست که برگردم به‌تهران وازاینخرفها . گفتم نه جالا 
ضیرکن فردا میرویم بزدرگیس فدرسه‌وباا ومخبت مینگنیم ۰ فردارفتیم پیسبش 
ریس مدرسه که‌شخص,خیلی محترمۍ بودبنا 0170601151101[ «تلفن کردییسنه 
Gote bur'g‏ مدرسه‌ای مههندسی بودآنجا وگفت که یکتفر ایرانی ااینجا دا رینم 
نمیتواندتمام بکندوشما درآن قسمت‌پا مین ترمدرسه‌تان رشتهایکه پا کین تر 
هست هرطورشده برا یش جاثی تهیه. بکنیدوبپذیرید . آشها: پذیرفتندوفرداي 
آن رو زاورفت به 60۵0۲ ودیگرازهم جداءشدیم ومن تنها مابدم . مین 
درآ نجا که بودم دیگرچون هیچ ایرابی هم درنزدیکی نبودا زلحاظ زان 
وپیشرفت درکا رها مثل سایرشاگردها ,وان شده بودم ومخصوصا " چون آن رفیق 
همکلاسی کدهم. منزل فن بودشا گردا ول کلاس بودوهرشب با هم کار میکردیم‌وضع 
من خیلی عا دی وخوب شده‌بوددرسال اول کلاس من شا گردسوم شدم چون برای 
من جدا " تنها شانسی بوددرزندگيم خیلی باشدت وبا زحمت کارمیکردم که 
وضعم خیلی‌قطعی وتاء مین باشد ومباداوقتی رفوزه شوم این بودکه خیلی به 
خودم فشا رمیآوردم وخوشیختا نه‌با تما م مشکلاتی که داشتم درابتدا با گرد 
سوم شدم ودرا ل دوم شا گر دیون وفزسال هدن غاكر ازل ررقیقم با لدم 
بودشاگرداول وسال سوم یغنی سال آخرا وشدشا گرددوم. ووضع طوری بودکه ما 
یرای آماده کردن خودیرای امتحان که اغلب کتبی بود درمنزلمان شبه‌ا 
کارميکرديم ودوستانمان همکلاسی ها یمان هرگاه مشکلاتی دا شتندیرای حل 
مسائل وآماده کردن خودشان جهت | متحا نا ت ميآ مدندپیش ماکه‌این مسکلبه 
را چطوربا یدخل کرد وازما را هنمائی میخواستندوخودایشهم موجب میشدکه ما 
بیش ؛ ردیگران به مشکلات متوجه بشویم وامتحانات ما هميشه خیلی خوب نتیجه 
داشت . 


مدرسه که تمام شدبرگشتن ما مشکلات زیا دی پیداکردوآن این بودکه. جنگ که 
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پاس میدا دا ین منظره طوری فراتکان دا دکه به وطن پرستی آنهاآفرین گفتم 
وا زخا طرم گذشت که این ملت هیچگاه مقهورنخواهډشد . 

وقتی که رفتم به راه آهن خودم رامعرفی کردم یک رگیس جریه بودسوئیسی 
بودبنا م Ringer‏ .اوگفت که شما برویدوقسمت جریهء تهراان را تحویل 
بگیرید » درآنموقع یک سوئیسی دیگزی بودکه رئيس جریهء-تهران بودو او 
تقاضا کرده بودکه خب‌هنش تمام شده برگر دد دولت باوگفته بودچون فعلا" 
کسی نیست که جانشین شما بشو دیما.نیدتا بعدفکری برایتان میکنیم . مرا 
که فرستا دندبا وشرحي نوشتندکه‌ثریف اما نی میا یدآنجا وشما سعی بکنیدکنه 
کا رها را با ونشان بدهیدوا ورا مجهزبکنیدکه بتژاندکارها راآداره بکندوهر 
وت که! وتوانست که زعهده برآآیدشما میتوا نیدکه بر وید وقراربودکه دردوما هه 
اینکاررااوانجام بدهد . وقتی که رفتم آنجا عده زیا دی ازکارگرها کیکه نجا 
بودند » کارگرهای جبوب راه آ هن بودندکه به‌تهران آ مده بودند وعده‌ای 
ازآنها را من میشنا خیم وآنها مرا میشنا ختندوهرروزصیمح خیلبی زودسا عت 
پنج ونیم ۰ شش میرفتم سرکار بودم تاساعت نه » نه ونیم شب وبه همه‌سیسه 
نوبت کا رخودم رسیدگی میکردم ووضع من طوری بودکه ۲ زهمان اول که‌واردشدم 
کا رگرها وکا رکتا ن دیدندکه‌به‌هبه کا رها آشنا هستم وبا آشنائی قبلی هم که‌با 
من داشتندواعتما دی که کازگرها ازقیل داشتند. مرا خیلی زودپذیرفتند به 
اصطلاح وپانزده » شانزده روزبیشټرنگذشته بودکه آقای Schlemberg‏ 
رئیس جریهء تهران شرحی بوشت به ریاست راه آهن به اینکه شریف امامی 
که فرستاده‌بودید بخوبی سوا رکا را ست وکا رش را میتواندخوب انجام دهدو 
احتیاجی به اینکه من بیشتراینجا باشم نیست واجا زه قو ت . ویااین 
ترتیب شدم رئيس جریه* تهران . 

س این ۱۹۳۹ ۰ ۴۰ است بله 7 

ج - ۹۴۰ بود. 

س - یکسال قبل ازجنگ ؟ 

ج یکسال قبل ازجنگ . 


شروع شده بودونلگرافی ازتهران آ مدکه‌دیگرما را زودتربرگردا ندب 

سد چه ساالی بود ۱۳۳۸ ؟ 

ج - ۲٩‏ بود . متاء سقانه ا زنفاارت تسلگراف که میکردندبه تهراان که خرج 
سفربرای ما بفرستند ا.ینقدرطول میکشیدکه دوماه مثلا" میگذشت . آنسوقت 
این دوماه بایدما خرج ماهیانه وکرایه منزل وازاینن قبیل بدهیم لذا مبلغ 
کا فی دیگرنمیما ندبرای خرج بلیط وهزیته مسا فرتفنان . لذایک روزرفتسم 
پیش آقاي اسدبها در گفتم اینکاری که میکنیدا نها ندا ردهردفعه تلگراف 
میکنیدجوا ب میدا دندکه تثگراف مفهوم نشدوخرج سفرمارا بقدری دیر میفرستند 
که ما بایستی که‌اینجا مبلفی پزل پانسیون ویره بدهیم ودیگربا قیما نسده 
کا فی نیست برای: اینکه هردوبرگرديم . شما یکی زابرگردا نیدیرای یکنفسر 
کافی است .ا وبرودتهران وتوضیح بدهد که‌وضع *زچه قراراست وباین ترتیب 
بااین راه حلی که اراثه‌کردم یکی رافرستادنه آنوقث برای من خرج سقررا 
بصورتی فرستادندکه بتوانم هزیته‌پا نسيون وکرایه منزل وغیره رابدهم و 
برگشتم . 

آ نوقت دیگرنمیتوانستم ازراه معمول که ميا مدیم. به‌آلمان ولهستان وروسیه 
وبا کوبرگرديم به‌تهران تا چا رازشمال اروپاآ مدیم » چون جنگ شروع شده‌بود 
این بودکه‌من ازاستکهلم آمدم به 0ط4 درفتلاندو! زقنلاندیه جلسینکی وبعد 
به لنینگراد » مسکو » خا رکف بعد به با کو وبندرپهلوی وتهران . 
فوقعیکه به هلسینکی رسیدیم درآنجا ۲۴ سا عت توقف داشتم وعلیهذاسی 
کردیم که درشهرگردشی کرده وازشهرديدن نمايم» درانموقع روسیه شوروی 
مما لک با لتیک ازاستونی - لتونی لیتواگ با تهدیدا بتدا | زآنها پا یگساه 
هوا ئی ودریائی گرفته بودوسپس آنها راءیلعیه‌وضمیمه خاک خودکرد. لذا فتلاند 


حالت آ ما ده‌باش داشت وبرای آنکه حدا کثرنفرات خودراتجهی زکندخدمات نظا می 


سبک ا زقبیل پاسداری راافراد‌مسن انجام میدا دند چنا نکه درب ورودی 


سربا زخانه قراولی ديدم که باریش سفیدوشایدسن اوا زشصت‌ سال با لاتربود 
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آنموقع قطا رها ئی | زبندرثا هپور میا مدبه‌تهرا ن که محمولات | رتش را میبنا ورد . 
تعدا دیلکوموتیوآلضانی ۳6۲۳05131 خریده شده‌بودا زآلمان که هفت عدد 
ا زاین لکوموتیوها ر؛ | علیحضرت فقیددستورداده بودندکه با یستی ذخیره‌با شند 
برای احتما لات مثلا"اگرپیشآ مدی یاجنگی میشدا ينها اضا قه برلکوموتیوهای 
جا ری هفت تارزروهمیشه‌داشته باشند . 


وضع راه‌آهن بطورکلی چندان رضا یتبخش نبودورگیس راه اهن آقای سرتیپ 


| میرسردا ری بودکه وقتی رئيس شهربانی ایران واوآدم مدیری نبود مشلا" 
ميا مذیک جا ئی برای رسیدگی یک کا ری وسط کا ریکمرتبه نصفه کأ ره میگذاشت 

میرفت به کاردیگری میپرداخت ونظم فکری وترتیب محیح‌دراداره کارها 

نداشت . گزارشاتی هم به شاه رسیده بودیه‌اینکه‌وضع راه آهن تقاط ضعی 
دا رد "گرزن" درآنوقت ریس با زرسن راه آهن بود آزطرف‌شاه (بعدا "رئيس 
ستا دووزیرجنگ شد ). گرزن گزارشاتی ذاذه بودراجغ به راه آهن به اینکه 

یک نوا"قضی درکا رهاً هست وگزا رشا ت مسبتقیم نیرقت به ستا دا رتش که به سرض 

| علیحضرت فقیدیرسد . 

بعدا زظهردردفترم نشسته‌بودم ازهمه جا بی خبریکی ازکارمندانم آمدکه 

| علیحضرت دارندمیا یند . گفتم | علیحضرت کجادارندمیا یند ؟ گفت | علیحضرت 
دا رندمیا یندسمت کا رخا نجا تی که‌من رگیس بودم . گفتم که‌این حرفهاچسی 
میزنن | علیحضرت بخوا هندییا یندخیر با یدبدهنذقرلا" مقدما تی فراهم بشود 
گفت شما | زینجره نگاه کنیدمی بیتید . نگاه کردم دیدم‌بله‌باشنل آیی دارند 
پیاده میآیند عده‌ای هم دنیال ایشان هستندچون ازدفترمرکزی راه آهن تا 

آنجا یک کیلو مترفاصطله بود. 

س این همان میدان راه آهن است ؟ 

ج فیدان راه آهن بله . 

س- گاردواینها بودنداطراف با چطوری بود ؟ 

ج - بله‌گاردهمراه‌ایشان خیلی کم بود مثل اخیرنبود. ولی ازافرادراهآهن 


عده‌ای همراهشان بودند , وقتی آ مدندآنجا اولین مرتبه ای بودکه‌باشاه‌مواجه 
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میشدم وبهیچوجه ]داب و رسوم درباری رابلدنبردم. محصلی بودم که‌تازه 

| زخا رج آمده‌بودم‌وتعظیم‌کردن وا ین‌قبیل چیزها را نمیدا نستم. ووقنی که شاه 

آ مدندونزدیک شدندمن خیلی ساده ادب کردم . ایشان نگاه بندق‌بمن کردند , 
با ری چون با نظرنا مسا عدا مده بودندزیزاگزارشاتی که رسیده‌بود › گزارشات 
خوبی چون نبودشروع به‌ایرادگیری کردندگفتندکه شیشه‌ها چراکشیف اسنست 

( شیشه‌های کارخانه ) گفتم قربان اینجا لکو موتیورفث وآ مدمیکندودود و 


بخاردارد ا ینجا جا ئی نیست که معمولا "شیشه‌ها یش رآ هرر وزتمیزکنند. گفت اه 

| ینحرقها چیه میزنی برویی کارت ویکدفعة دیدم ازپس گردن یک کسی مسرا 
گرفته و میکشدکه فرمودندیرو» یعبی برو . منهم بدون ایبنکه بفهمم‌مطلب از 
چه قراراست رفتم کنا ر. یشان دوری زدندورفتندا نبا رسوخت . آنجا روغن 
آلات ونفت وعیره‌داشتيم . دراربتداکه] مده‌بودم ديدم که‌درآنجاوساشل 
آ تش نشا نی نیست وکثیف بهم ريخته وخطرحریق هست لذادستوردادم که آنها 
مرتب و تمیزکرده ووسائل آتش‌تشانی وظرف هاق رنگ کرده قرمزیاشسن 
گذاشته بودند واین فشنگهای اطفاء حریق نصب کرده بودندخیلی‌مرتسپ و 
منظم شده بودمثل وضعيی که‌دریک سربازخانه معمول است .درآنجااعلیحضرت 
پرسیدندکه این روغن هزا روصدینعنی چه آن روغن سیمدوچهل یعنی چه دویست 
وبیست چیست ؟ درآ نموقم کسی نبودآ نجا که جوا ب بدهد . دومرتبه گفتند 
شریف اما می » شریف امامی رفتم آنجا وتوضیحاتی دادم‌خدمتشان که این 
روغن سیلندره این روغن یاتاقان ماشین است‌این مال لکوموتیواست وغیره , 
بعدازاین پرسش وتوضیحات وآن نظرنا مسا عدی که‌اول دا شتندعوض شد , بع.د 
پرسیدندکه شما چندتا لکوموتیوسوگدی دارید گفتم ده تا .گفتند‌اینها چکار 
میکنند. بعرض رساندم که درراه اصلی کا رمیکنندولی یکی ازآنها درایستگاه 
مشغول مانوراست » گفتندچرادرایستگاه مشغول مانوراست آینها با یدهرخسط 


املی کا رکنند» بعرض رساندم یکی ازاینها بعلت اینکه‌درریل گذا ری کارکرده 


شریف اما می ( ۱ ) = ٣١‏ ب 


وا ب تصفیه شده دردیگش نریخته آندپرا زکشا فت شبده‌ویایدیرودبه تعمیرات تا 
دیگ را با زکنندوکشا قت ها را درآ ورندوکا رخا ته تعضیرات هم ظرفیتش پراسست 
الان اینستکه‌برای آ نک بیکارنما ندو استفا ده درا یستگا ه ما نورمیکند . گفتند 
نه نه نه هیچا ینچا ررا نکنیدودستوربدهیدکه‌فورا " برای ما نورلکوموتیوها ی 
کوچک بخرند,ازآنها استفاده. برای خط اصلی استفاده بشود .| ز محوطه ای که 
من متصدی بودم‌بصورتی که زیا دناراحت نبودندخارج شدند .دراینموقع 
دکترسجا دی که‌وزیررا: بودخودش را رساند . آمدآنجا من دیدم که‌یک تعظیم. 
خیلی غلیظی کرد من متوجه شدم که‌من ازاول بهآداب آشنانبودم ۰ ازآنجا 
دیگررفتندیه‌سمت کا رخا تجا ت تعمیرکه دیگرجزو ابوابجمبی من نبود.وآنج]ا 
مدای راقل وپل کردنده ازیکتقرا وبا زرنای افسریتام مروا ن ماتوي 
پرسیدندتوکی هستی ؟ گفت مم م م م م م یکمرتبهازپس افتاد ازیس‌ که 
| علیحضرت هيبت شدیدی دا شتند جراء ت بکرداسمش رابگویدوافتاد. 

نس وا تا تم سوه اف هه 

ج - قدبلندوچشمها ی درشت ونافذ خلاصه خیلی مهیب بود. بعدکه با زدیدا یشان 
تمام شد ها بروزا میرنرداری رابردا شتندوگرزن راجاي اوگذاشتندکه رئیس 
بازرسی بود .گرزن روزیعدا مدبه‌کا رخانه‌ای که من متصدیش بودم | وشنیده يود 
که | علیحضرت پرسیده بودندشیشه‌ها چرا کشثیف است .اوهم آنخاخواست‌ همان 
حرفها را بزند . گفت اه این شیشه‌ها چرااینقدرکثیفه ؟ گفتم که‌ا ولا"! ینجا 
کارخانه لکوموتیواست که‌میدا.نید دود ودم‌وکثافت داردواین شیشه ها رآاگر 
قرا ربا شدپااک بکنیم اقلا" ۴۰ . »وتا عمله‌با یدبگیرم که پول‌دورریخته ایست 
شیشه ها هم نمی ز بشود یا نشوددرکا رفرقی نمیکند .۱ مااگر منظورتان اینستک به 
اینها تمیزیماندیاید ۴۰ » ٥‏ کارگربگیرم »> گقت نه نه ته بگیریدویون 
| علیحضرت قبلا گفته بودنرا وهم گفت حتما " بایدشیشه‌ها تمیزباشد . گفتسم 
مطلب ثا نی که میخواستم بگویم این بودکه‌این دستورها رابه کسی بدهیدکه 
با وحقوق میدهید . یک نگاه تندی بمن کردوگفت یعنی چه ؟ گفتم من الان 
هیجده ما هابت‌که اینجا کا رمیکنمواگرهیچکسی ندا ندکه چطورکا رمیکنم شما 


شریف اما می ( ۱ ) ب ۲۲ - 


میدا نید . چون میدا نستم که‌گزا رشا تی راجع به‌من داده بودکه حبح. زودمیآ ید 
وهریه شیفت را رسیدگی میکندبعدهم جا نشین یک سوشیسی شده بودم که‌ما هبی 
۰ توما ن. درآ نوقت حقوق میگرفت ۰ ۷۵۰ تومان ازحقوق. وزیرهم بیشتربود. 
گفت چطورشما حقوق نگرفته‌اید ؟ گفتم یمن حکمی که دا دندققط سمت مرا 
تعیین کردند رئیس جریهء تهرا ن ولی حقوق هنوزیمن نداده‌اند چون 
دیپلم مرافرستاده بودندبه وزارت معا رف آ نوقت ارزیابی بکننتد. شورای 

معا رف تشکیل نشده‌بودواین مطلبب همینطورما نده‌بود. قسمت‌کاارگزینی هسم 
تا رای شورای معا رف نمیرسیدنمیخوانت که حقوق مراتعیین بکند. من هم 
چون هرروزکاردا شتم‌روزادا ری نمیتوانستم بروم به وزارت بعارف که تعقیب 
یکتم واینکارعقب افتاده‌بود.الیته من آنوقت خانه پدرم بودم‌ومتاء هل 
نبودم وخرجی نداشتم وقصدم هم این بودکه‌نشان بدهم که میتوانم کاریکنم 
وتصدی کا رمهمی داشته باشم ومسئولیت قبول یکنم وزیا ذدنبا ل اینکه‌حقوقم 
رخا لابدهندیا ندهندنیودم واینکارم۱۸ما طول کشیده بود. این مطلب را که به 
گرزن گفتم»گرزن ازهما نجا برگشت . ورفت به وزارت راه پیش دکترسجا دی - 
وزیرراه . ویهاوگفت که‌شریف | ما می اینطوره اینطوره واوهم مرا میشنا خضت 
دکبرسجا دی هم چون‌دوتقدیرنا مه‌یرای من فرستاده بود. درموقعیکه درسوشد 
بودم‌نمراتم راسفارتخانه به‌تهران فرستاده بود وگزارش داده بود یک 
تقدیرنا مه‌یها مضاء اویکی هم بها مضاء مرحوم آهی براق من صا درشده بود ۰ 
این بودکه‌سا بقه مراداشت ۰ وقتی که‌گرزن جریان رابها ومیگویدبااینکه دکتر 
سجا دی خیلی دردادن حقوق سخت بودوحتی میشودگفت که ممسک بود ۲۵۰ تومان 
حقوق برای من تعیین کردواین مثل توپ دروزارت راه ترکیدکه‌شریف اما می 
۰ تومان برا یش حقوق تعیین شدها ست وبه محطلیین دیگری کهازاروپا میا مدند 
رتبه ۲ يا ۴ و ۵۲تومان میدا دندوالبته خیلی تفا وت بود‌باحقوقی که‌یرای من 
تعیین کرده بود. الببته‌استدلال‌گرزن بیشتراین بودکه‌اینکاری راکه‌آن سوئیسی 


میکردو ۷۵۰ تومان میگرفت میکن‌بهترازا وهم کا رمیکتدبا یدحقوق خوبی بے 


شریف ؛ ما ميی ( ۱ ) = ۲۳ 


اوداده شود. 

س- رتبه مشابه هم دادندیانه ؟ 

ج ب رتبه نه ؛ هن رتبه نداشتم . حقوق من بالاترا زرتبه بود, بسدون 
رتبه حقوق من ۲۵۰ تومان تعیین شد . رتیه رامیخواستم چکا رکنم برای 
اینکه من حقوقم را میخوا:ستم . بعدگرزن آ مدوحکم مرایمن داد. گفتم 
حا لاهرا مری دا ریدبفرما کیدالبته با کمال میل انجا م‌خواهم داد. رابطه من 
با 1 وخیلی‌خوب شده‌بودتا اینکه مقدا رزیا دی‌محمولات ارتش تاقم آمده بودوقم 
پرشده بوداز بحمولات | رتش وناحیه‌تهران بایستی که آنها رابه تهران برسا ند 
وا زعهده برنیا مده‌یود. فرروزیکنفر میفرستا دندا زطظرف جریه* کل وا زطرف خود 
گرزن که محمولات ! رتش راسعی بکنیدزودتربیا ورید بمن همدرست نمیگفتندکه 
گرفتاری چیست . من میگفتم تعدا دقطا رها این‌است ونعدا دلکوموتیوها این 
است روزی چها ر قطا رباری میرقت ومیا مد . بااین تعدا دلکوموتیوبیش از 
این دیگرچه میخوا هیدبکنشید وقانع میشدندو میرفتندوکاری نمیتوانستندیکنند . 
تااینکه‌گرزن خودشآ مدپیش من . گفت فلاتی من گرفتاری دارم کهآ برویم 
پیش | علیحضرت ازیین بسکلی میرودوآنا یننتکه‌قمآ لان پرشده| ز محولات! رتش 
وآنها را تاحیه تهران نتوانسته‌به‌تهران بیا ورد .من ازتوخوا هش بکنم‌که 
آبروی ما رایخرویک کا ری یکن کدقم خالی بشود .گفتم بچشم من ترتییش را 
خواهم داد. ازقردا تعدا دقطا رها رادومقا یل کردم ء هنه‌هاج ووا ما نده بودند 
که چه‌شده یکمرتبهینطورشد . 

خوددکترسجادی هم سخت تحت فشا ربود. برای اینکه آنوقت راء آهن !زطريتق, 
ستا دا رتش گز؛ رش با یدمیدا دویعرض اعلیحضرت میرسیدووزارت راه‌وراه اهن 


همه تحت فشا ربودند , 


a 


روایتټ کننده : آقای منهندس جعفرشریف اما می 
تاريخ : ۱۳ می ۱۹۸۲ 

سل : شهرنیویورک - آفریکا 

مصا حبه کنیده : حبیب لاخوردی 


نوا رشباره ۳.3 


س - ستا دا رتش به راه آهن چکا رداشت ؟ 

ج - اطلا"رئیس راه آهن که خودش نظا می بودویعدهم شخص‌ شاه علاقمندبه راه 
آهن بود چون راه‌آهن راا وا زمحل یک ریال مالیا تی كه به قندوشکربسته‌شد 
ساخت وواقعا " شاهکاری بودکه رضاشاه کردیدونا ینکه بودجه‌خاصی دراختیار 
دا شته باشدزیرا؟ نوقث پولی نبود . باهمان یک ریال اضافه راهآهشن را 
ساختند . درهمه چیزآ نوقت نها یټ صرفه جوئی ونها یت دقت درکا رها مسب ‌شدو 

| علیحضرت شخصا " همه‌چیزرانظا رت میکردد ,راه؟ هن مخصوصا " .«تعدادلکوموتیوها 
رامثلا" اوحفظ بود وقتی که‌آن روز مدا نجا گفت لکوموتیوهای رزروکجا هستند؟ 
آنها را اراثه دادم ایشان شمردند. بعد؟ نتندیکی کم اسث‌چرا ؟ گفتم که 
ما هرهفته‌ای یکمرتبه یکی ازاین لکوموتیوها را میفرستیم‌یهراه اصطلی برای 

| ینکه همیشهآ ما ده با شند وا گریما نندزنگ مینزنند وا زسرویس خا رج میشوبنبد . 
منظورم اینستکه‌این اندا زه‌وا ردبه. جزگیات کا ررا هآ هن بودوهر مر تبه هم‌که‌به‌شما ل 
میرفتندبه همه جزشیا ت راه وساختما نها وکا رخا نجات وغیره‌رسیدگی میکرد‌نسد.. 
س اینکه میگویندایشان خودشا ن مثلا"تببیه میکردنذیاکتک میزدند شما 

به چشم‌تان دیده بودید ؟ 

ج - ته » من فقط یک حادثه‌ای راکه‌رح دادآن را بعدیرای شما تعریف میکنم . 
بهرصورت دنبا ل مطلب ثرا موش شدکه بگویم وقنیکه‌شروع شدقطا رها اضا فه شدند 
قم خالی شدگرزن روزی آمدپیش من که‌توچه کردی که‌من بدانم اینهمه‌فرستا دم 
این مشکل راحل کنندتوجه‌نکردند . گفتم اینها کی که میا مدندا یتجا مشکل راکه 


بمن نمیگفتند میا مدندا رمن میپرسیدندچند تا لکو موتیودارید چندتاقطا رروانه 


شریف اما می ( ۲ ) ا 


میاید. من هم‌گزا رش کا ررا هزچه بودیه‌ایشان میدادم . اینها هم میرقتند 
قانع میشدندوتنمام میشد . نیا مدندیگویندکه مستله چیست تا من راه حل 
به‌ایشا نا رائه یکنم . این مطلب موجب شدگه رفت پیش دکترسجا دی وگفتش که 
شریف اما می رابگذاریم درناحیه که خودش اینکا ررا زیرنظ داشته باشد و 
مشکلات ما خودبخودحل میشود . لذا مرا ازجریه» برداشتند و متصدی تا حیه‌کردنبد » 
اول کفیل ناحیه تهران شدم . 

س - بعدا زدوسال یک چنین ترقی ۰.۰ 

ج - یله درواقع من سه مرحله یکمرتبه ترقی کردم . درناحیه‌که آ مدم‌دیدم 
که آنجا با يستی هر۵! روزیک گزارش به دکترسجا دی داده بشود .درحسدوده۱ 
۵ صفحه تمام جریان کا رها با یستی که ازاموراستخدا می.مالی,درآ مدقطا رها 
عدا دقطا رها , ميزان باربری وغیره آمارهمه چیزبا ینددراین گزارش به او 
داده شود وهمه‌ی اینها را بدقت میخواند . چون بایدحاضرالذهن باشد برای 
اینکه اگرا علیحضرت سئوالی بکنندیتوا نددرست جواب بدهد. گزارشاتی که 
قبل ازمن داده شده بودا زطرف شهپرنا می بودکه متصدی ناحیه يود وتما م‌دور 
حاشیه‌اش را دکترسجا دی ایرادگرفته بودکه‌این چراچنین !ست آن‌چراچنان است 
این راچرا اینطورکردها ندآن را چرا چنان کرده‌اید وازاین قبیل حرفهسا. 
من تما م گزارشات‌گذشته راخواستم ویک نگاهی کردم‌ودیدم سلیقه برسجادی 
چیست وچه چیزها را میخواهدوچه چیزها ئی توجه دارد وجا لب است بک جادر سس 
گزا رش نوشته شده بودبه‌نحوی که‌فلان ونحورابا " ه "هوزنوشته بودندپا کین 
نوشته بوذیا " ح "حطی مینویسند .منظور ایننتکه فقیق میخوا ندواشکال 
تراشی میکرد. من گزارشا تی که‌با یست میدا دم شخصا " تهیه ومیخواندم. ودقت 
میکردم‌وهمه جزئیا تش‌رابررسی نیکردم بعدیرایش میفرستادم . گزارش اولی 
که‌فرستا دم‌پا یش نوشته بودملاحظه شد , بعدازآن دو یاسه گزارش که دادم‌جمله 
مینوشت ملاحظه شدسپس دستوردا دکه نا هیا نه گزارش بدهید »بعدا زچندماههم 


گفت شما دیگرلازم نیست گزا رش بدهید‌هما ن آما را که میفرستیدکافی است ۰ یکی 


شریق امامی ( ۲ ) ۲ و 


ازکا رهای ناحیه‌این بودکه‌ریل گزا ,ي سمنأن را میکردیم وبرنابه‌این بود 
که روزی ۱۲۰۰ مترریل گزاری بشودویکی ازمشکلاتی که ناحیه داشت این بود 
که‌گا هی اوقا ت پیش آ مدها ئی میکردمثلا"توفان شن میشدلکوموتیویا با قا نش 
میسوخت ونمیتواست که ۱۲۰۰مترریلگذ | ری بکندگزا رش میدا دندکه مثلا" ۷۰۰ 
مترشده . آنوقت اعتراض شروع میشد .ا زشاه گرفته تا پائین همها عتسراض 
میکردند . لذا من فکرکردم که‌تدبیری بکنم که‌اگرحادثه‌ای رخ بدهد مورد 
| عتراض قرا رنگیرم بدین منظورفشارآوردم روی کارهمان اول ۳:۰۰ متسر 

۲ کیلومترریل‌گذ اری را جلوبردم که‌ذخیره باشد. هرروزگزا رش میکردم ۱۲۰۰ 
مترریل گذاری شده‌است . یک روزدکترسجا دی بعدا زمدتی آ مده‌بودبه راه آهن 
( درایستگاه‌راهآهن یک اطا ق انتظا ری بودیرای درجه اول بنام اطاق 
وزرا ) ۰ در آنجارثیس راه آهن وروء سای نواحی وغیره را میخواست ومحبنت 
میکردمسا ثل مختلف را میپرسید .موقعیکه آنجا بودمراخواست وگفت بکوببینم 
چراسابقا " اینها نمیتوا نستندهرروز د۱۲۰مترریل گذ اری بکنند ولي توا ژروزی 
که رفته!ي مرتب هرروزگزارش داده‌ای ۱۲۰۰مترانجام شده‌است » چه تدبیری 
کردی ؟ گفتم منابتداکهآمدم دیدم که‌راجع به‌کمبودریل گذ اری هم علیحضرت 
هم خودشما مرتب | عتراض میکنید‌واینهم دراختیا رشخص نیست .یک روزطوفان 
شن میشودیا پیش آ مدی میکند مثلا "را ننده مریض‌میشودیا پیش آ مدی در محل میشودومیزان ریل گذا ری 
قدری کم‌میشودفور | شما عترا ض میکنید.من دیدمیرای اینکه‌جلوگیری ا:زا عترانی بکنم‌سه‌هزار 
متردرروزها ثیکه وضع‌هوا خوب بود اضافه ریل گذاری کردند هر روز - 
ريل گذ.ا ری که میکردیم یک روزمیشده۱۳۰متریک روز ۲۰ !متریک روز ۷۰ متر 
۰ مترولی‌بهرخا ل ولی‌یهرحال هرروز ۱۲۰۰مترکه جزویرنا مه یودتحویسل 
میدادم . خنده‌اش گرفت گفت چه حوب راحت کردی مارا . وباین ترتیب آ نجا 
هم‌ترتیبی دادم که درناحیه تهران یک وضع خیلی آبرومندی پیدا کردم بعد 
مسکله ۳ که پیش میا مدا ین بودکه‌هروقت درراه رآین حادشه‌ی مهسی 
رخ میدا دولواینکه درتاحیه‌من نبودمرا میفرستا دندبرای ابنکه‌برومآنجا را 


شریف اما می ( ۲ ) ما۴ 


را تصفیه بکنم به اصطلاح آ مریکا ئها حدم 10۱0201۵9۳00 بودم .این 
جريا ني که حالامیگویم مربوط به‌همان سئوالی است‌که شما کردید . 

| علیحضرت فقیدسا لى دو مرتبه میر فتندبه ما زندران به‌ترکمن صحرابرای شرکت 
میرفتندبه راه آ هن دیگرداستانی بودهرچیزی با یستی روی ثانیه ودقیقکه 
وبا دقت مرا عا ت بشود البته‌نظا فت همه جاتاء مين ولباس‌کا رمندان تميز 
وضع راه‌آهن » وضع ایستگاهها ساختما نها همه با یستی که مرتب باشد. 
نا حیه تهران تأ بن کوه بود» یک روزجمعه ای که چا رشت ه بدا علیحضرت 
با یدیروندبه شمال سوا ردرزین شدم ورفتغ بهبا زدیدخط صح خیلی زود راه 
افتادم وتیام‌ایستگا هها را بررسی کردم وبرگشتم ساعت ٩‏ شب رسیدم به منزل, 
شام که آوزدندبرایم » مشغول شا م‌خوردن بودم‌گرزن‌تلفن کردکه‌شریف اما می 
زودبیا به راه آهن گفتم چی شده گفت وقت اینکه‌حتی توضیح بدهم نیست بيا 
به راد آهن . گفتم چمدان ووسایل مسافرترابیاورم ؟ گفت بله‌یله باید 
برویدالان به. جا ئی که حادشه رخ داده‌است , آمدم به راه‌آهن ومعلوم شد 
که‌بین ایستگا ه کبوتردره وا یستگاه بعدیش درشمال قطا رکه میا مده یک رگیار 
شدیدی میباردزسیل را ه‌میا فتد درآنجا پلی بودکه‌دودفنه داشت ,یک تپ ه 
شنی راسیل فیشوید وتمام‌زیریل را پرا زشن میکند . سل دیگرنمی ایستدواز 
روی راه آهن ردمیشد . یک مقدا ری ازخاک زیررا میشویدوقطاری که ميا مده 
هیچ. نمیدا نسته که‌وضعش ازچه قراراست . خوشبختانه لکوموتیوقطا رروی 
پل که‌پایه‌ها ی ب.تونی داشت توقف میکند ولی‌واگونهای قطا ر میریزدتوقی دره 
ولکوموتیوهمان بالامیما ند , حالایها رشنبه‌هم بایستی که شاه برودیسسه 
شمال وداستانی است ۰ وقتی که جریان را بمن‌گفتندمن فورا"" فرستا دم پسی. 
کارگرها بیچاره‌ها همه‌خوانبیده بودندا زمنزل وتختخوابشان. کشیدیم بیرون 
وآمدند به راه آهن ختی انبا رراهم که قفل بودانباردا رنبودونا چا رقفل را 
شکستندو مقدا ری ۱ثا ثیه وابزارووسا شل برش با! کسیژن وجک ها وغیره‌رابیر 


داشتیم وساعت سه‌ونیم چها ربودکه قطا رنجات حرکت کرد . 


شریف اما می ( ۲ ) رک 


س- این قطا رمسا فری بود ؟ 

ج ‏ نه قطارباری بود .وقتیکه به‌محل رسیدیم ديدم که تمام واگن ها 
افتاده‌توی دره وفقط لبکوموتیوخوشیخثانه روی پل ما نده زیرا که زبرش سفت. 
بوده .بعدکه لکوموتیوردشده‌بود آب خاک ریزرا سته وزیرریلها خالی شده‌بود 
وباین ترتیب ریل ها کج. ومعوج. شده وواگنټا ریخته بودندپائین .من یبک 
گروه مخصوص نجا ت دا شتم درشهران وچندنفرازآنها ازکا رگرهای سایق من در 
راهآ هن جنوب بودند . لرهاایی : ودندخیلی. قوی هیکل وفعال وکا ردان وپر 
کاروزحمتکش . البته خیلی ازآنها من‌مراقبت میکردم . جقوقشان همیشه 
خوب با شد .گرفتا ریها ئی دا شتند مثلا"پسرش یخواست حتی عروسی بکنسد 
کمک بکنم » خانه شان رادزدمیزد به‌شهربانی اطلا میدادم که‌برونددزذ 

را پیدا کنند . خلاصه هرگرفتاری که پیدا میکردندبرایشان رقع میکردم و 
اینها خیلی صمیمی کا رمیکردند. واین گروه رامن تربیت کرده بسسسودم 
برای نجات وا زاین جهت بودکه هروقت حا دثه بهمی پیش میا مدمرا میفرستا دند 
برای اینکه‌این گروه با من میتوانست کاربکند : ووقتی, میرفتم آ نجا:دیگر 
خواب دریین نیود سه شیفت ترتیب داده میشدواینها شروع میکردندیکسنار 
شب وروزبا یدکا ریشود تا راه با زیشود . باری شروع‌کرديم آنجابه‌کا رکسردن 
وواگن ها را تیکه‌تیکه میبریدیم وازیوی دره میکشیدیم يالا . چون فقط یک 
جرثقیل کوچکی داشتیم که ظرفیتش ۱۵ تن بیشترنبودوبا رسنگین تسری 
نمیتوانستیم كه‌بلنديکتيم بااوبیک‌تیکه راگونها را میا وردیم ازدره بسالا 
وبا رواگن های دیگر میکردیم‌ومیفرستادیم . آنوقت چون دیگروقت نبودکسه 
واگن ها را بفرستیم به‌تهران آنها را گفتم یبرندبه انیستگاه گرمسا روبردنسد 
یک ایستگاه بطرف‌سمنان که درمنظرشاه وقتی ميا یندنباشد . 

س گزا رش نمیشدبه‌ایشان کردچها تفاقی افتاده ؟ 

ج ب ازتمام جریان خبردا شتندحتی خوددکترسجادی مدآ نجا در محل حادیه . 
س نه | علیحضرت ؟ 


شریف امامی ( ۲ ) مت ۶ بت 


ج - | علیحضر.ت خبردا شتندبلا فا صله‌هما ن شب به‌ایشا.ن خبرمیدادند که‌خادشه 
رخ دا ده! ست ۰ 

س ایس جرا انیا دمیگرفتنداگرمیدا نستندحا دشه !ست ؟ 

ج - حاضرنبودنذببینندیک واگن را مثلا"بریده‌اند ومیپرسیدندچرااینکا ررا 
کرده‌ایدممکن بودایرادبگیرند . 

س مگرمیشداینها را کشیدبا لا بدون بریدن ؟ 

ج - نخیرمشکل بود . توفیج قابل قبول ممکن بودداده شودولی درفرحسسال 
مشکل بودقانع شوند . بهرصورت شروع کردیم مابه نجات‌واگن ها وفیبنسره 
تاسه شنبهآخرین پیچ‌ریل بسته. شدکه راه‌عادی شدوقطا رها میتوانستندرفت و 
آ مدکننددیگروا ردرزین شده‌وبا درزین آمدم به‌تهران صح فرداش یعشبی 
چها رشنبه شاه میرفتندیه مازند ران آمدم قطا رسلظنتی رابررسی. کردم 
چون درآنهم با یستی که خیلی دقت میشدکه همه‌چیزش مرتب ومنظم وحادثه‌ای 
رخ ندهد » برنا مه قطا رراهمیشه میگذا شتندجلوی | علیحضرت ومراقب بودند 
قطا رسردقیقه راه‌بیا فتدوسردقیقه هم برسدیه‌ایستگاه بعدی اکرجلوتریبا 
عقب ترمیرسیدبا زخواست میکردنه لذادستورداده بودیم به راننده‌که قدری 
تتدتربرودویه | یستگا ه که نزدیک شودآ رام آهسته بکندکه درست سردقیقه ثر مز 
آخررابکشد تا قطا ربا یستد . 

س روزهاً ی‌دیگرهم اینجوربودیافقط وقتها گیکه | علیحمرت سوارنودند ؟ 

ج - نه روزهای دیگرا ینطورنبودحرکت ازتهران دقیق بودولی ایسنگا هها ی 
بيعدي دودقیقه جلو عقب فرقی زیا دنمیکرد .اصلا" وقتیکه | علیحضرت ميا مدند 
همه‌این دقت ها با یدمیشد. این حادثه که پیش 1[ مده‌بودگزارشات رایسه 
| علیحضرت داده بودندومیدا نستندکه آنجاحادثه بزرگی شدهاست لذا دستبور 
دا دندوسط راه که قطا ررا درمحل حادثه نگهدا ریدتا محل راشخما " بیینند, 
وقتیکه نگهدا شتیم آ مدندپائین ویک رئیس قسمت خط داشتیم‌که‌سوگیسی بود 
بنام Newman‏ اوآمدآنجا توضیج بدهدفارسی بلدنبود مهنتسدس 


وکیلی‌معا ونش بودوبترجمش هم بوددرعین جال . ۷727 توضیج دا دکه 


ثشریف اما می ( ۲ ) = ۷ 


اینجا سیل آ مده‌است واین تبه‌شنی را شستهاست وزیرپل را برکرده وقطاردچا ر 
حا دثه شده‌است وافتاده‌واین توضیحات‌راکه دادشاه دولاشدیک سنگ برداشت 
که‌نشان بدهند یک نقطه دوری را دربالای تیه که‌ازآ نجا یک نهزدرست بکنند 
که آب‌باران راهدایت‌بکند» یکدفعه وکیلی خیا ل کردسنگ را بردا شته اند 
با ویزنندفرا رکردودررفث . شا ه‌تعجب کردکه این چرااینکارراکسسرد. و 
Newman‏ هم ما نده بودآ نجا تااینکه‌دیگری آ مدآ نجا توضیحا ت بقیه 
را دا دودستورایشان انمافا" خیلی محیح بود . گفت آنجا یک نهرمی کنیسد 
که آب‌باران راهدا یت بکندوپل راهم بجای دودهنه پنج دهنه بکنیدکه آب 
زیا دتری هم اگریک وقت سیل بيا یدیتواندردکند . خلاصه ازآنجا که‌سوا رشدیم 
رفتیم تا فیروزکوه ۰ فیروزکوه دیگرجزوا بوا بحمعی ناحیه‌شما لبود . من به 
گرزن گفتم که من قریب یک هفته است یا درست شش روزکه چندسا عت بیشتسر 
نخوابیده‌ام ودراین مدت کفشم رادرنیا ورده‌ام وبا کفش ولب س درا زمیکشیدم 
ویعدمجددا " مشغول کارمیشدم لذا اجا زه بدهیدکه من ازاینجا مرخص بشبوم 
هما نجا که صحیت ميیکرديم ! علیحضرت کرزن را خوا ستندوبعددستوردا دنډکه مسن 
هم رفتم آنجا خدمتشان ودست کردندجیبشا ن یک کاری که | علیحضرت هیچوقت 
نمیکردنه کردند یک مشت پول زرد ريع پهلوی دا دندوگفتند] ینها را بدهید 
به‌سو رچیها ءراننده قطاررا میگفتندسورچی .سورچی لفظ روسی است ینعی 
همان را شخده + طلاسه. گفتتدا بتها زا امین سور ها خیم کید امین هتم 
هما نجا دا:دم به رئيس قطا ر گفتم که‌به‌ماء مورین قطا رترمزبان ورانتشده 
وآتشکا روغیرتقسیم کنید وازگرزن خداجافظی کردم وآمدیم بااتومبیسسل 
فرمانده‌ژاندا رمری که بااتومبیل میا مدبه‌تهران !وهم چون ماء موریتسش 
تمام میشد. باهم آ مدیم به‌تهران بمحض اینکه نشستم درا تومبیل خوابم 
بردوتهران مقایل منزل مرابیدارکرد گفتش که رسیدیم اینجاتهران است 
رفتم وبعدبازهم مدتی خوابیدم که خستگی تمام شود. غرضم ازاشاره‌ی به‌این 


شریف اما مي ( ۲ ) رت 


با یستی که درانجام وظا یفشان نها یت دقت ومرا قبت راآیکنند وا علیحضنرت 
شخصا " مراقب همه جریا نات بودندوجزکا رچیزی موجن ترقی نمیتوانست باشد . 
توصیه هیچ درکارنبود . مشلا" رئیس نا حیه‌تهران قبل ازمن قوم وخويش 
معا ون بنگاه راه‌آهن بود آقای ضرایی بود وموردحما یت شخص اویودولسسی 
بعلت اینکه نتوانست ناحیه راخوب ادا ره بکندبرداشتندش ومن بااینکه 
جوان بودم وتازهازراه رسیده بودم وهیچ سابقه‌زیا دی نداشتم رئيس ناحیه 
شدم البته کارم مرایردجلو . تمام مراحلی راکه من درراه آ هن ویعدهم 
درغیرا زراه آهن طی کرد م‌سمیشنه طوری بودکه‌کا را یجاب میکردکه من مسئولیت 
بیشتری داشته باشم . 

س - وا.بستگی خا نوا دگی ندا شتیدکه پدرتان مثلا" بااینها دوست باشند ؟ 

ج - هیچ هیچ »یک مرتبه درتمام زندگیم یکنفرتوصیه مرانکردهاست همیشه 
خودکا رمرا جلویرده‌واین نکته بودکه من مخصوصا "| زلحاظ بیوگرافی خسودم 
میخواستم که‌به آن اشا ره یکنم تاجوانها بدا نندکها گرکا ررا با دقت ومرا قبت 
وقبول. مسئولیت ومحت عمل انجا م بدهندبتدریج وبترتیب مرتب قدم بقبدم 
جلوخوا هتدرفت ولی شرطش ایبستکه درکارشان صصمیمی با شندومرا قبت بکنند 
ومتوجه باشندکها زاین راه‌با یدجلوبروند بیجهت تشبث نکنند .نکته بسیاار 
مهمي آست که من درزندگيم‌همیشه به کسانم ويه پسرم وغیره همیشه تومیه 
کرده و میکنم که‌با یدبدا نتدبا قیول مسئولیت وبا محت عمل وبا پشتکا را نسیان 
میتوا ندکه به همه جا برسد . ولی اگراینها نبا شدوبه توصیه وتشبث نباید اطمینان 
کردیه روزی یا لاحره مشت آن کسی که لایق نیبت با زمیشودوا زکا ر 
برکنا رش میکنند . این مطلب را میخواستم دراینجااستفاده کنم که یرای 
جوانها این نکتهة روشن با شدوبدا نندکه همیشه متکی به نفس وبخودشان باشتد 
وبا کا روکوشش خودشان سعی بکنندکه جلوبروند, بهرصورت درراه آهن من 
رکیس نا حیه تهران بودم تا وقتیکه جنگ جهانی شروع شد ومتفقین آ مدندیسه 
ا 

س خب جنگ شماکجا بودیند , چی شنیدید چطوری مطلع شدیدکه جنگی شدوچه 


شریف | ما می (۲) بت 


اثری روی زندگی روزمره شما کرد ؟ 

ج - جنگ داخلی که وقتی شد وضع طوري بود که تمام کشور مطلع شدند برای اینکه 
هم از جنوب وهم ازشیال به ایران حمله شد . روسها ازشمال آمدند وا.بگلیسها 
هم | زحنوب . متصدیان | مور ببیشترا زرسیدن روسها به‌تهران وحشت داشتند که میا دا 
گرفتبار روسها بشوند درآنموقع درتهرا ن حکومت نظا مي اعلام شده یود و سپهید 
امیرا حمدی فرمانده نظا می بود و عبورومرور از ساعت ۸ ممنوع بود لذا من 
چند دقیقه به ساعت ‏ مانده راهآهن را ترک میکردم که به منزل برسم . روزی 
موقع خروج دیدم که سرگرد لثالی فعا ون پلیس‌راه آهن در ایستسگاه راه‌آهین 
یک گوشی تلفن بدست راست و گوشی تلفن دیگر را بدست چپ‌گرفته و مطا لسبی 
را از یک طرف شنید و به طرف دیگر بازگو میکنذ . چند دقیته ایستادم ديدم 
میگوید که روسها از قزوین به سمت تهران حرکت کرده‌اند و ایستگاه بعد نیز 
مطلب‌را ما شید کرده و بدون دقت موضوع را به رئیس شهریا نی با جلفن ؛ طلاع 
میدهد و او موضوع را به هیشت وزیران و از آنجا به دربار و به اعلیحضرت خبنر 
میدهند که روسها يسمت تهرا ن سرا زیر شده‌اند ايشا ن دستور میدهند که فنورا " 
اتومبیلها را آماده کنند که بطرفاصقها ن حرکت کنتد. من چون ساعت منع عبور 
و مرور نزدیک میشد فرصت ‌نداشتم که بمانم وموضوع رابحقیق کتم و زودتر رفتم‌به 
منزل ولی از آنحا به راه‌آهن تلقن کرده وخط قزوین راگرفتم . پس‌از بررسسی 
و پرسش از ایستگاهها معلوم شد چندکا میون عمله که بیلها ی خودرا در دست 
دا شتند بطرف تهران میا مده‌ا ند وچون هوا تا ریک یود نمیشد درست تشخیص ذهند تصور 
کرده‌اندکه قوای شوروی است‌ که بطرف تهران میآیند لذا بلائا طه به دکتر سحادی 
که در هیکت وزیران :بود تلفن کردم و جریان را گفتم بلاقاطه مطلب‌را به 
| علیحفرت گرا رش وا زحرکت خوددا ری میشود . روز بعد دکترسجادی به من تلفن کرد 
که ریس ایستگاه که دیشب این خبر را داده است‌باید بعنوان جعل اکا ذیب تنبیه 
شود . گفتم آقای دکتر سجادق بهتر این است که رثئیس ستاد ارتش را تنبیه کنید 
که باتوحه به اهمیت مووع ازیک نفربیچاره رئیس ایستگاه با حقوق ما هی ۲۱تومان 
اتتظار دارند که گزارشات نظا می بفرستد . 


شریف اما می ( ۲ ) ب ۱۰ - 


درآ نموقع همه حا لت وحشت زده‌وناراحتی دا شتندودستورداده شده بودکه 
ایستگاههای راه آهن ( ذر آنموقع تازنجان راه آهن بیشترنداشتیسم ) 
هرگونه حرکت قوای روس راکه می بیننندگزا رش دهندوا غلب گزا رفبای 
تلفنی بااغراق همراه بود لذا همیشه میگفتم تلقن گرام بفرستیدتادقتست 
بیشترکنندودرآ نموقع تلقن راه آهن تنها وسیله مخایزات تلفنی تا زنجان 
یودکه مرتبا "دا کربوذ. 

موقعیکه روسها | ززنجا ن بسمت قزوین میا مدندهنوزحکومت نظا می | علا م نشده 
بوذومن دردفترم تاساعت ٩‏ بعدا زظهر مشغول کاربودم‌زقتیکه خواستم به 
منزل بروم‌دیدم یک قطارمسا فری درایستگاه آماده شده‌است که حرکت کند 
پرسیندم این قطا رچیست گفتندکه بدستورگرزن رئیس بنگاه راه آهن تشکیل 
شده وقرا راست برودبه کاشان معلوم شدکه‌آقایان | زترس رسیدن روسها یسه 
تهران مقدا ری لوازم. زندگی وآ ذوقه همراه برداشته ومیخوا هندبروندبه 
کاشان وعده‌ی. زیا دی ازروء سای راه آهن دراینموقع رسیدندکه حزکت کنند 
ازگرزن پرسیدم این چه کا ری اسث میکنیدوچه‌فایده‌ای دارد ؟گفت روسها 
با من خصو مت دا رندواگریمن دستیا بی پیدا کنندمرااعدا م . میکنندسپس توصیه 
کردکه منهم باآنها بروم گفتم من تفیتوانم خدمتم راترک كنم ویهرحتال 
اگرقرارباشدکه روسها به‌تهران بیا یندوعده‌ای رایخواهنداعدام کتندی با 
رفتن به کاشان علاج نمیشود ومن نخواهم آمد. خلاصه موقع سوا رشدن به 
قطا ریه‌گرزن گفتم شما بجا ئی که میرویدلایدا من است خواهش میکنم اسلحه‌خود 
را یمن بدهید وبا تشویشی که اودا شت بدون درنگ اسلحه کمری خودر! یمن داد 
وخداحا فظی کردوبا دیگران رفتند . فردای آن روز دکترسجا دی تلفن کردکه 
رئيس راه آهن » معاون راه آهن » رکیس پنیس و .۰...کجا ستند ؟ گفتم. 
درست نمیدانم دیشب با قطا رمسا فری بطرف کاشان رفتند . بعدا زدوروزچون 


معلوم شدکه‌قراراست روسها درقزوین توقف کننداین آقایان خجل وسرافکنده 


شریف اما می ( ۲ ) - ۱ - 


مرا جعت کردندوگفته شدکه‌برای با زرسی به کاشا ن رفته‌اند. 

آ مریکاشی ها درا بتدا نبودند : اینهاکه آ مدندیبلافا له دولت تغییرکرد 
وفروغی شدنخست وزیروا ویک قرا ردا دهمکا ری به امطلاح بست . البته آنموقع 
من زیا دخودم واردمسا ثل مربوط به‌سیا ست روزنمیکردم . من ییشتریک 
مهندس بودم ویک مردفتی وبه‌کا رخودم مشغول بودم ولی درراه آهن وقتیکه 
رئيس تاحیه بوغم خواه ناخواه آنجا دیگرتماس حاصل میشد برای اینکنه 
املا" واردشدن متفقین به‌ایران بیشتریرای این بودکه رافارتباطي با 
روسیة پیدا کنندویتوا نندمحمولاتی بفرستندودرآنه‌وقع راه آهن ایران برای 
آ نها فوق العا ده ذیقیمت بودوراههای ایران آ نها شیکها زجنوب به شمال میزفت 
تما م راههای سوق الجیشی بودیرای آنها ووقتیکه قرارشدکه همکاری بشوداین وضع 
پیش آ مد .ا ول انگلیسها بودندوروسها : رونها | زتهران به‌شمال رازیرنظسسر 
داشتند انگلیسها | زبندرشا هپورتا تهران را » چون ظرفیت بتدری ماهم کم 
بودیک خطی به‌موازاتاهواز ‏ بندرشاهپورا زا هوازبه خرمشهرکشیده شدکه 
۲ زتاء سیسات خرمشهرهم بتواننداستفاده بکنند ومقدا رزیا دی محمولات کسه 
مییرسید میا مدتا اهوازوتااندیمشک تا آنجا شیب خط خیلی کم بود زیراتما م 
درجلگه بود.ولی ازاندیمشک به بالایا نزده درهزارویک ونيم درصدشیسب بود 
وقطارها دیگرباایستی که نمف میشد . بایستی که‌تعدا دلکوموتیواص‌افه 
بشودودریروع یکارآنچه که من شا هدش بودم‌آین بودکها نگلیسها زیا دعلاقه‌ای 
یه‌اقزایش با ریری راه آهن نشان نمیدادند وبا روسیا با زی بازی میکردنسد 
بها مطلاح . ولی آمریکا کیها وقتی که آمدندآنها وضع رایگلی عوض کردند 
اولا" تعدا دزیادی یکمرتبه ۱۲۰ لکوموتیوآ وردندوراه آهن و ... 

س- آیران چندتا لکوموتیو داشت ؟ 

ج - آنوقت‌شایدهع لکوموتیوداشت جمعا , وکا ررایجاخی رسا ندندکه حدا کثشر 
امکان ازراه آهن بهره برداری میشدواین مقدا رحسابش خیلی ساده است 


یعنی بزرگترین وزن قطا ررادرزمانی که بین دوایستگاه باسرعت مجساز 


شریف اما می ( ۲ ) - ۱۲ بت 


با یذ:عبوریکندتعیین میکنندودرشبانه روزتعدا دقطا رمعلوم‌میشود. آنوقت 
چون راه آ هن یک خط بود ونمیتوانستیم که پشت سرهم قطا ربفرستیم تعداد 
قطا رها محدودمیشدبه چندتا قطا رمیتوانست بین ایستگا هها تقاطع بکندکسه 

| زهم‌ردبشوندوارزاین جهت میزان حدا کثربا ریری راه آهن محدودمیشد . اول 
کاری که میکردندوزن قطا رها را اضا فه کردندیعنی قطا رها که‌سایقا " با یک 
لکو موتیوحرکت میکرد کردنددولکو موتیووبعدکردند سه لکوموتیوحتسی ۰ 
دوتا جلوبود ویکی هم عقب که قطا رها بجای مثلا" چها رصدتن ۱۲۰۰تن شد . ولی 
تعدا دقطا رها را دیگربیشترا زآ نچه‌که شده بودنمیتوات منداضافه کنند. آن 
حدا کثربا ربری را آمریکا کیها درواقع ترتیب دادند.. 

یا دم هنت که موقعی | زمسکوگویا شکا یتی شده بودبها ینکه راه آهن محمسولات شوروی 
را بقدرکافی نمی آورند انیا وردها ند .بهرحال شکا بیتی بود .یک هیشت عالی مقا متعیین 
ئدکها زراه آهن بروندیه خط شمال ویررسی بکنند .دریندرشاه که انتهای 
خط بوددرشما ل یک فضا ثی بعرض وطول سه کیلومتروبها رتفاع چهار پنج مر 
محمولاتی که برای روسها[ نده بودجمع شده‌بودوروسها دیگرنمیتوا نستندکهآنها 
رایبرندیرای اینکهآ لمانها عده‌ای ازکشتی هائیکه دررودولکا کا رمیکردنسد 
و میتوا نستندبا رها را | زیندرشا:هپوردریحرخزریه ولگا برسانندتا به جا شیکه مورد 
احتبا جشا ن هست برسا نندازبین برده‌بودند,امکان باربری ازیندرشاه محدود 
شده بودولی ظرقیت باربری راه آهن اضافه شده بود .واین مطلب راماصورت 
مجلس کردیم وآن رانماینده روسها هم حتی امضاء کردزیراناچاربودکه امضاء 
یکندومن نمیدانستم برای چی میخواهندولی مسلما " یرای این بودکه‌درپاسخ 
آنها بگویندکه‌شما ازایتجاآن مقداری هم که‌برایتان.] مده‌نمیتوانیدببرید . 
توی این با رها همه‌چی بود ریل بود » پوخ واگن بود » تابک بود» لسوازم 
یدکی بود » خوراکی هرچه فکریکنیددرآنها بود ۰ وروسها نها یت سختگیبری 
راھبا ایرا نیها هم‌یا ما* مورین خودمیکردند .مثلا"ا غلب میشدکه من وقتی 
بەشماال برای رسیدگی کا رها میرفتم وگزارشات‌رامیدیدم مثلا" ۲ نفر ۲۵ 


شریف اما می ( ۲ ) مت 1۳ مت 


حبسی داشتندا زماء مورین خودشانالبته . اینها را تنبیه کرده بودند 
وخیلی تنبیها ت شدیددا شتندواساسا " بایک وضع خشنی تمام دستگاهشان کار 
میکرد . ولی درجنوب اینها دست وبالشان با زیود. تعدا دقطا رها ولکوموتیوها 
وواکنها بحدکا فی دا شتندومرتب میرفت ومیا مد . جرثقیل های بزرگ آ وردند 
دیگرمشکلاتی که‌سا بقا " داشتیم همه‌رفع شد . 

س کنارایرانیها افرا دخا رجی گذاشته بودندیننوان مدیروسرپرست ؟ 

< ج بله برای پست‌های مهم ولی بعدا " هرچه کمبودبود. درموقعی که 
متفقین به‌ایران آ فدندمن‌رگیس تاحیه. تهران بودم ۰ روزی ازمن سئوالاتی 
کردند راجع به‌تعدا دلکوموتیوها وواگنها وغیره من به آنها جو! ب دادم یه 
اینکه من متاءسفانه بنمیتوانم بشماپاسخ بدهم برای اینکه من اجا زه‌ندا رم 
اگرا ین اطلاعات رابایدیشماداده بشودیایستی ازرگیس راه‌آهن با زوزیبر 
راه دستوری بیا وریدتا من آنوقت میتوانم بشما اطلاعا ت لازم را بدهم . 

س- این | رتش انگلیسی بودند یله ؟ 

ج - افسران انگلیسی بودند .لذا رفتندوروزبعدیک بخشنا مها زطرف دکترسجا دی 
آ مدکه‌بااینها با یدهنکا ری بشود واطلاعا تی اگرمیخوا هنددراختیا رشان بگذا رید 
مجددا " آ مدندوا طلاعا ت گرفتندوا ینها خیلی ازساتل فتی ای راکها زسایر 
جا ها میپرسیدندجواب نمیتوا نستندیدهند ومن جواب میدادم مثلا" ازلحاظ 
ظرقیت آبگیری لکوموتیو ها » مشکلات خط » مشکلات لکوموتیوها . واگنه ]| 
نگهدا ری شا ن وغیر درنتیجه دیدندکه‌من درقسمت فنی خیلی‌واردستم . این 
بودکه با رئيس را هآ هن ووزیرراه صحبت گردندیک قسمت‌جدیدی تاء سیس کردشد 
ینام Running Department‏ بقا رسی قسمت سیروحرکت .مرا 
رگیس قسمت سیروحرکت کر دند ۲۰ توقت ٤‏ راساستا مه‌را هآ هن که به تصویب مجلس 
رسیده بودقسمت سیر وحرکت نبود .من به رکیس راه‌آهن] عتراض کردم که مسن 
ریاست یک قسمتی که‌دراسا سنا مه تیست تميتواتم قبول کنم . بعد یک 


تصویبنا مه‌ی جداگانه گذشت | زدولت بهاینکه قسمت سیروحرکت هم جسبزو 


شریف اما می ( ۲ ) = ۱۴ 


قسمتها ی راه آهن محسوب ميشد وباین ترتیب شدم رئيس قسمت سیروحرکست 
راه ۲ هن ۰ رئيس کل جریه یک نفرسوتیسی بود قراردادش تمام نشده بسودو 
نمیتو | نبتندبفرستندش برود | ورا گذا شتندفقط برای تعمیرات واداره‌تمام 
قطا رها ورفت وآ مدآ نها وغیره مربوط به‌شما منوا حی زیرنظرمن قرا رگرفت .این یک ترقی 


بودکهازلحاظ احتیاجی که درکا رپیش آ مدیمن داده شدوشدم رئيس س 


سیرووحرکت . دیگرناحیه‌تهران رابه دیگری تحویل ویه شخصی بتام ثقفی 
دادم . 

س پس درتشکیلات راه آهن هنوزا نگلیس نگذاشته بودند ؟ 

ج - هینوزنه ولیا زوقتیکه من شدم رکیس قسمت سیروحرکت یک افسرا نگليسي 
ویک ا:فسرروسی دراطاق من بودند. اطاقی که‌من داشتم اطاق بزرگی بود .یک 
سرهنگ روسی ویک انگلیسی بودکه‌سرهنگ يا درجه دیگری داشت ولی لباس سویل 
داشتند تمام دستوراتی که بنواجی صا درمیشدیه‌سه زبان بود فارسی وانگلیسی 
وروسی ‏ ۰ 

س ۰1 پا هم امماء میکردند ؟ سه‌امضاء بود ؟ 

ج - همه آنهاسها مضاء بوده بعضی اوقات دستوراتی بود فقط یه شمال میرقت 
باقارسی وروسی بود ء آنها ثی که به جنوب میرفت یه‌فارسی وانگلیسی یود 
آنها ئی که‌به‌همه‌جا با یدمیرفت سه زیان بود. 

س- آنوقت آینها فا رسی بلدیود‌ندیاشما ...؟ 

ج - نه‌مترجم بود. تمام ترجمه میشد مترجمین خیلی حنابی آنجابودنسد. 
یادم است کهآ ن‌مترجمی که‌دردستگاه ماکارمیکردیک شخصی بودینام 8201 
وبرا درش حقوق خوانده بوددر؟ مریکاکه‌بعدا " وکیل دعا وی دربنیا دپهلری بود . 
نت و اد 2 

ج 3 ولی‌خیلی انگلیسی راروان یود . شخص دیگری بودبت ام 


علی زاده که روسن ترجمه میگردا وفارسی اش خیلی خوب بود روسیش که من 


شریف امامی ( ۲ ) = 1۵ - 


نمیدا نم | مافا دسیش خيلي قوي بودوحسابی ترجمه میکرد . بهاینموزت مسا 
همکاری میکردیم . تا چنذماه‌با ین صورت گذشت تا آمريکانيهاکه آمدند. 
س- آ فریکا ئیھا هم می‌نشستندتوی طاق آ مریکاشی ها که مدند ؟ 

ج - نه » آمریکاخیها که آمدندا نگلیسها جا یشان را دا دندبه آمریکاثی ها 
آنوقت بجای انگاینی وروسی یک آ مزیکاثی وروری. بودند . انگلیسها بیرون 
ازراه آهن بودنددرواقع ودرسایره ناثل با ربری با آ مریکا ئیها وروسها همکا ری 
میکردندولی کا ردرواقع زیرنظر آمریکا کیها وروسها بود . تاتهران با 
آ مریکائی ها ازتهران به شمال هم باروسهابود . 

ج - آنوقت درمراحل پا شین ترهم آدم‌گذاشته بودند ؟ 

ج ‏ ته فقط پستهای حساس نما بنده ی E‏ یک مرتبه ۱۲۰لکوموتیو 
آ مدتعدا دی هم لکوموتیوران آمریکاشی آمده بود .تعدا دی‌هم لکو موتیور! زر 
روسبی آ مده‌بود وا تفا ق1 " بزرگترین حادشه راهآهن که‌ماداشتیم سک 
لکوموتیوران آمریکا یی ایجا دکردوآن درجنوب بود راه آهن ایران چون 
یک خطه بودبا یستی هزایستگاه قطاربایستدتا قطا ری که میا یدتقا طع بکند 
وردیشودوبعدبا وراه آزا دیدهند ولی. راننده آمریکاشی. بدون آنکه مراعات 


این نکته رایکند. وراه آزا دیگیردبراه افتب ده بوداازآن طرف هم یک قطار 


میا مدوسط خط دوقطا زخوردندبهمدیگر یادم است که درآ ن‌قطا ریک سرتیسپ 
ا نگلیسی هم یودکه‌پاایش مدمه دیدوفورا " فرستا:دنش بغدا ددرآنجاپایسش 
را عمل بکنندویک عده‌زیا دی کشته وزخمی داشتیم ومقدارزیادی خرابښې 
وباگل نقلیه بقدری شدیدبهم. خوردء بودندکه‌این واگن های دوچرخه مشل 
نعل تاشده بود. برای رسبدگی به‌اآین جریان رفتم. ب چوک هتت 
رسیدگی تشکیل ده بودا زا يرا نیها وآمریکا شیها . آن را ننده‌لکوموتیو را 
خواستیم با وگفتيم که‌مردحسایی تویدون راه ۲ زا دچطوربه. راه افتادی ؟ 
گفت من فکرمیکردم اینجا مرا عات مقررات لزومی ندارد خیلی ساده و موجب 

ای ادت بزرگ شده‌بود . آن بزرگترین حادشه مایودکه‌درراه آهسسین 


شریفت اما می ( ۲ ) = 1۶ بت 


س - کشته هم زیا دبود ؟ 

شرت کته وبا دوه شک اف و ھم وشا ل دا شم که ت تم 
۳ جأ لب بود حا لایرای شما تعریف یکنم . نبهرصورت آن را ننده‌راقورا" 
فرستا دندبه. آ مریکا ودستوران خیلی شدیدو غلیظ صادرشدبرای همه‌کا رمندان 
خارجی واین اتفاق روزی اتفاق افتادکه آمریکا گی ها تاا هوا زرا تحویل - 
گرفته بودندواین بین ؛ هواززویندرشا هپوررخ داد بعدا زایستگاه گرگر . 


درشمال هم یک حادثه بزرگی داشتیم که خیال میکنم سا بوتباژ يبود 


وآن عبا رت ازاین بودکه یک روزی که دردفتررشیس سیروحرکت نشس 
بوذم دیدم رگیس سیروحرکت روسها کءاسمش پرفسور م12 بود 
آ ندرنگ وروپریده وخیلی‌نگران ونا راحت بمن گفت که خبرداریدکه حا دشدی 
شداه ؟ گفتم نه »۰ گفت بله حادثه بزرگی رخدا ده وأز 621 به طرف 
شمال یک قطا ری ازخط خا رج شده وتمام ما مو رین قطا رکشته شده‌اند رآننده. 
هم روس بوده و مقدا رزیا دی | زمحمولات قطا رریخته #ست توی دره » من آبنوقت 
وضعم طوری بودکه چمدانم همیشه منزل بسته حاضربود تلفن میکردم چمدانم 
را میا وردن:وبندا زیکبا عت ورا " میرفتم. به‌محل حادشه. . فرستادم چمدا ی 
راآوردندورفتم به‌محل حادثه » يه فحل حادثه که رسیدم آنجا خودم رفتم 
یه بازرسی وچون‌من هميشه کمیسیون زسیدگی به جوا دث راریاست میکردم به 
دقا یق کارآشنایودم که‌چه نکاتی احیانا" مراعات نشده‌وچه مقرراتسسسی 
را عمل نکرده‌اند که‌حادشه رخ داده ویعدهم‌دنبتورمیداديم که همبرش‌سبه 
این تکات را مرا عات بکنید. یکی | زمسائلی که بایدمراعات میکرذتد 
ین بودکه درایستگاه 62016 که خط سزا زیز میشدیسمت پل سفیسبد 
۶ نجا شیب ۲/۸ میردرصدبوددرواقع. بزرگترین شیب راه آهن درآ نجا نود 
علیهذا پا یستی که حبما " ترمزقطا را زماایش بکنندوبه بیببدترمسسس 
کا رمیکنډیانه , این کا روا وا ننده روسی نکرده یود .ما۶ موریین قطستار 


یک تفرمانده بودا زا وپرسيديم | وتاء بیدکردکه اینکا ررانکرده بود 


شریف اما می ( ۲ ) - 1۷ يب 


بعدهم که رفتم درمحل حادثه لکوموتیورابررسی کردم البته دیگش ترکی‌ده 
بودوپمپ هوا که‌هو! ی فشرده‌درست میکندوهوا میدهدتوی لوله‌ها برای تسسرمبز 
آشهم شکسته بوده‌وا فتاده‌بودپا شین . پشت لکوموتیوشیرلوله هوا بسته یبود . 
من این راکه دیدم شیرهوارافورا " بازکردم که چون این رااگرکسی کرذه 
بودحتما " سا با تا ژبودواگرروسها این را میدیدنددلیلی بدست میا وردندکه 
مانیوها دمو شلات میا سن :بر رگن یرای« مطلکت پیش فیا مد دامن فیورا با زکردم 
بعد تنچههه‌آرهمراهان راجمع کرديم آنجا ونشتیم یک مورت نجل سس 
نوشتیم بدین شرح » که قطارچون در محل‌موقعیکه سرازیری یا یدمینرفت 
درایستگاه ‏ 02810 زما یش ترمزش نشدهاست وممکن است‌کهایرا دی درکا رتلمبه 
هوا بوده‌یا | ینکه بهرصورت یک عیبی‌درکا رترمزبوده که ترمزنگرفته وچون 
سرا زیری خیلی شدیدبوده سرعت قطا رزیا دشده‌دربیچ قطا را زخط خا رج شدة است 
ولکو موتیوخورده به کوه ودیکش متفجرشده | ست ور ا ننده وآ تشکا رورئیس قطلا ر 
وترمزبان ها مرده‌بودند فقط یک نفرما ندد بقیه‌همه‌بیچا ره‌ها ازیین رفته‌اند.. 
درآ نجا بعضی. شان رفته بودندلای آ هتهای‌وقطعاات تیکه‌پارفه شده بودندبصورت 
خیلی ناراحتی بود . صرت جلسه‌رامن دادم فورا" امضاء کردندآ مدم بهران . 
ورونوشت فرستادم برای جا ها کیکه با یدفرستا ده بشود مثل قسمت حرکت. 
ایرانیها » آمریکاشیها » وروسها ایتها را پخش میکرديم که‌همه مطلع بشوند 
جریا ن حادښه چه بوده‌اسث . بغدا زچنددقیقه‌ای که‌این توزیع شده رود 
عج0ه1 دومرتبه آمدکه آقاآن صورت‌جلسه را بدفیدکه من میخواستم 
یک خورده| ملاعش کت کو مباء سفانه توزیع شده‌ا ست . بعدا " سن تحقیبسق 
کردم یک نقرازترمزبا نهای ما ذرایستگاه ا2۵ ۱ زقطا رپیا ده شده بودو 
دیگرسوا رقطا رنشده‌بود لذا شک بردم آازاینکه شایدا وشیرلوله‌هوارابسته‌باشد. 
س - انگیزه‌اش چی بوده‌یک چنین آدمی ؟ 
ج - انگیزه‌اش هرچی میتوانست باشدمن نمیدانم اما بهرصورت اگراین مطلسب 


شریف اما می ( ۲ ) و 


صدا بیش در میا مدکه‌چنین چیزی شده است یک مسئله‌ای برای کشورمیشد . البته 
! ورا خواستمش گفتم که را ستش راابگوببینم توچکا رکودی با قطا روچرا ما ندی 
درایستگاه ؟ گفت من نان وگوشتم‌درایستگاه‌یودکه رفتم بگیرم قطاررفت 
ومن‌نرسیدم . دیگرمن زیا دکندوکا ونکردم که حتما " اوبوده یااوکرده يا 
نکردهاست ولی بهرصورت خودروسها هم بنعدمتوجه شدندبا ینکه ممکن است یک 
سا بو تا ژی چیزی درکاباشد اما دلیلی هیچ ندا شتندچون صورت مجلسس 
کرده بودنددیگرتمام بودکار. منظورم آزاین مشکلاب هم‌درزمان جنگ 
دررناه آهن داشتیم . 

س کی آ نوقت موضوع با زداشت پیش مد ؟ 

ج - حالا ما.مشغول کارها یمان بودیم روزی صبح که آ مدم‌به‌راهآ هن به‌مسن 
گزا رش دا دندکه چندنفرراا زطرف انگلیسها درراه آهن توقیف‌کردها ده 
سرهنک اشرفی بودرکیش پنیس راه آهن بود آ نوقت رجبی بودرئیس قسمبت 
تعمیرات یود یک عده‌زیا دی. را گفتندگرفته‌اند» بنده‌فورا "رقتم‌پیش یک 
سرتیپی بودا ب.یکائی که ریس کل افسرانی بودکه‌درراهآ هن با ما فیکناری 
میکردند انش رنیب ۲ بود. بهرصورت رقتم آنجا؛گفتم چنین 
چیزق شتیدم اینکا ریعئی چه اکا رمندان ها چراگرفتید وا ینکا رها چیست ؟ 
مگرشما نمیخوا هیدکه ما همکا ری بکنیم اینکا رشما! ثرسوه دارد ٬گفت‏ ما 
نگرفتيم انگلیسها گرفته‌اند من وارداین مسائل نیستم چون‌امنیت راه آهن. 
باانگلیسها ست وآنها اینکا ررا کردها ند «تمام کسانی که آلمان رفته بودند 
یا آلمانی میدانستندممه را گرفته‌بودند .ليست راکه من نگاه‌کردم دیسدم 
جزیک عده معدودی که خا زج ازاین عده میشدندبقیه‌همه‌آنهاشی بودندکسه 
یاآلمان رفته بودندیاآلمانی میدا نستند . گفتم حتما "میا یندحا لامرا مم 
می برند برای اینکه متهم لمان رفته‌بودم وآلمانی فیدانستم اما مرا 


نگرفتندچون کا ری داشتم که‌کسی نداشتندجای من بگذا رندمسفله‌این بود 


شریف امامی ( ۲ ) - 1٩‏ = 


ومعلوم شدکه‌اینها بین خودشان صحبت کردها ندگفته اندفلانی را فعلا کا ریش 
ندا شته با شیدبرای اینکه‌کسی راکه جاي اوبا شدوکا رش زا بکندنداريم . 

س - تیمسا رزا هدی را گرفته بودندا نموقع ؟ 

ج - کی را 

س- زاهدی » فضل اله‌زاهدی را ؟ 

ج - فضل اله زاهدی را قبلا"گرفته بودندا زخارج وگویادرامفهان بله . ولی 
این گروه‌شصت وچندنفر میشدندا ينها را دررا + آهن گرفتند . ضمنا "کارهتای 
عجیب و غریب هم شده‌بود . کسی داشتیم بنام نهرودی رثیس حرکت بودا ویرادری 
داشت که دزراه آهن آ نقدرکوچک بودکه‌من اصلا" ۲ طلاع نداشتم که‌چنین کسی‌هست . 
اول رفته‌بودند اوراگرفته‌بودند کها سمش نهرودی بود .روی ليست نهزودی نوشته‌بودب 
کدام نهرودی ؟ ننوشته بودا ورا گرنته‌بودند بعدا زتقریبا " دوسه‌هفتیه 
فبهمیدندکه | شتبا ه شدهآ مدند نهرودی بردارراهم گرفتند. البته زمبان 
جنگ بوددقتی درکارنبود ۰ بهرصورت من مشغولکا رم بودم وهیخ پیش آمدی 
نکردیرای من وفکرکزدم فرا موش بایدیکنم . البته درخلال این جریان 
یک حادثه‌ای رخ دا دکه من قدری اسباب‌ناراحتی اینهاشده بودم وآن !این بود 
که ۲ مریکا کیها دستوردا دندکه‌با رنا مه‌ها ی قطا رها را درا یستگاه‌تهران به‌رکیس 
ایستگاه ندهند .با رنا مه‌ها را خودشا ن‌تگهدارندواینکا ریرای ما قبولش مقدور 
نیود برای اینکه براساس بارنامه بایدگرایه بدهندوا گوبا رفا مسمتببه. 
رانمیدا دندما کرایه نمیتوانستیم وصول بکنیم یعنی درانجام وظیفه مان 
قصورکرده بودیم . ۱ 

س - با رنا مه آ نوقت تویش نوشته بودکه‌محمولات ... 

ج - محمولات رانوشته‌نودند بطورکلی البته . من بهما ن سرتیپ تاطزناها گفتم 
که شما دستوردا ده! یدکه‌با رنا مه وا ندهند ؟ گفت بله‌گفتم که‌چلور میتوا نید 
شما چنین کا رویکنید مابایدکرایها زشما بگيريم , کرایه رایراساس بارنامه 


با يديگيريم . آنوقت هرجنسی‌یک تعرفه‌ای دا ردمثلا" ریل آ هن فرض کنیدکه با 


شریفاما می ( ۲ ) = ۲۵ بت 


صندوق خوراکی یا با محمولات دیگرهرکدام اینها تعرفه‌ای دا ردفرقمیکند .گفت 
زمان جنگ است شما میدا نیدکه ما نمیتوانیم صورت بدهیم به شما که محمولات 
اکھت ابی مه لاک همه مرف اا بت قن عبلی جوب ]گر فک مکی تر 
محرما ننه.! ست با وزیرراه مخیت بکنید راه آهن رادربست شمااجاره بکنیسد .یه 
رقم باربری مان در ما ههای اخیرکه معلوماست یک متوسطی بگيريم. آن متوسط 
را به مابدهید ما دیگربه‌با رنامه. های شماهم کا رندا ریم‌هرچی میخوا هید 
بیا ورید ببرید یایک رقم ثابت بمایدهید ویااینکه بایدبارنا مه ,را بدهیذ 
وجزاین من نمیتوانم موافقت بکنم من نسئولم ۰ سه چها رروزی بیشتبر 
نگذشت که مشغول کا رم‌بودم پیشخدمت آ مدگفت که‌یک‌سرگردشهربا نی باشما 
کاردا رد.گفتم که بگوشیدبیا یدتو.آ مدتووگفتم بفر ما کیدگفت نه خدمت شما 
ستم بعدگفتم که چه فرمایشی دارید؟گفت که آقای رئیس شهربانی ( سرتیبسپ 
سیف بودا نوقت ) خوا هش کردندکه شما یکدقیقه بیا یدبه‌دفترایشان کیاری 
ماهتا دا رت مزاین متفورفزستا دتدکه ام رارسا 

دوروزبعدش قرا ربود! علیحفرت بروندیه سمنان ویعدیروندبه‌مشهد » بسا 
راء آهن میبرفتندتا سمتان وازآنجا با ا تومبیل میرفتندبه مشهد .البتبه 
مایرای ترتیب وتهیه مسا فرت بایدکارها ثی میکرديم بعدهم مشکلات بوذ 
درقسمت روسها وا قدا م‌کنیم که آنها یک وقتی اشکالی نکنند .لذا گفتسم 
که‌من بسیا رمتاء سفم نمیتوانم حالاييا یم وگرفتاراینکا رها هستم شما به 
ثیسا ربگوئید که‌یمن تلفن بکنندو ما خودمان یک قرا ربعدمیگذا ریم . ديدم 
ایستا دوهی نگاه میکندیمن »گفتم که مطلبی دیگری هبت ؟ گفت مرایرای 
این فرستادندکه‌جنابتالی رابیرم به شهربا نی واینکه‌بصورت موء دب گفتم 
این ظا هر مطلب بود ۲ مااضل مطلب اینستکه من‌ماء مورجلب شباهستم .گفتم 
خوب پس صریح میخواستیدا زا ول بگوشید . 

س- کا غذی چیزی هم داشت یاهمان کافی بود ؟ 


ج - نهنه شفاهی بود اینکه‌سرگردی ازشهربانی بیا د‌مخضوصا " چون سایقا "یک 


شریف اماامی ( ۲ ) ¬ ۲۱ 


عده‌ای راگرفته بودنداینها . 

س آنها را هما فسرایرانی آمده بودگرفته بود ؟ 

ج + نه‌نه آنها رأ خودا نگلیسها گرفتند یک دوسه نفرهم‌بعدش مثل تهرودیوغیره 
که‌اشتبا ها تی بودبعدا " گرفته بودند. منهم آماده بودم‌که بیرندم‌یک روزی . 
این بودکه‌چمدانم آماده درمنزل حاضریود . جلفن کردم به‌منزل که‌چمدان 
مرا بفرستیدشهرینا نی » من رفتم پیش سر تیپ سیف وسرتیپ سیف پا شدوخیلی. 
گرم ونرم‌ومو؛ دب وگفتش که الماء مور ومعذور وازاین قبیل حرفها وتعا رفات 
وگفتش که بله تصمیماینستکه شما هم‌توقیف بشوید :مرا آ وردنددرخودشهربانی 
متا ون عاسا لے اس ]ها ۶ 

ج - مهرماه سال ۱۳۲۲ بود. آ مدم‌پا شین وآنجا خودسرتیپ سیف بمن گفت که 
ازاین اطاقها هریک را میخوا هیدا نتخا پ بکنید ( درفضا ی خودشهریا نی ) 
اطاقها مشرف به باغ شهربانی بودند درچنسدسرکشیدم یک جابودکه 
محمدذوا لفقا ری آنجابود با اوآشنا بوذم گفتم من میآیم‌اینجاچسبسسون 
بااین ها آشتاهستم دالبته چون خای زیا دندا شتندنمیبوانستندیهریک یک 
اطا ق بهدند .با مجمدوالفقاری دریک اطاق ماندم «چندروزمراآنجانگهدا شتند 
ودرخلال اینمدتِ روزی محمدذوا لفقاری را آمدندا زا دکردندورفت . بعنسسدگ" 
من شنیدم چرا ذوا لفقاری آزا دشددرحالیکه‌اوهم قراریودیا زداشت بمانسبد» 
علتش این بودکه‌روزی اززنجان میا مده به‌تهران بین راه یکی ازایسسن 
افسرا ن ارشدروس با | تومبیل که میا مده‌پنچر داشته‌یاآکسیدانی دا شتسه 
نگهمیدا ردکه و فیپرسدچه شده‌وکمک میکند اواسمشرا فیپرسذیعدا ین 
| فسرمیشنودکه وا لفقا ری را گرفته‌اند میروداقذام میکندکه‌ذوالفقاری را 

آ زا دکتند . چندروزبعدیک کسبا نکارا نگلیسی مدآ نجا ومرا تحویل گرفتنه 

| زشهربانی بردنددرکا رخا نه‌چیت‌سا زی تهران » آنجا یک زیرزمینی بودکه 
با زدا شتی های خودشان راآنجا نگهمیداشتندمرابردند آنجابا زداش 2 


کردند , به‌دیوارآنجادیدم که چیزها کی نوشته شده . 


شریف اما می ( ۲ ) - ۲۲ 


س عده زیا دبودندآ نجا ؟ 

ج - عده‌ای بودندا ما چندنفربودندمن نمیدا نم ۰ به‌دیوارآنجا چیزها نوشته‌شده 
یود ۰ 
س - به‌دیوار ؟ 

ج - بله به‌دیوار مثلا آنوشته شده بودکه من فلان تا ریخ آ مدم‌اینجا وفلان تا ریخ 
هم مرا بردند .من روزها ئی که رفته بودنددقت کردم ديدم که روزها ی 
است که‌قطا رمسافری تهران بها راک میرفته .دوتا قطا رما بیشترد ر هتسه 
ندا شتیم مثلا" دوشنبه وچها رشنبه‌بود» نگاه کردم ديدم تاریخ ها همه‌تا ریخ 
روزی است که قطارتهران بها راک میرفته است . 

س- این رسما " نوشته شده بودیاهرکسی بعنوان یا دگا ری نوشته بود ؟ 

ج - نه. بعنوان یادگا رنوشته بودند فثلا" متصنوراعلم راگرفته بودند .نوشته 
بود : 

منصوروا رگ رببرندم بهپای دار مردانه‌جا ن دهم‌که‌جها ن پا يدا رنیست 
ازاین چیزها شعرهای پرت وپلانوشټه بودندیه‌درودیوارواین مطلیش مرا جلسب 
توجه کرد .ازاینجهت من آنجا فکرمیکردم که‌یا دوشنبه یاچها رشنیه ابر 
قراراست مرایبرند خو اهدبود. آنجا یک سروان انگلیس آ مدا زمن‌سوالاتی 
کردبنا م Letpe ter‏ . خیلی مختصرپرسیدکه‌شما ارتبا طی باآلمانها 
داشتید؟ گفتم نه‌من ارتباطی باآنها ندا شتم . بعددوسه نفررااسم بردگفست 
این آقایان رامیشناختید ؟ گفتم نه‌من با اینها هیچوقت‌سروکا ری ندا شتسم. 
وهمین تما م شدرفت . من دیگرفکرکردم که‌برای من چون خودم که‌مید‌انستیم 
که‌کاری که مستوجب آینکه مرا حیس بکنندتکردهام واین سئوالاتی هم‌که‌کرد 
بسیا رستوالات مهمل بود ودیگردلیلی نداشت که مرانگاه دا رندوهمیشه منتظر 
بودم که مرا زود زا دیکنند. ولی ازآنجا مرا روزی آ مدندتحویل گرفتندوبردند 


امیرآیاه ۰ | می رآ با دآ نوقت کمپ آ مریکا کیها بودو ء و و و ۰ ۰ 


مه رت 


روا یټ کننده : آقای مهندس جعفرشریف اما می 
تاريخ + ۱۳ می 1۹۸۲ 
مح لل شهرنیویورک ‏ ۲ مریکا 


مصاحبه کننده حبیب لاجوردی 


مرا بردندا میرآ با دودرآ نجا یک شخص دیگرق راهم وردندینام فروهر » سرهشک 
فرزهرکه پدرفروهري که‌این | وا خرجزوجبهه ملی یود پدراویود واین شخس معتا د 
یود . با ری ما راا زکمپ | میرآ با دآ وردندبه راه آ هن که‌سوا رقطا.رکرده وببرند 
يها راک ۰ من این چندرو زکه آنجا با زدا شت بودم دیگرریش نتراشیده ینودم 
چون همه چیزراازما گرفته بودند » ریش ټراشی وتیغ وغیره‌هیچچیزدیگ ر 
دراختیا رنبود . خلامه ریشی پیداکرده بودم ودرراهآ هن کهآ مدم‌مراکسسی 
نمیشناخت که‌کی هستم . سوا رقطا رشدیم ورفتیم . فروهرخیلی‌اظها رنا را حتنی 
میکردا زاینکه معتاداست وتریاک تدا رد چه بکند .تا رسيديم به اراک »› در 
اراک ما را بردنددریک کمپی که درفضای [ زا دسیم‌کشی کوده‌بودندسيم. خساردار 
ومرا قب داشت دروسط م‌چندتا چا درزده بودندواین محبوسین همه درهمان چا درها 
زندگی میکردند . دریکی آزآن چا درها هم من تختخواب سفری که‌همراه داشتم 
تصب کردم . چندروزق آنجا بودیم وهوا دیگرخیلی سردشد. هوا که‌سردشدما 

را بردنددرمحلی که نزدیک شهراراک یک انیا رغله بود ۰ آنجاسه قسمت داشت 
و همه را تقسیم کردندبه! طا قا »یھی ازان قسمتها برای کسانی بودکه 

شخصیتها ی .مسن تروبود‌ندمثلا" امیرهمایون » دکترسجادی » سپهید آق اولی 
وهیکت دریک | طا ق بودند خیلی ازاقسرهاآنها را ذرآنجا نگهداشته بودند 
ج - نه آنها هرکدا م دلائل دیگری داشتند . آنها مربوط راه‌آهن نبودندآ نها 

ازخارج راه آهن بودند . دلائل شان رامن نمیدانم .مرا هم‌یک جا ئی دا دند 

که‌با امیرهما یون ودکترسجا دی با مم‌با شیم ۰ من قبول نکردم که آنجاً با شىم . 


شریف! ما می ( ۳ ) ۲ 


گفتم منیا راهآ هنی ها خوا هم ما نددریک نساالن بزرگي بودکه مشترک برای همه 

درست کرده بودند .سا لن بزرگ دیگری بودکه‌کا رمندا ن طبقه‌پا شین‌تربودند . 

من گفتم من فینروم‌با کا رمندان راه آهن یرای ابنکه دوستان وهمکاران من 

بودندوترحیح میدهم باآنها باشم . الیته رفتن درآ نجا برایم یک مزیسټ 
داشت این بودکه من ازخیلی کا رها معا ف بزدم . مثلا" ظرفشوشی وجباروب 
کردن وتمیزکردن وغیره من نداشتم . آنهابرايم کارهائی راکه فربیوط 
به‌من بودا نجا م میدا دند. 

س دکترسجا دی اینها مجبور بودندا ینکا رها را یکنند ؟ 

ح. ب نه‌سجا دی درا طا ق خودش با آق اولی وعلی هیئت وا میرهماً یون بوشهری 
بود این چها رنفریک جا بودند. اینها براي خودیک نوکرگرفته بودند کسه 
کارها یشان را میکرد .تنظبف وغیره . ولی من درآ نجا وضعم‌طوری بودکه‌بیین 


تمام راه آهنی ها بودم ودرست نبودکه استنناء بکنم مثلا" نوکربخواهمم 


بگیرم وأین بودکه باآنها زندگی میکردم وا زاین لحاظ هم طوری بود 
که درکمپ موء ثربودم ازلخاظ اینکها گرتصمیماتی میگرفتندیدون‌مواتقسیت 


من هیچوقت انا م‌نمیشد . مثلا" آنجا ما یکمرتبه اعتصاب کرديم واینها 
مجیوریودندمرا عا ت نظرر ړا بکنند چون همرا »من ۶۴ نقربودوتنها محیت نمیکردم 
آنها ی دیگرهمه تنها بودندویا حدا کثرسه چها رنفربوهند.. بهرصورت «ه. 

س - سپهبد زا هدی هم آنجا بودتوی آ نکنپ بود ءسپهبدزاهدی ؟ 

ج - نتخیر » سپهیدزاهدی رابرده‌بودندگویا فلضطین درخارج ولی متین دفتری 


آنجابود .کاشانی راهم میگفتندکه‌دربا زداشت انفرادی است ولی مانمی 


س آیت اله کاشانی ؟ 

ج ب بله آبت‌اله‌کاشانی . ماآنهاتی راکه! نقرادی بوذندنمیتوا نستیسسم 
بیینیم چون بکلی مجزابودند مثل زاهدی وکاشانی وغیره اینها آیا . آنجا بودند 
یا خا رج بودنددیگرما اطلاع‌ندا شتیم ولی کاشانی را میگفتندکه آنجا است ولسی 


دربا زدا شث بطور منفرداست ۰ مدتیآنجا بودیم تااینکه یک روزی آمدن د 


۱ 
چ“ 


شریف‌امامی ( ۳ ) 


وگفتندکه میخوا.هندبا زدا شتی فا را با زپرسی بکنند . تمام راه آهنی ها 
رابا زپرسی کردند .یک سروانی بنا م ٣8٥م(‏ ع1 آ مدآ نجا ومیصرنا می 
بودوکیل عدلیه که مترجمش بودوسلطانی که گویا | زطرف دا دگستری بود 
اینها] مدندآ نجا وا زهمه‌سئوا لاتی کردند .من فکرمیکردم که‌یرای هرکسی 
یک پر نده‌ای درست کرده! ند وسوا لاتی میکنندکه تو تقصیرت فلانه‌چنین است 
چنان است ونگران بو + که چی‌چیزی حابرایمان درست کرده‌اند. وخلاص.ه 
چه بخته‌اند وچکا رما ن < هندکزذ ولی وقتی رفتیم دربا زپرسی سثوا لات پرت 
وپلائی کردند مثلا"! زمن پرسیدندکه با فرزین چکا ردا شتیدشما . فرزین عضو 
من بود -یک عضوی بودکه آب ایستگاهها زیرنظرش بودواین گزارش میدا دکه 
مثلا" کخاتلمبه اش خراب شده شکسته بایدعوض يشود .وا زاین قبیل سائل 
روزها که میا مدبا من محبت میکرد : اینها خیا ل میکردندکه ما باهم یک تبا نی 
دا ریم میکنیم اینها این‌جزوتقمیراب من بود البته‌کارادا ري بود. 

س + چه مسگله‌ای بود دوتاایرانی بودید ؟ 

ج - بله‌هردوایرانی هم بودیم اطا" مطلبی نداشتت: بعدفهميديم که چراما 
را کرفته| ندچون اینها را که‌گرفتندعده‌ای رآکه آلمانی میدا نستندبینوان 
اینکهآلما نی میدا نندولی‌تما ما ینها پست‌هاي خناس راه آهن راداشتند ‏ . 
مثلا"رکیس ناحیه بودند » رفیس خط بودند »رئيس جریه‌یودند.»رکیس حرکت بودندپستها ی 
حساس رااینها دا شتندوعمده مطلب آنچه راکه‌بعدا " فهميديم این بودکبسه 
اینها نمیخواستندکه میزان محمولاتشان راکسی بدا ندویادم ست که وقتسی 
ازبا زدا شت آ مدم‌بیرون اعضای راه آهن بزاءی من تعریف کردندکه یک روزی 
جشنی گرفتنددررا هآ هن‌ودرآن جشن به لکو موتیویک با بلونصب کرده بودندکه 
شش:تا صفردا شت نوشته‌بود باربری راه آهن امروزبهاینقدرتن رسیده‌اسست. 
که‌به روسیه‌فرستا ده‌شده‌وگویاآن پنج میلیون تن بود »,پنج میلیون تن بود 
| ما پنجش را ننوشته بودندپنجش راخالی. گذاشته‌بودندکه خودشان فقط میدا نستنه 
واینها درواقع ازاین وضع سوء استفاده کردندتاازپرداخت کرایه‌ای که‌باید 
به‌ایران میدا دندخودداری کنند . البته درمقا بلش اینها قرا ربودتمام‌وسا یل 


شریف اما می ( ۳ ) =۴ 


نقلیه‌ای که آوردندلکوموتیوها وواگنهاآنچه که میما ندیعدا زجنگ بگذا رند 
برای راه آهن چون ولا اکشتی بقدرکافی ندا شتندکها ينها راببرندوبعدهم 
ذیگرمقدا رش فرسوده شده بودوصرف نمیکردیرایشان . این بودکه‌هروقت هم 
صحبت منشد میگفتندکه ما تما م این وسائل. نقلیه رابعدا "دراختیارراه آهن 
میگذا ریم وخا ل آنکه‌یت روزی بخشنامه ای آ مدا زطرف.وزیرراه بودیا وزير 
دا را یی حالایا دم‌نیست محمدیدر وزیردا را شی بودومدرا لاشرا ف هم‌نخست وزير 
بوډ . اینها مذا کره. کرده‌بودندکه آبنچه ازلوازم راه آهن ووسائل نقلیه 
و غیره‌که‌آورده | ندوفورداحتیاج است نگهدا ریم وبقیه را هم‌ببرندویسیک 
بخشنا مه‌صا درشدبه تما منواحی راه آهن که صورت بدهیدا زوسائل نقلیه 
وتاء سیساتی راکه آ مریکائیها آ ورده| ندچه‌چیزها شیش رالاژم دا ریدوبقیه‌اش را 
پیرند. اینها هم بتموراینکه مجاتی است مورتها راخیلی‌مفصل دا دند. بعد 
فعلوم. شدکهاینها را حسا ب کردندوپولش رایک چک | زطرف وزیردا رائی آنوقست 
که روزنامه‌ها نوشتندداده شدبه ماء مورآ مریکاشی » البته آ مریکا کیها که 
آ مدندیواش يواش تما م‌دستگا هها ی راه آهن راقبضه کردندوآ نقدرنفروا فسر 
وغیره داشتندکه‌تقریبا " میتوانستندتمام‌راهآهن رابدون اینکه‌به‌ایرانیها 
احتیاجی باشدیگردانند . فقط پستهای پائین رایرای )یرانیها نگهداشتبه 
بودند ولی پستهای با لارا همه خودا مریکا کینها متصدی بودند «بعدا زا ینکه 
آین‌با زپرسی شد یک عده‌اي رافرستا دندبه رشت تحویل روسها دادن یسک 
عده‌ای ما را آوردندتهران دربریشخانه ه:۵تختخوایی که هنوزدا یرتشده بود 
وساختما نی آماده بودآ نجا تخصیص دا دتدبه بازداشتی هاي متفقین وبه مسن. 
هم یک.اطاق دادندوما را درحدودیکسال ومرایکسال وپنج روزآ نجا نگهدا شتند . 
س درکجا ؟ دراراک یا درتهران ؟ 

ج - دراراک‌وتهران حموعا " واینمدت همنشه حقوق ومزایای ما رادادنسبد 


وحتی ثرفیع یهب_ دند ,ودراستخلای افرادا زطبقات پاشین شروع کردنبد 


شریف اما می ( ۲ ) اھ 


کوچک ها راا ول آ زا دمیکردند وبعدمیا مدندبالاتز . من جزوآخرین دسته‌بوذم 
که آزادم کردنذ . 

بعدا زا ینکه بیرون آمدم دیگرنرفتم راه آهن ودیگرراه آهن زده شده بودم 
با آن‌طرزی که‌من آنجا کارکرهه وجا ن کنده و زحمت کشیده بودم این حادشسه 
که برایم‌رخ داده بودنسیت به‌دستگاه وهمه بسیاربدیین ونا راحت بودم وهمیشه 
فکرمیکردم که‌حق بوددولت ازماحما یت میکرد آ خردرمملکت خودما ن با زداشت 
خارجی شدیغ . بهرصورت دیگربه راه آهن نرفتم وحتی چندی بعدکه | زطرفب 
مدیرکل راه آ هن آ نوقت مهندس خسروهدایت بود ۰ مهندس مصدق به تظسرم 
معا ون راهآهن بود مهندس مصدق را ... 

س مهندس احمد ؟ 

ج - بله‌احمد پیش من فرستادکه شما چرا نمیا کیدیه‌راه آهن ؟ گفتم من دیگر 
فا یل نیستم درراه آهن خذمت یگنم وبا ین‌ترتیب هرچه آنها اصرا رکردندمن 
جواب رددادم .جتّی حقوق تمام مدتی راکه‌نیا مده بودم درپاکت گذا شتند 
ومصدق بمن داد. گفتم نه‌من حقوق هم قبول نمیکنم برای اینکه خدمتسی 
نکرده‌ام واین حقوق زائه‌من بگیرم با یستی که تعهدخدمت بکنم وآمدن من 
برایم مقدورنیست . یک مدت کوتاهی کا رآ زادمیکردم . بعدا زیک روزی بنده 
را دروزارت کشا ورزی آقای دکترا میرعلائی خواست وگفت که ما ميل داریم که 
شما بیا کیدینگاه آبیاری را تصدی بکنید . بنده‌گفتم یک مطالعه‌ای یکنم 
ویعدیشما خیرمیدهم .معلوم شدکه بنگاه آبیا ری مدتها.بودکه‌کاری صورت 
ندا ده بود وهمه علاتمندبودندکهآنجا اقدا می بکند وکا رمشبتی‌انجام بدهد 
دکترا میرعلائی دوبا ره فرستادپی من ورفتم آنجاویعدا زمذاکره ها وگفتسم 
که‌حاضرم بروم آنجا ۰ درآنجادیدم که‌تما م کا رها فقط روی کا غذما خده وهیچ 
کا رمشبتی| نجام نگرفتهاست ۰ عده زیا دی هم‌مهندس وکار مندوغیره آنجایوذند 
که حقوق سیگرفتنه‌وسیکا ربودندوهیچکاری نداشتند . اولین کاری که کردم 
این بودکه‌اینها را وا داشتم به‌یک سلسله کارها ولوکارهسناق غیرضسرور 


شریف اما می ( ۳ ) ء۶ 


که مشئول با شندوبیکا رنبا شند . بعدیررسی کردم طرحهای‌مختلفی که دربنگاه 
داشتیم وآنها را به‌جریان بیا ندازم . ازجمله طرحها که‌شا یدجا لب باش دد 
که‌جریا نش راتشریح بکبم کارکوه رنگ بود . درکا رکوه‌رنگ ۱۸ ماه بود 
که| ینها قصدثبت شرت رادا شتند وشرکت به ثبت نرسیده بودبعلت اختلافی 
که‌با | مفیانی ها داشتند. اصفها ني ها میخوا ستندکهدرشرکت ٩‏ نفرآ نها دا شته 
با شندودونفرا زبنگاه باشد یغنی اکثریت راخودشان داشته‌باشند . البته 
برآ وردکا رهنوزمعلوم نبودودرا ینخصوص مشغول زدوخوردبودند واینکار 
درحدودم۱۸ماه طول کشنده بوډ . ۱ 

س - طرح چی بود که‌چکا ربکنند ؟ 

ج س طرح این بودکها زشتیه‌ی کوه رنگ یکی ازشعبات کارون که آیش به خلیج 
میریخت یک سدی بسا زندوتونلی که آب رودخانه کورنگ رابرگرداندبه جلکه 
اصفها ن که‌جلگه امفهان فوقالعاده مستعدبرای زرا عت مت واینکارسا بسه 
تاريخي هم دا ردیدین معنی که‌درزمان صفویه » انشا ه‌عیاس تصمیسسم 
دا شتندکه‌این طرح را عملی بکتندوشروع کردندبن,همان موقع به‌اینکه در آن 
کوهی که بین دورودخانه هست یک بر بدهجدوآب رابه آن ترتیب به‌زاینده 
رودمتصل کنند ولی برای ایکا هم درزمان خودشان یک مالیات‌خامسی 
به‌همه کشوروضع کردندکه بعدا زچندسال که‌حعدادی ازکوه راتر شیدند یعنی 
قسمت با لایش را که فا صله زیا ددا شت تا به‌پا کین برسند وپائین هم حجببم 
کارفوق العاده زیادمیشد زیرا آنوقت برایشان مقدورنبودکه‌تونل بزنند 
چو نا کل :وما شیر الا 26 لازم است که تونلی حفریشودآ نوقت ندا شتسد 
وستگ کوه‌هغ خیلی سخت بودکه بخواً هندبسهولت بتراشند ۰ ۲۸۲۵مترفا ملس‌نسنه 
بین آن دره بااین‌دره بود. طرح‌بسیا رجا لبی نودوبااین سابقه‌خا ریخسسی 
خیلی ما علاقمنديوديم. که اینکا رانجام بشودویرای اینکه طرح عملی گسردد 


اول لازم بودکه‌شرکت را به ثبت برساً نییم ۰ لیذا رفتم به‌اصفها ن ۳ عده‌اي از 


شریف امامی ( ۲ ) - ۷ب 


بران امفهان متجمله مارم الدوله نیکپولسی » اعزا زا تو ت 
بنان الشریعه‌واشراقی وغیره اینها کسانی بودندکه درشرکت سها می خریسده 
بودندومیلفی درحدود ۸۰۰ هزا رتومان اینها پول دا ده‌یودند. بقیه پول راهم 
بنگا هآ بیا ری داده‌بودکه‌سرما یه شرکت رابه یک میلیون تومان میخواستنند 
به ثیت برسانند ۰ ولی روی تغدا دهثیت مدیرها| ختلاف بودکه مانع شده‌بود 
ازاینکه‌شرکت را به ثبت برسانند . باریرفتم آنجاواین آقایان رامنزل 
صا رم الدولبه دعوت کردم وگفتم | ختلاف چیست گفتندموضوع هیئت مدیسسره 

است وتعدا دهیکت مدییره را آ نها میخوا هند تفربا شدوا زبنگا ه دونفربا شد . 
گفتم من حرفی ندا رم چون‌غرض اینستکه‌کارانجام بشودوت‌عدا دهیئت مدیبره 
نبایدما نع اینکا ریشود ,شرکت رادادم فورا" به ثبت رساندندوبعدکنار 
مطا لعه‌طرح را دادیم به آلکسا ندرگیپ » 1نوقت درتهران آمده بودند 
برای کا رلوله کشی تهزان وقرا ردا دمطا لعه. لوله‌کشی تهران راهم آنها | مضاء 
کرده‌بودندوا ینها با شرایط بهتری قبول کردندکه‌این طرح راچون مطا لمات 
مقدما تیش راهم کرده بودندمیتوانستندا رزانترتمام‌شد .مطالعه طرح رایسه 
آتها دادیم واین طرح راتهیه کردند و نقشه‌ها یش حاضرشدوساختمان آن. رایسه 
متا قصه گذاشتیم وشرکت مقا طعه‌کا ری جعفری برنده شد . ( اومقاطعه‌کار 
معروفی بود ) بعدا زاینکه. طرح تهیه‌شد برآ وردی که‌ماداشتيم ۱۶میلیسون 
توما ن بودیرای ساختن مدوحفرخونل » ساختن مدش چیز بسپا رمهمی نبودا ما 
تونلش دوهزا رو هشتصد متربودکه باایستی که هشت مترمکعب آب را درشا نیسه 
ازرودخانه کوه رنگ به‌زاینده رودیریزد وآب زاینده‌زودرااضافه بکنده 
وقتی کذ‌برآ وردع۱میلیون توماان شد فورا" یک یک اعلانا فزایش سرما یه‌کردم 
وآنها که حا فرنبودنددیگربیشترپول بدهندفورا " عده‌هیشت مدیره راکم 

کردم وبه پنج نقرتقلیل دادم »سه نفرازیتگاه دوتفرازامفهان که 
صا رم. الدوله بود وگویانیک پی وبدین ترتیب تمام نها شیکه پرگووپر مدعا 
وبیکا ره‌بودندکنا رگذاشتیم وکارراشروع کردیم . متاقص‌ای که دادیم 


درما هاسقندبوه پیشنها داتی که رسی:د‌بررسی کردیم‌ودرحدودفروردین برن دو 


شریف اما می ( ۲ ) ثا = 


معلوم شدوتشریفات سپردن تعهدنا مه وغیره همه انجام شدو ه۰اکیلومترما 
راه بایدمیساختیم ازدا منه‌تا چهل گرد که‌راه سرویس بود وبها مطب‌ لاح 
واین خودش مدتی وقت میگرفت . صا رم الدوله بدون‌اینکه با من مشسورت 
بکندروزی رفته بوددربا روآ نوقت آقای جم وزیردزبا ربود. بعرض رس نده 
بودکها علنحضرت خویست که درا ردیبهشت تشریف بيا ورندیرای افتتاح کوه رنگ 
برای اینکه آ نوقت تما م‌کوهستان ودشت سبز وخرم‌وگلدارومطبوع است .ولی 
من بها طلاع _سانده بودم با ینکه‌درما ه مهرممکن است که‌افتتاح بشبود 

| علیحضرت به جم دستورداده بودندکه‌به بنگاه بگویدکه | فتتاح اردیبهشت. 
با شدشا یدیهترا ست که‌هوا خوب ومناسب است . جم مراتب.راابلاغ کردولسی 
به‌جم گفتم که‌نه‌اینکاررانميتوانيم بکنیم برای اینکه کارها مقدما خیش 
باایدفراهم بشود بعدا علیحضرت تشریف بيا ورند برای افتتاح . همینکسه. 
مطلب را بعرض رسا نده بودقرموده: بودندخودشریف اما می بیا یدیه من توضح 
بد‌هد.. 

س این اولین باری که‌شرفیاب میشدید ؟ 

ج - اولین بارنه ولی دفعات اول بود. چراقیلا" هم برای کارهای آبیاری 
شرفیا ب شده بودم قبلا" هیچ شرفقیا یی برای بنگاه آبیاری نبود من ۲ تجا چند 
مرتبه افتخا رپیدا کردم . 

س - آن زمان هم‌مرسوم بود غیرا زوزیرا شخاص دیگرشرفیا ب شنوند؟ 

ج - یله بله بنگاه چون مستقل بود ( بنگاه مستقل آبیاری اصلا" اسمش بود) 
این بودکه باوزارتخانه‌کارزیادی نداشتم کارهایم رامستقل میکردم بدون 
اینکه وزیردخالتی داشته باشد. باری به‌عرضشان رساندم که‌مدتی لازم است 
که واه سرویس‌ساخته بشودوبعدهم مقاطعه‌کا ربا رددرمحل مجهزوآماده بشودو 
ماشین آلات‌ولوا زم خوفراببردآنجاخموما " با توجه‌اینگه زستان #نما واه 
بتدمیاً مدیکلی زیرا کوستان بودوسرما وبرف بقدری بودکه دیگررفت وآ مد 


مقا؛ورنبودوبأیستی که پیش بینی های لازم رابرای اینمدت بکند .مخضوش َ 


شریف اما می ( ۳ ) س 


توضیح دادم که قصداین نیست که علنحضرت تشریف بیا ورندآ نجا درجا ئی فقط 
کلنگ بزنندوبتدکا رهمینطو ریما ندمثل کا رلوله کشی تهران .چون برای 
لوله‌کشی تهران دعوتی کرده بود آقای مشایخی کها علیحضرت آ مدندوافتتاح 
کردندوکلنگ زدندولی کا رهمینطو رما ندوما ندتا چندسال بغدا نوقت شخ ص 
دیگری آ مدوشهردا ردیگری کارلوله‌کشی تهران راکرد .بعرضشان رساندم 
کذا گر میخوا هیدمثل کا رئوله کشی تهران باشدا لان‌سکن است تشریف بیرید 
ضرورت ندا ردصبرکنیدتا | ردیبهشت ولی اگرکه میل‌دا ریدکه‌کا روقتی کلنگش زده 
میشوددیگرشروع بشودوکارانجا م پذیردتا مهرماه به‌این خساب طول میکشد 
وبا یستی که آ نوقت تشریف بيا وريد . فرمودندخیلی خوب به جم بگوئی د 
کته مارم لو له ھگ دة اخنان مهرما وا هی زب دای فذقت 
وکا رها را ما مرتب‌کرديم وراه ساخته شد ومقاطعه کارتما ممقدمات کا رش را 
فرا هم کردو مجهزشدومهرماه که رسیددیگردعوتها فرستاده شدوقرارشدکه 
عده زیا دی | زرجا ل راادعوت کنیم وا علیحضرت تشریف آوردند. درمحصبسل 
شم خان لر رثیس ایل چها رتنگ مهماندا را علیحضرت بودویک شب که درچهل گرد 
میما ندندا وترتیب لازم داده بود بدین صورت که یک چا درخیلی مجلل دوپوش 
تهیه کرده بودندیاحمام وغیره برای | علیحضرت وقریب ۲۵ چادرهای دیگر 
برای سایرهمراها ن | علیحضرت درچهل گرد . وا علیحضرت موقعی که تشریسف 
میا وردندآ نجا من شب قبلش رفتم به‌کارگاه که ببینم‌همه‌چیزمرتب باشد بمن 
خبردا دندکه صارم الدوله یک کلنگ طلادرست کرده که‌بیا وردآ نجا وتقدیم بکند 
که کلنگ بزنند . البته ماکارها را درتهران‌یدون اطلاع هیکت مدیره دراصفهان 
انجا م میدادیم ودرجزقیات‌به آبهاکاری نداشتیم چون پولقا بلی هم نداده 
بودند, اسما " برای اینکه اینها جزوسران مخل بودنده‌عوتشان کرده بودیم 
وبعضی ازآنها جزمزاحمت کا ری نداشتند , 

موقعی که ! علیحضرت آ مدندآبجا هنوزازاتومبیل پیاده نشده بودندفورا " - 
صا رم الدوله شروع کردخطابه‌اش راخواندن .البته خطابه‌ای ادبي تهیه. 


شریف اما می ( ۴ ) = و[ ات 


کرده که‌با این عبا رت این همه آوازه هاازشه بود شروع‌میشد . ولی نکته‌ای 
راجع به مشخاصا ت سدوتونل ومقدا رآب وخرج طرح ومدت انجام کاروغیسره 
که‌گزا رش معمولا" با یدحا وی با شدنبود ۰ | علیحضرت گرا رش را گوش دا دند 
بعدا ستا ندا رآنوقت انصا ری بود . اتصا ری یک سینی آوردجلوبا کلنگ طلاکه 
ا علیحضرت کلنگ بزنند . بعرض | علیحضرت رساندم که‌قربان اج اازه 
بفرما ئیدا ولا گزا رش فنی کا ربعرض برسد ثانیا " اینجا ما با کلنگ وبیل 
کا رنمیکنیم اینجا با کمپرسورکا رمیشودودینا میت واصلا" تشریف فرمائی 
| علیحضرت الان درمدخل تونل مقدورنیست برأی اینکه تمام سینه کار 
ر! دینا میت گداشته | ندو مطلحت نیست | علیحضرت نزدیک. تشریف بیریسد.». 
این بودکه| علیحضرت ایستا دندوگزا رش مرا گوش دا دندوتمام مشخصا ت سدوتونل 
ومقدا رآب وهزینه طرح ومدت انجام کاروغیره‌را یوایشان توفیسسح دادم 
وا علیخفرت بعد 610102017( رافشاردا دندوهمه دینا میتها منفجرش سف 
س دیندة میشد ؟ 

ج د نه دیده نمیشدا ما صدا درآ نجا که‌کوهستان هست طوری پیچیدکه خیلی همه 
تحت تاء ثیرقرا رگرفته‌بودند .زاین جریا ن | علیحضرت خوششان آ مدومعلبوم 
بودکه زیا ددل خۆشی ازمارم الدوله ندا رندا ما حقظ ظا هرمیکردندونمیخواستند 
که‌کا ری بکنندکه صریحا " رنجشی حاصل بشودولی! زاینکه‌من اینکا رراکردم که 
نگذاشتم آنها بربنامه شان رابه آن صورت جلوه بدهتدخیلی‌خوشحال شدند , 

شب هم پیرنیا رئیس تشریفات بودیمن تلفن کردکه! مشب صاړم الدولسسه 
تقاضا کرده که‌ا لکسا ندرگیپ وعده‌ای را معرفی یکندیه حضورا علیحفرت وبه نظر 
من بهتراست که شما ییا شید اینگا ررا یکتیدولی‌محرما نه بشمابگویم کبه 

تقا ضا کرده که‌یشما اطلاع دا ده‌نشود , بلاقا صله همه مهندسین بنگا هآ بیا ری و مهندسین. 
مقاطعه کا ررا گفتم حاضرشده وشب میا شیدبه چهل گرد محلی کدا ءعلیخضسرت 
ستندوآ نجا کهآمدیم ریس تشریفات آ مدوشه‌رابه خط کرد. البته 


صا رم الدوله ارشدهمه بود حتی استاندا رهم‌زیردستش یود .چون صا رم‌الدوله ۰ 


شریف اما می ( ۲ ) - ۱1 - 


س درآ نموقع چتدسا لش بودا"نموقم ؟ هشتاد ؟ 

ج - صارم الدوله هفتا دمتجا وزداشت آ نوقت هم چون درزمان قاجا ریه بزد 
که وزیرشده بودعلیهذا ]| رشدهمه ميشد .ولی من وقتی که غلیحضرت ازچسسادر 
آ مدندییرون ‏ زتوی صف خا رج شده ورفتم جلوعرض کردم کها جا زه‌یفرما کید 
که‌کارکتان وفهتنسین جا انتا ری ومقاطعه کا رکه درکا رتا حدما ن تسه 
دخبلهستندوبه حضورمبا رک شرقیا ب هستندمعرفی بشوند فرمودندبله معرقسی 
بکنید . صا رم الدوله همه‌شان جا خوردندودیدنددیگرآن نقشه شان هم عملی 
نشدوآمدم همه‌را معرفی کردم‌که آقای کی آقای کی . حتی صارم الدوله 
راکه درهیشت مدیره‌هستندبه عنوان گفتم آقای صارم الدوله رئیس هیئشنت 
مدیره‌ثرکت: هستندکه زیا دهم ناراحت تشود لی همه‌راخودمن‌مبرفی کزدم . آنوقت 
یک مدیرکل بیشترببودم ولی‌کاری‌که‌کردم ۲ نجا خیلی‌توی چشم خوردوا علیحضرت 
هم قلبا " خوششان آ مدکه نمیخوا ستندکه| وبیایدهمه را معرفی بکند. بهیر 
صورت "نشب گذشت . 

شبانه یک طیاره یک موتوره آمدآنجا که| علیحضرت قصدداشتندباآن ظلیساره فردا 
بروندیه‌اصفهان . طیاره راوقتی من ديدم . ديدم که ازطیاره‌ها ئی اسست 
که‌یال آن ازکتواس یبود . یعنی یک کیریت | گریک. گوشه اش بزنندتمام طیا ره 
فورا "آ تش میگرفت ویک ملخ کوچک داشت وچیز خیلی عجیب,وغریبی بودکه فکر 
میکردم که خطرناک است کها علیحفرت با یکچنین طبا ره‌ای اطا" پروا زکننضه 
به‌استاندا رگقخم که‌برویدا زایشان استدعا بکنیدکه بااین طباره تشریف. 
نبرندبا همان اتومبیل که آ مدهاندیرگردتد, گفتندما:جراء ت‌آینکه هبچین 
مطلبی را عرض بکنیم ندا ریم . خلامه‌میح | علبیحضرت‌سوا:رطیاره شدندوپسرواز 
کردندیا سپهیدجها نبا نی رفتندهمینکه‌بالای دا فنه رسیدندگویاطیاره لول ه 
بنزینش بسته میشودوطیاره توی یک مزرعه‌ای ناچاربقرودمیشود , 

س - شما تما شا میکردید ؟ 

ج - نه‌من نبودم ولی جها نبا نی که‌همرا هبودبرای من تعریف کرد .باری طب‌اره 
آمدپا کین ووا ژگون ثبدکه خوشبختا نه آتش نگرفت ویزحمتی جها نبانی توا نست 
خودش رابيا وردییرون وبعدا علیحفرت راهم بکشندبیرون ویعدیلاقا له 


شرییف ا ها می ( ۲ ) ۷ 


ا طلاع دا دندکها تومبیل بیا یک دراین حا دثه یک درمیلیون واقعا * فانش 
اينکه کسی زنده : ؛ تددربین نیود. بعدسوا را تومبیل شدندوبا: | تومبیسسل 
رفتندبه‌اصفهان. . ازآنجاهم برنامه‌شان این بودکه بروندیه‌نا شین برحسب 
تقا فا ی دکترطبا کف درآ نموقع وکیل نا شین بود : ودکترطبا | زمن خوا هش کرده 
بودکه من هم‌بیا یم به‌نا شین درخدمت | علیحضرت آ نجا میخواست که | زا علیحضرت 
تقا فا یکندکه میلفی مرحمت بکتندیرای حفریک قنا ت جهت ناشین . نائیسسن 
تک چان خا کرک یری یہار ای ا بت ا رحا ف آب هخی دز وت و 
هستتد . | علیحضرت آ نجا ۵ إهزا رتوما ن مرحمت کردند . 

س- ازچه محلی ؟ 

ج - | زخودشا ن . چون | علیحضرت فقیدکه‌فوت کردندیک مبلفی به‌نظرم درحدود 
چهل میلیون نقددراختیا را علیحضرت قرا رگرقت این هارا همه‌صرف | مورخیسر 
کردند .برای تهید آب وساختمان مدرسه واحتیا جات شهرستا نهای مختلف وغیره 
همینجورهرجا مقتضی میشدیک مبلقی مثلا"برای تبریزدادندیرای قائنات 
دا دند یرای بهیهیان دادند برای گلپایگان دادت‌واینهاازکیسه خودشان 
میدا دند . بهرصورت درخدمتشان رفتیم یه‌بائین ودرمنزل خوددکبر فبا 

| علیحضرت آنجا توقف کردندوپذیراشی شدندوهمان جاهم فر مودندگه ینک 
مطا لعه‌ای یرای افزا یش آب ناکین بکنیدو »۵|هزا رتومان مرحمت فز مودند . 
بررسی ای که‌ما کرديم دریک مسیرمشخصی فقط آب شیرین داشت بقیه جا ها همه 
جاشوربود .وبلا آخره قنات رادا ديیم حفرکردندوآب شهرراقدری اضافه 
گردند. ازاین قبیل کا رها دربنگاه آبیاری علاوه برچندکارمهم که داشتیم 
کارهای کوچک زیا دی‌تيزکرد‌يم منجمله مثلا" قنات آب تبریزراتوسعه دادیم 
برای بهبهان تهیه آب ولوله‌کشی‌شیر بهبها ن راعملی کردندوآب خوراکسی 
برایشان تهیه کردیم درآنموقع آب خوراکیشان متحصربودبه آب‌برکسه» 
نمیدا نم دیده‌آیدیرکه‌یانه . برکه یک جا گی بودمثل | ستخربزرگی که‌سا خه 
بودندوهروقت بااران ميا مدآب باران راهدا یت میکردندکه درآن نیع 


جصع میشدواین آب میما ندیرای چندین ماه واآن آب میا مدندبر میداشتنتد 


شریف امامی ( ۳ ) - ۳ - 


برای خوردن وقیلا" رفتم آنجادیدم آب اصلا" یک رنگ خا کستری زننده‌ای دارد 
واصلا"قا بل شرب نبود ولی خوب اها لی مجبوربودندکه آن آب‌راینوشنبد 
واغلیشان مرض علتا راداشتند( مرض علنز] زآب آشامیدنی ناسالم 
بوجود میا یدوکرمی است که زیرجلدانسان نمومیکند )برای بهیهان ‏ 
طرحی دا شتیم که‌یک مقدا رش بصورت قنات بودکه بطوراساسی ساخته میشد نا پوشثر 
بتنی درداخل آن وبقیه‌اش روی نهر با ز مباً مدبه شهر وشهردرحدودسه مسر 
مکعب درثا نیه آ ب‌شیرین ازرودخانه‌ما رون آب را به‌دشت بهیهان آ وردیسم 
وشهربهبها ن بکلی زنده شدوتغییرکرد . درخودشهرلوله کشی کردب سم 
درخیا با نها شیرگذاشته‌بودیم‌که آبخوراکی برمیدا شتندوچندخانه هم داخل 
خانه راهم حتی لوله‌کشی کرده‌بوديم اآستعدادیهیهان طوری بودکه‌نال اولی 
که‌ما ا نگورکا شتیم هما تسا ل میوه داد. اینقدرآنجا ستغدیودزیرا آفحاب 
فرا وا ن دشت خیلی‌حا ملخیز فقطتبودن آب مانع شده‌یودکه آنجاآبا دشود . 
درکا رها ئی که‌دریتگاه آبیاری مستقل صورت گرقت زمانی که من متصدی بودغ 
یکی مثلا" تهیه آب بندرعبا س بود . 

دکترمصبا ح زاده وکیل بندرعباس مخبرکمیسیون بودجه یوددر مجلس وفژیر 
رئيس آلوزراء بود. یکمیلیون تومان از واعتبارگرفت .بعدا مدپیش من که 
این پول را ما توانستیم تهیه بکنیم شما یک ترتیبی بدهیدکهآب خوراکسی 
برای بتدرعبای تهیه يشود » در بندرعیاس چندآب‌انبا ربودکه بهستنان 
مورتی که‌در موردبهبها ن گفتم مورداستفاده اهالی بود منتهی آب انار 
سرپوشیده بودکهآب‌باران را هدا یت میکردند میا مسدیها نبا رپرمیشدویسد 
میا مدندیا.سطل مییرد‌ندیرای خوراک مردم . خیلیوضع بدی داشتند‌مردم 
بیچا ره بدبخت ترا خمی همه مریض نا راحت ویک سبزی درتمام بندرعیاس‌نبودیک 
درخت سبزی دیده‌نمیشد . آقای اصفیا آنوقت جزومشا ورین ما یودنددرینسگاه 
آبیا ری فرستادم برای مطالعه آنجا .خوشبختانه مطالعا تش نتیجه مشبست 
داشت وآ مد یک‌گزا رش خیلی جالبی دا دیاینکه درفاصله بیست وچ د 


شریف‌امامی ( ۳ ) = اب 


کیلومترا زبندرعباس محلی است کدوضع. ژئولوژیکی آنها طوری است که لایه‌ها ی‌خاک 
رن وبعدشن همست ومجددا " خاک رس وشن تکرارشده بطورمورب قرارگرفتها ند 
وهمینطورکج میرودتا توی دریا وبین آنجا ها ئی که شن هست 1ب باران که جمع 
میشودوبین آب شیرین وآب دریا یک‌تعا دلی‌هست که‌ا گرا نجاا زعمق معینبی 
پائین ترنرویم آب همیشه شیرین میما ندوالاا گرزیا دا ب بردا رندا زیر 
ممکنست که 1ب دریا بيا یدبا لاو ب راشوربکند . این بودکه‌باتوبه به‌این 
مسا بل دادیم آنجا چندچاه زدندبطووهمودی وبصورت قنات اینها رابم 
متصل کردندو یکمادرچا هبوددرانتها این .جرا راهم بایتون پوشش کردندکسه 
بطوراساسی همیشگی جا ندوریزشی نکندکها حتیاج به‌تعمیرداشته باش د. 
آتجا ؟ نوقت تلمیه نصب کردیم ویک منیعی هم ساخته شد › ازآنجا لوله کشی‌شد 
به بندرعبا س وآب بندرغباس بدین ترتیب تا مین شدودوسه. سال بعدکسبه: 
رفتیم بندرعباس بخوبی دیده میشدکه‌چه تفا وټ فاحشی بین وضع گذشته ووضع 
بعدهست . آلبته‌ نزدیک بندرعباس رودخانه‌ای بودکه ممکن بودکه | زا تجاسد 
بیبدندو مقدا رزیا دتری آب به بتدرعبا س بيا ورندولی‌هزینه اش خیلی زیا دمیشد 
شا یدمثلا" چندده میلیون‌تومان میشدوحا ل اینکه آنوقت ما با یک میلیون نومان 
وخرده‌ای توانستیم که‌این طرح راعملی بکنیم وبه‌نتیجه برسانیم . 
یکی‌دیگزا زکا رها تی که جالب بودوانجام شدسدگلپایگان بود, آنجاقیسل 
ازاینکه من به بتگاه بيایم آقای دکترعبدا له‌معظمی وکیل آنجا یوداقدام 
کرده‌بودویک اعتباراتی برای آنجاگرفته بودوشرکتی تشکیل داده بودتد 
ومطا لعا تی آنجاشروع شده‌یودولی کا ری عملا" صورت نگرفته‌بود آنجاسیمنسی 
کردم که‌کاررا تسریع کرده‌وطرح آنجا را تهیه کرديم وا زا مریکادوکا رشتسناس 
دعوت کرديم برای چندروزآ مدندیه ایران برای کارشناسی این سدکه بییتند 
همه چیز مطا بق اصول علمی است بعدازآ نکه‌پیشتنهاداتی دادندکهارتفاع 
سطح راقدری آضا قه یکنتدوابریزش را یزرگتربکنن‌واطلاعا ت ییشتری راجسع 


به آ ما رآنجاخواسته بودندکه‌برایشان تهیه کردیم باناین ترتیب کارسسد 


شریف اما می ( ۳ ) ۵ات 


آنجا شدشروع شدوا لاننسبت به‌گذشت‌‌یک تغییراساسی در وضع گلپایگان ید 
ازساختن آن سدداده شد .زیرامقا دیرگزافی ازب که میرفت به‌دریا چسه 
حوض سلطا ن میریخت وهدرمیرفت همه جمع شدومورداستفاده زراعی وقیره 
قرا رگرفت . درا غلب شهرهای ایران بنگاه آبیا ری درعرضآن سه سالسی 
که آنجا بودم یک‌کا رها ی مشثبتی انجام دادیم وخوب یادم هست که بعدا زاینکه 
درششم مهرماه کا رافتټاح کوه رنگ تمام شد چهارم آبان روزسلام بود 
ودرسلام که رقته بودم | علیحصرت عبورمیکردندبمن که رسيدندفرمودن سد 
که شمانشان نگرقتید ؟ عرض‌کردم نه روکردندیه هژی رآ نوقت وزیر 
درباربود» گفتندکه به‌ثریف اما می چرانشان ندادید ؟ بعرض رساندگیسه 
پیشنها دی نرسیده بود .قرمودندهمین آمروزبا ونشان بدهید. این تشانه 
ماوقا نت بو داز کا ر ھا فی که تر یه که وک ود الب وو سین 
که ازسلام رسیدم منزل یک فراش آ مدونشان وفرمان برای‌من آوردندوا ولین 
تشان وقرمانی که‌گرفتم اینطوریود . 

س چه‌نشانی يود ؟ 

ج - نشان درجه. سه همایونی‌بودزیرا درآ نموقع. مدیرکل بودم . دربتاه 
آییاری که بودم‌الیته کارآنجا راخیلی دوست داشتم وبه آن علاتمندیودم‌خای 
اینکه‌نوع‌کا ریک کارزنده‌ای بود ,وقتی‌که مشلا" کا ربهیهان تمام شده بود 
ملد تیک لدت ردو اک ھر ھا ب چا ری که ات و1 تجا د رهاق 
کاشته‌اند وسبزشده‌است درکلیه استانهای کشورچندین طرح آبیا ری یبزرگ و 
کوچک عمل کردیم که خیلی جا لب انجام گرقت واینک مورداستفا دهاست . 
دربتگا ١آ‏ بیا ری که‌بودم یکی ازمسائلی که باآن مواجه شدم مسئله ا ختلاق ما 
باافغانستان بودبرسرآب رودخانه‌هیرمند. ایتداازوزارت خارجه 
تقا ما کردم کهاطلاعا تی کهراجع به‌هیر منددا ریدب ریم یفرستیدکه بتواسسم 
آن را مطا لعه یکنم‌ا اینکه باافغان ها برای حلاختلافما ن با نظرروسین 


بتوانتم تصمیما تی بگیرم . متاء سفا نه پرونده‌ها گی که‌برای من فرستا دنه 


شریف اما می ( ۲ ) با 


دیدم همه‌نا قص اسب.وهیچکدا م | طلاعا ت محیح دقیق علمی ندا رد. دربیسن 
McMahon‏ 
گزا رشا تی که آنجا میخواندم ديدم اشاره بودبهاینکه 
بعنوان جکم آمده بودبرای حل اختلاف ایران یک هیئت بزرگی راهمرا هآ ورده 
بودا زکا رشناسان تار يخ کشاورزی , آمار › نقشه‌برداری با تجهیسزات 
لازم وپنج جلدکتاب مربوط به وضع سیستان وکشاورزی وآبیاری واجصا گیه. 
تمام دعات‌وارافی مزروعی وساکبین وحیوانات هرمحل وغیره همه‌رااحضار 
کرده بود. ولی هر چه تحقیق کردم وزارت خا رجه که قاعدتا" بایداییسن 
کتا بها را میدا شت درکتا بخانه‌اش نیودومعلوم شدکسی برده ودیتردردستیرس 
نبود. 
دریکی ازمهما نی‌ها که‌سفیرا نگلیس درآ نجا یودبا وگفتم که‌ما احتیا ج به‌دستیا بى 
به‌کتا بها ئی که McMahon‏ . درا ین با ره‌نوشته‌است دا ریم‌واگرممکین 
است درا ینخصوص تحقیق کنیدچطور میشودتهیه‌کرد ماحاضریم همه‌جورهزینه‌اش 
را یدفیم اگرخرجی دا ردوخیلی .. نم ۰ گفت من تحقیق میکنم بشما 
خبرمیدهم , بعدا زتخقیق اظن د. - .رئویته پاکستان کنا.بخانه‌ای است 
شا یددرکنسولگري یشان بهرحال | زکویته دوسری هرسوی نج جلدکتاب برای 
بتگاه فرستا دند .یک سری آن رادادم‌به‌وزارت ځا رجه » یک سری آش راهم 
دربنگاه آبیاری نگاه داشتم ۰ درآ نجاحتی آ ما رحیوانات دها ت را نوشته‌بوه 
مثلا" چندتااسب دا رندچندتاگاو وگوسفندومرغدا رند »یا اها لی هرده‌چننند 
خانواراست وزمین کشاورزیشان چقدراست . خلاصه آما رخیلی جامع راجع 
به‌سیستان درآنموقع تهیه کرده‌بودکه‌برای هیچ کجای ایران یک چنین "مار 
دقیقی هیچ موقعی و موردیدردست نبود. 10112108 پیشنها دش این بودکه 
کل آب هیر مندئلث بشودویک ثلث بها يرا ن دا ده بشودوذوخلث به‌افغا نستسبان 
وحال اینکه‌حکمیت قبلی کد ما دا شتیم حکمی ے٥‏ 6010801۳31 ۲۰ 5٣‏ کے 


درسا ل ۱۸۷۳نظرداده بودکهآ ب هیرمندنصف بشودولی مشخص نکرده بودک هه 


شریف اما می ( ۲ 4 - ۱۷ 


درکجا ب نمف بشودوتاچه حدی افنغا نهاحق دارندکه‌به آب‌قیلا" دست اندازی 
بکنندوبعدنصف یشود . این وضع‌موجب شده‌یودکه اختلاف با قی بما نسبد. 
0 که آ مدیعدا زبررسیها ثیکه‌کرده بودنظرداده بودکه ډک 
ثلث به‌ایران داده بشوددوثلث مال افغا نها با شدا زاین مجموغ آب هیرمند 
یعنی | زسرچشمه تا پا کین هرچه آ.ب هست با یدحساب شود . این پیشتهیناد 
اوکه‌گرچه ازلحاظ فنی کا ملا" محیح بودوبتفع !یران بوددروزا رت خا رجسه 
موردقبول قرا رنگرفته بودزردشده بودزیرا میگفتندما با یدنصف بگیریم ولسی 
چونا طلاع فنی ندا شتندنصف را تشخیص ندا ده بودندکه تصف چی ودرکجسسا ؟ 
وبا ی‌معلوم میکردندکه آب رودخانه درمحلی نصف بشودوقبل ازآن افغانها 
حق نداشته باشندآب بردا رند + این خلال همافغا نها شروع کرده بود‌نسسبد 
با شرکت موریس کنودسن که آ مریکاشی بوددربا لادست کمال خان‌که یک نقطه‌ای 
یودبرایاندازه‌گیری وتقسیم آب بین با وا ففا نستان یک طرح آبیارق عمل 
بکنند .واین اطلاع من | زموریس کنودسن وقتی که آمذه بودندیرای تهیبه 
برنا مه هفت‌ساله ایران ازآنها بدست آورده‌یودم برای اینکه آنسا] 
نمیخو ا ستندد را ینخصوی جیزی بگویندومیدا نستندما | ختلاف ذا ریم ولی به 
زحمتی | زمهندسینشا ن این اطلاعا ت را بدست آ وردم وبعدبه ذولت کییسسزارش 
دادم به‌اینکه‌باءیدمرا قب بودیها ینکه | فغا نها مشغولندطرحها ی آبیاری روی 
هیر منذا جرا کنندو موجب خوا هدشدکه یک روزی سیستا ن خقش یکلی تضییع بشود , 
این اختلاف بین ما مدتها بودوبه‌هیچ صورتی حل نمیشه حتی قراردادی که 
درزمان رضا شاه موردموا فقت قرارگرفت وطرفین | مضاء کردندویه مجلس ما که 
آ مد‌مجلس ما ندا نسته ردکردواین وجب شدکها ین اختلافات باقی بمانده 
بعد دراین. خلال محبت شدکه آ مریکا ئیها حکمیت بکنند.. کا رشناس بفترستنب د 
ودرمحل بررسی بکنندوبین ایزان وا فغانستان حکمیت بکبند .موقعیکسسه 
کا رشنا نس آمریکاشی به‌ایران " دمن دیگردربنگاه آبیاری نب ودم 


شنيدم درا يران که آ مده ودا را وپذیراشی خوبی. نکرده بودندولی‌درا فغا نستان 


شریفا ما می ( ۳ - ۱۸ 


ازا وخیلی‌گرم پذینرا ئی کرده‌بودندحتی دستش را شنیدم میبوسیدندوبهر ترتیسب 
جلب توجه‌اش را کرده بودند . کارشناس مزبورگزارشی داده بودینفغ افغانها 
علیها اختلاف نه تنها حل نشدبلکه شدیدترهم شد . 

ذرسا ل ٩۱۳۲که‌دبیرکل‏ بنگا هآ بیا رور بودم روزی درمنزل مشغول نا ها رخوردن 
بودم تیمسا رسرلشکرا نصا ری آ نوقت سزتیپ بود موقع ظهرآ مددرزدوگفت من 
کاری دا رم آ ببدم دم‌دزگفت که تیمسا ررزم آراا زشما خوا هش کرده‌که نردا شما 
بيا فیدو ملاقا تی ازاوبکنید . گفتم که‌چه کاری بامن دارد ؟ گفت خودم‌هبیم 
درست نمیدانم ولی بیا کیدخودتان مستحضرمیشوید . فرداقبل ازاینک‌یروم 
به بیگاه آبیاری رفتم که‌ازتیمسا ررزم آراملاقات کنم . 

س- قبلا" رزم آرا رادیده بود؟ 

ج - هیچ هیچ ندیده بودم . ابتدارفتم دفترخودتیمسا رانصا ری چون با هبم 
آشنا بودیم ازراه آهن اورئیس نا حیه جنوب بود ومن رئيس تاحیه تهران 
بودم . پهلوی میزش نشمته بودیم ومحبت میکردیم ازگذشته وا بنطرف وآ نطرف 
دراین خلال آقایا ن محسن نصرو مهندس اشراقی ومهندس حسین شقاقی آ مبدنسد 
و دردفترنشسته بودندکه پیشخدمت آ مدکهآ قا ی نصررا تیمسا ررزم آراخواسته‌اند 
ویعدش مهندس اشراقی را خواست که رفث وبعدا زا ومهندس شقاقی راخواست که 
رفت . ولی‌بعدا زچنددقیقه پیشخدمتآمدکه | علیخشرت تیمسا ررا احضسار 
کرده| ندوزودرفتتدبه‌سعدآ باد . من خیلی ناراحت شدم به‌انصا ری گفتم که 
من با آقای رزم آراکا ری‌ندا شتما وبا من کا ردا شت چطورشذکه بی اطلاع رقت ؟ 
گت حتما " سوء تفا همی شده‌است تحقیق میکنم‌ونتیجه راخواهم گفت خیلسبی 
عذّرمیخواهم . لذارفتم سرکا زخودوظهردرمنزل بشغول ناهارخوردن ودم 
که‌دوبا ره حیمسا را نصا ری ۲ مدکه ببخشیدیک سوء تفا همی شده‌است وآن| ینستکسه 
چون رز مآ راند مر امیشناخته نه مهندس شقا قی را مطا لبی راکه میخواستسبه 
با من ضحبت یکندبا شقا تی صجبت کر ده بودوگفت چنین اشتبا هي شده أست +وقتی 
که من به رزم آرا گفتم که‌شما خوا ستیدکه‌شریف | ما می بيأ يدا ینجا با | ومخبت 


شریف ا ما می ( ۲ ) ا 


یکنیدوا وآ مده. بودچرا ..گفت که من با | وصحبت کردم . گفتم که ودراطاق من 
بودوهیچوقت با هم صخبت بنکردید . گفت پس نکه آ مدپیش‌من کی بسود؟ 
گفت آن مهندس شقا قی بوك ٠‏ گفت من با اونمیخواستم ا صلا محبت کن م 
ویا شریف | ما می میخواستم محبت کنم ۰ 

س - پس چراآن کسانی را که نمیشناخته دعوت کرده بوده‌آنجا ؟ 

ج - آشخامی رابهاومعرفی کرده‌بودنذومیخواست آنها را بیینندویشناسدوبا آنها 
صحبت بکند . بعدخوا هش کردکه‌دومرتیه بروم آنجا : فردا من رفتم آنجاوابتدا 
کمی ازکارها ی بنگاه پرسیدکه‌چه‌کا رها کردهایدووضم چطوراست .من تعجسب 
کردم که‌بها وچه‌ربطی دارد رکیش‌ستا دا رتش به‌اینکا رها چکاردارد «ضمنسسا" 
| زکا رهیر مندپرسید توضیح دادم هیر مندکا رش دراین مرحله است که مریکا کینا 
میخو:ا هندحکمیت بکنند تا حل | ختلاف بشودوکا رشناسی بعدمیفرستندا ینجا کد 
بیا یدوضع را ببیندوبدین منظورهم من قرا راست هفته‌دیگربروم به آمریکا 
گفت نه نه‌نه_ شما ترویدبه. آ مریکاحا لاتا بعدبه‌شنا بگویم . گفتمکه ببخشتبند 
این کا رشخصی نیست برای کا رادا ری است وترتیبات لازم داده‌شده وقرار 
ملاقا ت دأ ده شده‌است ومن با یستی‌بروم آ نجا وفرصتی برای اینکه بمانم 
نیست . گفت نه درهرحال باشیدتا من بعدیشما خبربدهم. . دوروزیبسد 
با؛اینکه علی منصورروزقبلش یک وزیردر مجلس معرفی کرده‌بوداستعف با 
دا دوگفتندکه رزم آرانخست وزیراست.. النبته این جریا ن را من نمیدا| نستسم 
منزل بودم‌یا زتیمسا را نصا ری آ مدوگفت شما | مروزسا عت چها ربعدا زظه سر 
لباس ژا کت پوشیده میرویدیه سعدآباد. گقتم مطلب چیست ؟ گفت رزم آرا 
نخست وزیرشدهاست گفبتم آقای منصورچندرروزقبل وزیرمعرفی‌میک د 
چطورشده‌است ؟ گقت منصوراستعفادا ده ورز مآ را انتخا ب شده‌است وبعدا زظیر 


کابینه‌اش را معرفی میکندوشما هم جزوکا بیته هستید ۰ 


١ = 


روایت کننده. ۰ آقای مهندس جعفرشریف | ما می 
تاریخ : ۱۳ مه ۱۹۸۲ 
بل : شھرنیویورک - آمریکا 


مصا جیه کننده : حبیب لاجوردی 


من ژا کت پوشیدم وساعت چها ربغدا زظهر ۰۰ 

ر ژاکت داشتید ؟ 

ج - داشتم من بلا آخره مدیرکل بنگاه آبیاری بودم ودرسلامها میترفتسم 
ودرآ نها همیشه با ژا کت میرفتم. . باری رفتم‌به سعدآ با دووززاء را درآنج) 
دیدم .یعتی کابینه رزم آرا » عبداله هد یت وزیرجنگ بود » محسن رئيس 
وزیرخا رجد بود › جزایری وزیرفرهنگ بود » محسن یصر وزیرداخلیه بود 
اشراقي معاون پست وبلگراف بود میراهم بعنوان معا ون وکفیل وزارت راه 
معرفي کرد . چون مراهیج نمیشناخت ونمیدا نست که من از عهده برمیا یسم 
يانه این بودکه مپرابعنوان کفیل فعرفی کردتا بعدیببیندوتصیم یگیرد . 
س چه‌شده بودکه‌کا بینه به‌این سر عت عوض شده بود ؟ 

ج - نمیدانم » این مطلب رااملا" دنیالش‌هم ترفتم که‌یرای چه ایبکارشید. 
ولی حتما " یک سیاست‌حادی دربین بودکهارتباظ با تفت داشت خیال میکنم 
س چون ایشان اولین نخست وزیرنظا می بوده‌بتدا زښالها . 

ج یله امابايديگويم که رزم آرایک مردفوقالعاده‌فعال » پشتکاردار » 
منظم وپرکا ربوه . بداین معنی که دیدم ء جلسه هیئت دولت که داشتیسم. 
سآ عت هفت » هفت ونیم شروع میشدتاساعت ده‌ونيم یازده ممکن بودطول بکشد . 
س شب ؟ 

ج - بله شب . آنوقت‌ساعت یازده به‌یعدهم‌کا رها ئی وزراء دا شتتدبا خودا وکه 


یا یدخا رج | زهیکت با | وصحبت بکنند . مكلا" لاز م بود مطلبی رابااوصبیسست 


شریف اما می ( ۴ ) ا 


بکنم که مربوط بد دولت نمیشد ولی‌با یدنخست وزیریک نظرمیداد میدیدم از 
اووقت میخواستند . حالاسا عت یا زده بوذیا یا زده‌وریع بود ساعت چهبار 
صبح وقت میدا دکه بيا یندیبینندش ۰ وبعدمن تعجب میگردم پرسیدم که‌چطسور 
چنین چیزی ممکن است گفتندا وچها رسا عت درشبانه روزبیشترنمیخواید .کا لتی 
داشت نمیدانم یا عا دت کرده‌بودیا هرچه بودیهرجال همیشه سا عت چھا ر ,چها ر 
ونیم صبح بیدا ربودومشغول. کا ربود کارمیکردتاآحرشب . فوق العاده مرد 
فعال کاری بود : 

س - صحبت ها ئی بوذکه آ مریکائی ها متمایل به‌امشان بودند آن زمان ؟ 

ج - این رامن نمیدانم . بر آن زمان تادربنگاه آبیاری که‌بودم یک 
مهندس بودم‌فقط » بهندس فتی کنة‌کا رفنی میکرد وبه. کا رسیاست ومجلسسس 
وسیا ست ها ی روززیا دکا ری ندا شتموبیب‌شتربه‌کا رفتی وکا رخودم‌که تصسدیدا شتم 
مشغول بودم . 

دروزارت راه‌که آمذیم وضع‌یسیارنا راحتی بودبدین معنی کنه هريك ازا:دارات 
وزارت راه یک گوشه‌ای ازشهربود . ومرکزوزارتخا نهآ نوقت‌سه راه شا‌یود 
( خیایان شاه راادامه نداده بودنذوسه راه بودتاخیایان پهلوی آنج ] 
بعدا " انجمن ایران وامریکاشد گویا ) آنجا مرکزوزارت راه بود.اداره 
حسابداری واداره آسفالت واداره‌راه وهرکدامازاینها یک گوشها زشهسسسر 
بودند . مثلا"یکی نزدیک‌مجلس بود یکی‌درخیایان رضاشاه بودوراهآهسسن 
درجنوب‌شهربود . یک کارکه‌میخواستم انجام بدهم برای اینکه‌اعتبارتاء مین 
یکنیم‌وبا رئیس !دا ره را ه‌محبت بکتم نصف روزطول میکشیدتااینکه اینها 
بیا یندوباآنها بتوانم صحبت بکنم.دیدم با این وضع هیچوقت‌ کا رمان 
پیشرفت نمیکند . 

موقعیکه دررا هآ هن بودم درآ نجا یک مدرسه‌ای یرای اعضای راه آهن درسبت 
کرده بودیم که‌خودمن هم آنجا درس میدادم وکارمندآن. فنی راه آهن راآنجا 


تربیت ميكرديم . اواخربعلت عدم احتیاج وزيادی کارمندفنی بعدا زرفشن 


شریف اما می ( ۴ ) = ۲ 

متفقین دیگراحتیاجی به‌اینکه مدرسه کا رفندیگیردوتربیت بکنذنبود .علیهذا 
محل مدرسه بلاا ستفاده مانده بود . رفتم مدرسه رابا زدیدکردم ودیدم‌جای 
که‌ندا شتیم تابتوانیم یک جای بزرگی رااجاره بکنیم یااینکه بسازیم . 
خیلی وضعما ن دست تنگ.وسخت بود . دادم آنجا رارنگ کردندولوله‌کشی ؟ب وبرق 


وغیره را مرتب کردندوتلفن هاءیش را نصب کردندویک روزجمعه هم‌دستوردا دم 


بسیا رمنا سبی است‌که همه‌وزارتخانه رابیا ورم. آنجا : چون ما اعتبا رکافی 


که‌همها دا رات وزارت راه بایدمنتقل بشوندبه آنجا . | زروزشتبه‌هم کسه 
رفتم همه‌پشت میزشان بودندوتماام وزارتخانه دریک جاجمع ومتمرکیبز 
وکا رها یمان خیلی سهل وسریع گردید زنگ میزدم رئیس حسا یداری »رئيس راه 
رئیس آسفالت. ورثیس دفتریا با هرکه‌کا رې دااشتم فورا "میا مدآنجا وصحببت 
میکردبم وتسیم میگرفتیمزانجام میشد . روزی درحدودیک ماه ونیم 
بیشترازمدت کابینه نگذشته روف سای ما ب کا ر هافر وه م ه: 
من ساعت ۷ که رسیدم به‌دم وزارتخانه درجنوب شهردیدم نو مبیسننل 
نخست وزیروا تومبیل رئیس‌با زرسی نخست وزیری ءآقای همایونی همه آنجا 
مقا بل ورا رتخا نه هستند . 

س- اسکورت وا ينها دااشتنه ؟ 

ج ته » آنوقت مرسوم نبود. وا ردشدم‌دیدم که نخست وزیردا ردا زپله‌هم 
با لامیرود . شایدچندثانیه قبل آزمن آنجارسیده بود . رسیدم وسلام 
کردم‌ویرذمش دراطاق خودم اول گفت کی آمدید اینجا ؟وسرحرف رایسساز 
کردم وقریبب یکربع بیست دقیقه آنجااورانگاه داشتم چون کارمن دان 
وزارتخانه برایشان خیلی مشکل بودکه‌همه شان سرساعت ۷ آنجا برشبسد 
زیرا یعضی ازآ نها با یددمبلا" سه‌تاا توبوس سواریشوندتا برستدوبرای اینکسه 
نخست وزیرا گریرو دیگر ددوکسی پشت مینزش نبا شدخوب نبود مخصوصا " معطلسبش 
کردم وبا وقدری صحیت کردم ابتداآمدبه دفتروزارتخانه گفت دفترکجا ست ؟ 
رفتیم دفتروپشت اطاقم بود. دفتررابا ونشان دادم وگفت کا غذها ئی کها لان. 
با یبدبرودبیا وریدبیینم ۰ ( کا غذهای صا دره‌با صطلاح ) کاغذها راآورد‌نسبه 


ویک بسته‌پا کت بود . يكي یکی اینها رأبا زویررسی کردزیرادستورداده بود 


شریف اما می ( ۴ ) ی 


که‌تلگرافاث با یستی که‌همان روزجواب داده بشودوکا غذها بیش ازسه روز 
نبا یستی که طول بکشدبعدا زسه روزبا یدحتما " جواب داده شده باشد, چند 
تا کا غذبا زکرددیدکه دوروزه مثلا" جواب‌داده شده بعدیک تلگراف بودبا زکرد 
ودیدکه‌آ ن, تلگراف حالاکه روزشنیه‌سبح است سه شنبه. رسیده‌است کفسست 
درپاسخ این‌تلگراف تاء خیرشده من دستورداده بودم که‌همان روزجیواب 
بدهیذ . گفتم‌این تلگراف مربوط به‌کجاست ؟ گفت آ ذربایجان ,گفتم تلگراف 
به آقای دکتراقبا ل نیست ؟ گفت بله . گفتم آقای دکتراقنبال روزسه شنبه 
یمن تلگراف کرده‌است با ینکه‌خوا هش میکتم ساختمان یک قطعه جدیدراه آهن 


راشرزع کنیدزیراتعدادی بیکا: ردرببریزجمع شده است تاآنها را جذب بکند 


ویکارمشغول بشوند . همان روزمن این تلگراف راارجاع کردم بذ 

ادا ره ساختمان راه آهن . اداره‌ساختمان راه آهن همانروزیررسی واقدام 
کرده چها رشنبه دستورتاء مین اعتبا ردا ده وهمه‌کا رها یش رانجام داده جواب 
تلگراف راتهیه کرده و پنجشنبه فرستا ده‌برای. من »> پنجشتبه‌من امضاء کردهام 
| مروزصبح شنبه‌هم طا درمیشود نلاحظه میکنیدهیچ تاء خیری نشده‌اسسست 
ازاین سریعترچطور میشودکا رکرد . دیگرجواب نداشت بعلاوه دیدهمه جزگیات 
راواردم که چه بوده چه شده .ا رآ نجا بسایراطاقها رفت وبعدازبا زد 
ادا رات رقت وشب هیکت دولت داشتیم ( شنبه ودوشنبه وچها رشنبه جلسات 
هیشت دولت بنود .) اول جلسه هیئت که د؛شتیم .گفت که یک .خبرخوش دارم برای 
آقایان همه‌گوش دادیم که چه‌خبرتازه‌ای است گفت امروزشریف‌امامی واشراقی 
رامن ببنوان وزیرحضورا علیحضرت معرقی کردم واین آقایان دیگروزیر 
آنجا هستندنه معا ون یاکفیل . بدین صورت برای اولین با رشدم‌وزیرووزیرراه : 
البته‌ابتداکه‌معا ون وزارت راه بودم مدتی تصدی. کارراه آهن راخودم داشتم 
چونوا ردبودم‌وشایدا زهرکسی وا ردتربودم درکارراه آهن وکا رها یش راخودم 
رتق وفتق میکردم تا مهندس حسین شقاقی رادعوتش کردم آمدآنجایرای ریا ست 
بنگاه راه آهن . درزمان وزارتواه من حوادث ومطا لب مختلفی پیش آمدکه 
شا ید‌گفتنش بدنبا شد . یکی این بودکه مثلا"سفارشی قبل ازمن داده شده بود 


شریف امامي ( ۴ ) بت ۵ 


بها نگلیسها برای خریدلکو مزتیو وشرایطی که‌گذاشته بودندولی کارخانه 
تما م شرا یط ,اتاء مین نکرده‌بود» انگلیسها فشا ردا شتندکه من این قنرداد 
را زودترامضاء کنم ..گفتن‌تاشرایط راتاء مین نکنیدین افضاء نخواهبم. 
کردیرای اینکه من وزیری هستم که‌ا زینگاهراه آهن آمده‌ام .مسائل مربوط 
به راه آهن راواردهستم هیچوقب نمیتوانم بگویم من ندانسته یک چنیسن 
کاری کردم زبايستي حتما " شرایط راتاء مین کنید . ازسفا رت یه رزم آرا 
مراجغه کردندرزم آراء یک روز که‌هیئت داشتیم مرا خواست وگفت چراقرارداد 
انگلیسها راامضاء نبیکنید ؟ گفتم علثش اينست وتوفیج دادم . گنت 
خیلی خوب با این ترتیب یه آنها بگوئیدکه با پدشرایط رامراعات بکننسد, 
جواب ردبهشان بدهید . منظورم اینستکه فکرمیکردندرزم آراء انگلوقیل 
است مثلا" ولی‌درا ینموردشخصا * ناظروشاجدهستم که‌هیچ بمن فشا ری نیا وردو 
ال ینگ ميخو ست بگویدکه فا این مهم نیت ا مقا کسید او بطو ر تبن 
آن راسمبل بکنید ولی گفت که گرشرایط رافراهم نکرده‌اندامضاء نکنید. 
خیلی صریح ورک ۰ درزمان رزم آراء نسئله‌دیگری پیش آمدمسئله بند "الف 
و اب " و "غ" .. 

س راجغ به فسادواینها بود ؟ 

ج ب بله . میا رزه با فسادیودبامطلام . دکترسجادی وگلشاگیان وجا لايا دم تیست 
چندنفردیگردرراء سشا ن دکترسجا دی بودکه‌کمیسیون رسيدگي را عهده‌دا ربودند 
اینها عده‌اي رابند "الف " بند"بٌ ویند"ج "معرفی کردند. بند"الفآنهاشی 
یودندکه | زفرحیث قایل قبول وخوب وآدمها ی درست وظبقه شناس بودنند. 
بند اب آنها کی بودندکه درست بودندا ما مثل اینکه لیا قت زیا دنداشتنسد 
وعیب مختصری درکا رشان بود. بنداح"نا درستها یودندواین جنجا ی 
به‌پا کردکه‌تا اواخرادامه داشت ودکترمجادی همیشه چوبش را میخورد.این 
وتا مه‌ای ودگ دترا علیخفرت بودکه پرونی بکشتا بعها فیکابه نف یام 


وتا درستندا زکا ربرکنا رشوند .دروزارت راه‌هم. یک عده‌ای صورت دا دندکه 


شریف اما می ( ۴ ) س ع 


ماآنها راا زکا ربرکنا رکردیم » بازنشسته شان کردیم با ضطلاح .| بنکا زدرهمه. 
وز؛ رتخا نه‌ها صورت گرقت . 

س چه جوراینها وقت میکردندرسیدگی کنند ؟ 

ج ‏ همه راکه‌رسیدگی نکردند. یک عده‌ای راکه معروف بودندرسیدگی میکردند 
قرض کنیدمثلا" وزارت راه. هفت هشت نفربند "ج"بیشترندااشتيم . صورتها را 
محرما نددا دندوگفتندبدون سروصذا ایتها:را با زنشسته بکنید .همین کار 
راهم‌ماً کرديم . 

س- تبلیتی هم روش نمیشدکه | ينها بند "جیمی"هستندو .۰ .. 

ج ته فقط گفتندکه. بند جیمی‌ها "را معلوم گردندوبا زنشسته کردند.بعد. 
جمام این مطا لب توی روزنا مه‌ها آ مدو معلوم شدکه کی بند "جیمی"بودهة‌است . 
( درانتخا بات‌ستااین موضوع بند "جیمی ها "یمن خیلی کمک کرد )تا موقعی 
که‌رزم آراء بودمن وزیرراه بودم ولی بعدکه‌رزم آراء را کشتبدکا بینه طبعا " 
عو ض شد , 

موقعیکه آیت الله فیض فوت کردعلم آ مدنزدرزم آراء وگفت حق ایشستکه 
شما بروید مسجدشاه ودرختم شرکت بکنید »ررم آراء قبول کردوباهم رفتندیه 
مسجت‌شا هد رآ نجا طهما سبی ناامی با تبری که برآزردا ورا کشت ۰( حالایا | وود 
یا دیگران بهرحال آنجا کشته شد ) .که به‌سرا وزدواورا کشت . 

س علاوه برآنچه منتشرشده گفته شددزمورداین قتل ؟ 

ج - ته اطلاع..خاصی ندارم ولی این مطلب بودکه دریک جلسه هیکت دولت قبل 
ازاینکه اورایکشندا زجیبش, یک پاکتی در؟ وردوگقت منگله فت راحل کردم ۰ 
ولی بما چیزی نگفت هنوزچون میخواست مقدماتی رافراهم بکندویعدهم به 
مجلس ببردکه به نظرمن میا یدکه با زنفت کا رخودش راکرده‌است . بهرجسال 
کشتندش وآن کا غذوپاکت وآن راه خلی که درنظر گرفته بودماازآن چیزی 
نشنیدیم که چه بوده‌است . 


س - مناسباتش با | علیحضرت چه جوربوده وزم آواء ؟ 


شریف اما مي ( ۴ ) = ۷= 


خ - اعلیحضرت نسبت به! ویعلت مفا تی که رزم آراء داشت یک ملاعظا ی 
دا شت.رزم آراآ دمی‌بودکه چها ربعدا زنیمه شب یلندمیشدوموقعیکه همه خواب 
بودندا وهزا رکا رکرده بودتا صبح که مردم ميآ مدندبیرون ۰ فردی‌بودکه همبه 
کا و ممکن‌بودبکتد: « آتوقت رفیس نتا دآ رش هم بودعیلی حلط واخآط هه 
داشت به دنتگا هش بعلت همین پرکا ری وژاندارمری هم یکی ازمنصوبینش 
تیمساارگل پیرا ( پسرعمووشوهرخوا هرمرحوم رزم آراء بود) رثیس ژاندا رمزی 
بود . منزل من آنوقت درمقابل ژاندا رمری بود. هقت صح که‌ادارات شروع 
میشد من ناچاربودم پنج ونیم ازخواب برخیزم . تاریش بتراشم لباس بپوشم 
چاشت بخورم وغیره وبروم به‌اداره وقبل ا زهفت برسم بمحل کار . پنج ونیم 
صبح که پا میشدم میدید که‌ا تومییل رزم آرامقایل ژاندارمری بودواین 
مسگله رامکررمیدیدم. چون منزلم درست مقابل ژاندارمری بود . یسک 
آدم واقعا " فوقالعاده ای بود. اوازلحاظ کارکم نظیربود اليته دشمسن 
هم زیادداشت و .. 

س - چە تیپ آ د مھا ئی دشمنش بودند ؟ 

ج مثلا" آیت الله کاشانی دشمتش بودمثلا" مصدق ودارودسته او که‌اقلیت 
مجلس بودند . بقا ئی ومکی وحاثری زاده اینها تیپها ئی بودندکه‌در مجلس بر 
عليه |وبودند. 

س - نطقي‌هم کرده‌بودکه میگفتندحا لت | ها نت به ملت داشته که ایرانیهسسا 
یک لوله هنگ نمیتوا نندبسا زشدو ۰۰۰ 

ج - مقداری برایش درست کرده بودند . البته‌میدا نیدکه‌دیپلمات نیو 
سربا زبودواینها معتقدبودندکه نفت بایدبه دست خودایرانی اداره‌یشود 
اومیگفت ماکا رشنا ی بقدرکافی نداریم . هنوزیادتان رقته که لول هگ 
میسا زیم مثلا" یک عبارت ازاین قبیل ۰ آنوقت برایش درست کردندکسه 
اوګفته فقط ما لوله‌هنگ بلديمبسا زيم وازاینحرفها وألابه نظرمن مره 
بسیا ربا ارزشی بودکه میتوانست خیلی خدمت به‌ایران بکندولی خوب کشنندش 


وا زبین رفت ۰ 


شریف اما بی ( ۴ ) 


س - توی این گزا رشات سفا رت آ مریکا محبت ها ئی هست که چون رایطه 
نزدیک با ری ‌دارد ..: 

ج - کی ؟ رزم آراء ؟ 

س - بله یعنی جزوشایعا ت اببت نه‌اینکه مدرکی یاشد . بعدمطلب آینکه شاه 
که میخواسته سقرانگلیس برود » برادرشاه عبدا لرضا گفته بوده که من 
نگرانم که درغیاب شاه یک وقتی کودتابکند » ازاین صحبت ها لای به 
لای مدا رک دیده میشود ۰« 

خ ‏ ملاحظه بکنیدخودرزم آراء راگفتم تیپی‌بودکه| زا وهمه‌کا رمیا مد اوایوان 
را خوب میشناخت و ۱۱ جلدجغرافیای ایران نوشتد ننودوممکن بودکهازاینکا رها 
بکندودرمظان این حرفها میتوا نست قراریگیرد.ا مایا اینکه‌چنین تکری 
داشت ومیخواست چنین کا ری پکندمن هیچگونه مدرک ونشانه‌وقرنیه‌ای دردست 
تدا رم ودرکارش هم من جانبداری سیاسی که‌مثلا"ا زآ مریکا یا | نگلیس یا روس 
طرقدا ری بکندا زا وهیچوقت ندیدم . البته من خودم آنوقت درسیا ست 
فوق العاده تازه‌کاروتا زه‌وا ردبودم‌یرای اینکه قبلش مذیرکل آبیا ری بودم 


که‌کا رفنی میکردم بعدهم وزیررآه تقریبا "با زکا رش فنی بودکارسیاسسی 


چندانی نداشتم . 

دروزارت راه یک ‌حادثه‌ای رخ دادکه آبهم جالب است بدتیست اشاره‌به آ نب 

بشود وآن ایتستکه بعدازاینکه نصروزیرداراشی استعقا .... 

س دکترتقی تصر ؟ 

ج - دکترنقی نصر . فروهرشدوزیردآراشی ءفروهرلایحه‌ای راکه‌به مجلس دا ده 
شددبودبرای تقت پس گرفت میخواست که جنجال رابخواباند . این موجب 
یک سروصدای عجیبی درهمه‌کشور و مجلس ومحا قل شد واین کاررایدون مشورت با 

سایروزیران کرده‌بود. من این جریان که پیش آ مدتلفن کردم .به ممسدوی 
وزیرکشاورزی » دکترصا لح وزیربهدا ری ۰۰۰ 


س- دکترجها نشاه صالح ؟ 


شریف ا ما می ( ۴ ) - ۹~ 


ج جهانشاه مالح .متین دفتری وزیربازرگانی بودبرادردکترمتین دفتری 


نخست وزیر ( فوت کرد ). این سه‌نفررا دعوت کردم بمنزل وگفتم کوم] 


چون مسئولیت مشترک دا ریم درکا ردولت با یستی که هرتصمیمی گرفتا میشود 
وهر مطلب مهمی که انجام میشود درهیئت دولت مطرح بشودوا .ی رچ ون 
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نشده ماخؤیست استعفابدهیم .بعدا زمختصربحث همگی موافق- .ر. شرحسی 
تهیه کردیم وهمگی امضاء کردیم . شب‌ساعت ٩‏ بودتلفن کردم به رزم آرا* 
گفتم که‌یک مطلیی است که‌با یدخدمتتان برسیم وموضوع راعرض بکنم . گفت 
صبح بیائید گفتم فوری است همین الان لازم است که خدمتتان برسیم . گفت 
فطلب چیست ؟ گفتم شرفیاب میشویم خدمتتان همان جاحفورا " عرض میکنیم . 
گفت خیلی خوب بیائید .منزلش هم‌نزدیک یود یما . ( منزلش درکوچه جم‌بود) 
هوا هم سردیودیا دم‌ست رفتیم منزلش واولین دفعه‌ای یودکه میرفتیم منزلش 
یک بخا زی بزرگآ نوبط ها ل گذا شته بودکه‌تمام منزل رادرواقع گرم میکرد. 
دیگرجدا جدابخا ری نداشت. . درآنجا کا غذا مضاء شده وا ضام کردیم وگفتبم 
که ماازکارمان استعقادميدهيم چون مساخلی که مهمهست وما سئولیت 
مشترک دا ریم درهیشت مطرح نمیشود . گفت خیلی خوب این راحالاتکهدا ریدتا 
فردا من خواهم گفت وفردا مبح برویدسرکارتان ترتیب لازم برای اینکار 
میدهم . صخ رقتیم سزکارساعت ۱۰ خیردادند بروبم به کاخ مخصوص . در 
آنجا | علیحفرت هم آ مدندو ۰۰ 

س کاخ مخضوص کجا میشد ؟ کاخ مرمریاکاخ ...؟ 

ح کاخ مخصوص » کاخ مخصوص که‌اخیرا " مهمانسرای دولت‌شده بود» رویروی 
نخست وزیری بود ۰ 

س محل سکونت‌شاه آنجابوه ؟ 

ج - بله محل سکونت اعلیحضرت آنجابود. رفتيم توسرسرا فیزیزرگی بودآنجا 
دورآن میزنشستيم وا علیحضرت هم. آ مدندو مطا لب مختلفی بحث شدهرکسسسی 


شریف اما می ( ۴ ) E‏ 


اظها را تی کردومسثله استعفای ما مطرح شد .من آنجا یا دم‌هست که بایک 
حرا رت واحساسا تی این مطلب را من مطرح کردم وگفتم که‌انسان هرقدرکهمقا مش 
با لاترو مسکولیتش بیشتر است‌بایدفداکا ریش هم بیشترباشدواین جریا نی 
که درفیئت دولت پیش آ مده موجب شده است‌که مانتوانیم که‌دراین دولت 
دیگرا دا مه‌خدمت بدهیم برای آاینکه مقرراتی که میتوا ند مسئولیت مشترک را 
تاء مین بکندمراعات نمیشود . این اظهاراتی که‌من کردم بقدری مهیج‌یود 
که | علیحضرت تحت تا ثیرقر | رگرفتندیرخا ستندا زسر میزورفتنبدبا لا وی 
کتابخانه شان ۰ ورزم‌آراء راهم بعدخواستند. 

س نا راحت شذندیا ۰..؟ 

ح - نه متتاء ثرشدند. رفتندبالاورزم آراء را خوا ستندویک چنددقیقه بعدرزمآراء 
آ مدپائین گفت کها علّیحضرت فر مودندهمه استعفا بدهید . علیهذااستعفا نوشته 
شدوهمها مضاء کردیم ویعدا" مامتوجه شدیم که‌به. فروهررزم آراگفته بودند 
که استعفا بدهدگفته بوداستعقا نمیدهم برای اینکه اگرقرارد‌با یدهمه برویم 
من تنها استعفا نمیدهم . رزم آراء هم این تدییررااندیشیدکه‌همه‌استعف.ا 
د؛ ديم ویعدبه‌ما گقت که‌فعلا" صدای این استتفارا درتیا وریدبرویدسزکا رتان 
ای دا یکو کی ا بو وید عة "ما کف ا تفای و لوا 

| علیحضرت پڈیرقته‌اند . ولی بعدهمه‌سرجا یشان هستندجزفروهرکه درواقع 
ازهیکت دولت خا رج میشود. البته‌فکرمیکنم که‌کا ری که اوکرده بودروش و 
طرزکا رش به صورتی بدشدوآظها را تی که درمجلس کردخیلی اظها رات بر 
| تگیزنده‌ای بودووکلار | برا نگیخت‌برای اینکه مخا لفت شدیدیکنند والااگر 
که عاقلانه عمل کرده بودهیچ اشکالی شایدا یجا د‌نمیشد, اما درهرحسال 
چون اینکارراکردوآن جریان پیش آ مدما استعفا دادیم وبعدموجب شدکسه 
اوا زهیشت دولت بیرون برودوبقیه اعضای دولت باقی ما ندندوبعدازاوهم 
شعا عې وزیرداراشی شدکه معا ون وزارت دا رائی بود. 


س هیج مشو وتی خا رج ازاین سه تاوریرکه بودندوجودداشت با ندا شت قبل او 


شریف اما می ( ۴ ) ت 


ایی ا تایان ا 
ح - رزم آراء حتی المقدورسعی میکردکه مطا لب همه‌درهیئت نطرح بشودچون 
آنموقع خیلی به این یلها همیت دا ده میشد که‌وزراء نظربدهندومشورت کنند. 
سپس تصویبنامه ها راامضاء بکنندمخا لفندینویسند مخالفیم » موافقیسم 
واین پیش آ مدکه‌کردخلاف رویه آ نوقت بودولی‌بعدا زاین شنیدم که مثلا" زمان 
هویدا خیلیا ز مسا ئل اصلا" مطرح بمیشدوبعدهم هرکسی کارخودش‌رآدرهیست 
میکرد. این تصویینا مه‌ها دور میگشت وهمینطور بحث نکرده وشایدنخوانده 
امضاء میکزدندوازاینذا رها میشد . اما درآ ضوقت مثلا" یک تصویبنا مه 
ممکن بوددوسا عت موردبحث قرا رگیردوردیشودیا ت بشودیا تغییرداده بشوه 
س تصدیق میفرفا کید .که این مطلب خیلی‌مهمی است درسیاست‌ایران که چه 
جوریک همچین تغییراتی صورت گرفنت ؟ 

ج - بتدریج تغییرکردوبا ین صورت درآ مدکه‌کا رها موردبحث وبررسی قرا ر 
نگیرد . مثلا" یک موردا ز مسا ئلی است که ما حبش الان زنده‌است شرح میدهم. 
یک لایحه‌ای را ولیان وزیرا صلاحا ت‌ارضی آ ورده‌بودبرای مرخله دوم! صلاحا ت 

ا رفی که‌مربوظ میشدیه‌کشا ورزان » خرده مالکین باحطلاح . این لایحه رادا ده 
بودیه مجلس و تصویب شذه‌بودآ مده بودبه‌سنا . خیلی ایرادداشت . من خیلی 
ناراحت شدم زیرااین لایحه اگرکه تصویب میشدیک عده‌زیا دی رانارافنی 
وناراخت میکرد وهیچ مصحت نبود .مطلب را بعرض | علیحضرت رسا نسسدم و 
کیا ادا دم که ایی ذل ا ن لیل ای این میب هار ا یت 
قرمودندکه‌بخواهیدولیا ن را وهمبن هائیکه به‌من گفتیدبا وبگوئیدتا قانون 
رابدین صورت که ثوضح دآ دید .. ویسد وبه تصویب برساند . چنددقیقه بعدکیه 
برگشتم به سنا ولیان تلفن کردکه! علیحضرت فرمودندمن خدمتتان برسم وراجع 
به آن مطلب محیت یکتم . گقتم‌همین الان هم‌بيا کید . آ مدآ نجا وگقت خسوب 
چه چوری میخوا هید‌بگوگیدتا بنویسم . بعدیا وگفتم که‌محیت خواست‌واینه] 
نیست مصلحت را با یددرنظربگيريم واینجااین‌دلائلی که‌میگویم اول توجسه 


شریف امامی ( ۴ ) بت ۲( 


بکنیدوبعدآن چیزی که تهیه میشودبا یدطوری با شدکه‌ این معا یب ونواقص دذرآن 
نباشد وبه آن ایرادی نتوان وا ردکرد . بعدنشستم‌طرح جدیدی رابا وگفتم 
واویا ددا شت کر دو نوشت .کمی محبت کردیم وبررسی شدویک صورت قطعسسسی 
بین ما دونفردرآ مدوگذتم خیلی خوب حا لاا ین را درهیشت دولت مطرح بکنید 
که‌وزراء مطلع بشوید بعدیبعرض | علیحضرت برسا نیدوبعدبدهیدبه مجلس . گفت 
ای آ قا منالان میروم همین را بغرض میرسانم ۰ گفتم آ خردر هیکت دولت با ید 
خودم . درعرش شا یدیکسا عت ونیم بیشترطول نکشیدنلفن کردیه‌من که من 
بعرض رنا ندم وتصویب فرمودندوبا ین‌ترتیب تما م بود دیگروا صلا" درهیشست 
دلب هم مطرح تکرد. ۲ مداین لایحه‌را دا دوآ نلایجه را پس گرفت .مبظورم این 
است که کادراین اواخربه اینصورت رسیده بودکه هیئت دولت اصلا" درجریان 
کا رها نیودند . کارپست وتلگراف مربوط بخودوزیرش بود › کاروزيرداراشي 
همینطور اال خودش بود » اینها به‌کا رهم زیا ددخا بت نمیکردند .واین خودش 
یک کا ربسیا رخطرناک وخلاف قا نون اساسی بودوحال اینکه‌دردولتهای قیسیل 
چه آنها ئی رااکه من خودماداره میکردم چه نها شی که‌شرکت داشتم بعنی عضو 
بودم ما همه تصویننا مه‌ها یمان را قانون که‌بجای خود تصویینامه ها تمبا م 
نا یستی که موردیحث وبررسی قرا رگیرد . ممکن‌بوددو نقرسه نفرمخا لفت بکنند 
نخست وزیربودم سعیم براین بودکه هرچی‌میگذرانیم حتي المقدوربا تفاق را“ 
باشد .۲ نقدرصرمیکردم تا اینکه دلائلی اقامه کنیم یا تفییراتی بدهیسسم 
يا اینکه آن مخا لف‌راهم قاشع بکنیم وروشن بشودوبا تقاق آراء یک کا ری 
میکردیم که‌دنگرا ختلافی دربین نباشد دلائل طرف را توجه میکردیم هروقسست 
لاز م بودتتييراتي میدا :ديم . خلاصه یک جوری اصلاحش میکردیم که یرای اوهم 
میشدوبطوریکه دریک موردکه‌ما شرکتندامتيم دریذاکره استعفاداديم . 


شریف اما می ( ۴ ) - ۱۳ 


س - چه جورشدکه‌تدریجا " وضع باین ترتیب عوض‌شد ؟ بعضی ها معتقدندکه. 
ایران همیشه اینطوربوده‌ولبی وقتی که آدم پای محبت شما می نشیندمی بیند 
که یک دوره‌ای واقعا " قانون اساسی تا یک حدی اقلا" اجرامیشدها ست . 

ج - میدا نیدا ساسا " وقتیکه هویدا آ مدودوام دولتش مدت زیا دی شد . وزراء دیگر 
به هیچ چیزا عتنا؛ ندا شتندوسوارکارشان بودندوهرکاری دلشان میخواست در 
واقع میکردند . برای. اینکه ما ندگا ربودندخودشان را ماندگارمیدا نستند در 
معرض ایبکه دولتی مورداستیضاح قرا ربگیرد »,سئوالی بشود » کسی بپرسدچس را 
دیگرنبودند . این بودکه شل گرفتند البته‌حجم کا رهم‌خیلی زیا دشد . این 
مطلبی أ ست خودش بودجه هاراوقتی نگا ه‌کنیدمثلا" درزمان رضا شاه بود بودجه 
مملکت شد ۱۰۰ تیلیون تومان فقط ۱۰۰ میلیون تومان . آقای رئیس مجلس 
که آ نوقت دا دگربود نطق غراثی کردویودجه راطلائی نا مگذا ری کرد بودجه 
کاک موی قوما ناب وجه سمملکت شده ا حت رها ل نکه پودجه ما درتال 
۸- ۱۹۷۷ رقم ۲۰۰۴بیلیون ریال درآ مد و۴۱۵ ۲بیلیون‌ریال بود. معادل سی 
وچندبیلیون دلارمییشد . اوا خرصجيتِ دلار بودودیگرصمحبت تومان وریال درکار 
نبود ولی آنوقت ما برای استفاده ازهرا عجبا رجزشی با یدمحلش تاء مین با شد 
وسخت مرا عات مقررات مالی ميشد . این اواخرا ینقدردست با زعمل میکردندو 
تول قرا وا ن شدە نود گە دنگ کی اگزرک نیون کم ا رتا توملا یکی 
قاغل نبود . چنانکه موقعیکه قیمت نفت با لارفت وچها رمقا بل شددر مدما یک 
مرتبه مبالغ‌گزا فی با لارفت‌وشروع کردندبه‌سفا رشات فوق العاده وآنقذر 
سفا رش دا ده بودندکه‌ظرفیت خرمشهراجا زه نفیدادکه آنچه راوارد‌میشیود 
بپذیردوییش زیک میلیا رن دلار فقط جریمه توقف زیا.دکشتی ها رادا دنهد 
یک میلیا رددلار یعنی درواقع به برخ همان روزهم که حساب میکردیم هت 
ونیم بیلیوی نتومان میشد ۰ درصورتیکه بودجه مملکت وقتی به صدمیلیسون 
توما ن رسید ارخهمه سروصدا کرفذن:‌با یک ریال اضا فه مالیا ت قندوشک ر 
راه آ هن سراسری ساخته شد . اینطورکارها حساب داشت وخودرضا شاه ازلحاظ 


رزیقدری سختگیری وفرا قبت میکردکه دکترسجا دی رئيس کمیسیون ارزب‌سنود 
اگربرای محصل میخوا ستندپنج پا وندبفرستندبایدکمیسیون ارزرفنته تا بررسی 
بشود و ببینندکه لازم هست یا نیست تا پذیرفته بشودیا نشود. وقتیکه تحصیسل 
میکردم اصلا" ازایران اجازه نبودخصوصی پول بفرستند. پدرمن اکر 
میخوا ست بمن یک پول جیبی مثلا"بفرستد مقدورنبودیک تشريفا تې داشت که 
تما زوین که تین کے کیت ریا نک ره کا روا با یی میگ ت 
بیلیون دلاروا ینخرفها پیش آ مد .زمانی که‌رضاشاه بودبه میلیون پاوند 
درآ مدنفت بودکه| زان باایستی همه هزینه‌های ارزی راتاء مين بکننذ خریدها ی 
ارتش رابکنند . دینار دینارحساب میشد . اوخودش خیلیا هل حساب بود . 
این را با یدگفت که‌فوق العا ده دقیق بودومراقبت زیا دی میکرد . بهرضورت .. 
س ¬ پس فرمودیدکه | فزا یش درآ مدموجب تضعیف آاجرای قانون اساسی شد ؟ 

ج - میدا نیدیتدریج که‌شا + مستفرترشد مغرورترشدودوام سلطنبش ودولتسش 
زیا دترشد اینها بیشتر موجب شدکه دقث دراجرای قوابین کمتروبی اعتنا سر 
یشونداحتیاج زیا ددیگرنمیدیدند ووضع هم خیلی عوض شده‌بود . حزب واحد 
رستاخیزوتمام مجلسین هردو ,عضورستاخپ دند . رئیس حزب هم رگیسبس 
دولت بودواینها | ملا"یکلی تما مش برخلاف قا نون اساسی بود. 

س - آن آدمها ئی که‌ا هل استعفاء وا ينها بودندچی شدند ؟ 

ج - خوب اینها هی کمترمیشدند مثل ۰.. 

س یک زما نی فما تطوری که‌شرح دادیدآن اول یک مطلبی پیش آ مده بودویک 
سری اقراد مدندوگفتندا ین درست نیست و استعفا دا دند . 

ج - استتعفا دادند بله . 

س - این آدمهاکجا رفتند ؟ چی شدند ؟ 

چ - مندا نیدآ نوقت برای اینکه‌ یک وزیرا نتخا ب بشودشرانطی درکا ریود .با ید 
یک مراحلی راطي‌بکند . من هما تطوریکه‌برایتا ن‌توضیح دادم ازپائین ترین 


مرحله یله پله پله بالاآ مدم تاوزیرشدم . من رکیس اداره بودم مدیرکل 


شریف:امامی ( ۴ ) = 1۵ ¬ 


شدم » مجاون بودم بعدوزیرشدم . این ا واخرأزراه میرسیدندمیسردی از 
دانشگاه آمده دوروزسه ر.وزبیدش.وزیربود . اصلا" اینحرفها دربین نبود. 
آنهم وزیری که یک دوراصلا" قانون اساسی رانخوانده‌بود. شماا زوزراشیکه 
الان هم که‌گذشته سالهای سال ازشان بپرسیدببینیدهیج اطلاعی ازقانسون 
اسانی دارند . همینطورا زرا ه میرسیدندیکمرتبه میشدندوزیر. مسلما "اگر 
نظرسوه هم‌نبودا صلا" | مکا ن | ینکه‌درش فکربگنشندهم ندا شتندبقوا شین وا رد 
نبودند. ولی ما که‌باگرفتا ریهای مخلس مواجه بودیم.ایراداتی مجلس 
میگرفت وا قتدا ری داشت که ردمیکردا.لبته یک وقتی هم بودکه زیا دمدا خلسسه 
میکردندوبایداین راهم گفت که بودجه های دولتهیچوقت بیشترازسسک 
دوازدهم تصویب نمیشد . برای بودجه دولت بدبخت با یدبیا یدگداشی کند 
یک دوا زذهمش را تصویب میکردندتا با زماه دیگرهمش گرفتا ری بود. وحصال 
اینکه این اواخربودجه را میا وردندچندروزما نده‌بهآ خرسال مثل آب در مجلس 
میگذرا ندندوینا هما گر میا مدمیگفتندکه شماحق مشورت فقط دا رید حق تصویب 
طق قانون اساسی‌ندارید . میگذراندندومیبردندروش عمل‌میکردنددرگ ر 
تمام میشدومیرفت . 

س د خب بعضی ها میگفتت‌ند حرف میزنندهمان زمان میزدندوحالاهم گاهی 
میز نند میگو یندبلا آخره درمجلس سنا یک.سری اقرا دی استخوانداره‌نیس ا 
دیده | ی‌بودندکه‌شا بدا نها میتوا نستندترمزی با شندیا ۰۰۰.؟ 

ح - اگرقوانینی که‌از مجلس آمده‌است یکی یکی بررسی نکنندکه‌چه‌بوده آ نده 


وچه تصویب شده ورفته | زسناآ نوقت میفهمیدندکه‌بتا چقدراثرداشته | 2 


تصورنشودکه قوا نین به سنا میا مدوبدون تغییرتصویب میشد .موردی که قبلا" 
گفتم مورداجلاحا ت ارضی . با یدبدانیدما چقدر گرفتاری داشتیم برای 
اصلاحا ت ا رضی آنوقت مسئله‌مهم این بودکه‌سنا فقط حق مشورتی داشت . یعنی 
اگرچیزی را ردمیکردمجلس میتوانست دومرتبه خودش قبول کندوابلاغ کنند. 


سح فقط درموردبودجه بودیا تما م ius‏ 


شریف اما.می ( ۴ ) = 1۶ بت 


ج - تمام‌مواردمالی بوك ۰ ولی‌نه‌سا بر موا رد ٠‏ مشلا" قانون مالیات بردرا مد 
سنا .شا و میروت به پا کستان یرای شرکت در جلسه سنتو وما رفته بودیسم 
بکنیدبااین‌ما لیات بردرآ مد چه‌بلاثنی. میخوا هیدسرش بیا وريد .من یک شیر 
:درنده میفرستم آنجااشما میخوا هیدیک گربه مرده‌بدهیدبیرون . ديدم حالا 

| علیحضرت مسا فرت میرونددرفرودگا ه چه توضیحی بدهم کمی نگاه‌کردم‌وچینزی 
نگفتم تا بعدکه | علیحضرت برگشتند . یا دم هست درقانون ماده ۲۱ داشت 
فقهی وپیچیده برای مردم بودکه‌درآن ماده نوشته‌بودند. دکترصدیق اعلم 
راشما نوشته‌ا یدیرای مردم این را میبایستی که‌بقال وکیسه ومردم عامسی 
همه بتو | تندیفهمندو عمل بکنند . این اون چیست که حتی من که‌استاد 
دا تشگا ه هسبم آن. را درست نمی فهمم ۰ ایتقدرملغلق ودرهم‌پیچیده | سسنسبت 
این رارفته بودوزیردا رائی وقت شکایت کرده‌بودوشاه راعصیانی کرده بود 
که‌شاء آن مطلب را فرمودنه .من روزبعدش که | زمسا فرت برگشته بود نهد 
شرفیا ب شدم وقانون راهمراه بردم گقتم قربان روزی ۱۶ ساعت کا رمیکنید 
| ینقدرگزا رش میخوا نیدوا ینقدر مطا لب مختلف ميا یددر محضرتان اشخای مختلف 
را می‌بينيد . | علیحضرت آشنابه‌تمام این | صطلاحا ب با یدبا شید گفتن‌بله خوب 
گفتم این ماده رالطقا " قرائت بفرما شیدوتوضیح فرما شید که‌معني آن چیست. 
خوا ندندو دیدندکه خیلی پیچیده| ست گفبند عجیبه خیلی پیچیده است من هسم 
ودستگا ه راکه‌ندا ریم ولی ایترادی. که واردهست اگربگیریم دولت تحمل 
قبول ایرادندارد . میا یندذ‌هنتان را مشوب میکند اعلیحضرت راناراسست 


شریق اها می ( ۴ ) - 1۷ - 


مییکنند . االبته آزآ"نوقت هما علیحضرت عوض شدند. سابقا " هروقت که مغلا" 
راجع به قانونی میخواستم ایرادی بکنم میگفتندبازچه میخوا هیدبکنید . 
وا ینطورتلقی وفکرمیکردند . ولني این اوا خردیگرمی شنیدبدواستدلال مرا 
توجه میکردنند میگفتندکه نظرشما چیست بعذا زتوضیح میگفتندکه چنین بگنید »چنا ن 
بکنید . قبلا"بردا شت این بودکه چون سنا تورها | زنظرما لي وا جتما عسسسسی 
وضعشان فرق داشت فکرمیکردندکه آنها میخوا هندترمزی باشنددرمقا سل 
ا صلاحا ت مشلا"فشا رآ مده‌بودکه ما لیات مجموع تهیه بکنند . مالیات مجمنوع 
رااول وزیرداراشی علا ‏ تهیه کرده‌بودکه عملی نبودوهرارایرادداشت لذا 
ردشده بوددرسنا ( البته سنای که درزما ن زا هدی انتخا.ب شده‌بود )گزا رشی 
داده بودند بعرض | علیحضرت باینکه‌مردم ما لیات نمیدهندوبایستی که یسک 
قا نون‌سخت تری نوشته بشودوما لیات بیشترگرفته بشود . 

س- آ مریکائی‌ها هم گاهی فشا رمیا وردندکه‌چرا مثلا" ما لیات مردم نمیدهند 
وتوی روزنا مه‌واینها يا مطلاح منعکس بود چونکه ... 

ج - یله . این قانون راآقای آموزگا رتهیه کرد . البته خودش که‌قا ننسون 
ما لیات بردرآ مدنمیتوانست بنویسد . دستگاه‌وزا رت ذاراشی آنهاییکه در 
درآنجا متصدی کا رها بودندقا نون را یک طوری میبوشتندکه ریش موء دی دسبت 
آنها يا شد . باین ثرتیب قانون مینوشتند وميا مدندآنجا درآنجا ايراد 
میگرفتندکهاین جااین ایرادراداردواینبا بهتراست چنین با شدوشمیا 
کاری نکنیدکه موء دی گرفتارماء موریشودوفسا درا ترویج نکشید . 

س - معتی اش کش دا ریاشدویتوانندهمه جورتعییربکنند؟ 

ج - بله هرجورمیخوا ستندتعبیر میکره‌ندوهمینطورهم بود. چون چها ر يا پنج 
قانون ما لیات بردرآ مدآ زردند . بها علیحضرت عرض کردم که‌قانون اول اشکال 
داشت ماایرا دگرفتيم اوقات تلخی کردید پس‌چرادوم راآوردندویعدسوم 
راآوردند وحا لاچها رمش راآوردء‌اند . این قانون پس یک عيبي داردکسه 
خودشان هم تصدیق کردهاندکه چها رمش رامیا ورند .بگذاریدکه مارسیدگی 


شریا ما می (۴) کر 


بکنیم املاحش بکنیم به یک مورتی که قانون مالیا ت بردرآ مد جا معی باشد زیراکه هر 
روز نمیشود که قانون ما لیا ت را عوض‌کرد : هرکس با يستي که تکلیفش رابداند وبرای 
هنیش بدا قیمع که این قا تون است وبرظبقش‌هم. عمل بکنند: میخرسیدنه کته سا 
میخواهیم مالیا ت‌ ندهیم وحرف وزیرش را همیشه قبول داشت‌واین امل بود. ما لا" 
امروز من سناتوربودم اگرحرفی میزدم این رانمیپذیرفت‌ولی اگر وزیربودم همان 
حرف را میزدم میپذیرفت . علت‌این بود به دولتش اطمینا ن داشتند ولی به مجلسین 
نمیخواستند میدان بدهند. به مجلسین همیشه فشا رمیا وردند . این گرفتا ری همیشه بودش . 
س ولي اینکه اگر با مشورت بیشثر موجب ميشد که خودرژيم تقویت بشود وپخته بشود 
این را چطور توجه نداشتند؟ 

ج - نداشتند . برای اینکه گرفتاری شدیدی اوایل امر » اوایل سلطنتشان ازمجلسین 
دا شتند . 

س- جا طره بدی از مجلسسدا شتند ؟ 

ج - خیلی . هیچ کاری نمیگذشت . گفتم مثلا" لایحه بودجه که‌میا مد یک دوا زد‌هصسم 
تصویب ميشد وبا یک دوا زدهم یک دوا زدهم که دولب نمیتوانست کا ربکند ته راه‌میشد 
بسازد نه طرخو, راعمل بکند ته برنامه داشته باشد تمام گرفتا ری بود وفقط می - 
توا نست حقوق بدهد . 

س - مجلس بعنوان تشکیلاتاشکال تراش تلقی میشد ؟ 

ج - اشکال تراش تنها نبود. میا مدند به دولت‌فشا رمیا وردند وهزارتقاضا میکردند 
مثلا" همین که قبلا" گفتم. آقای مصباج زاده یک میلیون گرفت برای کا ربندرعباس » 
البته‌این برای کارخیروخوب بوده اما معلوم نیست‌که آنوقت که این پول را 
گرفتند مثلا" فوریت اولویت اول راداشته باشد. ولی میگرفت اوچون مخبرکمیسیون 
بودجه بود فشا رمیاً ورد ومیگرفت . راه‌که میخواستند بسازند یکی ازکا رها کی کسه 
دروزارت‌راه برایم پیش آمد درموقع وزم آراء ایين بود لایحه بودجه وزم راء وا 
تصویب نمیکردندووکلا بمن فشا رمیا وردندکه‌شما چراراهها ی مارا نمیسا زیدودا ئم شکا یت 


میکردند .گفتم بودجه‌برای من تصویب بکنید من فورا "شروع میکنم به‌سا ختن وراهها را میسا زم 


یلا خرة‌یا وکلا نشستم وتوافق کردم . بودجه‌وزا رت راه خارج ازبودجه دولت هفتا دا مضاء 
قبل | زمطرح شدنش درخا رج ازوکلا | مضاء گرفتم . بودجه رادادم مظزح کردند بودجه 
وزارت راه قبل ازبودجه دولت تصویب شدکه رزمآراء یکشب‌گفت‌که یادیگیرید از 
شریف اما می که وقتی میخوا هدیک کا ری رابکند راه حلش را بیدا میکند . رفت‌وبودجه‌اش 
را گرفت حا لا مشغول کا رش میشود . همان روزکه من بودجها م تصویب شددر عرض یکهفته 
هشتا دتا قرارداد راه سازی امضاء کردم. چون همه آماده بودمنتها ش نمیتوانستیم| مضاء 
بکنیم زیرا بودجه وا عتبارنداشت . کارهاشروع شدوشاید چهل پنجاه شهرمهمی که 
آسفا لبت ندا شت وراه اصلی ۱ زوسطش رد میشد اینها راآسفا لت کرديم با بودجه وزارت راه 
حال آنکه با یودجه شهردا ری باایستی اینکار را میکردند اماچون راه اصلی بود جز" راه 
املی بحساب آ وردیمش وآسفا لتش میکرديم واین اقدام هم برای وکلا خوب بودهم رای 
دولت ویک کار مشبتی میشد . منظورم اینستکه مشکلاتی درکارمجلسین بود که | علیحضرت 
سخت نا را حت بودندو دولت‌هیچ کا ری نمیتوا نست بکند. مجلس بودوپا میشدندمخا لفت 
میکردند . 

س + آخر درثرایطی که خودایشان میتوانستند نظر بدهند که کی ها با شندکی ها نبا شند 
آدم فکرمیکرذکه اقلا" آنها ئی که خودشان گفتند اینها باشند اقلا" اینهااجسازه 
داشته باشند که نظر بدهنة ؟ 

ج نه. اصلا" راه نمیدادند به مجلس . یک خرده که میخواست که یک تکانی بخوره 
خفه‌اش میکردند . میترسیدند ازآن وضعی که پیش آمده بودومیترسیدند برگردد بهمان 
صورت .همیشه هم میگفتند ومتاسفانه یک مقدارش هم اطراقیان وطیع شخص‌خودشان 
موجب شدکه این وضع پی شآمد والا من فکرمیکنم که اگرا علیحضرت این نکات رامراعات 
میکردنددرتما م تاریخ ایران فرمتی بهترا زاین که برای ایشا ن پیش آمد نبود. بسا 
اینهمه پول واقتدا روا منیت‌وارتباطات‌خارجی وغیره . ولی متاسفانه اینها همها ش در 
اثریک خبط اساسی که متکی به غرور بود همه‌اش ازبین رقت . 


س - خوب خود شماهم این امکان را میدهید درمجلس که اگربهشان راه بدهند هواورشان 


شریف امامی ( ۴ ) = ۲۵ بت 


داردزشلوغ بکنند . 

ج - همین | وا خرمگرندیدید . دیدیدچه جنجالی درست کردند ؟ همین آقیای 
پزشکپوروآ قاي بني احمدو ...که‌هنوزهم اعلامیه میدهند م 

س - بنی احمدو ؟ 

ج - بنی احمدوابنها همه شان شروع. کردندبه جنجال کردن. چون | علیحضترت 
وقتی که من نخست وزیرشدم نرمودندکه فشا رآ مریکا ئی هاآینستکه آزادی بیشتر 
دا ده بشوه 1106۳72112201017 ودستوررادا دندکه] زادي بیشتری به‌وکب لا 
وروزنامه ها ومردم بدهید . ,وبرآن اساس مااین برنامه هارااجراکردیسم 
دیدیدچه بلا ئی سرما ن آ وردندوچه کردند حالاخودشان میکشند .حدقا کل نمیشوند 
وقتی دورمیگیردثان دیگر مینروند دیگرجا کی نمیا:یستند .این گرفتاری. بود.. 
س - یعنی که‌شاه حق داشت‌کنه راه ندهد ؟ 

ج - میدا نیدا گربموقع خودش که مقتدربودوسرکا ربودواینها اعتدا لی قا کل 
میشدندوبلا آخره ازاوحرق شنوا تی داشتند . به یک کسی اشاره میکبرد 
که‌فضولنی موقوف کمی کوتاه ییا . مثلا" قرض کنیدنفت مطرح شد .امینبی 
قرارداذش راآورده بود . من حالاجریان »...۰ 

س - درحکومت زاهدی ؟ 

ح - درحکومت زا هدی . من حالاحرییان انتخایم رایه سنا بایدبرایتان تعریف 
بکنم آن‌خیلی جا لب است , بنده جزومخالفین اسم‌نوشته‌بودم . اعلیحقرت 
سر | خوا ستندفر مودندکه تودرمخا لیفت میخوا هی محیت کنی ؟ گفتم باه 
گفتندچی میخواهی بگوشی ؟ گفتم من یک سلسله ایراداتی که به قرارداد 
دارم نوشته‌ام هرچه راکه خبل ا.زمن نگویندمن میگویم . چیزهائی که 
گفته باشنددیگرتکرا رنخواهم‌کرد . چیزی نگفتند » گفت‌بدخیلی خسسوب . 
چون من بایک صداقتی به‌ایشان گفتم که‌من نظرمخا لفت با دولت زاهیدقی 
دارم زیرابین من واوپاره بودیه دلائلی که‌بعدبرایتان تعریف میکنم .اما 
درکا رمملکت من نظرات شخصی را وا ردتمیکردم مطلقا . مبلا" درمجلس سنا 


من مخبرکمیسیون شما ره سه بودم لایخه دولت میا مد .درکمیسیون شماره‌سه 
لوایح ما لی بود ولوایح مالی رابا یدبا رای کتبی راءی بدهند. من 
میا مدم بعنواآن مخبرکمیسیون ازلایحه دفاع. میکردم . بعدموقع رای که 
میشدراء ی کبودمیدادم . میگفتندکه] قا توخودت | لان یک دقیقه پیش !.زلایحه 
دفاع کردی گفتم که‌آن مربوط به‌وظبفه مخبری کمیسیونم بود. باندمنن 
ازخبرکمیسیون دفاع بکنم . دفاعم راکردم . امایه دولت اعتمسنساد 
ندا رم اینهم راءی کیودیرای آن. میدهم .همیشهاین | ختلاف بودکه فم سه 
تعجب میکردندکه شما خودت | زلایحه دولت دفاع. میکنی بعدمیاثی راءی کبود 
میدهی اینکه درست نیست ۰ گفتم نه اشتباه شما میکنید . راء ی کبود 


من بعلت عدم | عتما دیست که به این دستگا ه دارم ولی مخب ر کییسیسون 
شماره سه هستم بایدا زخبردفاع بکتم .مکرربود زاهدی نشسته بودآنجسا. 


مخصوما " یادم هست که‌یک لایحه‌ای آ"ورده بودبرای افزایش ميزان اسکناس . 
من مخا لفت کردم . جلسات آخرتابستان بودکه دیگر میخواستندهیه برونسد 
به مرخصی . تایستان هم‌یودوگرم وپیرمردها هم همه‌کلاقه بودند: من یسم 
دست بردا رنبودم . جوآأن وخیلی پرحرا رت وپرمقا ومت ۰ درکمیسیون که 
میگر فتم واینکارادا مه دا شت فرحب ایرادتازه میگر فتم ۰ قریب دوسا عست 
بعدا زظهرشده بودومن هنوز مشغول ایرادگیری بودم . آخرسربه‌نظرم خود 

زا هدی بودیک یا ددا شت بمن توشت که‌خوا هش میکنم دیگریس اس مسا 

کلاقنه شدیم . رئيس کمینیون نیکپوربودآن روزغا یب شده‌یود . اوھ مم 
مخا لف بود ولی‌نمیخواست جلسه رااداره کندو مخا لقت بکند .. تایب رگنس 
سرلشکربقا ئی بود . سرلشکربقا تی ادا ره جلسه راخوب نمیدانست . من گفتم 
رکیس کمیسیون خوب است پیشنها دکقا یت مذاکرات را بدهد. ا گرراء ی داد 


همه دیگرمذا کرات کافی میشودومن دیگرنمیتوانم حرف بزنم . همین کار 


شریف اما می ( ۴ ) == 


راکردندا خر.رآی به کفایت مذا کرات گرفت‌ندوراء ی به‌کفا یت مذا کرات دا ده 

شد. البته من درمجلسآنوقت مخا لفت خودم را گردم‌وغیلن‌جا لببودکه‌وقضی 
که مطرح بودوکیلی تایب رئیس اطاق با زرگا نی بود درفوا فقت لابحه آمد 
صحبت کرد . گفت اقا هرچی پول بیشتربا شدفعا لیت بیشترمیشود . کا رفا 
گردشش زیا دترمیشود وازاین قبیل حرفها دراین زمینه صحبت کرد . بعد 
یین محیتش گفت که مثلا" دا نما رک سالی سی وپنج هزارتن تخم مرغ‌صا در میکند 
تولیدرا با لامیبرندو | ینجوراستفاده میکنند . تا گفت سی وپنجهزا رتشن 
گفتم ببخشیدا شتباه کردید سی‌وهفنهزارتن . گفت بله یله بیخشیسسنبد 

اشتباه کردم . حالز آنکه من غلط اندا زگفته بودم این راکه‌یک وقت 
همه زدندیه خنده وتمام استدلالش را بدین ترتیب من ست کردم. منظسورم 
| ینستکه آنوقت درسنا موافقت ومخالفتی بود وراءی کبودداده میشد. مشلا" 
همان وقتیکه زا هدی نخست وزیربودمن تمام. دوران زاهدی جزومخا لفیسین 


وا قلیت بودم . وهمیشه راءی کبودمیدادم . 


روایت کننده : آقای مهندس جعفرشریف اما می 
با زیخ : ۱۲مه ۱۹۳۸ 
محل : شهرنیویورک - آمزیکا 


مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 

نوا رشما ره : ۵ 

یکی ازساخلی راکه مرحوم رزم آرا علاقمندبودومعتقدبودبه آینکه‌خوب است 

که ترحیب‌داده یشسود این عدم تمرکزا موردرتهران بودبه‌این معنسناکه 
استانها! ختیا رات بیشتری داشته باشندوخیلی ازکارهای محلی خودشان رابتوانند 


خودشان انجا م بدهند واین به نظرمن هم یک فکربسیا رخوبی | بت 


که متاء سسفا نة هیچوقت بطورمحیم صورت نگرفت ۰ وا خریک ق وزی 
درا ینخصوص گفته میشدکه نظراینستکه ابتانداران و روء سایادا رات‌هسسر 
استانی یک اختیاراتی داشته با شندوتهمیمات مربوطه درمحل راخودشان 
نگیرند مثلا" فرض باترمائیدکه امورفرهنگي » آموزشی اینها همه 
در محل متمرکزباشد ومسائل مربوط به شهرداری ومسائل مربوط به راههای 
فرعی ازاین قبیل مسائل همه درخوداستان بررسی رتصمیم گرفته بشوذ 
برای اینکا ریک طرحی تهیه کرده بود البته همان اوایلی بودکه دولتش راخشکیل داده‌یود 
ولی این را درمجلس خیلی سو“ تعبیرکردنذوگفتندکه این موجب میشودکه 
ایران آزهم بسپاشد تفکیک بشود فلان ازاینحرفها وجنجالی راه افتتاد 
کله مجبورشدلایحه راپس بگیردوبلا آخره" آیی فکریجا ئی ترسیسسسست.سد . 
البته تصدیق میکنیدکه این موضوع به‌این صورتی که درآن زمسبان 
متداول بودوضع خیلی بدی بود. فرض بقرماشیدکه شهرداربندرعاس 


راتهران بایدتعیین میکردکه مثلا" کی شهردا ربندر عباس با شدوبیعسید 


شریف امامی ( ۵ ) - ۲ب 


یک مردتهرانی را میفرستا دندیه بندرعباس ودرآنجا تا بخوا هن دآشنا بشود 
با مردم با مخل باشهر با احتیاجا تش وموقعیتش واینها مدتهاطول میکشید 
وقبل ازاینکه بتوا ند‌تصمیم محیحی بگیرد یک کارمتاسبی انجام بدهند 
عوض میشد . یاافرض بفرما ئیدکه ازلحاظ تعلیمات ویعلت اختلاف فوق العا ده‌ی 
فصول که درایران هست روزها ی گرم تایستان جاهای مختلف متفاوت 
!ست وسزداست زمستا ن است وبعضی ازاستانها تطبیق بانایسراستانها 
نمیکند وبودن معلمین موردضرور درمحل برای مدارس انتدائی وغیره اینها 

با یستی که تمام درمحل ترتیب داده میشدکه‌همه‌اش از مرکزدستورندهند وحکم‌بدهندفلان | ينها وکا ر 
وزارتخانه ها خيلي سنگین میشد ودقت درا موریکه بایستی که درواقس‌سنع 
درمحل .سیدگی بشودا زبین میرفت ونتیجه ی مطلوبی بدیت نمیا سد 
هرچه این عدم تمرکزبیشترترتیب داده بشودمسلما " نتیجه‌بهتری رای 
استانها بیا رمیاً ورد. بهرصورت فکرخوبي بودکه ا گر مجلس با نظر مسا عد 
به این موضوع توجه فیکرد وبررسي دقیق میکردند یک لایسبسسه خیلسی 
جامغی. تهیه میشد وفوق العاده برای پیشرفت.ا مور مملکت میتوانست مفینت 
قراریگیرد . 

س درواقع یک جوايي به مسئله آ ذربایجان تایک.حدی بوده دیگرنضبه ؟ 
ج ب یله یک مقدا ریش فکرمیکردندکه این شایدنقشه است‌که خارجسسی ها 
کشیدندکه ایران راتجزیه بکنند ازاین افکارسموم برعلیهآن تبليغ میشد . 
چون هما تطورکه. من یک رتیه قبلا" هم ذکرکردم رزم آرامردسیاسی نود 
وجلب افکا رعمومی با وکلای مجلس‌وغیسره راآشتانبودکه بچه ترتیب وه چه 
صورت با یدانجام بت‌هد , یک افسرلايقی بود وپرکار خوش فکر ومیل داشت 
که یک کارهای زیادی هم بکند ولی نمیتوانست‌که زمینه‌های اجتماعی 
رافراهم بکند برای اینکه افکاري اگردا رد نها را بحرحله اجرایگسسع ارك : 
وحال آبکه خیلی ها بودندکه با ایتکه فعالیت زیاادی هم نداشتندولسی 


خب میدا نستندکه مردم راچه جورسرگرم بکنند يااینکه وکلاراچه جور 


شریف اما مي ( ۳ ) ۹ 


طرفدا رخودشاان نگاه بدا رند وآنها را جلب بکنند وبا ینصورت بدون اینکه 
یک کاری هم انجام بدهندخیلی هم محبوبیت زیادی داشتند , ولسسی 
نتیجه‌ای عا یبد مملکت نمیشد . وضع آن .روز مملکت یک جوری بودکه متاء سفا ته 
وکلای مجلس اختیا رات‌زیا دق دا شتند برای اینگه همه گونه درساشسل 
دخالت بکنند وحدی هم برای این دخالت ها قا ثل نبودندوبین اینس.ا 
افرادفاسدگاهی که پیدا میشدموغب فسادزیادی میشد وحال آنکه اکسر 
همان موق اینبها یک حدی قاثل میشدنذ وهمیشه مصا لح مملکت را درنظسر 
میگرفتند هیچگاه وضع بمورتی درنمیاً مدکه مخلس رافعیف بکنند » خفیسسف 
یکنند , کوچک بکنندواختیا را تش‌را بکلی ازآن سلب بکنند . ولسسسی 
بینا بین هم متاءسفانه هیچ طرف ا عتدالی رامراعات نمیکرد ویاازایسن 
طرف میشد یا:ا زآن طرف » با اختیارات‌فوق العاده زیادی به مجلس دااده 
بودند یعنی داشت طبق قبا نون اساسی‌وزیا ده روی درمسائل میکردن د 
دخا لت درا یوراجراشی میکردند ویااینکه دستگاه اجرائی آنقسسدر 

آ نها را محدودمیکردا ختیاراتشان را سلب میکردکه بکلی بلاا ثر میشدنبسبد . 
والیته این هردومورتش بضررمملکت بود. یکی ازمسائلی که تور 
میکنم که شایدریشه: افلی مخالفت‌ها بودبا رزم آراوبعدهم. موم 
قتل اوشد واوراازبین بردند خیال میکنم مسئله نفت باشد . البته 
دلایلی برای ایکا رمن ندارم ولی قراکنی که دردست بودمسائلی > هه 


مظرح‌بیود ایتهاراپهلوی هم که بگذا ریم شایدبشوداین نتیجیسه. 


راگرفت که رزم آرا تصمیمش‌برااین بودکه مسئله نفت راحل بکند, و یادم 

هست که یکی ازروزها که جلسه هیشت دولت بودیا نها یت بشاشت وخشسنده 
گفت من مژده خوبی دارم برای شما ودرهیئت دولت وآن اینستکه مسثله 
نفت رامن حل کردم ودست کردجیبش یک پاکتی رادرآوردکه گوپا موافقتی 
بودکه ازیا کشبرسیوم یاازشرکتی گرفت. بود مطلب را مطرح نکسود 


شریف اما می ( ۵ ) ۴ 


وینشان دا دگفت | ينهم سندآن است ۰ وماکه پرسیدیم که خوب موضوع 
آن چیسنت ؟ گفت.که چون هنوزدرمراحل ابتداشی است چیزی حصالا 


= 


بحث نمیکنم تا برسد دیگرحا لایخته بشود‌وبعد! لبته درهیشت دولت مطرح خو | هد 


شد . واطلاعی که بنده بعدا " ازنزدیکان اوکه منجمله آقسبای 

هدا یت بودکه معا ون اداری اوبود . 

س- یدام هدایت قربا ن ؟ خسروهدایت ؟ 

ج نه نه . دردادگستری بود . قاضي بودهدایت. اسم کوچک او به یادم 
نمیا ید بهرصوزت ازآقای هدایت این را پرسیدم گقت مسئله‌ی پنجاه پیجاه 
رااوترتیب داده که برخلاف گذشته یک تفا وت فاحشی در مسثنه نفت میشسد. 
چندروزبندکه آیت‌اله فیض فوت کرده بود آنهم با زازقراریکه شنیدیسم 
وحافظه‌ام یاری میکند درحدودی که یاری میکنداین بودکه علم پیش 
رزم را میا یدوبها ومیگویدکه درمسجدشاه ختم آیت‌اله فيض راگذاشته. اند 


وشما خوبست که برویداآ نجا . واوراراهش میا ندا زد میبرد به . 


ودرمسجدبودکه آن حا دثه‌ی سو“ قصدا وچیزنجا راسمش‌چی بود ؟ 

ون تسشن 3۰۰ 

ج - طهما سیی نسبت به او .. حالاذراینجا هم اقوال مختلفی بودکه طهما سبی 
تیراندازی کرده است ولی تیری که به رزمآراکارگریوده است تیردیگسری 
بوده است که معلزم نیست حالاا زچه ناحیه‌ای. بودهاسیسست . بهرال 
یک قتل مرموزی یود خیلی روشن نبود . من آبوقت دروزارت.راهدردفتبرم 
مشغول کا ربودم هیچ اطلاعی ازهیچ جاازاین مطا لب نداشتم . اطسسسلاع 
د! دندکه رزم آرا تیرخورده وفوت کرده ,وهیئت دولت تشکیل شدبه ریاسنست 
آقای ... یادم نیست‌حالا سمش رااگرچیزها رادا ریدمن میتوانم بگویم 
یله . 

سب بله . 

ج - وگفته شدیه اینکه رزم آرامتاء سفااته مرحوم شده است دیسگر 


دولت درواقع کا رش تما م است‌و نخست وزیردیگر دولت دیگری بایستی که 
بودندیگی دوروزاداره کاررا تحت نظرداشته باشید تا نخست وزیسسر 
جدیدا نتخاب بشوديبينيم چه میشود. البته مادیگرمیدانستيم که دیسر 
کاره‌ای نیستیم وبرکنا ریم ۰ بندهة منزل بودم دیگر کاری که دردستگناه 
دولت با شددیگرنداشنتسم تاخبررسیدکه آقای علا ۶ نخست وزیرشدند » 

س ا يشا ن سمت ما قبلش چه بود قبل ازاینکه نخست وزیر بشود؟ 

ج - کی ؟ 

س آقای غلاء ؟ وزیردربارنبودندآنموقع که ؟ 

ج ن جرا مثل اینکه وزیردربا رنبود .یبا دم نمیا یددرست ۰ متاء سفا نه حا فظها م 
یا ری نمیکند که ۰۰ 

ی ها هت درا ورد 

ج - بعله نوی چیزا:گرنگا"ه کنید همان نخست وزیران که گفتم آنجا قطی‌نا" 
اینجا توی این وزرا وزیردربا رهم دارد ؟ بدارد ؟ 

سد ( ؟ ) 

میکند . آقای علا ‏ که نخست وزیرشد خیلی جا لب بوذدکه بنده با ایش ان 
سابقه‌ی زیادی نداشتم الیته » احمد هومن معاون اداری آقای لاء 
یود . احمدهومن من توی خیا بان تخت جمشید پیناده داشتم میرفتم 
با اتومییل بمن رسید نگهدا شت رسید گفت آقای شریف اما می کجاثی ما 
منزل بودم تلفن هم توی دفترتلفن هست تلفن میکردید ۰ گفت / بهسر 


صورت آقای علا ۶ خوا هش کردښدکه همین !لان من رافرستاده بودندکه بیا سم 


شریف اما می ( ۵ ). مب وت 


اصلاایه شمااطلاع بدهم که‌بیا ئیدبرويم به‌پیش علا ۰ گفتم‌یرای چه کار ؟ 
گت" آن رانمیدانم ولی آقای علاء شما راخواسته‌اند.رفتسم 

آنجا » منصورآ نوقت رئيس دفترعلاء بود . رفتیم آنجا علاء مراپذیرفت 
خیلی اظها رمحیت کرد بعدگفت ما برای پست شهردا ری شمارا درنظر گرفتیم 
که شما شهردا رتهران بشوید . بنده ازایشان استدعاکردم‌که من راازاینکار 
معا ف بدا رید من خیلی مایل نیستم که شهرداری تهران راداشته باشسسم 
به دلایل بسیا ر .برای اینکه دردرجه اول آنجابایستی که اطاق شهر 
تشکیل بشودکه ندا رداصلا" وشهردا ری تهران طبق اصول صحیح شهردا ریها ئی 
که درهمه جاای دنیااداره میشودنیست ومن بیشترمیل داشتم که کاری 
که میکنم یک قدری منطبق با شدبا یک اصولی ولی ایشا ن امرارکردندکه نه 
شما برای اینکا ردرنظ‌گرفته شدید واگرهم لازم است‌اقدامی درایین زمینه‌ها 

بشودخود بان ترتیب بدهید وازاین حرفها . حکسسنم 

بنده راهم دادفورا " نوشتند منصورآوردآنجاامضاء کرد داد بمن : قبل 
ازینده درشهردا ری دکثرنا مدا ربود زمان رزم آرا . دکترمهدی نادار 
بودبه نظرم اسم کوچکش . مهدی تا مدا رآ فدمنزل ماکه شنیدم شما بسمنیت 

شهردا را نتخا ب شدید اتومبیل راهم آوردم اینجاکه. دیگردراختیارتسسیان 
باشد وفرداشروع کنیدبکار من چون ازآقای علا ۶ خواهش‌کرده ودم 


که دو سه روزبمن فرصت بدهندکه من هم‌به‌کا رهای خودم برضم وهم نک 


مطا لعاتی بكتسسم که بعدبروم به شهرداری ۰ به‌نا مدا رگفتم ق 
مشغول کا رتان با شیدمن هنوزبطورقطعی تصیم‌نترفتهام‌که بيايم آنجاه 


که نگهدا ریدتا بعدیشا خبربدهم . من متوجه شدم که یک اشکالی هم 


درکا رش پیش آ مده‌است . بعدا زاینکه تحقیق کردم معلوم شدکه یک چندنفر 


شریفامامی ( ۵ ) - ۷ 


| زوکلای مخا لف رزم آزا درگذشته ودرراء س آنهاحسین مکی رفته بوده‌اسست 
پیش علا ۰ وسخت اظها رکرده‌بوده است‌باینکه شماا زوزراي رزم آرارانباید 
سرکا ربیا ورید فلان اینها گفت من درکابینه هم بهمین دلیل هم من قرار 
بودیروم کابینه ولی برای اینکه درکابیبه نبا شم یمن گفته بودیسه 
شهردا ری بروم ۰ وتهدیدی کرده يود علا ء یک خرده مرددشده بودچسنسون 
وضع خودراهم درمجلس نمیدا نست که حالاجه خوا هدبود بچه صورت خواهد 
یودا ینها نمیخواست‌که ازهمان اول باجنجال یک کا ری -یزیکند. من متوجه 


ازقول من یگوشیدکه هیچگونه ناراحتی‌ونگرانی نداشته باشند من هنوز 
هم نرقتم به شهردا ری وهمینجورهم‌که بخودایشان عرض کزدم زیاد علاقمنسبد 
نیستم باینکه آنجابروم اگرکه اشکالی درکا رشان پیش آمده وشخص دیگسری 
را دونظردا رندکه برای ایشا ن آنجا راحت تراستگه. بيا ورند بنده نها یسست 
موافقت رادارم من هروقت پیش آ مدکا ردیگری که منا سب با شددرخدمست 
هستم . ومتصوررفت به علاء همه مطالب را عینا " گفت بعدآمدگفت ش 
که‌من یک نفرمیفرستم وخوا هش میکنم آن حکم را بفرستیداینجا . یک نفسیر 
| زدفترتخست وزیرآ مدمنزل ما وآن حکم رادادم برای اویره . بع سد 
ا زچتدروزی علا ۶ خودش‌بمن تلفن کردکه ما درسازمان برتامه‌آنجا 
تجدیدنظری درشورای عالی سازمان برنامه شده است و ميل داشتسم 
که شمابرویدآ نجا . گفتم آنجا من حرفی ندارم موافقم وخیلنی هم خویسسبت 
ومن عضوشورای عالی سازمان برنامه شدم . قبلا" رئيس شورای سازمسیان 


گذاشتندآنجا .۱ حمدحسین خا ن عدل ] ليته درزمان خودش خیال میکنم ازلحاظ 


کشا ورزی ایران شخص اول بود. هیچکس | طلاعا ت وسیع اورانداشت . ایسران 


شریف اما می ( ۵ ) کچ 


را خوب میشناختِ مسا فرتهای زیا دکرده بود تجصیلاتش هم درزمینه‌ی کشا ورزی 
بودومردکا ری هم بوداین بودکه انتخاب اوبزای ریاست شورای عالسی 
سا فان برا نم هم بسا را تفاب ری نود فرش کت کا ۲ تسا 
عضوشورای عالی برنامه شدم عده‌ای. که بودندآ نجاخا لاهمه‌ی | عضاء یادم نیست. 
نوری اسفتدیا ری بود . دکترشادمان بود » اجمدحسین خان عدل بودکنه 
رئیسش بود » غفاری بود وینده بودم پنج نفربودیم اینها عفورشسورای 
عاالی برنامه بودیم . 
س- مدیرعامل کی بودآن زمان ؟ 
ج + مدیرعامل آنوثب آقای مهندس زنگنه بوده 
س احمدزنگته ۰ 
ج - احمدزنگنه بود» وضع سا زمان برنا مه آنوقت طوری بودکه خیلسسسسی 
ازیرنامه‌های ساختمانی » سدسازی » راه سازی ء راههای مهم اینها 
رأخودسازمان برنا مه میکرد ۰ ویاکارخانه‌ها ی قندوا زاین قبیل راآنس) 
مستقیما " عمل میکردند وا عتیا رات دراختیارسا زمان برتا مه بودوآنیسا 
هرپروژه‌ای رایررسی میکردند بعدا زاینکه شورای عالی تصویب میکبسره 
ڈیر عا هل توت دیگ قل یکره 2 ی عا مل سومان بسا نها با تسم 
ترتیب بنده‌دیگرد رئورای عالی برنا مه بودم وآنجاکارهای مربوط ډه 
شورا رامن مخصوصا " آنچه مربوط به را هیا وکا رخا تجات ا ینها ود 
درشورای عالی بامن بودکه بنده رسیدگنی بکنم وگزا رش برای شسورا 
تهیه کنم وازاینحرفها . ریاست‌افتخاری سازمان برنامه راوالاعضسسرت 
عبدا لرضا دا شت وایشان هفته‌ای یک مرتبه میا مدند آنجص_]) 
درش ورای عالی سازمان بربا مه‌ومسائل درآنج اا 
مطرح میشد اگرکه مطلب مهنی بودکه هنوزتصمیم‌گرفته نشده بوداین راآنجا 


مطرح میکردیم که ایشان هم. مطلع بشوند وبعضی ازمسائل مهم رااوشخصا" 


شریف امامی ( ۵ ) - ۹~ 


بعرض شاه میرسا ند. ولی مطا لب معمولی آنچه که بوددرآنجا یک گزا ری 
به‌ایشان داده میشدکه چه کارهاشی شده وچه تصفیماتی گرفته شده وچسنه 

تصمیما تی درپیش است که بایستی گرفته یشود وازاین منادگل.وباییسد 
عرض کنم که ایشان دخا لت زیا دی درمسا ئل | مورنمیکردندا ما همبسنان 
سمت سرپرستی عا لي که دا شټندآنجا میما ندندرسیدگی ها شی میکردسسد 
گزا رشا تی هم اگرلازم یودیعرض | علیحضرتایشان میرساندند. درساازمان 
برنامه یک هشیت با زرسی‌هم بودکه آنها را مجلس تعیین کرده بود پنج نفسر 
هم آنها بودندکه آنها را مجلس تعیین کرده بودکارهائی که انجام میشسد 
آنها ا زلحاظ مالی‌و تطبيق بامقرراتوفیره بر رسی میکردندودرواقسع 

وقتیکه آنها یک مطلبی را تصدیق میکردند امضاء میکردندا زلحاظ سازسان 
برنامه دیگرخابمه یافته تلقی میشد.وبخاطردارم که مقدارکارهاشی که 
ایتها بایسبی که رسیدگی میکزدند گاهی اوقات بقدری زیا د میشدکسه 
چندین ماه ممکن بودکارها ی آ نها عقب بیافتد. درگذشته یک موء سسهای 
بوجودآ وردندکه بنام با تک منعتی بود واین بانک صنعتی درواقم !دا رهی 

کلیه کارخانجات دولتي رابرغیده داشت . آن باتک بعدا " ظبق قان‌نون 

خبدیل شدبه سازمان برنامه » سازمان برنامه هفت‌ساله به آن میگفتند 

که البته یک مدتی هفت‌ساله بود وبعدهم پنج ساله شد . ولی بهرحال 
تمام کارخانجات دولتی رابازمان برنامه زیرنظرداشت‌واداره میکسرد 
کارخانجات قندیود سیمان بود عرض‌کنم دیگر پارچه یافی بود درشسال 
کارخانه‌ایریشم , ایریشم کشی , ابریشم بافی غیره اینها همه‌ی اینها 
جزو ایواب جمعی سازمان برنامه بود. وتنها دستگاه دولتی بودک سه 
کا رهای منعتی کشوروا بایستی که درواقع نظا رت یکند وآنوقت وزارت صنایع 
اصلا" نبوددرآنموقع . تایعدکه بعدا " این مسئله‌ی تقکیک تجا رت وصتغت 


وتواء م. کردن اینها چندین مرتبه صورت گرفت که وزارت اقتصا د میشدکه 


شریف اما می ( ۵ ) - وا بت 


هردوکا ررامیکرد وگا هی تفکیک میشدبه وزارت صنایج ووزارت تجسارت 
وبا زرگانی وایتکا رچندین مرتبه برحسب سلیقه‌ی نخست وزیرتغییرمیکسبرد. 
درآ نموقع وزارت صنایع مانداشتیم وکارهای فنی را ربوط به کارخانجات 
راسازمان برنامه‌عهده دا ربود. درسازمان برنامه ۰۰.. 

س آقای تقي تصرآ نجا آنموقع سمت نداشت ؟ مثل اینکه ایشان قبل 
اززنگنه بوده است‌یا ۰.۰.؟ 

ج - تقی نصریک مدت کوتاهی رئيس سازمان برنامه بودولی علا ء که آمد 
زنگنه رکیس هیشت مدیره شد . 

س - پس درزمانی که آقای علا ۶ دفعه اول نخست وزیربودسرکا ربیشتسر 
وقتتان درسازمان برنا مه میگذشت ؟ 

ج - ینده درسازمان برنامه بودم . 

س کاردیگری هم میکزدید یااینکارتما م وقت‌شمارا میگرفت . 

ج نه . من تمام وقتم آنمجا بودوکا ردیگری ندا شتم» نخیر ۰ 

س دریاره زمزمه‌ی با مطلاح یایان کا بینه‌ی علا ۶ وروی کارا مدن دکتر 
مصدق چه بخاطردارید ؟یعنی واقعا " یک امرطییعی بودکه بهمین ترتیسب 
اوبرود واین بیاید ؟ 

ج - مصدق که درمجلس ۰.۰ کابینه‌ی علا ‏ امصلا" یکی دوماه بیشترطسول 
نکشید . ویعدش کا بینه‌ی مصدق آ مد «یعنی جریان این بودکه جنجال نقست 
خیلی بالاگرفته بود درمجلس‌هم عده‌ی زیتا دی له وعلیسه مطلب‌ نقسست 
اظها را تی میکردند یک موضوع خیلی حادی یود وجمال اما می برای 
اینکه کاررایه گردن خودمصدق که مخا لفت میکردیگذا رد پیشنها دکسسرد 
که | ونخست وزیریشود ودرآنموقع یادم هست که پیشنها دنخست وزیرازطنرف 
ملس میشدبه‌این معناکه جزوحقوق مجلس بودکه ازمجلس‌راءی تال 
میگرفتند آ نوقت بعدفرمان برای هرکسی که راءی تمایل صا درشده بود 


داده میشل این و و و و و و و وم و 


شریف اما می ( ۵ ) - ا 


بعدا زا ینکه علا ۶ نخست وزیرشد مدب کوتا هی. بیشتردوره‌ی حکومت اوطیول 

نکشید ودرمجلس دراشرمخا لفت ها ئې که بودنسبت یه مسئله نفت پیشنها دی 

جمال | ما دی دا دکه خودمصدق ا لسلطنه مت او اور نو نی حقاس یی تن 

تصوییب هم شد درجلسه خصوصی درواقع راءی تمایل. بود بعرض علیحض رت 
رسیدفرمان به !سم مصدق صا درشد وا وشدنخست وزیر . درزمان مصدق بنسسده 

عضوهما ن شورای عالی برنامه بودم . 

س- ماندید ؟ 

و 

س ما ندیددرسا زفان ؟ 

بغ بله بله درشورابودم ولی گاهی ازتات یک کا رها ئی راخودمصدق یمن 

براجعه میکرد . 

ج - ٫له‏ . مثلا" یادم هست‌که پرونده‌ای بودراجع به آب‌تهران که مرا 

خو است درمنزلش رفتم آنجا ویک هیئتی انتخاب شدندکه بنده بسبودم 

مهندس ریامی بود به نظرم مهندي خلیلی که رشیس دانشکده‌ی فن سی 

بوددر]نموقع ۰ وماآن مسئله رايررسي کردیم یک گزارشی برای اوتهیه 

کردیم ویرای اوفرستاديم . ازاین قبیل کارهاگاهی اوقات تقد سم 

یمن مراجعه میکرد. درسازمان برنامه ...هه 

س ایشا ن اطلاع داشت که شما مو* ثریودیددرآ وردن برادرش به وزارت کار 

اینها یعنی آنهم ۰..؟ 

ج ب بسله آن اثری درمساشل ندا شت ولی خب یک مختصرآ شتا ثی‌مربا | یشان 

داشتم و مرامیشتاخت پدرم راهم میشناختاین بودکه خب پسرش .هم 

بلا آخره راجع به وزارت راه زمانی که من وزیرراه بودم قطعا " محبتی 

با اوکرده بود واینکه معاون وزارت‌راه بشود با اوقطعا " درمیان 


گذاشته بود ویوافقت اوراگرفته بود. بهرحال نسیت بسن گاهمسی 


شریف اما می ( ۵ ) 1۲ - 


اوقات یک اظها را عتما دی میکرد؟ه یک کا رها ئی رامراجعه میکردک سه 
رسیدگی میکردم وبه‌ا وگزا رش میدادم . این جریان بودتا وقتیکه آ ن‌مسئله‌ی 
۸ مردا دپیش آ مد وموجب شدکه مصدق برکناریشود وزاهدی سرکا ربیا ید. 
درااینجا هم بدنیست که یک قمه کوچکی راجم به این جریان برکنا رشدن 
میدق اینها یا دم هست برای شما حعریف بکنم وآن اینستکه روزیگسببسه 
آن حا دثه‌ی. ۲۸ مردا دپیش آ مد عتنرش من منزل بودم برادرخانم ن 
مهتدس معظمی تلفن کردکه شما یک سری بیا شید منزل ما . منزل مهندس 
معظمی هسایه‌ی مصدق بوددرهما ن خیا بان کاخ‌دیوا رش بهم چسبییده بود ه 
س مج تست ۰ 

ج - یعنی درپشت هم بودند. ویمن چیزی هم بگفت که‌کی است چیست فسلان 
اینها . رفتم آنجا دیدم آقای مصدق,آقای شایگاان » عرض کنم آقسای 
مهندس معظمی یک نفردیگرهم بودحالااسم اورایادم نیست . 

س حقشتاس نبود ؟ 

ج - نه نه . حقشتاس تبود . آینها درمتزل مهندس معظمی توی اطاق 
پذیراشی شان آنجا نشسته بودندهمه . مصدق هم باهمان پیژامه معمولش 
همان برکسی که میپوشید قهوه‌ای همینجورهما نجا نشسته بؤد من به آنجا 
واردشدم بعدا زسلام وتعا رف قلان اینها . اینها همه‌خیلی تاراحت‌ونگسران 
و دنده معلوم شدکه بعدا زاینکه ازخیا بان کاخ به منزل ارش ان 
حمله شده وریخته , ءدندتوی منزل وغیره اینها ازدیوا رآ مده مودند 
متزل آقای مهندس معظمی . 

س کسی هم متوجه نشده بود ؟ 

ج. - کسی متوجه نشده یود . نردیان گذاشته بودندرفتندبالا وآمده بودند 
پائین . البته اینکه بمن گفت وقتی میا شیدمراقب باشید متظورش‌ این 
بودکه من یک مورتی که میا یم آنجا جلب توجهی نکتم ۰ رفتم آنجا دییدم اینها 
آنجاً هستند . مصدق یک دست لباس کت وشلوارمرتبی میخواست انیا 


شریف | ما می ( ۵ ) - ۱۳ ت 


فکنیر کراه بودندکه شا یدکت وشلوارمن آندازها وباشد ومن برای 
اوییرم . این بودکه من بلا فاصله برگشتم منزل ویک دست کت وشا وار 
دودی تیره تمیز لباس چیزبودکه فکرکردم شا یداندا زها وهست توی ینک 
چفدان دستی کیف دستی کوچولو » چمدان کوچک گذاشتم رفتم آنا . 
وخوب یا دم هست‌که درآ نموقع که من میرفتم آنجا دورویسرمت.سزل 
مصدق وآن اطراف | شخا ص مشکوک خیلی زیا دی بودندکه حتی خودم شیسبدم 
که یکی گفتش که این شریف آما می است و مر اشناخت ودیدکه یک کیف هم 
دستم هست فلان اینها ولی توجه بیشتری دیگرجلب نشد . 

س عجیب است‌ که مصدق که ازخانه‌اش نا پدیدشده نودخانه‌های اطسراف 
رآانگشته بودند . یعنی بخا طربی نظمی بوده با 

ج ب نه توچه نکرده بودند . توحه نکرده بودند . یک دیواربلندھه م 
بود نردیان گذاشته بودندرفته بودندبا لا | زآنطرف هم تردیان گذاشته 
بودندآ مده بودندپائین . بعدمن رفتم آنجا لياس راگذاشتم دراختیارشان 
کو یا ندازه شان تبود. اینکه نپوشیدند وبعدازمن خودمصسسدق 
خواهش کرد که من با زا هدی محبت یکنم | زطرف زا هدی کسی رایفرستتذ‌اینجا 
افسری ودستگاهی که اینها را تحت | لحفظ بیزدهرجا با یدیروند. چون 
ایجا | شخا ی متفرق ومشکوک زیا دهستند اینها ممکن است که یک کار 
خطا ئی کا ربیجا ئی بکنندیها نها حمله بکنند یاچه بکننداینها وبهتیسسر 
ایتستکه خوددولت هراقدا می بایدبکند آنها بکتندمطمئن تروبهتراسست . 
من به‌ایشان گفتم که من فردا بعدا زظهری وقت‌دارم بازاهدی میروم آنجا 
پیش او وبه اوخواهم گقت . زاهدی درباشگاه افسران محل کارش را ترتیسب. 
دآده بودودرآنجااکا رمیکرد. پسی من فرستاده بودکه‌یروم آنجایامسسن 
کاری داشت . رفتم آنجااول زاهدی ازمن خواهش کردکه درکایینه اش وارد 


بشوم »> بنده ازجهت ایتکه کابینه ی اومواجه با مسکله نقت بودومسن 


شریف اما می ( ۵ ) = 1۴ 


نمیدا نستم | ونسبت به نفت چه منخواهدبکند اینها ووزرایش راهم نمیدانستم 
کی ها هستند | زقبول عضویت کابینه عذرخواستم وگفتم که مرامعاف بدا رید 
| زعضویت کابینه ولی کاردیگری اگرباشدمن خرفی ندارم : گفت خب پس 
سازمان برناامه راشتا آنجا هم بودید اینها ثفتم آن راحاضرم و حکسم 
مدير غا مل سومان رتاه رای دادایشها خد ازا كه > 

س- به امضای خودش ؟ 

ج - به امضای خودش الیته ۰ آنموقم دراین قبیل مسا قل اعلیحقرت دخا لت 
زیا دی ندا شتند . مثلا" ا نتخاب شهردا ر انتخاب رئیس‌سازمان برنااسه 
اینها ایشا ن فقط درا ثل امنیتی مثلا" رئیس ستاد رئیس شهربا نی 
وافسران وفرما ندها ن فوجها فللان اینها راالبته زیرتظسر 
دا شتند . یعنی تمام وزارت جنگ اینها زیرنظرخودشان بود. بااین قبیل 
کا رها دیگر دخالتی نداشتند . حکم بنده راکه دادگفتم‌که آقای مصسدق 
متزل مهندس معظمی است‌ویمن این پینام رادادکه يه شما عرض یکتم کسه 
ایینها فکز میکنندمطمئن ترا ست که خوددولت آنها را تحت التفظ بيا ورد 
هرجاکه بایدنگه شان بدا رید وهمین محبتی را کے داشتم میکردم بنن 
اشاره کردکه توی حياط رانگاه کن.وقتی نگاه‌کرذم ديدم که توی سه تاچها رتا 
جیپ آ مد ديدم مصدق آن تونشسته ابت‌آن آقای مهندس معظمی » آقسنای 
شایگان ایسها هم همرا هش هستندآ مدندتوی باشگاه افسران ۰ من دیگ ر 
مطلبی دیگرندا شتم که ... 

س- پس به یک طریق دیگر خبرشده بودند ؟ 

ج - نه خودآ نها تلف کرده بودند. تلفن کرده بودنداطلاع داده بودندکه 
نا اینجا هستیم واگربا یدتوقیف بشویم یاچه بشود اینها . چون میترسید‌ند 
که اواذل بریزند توی خیابا نهاوکوچه‌های آنجا و بدانندا نهپ اکج ]| 
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هستندیک کا رناشا یستی‌بکنندکه خب محیح نبوذ . به نظرمن کارعا قلاته ای 
یودکه اینکا ررا کردند. ۲ مدنددرخودباشگا ها فسران زا هدی. دستوردادک ده 
برایشان اطاق تهیه کردندوآنجا بودندیک چندروزی تا یعدگه انسسسوقت 
محاکما ت شروع شد. عرض کنم ازآن جریانی که مربوط بکارما دیگرتیسبت . 
ولی بهرصورت مصدق رآنا همان لباس پیزامه‌ای که‌داشت اینها درمنزل تنش 
بودیه همان صورت که آمده بودآنجا بهمان. مورت آوزدند چ ون 
لباسی که من بردم اندازه ایشان. نبود. 

ش - اینکه مشلا" پیژامه وتوی رختخواب خواییدن چه بوده است واقعا "؟ 
ج - میدانید مصدق یک مردقوق العا ده عوام فریبی بود وخیلی خوب میدا نست 
که چه جورمردم. را جلب بکند | زاین لحاظ واقعا "استادیود واگردرزندگسی 
روزمره‌ی | ودرموقعیکه تصدی نخست وزیرق داشت نگاه. بکنیدمی بيني ند 
دریک روزممکن بودکه چهار پنج مرتبه لباس عوض کرده باشد . وقتیکسه 
با وکلا وزرا وغیره اینها فیخواست صحبت:بکند توی رختخوایش می نشسست 
لبا س پیژا مها ش را میپوشید با آنها صحبت میکردا ینها. بفیری کسی میا بد 
فورا " لباس سورمه‌ای خیلی تمیز مرتبی میپوشید یک مردخیلی منظم مرتسب 
مُثل یک سفیردیگری همانجور آنها را می پذیرفت اینها . چون محل کارش در 
منزئش‌بود ازلحا ظ اينکه | منیتی ندا شت نا چا ریودکه درمنزلش کار 
بکند نمیرفت وبیاید . نوقت هم دستگاه مجهزنبودکه مثلا" یک نخست وزیری 
را بتو! نبدحفا ظت بکنندیصورت محیح . جتی یادم هست دراطاقی که کار 
میکرد درختهای چنا ریکه مقا بلش بود جلوی آ نها را یک چیزکشیده بودنببد 
که اطاق دیده نشود . که یکی ازاطاق نرودبالا واطاق مثلا" ببیند که 
کی چی فلان ایشها . 

س عجب ۰ 

ج ب بله. . وازلحاظ جلب مردم اوواقعا " استادیود وخوب میدانست که با 
هردسته وگروهی چه جوررفتا ربکند چه جورحرف بزند فلان اینها . ودرمجلس 
هم هروقت که مصلحت !ا وبودغش میکرد وتمام جریان رابهم میزد میریختند 
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آنجا آقای مصدق حالشان بهم خورده فلان اینها تمام سن را تغییسنر 
متا دبا این کا رها تی که میکود:.. 

س پس واقعا " یک آدم مریضی نبوده است ؟ 

ج - نخیر تخیر ۰ 

نوات که مجنو ربا فد خا طر اون ناه 

ج نه نه هیچ چیزنیود. ولی هروقت میخواست غش میکرد ولی بلبدیود 
کک ماه تلا زک ات سا سس اه یی تسه 
من خوب یادم هست که یک مجله‌ای بود رفته بودمصر » موقغی بودک سه 
ازآ مریکا بر میگشت یا | زیک جا ئی برمیگشت درقااهره آن نخست وزیرآ نها 
نخاس پااشا راقرا ربودکه‌بيا ید گویا نیا مده بودبه استقبالش 
واین خوشش نیا مده بودعکس نخست وزير یعنی مصدق را کشیده بودکیه 
نحا س پاش آمده اوروی تختخوا بش با پا لتوا ينها درا زکشیده بودونحا س با شا 
داشت اورا ما ج میکردکه مثلا" حا لابا هم خوش وبش بکنند ؛ 

س- این کاریکا توربودیا عکس واقعی اوبود ؟ 

ج - تة نه عکس واقبی بود. منظورم این بودکه اینکارها را خوب نلسسد 
بودکه انجام بدهد. دراینکارمثل یک ارتیست بود واقعا" , خب‌بایسد 
تصدیق کردکه کسانیکه سمت های سیاسی دراین زمینه دارند این استعداد 
خدا دا درا اگرداشته با شنددرکارشان, خیلی کمک میکند بلاتردید . وآنها فیکه 
برخلافمثل فرض کنیدهمان رزم آراکه گفتم هیچگونه اینکارها را پلید 
نبوداصلا" وبا همه به یک صورت محبت میکرد . مثلا" افسربودهمان جورمحیت 
میکرد تا سفیربودهمان جور صحبت میکرد ییک کسبه اینهاهم‌اگرآ مده بودند 
پیش اوبا زهمان جورصحبت میکرد. اما اوبلدبودکه باکسبه آن جوری که 
اوفیل داردوباید بااو آن جورمحبت میکرد یک سفیر میا مدبا ا ومثل سک 


سفیرمحبت میکرد . واین مدلا لب را دیگران هم بعد متوجه شده بود‌ند‌ولسیسی 
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خوب | ورل خودش را با زی میکرد وتوجهی با ینکه آنها چه فکرمیکنندندا شت 
وکا رش را میکرد. بهرصورت یک روزی ما درشورای عالی برنامه که نشته 
بودیم خبرآ"وردندکه شهرشلوغ شده است خیلی بهم ریخته است ۰ 

س- این. ذرزمان زاهدی است الان میگوشید ؟ 

ج - نخیر . هنوززاهدی نیا مده بود . 

س بله مصدق بود . 

ج - ۲۸ مردادیود. بعدصدای تیراندازی اینها شنیده شد من دیگ ر 
آمدم منزل داپما "این صد! ی تیراندا زی حتی صداي توپ‌اینها شنیده ميشد 
که معلوم شدکه درخیابان کاخ تیراندا زی شدیدی شده‌است دستجا تی 
زدوخوردیا هم کردنداینها .آن سرهنگ ممتا زبودکه محافظ دستگاه مصسدق 
بودآ نجا یک قدری مقااومت‌کرده بودکه آنجا هم مجبورشده بودندکه تیراندا زی 


بکنند ویهرحال ریختند " غذندوا رخا نه 4 درب خانه مضدق راشکستندووارد 


شد ند بِ ۰ آن, روزما نهبیديم جه ینک جریا ن غیرعادی درته ران 


مدیرعامل سا:زمان برنامه منصوب کردکه من مشغول کا رشدم ۰ موقعیکد 


من مشغول کارسازمان برنامه‌یودم الیته مرسوم بودکه مدیرعا مل سا زمان برنامه 


هم در هیئت دولت شرکت میکند وشرکت میکردم . هروقتِ هیشت دولت بود 
من هم میرفتم ولي من جزودولت نبودم. ۰ درزمان زاهدی من مسائلی ديدم 
که یک قدری ناراحت بودم ازاین پیش آمدها نثلا" بادم هست که عبدا لرحمن 
فرامرزی که خیلی برعلیه مصدق اقدام کرده بودویه نفع زاهسدی 
درمجلس وخارج و درروزنامه‌اش وغیره اقدام کرده بوداین انتظا ررا 


داشت که یک مساعدتی به فرماندارورامین بشود که ازآنجا 
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اورا وکیل کرده‌بودند. فرما ندا رورا مین البته معلوم بودکه جزباکس نک 
دولت ترتیب دادن مسثله عبدا لرحمن فرامرزی ازورا مین آانتخا ب نمیش ود . 
چون وا هل لاربودوا نتخا بش درآ نجا خیلی طبیعی بود اما درآنجا انتخاب 
طبیعی نبود.. مردیسیا رقافلی بود نویسنده‌ی بسیا رمبرزی بودویسیستار 
شجاع هم بود. یعنی همیشه: مظا بیش رابی پروا میگفت . بهرصورت ادم 
هست که یک شب درهیشت دولتآقای امینی پیشنها دی آوردکه به فرماندار 


"¢ ۳ 


ورا مین یک خرج سفره دا ده‌یشودوزاهدی پرسیدکه خرج سفره بچه مناسب 
کفسسست که موردتقاضا ی عبدالرحمن فرامرزی اسست‌اینستا 
که موردټوجه خودتان‌هسسنست . بنعدزاهدي گفتش که هیچ نفهمید ما 
اورا فرما ندا رش کرديم بجای اینکه پیشکش برایمان بیاورد آمده خښسرج. 
سفره ازما میخوا هد ؟| ین حرفها چیست؟ و مطلب راگذا شت کنار. من ان 
موضوع راکه شنیدیم خیلی تعجب کردم | زطرزفکر. چون زاهدی درست مشسل 
زمان قاجا رفکرمیکرد که یک کسی فرما ندا رمیشودبا یدبرودآ نجاازمسردم 
با مور مختلف یول بگیرد کا رها ئی بکند پیشکش بگیرد پیشکش بدهد نمیدانم 
ازا ینحرفها وهیج فکرنمیکردکه یک فرما ندا ر عضوکوچک وزارت کشوریسا| 
یک حقوق مختصری که رفته آنجایک خرج سفره‌ای به اوداده بشودزیاد 
بعیدنیست که بها ومسا عدتی هم بشود فلان اینها . بهرصورت یک طرزفکر 
اینجوری داشت . با زاهدی بنده سوابق قبلی داشتم ازلحاظ آاینکه‌درموقعی 
که متفقین آ مده‌بودندبهایران اورا بیعیدش کرده بودندوما راهم که 
درا راک برده بودندآ نجا مدتی توقیف بودیم وقریب یکسال من آنج ا 
توقیف بودم باکسانی که آنجا.بودندما آشناشده بودیم وبعدکه دوران جنگ 
تما مت آن آقایانی که درآنجا بودندیک دوره‌ای داشتندکه منجمله 


زاهدی هم آنجا بودومن هم باآن دوره بودم زاهدی بودء سرتیپ کوپال بود 


سرلشکر آق اولی بود » بوشهری بود ء دکترسجا دی بود » عده‌ای بودن دك 
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که تم با ا پیت ایشا راما با هم انق وا خیم زب اکا رااهی: ودش 
فکر میکردکه من خیلی بااونزدیک هستم تسلیم وغیره ... .یادم هسست 
که یک روزی مراخواست وگفتش که فلانی یک کاری بکنیدکه چشمگی ر 
با شدوخوب با شه ومطا لعه بکنیدیمن بگوشیدکه چه کا رۍ خوب است بکنیم , 


من بررسی که کردم چون دربنگاه آبیاری هم‌که بودم مطالعیات 
سدکرج راکرده بودیم وآماده بودیرای اینکه‌باخته بشودمنتها یش پول 
نایم مدمه کف که مد کر چ را فن موقعیگه وریا انیا رن بوذم 
مطالعه کردیم ومیتوانیم ساختمانش راشروع نکنیم واین کاریسیارمفیبد 
خوبی است با وضع آب تهرا ن که آیش‌کم| ست‌خیلی کمک میکندبه وضع 
ای کید ایشا ر ری ات ایاگ وی عیتا رش وا ع 
ندا ریم درسازمان برنامه گفت من میگیرم برای شما اشکا.لی ندا ردومنا قصه 
بگذا رید . آمریکائی ها آ نوقت خیلی مسا عدیودندوقرا ربوذکه‌یک کمک ها ئی 
یکنند هما تبوقع هم‌امل چها رشروع کردیه فعا لیت درایران کته آن 
وارن آمسدبه‌ایران ویک دستگاه به نسیت عظيمي درست کردندوشسروع 
کردندبه کارهای مختلف درامربهداشت » کشاورزي » راه سازی › سدسازی 
غیره و فلان اینها یعنی درهمه‌ی آیتکا رها اینها خودشان راواردمیکردندو 
اینها بعضی مسائل را مسا عدت میکردندیعضی ها را ردمیکردندقبول نمیکردنشثه ۰ 
به رصورت مناقصه‌ای ښنده گذاشتم برای. ساختمان. سدک رج 
ووقت تعیین کرده بودیم دوما که پیشنها دات برسد . یک روزی »چندروز ازبعد 
ازاینکه اعلان متا قصه صا درشده بودیک مدتی هم‌گذشته‌بود , | ردشیرآ مد 
پیش من که‌پا پا میگویدکه این را تمدیدیکنیدچون آلمانها هم میخوا هید 
که دراین کا رشرکت بکنندوحا لاوقت ندا رندبقدرکافی .وگفتم اشکال نسدارد 
ما یک ماه دومرتبه تمدید‌ميکنيم ۰..... 


روا یت کننده آقای جعفرشریق اما می 
تاریخ af‏ ۱۹۸۲ 
ممل : شهرنیویورک - آ مریکا 
مصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 


توارشماره : ء۶ 


یعدازاینکه تمدیدمناقصه اعلام شد یک روزدوباره چندروزیعدش آقای 
| ردشیرزاهدی آمدکه پا پا گفتش ده این رادومرتبه تمدیدیکنید . گفتم که 
متاء سفانه دوباره دیگراین را نمیتوانم تمدیدیکنم برای اینکه اعتیتار 
سازمان برنامه ازیین میرود چون پیشنها دساختمان سدبااین وض ستی 
که ما تعهدخواستيم ازپیمانکارانی که پیشنها دمیدهندکه گارانت ی 
یا یدبدهندچه بکشته) يها هریخ ی ستگیتی به آنهااتخمیل یو وورخیبه 
اینها مطا لعا تی که با یدیکنتند وحساب یکنتداینهاخرج ستگیتی به آنهسا 
تحمیل میشود ۰ اگرهی تکراریکبیم ایتکاررآاین زاسسریوتلقی نمیکنند 
وآنوقست اعتباراعلاتات ماازبین میرود من موافق نیستم ویعدبه پا پا 
هم بګوئیدکه من اینجا که نشستم به دومطلب خیلی‌بتوجه دارم دردرجهق اول 
حفظ حیثیت خودم است که‌بایستی که من مراعات بکنم ودردرجه‌دوم حیشیبت 
شمارا من مسئولیت دارم که مرامات یکنم ومطحت‌شمانمیدانم که اینکار 
بشود. البته اردشیرخیلی تا راحت‌ شد دیدم قیافه‌اش تغییرکرداینها رقت. 
بعدا زاینکه رقت زاهدی وش با من بكلي عوض شد یک مرتبه . آلبته مسن 
اهمیتی به‌این مطلب نمیدادم وکارم رامیکردم . یک روزی یسک 
شخص هوچی بودینام ذوالقدر که آمددم اطاق بنده تقاضا کرد 
که یک کاری دارد . گفتم بیایدتو چون من بست ویندی اطاقم نداشست 
هرکي کا ری داشت میا مد مر آمیدید . آمدتو شروع کردبه بدگوشی‌ودادوفریا د 


اینها من دادم ازاطاق بیرونش کردندازسازمان برنامه اطا" دادم بیرونش 
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کردندورفت . شب هیشت دولت داشتیم به زاهدی گفتم که امروزایسن 
مردک هوچی آمدآنجاواین جا روجنجت‌ال راراهانداخت اينه با 
واین مصلحت نیست که‌دراداره دولت یک همچین وضعی پیش بیا یم و 
دستوربدهیدکه این ریک تنبیه‌اش بکنند ویعدهم یک صورتی با شدکسه 
این قبیل مسا ثل تکرارنشود . من ديدم توجهی نکردیه‌این مطلبی که به 
اوگفتم وسری تکان دا دگفت خیلی خوب‌وتمام شدرفت وحس کردم که‌مشل 
ایشکه ازطرف خودش آمده الا" واوترتیب داده که بیایدیین اینجنور 
توه اک و . این بودکه دیدم امکان همکاری من 
یازا هدی دیگرنیست با اینصورت . آمدم صح منزل مهندس راجی مساون 
من بودآنوقت » مهندس راجی راخواستم ویه‌اوگفتم که اين استعفاى من 
امت ببر خودت بده به زاهدي واینکه تراخواستم که استعفای مرابیری 
برای این بودکه توچون مدتي است‌الان معاون سازمان برتا مه‌ستی » چون قبلا" 
اوهم بودزمان زنگته معاون بود »واگرکسی راهم ندا ردخودت را متصدی 
کاریکندکه‌کا رآ نجا هم لطمه‌نخورد ومن متاء سفانه‌نمیتوانم دیگرهمکاری 
یکتم بازاهدی . رقت استعفای مر ادادیه زاهدی وآقای پناه ی 
مدیرعا مل سا زمان برنامه شد . بیده دیگرآنوقت مدتی بیکاربودم تااینکه 
قرا رشد انتخا بات بشود . انتخایات که قرا رشدیشودمن بعلت ارنک سه 
خانمم ازگلپایگان بود خودم درگلپایگان چندین مرتبه رفته بودم وا مسده 
یودم وبا کمک دکترعبداله معظمی هم سدی برا یشان ساخته بودیم اینا 
وآنجا مرا خوب میشناختند وازفا میل معظمی آنجا خیلی ریشه داشت ودکتر 
معظمی که قبلا" وکیل آنجابود اوهم باوضع سیاسی که‌پیش آمده بود 
دیگرنمیتوانست که انتخاب یشوداینها مجموعا " من فکرکردم کها زکلپایگان 
وکیل مجلس بشوم . بعدا زاینکها علام انتخایات شروع شداینها من شسروع 
به فعالیت کردم زاهدی پیغامی فرستادیرای من » پیغام فرستادکه شا 


شریف اما می ( ۶ ) ۳ اه 


بهترا بنستکه برویدبه سنا ومجلس براي شما کوچک است شما بهترا ینستکه سابقه‌ی 
وزارت‌هم دار بد بیسرویدبه سنا وآنجا من هم‌موا فقت میکنم و قلان » 
پیغام دوستانه‌ای یود . به‌اوپینام دادم به‌اینکه من حرفسسی 
ندا رم ولی اینجا من بصورت طبیعی ممکن است‌که انتخاب بشوم هیچ کمک 
شما راهم نمیخواهم و سنوایقی که فن فامیلا" اینجا دارم وکا رهناشی 
که برایشان قبلا" کردم اینجابرای بن زسینه‌ی مسا عدهست وجای دیگرهسم 
من امکان اینکه انتخا ب يخوم نییت وحا لاهغ اگرکه مطحت ا ینجورمیدا نید 
من حرفی ندارم امابدانیدکه من درسنااگرقرا رشودبروم دنبا لش تاتسسه 
میروم دنبالش و مراوسط راه چیزنکنیدکه بخواهید مرااغفا ل‌بکنید. وعده 
صریح داد که نه ته همه جورمساً عدت میشودقلان اینها . بنده کنارآمددم 
وظفرا زآنجا وکیل شد » انتخاب شدا زکلپایگان درمجلس . مهندس ظقسر 
قبا دظقر . بعله عرض‌کنم بنده صرکردم تاانتخایات‌سناشروع بشسود. 
اتفاقا " مایک دوره‌ای داشتیم که تشکیل میشدا زسنا تورهای سایق حهسران 
که قريب ده دوازده نفرشان سنا تورتهران بودندیک چندنفرهم‌ستا تورهای 
جا های دیگربودند . ودراین دوره من هرهفبه‌ای یک جلسه‌داشتیم آنها هم 
| زلحاظ اینکه میدا نستندمن درکارخانجات »درراء]آ هن و موء سسات دولتسی 
تهران آشنا زیا ددا رم که‌یرای رای خیلی میتوانم کمک یکنم آنهاهم خیلبی 
خوشحال بودندکه‌من با آنها باشم . البته آنجاهم من گفته بودم که نن 
خودم دواطلب هستم وهمراه همه خواهم آمد . تاموقعیکه انتخابات‌ شروع 
شدمعلوم‌نبودکه‌کی قرا راست بشود کی نشود اینها یعنی دولت نظری اظهار 
نکرده بود . وآنوقت آنتخا بات دومرحله‌ای بود یعنی برای تهران که 
۵ نفرستاتوربایستی که‌انتخاب بشود ۷۵ نقسنر مردم انتخاب میکردند 
آن ۷۵ نفرآ نوقت بین خودشان ۵نقرراانتة! ب میکره‌ندکه آنها دیگرسنا تور 


میشدند . جزوای: #۷۵نقرمن انتخاب شدم وموقعیکه آراء را میخواند‌نسد 


شریف اما می ( ۶ ) - ۴ 


افرا دیکه‌من درآن دستگاه داشتم که بمن گزا رش بدهندوضع] راء را میخوانند 
ومینویسنداینها هرشب بمن گزا رش میدا دندکه وزیرکشورکه آنوټ ست 

سرتیپ جها نبا نی بود میا یدآ نجا هی دستورمیدهدکه این آرای شریف اما مسی 
راکم یکنید بزنید فلان ازاینحرفها . البته من آنوقت کا ری زدستم ساخته 
نبودکه بتوانم به یک صورتی بااومیارزه بکنم يا تهدیدش بکنم که 
دخالت درکا را نتخا بات تکتسسد . این گذشت.ولی بهرصورت چسون 

من راءی زیا دداشتم من در۷۵تا انتخاب شدم .بعدازایتکه ۷۵ تاانتخجساب 
شد + 

س- چندتاراء ی به‌اسم شمایلا آخره نوشتند یادتاان هست ؟ 

ج - من یادم نیست . يا دم نيسټ ولي به نظرم یکی ازچیزها یش را اینج 


داشته باشم سندآن هیشتی که تصدیق بکنند اسمش‌حالایا دم‌نیست چی بسسهآن 


ج - هیئت نظا رت !عدبا رتا مه‌ای که بمن داده به نظرم‌داشته باشم , 
ویتکا مرو مزا ریم اا وا تاه مگ گم بر ورت 
جزو ۷۵ خساکه انتخاب شدیم بلا فاطه معلوم شدکه ۱۵ نفسری که 
قراراست بین آین ۷۵ نقرانتخا.ب بشوندیسمت سنا تورتهران این ارکانیزه 
شده به‌این صورت که‌خما م افرا دیکه دراین ۷۵ تاهستندا ینها هرکدا مان 
یه یک کا ری. منصوب میشدندوتاء مین بودند بغیرا زشش هفت نقر ,یتیسه 
مثلا" سردا رفا خریودقرا ریودرگیس مجلس بشود » آقنای حاجی دوالبعالسک 
بودقرا ربزدنا یب رکیس مجلس بشود یک ۵اتفربودندکه قرا ربودستا تور 
تهران بشونه یک عده زیادی قراربوداستانداریشوند کارهای مختلف ازاین 
قتبیل داشته باشند . وآن ۵انفرتمام درآن دوره‌ما بودند بمن گفتند‌گه 


متاء سفانه شما جزوع۱ تانیستید واین انتخابات هم طوری ترتیب داده شده 


که هرکسی که راء ی میدهدبا یستی که بانشان رای بدهدبه این‌معنا کسه 
مثلا" اگرکه دکترا قیال راء ی بخوا هدبدهد. با یدبنویسد دکتراقب ال 
اول بعدامام جمته بعدنمیدانم‌نیکپور بعدکی کی کی همینجوربیا ید 
پا ئین وهرکدام رابه ااینصؤرت چک میکنندکه اگردرست آن جوری که‌قسترار 
است راء ی ندهندا نوقت یکا ری که قرا راست متصوب نمیشوند. بنده ديدم 
که خوب سرمایکلی بی کلاه است دیگربا هبه‌ی دوندگیها ئی که کردیسم 
برای انتخایات که خوب‌یادم هست که امینی آ نوقت خودا وهم‌دواطلسسب 
سنآ بود ولی اورا؛ ی نیا ورد.ولی گفته بودباینکه عجیب است من ر 
جاکه رفتم قبل ازمن شریف اما می وعبدوه این دوتا تبسیلاارفتسه 
بودندونطق ها یثان راهم کرده بودندکارهایشان تمام شده بودوبین 
وقبتی میرسیدم آ نبا دیگرجلسه داشت بهم میخورد آنوقت من دیر میرسیسسدم 
همیشه یک همچین چیزی گفته بودآنجا . عبدوه هم جزوکسانی بودکسه 
سب دکترجلال عبدوه ؟ 
ج - جلال عبدوه . عرض‌کنم. فرماندا رتهران طبق قرا رمعمول و۷۵ نفررا دعوت 
کرددرقرما ندا ری تهران که بیایتدیه ۱۵ نفر راءی بدهند , قیل ازا ینکار 
بنده‌بررسی کردم که چندنقری بودندکه اینها سرشان بی کلاه بودمثل من» 
یکی ازآنها فروهریود » دهسنابود , آرامش‌بود »› شرییعت زاده بود 
خودمن بودم » حسین خواجه نوری بود . این شش تفریادم هست‌که اینها 
جزو ۵انفر بودندولی هیچ سمتی وضعی چیزی برای آنها"ذرنظرگرفته نشده بود. 
بنده هرشش نفررا دعوت کردم مبتزلان وبه آنها گفتم که‌آقایان جبریسان 
انتخایات‌سنا اینجوری است‌ این طوری ارگانیزه شده است‌که هرکدام 
ازاینها با یدااینجورراء ی بدهندما جزو ۱۵ تانیستم وآنهای دیگرهسسه 
وضیشان روشن است که‌چه جورراء ی بدهند انها وسلما " مانمیشویم . 


سم پس‌آین توافق ویااین تصمیم درچنسه مرجعی چه جوری ؟ 


شریف اما می ( ۶ ) سا 


ج - آن رادولت میکرد. 

س م یغنی خود زاهدی ؟ 

ج - زاهدی البته ممکن است‌با؛ علیحضرت هم درمیان میگذاشت‌که کی فا 
باشند کی ها نبا شند فلان اینیا ان ادیگرمن درست نمیدانم .وا ی 
درهرحال به اینصورت بودکه ۵إ شا نعطلوم بودکه کے ها هستندوکا رتمسام 
بود . ما شش تا قرارشدکه خودمان به خودمان رای بدهیم ویدوستا نی 
که دا ریم ازآن ۱۵ تاهرکدام ميل داریم راءی میدهیم هرکدام نه که 
راء ی تمیدهیم . ولنی به این شش تاخودمان » شش تابهم حتفا" رای میدهیم . 
بعدا زا لینکه روز انتخابات درمرحله دوم معلوم شد همه‌رفتیم یک عصری 
بود فرما ندا ربهراان آنوقت. غیائی بودآ نوقت مارا دعوت کرد 
درفرما نداری ورفتیم آنجا گفت که ۷۵ نفقرتراراست که ۱۵ تفسنسر 
انتخا ب بکنندا ینها که همه میدا نستندوحا ضروغا یب هم شذکه ببینتشسسد 
کی هست کی نیست تقریبا " همه بودندمتهای یکی دونفر نیا مده بودنبد 
منجمله وارسته نیا مده بودمثلا" . وارسته نمیدانم چه شده بودکه اوهیم 
موردپسندنبود مثل ماسرش بی کلاه بود اوهم کوده بودنیامده بود 
املا" که وقتی که قرارنیست املا" آزادهم نیست‌راء ی اوبیایدچه کار 
بکند . موقعیکه شروع کردندبه رای گرفتن ؛ هان آنجامن حاچ ذوا لعما لک و 
سردا رفا خر بسمت نا ظردرانتخا بات آنجا انتخاب شدیم بین خود۷۵ تامسن 


خودم جزونظا رشدم . وقتی که راءی گرفتم ۱۴ تاازآن ۱۵ تاراءی آوردند 


اکثریت آوردند دکترسجادی افتاد راءی نیا ورد علتش هم بندجیمیسی هبا. 
بود » عده زیادی بتسدجیسسی دراین ۷۵ تا بودنداینها هیچک دام 


به دکتزسجادی راءی ندادند ویاین ترتیب دکترسجادی به نظرم ۳٩‏ تسب | 


رای بیشترنیا ورد . 


شریف امامی ( ۶ ) = ۷ 


چ ب معدق نه . زمان مصدق نبود» یک لایحه‌ای گذشت ازمجلس ؛ این وامخل 
اینکه‌من گفتم .قبلا" نگفتم ؟ 

س- بلنه بله صحیح است هستش نفرما ئید . 

ج - یله . خلاصه دکترسجا دی ۲٩‏ راءی آورد منهم ٩1تاراءی‏ آوردم ری 
ااینکه‌هما ن‌شش تا ئی که باهم‌قرارگذاشته بودیم بمن راءی دا دندویسد هم 
من هره تا راقیلا" رفته بودم دیده بودم همه رایکی یکی رفتم ددم 

با آنها محیت کردم اینها وبعضی ها میگفتندکه صریح که ما متاء سفیم کسبه 
نمیتوانیم یشماراء ی بدهیم. بعفی ها شان میگفتندکه مارا ی میذ‌هیسسم 
ولی جا شی گفته نشود.یعضی ها هم‌میگفتندا گربشودیشما راء‌ی ميدهیم .اینجوری 
خب یک کسا نی بودندمثلا" سردا را سعدبودآ نجا یا میراستد »› امیراستدبود 


که بافامیل خانم من نسبتی داشتنداینها ویه‌آن مناسبت بمن. خیلی محیت 


داشست :+ مثلا" اوراءی بضن داده بود مجرمانه . یایکی یبود 
که با پدرم خیلی صمیمی بودند دوست بودنداینها شا زده‌ی ازنزدیکیان 


اوهم یمن راءی داده بود. خلاصه من ۱٩‏ رای آوردم ۰ چون یک تفر 
افتاده بودوراء ی نداشت ناچاربودندکه برای یک نفرراءی بگیرت ده 
وقتی که‌ترارشدیرای یک نفرراء ی بگیرند دیگر معلوم‌نبودکی به کی رای‌میدهد. 
چون شاه ...هه 

س- متوجه نشدم بلا آخره ؟ 

ج از تا ۱۴ تااکثریت آورد . 

س بایدا کثریت دا شت ؟ 

ج - بایداکثریت داشته رز ۰ . پانزدهمی اکثریت نداشت که دکترسجسبادی 


یود ۵ 


شریفهاما می ( ۶ ) ات 


س با وجوداینکه راء ی نسبی دا شت کافی نبودبایدا کثریت میداشت ؟ 

ج ن اکثریت با یذمیداشت بله . وقتی که‌قرارشدکه به یک نفرراء ی بگیرند 

دیگرنشا نه‌ای درکا رنبودکه کی به کی راءی میدهد . راءی گرفتنسد 
وبندة ۴٩‏ راءی آوردم بنده ابنتخاب شدم . درهمین موقع که آراء راشمرده 
ودک دافحیم صورت مجلن را مینوشخیم که امضا* بکنیم هیکت نار 
بایدا مضاء میکرداین را که سردا رفا خربودوحاج ذوالسما لک ومن بودیسم 
زاهدی تلفن کردیه غیائی گفت خب کارانتخا بات تمام شدیا نسه 
گفت بله جریا نش تمام شدو گزارش‌دادکه اول که راءی گرفتیم ۱۴ نفسر 
اکثریت آوردند انتخا ب شدند دکترسجادی افتاد وناچارشديم برای یک 
نفردومرتبه رای بگیریم وآن یک بفرشریف اما می درآمد.که اوقا تسش 
تلخ شده بودگوشی رازده بودزمین خیلبی ناراحت شده بود. به اینتصورت 
بنده ستا تورتهران شدم برخلا ف نظردولت » وباسابقه‌ای‌هم‌که‌یا زا دی 
ازجریان کارسازمان برنا مه وا یشها پیدا کرده بودم خب معلوم بودکسه 
من جزموآافقین دولت نمیتوانم باشم. ۰ ووقتی که آمدیم درسنا تشریفضښات 
اولیه سنا مسئله تحلیف وغیسره‌واینها تاشید اعتبارنابه‌ها یعنسی 


تصویب | عتبا رنا مه‌ها اینها تمام شد دیگرسناتور مطمثن شدیم آنسوقت 
دیگریواش يواش ازما مخا لفت ها شروع شد .. موقعیکه زاهدی آمد هیست 


دولت را معرفی بکند به مرحوم سرتیپ جها نبانی که رسیدتا گفت وزیر 
کشورسرتیپ جها نبا نی من نعره زدم گفتم که به به به به ب ار 
بسیا رمبا رک است .همه تعجب کردندکه این جوانکی که‌تازه آمده این کیست ؟ 
این حرفها چیست ؟ فلان اینها چون زاهدی بصورتی که آمده بودمیدا نید 
خیلی مقتدرآ مده بود واینها راهم خب همه راگردنشان حق داشت ازاینکه 
ترتیب داده بودکه سنا تورشده بودتداینها به‌اویک دست همه راء ی میدا دند 


شریف اما می ( ۶ ) ساب 


شان ‌بود. بهرصورت درخلا ل انینکه برنامه مطرح شدکه‌من قصدداشتم برعلیبه 
وزیرکشورمخصوصا " اغلام جرم بکنم چه بکنم فلان | زاین حرفهاحادشهای 
برای اوپیش آ مددرراه کرمانشاه به‌تهران که میا مدبیچاره فوت کرد 
ومن دیدم دیگرحا لاا ملا" معنی نداردکه برعلیها وچیزی بگویم اینها دیگیر 
متصرف شدم وفقط یک مخا لفت مختصری دربرنامه دولت کردم . ولی تنه]ا 
راء ی کبودق بودکه به زاهدی داده شددربرنامه‌اش هم ماد هم شب ا 
یک دست یه اوراءی داده بودندمنهای بنده ؟ درطول .جریا ن البته‌دوستان. 
مشترک ما خیلی داشتیم که هم با زاهدی نزدیک بودندهم يأمن نزدیک 
بودندومیاآ مدندکه شما با هم اینهمه دوست بودید سابقه دا رید فلان اینه ا 
جرا نا لفت که ۱3۳ كفم منیا وت هم ان دار ع ت 
اصولی است من نسبت به‌زاهدی موافق نیستم‌که | ونخست وزیربا شدچسسسون 
اوراصا لح تمیدانم ولی‌باشخسس اودشمنی ندارم ودرتمام مداتی هم که 
من سنا توربودم ازاول تاآخر باوقتی که اوبودین مرتب به ؟وراءی کبود 
دادم . وحال اینکه خیلی ها بودندکها ول موافق بودند بعدفخالف شدند 
بنعددوباره موافق شدند يا آنها هم مخا لف‌ما ندند ایبها تغییرکردنده 
ولی بنده ازروزیکه آمدیه اوراء ی کبوددادم با وقتی که زفت وهیچنوقت 
تغییرنظرندا دم والبته درتمام اینمدت دم هیپوقت به اوتوهینی چیسزی 
بنده نکردم یعنی ازآن کا رها ئی که ممزنوم بوددر مجلس مخالفین دولت 
میکردندکه میا مدند بعتی گا هی اوقات‌حتی به فحاشی اینها میکشید اینها 
نه خیلی موء دب فعقول امابوقع رای راءی کبودهیدادم . ویعدش هم 
درجریان کارهم مثل اینکه ایتجا هم قبلا" ذکرکرده بودم باینکه من 
درمجلس سنا درکمیسیون شما ره سوم که آنوقت‌کارهای وزارت کشا ورزي و کار 
صنایع وتجارت راداشت ازهمه‌ی کمیسیون ها فعا لتر بودچون کارش زیا در 
بود چون چندوزارتخانه به آن‌مربوط میشد من مخبربودم .مکرر میشدکه 


لایحه دولت مطرح. میشد در مجلس من خودم | زگزارش کمیسیون دفاع میکنردم 


شریف امامی ( ۶ ) ¬ وا بت 


ولی موقع راءی. که میشدراء ی کبودمیدادم ؛ وهمه میگفتندا] قا توخودت آ مدی 
دفاع کردی ازلایحه ودیگرچراراء ی کبودمیدهی ؟ کفتم آتاآن دفساعمن 
برای این بوده‌استکه من مخبرکمیسیون هستم بایدا زخبرکمیسیون دفاع 
بکنم واین راءی کبودراء ی شخص من‌است. به دولت‌که به آن اعتما دضدارم 
ينها را با هم مخلوط نمیشودکرد . وبه‌این ترتیب بودنا دوره‌ی تمام دوره‌ی سنا 
بنده به زاهدی راءی مخا لف.میدادم وحالاآنکه ظا هر! "هم هی‌وقت زاهمسدی 
نسبت بمن اظها ر تا راحتم, یا اینکه. چیزبکندهم نبوددرکار دوستی مسا 
با مطلاح سرجا یش بود کارنجلس هم علیجده سرجا یش بود. تاوقتیکه بنسده 
در سه سال چیزم که تمام شد آ نوقت فرسوم بودکه نصف ستا میا مدبیسسرون. 
برای نصف سنا انتخا ب میشدندوهمیشه نمف دیگرش میم بندیعنی سنا هیچوقست 
تعطیل نمیشدبا اینصورت ۰ قرعه میکشیدند ۳۰ نفراز »۶ نقربیرون میا مد 
خارج میشد . انفاقا " قرعه کشیدند بنده ازسناآمدم بیرون ۰ من چون 
کاری نداشتم ... 

س- قرعه واقعا " قرعه بوددیگر ؟ 

ج - قرعه بود . ته قرعه‌ی واقعی بود آنجا کا رش نمیتوانستندکه مثلا" یکی 
درييا ید یکی درنیاید نبود . 

س -گفتم شا ید اصولا" یک فکری کرده بودند. 

چ - نه نه . هیچ قرعه مجیح بود . آقای موء یدثایتی یادم هست‌که منشی 
سنا بودودوست خیلی نزدیک خودمن بود قرعه به‌اسم من درآ وردگفت شریف اما می 
هیچی معلوم شدکه ماهم درآ مدیم . من بلا فاطه بخانم گفتم که من مدتها 
است که هیچوقت مرخصی نرفتمو مسا فرتی هم نرفتیم فلان اینها وخویسث که 
الان یک عسافرتی برویم » بررسی کردیم گفتیم برویم بدلبتان ممافینی 
خودم داشتم سوارما شین شدیم ماشین شخمی‌خودم باشوفری که داشتیم ازراه 


همدا نو کرما نشاه و قصرشیریسن رفتیم بدا دا ول یک چندروزی بغدا دیودیسم 


شریف اما می ( ۶ ) = ۱۱ بت 


البته اینجاها که من میرفتم مطلقا » مثلا"دربفدا دبا تیا نقلیچ آنجا 

سفیربود که با خودبنده دوست بود ۰ سپهبدیا تما نقلیچ من خودم بسسه. 
اوهی‌خبرندادم که بروم سری بهاوبزنم اینها برای اینکه این جریستان 
هم هان یا دم رفت که بگویم این بودکه وقتی من ازقرعه درآمدم عام 
آ نوقت وزیرکشوربود .علم بمن تلفن کردکه‌شما قراراست که شهردا رتهیران 
بشوید؛ گفتم من بسیارمتاء سفم که نمیتوانم شهردا رتهران بشوم ازاینکیار 
شهردا ری تهران اصلا" بدم میا مد . چون یک جای بهم ریخته بهم‌پا شیسده‌ی 
درهم برهمی بودکه امیداصلاحی هم با وضع. آن روزبنده درآن نمیدیدم این 
بودکه‌زیا دعلاقه نداشتم که آنجابروم کاری نمیتوانستم بکنم خلاصه . چند 
روزبعدا زاینکه علم این تلفن را یمن کرد | علیحضرت تشریف میبردنسد 


به مکه ودرفرودگاه مهرآ بادآ نوقت محل مشا یعت‌ها ستقبا ل‌وااینها هیچ سأخته 


د وھ یک تساو رام تفای وتا ما وکا که تا مس 
که برای مشا یعت آ مده یودند آ نج میا یستا دند وا علیحصسرت 


ازآنجا میا مدند سوا رطیا ره میشدندمیرفتند . یک پاویلسون دولست 
پا ویلسون سلطنتی وغیسسسره آینها همه بعدساخته شد. آنجائثی که 
طیا ره‌ها را تعمیر میکتندآ نجا دروا ق تشریفا ت چیز انجام. ميشد ٠.۰۰۰۰۰۰۰‏ 
من چون جزوهیشت رئیسه سنابودم رفته بودم به مشایعت با هیشت رئیسسهی 
ستامر آلاشراف رئیس سنابود وینده هم کارپردا زمجلس بودم "یتها 
رقته بودیم آنجا . | علیحضرت وقتی که آ مدندردیشوندجلوی هیشت رئيس ےه 
بمن رسیدندگفتندکهآن مطلبی که‌علم بشما گفت این موردتاء بیدما بت ۰ 
دیدم عجب کا رغلطی‌کردیم که آمدیم برای مشایعت وخطربزرگی گرد‌نگیربان 
خواهدشد . این موجب شدکه من بخانم گفتم که میرویم مسافرت وید علسنسم 
هم تلفن کردم که بنده رفتم به‌مسافرت » گفت کجا میرویه ؟ گفتبسسم 


به مقصد تا معلوم ومیما نم آ نقدرکه خبرنصب شهردا رتبهران را ذررا یو 


شریف ا ها می ( ۶ ) ¬ ۱۲ 


یشنوم . تصمیم گرفتم خانم ویچه‌ها اینها راه افتادیم رفتیم اول به بغداد 
یک زیا رتی همه عتبات عالیات راکرديم ازآنجاهم ازراه صحرارفتیسم 
به اردن ولبنسس-ان . عرض‌کنم که آنجا خوب‌یادم هست که 
دربیروت بودیم آقای گلشائیان‌را من دیدم که وزیردا دگستری بودیا 
تومبیل وزارت دا دگستری سه رنگ آمده بودبه بیروت من بااوآشنایسودم 
رفتیم جلو با ا ومحبت کردیم دیدم برداشت صحبت اوایینستکه خسسودش 
را نخست وزیرمیدا ندبطورقطع . خب خداحافظی کردیمو ا وبرگشت ینده یک 
چندروزق دربیروت اینها که بودم چون عادت به اینکه بیکا ربنشینم اینها 
نداشتم بخانم اصرارکردم که زودتريرگرديم ويرگشتيم حالادرجریان 
مسا فرت رقتن وبرگشتن حوا دثی پیش آمدکه خیلی جالب است ولی متاسسب 
این موضوع ما نیست ازآ نها مرفنظرمیکنم . درهرصورت با پیشآمذها ئی 


که درصحرابرایمان کرد اینها آمديم به بغداد دومرتبه ؛ دربة اد 


یکی دوروزکه‌ما ندیم من دیگرازاینکه بیکارمانده بودم یک خرده‌ناراسست 
بودم گفتم بروم تهران که دیگریه کاروزندگی خودمان برسیم اینها .خانم 
گفتش که من میمانم زیرا ما درش قرا ربودکه‌بیایدیه زیارت عتیات ومن 
تنها برگشتم بلیط طیاره گرفتم اتومبیل رابراق آنهاگذاشتم که با طیاره 
بيایم تهران . موقعی که آمدم به‌فرودگاه بغدا دشخصی بنام مشایخیسی 
بودکه قبلا" هم من با اوآشنافی زیا دی نداشتم . نه مشایخی که شهسردار 
بود یک مشایخی دیگری بودکه بعدهم من هیچوقت اوراندیدم , آمدپیسش 
سلام وتعا رف خوش وبش کرد بعدگفتش که تبریک میگویم بشما . گفتسم 
تبریک چی میگوشیدیمن ؟ گفتش که شماخبرندا رید ؟ گفتم که خبرچی ؟ 
گفت دولت تغییرکرده اطلاع ندا رید ؟ گفتم‌نه من اطلاع ندارم . گفت چطور 
میشودشما | طلاع نداشته باشید ؟ گفتم من ازروژیکه ازمنزل آمدم بیسبرون 


هیچ روزنامه‌ای ندا شتم با هیچ سفارتخانه‌ای تماس نگرفتم ورآدیوهسم 


شریف اما می ( ۶ ) ۱۳2 - 


نشنیدم من هیچ اطلاع ندا رم ازاینکه آنجاهاچه تفییری رخ داده وقص‌دم 
این بودکه آدرسم. را هم‌ندا نند . گفت شماتوی کابینه هستید. گفتم 
کدام کابینه ؟ گفت اقبال نخست وزیرشده است . البته چون بان 
هیچ محیتی هم نشده بود و اینها تمیدا نستم که صحیح است نیست اینه.ا 
برگشتيم بلا آخره آمدم شهران تلفن کردم اول به آقای دکترمعظمسنسی 
که کابینه عوض شده ؟ گفت بله عوض شده وشما راهم معرفی کردندمگرخیسبر 
ندارید ؟ گفتم نه . گفت بله شما بسمت وزیرمصنایع معرفی شدید. بنده 
تلفن کردم به آقای اقبال روزیعدرفتم آنجایه دفترش ۱ رفتم ويه او 
گفتم که شنیدم مر امعرفی کردیدیسمت وزیرصنایع ولی من آماده نیستم. 
بایتکه بيایم توی کابینه . گفت نه آقاچیه این حرفها چیست.میزنید 
اول کار اگرقرا ربا شدشما استتفا بدهیدیا نيا شید فلان اینها لطمه به‌کابینه 
فیخورد چی فلان آینها . من ترتیب‌کارم راطوري داده بودم که اصلا" کار 
آزا دیکنم دیگرکاردولتی نکنم . دیگربانحوه‌ایکه بااوهم همان دورهسنا 
که داشتیم بااوهمدوره بودیم دوست بودیم اینها دیدیم‌به یک صورتی این 
مطلب را یمن گفت که من موجب لطمه خوردن به دولتش میشوم قلان اینها گفتم 
خیلی خوب دیگر . ازتمام نقدماتی که تهیه کرده بودم برای کارآزاداینها 
راهمسسه رابهم زدیم. شروع کردیم بکار. عرض‌کنم که وزارت‌صنایع که 
من آمدم بررسی که کردم دیدم که. اینجاوزارت صنایع یک اسمی است‌ هیچ 
کاری نکرده ته هم امکان کا رش هست . وقیل آزمن هم مهندس گتجسسی‌و 
اردلان وزیرصنایع بودندوآ نها هم خب امکاناتی نداشتندکه کاری بتواتند 
بکنند. مخموما "! ردلان که اصلا" بکلی ازهرجهت پرت بودچونوا رده 
مسائل فنی هیچ نبود وتمام کا ریسسرش دروزارت خارجه بودکس‌اروزات 
خارجه رابایدمیکرد. مدتی مطالعه کردیم وبررسی کردیم من دیدم‌که‌مسا 
جزاینکه یک برنا مه‌ای برای کارمان درست بکنیم هیچ راهی ندارد ءویادم‌هسث 


شریف اما می ( ۶ ) ۳ 


که سفیرسوثیس آ مده بودبه‌دیدن من وا وسوشئدی بلدبودمحبت بکندچون سقیز 
سوشدبوده مدتها ۰ آمدبا سوئدی با من مخبت میکرد گفت؛خب»توبرنا مات 
جت نف کا رخو اھ یی کحم انم هر رطا لے تکوم کف برفا یتدم 
چیست ولی با یستی که چندروزبررسی بکنم وامکانات رایستجم بییتنسسم 
تا بعدیک برنامه‌ای برای خودم تهیه کنم . گفت من خیلی علاقمندم بداانسم 
که شا برنامه تان چه خواهدبود اینها وبا زهم فیآیم : گفتم اشکال ندا رد 
بیا کیدشما ومن قبل ازاینکه بررسی بکتم نمیتواانم اظها ریکنم چه برنامه‌ای 
دارم . درآنموقع جزوجریا نات روزاین بودکه هیثت دولت روزدوشتبه 
درحضورخودا علیحضرت تشکیل ميشد ونام آن هیشت شورای اقتصا دیوددرواقسع . 
تما م مسائل اقتصا دی مملکت درآ نجا درحضورا علیحضرت مطرح میشد .ماهر 
روزدوشتیه درآنجا جلسه داشتیم و ...۰ 

س این اززمان دکتراقبال باب‌شد یازمان زاهدی هم بود ؟ 

ج - خیال میکنم اززمان علاء بود . عله بود. دقیق نمیدانم ولی قطعا " 
اززمان علا ‏ بودش ۰ زمان علا ‏ حتما " بود ولی قبلا" هم بودنمیدا نسم» 
آن مدتی که من رثئیس‌سازمان برنامه بودم حضورا علیحضرت تشکیل نمیشد 
جلسه نبودش همان فقط درهیکت دولت خودمان بودیم .روزی درآنجا 
مطرح شدکه برای تولیذمملکت با یدیک فکری بشودیک کا ری بشودفلان انها 
والیته من بعلت علاقه آیکه بکارخودم داشتم اینهادراین زمینه من همم 
خیلی مطلب را تاء ییدکردم. اینها ودر آن جلسه بعرض | علیحضرت هم رسانتندم 
که اینکاربدون, مايه نطیبراست بایستی که یک فکری بکنم‌یرای اینک به 
اعتیاری بهرصورت بدست بیا یدتا ازآن راه بتوانیم ما کمکی به تولیدمملکت 
یکنیم . | علیحضرب قرمودندکه‌من دراین زمیته یک مقدماتي فراهم کردم 
وآن اینستکه پشتوانه اسکناس راما مجددا " ارزیابی فيکنيم وبا قیمتسی 


شریف اما می ( ۶ ) = ۱۵ - 


که الان پشتوانه اسکناس‌دارد مقدا ری درحدودگویا هفتصد وپنجاه میلیسون 
تومان غایدمیشد که‌این . میم میدهیم به تولید. 

س پس این فکرایشان بوده ؟ 

ج - قکرایشان بود . البته اینکه ازراه تجدیدا رزيا بي این پول بدست 
میا يدا ينها را خودایشاان در هیشت گفتند . وقرا رشدکه بنده‌وتجدد. نامرو 
نیساری » چها رنفری بنشینیم یک ظرحی تهیه بکنیم برای طرح قانونسی 
برای بتجدیدنظردرا:رزیا بی پشتوانها سکناس ومطا لب مربوط به آن . 

س - يدون دخالت‌سازمان برنامه ؟ 

ج - سازمان برنامه البته آنوقت آقای ایتها ج رکیس‌آن بودکه درحس‌دود 
دولت یا بیشترقدرت داشت . 

س عجب . 

ج بعله . وا علیحضرت عم فوق العاده ازاوحما یت میکردند. حا لادلیلش چی 
بوداینها را دیگرنمیدانم ولی. خیلی مقتدرکارش را میکرد» درآ نموقع رقاست 
شدیدی بین آقای ابتهاج ومن بود . ابتهاج میخواست‌که کارهای منایسع 
مملکت آنچه هست تمام درسازمان برنامه متمرکزباشد ومن چون وزير 
صنایع بودم نظرم این بودکه وزارت صنایع رایایبندید یا اگرهست که 
با یدکا رصنایع بدست آن باشد وهمین تزبنده موجب شدکه دستورداده شدکه 
کارخانجات دولت بیایدبه وزارت‌صنایع . بعداین لایحه که مطرح شد 
بنده فکرکردم که ماازاین تمد کلاهی بایدداشته باشیم یعنی برای 
وزارت صنایع من بایستی که فکری ازاین راه یکنم . طرح قانوتنی 
راکه نوشتیم بصورتی بودکه این پول فقط بایستی که صرق افزایش تولنید 
بشود یعنی تولیدمنعتی وتولیدکشا ورزی وبه هیچ مصرف دیگری درواقع 
نرسد . سازمان برنامه ابتهاج ازاین لحاند خوشوقت بودکه این مطبب 


که درمتن قانون هست این به آنجا میرسدکه همه پول رابدهندیه‌سا زمنسان 


شریفا ما می ( ۶ ) - غ1۶ بت 


برنامه . ماهم محیتی نميکرديم اظها ری نميکرديم تااینکه تمام مقدمات 
کارفراهم شد وطرح قانونی دردولت مطرح شد حضورا علیحقرت تصویب شد 
بمجلس دا ده شد درمجلس هم تصویب شد آ مدبه سنا . درسناکه ۲ مد‌مرحلنهی 
نها شی نها ثی بود . آنجابنده دیدم که محلی است که من بایستی که‌یسسک 
اقدا می بکنم که این پول به سازمان برنامه نرودوالا دیگرا میدما یکلی 
به ياء س‌تبدیل خوا هدشد : قبلا" با دکترا قیال بت‌کردم اینها گفت‌ خسب > 
کار کحم امن فرفزیی رای کیک را رستا فورها نتس ال 
بکنددرمناکه آیااین پول به سازمان برنامه داده میشودیایه وزارت صبا یع 
وکشاورزی برای اینک-هصنایع وکشا ورزی را تولییدش را با لایبرند؟ آنموقع 
بغلت تندی که‌ابتهاج داشت وبا وکلاخیلی تند وتیزمحیت میکردویعدهسم 
چون خیلی بخودش مطمئن بودکه! علیحضرت ازاودفاع میکندوکلانسبت به اونظر 
خیلی خوبی ندا شتندا زاوتا را ضی بودندا زاینجهت چون خیلی تند خشن باآنها 
رقتا رمیکرد. درستا بنده با گلشاخیا ن‌محبت کردم که شما یک همچین سئوالی 
| زدولت بکنیدکه روشن بشودا ین مطلب‌بدون ایتکه بدا ندمطلب ازچه قرار 
هم هست . اقبال هم بهش گفته بودم که شما توضیح میدهیدکه الیتسه 
ماوزارت‌صنایع داریم وزارت کشاورزی داریم وچون این تولیدات‌صنایسع 
است وکشا ورزی حتما " میرود دروزارتخانه‌ه] ۰ دومرحله نهاشی, 
که میخواستندراءی بگیرندبه لایحه درآن شورآخرچیزبا ندش دگف ت ق ا1ا 
آین مطلب روشن نیست که این آضا فه‌درآ مدی که حاصل شده است ازتجدید 
نظرا رزيا بی به کجا میرود میرودیه سازمان برنامه یا میرودبه وزارتخانه‌ها ۶" 
اقیال هم خب‌آماده بودپاشدتوضیح دا دنخیراین داده میشودیه وزارتخانه‌ها 
وراء ی گرقتندتصویب‌شد ویه‌این ترتیب آین پول ازحیطه‌ی اختیا رسازمان 
بوتا مە ورا عارح فده ایخهاج آوانن مایت خيلى تا راعت بوها تیخسه 
ولی خب دیگرکا را رکا رگذشته بود کا"ریش‌هم نمیتوانست بکتد. این مطلسسب 


شریف اما می ( ۶ ) ¬ ۱۷ بت 


که درشورای اقتصا دمطرح شد آنجا من خودم پیشنها دکردم‌با ینکه ما خویست یک 
آکیتا مهای بخويسيم وا زاین ١‏ عتیا رات بضورت یحی اسفاد» بکتی تبنم 
وپیشنها دمن هم میتنی براین بودکه این پول را مثل سابق که وزارتخانه 
میگرفت یک دوتاکارخانه وا ردمنیکرد یا چها رتاکارخانه اضافه میکشسرد 
تافلان ایتها ایکا ززا کک ا تی پول زایا تک وهم به دادن وا من 
کسانیکه حاضرندسرما یه گذاری یکننددرراه کشا ورزی ودراه متا یسیع 
ویوا تی آلا ی میتی با هدک هو خلت رما ید وا ا واھ هی یک قاس هه 
رابا یذآ نها خودشان نقدا " بپردا زندوبا ین ترتیب میزان فبا لیت ما چندین 
مقایل خوا هدشد.زیرا.آن دوشلشی راهم‌که‌ماوا ممیتوانستیم بدهیم این 
را میتوانستتدا زبانکها هم یک مقدا ری بگیرند. یعنی مادرواقع غر لا" 
درحدودیک.ثلث وام میدا دیم یک ثلث خودشان | عتبارمیگرفتند یک ثلث 
هم نقدمیپرداختند , این استخواسندی آن آثینامه بود. آئیتامه راینسده 
تهیه کردم . آنوقت یک شورای اقتصا دداشتیم که منصوررشئیسآن غورای اقتصا د 
ببسنود . اوهم میا مددرروزدوشنیه درهیشت شرکت میکرد ومنشی کا رها ی 
مربوط به اقتصا دیود . آشینامه رابنده توشتم آئینا مه‌ی اجرائی آن را 
برای با نک ملي ویه باتک ملی هم‌حتی فرستادم موافقت باتک جلى راهم 
گرفتم تمام کارها یمان را کردیم وزارت کشاورزی آنوقت سرتیپ اخوی 
بود.."رتمیدانم به چه علت هی طوؤلش داد .ینده آفینامه رآنوشتم وه 
تمویب رساندم ازتمام مراحل هم گذراندم شورای اقتصاد بانک ملسسی 
وغیره فلان آاینها همه تصویب کردند شروع کردیم به دادن وام واعسلان 
کردیم وگفتيم هرکسی طرحی دا ردبا یدیدهدما بررسی میکنیم تصویب‌اگنر 
شدا زاین مراحل گذشت هرطرحی هم بایستی که‌هم درشورای اقتصا دهم 
درخودوزارت صنایع دردرجه اول تصویب بشودتا بعدا نوقت بجریان بیا فتد ‏ 


ماتروع کردیم به اینکه کارخانجا ت مختلف تنقاضا بفرستنداینها وهردرجه 


شریف | ما می ( ۶ ) = 1۸ - 


اول هم ۲ نوقت مااحتیاجاتمان درتساجی وقندییش] زهمه‌بود ومقدا رزیا دی 
وا روات‌قند واردات نساجی داشتیم . برای تشویق سرما یه گذاران صنایع 
این دوفتنت راکه احتیاج زیادی به آن داشتیم قرط بسیا رسهلی هم 
فراهم‌کرده بودیم که چها ردرمدسودبه‌وامی که داده میشدیبرای قنند 
وبه نساجی بیشترازآنها گرفته نمیشد واین خب یک فقساور فوق العاده 
زیا دی بود.. هجوم آ وردندعدهزیا دی سرما یه وگذار شروع کردندیه اینکسه 
طسسرح بدهند و حقاضای وام یکنند و اینها . عری‌کتسسم 
تقاضا که میا مددروزارت‌صتایع آنچه مربوط یه منایع بود › کت 
صنایع آنچه مربوط به معا دن‌بود قسمت معدن اینها رسیدگی میکردند تقاط 
ضفی داشت اینها را معلوم میکردند رفع میکردند طرح وجسسسرح و 
تعدیل میکردند بعدمیفرستادندپیش من » من خودم‌یررسی میکردم بعدمیبرديم 
به شورای اقتصا د آنجا مطرح ميشد بعداازایینکه شورای اقتما دتمویب میکرد 
به نظرم .درهیکت دولت هم با یدتصویب ميشد حالادرست‌یادم نیست . بهرحال 
مرحله‌ی نها ئی اش تصویب شوراي اقتصا دیود .تصویب ميشد آتوقست. 
ما مينوشتيم به باتک ملسی . يأنک منعتی نبودهنوز, باتک ملسبسی 
که اینقدروام به این طرح چیزبدهید. آنوقت یک آئینامه‌ای هم یرای 
باتک ملی بودکه باتک ملی بایستی که به اتقاق ناظروزارت ضايع هر 
طرحی راوامی میدهدبتا رت هم یکند . یعنی پول دست کسی داده نمیشد اول 
بایدشروع بکندیه ساختمان کا رخانه‌سقا رش ماشین آلاتش غیره غیره اینها 
هما تطوریکه درطرح پیش بیتی شده بودآنوقت مرحله به مرحله که‌با یسد 
پرداخت بکته روی کا رانجا م شده یاسفارش داده شده پول میدادبه چینسز. 
این بودکه سوخت وسوزی ما درایتکارنه‌اشتيم هیچ . ویکی دوتا سورد 
بودکه آاینها با ماء موربا نک ملی ساأخته بودندووا مها شی گرفته بود‌نه 


که ازآن حسن استقاده نشده بود. مثلا" کارخانجاتی که خریده بسودنه 


شریف امامی ( ۶ ) = ۱٩‏ - 


کارخانه تونبوده استارزانترازآنچه که صورت داده بودندخریده بودند 

1 *ینکارایتجوری یکی دوتا فجي ولسیبی بقیه تا ش‌وامهای 
صحیحی بودکه همه‌اش انجام شد ودویست وخرده؛ی طرح من یادم هست که 
ما عمل کردیم .موا زات این طرح هم یک طرح. دیگری درست کردیم یک مبلغ 
مختصری تخصیص دادیم به وا مهای گوچک که بین گویاده هزا رتا بیست هزار 
تومان بود » برای مثلا"یک کسی بخوا هدنجا ری درست‌کند یا آهنگری ا 
تراشکا ری :»يا کا رخا نجا ت کوچکی فلانی بخوا هنددرست کنند مخصوص‌نسا:" 
برای ولا یات . مثلا" با دم‌هست که مارفته بودیم به زافدان آنجس یا 

یک نجا ری که یک دریا پنجره بسا زدنیود يا یک پیچ ومهره‌کوچکی اسر 
مال تراکتوری تاشینی اتومبیلی چیزی لازم بودکسی بتراشد اینهی]ا 


کسی نبود آنجا مثل یک چرخ تراش درزا.هدان نبود. اینها راما تشویسنق 
میکردیم میرقتندآ نجا وهزا روخرده‌ای طرح ٦‏ کنرده بودب سم 


که اتفاقا " آنها مرتب مرتب وا مش پس‌داد: ۰ ۰ بدیچکدام. تویش نا راحتی 
نداشتیم. وام اولی که برای قند ماتهیه کرده بودیم آوردیم ډه 
هیئت دولت آقای ابتهاج مخالقت کرد یعنی. درشورای اقتصاد 
| بحضرت هم یک قدری نلاحظه میکردندکه آنجا چیزی برعلیه ابتهناج 
تگویند . قسسرمودنداین طرح رادرهیئت دولت مطرح کت بد .چون 
ابا درو راق و ا ققق که من ایک گا زعا ی 
قندی گذاشتم که تمام احتیاجات مملکت را تاء مین درخوزستان قندنیشکږ 
واین کسیکه بیا یدحالاسرمایه گذا ری درکا رقندبکندورشکست میشودواین 
خا شی امت که دا رید مدد به باکت خالا فا :اوا ن روغ 
کارخانه‌ای که میگذاشتند ۴۰هزارتن شکرمیدادو ۴۰ هزارتن نیشک ر 
مصرف میکرد. این ۴۰۰ هزارتن درذهنش بودوخیال میکرد»۴۰هزا رت ن 
شکر تهیه میکند ومیگفت ما حثی صا درمیکنیم چې اینها ؛ قرا رشدکه مطلب 


شریف اما می ( ع ) بت و۲ 


درهیئت دولت مطرح بشود , اقبال آن روزیاشرفیابی داشت یا چه بود یجنس سا 
نخواست گفت دولت راخودتان ادا ره کنید. نمیخواست با چیز رویسسرو 
بشود . شروع کردیم‌ماجلسه رااداره کردن . ابتهاج ]مد نشست ۰ 

س جلسه راکی اداره میکرد ؟ 

ج - من خودم اداره میگردم بعله . گفتم طبق تصمیمی که درشورای اقتصا د 
گرفته شداین مطلب 


مریوط . نه کارخانه قنذرایایستی که‌اینجا بررسی 


بشودنظر | تخا ذبشودکه بعدا " درشورای | قتصاً دتجدیدنظر درآن ب‌شودیا 


مطرح بشسرت . اول هم بخودآقای ابتهاج گفتم که آقای ابتهساج 
حضرتعا لی نظرتا نفرما کید چون مخا لف فقط شما هستید چون این 


درهشثیت دولت تصویب شده واینجا فکرنمیکنم كسى مخالف باشد ا لبته 
ا گس رمخالف هم‌هست میگوید میا یدمحیتش را میکند '. گفت‌بله هرکسبسی 
درا ینگا ردخا لت بکندخیا نت کرده ۰ گفتم آقای ابتهاج یامعانی لفات را 
نمیدا نید یا مطلب را بکلی دا ریدقلب میکنید این یعنی چی خیا نت میکنند 
چیست این حزفها چیست میزنید ؟ یک وقت عصبانی تحمل همین اندازه تذکر 
رذهیم نداننت پاشد کیفش رابرداشت قهرکردرفت ۰ ماهم مطلب را مطیسرح 
کردیم توضیح دادم به آنهاکه این اینطور ایتطور آینقدروا ردات مان 
ا.ینقدرتولیدمان است واینقدرکم داریم وکارخانه‌ای که ایشان میگوینیبد 
درست میکنند بیش از ۴۰ هزا رتن نمیبدهدواین کافی نخوا هدیوه مرف 
قندمان دارد هرروزاینقدرافزایش پیدا میکند چه وچها ینها همه راآنجا توضح 
دادیم هثیت دولت تصویب‌کرد آوردیم دومرتبه به شوراي اقتصاد ءشورای 
اقتصا دتصویب کرد برای آینکه قراربودهشیت دولت بررسی مجددیکند , 

س ایتها ج دیگرآبجا نبود ؟ 

ج - ابتهاج بود . 

س- چیزی نگفت . 


ج - دیگرهیچی نگقت . این تصویب شده‌بود» تصویب شدما شروع‌کرديم وبعددرا مر ۰.۰ 


روا یت کننده : آقای مهندس‌جعفر شریف امامي 
تاریخ : ۱۲ مه ۱۹۸۳ 

م لل : شھرنیویورک ‏ آمریکا 

مجا حبد کننده : خبیب لاجوردی 


نوا رشما ره ۷ 


بهرصورت وقتی که ماشروع کردیم به دادن وام یک استقیال فوق الباده 
زیا دی اوا خر امد وهای رنه اشخاص آ مدنندتقاضا کردند. اواسعل 
ابر البته بعضی ها یشان ماء یوس بودندا زایتکة وام به آنهاداده بشود 
چها ردرصدبا شدا زاین حرفها ۰ ولی یک چنبدتا که دا ده‌شد دیدندنه مطلب جدیست 
و میتوا نیدتقا ضا بدهندوچها ردرمدوام یک قفا وربزرگی یوذبرای صا حسسب 
کارخانه . وکاریجائی رسیدکه ما قندونساجی‌مان به. 9611-51011101610607 
رسید یعینی دیگربه خوزذکفائی رسیدیم که‌دیگرا علام‌کردیم‌که وام نساجی ووا م 
قنذ‌دیگرداده نمیشود»تابه آنجارسیداینکار . یادم هست که مادرایسسین 
مراحل که بودیم هنوزوزا رت کشا ورزی آئینامه‌ی کارش راکه وام چطسور 
بدهد چه کاربکند فلان اینها که چیزی به موازات ما عضل بکندهنوزنکرده‌یود 
س جدشید آ موزگا روزیرکشا وززی نبود ؟ 

ج - نخیر . آن آخوی بود. عرض کنم یک روزا علیحفرت مرااحضارفرمودند 
رفجم خدمتشان گقتندتودا ری تمام اعتبارات راچیزمیکنی همه را مصیسوف 
میکنی که : گفتم قربان همه اش که میا یددرشورا وخودتان میدا نیددیگسنر 


اگرچیزیش ایرادی داریدکه ردیشوت تصویب نشودفلان اینها حرفی نی ی 


فرمودند انه من منظورم اینستکه با یدیک چیزی هم آخربرای کشا ورزی بگذا رید ۰" 
گفتم خب هرجور امرمیفرما شید هما نطورچیزیکنم ۰ فرمودنذاولا"یک بانکسی 


ثبریف اما می ( ۷ ) بت 


آورده بود.. باتک منعتی , الیجه اینکاررا ابتهاج کرده بودکه‌بیا زدومرتبه 
دست‌بیا ندا زدروی | غتیا رات مربوط به صتآیع . واین با نک که‌تا* سيبس 
بود کوت پا یدیک وع لیوا یه ان کی رک وتان وم ن 
میگذا ریدا ینجا کناز » شماهم تا ۲۵۰ میلیون بیشتردیگرجلونر ویدب رای 
ابنکه بقیه | ش بماندبرای کشا ورزی . گفتم خیلی خوب . دراین گر 
ودا ربودیم که طرخ با نک صنعتی راآقاف ابتهاج آورد؛ طرح باانک منعتی 
رایک جوری نوشته بودکه‌هیه‌ی اختیا رات میرفت‌به سازمان برنامه. البته 
معا یب دیگری هم داشت آن طرح وآن این بودکه ؛ختیارات وسیعی بخا رجیها: 
,داده بود.. یادم هست آن لازارفسسسرر اینها شریک بودتدواینها 
مدیرعا مل تعیین یکنند نمیدانم هرکاری ا نتخاب انتماب‌افترادچسیه و 
فلان اینها ببدهم استفاده‌ای ازاعتبارات دولت همه چیزها یک جسوری 
بودکه خیلی خا رجي هاازاین میتوانستندحتی سو“ استة یم یکت سمتسق:» 
این طرح راکه آوردنددرشورامن مخالفت میکردم ولنی هرذفعه یک ایرادش 
رافقط میگفتم همه‌ی ایرادات را یک جا ننیگختم . خب تصدیق میکردت د 
که این ایرادوارداشت ایتهاج این را برمیداشن ومیبردکه املاحش بکند 
دو پرتبه بیاورد . آنوقت برای اصلاحش دومرتبه میبایدیاآنها مذا کیره 
بکند چون این با موافقت خارجی هابود آنها با يستي که شرکت بکت‌تد 
وی نما ا دار ندا زاین رها عل ایتکا رچندین ماه طرل کن ي 
هردفعه میا وردمن یک ایرادمیگرفتم ومیگفتم که ایبجا یش بایدا ینطور با شد 
به این دلیل به این دلیل اینها همه تصدیق میکردندابتهاج بازبرفیداشت 
میبردوبعدا زدوماه یک ماه دوماه بعدمیا وردکه باآنها مذا کره کرده ببود 
دومرتبه مطرح میکرد یک ایرا ددیگرمیگرفتم . ومن اینکاررا مخصوص.ا" 
برای این میکردم که اعتبا؛ راتی که دراختیا رما هست اینها نرود, 


ساز ما ن بربنامه وأزآن استفاده برای صنایع بکنند چون اگر میرفت ره 
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سازمان برنامه آنوقت ممکن بودمثلا" برای راه‌سا زیءبرای سدسازی برای 
کارها ی دیگرازآن استفاده بشزدوآن چیزیکه من علاقه داشتم به آن که 
مسئله صنایع بودآن ازبین میرفت ۰ یک روزا علیحضرت با زمن راخو؛ رتند 
گفتندکه "نس است دیگر | زاین مخالفتهائی که میکنیه دیگربیش وا بسن 
خا لفت نکن بروخودت این نمایندگان لازارفسرراینها را همه‌رایخواه آن 

SESE‏ قراردا دراامفاء کن بعدهسم 

ببر مجلس خودت هم ماء موری که ازمجلس بگذرانی : چشم . خواستبسم 
آن نما یندیان را یک تغییراتی درآن اساسنامه‌ی بانک که اینها نوشته 
بودند دادم رفتم به مجلس دادم وا زمجلس وستا هيم خسیسننودم 
گس بذراندم . 5 

س یعنی این بانکی که معروف شدبه بأنک توسعه هنعتی ومعانی ؟ 

ج - همین توسغه صنعتی وفغدنی را . این راچنډین ماه‌ینده عقیش انداختنه 
بودم یرای این اختلانی که باآقای ابتهاج داشتیم . البته میدا نید 
من قکرمیکنم ابتهاج سوء نيتي نداشت اما بقدری معتقدیخا رجی بودومسل 
دا شت که کا رها را با نظرآ نها | نجا م بدهد وخیلی دست بازباآنها رفتا رمیکره 
وحال آنکه ,باایرابیهاخیلی شدیدعمل میکردهمیشه , وبعدهم میخواست 
تمام اختیا رات متمرکزدرسا زما ن برنامه باشدکه بااینکارینده البته 
موا فقت نمیکردم . البته بایدبشما یگویم که‌خودا بتهاج یمن خیلیی أ عتقبا:ه 
داشت وهمان موقع که من درستابودم اوآ مدش به سازمان برنامه‌به وسیلهی 
دشتی وچندنقر | زدوستا ن سنا تورمن آزفن خوا هش کردکه من ازستابیاسم 
بیرون ومعاون اوباشم برای کارهای اجرائیش .من قبول نکردم‌گفتم قا 
اینجا من وضعم مطمکن است اینها وسه ساال که قطعی است شش ‌سالش‌ همم 
احتما لی اینستکه نمیاآیم آنجا وقبول نکردم . وباایتهاج هم ما هرمرتیه 


شرف اما می( ۷ )] 2 


جلسه‌ی شؤرای اقتصا دبودبااوهمیشه مناقشه داشتیم برای اینکه‌یک مطلِبی 
که‌من میگفتم اومخا لفت میکردوبعدباهم شروع میکردیم جلوی شاه باهم 
مخا لفت کردن اینها ویعلت اینکه یک قدری عصبا نی بودزودا زکوره در نیرفت 
یک مطاً لبی میگفت که همه راناراحت میکرد خودش راهم ناراحت تیکنرد 
آ نوقت بها ودیگرنظرمسا عدی نیودیة‌اینجهت . بهرصورت کا ربا نک رابنده 
خودم ازمجلس گذراندم وقرا رشدتشکیل بشود تشکیل شد فلان اینها . اتفاقا" 
موقعی آماده افتذاح بودکه اقبال رفته بودیه آمریکایرای یک ماه 
ومن کقیل نخست وزیری بودم وقرارشدکه‌من خودم باتک راافتتاح بکنمم . 
بانکی راکه چندماه مخاالفت کرده بودم عقیش انذاخته‌بودم ماء مورشیدم 
هم خودم به تصویب برسانم وهم بعد هم خودم افتتاحش‌بکنم . البتبه 
اول من همیشه ناراحت بودم ازاین بانک که ازجهت اینکه ۶۰ میلییسون 
تومان ازاعتباراتی که‌دراختیا روزارت صنایع بوداین رابرده بودیه آنجا . 
ولی بعدا عتبا راتی دیگری که آنها ا زخارج آورده بودندسرمایه‌ایکسهاز 
افرا دگرفتنداینها یکی ازعوامل مهم توسعه صنایع کشورهمین باتک 
توسته صنعتی آاینها شدکه من خودم یرای یک ۱۵ سال هم رئیس هیشت مدیننرها ش 
بودم . وخوب یا دم هست که درخیا بان الیزابت یک ساختمانی آنجااجسباره 
کرده یودندومدیرعا مل آن اول کا ریک هلندی بود . آقأی سمیعی معاون 
اوبود. بانک آنجاافتتاح شدوشروع‌کردندبکار . باآقاي ایتهاج متاءسغابه 
ما درهرجلسه‌ی شورای اقتصا دمناقشه داشتیم وناراحت بودیم ازهم هر 
دومان واوازاینکه‌من اختیارات صنعتی رادزواقع بکلی ازاوگرفتم ناراحت 
بودومن ازاینکه اومیخواست صنایع‌را بیر ددرسازمان برنامه‌ناراخت بودم ۰ والا 
اختلاف‌دیگری باهم نداشتیم شخصی یک چیزی دربین نبود. یک جریا تی مشلا" 


پیش آمدراجع به کارخانه‌ی کودشیمیائی درشیراز . نمیدانم آیین راقیل" 
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گفتم ؟ 
س د نتخیر . 

ج - نگفتم . 

سب بتله ایشان مفصل | زدیدخودشان گفتند ولی شما چیزی نفرمودید. 

ج ب نگفتم من. ۰ آقای ابتها ج قصددا شت کف یک کارخانه‌ی کودشیمیا ئی 
درخوزستا ن بگذارد وظرفیت آن ۸۰ هزارتن بود . بنده کاری بكار آن 
کد شیا تی ایتا ندا شم فانک زور کک فرت یک ها دی پوو یال 
یک شرکت انگلبیسی را جع به گا زحوزه‌ی فا رس بمن دا دندکه‌این رامطالعه 

یکن بیین این قابل عمل هست نیست‌اینها . ما بررسی کردیم معلوم شدکه 

پیشنها دشا ن این بودکه گا زرابیا ورندبه شهرشیراز وسوخت شیرا زرا دروا قسع. 
با ء مین بکنند. برآوردی که کرده بودیم میزان مصرف گا زې که آنجا درشیراز 
ممکن بودیا شدتکا قو نمیکردا زاینکه آن لول کشی خرج لوله کشی برما یه - 
گذاری اینها را استهلا ک یکند واین رابنده به‌ایتصورت گزارش‌دادم بعرض 

| علیحضرت رساندم . بعدا زچندی پیشنها دآ مدکه‌یعضی ازکارخانجا ت آنجارا 
ممکن است که بجای نقت‌کا زیسوزانند آنوقت مصرف گازبالامیرود . چون 
آنوقت گا زها هنه‌سوخته ميشد درهواوهدرمیرفت هیچ چیزنداشت . طرسبی 
که. دومرتبه بمن دادند بررسی کردیم ماوبا؛ضافه شدن کارخانه‌ی سیمان 
ویک کارخانه‌ی کودشیمیاشی اگرکه مصرق گا زش زیاداست نمب بشودانوقست 
پروژه یک طرح اقتصا دی خواهدبود. این طرح که فرستاده شدینده‌کسنسزارش 
دادم به اینکه باین شرایط ممکن است که‌این طرح اقتصا دی باشدوعمسسسل 
بشود. بعدا زچندی دوه‌رتبه پیشنها دی هما نها دا دندیهاینکه حاضرندکا رخانه‌ی 
کودشیمیائی راهم خودشان نصب بکنند . وقتیکه طرح رایه بنده‌دا دنیند 


| علیحصرت فرمودندبا خودشان محبت بکنید بے ایشان گفتم آقابسین 
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هیچ اعتبارندارم . پولی کهکا رخانه بخرم یک کا رخانه‌ی کودشیمیا ئی نصب 
بکنیم هبچین پولي وزارت‌صنایع ندارد. ولنی من یک‌کارمیتوانم. بکنم 
وآن اینستکه شمااگرسرما یه لازم را با ریسک خودتان ازخارج بیا ورد 
وطرح را بصورت قا طع نها ئي دربیا وریدکه ما بررسی بکنیم که‌قایل عبل با شد 
من درد وف كرا نم بضما ا زمحل وفوا تى اكت ا يوام تدهم باي 
این وامی که بشما میدهم بایستی که گارانتی باتکر برای با زپردا ختش 
یمن بدهید من به کارخانه‌کارندارم . چون کارخانه درواقع باسرمایسه 
شما شروع میشود اینها ولی چه خواهدیود چه خواهدشد فلان ایتهاش میسن 
اطلاع مجیحی ندارم وعلیهذا گارانتی با نکرا زشما میخواهم . اینها رقشتسد 
وبررسی کردند گفتندما حا مریم که‌سرما یه خودمان بیا وریم خودمان نب 
بکنیم بشرط اینکه تاسرمایه‌ای که گذاشتیم مستهلک یشودگاریما همب‌جسور 
مجانی داده بشود این !متنا زراالبته داشته باشیم . البته آنوقت چسون 
گا زسوخته میشددرهوا وهیچ مصرفی نداشت این موافقتش خیلی سهل بود , 
گزارشی بنده تهيیة کردم درشورای اقتصاد مظرح شد همانموجعایتهاج مخالفت 
کرد. "یرای مصرف داخلی اینها بقدرکافی کارخانه ما تولیدخواهد 
کرد میدهدواین کارلعواست کارمحیحی نیست‌چه ایتها : بنده دبومرتیه بسا 
اینها مدا کره کردم به‌اینکه شمااین ۸۰ هزارحن رااگرتولیدیکنیه‌مس] 
ممکن است مصرف داخلی نداشته باشیم تعهدخزیدنميتوانيم یکنیم ۰ شما 
با یدخودتان تعهده‌دوربکنید به‌قیمت بين المللی بتانیداینها راص‌ادر 
بکنیه حالاقراردا درایسته‌بودم با اینها .یک ضیمه‌ی قراردا دبا اینه) 
دومرتبه امضاء کردم باامضای خودآنها که آنچه‌که مصرق داخلی است.اینها 
بقیمت بين ! لمللی بفروشندرآ نچه که‌برای ما زا شداست‌هصا در بکنشسد 
وکودشیمیاشی هم اتفاقا " آنموقع خیلی تقاضا دردنیادا شت وچیزی هیچوقت 
زمین نمیماند . حالاهم خیال میکنم هنوزهمینطوربا شد کودشیمیافی هر 


شریف‌امامی ( ۷ ) بت ۷ 


روز مصرفش روبه‌افزایش است . بااینها مذا کره‌؟ردم آن ضمیمه‌قرا ردا دراهم 
باآنهاامضاء کردم . بعدازاینکه قراردادا مضاء شده بودآن قراردادرامین 
درشورای اقتصا دکه مطرح کردم خوضیح دادم باینکه این کارخانه راما 
بصورتی میسا زیم باینکه خودمان هیچ سرمایه‌گذاری نمیکنیم یک وامیسی 
به اینها داده میشوددرمقابل گارانتی بانکر معتبرکه قابل قبول بانک 
ملي باشد مازادمحصولمان راهم آنچه که درداخل مصرف نشودا ینها بقیمت 
بین المللی ما درمیکنند . یعنی هیچخگونها یرادی کسی نمیتوانست به طرح 
به‌این خوبی بگیرد .۰ تصویب شد . بعدا زاینکه را ردادراما ا 
این طرفها که انگلیسی وفرانسوی بودند دوکمپانی انگلیسی وفرانسسسوی 
بودا مقاء کردیم بنده روی اعتمادی که به تمام قرص کا رها ئې که کرده‌بودم 
دا شتم که ازهرلحاظ این طرح غیرقا بل ایراداست یک نسخه فرستادم برای 
آقای ابتهاج گفتم که طرح قرازدا دچیزرا ما بستیم ومیفرستم‌یرای اینکسه 
اگرنظری دارید هنوزعمل شروع تشده اگرنظری دا ریدیدهید . آن ضمیمبنه 
قراردا دهمراه نفرستاده بودم من ققط همان اصل قراردا درا فرستاده‌یسودم 
این قرا ردا درا میخوا ندمی‌بیندکه‌یرای ما زا دمحصول درقراردا دچیزی ذکسسر 
نشده بدون اینکه آزمن بپرسد اینفا میرودپیش‌شاه . میرودپیش باه ومیگوید 
یله فلانی‌دروغ گفته بشبا واین قراردادی که امضاء میکتنداینها ام لا" 
برای صا درا تش هیج پیش بینی نشده است . | علیحضرت تلفن میکنندبه اقبال 
که" شریف اما می توضیحی که دا ددرشورای اقتصا داین بودکه‌ما زا دمحصول را 
با یدما دریکنند اینجا که چیزی دراین امرتدارد اطا" والان ابعهساج 
آمده وایرادگرفته: فلان | زاین حرقها , به اقبال گفتم که شماپنج دقیقفه 
مبرکنیدمن رونوشت ضمیمه‌قرا ردا درا برای شما میفرستم آن بایک نامه 
مشعربراین است که ما زادمحصول را با قیمت‌یین المللی صا دربکنندکسه 


هیچ محصولی کودشیمیاشی روی زمین نمیماند . فرستادم برای دکتراقیال 
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واوبلانا صله فرستاد یرای | علیحضرت » اعلیحضرت ازاین با یت خیلی تاراح ت 
شدند که این مردچرا اینقدر لجبا زی میکند واینکار هیچگونیه ایر؛ دی به 
آن نیست چراهی پافشاری میکند پا میشود اینجا که دروغ گفتند راست‌گفتند فلان 
این حزقها چیست . خلامسه دستور میدهندکه ابتهاج راتوبیخ بکنشسسد 
واینها رادیگوآقای اقبال بمن گفت . گفت »" اعلیحفرت فرمودند که به ریس 
دفتر آنوقت آقای»" یک پیرمردی بود اسمش‌حالا یادم. میآید بعدیشما میگویم." به 
اویگونیدک.ه ابتهاج راتوبیخ بکنند یله . گفت‌مسن فورا" تلفن کبردم 
گفتم یک توبیخ تندی بنویسید برای آقبای ایتهاج | علیحخسرت قر مودنسد 


که خودشان هم ۰ بتد‌ سم به اوابلاغ شد ۰ آاین کار به آنجا رسیه وما نار 


گردش‌کار کا ملا" طبق برنا مه ی پیش بینی شده باشد عقب نیافتد ھر سج 


پیش آ مدی نکند که اسباب زحمت یشود. ضمنتا" کاردیگری که بنده کردم این 
بودکه محل کارخانه راکه میخواستند انتخاب بکنند که بايد درفارس‌باشسبد 


ویک جا کی باشدکه آب‌هم داشته باشد فلان اپنها , اینها بررسی که کرد 


یک نقطه‌ای را رویش دست گذاشتند که آنجاآب هست کوه هسبت سنگ آ هک هست وز مین 
کافی برای اینکه کارخانه رانصب بکنند بین کوه و دشسیتآن رودخانه‌ی کر 
هست وبررسی کردیم اینجا متعلق به آقای معدل بود معدل شیرازی . معدل شیرازی با 
من دوست بود بنده خواستمش گفتم که مااحتیاج داریم به اینکه آنجا یک کارخانه 
کودشیمیائی بگذاریم این باعث‌آبادی تمام آن محل وفارس همه‌ی فارس‌اینهمب ]| 
خوا هدشد بوهم که علاقمندی به آبادی فارس اینها زمین اینجارا دیگر پول نگیرازما 
ومجانی بما بده حالا مقدارش‌یادم نیست ولی یک مقذار چندین هکتار زمین لب درچیسز 
که قیمت خیلی حسا بی داشت یما مجا نی تقدیم کردبه وزارت‌صنایع داد .که زبایت زمین 
هم‌ما پولسی املا" ندادیسسم . کارخانه‌شبروع شد به ساختن »,پیشرفت کرد 


مشغول چیز بودند . مصرف کودشیمیائی آنوفت ی که ما ان 
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محبث ها را میکردیم درایران بود دوهزارتن » سال بعدش درا شرتشویقسی 
که شد فلان اینهاشد چها رهزا رتن بعدشد شش هزارتن بعدشددوازده: هزار 
تن بعدیک مرتبه ۲۵ هزا رتن وهمینجوراضا فه شدکه یک مختدری به میگذشت 
اصلا"همه‌ی ۸۰ هزارتن ممکن بودکه‌دردا خل کشوراصلا" مصرف: , " _ددیگراحتیاجی 
به چیز نبود # یعنی صادرات داشت‌باشیم نبود. یدهم مثل آاینکه بعد 
ازمن توسته‌اش دادندا نجاها رااصلا" . با ری کارخانه که‌شروع کردیه‌کتار 
اینها دیگرا زساختن کارخانه‌ی توی اهوا زنمیدا نم فنصرق شدندیا اینکسه 
املا" جریان کا رشان طولانی بودا نقدرکه‌یه عمرخودآقای ابتها ج کفا یت نکر 
آن کارنشد که نشد همان یک کارخا به‌فقط ساخته شد . این جریان حالا پیش 
آ مد بعدا زایبکه من نخست وزیرشدم چون آاین‌مریوط میشودیبه کارخانسهی 
کودشیمیا ئی این جا یش اینستکهالان گفته يشود وخیلن جالب است‌ که 
آقای امینی نخست وزیرشد بعدازمن وشروغ کردپرونده سازی برای اشخاص 
مختلف غیره اینها منجمله‌یرای من میخواست که‌یک پرونده درست یکنبد 
فرستا ده بودوزا رت صتایع که‌یبینندچه کارمیشودکردکه‌یرای من یک پرونده 
درست بشوداینها . آنها هم بدون آنکه‌بررسی بکنندیبینندمطلب ازچه‌قراراست 
چه فلان اینها گفته بودندیله آین کارخانه‌رایدزن اینکه متاقمه بدهند 
ساختتد واین خلاف قانون محاسبات است وازاین حرفها . وآن وکیل دعاوی 
که منزل امینی شب این مذاکرات میشود عین مذاکرات رااویمن گفت زیراء 
دوست برادرم بودیامن آشنانیود بایرادرم بودوتما م‌جریان رابه بسرادرم 
گفته بودکه دیشب امینی ماراخواست وگفتش که برویدیبینیدوزارت ضايع 
چه‌پروندها ی میشودیرای فلانی بهیه کردوبدهیدیه دادگستری . اینها حالا تا 
پرونده را فرستا دندیه‌دادگستری جریان رسیدگی اینها شروع بشودامینی 
ازکا رافتاد . امینی ازکارافتاد بنده هم هیچ اطلاع ندارم حالاکه یسک 


همچین پرونده‌ای درست شده یرای بنده‌دروزارت دادگستری ۰ جریان رهد 
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این بودکه بنده رئیس‌ستاشدم یک روزی ازدا دکستری یک کسی بمن تلقن 
کرد وگفت اینجادیوان کیفراست واسمش راحالایا دم تیست میتوانم اسمش 
رافکربکنم یادم بیاید . گفت یک مطلبی است که من بایست یک تحقیقا تی 
اوقت نکشم. با کف بقرها کید ۲ مدا کت نله ایی ای تفه ات ريوط نب 
کا رخااته کودشیمیا ثی است‌واتهام شما اینستکه‌این کا رخانه راکه شما نصب 
کردید مناقصه ایا دید گفتم-کما اطلاا مدا حیفکه این کا رخانه چه جوربوجود 
آمده ؟ گفت نه درپرونده چیزی نشان دا ده نمیشودولی‌خب اگرهست خودتان 
بگوئید چیست . گفتم که خلامه شما میخوا هیدبگوشید دولت دراینکا رضنرر 
کردهاست دیگر . گفت بله دیگر مطلب اینستکه دیوان کیفروقتی واردیک کار 
بشودکه به دولت ضرری...گفتم بنده الان بشما تعهدمیکنم کارخانه رایدهید 
یمن هرخسا رتی بدولت واردشده بنده ازعهده‌برميایم سندرسمی کتبی بشما 
میدهم که‌هرخسا رتی به دولت زاین بابت واردشده ازعهده من بربیا یسم 
گفت چطورشما همچین کاری میکنید ؟ گفتم دولت اینجا پولی اطا" نداده اینجا 
ماگا وا تم زاب میتی کار ھی یت کرویم افیا ست تا خا رم یک رام 
به اودادیم ازاوهم وام راآنوقت پس‌گرفتيیم . بعدهم‌تعهدا زاوگرفتیسم 
که ممرف دا خلی رابدهدبه قیمت بین المللی مازادش راهم صادربکند اين 
کجا یش امکان اختلاس تویش ممکن است املا"یا شد؟ خیلی تاراحسسست 
شد اینها گفتش که خیلی ءذرمیخواهم‌اینها رقت دیگرهما نجا دیگرسروتسه 
مطلب هم آمد . متظورم اینستکه برای یک کاری که من اگردرطول خد - 
دولتم که‌نزدیک ۴۹ سال من سابقه‌ي خدمت دارم اگریکی آزبهترین شاهکا رها ی 
خودم را بخواهم‌ذکربکنم‌یکیش همین کارخانه ن نصب کودشیمیاکی است‌ که 
با نداشتن سرمایه ویدون ذاشتن اعتباری یاامکاناتی بنده یک کارخانسه 
باجورکردن عوامل خا رج وداخل غیره فلان اینها وگازی که‌فقط سوخته میشد 
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شیمیا ئی برای مملکت بوجودا وردم . البته‌تمام دستگاه‌سازمان برنا مه 
ین ایتا راخت یروت > فزکت تفت تماق کا با رسای را مم 
آنها ئیکه خصوصتی داشتند یا دوست بودنداینها آنهاهمه‌نا را حت بودند. 
البته هیچکدام هم حاضرنشده بودندکه بنشینتد بپرسند بیینندکه ان 
جریا نش چه بوده چه شده بچه ترتیب این کارخانه‌سا خته‌شدهاست. فک ر 
میکردندکه مثلا" مشل کا رخا نجا ت دیگری که دولت‌قبلا" میخرید یک متا قصه 
میدا دیک کاا ر2" نه قندفرض کنیدمیخرید پیشنها دا تی میرسیدیکیش را | نتخا ب 
میکردند نمب میکردند فلان اینها این هم‌همینجورشده وحال اینکه‌نمیدا نستند 
که‌این کارا ن‌یدون اینکه‌یک دینا راعتبا ر دولت‌درآن مطرح بشودیوجود 
مده فقط کمک كەب ایکا رکد این ودگ گا زی که تا دا نهر مرش 
تا موقعیکه این سرمایه ی اینها مستهلک نشودپای آنهاحساب نشد . بعدازآن 
دیگز هی آ نوقت بقیمتگازی که‌بایدفروخته بشود . آنوقت البته‌گا زهنوزقیمت 
معلومی نذاشت . اصولي که‌ممکن بودکه قیمت گذاری. یکننداین بود‌گسنه 
میزان کالری درواحدش را تعیین بکنندبا نفت مقایسه بکنند که‌مثلا" یک تن 
تفت چقدرکا لرق دا رد قیمتش چیست آن فرض بقرما کیدکه یک مترمکعیسش 
چقدرکا لری دا ردویهمان نسیت قیمت گذاری یکنند . به‌این ترتیب لوله‌کشی 
شه یراز رکا زعا تەق یمان که سوت ا یدیل ەگا و وکارخا شەن کتوه 
شیمپا ئی مصرف گا زپیدا کرد وازآنوقت املا"همه‌توجه کردندبه اینکه‌گا ز 
یک چییزیست که آرزش دا رد همینجورهی میسوزانند هوامیرود این درست 
نیست یک جا یش عیب دا رد . خلا صه اينهم یکی ازمسا ئلی بودکه‌متاء سقانبه 
ماباب وهای ا مه الات بیدا کرم وجا لا نةه این یی تسه 
من ترتیب کارر!داده بودم با تصوراین بودکه‌اوهم کا رخا نهاش رابگذارد و 
مضرف دا خلی رااصلا" آنها بدهند ما فقط صا دربکنيیم برای اینکه امکان آن 
بود . وآنها تمیدانم چه شدکه هیچوقت آن کارخانه را درهرحال نگذاشتند 
نک اا2 وی 
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توضیحی نه دادم ملاحظه کردیدکها صلا" مکان اینکه یک تسی سذء استفاده‌ای 
بکند اصلا" درکارنبود. 

س - یله مفیدبودکه‌این فیط بشود . 

ج د بله این اصلا" اعتباری پولي | زدولت یا غیره دربین نیودکه کسبی 
بتوا ندا زآن سو- استفا ده بکند, بعدهم امل ریشه‌ی اینگارراخودا علیحفرت 
طرحش را یمن دادند که برای لوله‌کشی بودازاول برای گازکه بعد منجرشدبا ینکه 
یک کا رخانه بگذارند کارخانه‌سیمان هم اضا فه‌کنند شهرشیراز آنوقست 
لوله کشی صرف میکرد که اکونومیسک میشدکه لوله‌اش را یکشنسند. 
این پیش آمدهم درزمان وزارت صنایع من پیش مد . 

سم مشل اینکه سلب اختیا ری که ازایشان شد با رئیس‌سازمان برتا تسه 
7 سدزیبرنظر نخست وزير آن زمان آقای ایتها ج ازاین نا رحت بودند این پشت 
رده 9( چه بوده كە ضط بشود. 

ج - بله آن هم حاألا . یک روزی اقبال تلفن کردیمن که‌یبا یک کارقوری من 
دارم رفتّم آنجا اقبال گفتش که ! علی<شرت فرمودندکهاختیا رات ابتهاج 
رابگیرید . گفتم که‌بگیرید یعنی‌که‌بگیسرد وبه کی داده يشود . گفت‌ که 
اختیا را تش‌داد» بشودبه دولت . گفتم خیلی خوب آزمن چه میخواهید؟ گفت 
میروی توی اطاق چیز تنها می نشینی . 

س- توی اطاق ؟ 

ج - توی اطااق هیئت . وطرح قانونی اینکاررایبنویس ویرداربیار «بنده‌هم 
رفتم آنجا به نظرم یک ماده یادوماده نوشتم وآوردم به‌اودادم خوانسد 
فورا " تلفن کردبه | علیحضرت رفت آ نجا شرفیاب شد بعرض رساندتصویب شد . 
س ب ببخشید ماده راکی نوشت ؟ ۱ 

ج - من خودم نوشتم : 

س سرکارنوشتید ؟ دا دیدبه دکتراقباال دکترا قبا ل هم رفت بعرض رسا نید : 


ج بله . بعرض رسانید ,آ مدش. .شب هیشت داشتیم من منتظربودم که‌این 
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را درهیئت دولت مطرح بکند .مطرح نکرد خب هیچنگفتم برای اینکه سنن 
أنتره خاصی دراین | مرنداشتم یعنی دنبال ایتکه) ختبا رات اوگرفته‌بشود 
اینها . البته خوشحال بودم. | زا ینکه‌اختیاراتش‌گرفته بشود برای اینکه 
ما داشما " درزدوخورديوديم ولی دلیل خاصی نداشتم . فردا روزجلسه‌ي مجلس 
بود دکتراقبال تلفن کردکه شما یا عت مشلا" ده بیائید‌مجلس ۰ رفتم آنجا 
ديدم که همه‌ی وزراء آنجا هستند تعجب کردم که مطلب چیست اینها چه چیز 
مهمی با یدباشد اینها . بعدما رفتیم توی اطاق بودجه‌ای که جا یش بزرگتر 
است آ نجا نشستیم دررا دا دا زپشت بستند هیشت دولت آنجاً تشکیل شذ «هیشت 
دولت تشکیل شد این طرح مطرح شد همه تاء ییدکردند خوشخال تدندفسلان 

۲ یتها چون هیچکدام دال خوشی ازابتهاج نداشتند. طرح که تصویب شد 
ازاطاق بودجه مادرآ مدیم بلا فاصله اقبال توی جلسه رفت . ویک طسرح 
دوفوریتی دادیه مجلس که تاطرح رادا دوخوانده شد اینقدر هورااینها 
کشیدندکه سقف مجلس واقعا" میخواست دربیاید .ایبقدراستقال شد 
چون همه ازاوناراضی بودند ناراحت بودند. علت بیشترش هم‌این بودک به 
این را من عيب اونمیدانم جزو ی یت که مقا ومت میکرددرمقا یسسنل 
وکلا اینها ولي بصورت خشني که‌ا زا وتا راحت وناراضی میشدند وبهرال 
فوریت طرح مطرح شد تصویب شد اینها آنجاشنیدم‌که صفاری نستی داشت با 
ابتهاج , تیمسارضفاری رفینه بودوبا تلفن به‌اوخبرداده بودکه چه نشسته‌ای 
که تما م آختیا راتت رادا رندمیگیرندوتصویب دا ردمیشود فلان ایت] 
فرصتی اونداشت که‌کا ری بکند والا | گرفزصت دا شت جلویش گرفته میشد . 

س - همین نکته جالب است چطور مثلا" لازم بودکه یک همچین ترتیباتی داده 
بشود برای هبچین کارساده‌ای چه کارمیتوانست یکند ؟ 

ج - برای اینکه نمیدانم چه فشا ری پشت | وبودکه ملاحظه میشدا زا ینکنه 
کاری بر تیه اومیخوا ستندبکتندیا فلان اینها . واقبال گفتش که ار 


اینکا ررا ما.درهیکت معمول درچیزکرده‌بودیم درزمیکردبیرون وجلویش گرفته 
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میشد محال بودیشود بها ینصورتی که‌کرديم این, مورت عملی شدویعدشاه‌هسم 
یک چندسا ل بعدگفت ما دومطلب رايا دم هست که گفتندکه مادیدیم محرمأانه 
مااند یکیش همین مطلب اختیا رات ابتهاج بودکه گفت مااین راگفثیم اینها 
محرمانه‌این عمل شد ویجا ئی درزنکرد این را خودا علیحضرت گفت . بر 
صورت آن روزمطرح شد فی المجلس. هم تصویب شد بعدا ختیا را تش ازا وسلب 
شدکه به دولت دا ده شده بود. 

س- اگربخودش میگفتندا ستعفا بدهد راحت ترنبود ؟ 

ج - نمیدا داستعفا . وآن نیروشی که‌پشت اویودا ونگهش میدا شت بله . حا لا 
چه بوده اینهاش هم زیا دش رامن نمیدانم ولنی مسلّما " هروقت که به اودست 
میزدبدهفت هشت تا روزنا مه‌ی خا رجی شروع میکردبةه حمایت ازاووبد‌گفتن به 
دستگا ه وا ينها . 

س - درزمانی که زندان بودکه روزنا مه‌ها یش‌هست سرمقا لات نمیدانم چی . 
ج - یله : اینجااطلا" آن چیزکه فوت کردهمین چندی پیشاینجا درروزنا مه 
خواندم آن لیلینتال . لیلینتال مثلا" یکی از حمات خیلی چیسبز 
: اوبود . الببه یک زوزیک گزارشی داده دسازمان برنامه چاپ‌کرده. 
برای دولت دستگاهها ي مختلف فلان اینها فرستاده بودیه‌انگلیسی همم 
بودکه‌گزا رش‌کارهای لیلینتال ایبها بوذ تویش یعنی درجنوب هرچه‌کا رها ئی 
که کرده بودند . اقبال یک نسخه بمن دادگفتش که‌بیین این یک نگا همم 
سر سری. من یک تګا «سرسری. کردم ديدم که مثلا" درخوزستان برای سه تا 
طرح سه دستگاه نقشه برداری هوائی آورده مثلا" برای دز علیحده برای 
کرخه علیحده یرای تمیدانم یک طرح دیگری هم با زعلیحده واینها سب 
هرکدام که میا مدند طیا ره‌بایدبیاورند دستگاه نفر فلان ازاین حرفه ا 
آنوقت روی کارانجام شده 6 015 ۵09 میگرفتنه 


هرچه خرج بیشترمیشد چیزآنها بیشترمیشد . ودرخوزستان به لیلینتال 
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تنها بیش | زیک میلیا رددلاربول داده شد . یک میلنیا ردوخرده‌ای. میلینسبون 
تومان من رقم آن را حا لاحفظ نیستم ولی بیش | زیک میلیا ردبود. 

س - دلار یا تومان ؟ 

ج - دلار .دلاز : یک میلیا رددلار پول بها ودا ده‌شده بود 

س - براق آن سدتازی ۰۰.؟ 

جر برای کا رای که قرا پوھد ر وزان وکا کریرری یدیک ده 
آن پولی که داده شده کارنشد واینهانمیدانم باچه انصافی واقخسسا" 
آ مدتدوا ین پولها را گرفتند ویی شرمانه کاری درمقا بل»یینی البته 
یک مقدا رکا رکردندتردیذی نیست» ما نه درمقا بل این مبلغ مهمی که به‌آنها 
داده شد . واین مسئله مزجب شدکه مقدا رزیادی ازاسنا دسا زمان برنامسه 
را هیئت نظا رت تصدیق نمیکرد واینها همینجورما نده بود وایتها بسبسود 
تا چندسال بعد گویا موقعیکه اصفیا تصدی دا شت آ نجا آ نوقت ترتیبی‌دا دکه 
تسویه شد وتما م شد ۰ 

س- حا لاکه روی این موضوع هستیم مسئله‌ی با زداشتش درزبان نمیدا تسیسم 
سرکا ربود یادکتوا میبنی ؟ ایجهاج راكي گرفتند ؟ 

هک انیا را و و بل 

س- ها ن پس درزمان شما نبود . 

ج = نه ته . چیز شخصی باکسی نداشتم هیچوقت بله . ابتپیاج بااینکه 
امینی !ينها هم خیلی دوست بودند ومن نمیدانم که‌حا لاچراامینی اینفا ررا . 
البته میدانیدا مینی بی باک به درودیوا رمیزدهرکاری به نظرش میرسیسند 
میکرد بدون ایینکه اطا" فکربکند محیح است درست است نیستشعا قبتش چیست فلان و 
]زایتحر؛ها , زمان امیتی با زداشت‌شد من هیچ وقب‌باابتهاج ‏ آن چیزیکه 
من راجع به ابتهاج میدانم من فکرمیکنم ابتهاج ازلجاظ درستی ایرادی‌به. 


ا وهیچوقست واردنبود» من ازاین با بت ازاوهیچوقت چيزي نشینیدم حتی ۰ 


شریف.ا ها.می ( ۷ ) = 1۶ 


وبعدا زا ینکه!ا زکا ردولدت برکنا رشد اینها کا ربانکش راشروع ایتها پول خوبسی 
ازآنجا گیرآوردکه سهام با نکش رابه هژبريزداني خوب فروخت ویک پول یک 
جاازاوگرفت سرمایه چیزداشت ولی ازلحاظ درستی هیچوقت من راجم. بغا و ».. 
س + درمسا ئل فنی تاچه حدی یشان وا ردیودیا نبود؟ 

ج ‏ هیچی » هیچی . هیچزاردنبود به مسئله فنی مطلقا وا ردنبودوهمیسسن 
نقطه ضنفش بودکه همیشه معتقدبودکه‌هرکا ری میخوا هیندبکنیدیک مشاور فنی 
خا رجی بایدباشد واین نقطه ضعفش بزد . مشلا" یکی ازمسائلی که مابااو 
مواجه شدیم میئله‌ی برق تفام‌ایران بود ۰ یک شخصی را پیدا کرده بسنیسود 
که کون کی واا عا همق ویر یتعرس سا تا دم ا مس 
میتوانم فکریکنم یادم بیاید . آنموقع خسروهدایت هم معاون سآزبان 
برنامه بود آقای ایتهاج بود ودرهیئت دولت | وميا مدشرکت میکرد . قراردا دی 
که باآن شخ بسته بودنداین بودکه چها رما ه درسال اوهروقت که مايل 
با شدییا یدیها یران ویکا رها ی اقتما ذی. مملکت رسیدگی بکندا زاینحرفهیسا. 
این قراردادکه آمدبه هیشت‌دولت بنذه مخالفت کردم . البته هیخت‌دولت 
بعدهمه مخا لفت کردند گفتیم آخراین چه قرا ردا دی است که یک کسی راازآنجا 
میا زورید چها رماه در هروقت دلش خواست بیایداینجا اینکه درست نیسسست 
این رابایستی که یک کسی با شدگه‌بیا یدا بجا هميشه بماند اگرلازم ات 
با شداینجا | زا ومحیح استفاده بشوددرمقابل حقوقی که به‌اوداده میشوداینها. . 
یعدهم‌ا یشان یک طرحی تهیه کرده بودندیرای تاء مین برق تمام ایسران 
این طرخ راا علیخضرت ذادندیمن که‌بررسی بکنم . اولین مطلبی که آنج.ا 
مطرح بوداین بودکهاینها برق میخوا,‌تندبه سه ريال وده شاهی بمردم 
بقروشند وقیمت دولتی که به برق بمردم فروخته ميشد درحدود دوریال 
اینجورها بود آبنوقت‌یادم هست . من اولین ایرادی که به آن گرفتسىم 
گفتم آقااین قیمت اصلا" قابل قبول نیست این قیمت صرف نمیکنذبرای کسی 
کا رخا نه‌ی برق اگرخودش بگذا ردا رزا نترتما م میشدبرایش : بلا فا ملسم 


شریف ا ما می ( ۷ ) - ۱۷ - 


بدون اینکه برادرش هم بدا نداینها به مهندسابتهاج تلفن کردم که شما 
یک صورتی | زکا رخا نه‌ی توليديرق تان مخضوص فقط همان قسمت کارخانه 
سیمان تهران که دا ریدیرق تولیدمیکنید یک چیزی برای من بفرستیدک:--ه 
نا مه نوشت برای من فرشتا دبا یتکه‌یک‌قران وصنار کیلووات سا عتی برایشان 
تمام میشود .خوب یادم. هست‌که رئيس برق سازفان بزنامه نیرنوری بود 
نیرسوری طرح را آورده بو دکه بيا یدتوضیح بد‌هدبر ی, بتد ه فلان اینها من 
ازاوایرادگرفتم که این درست نیست که به این قیمت بخوا هیدبرق بفروشید 
اینها وبعدهم این گران تما م میشود این درست.نیست یک جا یش عیبی دارد. 
رفت آن ریس اقتصا دیلژیک همان که چیزبودش | وآ مدش . اوباامامی 
پدرزن آقای امیرعیاس هویدا که وکیل دعاوی شان بود درسازمان برتامه. 
او ورئیس شورای اقتصا دبلژیک با نیرنوری سه تاائی آمدندپیش من وزارت 
صتایع . طرح راآوردندکه بحث یکنندوهرچیزی که آنجا تصمیم‌گرفته بشود 
این درشورا مطرح یشودو عمل بشود. آنجا آن وشیس‌چیز خواست‌که مسر از 
میدان همان دفعه اول دربکند . پرسیدکه شما چندوقت رآ جع به کارخانسه‌ی 


برق سابقه دارید ووا رددرضنعت برق ستید ؟ گفتم من نزدیک سي 


سال است درصنایع این مملکت وا ردهستم وسی سال‌است که هرکاری که داشتم من 


یک ختبه‌ی فنی درش بوده همیشه هیچوقت کاراداری صرف نداشتم ,وباایبن 
سابقه‌ی سی سالی که‌من دارم بیش ازهرکسی من امکان این راذارم که 
تشخیص بدهم‌که یک طرح صنعتی متا سب هنت با بنیست . شما درایران چقنسدر 
سابقه‌دا ریدیمن بگوشید ؟ ماند دیگرچی بگوید جوابی نداشت بدهداینها 
یعدکا غذیرادرابتهاج رابه‌اونشان دادم گفتم که این چیزیست که‌برادرآقای 
ایتهاج یکی ازصاحبان صناایع مهم ما هست وبسیا رمهندس لایقی است‌این 


کتبا " بمن نوشته داده بقرما فیدیبینید اگرشما بهمین قیمت بخواهید 


شریف! مامی ( ۷ ) = ۸ د 


بفزوشید من فوافقم حاضرم صورت خلسه بنویسیذامضاء میکنم, امااگریسک 
قرآ"ن‌وصنا ررا بخوا هیدشماسه. قرأ ن بمردم بفروشیدمن فخالفم . هیچسسی 
کا ربجا ئی نرسید بیچاره نیرنوری هم ازآن متش معزولش کردیرای اینکه 
نتوانسته بوددفاع بکندا زاین طرح اینها . وحال آنکها وتقصیر نداشت 
بیچاره . آنهاهم رفتند وآن مردک هم چون برای اینکارمعلوم شدآمده بود 
که یک فروش کلی وبعدشنیدم که بین بلژیکوفرانسهو آلمان‌وایتالیاو انگلیس 


اینها یک کمبینیزیونی شده‌است که برق ایران رااینهاهمه باهم یفروشند 


که رقابتی هم درکارنباشد ۰ این بودکه این طرح ازبین رفت » اس مدشن :۳۹ 
یکی ازمسائلی که پیش آمداین بود که میخواستندبرق ایران رابا این 


قیمت که میالغ گزافی » چون من دربتگاه آبیاری چون احتیاج به چیز 
برق داشتیم زمینه دستم بود مثلا" ما درجهرم کارخانه‌ی يرق گذاشته بودیم 
برای اینکه چاههای آب آنجارایرق بهش برسانیم + کیلوواتی درحدود 
مثلا" هنتا د یا صدتومان یادم هست که کیلوواتی 1118121101 مرش د 
برای نصب . آنوقت‌اینها مال اینها چندصدهزارتومان میشد .یک رقمهای 
عجیب و غریب بودکه‌هیچ مصلا" قایل قبول نبود بهیچ صورتی . ازاین مسائل 
بین با حالا همه جزئیات شمه‌ی مطالب‌یاتم نیست ولی اینهاشی است‌ که 
یا دم هست اینها پیش میا مدکه خب موجب نقا رییشتری بين ما میشد . ولى 
مطلب شخصی نبود مسائل. جا ری مملکتی بود نظرات گفته ميشد دیگران هسم 
قضا وت میکردند نه اختیارتمام با من بود نه‌اختیارتمام بااو .همه‌ی دیگران 
وزرا اینها بودند مجلس وغیرها ینها چیز میکردند . وبهرصورت آقای ایتهاج 
بعدازاینکه این قانون سلب اختیا را تش به تصویب رسید آنوقت رفت کنار . 
رفت کنار بعدش‌ کی آمد ؟ 

س خسروهدا یت ؟ 


ج - هدایت شد گویا . یک مدتی هدایت بود بعدهم دیگران همینجورآ مدشن 


شریف" مامی ( ۲ ) - 1 - 


چیزبودندیله . زمان . 

س- اقبال . 

ج - وزارت متایع. دیگرمطلبی هم خیال نمیکنم باشدکه دیگرقابل این باشد 
بنویسيم ٠.‏ 

س خودتان میدانید . 

ج - البته جزشیات خیلی گوشه وکنا ریک چیزها ئی یادم هست حا لاا کردیکر 
فکریکنم که بگویم از قبیل همین مثلا" برق مال نمیدانم کودشیمیا ئی 
نمیدانم فلان اینها قند اما اینها چیزهای‌مهمترش همین هست که ۰:.. 

س محبت این هسست که میگویندکه‌واقعا " بخش خصوصی درزمان وزارت 
صنایع سرکار املا" بوجودا مد قبل ازآن اصلا" یک مشت دو سه تاکارخابنه 
بیشترنبوده ؟ 

س - همینکه | ملا" میگویند بخش خصو می درزمان ۰ ۰ ۰ ۰ 

ج - عرض کردم که آن تزی که بنده بوجودآوردم که‌وام‌يدهيم وخودشاان 
سرمایه‌گذا ری بکنند هم مردم رابه راه انداخت هم منعت را اضا قنسبه 
کرد هم شروع شدبه یک نهفت درواقع صنعتی .بعدکه‌با نک صنعتی هم 
حالانمیدانم شما راجع به. بانک جنعتی | طلاعا ت تان چقدراست ؟ 

س - فعلا" هیچکاری نکرديم یعنی 

ج مه نگردید . 

س بایدآقای خردجوراگیرش بیا ورم. 

ج - حتما " . خردجودرواشنگتن است بله‌واشنگتن است وسهم بزرگی این باتک 
منعتی درایجا دصنایع ایران داردوخودبا نک هم وضعیتش طوری بودکه مابدون 
ضما نت دولت ازخارج وام میگرفتیسم. درخارج اینقدراعتبارداشتیسم 


شریف اما می ( ۷ ) د ۲۵ - 


که اینها مظالبي است‌که شما میفهنید ولی تهران افریک کسی بگویسد 
که مغلا ها وا منک رفم اوغا ر : 

EER 

ج ب‌فننسسر:. نمیکند اصلا" . مثلا" فرض کنیده۵ میلیون دلارراینشک 
مرتیه یماوام بدهندیدون اینکه دولت ضما نت بکند این خیلی اعتبا راست 
توجه میکنید ؟ چیزخیلي داشتیم . اماحالا نميدانم بعدش راجسسح 
NE‏ 

س آ نوقت چی شدکها ین دولا قبا ل افتاد ؟ 

ج - رفتش ؟ هان . 

س ویعدهم خب یک آیراذها ی زیادی میگیرندکه بامطلاح این تورم ووضغ نا 
بسا مان اقتصا دی که بعدا " مجیورشدنداملا حاتی یکننددرزمان دکتنسر 
اقبال کشادبا زی زیا دشده بود‌مثلا" . 

س - برض بکتم میخوا هیدچیزیکنید که . دکتراقبال مردینیا ردرستسی 
بود عرض کتم که‌صفات خاصة اواین بودکه‌خیلی ambition‏ 
داشت وما یل بودسرکاری هم که هست بماند . الیته مطلقا ‏ 1201108 
صحیح اقتصا دی ندا شت ودرمسا ثل, هیچوقت جنبه‌های اقتما دی مطلب رابهش 
توجه نمیکرد وزیادهم اهل رقم نبود . مثلا"اگرکه موا فقت میکردیه‌اینکه 
یک مدرسها ی یک جاساخته یشوداگرمیگفتندکه‌این ۵۰ هزارتومان خرجسش 
اسث میگفت خیلی خوب بسازید . اگر میگفتند ۵۰۰ هزا رشومان است میگفت 
خیلی خوب بسا زید . اگرمیکفتتدن میلیون است.میگفت خیلنی خوب بسازید . 
همین اصل این بودکه‌موافقت دا رد یاندا رد باینکه مدرسه ساخته بشود 
رقم چه باشد اینها . بعدبه‌اوین میگفتم که شما با یدیبینیدکها کر 
این جا »م۵ هزارتومان تاهه۵ هزارتومان بیشترخرج نمیکنندبروید 
مدرسه رابسازید اما اگربیش ازه:۵ هزارتومان است دیگ رآنوقت این نه 


بودجه فان راه میدهد نه ازلحاظ اقتصادی صجیح است‌فلان اینها . ازاین 


شریف.! فا دی ( ۷ ) = ۲۱ 


مسائل اغلب ما بین مان مبادله میشد: یک روزی کا شا تی رئيس با نسسسبنگ 
ملی بودکه آنوقت بانک مرکزی وبلی یکی بود یعنی کا رهای وظائف بانک 
مرکزی راهم باتک ملی میکرد . یک روزی ۲ مدپیش من ۰ من آنوقت وزير 
صنایع بودم گفتآقای شریف !ما می وضع ارزی ما خیلی خراب شده است .گفتم 
یعنی چی خراب شده است ؟ گفت هیچی ما بقدراینکه یک باه دیگرا گنر 
بخواهیم مثلا" دواسفا رش بدهیم ما دیگرا رزندا ریم . گفتم شما که چندمساه 
پیش گفتیدکه‌تورم ارزی دا رید حتی این لفت رااستعما ل کردید یعضسی 
ریا ل کم دارید ارززیاددا رید چظورشدحا لاا ینجورشده ؟ گفت ازبس اینکه 
خب مصرف شده‌است انیها وضع درآ مد وخرج مان اینها اینجورشده که‌به‌اینجا 
رسیده کار. گفتم حالاچرا یمن میگوثی بروبه‌نخست وزير بخودآقای اقبال 
یگو. گفت من هرچی میگویم نمی پذیردچیزی قبول نمیکند. شب که هیشبت 
دولت بودمن در هیئت دولت گفتم من یک مطلبی است که مهم است با ید 
با شما محبت کنماینها رفتم دفترش گفتم‌که کاشانی | مروزپیش من بنسود 
وهمچین اظها ری میکرد. چرابه آن توجه نمیکنید؟این کا رمهم‌است . گفت 

ای آقاول کن این حرفها را این حرفها یشان اطا" قایل اعتنانیست یک وقت 


میا یدمیگزیدکه ما تورما رزی دا ریم حاللاآمده میگویدکه ارزتداريم تسبهآن 


حرفش شا یددرست بود نه‌این حرفش . گفتمآقااین مسئله‌ی رقم اسب : 

بپرس که آقا چقدر موجودی دا رید چقدردرآ مددارید چقدریرآوردخرجتان 
وضع ارزی تان رایسنجید آ نوقت میتوانیدتصمیم بگیریدکه درست میگویبد 

درست نمیگوید فکری با یدگرد فکری نبا یدکرد: دراین وضع بودک هه 

یک روزی اعلیحضرت بنده رااحضا رکردند ویعتی همان روزی بودکه اقبال 

استعفا دا دش یعنی بها وگفتندا ستعفابده واستعفادا د . 

س - اینهم‌بخاطر ,.. 


ج مب ته ته وضع ارزی واقتصا دی خیلی خراب بود ۰ 


شریف اما می ( ۷ ) - ۲۲ 


س- بخاطر آن یود ؟ 
ج - بخاطرا قتصا دمملکت بود .وهما نموقع زمان اقبال اقدام شده‌یوداز 
۳ هیئتی آمده بودبه‌ایران ویررنی کردباینکه چه‌اقدا ماشسبی 
با یدصورت بگیرددرا یران ازلحا ظ اينکه وضع اقتصا دمیلکت سروصنسورتی 
پیدا بکندودرعین حال آ نها هم بتوا نندیک وا می‌بدهند ومسا عدتی یکننسد 
که وضع ماهم تکانی بخورد. این هیئت مشغول رسیدگی بود !وا خس بر 
حکومت اقبا ل گزا رششا ن را دادند . ولی اقبال کنا رگذا شتش وا همیتنسی 
به این گزا رش‌هم نداد . تاروزیکه استعفاداه رفتاعلیحفرت سرا 
اخفا رفرمودندکه مافكرکرديم که شما تصدی کا ردولت را بکنید ‏ 
س بیخشید انتخا بات هم مثل اینکه اینجا یک نقشی داشت ؟ 
ج ‏ انتخابات کزده بود . انتخایات ... 
س- ته اعتراضاتی شده بود به انتخایات . 
ج - اعتراښات زيادي شده بودکه سرجنبانش‌ هم همین آقای امینی ینود 
امینی یک دسته بود اقبال‌وعلم هم یک طرف بودند . این کسانیکه 
درحزب نبودند دتبال امیتی بودند آنها قیکه درحزب بودنددنبال اقسال 
بودند والبته حزب اقبال آنوقت ملیون خیلی قوی تربود اختیا رات زیا دی 
ذرآختیا رش بود چون دولت همرا هش بودو قسمتکثریت مجلس ازملیون بود 
ازاعقا ی دولت‌اینها . من البنه عفوهیج جزبی‌نبودم وهیچوقت عضوت 
ملیون راهم قبول نکردم بااینکه اقبال چندین مرتیه ازمن خواست 
که شمادرهیئت هستید همه عضو چیزشدند شما بايد آخسر.,. 
گفتم نه من یا شما بایدمذاکره کنم یک روز شبی که‌هیفت‌تمام شد رفحسم 
اطاقسش ب‌اوگفتم که شماخودتان به‌این حزب‌تانا عتقاددارید ؟ وخصوصی 
بودیم آخرچون ديدم یک خرده تاء مل کرد گفتمخب راستش بگو میدانم 
خودت هم ا عتقا دنداری چه اصراری دا ریدمن بيایم آنجا منکه بيار مم 
آنجا که‌فعا لیتی نخواهم کرد من اعتقا دندا رم به‌این حزب ومن نمیا یسم 


واین بودکه بنده دورم خط کشیده‌شده بود من جزڙو حزب نشدم هیچوقت آ نې 


شریف آما می ( ۷ ) = ۲۳ ت 


عرض کنم که انتخا بات سروصدا رویش زیا دبودکه‌البتهآ قای امینی راهانداخته 
بود وکسی که نمیدانست که پشت پردهو اینها چیست ولی مسئله این بودکه 
امینی بایدبياید فشارروی این بودکها مینی با یدبیاید. بهرصورت بنده 
متصدی دولت شدم اولین کاریکه کردم این بودکه آن برنا مها قتصا دي را در 
هیئت دولت درا ولین جلسه‌ی هیئت دولت مطرح کردم وبه تصویب رساندم 
وبعرض | علیحفرت هم رساندم که‌ایین عیننا "تصویب شد. درآنجا پیش بینسی 
شده بودکه‌ما هزینه‌ها ی غیرتولیدی راکم بکنیم ویک مبلتقی درحدوددویست 


میلیون تومان تخصیص بدهیم به تولید ۰.... 


۳ 


روایت کننده : آقای مهندس جعفرشریفا-امی 
تاریخ : ۲۴مس ۱۹۸۲ 
محل : شهرنیویورک - آمریکا 

مصا خبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوا رشما ره Ai:‏ 


ادا مە‌خا طرات آقای مهندس جعفرشریفامامی ۲۴ مه ۱۹۸۳د رشهرنیوینورگک 
مصاحبه کننده‌حبیب لاجوردی . 
ج ب بعدا زآ نکها علیحضرت | مرفرمودندکه من تصدی دولت راداشته باشم‌فزمت 
زیا دی بمن ندا دندباً ینکه با دقت بتوانم وزراء راتعیین یکنم گفتنشسد 
شما ۲۴سا عت وقت دا ریدکه‌وزر!ء تان را تعیین ومترفی بکنې ده 
س درچنین مزقعی | علیحضرت به نخست وزیرجدیدغلل برکنا ری قبلی را توضیح , 
میدهندیا | صلا" نمید‌هند ؟ 
ج - نه نه ۰ من چون خودم‌دردولت قبل بودم کاملا" به رئوس مطا لیسی 
که‌درجریان بودواردبودم ۰ علت‌اصلی برکناری اقیال سه مطلب بود 
یکی وضع اقتصا دی بود چنا نچه‌قیلا" توضیح دادم زلحاظ مصرف ارزدقت های 
کافی نکرده‌بودندووفع ارزی فوقالعا ده وخیم شده بود بصورتیکه‌با نک ملی 
درآن زمان که بانک مرکزی هم درعین حال بودسخت نگران بودا زجهت وضع 
ارزی وبا یستی کسازود‌ترترتییی میدادیم کها زیک منبعی مقداري | رزبدست 
بیا وریم که‌کا رها ی مملکت جریا نش متوقف نشودونا راحتی فراهم نکنسد. 
تثبیت اقتصا دی که صحبتش راکردم باین جهت بودکه‌اگرماآن برنا یی 
تشیبیت اقتما دی را عمل میکردیم به آن صورتی که ۳ 1 1 پیش بینی 
وپیشنها دکرده بودیماآ نوقت اعتبا راتی میدادنسدکه بعضی ازاحتیاجات 
فوری مملکت را میتوانستیم که‌ازآن طریق تاء مین بکنیم ویک وضغ سا لسسم 
اقتصا دی برای کشوربوجودبیا وريم ۰ ازهمین جهت بلافاطه من دستسسور 


دادم باینکه‌شروع بکنندبدمظا لعه بودجه وحتما " ترتیبی بدهندکه| زهمنهی 


شریف اما می ( ۸ ) = ۹ 


بودجه‌ها ئی که میشودکسرکرد همه‌را کسربکنيم تا یتوانیم یک مبلغی در‌دود 
۰میلنیون تومان اضافه درآ مدداشته باشیم که تخصیص بدهیم به‌افزایسشسش 
تولیدیا صنعتی یا کشا ورزی ۰ ودرهرخال یک بودجه‌ی سالسمی. با شدکه‌کسری 
نداشته‌با شدوهزینه‌های غیرتولیدی زاهم به حداقل رساننيديم › چنانچیه 
درا ین موردهم یک گرفتا ری با مجلس داشتم که بعدتوضیح خواهم داد. مطلبب 
اصلی ما:درشروع بکا رترتیب دادن اوضاع اقتما دی مملکت بود . یک مسئله 
دیگرکه خیلی اسباب ناراحتی وجنجال شده بودکه مقدا رزیا د؛ 


بعلت رقا بت بین حزب ملیون وحرب مردم بودکه این دوبا همدیگربدگوشی 

میکردندو | مینی هم این وسط درراء س‌افرادیکه جزوخب زب نبود‌نبسد 
درا نتخا یات شرکت کرده بودوبر علیه‌انتخا بات قووال ناده بدگفته شده‌یود 
که‌دراذهان اثرسوشی گزا رده بود.. مسئله‌ی سوم موضوع‌سیاست خا رجی ما 
بودبدین شرح که دکتراقبال حتی دراواخر گاهی اوقات عمدداشت به‌اینکسه 
مطالبی بگویدیا | قدا می بکندکه‌شورویها رنجش بیشترپیداکنند, ول ی 
یعرض | علیحضرت رساندم که‌ما دلیلی بدا ردکه بیجهت ویدون آینکه‌نفعسسی. 
داشته باشیم روسها ر؛ بیشتربرنجا نیم البته نظرمن هم اين نبودکیه 
باآنها اختلاط وا متزاجی داشته باشیم بلکه‌بطورکلی سیا ست+د+وری ودوستی 
راباآنها دا شته‌یا شیم ویراساس دوری ودوستی باهم ارتباط داشته باش م 
نه مابه آنها فحش بدهیم وبذبكوگيم نه‌آنها بما بدبگویندونه دعوتشسسبان 

بکنیم بیا یندتا چیزها ئیکه ما یل وخیلی هم دنبال آن ضتتذبه آنه با 

اجازه‌بدهیم که‌درایران انجام دهند . مثلا" خیلی میسنل داشتندتجا رتشان 
را با ما توسعه بدهند. خیلی ميل داشتندکه بعضی پروژه‌های مشترک راعمل 
بکنیم » خیلی بیل دا شجندکه‌ذوبآهن را درست‌یکنندا زاین قبیل لاکسل, 
این بودکه درهزبه زمینه‌نا چاربوديم که ترتیباتی بدهم وتصیما تسسی 
اتخا ذبکنم تاوضع رایک قدری عادی وآرام بکنم . ازلحاظ !قتصادی 


شریف | ما می ( ۸ ) تب ۲ 


همینطورکه گفتم دستورمریح به‌هیه‌ی‌وزراء داده شدومخموصا " به وزارت دا را ئی 
که درتتظیم بودجه‌کما ل دقت را یکنندو بودجهآ نچه که میشدا زهزینه‌ها حذف.کرد 
شروع کردیم به حذف کردن ویا دم هست که مثلا" مجلس‌شورای ملی تقاضاي 
۵میلیون تومان برای ساختما نش کرده بود ؛ وباآن موافقت نمیکردم وهمین 
موجب‌شده بودکه سردا رفا خرخیلی مخا لفت ونا راحتی میکردوامرارداشت 
باینکه ۲۵ بیلیون تومان رایگیرد . وقتی مابودجه رامطرح کردیم بیش‌از ۵ 
میلیون تومان بابودجه ی ساختمان بجلس موافقت نکردم وگفتم که الان یک 
برنا مه‌وتثبیت اقتصا دی دا ریم‌وبایستی که این برنا مه تثبیت اقتصیادی 
عمل بشودویرای این نظرما | زهزینه‌های ساختمانی ومسائلی که غیرتولیدی 
است خودداری خواهیم کردکه خرج بشودوانفلاسیون اض فه بشودزیرایسدون 
آینکه تولیدبا لایرود قیمت ها با لاخوا هدرفت ومردم ناراحت میشونسد» 
ببهدا زا ینکه تثبیت اقتصا دی به تصویب دولت وتصویب | علیحضرت رسیدوبنر 
آن اساس‌بودجه‌مان راتهیه کرديم تکلیف‌وزراءازأاین بابت تقریبا "روشن 
شد . راجع به‌انتخابات هم یادم. هست که | علیحفرت فرنودند ماخوب‌است 
مشورتی یکنیم ویبینیم که آیاانتخایات‌رانگاه بدا ریم باکسا نیکه انتخاب 
شدها ندیا اینکه انتخا بات را ملتی بکنیم وازنوانتخا بنات‌کنیم . به 
این منظوردعوتی کردنددرسعدآ با دا زصدرا لاشراف رکیس مجلس‌ ا 
سردا رفا خر رئیس مجلس شورای ملی وخودمن دیگریادم نمیا ید کس‌ديگري ببود 
يانه وصحبت کردیم‌وزمینه آ نطو ریکه‌برداشت ومذاکره‌شد نظرداده شداینکه 
انتخا بات را متحل بکنندتااینکه‌این تشنجی کها زلحا ظاانتخا با ت پیش آ مده 
یکلی | زبین‌بروه . وقرارشدکه‌ترحتیبات جدیدی برای انتخا بات درنظ ر 
بگیزیم . البته خودمن نظرم این بودکه اطلا"درقانون انتخایات تجدیسد 
نظربکنیم . وقانون انتخایات‌مادرآن زمان بهیچوجه مناسب ررزنبودونقا شی 
بسیا رداشت ونقا ط ضعف متعددکه با یستی آشها را برطرف میکردیم یه صورتی که 


هروقت انتخا با ت بشودیک | نتخا بات قا بل قبول همه‌وطبق مرسوم همه‌ی دنیا 


شریف اما می ( ۸ ) ۳ 


بصورت صحیخی باشد . علیهذا دستوردادم قانونا نتخا بات رابامطا لده‌دقیسبق 
وبررسی قوانین انتخا بات سا یرکشورها کمیسیونی دروزا رت دا دگستری تشکیل 
وماء مورا ینکا رشد تا با دقت بررسی بکنندوقانون جا معی برای انتخابسات 
تهیه بشود . 

راجع به سیاست خارجی من ازهمان ابتدابعرض] علیحضرت رساندم که خوب است 
ترتیبی داده بشودکه تشنجی که بین ما وشزروی‌یوجودآمده آ"هسته آ هسته‌کننم 
بکنیم . وخوب خاطرم هست‌که معینیان رئیس‌اداره تبلیغات بودویک 
برنا مه‌ای درست کرده بودهرروزضیح میگفت تا ریخ راورق میزنیم وتاریخ 
را ورق میزدندوتمامش‌مسا ئلی گفته میشدکه‌برعلیه شوروی بودوآنها هم روزی 
هقت + هشت ده ساعت با برنامه‌ها ی مختلفي که دررادیوهای ملی صب‌دای 
ایران وغیره‌مطا لب مختلف برعلیه دولت ومملکت میگفتندوتحریکاتی هم 
مرون + ریا علیظرنت ریب شوم کا نیا که ایگرک عراز شتا 
کسی نمیشنود ولی آنچه که‌آنها میگویندهمه‌یا يرا نیها میتوا نندیشنونسد 
لذابه آنها لطمه‌ای وا ردنمیشودوضررفقط با ماست وعلیهذا یک روزتلفن 
کردم به معینیان گفتم آقااین تاریخ شما چقدرورق داردکه هرچه ورق میزنید 
پایان ندارد تما مش کنیدبس است دیگرا ینقدرهرروزورق نزنیدواین برنا مه 
را حذفش بکنید . چنددقیقه بعدش | علیحضرت تلفن کردندکه شما همچیس.نن 
دستورودادید ؟ گفتم بله من حالادستوردادم »پرسیدندچراچنین کردید؟ گفتم 
شفا ها * خدمتتان توضیخ میدهم . 

س- معیتیان خودش تلفن کرده بود وگفته بود ؟ 

ج - بله‌معینیان گزارش‌داده بود . بعدمن موقعی که‌شرفیاب شدم بعرفشان 
رساندم که‌این کاری که ماداریم میکنیم این کارلغوی است‌واگسربسرای 
اینستکه کسانی خوشش بیایندآن یک مطلبی است‌امااگراین نظرراندا رید 
آنچه‌که داریم میکنیم فّط بضررما هست.وبهتراینستکه‌ترتیبی بدفیم که‌ایسن 
تشنج کم.بشودواین کشمکشی که‌بین ما هستازبین برود ۰ وبهمین دلیسل 


شریف ا ما می ( ۸ ) - هام 


موقع معرفی وزراء وزیرخارجه را که علیحضرت میل داشتندعیاس آرام‌باشد 
گفتم مقخضی‌نیست » گفتندچرا ؟ اوکاارمندقدیمی وزا رت خا رجه است‌ویکا رش 
بسیا روا رداست » گفتم آقای آرام دوست خودمن هست ومن خودم‌بها وعلاقبه 
دارم ومیل هم‌دا رم‌یک کارخویی بها ودا ده بشودوا زاین حیث‌ایرادی ډه 
اوندارم ولی نظربا ینکه چندمرتبه‌درمجلس ودرسنایرعلیه شوروی یک مطا لب 
خیلی تندی اظها رکرده! ست این نظری که‌من دارم‌که بااینها بتحسوی 
اصلاح بکنیم توسط ا وا مکا ن پذیرنیست کس دیگری رابایدیگذا ریمآنا : 
گفتندخیلی خوب واصرا ری نکردند » ولی من هرکسی را پیشنها دفیکنبردم 
میگفتندنه این خوب نیست ویادم هنت که مثلا"محسن رئيس را پیشنها دکنردم 
انتظام وچندنفردیگری که ممکن بودوزیرخارجه بشوندپیشنها دکردم هه 
راافرمودندنها ینها خوب نیستندمقتضی نیست ؛ تااین وقت کا بیندیه مجلس هم‌معرفی شده 
ولی وزیرخا رجه هنوزنداشتیم. آنموقع‌هم ازمسا ثلی کهاشکا لات زیا دی برایمان 
فرا هم کرده بوداین بودکه بین ما وعراق خیلی. تشنج شدیدبودوبهیچوجنه 
روابط حسنه‌اي نبود البته با پاکستان هم‌متاء سفانه‌یااینکه‌هم پیمان مسا 
بودنددلخوریها ئی پیدا کرده‌بودند مخصوصا "| زلحاظ اینکها علیحضرت راجسسع 
به‌ا سرا ثیل آناظها ررا که‌کرده بودندونا صرشروع کرده بوذشدیدیر علیسه 
| علیحضرت مطا لبی گفتن وشنا ختن) سرا فیل رادوفاکتو جنجالی دردنیسای 
اسلام بوجودآ ورده بود .پا کستانیها ازاین لحاظ هم نسبت به‌ایران تسدری 
دلگیربودندودیگرزیا دصمیمی نبودند. ووضع مایا ترکیه‌هم خیلی صمیسسی 
نبودیا اینکه‌با آنها هم‌پیما ن بودیم متاء سفانه‌این طرزفکردربعف ی 
ماء مورینی که‌مابه آبجا فرستاده بودیم وچندمرتبه درمسافرتهائثی که 
خودم به‌ترکیه کردم این طرزفکرگا هیاوقاتازماء مورین عا لیرتبه‌نسست 
به‌ترکها که‌همسا یه‌ی ما بودنددیده میشدوحال آنکه‌قرا ربودباهم صمیمی ودوست 


ونزدیک باشیم . مشلا" میگفتندا ینها هیچوقت با ما ممیمی نیستند اینهبا. 


شریف ا ما می ( ۸ ) - ء۶ 


برعلیه ما هستنداینها بدون اینکه دلیلی داشته با شندویا اینکه قرینه‌ای در 
کا ربا شدا ظها رمیشدواین طرزفکرکه| ززما ن صفویه درتاریخ‌ما نده سود 
ودرا ذها ن ریشه‌کرده بوددرافکا ربعضی ازکارمندان عا لیرتبه وزارت خا رجه 
وماء مورین, دولت منعکس بود . 

س خودا علیحضرت هما ین نظرراداشتند ؟ 

ج - نه . خیال نمیکنم چون موقعی کها علیحضرت فقیندرفا شا هبه‌ترکیه رفتنة 
خیلی روابط ما دوستا نه‌وبرا درا نه‌شددرواقغ وبه نظرمن میاآمدکه مابا ترکها 
با یستی که همیشه بسیا رصمیمی ونزدیک وبرا دراانهمل بکنیم زیرادلیلسسسی 
ندا شت که‌ما با آنها غیرا زاین باشیم ۰ هم ‌هنسابه بودندوهم مسلمسسان 
هستندوهم ریشه‌ها ی تا ریخی متعددمشترک دا ریم ازاینجهت‌گاهی اوقبات 
چنین می دیدم‌متاء سف میشدم|زاینکه بعضی ازماء مورین همیشه‌اظهبارات 
ناجوری نسبت به‌ترکیه میکنندوخلاصه این وضعی بودکه‌ما داشتیم : آن وضغ 
باترکیه » آن وضع باعراق وباپاکستان هم کمی سرد آنوقت‌ ب ا 
افغانستان هم مسئله هیر منددربین بودکها ختلافا ت مان شدت پیدا رده 
بودآ نها شروع کرده بودنددرافغا نستان روی هیرمندسدسا زی بکنتدوموچستب 
نگرانی اها لی سیستان شده‌بودند وخلاصه‌با تما م همسایه‌ها یمان وضتمسیان 
ناجوربود. ومجموع این عوا مل که‌سیاست خارجی وفع اقتصا دی وانتخابسات 
سیب شدکها قبال نا چا ریشوداستعفا بدهدوکنا ربرود راجع به ...هه 

س- آنتخاب شما با مطلام یک مرطبیعی بودا زنظرا ینکه‌با مطلاح کا ندیدا ها ی 
دیگری هم در آن زمان بودند ؟ 

ج - آن زمان نظرباینکه‌من مدتی کارصتایع راکرده بودم وسابقه‌ای که 
درسا زما ن برنامه داشتم وضع اقتصا دمملکت کا ملا" برایم روشن وتیسض 
ا قتصا ددردستم بود خیال میکنم! نتخا ب طبیعی بودوالانه مجلسی رای دا دنه 
يا اینکه‌فشا ری ازجا ئی بودکه‌من انتخاب بشوم خودم هم هیچاطلاع نداشت_بم 


شریف اما می ( ۸ ) - ۷ 


ووقتی که‌یمن این مطلب | زطرف] علبیحفرت گفته شد بهیچوجه] ما دگیسبی 
ندا شتم که‌یک برنا مه‌ی مطالعه شده‌ای داشته با شم ویک عد هبعش ی را 
برای هثیت دولت درنظرگرفته باشم این بودکه با عجله وقتی که قرمان 
ما درشدا فراآدی رادرنظرگرفتم برای اعضای هیشت دولت . البته یی 
من برخلاف بعضی ازنخست وزیران که‌نگران بودندکها فرا دیرجسته‌ای درهگیت 
دولت با شندکه مزاحم‌خودشان ممکن است بشوند من این فکرراندا شتسیسم 
لذا ]زا رشدا فرادیکه متا سب کا ربودند دعوت‌میکردم که بیایندیه‌کا بیضه 
وکا بینها یکه تشکیل شدا زا فرا دی بودکه‌سوابق زیا ددا شتندوهرکدا مچندیسن 
مرتبه وزیرشده بودند بین اینها جوا ن بازه‌کا رخیلی کم بود مثلا" آقس‌ای 
دکترسجا دی من وقتی محصل بودما ووزیرر!ه بودواومثلا"تا یب نخست وزیسسر 
بودکه‌کا رها ی اقتصا دی را زیرنظردا شت و ۲۱ مرتبه‌قبلا" وزیرشده بود 
ودکترمدیق اعلم بهمین شکل یادکترصالح بهمین شکل اینها هرکدام چندین 
مرتبه‌قبلا" وزیرشده بودند . اماراجع به وزیرخارجه مانده‌بودم‌تااینکسه 
روزی عضدی که‌سفیزما بوددرب‌نداد [ مدبه‌تهران تا گزا رشاتی بدهد مسسنسین 
به‌این فکرافتادم‌که خوب است عضدی رایرای وزارت خازجه‌تعیین بکنیسم 
زیرااگرتعیین وزیرخارجه بماندانباب ناراحتی میشودویلا خسره‌وزیسبر 
خارچه‌کا رمهمی است با یستی که کسی تصدی داشته باشد . جالب است‌ یسک 
روزا علیحفرت گفتندکه] خروزیرخا رجه‌چه‌شد ؟ گفتم قربان هرکه راکسه 
خدمتتان معرفی میکنم نمی پذیریدونمی پسندید من فکر میکنم‌خودمس‌بین 
وزیرخا رجه باشم , گفتندمهندس شریف اما می وزیرخارجه ؟" گفتم وقتیی 
مهندس‌شریف | ما می نخست وزير میشود میتواندوزیرخارجه هم باشد . ولی 
بهرحال نسبت به وزارت خارجه‌حسا سیت خاصي پیداکرده بودند ومیل داشتشه 
که‌یک کسی باشد که کا ملا“ موردنظرخودشان باشد .تلفن کردم بها علیحضرت 
کها گر موافقت دا ریدبا عضدی صحبت بکنم‌کها ووزیرخارجه بشود . گفتتد خیلی 


خوب است » اوخیلی‌خوب است مغرفیش یکنید ". من فورا" فرستادم پسی 


شریف اما می ( ۸ ) ات 


عضدی آ مدوبه| وگفتمکه‌شما وزیرخا رجه هستیدوبعرض رسیده وتصویب کرده‌اند. 
لباس ژا کت تا ن را بپوشیدکههمین امروزبرويم که معرفی بشوید البته‌خیلی برا یش 
غیر مترقبه یودبرای اینکه آمده بودبه‌تهران که زودبرگردد. گفت پس اجا زه 
بدهیدمن بروم کا رها یم را یکتم وبرگردم " گفتم‌مانتی تدا ردمیرویدوبر 
میگردید ولی معرفی میشوید آنوقت‌بروید . خلاصه !ور معرفی کردم وقنی 
که‌رفتیم شرفیا ب شدیم خدمت | علیخضرت » | علیحضرت دستوراتی هآو 
دادند منجمله گفتندکه "توجه داشته با شیدکه‌شماوزیرمن هستید". سه 
ایشان عرض کردم که "قربان همه‌ی وزراء وزیرا علیحترت هستند چه تفا وتی 
دربین هست ؟ " گفتند "نه‌نه نه بایدگزارشات رابه خودم بدهید"گفتسم 
"البته‌هر موقع امری بفرماثیدهریک | زوزراء گزا رشی بعرض برسا نندقطعا " 
بعرض تان میرسانند" گفتند "نه‌توبا یدیدانی که هرروزگزا رشات را یخودمن 
بدهی ". من دیگرچیزی نگفتم" مدیم بیرون بعدعضدی من گفت مین 
میدا نم کها علیحضرت چه‌جورفکر میکنتدوچی منظورشان بود ولی شمسا 

هم نگران نبا شیدمن هروقت که شرفیا ب میشوم ( درواقع هرروزوزیسر 
خا رجه شرفیابی داشت میرفت گزارشات تمام سفرارامییردآنجا میداد 
ودستورمیگرفت ویعدروی آن اقدام میکرد. ) میآیم پیش‌شماگزا رشات 
مربوط به سفرا راهم بشما میدهم" .من گفتم‌خیلی خوب من بشما اعتساد 
کا مل دارم وهیچ نگرانی ازاین یابٹ ندا رم مولی این اظهارا علیحضرت 
یک قدری اسیاب تعجب من شد زیرادیگران هم. نبت بها علیحقرت دیق 
ستندوخدمتگ ر1ربد وتفاوتی بین وزراء ازاین با یت نمیتواندباشد . ولی 
بهرحال این اظهاررا !یشان کردندتا قدری تبجیل بکنندبا یتکه‌وزا رت خا رجه 
راخودشان زیرنظردارند . 

س بقیه‌وزرا چی ؟ مثلا"وزیرکشوریا وزیرجنگ ؟ 

ج - بقیه وزراء نه ۰ وزیرکشورراهما علیحضرت نظردا شتندزیراانتخایات در 


پیش بودو تصمیم خودشان هم این بودکه انتخا بات شده راباطل کرده‌انتخایات 


شریف اما می ( ۸ ) - ۹ب 


جدیدیشود این بودکه راجع به وزیردا خله‌هم‌خیلی ؛صرارداشتند. من راجع. 

به‌وزیردا خله‌تصمیمما ین بودکه یک شخضت خیلی موجه خوش نامی راانتخساب 
یکنم مثلا" با سروری صحبت کردم اظها رکرد "من سنم‌دیگرحا لازیا دا ست وکسا لبت 
دارم "وعذرخواست .خلاصه نیا مد. سپهیدیزدان پناه راصحبت کردم بعلت 
درپیش بودن انتخا بات | وهم عذرخواست ونیا مد ۰ وبهرحال اینقدرایین 

طرف وآن طرف شدتا | ینکه‌یکی | زافسران راگذا شتنددروزارت کشوربرای اینکه 

انتخا با ت جوری نبا شدکها زدستشان دربرود ۰ چون یک تفاوت اصطی کمن 

بااقبال داشتم این کو ی احسا س‌کرده بودکه آن طوري که 

ا وخسلیم ملق بودمن ذیستم ومعکن ا ست کہ ملا ا زا ین با بت پیش بینا ید . 

علیهذا دربعضی ازپست ها خیلسسی حساسیت داشتند . من هم‌درحدودی که 

امکان داشت که مقاومت بکنم‌فشار میا وردم ولی درمسائل !صلی ومهسم 

کوتاه نمیا مدم . 

بهرصورت کا بینه تشکیل شد معرفی شد برنا مه‌هم از مجلس گذشت وتصویسسب 
شدما شروع کردیم به‌بنوشتن بودجه » دراین بین هماتطورکه گفته شد 

انتخا بات با طل شد ۰ 

س باطل شدیااستعفا دادند ؟ مشل اینکه‌یک استعفای دستجمعی ؟ 

ج - گویا استعفای دستجمعی دا دندولی البته‌هبان نتیجه‌را میداد «مسئله‌ایکه 
درپیش داشتیما ین بودکه] ما دگی نداشتیم انتخایات جدیديکنيم‌بدلایل بسیار 
ودردرجه‌اول این که یک تانون جامعی نداشتیم‌که‌براساس آن انتخایا ت صحیح 
انجا م بشودتاآیرادی روی آن وا رد نگرددومن سعی کردم به‌اینکه زودترقا نون 

انتخا بات را تهیه بکنیم تا بمحف اینکه مجلس فرصت پیدایکند آن قانسون 

رابه تصویب برسانیم ولی چاره نبود جزاینکه‌انتخایات رابراساس‌قانون 

قبلی انجا م بدهيم . قرارما براین بودکها نتخا بات را بگذاا ریم‌یک قسیدری 

در توا نجام يشود 

موقعیکها قبا ل نخست وزیربود سردا ر محمدنان صدرانظم افغانستان آمده‌یود 


به‌ایران ۱ آنموقع مسل هیر مندخیلی حادوبین ما مطرح و مور دیحت سوه 


شریف اما می ( ۸ ) = وا 


ولی بجا ئی نرسیده‌بودوموافقتی حاصل نشده بود ) سفیرافغانستان از 
ا فلیحفرت راتکه بودیا ینگ وا عظم هاا مده ا یران قفا هم تخت وزیرخا ن 
را بفرشتیدکه یک با زدیدی بکند اعلیخضرت فرمودندکه زودتربهافغا نستان 
يروم . خودراآماده‌کردم‌که‌یروم به‌افغانستان . وبا ا علیحضرت هم‌که مذاکره 
شده بودراجع به‌انتخابات قرا ریودکه قدری دیرترانتخایات بشود .مسن 
رفتم‌بهافغا نستان وزمینه‌ی کا رچون دستم بودبه بردارمحمد خان برخسسلاف 
انتظا رش گفتمکه من برای کارهیرمندنیامده‌ام زیرابرای اینکه‌کا رهیرمنشد 
به نتیجه برسد محتا ج به‌تهیه مقدماتی است‌که آن مقدمات فراهم نشده 
وفااطلاعات بیشتری راجع به جزکیات‌طرح بایدداشته باشیم‌تااینه 
با نظرروشن بتوانیم یک قراری با هم بگذا ریم ولی ماچون دوکشوردوسست 
وهسا یه‌وهم زیا ن وهم مذهب دا رای سوابق تا ریخسی بسیا رمشترک هستیسم 
من فکرکردم که‌مابا هم شروع کنیم به همکارنها ئیکه تا بحا ل به 
آن توجه نشده‌است وا زهمین جهت قیل ازاینکه‌بروم طرح سه قسسرار داد 
راتهیه کردم‌که‌باآنها مبادله‌کرديم بیشترایین قراردا دهم برای توسه 
مبا دلات یود آنها احتیاجاتی ازلحاظ نقت » سیگار » پارچه » وقیسره 
دا شتندکه‌فکرکردهبودم بجای اینکه بروندا زشوروی وجا های دیگرخویسسسد 
یکنند آزما خریدا ری بکنند ۰ 

درآ نجا که‌بودم گرچه مربوط به‌متن کارما نیست ولی بدنیست مسائلسسی 
را کهآ نجا مذا کره‌شد وصحبت شد ودیدم مختصری شرح يدهم . موقتیکه 
به‌کا بل رسیدم فرودگاه آن تاشهر ۰ء۶ کیلومترفاطه داشت وباسردار 
محمدخان که‌بطرف شهر میا مدیم دیدم که اطراف شهرکه‌خیلی مشابه‌اطسراف 
تهران بود روی تپه‌ها تا یک ارتفاع معیتی را گودبرداری ها شی کرده‌اند 
پرسیدم این گودبردا ری هاچیست گفت کا یا میخواهیم جنگل کاری بکنیم , 
گفتم چراتابالای تبه نرفته‌اید ؟ گفت "این درختها کی که‌ما میکا ریسم 


شریف آ نا می ( ۸ ) = 11 ¬ 


پنج نوع درخت بیشترنیست واینها دوناسه سال که به آنهاآب بدهندریشه‌اش 
که‌گرفت دیگریدون اینکه احتیاجی به آب‌دادن باشدمیمانند وآنه 
عبا رتندا زدرخت ارغوان » توت » عرعرء دوتادیگرهم . 

بات اقاقی ؟ 

ج - اقاقی بله . پنج درخت بود حالادیگرپنجمی یادم نیست .اینها 
را ما خزانه‌گرفته‌آيم واینجا ميكاريم". بعدمحبت خدمت نظام وظیفه 
وخدمت کا رشروع شنددرآ نجا یک دستگا هی بوجودا ورده‌بودندکه جوانهابجیای 
اینکه خدمت نظام بکنند کا رهآی عام المتفعه میکردندبا صطلاح خودان 
قوای کاربه آن میگفتند . ویسیا رقکرخوبی بود مقدارزیا دی جاده سا زی 
همین کا رها ی جنگل کا ری وغیره رابوسیله‌همان قوای کارمیکردند . 

س- ازکجااین فکرراگرفته بودند؟ 

ج - شایداین فکرراازآلمان اقتیاس کرده بودند. آلمانها درزمان هیتلر 
یک نیروی کاردرست کرده بودندکه خیلی ازساختمان راهها وغیره‌را بوسیلسه 
همان افرا دبا قیمت خیلی ارزان انجام میدا دندو! ین فکربسیا رخویی بود 
وشا یدا بتکا رخودشان بود. موقعیکه مرا جعت کردم بعرض | علیحضرت ربا ندم 
کا چا ره ابد هید ما یک تین کا ری بكم برای اايتكة آلان نا يغد کاس 
نمیتوانیم همه‌این جوانها رایرای نظام وظیقه‌بگیریم‌ما زادهرکس به سن 
مشمولیت رسیدبیا ینددرکا رخا نه‌ها ءدرکا رگا هها » درراه سازی ھاء در 
جنگل کا ری ها وغیره کارکنند وازاینها استفاده کتیم . ول سن 
متاأء سقانه توجهی وموافقتی نشان ندادند به‌اين مطلب . بهرم ورت 
آمدیم به کایل سه روزمن آنجابودم ۰ ودرآن سه روزی کهآ تجا یسوم 
کارخانجات وتاءسیساتشان رارفتم تماشاکردم چیزیکه‌بچشم میخوردا ین 
بود که‌شوروی ها درآنموقع درآنجا شروع کرده بودندبه نفوذ وورود درتمام 
دستگاهها مثلا" قسمت مهمی ازرا هها را آنها میساختندور!ههاشی که میساختنه 


پرسیدم بین کجاست تمام راههای اسثراتژیکی بودکه ازشوروی مرا مسبد 


شریف اما می ( ۸ ) - 1۲ - 


به‌افغانستاان وبعددرنزدیک شهریک فرودگا ٭بزرگی میساختندکه هنوزناتمام 
بود وعده‌ای ازافسران رافرستاده بودندبه شوروی برای تحصیل وا مشتال 
این قبیل اقدا مات .به سر دا رمحمدخان گفتم که‌اینکارشما یک 5 دری 
دورا زاحتیاط است وفکرمیکنم‌که شمابرای آتیه‌تان با یدمراقب باش د 
| ینقدربااینها نزدیک شدن اختلاط | متزاج داشتن موجب خوا هدشدک.ه روزی 

مزاحمتی برایتان فراهم بکنند»البته سربسته‌بهاوگفتم . وبعدا زاینکه 
برگشتم بعرض | علیحضرت رساندم که‌متاء سفا نها ینطورکه من احساس میکنسم 
شوروی ها خیلی دا رندآ نجا نفوذپیدا میکنند ویک ملسله کا رهای ینپا دی دا رند 
میکنند ‏ مثلا" محصین میفرستندبه شوروی وعده زیا دی کارشناس‌شوروی آنجا 

هست ایتها یک مقدمه‌ی نا ساالمی برای | فقا نستان است‌ومن معتقده‌که چون 
وضع اقتما دی افغانستان خیلی ناراحت است وکوچک‌است ماآنه 
که بشودکّ ی‌يکنيم نبا یدمضا یقه نما یم زیرااگرآنجا خدای نک رده 
تغییروضعی پیدا بشودیرای ما هم مزاحمت فرا هم خواهدشد..ا زا ینجهت آنجا را 

با یدبااین نظرنگاه کرد.ومن خوشیختا نهسه‌قرا ردا دتوانستم که‌درهمان 
سه روزې کهآ نجا بودم‌یها مضاء برسانم ومعلوم شدکه‌سردارمحمدخان سقیر 
آفغاتستان درلندن راکه‌کارشناس هیرمتداآتها بودتلگرا ف کرده VEE‏ 
کە‌قبل ازمن آنجا باشد ۰ (اسمش راحا لایا دم‌نیست شبیه اسم خا رجی داشت ۰) 

وا وکا رشتاس‌کارهای آبیا ری هیرمندیود. من بوقعی که‌درآبیاری بودم اسم 
اوراشنیده‌بودم‌ومییدا نستم ۰ وقتیکه‌درمهما نی شب اولی که‌با فتخا رمسبن 
شا می داد اور معرفی کرد . گفتم که‌ایشان مسا قرتشان به‌کایل بی شثمراست 
برای آینکه‌من قصداینکه راجم به‌هیرمندایندفعه صحیت یکنم ندارم وفکبسر 
میکنم‌که قبل اراینکه‌ما وا ردمذاکرهدرا مرهیرمندیشویماول یک زمیته‌ی‌مسا عدی 
برای تفاهم. بیشری بین خودمان فراهم بکخیم بعدا نوقت اختلاقا تمسسان 
راسهلتر میتوانیم حل بکنیم , با ینصورت وقتی درآنجا بودم مذاکراسی 


شریف اما می ( ۸ ) ۱۳ ب 


راجع به کارهیرمندنکردم وهمزاهمن آنجاکه رقتم دکترخوشبین‌بودکسه 
مشا ورحقوقی وزارت خا رجه بود. افشارقا سماوبودکه معا ون وزا رت خارجسه 
بودومرحوم‌فروزا نفررا برده‌بودم نجا بعلت | ینکه‌سردا رمحمدخاان وبرا درش که 
وزیرخارجه بودنسبت به ادییات زبان فا رسې خنیلی علاتمندبودندوفروزا نتفر 
برای آنها بعدا زشام یادم هست که چندقصده ازحفظ خواندواینه ا 
خيلي خوشوقت بودند . 

من مقدا رې کتاب همراهم برده بودم‌کتا بهای وزارت فرهنگ دانشگاه وبنیاد 
پهلوی وغیره که‌بدهم‌به دانشگاهشان ولی بمن آ هسته‌گفتندکها پنسا 
تبت بے کتایها یا ترا خیلی صا سیت دا تدوهمکن ات که گرب دا سفگاة 
بفهییا تبذیوت: پا ملا کتاایها رابه طورتی پورس تکستگه ها ها می 
برخلاف سیا ست روزدرآ نها باشد . این بودکه‌کتا نها رابه کتابخان هی 
خودسردا رمحمدخا ن هدیه کردم وآنجا چون کتا بخا نه‌شخصی | وبوددیگراشکا لی 
نداشت . این نکته‌را هم اینجا بدئیست بگویم. موقعی که فرخ‌سفیسنر 
ما درا فنا نستان بود یک کتابی نوشته بودکه‌من بزخمتی توا نستم‌بد‌سسست 
بیاورم این کتاب‌سرتاپایرعلیه| فغا نستان بود . بااینکه‌اوسفیرایران 
درا قغا نستان بودوحق بودکه‌برای ایجادحسن تقامم بیشتراقدام بکند 
ولی این کتایش موجب گله وشکا یت خیلی شدیدا ففا نها سود 
وهمیشه‌بهآآن کتاب‌اشاره میکردندونسبت به‌کتابهای دیگربادیدخیلسسی 
بدی نگا همیکردند . بهرصورت مسا فرتی که‌من به‌اففغا نستان کردم نتیخسهاش 
این بودکه‌مقدمه‌ی یک تفاهم. بیشترونزدیکی زیادتری بوجودییاید وه 
سردا ر محمدخان. که‌بحدهم درواقع خودش کودتا کرد رئيس جمهورشدوبه ند 
اورا کشتندقدری‌خصوصیت پیداشود . دراافغانستان ديدم کها ونسبت ډه 
| علیحضرت ظا هرشا »خیلی بصورت رسمی ( با ا ینک متسوب بودندوگویا عمسوی 
پادشاه بود )وسرسنگین رفتارمیکرد درمهما نی که‌محمدظا هرا برای من 
دا دآن شب درمنزل ایشا ن دیدم که نسبت بها علیحضرت پا دشا دا فغا نستان بصررت 


شریف اما می ( ۸ ) = ۱۴ - 


دوستا نه وممیمی رفتا رنمیکردوبا ری با همه‌ی ملاحظا تی که ازآنجادا تسم 
یمنداز مرا جغت. بعرض | علیحضرت رسا ندم ویرای رفع‌مخامبات 
واختلافا تما ن باافغا نستان راجع به‌هیرمندهم با اطلاعا تی که دربنگساه 

دا شتم دادم یک مطالعات دیگری بکنندونظرات حکمی راکها زطرف آمریکا 
تعیین شده‌بودکه بین ما حکنیت یکندبحدا قل تغییربدهند بصورتی که 
افع ما تا مین بود ان راما ده بکتته::ه ول رمتا ا تیه 
عفرمن و فا رفا راج جهانن وزم برا ن ادا شی بک : 

انتخا بات را قرا ربودبعدا زمراجعت | زافغاانستان شروع‌بکتیم .دراین جریان 
حادثها ی پیش آ مدکه! نتخا بات را یک مرتبه جلوانداخت وآن این بودکه 
موقعی که‌رفته بودم به‌افغانستا ن درآ مریکاانتخابات کندی شدوکن دی 
با علیحضرت نظر مسا عدی نداشت » یبعتی درحزب دمکرات بیاناتی مخالفت آ میز 
اظها رشد..این بودکها علیحفرت تصمیم گرفتندقبل ازا ینکه‌کندی بیا یدسرکار 
انتخا بات ماانجام بشودوحال آنکه‌قبلا" قراربودکه‌ما به‌این مسائل هيسنج 
توجه ند شته ویموقع مقررانتخابات را بکنیم . ۱ 
س - پس این اختلاف بین | علیحفرت وکندی واقعا " وا قعیت دا شتدا ست ؟ 

ج - چنانکه‌گفته شد کندی موقعیکه ستا توربودا نيني اینجا سفیریودوا مینشی 
درخراب کردن ذهن ا وموء ثربود وقبل ازاینکها نتخاب بشود اظها راتی بر 
عليه !یران کرده بودکه‌البته اطلاع محیحی دراین زمینه‌ندارم اما همیتقدر 
میدا نم کها علیخضرت | زا نتخاب | وخیلی نگران شدندوبمن هم‌نگفتندکه‌چس را 
ثصمیم گرفتبد , گفتند »" مطحت الان ایجاب میکندکه‌مافورا " انتخابنات 
بکنیم ۰" من هرچه فکرکردم که‌چه دلیلی ممکن است که نوجب جلوا ندا ختن 
انتخایات شده باشد حادثه‌ای من نمیدیدم‌که‌این مطلب راایجاب بکد د 
ولی معلوم شدکه‌همان انتخا با ت1 مریکا بودهاست کها شرگذا شته‌است ۰ وا زاین 
لحاظ یک روزبدون اینکه یامن مذا کره‌بکنند معا جبه‌کردند که ما تممیسم 
گرفتها یم‌که‌انتخابات راسریعتراانجام بدهیم ومن دیگرجلوی عمل انجام شده 


تیه اه ۳۸ + 1۵ - 


قرا رگرفتهبودم وکا ری نمیتو] نستم بکنم . یرای انتخابات نظررمن این بود 
که‌با یستی که یک راه حلی پیذا بکنيم که هم‌نتیجه‌ی اانتخا بات طوری باشد 
که مردم بپسندند وخوب باشد وهم | علیحترت نا راخت نباشند. بدیسستن. 

منظورمن بها علیحضرت پیشنها دی کردم کها زهرمخلیی که پک وکیل بایسیند 
انتخا ب بشود چندنفردر محل درنظرگرفتة بشوندکه‌اینها بین مردم زمینښه 

داشته بااشندوممکن است کها نتخا ب بشوند به‌اینها بگوشیم که‌خودشان. 
در محل بزوندومبا رزه‌بکنندوکسیکهانتخا ب میشودوا قغا " به‌راءی مردم‌انبتخاب 
شده باشد . 

س- بین آن چندتا ؟ 

ج - بین آن چندتا . چون‌نگران بودندکه مثلا" یک:وقتی یک توده‌ای انتخساب. 
بشودیا یک کسیکه‌نا سناسپ است انتخاب بشود. گفتم پنج تاشش‌نفریرای هبر 
کرسی ازکسا نیکه درمحل هستندواشکال ندارند. خودشان باهم رقابت بکنند 

این موجب میشودکه‌هم تایابی درمجلس نیا بدوهم اننکه‌مردم بأوگیلشان 
تما سی پیدا کنند وابتخاباتی به معضای واقعی انجام‌شسود . الیتسه 

تبت به خیلی ازجا ها این روش راما عمل کردیم ولی بعضی جا ها راا علیحضرت 
متاء سفا نه دستورمیدا دندیه وزیرکشو رکه مثلا" فلان کس بشود فلان کس نشود 

وگرفتاری فراهم میشدولی کاری هم نميتوانستيم‌بکنيم . 

س- آن حزب مردم وحزب ملیون چه شدبند ؟ آنها دیگرتوی این انتخایات 
نقشی ندا شتنه ؟ 

ج - حزب ملیون ومردم نه مطلقا . يكي ازوقایعی که پیش آمد( ازایسن 
سئوال که پرسیدیدیادم آ مدوبدنیست گفته بشود ) این بودکه‌یک روزی دکتر 
اقبال دستوردادهبودکه درخیا با نهای تهران تابلوهای مربوط به مزب 
ملیسون رانمب بکنند من دردفتزرنخست وزیری که بودم گزارشی یمن 
دا دندبا ینکه‌شما | علام کردیدکه درا نتخا بات بیطرق خوا هیدبودوطرف حسسزب 


ملیون یا مردم را نخوا هیدگرفت وهیچوقت هم عفوهیچکدام ازاسسزاب 


شریف امامی ( ۸ ) = 1۶ 


نبودم برای آینکه‌حرفها ئې که‌گذشته گفته شده‌بودکه ملیون چنین وچنبان 
کردند ( چون حزب ملیون درانتخابا ثی کهاقبال کردا کثریت تام. را درمجلس 
برده‌بودوتما م سعی اوبراین بودکه‌تقریبا " همه‌ی مجلس یک دست حنسزب. 
ملیون با شدواین خودش موجب نا را حتی شده‌بود ) من اعلام کردم با ینکسه 
مطلقا احزاب‌دراین انتخا با ت اثری ندا رندوا نتخا بات آزاذا ست.هرکسیسی 
بهرکس که دلش میخوا هدمیتواندراء ی بدهد. اینک درتمام خیابان شا هرضا: 
وفیرها علانا تی به چراغها ی خیا با نها زدها ندکه مثلا" | فتخا ردرحزب ملیبون 
اس وا زاین قل : 

تیت شار ؟ 

ج شعارها ی حزبی باصطلاح . لذا تلفن کردم به ذوالفقاری › آنوقسست 
شهردا رتهران بود که دستوربدهیدتمام‌این تایلوها را بردا رند » 

س- آقای اقبال چه سمتی داشت که‌همچین دستوری داده بود ؟ 

ج - رگیس حزب م _ ین بود. ۰ ببعدا ینکارکه‌تمام شداتفاقا " سا عدت.ه۱ شرفیابی 
داشتم رفتم یکاخ مخه‌وص | علینشرت درکاخ مخصوص بودبددرپاائین دفتسسر 
علا ء بود رفتم دردفترایشان . 

س- آنوقت وزیردربا ربودند ؟ 

ج - علا ۶ وزیردربا ربود ۰ تیمسار هدایت هم‌که رئیس ستا دبودشرفیابی دا شت 
وشرفیاب بود آمدپائین وبمن گفت > "شما هیج‌میدانیدکه امروزچه‌کردها یسد؟" 
گفتم که‌شما منظورتان ازاین حرف چیست ؟ گفت که "یله‌شماآن کا ری راک ه 
توده‌ای ها با ید بکنند کرده! ید" گفتمکه منظورتان چیست | زاین حرقها؟ 
گفت این تابلوها که تما م برله اعلیحضرت بودوما برای تجلیل اعلیحضرت تهیه 
کرده بودیم شماداده‌اید. همه آنهارابرداشتند ۰" گفتم که‌تیمسارشما ریس 
ستا دهستید فقط بکارخودتان. بپردازید وبه‌این مطا لب شماخق ندا ریدکها لا" 


دخا لت بکنید این مطلب بمن مربوط است نه شما ۰ خیلی تندوزننده جوا بیش 


شریف اما می ( ۸ ) اا 


رادا دم «وقتی که‌رفتم شرفیا ب شذم دیدم اعلیحضرت خیلی گرفته وتا رات 
هستندمن هم مطالبم را عرض‌ کردم بعدکارها یم که‌تمام شدخوانتم بيایم 
| علیحضرت گفبندکه "| مروزمیندا نیدچه‌کردهاید؟"من فورا " متوجه شدم‌کسه 
| ورفته آنجا وذهن | علیحضرت را مشوب کردهاست . گفتند ابله‌همان کا ری را 
که یک دولت نوده‌ای میتوانست بکندشما ا مروزکرده‌اید." گفتم خیلی تعجسب 
میکنم که | علیحشرت چنین ثرمایشی میفز ما ثید چه کا ری شده‌است ؟ گفتند 
"شمابه شهردا رتاان دستوردادهایدتا بلوها ئی که‌اسم من رویش نوشتد بنسنوده 
همه را بردا رنڈ گفتم کها علیحضرت فرا موش نکنید که ذوا لفقا ری هاایسسترای 
| علیحضرت درزنجان برعلیه تنوده‌ای ها چقدراقدام کرده‌اند . جالامیفرما ند 
یعنی ذوالفقاری توده‌ای است ؟ اینضورمیخواهیدا ظها ربفرماشید ؟ منظور 
| ينىىت ؟ 

"بهرحا ل دستوردادم که‌تمام کسانیکه دراین امردخا لت داشتهاندمحا که 
نظا می بکنند ٩‏ گفتم هرجور ميل | علیحهرت هست بشود اشکال ندارد.آمددم 
پا ئین وگذشت دوروزبعدجشن. درختکا ری داشتیم درجشن درختکاری که 
کارتمام شد | علیحضرت شروع کردندبه قدم زدن وهمانجاهم بودکبه 
آقای حاج آقارضا رفیم راجع به ملی شدن جنگل ها اظهاراتی کرد‌کسه 
موجب شدا علیحضرت اورابرای هميشه ترک کردندودیگر ۰.. 

س چیزیدی گفت ؟ انتقا؛کرد ؟ 

ج - نه چون اومقداری جنگل داشت که منکن بودا زاوبگیرند والبته‌جزشیا تش 
رآوا ردنیستم ولی اظها راتی که‌کردجلوی چندنفربودراجع به‌اینکه‌ملی کردن 
خنگل ها کا رخوبي نبوددراین زمینه‌اظها را ټی کردکه اعلیحضرت خیلی نسبت 
بها وتا راحت شدندوبعدهم دستوردا دندتا دیگرهیچوقت ودرطیج تشریفا ی 
دعوتش نکنندو تا آ خر عمرهم‌همیشه در منزل بود هیچوقت درتشریفات دعوتسش 
نمیکردندوحال آنکه اززمان | علیحضرت فقیدا وهمیشه جزوملتزمین ا علیحضرت. 


رضا شاه بود وبرای خودا علیحضرت مثل رک لله یودوخیلی مردخوش‌محیست 


شریف اما می ( ۸ ) ¬ ۱۸ - 


وخوش بیا ن وپیرمردجا لببی بودوا نتظا رهم ندا شت که | علیحضرت نسبت بها ویک 
مرتبه | ینقدربی مهری یکنند . دزهرصورت بعدیا من شروع کردندبقدم زدن اظها ر 
کردندکادستوردا دهام که‌تما م اینها ئی که‌آن تا بلوها را بردا شتندمحاکمه 
نظا می بکنند ,"ینده‌یک قدری. بصورت تعجب نگاه کردم کها زا علیحضرت تعجب نیکنم 
چنین دستوری فرمودها یدوحال آنکه این اقدام روی مصلحت بوده ونشان دادن 
اینکه‌ما طرفدا ری | زهیچ حزیی نمیکنیم وا لانظردیگری دربین نبوده‌است ۰ 
بعدهم یادم هست که رئیس با زرسی ارتش که آنموقع بارکیس‌ستادروا بط 
خویی باهم نداشتند»( این افسرها هم‌هیچکدام باهم رواابط خوب نداشتند 
وترتییش راا علیحضرت طوری میدادندکه هیچکدام باهم صمیمی نبودند )بمن 
تلفن کردکه دستورفرمودندکهآقای ذوالفقاری رامحاکمه بکنیم من بک 
جلسه هم با ا ومحیت کردم وحرفها ثی که میزندا صلا" طوری است‌که اسباب 
تعجب است که چنین دستوری صا درشذهاست وخواستم بشما بگویم که‌مبب ا 
نسبت به‌ایشان هیچگونه سوء ظنی نداریم ومسئله را همین جاخا تمه 
میدهیم . من دیگرمطلبی به‌اونگفتم برای اینکه میدانستم‌که ذوالفقاری 
خودش با توده‌ای ها مباارزه‌کرده که نمیا یدکاری رامثل توده‌ای ها یر عليه 
| علیحضرت بکیندواین اظها ریک اظها رخیلی نادرستی بود . بهرصورت اقبیال 
وارتشبدهدایت اینها ... 

س آینهاباهم رایطه نزدیک داشتند ؟ اقبال وهدایت ؟ 

ج - اینیئا باهم بنزدیک بودند . یله ۰ اینها می نشتندوتوطثه میکردند 
چون اقبال میدا نست کهاگرانتخایات بشوددیگر آن نتيجه‌اي راکه اوگرفته 
بودوحزب ملیون اکثریت رابرده بود ممکن است نشود وچیزدیگری ازآب در 
بيا ید. . 

س دراین وسط خبآقای علم میبایستی خوشحال میبود | زاین دستورشم ا 
که رئيس خزب مردم بود آودراین چندروزهیج اقدامی نکره ؟ 

ج - هیچ نه نه . املا" با اوتماسی نداشتیم که اظها ربکند البته آنهاکاری 


که شبیه آین اقدام اقبال با شدنکرده‌بودندوالاا گرآنها هم کرده بودند 


ریف ا مامی ( ۸ ) = 1٩‏ + 


همین کاررا میکردم هیچ تفاوتی برایم نمیکرد »بهرصورت یک چینن جریا نی 
پیش آ مدکه خیلی جا لب بودوبهرصورت کا را نتخابات ما با مقدماتی که بین 
من "زیک طرف ووزیرکشورکه دستورا تی ازا علیحضرت میگرفت | زطرف دیسر 
همیشه با کشمکش تواء م‌بودوفکرمینکنم که | علیحضرتِ اصراردا شتندو عجله‌دا شتند 
که زودترانتخا با تی بشودوافرادیکه خودشان میشنا ختندواطمینان داشتند 
حتما " انتخاب بشوند باتوجه به‌پیش آ فدی که ابتخابات آ مریکا نتیجسه 
داده بود ازآن جهت نگرانی داشتند . این جریان هم یادم ست که 
د رزمان نخست وزیری من پیش آمدکه خیلی اسباب تاء سقف بود ۰ درمسورد 
بودجه .۰ 

سد پس انتخابات انجام شد ؟ 

ج - ابتخایبات‌انجام شد وا علیحضرت تشریف آ وردند فجلس راافتت اح 
کردندو مجلس‌شروع بکارکرد مابرنامه‌ی دولت رابرديم ویودجه که 
مسئله اساسی کارما بود مطرح شد . من ازلحاظ اینکه اظها رکرده بودم 
که مایا نجلس برپایه قانون اساسی کا رخواهیم کردووکلا حق دارنسند 
هرگونه اظها رنظربکنند . میدان زیا دی به وکلاداده بودم ویرای تصویسب 
بودجه که سایقا " درعرض چندروزدر مجلس بیشترطول نمیکشید وتصویب میشد 
بیش ازیک ماه هرروزدرکمیسیون بودجه میرفتم وتوضیحات میدادمو 
ترتیب دادم تایودجه ما تصویب شد . بودجه بصورتی تصویب‌شدکه ۲۰۰میلیون 
تومان مااضافه درآ مدداشتیم وبودجه‌ی سالم منطبق با مقررات برنا مه 
تثبیت اقتما دی بود ازمجلس گذراندیم بعدا مدبه ستابرای اظها رنطر 
مشورتی سنا . دراین خلال صحبت افزایش حقوق معلمین. بودوعدم رضاینیت 
معلمین از لحاظ کمبودحقوق آنها . موقعیکه مطلب مطرح شد یک قانسسون 
مستقلی برای افزایش حقوق آنهادادم تهیه کردندوبمجلس تقدیم شد 
وآین قاتون وقتی که مطرح بودودراطرافش عده‌ای بودندکه‌سا بقا "دروزارت 


فرهنگ خدمت کرده بودند باصطلاح خودشان فرهنگی بودنداینها میخواستنشه 


شریف اما می ( ۸ ) بت ۲۵ بت 


که جلب توجه معلمین را یکنندبرمیخا ستند درا طرا ف حمایت ازمعلمیسن 
مطالبی میگفتند ۰ ۵.ه و ۰ 


¬ [ ت 


روا یت کننده : آقای مهندس شریف | ما می 


تا ریسنسننخ : ۲۴ مه ۱۹۸۳ 

محم لل : شهرنیویورک- آ مریکا 

مصا حبه کننده , حبیب لاجور دی 

توا رشما ره ٩:‏ 

اظها روا ستدلال من این بودکه تصدیق میکنم حقوق معلمین کافی نی EE‏ 


ویهمین دلیل هم این قانون راآورده‌ام ویودجه راهم که بشماداده‌ام شما 
هرجوری که فکرمیکنید مصلحت هست موافقت‌دارم باینکه برای تاء نین 
حقوق بیشتری برای معلنمین قانون را تصویب بکنید . واین مطلب در مجلس 
درجریان بود ۰ روزی درمجلس نشسته بودم نبوی که وزیرمشا وردرا مور 
پا رلما نی بود آ مدبمن گفت که شخصی درخارج است وکا ری با شما دا ردگفتم 
که ببینیدچه‌کاردارد » رفت وآ مدگفت که‌این شخص‌ازسازمان امنیست 
است ومیگویدکه عده‌زیادی ازمعلمین آ مدها نددرمحوطه بها رستان 
وشروع‌کردهاند به دولت یدگفتن وپرخاش‌کردن اجازه بدهیداینهسا 
را متقرق بکنیم , گفتم بگزشید به آن شخص که‌ازسازمان امنیت آمده‌اسست 
مطلقا به آنهاکاری نداشته با شند یمن بدمیگویندویه دولت ب د 
میگویند یگذا رزیدبگویندوبه آنهاکا ری نداشته باشید . 

س - این زمان تیمسارپاکروان رئیس بودند ؟ 

ج نه به . 

س- يا بختیار بود ؟ 

ج - بختیاریود . بعدا زچنددقیقه ک4 آنجانشسته بودم دومرتبه نبوی رفت 
بیرون وبرگ؛ت وگفت که به سه نفرتیرندازی شده وتیرخوردهاست وآنه.ا 
رابردندمریشخانه » من خیلی نار؛حت شدم ازاینکه ماکشمکش‌باکسی نداشتیم 


وین جزیک تحریکی نمیتوانست‌باشه . 


شریف اما می ( 4٩‏ ۳ 


س- بدون اجازه ازشما تیراندا زی کردند ؟ 

ج - بدون اجازه . من مطلقا ممکن نیودکه موا فقت بکنم تیراندا زی یکنند 
س کسی چنین اجازه‌ای داشت که بتوانداینکاررا یکند ؟ 

چک ضیرم ندم کو مر کر ده ھر ا سس عا می بو دکد وکین بیس تا فی 
مرینوط به مجلس بودا وآ مده وبدون مقدمه‌باکسې محبتی کرد وبعدتی رآاندا زی 
کرده وگلوله‌به نه تفر زآنها اھا بت‌کرده بودکه متجمله دکترخا ي 
بود ۰ آن دونفرگویا معا لجه شدندولی خانعلی فوت کرد . ازاین پیش مسد 
شروع‌کردند جنجالی درست بکتند . البته‌دراین اقدام آقای درخشش هم 
آتش بيا ربودیرای اینکه اورشیس کا نون معلمین بود وهرروزدریک محسل 
اجتماعی که داشتند میرفت ونطق میکرد وفتنه راه می آانداخت . 

س جه شده بودکه اجاژه اینکا رها دومرتبه داده بشود چون یک مدتسی 
که این خبرها نبوه ؟ 

ج - مسثله همین بودکه من ازگوشه وکنا رقرائنی میدیدم که‌تحریکا تی 
درکا رهست وجریان عادی نیست . منجمله مثلا" روزیکه همین پیش‌آمد 
کرده بوددرخثش اعلام کردب؟ ینکه هرمعلمی یک میتی بریزد بحساب معیشی 
دربا نک ملی تاپول داشته باشیم که بتوانیم مبارزه بکنیم . بعدازیکی 
دوروزکه‌من آزبا نک ملی پرسیدم که‌به آن حساب پولی ریخته شده‌یانه ؟ 
معلوم شدیک صدهزا رتومانی یک قلم کسی بحساأب ریخته ولی خردوریزکه 
معلمینی پول داده باشند هیچ درکارنبوه . آینها همه نشانه هائسی 
بودکه دسیسه‌ای درکا رهست ۰ وقتی که خانعلی تیرخورد شبی که درمنزل 
میخواستم استراحت بکنم ساعت یازده ونیم تقریبا " بوددرزدندودیسدم 
که تیمساراویسی است آ نوقت رئیس گا ردیود . گفت کها علیحمرت فرمودند 
که شما بیا کید به‌کاخ مخصوص یک کارلازمی دارند » گفتم که چه اشخالی 
داردمن صح بیایم خدمتشا ن حالاکه وقت استراحت خودشسسان هھ ست 
ومتهم تالباس بپوشم معطل میشوید . گفتند نه فرمودند لباس بپوشینه 
وبیا شید . لباس پوشیدم ورفتم بکاخ ۰ آنوقت رئیس شهربانی نص ری 


بود . نمیری وعلوی کیا آنجا بودند , 


شریف آما می ( ٩‏ ) بت ۲ 


| علیحضرت فرمودند که فرداقراراست که شیطنت ها ئی بشود وکارها نی 
بکنند » گفتم چه کاری ؟ چه‌چيزي ؟ گفتندکه جنازه رامبخوا هد 
راه بیا ندا زندوشلوغ یکنند › گفتم جنازه رااشکالی ندارد ترتیبی داده 
بشود که صح زودیبرندش ودفنش یکنند البته بایستی که‌با ریس 
فا میل خا نعلی مذاکره کردوطبق اطلافی که دارم » بعنی خودنمیسسري 
گفت که "یک سرهنگی درسا زما ن | منیت هست کها رشدا فرا دفا میل خانعلسسی 
اسٹ مابه‌اوميگویيم وترتییش را میدهیم که جنازه رابیرندقم دفن 
یکنند؛ ومطلب با ینصورت نذاکره وبقریبا " تمام شد بعدمسائل دیکری 
را ا علیحضرت مطرح کردند سپسآمدم منزل ۰ تقریبا " نزدیک سه نمف 
شب بودکه رسیدم منزل بعداستراحت مختصری کردم وصح که ساعت ۷ پشت 
میزکارم بودم تلفن کردم به نصیری »ضح زود هنوزآنجا تبود بغدهفت 
وربع وهفت ونیم شد وبا اوتما س گرفتم گفتم 7 مبولانس فرستا دید 
که جنازه را یبرند گفت فرستا.دیم آ مبولانس پیدا کتند وآ مبولاتس هنبسبوز 
گیرنیا مده‌است .زاین حرفها من تعجب کردم ۰ هفت وسه ربع‌شدوبعد ساعبت 
۸ که گفت معلمین آ مده‌انددورجنازه ودیگرمشکل است که ماجنازه رااز 
دستشان بگیریم مگراینکه زدوخوردق بکنیم .گفتم نه دیگرکاری نداشتسه 
با شید بگذا ریدهرکاری که میخوا هندا زادانه بکنندودبگرمما نستی ھم 
نکنید . ازآنجا اطمینان پیدا کردم با ینکه یک دسیسه‌ای درکا رسیببت 
ومن بیخود تقلامیکنم . باری جمعیت ازخیابان پهلوی راه افت ساد 
بسمت شما ل ودرسه راه شاه میرفت سمت مجلس » موقعیکه میرفتندعلوی کیا 
بمن تلفن کردکه بک افسرخا رجی سوا رجیب است‌ومیا یدیا افرادی درجمغیست 
تما س میگیره گفتم آن آفسرراتوقیفش بکنید . 

س یعنی یک افسربا لباس تظا می ؟ 

ج - اینطورگفت نمیدانم , بعدپرسیدم که‌توقیف کردیدآن شخص را ؟ گفت نها 


اورفت ونشدمن دیدم اصلا" جریا شی است‌خارج ازاختیارات من داردصورت 


شریف.! ما می ( ٩‏ ) خا ۴ 


میگیرد .اسم من نخست وزیراست با دا شت شتن مسئولیت ولی هیچ دراین مسائشل 


اثری. نذا رم آنچه با +یشود خودش میشود واین ترتیب مخیحی نب ۰ 
روزبعدمجلس بودوباآنکه کا رخا صی نداشتم سردا رفا خرتلفن کردکه خوب 
است خودتان بجلس بیائید »" رفتم به مجلس روزپنجشنبه‌ای بودب اا ز 
محبت خا نعلبی مطرح شد وشروغ‌گکردندبه تظا هرات خیلی شدید شعا رد؛ دن .. 

س - وکلا ؟ 

ج - هم وکلا هم درخارج ۰ سردارفاخرهم بعلت بودجه‌ایکه‌خواسته بودیرای 
ساختمان وبها ونداده بودم اوهم بدش نمیا مدکه یک قدری این مطلب را غلیظ. تر 
بکند ,ذرگذشته قانونی تصویب شده بودکه حقوق مغلمین رااضافه بکنندواین 
قانون رانتوانسته یودندا جرا بکنند بعلت آینکه اعتبارنیود . جعفسری 
که قبلا" وزیرفرهنگ بود بلندشدوگفت که آقا آن قاانون گذشتهاسسسست 
وباایدشما عمل بکنید," گفتم آقای جعفری شما خودتان وزیرفرهنگ بودیسسد 
وقانون هم که‌وقنی گذشته بودشما خودتان تصدی کا ررا دا شتید چراخودتان 
عمل نکردید ؟ درایذدموقع که‌من‌داشتم این مطلب ر رابه جعفری میگفتشسسم 
سردا رفا خرفریا دزدکه "شماحق ندا ړیدبه وکیل مجلس | عتراض بکشید اینج ا 
مجلس !ست وا زاین حرفها ."من دیدم‌که زمینه‌ای است میخوا هندجنجییال 
درست بکنند لذاکوتاه آمدم . ازطرف دیگردونفرا زوکلا یکی بهیهیانیی 
ودیگر ارسلان خلعتبری د ولتار اا جیا ع کرد اینهایا | میتی همکاری 
داشتند . | سشیغا بهبها نې خیلی جالب بود . بهبهانی رفته سود 
اسکی پایش‌شکسته بودنمیتوانست بیاید » ولي آن زوزآمده. بودمبلس 


وهښنوزهم قسم نخورده‌بودکه بتوانداصلا" درراءی شرکت بکند . برخا ست 


گفت که "بگوئیدکه قرآن بیاورند ومن قسم‌بخورم میخواهم که‌کا ري ست 
انجام بدهم" گفتند مذاکره تان اشکالی ندارد بیاشید صحبتتأن رابکنید 
شما فقط راء ی نمیتوانید بدهیه , گفت." گرچنین است من دولت را استیضا ح 


شریف اما می ( ٩‏ ) - ۵ - 


منا لان حاضرم که جوا ب بدهم ¢ ولی سردا رقا خرگفت خیرما با بدوقت بگذا ریم 
که مطا لنعه یشود "وبعقب انداخت . بعدا زاینکه‌من به جعفری آن مطلب راگفتم 
سردا رفا خربه! ینصورت عکس العمل نشان دا دمقتضی دیدم که‌ازاییسن 
فرصت استفاده بکنم وبصر ت قهرا زمجلس آ مدم بیرون وآ مدم پاشین که بروم . 
يا دم هست که مرحوم جلیلی نما ینده یزد آ مدپیش من ».گفت. ۲ قا کہ ےا 
میروید؟" گفتم که من دیگردراین مجلس نخوا هم آمد ۰ فهمیدکة میروم شا ید 
استعفا بدهم گفت "حا لا قا بيا کید خودمان جبران میکنیم گفتم‌نه‌فا بده 
ندا رد رفتم به دفترنخست وزیری که رسیدم‌استعفا یم رانوشئسم» 
بنا دست خطی هم‌نوشتم‌وبه ماشین نویس ندادم فرستادم برای اعلی<دبرت 
بودم بعدازبنیمساعت اویسی بازآ مدآ نجا » انقاقا* خا نمم‌هم رفت سه 
بودبه مسا فرت و متزل ما هیچکس نبود وخودم آ مدم دم درب وگفت که 

| علیجفرت فرمودندشما بيا فیدیکاخ . گفتم که‌من متاء سفانه الان نمیآیسم 


یک قدری ناراحت شدگفتش که "شما چرا اینخورحرف میزنیدچرا چنیسسسن 
میکنید شما مردوطن پرستی. هستید وا علیحضرت فرمودندکه بیایید چسسرا 


میگوشید نميآیم "گفتم من الان کی عصبا نی هستم شایدبيایم آنجسب_ا 
وخا رج ازادب مطلبی اززبانم خارج بشود لذا مصلحت نیست بگذارید 
آرام بشوم‌وبعدمیآیم . گفت‌نها علیحضرت فرمودندکه حتما "ییا شیب سسند, 
واورافرستاده بودندکه من درفرحال بروم گفتم من ماشین هم ندارم گفت 
ما شین من اینجادم درب‌است باهم رفتيم خدمت اعلیحضرت » اعلیحضرت 
فرمودندکه "چرا شما استعفا دا دید.؟" گفتم کها علیحضرت قراربودکه دیسروز 
سفارش کنید به آقای ,ردارفاخرکه مراقبت بکنداشخاص برت وپلاشبی 
نگویند خودسردا رفاخ ازهمد بدتریامن رفتا رکردوبااین وف ع 
بنده بااین مجلس همکا ری نمیتوانم بکنم چون | علیحضرت تصدیق میکنیبد 


۳ 


کک 


شریف اما می ( ٩‏ ) ع 


که یک نخست وزیربا ید آنقدرحیشیت داشته با شدتا بتواندکا رها رابگردان ده 
وبا این وضعي. که پیش آ مده‌دیگر مصلحت خودنميدانم‌که‌به خدنث ادامه بدهسم 
واازاین لخاظ دیگراستعفايم راخدمتتان تقدیم کردم . فرمودندکه "شم 
ها لاعصبا نی هستنید: فملا"برویدمنزل من فگری میکنم وبعدبشفا تلفن میکنم." 
لذ! آ مدم‌منزل وجمعه خیری نشدوبمن خبری ندا دند شنبه‌مبح | علیحضرت تلفن 
کردندکه "چون ديدم شما خیلی پا فشا ری میکنید استعفایتان را پذیرفتسسم 
بعرض رسا ندم پس اجا زه بدهیدکه هیشت دولت راءدعوت کنم به نخست وزیری 
واستعفای هیشت دولت را دستجمعی بنویسیم » فرمودند "خیلی خوب +" بلافا صله 
تلفن شد همه‌وزرا آ مدندواستتفا را نوشتیم ورفتم بکاخ مرمر » درکیساخ 
مرمردیدم کها میتی اطاق دیگراست | علیحضرت اطاق وسط نشسته اندننتهم 
اطا ق اینطرف بودم ومرا خواستند وقتیکه‌رفتم دیدم اعلیحضرت یک قیافهی 
خیلنی نا رااحت وچشمها ی قرمز دا رند معلوم بودکه‌شب خوب خوایشان نبرده! ست 
وخیلی وضع غیرعادی دارند. شرفیاب شدم واستعفاراخدمتشان دادم .۱ستعفا 
راخوا ندندوگفتندکه "این عبا رت دوپهلورا چرا | ینجورنوشتید؟ گفتم‌کها کال 
ندا ردهرجوری میخوا هیدعوضش میکنم غرض استعفااست » گفتند حالابا شسسد" 


و من دیگر میتوانستم مر خص بشوم ۰ ترآ نجا گفتندکه "من ازشما وا زخدمتتیان 


متشکرم ودرا ینمدت همیشه میدابم باکما ل وطن پرستی خدمت کردی 
وآزاین قبیل تیا رفات » من خداحافظی کردم ورفتم منزل . وامینسیبی 
نخست وزیرشد . این جریا ن مدت نخست وزیری بودکه مواجه پاک 
سلسب ازاین قبیل مشکلات بودم ومتاء سفانه با اینکه‌فرصتی بودکه بتوانیم 
خدماتی بکنیم ومقدماتی هم فراهم شده بودمنجمله مهمترازهمه مله 
بودجه‌بودکها زتمویب مجلس بزحمتي آن را گذرانده‌یودیسم ومخلس‌ شتا 
میدا نیدکه: دربودجه فقط نظرمشورتی دا ردیعنی انا سش رانمیتوانندبیم 
بزنند مگرایتکه یک جرح وتعذیلاتسسنی بکبند وتا موقعیکه امینی آمبد 
بعدا زچندروزتقا ضا ی انحلال مجلس را کردومجلس متحل شد ۰ بعدهم اعلام 
کردکه ما ورشکستهستیم که‌من واقعا " تعجب کردم بچه دلیلی چنب نن 
مطابی را گفت واین موجب یک سلسله مشکلات زیا دی درروابط تجا ری کردکه 


شریف اما می ( ٩‏ ) - ۷ 


تجا رمثلا" | گر میخواستندا فټتا ح | عتبا ربکنندبا یستی که صددرصدپرداخت بکشند 
تااینکه بیرایشان افتتاح اعتبارب‌شودا زاین کارها مسا ئلی پیش مدکبه 
تمام وضع فغیرعادی بود . شنیدم امینی آنوقت که آمده بودیرنامه‌ای داشت 
که به مورتی یا ا علیحفرت راازجا بکندیا اختیا را تش رابکلی ا زبسن 
یبرد . ولی بعدا زاینکه‌درآ مریکا کندی بقتل زسید این جریان دیگزمتوقف 
وا زبین .رفت ودیگراوکاری نتوانست بکند ومجبورشد استعفاداد. درتما م 

مدتی که | مینی درراء س کا ربودهمیشه تشنجا ت بود چون| علیحضرت که ما یل 
نبودندا و با شدویرخلاف میلشان آ مده‌بود . خودا علیحضرت هم که بلا خس‌سنره 
بیشترامکانات داشتندکه کا ری بکنندتااونتواندعملی برخلاف مصا لح انجام 
دهذ . این بودکه وضع غیرعادی بود تااینکه امینی استعفاددا دوعلم مده 
س عده زیادی راهم گرفت . 

ج - عده‌زیادی رایدوناینکه دلیلی دردست.دا شته‌باشد دا دتوقیفکردن د 
وبعدهم برای عده‌ای دادیررسی وپرونده درست.کر‌نند برای خود متهسسسم 
دستوردا ده بودتجسی کنتد پرونده‌اي پیدا کننة هت گشتندچیزی نتوا نستند 


پیدا بکنند لذا مسکله کودشیمیا شي که قبلا"توضیح دادم رویراه کردنبد 
ولی دیگرعمرش وفا نکردبا پنکه. کا ری بتواندانجام بدهد. بعدعلم آمنبد 
ازنوبا یددومرتبه انتخا بات میشدکه آنهم جریانش مبسوط ومقصل اسست 
ولي ارتباطی باعن ندارد . متاء سفانه‌درایران ماحزب به معنای واقعی 
ندا تیم واجزابی که عمل میکردندیک صورت ظا هری بیش نبودندوکسا نیکیسه 
بسمت نخست وزیری انتخاب میشدند اینها | غلب شان افرادی نبودندکه قبلا" 
یک برنا مه‌ی مطا لعه شده وبایک گروه مشخصی تفا هم داشته با ششسند 

وبررسی هائی لازم کرده باشندوزرایشان معلوم با شدکه‌چپ هستند رات 


هستند سوسیا لیست هستند دیکت‌تورند چه جورندطرزفکرشان جیسب , هی 
ج ر چ هيج 


شریف اما می ( ٩‏ ) ات 


مقدها تی دربین نبود . خیلی پیش.که دولتها برای چندماه بیشترنبودند 
وعمرآ نا دو سه ماه بیشترطول نمیکشیده که عوض میشدند واینهسستا 
تا میا مدندکه برنامه‌شان رابه تصویب برسانند وبودجه بيا ورنة عوض میشدند 
زیکی دیگرمیاً مد . اولین دولتی که یک قدری دوام آورد اقیال بودکسه 
چها رسال نخست وزیربود. قبل ازاوکسانی که بودندیا وضعشان طوری بودکه 
موا جه با یک سیاستها ی حادی میشدندیا | ینکه موردپسنداعلیحضف رت 
نبودند هیچوقت یک ممیمتی فیمابین نبودکه تقویت بشود : تازسان 
اقبال نخست وزیرآن بهترمیتوا نستندکه وزرایشان رامستقلا" انتخا ب یکنند. . 
مثلا" زاهدی وزا ریش را خودا نتخاب کرد وبعرض رساند ولی بعدا زا وتردیدی 


نیست که‌نخست وزیراسامی راکه تهید میکرد میبردپیش | علیحضرت میدیدند 


آ نوقت کساانی را کها گرمیل دا شتندکه عوض بشودتذکرمیدا دندکه‌ا ین مس لا" 
مناسب نیست یا بهترنیست که فلان کس باشد یک‌جرح وتعدیلی خودشان 


میکردندآ نوقت بعدتصویب که میشد | علام میشدوبخارج گفته میشد . وی 
این مطلب متاء سفانه باقی بودکه هیچکس با عدهای: معین وقش ص 
وبا برنا مه‌ای روشن مشغول کا رنمیتوانست بشود . مثلا" من خودم تدا 
روزقبلش اصلا خبرندا شتم که ممکن است نخست وزیربشوم ودراین صددهسم 

نیودم چون من با هردولتی که کا رمیکردم با همان نخست وزیرصسمیسسی 
بودم وکا رمیکردم دیگربرعلیهاواقدامی نمیکردم ۰ ازاین لحاظ نن 
اطلام نداشتم که ممکن است نخست وزیریشوم تااینکه آمادگی دا شب 


وپپش بینی ها ثی کرده‌باشم ۰ بعدمیگفتند ۲۴سا عت شما با یستی ک‌مورت 
وزرایتان رایدهید واعلام بکنید. دريكي دوموردهم. من مجیوربودم که 
بعلت اهمیتی که‌این مطلب داشت پافشاری بکنم ولی درسایرمواردا شکال 
ندا شت که‌یک تغییری داده بشودبجای یکیشیا ن دیگری باشد . ایتک ےه 
به یک طرزاصولی هیئت دولتها تشکیل نمیشد تامطا لعا ت دقيق قبلبى 


شده وبرنا مه‌ها ی مشخصی باشد ولذا وقتیکه دولت تشکیل میشدتا زه می نشستند 
وبرنا مه‌تهیه میکردند مثلا"کا ری بودکه‌ من خودم دومرتبه کردم » دولت که 
تشکیل میشدا زهروزیری میخواستم که راجع به‌وزا رتخا نه‌ی خودش بررسی بکند 
ویک برنا مه بیا ورد آنوقت این را درهیشت دولت بررسی وجرح وتعدیسل 
میکردیم وبصورت برنامه‌ی دولت درمیا مده . 

سب مثلا" وقتیکه بشما این مأسوریت‌را میدا دندوفتیکه تشریف میبردید منسزل 
کاک فد دو ا ا کا ت کک ی ا ع یک ا ا ي 
ودونفربنشینید مشورت کنیدکه خب حا لاکی را بیا وریم‌کی رانیاوریم کی 
خوب است کی بدا ست ؟ 

ج - البته ناچاربودم اشخاصی که به آنها اطمینان داشتم که بی نظسر 
ویی غرض وخیرخواه‌هستند مشورت میکردم برای اینکه واقعا " مشگل بودکه 
افرادشایسته ای رابرای همه‌پست ها انتخاب کرد البته بعضسبی ازپستها 
بود هما نجورکه گفتم مثل پست وزارت خارجه ءپست‌ وزارت جنگ فرماندها ن 
قوای ا ظا مى مخل عومااتده دانداومری :بيس سا زمان اميت ایجهت؟) 
همه را خودا علیحضرت نظردا شتند وا یشها هیچ دراختیا رنخست وزیرنبود + 
خودشان میفرمودندکه مثلا"بختیا ررکیس سا زبان | منیت باشد . ولسسسبی 
راجع یه سازمان برنامه ».وزارت اقتصاد » وزارت دارائی › باساسر 
وزا رتخانه ها »پست وتلگراف وغیره دراختیا رنخست وزیریسوداز مان 
اشخاصی که سوابقی دا رندبرگزیند . شخصا " سعی میکردم که یکی دونقر 
ازوزرای سایق راییاورم درکاییته بعدی برای اینکهآنها ثیکه درکابینشه 
قبل بودند سوايقي دا شتندوا زجریا نات ومسائل بااطلاع بودند اگرمیخواستیم 
تصمیما جی درآن مسائل بگیریم سوابق رامیتوانستندتوضح بدهند به دولت ۰ . 
وبعدهم راجع بهاغلب وزرا سعی ام براین بودکه کسانی باثندک سه 
درآنن وزارتخا نه‌سوابقی داشتند فرض کنیددکبرصا لح شش مرتبه هفت مرتبه 


وزیربهدا ری شده بود . يا مثلا" دکترصدیق اعلم وزیرمعارف‌شده بود ۰ . 


شریف! ما فی ( ٩‏ ) = وت 


يا دکترسجا دی که کارهای اقتصا دی را میکرد سالهای درا زدرمسائل حقوقی 
مالی » اقتصا دی مملکت دخیل بودواردیود . آنوقت بامشاوره باخود 
وا دب 

س - اینهاثی که اصل کاری بودند ؟ 

ج - اینهائی که اصلی بودند سه تا چها رتای اولی با آنها نیزمشورت میشد .آنوقت 
وزیسرکشا ورزی » پست وتلگراف , کا رهرا ء‌وغیره را انتخاب میکردیم ۰ . 
س- کس نی‌بودند مثلا" ازوزراء که قبلا" آشنائی زیادی با آنها ندا شتسه 
تفه ات اه فان وا پیت 

ج - بله بودند اشخاصی که مثلا" فرض کنیدبرای وزارت دادگستری من آقای 
ممتا زرا انتخا ب‌ کردم ۰ البته ممتازرا من بعلت امتیا زات اخلاقی که داشت 
که معروف بودیک.قاضی فوق العا ده‌محکم وصحیح العمل وشخص خیلی قابل 
| عتما دییسنت. برحسب مشورتی که با غده‌ی زیادی که کردم برای وزارت دا دگستری 
انتخاب‌ کردم وانضافا " هم مردفوق العاده قرصی بود یعنی بتمام معنی 
یک قاافی دا خرن لى غوق تام ويح :العمل مم وقیرقایل رة 
یود . مثلا" برای هروزارتخا نه‌ای ازمعا ونین قبلی یاازوزرای قبلی 
صورت میا وردند که ببینم کدامشان متا سب ترهستند وخوش نام ترد 
که نتخاب یشوند . باین ترتیب سعی میشدکها فرادمناسبی راانتخاب بکنیم , . 
حا لا گرصورت وزراء رانگاه بکنیدافراذی راکه من انتخاب کردم 
یرای کا بینها زلحاظ سابقه وسن وتجریه‌مردما نی وزین وستگینی یودنډ 
وا غلب آنها | زلحا ظ قدمت نسبت به خودمن | رشدبودند ولي من اشکالسسی 
برایم نداشت که فرضا " که‌دکترسجا دی که‌سا نها وزیرخودمن بودبعنبیوان 
نیا بت نخست وزیری زا ودعوت کردم واوهم پذیرفت با من همکاری کند چون 
مرا میشناخت که چه تیپ آدمی هستم وچه جورکارمیکنم | زاین لجاظ مضایقه 


نکرد وهمکا ری کردومن ازا وخیلی متشکرم که کمک بسیارمو* شری بودیرای 


شریف اما می ( ٩‏ ) = ات 


گا بینه | زجهت | ینکه فکرخوبی دا شت ودرمسا ئل | زجها ت حقوقی ۰ ما لسسی 
اقتصا دی وغیره‌وا ردبود وا زوجودش خیلی استفاده. میشد . نحوهی ابنتخاب 
وزراء درزمانهای مختلف البته فرق میکرد . کابینه‌ها راکه نا 
بکنید می بینید که‌افرادی که آنتخا ب شدندمیزان قدرت عملی یسک 
کابینه درچه حدوداست , نطح بالا است با سطح پائین ...۰ 

معا ونین را خودوزراء انتخاب میکردبندومن دراین امرخیلی دقت دا فتسنم 
با ینکه حتما " معاون | زطرف وزیرانتخا ب بشودوتحمیلی به آنهاا زهییبیچ 
کجا نشود برای اینکه پیشرفت کا رشان بهترتاء مین میشد . . سابقا "هم 
وزاآرتخا نه‌ها یک مغا ون بیشترندا شتندولي اخیرا" تعدا دما ونین زیا دشده 
بودتتعدا دمدیرکل ها که سابقا " یکی دوتا بیشترنبودرسیدیبه ۶۰ د ۷۰ تقر 
البته کارهم اضافه شد اینهم‌تردیدی نیست اما به نظرمن قدری زیاده‌روی 
شده بوددراین امر...» 

س- آن شورای معا ونین درزمان سرکا روجودداشتند ؟ 

ج - بله شورای معا ونین بود . 

س- لوایح بایدا ول آنجا مطرح شود ؟ 

ج - اول درآنجا مطرح ميشد بررسی میشدوآن جلسه راهم مرحوم اشرف احصدی 
ادا ره میکردکه معاون نخست وزیربود . معاونین وزارتخانه‌ها میا مبدنند 
آنجاتمام لوایح آنجایررسی میشد جرح وتعدیل میشدوبتدازاینکه آنجا 
بررسی شده بودمیدادند به وزیرمربوط اومیاوردیه کایینه درکابینسه 
درهئیت مطرح میشد. بعدا زا ینکه هیشت هم تصویب میکرد آنوقت بعرض میرسید 
وبه مجلس داده میشث . 

س ظا هرا " یک فکرخویی بوده‌است . 

ج - بسیا رفکرخوبی یود ونتیجه‌ی خوبی داشت والا !خیرا "دیگرآن شسورای 
ستا ونین رابهم زدند .یکی دوموردهم که‌من قبلا" اشاره کردم مساثئل مهم 
مملکتی وقوا نین که! زا هم آنهااست املا" درهیکت مطرح تمیکردب نهد 


شریف اما می ( ٩‏ ) - ۱۲+ 


وخودوزیرمربوطه میرفت بعرض میرسا ندوبعدمیدا دبه‌مجلس وبجریا ن میا ندا خت 
وکا ری یکا رهم هم نداشتند . البته این درست نبودبرای اینکه خیلسی 

ا زمبا کل هست که ازجنبه‌ها ومختلف | رتبا ط با چندوزا رتخانه پیدا میکنسد 
يا زلحاظ سیاست‌کلی با یستی که‌همه‌ووزراء راجع به آن نظربدهندوحتما" 
با ینتی که درهیشت دولت مطرح بشود که‌همه موا فقت بکنندویعدا زا ینکسه 
صورت جلبمه‌توشته شدآ نوقت به مجلس دا ده بشود . 

س- پس درزمان شما هم هنوزاین شورای معا ونین بود ؟ 

ج. - یله حتما " تشکیل میشد . 

س- آنوقت این شرفیاً بی‌ها چه جوری بود کدام وزراء مستقیما " میرفتنبد 
وچنددفیه مثلا خودسرکا رشرفیا ب میشدید ؟ 

ج - من موقعی که نخست وزیربودم‌هفتهای دودفعه شرفیا بی دا شتم‌ومرتب بود . 
اما وزراء هیچکدام فرفیابی مرتب ندا شتند وفقط موقعي که !گرا ملیجشسبرت 
راجع به مطلب خابی توضیحا تي | زخودوزیر میخوا نتندوزیر مربوط راا حضتا ر 
میکردند تاازاوگزا رش بخواهند یااقدامی بکند . ولی تمام مساش سل 
بوسیله نخست وزیربه عرض | علیحضرت میرسیدوا علیحضرت هم امری داشتند 
به‌نخست وزیرمیفرمودند که به وزراء ابلاغ بشود . ولی بعدا " بتدریسیچ 
مخصوما " زمان هویدا این مطلب متدا ول شدکه وزراء تک تک میرفتتد‌وشرفیا ب 
میشدند . والبته وزیرخارجه مستشنی بود » وزیرخا رجه‌هرروزشرفیا بسسی 
داشت وگزارشات‌سفراء وتلگرافات رامیا ورد برای | علیحقرت وگزارشا تنش 


را مبخواند دستورلازم میگرفت وبعدمیرفت طبق دستوراقدام میکسبسرده 
و زیرجنگ هم هفته‌ای دود‌قعد شرفیا بي داشت ه آنوقت رئیس ستا فآ رتنسسسش 


فرما ندها ن تیروی زمینی وهوائی. ودریا ثی وژاندارمری وسازمان امنیست 
وپلیس روء‌سای ارکان ارتش هرکدا م کم وبیش شرفیابی داشتند . همین 


اواخرپنجشنبه روزافسران بودکه میرفتندوشرفیاب میشدندوا علیحقرت به 


شریف اما می ( ٩‏ ) - ۳ 


تما م کارهای آنها وه وذبودندومشل یک وزیرجنگ به تمام جزئیات‌ کا رها 
خودشا ن رسیدگی میکردند که البته‌کا رمحیحی نبودومقدارزیادی وقتشان را 
میگرفت ولی لازم‌میدا نستندکه خودا یشان اینکا رها راایکنند . . 

س چه گزارشها ئی | زاین سازمانهاشی که مستقیما " زیرنظرخودا علیحضرت 

ادا ره میشدبرای اطلاع نخست وزیربه‌ایشان داده ميشد » مثلا" سازمس‌ان, 

| متیت یا همین رکن ۲ یا زاین جا ها چها طلاعا تی به نخست وزیرمیدا دند؟ 

ج - دستگاههای انتظا سی رابطه شان با نخست وزیری ودولت ووزراء یک 
حدودی داشت . مثلا" سا زمان امنیت تعدادی آزگزا رشات خودراسه 
نخست وزیرمیفرستا د ولی وزراء هرگزارشی را بعرض میرسا ندند ب هه 
نخست وزیرمیدا دندوبخست وزیررا درجریان میگذا شتند . فقط قوایانتظا سی 
ووزارت خارجخه بودکه کا رها یش نستقیما " با ا علیحفرت رتق وفتق میشذ 
وتما م جزشیات بها طلاع نخست وزیرنمیرسید . وسا زمان. | منیت یک نطلملته 
گزا رشا تی داشت که بصورت ها ی‌مختلف توزيم‌میکره مثلا" گزا رشاتی ببود 


که برای همه‌وزراء میفرستادند یابرای روء با ی‌مجلسین ویعضی | زوزراء سب 


میفرستا دند . 

سب یعتی چه جورچیزها ئی تویش بود ؟ 

ج - مثلا"تمام مسائلی که رادیوهای خارجی مخموصا " ضدای ایران » رادیوی 
ملی وغیره . 

س - درمخا لف دولت ؟ 

ج یله درمخا لفت بادولت بود همه‌را ... 

س- مطاالب جا لیش وا ؟ 

ج + نه آنچه که جمع کرده بودندودرحدود ۱۴ - ۱۵ ضفحه میشد. 

س- هرروژ ؟ 

ج - بله هرروزمیا وردند میدادند . ولی آنها را دستورداده بودندباینکه 
یاعینا " برگردانید یاباره کنید . گزارشاتی هم بودکه گاه یه گکا؛ 


شریف !ما می ( ٩‏ ) - ۱۴ 


میا وردندکتا بچه‌ای بودراجع به‌موضوعی این گزا زشات را میدا دندوبعد‌میگرفتند 
فی .کین ملس سا جود یک بل آ دا یی گرا رفا ت رای من با مه 
واین گزارشات را بعدا زاینکه میخواندم تا دفعه بعدکه میا مدبا بدپیسسسش 
خودمن باشدکه دست اعضای دفتر وغیره نمیرفت میدادم به آن ماء مور 
سازمان ومیبرد . گزا.رشاتی عم بودمخصوض نخست وزیرکه فقط برای اوتهیه 
میشد وبه‌بعضی مسائل اشاره میشد فرض بفرماشیدعده‌ای منزل اشخاص 
اظها راتی کرده بودندیرعلیه دولت یابرله دولت یا چیزها فیکه با مطسلاح 
پشت پرده بود اینها را یرای نخست وزیرتهیه میکردند آنهم تصور میکنم 
قسمتی بود البته همه‌مساثل نبود آنها راهم بمورت کتایچه میدا دنبد 
به‌نخست وزير که بخواند . ولی اواخراین گزارشات بحداقل رسیده بود 
فقط همان گزا رشات را دیوها وغیره اینها رکه گزا رشات غیره منتشسره 

ا سمش بودمیاً وردنت میدادندما هم بعدا زا ینکه ميخوانديم پاره میکردیسم 
ودورميريختيم که دست کس دیگری نیا قتد. ودرآنجاتمام رادیوهسای 
مخا لف‌یا اگراحیا نا " را ذیوی رسمی یک دولتی اظها ری کرده بودمسل 
بی بی سی یاصدای آ مریکایاکه اگرنکاتی راجع به‌دولت راجع به‌مساشل 
جا ری وعا دی بود آنها راهما لبته گزاا رش میدا دند که‌نخست وزیر ملع 
یشود . 

س- آنوقت اینها درست بلافا صله تهیه میشد مثلا"ما ل روزقبل بودي ا 
مال چندروزبوه ۶ 

ج - هرروزمربوط بروزقبل بود ۰ ولی‌گزارشات اتفاقی ازجمله‌گزارش راجع به 
وضع کردها مثلا" وفع کردها بطورکلی که درایران درترکیه‌درعراق چندنفر 
هستند ؛,چه میکنند » رابطه‌شان چیست » چنددسته هستند » کدا م دسته طرف کی است‌کدام دسته 
مخا لف ایوان است » کدام دسته‌موافق ایران است ء کدام دسته طرف 
عراق است ينها را همه‌درآن شرح داده بودند ییک کتابچه مانتدی بوت 
میدا دند وبعدمیبردند ۰ ولی اواخرکه‌نخست وزیربودم این گزارشات 


رافوق العاده ریا دکرده بودند وبقدری بودکه مقدا رزیا دی وقت نخست وزیر 


شریف اما می ( ٩‏ ) - 1۵ - 


برای اینکا رگرفتد میشدوبجای اینکه‌خلامه‌ای بدهندیک سلسله گزا رشات غیر 
مهم راسرهم میکردندوکتا بچه میکردندمیفرستادند وحال آنکه خیلسسسی 
ازمسا ئل مهم رااصلا" ذکرنمیکردند مثلا" تشکیلاتمجا هدین رایا فدا؛ . , خلق 
وغیره اینها رایمن هیچکس توضیحی نداده بودتا وقتي کهآ مدم خا رج ویعددرخا رج 
فهمیدم که‌چه تشکیلاتی بوده‌است , گا هی اوقات اسمی ازاینها میا وردنسد 
مییردندولی بطور خیلی خلامه . 

س- مثلا"درزمان نخست وزیری اول تان بزردترین تشکیلات یا کروهی کے 
با صطلاح خطری برای دولت بودند يا مخا لق بودنددرآن زمان چیزی بود ؟ 

ج - درآ نموقع نبود . اگرکه یک سبسلسله تحریکات خارجی نبوددرخود 
کشورچیزیکه ... 

س مثلا" حزب بوده ... 

ج - اقرادمخالف البته بودند ولی چون‌توده آنوقت غیرقانونی اعلام شده 
بود زمان وزارت کشوراقبال ۰ ونخست وزیری سا غدبودکه .. 

س- یعدا ز۱۵ بهمن ؟ 

ج - یله غیرقا توني اعلام شده بود . اینهاظا هرا " هیچکا ری نمیتوانستنه 
بکنند واگرهم قدا می میکنردندزیرزمینی بود ومحرمانه , ولی گاه‌گا هی 
مثلا" کسانی گیر میا فا دنذ ومحا کمه. میشدند ء ایشها تک وتوک بودشد وا لا 
یک دستگا + مجهز متشکل گروهی که خطری باشد یرای دولت درکارتبود. مطلبی 
که خوب‌است ایبجااشاره بشود مسئله‌ی بودجه‌ی بابودکه خیلی دراین امر 
اصرا ردا شتم ومیخواستم بعورتی که‌تهیه شده وبه تمویب رسیدهعمل بشود» منجمله 
ازا عتیسسارات خریداسلحه‌مقدا ری زده بودم برای اینکه‌ما درآنموقسع 
اعببا راتماان فوق العاده محدودبوواینکه بخودمان اجازه بدهیم ولخرجی - 
ها گی بکنیم‌یاساختمان بکنیم یااسلحه بخریم وغیره برای مسان 
ایجا دا شکا.ل میکرد ١ا‏ زاینجهت آن بودجه ایکه بررسی شدوخودا علیحضرت 


شریف اما می ( ٩‏ ) 2 


هم موا فقت کردندکه براساس برنا مه‌ی تثبیت اقتصا دی بود . سعی داشتیم 
که نگذارم تغییربدهند . ومتنجمله | علیحضرت یک موقعی فرمودن د 
که ۲۰۳ میلیون تومان اضافه اعتبا ربدهیدیه وزارت جنگ ." بدون اینکه 
بفرما یندبرای چه میخوا هند .. 

س- برای ؟ 

ج - برای چی میخوا هندنمیدا نستم . به‌ایشان عرض کردم که‌این بودجسه 
وی ردان ربدا شتا لی هم ری کرده ت ما فاگ رین را او 
زيروروبکنيم همه چیزلق میشود . خودا علیحقرت قبول قرمودیدکه 
برنا مه‌تثبیت | قتصا دی راعمل بكنيم وعلیهذا تغییراینکاربی افکال 
نیست . | علیحضرت فرمودندکه "من ارتشبدهدا یت را میسقرستم بشما توفیسح 
بدهد » شما | ورا بخواهیدا ویشما توضیح میدهد ۰" بنده حقیقتش آینستکسسه 
| رتشیدهدا یت را نخواستمش چون به نظرات | وا عتقا دی نداشتم . 

دتفا رگن جریا ن | فخا جات ؟ 

ج - ییعدا زآن بودش یله . يعدا علیحفرت فرمودبندکه "هدا یت را خوااستید ؟"گفتم 
نه ›» گقتند" ورا بخوا هیدوبا | ومحیت بکنید" یکی دوروزبا زگذشت من واقعا " 
فرمتی هم نکردم پرمیدندکه "هدا یت رآ خواستید؟" عرض کردم خیرولی ناراحت 
هم .بودم| زانینکه : علیحفرت درا ین خصوص خیلی فشا رمیخوا هتدبیا ورتدکسه 
۰ میلیون اضافه بگیر‌ندویرای ما اشکال ایجا کرد 
يها یشان عرض کردمکه| علیحضرت سپهیدوشوق درهیکت دولت هست ووزی ر جنگ 
اسنت | وهرتوضیحی بدهدبقرما فید‌بدهد من به‌هدا یت اعتقادق املا دارم 
والیته‌این رایایدبگويم که‌هدایت موقعیکه رئيس ستا دیودنظرا تسش 
بروزیرجنگ برتری دا شت به‌این معنا که‌تصیمات اساسی وزارت جن گه 
SG‏ درستا د میگرفتند وزبرجنگ فقط برای بودجه وارتباط بادولت 
بود ءولیآنچه مربوط به قشون بودبا رئیس ستادبودمثل بترفیعات » تقنیم 


بودجه‌ها ابلاغ ا عتبا رات بااوبود همه‌یاختیارات درواقع دست‌اویسوده 


شریفاما می ( ٩‏ ) بت ۱۷ مت 


ومن فکرمیکردم که با یدوزیرجنگ | ینکا رها را بکند «بهرمورت! علیجفرت! زا ین 
نا بت هم ازمن قدری ناراحت بودند. ولی من خیرومصلحت رادراین میدانستم 
که تفییری دربودجه داده نشود. . 

س کجا رسیدبلاخسره این نکته ....؟ 

ج ‏ آخرهم ندادم ۰ بلاخسره آن اضافه‌بودجهایکه‌هدا یت میخواست وتقا ضا 
کرده بود بلاخره‌ندادم . وپافشا ری کردم »۲ نوقت یک سلسله مخا لفت ها ئی 
با من شروع میشد ۰ درمجلس‌هم سردا رقا خرکها عتبا ریرای ما ختمسسسسان 
خواسته بودیها وندا ده‌یودم آوهم شروع کرده بود. ا زاین گرفتا ریهشا 
داشتم ولی چا ره نبود مقاومت میکردم . مسئله دیگروزقتی که ا 
انتخایات کردیم البته ]آمینی دومرتبه‌همان مساشل گذشته‌ای که سا 
حزب ملنیون ومردم راداشت همان فعا لیت‌ها ومحبت ها را میکرد منتها این 
مرتبه بایک برنامه‌ی دیگرو‌بود به‌این معنی که نظرش تضعیف دولسسست 
بودوآنچه که ازاوساخته بودیراه رت فروگذار نمیکرد.ا لبنه‌در 
ایبکا رشا یددیگراظهرمن ألشمس ,۰۰۰ -ب‌میذا نندیک برنامه‌ای ب سود 
که وبا یدییا یدوفشا رخا رجی بود که وحتما " نخست وزیربشودواینها را خودش 
میدا نست ۰ ودرآن زمینه‌هم فا لیت واقدام میکرد . درتاریخ ۲۰ بهسن 
۹ کا غذی بمن نوشت که عین آن رااتفاقا" اینجبادارم ومیخوانم : 
جناب آقای‌مهندس شریف اما می نخست وزیر » ازنظ,مسئولیتی که جنابعا لبی 
درحفظ جریا ن آزادی انتخا بات دا ریدونظربها همیتی که مرا نتخا بات 
درا سا س مشروطیت سلطنتی ایران دا ردوبه دلیل وظیفهایکه‌فرد قردایر؛نیا ن 
درحفظ مصا لخ مملکت خودواراثه طریق ومصطحت آندیشی نسبت به‌امور-کشور 
دارندمن که درانتخابات فعلی بعنوان نا ظربیطرف شا هدجریان ١‏ مرانتخابات 
بودم لازم دانستم نظریا ت خودرا که موء ثردرحقظ وحدت ملی .وتقوب ت 
بشیا ن مشروطیت ودرنتیجه حفظ معالح معلکت است به‌اطلاع جنایعا لسسسی 


برسانم ۰ سپس درپا یا نش نوشته, وطن‌پرستی وعلاقمندی به حفظ مشزوطبنه 


شریف اما می ( ٩‏ ) = 1۸ 


سلطنتی شخ جنا بعا لی راکه مستولیت مستقیم دا ریدمکلف میکندودلاشسسل 
ابطال انتخابات کنونی را مورددقت قرا ونت آن اقدام فوری 
تمیق د دا فا کرک دن تفا بات ی موی وا ام ترات 
دادم با ینکه ۽ جناب آقاي دکترا مینی نامه‌ی مورخ ۲۰ بهن ۱۳۳۹ ۰ 

میا ماک اف به جزیاان خا با توا لوا ركاه ن انتخا رعا مت بل 
شد » بدیهی است هریک | زافرادا یرانی. علاقمندحق دا رنددرا مورعټوم ی 
کشوردرحدودحقوق اجتما عی وقانونی وفردی به سهم خودا ظها رنظرنمایند 

وآنچه رابه خیروملام مملکت میدا نندا ظها زدارند. البته‌جتابعالی هم بنا 

ی امل ما ووت ی ارا ل اموق يوو قر مو وكا اال هار 
داش ۲ نک اا تھا ا ات ام ساب فایل تى اف اتا 

خودجنا بعاالی مندانیدکه دولت ناگزیزبوده باقانون انتخایات موجنوډ. 

که‌سا لها است همه‌ی مردم به‌نواقص‌آن اذعان واعتراف دارندا نتخا ییات 

راانجام دهند . وا زتعطیل یک رکن انا سی مشروطیت‌وادا مه‌یاافتن دوره فترت 
جلوگیری نما ید ووسیلها فتباح مجلس‌شورای ملی را هرچه زودترفراهم سازد. 

جنا.یعا لی اطمینان داشته باشیدکه دولت دراجرای این نظرمنتهای حسسن 

نیت ومسا عي. وا هتما مر بمتظور جریا ن صحیح آمربه کا ربر ده وتاانجا که 

قانونا " اختیا رداشته وظائف خودراباکمال بیطرفی انجام داده ودستورهای 
موء کددراین زمیت صادرومراقبت ها ی لازم بعمل آ مده که‌ماء مورین تکالی نف 
خودرا به‌یهترین وجهی که قانون پیش بینی کرده به‌انجام برسانند , بدیهی 
است اگربعدا زتشکیل انجمن ها که وا شرا خویارشو درد تشکیل کردیسده 

احیانا " کسی ایرادی یااعتراضی برانتخا بات داشته باشدمرجع آن ود 
انجمن نظا رت وبعدا زا نجمن هم- مرجع ذیصاحیت مجلس شورای ملی اشت . و 
دولت دراین مواقم دیگربهیچوجه قانونا " حق مداخله نسبت به عتراضا تى 
که بعدا زتشکیل انجمن وخامها نبخا بات بعمل میآید نداشته وندارد. 


شریف اما می ( ۱٩ = ) ٩‏ - 


بنا براین وبا توجه‌با ینکه موردشخصی راکه تخطی وتخلف! زقانون شده با شد 
درنامه تعیین نفرنوده‌اید خاطرجنابغالی رابه‌این نکته متوجه میسبازد 
که پس‌ازپایان انتخابات با فرض وجودا عتراض مرجعی درقا نون جز 
خود مجلس شورا ی فلی برای رسیدگی پیش بینی نشده‌است . واماراجع به 
تقا فای جنایعا لی دا کربه‌ایطا ل انتخا بات کنونی این موضوع حقیقتا " یا عث 
کمال تعجب گردید زیرا خودجنایعالی که مدتی هم متصدی وزارت دا دگستیری 
بودیدبخویی استحفا ردا ریدکه قانون اساسی وقوانین عا دی فا چنین حقی برای دولت 
قائل نشده وهیچ دولتی تاکنون انتخا بات راابطال نکرده ودادن چنین 
حقی به‌دولت خلاف | ضول مشروطه وقانون اسساسی است . شأیداین توهم ازاینجا 
نا شی شده‌با شدکه‌گفته‌شده‌است انتخا بات نزدیک به پایان دولت‌سابق ابطال 
شدها ستدرصورتیکه خودجنا بعا لی استحضا ردا ریدکه عنوانا بطاال اساسا " 
موضوع نداشته بلکه‌تجدیدا نتخا بات دوره‌ی بیستم بعلت استعفای جمعسی 
وکلای منتخب آن دوره بوده که دولت نا گزیرگشته برای جلوگیری | زتعطییل 
مشروطیت انتخا بات همان دوره راتجدید نماید. اقدامی که بعدازافتتاح 
مجلس بیستم با یدصورت گیردتقدیم قانو جامعی است که نظرهمه‌ی مبنرذم 
ومصا لح مملکت راراجع به انتخابات تاء مین نمایدوا میدا ست باتاء ییسدات 
خدا وندمتعا ل مجلس بیستم توفیق حامل کندکه چنین قانونی رابه توریب 
برسا ند له بهرصورت آقای امینی تمام سعی اش براین بودکه‌کا رها شی 
بکندکه دولت را تقیعف بکندوآن دستگاه درخشش ومعلمین راهم که براه 
اندا ختند وجریان خا نعلی, وغیره اینها همه‌درهمین زمینه بودومتاء سفانه 
با تحریکات خا رجی ودسیسه های بیگانه بودکه‌بهرصورت ديدم که مقاومست 
دراین جریا ن جزاینکه عده‌ای رابه کشتن بدهدوخون ناحقی ریخته بشسود 
چیزدیگرنیست و مملحت را دراین دا نستم کا ستعفا بدهم وکتا ربروم .۰ 

س- درموردسا زمان برتا مه مطالبی هست‌که بخوا هیدیفریا ئیددرزم ان 


شریف امامی ( ٩‏ ) = ۲۵ بت 


نخست‌وزیرکزسرکا رآ نجا چها قدا ما تی شد یاچه تفییراتی صورت گرفت , آقای 
هدا یت که‌دیگررکیس سا زمان برنا مه‌نبود زمان نخست وزیری سرکار آقساي 
را مش مشل اینکه ؟ 

ج - سهندس هدا یت درگذشتها.صلا" مدا ون سازمان برنامه بودوآرا مش درسمست 
نظا رت بود آرا مش را بعدمن به سمت ریا ست‌ببا زما ن برنامهآ وردمش ولسى 
اوهم متاء سفانه رفت به‌اینکه سوایق رایمیان بکشدوشروع کردبه جنجال 
تعقیب کسا نی که خلاف مقرراتاقدام کرده‌اند وا زاین قبیل حرفها که 
آن زمان اصلا" فرصت اینکا رها را ندا شتیم ونتیجه‌ای هم جزا ینکه‌بلواشسی 
درست بشودچیزی بدست نمیا مد . 

یکی ازمسا ثلی که جالب است وبدنیست که اظها ری درآ ن. خصوص بشودا ینستکه 
| علیحضرت راجع به بعضی ازمسائل فوق العادها مرا ردا شتندومقیدیودنسد 
ومتجمله اینکه اختیاری رانمیخواسبتندبه کسی داده بشرد و مخصوصس‌با 
درمبا ئل خا رجی هرااقدا م کوچکی با یستی که با نظروا طلاع‌خودشان باشسه 
وهمچنین درموردوزا رت جنگ ۰ وخوب یا دم هست‌که‌یک.موقعی آقای دکتسسر 
وکیل نما ینده‌ی ما درسا زمان ملل بود تلگرافی فرستا دبه نخست وزیبری. 
مشعربرا ینکه مسگله‌ای آنجا مطرج بود ( حالاموضوع آن یادم نیست که موضوع 
چه‌یود ) واجازه‌خواسته بودیخبی پرسید: بودکه‌چه‌جورراءي بدهدمشبسببت 
راءی بدهدیا متفی ؟ من بلافا طدبها وتلگراف کردم که‌تعجب میکن مم 
شما یک چنین مطلبی راسئوال میکنیدپرواضم است که بایدشما دراین امسر 
مثبت راء ی بدهید .بعدا زظهرهما ن روزدروزارت راه دعوتی کرده بود 
تیمسا رسرلشکرانصا.ری که وزیرراه بودبرا وبا زدیدکا رخاانجات تعمیبر 
راء آهن که‌لکوموتیوها ی جدیدا مریکا ئی را تعمیربیکردند وترتیسب 


داده بودکه آنجا همه‌ی وسائل فراهم بشودتا تعمیرات انجام بشودوا علیحفرت تشر یف 


شریف اما می ( ٩‏ ) رب 


فرما میشدندآ نجا منهم. آ لبته‌درخدمتشان بودم . بعدازاینکه‌با زدیدتسام 
شدا زکا رخاانجات که میا مدیم بسمت ایستگاه که | علیحفزت! زآنجا تشریسف 
ببرندیکاخ به‌ایشان عرض کردم امروز وکیل یک چنین تلگرافی کرده بود 
ومن اینجوربه! وجواب دادم . یک مرتبه | علیحضرت ناراحت شدند وعصیانی 
و متغیرگفتندکه "چطورشما قبل | زا ینکه بمن بگوئیدیک چنین تلگرافی به 
اوکردید ؟"گفتم قربان اگربعرض میرسا ندم چه میفرمودیدکه تلگسیراف 
بشود ؟ فرمودند"خوب درست !ست من همان را میگفتم که شمابه اوگفتید," 
عرض کردم من چون میدانستم ومخرزبودبرايم که یایداینجورراء ی دا ده‌بشود 
این بودکه‌دیگرمزاحم. | علیحضرت نشدم وحالاکه بعرض میرسانم که مستحضربشوید 
خی کہ مت با نس که تما ٩‏ وق کم نگ سین یی لبق باه 
قبلا" بخودمن گفنه بشودکه تابگویم. چه کاربکنند ۰" این گذشت آنج)] 


جا ی بحث بیشتری نبودتا بعدکه دفعه بعد ...هه 


روا یت کننده : آقای مهندس جعفرامامسسی 
تا ریخ ۰ مه ۱۹۸۳ 
محسسل : شهرنیوریورک - آمریک] 


مصا حبه کننده : حبیب لا لوردی 


نوا رشما ره 4 10 


دفعه بعدکه شرفیایی داشتم بعرض‌شان رساندم که قربان اعلیحضرت چنرا 

| ینقدرخودتا ن را نا راحت میکنید» بلا خره شما یک عده‌زیا دی را نت خاب 

کردید وا نتصا ب کردیدبکا رها وسمت ها ی مختلف » خب هرکسی درس دود 
وظیفه خودش با یستی که آخبیا رهم داشته باشدکه تصمیم بگیردوعمل بکند 
وکا ربکند ۰ ةةة ته نه من بهیچکس | عتما دتمیکنم 1 گفتم قربسان 
اگرا ینجوربا شدکه خیلی | علیحضرت نا را حت خوا هیدیوذ .بهتراینستکه کسانسی 
راانتخاب یکنیدکه مورد ...اگربه بنده اعتمادندا ریدخب من استعفسا 

بدهم یک کس دیگری بیا ید بها وا عتما د" #ایگذا رید وقتیکه آمدکا رش را بکند 
که با را علیحضرت هم سبک یشودوبه کا رهای ابساسی ومهمتبسربرسید.ا کر 
قرا ربا شدبرای یک راءی درسازما ن ملل حتما " بها علیحضرت عرض بشود خضب 
دییگرا علیحضرت وقتی برای اینکه کا رهای اساسی مملکت رابررسی. بفرما گیسد 
نخوا هیدداشت ."فرمودند ۰ "نهنه من این تجربه رادارم که به هیچکس 
اعتما دنمیکنم » من به هیچکس بطور مطلق اعتما دنمیکنم.بایداین کا رها 

همه بخودم گفته بشود " , گفتم: خیلسبی اسباب تاء سف است که | علیحضرت 
اینجور به این تتیجه رسیده آیندکه به هیچکس آعتما دنکنید » ولي یه 
نظربنده ضرراینکه اگریکی ازآنهائی که‌بها وا عتما دکرده‌اید اشتبا هی 
بکند خبطی بکند کمترازاین است که همیشه همه‌ی جزئیات رابیورند 
پیش خودا علیحضرت * این مطلب رابنده آنجابرایشان توضیح دادم وبلا آخره 


هم قانع هم شدند . 


شریف اما می ( ۱۰ ) ات 


س- این عملا" چه جسورامکان داشت برای یک نتفر هرچه هم قوی با شدو 
صا حب قدرت باشد . این همه مطا لب را درروزحل وفصل کن.د این همنشه 
برای من یک معمائی بوده که چه جوری این > .ار رامیکردند؟ 
مثلا" روزی چندسا عت مگرکا ر میکردند ؟ 

ج -- آخرملاحظه بکنید اعلیحضرت سی وچندسا ل سلطنت کردند « تجربه پیدا 
کردند افراذرامیشناختند وبا تجریه ی ممتدی که‌پیداکردند خب به 
کارها آشناشده بودند. ولسی تردیدی نیست که درخیلی ازمساثئل ایشان 
نمیتوا نستندما حب نظربا شند؛ ولی غیلی اخیسرکا ربجا ئی رسیده بودکسه 
دیگرهیچکس را قبول ندا شتندونظرخودشان را صا کب ترین نظسرمیدا نستند . 
بدیهی است که روی تجربه زیادی که دا شتنددرخیلی ازسائل بهتریین 
نظررااتخا ذمیکردنسد امااینطورنیودکه یک نفسربه همه‌ی سنال 
طوری تسلط داشته باشدکه همه چیزرابهبرا زهمه بداند ومعتقدزیسبباد 
به مشورت اینها دیگرنبودند. وا واخراصلا" مشورت نمیکرد‌نسیی‌سسدوکسسی 
هم اگربه‌ایشان مشورت میدا داگرکه آشناهم نبودبه‌اینکه یه یک نحوه‌ای این 
مشورت وا بیان بکندکه قابل هضمم وقایل قبولش‌باشد اضسلا" تاراحست 
ميشد ونمیپذیرشفت . 

س- حالافرض هم براینکه آیین شخص متخمص باشد ولی تعدا دسئوا لاتی که ظا هرا " 
ازایشان درروزمیشده بعفی ها مثلا" نمیدانم روزی چندتا تصمیم پهلبسوی 
ایشان میبردند . ازجنگ گرفته تا کشا ورزی تا نمیدانم ,... . 

ج - کارهای سیاست خارجی . نمیدانم. اینها خیلی اسباب تاء سف وتعجب هم 


بودیرای اینکه ایشان اینهمه کارمیکرد وزحمت مدکشیدن دوخ نے 
بیششربرای ایتکه اطمینان حاصل بکتنندکه آنچه که خودشان میخواهنند 
به همان صورتی که خواستند عمل شده ۰ وخاالآنکه یک قدری بیشتراختیار 


شریف اما می ( ۲۰ ) تب ۳ 


به اشخاصی که متصدی کا ربود د میدادند آنوقت اگرخبطی میکردندا زا نها: 
با زخوا ست میکردند کنا رشان میگذاشتند حل میشد. وبهمین دلیل هم 
کنترل محیح شان روی کا رها کم شد تقریبا" ازبین رفت» برای ایتک ه 
اگرقرا ربا شد انسان به تمام جزثیات بخوا هدبرسد آنوقت‌کلیسات 


| زدستش میرود .وا ین اشتبااه را متا سفا ته | علیحضرت میکردند وخیاسسی 


اشخای که میتوانستندبعضی مواقع نصحیت بکنند یا مشورت بد 
یا دآ وری میکردندکه | علیحضرت خوب است که شماهفه‌ی وزراء رانخواهید 
همه را نپذیرید به همه‌ی جزئیات نرسید به کارهای اساسی رسیدگی بکنیسد + 
یک قدری هم اواخراین نکته مراعات میشد .یعنی کار یک وقت ی 
بجا ئی رسیده بودکه روزی سه تا چها رتا وزیسرحتما: " شرقیابی داشت .۰ 
واین.واخر حتی درزمان » چون مرحوم هویداهم خوشش میا مدکه ایبها راهم 
بفرستدپیش | علیحفرت که ۲ طمینان پیدا بشودکه اوهیچ نظری درکا رندا رد > 

به اینکا رمعتقدبود . ولی کا ربجائی رسیدکه ازکارهای دیگرشان مانده 
بودند . دستوردادندکه وزرا“ دیگرشرفیایی مرتب ندارند مگروقتتی 
:که لازم باشدکه آنها را بخوا هند‌واین بودکه خودشاان دیگرتقاضا هم,-نمیتوانستنه 
یکنند » مگرخودشان بخوا هندا واخر . اما نعذالک به یک کارها ئی گاصی 
اوقات رسیدگی میکردندکه نثلا" یک مدیرکل با یدرسیدگی بکند حتی نه 


تنها وزیر حتی مثلا" یک مدیرکل با یدرسیدگی بکند » این اندازه سه 


جزشیات وا رد میشدند صرف وقت میکردندکه البته محیح نیود ولی 


متاء سقانه‌این عا دت شده بود دیگرروال رورا نه‌بوه و 


